زیدان حرجی 

تاریخ تمدن اسلام 

ترجمه ر نگارش على جواهرکلام 
ساپ ششم: ۱۳۶۹ 

چاپ هنتم: ۱۳۷۲ 

چاپ ر صحانی: چاپخانه سپهر تهرا 
تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه 


حن چاپ محفوظ است. 


سر آغاز: معدمةً مش جم» تفلر یات جرائد» شرح حال جر جیزٌیدان» 
فهر ست مندرحات وفهر ست تصاویر ومآ حذ کناب 


جلد اول 


تمدن عرب پیش از اسلام - ظهور اسلام - انتغار اسلام - پیدایش دو لت اسلامی - 
ادارات و مۆسات وار تش و بیتالمال ممالك اسلامی 
2 ازصفحه تاصفحه 


مدمه مو لف ۱ ۶ 
عرب وتمدن ۸ ۹٩‏ 
دعوت اسلامی د ۳۱ 
انتشار اسلام ۳۲ ۳۹ 
خلفای راشدین ۴۰ ۵۵ 
باز کشت به خلفای داشدین ۵*۲ ۶۲ 
دولت امویان 2 7۹ 
دولت عبأسیان ۷۰ ۷۴ 
دولت اموی دراندلس Y۶ Y۵‏ 
آمار کشور اسلام ۷۶ ۸۵ 
ادارات دولتیاسلام ۸۶ ۹۰ 
خلافت» ماهیت وشرایط وحتوق‌آن ۹۱ ۱۰۸ 
استا نداری یاولایت ۱۰۹ ۱۳۲ 
ادتش وتوابع آن ۱۲۳ ۱۵۵ 
شهرهای مرزی ودژهای آن ۱۶ ۱۵ 


بیتالمال ووو ۱۸۴ 


تاریخ تمدن اسلام ۱1۰۴۱2 - فهرست عام 
از صفحه تاصفحه 
برید» داوری» دیوان انشاء» دربانی ۱۸۵ ۳۰۷ 
جلد دو م 
ثروت دو لتهای اسلامی - ثروت دجال دو لتی و خلفای اسلام - 
موجبات پیدایشآن ثرو نها و اندست دفتن‌آن . 
ثروت اهالی شه رها و ده‌ها 
معدمه مو لف ۳۳ ۳۷ 
حفیقت تمدن دظاهر آن ۳۹۸ ۳۹ 
تروت دولت اسلام ۳۹۹ ۱۴۳ 
ثروت عباسیان fF‏ ۳۳۷۲ 
اوضاع جغراقبائی ممالك ااام ۳۴۸ ۱۵۹ 
مالیات زمان عباسیان .¥( FA‏ 
صورت ماألیات دورة عباسیان (YA FA‏ 
هزینة دولت عباسی ۲۷۹ ۳۸۴ 
موحیات تروت عباسیان AÛ‏ ۳۰۷ 
موجبات کمی هز بنه ۳۰ ۳۱ 
ثروت دولت عاسی دردورة اتحلاط ۳ ۳۳۲۳ 
موجبات زیادی هز بنه rrr‏ ۳۲ 
حقوق کارمندان وسیاهیان ۳۴۲ ۳۵۸ 
مخارج بیت گرفتن و سوءاستفاده‌ها ۳۵۸ ۳۷۶ 
ثروت عمومی کشور عباسی ۳۷۷ ۳۸۲ 
شهرهای معروف اسلامی ۳۸۳ ۳۸۹ 


علوم و ادبیات عرب وعلوم و ادیبات اسلامی - علوم و ادبیات بیگانه - 


پلف سو ۴ 


پزشکی» ستاده شناسی» ریاضیات؛ طبیعیات و غیره۔ 


مدریه‌ها و کتابخانه‌های اسلامی 


۳۹۵ 


فهرست عام - 1۰۴۲ - تاریخ تمدن اسلام 


از صنحه تاصفحه 


علوم عرب پیش‌از اسلام FF ۴۰١‏ 
عقدمات لازم ف ۴۵۸ 
علوم اسلاعی ۴۵۹ ۷۵+ 
مقام علماء نزد خلفا ۴۷۶ ۴۸۵ 
بالاغت درانشاء fA‏ وی 
تاریخ f۴‏ 25۰۵ 
جنر افیا 4 ۵°۰۹ 
اد پیات ۰ 2۱۳ 
شعر پعداز اسلام ۵1۴ ۹ 
علوم دخیل ۳۰ ۵۵° 
عرب وعلوم بیگانه ۵۵۱ ۵۹۰ 
خلفا وامراء و علم ۵۹1 ۵۹۷ 
تأ ٿر تمدن اسلام در علوم پیگانه ۵۸ F1۸‏ 
حساب وجبر وهندسه 1۹ 9 
مدارس در اسلام ۵ F1.‏ 
کتابخانه های اسلاعی ۳۰" ¥۰ 
لد چپارم 


سیاست دو لعهای اسلامی - وضع حکومت خلفای ر اشدین؛ 
امو بان» عماسیان. امو بان اند لس» فاعلمیان و سباست هر بل 
دراستحکام مبانی فرمانروالی ورفتار نان بامردم 


مقدمة هو لف ۴۵ ۵۰" 
دور اول استیلای عرب ۵ 7۹ 
سیاست خلفای راشدین ۵ ۶ ۶ 2 
سیاست دولت در عسر امویان FAA‏ ۷۴۸ 
فود واستبلای ایرانیان برحمالك اسلامی ۷۴۹ ۳۵۴ 
سیاست عباسیان در پیشر فت‌کار خودشان ۷۵۵ Ys‏ 
دمیان درروز گار عباسیان ۷۶۵ VAY‏ 
بدبختی وذیر ان ایرانی VAF‏ ۰۰۴ 


دور؛ اول حکومت تر کان و ۰۶ 


تاریخ تمدن اسلام - 1۱۴۳ - فهرست عام 


ازصفحه اصفحه 
پول در آوردن A\Y‏ ۸۰ 
دو لتهای کوجك ایرانی ذیر نتظر عباسیان ۸۰ ۰۱ 
دولتهای کو جك ترك زیر نظر عباسیان ۸۱ و 
دولتهای کو چك کرد تحت حکومت عباسیان ۸۳۴ ۸2۶ 
خلافت وسلطنت یادین وسیاست A۹ Ay‏ 
خلفا و فتها ۸۰۰ ۸۳۴ 
دوره دوم عر بی ۸۳۵ Aff‏ 
دولت فاطمیان ۷۳۵ ۸۵۱ 
دور مغول و تاتار ۸۵۲ ۸32۰ 
دورة عثمانیان تا امروز A91‏ ۸۶۲ 
جلد پنجم 
نظامات اجتماعی وطبقات مردم و عادات و دسوم اجتماعی 
وز ندگي خا نواد گی و تمدن و تجمل و آثار عمر ان درمما لك 
وشهرها و دستگاه فرما تروایان اسلامی 
مقدمة مؤلف AFY‏ ۸۰۷۰ 
نظامات اجتماعی درمما لك اسلامی ۸۳۱ AYA‏ 
نظام اجتماعی دردور؛ خلفای داشدین ۷۹ AA‏ 
طبقات عامه AF‏ 1۴ 
عادات ورسوم اجتماعی در ممالك اسلامی ۱۵ ۴ 
خانواده درتمدن اسلام و زند گی خانوادگی ۹۴۲ ۵ 
ثروت و تجمل وتمدن ممالك اسلامی ۹۵۳ ۹۴۳۹ 


he %‏ با 
فهر ست عام: اعلام اشخاس؛ اما کن و کلب ۹۳ ۰۰ XL.‏ 


ا 


چ چ سح 0 ي روم 


فهر ست تصاوبر 


سیف اول 


مسجد سان محمد ناتح (استا نبول) 
منبر مسجد عااء|(دین (قو نیه) 

گلدستُ مسجد حامم ددشهر موصل 
مسجد رستم‌پانا (استانبول) 

داخل مقبرة مولانا (قونبه) 

مدرسةً میسنصر یه در بغداد 

شمعدان می منقش از ] تار قرن هشم 
مدخل سرای سلطان (قیسر یه) 

دختر دهاتی مصری 

شا کاخ الجفاه ون سفن | 

سک ایرانی- سک دومی 

سکه ماو به ‏ سک خالد 

سك عبدا لملك مروان - سكة العزیز باه 
مسکو کات عباسیه 

نمای محر اب مسجد جامم| لکبیر (موصل) 
داخل مسجد سلطان ا<مد (استانبول) 
درنبت‌کاری بقع جر حیس (موسل) 
داخل مسجد علو (بروشه) 

ظرف مسی که روی آن آب نقره دادها ند 
ظرف آب با نقش شرعر ہی کار بار ہو تن» 


مقبرء ممتلفی جلبی» مر أده ( یروسه) 


۱۱۱ f 
۱۱۴ ¢ 


۱۲۲ ¢ 
۱۲۵ 
۱۳۸ 
۱۴۲ ¢ 


تاریخ تمدن اسلا - ۱۰۴۵ - 
٣‏ سپر غر ناه 
۳۳ زره ابو عبدالله آخرین پادشاه اندلس 
۴ کلاه‌خود ابوعبدائه 
۵ کلاهء خود یکی‌از سلاطین مس 
۶ منجنبق رومی-منجنیق سنگی 
۳۷ قوچ دومی جنگی 
۸ نت اندازان 
٩‏ امیسواد نفت‌انداز 
۰ مقبر؛ مولانا (قونبه) 
۱ مدخل مسجد سبز (پروسه) 
۲ هاون برنجی بانوشته‌ها بخط کوفی 
۳ ظرفآب بانتش وفگار (کار: بار بوتین) 
۴ مسجد مرادیه (بروسه) 
۵ محراب مسجد سبز (بردسه) 
۶ . مسجد سلطان (سنگاپور) 
۳۷ نوشت‌افز ار 
۳۸ نمونهٌ خط حمیری 
۹ . فرمان فنقر حاکم دست نما نده:شاه‌اسممیل روی‌سنگی سیاه(بنداه) 
۰ مقبر؛ سلطان بایزید (بروسه) 
جلد دوم 
۴ درگاه مولانا دمقبر؛ او (قونیه) 
۲ نمونهای اذیرچم و اسلحة تر کان 
۳ افسر ترك وزیردستان‌او 
۴۴ شمدان برونز ازقرن ۶ یا۷ ه (قصر گلستان تهران) 
۴۵ مك حسین پادشاه سایق ححاز 
۴۶ نقشی برروی بشقابی سفالن 
۷ محراب مرمر (پنجه‌علی» موصل) 
۸ شمدان مطلای مخصوص در بار خلا 
4 دودنمای مسجد جامم‌قدیمی علویه (سامرا) 
۵۰ پلجر؛ سلگی‌سجد جامم (موصل) 


۲۲۴ ¢ 
TTA 4 
۲۳۷ 
۲۲۵۱ « 
۲۵۵ ۰ 
۲۶۳ < 
۲۶۷ «¢ 
(YY € 
۲۸۴ 


فهرست عام 1۰۴۴ تاریخ تمدن اسلام 


۵ نمونۀ گچکادی فرن سوم (سامرء) صفحه ۳۰۰ 
۵٣‏ آبریق سفالین از تادفرن ششم ¢ ۳۰۷ 
۵۴۳ یکی ازنوازند گان‌فرن سوم هجری <« ۳۱۰ 
۴ لاقنمای گچ‌بری قرندوم (ساعره) 4 ۳۲۴ 
۵۵ قطه‌ای ازمحراب کاشیکاری ۰ ۳۳۰ 
۶ھ کوز؛ سفالی ساخت خوزستان قرن دوم یاسوم « ۳۳۵ 
۷ مسجد سلطاناحمر (امتا نمول) « ۳۳۷ 
۵۸ مسجد صاحب عبلا (قو نبه) ۶ ۳۳۹ 
٩‏ تنگ نره کوب - فرن‌ششم هجری < ۳۴۳ 
۶٠‏ ابریق سفالی - قرت هفنم ۰ ۳۴۷ 
۶ ایوان جنوب شرقی گوعرشاد «متهد» ۰ ۳۶۲ 
۲ روف بر نجی‌سأخت قرن جهادم عجر ی ۰ ۳۶۴ 
sr‏ تلر وف او کاری ساخت ایران « IA‏ 
۶۴ مسجد سلیمیه (آدر ند) « ۳۷۴ 
۶۵ نمونهٌ نتاشی دیواری فرن‌شتم هجری .ر ¢ ۳۷۶ 
۶۶ مجسمه سفالین ساخت کاشان یاساده درقرن۷ ه ۰ ۳۸۲ 
۷ نفشی سفاألین مر بوط بەقرن ۵ھ . ۰ ۳۸۵ 
۶۸ کاس سفالین ساخت قرن ششم‌هجری ۰ ۳۸۸ 
پلف سوم 
2 ایوان‌شال شرقی گوهر شاد «مشود» ۴۲۰۳ 
سخا تلا نه وز نانول ۰ ۲۱۴ 
۱ . قلم‌ودوات با کل ویو تههنوشنه‌ها « ۴۱۷ 
٣‏ کلاه خود فولادین ساخت دمشق ¢ ۲۲۲ 
۳ . قلمه بم <« ۴۳۲ 
۴ نقشهٌ مصس < ۴۳۷ 
۷۵ ظرف لمایی ازآثاد قرن‌هفتم هجری < ۴۴۱ 
۶ ددشمعدان برنجی مقعلق به‌فرن ششم ۰ ۴۵۰ 
۷ مسجد سلیمیه درآدر ته ¢ ۲۵۲ 
۷۸ کند‌کاری آفتابه بر نجی از آثارقرن دوم ¢« .مزع 


۹ منار؛ جفت < ۴۶۴ 


تاریخ تمدن اسلام ۱۰۴۷ 
۰ اتلروف پر نجی ساخت مصر 
۱ نشی برروی‌شیشۂ کھی‌بائی دنک 
۲ ظرف برنزی ازصنعتگران هرات 
۳ مسجد با منار: سه‌طبقه (ادرنه) 
۴ مجموعة از کاثی‌های الوان 
۵ يك سجاده نفیس بافت تبریز 
۶ مسجد سلعلان‌احمد در استا نبول 
۷ مسجد سلیمانیه دراستا نبول 
۸۸ پیشوایان مذهبی بهود و نصارا واسلام 
۸۵ طریقهٌ عرق گبری نزداعراب 
۰ اسطرلاب عر بی 
٩۱‏ ساختمان دانشگاه پیشاور 
۳ سرپاز عرب و سر باز يهود 
۳ . فرمول شیمیائی ازيك کتاب شیبی عربی 
۴ شهر بیت‌المقدس 
۵ داخل مسجد سلطاناحمد دراستا نبول 
٩۶‏ محر اب کاشی کاری مسجدشیخ لطف الله اصفهان 
۷ نموناً گج‌بری‌های قرن سوم.هجري م در سامره 
٩۸‏ يك‌دختر عرب دهاتی 
۵ ابوالفاسم طبیمی‌دان وجراح بزر گك اسلام 
۰ . مفايسهة متاره‌ها 


مرن 
ي 4 »چ ن 


تنگ در کوهی › خلفای فاطمی 
که مطیه 

كابر یق بر نجی بانقوش نقره 
زن ومرد مسلمان قفقازی 


جلد چپار م 
شب‌نشینی در کاخ خلیفه 
مدرسشیرچالی - قونیه 


#۶۵۶ ¢ 
FAA 1 


فهر‌ست عام ب 1۴۸ تاریخ تمدن اسلام 
۹ زن عرب مراکشی با کودکش صفحة ۶۷۱ 
۰ دمهشق ء داخل مسجد آموی ۰ ۶۷۴ 
۱ مدرسۀکاراتای ؛ قو نیه ¢ FAA‏ 
۲ مدخل سرای‌خان › آق‌سرای ۲۹۷۲ 
۳ ابن‌سینا درحضور فرماندار اصنهان ¢« ۷۰۲ 
۴ محمدین زکربای رازی 8 ۷۰۷۲ 
۵ این‌رشد فیلسوف بز ر گ را از مسجد مرا تند ¢ ۷۱۰ 
۶ دروازه و قلة دملی ۰ ۷۱۳ 
۷ مسجد شاهزاده . استانبول ۰ ۷۲۱۶ 
۱۸ بر تیمور در سمر ‌قند ۷۲۰ 
۹ مسجدشاه » لاهور ¢ ۷۳۰ 
۰ دختر مسلمان قفقازی ¢ ۷۳۴ 
۰۸ بك‌عرب شئرسواد ¢ ۷۳۸ 
۲ يكامرد عرب ¢ ۷۴۱ 
۳ قابهای سقفی قرن یازدهم ۰ ۷۴۶ 
۴ کلاء‌خود و زرمی‌که نام شاء‌عبای بر آن نتش است ¢« Yg.‏ 
۵ سلمان بتگالي ۰ . ۰ ۷۶۲ 
۶ ابریق سفالی ازآثار قرن « ۷۶۶ 
۷ درواز: فلعةآکره < ۷۶۷ 
۸ فر هندی ¢ ۷۶۹ 
۹ زان سلحشود عرب در زمان حع ی ر.س‌ین & ۷۷۱ 
۷۱۳۰ مسجدبزر گه دمشق « VVE‏ 
۰۱ دوظرف لماپی ساخت سلطان] باد اراك <« YA‏ 
۲ مسجد سلطان حسن در ثاهره < YA:‏ 
۳ مسجد حضرت زینب در قاهرء ¢« VAKA‏ 
۴ گنبد قا بوس قرن۴ ه < ۷۹۶ 
۵ یلوج مسلمان پا کستانی 6 ۸۰۰ 
۶ جلد قر آن ازجرم با طلا ۰ ۸۱۹ 
۷ صحن دانشگاه الازهر < ۸۲۲ 
۸ اسطرلاب متعلق به‌سلطان حسین صفوی < ۸۲۸ 
۹ مقبر؛ خواجه پادسا در بلخ ۰ ۸۳۲ 


تاریخ تمدن اسلام - ۰۴8۹ 
۷۱۴۰ مسجد جامع دهلی 
۷۱ مسجد مروارید دردهلی 
۲ رداق مسجد سلطنتی مروارید 
۳ طلبهٌ مسلمان‌چینی 
۴ هولاکو دراطراف نداد 
جلد پنجم 
۵ ماری از بك 
۶ مدخل مسجدسبز؛ پروسه 
۰۷ جام سنالین باالوان طلائي وغره 
۸ کوز؛ لمابي ساخت شهردری 
۴۹ بانوی سلمان جر کس 
۰ ابربشم‌کاری مخملی بافت دیلیمام موریس 
۱ مسجد دملی «عندوستان» 
۲ یکی آزبانوان حرمسرا 
۳ رقاصهٌ حرمسرا 
۴ بپیشخدمت حرمسر | 
۵ شامزاده خانم مسلمان ` 
۶ نوازندگان ایرانی 
۷ شاهزادة ایرانی موقع شکار 


مقدمة ناشر 


ريشه های تاریخی شرق‌شناسی و نوجه مغرب‌زمین به فرهنگ و تمدن شرق» خاصه 
کشورهای اسلامی» بە‌قرن هقد هم میلادی» یعنی دورۂ گسترھں ناگهانی سرمایه‌داری تحاري 
اروپا بازبی‌گردد. درست از آن هنگام که سوداگران اروپایی به‌انديشة سلطه بر بازار تجاری 
شرق افتادند» کوششی نسیتاً حدی و گسترده» برای شناخت و معرفت بر احوال و خصایص 
قومی» سلی و سدهبی شهروندان شرق را ذ نیز آغا ز کردند. علاقه به‌چنین معرفتی برای بازرگانان 
اروپایی و دربارهای حامی ایشان» به‌دلیل تفن و گرایشهای علمی نبود» بلکه ريشه در 
نداوم و تعمیق سباستهای تجاری و استعماری آنان داشت. مطالعه آثار تألیفی در باب 
مشرق زمین و بخصوص شرق اسلامی» نشان نت که دانشمندان ارو پا یي که عمدتا ابزار 
پژوهشی سوداگران مغرب بین بودند» فا در همه زبینه های مربوط به جوایع اسذامی» 
به تحقیق و تفحدی و تالف پرداخته‌اند» تا از طریق این آثار به‌سودآگران اروپایی» روش 
صحیح پیوند با مسلمین را بیاسوزند و با بهره‌گیری از سنن و فر هگ و تمدن ایشان بناسیات 
خویش را هرچه دفیق‌تر و هوشیارانه تر تعئیب نمایند. 

علی رغم مبانی مغرضانة پژوهشهای شرق‌شناسی و اسلاءءشناسی» نمی‌توان دو نکته 
اساسی را در این راستا نادیده گرفت: نخست آنکه» این رژوهشها به‌دلیل دقت و توجه فراوانی 
که در برخی از آنها بکار رفته است» می‌تواند برای محقتان خودی نیز مفید و سودیند باشد» 
و دیگر اینکه درمیان آثار مر بوط به‌شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی» هستند آثاری که مولفان ایشان 
رنه در راستای خدمت بهمغرب زمینیان» بلکه به‌لحاظ علاقه‌ ای که‌به‌دلایل خاصی به‌مشرق و 
مسلمانان داشته‌اند به‌وادی تحتیق و تالیف در این زینه‌انتاده‌اند. «تاریخ تمدن اسلام»» 
اثر جرجی زیدان» نویسندة مسیحی» یکی از همین آثاری محسوب می‌شود که عمدتاً با 
انگیزه‌های مثبت و مبتنی بر تعهد پژوهشی و تحقیقی تألیف گردیده است. با اينکه این اثر 
نسبتاً قدیمی است و سالها از زمان تألیف آن می‌گذرد و نیز اینکه پس از انتشار این اثر» 
تالینات عدیده تاژه‌ای دربارة فرهنگک و تمدن اسلامی نوشته شده است؛ اما به‌دلیل گستردگی 
و عمق پژوهشهای جرجی زیدان و همچنین گستردگی منابع پژوهشی او این اثر هنوز نیز از 
بسیاری از آثار بعدی در این زسینه بهتر و خواندنی‌تر است. این کتاب تا کنون به‌زبانهای 


مختلف ترجمه شده است۰ پرفسور مارگلیوث» استاد عربی آ کسفورد» به‌انگلیسی و پرنسور 
افو کاتواسحق در تونس به‌فرانسه و در امرتسد هند شیخ غلام محمد مدير روزنامۀ «و کیل» 
به‌زبان اردو و استاد زکی‌بک مفاخر در استانبول به‌تر کی. درایران نیز بخشهایی از این کتاب؛ 
قبل از ترجمة کامل آن» ترجمه شده بودسچنانکه جرجی زیدان در مقدمهُ جلد دوم همین کتاب 
می ویسد؛ «فروغی خان ذ کاء‌الملکك» [مقصود میرزامصدحسین ذ کاء الملکك است] ترحمة 
حلد اول را در محلة «تربیت» شروع نموده» ولی ظا هرا آن ترجمه به‌اتمام نرسیده است. 

تا آنکه در سال ۳۲۹ر هجری قمری ترجمة جلد اول اثر مزبور توسط عبدالصین 
قاجار در »و , صفحه به‌قطع بزرگگ در چاپخانة «حبل المتین» نهران به‌طبم رسد و پس از آن 
درسال عم هجری قمری (۶ ,۱۳ شمسی) ترجمه جلددوم توسط میرزا ابراهیم قمی (از 
نمایندگان مجلس شورای ملی) انتشاریافت و از ترجمه و انتشار دیگر مجلدات کتاب خبری 

تا اینکه در سال ۳۳۳, هرش. مرحوم علی جواهر کلام توانست ترجمةٌ کامل این 
اثر سودمند» یمتی تمامی پنج جلد «تاریخ تمدن اسلام» را از عربۍ به فارسی ترجمه کند. از 
جمله بزایای ترجمة فارسی کتاب اینکه اصل عریی کتاب بیش از پانزده تصویر نداشت» اما 
برای اینکه ترجمه فارسی آن از هر جهت نامل و آراسته باشد» تعداد تصاویر به بیش از ده 
برابر یمنی به م , عدد افزایش یافت". 

آنچه» بر اهمیت و ارزش کتاب می‌افزاید» روح انصاف و واقع بینی نویسنده در اعتراف 
به برخی از ارژشهای اسلامی و یا مسائل بربوظ به فرهنگ و تمدن اسلامی است. درسراسر 
کتاب سوارد عدیده‌ای می‌توان یافت "که جرجی ژیدان» علیرغم تفاوت دیانتش با مسلمانان 
به‌ارزشهای ی که ايشان د رگسترۀ تاریخ و تمدن پشری آفریده‌اند» اعتراف می کند. 

وی از جمله در بخشی ار بحث خویش در دورءٌ خلفای راشدین» هنگامی که به‌تتوحات 
مسلمین در سرزمینهای دیگر از جمله بیزانس اشا ی کندء ذیل عنوانی به‌نام «دادگستری و 
پرهیز کاری و خوشرفتاری مسلمانان» اعتراف می کند که: «رعایای ايران و روم که تحت 
استیلای مسلمانان درمی‌آمدند» از دوزخ جور و الم به‌بهشت عدل و انصاف انتقال می‌پانتند و 
هرگاه که سپاهیال اسلام برای کشورگشایی از پایتخت خود (مدینه) بیرون می‌آمدند» توشۀ 
راهشان پند و اندرز بزرگان دربارةُ خوشرفتاری با زبردستان بود». جرجی‌زیدان پس از چنین 
اعترافی» به‌عنوان نمونه به‌قسمتی از سفارش ابوبکر» به اسامةبن زید به‌هنگام اعزام او به 
شامات اشاره کرده و می‌نویسد: 

«آی اسامه» تو و سپاهیانت نباید مردم را فریب بدهید. نباید نادرستی کنید. نباید 
بیدادگر و ستمگر باشید. کشته ها را گوش و بینی نبرید» پیرمردان و زنان وکو دکان را نکشید» 
درخعت خربا را ریشه کن نکنید» درخت باردار را نکنید» گاو» گوسفند وشتر را جز برای خدا 
سر نبرید» در میان راه به‌مردمانی برمی‌خورید که از این جهان دس ت کشيده گوشه گرفته اند 
و به‌پرستش خدا روز می‌گذرانند» زنهار و زتهار آنها را میازارید و بکذارید به‌کوشه‌نشینی خود 
باشند». و مي‌افزاید: «برابری در مقابل اجرای احکام» از اصول مسلم صدر اسلام بود که 


۱ این اطلاعات از مقدم؛ چاپهای گذشته اخذ شده است. 


با هر کس» از هر طبقه بطور مساوات رفتار می‌شد. از آن جمله داستان جبلقین ایهم پادشاه 
غسان است که بهترین برهان دوباره مساوات اسلام می باشد...» 

علی‌رغم نکات قوت و مثبت «تاریخ تمدن اسلام»» خواننده بايد به هنگام مطالعة 
این اثر به‌موارد زیر توجه داشته باشد 

,. آنچد در این کتاب تحت عنوان «تمدن اسلام» آمده» به‌این معنی نیست که ريشة 
سستقیم در اسلام دارد. فی‌المثل بسیاری از رسوم دارالخلافه» مباحث مربوطه سیاست و اقتصاد 
و احتماعات دوره امویان» عباسیان» تر کان وغیره نه‌تنها ربطی به‌اسلام ندارد» یلکه بسیاری از 
آنها با اساس اسلام و مبانی قرآنی در تضاد است. بنابراین» نباید وار «تمدن اسلامی» این 
تصور را پدید آورد که همه آنچه بهنام تمدن اسلام شهرت ياقته و در این کتاب نیز معرفی 
شده است» شالودۂ اسلابی دارد. در حقیقت بايد گفت که 1 تمدن چه در این کتاب و چه 
در آثار مغرب زمینان» به‌معنی مجموعه دستاوردها وميرائی است که در چهارچوب کشورهای 
اسلامي شکل گرفته و په همین جهت است که عنوان ۰ یافته است. 

۲ جرجی زیدان و سیاری از پژوهشگران و اسلام‌شناسال غریی به دلیل منابع مورد 
استفاده عمدتا» سائل اسلامی را از زوایای مطروحه درکتابهای اهل سنت دیده‌اند. اگر۔ 
چه این آثار نیز به‌جای خود ارزشمند است؛ اما حاصل چنین بینش یکطرنه» مانع از آن شده 
است که محتقانی چون جرجی زیدان توافت دستاوردهای علما و محققان شیعی را نیز ببینند 
و معرفی کنند. 

پ, از آنجا که جرحی زیدان پاش ع درو هر هیچگاه یک محتق 
علی‌رغم ادعای مطلق بی‌طرفی - به‌دلیل عدم رشد در درون یک ایدئولوژی نمی‌تواند» 
ارزشهای مربوط به‌آن و قوانین منبعث از آن را هصرف مطالعه و تحقیق لس و درک کند؛ 
بنابراین بایدگف ت که وی آنگاه که به توفیح. و تفسیر و نعرفی برعی از قوائین» سنن و ارزشهای 
اسلامی می‌پردازد» تصویری تاقتص و گاه تاروا از آنها به‌دست سی دهد که اگر بخواهیم آن را 
خوش بینانه تفسی رکنیم؛ باید بگوییم جرجی زیدان؛ على رغم طبع پژوهشی» چون مسلمان نبوده 
و در درون ارزشهای اسلامی تبالیده است؛ نمی‌تواند درك روشن و درستی ار ارزشهای اسلامی 
داشته باشد. مضافاً اینکه او گاه در این راستا به‌این ارزشها از زاوی ظهور ناقص آن در میان 
مسلمانان و نه از زاویة وجود یشان در مبانی شریعت اسلامی می‌نگرد. بحث خانواده در تمدن 
اسلامی و مباحث مطروحة وی در باب حجاب و تعدد زوجات در اسلام وکلیة بحثهای او 
دربا رة آنچه به‌طظور مشُخص؛ قوانین » آداب» سلن و ارزشهای اسلامي مي‌شود» نمونه‌ای از 
واقعیتی است که بدان اشاره شد... 

ناشر 
تابستان 94 


مقدمة مل لب 


شکی نیست که تاریخ‌اسلام یکی آزمهمترین تواریخ عمومی جهان‌میباشد. ذیرا تاریخ 
مز بور عبادت ازتادیخ تمدن سراسر‌جهان درقرون دسطی است و یا بهتر بگوئيم تاریخ اسلام 
ما نند حلقه‌ای است که تاریخ دنیای قدیم را بتاریخ جدید دصل میکند. ازتاریخ اسلام؛ تمدن 
جدید سرزده وتمدن دتیای قدیم بان پایان یافته است. سالها بود که ما بمطالمة تاریخ اسلام 
مشغول بودیم وعمینکه ازامور مجلةٌ الهلال فارغ میشدیم بتاریخ اسلام هیپرداختيم و بررحقایق 
تاریخی اسلام تعلیق وحاشیه مينگاشتيم ویادداشت ميکرديم باین امیدکه تاریخ مفصلی در آن 
باده بنو یسیم. مگرد درمگرد نیت خودرا در آن حصوص‌اعلام داشتیم وهنرزهم بایاری خداو ند 
بهمان عزم و نیت هستیم . 

ما معتقد بوده و مستیم که خوانند گان عرب زبان ( مسلك و مذمبشان هرجه باش ) 
بمطالبه وانتعاد تاریخ اسلام نیازمند میباشند ذیرا تاریخ اسلام عبارت از تاریخ زبان دملت و 
ممالك] نان میباشد بلکه تاریخ اسلام جیزی جز تاریخ تمدن و آداب دعادات ملل عرب زبان 
نمیباشد و قلر بهمان عنید» , هرموقم که فرصتی بدست میآمد مطالبی ازتاریخ اسلام با تناسب 
موقم وزمان منتشرمیسا ختیم واذعان عمومی‌را بادر نظر گرفتن اختلاف طبقاتی وتفاوت مر اتب 
علم وفهمآنها برای شنیدنو خو آندن تاریخ انلام آماده میکردیم. نشریات مز بور عبارت از 
داسنا نهائی بود که ازتاديخ اسلام ساخته وپرداخته ما بود دضمیمه مجلۀ الهلال انتشار مپیافت 
مخصوصاً ماحقایق تاریخی اسلام دا بسورت داستان منتشز میکردیم تامطالعة آن‌آسان باشد 
حون برای عام مردم مطالعة حقایق تادیخی خسنگی آورمیباشد» بخصوص درممالك عر بې که 
علم وتمدن دوران کود کی خودرا طی میکند پس ناچارباید تعدبری بکار برد ومردم را وادار 
بمطالعه کرد والبته بهترین وسیله همان انتشارحقایق تادیخی بصورت داستان می‌باشد. 

تا کنون شش داستان از مهمترین وقایع تاریخ اسلام منتشر کرده‌ايم که مر بوط پا غاز 
تمدن اسلامی تا داقع قتل ابن زبیر و انتقال خلافت بعبدالملك مردان میباشد خوشیختانه 


مقس مولف ا تاریخ تمدن اسلام 


خواننه گان باین نشریات توجه خاصی پبدا کردند وبرای درك حقایق تمدن اسلامء اشتیاق 
بسیار نشان دادن بسلاده نویسند گان دانشمند عرب زبان ارتباط تمدن اسلام دا با تمدن 
جدید غرب متوجه شدند ومتوالیاً دراین موضوع با مامکاتبه‌کرده نظرمارا خواسئنه ازآنرو 
درصدد بر آمدیم که شفینه سال دهم الهلال راکتابی تر تیب دهیم که از تادیخ اسلام وارتباط آن 
باتمدن جدید غرب در آن بحث شود. 

مسلم آست که تاریخ يك ملنی تاریخ جنگها و پیروزبها وشکستهای آن ملت نیست» بلکه 
تاریخ یك ملت» عبارت ازتاریخ تمدن دفرهنکی آن ملت میباشد. متأسفاً مورخین عرب در 
صدد بر نیامده‌اندکه علل وقایم وارتباط علت ومعلول را ذکر کنند دفقط جربان وائبه را 
نگاشته‌ا ند از آ نرو خواننده نمیتواند بامطا له آن‌مطا لب حقیقت تمدن ملل اسلامیرا در نظر بنگیرد 
وعلل وموجباتوقايم را درك کند و لی‌با ید نویسند گان ومو ر خین عرب را معذورداشت‌زیراذ کر 
علل تاریخی‌مستلزم آ نس ت که مورخ ازیکطرف‌جانبداری کنده‌تا بتواندحفیفت‌فشیهرا شرح‌دهه 
و مورخین مز بور نمیخواستند خودرادچار طرفداری بکنند وشا ید عذرهای‌دیگرهم داشنه‌اند. 

ولي اکنون» آن موانم برطرف شده ومورخ بیطرف میتواند علل و موحبات وقایم را 
تشر یح کند. بسیاری ازخاورشناسان ازمدتها پیش‌بفکر آن بود ند که مجموعه‌ای ازتاریخ‌تمدن 
اسلام تا لیف کنند» اما بقدری حقایق اسلامی دا پراکنده وازهم گسیخته دیدند که خواه‌تاخواه 
از آن اقدام منصرف دند و بهمان نظر موقعی که مأْتصمیم خودرا درآن باده منتغر کردیم 6 
خاورشناسان ازاین اقدام دشو ارمادرشگفت ماندند. براستی موق ی که ماتسبم خودرا دربارء 
تاليف تاریخ تمدن اسلام مننشر کردیم» انتظار نداشتيم که بیش از (۱۶۰) صفحه مطالب مهم 
مر بوط بدست آودیم» ولی با کوشش بسیارموفق شدیم مطلب زیادی در کتب خطی وجاپی»علمی 
وادبی وسیاسی وتادیخی اسلام پدست آودیم. 

قسمتی از کتابهائی که مدان مراجمه نموده‌ايم عبادت امت از : 


: قمت تاریخی‎ -١ 


تأ لیفات ابناثر-این‌خلدون - ابن خلکانہ مقریزی ۔ بلاذدعد ابوالفداء - خی 
مسعودی ‏ هقری ‏ فخري ‏ سیوطی ‏ آبن خر داذبه - یاقوت- اصطخری و غیرد ۳ 


۲ قسمت ادلی : 
اغاني - عقدالفرید - أبن عیدربه -کشکول - مستطرف - سراج الملوك و غيره . 


۳ قسمت تقسبر و فقه و حدیت : 


تفسر دازی - تفسیر ژمخشری - صحیح بخاری - مشکةالمصا بیح - هدایه وغیره . 


تاریخ تمدن اسلام e‏ مدمه مولف 


۴ قسمت اداری وسیاسی: 
کتاب الخراج ابو پو سف _كتاب الخراج وصنعةالكتا به تا لیف قدامةبن جعغرء احكام 
السلطانیه ماوردی - عفقدالفرید ملك سمید - مقدمهٌ أبن خلدون. 
علاده برمطالمهةٌ کتب مز بور کٹا بهای دیگری را مطالمه کردیم که شاید بسیاری ازمردم 
مطالب آنر| مر بوط بموضوع مانمیدا ند ولی ماتوانستيم حقایق مهمی از آن کتب بدست آودیمپ 
کب مز یور عبادت است‌از : 
حیوءالحیوان دمیری - عجایب المخلوقات قزوینی - وغبره ‏ 
همچنین از کتب لفت وفهرست‌ها»ما نند کشفا لطنون -کلیات! بی‌البقّاء - کشاف |صطلاحات 
فنون تا لپف تها نوی وغیره مطالب مفیدی‌افتبای کرردیم. 
باید یاد آورشد که تمام تأ لينات هز بور یز بان عر بی بوده وأما تا لینات دا نشمندان‌غرب 
که مورد توجه ومطالعةهٌ ما بوده عبارت است از : 
۱-کتاب تمدن العرب تا لیف د کتر گوستاد لو بون بز بان فرانسه 
La Ciyilisation des Arabes, Par Dr, Gustave Le Bon‏ 
۳ تاریخ مملکت روم شرقی تا لیف لبو بفرانسه 
Hist. de Bas_Emqire, qat Lebeau 3۵ ۰‏ 
۳ دوزة مجلآسیائی بفرانسه ووزوعق Journal Asiatiqqg,‏ 
۴- تمدن وفرهنگ شرق دردورءخلفاه لیف فون کرمر با لما نی 
Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, von A. von Kremer.‏ 
۵- تاریخ اسلام تا لیف مول ر آلمانی 
Der Islam im Morgen _ und Abendland, von Dr. Müller,‏ 
۶ دولت‌های اسلام تأ لیف ستا نلی‌لین پول بانگلیسی 
The Mohammadan Dynasties, by 5. Lane _ Pool.‏ 
۷- تاریخ امپرآتوری روم تالف کون بانگليسي 
Roman EmPire, by Gibbon, 2 vols‏ 
و غره و غره ۰ 
خلاصه اینکه برای تا لیف تاریخ تمدن اسلام » بیش از دویست‌کتاب بمرپی و زبانهای 
اروپاگی مطالعه کر دیم. بسلاوه بفرهنگها وانسیکلو پدیهای هعددی مراجمه نمودیم و خود نیز 
اسا بق مطالماتی در باد؛ تاریخ شرق داشتیم وپس ازانجام‌این مطالعات مبسوط ومفصل‌نا گهان 
متوجه شدي م که خااصۂ مطا لمات ما ازنظر سیاسی داداری وعلمی‌واد بی داخلاقی؛ در بار تاریخ 
شگفتآود تمدن اسلام» خیلی بیش از آن است که در يك کثاب جمم آوری گردد » لذا نیج 


مفدمه مولف 0 تاریخ تمدن اسلام 


معلالعات خودرا بچند قسمت تقسیم کردیم واينك قسمت اول آنر1 منتشرميسازيم و امیدوار یم که 
قسمت‌های دیگر آنرا نیز هرساله بعنوان ضمیمة الهلال منتشر سازیم» انشاءاله. 

اينك قممت اول دا شروع ميکنيم. این قسمت‌اساس و پا ية قسمت های دیگر است.قسمت 
مز بور مشتمل برمقدمات زیرمیباشد : 

تمدن واوضاع مردم عرب پیش ازاسلام تاظهور اسلام و کمی قبل‌از آن-حکومت عرب 
در دور؛جاعلیت. اوضاع کمبه وقریش تاظهور اسلا چکو نکی دعوت اسلام - اننشاداسلام- 
فتوحات اسلامی - خلفاي اموی - خلفای عباسی - خلفاي اندلس (اسیانی) خلفای قاطمی 
دغیره. نگارش ما دربارء مطالب فرق» کاملا از قلر انتفادی و تحعیتی بوده است و کلب دفايع‌مهم 
را باذك مدارك واسناد علت و«قو ع آن ونتایج حاصلهٌ از آن واقعه وارتباط آن واقعه با وقایم 
بعدی را بهتفصیلذ کی کرده‌ايم مخصوصاً علل پیشرفت وپیروزیاعراب‌دا برایرانیان ودومی‌ها 
کاملا شرح داده‌ایم» که جگونه با کمی عده وناچيزی وسایل توانستند دو امپراتوری بزر گے 
روم‌وایران را ازمیان بردارند. تا نجا که‌خود میداتیم کسی تا کنون‌غیرازما این مبحث عالی 
فلسفی را به‌هیجيك از زبا نهامتعمرض نشده است؛فقط بمضی‌از دانشمندان غرب»مختص ی‌دداین 
باب نگاشته| ند که نمیتو اناز آناستفاد؛ کامل بی د .ا لبته‌د! نشمندان‌غرب بر ای کو تاه آ مدن در تحر یر 
تاریخ تمدن اسلام» مورد ملامت نیستند چه که تمدن‌اسا(م بادینواخلاق و تاریخ و آداب ورسوم 
آ نان چندان‌ادتباطی نداددها گرهم‌مر بوط باشد ارتبایا آن مختصر است ودرهرحال !گر کسی 
باید ملامت بشود بیش از همه خودما(عر پها) بایدمورد ملامت‌باشيم» کهآ نقدر بز بان و تاریْو 
آداب وا خلاقورسوم خود بی‌علاغه‌ما ندیم تأغی بی‌ها پیشدستی کردهدر این مو ر دهم ازما جلو افتاد ند. 

پس اذد کر این مقدمات بشر حاوضا ما لك اسلامی‌در دود ؛عخلمت د تر قی آن پر دا ختیمو يكايك 
آن‌سما لك‌را بتغصبل نکاشتیم» سپی‌حکومتها ی‌اسلامی‌ودستگا مها یدولتیآ نر اما نند خا(فت» وزارت 
استا ندادی» خزانه‌داری» ارتش دسایرموسات‌را شرح‌دادیم و تادیخ تأسیس‌این‌دواش وشسو 
ملحقات وجکو نگی‌پیدایش | نرا د کر کردیم و برای‌پیدا کر دن ودر یافتن‌حقایقمر ہو طه‌دشو ار کد 
های‌بسیار ی متحمل‌شدیم چه‌بسا که تمام‌يك کتاب ضخیم دا بر ای‌دریافت یك پادو حقیمت‌تار بخی 
مطالعه کردیم و گاه‌هم ميشد که برای کشف یكثبعقیفت مجیود معا له دویاسه جلد کتأب ميشديم. 

منیاب مثال میگو تیم » بعد از اینکه مطالب مر بوط به قَضاة واستا نداران را جمع آوری 
کردیم درصدد بر آمدیم حقوق قضاة داستا ندادان دا درزمان خلفای راشدین تعیین نم‌أئیم » 
ناحار بچندین کتاب مراجعه کر دیم» درفتوحاتالبلدان بلاذدی این معللب رايافتيم. 

« عمربن خطاب عمار یاس دا مأمور آرتش کوفه کرد همین قم امامت نصاز را باو 
وا گذارد وعبدالله مسعودرا شا هون دادائی وداد گستری کرد وعلمان بن حنیف را برای تعیین 
حدود اداضی گماشت...» 


ازاین چندجمله سمت مأمورین زمان عمرتعیین میشد ولی مقدار حقوقآ نهاسین‌نبود. 


تادیخ تمدن اسلا -۵- مدمه مو لف 


سپس در کتاب سراج الملوك طر طوش درقسمت مر بوط برفتاد پادشاهان درمورد انفاق مال و 
رفتار حکام این مطا لب را بدست آوددیم 1 


و خلیفة دوم موقعی که عمار یاس را یکوفه فرستاد» حقوق اووساپرمآمودین دا تمیین 
کرد وتا اجان موی ان نشده بود عمر مأهی شدمد درهم برای عمار تمیبن کرد 
که هم بابت حقوق خودش باشد وعم ازمبلغ مز بور حقوق آذان گوها ومنشی‌ها و فرما نداران 
دیور دس وه را پیز دآزو قماهی مھ یر ای نها بی کی رر اف برد 

جنانکه ملاحظه میشود مو لف سر اج الملوك سمت و منصب عمار ومسعودرا تعین نکرده 
فقط آ نهارا گنته وم لف فتوح البلدان تنهاسمت را گفته وازحقوق نام نبرده است. ولی مابعد 
ازمطا لم هر دو کتاب دريافتیم که درزمان عمر حفوق استاندار» ماعی شخصد درهم و حتوق‌قاضی 
وسآمور دادائی عاهي صد درعم میشده است وعمن قسم ازقراگن دريافتيم که هر کس سر پرست 
آرتش وامام حماعت بوده بنام عامل (استأنداریافرماندار) خوانده میشده است. 

پهر حال درجلد دوم تاریخ تمدن اسلام» معتالب ذبل عورد بحث خواهد بود : 

ثروت مملکت اسلامی ۔ ثروت اعالی - تمدن وفرهنگ اهالی"- روا بط دو لمهای‌اسلامی 
بادو لتهای معاصر ومجاور اوضاع واحوال خلفاء ‏ مجالس آنان ۔ تفر یات نان تو جه اجان 
بعلم وعلما - بشعر وشعراء و تر تیب آمد وشد آنان‌نز دخلیفه _کاخ‌عای خلفا» - حگونگی‌پذیر ائی 
آنان ازمردم درمواقع‌دسمی - تجبلات خلفاء - سوارشدن آنها- مهما نیهای آ نان - بذله بخشش 
آنها ۔ ساختیا نهای اسلامی . شهرهای اسلامی دغره . 

ES‏ اه را زان 

علم و ادب وصنعت دشعر درشام وعراق پیش‌ازاسلام وجگو نگی دتاریخ پیشرفت آن در 
اسلام ومیز ان ترقی آن. 

در جلد جهارم» راجم بااضاع وعادات اجتماعی عصر درخان با رعایت تناس مقام 
گفتکو خواهد شد . 

جلد پنحم؛ یعنی آخرین مجله این کناب در ارتباط تمدن اسلام باتمدن غرب صحبت 
می شود » بدیهی است پس از مطالعةٌ حهار حلد سابق» موضو ع مز بور کاملا روش خواهد بود. 

بنا براين ملاحفله میشود که انجام این مهم تاجه اندازه سنگین ودشوار است بخصوس 
که درزبان عر ی تا کنون چنین تاریخی نکاشته نشده وازهرحهت تاذ گی دارد. این متلالب 
را پرای‌آن یاد آور شدیم که ا گر نقیصه‌ای درتاً لیف مادیده شود عذرمارا بدا نند و بپذیر ند ودر 
عین حال ازدا نشمنه‌ان واهل تحقیق خواهشمنديم باماه‌مر اهی‌کنند و نتلر وعفيد؛ خودرامرقوم 
دار ند تا درمحلدات آ ینده مورد استناده دافم گردد » انشاء ال . 


1 منظور ازتمدنوفر نگ همان سیویلراسیون وکولتوزد بانهای‌غریي است 101ےا ا) 
Culture‏ حتر جم 


‌ 0 4 ۰ 
نف مقلحة لازم 


اگر بخو اهیم از تمدن يك ملتی صحبت بداريباید از وسمت ممالك آن ملت وعظمتو 
ثروت آنملت وفرهنگ‌آن ملت و نتایج‌ووسایل پیشرفت آن فرهنگ گنتگو کنیم و خواء‌ناخواه 
تاریخ علم وادب ومنعت ولوازم آن ازقبیل آموژشگاهها و کتابخا نه‌ما و اجتماعات و مقامات 
دولنی و آسایش عمومی جزء مبحث ماخو اهد آمد و همچنی با ید دا نست که تأرات آن فرهنگ 
وتمدن درعینت اجتیاعی آن‌ملت تا چه اندازه بوده است؛ ازآنرو بایدآداب و رسوم‌اجتماعی 
آن ملت دا شرح بدهیم وعوامل وعلل وموجبات. شبوغ آن آداب و رسوم را ذکر کنيم. 

مطالعات ومباحنات ما درمونوع‌های پالاموقمی‌کامل خواهدبود ؛ که اوضاع اجتماعی 
ملت مر بور را پیش از ورود بدایر؛ تمدن بخو بی دانسته باشيم و همچنن بايد بدانيم‌ که آن 
ملت جگونه با بدایر تمدن گن‌اشت وعواملو وسایل آن جه بوده است» این‌متالعات درمورد 
هر تمدنی لازم است و درمورد تمدن اسلام لازم‌تر میباشد زیرا عوامل مخصوصی دد. پیشرفت 
تمدن اسلام مور بوده که درسایر تمدن‌ها آن عوامل موجود تبوده است . 

تتلر بمراتب مز بور ناجاد هستیم که مقدمات لازمی درایتدای این مجلد تر تیب دهیم. 
ممدمات مز بور در بادة اوضاع عرب قبل‌ازاسلام گفتگومیکند وحالات اجتماعي آنا ترا پیش از 
اسلام شرح میدهد » من قسم در بار وضع اجتماعی مردم جزیرءالعرب - مردم ایران - 
مردم امیر اطوری ددم پیش ازظهور اسلام بحث میکند وعوامل پیروزی عرب را (با کمی عدد 
وناجیزی وسایل) بر آن‌دوامیر اطوری بیان میکند. در ضمن‌این مقدمات آوضاع‌سیاسی‌ومذهبی 
مسلما نان در زمان خلفای‌راشدین + بنی‌امیه ؛ عباسیانو خلفای فاطمی شرح داده شده است . 
پس‌از شر حا ین‌معدمات لازم‌در بامء‌وسمت مما لك اسلامیو تشکیلات‌ومو سسات آن گفتکومیداديم. 


ابنك میگوئيم : 


استا نبول مسجد سلطان محمد فاتح 


هر ب و نمدن 


پاره‌ای از تاریخ‌نویسان غرب تصور کر ده‌اند که عر بها ددایجاد تمدن اسلامی عامل 
مو ری نبوده‌اند وتمدن اسلامی برمبانی ازممدیختَةُ تمدن روم واير ان ایجاد گشته و تدیلاتی 
در آن شده است.این دسته ازتاریخ نویسان معتفد ند که عر بها طعا از تمدن و شهر نشینی دود 
بوده‌آند وچه پیش ازاسلام وجه بمد از آن خودتمدن وفرهنگی‌نداشنه‌اند اما بعقیده ما استعداد 
عرب برای ایجاد تمدن وادارءٌ امور کشور ازملتهای متمدن قدیم وجدید کمتر نبوده وبرای 
اثبات گنت خود میگوئيم : 

مردمان شبه جز یرم عر بستان بدوقسمت عمده تقسیم يشو ند : 

۱- قحطانی‌ها که در خاك یمن د زمینهای مجاور آن سکونت داشته‌اند و نب‌آنان 
بدقحطان يا یتطان‌بن عامر و ارفخشاد وتنام منتهی میگردد . 

۲- اسماعیلی باعدنانی که درحجاز و نجد واراضی میانهٌ جز یر عر بستان سکونت 
دار ند و نوادشان با براهیم وها جر میرد ایتهارا نجدنانی- عضری - ممدی نیزمیگویند . چون 
نام یکی ازنياکان آ نان عدنان - مضر- معد بوده است . 

وجون خاك یمن حاسل‌خبز بوده فحطانی‌ها زودترازعدنا نی‌ها متمدن شده‌اند دولنهای 
حمیر - سب -کهلان وغبره از میان اقوام تحطانی برخاسثه وبا فرعو نهای مصر د پادشاهان 
بابل و آشور همزمان بوده‌اند ۔ ازشهر‌های نامیآنان مارب - صنماء - سباء میباشد . دولت 
نبعلی‌ها (یا انباط) اذمیان اسماعیلی‌ها در اطراف فلسلین تسس شده است . 

علاوه براین دولتها ملل ودول دیگری ازمیان اعراب دید آمده که فقط اسمشان‌باقی 
مانده است ومشھورترین آنان قوم عاد - مود - طسم - جدیس دعمالقه میباشد و نواد آنان 
بهاووذبن‌سام پایان مبیا بد (به جلد بیستم الهلال سال پنجم دجوع شود). 

بنا بر این تمدن اسلامی نخستین تمدن ملت عرب نبوده وپیش آز تمدن اسللام مر دم‌حمبر- 
کملان - سبا واسطه‌تجارتی شرق و غرب بودند زیر! کشود یمن در آنموقم میان چند کشور 
متمدن داقع‌شده‌بود» بازر گانان عندکالای خودرا ازدریای هند بدیمن وحضرموت میآورد ند 
و بازر گانان یمن آنرا به حبشه ومصر وفنیقیه وفلسعلن وشهرهای مدین وعمالته وادوم و کشور 
مغرب حمل میکردند وعر بهای اسماعیلی همان کلاهارا از راه خشکی تا آخرین نقطذا باد 


تاریخ تمدن اسلام 2 عرب وژمدن 


دنیای آ نروزمیرسا ندند . 

علت عمد پیشرفت عرب در امور بازر گانی آنزمان یکی عرفم جنرافیائی آ نان بود 
که میان جندکشور متمدن قر ارداشت» بعلاوه زبان اعراب باز بان غالب ملل مجاورخودشان 
نزديك بود و از بك اصل سامی‌ریشه میگرفت و جنانکه امروز مشاهده‌میشود. درآ نروز هم 
زبانهای عر بی -کلدانی - آشوری - عبری - حبقی - فنیقی باهم شبیه هستند دتقر ,با نسبت 
این زبانها بیکدیگرما نند نسبت ز بان عربی عوامانه بازبان عر بی فصیح میباشد . در آ نموقع 
اگرعر بی از حجاز بعراق ویاحبشه وفنیقیه مبرفت محتاج بمترجم‌نبود وزبان کلدانی و آشوری 
و حبشی دا می‌فهمید همینطور که | کنون عرب شامی بمصر میا بد واحتیاجی بمترجم ندارد . 

وازهمن لر ابر اهیم درفرن بیستم پیش ازمیلاد » از کشور کلده به کشور سوریه وفنبقیه 
دعر بستان آمد و با آ نان آمیزش کرده واحتباجی هم بمتر جم نداشت . همینطور بنیاسرائیل در 
قرن پا نزده قبل ازمیلاد ‏ مدت جهل سال درصحاری عر بستان بدون‌مترحم پر بردند . 

بطور کلی علتي ندارد که عرب متمدن نباشد » برادرات هم نژاد عرب ينی کلدانیها 
آشوریهاء فنیقی‌ها » دارای تمدن عالی‌بودند. عر بهادارای همان استعداد وممیزات میباشند 
وا گر تمدن دفرهنگ مردم عر بستان ما نند تمدن کلدا نیهاه آشوریها پیشرفت نکر ده بود پرای 
آن بود که شبه جزیر؛ عر بستان بواسطة کم آین و هوای ناملایم استعداد ترقی دپیشرفت زیاد 
نداشت برعکس کلدانیها و آشوریها در بهثرین قاط خاورميانه سکونت داشتند و از حاصلخیزی 
زمين خود استغاده کرده دن یی خاد ردن د همینکه عر بهاي ساکن شبه جزبره 
بعراق دست بافتند » تمدنی مانندتمدن آشو ر فده و بلکه بهتر ازآن ایجاد نمودند . شگفت 
اینکه عر بها باوجود خشکی وبیآ بی دبدیآب وهوای کشور خود » موفق شدند تمدن‌با لسبه 
مهمی تشکیل دهند » مثلا اعراب یمن دارای تمدنی بوده‌اندکه آثاد آن ازخرابه‌های روی 
خاك و زیر خالك درمهره -حورموت ویمن پدیدار است وازمردم عاد و ثمودوسایر طوایفی که 
فقط اسمشان باقی مانده تمدن و فرهنگی نعل می‌شود که در عصر حاضر بیشتر آنرا افسانه 
می‌پندار ند . مثا در بار؛ شهر ارم وستو نهای‌آن جنین میگویند : 

«شداد پسرعاد شهری دراحقاف بنا کرد که مساحت آن ده‌فرسخ درده فرسخ بوده است 
ستو نهای آن ازسنگهای سياه وسفید یمن و روپوش ستو نها از لوحه‌های نقر؛ زراندود ساخته 
شد » درمیان شهر مدهز ار کاخ بناشد وهر کاخی‌ستو نهای ز بر جد ویاقوت داشت درازی‌هرستون 
صد درع بوده است جویهای بسیار در آن‌کاخها جاری میشد ریک ته‌آن جو يها دانه‌های طاو 
وجواهر ویاقوت بوده است .» 

البته این گزافه گوئیها مبتنی بر اساس‌بوده و حد اقلش آنست که پاده‌ای از عمارات قوم 
عاد وثمود » باجواهر گرانبها تزیین میشده این خود نشان تمدن عالی وریشه‌داری میباشد. 

عر بهای حمیر وسبا (قحطانی) که بعد از عاد وثمود بودند » تمدن بزر گی داشتند و 
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اکنون پاره‌ای از آثار آن تمدن ازخرابه‌های عدن - صنماء » حضرموت » کشف شده که از آن 
جمله الواح خط حمیری است دغالب آن ادعیه دینی میباشد والهنه | گر تحقیقات بیشتری‌بشود 
آثادعهم‌تری از تمدن اقوام فحطانی بدست مپآید » علاوه براین آثاد اخبار و معلالب زیادی 
دربارء تمدن اقوام قحطانی » زبان پزبان تقل شدء و تاعصرحاضر نیز آمده وتمام این‌فرائن 
بر يك تمدن ثا بت ومهمی‌دلالت میکند که از تمدن آشودیها - مصرپها - فئیقی‌هادست کم ندارد. 
همین اقوام بودند که آرتش‌های منظم تر تیب داد ند» معدن استخر اج کردند» شهرها و کاخها 
ساختند» باغها آ باد ساختند» مجسمه‌ها تر اشید ند» کشورها گشود ند باز ر گانی را توسعه دادند 
وجگونه است که با ابن عمه آثار ؛ متمدن نباشند ؟ هیرودت جهانگرد نامی یونان در قرن 
پنجم میلادی میکوید : کندر ودارجین ولادن فقط در کشورهای عرب یافت میشود . 

سد مارب که هنوزهم نام آن برس زبانهاست » از آثار قمدن عرب مییاشد و آنرا در 
قرن دوم پیش از میلاد ساخته‌اند . سد مز بور مانند سدعای محمد علی پاشای مصری موسوم 
به «قذاطر خیریه» بوده است با این‌فرق که سد مارب پل نداشته وعبارت ازدیوار بلندی بوده 
که ميان دو کوه کشیده شده بود و آیی‌راکه ازقلهً آن د وکوه سر‌ازیر میشده در وسط دو کوه 
جمم میکرده وتا ارتفاع قله کوه بالامیآورده. است . میگویند که درازی آن سد يكث فرسخ‌در 
بك فرسخ بوده ودارای شمبه‌ها ودریاجه‌هائی بوذه که هفتاد سر زمین را مشروب میساخته‌است 
شکی نیست که ساز ند گان این‌سد بزر گ ازعلم هندنه اطلاع‌کامل داشتند ودادای همتی عالی 
بودند که‌توانستنه چنان سدی پسازنه. سد مز بورقر نها باقی‌بود وبالاخرم درائر مرورزمان 
محتاج بتعمبرشد ولی دولتهای وقت ازترمی آن عا جز ماد ند و همینکه خرابی آنرا دانستند 
خواء ناخواء ازیمن رفتند. عرب‌های غسان» بثام - عر بهاي متدز؛ بعراق - عربهای اوس؛ 
بمدینه - عر بهای ازده بمنا - عر بهای خزاعه» بمکه‌آمدند . در اواسط قرن دوم میلادی سد 
مارب خراب شد و آب از کوه به‌یمن سر ازبر شده شهرها و دههارا ویر ان ساخت و بقیهٌ مرردم 
نیز ازسرزمی بوسی‌خود رفتند واین‌همان واقه‌ایست که به‌سیل عرم شهرت دارد وشاید دو لت 
سباء بو اسطةٌ عمین پیش آمد منقرض گشت . 

سترابون حهانگرد نامی روم درقرن اول پیش‌از میلاد میگوید شهر مارب شهر عجیبی 
بوده ریرا سقف خذا رات ان ازعاح ساخته شده وبا لوحه‌های رراندود وجواعرات تر بین‌شده 
بود نلروف زيبائي در شهر مارب که انسان دا متحير میساخت . 

آری این گفته‌های سئرابون مبرساند کهآ نچه دربارء تحملات عاد وثمود وشهر ارم و 
کاخ ارم ذکرشده براسای صحبحی میئنی بوده است . 

بعقیدۀ ما اگر در خرابه‌های مارب سنا وسایر پایتخت‌های اقوام حمر وسبا حفاری 
بشود آثادء‌همی بدست میا ید و حفایق‌تاریخی تازه‌ای کشف میشود » همانطور که پس ازحفاری 


درمصر وعراق! تادمهمی از تمدن فر عونها وپادشاهان شور وبابل تست آ مد واين ازوظا یف 
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دولت عثمانی» است که اقدام لازم بعمل آورد . 

دیگر از ملت‌هاي متمدن عرب ( قبل از اسلام ) ملت نبعلی است که نز ادش به نبابوط 
فرزند اسماعیل میرسد شهر پترا (وییمم) داقع میان فلسطین و شبه جزبره سینا از پناهای 
آن ملت است . کشور آتان ازشبه جزیر؟ سینا تاحجاز امتداد می‌یافت ودابط بازر گانی‌شرق 
وغرب محسوب میشد . رومی‌های معاصر تبطی‌ها در جنگها از آ نان کمك میگرفتند د پیش از 
آنکه دولت غسان در شام پدیدآید ملك ارت از پادشاهان قبطی مدت کوتاعی درقرن اول 
میلادی بر شام فرمانروائی مبکرد . دولت نبطی‌ها تا اوایل قرن دوم عبلادی باقی بود و از 
آنموقم جزء امپراطوری روم در آمد و آثاد تمدن‌آنان ددپترا باقی است وخط نبطی که از 
انان برجا مانده مانئد خط حمبری خوانده میشود . 

عمالقه نیز ازملتهای متمدن عرب (پیش ازاسلام) بشمادمبآیند , این مردم سلحشور و 
سختکیر با اقوام مجاور خویش می‌جنکیدند ومتهوراست که مسر را فتح‌کرده قر نها در | نجا 
حکومت میکر دند . 

عر بهای قحطانی پس ازواقعةٌ سیل عرم بعراق وشام آمد ند وشهر‌های مهمی بنا کر ده| ند 
که از آن جمله : شهر بصری درحوران وحره درعراق ازآثار پادشاهان غسان و پادشاعان 
مندز میباشد . ۱ 

حال با چنین دلایل و آثار شابسنه نیست گفته شود که عر بها پیش ازاسلام دارای تمدن 
نبود ند واستعداد متمدن شدن دا نداشتهانه . 

با این‌همه ما منکر نيستیم که تمدن‌اسلام پر آثار درهم ریختۀ تمدن فارس و دوم بناشده 
است ولی اعراب هم در آن‌تمدن عامل‌موٍ ثری بودند هما نطور که اير انیان ورومی‌ها ویو نانی‌ها 
تمدن خود دا ازملل دیگر اقتباس کرده وحبزهائی بر آن افزودند مثلا بونانیها از مصربها و 
دومی‌ها ازیونانیها ابر انان از آشوریها وبابلی‌ها و کلدانیها تمدن خود را گرفته و به‌تناسب 
اوضاع واحوال جیرهائی بر آن افزوده آنرا جرح و تعدیل‌کردند » با این فرق‌که اقوام 
مر بور پس ازمدتهای متمادی تمدن جدید خودرا تشکبل دادند . برعکس اعراب که فوری 
دولت مهمی تأسبس کر ده » یدن تاژه‌ای ایجاد نمودند . ونتایج افکارخودرا بروز دادند و 
درفرن دوم وسوم‌هجری سر اسر جهان‌را ازعلوم و آداب‌خویش‌بهره‌مند ساخفند » درصورتیکه 
ژرمن‌عادرمدت چندین قرت (قبل ازاسلام و بعداز اسلام) بمما لك روم حمله آوردند وفتوحاتی 
کرد ند اما نتیج کشود کشا ئی آ نان‌جیزی جرقنل وغارت نبود . همین قم اقوام هون درفرن 
پنجم میلادی شمال و مشرق مملکت روم و کشورعای هنگری ( محارستان ) رومانی ارویای 
ترکیه:را فتح کردند ودویست سال تمام دولتی بنام دولت خاقان در آن ممالك تشکیل دادند 
وبا آنکه خیلی بیش از عر بها بمراکز تمدن یو نانی نزديك بودند معذلك تمدن د فرهنگه 
جدیدی ی نکردند . اقوام اسااو درفرن ششم میلاد» قسمت شرقی کشود روم‌دا گشودند 
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وتا نز ديك فسطنطنیه رفتند اما متمدن نشدند . 
ملئهای دیگرما نند تاتار ومغول کشور گشائی میکرد ند اما نمیتوانستند تمدنی تشکیل 
بدهند . مثلا سیاعیان تیمور لنگ ممالك عرب‌را فتح کر د ند وپادشاهان عربدا ازتخت بزیر 
آورد ند دلی نه‌تمدن جدیدی تشکیل دادند ونه تمدن اعراب را نگاهداشتند . 
آ یا این همه دلیل و بر هان کافی نیست که بدا نیم عر بها استعداد برای تشکیل هر نوع 
تمدن دفرهنگی‌را دارا هستند ٩‏ . 
مردمان شمال و جنوب شبه جزیرٌ عر بستان جنانکه گفته شد از 
دورة جاهلیت خود تمدنی داشته‌انه لی مردم ححاز که در وط عر بستان 
در حجاز میز ستند بحال بدوی باقی ما ندند زیر | سرزمین آ نان خشك وبد آب 
دهوابود و بواسطهٌُ سختی و بدی راه بامودمان متمدنآ تزمان مر بوط 
نبودند » بقسمی که جها نگشایان بز رگ دنیا مانتد دامسیس دوم درفرن ۱۴ پیش از میلاد و 
اسکندر معدو نی درفرن چهارم پیش ازمیلاد وایلیوس گالوس درزمان او گوست امیر اطورروم 
(فرن اول میلادی) از تسخر حجازعاجز ما ندند . همینطور پادشتاحان ایران موفق نشدند بر 
حجاز دست بیاپند اذا نرو عردم حجاز باخاطری‌آسوده بزندگانی بدوی بی‌آلایش خویش 
ادامه داد ند واین خود طبیمی است‌که با انسان خودرا درخطر ندبیند بفکرجاره نمیافتد و از 
طرف‌دیگر انان طبعاً خود خو آءوطالب ناموجاء ونتام میباشده ناچار بمبارزه‌می‌پردازد وحون 
عر بهای حجاز که با مردم دیگر مر بوط نبودنذ بجان یکدیگر افنادند وکاری جز قتل وفارت 
داخلی نداشنته ودرعین حال مر دانگی؛ گذښت؛ سخاوت ۰ ازصفات بر جستة این‌مردم‌جنگجو 
بود همین صفات بر حسته آیند؛ در خشانی برای آ نان درپیش داشت . 
عر یهای ححاز سالهای بسیاری که شمارش[ نرا خدا میداند بهمین حال بدویت زندگی 
ميکر د ند د جیز یآزفر هنگگ وتمدن نمیدانستند» تا اینکه بهودیان از زمان‌موسی وبعد از آن 
بو اسلةً تعدیات‌رومیها و پس از خر ابی اورشلیم بحجاز مها جرت کرد ند وشاید نبحلی‌ها هم دراین 
آمدوشد پا بهو دیا ن بود زد ددزشهر عای مکهومدینه وم ئّف اقاعت کر دند. بخصوص بهودیان پیشثر 
میت آمل ند زیرا هم کیشان آنان یینی‌طوایف اوی وخزرج درمدینه بودند . 
آمدن يهود به-عجاز در وضع اجتماعی اعرابآن منطقه نا بسیار داشت. مر اسم حج»؛ 
قربانی» نکاح» طلاق» بر گزاری دسومات عید ؛ انتخاب کامن و امثال آن مطالبی بود که 
حجازیان از بهودیان !مو ختند . همین فسم داستانهای توراة وتلمود از يهود باعراب حجاز 
منتقل شد وهمینکه سد مارب خر اب شد مردم یمن بحجاز آمدند و تدریجاً اغر اب پدوقسمت 
بادیه نشی وشهر نی تیم گشتند دشهر نثینان حجاز همان مردم‌یکه ومدینه و طائف میباشند. 
مکه مهمتر ین شهرهای حجار بود. ذیرا از دور ترین نعاط عر بستان برای زیارت کنبه‌بی‌که 
میآمدند . مکه درعن‌حال که زیارتگاه بود » مر کز بازر گانی عم شد وطبعاً قبایل نرومند 
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عرب برای تلط برشهرمکه بتکاپوافتادند . درابنداء فرزندا اسماعیل یعنی خود حجازیها 
پر ده‌دار کمبه وفرمانروای کعبه بودند . اما بزودی طایفة خزاعه ازیمن بمکه آمدند و درقرن 
دوم میلادی فر ما نر دائی مکه را ازفرزندان اسماعیل گرفتند و لی‌ناموس طبیعت » کار آنها را 
ساخت و در مدت کوتاهی در برابر زورمندی طایفةٌ عدتان ( حجازی ) از پا در آمدند قبیلۀ 
کتا نه ازثا خه‌های عدنان وقبیلٌ قر بش ازشا خه‌های عدنان پدیدآمد وفرما نروائی‌مکه دردست 
ور یش بأقی ماند . 

درقرن پنحم میلادی سر خاندان قرش قصی‌بن کلاب بن مره بود که بو اسطه هوشوعقل 
وفکرصائب خویش شهرت بسیاری داشت . در آنزمان فرمانروائی مکه با طایفهٌ خزاعه بود 
قسی ہن کلاب دختر فرماندار مکه راگرفت تامگر پس از مر گك پدرزن خود فرماندار مکه 
گردد. از اين ازدواح سري بدنیا آمد که بازر گان ثروتمند مشهوری شد. دراین‌اثناء پرده 
دار کعبه وفرما ندار کعبه در گذشت وبیش ازمر که دختر خود(زن‌قصی)را جا نشن خودساخت» 
ولی آن زن اذقبول جنان‌منمب مهمي عذر خواسته اظهار داشت که: توانائی گشودن و بستن در 
کمیه‌را ندارد. فرماندارمکه؛ سپ یآ نمقام را به‌سر ناتوان‌خودموسوم به(محترش) وا گذارد» 
اما محترش بقدری نادان و ناتوان بود که معام خودرا درمقا بل دریافت يك خيك شراب‌به‌قصی 
ای کو وفوا وتو کا © 

اين بیش آمد برطايفةٌ خراعه گران آمد و باطايفة قریش بجنگ و سنیز بر خاستند 
سرانجام کار بحکمیت وا گذار شد وجون حکمآ نها مردی از قریش بود لذا حق را به قصی 
أبن کلاب داد د قصی بن کلاب و فرزندانش تاظهور اسلام ۰ پرده‌دار کعبه و فرم‌اندار مکه 

قصی‌بن کلاب» اقوام خودرا از اطر اف بمکه آورد وزمینهای بسیاری با نان وا گذارد 
تا دراطر اف کعبه برای خود جا ومنزل بسازند جا نشین قصی بسرش عبد متاق شده عبدمناف 
چندین پر داشت واز آن جمله «اشم وعبد شمس بودند. عبد مناف درموقم مر که هاشم را 
جانشین خود قرارداد امبه بسرعبد شمس برعموی خود هاشم حسد ورزید و مطابق معمول 
آنزمان شرط بندی‌کرده بر ای محاکمه واثبات حقاتیت خود نزدکاهن خزاعی عفیم (عسفاء) 
رفتند وجریان را گفتند» کاهن بحانیت هاشم حکم داد وجون اميه شرط کرده بودکه در 
صورت محکومیت پنجاه شتو بعموی خود بدهد و بیست سال تمام ازحجاز هجرت کندناجار 
بشرعل خود عمل کرده شترهارا داد واز حجاز بشام رفت واین نخستین دشمنی واختلافی بود 
که میان خاندان بنی هاشم وبنی اءیه اتفاق افتاد فمدتی بعد ازظهور اسلام نیز ادامه داشت. 

پس‌ازمر گے هاشم پسرش‌عبدالمطلب حد پیغمبر (ص) اسلام جانشین‌پدر گشت درآ نزمان 
طایفةٌ فر بش نسبت بسایر طوایف ححازه مز بت های زیادی داشتند هما نطور که لاوی‌ها درمیان 
بهود؛ و کشیتها درم‌یان مسیحیان دارای امتیازاتی بودند . 


عرب وتمدن E‏ تاریخ تمدن الام 


طايفة فريش باج و خراج نمیپر دا ختند و بر مر دم دیگر حکومت میکردند. کسی بر آ تان 
حکومت نداشت ازهرطاینه‌ای که میخواستند بدون‌قید وشرط د خترمیگر فتند و بهرطایفه‌ای که 
دخثر میداد ند شرط میکردند که بدین قریش در بباید. مر اسم حج را طایفة قریش متر ردانته 
ومردم حجازرا بپبروی از آن مراسم مجبود ساختند. 
مقصود ما آزعرب در این فصل ؛ عرب ححاز و بخصوص مردم قر یش 
حکومت عرب مبباشد زیرا تمدن اسلام از میان مردم حجاز و طایفۂ قریش 
دردوران جاهلیت پدبد آمد . 
حکومت سرزمی حجان مانند حکومت سایر نقاعط بادیه نشین ډو دیعلی 
وظاینی راکه درمما لك منمدن دوحا مردم انچام دیدهند دریبان مر دم باد به تشن بهد ۳ 
است که اورا امیر میگویند نا این امیر هم بادشام فی ما نده قرا» وحم فانی و هم د یس 
دارائی بود وطبماً بدون هیچگو نه دسته بندی وزمینه‌حینی عافلتر ین و عوشیار تر ین افر ادقبیله 
امیر میشد و هر گاه افراد عاقل ھوشمند متعدد بودند س تر ہیں آنان انتخاب میگشت و 
هر گام جند قببله برای جنگ باقبایل دیگرعمدست میشدند ازروی قر عه فرمانده کل را از 
ميان روّسای قبایل انتخاب میکردند؛ خواه حوان و خواه پء عمان کسیکه قرعه ننام آودد. 
آعده بود فرمانده میشد . 
این وضع حکومت بادیه نشینان حجاز بود که د کر شد ادا ججاری‌های ثهر نشن ینی 
مردم مکه تا بم اوامر پرده دار مکه بودند دهمینکه پر ده دار کیش ین یا حکومت سا 
نمر خی | نها افتاد . 
هما نطو ر که گفته شد طایفه‌فر یش‌شهر نشین و بازر گان بودند؛ بازر گا نی 
کعبه - قر یش آنها درموق آمدورفت زوار کمبهانحام مییافت وازآ نرو بر ای‌بیشرفت 
بازر گانی بار گانی خویش داههارا برای توسعة بازر کانی اذهر نتلر هموارو 
ماده مبساخننه ټازوار بیشتری بمکه یایند د سود زا دتر ی عاید 
آنان گردد. جبزدیگری که مو جب آمدن سا پر قبیله‌عا بمکه میشد آن بود که هرقبیله‌ای در کعبه 
ی دا شتف شار این تھا از یش ود یازا تھا شکل انان نشی تکل خیوان 
وباره'ی شکل گیاه داشتند. 
علاوه برمکه در نزدیکی‌شهر طایف بازاردیگری بود» که ینام عکاظ شهرت داشت .ایل 
حجاز درماه‌فای حر ام(ماههاتي که درآن جنگ نمیشد) با نجا میآمدند ودر نخاسنا نهایعکاط 
شارت تا لش ی ی و ی ای ری را 
عکاظ پباور ند آنجارا نمایشگاه شعر وادب و خطابه سرائی قر اردادند ودرنتیجه هرسال عد 
ذیادی از گویند گان و شین عرب برای انلهار فضل وشهرت به عکاظ امد قفا کر کسی 


اسر ی داشت در بازار bke‏ اسر خو درا مبخر ید و هر کس داد خواهی بیدا دیکرد برای 


تاریخ تمدن اسلام - 186 - عرب وتمدن 


دادرسی به عکاظ میآمد ویش ازاینکه بازار افتتاح شود شخصی دا برای سرپرستی و اداره 
امور انتخاب میکردند که غالباً از مردم بنی تمیم بود همینکه نمایشگاه عکاظط پایان مییافت 
از آ نجا بعر فه میآمدند واز عرفه بمکه کوچ‌کرده مراسم حج را انجام میداد ند و به قبایل خود 
باز میگشتند . ` 

طایفهُ قریش‌علادہ برشر کت در بازارعکاظ ٤سا‏ لی دومر تبه یعنی‌زمستا نها به یمن وتا بستا نها 
به بصری(شام) مبرفتند واز آ تروشهرمکه رابط تجارتی شام ویمن میشد وباآنکه در آن روزها 
راء‌های تجارتی پر خطر بود کسی بہازر گانان قریش تعرض نمیکرد؛زیرآقریش فرما ندارمکه 
وپرده دار کنبه وطبما آزعر تعرضی محفوظ بودند. 

باز رگا تان قر یش تاایران وحبشه هم میرفتند دازایران موم وشکر وجیزهای دیگر و 
اا اوا ل کرد 

کعبه سر حڈمه وعمرساش مودم مکه بود ودرغیر آنمورت زت د گی در آنسرذهین خعله 
امکان ندائت. طابفة ریش بواسطهٌ مسافر تهای دور و نزديك و آمیزش بامردم شام و عراق از 
سایراعراپآ گاه‌ترو آزموده تر بودند وجون‌ کعبه یگانه سرجشمه در آمد آنان‌بوده برای‌ادارة 
امور کعبه نهابت اهتمام را بخر ج میدادند وتسهیلاتی جهت آمد و شد زواد مقرد میداشنند » 
مثلا برای آب دادن وخوراك دادن بەسافران جاهای معبنی درست کرده و موساتی تشکبل 
دادء بودند که شمار؛آن مؤسسات تاپیدایش اسلام قریب به پیست مؤسسه میشد و ریاست هر يك 
ازموسات بار ئیسیکی ازتره‌های قریش بود ومهمتر ین تیره‌های‌قر یش که شمارة آن‌بده مبرسید 
عبارت بودند از : ۱ ۱ 

تیرۂ ماشمیان - امویان - نوفل - عبدالداد - اسد - تیم - مخزوم - عدی - جمح - 
سهم وغره که هربك سر پرست يك یادوموسسه‌بود ند و اينك نام آن‌موسسات دتیره‌عائی که بر آن 
سر برستی داشنند . 

-٩‏ دربانی و پرده دار ی کعبه - وينه دربان وپرده دار آن بود که در کعبه را 
میکشوده ومی‌بسته است. عر بها این دسم را ازیهود آموختند چه کهآنان برای گشودن وبستن 
هیکل (مبدیهود) پرده‌دار ودربان مخصوص داشتند. 

مو لف کتاب عقدا لفرید پرده برداری ودربانی کعبه را دومئصب شمرده است. 

۲ب دادن به حجاج - جون آب درمکه کم بود لذا سر پرست آب يا باسطلاح 
آمروز ميرآبهای شهرمکه حوض‌های بزد گی ازپوست و (جرم) ساخته و در حباط مکه می ۔ 
گذاردند وبامشك ازجاه های دور و نز ديك آپ گوارا حمل کرده » در آن حوض ها مبریختند 
و همینکه جاه زمزم را کندند از آنجا آب می‌آوردند و در هرصورت این‌کار در دست بنی- 
هاشم بود . 

۳ رفاده یامہما نداری - باین قسم که طایفه قریش درمواقم معین میالفی پولاز 


عرب ونمدن - ¥ - تاریخ تمدن ااام 


ميان خود جمم می کر دند و برای اطءام فتراء بمتصدیان دهمانخاته (رفاده) «یدادند. باید 
دانست که این رسم مهما نداری ازابتکارات قصی بن کلاب بوده وابتداء توسط بني‌نوفل و بعدها 
توسط بنی‌هاشم ادازه میشده است . 

۴- پر چم داری - و تفمیل آن حتان‌است که طابفهٌ قر یش پر حمي بنام عقأب داشتند 
ودرموقع جنگ انرا بیرون اوو ده بدست یکی ازسر ان سپاه وا بخودپر جم دار تحویل میداد ند 
اما اسا برجم دازی با آءوبان بوده است . 

هھ ندوه و یاخانة شورگ - قمی‌بن کلاب در نزدیکی کمبه خانه‌ای پنام دارالندد. 
ہنا کر د و برر گان قریش در مواقم عهم برای مشورت بدانجا ءبرفتند و کسی که کمنر از جهل 
سال داشت نمینوانست در آنخأ نه داه پیابد. مراسم زناشوئی» آماده ساخنن پر جم جنگ در 
آن خ‌نه انجام مییافت . عمیں قم انجام تشریفات برای‌تملك حأدیه های ( کنیزان)قر یش 
درخانهُ ذوری وقو ع مي‌یافت و برای دختران قريش که بحد پلو غ مبرسید‌ند» درمحل مز بور 
O OE‏ 

وادار؛ ابن مژاسسه رة عبدالد‌ار بوده است . 

۶ سر دارک با (قیاده) - این منضبه عبارت آزسر بر ستی وسرداری کاروان عای 
بازر گا نی وبا شر ات خنگی‌بوده که بنهذه بنی ميه وا گذاد میشد و دراوایل اسلام ابوسفبان 
شک شاف ایا ورس زو ِ 

¥_ موه مشود تی این ا دردست تبره بنی‌اسد بود و کارهای مهم گر نش 
با صوابدید وءشورت سران بنی‌اسه انخام میگرقت 7 ` 

هھ موس پرداخت دیه وغرامت - ابن مؤسسه بدست یره تیم اداده میگشت و 
وظیفاآن ر تیب پرداخت دیه‌حا وغر امتها بود وا گردئیس این عؤسسه پیشنهادی در آن باب 
بقریش میداد آ نرا مییدیر فنند. 

٩سقبه‏ اا لحه خانه - عبارت ارچادری‌بود که عنگام‌جنگ بر پا عیگشت ومهمات 
ولوازم جنگی را در آن جمع میکر دند. 

۰ اعنه - یا اداره کردن مئوران قريش هنگام جنگ . 

١‏ سقارت - ومتصود از آن روانه کردن نماینده‌ای برای انحام مذا کر ات ملحو 
جنگ ویااظهارمفا خر قر یش در برابر اقوام دیگر بوده است د آخربن سفیرقر یش عمر بوده است 
(قبل از آنکه مسلمان شود). 

۴ ایساز - يامۇس قمار وفالگری کهآ نرا ازلام" تیر میکفتند و بوسیلهٌ آن فال 


1 از لام جمع دلم اسن. بزبان عر نوعی #بردا مبگویند که پرندارد . مر دم قر یی برای 
قال خرفنن ده تیر آذءعاب میکر دنت . دوک سه یر میئوشننه یکن و روک سد تیر مینوشند نکن و 


۰ 


چهار نیرر! ننوشته مبگدانتند و همین که میخواستند بکاری اقدام کنند ودر انجام ن دو دل ودند 


تاریخ نمدن اسلام ۳۹ عرب وتمدن 


میگر فتند ویاحیز هائی‌را ۳0 خود سمت میکردند که تقریباشبیه بهلاتاری وقرعۀ امروزبوده 
است وادارءآن بدست تر بنی جمح بوده‌است. 
۳- داددسی یاحکوعت که با ختلافات و کذمکشها رسید گی میکرد. 
۴ اموال مصادز ه شده - بعنی حمم‌آوری واداره کردن پولها وزرو زیورعای 
بتهای کعبه که بدست تبرغ بنی‌سهم اداده میشد. 
۵- نگاهبانی مسجدالحر ام - (عداده) و بامر اقبت باینکه کسی در آن محل‌مقدی 
یاوه سرائی وید کوئن نکند وفرباد نز ند . 
بعلوریکه ملاحظله میشود قسمتی‌ازموسسات اسم پی‌مسمی‌بوده وازهیچ نظر اهمیت‌نداشته 
اما بز ر گان قریش از دو تقار آنرا ایجادکرده بودند : اول بر ی اینکه تبره های قریش را 
په يك عنوان وسمتي داضی سازند. دوم‌اینکه مقام کنبه را عالی جلوه دمتد واز آن داء‌برای 
خود استفاده ببر ند. 
نکتهٌ دیگر اینکه سازمانهای مذ کور طوری تر تیب داده شده بود که امور لشکری و 
کشوری و سیاسی و مذعبی در آن گنجانیده میشد و پاسازمانهای دولتی امروز هیچ شباهتی 
نداشت مگر ابنکه آنرا نوعی حکومت جمهوری یا مشروطه بدانیم در صورتب‌که حکومت 
مشثروطه و باجمهوری باید پادثاه و با ریس جمهور داشته باشد و در حکومت قریش چنان 
متأمی‌دیده نمیشدوفقط پرده دار و تگاهبان کمبه ورین مفوزت خا نکر ع وا تی داشتتدا. 
ملع تاريخ عرب ( ی از اسلام ) با تمسام پیجبد گی و ابهام ِ 
نہضت عرب گیل عرسا اش است.که جال توجه وقابل دقت وتفکر عیباشد. | 
پیش از اسلا آن‌جمله یکین اول پیش ازهجرت» میان‌قبا یل e‏ 


عرب» شاعر و خجلیت وبا دانشمند نامداری ہدید نیامده است د این 


ر ده تر را در ثارفی گدارده برهم میزدند و بلك وفك در میا وردند 5 ر سم‌تهای مقیت (یکن) 
زودتر دا میاهد با تاه اقدام میک دند واگر منة ی( ان ) حلوتر بوداز اقدام کارمرف نظر‌میکر دزد. 

دیگر آنکه ورای عريك از آن ده تیر ٠‏ اسمی تمیی میکردند و آن اسم را روک ہیں منتوشتند 
وتیرهازا در کسه باارفی مختد و ده بغر ر :اهم شر يك شاه دترری مرخریدند و آثر! میکشنند 
سیس واف هر یک ر ٹر کا پات تیر ازثاری درم ا و ردند ونام ان تبردا م‌دواندند باره‌ای از آن تبر دا 
سه سهم ميېرد وپاره‌ای يان سوم وونره‌ای هیچ سهم نداشن واین يكك نوع فعاری بود که قر آن مجید 
آنرا تھی کرده فرمود یاایهاالذدن آمنو انماالجمرواامن والاتصات والاز لام دج من عمل؛لغیطان 
قاج نبو ۔ سورد مائده . نر چم 

۱ جرجی دیدان مولف کتان. . موسسات چاذز ده‌گانه قوی زا بر بان عر ی مصالحه خوانده‌است 
ودراصطلاح اداری عربهای امرود مصلحه عمان ا که مادفادسن آنرا اداره م کو : 

مارا ترجمه اه الجر ید یز بان دارسی [داره وس هماش وای چون کامة مرجم اه قملا بادادات 
دولنی الاق مبشود و هوات آنروزی فر دش چنانکه خود مو اف یاد آودشده وه دولنی نبوده‌لذا 
ماآنرا به موسه وینگاه تسیر گر دیم چه سود میرود نام موه فال گیری (ابسار ازلام) مناسب‌تر 
ازادار؛ فال یرک وفماریازی میباشد. (متر جم) 


ی - 4 - تاریخ تمدن اسلام 


آمد البته موضوع قابل مطالعه میباشد. 

شاید پاره‌ای تصور کفنه که بواسطة مدون نبودن تاریخ عرب اسامی شعراء وسخنوران 
ودا نه‌مندان ساپق عرب از بین رفته باشد ولی این تصور اشتباه است» جه که افسانه‌های عاد 
و ثمود ومودکاملا درمیان عرب محفوظ مانده وا گرشراء ودانشمندانی میانآنها بوده» البنه 
نامشان باقی میما نده است. 

و آنچه که ما دردیباجة این مقال ( نهشت عرب پیش از اسلام ) یاد آورشدیم عبارت از 
دانشمندان و سخنوران مشهوری است که یك قرن قبل از اسلام درمیان اعراب بدید آمدند 
ومهم تر ازهمه آ نکه نهضت مز بور محدود بش دادب نبوده؛ بلکه جنبةٌ دینی هم داشته است» 
بقسمی که در آن عصرء از نظردین» يك نوع هیحان وتشویش خاطرمیان اعراب پیدا شده بود 
ودرمیان‌يك فبیله» عدهایآ قش وعده‌ای خدای‌یگانه پررستش میکردند وهمان کسی هم که ميان 
آنان خدا بررست پود درعن حال بر ای بت فیز قربا نی میبرد» گروهی‌شر اب را تحر یم‌میگرد ند» 
دسته‌ای بت میپر ستیدند ودستۀ دیگر از پر ستش‌بت بیزاری می‌جستاد وهمینانقلاب فکر ی‌جامنة 
عرب را متوجه راه نجاتی میکرد ودرعر مجلس ومحفلی صحبت ازظهور نجات دهنده‌ایمیشد. 
در نتیجه اشخاصی ادعای نبوت کردند وهمان ادعای آنان مردم را متذکر ساخت که داجم 
بدین ومذهب وپایان‌کارها عفکر کننة ۱ 


جه شد که این ربضت ذبن 8 - ساباً اشاده شدکه عر بهای عدنان » مردم 
دوشن موی بود ند ولی جون رو کار و من وجدال میگذرندند واز دنیای 
متمدن دور دیزیستند نمیتوانستند هوش وفکر خویش را در راه ترقی وتعالی بکار بر ند. 

آ نچه مسلم است افراد عادی تادرفشار فقر داقع نشرنده برای معاش تلاش نمیکنند و 
تا خواری نکشند برای ترقی خود نمیکوشند و کمتر اتفاق افتاده که فردی بدون تمای با 
مردم متمدن و بدون اینکه تحت فشار قرار گر فنه باشد برای پیشرفت وترقی خود بکوشد.این 
وضع افراد مردم است واما یئتهای‌اجتماع غالبا بمدازجنگهای خارحی ویاا نقلابات داخلی 
به هیجان میآیند و برای ترقی وتمالی‌خویش میکوشند والبته جنگهای خارجی در این مورد 
مور تر است زیرا درزمان جنگ ملتها پایکدیگر تماس پیدا میکنند ومحستاتومعایب خودرا 
درك عنما بند وبالطبم درمدو اصلاح نقیمه‌های خود برهیآیند. دلایل قاریخی بر ای صحت‌آین 
گفتار بسیاراست . 

اتفاقاً در دوقرن قبل ازاسلام» همین وقایم برای اعراب پیش آمد و آنان را تکان داده 
پفکر ترقی وتعالی انداخت باین معنی که در آن اوفات سپاهیات حبشه‌بریمن دست یافتند ودر 
اواسط فرن اول پیش بیش ازهجرت حبشی‌ها بقود تسخ رمکه و که بحچان آمد ند ِ 

عربهای حجاز بخصوس مردم مکه و قریش تا آن روز چنان خطری را پیش‌بینی 


تاریخ هنن اسلام ه. ‏ ا عرب وتمدن 


نمیکردند زیر ا هر چه دیده وشنبده بودند احترام وستایش سایرقبایل از کنبه ومکه بوده است 
وی‌همینکه عبدالمتللب جد پیغمبراکرم (ص) پرده‌دار و نگاهبان کنبه از آمدن سپاهیان حبشه 
بافیل‌های حنگی خبردارشد خود وقومش (قریش) ناگهان دانستند که جه خطر برر گی‌متو جه 
آنان گشنه است ومطایق وا نون طبیعت قوای روحی وجسمی‌خویش‌را جمم آوری کرده «هیای 
دفا ع شدند وهشیاری و خر دمندی نهانی خودرا آشکار ساختند و بقدری این پیش آمد دراوشاع 
مردم ححازتا تیر داشت که ال واقمه را مبداء تاریخ قرارداده سال پیل (عام الفبل)" خواندند. 
تاثر این داقمه نه تنها موجب نهضت‌ادیی «دینی‌حجازیان گشت بلکه در تتيجة آن سیامتمداران 
ونابغه عائی مبان ا :ھا ظهور کرد که در پیشرفت انلام وحود نان مؤثر داقع شد همچنانکه 
پس ازانقلاب فرانسه اشخاصی مثل بوناپارت پدیدآمدند و در پیشرفت سیاست فرانسه عامل 
مهمی پشمار آمدند . 

باری واقعةٌ (عامالفیل) آغاز نهشت اعراب ححاز محسوب نمیگر دد» بلکه‌فتح‌یس‌پیش 
در آمد وعامالفیل منمم آن نهضت میباشد ودرمر حال جه فتح یمن بدست حبغیان مو جب نهضت 
اعر اب حجاز باه وجه "مدن سپاهیان حبشه بافیل‌ه‌ای حنگی بطرف مکه باعث جنب وجوش 
آن مر دم گذته وحه موحبات دیگری برای‌آن نهشت بوده درعر حال پیش ازظهور اسلام » 
یك نوع غلیان فکری اذ نفاردین وادبیات میان اعر اب بدید آمده بود که بر ای پیشر فت‌اسلام 
مقدمة لازم وطبیمی محسوب میذدوعغالماً دعوت‌های دینی دادای چنی معدماتی عیباشد» یعنی 
ابتداء بك نوفت دینی وادپی دراجتماعایجاد مبگردد وسی‌زمینه» بر ای نثشار وتا پږددپا نت 


حدید فراعم میشود . 


گردند (ناشر) 


دفرت (سالدی 


آری موقمی که ردول اکرم (ص) ساحب شریعت اسلامی دعوت خودرا شرو عفرمود 
وضع جامیة عرب جتان بود که درمفحات پیش شرح دادیم . پیغمیی انلام(ص) درسال ۰۹ ۶ 
»یلادی درسن حیل سالگی دعوت خودرا آغاز نمود . شرح رفنار و کر دار پیغمیر اکرم در 
اين نهر نمیگنحد ففقط بە‌مختصری ازا نچه با عوضو ع ما ارتباط دارد اکتفا» مشود تا 
دسایل وعواملی که موحب انتشا رادلام ومساعد برای توسعةآن بوده معلوم گردد . 

پیتمیر اکرم (ص) حنگامی بدییا آمدکه پدرش در گذشته بود و همینکه تش‌داله نند 
مادرش نیز وفات کرد وحنش عبدالمعتلت اورانگا عداری‌نمود ۰نموقع و تیه یت دادن یمر دم 
(سقایه) ومو سس مهما ندازی (رفاده) بست عبدالمدالب اداره میهد هاز | بره عها امعللب ان 
معزز و محم دور بست . پیهمیر اکرم (ص) عشت اله بودکه جدش رحلت کرد و عمویش 
ابوطالب که او نیز شخصیت محقردی بود بر ادرز اده را نز د خود برد و او ر! عانند صایر 
فرن‌ندان خورش گرامی داشت . 

ابو طالب مثل ایر بزر گان‌فر بش به‌تجادت مبرفت و پیفمبر (ص)را با خود میبرد رسول 
اکرم (ص) ازهمان اپام‌حوانی که باعمو یش اپوطالب سفرمرفت اخلاق و کر دارش طوری بود 
که اورا استوار (آمی) میخواندند و هوش وعقاش را تمجید میکردند . 

این نیکنامی حضرت‌ر.ویگ(ص) سې شد که‌خدیحه دختی خویلدار زنان ٹر د تمتدفر یش 
حنا بتی را بینوان عامل خود انتخاب کند وامور بازر گانی خویش‌دا بوی بسبارد وسر انجام 
بقدری ازاما نت وسداقت‌این‌عامل (بزر گوار) خوش آمدکدرانی شدبا وی‌ازدواج کند. این 
ز ناشوی بر ای بیغمبر اکر م( ص)دو جب گشایش وا بش گشت» جه کهاز اروت حدبحه بهر ‌عند 
ند وطیعا حنی شخص درستکار دست و دل باز ثروتمندی: مورد احترام وهحبت عموم دیباشد. 

همینکه یر اکرم (ص) جهل سا له شد ؛ بگوشه گری از مردم متمایل گشت وما نند 
مر‌دان تارك دنا (تارگان") بکو معا وغارها بناهنده شد ودرماه رعضان عمان دال؛ باخدیچه 


ی موسوم به حن آء دافع‌ددسه دیلیء که‌مفيم شد وعما نموقم‌رژیای نخستن بوک دیدار گشت ۱ 


۱- محتکفین . 


۲ مقص ود ازرژبای‌ذخستن که مولف هسیحی ( جر جی ریدان) اظهار داشته همان ور حیااهست - 


تاز بخ :مدان اسلام 4 رت دعون اسلامی 


و نزد همسر خود خدیخه آمده باو خبر داد که جبر گیل پرمن ظاعر شد ومرا فرمان داد 
این به را بخوانم : 

«اقراً باس ريك‌الذی خلق» بخوان پنام خدای تو که آفر بننده است . 

من آ نرا خواندم ویمیان کوه شتافتم . درآنجا ازآسمان آوازی شنیدم که میگعت : 

ای محمد ! تو پیغمبر خدا هستی ومن جبر ثیل هتم . 

خدیجه عموزاده‌ای بنام درقة بن نوفل داشت. ورفه کتایهای بسیاد خوانده بود و با 
بهود و نصماری معاشرت داشت ومردم مکه او را بدا نشمندی شنا خته» در علوم دینی وغیبگو ئی 
ممتاز و بر جسته میدانسنند. خدبجه نزد ورقه رفت و آنچه را که از پینمبر (ص) شنیده بود 
بوک باز گو کرد ۰ 

ورقه گفت: ای خدیجه اگر آنجه میگو یر است است » بخدائی که جانم دردست آوست 
این‌مرد پیغمبر (ص) مردم خو اهد شد و آنچه که باموسی بوده با او نیز خواهدبود . 

خدبجه نزد پینمپر (س) باز آمد و آنچه از ورقه شنیده بود برای شوهر گفت : پیغمبر 
اکرم (ص) با اطمینان خاطر بمکه باز گشت ولی ار اظهار دعوت علنی خودداری مینمود » 
زیرا ازعلاقه‌مندی قریش به‌بت‌های خودشان محطلم بود د بخو بی میدانست که دعوت بشخدای 
یکانه وچشم‌پوشی ازبت‌ها برمردم قريش گر ان میآمد چه‌که بارفتن بت‌هسا سود بازد گانی 
وجاه ومام قریش نیز از ياق غیرفت باین لحاظ پینمیر کرم (ص) مدت سه سال بعلور 
کج دار ومریز بنزدیکان خود دعوت رسالت را ایرازمیکرد ودرظرفآن مدت عد؛ کمی باو 
ایمان آوردند که از آن‌جمله جوان نورسیده على بنا بعالب( عليه لسلام) پسر عمو ی‌پیفمبر (ص) 
بود ودیگر ابویکر صدیق از بزر گان قریش دابوعبید؛ جراح وچند نفردیگ بودند . 

از آن پس بیغمبر (س) :دعوت آشکار پرداخت و از عموزاد؛ خود علی(ع) خواست که 
میهما نی تر تیب د عدو عموهاو نز دیکان‌پینمبر (ص)را علمام دعوت کند.علی(ع) جتان کرد وتزديك 
حهل‌مرد ازفرز تدان عبدا لمعطلب بخانه‌پدرش(ابوضالب) فر اخواند همینکه مهما نان از خوردن 
غذا فار غ‌شدند پیفمبر (ص) دعوت خودرا شرو ع نه‌ود ومهمانان که ازدعوت پنها نی‌پیغمبر (س) 
آگاهی داشتند » دانستند که موسوع ازچه قرار میباشد و درسدد خاموش کردن پیغمبر (ص) 
بر آمدندکه مبادا به‌بت‌هایآ نان اعانتی‌واردآید عموی بیخمبر(ص) ابولهب بیش ازدیگر ان 
برای خاموش ساختن پینمبر(ص) میکوشید و آنحضرت دا تحقرمیکرد ۰ پینمبر (ص) در آن 
مجلس خاموش شد ومهما نان رفتند ولی این‌پیش آمد ذره‌ای از عزم راسخ رسول اکرم (ص) 
نکاست ودو باره همان عدهء‌را برای صرف غذا دعوت کرد وپس‌ازصرف غذا با نان جنی‌فرمود: 

«حتم دارم که درتمام ملت عرب کسی بهتر از آ نجه من بر ای شما آورده‌ام نیاورده‌است. 
من بشما میگویم خداو ند قرموده شمارا دعوت کنم حال کدام یك ازشما آمادهٌ همراهی‌بامن 


که درکوه حرا در سید انبیاء تارل شد. (متر جم) 


دعوت اسلامی FF‏ تاریخ تمدن اسلام 


ا سے سم س س 


هستید تا برادر وجانتین ووصی من میان مردم باند». 

پس اذ ابن گفتار عمۀ مهمانان خاموش ماندند وبشتر از آن نظر که پیغمبر (س) را 
خەت دهند . فقط علی(ع) نیشن آسنه گفت : ای پیغمبر خدا من تورا باری مبکنم 1 

پیقمبر (ص)عم فرمود علی(ع) برادر وجانشین ووسی من‌است ارادفر ما نیر داری کنید. 

مهما نان که این‌را نرد ند خنده کان ازجاین خاسته با بیطالب گفتند : 

دمحمد دستو رمیدهد که فر ما تبر دار سرت باه وسیس از آنجا رفتند . 

این توهین وتحقرهم پینمبر اکرم (ص) را اذاراد؛ خود بازنداشت و اورا از کسانش 
دور نسا خت و بجایآ نکه از آ نان کناره گرد وازدعوتآ نان بازایستد » آشکار! بت‌های] تان‌را 
بد گفت و خود قر بش وپدرانآنان را گمراه و کافر خواند . قوم قریش چاره‌ای جز بردباری 
نداشتند زیر پینمپر اکرم(ص) درپناه ابوطالب بود وهمةآ زان با بوطالب احتر ام میکذانتند. 
سرانجام جسسی از آ بان که !بو سفیان (پدر معاویه) نیز باآنان بود پیش ابوطالب آمده گفنند: 

«برادر ذاد؟ توآ ین مارا بست میشمارد وپندارهای ما را دیوانگی میخواند و خودمان 
را گمراء میداند ؛ اورا ازاین رفتار بازدار ویا دست از اوپرداد». 

اپوضالب آنا نرا بخوشی روانه ساخته وعد عمه‌نوع مساعدت داد . 

اما همینکه قوم‌قريش پیغمبر (ص) رادردعوّت از اسلام و بد گوئی از خدایان خود پا بر جا 
دیدند دوراره نزد ابوطالت آمده گفتند : 

۳9 برادر زاده‌ان را اراین کار باز نداری با تو واوا ندر سر خواهیم کرد تا 
یکی ازدوطرف هاگ گردد ». 

پیغمبراکرم (ص) که این سخن عمو را عاید» ومان کرد عمو اورا رها مساو وطییا 
این پیش امد براو گران‌آهد اما باعزمی ثا بت گفت : 

دای عمو! اگر قوم قر بش آفتاب دا دردست راست من وداه را دردست حبم بگذار ند 1 
دست ازاین کار بر تمیدارم ». 

سپس یگر په افتاده ازحا بر خاست که ازپیش‌عمو برود اما عمویش اورا بازداشنه گفت: 

د عرجه میخواهی بکو بخدا تورا با نان ميسارم ». 

در ابن مبان دعوت پینمبر آهسته آسته ميان فر یش پیش میرفت و مردان دزز کی ایی 
اسلام دا می‌پذیرفتندکه از آن جمله ابوبکر و عثمان و زپربن عوام و عبدال رحس بن عوف 
وحمزه (عموی پیغمبرص) دعمر بود والبِته اسلام آوردن این مردان نامی که در تاریخ اسلام 
مام بلندی دار ندبر ای پینمبر (ص)پیشرفت بزر گی‌بود بخصوص اسلام آوردن عمر وحمزه که 
درمیان قرش نرومند ومحترم پودند و پیغمبر (ص) ۲ نان را بسیار گر امی میداشت . 

سار عموها و اقوام پیغمبر که از ابوطالب نومید شدند جاره‌ای پیش خود اندیشېدند د 
پفکر افتادند که مکی پینمبر (ص) دا بخوشی از دعوت باز دارند» ازآنرو بزرگان وم در 


تاریخ تمدن الام دا دعوت اسلامی 


مشورت خانه (ندده) گرد آمده دنبال پینمبر (ص) فرستادند ومقدم اورا بامهر با نی‌واحترام 
پذیرفته گفتند : 

د ای محمد ! ما آمده‌ايم تاباتو سخن گوئيم ؛ توکاری باما کر ده‌ای که هیچکس باقوم 
خود نکرده است . توبدران مارا بد گفتی ۰ توآئن‌مادا پست شمردی ‏ تو بخدایان ماناسز ا 
گفتی» تومارا دیوانه خواندی » توجمع مارا پا کنده ساختی . خلاصه آ نکه‌کاربدی نبود که 
نکردی» حالا گر این‌کاررا برای پول میکنی ما ازمیان خودپول جمعمی کنيم و بتومیده‌يم 
تا پولدارترین ما باشی » ۱ گر خواهان حاه و مقام هستی ما تورا پادشاه و آقای خود قراد 
میدعيم و اگر آنچه که میگوئی در اثر کسالت روحی است بازحاضریم پول جمع کنيم و تورا 
زد بهترین پزشکان برای معا لجه ببر یما گر خوب شدی جه بهتر و گر نه عدر تورامی‌پد یر یم. 
پیغمیر اکرم (ص) بآنان فر مود : 

« من‌هیچ کا لتی ندارم و برای پولوجاه ومقام دعوت تمیکنم» خداوند مرا بهپیام‌بری 
بر گز بده و کنات پرمن فرستاده ومرا فرموده که شمارا مژده دبیم بدعم » من بینام خدا را 
بشما میرسانم وشمارا پند واتدرز میدهم »> اگر سخن مرا بپذیر ید در هر دوجهان نيك بخت 
خواهید شد وا گر نبذیر ید شکیبائی پیشه‌میکنم تا خدا میان من وشما داوری کند.» 

همینکه قریش از آناقدامات خود سودی ندیدند بآزار مسلما نان‌برداختند. مسلمانان 
با بر د باری ر نج‌مي‌کشد ند وهمینکه کارسخت شد ومسلها نان بیش ازاندازه مورد عذاب وتوعین 
واقم گشئند > پیئمبر (ص)دسنتورداد؛ مسلمانانی که قوم وقبیله ندارندتا درپناه آ نان باشتد از 
مکه به‌حیشه پرو ند» از آنرو هشتاد و سه مرد باعده‌ای زنوبچه په حبشه رفتند واین‌هحرت 
عجرت نخستن اسلام‌شمارمیآید . بدیهی است که این مسافرت در آنزمان بيار دشوادبوده 
جه که مهاحرین بايد از بیا بان‌های خشك ودریا بگذر ند و بازن و بچه این‌سخنّی‌هار | بگذرا نند 
وهمن اقدامآ نان هتر نت گو اه ات که بروان پینمبر (ص) به‌پیشواعه خود یمان کامل داشتند 
وردستور وامر او رنج سفررا بر خود هموارمیساختند . 

اينك شایسته است کهآ نچه در بار؛ دعوت اسلام پس از مطالمات بسیار بنثارما دسیده 
برای خواننه گان شرح دهیم . 

بارء‌ای از نویسند گان غیرمسلمان » گمان کردهاند پیغمبر بز رگ (ص) برای ریاست و 
دنپاداری باین کاده‌هم دست زد . 

ولی ما معنقدیم که این گمانآ نها نی‌پایه دمایه میباشد زیرا تاریخ دعوت اسلام گواهی 
میدهد که پیفمبر (ص) زروی کمال خلوص وایمان وبدون هیچ تلردنیوی بدعوت مبادرت 
نمود . پیغمبر اسلام(ص) به‌نبوت خود ایمان واطمینان قطمی داشت و مسلم میدانست که از 
طرف خداو ند برای دعوت مردم برانگیخته شده است واگراین ایمان قطمیو کامل نبودآن 


همه ر نج و آزار را تحمل نمیتوانست چه که حصرت رسول(ص) بیش ازدعوت بواسطةٌ زناشو ئی 


دعوت اسلامی PF.‏ - تاریخ تمدن اسلام 


با خدیجه دارای جاه ومقامد اروت بود ومردم‌اورا دوست دانته احترام میگذاشتند وز ند گانی 
آسوده‌ای می گذرا ند وبرعکس پس ازدعوت دچار رنج بسیارشد » تا آن اندازه که بخاطر او 
مردم مکه با بنی‌هاش از درستیزه وارد شدند و جون پیغمبر(ص) اذ بنی‌هاشم بود» مردم مکه 
هيان خود پیمانی بسته در درون کمبه نهادند و بموجب آن پیمان بر خود حتم‌کر‌دندکه با 
بنی‌هاشم (اقوام پیفمبر) داد دستدنکنند واز] نان دختر نگیر ند وبا نان دختر ندعند. بنی‌هاشم 
دراثر این پیمان ؛ مدت سه سال شهرمکه را ترك گفنه بکوهها وغارها پناهنده شدند و اگر 
هم بمکه میآمد ند پنهانی میآمدند و فقط کسانی آشکارا در مکه‌آمد وشد میکردندکه مانند 
ابولهب (عموی پینمبر) بامحمد (ص) دشمنی سخت داشتند . 

شاید باره‌ای تصورمیکنند که استفامت‌پینمبر اسلام(ص) در دعوت خود بواسطهیشنیبا نی 
ابوطالب عموی او بوده است . 

وی این نیزاشتباه میماشقد ؛ ذیرا پیغمبر پس اذمر که بوطالب بیش ار دردءوت 
خود پابر جا ماند . ابوطالب وخدیجه سه دال پیش‌ازهجرت دو گذشتند وپس ازمر گآ نان‌ کار 
بر رسول | کرم دشوارشد وقوم‌قریش ازدرسو بر وی‌تاختند. بخصوص ابو لوب وحکم بن‌عاس 
وعتبة بن ابومعیط همسایگان پیغامبر زیادتز ازسایرین اورا آزارمیدادند وغالباً هنگام نماز 
شکمبه برسروروی پیغمبر ا کر م(ص) خالی‌میکزدث و خوداکش را لوده‌عیسااختند. پیقمبر (س) 
ازمکه به‌طایف رفت » تا مگر در آنجا یار ویاوری‌بیابد . ولی در آنحا نیز چیزی حزدشنام 
و آزار ندید تا آنحاکه مردم طایف دسته‌ای ازنادا نان واراذل خودرا تارف حوّرت رول 
میفر‌ستاد ند که با اوستیزه کنند و برویش ذاو ز تفه وهمیتکه پیغمبر (ص) از آ نان کناره میگر فت 
و پکوشه‌ای پناه میبرد» عده‌ای میآمدندوفرومایگان را میراندند . بیغمبر (ص) تمام ایند نحها 
را تحمل میکرد ودءوت خود را ادامه داده فقط پیش خداوند خویش اذنادانیءردم شکوه 
میکرد . باری حضرت رسول (ص) اذطایف بمکه بر گشت ودشمنان خویش‌را بدتر ازسابق 
دید بقسمی که هر کس از دور و نزديك با او پستیزه برهمیخاست واورا تهدید میکرد پیفمبر با 
اراد ثابت و محکم براین مصیبت‌ها صبر میکرد » در صودتی که حتم داشت اگر از دعوت 
خود دست بردارد همه نوع ۳ اوهمر اهی و مور بانی خواهد شد. ولی رول خدا از دعوت 
باز نمیگشت چون به‌نبوت خود ایمان کامل داشت ومیدانست اذ طرف خداوند مأمور باین 
دعوت میباشد . 

همینکه پینمبر (ص) ازاسلام نزدیکان واقوام خود نومید گشت » هنگام حج بر سرراء 
مسافر ان آمده آ نها را باسلام دعوت میکرد و درآ نجا هم از تعرش باز نمی‌ماند » بخصوص 
عمویش ابولهب ميان سخنان او دویده میگفت : 

دای مافران! سخن بر ادرزادة مرا گوش‌ندعید؛ اومیگوبد ازلات دعر ی( نام‌دو بت) 
دست بکشید و گمراهی‌های تاره اورا بپذیرید ؛ زنهار ازمحمد نشدوید». 


تاریخ تمدن اسلام - ۲۵ - دعوت اسلامی 


البته این اعتراضات ازتصمیم و اراد پینامبر نمی‌کاست و مرتباً مسافران وحجاح را 
بدین اسلام میخواند . سرانجام چند مرد از اعل مدینه دعوت اورا پذیر فتند وهمینکه بشهر 
خویش (مدینه) رفئند ؛ اسلام را میان اهل مدینه منتشر کردند و شاید سبب پیشرفت اسلام 
درمدیه» بودن‌بهود درآ نجا بود زیرا بهودیان بر عکس کفارمکه خدا شناس وامل کتأب بود ند 
و از وحی‌آسمانی وپینامبری رسولانآ گاهی داشتند . ودیگر آنکه میدانه‌تند دیانت اسلام 
به‌بازر گانیآ نها زیانی نمیرساند » بر خلاف مردم مکه‌ که میگفتند در صورت انتشار اسلام 
بت‌های کمبه از اعتبار می‌افتد و تجارت مکه ساقط میثود. یهودیان و اهل مدینه که بامردم 
مکه رقابت داشنند » طبماً خواهان‌آن بودندکه‌آئین تازه » در مدینه منتشی گردد و پیفامبر 
بان شهر باز آید تاعر بها بجای دفتن بمکه بمدینه بیایند و یهودیان‌که مردمان تاجر پیش 
وپول‌طلب مستند پیشتر این فکر را دنبال میکردند . ازاینها گذشته مردم مدینه » که از تزاد 
قحطان (اعر اب‌یمن) بودند بامردم مکه (اعر اب‌عدنانی) همه‌حور رقا بت ميکر دند ودر نتیجۀ 
این عوامل اهل مدینه پینمبر را بشهر خود دعوت کردند و پینمبر در۲ ۶۲ میلادی از مکه 
پمدینه رفت داهل مدینه مقدم اورا گرامی داشننه از آن هنگام پروان پیفامبر را بدو نام 
خواندند مهاجر يمن يآنکه با او ازمکه بمدیثهآمد و انصار عتی آنکه در مدینه او را بداری 
نمود و بمدها سال هجرت مبداً تاریخ مسلما نان شد که ئ آمروزهم مبداً تاریخ میباشد . 
اسلام درمدینه پیشرفت کرد ومردم مدینه به كمك مسلما نان بر خاسته ودرصدد انتقام از 
اهل مکه بر آمدند د گاه وبیگاه بر کاروانهای مردم مکه که بشام میرفتند وبا ازشام میآمدند؛ 
هجوم آورمبشد ند واین‌حملات وهخوم‌ها :همان انت که درتاریخ‌اسلام به(غزوه) شهرت دارد. 
مهمتر ین غزده‌های اسلامی غزو؛ بدوبود که سر آمد پیروزی‌های اسلام بشمار میآید و 
از آن به‌بید مسلما نان درهمه‌جا جلو رفتند » تا آنکه تمام شبه جزيرء عربستان بتصرف آنها 
در آمد وشهرمکه را کشودند وطایفةٌ قر یش همکی خواء‌ناخواه اسلام آدردند د پینمبر (س) 
بکشورهای خارح عر بستان توجه کرده بیادشاهان نامه نوشت و آنها را باسلام دعوت کرد و 
این وقایم درتاریخ اسلام ذ کرشده دما نیز در آن باره گفتگو خواعيم کرد . 
آ نعلور که تاریخ نویسان میگویند » شهر روم در سال ۷۵۳ پیش از 
روم‌وایر ان هنگام میلاد ساخته شد وازهمان هنگام دولت روم یدید آمد ومدت ده فرن 
پیدایش اسالام ودنیم پایدادمانه وسراسر جهان‌آنروزدا گشود وشهر روم درتمام آن 
وقا بم پا یتخت ېود ودرسال ۳۳۰میلادی پایتخت اذروم به‌شهر (بیزانس) 
انتقال بافت وقطلنطلین بز رگ بآن شهر در آمده آنحارا قسطنطنیه نامیده که هنوزهم بآن نام 
۱- یکی ار پزدگترین عال هجرت پیامبر به یشرب (مدینه) د پذیرفتن مردم این شهر 
اسلام را باط پیمانی بود که مي‌دمش پیش از هچرت با پيامبر کردند و قول پذپرش دین و 
مساعدت بسیار را به‌او دادند, بیمت عقبه (ناشر) 


دعوت اسلامی 9 تاریخ تمدن اسلام 


خوانده میشود. ۲ 

پس از مر گے قسطلنطن ( ۳۳۷ میلادی ) امیراتوری دوم دبان سه سرش تندیم شد و 
سرانجام یکی از آ نان برتمام کشور دست یافت و همینکه او در بال ۳۶۰ در گذشت » ژولین 
وپس از ژولن ژوئن بادشاه شد و او نیز بعد ازحند ماه وفات کرد و دومی‌ها شخصی‌دا بنام 
والنتین بامپر اتوری خود بی کر قق 2 

والنتن بزودي برادد خودرا امپراتود شهر روم قرار داد و از آن تاریخ » کشور روم 
بدوقسمت شرفی‌وغر بی تقسیم گشت که با یتخت اولی »> دهر فسططنجلنیه وپایتخت دومی: شهر روم 
بود اتفاقاً امپر اتوری ددمی شرق بیشتر بائید وشهر قسطنطنیه مر کز سیاسی وفرهنگی ودینی 
دنیای متمدن شد . 

درقرن پنجم مپلادی روم شرقی آزمفرب بدریایآدرياتيك» ازجنوب به‌حبشه» ازشرق 
بفرات ودجله وازشمال به‌سررزمین تاتار» محدودبود . نامی‌ترین امپراتوران روم شرقی‌بی‌از 
قسطنطن بز رگ ژوسنیان بود که از ۵۲۷ تا۵۶۵ میلادی (۳۹سال) فرمانروائی کرد وقسمنی 
ازاوایل سالهای امیر اتوری خودرا درجنگ باناسا نیان گذدانید واين جنگ باپیما نی‌مشهود 
بصلح جاویدان پایان پذیرفت » اگرحه آن صلح بجاویدان نما ند . 

ژوستین‌را بخت بارشد و سرداد رک ذر آد تش او بو حودآمد که از سرداران نامی 
جهان بهمارمیآمد. این‌سردار بزر گه بلیزار نام داشت وبادلیری وتدیر اوشمال آفر فا بتصرف 
روم شرقی در آمد وبرجم امراتوری آ نان بزدرو ازه‌مای شهر ردم برافر اشته‌شد. بلیزار در 
پیشرفت نفوذ وفتوحات ژوستین عاملموّلرزی بوده و از هر جهت در تقویت آن امپراتوری 
کمك‌های مهم انجام داده است . 

دشمنی میان ایران و دوم (یونان) تاز گی نداشت و شاید از قرن پنجم پیش از میلاد 
آغازشدء بود. علت عمد؛ این کشمکش آن بود که دو دولت مز بور (ایران و روم) هر کدام 
میخواستند صاحب اختیار دنبای آنروز بشوند و دیگری دا زیر دست خود قرار دهند. 

این کشمکش تازمان‌اسکندر کبیر» میان اير ان دیونان بودواز آن‌بس تاظهور اسلام»بین 
ايران و روم دوام یافت . 


۱ - مقصود از قسطاطنیه شهر استانمول کنونی است که مسیحیان آثر ا5ن :انتہنوپول‌یەنی شهر 
فسطنین می‌نامند . 011000016 ۱08912) 

اما عمیتکه ساعلان محمعفانی در ۵۳ ۱۴ مبلادی آنشهررا گنود ندارا اسلاممول بااستامبول 
( شهر اسلام ویا بندرگاه ) نامید. اسلامبول بیش آژینج قرب مرکز خلافت اسلامی بود وپس ادپایان 
جنگ اول بی‌الملل ۰ دولت عشماني ازمآن رنه . حکومت جمهوری ترك . جانشی آں دستگاه شد 
وپایتخت ازاسلامپول با تارا انتقال یافت. اکنون اسنامبول . شهر دوم ترکیه محسوب مبشود. اما 
بواسطه موقع‌نظامی (کنار سفر ومبان آسیا واروپا واقم شده است) مورد نوجه و دارای اهمب تایان 
نظامی وسیاسی وباذرگانی مبباشد . (مترجم) 


تاریخ تمدن اسلام EV‏ دعوت اسلامی 


در زمان ژوستین انوشیروان ملقب بداد گر پادشاء ابران گشت د پیمان‌صلح جاویدان 
را نادیده گررفته؛ بررومیان تاخت وبزددی سوریه را گرفته انطا کیه را آتش‌زد و آسیای‌صفیر 
را پیاد ینما داد. ژوستین سرداد نامی خود پلیزار رابحنگ انوشیروان فرستاد وجندین‌بار 
طرفین غالب ومغلوب گشتند تاآنکه پس اذ پیست‌سال جنگ هر دو پادشاه خسته میں وفرسوده 
شدند وپیمان آشتی بستند» یااین شرط که مرز هردو کشور مانندپیش‌باشد ودولت روم‌سالی 
سی‌هر ار دیناد پدو لت ایر ان بدهد . 

ژوستیان در تاریخ دوم» مقام بلندی را دارا شد زیرا سنگرها و دژها و کلیا های 
زیاهی پامر اه ماخدهشه دقواتین وطاماتی وعح گروید که کنون: اس ویابة قو نی حتوفی 
دنیای جدید محسوب میشود. ژدستیان نخستین کسی بود که‌صنعت حریر بافی‌دا از شرق‌بفرب 
منثقل کرد» کلیسای مشهور ایاصوفیه که اکنون جامعایاصوفيامیباشد از بناهای این‌امپر اتور 
میباشد" . 

باری درممالك استبدادی اوضاع کشور ومردم تابم خویی وبدی پادشاهان میباشد . 
اگر بادشاه داد گر و درستکار باشد زند گانی‌مر دم بخو بی میگنرد و گر نه کارهارو بخرآبی 
میگذارد. در مورد امپراتوری دوم نیز همینطور بود تا ژوسنیان حیات داشت » مردم روم 
اف بودند وپی از مر گی او جون جانشین های لایتی بیدا نشد و اوناع مملکت در هم 
دبر‌هم کشت ژوستین دوم جانشین دبرادر زادة ژوستینیان نتوانت کارهای سودمندعمو 
را تعقيب کند. همين سم تی‌بار بوس که پس‌از وی امپر اتور شد لیاقت و کفایت مهمي نداشت 
موریس يا موریگوس جانشین تی‌باریوس بامین اینکه جنگه باایران رونقی بکارش مبدهد » 
نا گهات باانوشیروان در افتاد و هنت سال تمام این گیرودار ادامه پیدا کرد ودر آن انا 
انوشیروان در گذشت وپسرش هرمز جهارم به تخت نشست. در زمان این پادشاه » میاطله از 
شمال وشرق بایران حمله آوردندو رومی ها تا نزديك بایتخت آمد ند »دلی «بهرام جوبین» 
سردار نامی ایران مردو دشمن‌را عقب‌نشانه وایران را از ستوط حتمی نجات‌داد» پی‌ازاین 
پیردذیها بهرام جوبین» برضد هرمز اسباب‌چیتی کرد وبزر گان ایران هرمز راکود کرده 
بگوشه‌ای نشا ندند و خسروپرویز پسرهرمز را ببادشاهی‌برداشتند. پھر ام چو بین که‌هبة‌اسباب: 
جینی‌ها را برای سلطنت خود راه انداخته پود بیادشاهی خسر و تسلیم نشده اورا مجبور بفر ار 
کرد» پردیز از بیم بهرامیه قسطنطنیه آمد وازموریس کمك خواست‌موریس سپاهیا نی‌بهمراهی 
پرویز فرستاد و اورا مجدداً بایران بر گردانید . 

پرویز پیوسته ازمور بس‌سباسگزار بود وتا موریی‌حبات‌داشت پرویز پارومیان نجنگید. 
در سال ۶۰۲ میلادی در روم شرقی انقلابی ظهور کرده موريس کشته شد و فوکاس بجای او 


1 کلیسای ایاسوفی که توسط ساطان معمد فاتح تبدیل بمسجد شد, در نمان آتاتورك جنی 
یمد از انقراض خلافت آل‌عنمان مبدل بموزه‌گشت واکنون نیزموده است. (هتر جم) 


دعوت اسلامی FAS‏ تاریخ تمدن اسلام 


امپر اتور گشت. رومی‌ما بسلدقنت فوکای تن نمبدادند و از هرقل والي روم در افرتا كمك 
خواستند هرقل پسر خودرا با ناوعای جنگی به فسملنطنیه فرستاده » فو کاسرا مغلوبو مقتول 
کرد وخودش ( هرقل) امبر اتور روم شد (۶۱۰ میلادی) . 

خسروپرویز که از مداقی پیش در سدد حملۀ ب‌روم پود و آز موريس ملاحفله میداشت؛ 
پس‌از این پیش آمدها بهانه‌ای بدستآورده بعنوان انتقام از دشمنان دوست خود(موریس) به 


ت - قونیه منبر مسجد علاءالدین 


تاریخ تمد اسلام ۲ دعوت اسلامی 


[۳ 


رومی‌ها حمله آورد ی میلادی با كەك بهودیان» مصر و افریفا وشام وفلسطین را 
فت کرد وسپاهیان خویش‌دا پفادت اورشلیم فرمان داد. سپاهیان ایران» کلیسای‌قيامت ومزاد 
مسیح را آتش زدند وشهرها را غارت کر دند وموحودی خزانۂ کلیا را به یغما بردند. صلیب 
مقدس و کشیش بزر گك شهر اورشلیم‌را باخود بایران آوردند ومطا ر بق اظهار بسی‌از مودخین 
نودهزار مسیحی در این زدو خورد کشته‌شد» خسرو پرویزآزاین‌پیروزی‌ها دلیر گشته‌باسیای 
صنیر لشکر کشبد و تاکنار « بسفر» پیش رفت . 

در تمام این‌جریان»هررقل امپراتور روم آسوده‌وفارغ در کاخ‌خود نشسته بخوشگنرانی 
میپرداخت. اما «مینکه سپاهیان ایران نزديك پایتخت‌رسیده هرقل خطر را حتم دانست و 
برای دفاع آماده گشت گشت ولی جون نقدینهٌ کافی در دست نداشت از کلیساها وام گرفت و با نان 
شرط نمود که ر پس ازجنگ» وام را با سود پس بدهد . هرقل با دشواری بسیار اپول وسپاهیان 
فراهم آورده جلوی ایرانیان آمد د از راه دریا خود را یکلیکبا در آسیای صفیر رسا نیده 
ایسوی را گرفت و با ایرانیان در همان محل بجنگ پرداخته آنها دا شکست داد ۶۲۲ 
میلادی ۔ و ابن همان سالی است که پیغمبر اسلام از مکه بمدینه همجرت کرد . 

هرقل مجدد درسال ۲۷ ۶ میلادی سپاهیا نی گرد آورده» روبایران آمد و برای‌ادلین 
مر تبه‌رومیها شهر نینوا پایتخت سایق آشور را گرفتند وایر انیانرا منلوب‌ساخنند. در آنموقع 
ور شود ی از نا یا مس خر عم کی کو 
کناد رقت دلی شیرویه برادر هرمز؛ رر وبر ادرقیام کر ده‌تمام‌بر ادران و بر ادرزاد گان 
خودراکه شمار: آنان به‌هیجده مر سید پیش چشم پدر کشت و پدرخود خسروپرویز را در 
ز ندان‌افکند. خسرو در زندان وقات کرد وپسرش‌شیرویه هشتماه پس‌ازمر گه پدر در گذشت 
و یام گك خسرویرویز» اناس سلطنت ساسا تیان در هم ریخت» بقدمی که درمدت جهارسال ٩‏ 
پادشاه (زن ومر د) بنخت نشسته و از تخت بزیر آمدند و در چنین وضع هرج دمرج د در هم 
د برهم سپاهیان اسلام» عازم فتح اير ان شدند!. 

اوماع امبراتوری روم شرقی » در آن زمان بهتر از وضع شاهنشاهی ایران تبود » 
زیرا هیاطله از طرف شرق و گوت‌ها برهنگری (مجارستان) دست بافته» روبه روم پاینخت 
امپراتوری پیش یر فتند . 

علاوء بر اوضاع سیاسی واداری اوضاع دینی واجتماعی وا خلافی‌دوم وابران در آن‌ایام 
از هر جهت روبا ختلال می‌رفت دطبعاً خرابی اوشاع اداری «سیاسی‌نیز بواسطهٌ فساد اخلاق 
اقا ات عقّاید وافکار عمومی بوده‌است 


1 دد اینجا اهر جر جی زیدان دچار اقسا گشته ديرا خر‌ویروین يا خسرو دوم در 
زندان تمرد بلکه بمدار شکست ایرانیان وپیشرفت دومییا سرانصیاه ايرانی برخسرو پروین‌شوریدنه 
وفرمانده پادگال تیسفون خسرو داگرفثه درمحلی‌موسوم «به‌تاريك‌خانه» زندانی کرد.ابتدا فرزندانش 
راکشت وسیس خود خرو دا نیز بقتل دسانید . متر جم 


دءوت اسلامی ا تاریخ تمدن اسلام 


شک وس مامت مزا 1 ی بت اه ات تک بای ب س 


کمی‌بیش از ظهور اسلام؛ یعنی‌ددفرن ثشم‌میلادی» ده‌هاً مذهب و مسك‌مختلف‌دینی در 
روم شیوع‌داشت وسر جشمة همه اختلافات را پاده‌ای الفاظ پوچ وبی‌اسای تشکیل‌میداد . از 
آن‌جمله امیر اتوران روم ورجا سباسي میکفتند: مسپحدو طبیعت و دومشت داشتهو لی‌مسبحیان 
یعقو بی که بیشتر درشام ومصر میزیستند» برای مسیح يك طبیعت ويك مقیت‌قاکل بودند. در 
زمان هرقل ائتاسپوس اسقف یمقو بیان مقیم‌شهر (مو نباك) درصدد بر آمد تاحدی این اختلاف 
را بر طرف سازد وا پروی استف‌فسطنطنبه که املا امل‌شام بو د قبلا مذاکره کردو او رافانم 
ساخت که مسیح دارای يكمشیت ودوطبیمت بوده است» سېس موضوعرا باهر قل‌درمبان گذارد. 
مرفل با خوشوقتی آین‌پیشنهاد را پدیرفت و فرما نی دداین باره صادر کرد ولی «سفرو نبوس» 
اسقف اورشلیم واستف عمان وباره‌ای از اسفف‌های دو ی این‌قرمان را رد کردند» ودر نتیجه 
کشمکش شدت‌یافت. عرقل و استف قسطنطنبه و اس‌کندربه انا کیه معتتد بدوطبیعت و بكءشیت 
شدند» مسیحیان یقوبی (امل مصر وحوران و سوربه) عقید؛ دیگری داشتند وسیحیان‌عراق 
(نسطوریان) چیز دیگری میگفتند. 

گذشنه از این اختلاف» کشسکش‌های دیگری میان مسبحبان وجود داشت از آن‌حمله 
طایفهُ خبالر ی‌ها میگفتند عسیح حقیقی بدا فرفت و 1 گیگ را پجای او دار زدند و طابفه 
دیگر بنام (آ کر ی‌فالی) مانند خوارج ان پیروی از رسای دینی را حرام می‌دانستند و 
هر يك ازاین طو ایف بشببه‌ها ودسته‌مای منعددی. نَقسیم‌می‌شد ند . 

حون درآن اوقات دین‌ونباست باهم توام بود اختروات دینی باعث میشد که کهمکش- 
های مهم‌سیاسی نیز واقم گردد . ملا هنگامیکة فرمان بك مشیت و دوطبیعت را سادر نمود» 
ارمنی ها آنرا تبدیرفته» بعقیده ۶ سایق خود راجم بيك مشیت و بك طبیحت» بأقی ما ندند و در 
نتیجه» مورد تعقیب هرقل و کلیسای فسطنطنیه داقع شدند و همینکه‌کار بر آ نان سخت گشت 
حمایت رومیان حارج شده به‌پناه دو لتابر ان در آمدند. . همین قسم مسبحیان مصر که ِِ 
پیشوایان سیاسی و مدهبی روم بتنگ آمده. با سپاهیان اسلام همدست شدند و عمرو عاص را 
كەك کرده» آنکشود را به‌سلما نان دادند . 

درعین‌حال که خود مسیحیان بایکدیگر اختلاف دا خلی داشتند» بهودبان امبر اتوری 
روم‌نيز تب وروز در داخله مشغول دسیسه بودند بخصوص که هرقل بواسطةٌ تسب مذهبی با 
بهودیان بدرفتاری دیکرد آ نهاهم درشهر انطا کیه بر شد مسیحیان بر خاسته امقف بزر گدشهر 
را بطور هولنا کی مثله کرد ند (مثله کر دن یمنی در آدردن‌جتمو بریدن دما غد کوش ولبدغیرء 
مترجم) هرقل آذاین‌رفتار ناهنجاد بر آشفنه بهود انطا کیه را قتل‌عام کرد. سپس‌بهودیانثهر 
«سور» (پاینخت فینبقبه)/والی دومی خود راکشته. 0[ دریکشب 
تار يك بشهر «صور» بتازند و تمام مسیحپان آنشهر دا بکشند. کشیش‌شهر ازاین توصنه با خبر 
شده» درپانان وسپاهیان رومی را گا ءساخت دبااین پیش‌بینی از حملهبدهر جلو گیری‌شد. 


اریخ تمدن اسلام PS‏ دعوت اسلامی 


اما بهودیان» که از تصرف نهر صور نوعید شدند» دیر‌ها و کلیساهای ببرون شهر و ده‌های 
داور را پیادقتلوغارت گر فتند وپس اراند کی‌سپا هيان روم‌بتمئیب یهودیر داخته» عدة بسباری 
از آنها را گشتنده در شهر فيصر ية فلسطین نيز همین اتفاقات روي داد و مرعل برادر خود 
تا دوروی را بان نواحی فرستاده بهودیان آن نقاط را از دم تیغ گذرا نید ۲ 

دراین‌نمن ستاره‌شناسان پرومیان گفتند که بنا باحکام نجوم در همین ایام دولت دوم 
بدست مر دمان مختون منعرض میشود.۱ رومیان از این‌پیشگوئی بهراس افناده » یش‌اذپیش 
بآزار و کشتار یهودیان پرداختند» بهودیان هم برای کینه‌حوئی عشتادهز ار اسیر مسیحی‌رومی 
را از ایراتبان خربده مثل گوسفند سر بر یدند. 

کینه‌توزی بهود و نصاری» منحصر به‌اها لی‌روم نبوده بلکه در آن‌اوقات وپس اذ آن‌هرجا 
دو لتیمسبحی تشکیل «یبافت همین‌دشمتی بابهود را باشدت‌اجراء میکرد» گوت‌های مسبحی که 
در اسپانی حکومت داشتند بهتر از روه‌یها بابهودیان رفتاد نمیکر دندو‌بهودیان‌سا کن‌اسپانی 
را در پرونده‌های رسمی دشمن ملك وملت ثبت میکردند و هرقا نو نی که وصم مینمودند مواد 
مخصوسیر اجم بتحقیر هو دیا در آن میگنجا ند ند وبالاخره مقررداشتند» که دین‌بهود در 
اسپانی ملتی باشد دیهودیان ابر گزار کرد مراسم دینی داعیاد مذهبی محروم باشندتا خواء 
ناخواه مسیحی‌بشوند. بهودیان» بظاهر مسیحی مپذدند اما دردل پامسیحیان کینه میورزیدند» 
گوت‌های اسبا نی هم که از این موضوع اتود بایهودیان (مسیحی‌شده) ما نند مسیحیان 
اصلی رفتاد نمیکردند و بیش از پیش با نها سخت‌میگر فتند. تاحدی که بهودی‌نژاد ا گر جهظاهراً 
آئین مسیح راهم پدیرفته بود حق خواندن و نوفتن نداشت واز خرید کنیز و غلام‌ممنوع بود. 

آری در چنین‌وضتی بپاهیان‌املام باسپا نی رسیدند و با کمك‌دا خلی(بهود) بر حکمرانان 
مسیجی غالب !هدند . 

وضع اجته‌اعی واخلاقی ایرانیان‌پیش ازاسلام بمنتهای‌فساد رسیده بود» دیندسمی کشور 
بچندین‌شبه تقسیم‌شده وهر شبه باشبهٌدیگر ستیز ,و جنگداشت علاده بر مذهب‌زر تشت» مذهیت 
های دیگری‌بنام آئين‌ما نی دمز دك در ايران بیدا شده بود کهآ نوم مز ید بر تفاق و تفرقه میشد 
وتعلیمات عجیب وغریبی میان ایرانیان شیوع یافته بوده از آن جمله پیروان مزدللمیگفتند 
که همه‌چیزحنی‌زن میان‌مردم مسادی7سيم شود زیر همه فرز ند يك‌پدر میباشند عجب‌آنکه 
قباد بادشا « ساسا نی آ کین مز دك را پدیر فت و جمعی نیز از پادشاء پیر وۍ کر د ند وهمینکه‌بادشاه 
دیگر پدید آمد آگیرن‌مز داد را تحر بم‌نمود وپیروان ۸ را کشت وطیعاً خلاف وتفاق داخلی 
افزوده کشت وفساد عمومی رو بازدیاد گذارد . 

هنگامیکه ابران وروم؛ دراین‌دضی ‏ اسنا ك بسر هیبر د ند؛ آزهر جهت رو بز و ألمیر فتنه 


کمکتور E ET‏ که E N‏ اهت ۰ متر جم 


دعوت اسلامی aS‏ تاريخ تمدن اسالام 


نهشت اسلامی درعر بستان» رو بتوسعه وترقی گذارد و مردمان ستمدید؛ روم و ایران» برای 
تحصبل آزادی وفرار از تعدبات فرما نروایان ایران و روم بشبه حزیرء عر بستان‌پناه آوردند. 
تاریخ انلام از هجرت آغاز میشود . در آنموقم مسلما نها از آزار 
انتشار اسلام وشکنجه کفارمکه بستوه آمده روبمدینه آوردند وحون شمار؛ آنان 
کم بود نمیتوانستند ازخود دفاع کنند. مردم ءدینه نست بمهاحرین 
خوشرفتاری نموده آنان را کمك میکردند. بيعت معروف به بیعت عفبه که مو جب امیدواری 
مسلمانان شد از کمکهای بزر گه اهلمدینه میباشد؛ پینامبر اسلام (ص) که این مهرباتی را 
از مردم مدینه میدید مسلمانها را بهجرت تشویق مبکرد. 
نخستین اقدام سودماد پیغمبر (ص) پس از ورود بمدینه» بستن پیمان دوستی مبان 
مسلما نان مکه و مسلمانان مدینه بود» جون تاآن هنگام ميان اهل مکه واهل مدینه رقابت و 
خصومت شدت داشت پیفهء‌بر (ص) ابن دشمنی دا بر طرف کرده پیمانی میان آ نان منعتد نمود . 
دابن‌هشام» متن این‌بیمان را در تاریخ خود د کر نموده ومطا بق مندرجات N‏ 
مسلما نان مکه ومدینه اعتر اف کرده‌اند که هر دو تابع بكفكر د,كعقیده میباشند. سېس پیغمبر 
ميان مهاجرو انصار» عقد برادری اجراء نمود .این نخستین شا لودة اتحاد اسلام و 
پیغمبر(ص) طرح شد. شماره مسلمانها در آن روز ازسد تجاوز نمیکرد وبلکه بصدنمیرسید؛ 
اما همان عد؛ کم احکام مهم اسلام‌ما تند نماز» روزم: زکوة وغره دا اعراء میکردند و بااین 
اقدام با ين اسلام رسمیته اهمیت میداد ند : کم کم‌عده‌ای از تشز گان مدبنه ی 
واسلام آنان اسباب تویت مسلمانها شد . همانتلور که اسلام آوردن حمزه و عبر در مکه 
مسلمانان را سيار نیرومند ساخت. 
عم که مسلما راز از انجام امور داخلی در مدینه فار غ شد ند بفکر مغلوب ساختن 
دشمنان دمخالفان خود بعنی‌آهل مکه افتادند و درصدد حنگ با آنان بر آمدند ومانند اعراب 
زمان جاهلیت ابتدا» بجنگ داخلی پرداخته آنگاه بکشور گدائی مشفول شدند. این جنگد. 
های داخلی را غزوات میگویند دمهمترین آن غزو؛ُ بدر کبری است‌کهآن حنگ باعث ترقی 
اسلام شد . 
دبدر» نام حامهای منز لگاهی میانء که ومدینه است و کاروا تهایمکه 
غزوهبدر کبری وشام تاحار برای بدست آوردن آب در این محل بار می‌انداختند. در 
سال دوم هجرت مسلمانان خبرشدند» که ابوسفیان پاسی‌مرد دیگر 
ازشام بمکه مير ود و کاروان بزر ؟ ی از کالابا خود میبرد. پیفمبر (ص) که آین را دانست باران 
خود را برای حنگ بااین دسته ارفر یش وغارت اموال آنان دعوت کرد ابوسفیان تا ازاین 
خبر آ گاه گشت بکفارمکه پیام فرسناد, صدسوار د هشنصددپنحاه پیاده ازمکه بیاریابوسفیان 
آمدند دمسلما نها نیز برای کارزار آماده گشتند . 


زأز بخ تمدن أسلام E‏ دعوت أسلامی 


تمار؛ مسلمانان در آن غزوه ۳۱۳ نفر میشد که هفتاد نفرشان مماجر وبقیه از انصاد 
بودند تمام این‌عده فقطدو اسب وهفتادشتر داشتند. سلمانان باشتاب بسپار آزمدینه در آمدند 
و جاء عای منز لگاه پدر را تصرف کرده درانتتلار ورود قرش نشستند و برای بیفمیر(ن) 
سایه‌بانی «عریش» ساخنندپیفمیر (س) باابوبکر» در آن سایه‌بان نشست وپیروان خود دابرای 
مبارذه آماده فرمود : 
دبری‌نبائید که قافلقریش سردسید. بسیاری‌از بزر گان قرش و دشمنان پیغمبر ما نند 
اپوجهل وغیره میانآ نان‌بودند. پیغمبر (ص) بخو بی‌میدانست که پیر وزی یاشکست‌دراین‌ جنگ 
کار رایکسره میسازد جه درصورت شکست پیشرفت اسلام بعید بنظر ميآ ید دلی | گرملمانان 
پیروز میشد ند البته زودجلو می‌رفتند. پیغمبر(س) همینکه ازشماره زیاد سپامبان قریشآ گاه 
شد» سر بآسمان بر آورده فرمود : 
«خدایا | گراین گروه کوحك نا بود شود کسی‌در جهان تور! برستش‌نخواهد کرد.» 
مطابق مرسوم اعراب حنگ‌تن به‌تن شروع شد. مسلماتان ابوجهل‌راکشته سرش را 
بحضور پینمبر(س) آوردند . پینمبر(ص) سجد؛ شکر بحا آورده فرمان یورش داد و درمست 
TRS‏ اوه از مایا بآن‌خش مها جر و فعدا سار 
کشته شد درصورتی که شمار؛ کشتگان قرش به عفّاد رسیدو بیشثرشان از اشرافه تیره‌های 
بنی‌امیه»؛ مخزوم» بنی‌اسد وغیره‌بودند. مسلمانان عفتادنفر هم اسیر گرفتند که از ان جمله: 
عقبة ہنا بی معیط ازدشمنان سر سخت پیغمبر (ص), بودو حون پیتمبر(ص) ازعقبه آزار بسیاردیده 
بوده فرمان‌داد سردا بر بدند. علی بن| بيطا لب(ع) و <مزه عموک بیغمبر (ص) دراین‌حنگگ 
بیش‌از دیگران رشادت بخرج دادند» عده‌ای از :زر گان قریش‌ما نندا بوسفیانه عمروعاص بمکه 
گر بخننده اتفاقاً هما نها که‌ازمبدان بدر بمکه‌فر ار کرد ند» درآ تیه ازسرداران نامیاسل(م‌شدند. 
بادی نزديك‌بود سر تقسیم اموالمیان مسلما نها نزاع در گیرد ولی پینه‌بر (ص) غنیمت‌ها 
را عادلانه ميان آنان تقیم کرد د جیزی برای خود برنداشت و بااين تدبیر» از کشمکش 
مسلمانان جلو گړی شد. پس از آن‌کناد قریش اموال زیادی به مدینه فرستاده » بعادت 
آن زمان اسبران خودرا خریدند و از این داه گذایش مهمی یرای مسلمانان حاصل شد. 
دیگر از پیروزی‌های‌مسلما نان در آن‌روز» اینکها بو لهب‌عمو ودشمن خو نین پیتمبر (سص) 
درواقمةٌ بدر» شر کت نکرد وبعادت معهود اعراب‌شخص دیگری را ارف دوه بو جنگ 
کرد. ولی همینکه خبر شکست قریش را شنید» بسیار متأٌثر شد و جندروزی‌پس‌از داق بدر» 
در دهر مکه در گذشت . 
«قریش» یکسال بعداز شکست بدده سه‌هزار سپاهی گرد آورده» 
جنگ احد بسر کرد گی| بو سفیان برای حنکه باسلمانان ازمکه بیرون آمدند. 


دراین‌لشکر کے هفتصدشتر سو ار ودویست‌اس‌سوار و بقیه بیاده بوډ ند . 


دعوت اسلامی او 0 تاریخ تمدن اسلام 


زنهای فریش نیز بادایره همراه سپاهیان‌آمده و آواز میخواندند. دایره میزدند و مردان‌را 
بخو نخواهی و تلافی شکست بدر » تشویق می‌نمودند. خالدین ولید» که بعدها از سرداران 
نامی اسلام ده جزء این سباهیان بود . 
همینکه پینمبر (ص) از لشکر کشی قریش] گاء گشت ؛ بایاران شور نمود که آیا درمدینه 
بمانند ویاازثهر بیرون آمده» حلوی دشمن دابگیر ند». خودحضرت وعبدالهینابیبن‌سلول 
(ازیار ان) نظر داشتند» که‌درم دبنه باشندو ازشهر دفا ع کندده‌اما! کشر بت‌باران‌راعتيده آن‌بود که از 
شهر خار ج‌شو ند. پینمبر (ص) از نفلر خود منصرف‌شده ریا کثریت دا پذیرفت و باهز ارسوار 
ییا تمه وی اه ول ار و رازه وا وان تاش سر فان از 
پیروی پیغمیر(ص) دست کشبده بر گشت‌وقر یش این‌خبرراباخبر دروغین کشته شدن‌پینمبر (س) 
منئذر کرده باعت‌تضییف رو حيةهٌ مسلما نان‌شد ند . 
سپاهیان ریش و لشکر اسلام در نزدیکی کوه موسوم به احد بهم رسیدند و شروع 
بمبارزه کر د ند»9 لی جون رو حيه مسلمانان بو اسطهٌ‌باز گشت عرداله و يك‌سوم همراهان ضیف 
شده بود؛ کفار قریش پیروز شدند. حمزه عموی پینمبر (س) در این کارزار کشته شد و سر 
پیفمبر (س)شکسته خون از آن‌روان گهب ۰ : 
کشته‌شدن حمزه» شکست‌بزد گی برای مسلفا نان بودهما نعلور که اسلام حمزه پیروزی 
مهمی برای آنان بشمار میررفت. شبار؛‌کشتگان اسلام » در این جنگ به‌هفتاد رسید. کنار 
قرش بطرز وحشیانه کشنه‌های اسلام را مثله کردند . هند دختر عتبه مادر معاویه و زن 
ابوسفیان شکم حمزه دا پاره کرد و جگر او را در آورده و بدمن گذارد ولی تتوانست آن 
را فرو بدهد . 
گرچه شکست احد برای مسلمانان» بسیار گران‌بود اما حون مز؛ پیروزی راچشید. 
بودند ازاین پیش آمدنا گوار نومیدنشده شکست خود را از خیانت ابن‌سلول دانستند و آمادء 
پبروزی دیگری گشتند که جنگ خندق پیش آمد. 
قبیله‌های عرب که از پیروزی قربش در حنگ احد آ گاه گشنند » 
جنک حندق دسته دسته باهل مکه پیوسنند که از آن جمله قبیلهٌ غطفان و سایرین 
بودمد. قبیلهةً بنی نضیر وقبیلةٌ بنی‌قریظة بهودهم جزءآنان در آمدند» 
ذیرا مسلمانان بیاده‌ای جهات این دو طایفهٌ بهودی را که در نزديك مدینه جاداشتند ازمحل 
خودشان کوجانده بودند» این عد مخئلط يهود و عرب که بجنگ مسلمانان شنافته بودند 
در تاریخ اسلا‌پنام احز اب خوانده‌میشو ند (حزب‌بممنای دسته واحزاب جمم‌آن‌است) شمار؛ 
احز اب از پا نزده‌هزار بیشتر بود» که هزارشتر وچهارصد اسب همراء داشتند در صورتی که 
عدهٌ مسلما نان بسه‌هر ار مير سید د حون آزحنگ احد تحریه آموخته بودند این‌بار از مدینه 


بیرون نیامد ند : 


تاریخ ته‌دن اسلام و۳۵ ید دءون اسلامی 


میان یادان پینمبر(سص)» مردی ینام سلمان از اهل اير ان بود وهمینکه ازقسد هجوم 
کفاد بمدینه خبر یافت به پینمبر(ص) یادآور شدکه خندق بکنند سلمان گفت کندن‌خندق‌از 
تدابیر سودمند جنگی است ودر ایران آن‌دا بکار میب‌ند. پیفمبر(سص) کفتة سلمان‌را پسندیده 
دستور فرمود اطراف مدینه خندق‌ حفر کنندو لی‌چون‌عده کافی نداشتند ازیهود بنی‌قر ینله نفرات 
کرایه کردند وخود پینمبر(س) بازحمت و رنج یاران همراه شده بدوش خودخاك میکشید و 
ذمین می کند ددر ظرف پانزده» شانزده روز خندق کنده‌شد . 

احزاب که بمدینه رسیدند و خندقرا دیدند در شگفت ما ندند» چون نمیتوانستند بمدینه 
هجوم آور ند وآنرا تدپیر تاز*جنگی دانستند. قر بس‌يك‌ماه» احزاب پشت‌خندق ما ندند وفقط 
باتیر اندازی و پر تاب‌سنگ گاه گاه مبارزه‌میکردند یکی‌دو تن از آ نان کو شید تد بااس از خندق 
بگنرند» اما اسبشان لنزیده افتادند و گردنشان خردشد واین واقعه البته احزاب را بيمناك 
ساخت وبالاخره یکی از آتان بمیدان آمده مبارز طلبید.علی‌ن‌ابی‌طالب(ع) از مدینه‌خارج 
شده جنگ تن به‌تن کرد وحریف‌خود را ازا در آورد. 

دراین‌هنگام» باد و باران تندی در گرفت. چادرهای احزاب را ازجا در آوردء دیگه 
های آنانرا واژ گون کرد. اما اهل مدینه که درمنزل‌ها و خانه عای خویش‌بودند» از پاد و 
بادان زیانی ندیدند. احزاب این‌سوء اتفاق را بفال بد گرفته ددبمکه گریختند وبااین گریز 
کناد » شکست مسلما نان در وافیةُ بدرجبر أن‌شد ۳ 

این دونه پیش آمد جنگی البته پیردزی نبوده بلکه یکنوع مبارزه و دفاع می‌باشد و 
نخستین پیروزی (فتح) مسلما نان تصرف اراشی بنی‌نضیر يهود میباشد باین قسم که پیغمبر 
بنا به مصلحتئی به بهود بتی‌نضیر قرمان داد از مسکن خودکه در اطراف مدینه 
بود کو چ کنند. بهودیان این دستور را رد کردند. پینمبر (ص) شش‌روز ۳ محاصره کرد 
بهو دبان اضر بکو چ شد ند ولی پیتمبر (ص) با نان شرط نمود که تمام‌دادائی‌خود را بگذار ند 
و فقط هرک سآنچه که يك‌شتر میتواند حمل کند بار گیرد ویبرد (اسلحه ازاین‌قستمستشنی 
بود) و همانطور رفتاد شد؛ پیفمبر (ص) پس از کوج دادن بهود» بقیهٌُ اموال آنها را ميان 
مسلمانان تقسیم کرد (سال ۶ مجری) و همین قسم با هود بنی‌فر یظه و بهود خیبر رفتارشد و 
حون خیبر قلهه‌ای مستحکمی داشت مسلمانان آنرا با شمشیر کشودند. 

کفار فریش» پس‌از جنگ خندق» خواه تاخواه با مسلما نان بیمان بسته آشتی کرد ند 
باین شم که اهل‌مدینه برای آمدوشد بمکه وادای حجوغمره و مسافرت,طایف و یمن آزادانه 
از مدینه و حوالی آن بکذر ند و بشام و ساير ولایات شرقی بروند و این پیمان در سال ششم 

مسلما نان پس‌از این مماهده بادل آسوده»مشفول تبلیغ شدندو چون کفار درجنگ‌خندق 


شکست خورده بود ند عر بها از دود و تزديك بمدینه میآمد‌ند و خودرا بمسلما نان می‌رسا ندند از آن 


تاریخ تمدن اسلام EA‏ دعوت اسلامی 


جمله: خالدین‌ولید دعمروعاص در آن ایام بمدینه آمده‌مسلمان شدند این ددمرد تأمی‌جز» 
سران‌سپاهیان اسلام در آمدند» سلمانان 
ی 


از این آمد و شدها دلگرمی پیدا کر دند و روحیۀ 


ع_ گلدستلا مسچد جامع دد شهر موصل 
این‌مسجد را اتايك نورالدین ذنگی درسال ۵۶۸ هجری بنا کرد 


تار بخ تمدن اسلام ۳۷ - دعوت اسلامی 


آنان قوی شد. 
سال بعد» پینمبر(ص) بپادشاهان آنروز جهان‌نامه نگاشته آ نهارا بپذیرفتن آئین‌اسلام 
فرا خواندودسته‌ای ازسپاحیان اسلام برای جنگ بارومیان بطرف‌شام رهسیار شدودر دهکده‌ای 
موسوم به(موته) ازده‌های حوران (شام) باپیشقر اولان روم‌تبرد دادند داین نخستین نبر دروم 
دعرب می‌باشد. ولی جون‌سپاهیان اسلام بجنگ بالشکریان متضنم عادت نداشتند» از رومیان 
شکست‌خورده بمدینه بر گشتنده دداین نبرد چندتن‌از بهترین یادان‌پیغمبر (ص)از آن‌جمله: 
«جمفر بنابی‌طالب» کشته‌شدند . 
دراین اثناء اتفاقاتی رخ‌دادکه پیمان مسلمانها و قرش برهم خورد 
فتح مکه و ابوسفیان که از نیرومندی مسلمانان آ گاهی داشت؛ شخباً برای 
جف رد پیمان پمدینه آمد» مسلما نان هم اينصمفآ نار دانسته ظطاهرا 
بها پوسفیان روی خوش نشان دادنه و او را بمکه باز گرداندند وتا یوسفیان باز گشت‌باشتاب 
تمام آماد؛ کارزاد شده پیش ازاینکه فریش خود دا مهیا ساذزند از مدیئه به‌مکه‌رو آوردند 
سپاهیان اسلام در آن موفع » مر کب از مهاجران و انصار و سیاری از فبیله‌های هم پیمان 
با مسلمانان بود و شمار؛ آنها به ده هزار میرسید . ابوسفبان که از نزدیك شدن مسلمانان 
خبرداد شد برای تحقیق اوضاع و احوال از مکه بیرون آمد ودر خارج شهر مکه» با عباس 
عموی پیةمبر (ص) ملاقات کرد ؛ عباس میاتب تبرومندی مسلمانها را پابوسفیان فهمانید و 
اورا اندرز داد که نرد پیغمیر (ص) بیاید ۶ امان بخواهد . ابوسفیان کفتةٌ عباس را تصدیق 
کرده گفت: 
«آری کار برادر زاده‌ات بالا گرفته است.» 
آنگاه بهمراهی‌عبای خدمت پینمبر(ص) آمد وامان خواست حضرت اوراامان داد و 
مسلما نان زا که قصد آذار ابوسغان راداشتاد از آن‌کار منع‌فرمود داز این بالاتردد موقع فتح 
مکه‌خا نا بوسفیان‌ر! پناهگاهقر ارداد داین‌اظهارمحبت‌در آن سوقم افتخار زر گی پو د که نمیب 
| بو فیان‌میشد .۱ بوسفیان از اردو گاه مسلما نان بمکه آمده قوم‌قریشرااز آ نچه‌دیده وشنیده بود» 
خبرداد کرد مردممکه بکننه‌های ابوسفیان ر يشخند کر ده ؛ اورا دثنام دادند ۰ بخصوص زنش 
هند سبیل‌های او دا گرفته میگفت : 
«این‌مر دك ناستودء ناهنجاررابکشد» بدا بحال‌قومی که پیشآهنگٹ آ نان چنین کسی باشد» 
اما اپوسفیان یگنهآ نان اعتنانداشت . 
پینمبر (ص) شهرعکه رافتح کرد ویکسر یکمبد رفته‌بت‌های درون و بیرون واطر اف کمبه 
راشکست دتصویی فرشته‌ها وشیاطین وغیره داکه بردیوارهای‌کدبه بود تماما یزدود و از آن 
روز بت پر ستیددعر بستان هایان بدبرفت و بتخا نه کعیه تبدیل به‌مسجد گشت. اهل‌مکه همه‌اسلام 


آوردند ابوسنیان وپسرش معاویه‌سر خاندان بنی‌امیه نیز پادیگران اسلام آوردند . 


دعوت اسلامی - ۳A‏ تاربخ تمتا اسلام 


موّلفة قلو بهم (کسانی که دلشان را بدست آوردند)- پیغەبر (ص) پس از فتح‌سکه» 
بزد گان قوم را که در آنروز مسلمان شدند مژلفه با مق لفهة قلو ,هم می‌خواند و این کنته . 
کنایه از آن بود که باآنان مهربانی شود و دلشان نرم گردد تا آنان نیز نزدیکان خود را 
پاسلام در بیاور ند؛ درسیر؛ حلبی این دسته بسه قسمت تقسیم دشتلا ند : 

دسئه‌ای که با نان مهر بانی میشدتا مسلمان تو ندما نند صةوان بن‌ادبه. 

دستدای که با نان مهر با نی میشد تادر اسلام پابدار باشند ما تندابوسفیان. 

و دستادیگری که‌برای جلو گیری ازبدکاری آنها باآ نان مهربانی میشد . 

پیغمبر (ص) از روی کمال عقل و حکمت و۶ دانائی و بردبادی و بز ر گوادی این 
دسته از دشمنان را رام میساخت و با نان بیش از دیگران مال میبخشید . 

پس‌از فتح‌مکه» پیفمبر(ص) کسانیدا باطراف مکهفرسناد تامردم آن تواحیدا باسلام 
بخوانند» سپس‌حنین وطایفرا گشود والبته ورود پینمبر (س) بطایف دداین‌باد پاورودپیلایف 
پیش‌از هحرت اختلاف بسیار داشت. آن‌باد پینمبر (ص) بطایفرفت هازمردمآ نجایاری‌جست 
و آ نان او دا آزار دادند» لی این پار پیغمیر (س) با روز وارد طایف شده آنا را 
کشود» غنیمت مسلما نان درفتح طایف عبارت از چهل هزار گوسفند» بیستدچهارهزار شترو 
چهارهزار اوقیه نقره بود". 

پینمبر (ص) درموقع تیم این‌غنیمت‌ها سهم‌پیهنری «بمو لفهء داداز آن جمله:سدشتر 
بمعاوبه؛ صدشتر به‌پزید پرادرمعاه یه وسدشتر پابوسفیان پدر معاویه بخشود و مقداری نثره 
نیز بر آن افزود بقسمی که سهم‌معاویه ودو پسرش ار غنیمت‌های ضایف سیسد شتر و بیست اوقیه 
نقره شدا پوسفیان که این زر کواری رادیدبه پینمبر(س) گنت : 

«پدر و مادرم فدای تو شوند تو در عردو موقم حنگ و آشتی شخص کریمی هستی». 

پیغمبر (س) نسبت بصفوان بن‌امیه و حارت بن‌هنام برادد ابوحهل مشهور نبز همین 
تشر گواری را رعایت فرمود د سهم بیشتری با نان داد. این رفتاد پینمیر. (ص) پرمهاجر انو 
انسار ؛ که عسته مر کزری اسلام بو دند بسیار گر ان آمد جه که آ تان از روی دل و جان ایمان 
آورده بودند ولی ابنان که سهم سشنر ی در بافتټ مبډاشنند؛ از روی ناجاری دس از تسرف 
د تسخیر دکه مسلمان شده ودند آنها میکنتند : « از شمشیر‌های ما خون قر بش می‌جکده 
ولی سهم پیشثر غنیمت‌ها نصیب همانان گشته است» . 

پیغمبر (ص) که این‌دادانست: آنهارا نزدخود خواسته‌جگونگی راجویا گشتوهمینکه 
آ نان گنته خودرا تصدیق کرد ند پیغمبر رفن انا نان‌فرموه : 

«اینان تازه مسلمان‌هستند» من با نان بر بیشتری میدهم تا مسلمان بمانند و نزدیکان 


خودرا باسلام در آورند. آباا ین برای شما پر تری‌نیست که با پیفمیر خدابخانهُ خودبازمیگردید 


ات در او قبه عقت هقان انت (منرحجم) 


تاریخ تەین اسلام ۳۹ دعوت اسلامی 


و آنهابا شترو گوسفند بمنزل خودمیروند». 

اسارومهاجرین که این‌بیان پینمبر (ص) داشنیدنده بسوم‌خودراضی شدند. 

در سال نوم هجری که پیغمبر ( ص ) و مسلمانان از آین پیردزی باز گشته بمدینه 
آمدند » نام اسلام در سراسر عریستان پلاد شد و عریها دسته دسته برای قبول اسلام بمدینه 
رو آور شدند . 

مسلما نان که تمام‌عر بستان را از آن خوددید ندیفکر افتاد ند که‌جاهای‌دیگر دا نیز بگشا یند 
وقلمرو خوددا توسعه دهنده لذادر عماسال نهم‌عجرت پیغمبر (ص)فی‌مود که: سپاهیان اسلام 
مجدد جلرف‌شام بروند و بادومیان پچنگنده سی‌هز ار لشکر از آن جمله: ده‌هزار نوار یرای 
این حمله آماده شد وتا آ نروز مسلمانان چنان‌نفراتی و چنان تجهیزاتی تهیه ندیده بودند . 
سپاهیان اسلام‌درمیان داءاز بیآ ی د نج‌بسیار دیدند و بدهکده‌ای موسوم به تبوك داقع ميان 
سام ومدینه ورود کردند و گمانتان این بود که رومیان باقبایل لخمو جذام» بآن‌دهکده فرود 
میا یند» ولی‌فرما ندار ایله(ایله نام‌شهری در کناردر بای قرمز در نزدیکی خلیج‌عقبه بوده‌است) 
نزدسیاهیان اسلام آمده‌با آ نان صلح کرد دجزیه‌ای با نهاپرداخت. 

درهمان دوقع بو د که خالدیند لید» برحکمر ان دومة الجندل واقم ميان مدینهو دمشق 
(و در عفت منزلی دمشق) تأختن آورد و پرادراو را کشته: قبای ابریشم ذربافت مقتول دا 
بمدینه آورد ومسلما نان که تا آ نروزچنین لباس فاخری ندیده بودند» از دیدن آن‌قبا درشگفت 
ماندند. بایددانست حکمران دومةا لجددل ازاعر اب مسیحیو آزطایثه کنده بوده‌است وددهر 
حال» مسلما نان بدون اینکه دراین‌لشکر کشی شهر ی از شهر های ممالك روم دا بکشایند » 
یمد بنه باز گشتند. 

رحلت صاحب شریعت‌اسلام» درسال بازدهم هجری واقم‌شد و کسانی که هور اسلام 
بزیان آنان بود ورا آذپیشرفت تفوذنانکاسته بود » وفات حفرت پینمبر (س) دا فرصتی 
دانسته برای ارس بردن‌اینآئین تازه‌قیام کر د ند ودر نتیجه باستشنایمر دم‌مکه ومدینه‌وطایف 
سای ر قبایل عرب از دیرخ بر گٹتند' ۶ دیانت اسلام که تازه بدید آدده بود درخطر افتاد ولی 
باحسن تد یر ابو بکر این خدلی مر تفم‌شد جنانکه تصیل آن یبا بد: 


۱ - مایق ریات مدعب شیعه‌یی‌اررجلت‌حضریرسون میم امانا مش دنن( عمار ساب ند 


آراذر ) مر ند‌شدند ودلاحر ام ةدد زاین ار نداد ردگرون جانشینی حجرت آمیر‌مومنان بوده‌است.متر جم 


خلفای ‏ آشدین 


پینمبر (ص) درزمان حیات فرمانده آرتش مسلمانان - پیدوای نماز حکمران و 
دادرس آنها بودو پس ازرحلت جون‌پسری نداشت و کسی را هم بجا نشيني تعبرن نکرده بودا 
لذا اخثلاف مهمی دراین موضوع میان مهاجران و انصار پدیدآمد » مهاجران میگفتند ما 
ترك پارودیاد کردیم‌دبا پینمبر(ص) بمدینه آمدیم سزاوارتر از دیگران هستیم و بایدجا نشین 
پیغمبر از ما باشد و خودپیفمس (ص) ازما بوده است» اظهار انصام این بود که اگر همرامی 
ویاری‌ما نود اسلام پیشرفت نمیکرد. دداین‌ضمن ابوبکر حدیثی راکه‌از پرغمبر (س) شنیده 
بود برای انصار نقل کرد و آن حدیث اناس ت که آقرمانروای مب‌لمانان باید از قرش باشده 
اتسار که این‌داشنیدند ازادعای‌خود چعمپوشیدند: ‏ 

اما مان خودمهاجران اختلاف رویداد که کدام يكاز نان خلیفه (جانشین) باشد و 
تدریجا کاردشوارد ترمیگشته دراین‌موقم مر که‌آزر جال بزر گد اسلام بود باابوبکی بیعت 
کرده مردم هم ازاوپیردی نمودند وبا بو بکر بیعت کرد ند زیرا بیم داشتند مبادا عمر که مرد 
سخت گیر ترومندی است بخلافت برسدد کار بر آنان دشوار شود ولی‌همینکه عمر باابوبکس 
بیت‌نموده مشکل آنان آسان گشت. 

حال‌باید دید چرا با بودن علی‌وعبای وسایر نزدیکان پیغمبر(ص)؛ باابوبکی بيعت 
کردند؟ پاسخ این برسش رامبتوان در نکات زپردریافت: 

~١‏ ,طاوری که عمر امن بن اهار میداشتند؛ نطرمسلما نان پراین بود که‌منصب ومتام 
اهر ی خلافت را باجاء‌وجلال نبوت نیامیز ند دتیر؟ بنی‌ماشم‌را درهمان حدود تبوت معز د 
داشنه, آلود؛ امور دنیوی نسازند وشاید دراجرای این‌نظر از خودپپغمبر (ص)پیروی نمود ند 
که خواهش عموی‌خودعباس را برای اشفال مقام‌دسمی رد کرد بعلاده‌موقعی کهامام حسن(ع) 
با مماویه صلح‌کرد بیاران ودوستان گفت: 

«دخداو ند مقدر نفرموده که خلافت و نبوت‌هردو در خاندان ما باشد». 

| - مولف مسیحی‌کتاب کهدرجاممملمانان سنی‌میزیسته ازموضوع غدیرخم دتءبین<ضرت 
امیر بخلافت چشم پوشیده‌است دالبته بی‌انصافی اس. عجب اینکه خودجرجی زیدان تصریح‌میکندد 
کهپیفمبر فرمود علی(ع) وصی‌وجانشین ءن‌است. به‌صفحهُ ۲۲ همین کتابرجوع‌شود. منرجم 


تاریخ تمدن اسلام ۴۱ - خلفای رآشدین 


۲- شاید علت دیگر برای انتخاب ابوبکر بخلافت ومقدم داشتن وی برعمروعمان و 
طلحه وز بر آن بوده که ابوبکر پیش ازهمٌ آنان اسلام آورده بود۱. 

۳- جهت دیگری که ازسایر جهات اقوی بنظرمیر سد موضوع سن وپیری است که در 
میان اعراب جه‌پیش ازاسلام‌وچه بعداز اسلام مورد توجه واحترام‌بسیار بوده استو کلمة‌شيخ 
(پیر) درزبان عربی بمعنای آقا مییاشد این دسم ازدیرزمان ميان اعراب‌بوده که | گردو وبا 
چندنفر درهمه چپز برابر می‌شدند آنکه سالش‌از دیگران‌فزه نثر بود ازذآنان برتر میشد. 
أبن اثر در تاریخ خودمیگوید: هنگام جنگ فجار (دوم) همهتر»‌های‌قر یش گردآمدند و 
حرب‌بن‌امیهرا بر خود پیشوا ساخنه چه که‌حرب‌نزدیکترین افرادقوم به‌عبدمناف بودوددعین 
حالاز قظر سال برآ نان‌فزو نی‌داشت. 

در موردا بوبکی نیز باید #صدیق کرد که‌از نظرسال ووجهامقدم برسایرین‌بود. 

۴- جهت‌چهارم که‌از تمام این‌جهات مهم‌تراست آنست که‌پیفمبر(س) درمعرش موت 
او دا ما قرو مهو رتاو امام عبات ناهد نات ی اه ادا کی وو 
وافم بااین اقدام با بو بکرحق‌امامترا وا گذارد. 

ابوبکر بعدازبیت گر فتن این خطبه را اداء نمودوا گر درمفاد این خطبه دقت شودس 
پیشرفت اسلام وسرعت انتشاد و حقایق عالی برجستةٌ آن آئین مکشوف مبکرده واینك 
آن‌خطبه: (ترجمه) ۱ 

«ایمر دم گر چه من بر شمافرما نروا شدم‌ولی نیکوتر ازشما نیستم | گر نيكر فتارشدم‌مرا 
یاری کنید وا گررفتادم ناپستدبود هرا ناه راست‌بیاورید. ای‌مردم راستی» درستی و دروغ 
نادرستیاست نیرومندترین شما پیش من‌ناتوان است‌تاحق‌مردم راازاو بستانم وناتوانترین شما 
نزدمن توا ناست تاحش‌را ازدیگر ان بخواهم‌بیاری خداد ند. 

ایمردم هیچ‌يك ازشما تباید ازجهاددست پردارد چهمی‌دما نی که‌ازجهاد دست برداد ند 
خوارو بیچاده میشو ند تا آ نجا که من‌فرما نبردار خداوپینامبر هستم اذمن‌فرما نبرداری کنید و 
ا گر خدارا نافرمان‌شدم ازمن‌بيروي‌نکنید». 

هنگامیکه ابو بکر فرمانروا شد بواسطه‌مر تدشدن بسیاری ازمتلما نان ار کان اسلام‌سست 
شد بود و گذشته‌ازمرتد شدن جممی‌ازمسلمانان پاره‌ای ازقبایلاعر اب س ازر حلت‌پیفمبر (ص) 
بخیال‌افتاد ند از خود پینمبری بیرون‌پیاور ند. آ نهامیگفتندچگونه است که‌تبر؛قر یش پیغمبر (ص) 


داده‌وما که مشر 9 نير وهند قر از قر یش‌هسئیم بینمبر ی بیر ون ندیم از آن‌رو جندین نهر ادعای 


۱- دراینجانیز مولف مسیحی (جر‌جی‌زیدان) که درمیانه سنی‌ها افامت‌داشته رعایت‌محیط را 
کرده دحق‌نقدم حضرت‌امبر در اسلام را اغماف‌گرده اس : چهبتصد :ی شيعه وسنی‌اولین‌مردی‌که بحضرت 
رسول گروید واسلام آورد شاممردان امیرمومنان علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌اللام بوده است. اتفاقاً خود 
جرجیزیدان درصفحات‌قبل این کتاب اسلام ابوبکررا بعدازاسلام علي(ع) مینویسد. مترجم 


خلفای راشدین ۱ - FF‏ بر وی مین لام 


نبوت کر‌دند»از ! نجمله طلیحه از بتی‌اسد» حجاج از بنی‌تمیم» سبلمه‌از پنی‌عنینه در یمامه وغره 
وغیره بودندوهر یك از آنان ازطاینه و کسان خویش,باری هیجست» و در نتیجه‌دشممساما نان 
فان کشت؛ 

پاده‌ای‌از اسلام باز گشنه دنبال آن‌پینمبران دروفین دا گرفتند پارغدگرفتعذازدادن 
ز کوة خودداری کرد ندوالبته این‌پیش آمد برای‌اسارم زیان بسیارداشت جه‌که ز کوة بمزز لد 
مالبات بو دودولئی که‌در آمد نداردپایداد نمی‌با زد؛دسنه!ی‌ازعر بهاز کوعر اما ناد باجا بام حاهلیت 
تصور کر دند واز ادای‌آن عار داشتند. 

بهرحال کار بالا گرفت در تدان نروعند ندند پقسمی که بعضی از آنها بمدینه پایتخت 
اسلام‌هجوم آوردندوا گر ابویک از مدینه دفاع تسد مدیته بدست آ زان بی‌افناد دلی 
جر دمغدی ددانائی ابوبکر سبب‌شد کهمر تدان شکست‌خوردند ابو بکر سرداران‌نامی‌باتدیری 
مانند. عمروعاص عکر مین اپی‌جهل وخالدین دلیددا پر گر ید د آتھارابدفاع سر تدان»آمور 
کردوده لشکر درزیر ده‌پر جم وهر يك‌تحت تلريك‌سرداد بزر ک‌کاردان آمادساخت و با 
مر تدان سخت‌جنگید وس از دوسال سر اسرعر پستان مجدد بزیر فرمان اسلامدر آمد ابو یکر که 
از اصارح امورداخلی فاد غ‌شد ب‌پیر و ی‌ازر فتار یخمیر سباهیا نی بشامو عر اق فر ستادتا یادوعیان 
واير انیبان بجنگند ودرسال ۱۳هجری مسلمانان در «یرمولك» بیشر فت کر ده‌ره بدام فتند . قح 
برمولك مانند بدریکی ازعوامل اسلی‌فتوحات اسلاعی‌بشمادمباید. 

اپوبثر در عمانسال در گذشت وعمر راکه 


بود بجانثینی تمیین کرد ودردمان خلافت عمر مهمتر ین فتوحات اساامی در مر وشام وعراق 


وس از خو دشمسن تر بن افر ادعهاحر ین 


و افریقا واقم گشت. 

نو بسند گان داهل انتتاد را در پارة وسایلوجهات پیشرفت عرب در 
فعو حات اسالامي ممالك ايرآن و روم کنته‌ها د توشته‌های سار ی است ودرمیان شود 
در آعاز اسللام جدال و نراعي برسر این دوضوع بر پا ساخته‌اند که جه باعث شد 

عر بها تو انستند شاعنشامان ايران واعپر انوران روم را شکست بدهند 
در سورتی که تمام سپاحیان عرب کمتر از پاد گان بك شهر از شهرهای ابر ان و روم بوده 
است عر بها علادء براینکه عدء آنان نست بایرانیان و روسیان ناجیز بود از حیث ساد گی 
زندگانی و نداشتن مهمات لازم و تنگدستی و کمی تجر به در امور حنگی‌پسر انب از دشمنان 
خود عتب‌تر بودند و شگفت‌تن آنکه عربها با این ساد کی و تنگدستی بکتورحائی هجوم 
آورد ند که در آنجا بار و یاوری نداشتند و از اوناع داخلاً آن ممالل بی شیر بودند؛ در 
صورتی که اران و دوم بزد کتر پن‌دو لت‌های آنروز جهان بشمار »ی آدد‌ندومیساته استدکا بان 
و رجال عمده‌ای در دستگاهشان یاقت ميشد و تعجب در این است که عر بها در مدت کوتاه 


یی 9 از دمست سال اين دو امپر اتوری را درهم E.‏ 


تاریح مدن الام ۳۰ تفت لغای راتدین 


a Da a 
چه‌شد که این پیشر فتا اعر اب در ایران وروم برای آن بوده که این دو کشور درائر زد د‎ 
بر ای اعر اب بدست خورد با یکدیگر (چتانکه درفسل‌سایق گغتیم) ناتوان شده بودند‎ 
سس که باحمله و عتعوم اماب از با در آمدند.: پعقدة مأموچت‎ ٩ 7مد‎ 
پیشرفت اعراب تنها اختلال اوضاع ایران و روم نبود چا گرچنان‎ 
فرصت ندعد كه‌يك ملت کو جاث ناتوانی‎ E بود بايد یکی اذ این ده دد‎ 
اا یقت ا انارو و اھان وا ا‎ 
آری اختلال ا ایر ان‌وروم ط پیشرفت اعر اب‌بوده لی‌پیه‌رفت آ نان‎ 
حهات عمد دبگری‌داشت که آن‌را بان خواحیم ک‎ 
ساخت؟ این را همه میدانند‎ e جه‌حیز اعر ابرا پر فمح اپر ان‎ 
که اعراب چادرنشین سحرا گرد قر نها بانتار احترام دبیم بایران وروم نگاه میکرد نده‌از‎ 
نام ايندو امبراتوری بز رگ وحفت داشنند تا حدی‌که عخلمت وقدرت ايران دروم میان‎ 
عر بها ضرب‌المثل بود؛ پس‌چکونه این گروه تنکدست باچندهز ار تن ژ نده‌پوش‌باین دو کشور‎ 
۱ بر ر گك هجوم آورشدند؟‎ 
درسورتی که خوراك آ نان مخلوطی از جو وذرت و آلات جنگیآ نان از پیکانهای‎ 
کوجکی تشکیل می‌یافت ون فورن نی‌فرو کرده بود ند وشمشیی‌های خودرا با کهنه‌ومْتاب بکمر‎ 
میاوبختند چهشد که چنین مردمی بچنان‌کار خبثر ناکی دست زدند! دچراپیش از اسلام پان‎ 
کارمبادرت نکردئد؟.‎ 
پاسخ این پرسشآ نست که عر بهای بعد ازاسلام باعر بهای پیش از اسلام تغاوت زیادی‎ 
داشناد.‎ 
عر بهای پیش ‌ازاسلام دسته‌های پراکند؛ پریشان حالی بودند ویعداز اسلام‌چنان با‎ 
هم متحد شدند که همگی کدف ویکز بان گشنن د کر چه اتحاد اعراب تنها برای اقدامبان کار‎ 
. بزر کگ‌کافی نود‎ 
عر :ها بهتر ازعر حیز بمبادی‌دیتی خویش ایمان داشتند آ نهاآز ته دل معتقد بودند که‎ 
بثرمان خدایرای شرفت دین اسلام بجنگك می رو ند گر کشته‌شو ندشوید خواهند بود والبته‎ 
نعمت‌های آ خرت ازلذات دنیا بهتروپایداد تر است. همین‌ایمان‌محکم واعتقاد راسخ‌بود که‎ 
عر بها را برای واردتدن بآنمیدان بر خر دلر وبی‌باك ساخت ودیگراینکه عر بها در زمان‎ 
ی مزه شبرین پروزید! چشبد :دود نبال آن‌را گر‌فنندواین خودطبیی است که! گر‎ 
بازر گانی بکی‌ده باد سودبرد عم سرمایه خو بش‌رادر آنداه بکادمیبرد.‎ 
موضو ع اتحاد سلما نان نیز موضوعی است که ازهمة گفتارها و کرداردای آن پدیداد‎ 
میباشدو حنانکه گفته‌شد پیفمس انام در آغار کار مسلما نان را پاه‌متحد ساخت ودرسال اول‎ 


خلفای راشدین TEFL‏ تاریخ تمدن اساام 


هجرت آ نان‌راباهم بر ادر نمود. 

خلفاء وبزر گان اسلام درتمام خطبه‌هاو با نات خود مسلما نان دابا تحاد ووحدت‌دعوت 
کردندوبا نان باد آور شده‌اند که‌جگونه پیش‌از ظهور انلام پایکدیگر اخنلاف داشتندواز 
آ نروست و خوار بودند» بعلاده دین‌اسلام دین‌توحبد است وقر آن واحادبث نبوی‌همه‌ازو حدت 
وتوحید واتحاد(یکی بودن‌ویکی شدن) حکایت دارداجثما م مسلما نان دوزی پنج‌مر تبه برای 
ادای‌نماز ویبروی آنهاازيك پیشوا دريكمحل(سجد) نمونه‌ای ازتوجه و علاقه‌مندی صاحب 
ا وی مه ددرت یت و 
ممادست‌روزانه جه‌اتحاد بزر گی‌میان مسامانان ایحادمیشد وجگونه حس‌اطاعت ازپیشوا و 
ببرویاز «امام»میانآ نان تغویت‌میکشت. 

بلاذر ی‌میگو بد: بیش از آنکه |بوسفیان مسلمان شود روزی بمدینه آمد وسلما نان‌رادر 
حال نمازدید که به‌پیغمبر (س) اقتداء نموده وبااو بەر کو عوسجود وفیام‌وقمود می‌برداختند» 
اپوسفیان بهدازمشاهدة آن متظره گفت: 

«بخدا تا کنون مردمیر اندیدم که این قسم ازرفتاد پیشو ای خود پیر وی کنند. نه‌شاهنشاهان 
بزر گت ایران و نه‌امیر اتوران‌روم هیچ کدام چنین پیر دا نی‌مطیم ندار ند.» 

این نیز مسلم است که‌عر بها بیشثر برای آخرت ونه برای د نیا کوشش و فداکاری داشتند 
ورفتار و گفتار ] نان گواه اینادعااست. مثلاهمینکه رستم‌سپهسالار ایران بمفیره سرداد عرب 
ازروی مه میکوید که‌شما جان‌خودرا سر این کارمیگذارید و بمقصدنمیرسید منیره پاایمان و 
اعنقاد کامل باسخ‌عیدهد که‌هر کس ازما کفته‌شود: به بهشت‌میر ودو کشتکان شما در آتش هستند و 
| گریکنفی ازما باقی بما ند بر شماچیره‌خواهدشد. 

در جای دیگر موقمی که سردار رومی عبادۃ‌ بن سامت فرمانده لشکریان عرب را از 
فزونی سپاه روم میترساند ءباده بوی‌میگوید : 

«ای‌مید بخودت ویارانت غره‌مشوء مارا ازفزو نی سپاهیان‌خود و کمی‌لشکریان مابیم 
مده» بخدا سو گند نه فزونی سپاهیان شما دنه کمی لشکریان ما هیچکدام از پیشرفت این‌کار 
نخواهدکاست | گرهم آنچه‌را میگوئی درست‌باشد و ما کشته شویم بخدا سو گند برای‌ماجیزی 
بهثر از کشته‌شدن در راه‌خدا نیست . 

ا گرهمهٌ ما کشده‌شويم همه در پرتو پذیرش پرورد گار خویش‌در جهان دیگر--شنود و 
شادمان خواهیم زیست . 

ما کشته‌شدن در راء خد .ا را ازچان ودل دوست‌داریم واگر بره گردیم در این‌جهان 
خوشبخت میشویم؛ وهمه‌جیز شما از آن‌با خواهد پود واگ ته.. ۰ آن‌جهان ساد تمند 
میبأشیم. خدای‌بزر گهدر کناب خود بما میفرماید «جه‌پسا که‌يك گرف. , باذن‌خدا برجمع 
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هرمردی‌از عا a‏ ان خدا را میخواند وا ۳ میخواهد که شهادت‌روزی 
او یکرداند واورا زنده برزمین و خاندان و کسانش ب E‏ توجهی به 
بازما ند گان خود در وطن نداریم تمام یرد و توجه ما رد به‌یش‌است ما کسان وفرز ندان 
خود را بخدا سبرده‌ابم پاخاطری آسوده از سرزمین خویش ون ا مهار ہم اما آ نچه 
در بارء تنگدستی و ناداری ما گفتی آنهم اشتباه ادت چه ها خود را از همۀ مردم 
بی‌نیاز میدا نیم »> اگر سراسر حهان از آن ما باش چیری بیش از انکه اکنون دانجم 
نمیخواهيم ...» 

اینگو نه معلالب در ااام فراوان است» مرد مسلمان ! گر پدر و بر آدر خود دا مشرلد 
میدید با اد می‌حنگید د ایمان قلمی داشت که این کار نزد خد! پسندیده است این ایمان د 
عقیده در سایر ادیان نیز بو ده أت . مان هم اینژو نه ودا کاریعا داشتها ند و پسیاری 
از آ نان وبیروان ادیان دیگی جان‌ومال وهمه‌چیز خودرا روی عتاید دینی بخعلرمی| نداختند. 

عر بها که میدانستند ممالك شام وعراق حاصلخی-ز و پر تعمت است پس‌از هور اسلام 
متو جه آن کشورها شدند بخصوص که سرزمن خودشان خشك و بی آب وعلف يود روی همن 
نفئر اوه ازطوایف عرب که پیرھ اتلام شده بودند برای بدست آوردن روزي وذنه گانی 
بهتر یجنگ میآمد ند و تنها تنلرشان غارت و غنیمت بود جتانکه درجنگ‌حنین وطایف این 
موضوع مسلم کشت : 

دراین دو جنگ‌غنیمت‌های فراوانی بدست مسلما نان افناد وهمبنکه جنک بابان یافث 
واسیر ان رد و بدل‌شدند ؛ بنا بكَفتةٌ ابن‌هشام پیفمیر (ص) وار شد ومردم دنبال آن حضرترا 
گرفته داد میزدند: ای پیغمبر خدا زود باش پهر؛ مارا از شتر و گوسنند بده اندر مردم 
فشار آوردند که پیغمبر (ص) کناد در ختی‌متوقف شده ردای آ تحضرت پددت مردم افتاد آ نگاه 
فرمود : 

«ای‌مر دم ردای مرا بدهید ا گر غنیمت‌های امروز بانداز؛ در ختان تیامه‌باشد همهرا 
ميان شما تقدیم میکنم» حمه میدانید من‌ترسو ودروغگو و لیم نیستم.» 
چه‌عواملی‌دد پیشر قت آتچه که گنتیم عوامل و جهاتی بود که عرب دا بر تخیر ا 
انلام بود؟ ایر ان وروم دلیر ساخت . ا دید حه‌عواملی در پیشر فت | نها 
مور بود و برای پیروزی آنان زمپنه دا فراهم میساخت . واینك 
جهات مز پور دا بتفصیل مينگاديم : 

۱ اعراب سبکبار و حايك بودند. عر بهای صد ر ا گرد بز ند گا نی سخت دساده 
خوی گرفته بودند از تشنگر نکر سین ینکن گنه مر کیان مهن 
خودتان خی شان بارسنگینی نداشتند» گا مید که خودا کین هم با خود ذمی بر د ند هر جه‌در 


راه می‌بافتند میخو رد ید . 
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شتر كمك ریادی به‌پیشرفت عرب‌میکرد؛ این جهارپای بردباد برای عرب‌سودمندتر 
ازاب واستر رومیان وایرانبان بود. عرب‌سوار شترم‌یشد زیرسایة شتر استر احت‌میکرد از 
شیر آن مینوشید وبار خود داپشت شترمیگذاشت درصور تی که خود شترحز خارخنك با بان 
چیزی برای خوراك خود تمبخواست و رورها بدون آب بسر میبرد. بر عکس ایرانیان و 
رومیان همینکه په‌مہدان جنگ میآمدند بارهای سنگینی پاخود میاآوردند» این‌بارها را در 
ارابه‌عا میگ‌ذاردند و ارابه‌ها را جارپا میکدید و جاربا ( اسب واستر ) آب و علیق 
مبخواست. 

خودما در سال ۱۸۸۴ اخنلاف این‌دونوع لشکر کشی را در موقم حنگ انگلیی و 
اعراب سودان دیدیم انکلیس‌ها برای نحات ژ نرال گوردون‌پاشا بشهر خرطوم لشکر کشردندا 
ومهمات و خواربار وعلرق خود و حاربایان خود را برپشت جار بایان گذاردند. قده عای 
گوشت محتوی بخته: ظرفهای آب» شمع » جادر و سایه‌بان و بسیاری‌کالاها و لوازم دیکر 
بارهای‌سنگینی بود که انگلیسها باخود برمبداشتند بقسمی که ۱۵۰۰ مرد جهارهز ار شتر بان 
وعده‌ای خدمتگر ار این بارعادا می کدی د ند وبالا وبائین میآوردند درصور تی که عربمودانی 
انبا نی‌از ذرت‌بوداده زیر بفل‌خود میگذاشت و ,میدان کارزار میامد . 

۳- )یمان بقضاء و قدر . عر بها معتفد بو دند که نسان دم مو قع مس‌خواعدمر دا گر چه 
در بستر نرم غنوده باشد وا گر اجلش نر سبده باشدزیر شمشیر وبیکان زنده می‌ماند وایناعتماد 
آنانرا دلیر میساختودر میدان نک پا یدار مینمود . 

۴- عر با در تیراندازی اسب سوارگ ز بر دست بودند. گذشته از ابنکه 
عر بها درتیرانداری وانب‌بواری ماهر تر ازایر انیان‌ورومیان بودند اس‌عر بی بمر اتب‌رو نده 
وراعوارتر ازاس دیگر ان بود عربها بحنگاتن بهتن(مواره) عادت داشتند ومطابق مر سوم 
آنزمان همینکه دو سپاء روبرو میشدند لز عرسپاهی يك‌سوار به‌میدان میآمدومبارز؛ دو بدو 
شرو ع مبشدوسوار عرطرف که غالب‌سیشد سپاهیان‌طرف دیگراز میدان عیگر بختند عر بها در 
این‌نو عمبارزه غالبا فایق میامدند و حه‌بسیار که يك‌تیر از تر کش بك تیر افداد ببرون‌میحست 
وفربانده سپاه دیگر يا رئیس قبیلاً دشمن را ازپا می‌انداخت وبا همین هنر نمائی‌تمام‌سپاعیان 
داز ان ی ری اف 
ER RE‏ 


۱ در سال ۱۳۹۸ «جری تدصی نام احمد میدی از اعالی سودان ادعای مپدوون کرد و 
حه می را دور خود کرد آورده برطو پاییغب سودان حملهآورد و ژنرال گوردون حاکم انکلیس 
توان را گت انسیا کیش مروف را بدنگ میدی فرستادند و وی اد آنکه کچنی شووان 
درتت آجمد مهدی دمر ص نیفوس ا گحنر با پیرو ان میدی جنکده آنها را مفلوب ساختر 
بذان من‌دگ رااز کور در آورده سرش را جوا برد ر بلندان شس ناد عجب آنکه اکنون یکی ارفرز.دان 
میدی‌حر بی در سودان تشکیل داده و از سا-.. بررپانبا در آن کثور حمایت میکند. (عبرجم) 
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۴ - توجه کامل با نتخاب فر مانده سپاه. «مینکه لشکربان حبشه بقصد خر اب 
کر دن کعبه بمکه روی آوردند عر پهامتوجه‌ختلر گشنه واز روی‌غریزه قوای درونی واستعداد 
ذاتی خود را بروز دادند هما نعطلور که در دور؛‌نا پلئون سرداران بزر گی میان‌فر | نسویان‌بدید 
آمد همين فسم‌در آغاز اسلام رحال لشکری و کشودی ذبردنتی ددمیان‌عربها ظهود کر دعر بها 
با نتخاب فرمانده سپاه خیلیاهمیت میداد ذد وتا کسی‌را ازهر جهت شأایست آن‌مأموریت خطیر 
نمیدید ند بفرما ندهی انتخاب نمیکردند واز آنروست که مردان باهوش وتدبیر ودلیری ما نند 
خالدینو لید - خالدین سیف - وایوعبید؛ جراح وسعدوقاص و بزپدینایوسفیان وحمزه و 
علی‌بنابی‌طالب(ع) بفرما نمی سپاه اسلام تعیین میشدند وباا ند مطالعه در شرح حال این 
مردان بزر گ مراتب شجاعت وخردمندی وکاردانی آنان معلوم میگ دده مثل ایتکه خداو ند 
برای پیشرفت اسلام این‌مردان بزر گ در آن دوقع ازمیان اعراب‌بر گر ید . 

علاوه براین سرداد ان بزر گ و عرها در آن موقم سیاستمداران وفرما نروایان 
پا کدامنی داشئند در پیشر فت آ نان عامل مو ثری بودند مثلا عمروعاص - معاویه»مفرةین شعبه» 
زیادیناپیه" از سیاسته‌دادان نامی وابو بکر وعمردر تاریخ اسلام‌از رجال‌کاردان وپا کدامن 
وبا اراده و بر جسته پشمار میاآیند . 

دلیری وهوشیاری وسیاستمداری وبا کدامنی این‌مردان بای گت در ترقی وتعالی انلام 
تأثر زیاد داشت وجنانکه پیفمبر (ص) هتگام مسلمان شدن حمزء فرمود خدایا اسلام را با 
مسلمان‌شدن حمزه مء یدفرما دهمینکه بمداز حمزه عمر مسلمان‌شد پیغمبر(ص) فرمودبااسلام 
عمر و حمزه‌اسلام نبرو گرفت وه‌ما نعلور که فی نگبان بوجود کرمول - بیسمار لك گلادستون- 
پا ناپارت وما نند نان می‌بالند وترقی دعخلمت خودرا مرهون آنان میدانند اسلام‌هم در آغاز 
کار بوجود علی دابوبکر وعمروعاص ومعاویه و خالد وامثال آ نان سر بلاد شد واز دلیری و 
میاستمداری آنان استفاده برد.. اگر اسلام امروز هم‌چنان مردان پا کدامن فداکار باتدیر 
دلیری پیدا میکرد البته عخلمت خودرا بدست میآورد . 

باری درزمان خلفای اموی وعباسی‌نیزمردان بزد گی‌میان‌سلما نان‌پدید آمده وموجب 
ترقی دتعا لیاسا(مشدند . 

۵ - بردباری و پایداری . عرب‌ها درجنگ پایدار و بردباد بودند وهمین‌صبر و 


1- زیادین‌اببه یمنی یاد پس پدرش و علت نامیدن زياد بان ءنوان این بود که سمیه مادر 
زياد رن بدکاری بود و همینکه بزیاد آبستن شده اورا زائید چندین عرد از جمله ابوسفیان را پدر آن 
فرزند میخواند ولی هیچ يك از آذان دیر بار نمی‌رفتند لذا ریاد را پس پدرش میخواندند اما در 
اواخر ماو به «فکر اوتاد که آین تنگ را از زیاد بردارد و از هوش و تدبین او شع خود دهره‌مند 
5 دد و از انرود زیاد مسر اموسفیان و برادر خود خواند و ت! مان عمرین المز ین آل خود را از 
اواد ابوسفیان میدان‌عند دلی این خلیفه نسبت دروغین ]نها را از خاندان اموی رد گرد ,اید دانسن 
که عبیدالله والی کوفه وعامل موثر شهادت حضرت سیدالشهدا فرز ند همان ذیاد میباشد. ‏ (عش‌جم) 


خلاهای راشدین 2 ۴ - تار یج دم انلام 


پابداری پیر وزی‌را برای آتان آسان میساخت » مثالا عنگامی که مسلمانان در جنگ موته 
شکست خورد ند وبر تری سباهیان روم رادیدند وداستند که جنگ‌باپاعیان روم غیر از جنگ 
باقبایل بیابان گرد میباشد » بردباری و پایسداری را پیشهُ خود ساختند عر بها میتوانستند 
برد بار باشند جه که با خورالاساده و بو شاه ك قناعت کرد نک و اگر در مبدان جنک توطه 
آنان تمام میشد شتر های خودرا میکشنند ومیخوردند و یامشتی گندم بدست آورده سدجوع 
هیکر دند . 

عر بها همینکه برای فتح شام و عراق ازعر بستان بیرون آمدند قصد حنگ و گریز 
داشتند واین‌رویه را بایان فتوحات خود ادامه دادند ۰ باین‌فسم که ایتداء عده‌ای را برای 
بازدید وئحقیق اوشاع و احوال بخارح شهرها میفرستادنه سپس‌دستةٌ دیگر رامآمور غادت 
میکردند وهمینکه طرفرا ناتوان می‌ساختند بحمله میبرداختند مثالا موسی‌بن نمر درسال ٩۲‏ 
هجری طارقرا برای جپاول دینما بکرانه‌های اسپانیا فرستاد وطارق ابتداء مشنول حپاول 
اوو نام وازی ابا ماع کو کته وک موم این کی دا یه 
از پیشرفت طارق تعجب کرده براورشك برد وطارقر! فراخواند که این بیروزی بنام او 
نباشد" و پیش از این هم مسلمانان در افریقا دسایر نقاط بهمین‌دوبه پیش‌مبر فتند. 

۶ - بر ترگدادن‌عرب . اسلام نهشتی بود که از میان اعراب بدید آمد وعرب و 
مسلمان دو کلمةٌ مترادف شدند و کمثر کسی مبان عرب دمسلمان فرق‌میگذاشت.عر بها زودتر 
ازسایر مردم سلمان شدندء چون‌اسلام مزایا «افتخاراتی با نان‌داده بود داین‌خود يكي از 
عوامل مو ثر بودکه عر بهارابررای‌ترقی وتوسعهاسلام آماد؛ هر نوع فد کادی میساخت‌بخصوس 
موقعیکه عمر تمام مردمان غیرملمان را از شبه جزیره عربستان اخراج‌کرد عربها حس 
استفلالی در خود دیدند واسلام را از آن‌خویش‌دانستند اتفاقاً تاامروز نیزغیر‌مسلمان درثبه 
جزیر؛ عر بستان یافت نمیشود؟ سپاهیان اسلام ( ویا بهتر بکوئيم لشکریان اعراب) با کمك 
همز با نان دهم نزادان خویش‌برئام وعراق‌تاختند و آن‌تواحیرا ببادقتل وغارت گر فتتدطایفة 
غسان که درحدود شام(یمری ۔ حوران) ازطرف رومیان فرماتروانی داشندد گر جه مسپحی 
بودند ولی نژاد دز بانشان عرب پود . همین قسم قېپلۀ منذد که تحت نتلر شاهنشامان ایران 
در نواحی عراق حکومت میکردند بادجود مسیحی بودن بعر پهای مسلمان عر بستان بشت 


1 - طارقین‌ریاد سردارنامی اسلام‌درسال ۲ 4«جری‌تنگذ واقم‌میان افریقا واسیانبا راکشود وار 
آنرور تاکنون آن ننکه دنام حبل‌طارق خواند» مشود و فر نگیان نرا 10641046د) هیگوبند. 

اکنون جیل‌طارق دارای ۲۰ هزار جمعیت‌است وسههز از سر باز و ششمدناوی انگایس در آن 
اقامن‌دارند انکلپا درسال ۱۷۱۳ حیل‌طارقرا تصرف‌کرده‌اند وهدود در دست آنهاست‌ار تفاع‌صخره 
جبل‌طارق از ساحل افریعائی په ۱۳۹۶ یامپرسد. 

وت بر خلای‌گفنة جر‌جیدیدان اکنون عدة زیادی‌امر بکانان عسیحی ر «مکاران بهودی آ نهادر 
هوسان‌شرکت نش ( آرامیکو) درشبه جزيرة عربستان افامت‌دارند. (مترجم) 


ناريخ تمدن اسللام ره خلفای راشدین 


بستگی داشتند زیرا از نراد همان اع ر بها بودند و E‏ باهم تفاوت نداشت» این طوایف 
عرب قلباً از رومیان وایرانیات عثنفی‌بودند واز روی ناچاری اطاعتآنهارا میکردند. 

خسروپرویز پادشاه ایران در اواسط سلطنت خود نعمان‌بن‌منذر ملقب بابوقابوس 
دئیس قبیلۀ منذررا کشت دعر بهای منذر اذاین‌پیش آمد خشمگین‌شده با ایرانبان جنگدنه و 
آنهارا درمحلی موسوم به(ذوقار) شکست دادندو اتفاقاً درهمان‌موقم مسلما نان مدینه‌بر کفار 
قریش درواقعة بدرغلبه کرد ند و بهررحال عر بهای مقیم‌عراق ازایر | تبان کینه داشتند و همینکه 
خالدبن‌ولید سردارنامی اسلام بان حدودآمد وبا نان پیشنهاد جنگ وجزیه نمود عربهای 
مندر برروی هم‌نز آدان خودتبغ نکشید‌ند و بپرداخت جزیه رآنی‌شدندهمین قسماعرآب‌سیحی 
که میان شاموعر اقمیز یستند باعر بهای مسلمان عمپیمان شده بپر دا خت جزبه‌تن‌دادند که از 
آن جمله‌طا یف کنده وطایفهٌ ابادمقيم عین ر وضدوداء وطایفه نی کلب(قراقر ) بودند.همین 
فسم عر بهاي یمن آزایر انیان خوشتان نمی آمد»حون سیأهپان ایران مزاک فته مستعمرة 
۱[ 
بلاد جز بر ه (اراضی‌داف میان شام‌وعر اق) اقامت‌داشتند» طایفهٌ ربیعه بودند که نیز بنهانی با 
عر بهای مسلمان سازش کرده‌بر شد ایر انیان دست بکار شدند . 

بعضی اذاین اعر اب‌بر ای آنکه جز به تیر داز ندبا مسلما نان همدست‌میگشتند و عربهای 
مسلمان هم‌ازروی سپاستو حسن تدبیر پیشنهاد آنان‌دا می‌پذیر‌فنند چنانکه حبیب بن«سلمه 
فهر ی باطو ایف مقیم کو هستاد ن (لکام) عمین سم‌رفتار کرد ومفررداشت ت از آ نان جز یه نستا نند 
ودرعوض اعرابمز بور بامسلما نان هم‌پیمان و«مدست پاشند وبر ایآ نان خبر بیاور ندو نه‌تنها 
اعالی لکام مشمول این‌پیمان میشدند بلکه هر بازر گان ویا مز دور و یادعاتی ازقبیله اتباط 
وغیره که واردنواحیلکام میشد ازاین دوستی مسلمانان بهر ‌مند مبکشت واین‌دستةٌ اخیر را 
(رو آدیف) میگفتتد جنا نکه خود اها لی لکام‌به‌حر اجمه یامرده مشهور بودند. 

۷ خط باز گشت, عرب عادر تمام‌میدانهای حنگ خط باز گشترا از دست تمبداد ندیمنی 

برای خودراه گر یزمیگذاردند. e‏ بیا بان‌پنت‌سر آنها و پتاه گاه آ نها بود وهیچگاء از 

ون تحاوز نمی کر د ند و همىنکه اذا بر انیان یا رومیان شکست میخورد ند 
بصحر ای‌خودپناه میآوردند. رومیان وایرانیان عم نمی نوانستند | نهار د یال کنند ويا انکه 
به تعقیب قا امیت نمیداد ند و لی‌عر ب‌ها ار این‌عتب نشینی نومبد نمی‌شدند ودو باره از بناعگاه 
بير ون جسته ,لو فارت میبرداختند و آ نقدرجنو گر زرا ادامه مېدادند تااورا خسته کنزد 
E So aE E‏ 
و گر بر مغلوب‌مباختند و کاه وبیگاه از سای بر ون آمده برا نگل ی‌ها می تا خمندوعجدد 
بکوه بناه‌میبر دند وازدستبرد انگایس‌ها محفوظ می ما ند ند ۲ 


| درا ۱۸۹۹ عده‌ای از فادها اور ٣٣ا‏ در توس افر فا (ترافسو) دو جمهوری ان 


نم 
۳ 


حلفای راشدین 0° تاربخ تمدن اسلام 


سرداران مسلمان باهن‌موضوع و حه کامل داشتند و یکدیگر داپه پیروی از این ددیه 
تشویق مینمو دند حنانکه‌ثتی بن‌حارث شببا نی‌ازسرداران نامی عرب هنگام جنگ مساما نان و 
ایرانبان درعراق بسیاهیاناسا(م جنین دسئورداد: 
«یاایر انیان در بز دیکتر ین سرحد اير ان دعرب‌بجنگید دز نهار ز نهار که دردرون‌خانة 
آنهاوارد کار زار شوید» بکوشید که مبدان‌جنگ در نز دیکتر ین نقعٌ سر حدی‌باشدحها گر پیر وز 
شدیدآ نچه که گر فته‌اید بشت سر تما وازآن‌ثماخواهدشد فا گر شکست خوردید بآسانی بخانة 
خود بازمیگردید وراه آمدوشدخودرا بخو پیمیدانیدو جنگو گر یز خودرا ادامه میدهید تا 
خداء ند فر ست‌مناسبی بدصدو حمله خودرا تجدید کنید». 
عمو نیز درتاً ید این‌ننلر پیوستط دستودمیداد که سپاهیان انلام از دریا نگذر ند و خط 
باز کشت راتا تهر مدینه که مر کز خلافت‌است محفوظ بدارند وهمینکه سعد وعمروعاص مصر 
دعراقرا گشوده دراس‌کندریه و تیسفون (مداین)متيم‌شد ندعمر این‌وضمدا بر خلاف سنت‌باستانی 
عرب دیدجون‌بر خلاف مرسوم‌میان آنان و مدینه رود دجله ورودنبل فاسله بود لذاعم بهردو 
سر دار خودچنین نوشت : 
« جائی نباشبد که ميان من و شما آب باشد در محلی اقامت کنبد که هر گاه خو استم 
بتوانم سوادشتر خودبشوم ونزدشما بيایم .» عمروعاس ومد که این‌نامه را دریافت داشتند 
از اسکندربه ومداین در آمده درصجرای فسطایط و کوفه جادرزد ند وآ نجارا اردو گاه‌ساختندو 
يعدا این‌دومحل هر دو شهر شد. 
پرمولك» نام‌محلی است‌در نزدیکی‌بصری(شام) که از کنار آن رودی 
جنگ يرموك میگذرد وبدریاجة طبریه‌میریزد» نام بونانی این محل هبر وما کی 
[lierornix‏ بوده و عربها آنرا معرب کرده برموك نامیدند. جنگ 
هولتالك پرمولك» ازمهمترین کارزارهای اسلام است» حه‌پس‌از آن جنگ خبلر ناك» مسلما نان 
بنشاط آمده فتوحات خودرا درشامدثبال کرد ند ورومیان ازاین شکست» نومید ودلسرد گشته 
حالا کر درجربان این‌بیردزی اعراب» دقبق‌شويم خواهبم‌دید که خر دمندکا تدبیر 
عمروعاص ودلیری خالدینه لید عامل مؤ ثردرشکست رومیان‌بوده است. مثلامو قمیکه رومیان 
ازهجوم وحملۀمثوالی اعراب‌بمرزشان | گاه‌شدند» ددسدد بر آمدند نیردی مهمی یب کر ده 
بیکبار کارعر پهارا بساز ند» و باین‌منظور سپاهیان ,سیاری در حدود شام متمر کر نمودند در 
سورتی که درا نموقع سپاهبان‌اسلام دراطراف‌تام وعر اق پراکنده شده‌بسودند وهمینکه وضع 
راجئین دیدند» سران‌سباه اسلام بمشورتو مکاتبه مشخول‌شدند» عمروعاص که سر دار خر دمندی 


-ەھستەى ادان داده بودند باگمك افر بفأني‌ها در قرف انگلع1 بر خدستند Ug‏ ۱۹۰۳ 5 آنا جز 
کر دنسر انحام انگلیی‌ها آذیارا شک ت دادند ولی‌آکون مجدوافر بفأی ری بر مدانگل قباء‌گرده 


وموفق‌شده ات هر جم 


تاریخ تمدن اسلام - ۵1 - خافای راشدین 


بودچنین اظهار کرد: 

«دراین‌موقم‌ما باید همه دريك محل متمر کز شویم‌چه | گر همه‌جمم‌شدیم بو اسطه کمی‌عده 
مفلوب نمیشویم؛ دلی هر گاه جدا بجنگیم دشمن کهشمارء‌اش افزون‌است بردسته‌های کو جكما 
پیر دزمیگر دده . 

سپس بها بو بکر نامه‌ای نوشته مشورت کرد ند اغاق ابوبکرهم مانند عمروعاص نظرداد. 

از آن روسپاهیان که در حدودشام و عراق پرا کنده بودند در محل موسوم به پررمولد 
جمم شدند. 

أبن اثبرمیگوید: رومیان ۲۴۰ هزارو مسلمانان پنجاه هزارمیشدند. خالدین ولیه ء 
فرما نده کل قوای اسلام خطبه خواندو نان دابه‌ثبات وفداکارۍ تشویق کردو لشکریان را بچند 
دسته تقسیم کررده وبرای‌هر قسمت فرماندهی ممین نمود واز قرار معلوم» این دویه اخیر 
راخالدین ولید ازجتگجویان دومی آموخته بود جه‌که تا آن هنگام عربها از تقسیم بندی 
سپاهیان خبر نداشتند. 

خالد دا نسته‌بود که مسلما نان از کمی‌عده خود دفزو نی‌شمار؛ دشمن بیمنالامیباشندوحتی 
ازز بان آ نانا ین‌را میشنیدلذا سپاهیان‌را دلداری‌داده گفت: هر لشکری که پیروز گرددطبعاً 
شمار‌اش افزون میگردد دبررعکس» سپاهیا نی که شکست بخود تد ناجیز خواهند شد. سرداران 
اسالام دروسط کارزاز » خبرمر گا ہو بکر راشنید ندولی آن را فاش‌نکرده باخردمندیو دلیری 
بیسا بقه جنگیدند حنی زنهای مسلمان باچوب بمیدان آمدنه و بامردان رومی جنگ کردند 
ددر نتیجه‌سپاه بزر گه روم رادرهم شکستنددهمین پیروزی‌برمو لا سیب شد که رومپان اذمیدان 
گر یختند و سراسر شامات بتصرف مسلمین در آمد. هما نطور که جنگ قادسیه‌کار ایرانیان را 
ساخت و درا بردباری و دلیری عر بها شاهنشاهی ایران در هم شکست . 

4 نفاق واختلافداخلی مردم‌اير ان و روم. ادضاع اجتمای‌روم‌وایران در 
موقع‌حمله اعر اب به‌منتهی‌در جۀفساد وا تحطاطدسیده بودو گذشته‌از کشمکش‌های مذهبی‌وسیاسی 
که‌میان خود ایرانیان‌ودومیان شدت‌داشت» مردم‌مما لكمستعمره‌نیز از جورو تمدی مامودین 
استعمأاری پستوهء آمده بودندوطبعاً هرملتی که برض دا یران دروم قيا ممیکر دمورد تما یل‌ملل‌مستعمره 
درم ی آمد. مثلاقبطی‌های مصر یعنی اها لی‌بومی آن کشور ازمدتی‌پیش‌تحت استبلای‌ایرانبان و 
رومیان‌در آمده بود ند وباسارت‌دانتقال ازيك نوع استعماربنوع دیگر خو گرفته بود ند وبرای 
رهائی ازجورو ظلم‌داستعمار بهردسیله‌ای متو سلمیشد ند. همین قسم مر دم‌شام که‌مخلوطی از نژ اد 
آرامی وسر یا نید نبطی ویهو د بو دند وما نندهسایگان مصری‌خویش» امیدی‌باستقلال نداشتندو 
میان-حکومتهای رومی‌یاعر بی ازحیشماهیت‌فرقی تمیدا نستند و آنچهرا که مبخواستند رحائی‌از 
ستمدتعدی حکمر | نان‌خویش بودوشایددر این میان‌عر بهارا بر‌دیگر ان تر جرح میدادند» چون 
خون وز با نشان بآن‌ملت‌نزدیکتر بود . 


خلفای راشدین - ۵ - تاریخ تمدن اسلام 


بعلاوء این‌طبیعت انسان است که از آیند؛مجهول بیش ازوشضم مملوم‌امید دارد و از دور 
نمای ندیده پیش از منظر نز ديك دل خوش میدارد بخصوص که‌میان‌حالو آینده مانندروموعرب 
تفاوت محسوسی هماحسای بکند. در آن ایام حکومتوجامعة رومی‌بی|ندازه فأسدشده بود؛ بر 
عکس‌جامعةٌ عرب که بواسطة‌پیدایش اسلام»روبه ترقی‌وتعالی میرفت» دومیهاستمگری وتعدی 
پیشه داشتند» وعربها داد گستری دبرآبری ترویج‌میکردند. اختلافات‌مذهبی شدیدء کهمیان 
رومیان ومصریان وشامیان‌وجود داشت؛ بیشتر مز یدبرعلت شده بود بقسمی که‌مردمان مستعمر؛ 
روم پرای‌اطاعت‌آزهر دولتی‌قیر ازدولت روم کوشش‌داشتند. 

۹- بیود . دومیها | گردرهر چیز اختلاف نظر داشتند در يك مو ضوع باهم‌منحدبود ند 
وآن‌آزار بهودیان بود واين آزارو شکنجه با ندازه‌ای بهودیان رابجان آورده‌بود که باو جود 
علاقه‌شدید بپول وثروت حاضرمیشد ند همه‌نوع کمك‌مالی‌به مسلمانان پکنند و بدستآنان از 
رومیان انتقام بکشندوعلاوه بر کمكمالی‌هر کمکی که ممکن‌باشد برای کو بیدن رومبان انجام 
دهند. متلاسپاهیان اسلام» هفت‌سال تمام»شهر قیساریه رامحاصره کردند وازتصرف آن عاجز 
ما ند ند. زیر اهرشب»صدمزار سپاهی» برجو بادوی آن‌شهردا نگاهدارکسیکرد. معاویه‌س‌دار 
سیاهیان اسلام ازیهودیان كيك خواستویکی از یهودیان بنام‌یوسف ازراه آپ مسلمانهارا 
بدا خل شهرهدایت کرد ودرازای این‌راهنمائی‌برای خوده کان خو دامان گر فت ودرواقع‌فتح 
قیساد یه پس‌از هفت‌سال «حاصرء» بکمك آنمردیهودی صورت گرفت . 

دهمین‌قسم| بوعبیده» سر دار دیگراسلاماآهالی‌سامره که همگی بهودی بو د ند؛ پیمان‌دوستی 
منعقد کرد و آ نانر ااز پر دا خت جز بهمعافد(شت‌نشر وط بر اینکه د اهتماه کمكمسلما نان باشند و 
برای آ نان‌خبر بیاور ند . 

خلاصه‌اینکه در نتیجۀ بیداد گری رومیان نسبت به يهود »قوم یهو د بر ای کینه‌جوئی‌ازرومبان 
بمسلما نان کمك‌مو ثر میکرد ند. 

۰ داد گستری وپرهیز کاری و خوشر فتاری مسلمانان . چه کسی میتواند 
منکر 7أ تیر این‌صفات سندیده باشد وچه کسی میتواند منکرشودکه بز ر گان اسلام در آغاز 
کاردارای این‌صقات نبودند. رعایای ایر آن‌وروم که‌تحت استبلای‌مسلما نان درمیآمدنده از 
دوزح جورو ظلم به بهشت ءدلوا تصاف| نتمال می‌یا فقندو هر گاه که سپاهیان اسلام پر ای کشور.- 
گشایی ازپایتخت خود(مدینه) بیرون میآمدند» توشۀ راهشان پتد واندرز بزر گان در بار؛ 
خوشرفتاری باز بردستان بود واينك برای‌نمونه بخشی از پيام ابو بکردامينگاريم که هنگام 
بیردن آمدن اسامه آزمدینه برای گرفتن شامات‌بوی گفته بود: 

«ایاسامه' تووسپاهیانتنبایدمردودا فریب‌بدهید. نبایدنادرستی کنید» تباید بیدادگر 


اب و نمونه‌هائی والاتر د کاملتی از این تعاليم را در تمامی فرامین حضرت رسول 
پیش از ھن جنگ هی توان دید ( ناش) 


تاریخ تمدن اسلام - ۵۳ - خلفای راشدین 


وستمگر باشید؛ کشته‌ها را گوشو بینی نبر ید. پیرمردانوز نانو کود کان را نکشید» در خت‌خرما 
را ریشه کن نکنید؛ نسوزانید» درخت‌بارداررانکنید» گاوو گوسفندوشتر را جز برای خدا سس 
نبر ید» درمیان داء بمردما نی برمیخورید» که آزاین جهان دست کشید»» گوشه گرفتهاند و به 
پرستش‌خداء روز میگنرانند؛ ز نهارز نهار آ نهار امیاز ار ید و بگذار ید بگو شه نشیتی خو د باشند». 

برابری در مقا بل اجر ای‌احکام» ازاصولمسلم صدراسلام پود که باهر کس» از هر طبته 
بطورمساوات رفتارمیشد. از آن‌جماه: داستان‌جبلةبن‌ايهم پادشاء‌غسان‌است» که بهتر رن بر هان 
در بارۂ مساوات اسلام میبانند. این‌پادشاه درزمانعمرمسلمان‌شد و باخدم وحشم خویش بمدینه 
آمد» اهل‌مدینه برای تماشای مو کب‌جبله: ازشهر بیرون آمد ند» جبله‌تاج مررصی برس 
داشت و سوارانی گرد وی پودند که گردن‌اسب‌هایشان» طوق‌زدین بودودمآ نهارا بهم بافته 
گره‌زده بود ڼد. 

جبله بااین‌جاءو جلال بر ای ادای حج بمکهر فتددرمواقم‌طو اف»مردی ازقبیلهفر ازی 
ردای‌آورا لکد کرد. بادشاه ازاین‌رفتارر نجیده جنان به‌بینی فر ازی‌مشت کو بید؛ که‌بینی اودر 
هم‌شکست. مردفرازی نزدعمر شکوه آورد» عمر پادشاه‌دا احضّار کردو بدون اینکه حشمت و 
جلال‌اورا در نظر بگرد» ازوی باز خواست‌ننود. جبله گنت» آری چون عمداً ددای‌مرا لگد 
کرد بینی‌اش را خردکردم وا گرحائی جز کنبه بودادرامیکشتم. عمررسری تکان‌داده گفت: 

واو وت روت اف از داز که بش ارا شک ا رن توافت با او وا 
داش شک و با شون مت بای وی ات رانش کل 

جبله از این گفتارعمی پر نغان گشته گفت: ای امیر مومنان چگونه چنین میشود. من 
پادشاه‌هستم واو مردی بازاری است. عمر پاسخ‌داد: که تو واو دد اسلام پرا ی هسنید و اگر 
امتیازی‌میان 7و واوباشد امتباز برهیز کاری وسلامت نفس است. 

جبله که میدانست سخن عمر تغییر نمی‌پذیرد ومساوات اسلام قا بل تخلف‌نیست, آزمدینه 
بقسطتطنیه گر یخت و بمما لك اسلامی بر نگشت . 

همین‌قسم‌هنگامی که پسر عمروعاص دالی‌مصی مردی قبطی (از بوفیان‌مصر) را کتكزد و 
ردك نزد عمر آمده» دادخواست» عمر دستور داد: عمروعاس و سرش را حاضر کردند و 
همینکه قضیه ثابت شده عمر تازیانه دا بدست مرد کتك‌خورده داد و گفت : انتقام بگیر . 
مردخواست عمروعاص را بز ند ولی عمروعاص باو بادآور شد که پسرش اورا زده و خودش 
۱۳ 

گفتار عمر دراین مورد ختلاب پعمروعاص دلیل محکمی در رعایت آزادی و برابری 
میان مسلما تان میباشد . عمر رو بعمروعاص کرده و پس‌از ملامت گفت: 

«دای‌عمروعاس از جدوقت مردم را بند؛ خودتان قرار داده‌اید ؟ مگر نمیدانید اینها 
آزاد بدنیا آمده‌اند» شکی‌تیست که این داد گستری «برمیز کاری » عامل‌موثری در تسریم 


خلفای راشدیں - ۵۴ - تبیغ تمدن اسلام 


فتوحات اسلامی بوده است. چه که ۳ » بیش‌از هرچیز از بیداد و جور عمال 
دومی‌دایرانی رنج میبردند وهمینکه عدالت ومساوات اسلامرا دید ند بکمك‌سلما نان‌شتافتند. 

۱- مردمر) بحال خودمیگذاشتند. عربها عمینکه کشوری‌دا میگشودند»متعرض 
دين و معاملات و عادات و رسوم آنها نميشدند و آنها ر! بحال خود میگذاشتند و همبنکه 
عمروعاص مصر را کشود کار قبطی ها دا بخود آنان وا گذادد . بقسمی که قضاة فبطی > 
میان فبعلی‌ها ما نند گذشته حکومت میکردنده رفتار عر بها در بیشتر ممالکی که کشود ندبهمین 
طرز بوده است . 

در واقم سپاهیان اسلام: کشوری را که فتح میکردند فقط آنحا را تحت‌نغلر گرفته 
وبرای حفظ وحمایت مردم آنجا مالیاتی بنام «جزبه» میگرفتند و کاری بکادهای د!خلی آن 
مردم نداشتند» اتفاقاً دومي‌ها دایرانی‌ها پپرداخت این‌نوع مالیات عادت داشتند باین‌منی 
که‌عر بهای‌غبان مفیم‌شام از ردمیان وعربهای عراق از ایرانبان اعانه میکر فتند تا آنها را 
برضد یکدیگره کمك‌کنند وهم | کنون‌نیز دولنهای‌بزرگ این نوع اعانه‌ها با ماليا تيا ار 
وطوایف مجاورمییر داز ند» جتانکه دولت علما نی نیز بنام (خوه) اعا نا تی بطو ! شفمحاورمیدهد. 

عر بها علاوه‌بر دریافت جز به بموجب نص‌قر آن‌مجید؛ اطاعت و تسلیم محض از آ نها 
میخوامتند » زیرا فر آن میفرماید : 

حتی بو دو الجز یه عن‌یدوهم صاشرون ‏ تااینکه بدست خود جزیه بپرداز ند 
دفرما نبردار شما باشند . ۱ 

ودر مقا بل این توهین» اعراب مین میشدند که جان‌ومال اهل جزیه را حفظ کنند و 
و آنها دا در امور دینی د احجتماعی خویش آزاد بگذارند و منظور از این تشویق آن بود 
که مردم پامیل ورغبت وبدون واهمه از زیر سلطه روم وایران‌ببردن پیایند . 

این‌موضو ع» ازاظهارات عبادة بن‌صامت آشکار است. وی هنگامی که مقوقس فرمانروای 
مصر وسایر قبطی‌ها را باسلام مبخواند» بآنان چنین میکفت: ا گر نمبخواهید مسلمان شوید 
میتوانید بما «جزیه» بدهید و فرمانبر داد ما باشیدوتا ماباشیم و شما باشید همه ساله رفتاری 
پأشماً خواهیم کر د که هم ما وص‌شما خشنود بما نيم . ما باشما مم‌پیمان میشویم ۰ جان ودادائی 
وزمین وخانه شما را نگاهبان میشو يم هر کس با شما کارزار و ستیزه کند ان کارزار و 
ستبزه جو ی‌ميکنيم .. 

نامه خالدین ولیدباین نسطونا درعراق‌پیز دارای همین مطالب بوده است دبیمانهای 
بسیاری مبان مسلما نان و اهل دمه بسته شده که همگی‌ازهمین روش حکایت دارد. 

مثلا هنگامی که مسلما نان برای کارزاریرموك گرد آمدند آنچه جزیه از عردم حمص 


( - هتن آیلعبارکه چنین اس حتی‌بعطواالجز یةعن بدوهم‌صاغیون» سورهتوبه آیهسی‌اموطاهرا 
مولف‌در نقل آن اشتباه‌گرده‌است . مت‌جم 


تاریخ تمدن اسلام - ۵۵ - خلفای راشدین 


(شام) گرفته بودند به‌آنان باز پس داده گفتند : آنچه داده‌اید بستانید و مارا ازهم‌پیمانی 
خود آزاد ساز ید . 

مر دم حمص در پاسخ گفتند : 

«هر گز ازشما جدا نمیشویم > داد گستری و پرهیز کاری فرمانردایان شما پهثر از 
پیداد رومیان است. ما با شما میمانبم و بهمراهی فرماندار شما باارتش هرقل میجنگیم...۰ 

مسلما نان در پارء‌ای جاها پناهند گان خود را از پرداخت جزیه معاف میداشتند و آز 
آنان میخواسنند که در برابر این بخشود گی بآ نان در کارز ار پاری کنند و ببشتی این‌رفتاد 
باعر بهای مسیحی اجراء میشد» گرجه بامر دم غیرعرب مانن جراجمه نیز این نوع دفتاد 

پاایتوصف» حکومت انلامی برای مردم بارد‌نگینی نبود بلکه در بیشتر موارد مردم 
حکومت اسلامی را پر حکومت های دیگر تر جیح میداد ند وج بای که عسلمانان میگر فتند 
خیلی‌کمتر از مالیاتهای سنگینی‌بود که رومبان و ایرانبات از مردم دریافت میداشتند . 

خلاصهُ کلام آنکه : دین و ایمان و اطمینان به سروزی موجب پیشرفت و دلیری 
اعراب در جنگ‌ها د فتوحات بوده بعلاوه عر بها اسب سواری و تیراندازی نيك میدانستند؛ 
نبرومند و چابك بودند » زندگی سادة ببایان گردی آنها را با نشاط میساخت . درجنگ 
و گر یز مهارت داشتند 1 

سران لشکری و کشوری آ ها خردمند» دلاور وبا اراده بودند . یامردم باعدالت و 
مساوات رفتاد میکر دند. پر هیز گاری را بر تر از هر جیزمید‌انستند. و بنلاوه» اوناع‌دا خلی 
واجتماعی روم واير ان فاسد وددهم و برهم‌بود . 
این وحبات سبب شد که درمدتی کمتر از بست سال؛ در زمان عمرء شام و فلسطین و 


مصر و عراق و ايران را گشودند و در زمان عثمان وبی‌از آن فتوحات خودرا ادامه دادند. 


مان کت + 4 شاو ۲ ز شین 


در ز مان خلافت‌عثمان» آشو بی بر باشد که ددسال ۳۵ عحری‌منتهی بقئل 
فتنهو آ شوب عثمان گر دید د مجر ای تاریخ اسلام‌تغیب کرد. مختصر تفصیل آ نک 
درسال ۲۳ حجر تابو لو لو عمر راکارد زد وه‌مینکه عمرمر گب خو درا 
نر ديك‌دید» چندتفر ازیاد ان پینمبر (ص) (علی-عشمان - طلحه - زبپر دغیره) را خواسنه گفت 
پروید درخانهٌ عايشه زوجۀ بیغمبر (ص) بنشینید مشورت کنید و یکیرا ارمیان خودتان پس‌از 
من یخلافت بر گز ینید. عمر در گذشت و عثمان که مسن‌نر ین آن اشخاص بود به خلافت دسید. 
بنی‌امیه» چنانکه مید! نیم از حبث نیرو و شماده‌بر قر ین‌تیره‌های قر یش بشمارمی مد ند 
ولی‌بیشتر شان پس‌اذفتح سکه عسلمان شدند و ایوسفیان (پیشوای) آنان همانموقع انلام آودد 
و اذ آنرو در هیچیك از غزده‌عا (جنگهائی که باحشود پینمبر (ص) می‌شد) که اساس‌اسلام 
بر آن استوار شد عمکاری نداشتند . همینکه تفن خلیئه شك منصبي بانها نداد و شاد بر ای 
آن پود که ياين مردم ماه مان اطمینان نداشت. ہنی ءيه از 7 دیخو اسنند که شناد 
مقامی با نان وا گذاردء ابو بکر بآ نان پاسخ میداد بروید ودد میدان کارزار برادران خودرا 
پاری‌کنید و آنهادا برای جنگ پامرتدان روان کرد وعمر حم آنها دا بحنگ رومیان 
فرستاد ۱ بنی‌امیه از این‌حریان خشنود نبودند» زیر أ خودشان را از حیث جاه‌ومقام‌وشمارش 
بر تر از بنی‌هاشم میداستنه و جنانکه گفته شد سر دار یجنگ در زمان‌حاهلیت‌با آ نان بو دو پس 
ازمر کف ابوطالب نفود بنی‌امیه درقریش افزایش یافت . 
خلاسه‌اینکه مبان امویان و حاشمیان؛ رقا بت سختي‌بود که از ددران جاهلیت سر جشمه 
میگرفت؛ همینکه عثمان‌خلیفه شد امویان نیر ویافتند وعثمان بااینکه مردنبکی‌بود تحت‌تاً ثیر 
کسان خود میں فت و نان دا پردیگران برتری میداد و قرمانروائی ممالك‌اسلامیو منصت.- 
های عالی دولتی را بآنها وا گذار میکرد. این‌پیش آمد بر یاران‌پیمیر(ص) گران می آمدو 
1- مولف میکوید عمر و اہویکی به بنی‌امیه مقام ر شمل‌ندادند و آنها را بجنگذ رومیان 
فرستأدند درصورتیکه یرید بن‌ابی‌سفیان ومعاو یقین آبی‌سفیان (بر ادریز ید بن‌ابی‌سفیان) ارطرف‌ابوبکی 
وعمروالی شام شدند و چه‌سا که اشر آنا را والي‌شام نمیتکردند مباویه «خیال خلافت برتمی‌آمد 
و خالافت دموگر اتيك اسلامی بحکومت دیکتانوری تنی‌اه‌به تبدیل نمیشد . تر چم 
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علاوه‌بر این جر با نات اتناقات دیگری هم رخ داد که‌شرح آن مفصل است و خلاصه‌اینکه: مردم 


از اطراف (امل‌مصر دامل‌کوفه د اهل بصره) بمدینه آمدند داز عثمان خواستند که کناد 
برود, عنمان نبذیرفت و خورسبان عنمان را در موی که قر آن میحواند کستند و جامه‌اش 


ت - استانبول : مسجد دستم باشا 
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ہہ س 


بخو نش آغشنه شد. گر جه بن اقدام موجب هتك حرمت متام خلافت است ولی در عین‌حال 
ثابت میکند که عر بها مردمان آزادی‌خواه» بلند همت و دارای‌شخصیت میباشند . 

بهر حال» پس‌از قنل‌عثمان در بار جانعین او اختلاف پدید آمد. مصریان‌علی » مردم 
بصره‌طلحه دمردم کوفه زبیر را میخواسنندء و در داقع این سه نمر پیش‌ازدیگران طالب‌مقام 
خلافت بودند ودرهر صورت بیشتر مسلما نان شام از بنی‌امیه بودند و خلافت را برایعثمان و 
یایکی دیگر از بنی‌امبه تقاضا داشتند واما مردم مدینه که از زمان هجرت طرفدار خاندان 
رسالت بودند از علی‌بنابیطالب طرفداری میکردند. قبیلةٌ ر بیعه دمردم یمن وغیره نیز در 
و توا E E‏ نت و وس 

گر جه هواداران‌علی(ع) بیش‌از دیگر ان‌بودند ولی از طوایف وقبایل مختلف‌تشکیل 
می‌یافتند و بیشتر تان هم از اهل‌مدینه بودند وجنانکه میدانبم هيان مردم مکه ومدینه رقابت 
و کینه‌توزی دیرین بودچه که پس ازهجرت» مردم مدینه به‌پیغمبر (ص) باری کردند و با كمك 
آ نان مکه فتح‌شد دمدینه» مر کرو پا یتخت اسلام گردید و بازر گانی و نفوذ و قدرت درمدینه 
استوار گشت و شهر مکه ازهرحیث عقب افناد و همینکه اهل مدینه باعلی(ع) بیعت کرد ند» 
طلحه وزبیر نیز خواه‌ناخواه بیمت کردند؛ اما بزودی ازمدینه بمکه رفتهء از اهلمکه‌یاری 
جستند ومردم مکه برای کینه‌جو ئی ازمردم مدیته طلحه و ذبیر دا كمك کردند. طلحه وذ یر 
سپس بمراق شتافتند تااز عراقبان كمك بگیر نده علی(ع) سپاهیانی گرد آورده» بد تیال آنان 
رفت ودر نز دییکی بصره‌ جنگ مشهور به جملو اقم‌شده‌طلحهدز ببر کشته‌شد ندو خلافت بر ای‌علی(ع) 
مموار گشت ۱. علی(ع) پایتخت را از مدینه بکوفه انتقال داد و این‌کاد ۰ بزیان علی (ع) 
تمام شد چون از دوستان صمیمی خود (مردم مدینه) باز ماند و بمراقیان(یوفا) اعتماد کرد. 

پس‌از این‌دقايم علی(ع) گمان کرد» مدعبان خودرااز میان برده و کاررو براه است» 
غافل ازاینکه مر دجاه‌طلب نرومندی‌بعنی معاویه درشام‌نشسته و برای خود خلافت میخواست؟ 
اين‌راميدانيم که ابوسفیان وپسرش تاازشکست قطعی کفارقر یش نومبد نشدند اسلام‌نیاوردند 
معاویه‌هم برای دنیا وجاءوجلال دنبال خلافت افتاده بودوعده زیادی ازمردم نیرومند دتیاطلب 


۱- این‌جنگ رااز آتروجنگ جمل (شتر) میگویندکه عایشه زوجذیبنمبر (ص) برای 
دشمنی‌با حضرت امیر همراه خواهرزادة خودذبیر ازمدینه‌مراق آمدودرمیدان کارزار مان هودجی 
نسته‌هود جرا در بشت‌شتر گزارد ومیان دودح ه‌تیراندازی و جنگجوشی مشنول شد و همینکه 
علی علیه‌السلام پیروزگشت باحترام متام حضرت رسول عایشه را با احترام فراوان از میدان جنگ 
«خانه اش مدینه بر‌گردانید. 

۲ج جر جر زیدان درب ESS ASE E Es‏ 
حضرت‌مولی, حقوعدالترا بررسیاست ترجیح‌هیداد چنانکه‌خود آن‌بزرگوار فرموده‌است: 

لولاالتقی لکنت ادهی‌السب(اگر پرهیزگاری درمیان‌نبود, از نمام مر دم‌باه‌وش‌تربودم.) 

آری باید حفیقت علی‌علبه‌السلام رادرك کرد. 

نوبناریکی علی‌را دیده‌ای ذین‌سیب غیری براوبکریده‌ای. منر جم 


تاریخ نمدن اسلام - ۵٩‏ - باز کشت بخلفای رآشدین 


ات سس سس همست سس مر 


بعلاوه بر نفوذ وقدرت بنی‌هاشم که ساحب متام تبوت بودند» حسد مید ند . همینکه پیغمبر 
اسلام با بنی‌هاشم بمدینه آمد مکه بدست بنی‌امیه افتاد وباتمام وا درجنگ بدروسایر جنگ‌ها 
ه‌پیشوائی ابوسفیان برضد بتی‌ماشم(خاندان‌نبوت) جنگیدند. درزمان ابو بکر پلی‌امیده‌آمور 
مبدان کارز ارشدند ویزیدین ابی‌سفیان بفرما نروائی‌شام متصوب‌شدو پس ازمر گفیز بده بر ادرش 
معاویه جای‌اورا گرفت وعمروعثمان او را ا منص‌مستقر د آشنند و بدین‌تر تیب ریات و 
خلافت بخاندان بنی‌امیه(عنمانومعاوبه از بنی‌امیه) منتقل کشت ومانند روزهای پیش‌از اسلام 
سرپرست قریش بنی‌امیه شدو بنی‌هاشم بامر نبوت و آخرت‌پرداخته» ازدنیا کناررفتند. 

پس‌از کشته شدن عنمان» معاویه بها نمناسبی برای خلیفه شدن بدستآورد و پیراهن 
خون | لودعثمان رادرجامم دمشق برده» مردم‌را بخو نخواهی عنمان دعوت کردوعلی(ع)را 
بقتل عثمان متهم‌ساخت ودر ضمن متوجه جنگ‌علی(ع) باطلحه وز بپرشدو آمیدداشت که‌مخا لفت 
آن دو کارعلی(ع) دایکسر» میسازدولی همینکه علی‌در آن جنگ پیروز گشتء یعلو په‌مجدددر 
صددخو نخوامی‌عنمان پر آمدودسته‌ای ازرجال کاردان دنیا طلب رادور خود جمم کرد که از 
آن جمله عمروعاص بود. این‌مرد زرنگ هشیار درزمان عمره بر کشود مصر حکومت مبکرد 
اما عثمان اورا معزول‌نموده وا ادزا وخ خواسته دعدۀ حکومت مصر بوی داد و 
با پشتیبا نی بنی‌امیه و کاردانی عمروعاس بجنگ علی(ع) آمدودرسال۳۷مجری‌مبان علی(ع) 
دمماویه؛ جنگ مشهور به‌صفین (مبان شاموعراق) داقع شدوسپاهیان علی(ع) از مرجهت پیش 
میرفتند. عمروعاس که‌این رادید فوری. بسپاهبان معا بد فرمان‌دادقر آ تهارا برسي نیزه کر ده 
فریاد بز نند که‌مادشماً اهل‌قر آن عستیم» بروی‌قر آن شمشیر نکشید» وبا قر آن ددمیان ما 
حکومت کنید. سپاهیان علی(ع) که‌قر آنهارا سرنیزه دیدند دست ازشمشیر بازداشتنه واز 
پیشوای خودخواستند» که دست ازجنگ‌بردارد. علی(ع) ناچار خواهشآ نان‌را پذیرفت و کار 
به‌حکم کشید. معاویه عمروعاص‌را حکم‌قرارداد ویاران‌علی (ع) ابوموسی اشعری را انتخاب 
کر دند که‌ادلی (عمروعاص» سرتاپامکرد خدعه دزیر کی‌بودودومی (ابوموسی) آزهوش‌عادی 
هم بهره‌ای‌نداشت. این دوحکم به‌مشاوده پرداختند وقرارشد که در دوز معینی‌نظر خود را 
مار فین بگویندو آنچه آ نان گفتندعلی(ع) وممادیه بپذیر ند. عمروعاص به‌ابوموسی فهما ند که 
علی(ع) ومماویه هیچ کدام شایستۀامر خلافت نیستندوجه‌بهتر که هردورا خلم کنیم‌ومسلما نان 
را بحال خود گذاریم» تا هر کس‌را بخواهند بخلافت بر گزینند» ابوموسیاین نظرداپذیرفت 
ودرروز معین سیاهیان طرقین برای شنیدن گفته آنان گرد آمدند. عمروعاص بها بوموسی که 
از وی مسن‌تر بود پیشنهاد کرد اول سخن بگوید ابوموسی‌هم فریب او راخورده گفت : 

اعمردم من‌وعمروعاص مدتی در کار شما مطا لعه کردیم وشایسته جنان دیدیم که برای 


دفع این اخنلاف على( ع) ومعاو به را خلم کنیم و کاررا بدست خود شما بدهیم تا هر کس 
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را بخواهید بخلافت انتخاب کنید» اکنون من علی (ع) را خلع کردم» هر کسر امیخو اهید 


ت - قونیه : داخل مقبرث مولانا 
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بجای او بر گز ینید». 
پس ذا بوموسی‌عمروعاص آمده گفت: 
«البته شنیدید که اوجه گفت. اوعلی( ع )راخلع کر د.من‌هم‌علی(ع) داخلم‌میکن‌ومعاو به 
را بخلافت برقرار میدارم»معاویه ازهر کس بممان‌نزدیکتر است» بابد خونخوامی اورا بکند 
وجانشین او باشد». 
کر کی فا سای رت اه بای یی مر ی رن 
آو نیز دودسته شدند» دسته‌ای اورا ملامت میکر دند که‌چرا به‌حکمیت داضی‌شده است.ایسن 
دسته‌راخوارج میگویند» زیرااز زبرفرمان علی(ع) خارج شدندودرعرحال علی(ع) گر فتار 
دودشمن شدیکی معاویه ودیگر ی خوارج واين ددمی‌عا خطر نا کتر بودندحه که یکی‌از همین 
خوارج در بال ۴۰ھ جر ی دز مسجد کوفە‌علی( ع( راشهید کرد ۲ 
پس‌ازفتل علی(ع)مردم باپسرش حسن (ع) بیمت کر دند امامعاو به دست بر نمیداشتد 
خلافت‌را حق خودمیدا نستوامامحسن(ع) که از نبرومندی‌معاو یه اطلاعد اشت» برای جلو گری 
از خو نریزی بامعاوبه صلح کر د وخلافترا باووا گذارد وبدین تر تیب معاویه دردمشق آزمر دم 
بیعت گرفت وپایتخت از کوفه بدمذقرفت ودوران خلفایر اشدین پایان‌یافت. 
بطور بکه ماهدء‌شذه حکومت خلفای راشدین بر بنباد پرهیز گاری 
دورة حلفای اسئو ار گشت وبا وا بلندشد. خلفا باز ند گانی ساده آمدندو 
زآشدین رفتتد. خلافت دردوره آ نان بیشتر بمقأمات روحانی‌شبیه بودد کروفر 
دولتی وسلطنتی نداشت» خلیته لبای‌کر بای می‌پوشيد» نملین پوست 
در خت خرما در پاداشتو بندشمشی رش از بوست در خت خرمابود. ومثل‌مر دم‌عادی‌در کو جهو بازار 
میگشت 9 با بست تر ین مر دم هم سخن میشد وسخت تر ین حرف اورا می‌شنید. حکومت خلفاء از روی 
پرهیز کاری و داد گستری دسرمشق نيك بودء جه که آنها خوشرفتادی بامر دما ازاصول‌مسلم 
دین میدا نستند. 
خوراله خلفا» باخوراك فتبرترین مردم یکسان بودوالبته از ناداری وناتوانی آنعلور 
گنران نمیکر دند پلکه برای دلجوئی وبرابری بامردم فقتر بخود سختی میدادند و گر نه 
در آمد علی‌بن ییالب (ع) از عایدات املال شخصی بالنسبه زیاد بود و تمام آن‌را بمصرف 
فقراء میرسانید. ۴ 


E 1‏ دا باسهواً ۳0۳۹ نهر وان ۳ ذکر نکر ده واک هرید -صر این تفصیل 
آنکه پس‌ازبایان حکمین جممیاز امحاب حضرت امیر خر و -گر دند وبر مولای خود جر هگشتنیوهر 
قدر شاه مردان آنان‌را نسحت ا اہ خشف ناچاردره‌حلی هوو مده نهرو اندر نزدیکی‌کر فسمیان 
باران حمرتوحوارج نهروانل جنگ درگرفنو آن منافقان مفلوت شدند. جنگ تهروان سومین د 
e‏ ات ت گمدر مان خلافت حضرت ت امیر رویداد. هت حم 
ای کاش حر جی زیدان‌سند روایت‌خودرا ذکر میکردکه از کجانقل‌شده و جه‌کسی‌گعته‌اسن‌که- 


۳ 
و 
5 
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۰ 


ایا 
۰ 


خلفای راشدین بملك ومال اعتنا نداشتند همین قسم سایر اسحاب‌پینمبر (ص)درزمان 
خلفای راشدین‌باتقوی وزهد زند کی‌میکر دند وشاید این برای آن بود که‌عمر مان با پینمیر (ص) 
میز بستند وهرقدر که‌از زمان‌سادت دورمبند ند» بد نیا نز دیکتر می کشتنده آن ملاحقله‌ای کهاز 
مقأم نبوت داشتند رو بکاستن‌سبر فت‌وازقرادمعلوم‌دراواخردوره خلفای راشدین کم کم د نیا خواعی 
یادان پیغمبر (ص) پدیدار گت چنانکه‌سمودی‌مورخ مشهور جنین مینویسد: 
«درزمان عنمان پادان‌پیغمبر(ص) ملكومال جمم کردند وروزی که علمان کشته‌شديك 
میلیون درهم‌وسدو پنجاه هز اردیتار پیش خزانه‌دار خود ذخبره‌داشت ودرحنین ووادیالشری 
املا کی بهم‌زده بود که‌سدهزار دینار می‌اززید وشترو گاوو گو سفند زیادی متعلق‌بوی بود. 
همین قسم زیم که‌پس ازمر کب هزاراس وهزار کنیز» باقی گذارد وبهای یکی اذمنرو کات او 
پنجاه‌هز اردینار عیشدوعا یی طلحه درعراق بروزی هزاردیتار مير سید ودر ناحية سر اة بیش 
از آن‌در بافت‌میکرد. 
دراسلبل عبدالر حمن بن‌عوف» مزاراسب وهزار شتر وده‌عزار گوسنند یافت میشد و 
جهار یك دارائی‌او پس‌از مر کش‌هشتاد و جهارهزار دینارشد. زبدین‌ثابت بقدری طلاه نقوه از 
خودباقی گذارد که س‌ازمر کش آنرا باتبر‌خرده‌یکردنده بعلاوه صدهزار دیناد بهای املاك 
ومزرعه‌های آومیشد. د بر در عصر و بصره و کوفه و اب‌کندریه خانه‌ها بنا کرده بود. طلحه نبزدر 
کوفه خانه‌ای‌ساختوخانه مدینه‌اش‌را با گچو آحر وحوب گران‌بها بالابرد.س‌دوقاس‌درعقیق 
خا نه‌ای ننا کرد که فسای‌وسيمي داشت» سقفش بلندودارای ابوانها بود. خانامفداده درمدینه از 
یہر ونو تو با گچ! ندود شده بود. بعلی‌بن‌منبه پنجاه‌دینار نقدومقداری اماك باقی گذارد که 
بهای آن سیصدهز ار درهم‌میشده. 
خلاسه اینکه‌مدت حکوست خلفای راشدین‌روی هم‌سی‌سال طول کشیده و دردور؛ آزان 
فتوحات اسلامی ازمفرب تاافر با وازشرق تاانتهای خراسان ادامه یات وازرود جیحون 
درفصل‌پیش گفتيم که چگونه خلافت از خلفای‌راشدین به‌امویان! نتقال 
دولت امویان یاقته نخسئین خلیفة | نان معاویه پسر ابوسفیان است. ازممیزات این 
خلاغت آ نکه بر عکس‌دورء خلفایر اشدین اساسش‌بر حکومت دنبوی‌بود 
دمرد باموشو تدبیری آ نرا ادارهء‌میکر د. ازطرفی‌مردمدا مبترسانیدو ازطرف‌دیگر بذله بخشش 
مینمود وشایدا گر آن‌عمه ٹر وتو نعمت درشامات ‌نبود نمیتئوا نشت چنان‌بخشش‌هائی بکند ودر 
هر حال مؤسس دولت‌اموی کاری بآ خرت‌نداشت وهر جهمیکر د برای د نيأ بود وهمینکه بر خلافت 


سه‌مولایهتقیان رامیرمژمتان )ع( املا كز بادی 5 جون‌امیی‌مژمنان مکرردرهکرر ګر هود ؛ ای دنا 


بروهسردیگری بباب.من‌تر | سه‌طلاقدادم. 
آیاچنین سرورک‌دنیاواملاك دنا اعنناع می‌فر ما یدکهماتزیادجمم‌کند؛ هتر جم 


ارچ کین ر - ۴ب بازکُشت بخلفای راددین 


دست‌یافت شرع با نفاق کر د و بیش‌از هر کس ا می بخشید E‏ وسیله‌از خشم آنان 
نکاهد؛ جه بنی‌هاشم نم بو اسعلهًخلافت ازدست‌رفنه خود خذمگین بودتده معاو به‌این‌را میداست و 
گر کسی از بتی‌هاشم بر اووارد میشددرا کرام واحترام اومیکوشیدو حاجتش راروا میساخته 
جه بسا که بنی‌هاشم درحطور خودمعادیه» راحم بخلافت تند ی ميکر د ند وأنرا حق خوددانسته بر 
معاو به‌اعتر اض‌میکرد ند ولی معاد یه ختانکه شوه او بود با بر دباری و بذلو بخشتی زبان آ نانر ۱ 
کوتاه میساخت. 
ممادبه» ازدستگاه‌سلعلنتی رومیان تقلید کرده؛ بر ای‌خود دسایل‌تحمل و نگهبا نان مسلح 
فراعم‌ساخت وبخوشگذرانی مشغول کشت و هر گاه که , برای نماز یا کار دیگر بیر ون میآمد 
نگهباتان مسلح همر اه او بو دند» معاه یه برای خود کاخی‌بناکر د. وبخبی ساخت و دربان در 
کاخ خو یش‌فر ارداد ودرم‌بید مقصوره (غر فة مخصوص) تر تیب‌داد که موقم‌نماز تنها در آنحا 
باشد وشایداین کار رابرای آن کرد که‌مبادا اورا مل علی(ع) در مسجد ضر ت بز ناد و اغاق 
برای‌معاو یه همان تشن هد روی داده بود ولی اوجان‌دربردا. دیگراز چبزهائی که ععاویه 
از رومان تعلید کرد پوشندن خر وس سر یں بو د . معأوپه اول خلغها يست که پر‌سم‌ایر انیان 
ورومیان ست دولتی وه‌هر داری سلعلنتی لیب داد. حنانکه‌شرح آن برودی‌خواهدآمد . 
معاو ب‌نخستین خلیفٌ اسلامی اشت که خلافترا ارثی ساخت و برای پسرخود یرید 
بعنو ان ولیبهد پیت گر فت | گر جه بعد از علی(ع) مردم با مام حسن پسر او بيعت کرد ند ولی 
ا «میل خو د مر ردم بود وغل ی(غ) سر ودرا 0 نسا خت 6 بذلکه معاد به برای او لین 
مر تبه معام انتخابي خارفت را اتقصایی کز a‏ 
این‌موضو ع نیز شایان توجه‌است که جگونه خلافت ازخاندان نبوت 
جه شد که امو دان بامویان منتقل‌شددر سور تی که هم مردم ومم‌ععاو به اعتر اف‌داشتند که 
بر خلافت‌دست بافتند خاتدان نبوت برای خلافت شایسته‌تر هستند. البته موجبات بسیاری 
برای این اتفاقبوده که‌قسمتی از آ نر اقبلا گفته ایم د ابنك‌قسمت‌دیگر آن 
۱ - مخنصر تفصیل آسکه پس ار قصید حکمین (عمروتعای و ابوموسی) سهتن ار خوارت یمنی 
عبداار حمن‌بن‌ملجم مرادی. برآس‌عبدال. تسمی وعمردین‌یتک تمیمی‌هم‌پیمان‌ندندکه دریشیمس 
(شب‌نوددهم رمضان) به‌تر تیب عدسی‌علبه‌السلام ومساویه وتمردعاسرا درگ وفه ددمشق‌ومصر بقعل 
رسانند واختلاف مران‌ملمانانر ا بدان: له برطر ف‌ساز ند. اتفاقادر نش مرو عاص مہ :لا بدل‌دردشده 
بر ای‌ادای‌فر بضه سبح تمسبجد ثرقت وکسی د اسر را«حای شود 3 و و آنثخص‌کشنه شد . معاد به 
گر چه بمسجد آهد ولی شمشین ضارب تین محر اب بر حور رده ضر :د .سس کاری نشد فقط پشت مماویه‌را 
مجروح ساخت. می‌توینم وزشکان «معاویه گفنند برای مہ الح زخمباید آنمحل را داغکنيم وگرنه 
دارو ی بتومیدهم‌که ‏ فر انوشي ود خمن‌بهیودیاید اما در آنسور توس از آن عقیم‌خواهی ماند معاو یه 
گفن‌طاقت داغندارم ونورچشمی یز بدمرا کافی‌است 
در هر حال فقطعبدالر حمن :ن ملجم مر ا بتش اری‌شد وحضرت امیر علی‌عله الساام در جد 
شهادتر سید . متر جم 


تارکفت مخلفای ر اشدین ۳۴ - ار تمدن اسللام 


دا مې گوئيم از آن‌جمله اینکه ماویه توانست مدهورترین سیاستمداران ومردان کاردانعرب 
راتطمیع کر ده با خودعمر اه‌سازد که از آن جمله عمروعاص میباشد ومعاویه اورا باوعدحکومت 
مصر جلب کر ده آزفکرش استفاده کرد ودیک زیادین‌ایبه مرد بی‌پول ولی باهوشو کاردان و 
زير ك بود که معاویه اورا بدروغی بر ادر خویش خواند وزیادبناپوسفیان لقب داد . زیادهماز 
جان‌ودل برای استقر ار حکومت ساویه کوشش نمود ودرعر اق‌وسایر تقاط اقدامات مهمی بنفع 
معاوبه انحام‌داد. عبیدانه پسرزیاد همان‌است که وسایل فتل‌حسین‌بن‌علی(ع)را فراهم‌ساخت. 
آلزباد بواسطة این‌خوش‌خدمنی‌ها مدتی خوددا آزفریش و بنی‌امیه مبدا نستدد تا نکه درسال 
۹ هجر ی خلبفه‌مهدی نس آلزیاد دا اذقر يشرد کر ده بدعبیدنامیازطايفه ثعبف منتهی کرد 
دیگر از کسانی که باماویه همر اهی‌کردند و ماویه از کاردافی آنان استفاده کرد یکی‌هم 
منیرة بن‌شبه است این‌شخص معاد په را پر ایا نتخاب یز پدبولایت‌عهد تشو ین کرد وزیاد ینآ به 
را بدستگاه‌مماو يە نز ديك‌ساخت . 

تار بخ نو يسان ابن ھار نفررا از بزر کتر ین ريال ا« وش عر بیدا نندو یکی از آن‌تار یخ 
نویسان دربار؟ آن‌جهارتن جنین میگوید : 

دپردبادتر وسبورتر ازمعادبه وجايك‌تر وسخی‌تر ازعمروعاص ویكدل ويك زبان‌تر 
از زیاد کسی راندیدهام. درون وبیرون‌این‌مرد اخیر ازعر جهت یکسان‌بوده امامفیره ا گر 
شهر هشت دروازه‌ای باشد وازهیچ‌درو ازء آن‌بدون‌فر بب‌وسون کسی بیر ون آمدن نتواندمغره 
ازتمام آن‌هتت دردازه ببرون عی‌جهده . 

موجب دیگر پیشر فت معاویه آن‌بود که علی(ع) از حیله‌بازی‌نای سیاسی وافسون و 
فسانه‌عای دنیوی بر کار بود ودرجمیم امور داستی و درستی پیشهداشت. مثلا همینکه مردم 
بااو بیمت کر دنده مغیره نز دعلی(ع) آمده گفت: زبروساویه وسلحه وسایر حکام راهما تلور 
کدعنمان تعیین کر ده بود بر سر کارهایشان بای بدار تااینکه کارت ثابت شود ومردم دورت 
گرد آیند آنگاه هرجه خواهی بکن. البته از نظرسیاسی وحیله بازی‌های عادی این نظر 
عاقلانه بود . اماعلی(ع) که‌جز دراه داستی نمی‌پیمود این‌پیدنهاد داکه نوعی‌مکاری بود رد 
کر د. عبداته بن‌عبای» پسر عمو ی علی(ع) نیز همین ندلر را داشت‌اماعلی(ع) حرف اورا نپذیر فت؛ 
مفیره هم که اسرار علی(ع) را در آن کار دید روز دیگر پیش او آمده نظر علی(ع) راتمجید 
وتحسین کرده؛ دنبال کار دفت. آری اکرعلی(غع) بسیاست‌بازی وحیله گری تن‌دد میداد نه 
پارانش اذ گردش‌پراکنده میشدند؛ نە‌منبره وغبره ازنز دش ی فتلد» نهجنگجمل مسفن در 
میگر فت و نه‌خلافت به‌امویان میرسد. 

بااین‌عمه عامل اصلی ومذ تر ی که ععاویه سابر امو یان بر ای پیشرفت سباست خودبکار 
برد ند بذل و بخشش امو آل وامااك بود که بدا نوسیله بر علی(ع) وفرز ندا نش‌غالب شدنه جون آل 


علی(ع) حق و قيعت دابهترین ناه و بار خود میدا نستند و بدله بخشش امو ال غمو می رابرای 


تاريخ تمدن اسلام - ۶۵ - بارگشت بخلفای ‏ آشدیی 


ند ج مس کے کے 


پیشرفت سیاست خویش‌پستی و نا بکار ی میشمردند. البته در اوابل‌ظهور اسلام که تا ثبر دعوت 
پینمبر » میان‌مر دم شدید بوده این‌فکر و نقار بنی‌داشم کاملا درست درمیآمد و لي کم کم پس‌از 
رحلت پیغمبر ودر گذشت خلفای راشدین حنانکه‌ناموس‌خبیعت اقتضاء میکند» حب‌حاه ومال 
بر فضایل اخلاقی» فایق آمد وافکار و آراء آلعلی(ع) درعیان‌سنان‌مردمی بی‌اثر ماندحنا تک 
مردم کوفه بخاطر حاه ومال‌بیمتی‌را که با حسین بن‌علی( ع) کرده بود ند درهم‌شکستند وباین یر 
اکذفا نکر ده اورا کشنند وهمن‌عمل با عبدال بن‌ز بیرانحام شدجه! گر عبدات بول‌خر ح دیکر د 
خلافت در خاندان اد میماند و به‌بنی‌امیه تمیرسید . عبدالملكاز دشمنان رسخت عبداث این 
موضوع راصر یا درعوقم مر که تصدیق کرده میگوید: 

دهیج کس‌در کار خلافت ازمن نر ومندثر نبود» درست است که عبداشّزباد نمازمیخواند 
دبسباد روزه میگر فت اما جون مردبخیلی بود بدردسیاست نمیخورده. 

مصعب بر ادرعبد ان بر عکسعبدان؛ بسیارسخاو تمندبود بر ای‌خودو کسانش اموالزیادی 
مصرف میکرد. ثلا در عردسی سکینه" دختر امام حسین(ع) یك میلیون درهم خر ج کرد و 
ما نموقم سپاهیان پول عیخو استند ومسعب از پرداخت پول بباعی دریغ میکرد. عبدالههمام 
تیه اوه باه از A‏ 

ترحمه‌اشمار : 

دای امپرءومنان ازروی نصیحت میگو !م سرز او اد يست که بر ادر تو يك‌میلیون ددهم 
بر آک‌مهر به ز نی‌بدهد وسرداران وسپاهیان ئوشکم گرسنه بحوابند.: 

عبدا لملك سخی‌ترین پادشاهان بنی‌امیه بود ودر راه سیاست‌بادی و پیشرفت سلطلنت 
خویش‌اموال بسیاری‌سرف‌می کرد. مثلا موقبی که عبداتهز بر به‌خانة کمیه پناه برد ححاج‌بن 
بوسف تقفی عامل عبدالملك کعبه را محاصر ه کرده د فرمان داد حرم کنبه‌ر! بامتحنیق ویران 
سازند. در اپنداء تبر اندازانازاجر ای‌این‌دستور اباء داشنندو لی‌ححاح با نان گفت: «ای‌یاران 
کعبه‌را تیر بار ان کنید وازهدایای عبدا لملك پهر مندشوید» . 

تیر انداز آن که بخاوت عبدالمك‌را میدانستند فوری‌دست بکار شدید. وجه بسیار که 
عبدالملك باپول جمعیت‌ها را پر اکنده میساخت و آزار آنان‌را از ود دفم‌مبکر د از اتخ 
رکه هت یورین( عیق برشدا E‏ زا بر اعب وی شر نت 
عبدالملك باحیله ومکر عمرو دابدیوانخانهٌ خود برده اورا کشت وسرش‌را میان یارانش که 


إ_ حضر ت کینه دخدر حضرت سبد الت یداعایه الام ار ذو ان زامی‌دشاعر د رمان‌خویشی بوده 
ا شاعر ال مماسر ازاطراف بخجدهیش سیت -افنند و حشرت سطنه از یشب در ده اشمار آنانرا ھی دنبد 
وبا نان‌جایزه میداد وپاره‌ای ازاشہ ار آنها را انغاد میک رد. گویند موقمی که‌دخنر عثمان‌از روی 
مىاهات بحصر ت سکبنەڭغت مد خن ا مهام. حر ت نامل قر مود تاعیر مژذنگفت اشهدانمحمدر سول الله 
حضرت‌سکینه بدخنر عتمان فرموداذر تودحنر خیلفه‌هسني این‌نام‌پدرمن‌است. 

و فأت‌حضرت‌سکینه درسان ۱۷ ۱ هدر یک درمدینها تفافافتاد . مت جم 


بارگتت بخلفای راشدیں ¥ تاریخ تمدن اسلام 


اطراف دیوانخانه اجتماع کرده بودند پر تاب کرد ودر عین‌حال که سررا میان آنها انداخت 
عبدا لمز یز ,سر عبدالملك پول‌زیادی میان همان‌مردم بخش کرد» جممیت که سر وبول را دیدند 
بخود مشغول‌شده درهم ودینار جمم کردند و پر | کنده‌شد‌ند. 
این‌سیاست بذل و بخشش در زمان عبامپان نبز دايج یود ودر ضعف وقوت آنان اثر 
بسباری داشت و به‌سبت پخش کر دن پول میان سپاهیان؛ کار عباسپان بالا د پائین مبرفت . 
بخصوص موقعی که تر کان در دستگاه خلافت نفود بافتند از هر جلینه‌ای بنام‌حق پیعت 
مبالغی پولمیکر فتند و گاه میند که حقوق یکسال با بیشتررا بتامحق بیعت پیش‌پیش‌میگرفتند 
وعمکاری باخلیفه‌را درمقا بل دریافت پول بوی میفرو ختند. 
بنی‌امیه» علاوه بر پول اذحیله ومکر وسیاست‌بازی بانواع واقسام استفاده هپرد ند و 
دراحرای این‌سباست بدین و آداب ورسوم دینوامل‌دین اعتناء وتو جهی‌نداشتنب» حنانکه بسر 
دختر پینمبر (ص) (امام‌<سون ع) دا کشتند و کنبدر! بامنجنیق و بر ان‌ساخنندهداماد و پسر عموي 
پیغمبر (علیع)دا برمنبرها لعن کردند وهر کس از لمن‌علی(ع) سر باز میزد ببدتر ین‌طرزی 
اورا میکشتند وامتال این‌عملیات زشت در تاریخ خلفای بنی‌امیه بسیار دیده میشود. 
گفتيم که معاو یه خلافترا در خا ندان‌خود موروثی نمود اماحز بز پد که 
خلفای بنی‌امیه ‏ در ذمان زنذگی برای اوبیمت گرفته بوده کسی‌دیگر از نسل‌معاویه 
بحکومت نی سید مدت. خلافت یز ید دو سه‌سال بیش‌نشد و درظرف آن 
مدت کار های ناهنجاری ازاو سرزد که از آن‌حمله قتل حسین بن علی (ع) بود ؛ پس‌آذمر که 
بز يده پسرش معاویه بخلافت وس اما افاریت را حق‌خود ندانسته کنار رفت‌ویس ازجندی 
در گذشت. بنی‌امیه پس‌ازآنان باپپرمردی ازامویان که از ځا ندان معاوبه نبود بيعت کردند 
وابن‌پیر مر داموی‌همان‌مروان بن کم است (۶۵ هجری)» مروان بعداز چند ماه خلافت مرد 
و حکوعت درخاندان وی باقی ماند و مشهورتر ین خلفای این خاندان بدا لملك پسراوست 
که ازسال ۶۵ تا ۸۶ هحری خلافت کرد. 
عبدا لملاث در تاریخ تمدن أسلام نام نیکی‌دارد چە که تا زمان او دفاتر اسلامي بخط و 
زبان مردمان محلی نوشته‌میند» مثلا مصری‌ها بتبعلی‌وشامی‌ها بیو نائی دعرافیها بفارسی‌دفتر- 
های دولتی را مبنگاشنند دطبعاً متصدیان دفاتر هم مردمان محلی یینی مسیحبان‌شام وقبعلیان 
مصر وایرانیان عراق بودند. عبدالملك این‌دسم دا برانداخت ودفاتر دولتی را از زیانهای 
مختلف بعر پی‌بر گر دا نید و آن را بدست اعراب سپرد و بااین‌اقدام زبان عر بی دا زبان‌دسمی 
دولتی قرارداد و طبعاً اهالی کشوره‌ای اسلامی زبان خود را فراموش کرده عربی امد 
ور بانعرب که زبان دين بود زبان دو لت‌عم شد ورفته‌رفته مسلما نانعرب مأب‌شده‌نر اد وملیت 
خود را ازدست دادند و حزء گروه اعراب در آمدند . 


دیگر از اقدامات بر جسنهعبدا لملك در بیشرفت تمدن اسلام و عرب آن بود که برای 


تاریج تمیت ااام ۷ بازدشت بعلفای راشدین 


مسلما نان‌سکه‌های طلای‌عر بی واسلامی دایچ ساخت و شعاد (طراز)های دومیدا بعر بی‌تبدیل 
ES‏ که تفیل EEO‏ سناش سا فا سنا ی 
وسیاست‌حجا ج عبد الله ینز بیر مدعی خلافت نا بود گشتو خلافت‌برای عبدا لملکه مسلم گشت‌وهمین 
حجاج بود کەکعبه را بامنجنیق ویران ساخت و عبداله را که در آنجا پناه برده Eee‏ 
ساخثه کشت . 

عمر بن‌عبدا لمزیزهم از خلفای‌نامی پنی‌امیه میباشد (۱۰۱-۸۹) نسب‌این‌خلیفه ازمادد 
بعمر بن خطاب مير سید ودر زعد وتتوی وپرهیز کاریو داد گستری‌شباهت‌زیادی بجد خودءهر 
داشت عمر بن‌عبدالعز بز لعن علی(ع) راکه نیاکان اد (بنی‌امیه) مررسوم‌داشته بودند ملفی کرد 
و کسان‌خود (بنی‌امیه) دا بهیو؛ جدش‌عمر از جمع آوری‌مال ومنال بازمیداشت. بنی‌امیه‌طباً 
ازاين رفتار عمر آزرده شدند واز بیم اینکه مبادا خلافت‌از خاندان آنها برود پیش از موقع 
کارش را ساختند . 

پس‌از عمر» عمویش یز یدین‌عبدا لملکه بخلافت رسید و بکاری‌جز باده‌پیمائی وزن بازی 
توجه‌نداشت» شب د روز بزم عیشو نوش بر پا میساخت وبا دو کنبزك ماهروی بام سلامه و حبابه 
خوش‌میز يست سرانجام حبابه رقیب‌خود سلامه را بر کناد ساخته » عقل‌وجان خلیفه را در 
اختیار خویش گرفت ودد واقم فرمانروای سراسر امپراتوری پزر گك انلام حبا به‌شدهر کس 
را میخواست بکارميگماشت وبا از کارمیا نداخت و خلیفةٌ از همه‌جا بی‌خبردر کناد حبا به‌مینهست 
مسیلمه برآدر یز ید که وضعرا جنان درد نز دخلیفه آمده گت : ۱ 

بد بختانه بس‌از عمر ینءبدالمزیز که آن‌همه داد گستر دېرهیز کار بود توخلیفه شدی 
که جزباده کساریدشهوترانی‌کاردیگری انجام نمیدهی‌دامور کشور را بدست‌حبا به سپرده‌ای» 
ستمدید گان فر یادمیکشند و جممیت‌هااز اطراف آمده در آستان‌تومنتظر ارستاده اند ونوازدمه‌جا 
غافل نشسته‌ای که زیی از این گفته‌ها بخود آمده حرفهای برادر دا تصدیق‌کرده از آمیزش 
باحیا به دست کشید و تصمیم گر فت از آن‌بس یکارها برسد حبابه از این‌جدائی بر آشفته همینکه 
روز آدینه رسید بکنیزان‌خود سفارش کرد عنکامیکه خلیفه برای نماز بمسجد مپرود او را 
آ گاه سازند. کنیزان چنان گر دند حبا بهءود بدس ت گرفته در بر ابر خلیفه آمد وبا آواز دلکش 
خویش این‌شیر را خواند : 

ترجمه: دا گرعتل‌وهوش از سردلداده رفته او دا ملامت مکن- بیچاره ازشدت اندهء 
صبور شده است» خلیفه که دلبر خود را بان حال دید و آن نو ای دلنواز را شنید دست‌خودرا 
مقابل صورت گرفته گفت بس است حبابه چنین نکن اما حبابه بساز و آوازخود ادامه‌داده 
ابن بیت دراخواند . 

ترجمه: دزند گا نی جز خوشگنداني و کام گرفتن جیز دیگری‌زست -- گرچه عردم 


تورا سرزنش د توبیخ کنند .> 


مدر مستنصر به در بغداد 


ان نتا در فا الم نر الله خلا نف عہاسی در سال ۰ حجر ینا شده 


ناريخ مدب اسلام ی رازگشن بحلفای راشدین 


بزید بیش‌از | ین تاب نیاورده فر باد زد : 

دای‌جان حانان درست گفتی خدا تا بود کندآ نکه مرا در مهر تو سر ذش کرد ای‌غلام 
برو ببراددم مسیلمه بگو بجای‌من‌مسجد برود د نماز بخوانده. 

حبابه ویزید قوری بمیشی گاه خود رفتند و جر یان‌سایق دا ادامه دادند وسرانجام هم 
مز رد وحبابه در کنارهم جان‌دادند» مختمر آن تفصبل اینکه هر دوی! نها برای خوشگذدانی 
بەمحلى موسوم به پیترس (در نزدیکی دمشق) دفتند ویز یدبملازمان خودچنین گفت: که‌مر دم 
پنداشته‌ا ند هیچ‌ءیشو نوشی بی ر نج و نیش نخواهد ماند من میخو اهم دروغ پندار آنانرا آشکار 
سازم واز اینر و به بیت‌راس میروم وباحبابه در آنجا میما نم و تاسن [ بجا هستم هیچ نأمه‌و خبر ی 
بمن نررسانید تا نوش‌من بی‌نیش‌بما ند . 

بز بد وحبا به لوازم‌عیشو خوشگذرانی خود را در تراس فراهم ساختند و پمیشو نوش 
پرداخند اما بنا گاه دانۀ انار بگلوی حبابه حست واودا خفه کرد. یزید سه‌روز وسه‌شب» تن 
بان ا SEET‏ تا زر EET KS SO GS‏ 
گرفت و رو بنساد گذارد فد دست‌بردار نبود وآنلاشۀ کندیده را با هش میساخت و بو 
ری گنای ی اس اما انس تا را زو هریت کرو اب E‏ 
فقط پانزده روز بعد ازمر که معشوقه ز نده‌ما ند و کذار او بخاك رقت (۱۰۵هجری). 

بمداز مر کی پزید برادرش عنام از ۱۰۵ هجری تا ۱۲۵ هحری حکومت کر دهذام 
مرد دانا وکاددانی بود اما گذشت و بخشش نبا کان خود را نداشت‌ددولتی که روی بذله مخشش 
استوار گشته بود ناچار باامسالدو بخل باقي‌نمی‌ماند - بعداز هشام و لبدین یزیده بخلافت‌رسید 
این خلیفه‌هم مل‌پدر ؛ باده‌پیما وعیاش و خوشگذران بود و از آن گذشته شعرهم میسرود و در 
سنایش باده‌پیمائی و خوشگذرانی اشعار بسیاری سروده است.این خلبفهٌ عیاش درایام‌خلافت«م 
برویه دیرین‌ادامه داد و کار مملکترا رها کر ده مجلس‌بزم وعیشوطر بر اپیددپی‌مر تب‌ساخت 
و بدری درعیاشی کوشید که کسانش بر وی تاخته‌کارش را ساختند و بر بدینو لیدین عبدا لملك 
را بخلافت بر داشتند. یز یدمردی‌با اراده و باز م بود و نتلر داشت که کارهای‌بر ,دان ر اسر وصور تی 
پدهد اما اوضاع بنی‌امیه در آن اوقات بمنتهی درج پر بای رسیده بود و تدبیر وسیاست 
پر ید سودی نداشت بخصوص که دءوت عباسیان رو به پیشرفت داشت بقسمی که در زمان 
خلافت مروان‌بن محمدین مروان (جانشین بز ید) در سال ۲ ۱۳عحر ی خلافت خاندان اموی 


درسورد خلافت ابوبکر گفته شد که چون مسلمانان نمی‌خواستند 

دعوت بنی عباس خلافت د نبوت در خاندان عاتمی باشده لذا باابوبکر که اذفریش 
وغیر ماشمی بود بیت کر دند بااین وصف؛ از همانروز » خلافت را 

حق خود میداستند و باین نظر و فکر تن درنداده برای‌بدست آوردن خلافت کو شش مبکردند 
از آن جمله علویان که بدو دسته تقسیم شدند دسته‌ای خلافت را برای فرزندان علی (ع) 
از نسل حضرت زهراء ( ع ) مرخواستند و دسنةً دیگر » برای محمدین حنفیه پسر دیگر 
علی (ع) از نل اپی‌طالب ( مادرش حنفیه بود ) دعوت میکردند . فرزندان عباس عموی 
پینمبر (ص) هم برای خا ندان خودمیکوشيدند. مر دم هم در پنها نی با اینان بیت‌میکردنده‌اماچون 
کارهیچکدامازاین دو دسته نیرو نمیگرفت؛ پیست‌مردم آشکار نمیشد ولی همبنکه بنیادبنی‌امبه 
رو بسستی گذارد. مردم بطرف بن‌هاشم گرو بدند چه که پپروی! تان از بتی‌امیه فقط از روک ین 
وامید پود ودر باطن ببشتر به هاشمیان دلبستگی داشتند در این ضمن؛ عباسبان بمرد باهمت 
تاردان تواتاثی دست یافتند که بناعباسیان دعوت میکر دومردم دا پطرف آنان میخواند. این 
نابغة سیاسی‌نامش ابومسلم واز مردم خر اسان (ایر ان) بوده | بومسلم درخراسان که دور از 
مر کز خلافت و افتدار امویان بود دست‌بکارشد د جلورشگفت آوری باجرای نمه های خویش 
توفیق‌یافت ابومسلم آ نقدر جنگید و کوشید تا خلافت را بدست‌عبادیان سپرد و نخسنین حلیفه 
سفاح دا در ۱۳۲ هجری بخلافت رسا نبد گر چه عمروعاص‌هم بر ای‌خلافت‌معاوبه بسیار کوشید 
دی مزبت ابومسلم بر عمردعاصآنست که دومی‌فقط بارأی و تدییر خوینی معاویدرا باری‌ کرد 
اما او لی بارژی و تد یر و جنگگو شمثیر وهمدستی اقوام و کسان خود سفاحدا بخلافت‌ربا نید. 
دولت بنی‌امیه عرچه بوده عر بی محضو خالص بود وبجز پزشکان و 

دولت عباسی پار ای نویسند گان همه‌کار گردانان کشور (حکام - قضاة ۔ سرداران 
دغیرء) همه ازمیان‌عر بها انتخاب میشد‌ند» بر عکس درزمان عباسیان 

عنصرایرانی ازعر بها جلوافتاد» جه که ابرانبان عباسیان دا بخلافت رساندند وطیناً عمه‌کارء 
عباسیان گفتند. عباسیان نخستین خلهای اسلام هستند که تعبین منصب وزارت را ازایرانیان 


آموخته و بایرانیان وزارت دادند حنانکه تفصیل آن بايد . 


تاریج مدن ااام زو ۲۳۵۰ دوات عیاسبان 


چ چت ا 


نخستین خلیفه‌عباسی» ابوالعبای مشهور بسفاح» (خونر بر ) برادران و عموهآی‌فر اوان 
داشت» که درمو فق‌شدن‌سناح مو ثر بودند» سفاح از آغاز خلافت که پیش از دوسه‌سالی طول تکشبد 
تا هنگام‌مر گ در شهر انبار داقع دد منرب فرات اقامت داشت ویس‌از مر گے ستاح پرادرش 
ابوجعفر منصور از ۱۳۶ تا ۱۵۷خلافت کرد. وی اذ مهمترین ر جال سیاسی‌خر دمند و دلاور 
اسلام بشمارمیاً ید در نزدیکی شهر کوفه» شهر ی بنام هاشمیه ساخت: انفاقا در آ نشهر باجیاعتی 
موسوم به راو ندیه جنگ کرد واز آ نرو ماشمیه را رها کرده پنداد را بنا گزارد و تایه یشتر 
از آن‌حهت هاش‌یهرا ترك کرد که‌این‌محل نزدبك کوفه بود و کوفیان در قتل<سین بن‌علی(ع) 
نسبت به بنی‌عاشم خیا نت کردند, منصور وحود | بوسلم را برای‌خلافت خویش خطر ناك دانسنه 
بر ای از بین بر دن وی تسمیم گرفت, چه که میدانست هپچکس مثل ابومسلم نمی‌تواند دستگاء 
خلافت را درهم بکوبد وهما نطور که خلافت را بمباسیان وا گذارده از آنان پستاند لذا تصمیم 
خود را عملی‌ساخته ابومسلم دا باحبله ومکر کشت وءدرش‌این بود که با بودن‌وی‌خلافت‌عباسی 
بر قرار نخواهدما ی . ۱ 

این‌دفتاد منصور ا رقتار محمدعلی‌پاشا نخستین والی‌متقل مصر » نبت به طایقة 
مما ليك ورفتار سلطان‌محمود دوم پادتاء عثمانی به بنی‌جر بها میباشد ۱ که درست مسدازیازده 
قرن‌بهمان وضم‌خاص تکرار شده است . 

روز کار منصور بجنگه فتح گذشت. پس‌ازوی فرز ندان و نواد گانش محمد مهد ید مو سی 
هادی وهرونالرشيد و امینومآمون بخالافت رسیدند, درزمان‌مرون و مأمون دولت عباسی به 
منتهی درج عخلمت ارتقاء یافتو فرهنگ وتمدن اسلامی بحد کمال دسید , کتابهای بسباری 
بز بان‌عر بی تر جمه‌شد وسر جشمه‌های بیکران تروت‌برای‌مسلما نان دید آمدو نیز هدرت‌دو لت 
اسلامیعباسیان جلور بی‌سابقه پیذر فت کرد. 

گرچه ابومسلم ایرانی بدست‌منصور کشته‌شد» امام‌منصور دهم‌جا نشین‌هایاوایرانیان 
را در کارهای‌مملکت جلو آدرده» اموره‌همیرا پدست آنان‌سیرد ند که از آن‌جمله:عقام وزارت 
عالی‌تر ین منص‌های در بار عباسی باایرانیان بودودر نتیجه برمکیان (وذیران ایرانی دور؛ 
عباسی)درزمان عرونالرشید دارای‌قدرت ونفود سیاری‌شد ندهرون که این‌دا نست بر مکیانرا 
سر کوب کر ده + ازمیان برداشت. 

پس‌اذم‌آمون» معتصم با له در۱۸ ۲ هجری خلیفه‌شده تر کان‌را مقرب‌در گام ساخته بکارهای 
بزر گے کماشت در آغاز خلافت‌عباسیان عمال‌خلیفه مقیم‌تر کستان کودکان‌ترك دا برسم‌هدیبه 
ندر بار خلفا» میفرستاد ند خلفاهم قویتر ین وز با تر بن آن کود کانرا برای‌انجام‌امور در پاری 
تر بیت‌می کر د ندو آ نهار امملو ك (ذر خر ید)میگفتند. 


اسف تام دته ار ساهان نامنظم یه ان ها بووه اه غالا ی ضد مالین شمای 


شوزشه- ردند . مر حم 


ع - شمعدان بز رک مس که دوی آن نقش و نگار و نوشته‌هالی دیده میشود 


از آثار هدر سه مر جانبة بغداد او اسوط گرن عستم هجر ی 


نار یج تمدب اسللام - ۷۳ - دوات عباسیان 


کم کمعدذ این‌مملو کان زیادشد وهر خلیفه‌ای که بمتام خسلافت میرسید درازدیاد این 
زر خریدان برسلف خودسقت میجست تااینکهزمان‌معنصم‌شمار؛ | نان‌از پیست‌هز ارافزون گشت. 
مماليك النته عسلمان میشد ندو تر بیت می‌بافتند وپارءآنان در نتبحةٌ حسن تر بیت نبو غ خودرا 
بر وزمبدادند و بسنمب‌های‌عالی ار تتاء می‌یافتند و بدرجه اعارت دسر دار ی مير سید ندورفنهر فته 
فدرت‌وقوت در پارعباسبان درمیان تركعا «ایر انیها سیم تحز به‌میشد معتصم‌عال(وه بر علازميی 
تركو ایرانیء ءده‌ای سياهیان مسرو فر غا نیعم بر ای خودتر تیب داده بود که دستهاو لی ازاعالی 
خوف (شر قبهه دقهلیه‌مس ) ودستددومی اذمر دمان‌سمر قند واشروسنه وفرغانه‌بودند و آنان را 
فر أغنه میگنتند والبتهعلاوه تور آنان‌سپاهیان عراب ن ز در حدمت معتصم ډو د ند پ سار ستصم خلفای 
دیگرعم‌همان رو بهرا داشتند بعلاوه ازجاهای دیگر سپاعیا نی تشکیل دادند ۶همینکه اقرامه 
طوایف دخالف منو ان‌سیاعی در بار گاه لاء رامیافتند اترات خت تدقدرت خلفاه رو 
سیف گذاشت و هر قسمتی از اعیر اطوری بر ر گت اسلا ددست شخص‌مفتدر ی افتادنا ا نکه‌فلمر و 
خلبفه ابتداء به‌سواد(زمین‌های میاندحلعوف ات) د سپس به‌شور بفداد محدود گشت ودر پاره‌ای 
او قات خلیفه‌در بندادهم افتدار ی نداشت. 


اینك‌صور تی از تسم مما لك اسلامي در زمان خلافتا لر ابی باه در دیع اول فرن 


جهارم حجری. 

نام سرز مین نام فر مانر و ابات خو دهختار آن نواحی 
يزه ابن دائ 
خوزستان سلسله بر بدی 
ا اون تیان 
ا ا و د 
ری _ اسفهانوعر اق عم ز کن الدو له دیلمی و غره 
موصل ‏ دیاد بثر مرو ر نیمه آل حمدان 
مدروشام | خشید 
خراسانو آندارف حیحون ساما تیان 
گر گان‌وماز ندران دیلمی‌ها 
بحر بن د تمامه قر امحل 


بد بختی خلفای عباسی پیشتر از آن ند که سپاعبان وعلازمان در باری اختبارات بمیاری 
پیدا کردند و از آ نرو خلفا» را شکنحه داده عمه نوع ترهینو تحقیر دیکردند. مثلادرسال ۵۵ ۲ 
هجر ی‌المعتر خلبفهُ عباسی؛ حقوق سیاهیان‌تر كر! کم کر د. آ تهاهم بسرای‌خلیفهر بخنه کت‌های 
اورا ستند وباباروی زمین کی ندان اندا ختند ودر آ نجا لباسهای‌خلینه رادر آورده‌حیاق 


کو بش کر دند. سپس اورا در آفتاب گر م وزان ر پر هنهو با بر هنه نگا هداشتند؛ بقسمی که خليفة 


دولت عباسیان ۷۴ - باز یج :مین اسازم 


تیره‌روز يك‌پادا بزمین‌میگذاشت وپای‌دیگردا بر میداشت و باچنین‌حالوروزی ازتر کان‌سیلی 
میخوردو بادو دست‌سصورت خودرا میگرفت. سرانجام تر کان‌المعنز را باماف مخصوصی برده؛ 
آ بنا بی‌الشوارب قاضی بندادرا آوردند ودر حطورقاضی و عد دیگر اورا خلم کر ده سدروز 
و مه‌تب پی‌آب‌ونان حبس کردند و آخرکار اورا بس‌دایی برده کچ گر فتنه واززند گی 
راحت‌ساختند. 

ناهمةٌ این بدبختی‌ها که برسر خلفاء مبامد» ندتركها نهابرانی‌ها نه‌فر اغنهو ندمنار بو 
نددیگر ان هیچکدام بفکر آن نمیشد ند که خلافت‌را ازعرب‌فر یش (عباسبان) بازستانند.و پاین 
تر تیب خلافت در خاندان غباشان ماندتاآ تکه منول‌ها ازسجر اعای جین‌رو براق آوردهدد 
سال ۶۵۶ هحر ی بنداد را گر فتند و خلیفه (مستعمم)را کشنند؛ بازما ند کان آلعباس از بنداد 
بمصی گر پخته به‌سملوكها کهآ نزمان درمصر حتکومت داشتندیناء آوردند آنهاهم بازماند کان 
خلیفهعباسی دا بامهی با نی‌بذ یی امی‌میکر دند تااینکه سلتلان‌سليم عثمانی در سال ٩۲۳‏ شحری 
دمر آ مدو تلافتر | ازعباسیان گر فت شمار؛ خلفای‌عباسی پتجاهو چند شر بود: ۳۷ نفر آ نهأدر 
عراق حکومت کردند که او لشان سغاح و آخرشان مستعما ست ویعیه خلفای عباسی در مصر 
اسما خلیفه بود ند. 


۱ - موقم کہ ساطان سلیم‌عتمانی مصررا لشود. یسك تیره‌روژی بنام موگل شاسی بدعذوان 
خلیفه ۳ اقامن اکت وما فرهای کدوریدست مالك اراره‌مشد. سان یه وس ان ات 
ساختن‌عماليك خلیفهة درو غن عباصیر | «اخور دەق درده‌ودد آ تجا کرش را سا واس بی‌مسباک؛خاز ان 
عماسیآذبین‌رفت . مسر حم 


دو لت آمو ی دد اند لس راسیانی) 


نخستین‌مر د مسلما نی که با ندلس‌رفت»؛ طارق پن‌زیاد وپس‌ازوی موسی‌بن نصیر بود» أبن 
دوسردار درسال ۲ ۹ هجر ی درزمان حکومت‌امویان قسمتی اذاسبانی‌رامسخر کرده وازضرف 
خلفای بنی‌امیه‌دد آنجا فرما نروا گشنند. همیتکه عباسیان بخلافت‌دسیدند؛ بنی‌امیهرا قتل‌عام 
کردند جوانی‌از آ نان جان‌در بر ده بافر يقار فت وازآ نجاسوار کشتی شده درا ندلس پباده شد و 
برفرما نروای آنروز اندلس عبدالرحمن بن‌بوسف فهری‌فایق آمده حکومت اندلس‌دا بدست 
آوردوابتدا پنام‌سقاح خلیفه عباسی خطبه خوانداما عباسیان ابن‌جوان‌داازحکومت اندلس 
معزول ساختند ادهم بفررمان بنی‌عباس اعتناء ء نکرده دراندلس ماندوخود فرماترواشد . این 
جوان اموی‌عبدا لر حمن بن‌معاو یبن هشام بن عبدالملك است که قرطبه‌را پاینخت قرار دادر 
خودرا امیر | ندلس‌خواند ۱۳۸ هجری. پس‌ازعبدالر‌حمن‌عدهای از جانشین‌های او نیز خودرا 
امپرمیخوا ندندتا آ نکه نو بت بهءیدالر حمن‌سوم رسیداأین‌مردبزد کتر پن‌فر ما نر وای‌امویا ندلس 
میباشد.عبدالرحمن بجای امیر خودرا خلیفه گفت د بافی نگیان جنگهای سیان کرده؛ آنا نرا 
شکست‌داد. پس‌ازاو جندتن دیگردر اندلس فرما نر وا شد ند و لی هيچيك بای عبدالر جمن‌سوم 
نر سید تددرقرن " پنجم هجری حکومت انلس میان ند دسته از یز گان عرب تقسیم گشت که 
مشهود تر ین آ نان طایفهٌ عبا بده فرما نروایان اشیلیه میباشند. این دسته پس‌از جندی ناتوان 
گشتند و برای جلو گری از مجوم غر نگیان بسلاطین شمال افر با (مرابطین) پنا آوردندولی 
اینان که یکمك آمده بودند اندلس را برای خود گر فته دست‌فر نگیان وفرما نروایان(عبا بده) 
عرب‌را ازا ندلس کو تاه ساختند و بالاخرءدرسال ۲ ,مبلادی‌فر نگیان با ندلس‌هجوم آورد ند 
و آن‌ کشور راپیکبارء ازچنگ‌مسلما نان در آوردند. 
اغاق کشوراندلی سهم بزد گی ات تمدن اسلام داراشد بناهای عالی اسلامی در 
اندلس برپا گشت آموزشگاه‌های مهم تأ سس یافت‌ودا نشمندان وسخنودان‌نامی از آنسرزمین 
اسلامی بر خاستند. 
این دولت درخاله مغرب(افر یقا) تا وجون‌فرمانروابان آن 
دو لت‌فاطمی‌دد هصر خودر امن بحضرت فاطمدزمرا(ع) ) دختر پیغمبر (ص) میدا نندلذا 


آ نها دا فاطمیان میخوانند ۾ چون نخستین فر ما نروای ان سل 


دولت آموی در اندلس ¥۶ تاریخ تمدن اسلام 


عبید اله مهدی بو ده آ نان را عییدیان هم یکی یند. در اواسط فقرن چهارم هجری اینان ازوسط 
افریقا بمصر آمدند و جوهر سردارا نان کشور مصردا که تحت‌استیلای عباسیان بود فتح کر ده 
شهر فاهره را در سال ۳۶۰ هجری بنا کرده بنام المعز لدین اه خلیفةٌ فاطمی قاهر 4 ممریه 
نامیدا لمیز لدین اه اد لین خلیفقاطمی بخال مصر پیاده شد. پس‌از آن خلفای دیگری اذاین 
خاندان درمصر حکومت کر دند و سرانجام مانند عباسیان بدست بپاهیان کرد وترك و غبر. 
از پادر آمدند ودرسال ۵۶۷ ححری سلعلان صلاح‌الدین ابوبی دولت فاطمیان دا منفرض 
ساخت.فاطمیان آناد بزر گی از خوددرمصر باقی گذاردند که از آن حمله‌شهر قاهره دجامم 
از هر مباشد. 

پس ازمللاحالدین سران وبرادران اوحکومت کردند و آنگاه‌نو بت بسلاطین مشهور به 
مملولك رسید و درتال ٩۳۳‏ هجر ی سلدثان سلیم عنمانی مصرر ا گشوده حکومت مماولها را 
منقرض‌ساخت. فلع مذهورقاهر» از بناهای صلاحالدین ایو بی‌میباشد. 

شماره دولت‌عای اسلامی و نام پادشاهان وفرما نروایان اسلام» بسیاراستودرسال جهادم 
شار دوم‌الهلال حدولي ازنامو نثان آن‌ممالك وپایتختها وفرمانروابان وسال های حکومت 
آنان انتشار دادیم. خلاصه اینکه از آغاز پیدایش اسلام تا کنون(یعنی تاموقم تا لیف کتاب‌در 
سال ۲ ۱۹۰ میلادی عتر حم) ۰۴ ١‏ دولت اسلامی‌بدید آمده و۱۱۹۵ خلیفه وبادشاه وامبر و 
اتا با واخشید و خدیو وشر یف و بیگگودابه وغیره(مملمان) بر ممالك اسلامی حکومت کر دها ند 
که‌ازملت‌ها و نز ادهای مختاف‌ما نندترك وعرب وايرانی وجر کسو کر دوهندی وتاتار ومغول 
وافغان وغره بر خاسته‌ا ندو پایتخت آنان‌مدینه و کوفه‌ودمشق و بنداد وقیر و انوقر طبه‌واستا نبول 
وسنعاء وعمان ودهلی وغره‌بوده است. 

این بود مقدماتی از حگونگی ادن دولتهای اسلاعی و پیداش تمدن اسلام که بطور 
اختصار نگاشته شد و برای دا نستن تاربخ تمدن الام اطلاع براین مقدمات ضرورت داشت. 

اينك فهمبدیم که مسلما قان در ادوار مختلف دولتهای بر ر گی تشکیل دادند وغالب 
آنان دارای تمدن‌های گونا گون بودند وچون دولت عباسیان دراین‌قسمت (تمدن اسلامی) 
ازعر جهت معدم برسایر دولتها میباشند لدا ببشتر آزتمدن اسلامی دور عباسی‌سحبت مید از بم . 

کشود اسلامی درسال اولهجرت؛ در مدبنه ات بافت, شمارة 
آمار کشور الام مسلماذان؛ در آن‌روز ازده‌ها فزون نبود وحدود کشور ثان‌ازدرو از؛ 
مدینه نمیگذشت چون هر جه بیرون مدینه بود بدشمنان اسلام تعلق 

داشت وعر کس غیر ازیار ان پیغمبر (ص)ء دشمن اسلام شمرده ميشد ولی رفتهرفته حدود این 
کشور اسلامی تانواحی مدینه وسعت یافت. 

در آن روزها مر کز فر ما نر واي و داد کستری مسلما نان ؛ مسجدو‌با خانة یغمیر (س) 
دیا خان؛ یکی از یادان بین‌بر (ص) بودتا ا نکه‌سلمانان در سال‌چهار هجر ی سر ذمین بنی نضبر 


تادیخ تمدن اسلام ۳ دولت‌آموی در اندلس 


راباین کشور کوحك‌اسلامی اضافه کرد ند 3 
سپس‌سلما نان: خیبر- فدك - وادی‌القر که تیماء وسرانجام مکه وطائفو تبا لدو حرش 


ت قیصر به : مدخل سر ای سلطان 


دولت اموی در اندلی ۷۸ - تاریخ تمدن اسلام 


را گشودند وازشمال تا تبولوایله وازجنوب تانجر آنویمنوءمان و بحر ینو مامه پیشرفتند. 

همینکه درسال ده‌هجری پینمبر (ص) در گذشت» سراسس به جزیر؛ عر تان تحت 
نفوذ مسلما نان بودوبینمبر (ص) درزند گی خود مشاهده فرمود که حکومت اسلام‌از شمال 
بەتبوك وایله وازجنوب بکرا نه‌های یمن وازه‌شرق بخلیج‌فاری و:زمفرب بدر بای‌قرمز توسعه 
بافته‌است. 

اہو بکر نخستین خلیفة پیفمبر همینکه از کارمر تدان فار دی بشامدءر اقاشکر کشبده 
دررمان عمر فتوحات شاموعراق ومصر پایان یافت و پیشتر فتوحات اسلام‌درزمان عمرواقم شد 
عثمان نیز ممالکی را گشودویس‌از قتل‌عثمان مسلمانان تامدتی دجار حنگه دا خلی‌شدند داز 
کشور گشائی بازما ندند تااینکه دور: خلغای راشدین سررسید و خلافت بمعاوبه وا گذارشده 
درزمان اوشامات ومصر و نو به وقسمتی ازافر بقای‌شمالی وعراقو فارس وارمنستانو آدر بایجان 
و کر گان‌وماز ندران و خوزستان وغیره بزیر پر جم اسلام‌در آمده بود . 

خلبفه درمدیته با کوفه می‌نشست وفرمانروایان خود را باطراف میگماشت. در آنموقع 
عهمتر ین کشورهای اسلامی شام‌بود؛ سیاهیان در حمص۔ قنسر ین اردن - فلسعلین وبر حدات 
این کشور میز بستند. پس‌ازشام کشورعراف مهم‌بود واداضی‌سواد (میان دحله وفرات) جزء 
عر اقمحسوب میشد مر کزعراق شهر کوفه؛ کنار فرات‌بود شهرها دایالت‌های دیگر مانشد: 
بصر»» قرقیسیه ری» اصفهان» نهاو ندء آذربایجان» حلوان»؛ همدان» ماز ندران» پسازعراق 
بحساب میآمدنه.درعر پستان شهر‌های مکه» طایف» بحر ن+عمان» صنعاء ودرافر بقامصرونوبه 
ومرن ج بای ا ا 

حکام دفر ما نداران جزء و کل این‌نقاط مستقیماً ازمدینهو( کوفه) تعیین میشد فتطوالی 
شام‌میتوانست حکام‌زیردست خویش داتمیین نماید وهمین‌قسم والیصر غالبا فرمانروایان 
جزء نویعوسایر ممالك افر یار اممین‌میکرد. ۱ 

معاویه درزمان عمروالی شام‌شد و تاشهادت علی(ع) در آن‌مغام باقی ماند وپس‌از آن 
خلیغه گشنه پا یتخت اسلام‌دا بدهشق انتقال‌داد. اماجز یرةالعرب ازاطاعت‌معاه به سر باز زده 
بعلی(ع) و فرز ندان اووفاداد مانده پس‌از قتل‌حسین بن‌علی(غ) شبه جز یرم عر بستان بدست 
عبداله ز پرافتاد وهمینکه عبدائّه ز پردرزمان عبدالملك‌پن مروان بدست‌حجاج کشنه‌شد» شبه 
جزیر؛ عر بسنان هم‌ضمیمةٌ قلمرو بنی‌امبه گشت(۷۲هجری.) 

درزمان بنی‌امیه ! امپراتوری انلام وسعت بیشتری یافت و اندلس نیز بتصرف آ نان در 
ما ماما موی انیس کته REE‏ ]با ام پا 
تارود رن پیش رفتند ۱۱۴ عجری ‏ فر نگیان که این را دیدند پلرزه در آمدند جه بیم آن 
داشتند که کشو آ نان ما نند اسپا نی بدست مسلما نان بیفتد . لذا باهم متحد گشته باتمام قوا در 
محلی‌میان تورسو بوا کتیه بااعر اب‌جتگیدند. این‌جنگ‌درزمان شارد‌مار تل بر دار نامی‌فر! سه 


تاریخ تمدن اسلام - 4 دولت اموی در اتدلی 

وجد شارلما نی‌امیر اتود نامی فرانه اتفاق افتاد و مدت جند دوز طول کشید مور خین‌فر نگ 
شرح‌مفصلی از این‌جنگ‌تاد یخی نگاشته ودرضمن برای اهمیت‌دادن به‌پیشرفت خود از دلیر یو 
جنگجوئیاعر اب بسیار سخن گغتها ند اماتاریخ تویسان عرب داستان این جنگ را بطورا ختصار 
بیان کر دها ند , 

مثلافر نگیان میگو بند: درسال ۲ ۷۳ مبلادیرزم‌سختی‌میان‌شارل‌مار تلو عرب‌هادر گر فت؛ 
عر بها شکست خورده باسیا نی گر بختند و سردار آنان عبدالر‌حین دد این جنگ کشته شد . 

اما ابن اتير داجم بواقمهٌ مذ کور مینویسد : د که عبدالررحمن به عبداة غافقی امیر 
| ندلس درتال ۱۱۴هجری(تقریباً برابر سال ۷۳۲ مبلادی میشود) برای کشور گشائی ببلاد 
فر نگ تاخت وخودش با گروهی از سپاهیان اسلام پشهادت ر سیدند . » وبایستی این جنگ 
همان جنگ شارل مار تل باشد . 

نکتا مهم اینکه ا گر عر بها فرانسهرامیگرفتند» سراسر اروپا بدست مسلما نان می‌افناد 
زیرافرانسه قویثرین کشورهای آ نروز ارپا بود وا گر آن کشود فتح میشد زبان ودین و آئین 
ارو پائیان تغییرمی‌یافت؛ همه مسلمان میشد ند و بء‌ر یی صحبت می کرد ند هما نطور که بشیرمردم 
آسیا و آفر یقا جنان شدتد و البته دراین شکست اسلام وفتح اروپا حکمتی بوده که ماازفهم آن 
عاجزیم بهرحال درزمان بنی‌امیه فتوحات اسلامی ازفارس وخراسان تحاوز کرده تاس‌زهند 
رسید و تقسیمات کشورهای اسلامی درزمان امویان جنین بود : ۰ 

8 شام که بجهار بخش تفسیم میشد‎ E 

۲ - کوفه . 

۳ - بصره که فادی وسیستان دیحرپن وعمان نبز ضمیمهٌ آن بود . 

۴ - ارمنستان. ۱ 

۵- مکه. 

۶ مدینه ۰ 

E 

۸ اهر . 

, يمن‎ - ٩ 

۰ خراسان . 

واما تقسیمات کشورهای اسلامی درزمان عباسیان حنین شد : 

۱ - کوفه وسواد (اداضی میان دحله وفرات) . 

۲ - بصره ومهر گان قباد تا نواحی دحله تابحرین وعمان . 

۳ - حجان ویمامه . 


۴ یمن . 


دولت اموی در اندلس ۰ ۸۰ - تاریخ تمدن أسلام 


۵ - اهواز(خوزستان وشوش) . 

۶ قاری . 

۷ خراسان . 

۰ موصل‎ A۸ 

. جزبره (عراق عرب) ادمنستان - آذر بایجان‎ ٩ 

۰ - شام . 

۱ سس مصر ووسمتی از آفربقا . 

۲ م سند درحدود هند . 

۳ اندلس . 

درزمان عباسیان وسست ممالكك اسلامی به منتهی درجه رید و گر جه در پاره‌ای از این 
مما لك وسیم‌حکمرانان مختلفی‌ما نند طاعر یان- ساما نیان-غا لببان_خا نرادة مولون - امویان 
حکومت داشتنه ولی هم نان (باستثنای امویان) اسما خود د! تابم خَلینةٌ عباسی میدا نستند 
ونام او ختلبه میخوا ندند ودر هر حال ممالكمز بوراز کشور های اسلامی‌بود وفرما نروایان آن 
مالك همگی مسلمان بودند - 

دود مما اك‌اسلامیازشمال با نتهای تر کستان(در آسیا) و کوه‌های پیر نه وشمال اسپا نی 
درارو پا میرسید و از جنوب بدر بای کرمز واقبا نوی هند وسحرای افر قا منتهی میشد وازشرق 
یکشور سني ویتجاب محدود میشد وازمفرب تا اقیانوس اطلس یش میآمد و مساحت آن دو 
ORE‏ و 


اينك برای ہی بردن بوسمتآن ممالك اسامی استان‌ه‌ای ( اعمال ) عمالك اسلامی دا 


سواد کو فه قروین ارزن ومبافادقین بخش فر ات 
اعوار بصر ه ز نحان طردن قنسر ین وتوایم 
فارس عمدان و مس ارمستان حمص 
کر مان ماشندان گر گان ت دمشق 
عکران هر گان فذق مار ندران دیاد عصر اردن 
اسفهان اپنارین تکزیت فلسطبن 
ڪات قم و کاشان شچر زور همر 
خراسان آذربایحان صامنان مله وعد ينه 
حلوان ری موصل بسن 

دیار ز بیعه پمامه و بحر بن 


تاربخ تمدن اسلام As‏ دوات آموی در انداس 


استا نهای فوق تحت اختیار بنی عباس پود و بنی اميه درا ندلس حکومت داشتند بعلاوه 
وای ال وما و هر اند گری ون مدرک انم پیب ما بان ور ف 
استانها استا نداد و بافرما نداری داشت که خلیفه پاوزیر ویا نایب خلینه اورا می کماشت وشماره 
ابن استانها به چهل وچهاد میرسید ومراستانی بیت‌المال ودیوان محاسبات وقاضی ومامودین 
دیگری داشته است . 
سکنهٌ این ممالك‌وسیم که‌حزء اعظم متمدن آ نز مان دا تشکبل میدادند» اذاقوام مختلف 
فارس » عرب » ترك » کرد » مقول » تاتاد ؛ افنان » هندی » ارمنی » سرياني ۰ کلدانی » 
رومی ۰ گوتها » قلبی » نوبی» بر بری وغیره تر کیب شده بود » وبز پانهای عربی» فارسی؛ 
پهلوی » عندی » دومی » سریانی» کلدانی ؛ تر کی» کردی ؛ ارمنی » قبعلی » بر بری وغیره 
سخن میگفتند. بمشی ازاین مردم ذبان بومی خودرا (مردم شام » مصر » عراق » افریثا ) از 
دست داده ازحیث زبان عرب شدند و بعضی دیگر مانند ایرانبان » تر کها » هندی‌ها ؛ افغا نها 
وغیره زبان عربی دا بازبان خود مخلوط کردند ودرهر حال » بیشنر ملت‌های بزر کهآ سیا و 
افریتاتا کنون باحروف عر بی مکاتبه میکنند واين خود نمونه‌ای‌کامل واثری داضح از تمدن 
عخلیم اسلام میباشد . 
اتفاقاً عر بها بسرشمادی نفوس اهمیت نمیدادند و از نرو آماد کامل و 
آهاز وتن سامت از تاه ظرن نالك مومت بت + وی بر اف بت 
آوردن مبر اب تقریبی از شماره نفوس ممالك سایق اسلام نام وشمارة 
نفوس ممالك مز بور را درحال حاشر بیان میکنیم تا بدا نوسیله میزان (تخمینی) ازتعداد نفوی 
آ نروز ممالك اسلامی معین گردد . 


دولت اموی در اندلی AF:‏ تاریخ منت انلام 


3 ۹ ارڈ تم 
نام کشود دضم فعلي ‏ , و 


7 ملاحظات متر چم و 
(دد ۱۹۰۲ مرلادی) ود ۱۹۰۲عبلادی) 3 


ار ان 7 ریییی ها جنانکه اتاره شد‌جممیت مبالاك . ام 
آففا نستان ۰ بیط مز .وردرسال ۲ ۱۹۰میلادی‌دوقم 
لو جستان تا بم بریتا نبا E‏ چاه کتاب آنقدر بوده است و 
سند ¢ N‏ اللا بیشتر شده‌است . 

تر کستان » رو سیه ۰ | بلوجستان فسلا جزء ایران و 
قفعاز ¢ AS‏ پا کستان است . 

نز کرو دان چد تن کی یا سند حزء با کستان است . 
عراق ¢ ی ارمستان و کر دستان‌جز ‏ ابران 
0 و تر کیه وشوروی است . 

سو ریه ۰ ۰ | عراق مستقل است . 

سود به و فلستلین هر دو مسقل 
عر بستان ۰ ۱ اوا 

شا ê‏ ۱۰۰۰۰۰ | عر وتان مسئقل‌است . 

نو فلاو فدری ازسودان ۾ سودان WEEE‏ مصر «ستقل‌انت . 

طر ابلس > تر کپه ...۱ | نوبه تابع برینانیا است . 
الجزاير ۽ قرانسه ۰۰ | را ها تقل شده است . 
تو نس .8 1۵° 

مرا کش مل ۰ | مراکش‌تابع فرانسه است . 

E See اسا نی‎ 

قبرس تا بع بر ینا نبا و ES‏ 


> تر که Af‏ کرت‌تابم یو نان است . 


ممالكمز بور که آنروز جز نقاط آباد وبر جمعیت دنیا بوده » امروذه قسمت عمد آن 
بابرمانده است مثلا بنداد و بصره و کوفه در آن ایام جندین برای مروز جمعیت داشته فا باد 
بوده‌است.اصطخر ی‌راجم با بادی‌شهر بصره در آنروز‌ها مطالبی نوشته که انساندا دچارحبرت 
فبکند که از آن‌جبله ات : 

د بصره‌شهر بزر گی است که زمان رای اسان نبوده وعر ها نرا بصورت تیور آوردها ند 


ات ابن‌شهر از رودخانه انتت.:: بارء‌ای‌از مو ر حین نو شنه بود ند که در دوران پلال بن! بی بر ده 


نار بخ تمدن اسلام #4۳ دولت اموی دراندلس 


شهر بصره بیست‌هزار جوی قایل کرجی دانی و صدعزار حوی عادی داشت . من(امعلخری) 
ابنداء نوشته آنان‌را قبول نداشتم دلی‌همینکه خودم بیصره آمدم و آبادی ویزر گی نرا دیدم 
دانستم آنچه مورخین نوشته بودند درست است . چون خود من (اصطخری ) در مسافت يك 
تب انداز حندین جوی کوجله و بزر گ میدبدم که کر جیهای کو جك‌در آن‌آمد وشد مبکرد و 
هر وی بزر گیا کوچك باسم کسی خوانده‌میشد که آنراحفر کرده بوده . 

حال گر کفنهٌ اسطخر ی را در ثلر بگیریم ودر مساحت يك‌تیر پرتاب چندین جوی 
مشاهده کنیم» پس‌باید حدس بز نیم که صدو بیست‌هز ار جوی‌در جه مساحت زیادی کنده‌شده بود ؛ ‏ 

همین‌قسم راجم با بادی بفداد «دارا لسلام و پایتخت عما لك‌اسلامی» مطالب پسیاری گفته 
و نوشنه‌اند . 

از آن حمله امطخری که ددقرن جهادم هجری آن‌شهر رادیده چنین مینو یسد: 

«مسافت‌کاخها و باغهای خلینه » از بنداد تارود «یین» دوقرسخ‌است که بوسیلة يك‌دیواد 
بهم متصل میشود وازدود «پین» بدجله میرسد » سپس‌عمارتها بدارالخلافه وصل‌شده از دجله 
رو بارتفا ع میگذارد و تا شماسیه بسافت پنج میل‌امتداد مییابد و از دوبروی شماسیه تاطرف 
غر بی حر بيه حلو میرود و از ] نسا ساختمان‌ه۱ بائین‌ميا ید دبکرخ می رسدف. ۰۰۰ 

سپس امجلخری میگو ید که آپادی ميان بنداد و کوفه (یامیان دجله و فرات) بهم‌متصل 
اک و میان این آبادی‌ها جویهای بسیاری از فرات » کنده شده که شبیه به پنجره‌های 
معدد میباشد , ۱ ۱ 

این آبادی بغداد و بسر: آن‌روز بوده اما | کنون (تاریخ تأ لیف کتاب۲ ۰ ۱۹ میلادی) 
استان بصره دارای ۲۰۰ هزار جمعیت واستان بنداد دارای ۸۵۰ هزار جمعیت میباشد وشا بد 
بلکه حتماً تنهاشهر بغداد آنروز بیش از دو استان امردز حمعیت داشثه است وهمین‌قسم شهر 
دمشق دسایر شهرهای اسلامی آنروز که اکنون رو بوبراني گذادده است» بلکه فقط اسمی از 
آن‌باقی‌ما نده‌ما نند کوفه‌درعرای»فسطاط دره‌صر » قیروان‌درشمال افریقا؛ بصری‌درشام وغیره که 
درحال‌حاضر دهکده‌ای بیش نمیباشند. اينك‌مختصری از ] بادی‌مصر آ نروز و اوضاعمصر فعلی 
بگوئیم» آ نچه از نوشتۀ تاریخ نویسان اسلام برمیاید همینکه‌عر بها مسررا گشود ند شماد؛‌مردان 
جوان آن کشور ( بضمیمةٌ جوا نان‌حهارده پا نزده‌ساله) بالغ بر هشت‌میلیون میشده که تنها سیصد 
هزار مرد دراسکندریه بوده! ند و هر گاه شمار؛ بیرمردان وزنان و کودکان‌دا نیز بهمات نسبت 
بررشمار؛ هشت میلیون مرد جوان بیفزائيم » شمارۂ اهالی مصر دد آن روز قریب سی میلبون 
میشده درصورتی که فعلا (موقع تا لیف کتاب‌سال ۱۹۰۲ میلادی) کشود مصر نیش‌اذ ده میلیون 
نوس ندارد . 

شاید عضا برای مصر آنروز سی میلیون نفوس‌د| زیا دبا نتذ و لیا گر آسایش ورفاه 
آنروز مصر دا در نظر بگیریم» یقین خواعیم کرد که آن‌شمارش‌حقبقت داشته‌است واينك نمو نه‌ای 


دولت اموک در انداس 4۴ تاریخ تمدن | 


ازشرحآیادی آنروز مصر : 
مقریزی مینویسد که در سال ۱۰۷ هجری هشام بن‌عبدا لماك ؛ بوالی مصی عبیدائه بن- 
حب‌حاب فرمان داد زمین‌های زداعنی مصر را مساحی کند و از آن مساحی معلوم شد که سی 


میلیون جر یب درمصر زداعت‌مي‌شود و از آب نیل مشروب میگر دد ودرحال حاضر باوجود سی 


تر دها تیمصر ی 


تاریخ تمدن اسلام - ۸۵ - دوات اموی دز اندلس 


و کوشش دولت و کذاورزان مصری کمتر آزشش میلیون جر یب ار زمین‌عای مصر فابل زراعت 
است‌حال .كنکنه‌ای‌محتاج «توضیح‌است که باید بدا نوسیله رفم‌اشتباه شود وآن ابنکه مساحت 
سر اسردر؛ ثیلآزوسمت بحری سید (در دوطرف رود) کمی بیش ‌آز شش‌مبلیون جر يب میباشد 
دراینورت چگو نه دراو بل حکومت‌اسل(می سی‌میلیون‌جر یب‌در کشود مصر زراعت میشده‌است ؟ 

توشیح این‌موضوع چنان است کههساحت تمامی کشور مصر( پاصحر ای لیبی- و احه‌های 
متعدد - زمین‌های و اقم میان‌رودنیل ودریای‌قر مز ودریای مدینرانه دعر ش) پیش از جهارسد 
هز ارمیل ۱۸۷ میلیون حر بب‌میشود ودر دوران‌حکومت اسلامی » ارانی‌ژراعتی‌محنود بدره 
نیل‌نبوده است واز آن‌رومیتوان پاور کرد که‌از ۱۸۷ میلیون جریب اراضی سی میلیون جریب 
زراعت میشده و عردم مصر هم سی میلیون بوده‌آند . 

کنته‌ها و نوشته‌عای دیگر مور خین‌عرب واسلام این نظر را 7 بیدمیکنداز آن‌جملهاینکه 
مقریزی‌راجم با بادیآ نروزهای مصر جنین مینگارد : 

«آخرین مررتبه‌ای که در بار؛ مصر تحتیتات شده ااضاعواحوال زراعنی مصر را چنین 
شر حداده| ند. مسا حت سر اسر مصر ۰ میلیون جر یب‌است ودر دوران‌حکومت ابن‌مدبر (او اسط 
فرن‌سوم هجری) ۲۴میلبون جریب آن زداعت‌ميشده ومدت درو کردن وتخمکاشتن دوماه‌طول 
میکشیده و ۴۸۰ هزار برز گرمر تب در آنمدتمشغول‌کار بوده‌اند ...» 

آبادی آ نروز ممالك‌اسلامیدا بایدبهمین شبت‌متاسه کر د شهر های‌بزر ک و آ بادی‌ما نند 
غر ناطه - قرطبه - طلیعلله دراسپانی بوده ودرشاموعراق شهرهائی‌پدید آمده بوده که | کنون 
پادعکده ویاشهر ویر انه‌ای‌شده وبا یکلی ازمیان‌دفته‌است ‏ 

بادر نظظر گر فتن این»ر اتب میتوان‌اطمینان داشت که شما رء نفوس‌ممالك اسلامی از ۰ ۷۰ 
تا ۲۵۰ میلبون‌میشده که مساو ی باجممیت‌تماماروپای امروز (مو قع تا لیف کتاب ۲ ۱٩۰‏ مبلادی) 
میشودمامجدد داجم باین‌موضوع درقسمت ثروت ممالك‌اسلامی گفتکو خواهیم کر د. 


6 د (داز ات در ۳ , املع 


دو لت اسادم‌سال اول هجر ت درمدینه پدید آ مد :سلما نان پینی یار ان پیغمبر 
دولت الام در آن روز پیش از چندده نبو دند دادمهاجر بن وانصاد؛ تشکیل‌می با فتند 
این‌عد؛ مندود ازعمان آغاز» اساس کار خودرا برهمکاری» برادری؛ 
بر اہر ی تهاد ند وجنا نکه گفتیم پیتمبر دیات آ نهاعغدبر ادری بست‌تا آن‌در جه کهدار آئی‌هر ركمتعلق 
به‌همهو خبر ومصلحت‌فر دفرد آ نها خير ومصلحت‌دسته جمبی | نها بود . بطوریکه از گفته پیفسبر 
عمین‌موضو عمستفادمیشود پینمبر فرمود : هر يكازما دبنی‌ازخود باقی گذادد ازما باشدوا کر 
امو الی باقی بما نداز ورئه‌است دعمین وحدت ظر دردرد و زیان آنهارا باتحاد پشتری جلن 
سیگر د مو سسات و ادارات دو لنی‌اسلام‌در آن‌روز دد شحص یذغم (س) محدود میشد وسیاست و 
ادار؛ اموراجتماعی‌ودین‌ر! شامل‌مبگشت‌هما نموقم‌نماز وز کوة وسایرواجبات دین‌مقرد گردید 
وابنك از نقلر تأسیس دولت‌اسلام دداین داحبات گنتگوميداريم : 
اما نماز حماعت بر ای آن وضع‌شد که نتیجهُ دنبوی آن! اتحاد واطاعت پیشوامیباشد ز کوة 
باأیةٌ دو لت‌اسلام واساستشکیلایت بود؛ یعنی باوضم ز کوة ببت‌المال. پدیدآمد که همان وزارت 
دادائی‌امروز است . 
بدیهیاست که هرده اتی رژ یمی‌دادد . دولتها یامشروطه یاستبد ویاجمهوری میباشند 
دعر يك‌آداین رژیم‌ها تابم‌قوانین ومقررات خاصی میباشند که شرتش‌در ایتجا مورد ندارد . 
و لی‌عر دز یمی وهر دو لنی خو اه فا خواه بایددو مژسه‌داشنه‌باشد این دوع سه عبارت ازدادایید 
آرتش انیت وغیچ دولنی بدون ايندو مه باقی نمیماند یمنی پوجود نمیآید وحه‌یدا که 
نیازعندی باین‌دو موسه و ساذمان در ابتدای‌کار » پیش از هر موقم دبگر است» اما ارتش در 
دولت‌اسلام چنان بود که تمام مسلما نان سپاهی بودند و امات ابن آرتش بانماز و ر کوع و 
بر ادری تئویت‌میگت وز کوة امورمالی این‌ارتش‌را اداره میکرد ٠‏ در واقم اساس تشکیلات 
دو لت اسلام» درطی‌این آیه‌درج شده‌است : 
«واقیمواالصلوة و آتوا الز کوة وار کموامع‌الرا کمین» سور؛ بقره ی ۴۱ 
ترجمه : نمازبخوانید» زکوة بدعید وبا نانکه بر کو ع میرو ند بر کوع‌بروید . 
منعلور دیکر از ز کوی تغویت روحاتحاد است که همان اتجاد اسای تشکبلات اسلامی 
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میباشد. ز کوعرا از دو للمندان میگرفتند و بعنوان‌صدقه بفقرا» میداد ند. این‌موضوع ازبیا نات 
پیفمبر(س) بخوبی آشکار است که هنگام فرستادن معاذذبه یمن با حنین میفرماید : 

« تو پیش هردمی ميرو ۍ که دارای کتاب‌مپباشند آ نا نر | دعوت کن که به‌یگا نگی‌خدا و به 
پیغمبر ک‌محمد(ص) گو آهی بدهندا گر اینر | پذیرفتند با نان بگو تا بدا ناد که خداو ند درشبا نه‌روز؛ 
پنج نماز برآ نان فرض کرده است اگر اینرا پذیرفتند » آنانرا | گاه ساز که باید دو لتمندان 
آئیا صدقه (بدهند) تا بفقرای آ نان داده‌شود اگر اینرا هم پد بر فتند مبادا بدارائی آ نان جشم 
بیندازی, ازستمدید گان پشتیبا نی کن جه که میان‌ستمدید گان‌و خداو ند هیچ پرد»وحجا بی تیست.» 

گرفتن ز کوة از دو لتمندان‌ودادن بفقیران‌متضمن حکمتهای بسیاری‌است این کارفتر ان 
را ( کها کثریت مردم‌هستند) خشنودمیسازد بخصوص‌در روز کارجاهلیت و دور ان‌اسنیدادوسختی 
اثرات یکومی خشد. اساام برای بادی‌ناتوانان وپرابری میانآ نان وزورمندان‌پدید آمد . 

از اینرودشمنان‌پینمبر(ص)» بزر گان قوم بود ند که ازشر کت‌فقیر ان در دارائی خودشان 

وبرابر شدن با آ نها بخشم مبآمدند . 

پس‌از حنگه بدر کبری» درسال دوم هجرت‌موضو عغنیمت وجزیه نبز اضافه‌شد و تفصیل 
آن برودی خواهد آمد . : 

در زمان پیغمبر وابوبکر» امودمالی وول باین‌سه در آمد بود . 

۱ - ز کوء که از دو لتمندان میگر فتند و بفقران میدادند . 

کی فتیت‌هاشی که دز جنگ وا ومیات مپآهیانا شیر م 

۳ - حزیه که ازیهود و نمارای عر بستان دریافت میداشتند . 

پیغمبر یاخلیفة پیغمبر این‌دد آمدها دا میگر فت د بطور تساوی میان‌مرد وزن و کوجك 
وبزرگ و بنده و آزاد تقسیم‌میکر د وا گر جیزی از خارج بمدینه مير سید درمسجد بدست‌بیغمبر 
یاخلبف پینمبر بدون قبد وشرط تقسیم‌میشد وجیریاز آن باقی‌نمیما ند . 

همینکه در زمان‌عمر » ممالك‌روم وابران گشوده شد و کشوراسلام» توسمه بافت عر بها و 
رومیان و ایراتیان باهم مخلوط گشتند . در آمد اسلام زیادشد و ناجاد برای ثبت و ضبط آن و 
تعبین دخل وخر جمحتا ج بدفترشدند عمر برای تنظیم‌امور مالی» دفاتری تعبین کرد که در آن 
واردات ثبت میشد ومیزان حموق ستحمان در آن فيد میگشت و بيه در آمد نیزدر آن دفاتر 
نوشنه میشد که در موقم لزوم » ازروی آن حاب موجودی دا بمصرف معین میرسا ندند » و 
بروایتی درسال ببستم وبرواینی پانز دهم هجر ی این‌دفاتر ؛ تامیس گشت وین همان است که 
ایرائیان وردمیان انرا دیوان میخوانند . 

عمر پس از مطالمه در اوضاع اطراقیان آنها را ازتلر تأثر در تسس دولت انلام و 
توسعةٌ دادن قلمرو اسلام بدرجات مختلف تقسیم بندی کرد و برای پرداخت حقوق آ نان . 
خدمات وساببتَة آ نیا داملاك عمل‌قر ار داد بملاوه نزدیکی آنها باپینبر (ص) مورد توبه عمر 


ادارات دولی‌اسلام AA,‏ تاریخ تمدن اساام 


ص 


بود حنانکه لان بيا ید 
عمر ازطرف‌خود مأ موری تمیین کر د که این‌جر با نات دا در دفتر قید کند واورا کاتبیا 
مأمور ديوان میخواندند . 
همینکه‌در آمدرو بفزو نی گذارد عمر خز ینه‌ای درمدینه دایرساخته آن‌دا بیت‌المال نامید 
و نخستین خلبفنه‌ای که بیت‌المال تأسپس کرد عمر بود واگ نامیاز بیت‌المال از زمانا بو یکی 
برده می‌شود ازروی قیای‌است جه که در آن‌دوره چیری‌از واردات نمیماند تاددمحلی موسوم 
به پیت| لمال باقی بما ند . 
در سال ۴۰ هجری ؛ حکومت خلفای راشدین پایان یافت . در زمان آنان مآمودین 
دو لت‌اسلام عبارت بودند از : 
۱ - خلیفه. ۲- حکمران وعمال خلیفه درمما لكاسلامی ۰ ۳ - کاتب که دپوان بادفاتر 
جمم وخرج مالی‌دا اداره میکرد , ۴ - گماشتۀ مخصوصی که اورا حاجب میخواندند . ۵ - 
خزانهدار یامتصی بیت‌المال . ۶ - قاضی که مأمور داددسی بود . 
پس از آنکه امویان بخلافت‌رسیدند و دولت اسلام » جنب سلطنتی دسیاسی پیدا کرد و 
آمپزش مسلما نان‌عرب باسایر مسلما نان رو بفزو نی گذارد» طبعاً سازما نهای دولتی وتشکبلات 
آن‌توسعه یافت وشاخ و بر گه بسیادی برهم‌زذ و بنا ممّاتون ادتقا: » سازمان ساده دولت اسلام 
تعکیلات جدیدی از رومان و ایرانیان اقتبای کرد از آن جمله : پادشامان اسلام + برای 
ازدیاد جاه وحلال خود وارعاب مردم » ذزبان و نگهبان و ملازمان و گمانشتگان مخصوس » 
استخدام کردند وعلاوه بر آن دیوان خانم (مهر‌دازی)» دیوان‌خراج (مالیات ذمین دغره)؛ 
دیوان برید (نوعی بازرسی وجاسوسی وخبر تگاری) در زمان بی‌امیه تا سیس‌یافت و بزودی 
شرحیکابك آن خواهد آمد ۲ 
در زمان عباسیان» آمیزش اعراب باسایر مللزیادترشد و خلفای عباسی‌نیز بهمان نسبت 
بآسایش و خوشگذرانی متما یل گشتند و برای رفاء حال خودشان » اشخاصی دا معین کر دند که 
بجای آ نان بکارها دسید گی کنندواز آنرو منصب وزارت وحسبه یاشهرداری وغیره بدید آمد و 
قدریجاً مات ساد سایق دولت اسلام دارای شبات و توایمی‌نشد و در عریکی از دو لتهای 
اسلامی مطا بق مقتضیات محلی‌سازما نهای مختلفی ایجاد گشت . متلا تشکیلات دولتی بغداد با 
قرطبه و قرطبه باقاهرء اختلاف بسیارداشت - 
در اوایل ظهور انلام خود خلیفه بهمةٌ کارها مرسید دفتر اموال را 
سازمانپای دول نگاهداری میکرد و جون عمال و مأمورین خلیفه عردم پرهیز کار و 
اسلامی‌شاخو بر ث درستکاری بود ند عملیات آ نان تحت مر اقبت نبود وجون خلینه اموال 
پیدا میکند واملاك شخصی نداشت برای حفظ دارائی خود به کسی نبازعند نبود 
ودفترومحاسباتی‌جدا گانه برای‌اموال خلیفه ضرور نبود» نامه‌هائیکه 
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از طر فا بمآًمورین‌مبنگاشتند شخماً بآن‌مهرمیز د و گاه‌هم خودش آن‌نامهرا مینوشت. اماهمینکه 
مما لكاسلامی‌توسعه‌بافت خلفایاسلام بتقلید شاهنشاهان| برانوامیراتودان روم درصدد آسایش و 
خوشگذدانی بر آمدند و برای‌اینکه ازانحام مهام مملکتی فاد غ باشند و بآسود گی مشغول عیش 
ونوش بشوند» کارهای دولنی دا میات مآمودین متعدد تقسیم کردند» از آنرو کسانی دا برای 
انجام مهام دولتی بجای خود گماشتند که همان‌وزیران هسنند و کسانیدا مراقب عملیات حکام 
ولایات قرار دادند و آ ترا صاحب‌البرید (بازری کل) خواندند وموّسه‌ای برای مهر وامساء 
نامه‌ها تشکیل داد ند که نامش (دیوان‌توقیم وخاتم) بود. اشخاصی دا برای دسید گی باموال 
و املاكخودشان (خلفاء) مأمورساختند و آنرا دیوان‌ضیا ع نامیدند و کسانیدا جهت‌حسا بداری 
و پرداخت حقوق گماشتگان و فلازمان خصوسی معین کردند و آنرا عمالدیوان خاص(مأمودین 
دفتی مخصوص) خوآندند بالاخره همینکه تمدن‌اسلامی رو یکمال دفت‌چنین مقتضی شد که‌دو لت 
اسلام از خود سکه بز ند وشعار وعلائم مخصوص‌داشته باشد وطبعاً برای‌این‌دو قسمت هم‌موسساتی 
ما نند ضرابخانه وغره احداث کر دند > همین قسم موّسده‌ای برای دریافت نامه‌ها و امثال آن: 
ترتبب دادند که بنام‌دیوان مراسلات ودیوان عریز وغیره موسوم‌بود وپاره‌ای ازتشکیلات آن 
به تشکیلات باب‌عالی (دو لت‌عئمانی) شباهت‌داشت . 

در زمان‌عمر» فقط يكث نو یسنده نامد‌های برنتیی را مینگاشت ودر عبن حال» حسابداری 
هم بمهدة او بود ودر آمد وهز بنه را در دفتر محاضبات فيد میکرد دحفوق سپاهیان و ها ورسخ 
کشوری دفضاء دامیبرداخت؛ هه دو لت‌هایاسلام توسعه‌یافت؛ همان‌يكدیوان(مر اسلات 
ومحاسبات) بچندین شعبه تقسی‌شد اذایتقراز ؛ 

۱ - دیوان خراج مخصوص در آمدهای مر بوط بجزبه ومالیات زمین ومحصول . 

۲ دیوان‌زمام» مخصوص محاسبات (شکری . 

۳ - دیوان نفقه» مخصوص محاسبات کشوری . 

۴ - دیوان ممادن واقطاع» مخصوص املال دولتی دمعدنها . 

۵ - دیوان جندء مخصوص ثبت اسامی لشکریان ودرجات آن . 

واز همین‌موساخیر » دوسه موسسه دیگرما نند دیوان با اداد؛ نیروی دریایی و اداره 
آمور مرزی و غبره پدید آمد و دفتر و مؤسسة مخصوصی برای ادسال مراسلات تعیین کردند 
که آنرا دیوان‌دسائلوا نشاء میگفتند . 

همین قسم بیت‌المال که در زمان خلفای داشدین خزانه‌داری کل محسوب میشد وتمام 
در آمد‌های مختلف در آ نجا گرد میآهد در زمان امویان و عباسیان برای هر نوع در آمد يك 
خزانه داری جدا گانه‌ای تشکیل دادند باینقسم که مر کزی برای جمح‌آوری و نگاهداری 
ز کوة ومر کز دیگری‌برایاموال ار ثیه ومر کزی برای اموال «مظالم» تعیین‌شد و باین تر تیب 
هر يكاز مؤسسات دولثی چندین‌شبه بیدا کرد. مثلامو سه قضائی‌شعبه‌ای ازامورحسبی ومظا لم 
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و نطمیه وامثال آنرا ,دنبال داشت . 

حال باد گفت که موضو ع تاریخ‌تمدن اسلام عبادت‌از» شرح جگونگی مژنسات مز بود 
دشر حموجبات پیدایش آن دتادیخ تأسیس آن میباشد وطبعاً برای‌دریافتن حقایق مر بوط باین 
موسات تا بعه باید ابقدا ما تأسیساتاصلیه راشرح بدهیم تا بدا نیم که این‌شاخ و بر گهاچگونه 
از ان موتنات اسل اولی اهف اه از مام کلافت:و رایع ات آن خروم 
مبکنیم » سپس باستا ندادی‌ها ومآمورین درحۀ اول میپرداذيم ء نگاء از وزارت که در دور؛ 
عباسبان‌پدید. آمدسخن‌ميگوئيم و برای‌هر يكاز این موسات‌فعل جدا گا نای تر تیب میدیم ۔ 


از فت 


ماهیت وشر ایط و حقوق آن 


خلافت يك نوع حکومتی است که مخصوص اسلام میباشد و در نایر 
خلافت چیست #٩‏ اجتماعات یافت نمیه‌ود» جون‌خلافت خلیفه در عین حال که يك‌نو م 
حکومت‌مطلقه است‌تنها در امور دنیوی‌مردم از نظر فکر ورای پادشاه 
( خلیفه) حکومت نمبکند» بلکه لیف اسلام‌ازنظرمقررات شر ع‌اسلام» اموردیتی‌ود نیوی‌مسلما نان 
را در دست دارد واز آنرو میتوان گفت که حکومت خلیفه‌هم مشروطه و هم مستیده است . 
| ګر جه بغلاهر حکومت خلیفه و حکومت بادشاء (چه بادشاه‌مشروطه وچ پادشاه‌حکومت 
مستبده) باهم‌فرق دارد اما در واقم هردو از يك‌س‌چشمه نیرو میگیرد زیرا کي که امور يك 
حامبه‌ای را در دست گر فته و بر آن حکومت میکند | گرمطا بق میل و نغلر شخصی خود سلطنت 
دارد چنین کسی پادشاه حکومت مطلقه‌است وا گرامزر جامعهرا از دوی‌قوانین ومقرداتی( که 
بز ر گان و عقلای قوم تدوین کرده‌اند)] اداره مینماید چنین پادشاء رابادشاه (یاردئیس‌حمهود) 
حکومت‌مشروطه میخوا نند واز این‌طر ز حکومت درایران دروم ودرمماً لك فرب امروزمعمول 
میباشد: خلیفه تیرما نند بادشاه (یادئیس‌جمهور) حکومت مشروطه حامعة مسلما نان دا ازروی 
قوانین دمقررات خاصی‌اداده میکند» منتها قوانین حکوهت مشروطه توسط بزر گان وعقلای 
ملت ( نما یند گان ملت) وضع میشود و قرانین اسلامی که خلیفه مجر ی آن است از دوی مبانی 
دینی ومدهبی‌میباشد ددد دافم خلافت‌یمنی حکومت وسلطنت‌ظاهری باامامت که یکنو ع‌ریاست 
مذهبی است؛ توام میباشد داز آن‌جهت خلیفه‌را امام‌هم‌میخوا نند. 
خلافت‌چهار شرط دارد: علم» عدالت؛ لیاقت» سلامت روحی وجسمی' 
شر ایط خلافت عده‌ای قرشی‌بودن دا نیز شرط پنجم قرار داده‌اند دمستند آن‌حدیٹی 
است که‌یس از رحلت ببفمیر(ص) نعل کرده‌اند که فرمود خلافت با بد 


۱ - شیمبان الع ی کا ی س کات از آتان اسم ا نبرده مقام خلافت را متصوص, 
میدانند ومعتقدند که ګه ببذمبر اکرم بامر خداو ندخلیفه (جانشین) خودرا در روز غدیر ودرموارد دیگر 
صر یحاً نمیین نمود و آن بزرگوار علیءبه السلام نود رحصرت‌آهیر فيز نفرمان خدا فرزند ارشد خود 
امام‌حسن(ع۶)و اخلیفه وامام‌قی‌اد داد وجانشین امام‌حسن برادرش حشرت سیدالشهداء و يس از وی نه 
فرزند امام حسین(ع) اماموخلفه مت ناهد وشرط اصلی امامت و خلافت‌عصمت میباشد. متر جم 


چا 


تحار ات A‏ تار یج تمدن اسلام 


درقر یش باشد و بنا بر آن‌هر کس‌دد قریش‌بوده‌است ولذا | گر چه‌در اواخر ایام‌عباسیان دستگاء 
خلافت به‌منتهی درج‌ضعف رسید اماهیچ یك از زورمندان و سر کشان معاصر خود را خلیفه 
نخو | ندند بلکه باس‌سلعلانوماك و امثال آنا کنفاء کر ده فقط حکومتد نیوید! از خلیفه گر فتند 
و به‌علوانومتام‌ذعبی خلیفه متعرض نشدند که از آن جمله : دیلمیان وغر تویان و سلجوقیان 
و اهر بان وغیره میباشند ؛ که هر حند بر خود خلیفه نیزدست بافته‌اند » ولی‌عنوان خلافت‌را 
نگاهداشته و خودرا ازطرف ادفرماتردا میدانستند . 

صلاح‌الدین ایویی که در واقم صاحب اختیاد مصر بود خود را قائم‌متام خلیفةٌ فاطمی 
میخواد و بدا نام لیف فاطمی را ازخطبه انداخته پاسم خلیفه عباسی خطبه خواند ولی‌در 
حقیقت بادشاه مطلق‌مصر بود. بااین‌حال نخستین کسی که ازغیر قر بش» خودرا خلیفه‌خواند » 
سلطان‌سليم عثمانی (۲۳٩۹عجری)‏ بود وپیشوایان مذعب حتفي" راجم‌با ثبات حما نیت سلبلان 
سلیم باین‌جهار حق که وی‌دار! بوده اسدلال کر دند : 

۱ - حق‌شمشیر» باین‌معنی که خلیفه بایدبرای رسیدن بمقام خلافت‌پاشم‌شیر قیام کند 
دمدعیان خود را ازمیان‌بردادد» چنانکه سلطان‌سليم پسازفتح‌مصر» درسراسر ممالك اسلامی 
مدعی دیگری نداشت" . ‌ 

۲ - حق|تتخداب؛ یعنی پیشوابان a‏ و زر گان قومء یایدخلیفه‌را اشخاب نما یند . 
آنان میگویند این جر بان ابتداء در مدینه ورزر دمشق و آ نگاء در بنداد و قاهره انجام 
میبافت وچون قا پل انتقال بود به‌قسطنطنیه نیز زسید وعمینکه سلطان‌سلیم» مسر دا گشودعده‌ای 
از علمای جامم اذهر قاهرء را باخود باستامبول آوزدو آنان باموافتت علمای ترك مقیم 
استامبول سلعلان سلیم دا بخلافت انتخاب کردند و شمشبر خلافت را بگردن او افکندند این 
تشریفات بعداً نیزمعمول شدکه پیشوایان مذهبی پس‌از مر که يك خلیفه شمشیررا بگردن خلیفه 
میاو یختند وممولا درجامم ایوب‌این مراسم اجراء میگردد ۲۰ 

۳- حقوسایت» باین‌قسم که خلیفهُ پیشین پیش ازمر که خود» حَلیفةٌ بعدی‌داتعیین‌میکند. 


1 - اصل‌سدن. چهارمدعب دارند: عالکی.شاقمی. ENS‏ رسمی‌اهل سنن همان 
حذمی است؟ه موس ی آن ابوحنیفه ازمردم امیران (کوفه) ومءاصر حضرت‌جمفررصادق میباشد . عتر‌جم 

۲ این‌شتماه‌است‌زیر! پادشاهانسلمان صفوی(ایران)عیچگاه تسلیم‌ساطان‌سلیم‌وسایر خلفای 
عشمانی ندند وجدگهای‌شاه اسماعبل «اسلطان سلیم‌بر ای همین بوقط که ساطانسلم را خلیفه‌نمیدانسنه 
اسن . متر جم ۱ 

۴ جامع ايوب وافعدر کار مش (استامبول) میان تركها بأیوب مزاریمت‌هور ایس دد 
اوایل سلطنت امویان. دسنه‌ای ازسپاهیان اسلامیفصد تخیر قسطذطنیه عازم شدند ولی‌چون آن‌هنگام 
مسامانان تیروی دریائی کافی نداشتند کاری از پیش نبر‌دند و ابوایوب انصاری از پاران پینمبر (ص) 
کهمیان لشکریان اسلام بود در گنار سفر شهید شده بخاك رفت و اکنون همان محل بایوب مزاری با 
جامی ایوپ شهرت دارد. متر جم 


:ار n:‏ مین اسللام ٩۳‏ . خارافن 


حنانکه متو کل آخر بن خلینهةعباسی‌مقيم مصرحق خلافت‌دا درعوقم فتح بسللان‌سلیمو | گذارد. 


منظارة کاخ المسناة ددسامر! 
که درسال ۶ ۵۷ حجرک بامر الناصر خلبفة عباسی‌بنادده و اکنون موره است 
۴- حمایت حرمین (مکه ومدینه)- خلفای عثما نی‌اززمان سلطان‌سلیم به بعد که خوددا 
خلینه خواندند حمایت حرمین دا بعهده داشتند باستثناي چهادده سال » که هفت سال آنرا 
پادشاعان یمن (درقر ن‌ده‌هجری) وعفت‌سال دیگر راوها بیان برمکه ومدینه حکومت کردند . 
۵- امانت داری» خلفای عثمانی میکویند: پاره‌ای ازمخلفات نبوی ازدستبرد تاتاده 
محفوظ ما نده و خلفای عباسیآ نر" باخود از بفداد بقاعره آوردند وسلطان لیم | | ازقاهره 


بتسطنحلنیه برده درمندوق نتره‌ای دره کهنه سرای» دافم در کنار سفر دحفوند داشت . 
درزمان خلقای راشدین » موضوع خلافت با مشورت بزر گان قوم 

بیع تگرفتن راک حل مد حنانکه اپو بکر پس از مشورت با دجال مهم («هاجر و 

خلفا-و جگو نگی آن انصار) عمردا حانشین‌خود ساخت وعمر قدری بیشتر ملاحظه کر ده 
بر ایاحثر از آزهر اختلاف‌عده‌ای را نامزدآن مقام کردتا بامشورت 


1 ظاحر ! دراین‌مورد حر جیز يدان امعباه‌گر ده جهکه !و الل علمای حنفی: ۱ در خالافن 
سلعطان‌سليم بچپار حق م تنحکی‌ده واکنوں نه ونج جق رسانده ام« : 


متر جم 


خلاقت و تاریخ تمدن اسلام 


یکدیگر خلیفهراتمبین کنند و هیچ رك از خلفای راشدین نطر نداشتند که خلافت را ارئی‌نما بند 
حنی‌عمر سر خود عبدالهرا جزء هیئت شوری‌قرارداد ولی مردم را ازا نتخاباو بخلافت منم 
نمود شوری هم عثمان راانتخاب نمود د پس ازفتل‌عتئمان علی(ع) بدون | نجام آن‌مراسم بخلافت 
را جه سیاری ازسحابه یغمبر (ص) ۰ در آنموقم درمدینه حضور نداشتند و عده‌ای از آ نان 
باعلی(ع) بیعت کر د ند و عده نون اکثریت وشورای جامعة مسلما نان 
شد ند ودر نتیجه آن انقلابات پیش آ مد 

پس‌ازفتل علی(ع)شیمیان و خلافت را دراولاد على که فرز ندان پیغمبر (ص) 
بودند» برقراردار ند لذاعنگامی که‌علی(ع) در سترمرگی بود ازاوپرسیدندآیا باپسرت حسن 
بیمت کنیم ؟ علی(ع) در جواب آنان گفت نه میگویم بکنید و نه میگویم نکنید خودتان بهتر 
۲ 
شیمیان باامام حسن (ع) بیمت کردتد وامام حسن » پامعاو یه صلح کرده از خلافت کنار" 
رفت واز آن هنگام خلافت تبدیل به سلطنت ارئی‌شده درمیان امویان برقر ارما ند . 

بنا بر آ نچه که گذشت ت طر یمه انتخاب خلیده دردور: خلفای راشدین طر یقه‌ای بود که 


تا کنون هم دنیای متمدن امروز نتواسته است بهتر از آن راهی ببابد » زیرا طریَهُ مز بور 


میدا نید 


مزایای سلطنت مشروطه ومستیده و حکومت‌های حمووری را باهم جمم کرده پود . 

طریفَهُ مز بور جمهوری بود زیر! ازمیان مردم‌فریش بدون توجه بشخص ممین|نتخاب 
مبشد و در عین حال مشروطه بود جون بدون شرایطلازم ونظر بزر گان قوم انحام نمیگرفت 
وبااین حال حکومت مطلقه هم محسوب میگشت . چون خلیفه » همه نوع اختیارات داشت . 
این مسلماست که چنین خلیفه‌ای| گر دارای‌شرایطچهار کا نه(سا بقأذ کر شد) باشده پرهبر گاری 
هم بر آن اضافه گر ددو بااختبار ات تامی<کومت کندطبهاً بهترازهر فرمانروائی باصطلاح امور 
جامعه موفق میگردد » جنانکه خلفای داشدین هم هماعلور بودفد . پس از خلفای راشدین » 
دستگاه سلطانت بمیان آمد ومعاه یه ازدر بار ايران وروم جیزهائی اقتباس کرد که از آن جمله: 


۱ - موضوع دوری چان است‌که برگزیدگان عمر . دونه روزی بایکدیکی مشورت نمودند 
وسر‌انجام علی‌علبه‌السلام وعثمان را امز د خاافت کر دند ایتداء بعلی‌علهالسلام پشنواد نمودندگه جاید 
ازرری احکام قر آن وسنت پیفهء‌بر(ص) وپیروی از رفتار ابوبکر وعمر برمردم حکومت‌کنی وچون 
علی‌علیه‌السلام فرمودکه ازرویفی آن وسنت پیتمبروفکر ونظر خود حکومت خواهم کرد برگز پدگاد 
عمرکه ازعیان طرفداران ءشمان . انتخاب شده بودند همان موضوع را بمتمان بیشنهادکر دند واوفوری 
نظر آن دونفر را پذیر فده خلیفه شد . 
دراینجانکنه مهم‌انانی‌که وقنی‌حذرت رسول‌اکرم علی‌علیه‌ال لام را بخلافت اندخاب فرموده 

دیک شوری چه ممنی دارد چنانکه خود حضرت امیر می‌فرماید شودی برایچهوروی چه وبچه جهتنت 
تشکیل عد واصلا ممنی نداشت . هدر چم 

۰ ۲ - برعکس اهار جرحی‌زیدان مطابق اسناد هعتبریکه از خامه وعامد ررایت شده حضرت 
امسر فرزند ارشد خود امام حن (ع) دا بجانشینتی انتخات فرمود - متر جم 


بیج ینامام - ٩۹۵‏ - حلافت 


بات بت تنس ا راتس تست ل س ل 


سلطنت ارثی بود. معاویه ابتداء آزمی‌دم بیم داشت که E‏ ار ئی نماید جه که میدانست؛ 
این‌اقدام بارویة خلغایراشدین مغایرت دارده از آ نرو بامحادم خوددراین باب مغورت کرد 
ومنیرء بن شبه اورا تشجیع نموده عذر دیگر معاویه ابن بود که مبادا پس‌ازمر گ وی میان 
بنی‌هاشم و بنی‌امیه بر سر خلافت حنگ و جدال دوی دهد و بنی‌امیه از خلافت دست نکشند و کار 
مملکت اسلام ازاین اختلاف و نفاق» رو بخر ا بی گذارد . لذا درصدد بر آمد پسر خود یز یدرا 
ولیعهد سازد و از تلر استحکام سلطنت بزید » درزمان حبات خود برای بزید بیعت خواست 
تاعکس العمل نرا دریا بد» سایر خلفای اموی‌نیز باداقتداء کرد ند فقط عمر بن عبدا لعز یز بفکر 
آن افتاد که ازرفتار خلفای راشدین پیروی کند ولی بواسطةٌ مخالفت کسان خود موفق نگشت 
ومجدداً همان طريمَةٌ معاو به‌مر سوم گشت . 

مأمون‌عبامی نیز بهمان فکر بود وعلی‌ین‌موسی‌ین جمفرصادق دا دلیمهد ساخته (دضاء) 
لقب داد ودراین‌مورد هم عباسیان براوشوریدند و بیعت مأمون دا شکسته باعمویش ابر اهبم‌بن 
مهدی بیمت کردند وا گرءآمون اقدام خودراجبران نمیکرد! خلافت ازدستش میرفت و خلاسه 
اینکه باستٹنای این دومورد» خلافت و و بنی‌عباسوفاطمی‌های مصروغیره بی‌از خلفای 
داشدین ادثی گشت . 

بیعت پیما نی بود که ميان فر ما نروا وفرمانبرداد بسته میشد وددمی 
بیعت وسو گند آن تمام اختبارات زند گی‌خود دا به‌اولی میداد دنبهد میکرد فرمان 
اوراچه بسود وحه‌بزیان اوباشد پپذیرد و بااودر نیاویزده کلم يست 

ممدرفعل «باع» میباشد و بمسنای فر ختن‌نبا ید وهما نعلور که خریدار وفردشنده برای گرفتن 
کالاو بهادست بدست هم میگذار ند در بیعت‌هم فرما نروا وفرما نبرردار دست دردست‌هم‌میگذار ند. 
نخستین بیعت‌دداسلام بیعت عقبه است که با پیفمبر | نحام گرفت و سو گند آن تامدت زمانی برای 
بیت گرفتن ميان خلقاء مممول بود و آن سو گند شامل تمام انواع سو گندها میباشد. 

متن سو گند بیعت» گر چه بنا بمقتضیات زمان تغبیرمیکرده ولی اساس آن همان سو گند 
بیعت عقیه است که انصار ددموقم بیمت باپیغمبر (ص) چنین گفتند : 

ای پینمبر خدا ؛ تاتوبخان؛ ما در نیائی ازپیما نی که‌باتوداشتیم آزاد هستیم ولی عمینکه 
بخان مادر آمدی تودرپناه ماهستیدهما نطور که ازجان‌خودوفرزندان وزنان خوددفاع میکنیم 
ازتو نیز دفاع خواهیم کرد » . 

ومتن‌دیگری نیز ازسو گند بيعت عقبه دردست است که ز نها درمحل موسوم به عقبه بآن 
سو گند باپیفمبر پیعت کرد ند باینقم : 


۱ - مقصودازجبران مافات. که حرجی‌زیدان ذکر کرده‌همان‌ی,ومندن حضرت رفا بلست 
مأمون میباشد . مترجم 


واه _ ۹۶ اريخ مدب اسللام 


« بيعت مبکنيم که بخدا شرك نیاودم » دزدی نکنيم » زناء ندهيم » فرزندان خود را 
نکشیم » بکسی‌بهتان وافتراء نز نم » ازکار های نيك سر نپبچیم » . 

ابوسلم خراسانی» برای عباسیان اینعاور بیمت میگرفت : 

دیاشما یکتاب خدا وسنت پینمبر خدا صلی‌الّه علیه وسلم وخشنودی خاندان دسول - 


سلی‌الله عليه وسلم بیعت میکنیم وا گر این پیمان رابشکنيم » زن مامطلته وبنده های ما آذاد . 


باشنه ومجبور باشیم پای‌پیاده بخانه که برویم» سو گند میخوریم که پیشاذفرما نروایان نمال 
وخوار بار دست نبازیم 
معمولا بز ر گان قوم به تناسب مقام پیش‌ازدیگران باخلیفه بیعت میکردند . در زمان 
عباسیان امر ای‌ارتشوقضاة بغداد قبل‌ازسایرین بیعت می‌نمود ند » باینقسم که د بر آرتش (کاتب 
جیش) بش میآمد وارتشیان را بنام می‌خوانه وسو گند میداد سپسوذیریاقائم‌متام وزير جلو 
میرفت وعمامه سر خلیبه مینهاد ودبرده» بروی‌می‌بوشانبد وهمینکه بیعت تمام میشدالقا بی بر 
خلیفه عرضه میشد واویکی‌از آن القاب را انتخاب میکرد این‌القاب درامللام تاز گی دارد و 
تازمان هرون ساده بود و په کات !مین وا هون ورشید تمام ءيشد امااززمان محتصم نام خدا 
زان أفزوده شد ما نند المعتص بات 3 غیر ه . ی مراسم بيعت انجام می‌بافت» سواران با 
اا ایو اا او ا دی ک0 2 
در دوطرف راه » سپاهیان صف مې کديدند د مردی مسلح پیاده جلوی خلیفه راه میافتاد» 
نمایند گان پا يتحت وممالك دیگر اسلامی‌دردارالخلافه با دارالمامه برای تبريك بحضود خلبه 
بار می‌بافتند . 
جنانکه گفته شدء منن سو گند در یق انجام بیعت» در مما لك مختلف اسالامی تفییر میکرد 
امااسایآن یکی بود مت 
بموجب بیمت مردم» اختیار امور احتماعیرا بخلیفه میداد ند تا از روی کتاب وسنت 
رفتار کند» در آغاز کار بیمت زبا نیا نجام‌می گر فت و با کلمات مختصر ی آغاز گذنه بایان مییافت 
اما کم کم بنا بمقتضیات دوز و ابراز تمایل بالقاب وستایش وامثال آن متن بعت مفصل گنت 
وتدریجاً آزشفاهی به کثبی و آن‌«م مطا لب طولاای وعبارات پرطمطراق تبدیل‌شد وچنانکه در 
اواسط قرن عشتم هجری» سورت بیعتی که برای الحا کم بامر ال عباسی درمصر تر تیب‌داد ند 
ھار سفیحدٌ بز ر گدمیشد . 
همینکه خلافت در زمان مماو ید ار نی شه خلفاء درزمان حیات خود 
بیعت گر فتن برای فرذ ندان یا کسان خویش بت میگر فنند و مراسم وتثر یفات 
بر اک و لیعید آن‌بیعتها مانند مراسم بیعتی بود که برای خلیفه گرفنه می‌شد ودد 
بیقتر موارده خلفاء قبلا از بزر گان قوم لر میخواسنند و موقمی 
که منصور درصدد بت گر فتن برای سرش معدی بر آمد ازبزر گان خانواده لر خواست و 


اد یخ‌تمدن اسلام - ٩۷‏ - خلافت 


شاعران ترتیب داد و موضوع دا مطرح کرد وجون بیشتر شاعران در ستایش‌مهدی شعرسرود ند 
منصود » مهدی‌را ترجیح داد , 
بادیا گر فرزندان‌یا کسان نز دك خلیفه بواسطهُ صفر سن یاجهت دیکر شا يته و لیبهدی 
بودند خلیفه برای دیگری بیمت عیگرفت وددشمن بااو شرط عیکرد که شخس مورد قار را 
بعداز آ نکه‌شا بستهخلافت‌شد بخلافت بر گز پند. مثالا بز بدین عبدا لملكك» بر ادر خود هشام‌را و لیبهد 
کرد وبااه شرط نموه که پس‌از آنکه ولید فرزند پزید بسن بلوغ رسید اورا ولینهد سازد و 
چه پسا که خلفاء شرابط بیمت دلیعهد دا (بس‌از مدتی) نظر بباده‌ای مقتضیات تفیر میدادند 
گاه هم خلیفه یکی‌از قرز ندان خود دا ولبعهد مینمود وفرزنددیگردا ولبعهد آن دلیبهد قراد 
میداد چنانکه هرون پمرش امین را وليبهد ساخت وقاسمرا و لیعهد امین نمود واختیار دومي 
را بدست مأمون سپرد که | گی بخواهد بتواتد قاسم را ازولایت‌عهد خلم کند یا بر قرار دارد . 
پیمان ولابت‌عهد را خود خلیفه یامنشی‌مخصوص ادمینگاشت ومهر میرد وسران خانواد؛ 
جلافت‌عم آنرا مير کرده پولیبهد ویا نگاهبان و لیبهد میدادند تادرموقم لزوم بکارپبرد واين 
بیمان معمولا در حای امنی مانند مسجد با خزانه و یا کسه حفظ میعده چنانکه هرون پیمان 
ولا بت‌عهد فرز ند خود امین ومآمون وقاسم‌را در کسه محفوظ داشت . 
سه چیز علامت خلافت شمرده میشد ۶ برده ؛ خاتم » عصا. - برده 
علائم خلافت ‏ دوپوشی‌بود که چندی پینمبس(س) آنر | برمیکرد تااینکه کب بن‌زهیر 
|پی‌سلمی»؛ شاعر مشهور آن رها ازدوش پیغمر بر گرفت.این‌شاعر 
. در مکه پېنمبر را هجو میک رد وهمینکه اسلام نبرو گرفت » پیوسته فراری بود وپس از فتح 
مکه برادرش جبیر باوچنین نوشت : 
« پیغمبر خدا سلی‌ائعلیه وسلم سیاری از مردانی که او را آزار داده وبا هجو کرده 
بودند کشت و باقیما ند؛ شعرای قرش فراد کردند » ا گر در دلت حاجتی داری پرواز کن و 
خدمت پینمبر خدا صلیالهعلبه وسام بر ی. زیرا او کسی راکه باتو به‌خدمتش برسد نمیکشد.» 
كىب پس ازدر پافت این‌نامه از روی‌ناحاری بمدینه آمد وقصیده‌ای درمدح پیغمیر (س) 
گفت که مطلعش این است : 
بانت ساد فقلبیآلیوم مبئول متم اثر هالم یفدمکبول 
پیغمبر (ص) کسرا گر امی داشت و پاده‌اي از اران که میخواستند اورا بکشند» نها 
دا منم کرد وبالاتر اذممه‌اینکه برده را ازدوش مبارك گرفته بعاعرصله داد" این برده نزد 


- مر جوم ادو ال<سن‌هیر ز! شینرالر آسسسخنگوودانشمند عالی‌مفام‌در این باره چنیننه‌است 8 
«ودشاعرک لغمه‌اۍ بس دز رگ نهر خر د این اندرا خورده است 


ده ین قوٽ دست مرد سخن از داش اہی سرد را بر ده است 


خلافت - ۹۸4 تاریخ نمدن اعلام 


کسان کیب باقی ماند و معاو یه در موقم خلافت آنرا بچهل‌مزار ددهم (قریب ۱۶۰۰ لیره) 
خر ید ودست بدست‌از امو پان بدست‌عباسیان رسید. اپوالفداء درتار,خ خود مبگوید : که‌برده 
از عباسبان به‌تاتار منتفل‌شد اماجنانکه گفتیم» برده پاسایر مترو کات نبوی در سرای کهنه در 
اال سا ها وین ای قدا ین ون کو کش ها سس او رای اد ددا 

ر,جزء سایر اموال از کاخ خلیفه به‌ینما برده‌اند ولی ظاهراٌ عباسبان همراء خود بمصر آوددند 
وسلطان‌سليم موقع فح مصر آنرا پاستامبول برد . 

همیتکه پینمبر (ص) ددسدد نامه نوشتن بشاهنشاه ابر ان دامپر اطود 
خاتم - مہر روم بر آمد بحضر تش‌یاد آورشدند که | گر نامه بی‌مهر باشدا یر | نبان آ فر | 
7 نمیپذیر ند پیغمبر (ص)مهر یاز نقرء تهیه‌فرمود که‌روی آن حملةٌمحمد 
رسولالله نقش‌شده پود پس‌از دحلت پینمبر (ص)» ابو بکروپس‌از دی‌عمر وپس ازعمر عنمان آن 
مهردا دردست داشنند درزمان عثمان آن‌خا درحاه اریس‌افناد وپیدا نشد عثمان دستور داد 
بر ای‌او جنان‌مهری ساز ند و بعداز آن‌نیز خلفای دیگراین‌دو یه داپیردی کردند» وبالایاپائین 
نامه‌را با گل ویامر کب‌مهرمیزدند تا آ نکه‌درزمان‌معاویه: برای‌محکم کاری‌نامه‌هارا تامیکرد ند 
وسر شرا باموم مهر‌میزدندکه در آن دست‌تیر ند وموحب ابن احتیاط کاری آن بود که معاویه 
بىامل‌خود زیادینابیه در کوفه نامه‌ای نوشت که صدهز ار ددهم» بعمر بن زیر بدهد و نامه را 
توسط عمر ارسال داشت عمر بن ذیم دقم صدرا دویست کرد دپول را از زیاد گرفت و همینکه 
معاوبه آذاین نیر نگ گاء شده مقررداشت نامه‌هارا تا کرده باموم‌مهر بز نند. بلاذری‌میگو ید 
اول کی که از عر ت دیران زمام (ادازه مهردادی) کر تیب داده داد والی غراف بود واه 
آنرا ازایرانیان آموخت حون شاهنعاهان ایران جندحور مهرداشتند: مهر محرمانه - مهر 
مر بوط به‌املالك دولتی» مهرمالیات» مهر نامه‌ها وغره د کسی که‌همة این‌مهر‌هارا در دست‌داشت 
زمامدار خوانده میشد . 
دیوان خاتم یاد یوان زمام‌از ذمان معاویه تااواسط عباسی برقرار بود و در آن موقم 
ملنی‌شد. جون مهرها دا بوزیران وامپران وسلامین و امثال آن تحویل میداد ند و حمینکه 
هرون میخواست جفر بن یحبی را بجای برادرش فسل بن‌یحیی بوزارت سنصوب نماید به 

بحبی ین خا لد پدر آ نان جنین گفت : 

«بدرجان میخواعم این‌خاتم (مھں۔ انگشتر )را ازدست‌راست بدست‌جپ بدهم.» 

و با این کنایه وزارت‌را بخاتم تمبیر کرد ۰ 

در هرحال برای خاتم خلیفه احترامات و تشر یفات بسیاری قائل بودند و هر گاء که 
وزبران خاتم‌را برای مهرزدن نامه میگرفتند از نغظر احترام خلیفه بیامیخاستند ومعمولاموقم 


۱ . در مان خلاقت عدمان رور ۱۵ رمضان خلیمه بسرای دنه و بز بارت خررقه شر رف 
یرفن که‌ومان برده مشچ‌ور بوده ایتک والبته اکنون چنین مر اسمی‌ده نر کیه اجرا نمیشود . مدر چم 


تاریخ تمدن اسلام - ۹٩‏ - خللافت 


مهر کردن‌نامه‌مومیا گل‌یامر کبی را روی‌کاغذمیگذارد ند و بر آن مهر میز د ندتاترسیم مهر باقی 
بما ند. مهر» گاه‌در بالاو گاه‌دد پائین نامه‌زده میشد.مهر خلفا» غالبا ازحمد وستایش پرورد گار 
ودرود برپینمبر (ص) ونام خلبفه وامثال آن تشکیل‌می‌یافت. خاتم‌خلفاء داعلامت هممیکنند و 
اگر نامه‌ای بدون مهر بود اصلا اعتبار نداشت 

وقتی که سلطنت از خلافت منتس‌شد وفرما نروابانی بنام سلطان بدید آمدند ؛ آنها هم 
مانند خلیفه برای‌خود علامتی ترتیب دادند که آنرا طغراء نامبدند . طغراء خطوط درشت و 
زیبائی‌بود که القاب‌سلطان در آن در ج‌میکشت و بحای‌امضای وی‌درفرما نها د نامه‌ها یکارمیرفت . 
سلاطین سلجوفی دیوان انشاء (دفتر ارسال مر اسلات) دا دیوان‌طغراء میخواندند. 

گفته میشود که طغراء ازنام حسین طفرائی گویند؛ قصبد؛ مشهوز لامیةالعجم" وزير 
سلحلان مسمودملحوقي اقتبای‌شد. است. این‌وزبر» خط نیکوئی‌داشت و نخسئین کسی است که 
طفراء نوشته است. فتل‌این‌وزیر درسال ۵۵۱ هجری واقع‌شد . 

درشمار: ۱۱ الهلال سال‌دهم ازقول لامادتین د گوانپن (خادرشناسان فرانسوی) نقل 
شک ای ال غا سور کف لفان مر اوناع ایاج ۲ مت که لش ای غاي 
ازهمان کلم طفرا اقتبای‌شده است خلفاء تام خود رامعمولا روی‌مهر نمی نگاشنند بلکه‌پارهای 
ند واندرز در آن درج میشد . روی‌خاتم ابو بکر جنین نوشته‌بو دند : 

نعما لما دراه خدا بهمرین توانایان است . 

خاتم عمر چنین بود : کفی‌بالموت داعتلاً باعمر (ایعمر مر که بهتر بن وشا سته‌تر ین 
پند است برای تو .) 

خاتم‌علمان‌چنین بود : (لتصبرن‌او لتندمن)البنه صبر کن و گر نه البته پشبمان‌میشوی . 

خاتم علی(ع) جنین بود : (الملك ن) پادشاهی خدا دا است . 

خلفای اموی و عباسی نیز همین روش را ادامه دادند و دوی خائم‌ها مطالب مناسبی 
مینگاشتند گاء هم مبکوشیدند که مضمون خاتم بانام آنان متناسب‌باشد . مثلا مأمون که نامش 
عبداله بود عھر شرا | بطو ر کت زود 

عبدالله ومن بالل ما - بند:خدا بخدا ابمان خالص‌دارد . 

کک جنین بود : 

نله ثمَةالوائق ‏ خدا تکیه گاء واثق است . 


1 - دوفصید؛ اخلاقی بنام‌لامبه (چون آخر اشعار آن لاماست) میان‌عرب زبانان‌هشهور مباشد 
یکی لامیةالمرب از شنفری ازدی که مطلمی چنبن میباشد ۱ 
اقیموا ر بنی امی‌صدور مطیکم فانی‌الی قوم سواکم لامیل 
که نم ارحسین‌طفر ائی !این مطلم : اصاله‌الر ی صانتنی عن‌الخطل - وحلیةالفسل 
زانتنی‌لدی‌الطل . وبتصدیق اهل‌فنلامیه عجماز لامیذ عرن‌فصیی‌تر میباشد . متو حم 


خلافت _ ۰۰ - تاریخ :مدن‌اسلام 


ی متو کل 4 عل ام کت دار کل واد ۲ 
مهر معئمد - اعتمادی علی‌الله وهوحسبی - تکية من بخداست وهمین مرا بس . 
مترو کات پیفمبر (ص) که به‌مخلفات نبوی مشهور است و اکنون (زمان تأ لیف کتاب 


۲ میلادی) درعمارت مشهور به گهنه سر ای‌محفوظ میباشد عبارت است از : 
برده » دندانی از دندانهای پیغمبر (ص)» تار موئی از موعای بیغمبر (ص) ؛ تعلین 
پیتمبر(ص)» تکه‌ای ازپر چم پیتمبر (ص)» دو کاس آهنی که اذقرار مشهور ابراهیم خلیل‌با آن 
آب‌زمزم مياشامید » جبه‌ا بو حنیفهءذراع حضرت‌یحیی . 
معمولا عر سال در نیمةٌماء دمضان اعلیحضرت سلطان بار جال وبزر گان طبق تشر یات 
مخصوص بکهنه سرای میرد ند واین‌اشیاء متبر که را زیادت‌میکنند . 
سومین علامت خلافت عصاست و از زمان امویان و عباسیان تا این‌موقم هر خلیفه‌ای که 
به‌مسند خلافت جلوس‌میکند عصای خلافت رابدست او میدهند و برده و خاتم‌برایش میور ند . 
خطبه - یکی از نشانه‌های مهم خلاقت » خطبه‌ایست که درطی آن 
نشا نه‌های(اشارات) دوقت هنگام نماز روی منبر دعا میکند ودر ابتدا دسم‌چنین بود که 
خلافت‌هم سه‌چیز خلیفه خودش امام جماعت‌ميشده وپس‌از انحام نماذء پیغمبر و یاران 
است9 آن خطبه او دا دعا بیکرده .یز آ نان درود میفرستاد. است و همینکه مالك 
وسکه وطر از بسیاری بدست خلفای اسلام کشوده شد » عمال و والیان خلیفه در 
مباشد سابر ممالك پس از نماز خلیفه را دعا میکردنه و نخستین والی که 
خلیقة عسر دا دما کرد ؛ عبدالله بن‌عباس» والی‌حضرت‌امیر در بصرء 
بود که برفراز منبر بصره رفته گفت: خدایاعلی رایادی‌کن وس ازآن ایند سم معمول شد که 
دعای به‌خلیفه یکی از نشا نه‌مای قدرت وقوت وی‌محسوب‌شود. درایامی که خلفای‌بغدادضعیف 
شدند» سلاطین وامراء دراین‌رسم‌خود راشريك کرده اس خودشان‌را پااسم خلیفه بالاي منبر 
ذ کرمیکردند و بعدا چنین‌شد که فقط نام‌سلاطین دا میبردند ودرهرحال تاامروز دعای خلیفه 
درموقم نماز مرسوم است . 
سک ہے دیگر از نشا نه‌های خلافت باسلطنت و پادشاعی» بطور مطلق سکه است باین 
معنی که هر دولتی نام پادشاه و یا خلیفه را روی فلز ات سکه هيز ند و هیچ دولتی بدون سکه 


2ص 


تریح تمدن اسلام 9 - 1ا اروت 


* < عرب‌های ۳ از اسلام "۳ ود یناد ایا ن وروم معامله میکر‌دند . 
پول رایجعرب دنار ازطلا ودرهم ازتقره بود همانطور که فعلا درمصر ليره (جبنه) 
پیش از اسلام طلاور بال و نقره‌است‌عربها ازپول طلابههمسین» تسیر میکردند و پول 

نقره دا ورق میخوا ندند وپولهای مسی‌راحبه ودانق‌میگشند. دیثار : 
سکه‌ای بود که روی آن نام دصورت پادشاهی که و زده بودنتش مبشد ويكمثقال وزن 
داشت. درهم راوافی تین مبگفتند و آن سکه‌ای بود که یك‌درهم نقرء‌داشت. یك دینار» ده‌درهم 
بودو گاه‌هم بهای آن‌ازده ددهم تأسیز ده و پا نز دهد رهم مر سید. بکدینار مساوی‌باده‌فرانك ويك 

درهم برا بریكفرانك است ودر واقم» یکددعم نقره‌تقر یبا باچهارغروش‌مصری‌برابر میشودا. 

ملف احکام) لسلطا نيه میگوید: درعم ایرانی سه وزن داشت. یکی بیست قیراط (قیراط 
مثقالی) که آ نرا درهم بقلی‌میگفتند . دیگر دوازده قبراطی ودیگرده فیراطی. باده‌ای موّ لفين 
توشته| ند که درم‌های ابرانی شش مه ا لی وپنج معا لی بوده ؛ اولی داسمری سنگین دددعی 

را سمری سبك میخواند ند . 

عر بهای پیش ازاساام‌دو نوع دیناد داشتند: دینادعر قلی رومی ودینار کسروی ایرانی. 
همین‌فسم درهم آ نان ایر اتی ورومی بوده ؛ اما پیشنرمعاملات عر بها بادینار ددمی ودرعمایرانی 
انجام میشد . از خر داد یی ا ان کرای کی وا کو ازدیتار 

فاسی مدا نستند. تاآ نجا که زیبائی ودر خشند گی دیناد دومی پیش عر بها ضربالمثل میشد. 

اساسا ديناريك کلمفلائینی است ومساوی با يك سکۀ نقره‌ای بوده که ده ای قیمت داشته 

و آس نام درهم رومی‌است . دیناراز کلمة B1‏ (ده) میاید وزن دیناد ردمی هفت ادقیهٌ نقره 

يايك‌صدم پوند (دطل - لیبر) بوده» باین قسم که صد پوند نقره صد دیناد سکه میزدند سپس 

دبتار طلا هم سکه زدند وایرانیان دیناد ودرعم را آزرومیها اقتبای کردند . 

چنانکه گفتیم عر بها باپول ایرانی و ددمی معامله میکردند و همینکه 

ول در همالك دولت اسلامی تأسیس و توسه یافت بفکر افتادندکه از خود تمدنی 
اسالامی ایجاد کنند واز آن‌جمله سکه زدن پول بودودر اینداء پول‌هایی که 
زدند که میان‌رومیان و ایرآنیان مشترلك بود . حالد بن‌ولید در سال 


سک معاو به سک خا لل 
۵عحجرت د .طبر به دیناری‌سکه زد که عبنامثل دیناد ددمی د 'رایصلیب وتاج وجو گان نود 


سس س ل ۸ سلاا ا س س سس مس 


۱ رة یایند هضر ی صد غروش ان هدر جم 


لاف 1¥ ا تمد اا 


فقط روی دوطرفسکه بحروف یونانی کلمۀ خالد و(ونو) نقش‌بود و بعقبد؛ د کتر مولرمورخ 
آلمانی که تصوبر مز بورازاه نقل‌شده کلم ریچ مخةف ابوسلیمان» کنبهٌ خالد میباشد . 

سکۀ دیگری نیزموجود است که زمان معاویه» بشکل‌دیناد ایرانی‌تهیه شده و نام ماو یه 
روی‌آن نمش است واین تصوبر ی از د کترمولر نقل شده است . 

دیمری میکوید که رأس‌البغل سکه‌ای برای عمر زد که شيه سکه‌های ايرانی بود د 
شکل بادشاه ابران بر ان بود که روی تخت‌نشسته است وزیر تخت پادناه » این عبارت فار سي 
نگاشته شده بود : زاو خور) . 

جورت اشا میگوید : سکه‌عائی را دیده‌ام که درزمان حلفای راشدین بامر دالبان د 
حکام اسلامی‌زده شده وقدیمی‌تر ین آن دا درسال ۲۸ هجری درقصبه هر تك (مازندران) سک 
زده‌| ند ودورادور آن سکه توشته‌اند بسالله دبي - وعم چنین سکه دیگری را باهمین اوتاف 
دیده بود که تاریخ ضرب آت ۳۸ شجری است و سکۀ سومي راکه جودت انا خود دیده در 
سال ۶۱عحری دریزد ضرب کردها ند و بخط پهاوی اطراف آن نوشنه ویو یه بنذ پیر 
امير المومنین 

و لی‌درعر حال این سکه‌عادرمما لك اسلامی دسمیت نداشت» ومعاملات مه 


۰ 

14 
3 
س 

ھا 


ودرهم‌رومی وایرانی انجام می‌یافت . تا نکه عبدا لملك‌بن مر وان (۵ ۸۶-۶ ححری) درسدد 
بر آمد «طر اذز» دومی رایعر‌بی تبدیل کند . (تفمبل آن بیاید) امبر اتود دوم که این راشنید. 
و بر آشفت دعبدا لملات را تهد بد کرد که اگر حنان کند او نیز فر مان میدچد روی ETE‏ 
دوهی ھک ی شام ز تند . عبدالملك ازاین هدید بهر اس اقتاد و از بر زر گان 
اسلام جاره خو است ار آ نان گفت : ازحضرت آمام محمد باق ۳ ایام سم شیییان) یار و 
بخواهد E‏ 3 ِ ۰ بر عبد! لملك گر ان 1 که از رقیت «أشمی خود استمداد 
کند: اماخواه و نا خواه حوّرت را از مدینه بدعشق دعوت کر د وبتامل نود در ددینه حنین 
نگاشت : «عحمدین علی بن الحسین رابا کمات ای حتر ام بدمشق روانه کن ند هرز ار دز خم ور ی 
خرج سفروسیصدهزار درهم برای مخارح‌خا نراد گی او بير داز ووسایل دحتي آدوهمسفر ا اش 
دافراهم کن . » همینکه اعام محمد باقر پدمشق رسید؛ عبدا املك موتتوغ را عرمه داشت 
حشرت فر مود ند «آهمیتی ندبارد... همین الان استادان ماعرر | بخواه ودستور ده سکه جای 
ودبنار یه کنند وروی آن کات توحید وتام رسول سلی ا علبه وسلم رانقش بمایند ودر 
اطر اف آن نام شهر ی که در ۳1 که زددا ند باتاربخ تنل بنگار ند ی تیه ؛ سکه‌عای در هم 
ازسه نوع» خاش باز که ده بای ان ده متا لی‌وده نای آن‌شش مال وده‌تای‌آن بنج مثقأ ی 
باش بسمی که محموع آن بیست؟ يك متّفال مشود داش سل قسمین تسیم کنند که تر قسمتن مت 
شقا ل شود قا لهائی از شیشه بسا قد ودر هم‌هار اده‌متفالی و دینار ار عمتا لي بساز ا 


عبد! لملا دستوررا اجراء کرد و بممال خود فر مان داد که بحای‌در همد دبنار د دمید ۹5 


ت 


اریخ تمدف اسلام Jer‏ - خاافت 


درهم ودینار اسلامید | یج‌ساز ند وهر کس تخلف کند 
باید اعدام شود. درضمن‌درهم ودیناررومی‌وایرانی 
راجممآوری کندد و بسکه‌های اسلامی‌میدل‌ساز ند» . 


له اند 


المدن خم زر 1 


E 
ای روات نی ای یم ص‎ 
37 ری رابخالدین یزیدین‌معاوبه نسبت‌میدهد ومور خان هی تما مور‎ 
دیگر تدیگر ان منسوب میساز ند » بهر حال دیتارهای عبدالملك را دینار دمشقی میگویند.‎ 
عبدا لملك بعامل خود درعراق فرمان داد درمم‌هائی بوذن ۱۵ فیراط ؛ از قبراط‌های نقره‎ 
. سکه بز نند وسایر حکام بنی امیه در عراق‌بنام خلیفه سکه‌هائی ضرب کرده ورایج ساختند‎ 

روی بك طرف » سکههای اموی (چه درهم وجه دینار) لاالهالااله وحدهءلاشر يك‌له و 
اطرافآن بسماله با نام شهری که در آن سکه ضرب شده وتادیخ سال نقش بود ودرطرف دیگر 
دروسط الّاحد» الا لصمد لم‌یلد ولم پو لد ولم یکن لهکفواً احده نوسته میشد . 

ودر اطر اف آن جنین میت‌کاشتند : 

«محمد رسول الله » ارسله‌با لهدی و دینالحق لیتلهر, علی‌الدین کله و لو کرءا لمشر کون» 
(محمد (ص) بیغمیر خدا است اورا برای داهنمائی و آئین درستی وراستی فرستاد تا پس‌همةً 
آئین‌ها پیروز آید اگرچه مشرکان ترا نخواهند) . 

از آنموقم که سکه‌های اسلامید ایج شد» درهم ودیناد رومی وایرانی درمما لك اسلامی 
ازاعتبار افتاد . ۱ ۱ 

بهترین سکه‌های اموی سکۀ فبیر فا بوده که عمربن اعبینم ان راضرب کرده ودیگری 
سکه های خالدی » متسوب بخالدبن عبداله بجلی ویوسفی منسوب په یوسف‌بن عمر که هرسه 
ازعمال اموی درعراق بودند وبقدری این سکه‌ها عالی بودکه منتصور خلیفهٌ عباسی دسئورداد 
برای دریافت مالیات فقط سکه‌های قوق دا بیذیر ند . 

پول‌های رایج‌ممالك اسازم » تادیخ مفصلی دارد که د کر آن دراینجا بی‌مورد است ولی 
در کتاب مصر الحدیث خود (مصر تازه) بیشتر پو لهای رایج ممالك اسلامی رانگاشته‌ايم و نام 
کانی که آنرا سکه زده‌اند» ذکر نموده‌ايم واينك بلور اختصارمیگو یم که سکه های اسلامی 
در بایتخت‌های اسلامیددرشهررهای مهم‌شام وعراق وانلس وخراسان وهند وغیره ضرب میشد 
و پمتتضیات زمان ومکاں وسلاطین وامراء حجم وشکل آن تغییر می‌یافت . 

درا پنداءبکه‌ها باحروف کو قی نقش‌میشدسیس‌درزمانا لعز یز 
محمد بن‌صلاح| لدین) بو بی‌پادشاه‌مصر بسال۱ ۶۲ هجری بخط نسخ 
عادی یدیل شد. 

ظامراً تااوایل قرن دوم هجری نام شهر را دوی سکه 
نمی‌انگاشتند وفتط تاریخ سال (سته) د! میگذاشننده آنگاه كلمة 


حلافن ۱۰۴ نار یج زمدن اسلام 


(سنه) به (عام) تغییر یافت د غالبا چنین مینوشتند: شهور سنه(ازماه‌های بال فلان) ویاشهور 
عام (ازماه‌های سال فلان ) «رزمان سلعلنت (خلافت) فلان . 
تاریخ ضرب سکه » ابنتداء با حروف ولي ب<ساب ابجد نکاشته میشد! سپس تاریخ دا 
بارقم نگاشتندقدیمی‌تر ینس که‌ای که بانار یخ‌ارقام پدست آعده متعلق‌بسال ۶۱۴ عجری میباشد. 
در آن ایام هم مثل‌حالا هردو لتی‌ضرا بخا نه‌ای‌داشت ودد لتهای اسلامی 
ضر ابخا نه درغالب شهرهای‌مهم مانند بفداد - دمشق - مصر - قرطبه - قاهه 
دغیره ضرا بخأ نه‌هاگی‌دایر کرده بودفد واز بابت ضرب سکه مالیات 
مهمی دریافت میداشتند و آنرا بهای هبزم ومزد سکه زدن میکفتند . محمولا مالبات صددرهم 
يك درهم بود و کاه بیشتر با کمتر دریافت‌میداشنند . 
اکر جه میزان در آمد ضرابخانه‌های اسلامی بعلور کامل مین نیست ولی درعرصورت 
در آمد مز بور کم نبوده‌است » مثلا در کتاب ننح! لیب ( تاریخ اندلس) مذ کور است درقرن 
جهارم مجری در زمان بنی‌مروان در آمد الان ضرابخانةٌ اتدلس ۲۰۰ هر ار دینار ميشد و 
هردیناری هفده درهم صرف ی تون 
الا اگر مطابق حساب بالا ؛ مالیات ضرابخاته را صدیك بگیریم تنها در اندلس که 
یکی از ممالك اسلامی برد سالی بېست میلیون دنار سکه میز ها ند واين مبلخ مساوی باده 
میلیون لبره میشود؛ در سورتیکه دولت بریتانیا در حال حاضر ( موقم تألیف‌کتاب ۱۹۰۲ 
عیلادی) که به منتهای عنلمت وقدرت رسیده سالی بنج فون ره که مت ن وا کرمبلغ 
بیست میلیون دینار درضر ابخانه‌مای اندلی سکه میخورده ۰ البته دربنداد پایتخت عباسیان 
وقاهره پایتخت فاطمبان وسایرشهرهای بزر گ اسلامی‌نیز مبا لفی پول ضرب میشده دمحموع 
پولهاگی که سالانه درسر اسرعمالك اسلامی سکه مبخورده » آزده‌ها میلیون دیناد افرون‌مبشده 
است که طبعاً ازتمدن عظبم و باقدرتی حکایت داشته است . این‌دانبز بگوئيم که گاه مشه دو لنی 
دراسلام‌پدید میآمد ومدتی پدون تأسیس‌ضرابشانه با پول دو لئهای دیگرمعامله میکرده و بسا 
که میزده‌است وبعضی‌اوقات :+ درپایتخت پول سایر شهرستا نها وپول خود پاینخت بمصرف 
میرنیده است ودرهر حال حنانکه گفته شد تعیین مبزان قطعی پولهائی که درممالك اسلامي 
سکه میخورده فعا مقدور یست: . عمل سکه زدن در آن اوقات» خیلی بدوی و عادی انحام 
کرک باینقم که روی‌تبکه آهن»عباد ات معالوب دا وارو نه حك میکردنده سپس سلاو نقرء 
رایمقدار معین(دینار- درهم) تقسیم مینمودند و آهن‌را رهی آن گذارده باچکش میکوفتند تا 
نقش سکه برطلا و نقره معکوی‌شوده نام آن تبکهآهن بز بان عر بی‌سکه بوده سېس نعئی‌راکه 
ازسکه روی پول میافتاد» بنام سکه خواندند و یمد ازمدتی‌عمل ضرب سکه طلاو نقر ء ونظارت 


(- جر جی‌ریدان. فر اموش‌گرده‌که درممالات پرتتانیاوایر معالك منمدتن دنیا بیشتر هء‌ملان 


باحو اه وبااسکناس انحام هی‌بادد و یه بو لهاي فلزری جندان احمیاح شمش متر حم 


مار یج تمدن اسلام E AE‏ خلاوت 


درانجام آن عمل وشرادط و لوازم آنرا نیز که گفتند واین عذو ان برای‌آن عمل علم شد در 
ضر ابخا نه‌مای اسلامی‌کارمندان و کاد گر ان متعدد مشفول‌بودند که از آن جمله مأمورین وزن: 


مآمودین سنجش‌عبار ؛ اون صرب وامثالآ نان بشمار هاعد ند ۲ 
ع - مسکو کات عباسیه 


خلاات ۶ 1 تاریخ تمدن ااام 


یکی از نشانه‌های‌دیگر خلافت‌طر از بود که قبل‌از اسلام نیزددایران 
طر از باعلامت دسمي د3 روم معمول میشد ؛ با ینقسم که آمپر‌اتوران و شاهنشاهان روی 
لباسهایابر یشمیوحر بر د ہشمی مستخدمین دولتی نام‌پادشاه و یاعلامت 

مخصوص آن دولت را می‌نگاشتند. یمنی تاد و پود منسوجی را با دشته‌های طلا و یا نخ‌های 
دنگین (غیراز رنگ‌بارچه) بهم بافته وروی‌لبای مستخدمین میگداردند تأممین‌شود که پوشنده 
لبای» مستخدم کدام دولت وبادشاه میباشد» جنانکه امروزه هم‌این‌دسم درمیان مما لك متمدن 
معمول است و کارمندان لشکری و کشوری هردولتی بوسیلةٌ تاح» ستاده» شمشبر» تکمه» با ند 
و امثال آن بخو بی‌شناخته میشو قد بعلاوهدرجات دمتام آنان نیز بدان‌وسیله مشخص مبگردد . 

درایران وروم غالبا این‌علامات (طراز) داباتصویر پادشاه دتصویره‌ای دیگر تعیین 
میکر دند وهمینکه خلفای آسبالام پر تخت شاهنشاعان اران و امپراتوران روم بر آهد ند بفکر 
افتادند که موضوع طراز دانیز از آ نان‌تقلید کنند. اماچون نگاشتن تصویر مطابق پاره‌ای از 
احادیث نبوی حرام بود» لذا بجای تصویر نام خود ويا بعضی کلمات دیکررا که دلالت بردعا" 
ویافال نيك داشت‌بجای تصویرروی پارچه‌ها نگاشتند و آنرا طر از اسلامی نامیدند . 

نخستین خلیفه‌ای که طر از اسلامیدا معمول داشت» عبدا لملك‌ین‌مروان اموی‌بوده جه 
که‌خلفای راشدین باساد گی آمدنی ورفتند اما خلفای اموی که پارومیان و ایرانبان آمیزش 
داشتند بسیادیاز دسوم درباری] نهارااقتبای کر دند که از آن جمله یکی‌هم‌طر از بود وبا آن 
پرده‌ها ولبامها دظرفها وامثال آ ثرا زینت میدادند. اتفافا مسلما نان طراز دا تامدتی یاعمان 
وی روش تالم کر دنه سکن رازه تصرف غاش ت یم عافد اران پر کن و 
نگار مصری که با آن‌ظرف‌ها ولباسهادا تزیین‌میکردند) درمصر ساخنه‌ميشد وچون‌غالب‌مردم 
مصر » در آن‌اوقات بدین‌مسیح باقی‌ما نده بود ند طرازهاد! بخطرومی وبااین‌عبادت مینگاشتند: 
(بنام پدروپسر وروحالقدس) واین‌جریان‌همچنان دوام‌داشت‌تا آ نکه روزی‌در مجلی‌عبدا لملك 
قطعه قررطای آوردند عبدالملك بفکرش رسید که معنی کلمات روی قرطاسدا بداند د همینکه 
ترجمهٌ عربی آنرا دانست ؛ بسیار بر آشفت که جکونه مسلما نان ندانسته با آن شعاد مسبحی 
دمساز گشته‌اند لذا قوری نامه‌ای به برادر خود عبدالمزیزین مروان والی مسر نگاشت که 
بکلیۂ طر از نگاران دستور بدهد بجای طر از دومی‌مسیحی بز بان‌عر بی (لاالهالاهو) بنگاد ند . 

عبدالعز یز آن‌دستور را اجراء کرد وقرطای‌های سایرمما لك نبز بهمان تر تیب بکار افتاد 
ولی‌دراصل وماهیت آن تغییر ی‌داده نشد . 

عبدا لملك پی‌ازمعمول‌داشتن طر‌ازاسلامی بتمام‌مما لك‌تا بعد خود دستور داد» که طراز- 
های رومیرا باطل کنند وبجای آن‌طر از اسلامی بکار بر ند دمتخلفینرا باز ندا نهای طولانی د 
وتازیانه‌های دردناك کیفر دهند . 


بزودی‌قرطاس‌های اسلامی بروم‌دفت دامپراتور روم‌ازتر جمه آن[ گاه گشت بي‌اندازه 


زار یج تمدل اسلام ۶۷ مت خلافن 


در خشم شد دنامه‌ای بدین ممون نگاشته باهدیه‌های فر ادان» نزد عبدالملك فرستاد واينك 
مس نامه : 

د کار گاه‌های قرطاس‌سازی مصر وسایر شهرها و ممالك تاکنون باطراز رومی نکاشته 
میشده و خلفای پیشین بآن‌اعتراضی نداشتندا گر آ نها خطا نکر دها ند؛ پس‌تو خطا کرده‌ای واگر 
تو خطا نکر ده‌ای» پس‌آنها خعلا کرده‌اند . حالاختیار پاتواست» که‌هريك ازاین دو راه را 
بر گزینی» . 

فررستادة امپر اتور» باهدیه‌ها و نامه‌نزد عبدا لملك آمده وازوی درخواست کرد که اجازه 
دهد طر آزها بحال‌سایق بر گردد» عبدالملك هدیه‌های امپر اتور روم را بر گردانیده گفت : 
نامه جو اب ندارد و خواهش امپس اتور بدیرفته نمیشود.امیر اتور مجددا نامه نکاشثه و هدیه‌های 
ببشتری فرستاد اما خلیفه از راي خود بر نگشت و هدیه‌ها دا پس فرستاده نامه‌هارا بی‌حواب 
میگذاشت. امبر اتود روم که‌اینرا دید ؛ خلیفهرای‌وضوع سکه‌های رومی و نگاشتن ناسر ابرروی 
سکه‌ها تهدید کرد وجنانکه گفته شد » خلیفهُ اموی بجای سکه‌های رومی‌سکه‌های اسلامی را 
ضرب کر ده رایج ساخت . 

ظاهراً پس‌ازمعم‌ول‌شدن قرطاس‌های‌اسلامی خلفا بفکر طر ازافتادنه ونام ولقب خودرا 
روی لبای سپاهیان و کارمندان دولت نگاشته آ نرا جزء نشانه‌های رسمی‌خلافت قرار دادند 
بقسمی که تا آن علامت‌های رسمیروی لباس مستخدمن ویرجمها باقی بود» قدرت و حکومت 
خلیفهُ وفت‌رسمیت داشت وبرانداختن آن علائم» نشا نازوال حکومت خلیفه » بانشانهُ خروج 
بر خلیفه بود. چنانکه مآمون‌پس ازاطلاع بر نقض عهد برادرش امین‌دستور داد طراز خلافت 
وی‌را ازپر چمها ولباسهای رسمی (در خراسان) پراندآزند . 

خلفاء ادارات مفصلی برای تهیطراز تأسیس کرده بود ند که آ نرا «طر ازخانه» ومدیر 
آن‌را «صاحب‌طرازه» میگفتند صاحب‌طر از حقوق کار گران طر ازخانهرا می‌پرداخت ودربافت 
وتهيهٌ طراز وجز کیات‌کار آن‌نظارت میکرد ودرزمان امویان و عباسیان طراذخانه به‌منتهای 
عتلمت وشکوم رید وصاحبان طراز (مدیر ان‌کار اه طررازسازی) اذمیان مأمورین مقرب و 
دوستدار ان‌مخصو ص خلیفها تخاب میشدند. خلفای فاطمی‌مصر - خلفای اندلس- بادشاهان مما لك 
اسلامی ایران وغره که معاسر خلفاي اسلام بو د ند طراز خانه‌های مفصل وباشکوهی بر ای‌خود 
تر تیب‌داده بودند . 

خلفای فاطمی برای تهیةٌ لباسهای رسمی و خلت‌هائی که بکادمندان خود میداد ند ؛ 
علاده برضر ازخانه جامه‌خانه‌ای تشکیل‌داده‌بودندکه آنرا دار کسوه‌میخواندند بهای‌لباسهائی 
که‌ازجامه‌خانه خارح میشد» بسالی‌ششمد عزار دیناد مپرسیده خلفای‌قاطمی معمولا لبانهای 
حر بر وعمامة زر بفت باطر از طلا کار ی‌بکارمندان خویش خلمت میداد ند وتنها بهای‌عمامه‌مز بور 
پا نصد دینارمیشد. گذشته از خلمت‌های عادی‌خلفای‌فاطمی؛ سالی‌دو بار لبای(زمستانی) بملازمال 


خلافن 4 تاریخ من الام 


و خدمتگز اران درباری خود میداد ند و ابن ملبوسات از عمامه شرو ع ميشد و پزبر حامه 
منتهی میگشت و بطور که مورخین نوشنه‌اند : درسال ۵۱۶ ححری ۱۴۳۰۵ تیکه لباس از 
جامه‌خانةٌ قاهره‌برون آمد. مقریزی فصل‌جدا گانه‌ای راجم‌بلیاس‌های جامه‌خانه وانواع آڼ 
نگاشته است.تادو لت‌های اسلامی قدرت وعتلمت‌داشته| ند طراذخانه باومم‌مجلل و باشکرهی 
اداره میغدوعمینکه مالك ابلامی رو با تحطاط گذارد » طرازخانه آزرو نق افتاد د بیشتر آن 
موّسسات تععلیل‌شد» اماتشر یفات‌معمو لهطر از بر حامانده منتهی بجای‌اینکه لر از را درطر از 
خانه تهیه کنند» بکارخانه‌های بافند گی عمومی دسئور میدادند ؛ نام و نهان سلللان یاامیر را 
پاابر یشم وبازد وسیم‌رو ی پار جه نش کنند دابن همان است که باسم بار جه مزر کش (از کم 
فادسی‌زد) خوانده‌میشد جنانکه دلاطین (مماليك) مصر نیز این دسمرا داشتند و امنای دو لت 
عنما نی نیز دسم‌طنر اء و نوارهاي مزر کش افسران وسار کادمندان دسمی و علامت‌های دولنی 
دیگر در کار خانه‌های عمومی تهیه میکنند . 

واما علال‌دولت علمانی تا آ نحا که مامیدانيم ارتباضی‌باطر از خلفاء ندارد جون‌خلفای 
سابق اسلام علامتی بشکل حاال و با مانند آن نداشتند» فقط بر حمهای 
دسمیآنان رنگهای سخصومی داشت که تفصیل آن خواهد آمد وظاهرا 
تام لقب خلیفه عما نطور کدروی سکه‌ها نقش‌میشده» روی پر چم داسلحه 
نبز تگاشتەمی‌شده است . 

جنا نکه ابن خلکان درشرح حال‌المزیز باه خلیفه‌فاطمی میگوید 
که کشو روید سعت یافت وشهرهای حمص»حماة» شیز رء حلب ,تصرف او جع یگهام لان 
از EE. EAE SE DER a‏ 
را روی سکه وپر چم‌ها( بنود) تگاشت . 

وتیز ابوالفداء » راجع باستبلای بجکم بر بنداد میگویدء که وی بخدمت ابن‌دایق‌دسید 
و خود را بوی منصوب ساخت» تاحدیکه روی پرجم خویش(رایعی) نکاشت از آ نرو مبتوان 
آگفت: که در اوایل اسلام‌فتط روی پر چم خلفا نامبینگاشتند سپس هر امیر وساحب قدرتي مثل 
خلیفه پر چم‌نگادی مخموصی پیدا کرد . 
وعلاژه بر بر جم دبیرق عنبر و تخت ومندلی وحنی‌موسیقی نیز از نشانه‌های رسمی خلیفه 


1 


شنا ختە‌میشد و بزودی تفصیل آن‌خواهد آمد . 


استانداو یا و لت 


۲ مفصود از استانداری (ولایت) فرعانر وای از طرف پادشاه بر این 
استانداری ۱ 
1 الا های تامه‌بود. این نوع فرمانروائی آزدیر زما نی معمول بوده‌است: 
شم از ر 

E‏ عنکامی که مسلمانان شام دا گمود ند آن‌کشور یکی‌از استانهای‌روم 
بود دبه‌استان‌شرقی‌نامیده میشد و از باز ده شهر ستان( اقلیم) تشکیل مپیافت و عر شهرستان جند 
شهر ويك مر کر (قصبه) داشت. اينك‌نام استان‌شام وتشیمات آن : 

شام یااستان شرق 


نام‌شهر ستان شمازه شهر های آن نام حا کم نشین آن 
۱ - سوریه اول ۹ الا کید 

۲ - سورية دوم ۷ حماة 

۳ - سوریة سوم ۲ مو نیو گ 
۴ - قنبقيهٌ اول یادریائی ۷ صور 

٤: -۵‏ دوم 5 لبتانی ۱ ۱۳ دمشق 

٭ ‏ عر بيه : حوران ۴ بصر ی 

کر وین ت ۲ ا 
۸ ۔ اسروانا ۱۲ اور فا 

٩‏ - فلسطین !ول قبسار به 

1 و دوم ۱ سار یه 
۱ > سوم پتر ای‌سنکی 


هر شهرستانی (اقلیم) فرما نداری داشنه که غالبا آثر | بعاریق میکنتنه و البته بطریق 
غير اذپا تری آرك (دئیس‌روحا نی) است چون بطر بق با(پتر یك) عنوان‌دسته‌ای از اشر اف‌روم 
بو ده که ازموقع تاين شهر روم‌دارآی نفود دفدرت بوده‌اند و همینکه کشور روم: بدوقسمت 
تیم شد این دسته‌از اشر اف تقریباً بیکاده شدند و بمد از آنکه رومی‌ها در افریثا و شرق 
مستعمره‌هائی یافتند این اشراف قدیمی راکه دارای شان و شو کت خانوادگی بودند برای 
حکومت‌های مستعمرات بشام وعصر واطراف فرستادند. استاندار شام برای هر شهرستانی بك 


اتاتداري یاولایت - ا بیج توت اسلام 


فرما نداد تعین‌میکرد که باسپاهیان ا م ا و تدار کل ان در انطا که 
میز بست واختیارعزل و نمب فر ما نداران یاو ی بود همین قسم‌ما لیات تمام‌شاماتر! استا ندار <مم 
میکرد واز آن‌عایدات, بکارمندان لشکریو کشوری قلمره خود حقوقمیداد» مصر نیز مانندشام 
استا ندار کل داشت کهدر اسکندریه اقامت‌میکرد و برای شهرستا نهای تایمه فرماندار میفرستاد. 

استان‌عراق ومما لك‌فادس (آیران) نیز دادای همین تقسیمات بود» منتهی استا ندارعر اق 
دفارس کهدد نزدیکی پایتخت میز یست اختباراتش بالنسبه محدود عیماند . 

مسلما نان که بکشور کشائی بر خاستند ۰ معمولا فرماندهان بپاه را 
استانداری در اسلام استانداران تعبین ميکر د ند و پجنگ‌میفررستادند که اگر آن کشور 
را کشودند؛ استاندار آنجا باشند. و از زمان حضرت دسول (س) 

این دسم معمول‌بود چنانکه در سال‌عشتم هجری‌حضرت‌رسول(صی) آبازیدا نسادی وعبروعاص 
را با نامه‌ای بر ای‌دعوت وتبلیغ دین‌اسلام مأمور نموده فرمودند: 

«بروید دمردم‌را براه راست و خدایبگانه و پیغمبر (ص) بر حق دعوت کنید وهر کا 
دعوت شمارا پذیرفتاه عمروعاس » فرمانروای آنجا باشد و ابازید بمردم آنحا احکام د, 
پیاموزد و پیشوای نماز باش و یورم د در زمان خلافت ابویکر نیز مر سوم 8 
هر کسرا بر ای‌فتح‌قمنی ازشام میفرستاد ند وپرچم پدست اومیداد ندفر ما نر وائی آن‌قسمترا 
نیز پیشا پیش باه وا گذارمیکر دند که اگرآن تا حدر را گشود» فرمانروای آن‌محل باشد: باینقسم 
کهدر آغازکار ابویکر» سددسته سپاهی‌رو انا ساخت» اول س کرد گی ی اهزاس ما 
قنح‌قلسمای از راءایله . 

دوم : بسر کرد گی بزیدین! بی‌سفیان a‏ دمشق آزراء تبوك . 

سوم : بسر د گی شر حبل بن‌حسنه مأمور اردن اذراء تبوك . 

در عین‌حال؛ قرمانداری نوأ< حی‌مز بور یر با نان وا گذارشد وابو بکر گفت : عر جأئی 
را که گشودید فرماندار آ نجا خواهیدبود . 

اداعمر استا نداری تمام‌شامات‌را (مانتدزمان‌رومیان) با بو عبیدة حراح‌داد که درزمان 
سلح وحنگ فرما نروای کل باشد و اختیارعزل و نمب‌حکام حز » نبر در دستابوعبیده پود 
بااین‌فرق که استا نداد کل رومی‌در انا کیه میز يست واستا ندار کل مسلما نان در دمشق‌ما ند . 
جه که بدستورعمر» مسلما نان نبایسنی درجائی‌اقامت کنند که میان] نها ومدینه آب‌بادربا باشد. 

در آشای کار فی ما ندار ان واستا ندار ان‌اساژم ی همان‌فرماند‌هان سياه پو دند و باسیاهیان 
ور اطر اف شهرها بمنوان پاد گان میز پستند و جنانکه گفته شد؛ سپاهیان اسلام مطا بق 
دستور خلینه از آب نمیگذشتند ودر نقأطی میما ند ند که بسحرای عر بستان ازراء خذکی‌متمل 
میشد. مسلما نان در شامات جهار اشکر داشتند که در دمشق ودحمص واردن و فلسلین اقامت 
میکردند واز آنرو آن‌تهرستانها بنام احناد (لشکر گاء) خوانده هیند . اماسياهیان اسلامی 


اد تمدن اسلام L11١‏ اسدانداری یاو لایت 


عراقدر بصره و کوفه اقامت میکردند وسپاهیان‌مصر دد قسطاط واطراف اسکندریه میز یستند 


الموصل ‏ نمای محر اب مسجد جامع الکبیر 


کلیۀ این سپا هیان در اطر اف‌شهر هامیما ند ندو ازسکونت در ده‌داوشهرها احتر از میکردند و بامردم 
بومی آمیزش نداشتند جون‌عمر بسختی آنهارا منم کرده بود که بشه‌ها وده‌ها نروند و بامور 
زراعت‌نپر داز ند از آنرو همینکه بهار میرسید سپاهیان» جادپایان خود را بامًمودین‌زیردست 
وچندسر کر‌ده بچرا گاه‌های نرديك روانه مپساختند زیرا به‌پرورش وفر به ساختن چارپابان 
اعمیت بسیار میدادند؛ از آنحمله عمروعاص» پسپاهبان‌خود درمصر میگفت : 


استانداری پاولایت .11 تاریخ تمدن اسلام 


«بدانید که من اسبان را مانند سواران رژه میبینم و اگر سواری اسېش‌لاغر و خودش 
( بدون‌جهت) فر به شده باشد از حتوق ور تبه‌اش میکاهم» . 

هرسال‌عنگام بهار عمر دعاص ,سپاهیان خود درمصر اجازه میداد در ده‌ها واطر اف‌شهر ما 
پچرای اسبان و گردش بپرداز ند اما بامردم آن‌نواحی آميزش نکنند . در آن هنگام پیفتر 
دها تیان مصر قبعلی وردمی بودند وسیاهیان مسلمان که‌غا لبا در اطر اف سمنود - منوف - اهناس 
طحا در حر کت میآمد‌ند بامر دم آن نقاط معاشرت نمیکرد ند» جه کها کنر بت با غرر مساما نان بود 
وا گر اختلافی روی میداد» قبعلیان ورومیان بمسلما نان صنمه میزدند و آرام ساخنن‌شورشیان 
دماتی‌کار آسانی نبود وباین جهات همبشه‌مسلما نها ودماتبان بومی دور دود میزستند وحنی 
تافرن‌دوم هجری در ده‌های مصرمسجد وجودنداشت» تا آنکادر سال ۲۱۶ هجری مأمون 
خلیفاعباسی بآن‌وشم خانمه‌داد واسلام‌را در ده‌های‌مصر هنتشرساخت . 

وضم‌اندلس‌نبز چنین بود که‌مسلمانان پس‌اذفتح آن کشور؛ درسال ۲٩هجری‏ متعر ش 
آمور اداری وسیاسی ودینی مردم آنجانشدند. فقط فرماندهی کل قوا وفرما نروائی عمومی 
را برای‌خود حفط کر د ند باستثنای شام وعراق که درزمان امویان و عباسیان نز ديكث پا بجت 
اسلام قرار داشت اوضاع کليهٌ مما لك تا یمه اسلام همینطور بود که فرما نروایان‌اسلام؛ بکلیات‌امور 
میپرداخته وازمداخله در ادضاع اجتماعی مردم خودداری میکردند . 

درزمان خلفای راشدین» استانداران همان فرماندمان قوا بودند و پیشتر از هر جیز 
مراقبت داشتنه که مالیات جمم‌آوری نود ومسما نان نمازجماعت بادار ند و جنانکه گفته‌شد 
آمورداخلی مصردشام وعر اق؛ پس از فتح اسلام تا او اسط امو بان‌قبل ازاسلام‌اداره میشد و تدر بجا 
از اواخر دور: خلفای راشدین امور اداری این کشورها از دست‌کارمندان بومی بکارمندان 
عرب منتقل گشت» تا آنکه در زمان عبدالملك بن‌مروان» کليةٌ ادادات ودفاتر ممالك اسلامی 
بدست‌مسلما نها (اعراب) افتاد وسلطنت‌اسلامی در تمام‌شئون اجنماعی مسنقر گشت واز آن‌موقم 
فرما نرواگی ممالك (استاندادی‌ها) بنا بمقتضیات زمان ومکان تفیبریافت. اما بطور کلی ده نو ع 
استا نداری (فرما نروائی باامادت) معمول بود که یکی‌را امارت‌عامه ودیگریر! امارت خاصه 
ممخوا ندند . 

و امارت عامه نیز برددقسم بودیکی‌را استکفاء ودیگری‌را امادت اسثیلاء می گفنند. 
امارت‌استکفا» حنان‌بود که خلیفه‌مردیدا که‌شایسنه همه کار میدید و 
اورابا اختیارات تاموتمام بفرما نروالی میگماشت وایناختبادات تام 
عبارت بود از : 
- اشا ره آدتش از نتلررمالی و حنگی (مکر اینکه خلیفه حقوف آنان‌را تعیبن کر ده 


بود) ۰ ۲ - تعیین‌قضاء وفرمانداران, ۳ - تلارت‌دد دخلدخر جمآمورین‌لازم. ۴ - حمایت 


مات 


امارت استگفاء 
جه بود؟ 


از دین‌اسلام ودقا عاز ناموس مسلمانان. ۵ - ار ایاحکامش ع (حدود). ۶ - پیشوائی در 


اریخ تمدن الام ۳ استاندار ی با ولایت 


نماز . ۷ سرپرستی حجاح . واگر آنکعور بادشمن هم مرد بود فرمانروای کل» علاوه 
براین هنت مأ موریت باید بادشمن بجنگد و غنائم جنگی‌دا جمم آوری‌کرده » پنج بك دا 
بمستحتان بدهد. (تفصیلاینموضوع درقسمت آرتش ودارائی خواهدآمد) بیشتر ممالك‌اسلامی 
که(ما نند شام‌در زمان عباسیان و عراق در زمان امویان و خراسان در فردو دوره) ازمر کز 
خلافت دور بودند بهمین‌تر تیب اداره می‌شدند . 

مشهور تر ین این استانداران (امیران)درزمان امویان درعراق عبارتند از : 

زیادین‌اببه» پسرش عبیداله‌بن‌زیاد » بشربن مروان» حجاج‌ین یوسف؛» یز بدینتلهب» 
مسلمةین عبدا لماك عمر بن هبیرة» خالدبنعبدالقسری» بوسف بن‌عمر ثقفی» عبداله بنعمر بن 
عبدالعر یز ؛ یز بدبن‌عمر بن عبیر» . 

ام ای ی سم ما فا شا ات با ام هنومن 
بادشاهان مستقل در قلمرو خویش حکومت میکردند . فرما نداران را عزل و نصب مینمود ند 
مالیات میگر فتنه حقوق بکادمتدان لشکری و کشوری میداد ند اصلاحات عمرانی (ما تندساختن 
پل ویا کندن ترعه)انجام میدآدند وميه در آمد را بشام برای‌خلیفه میفرستادند . 

درمصی نیز جنین استا ندارا نی میفرستاد ند که‌نامی‌تر ین آ تهاعمروعاس میباشدوحه‌بسا که 
عامل(استا نداد ) مصر ازسایرهمر تبه‌عای خود مستقل‌تر بود. جتا نکه معاویه بعداز استفاده از 
دمر عمروعاص درشکست دادن عليی(ع) اختیارات و استقلال زیادتری بعمروعاص‌داده اورا 
امرمص کرد ژهمین‌قسم زیادی‌ایبه را پااختیارات فوق‌العاده بخراسان ومغیرةین شعبه را با 
همان‌وضم بکوفه مأمور کرد تا بدا نو سیه اینمر دان‌کاردان با تد پیر تطمیع بشو ند وبرای ماو یه 
خوش خدمتی کنند 

عباسیان این‌رویدرا ادامه‌دادنده منتهی استان عر اقرا که بزديك بغداد بود پرای خود 
نگاهه‌اشتند واستا نداران (صاحب‌اختیار) کل دا باستانهای دور دتما نندشام؛ مصر » خر اسان 
ومما لك‌تر له وماوراءالنهر فرستادند . 

در زمان هر ون‌الرشید خاندان پرامکه نفوذکلی یافتند» باینقسم که عرون فرما نروائی 
نواحی‌غر بی کشور را (ازشهر انبار تأافر یقا) به‌جعفر بن‌یحیی بر مکی دا گذاره و فل براده 
حعفررا بغرما تر وائی قسمت شرقی(از شیروان تا آخر بلادترلد) گماشت (۱۷۶هجری) جعفر 
درمسر میز یتو برای شام‌وافر یقا وسایر تقاط عربمآمور میفر‌سناد. اما پر ادرش فضل‌از بغداد 
جلرف خر اسانءز يمت کرد وددسر اسرقلمر و خویش‌فرماندادا نی معین کر ده بعراق بر گشت؛ 
گاء خلینه یکی از خواص خودرا باسنا نداریمملکتی میکماشتد آن‌شخص از طر ف خودقا؛م‌مقام کل 
تعیین‌میکرد و بیغتر درزمان عباسیان» این نوع مأموریت‌ها انجام مییافت ددرهرحال امارت 


افتد وهر قسمتی برای خود مستقل‌نودجه که والی‌با امیر » درقلمرو خود استقلال کامل داشت . 


استانداری یاو لایت ۳ تاریخ تمدن اسللام 


فقط برای خلیف‌روی منبر خطبه میخواند وبنام اوسکه میز د وا گرمختصر در آمدی باقی 
میما ند به بغداد میفرستاد. و دراین‌صورت اگر والی مردباهوشی میبود و نقاط ضعف خلیقه را 
درمییافت» استقلال خودرا تحکیم ميکر د و بافرستادن مختصرو جهی به بفداد ویا باش ابط آسان 


دیگر از رجهت خود مخنارمیشد و بهمین تر تیب طاهر بان در خر اسان و خا تدان طولون در 


كت 


- استامبول 


داخل مسجد سلطان‌احمد 


ناریح ”مدن اسالام ره استانداری یاو لاب 


ممر واغالبه در افریقا استقلال یافتند و در هرصورت این تواحی دا استانهای دولت عباسی 
میخواندند منتهی این نو عامارت بامارت استیلاء ثهرت‌داشت . 
گاه‌میشد که خلبنه ازروی ناجاری» کی را امیر يك‌ناحیه مبکرد » 
امار ت استیلاء بدیهی‌است چنین‌امبری هیچ گو نه شنوائی از خلیفه نداشت وفقط از نظر 
جه بود؟ مدهب و دين از خلیفه اطاعت میکرد و در امور سیاسی و اداری 
خود همه کاره بود شرایطی که‌امیرمز بور دربر| بر خلیفه منعهد میشد 
بدینقرار بود: 

۱ - خلیغه‌را پیشوای‌دین داموردینی دجانشین‌پیفمبر میدانست. ۲ - از خلیفه اطاعت 
مذهبی میکرد.۳- در پیشرفت اسلام با خلیفه همکاری داشت.۴- اوامر مذهبی درسراسر قلیرو 
امیر جار ی‌ومعاملاتو عقودمذهبی نفد بود. ۵-حقوق شرعی» مطابق شر عاسنیفاء هیشد. ۶ہ در 
تمام قلمرو امبرء حدودشرعی اجراء میگشت, ۷- امبر ازدین‌اسلام» باتمام و احمایت‌میکرد. 

امرمیتوانست برای خود وزیروامثال آن استخدام نماید و چنانکه سایق هم اشاده شد 
همین امادت سازیها دولت عباسیان را به‌تجزیه کشانید و ده لت‌های کوچکی مانند دولت های 
آل بویه » طاهریان » غز نویان» حمدانی » طولونی» اخشبد وغیره دردولت بزر گی عباسی 
پدرد آورد» چە که این دولت ها همه خود مختار بودند . فقط مبلغ ممینی مطابق قرار داد 
سالانه برای خلیفه میفرستاد ند و بنام اوسکه مبردند وختلبه میخواندند در مقابل امبران با 
فرمانروایان مستقل » امارت را در خاندان خود ادئی میساختند جنانکه خدیوان مسر با 
دولت عثما نی‌این نوع رفتار میکنند . (میکردند مثر جم) . 

اهارت خاصه - ام خاص از خود استقلال جندا نی نداشت و فقط در حدود معینی‌میتوانست 
در کارهای آرتش وسیاست محلی وحمایت ازاسلام ودفاع از ناموس مسلما نان اقدام کند و در 
امور مالی وقسائی‌تابم خلیفه بود حتی درقسمت پیشوائی نمازهم ازخود اختیار نداشت وچه 
بسا که قأضی برچنان امیری‌متدم بود.مآمورین‌دادائی اذطرف خلیفه تعبین میشدند ومالیا تهای 
مر بوط داجمم آوری‌کرده بخزانه‌داری مر کزی (بیت‌المال کل) میفررستاد ند و حقوق کارمندان 
لشکری و کشوری را خود ماشو می‌برداختند . در دور عباسبان امارت خاس جندان 
معمول نبود . 

همینکه عمر برای ثبت خرح ودخل مملکتی دیوان (دفتر) تأمیس 

حقوق کار مندان کرد وحقوق افراد آدتش دا معین فمود بر ای‌کارمندان کشودی‌هم 
مترری تعیین نمود و اولین مرتبه عمار باسررایکوفه فرستاده ۰ 

پیشوائی نماز دفرما ندهی آرتش‌را بوی سبر دوماهی‌ششمد درهم برای عماد حقوق تعیین کرد 
بعل(وه برای نو بستد گان واذآن گوها دهمراعان عمار نیز ماها نه معين نمود - از آن جمله » 


عله‌ان‌ین حنیف را برای مساحی اراشی و عبداهین مسود دا برای رسید کی بامود فضائی 


استانداری باولاین - 11۶ - تاریح تمدن اسلام 


کوفه وشریح دا برای اعود فضائی بصره گماشت . حقوق و جبر؛ دومی ماهی صد درعم وبك 
ریم گوسفند در روز بود وسومی (شریح)ماهی صد درهموده جریب گندم میگرفت ١‏ وحتانکه 
ملاحتله میفود حقوق وجیرُعمار یاسر ازهمه بیشتر بود چه که‌وی پیشوای نماز وفرما نده آرتش 
بوده ودرواقح آمیرمحسوب میشد . معادیه والی شام سالی هز ار درهم حقوق (ددزمان عمر) 
داشت عمردرامور مالی بسیار سخت مبگرفت دا گر مینهمید که‌مآمود ین‌وی سودی میبر نداز آن 
سود سهم میگر فت و به بیت‌المال میداد . 
درزمان امویان » حقوق وامتبازات استانداران (عمال) زیناد شد . مخصوصا ماد به 
بآ نها بذلو بخشش فراوان میکرد » تادردوستی اوپایرحایمانته مثلا زیادبن اپیه را استا نداد 
پسره - خراسان و میستان کرد و آنچه خواست بوی داد وهمین‌قسم با عمروعاص رفتار کر د. 
عباسیان‌هم ما نند امو بان‌امتیازات پسبادی‌پمًمورین خودمیداد ند ودرهر <ال‌مقرری استا نداران 
تابع وسعت‌استا نداریو نو ع کارو اهمیت آ نان بود چنا تکه فضل‌بن سهل‌استا نداد استا نهای شرقی 
سالی سه مپلبون درهم مقرری ممگرفت . 
وزارت وزارت » بالاترین مقامات دولتی است عر بها 
متام وزارت امیر الامر اء حیزی آزاین‌متام دمنصب نمیدانستند و در زمان عباسیان این 
سلطان منصب راازایرانیان اقتبای کر دند ؛ ولی | گرمقصود از وزیر 
کسی را بدا نیم که طرف شور وهمدست فرمانروای کل باشد 
البته پیش از عباسبان هم جنین اشخامی دزدستکاه‌های دولتی اسلام بافت میشدند » چه که 
حضرت ربول درجزئی و کلی امورحتی در کارهای خصوصی خود بااصحاب مشورت میفرمود 
ومخصوصاً ابو بکررا بامور معینی‌اختصاص مبداده تا آن درجه که عر بهای معاشر بارومیان و 
ایرانیان ابوبکردا وزبر پینمبررمبخواندند» همین قسم عمردا وزیراپوبکی وعلی وعثمان را 
وزبر عمر میگفنند منتمی کامه وعنو ان وزیر درابتدای اسلام ممروفیت نداشت . ۰ 
همیاکه آمویان بخلافت رسیدند و خلافت را بسلعلنت تبدیل کردند» ناجار پرای اداره 
امور قبیله‌ها ددسته بندی‌ها و بند وبست‌ها متوسل بسباست بازی شدند طبعاً اشخاصی دا مورد 
شور قراردادند که دارای شم سیاسی بودند ودرواقم همان اشخاص وریر ان بنی‌امبه محسوب 
میشدند » بااین فرق که آ نواعنوان ومتام وزارت نداشتنده فقط کار وزبران را! نحام میدادند. 
درزمان عباسیان» امپراتوری اسلام‌وسعت گرفت وادار: امور مملکنی اهمیت یافت »از 
آنرومقام وزير بالادفت بسیار ی ازوظا بف خلبقه به‌اووا گذار گشت که از آ نجمله نظارت دیوان 


ا- هر‌جریت ۳۶۰۰ مترمربم است ومقصود مقدارگندمی بوده‌که در آن مساجن کاشنه مده 
دیدسن مي‌آمده است . نر حم ۲- در سیادی از اخباد عامه «بر ادر ان 
اهل تسنن» روایات هتمدد دارم که حضرت دسول شخ علی (ع) دا وزير و وصی خود فلمداد 
کرد و نسبت اودا بعود تست هارون به موسي داست (جز ایدکه پس از او پیامبری نخواهد 
بود) و چه بسا گفت. انت وزیری و خلیفتی و دصیی... 


ناریح تمدن اسلام ۷ اد اسناندار ی یاولایت 


محاسبات. اجرای احکام خلیقه - تقلارت درارسال مر اسلات 1 ا اسر ار خليفه وامثال 


آن بود ودرواقم مقام وزارت شمشیر وکلم را دردست داشت . 


نخستین وذ بر بنی‌عباس| بوسلمه حفص بن سلیمان همدانیو زیر سفاح عباسی بود که برای 
اولین باد» بعنوان وزیردردو لت اسلامی میرفی‌شد. ۲ این‌خلکان میگوید : پیش‌ازا بوسلمه نه 
درزمان امویان و نهقبل‌از آن کسی بعنوان وزیر دمدولنهای اسلامی‌معرفی نشده بود - ابوسلمة 
همدا نی‌را وزیر آل محمد وا بوسلم خراسانی دا امیر آل محمد میگفتند وهردوی آنهاایرانی 
بودند» عباسیان نخستین‌فرها نروایان اسلام عستند که وزارت داتآمیس کرده و آنرا بایرانیان 
وا گذاردند . مهمترین وزیران عباسی آل برمك بودندهاینان جنان درکارهای مملکتی نفود 
وقدرت واستبداد برهم زدندء که هرون ازروی ناجاری دیثهٌ بر امکه رابرانداخت بقسمی که 
بدبختی ابن خاندان کاملا مشهور است 

اوضاع وزارت دردورء عباسی تفیبراتی یافت » جنانکه درقرن جهارم هجری عنوان 
صاحب بعنوان دزیر افزوده ده اسماعیل‌این‌ایی‌الحسن عبادین عباس وزیرمو یدا لدو لد دیلمی 
نخستین وزیری است که دارای آن عنوان (ساحب) شد وپس ازوی سایر وزیبران نیز عنوان 
صاحب گرفتند» نفوذ وقدرت وزیر ان طبعاً مر بوط بنفود ددرت خلفاء بود و همینکه خلفاء 
ناتوان گختند وزیران‌آنها نیز بیکاره ماندنه و کسان دیگری دارای #درت وزارت شدند » 
کہ آ نها را امیرالامراء نت 

امیر الاهراء - اذقرن چهارم هجری به بید خلفای عباسی بفرمانروایان دولتهای 
کوچك مانند ( آل بویه وحمدانیان) عنوان امبر الامر! میداد ند امیر الامر ا درواقع پادشاه و 
بامثل بادشاه بود . اولین کس که بایین عنوان معروف شد » این رائق از بني حمدان ابر 
پصر » بود . 

درسال ۳۷۲۴ حجری‌الر اضی امورمملکت را بابن‌رائق وا گذارده بوی خلعت داد و بنام 
اوپر جم بست ودستور داد رو ی منبر باسم این‌رائق خطبه بخواتند واورا امیر الامر اء بگویند, 
ابن دائق دا سلطان بنداد و ياملك بغداد هم میخواندند» پادشاهان آل بویه تاسال ۴۴۹ نیز 
امتالشب دا داشته واز یا ی فوا کو ابا تفا ماجرف وا تیان ول کون 
و الب ارسلان بزر گترین پادشاه سلجوقی دارای آن لتب بوده است سر اتجام در سال ۵۴۷ 
هجری دولت سلجوقیان در بغداد قوط کرد ؛ سلاطین آل بویه در موقم اقتداد خود شخصی 
رابنام رئیس‌الرساء خوانده اورانایب‌خلیفه میگفتند وعنوان «امیرالامر اء» را خودتان بهر 


آ2 ایوسامه هیدانی راخلان خم همگو ید , چون EE‏ حر ما و ممزل داشته ویاار 
خاندان خرما فرو وعان دو ده است وخلال ۳ ز ران گر نی دهعمی حر ما هام آمده ای هاش ور حال میں 
اینود بروسایر ددیر آنذییه را درجلد دوم | ثار الشنعه ةارس ی( INE‏ . طا بان ر ا نگنان مر اجه 
کنند . چاب تهران ۱۳۰۵ شسی هجری . مش جم 


استانداری یاولایبت - ۱۱۸ تاریخ نود انلام 


TS‏ خانواده که ثایسته میدیدند اعطاء میکرد ند . ہس از سوط آل پویه و پیدایش 
سلجوقیان دو باره تعیین امیر الامر !۶ با خلفای عماسي‌شد. | گر درا ونا ع خلافت عباسیان محلا لعا تی 
يعمل | د معلوم میگردد که‌یکی ازموحبات سفوط آ نان همین کن منمب وزارت بوده‌حه که 
خلیفه تمام‌کارها را بوزیران وا میگذارد و خود کنار میرفت وبتدریج ازادار؛ امورسملکت 
عاحز میما ند . 
اولین‌دد بر خافای فاطمی قوب بن کاس؛ وزبر المزیز بال میباتد ۳۶۳ هجری حلفای 
اموی - اندلس ما نند خلفای اموی - شام دراپتدا» کسانی دا برای مشورت دعمکاری درامور 
مماکتیانتخاب میک ر دند و آنوار احا جب میگفتند میس همان حاجب راوزیر خوآندند. وزارت 
امو رانا ندلی مانند وزارت عیاسیان در خا نواده‌های معبنی‌بارث باقی‌مبما ند. حنانکه بر مکیان 
در بفداد پر عمان اماز را داشتند . 
وزارت در ممالك اسلامی دو قسم بود وزارت تفویش - وزارت 
وزارت تقو بض - تتفیذ . 
وزارت نیک دذیر تفویضی ؛ همه کارها را با فکر و نتلر خویش تسویه میکرد و 
جر سه موضوع زیرین که مخصوص خلیفه بود » در هم کارعا از 
خود احنیار تام داشت و آن سه موضوع چنین بود : 
۱ - حق عيبن دلیعهد که وزبر در آن مداخله نداشت ومخصوص خلیند بود . 
۲ - خلیفه مینوانست هر کس راکه وزیر بکار کماشته » بر گناد سازد » ولی‌وزیر آن 
حق را نداشت . 
۴ - خلیفه میتوانست پیش حود ازامامت استعفاء دهد . اماوزیر آن حق را نداشت . 
وزرای برامکه ۔ بحیی بنا کم - ابن فرات ازوذیران تفویی عباسی بودند وبیاری 
از فرعا ندهان سپاهبان خلنای قاطمی ب همین نوع اختبارات را دارا شدند » خلفای عباسی 
در باره‌ای مواردمهر خلافت را بوزبر ان( تفویضی) میداد ند و خود ازهر جهت بر کناد مینشستند 
عوضو عمهر گرفتن هرون از جعفر وسپر دن او پیر ادرش‌فضل تمو ندای از نود واقتدار وزیران 
تفویضی میباشد . 
و نیز حکایت ذیرین درجۀ قدرت و ننوذ وزیرآن تفویضی دا میرساند . 
شی‌جعفر برمکی درپزم نشسته وسر گرم حوشگذرانی بود ؛ کد نا گاه عبدالماك بن. 
صألح پسر عموی هرون بر وی درود کرد جعفر از روی مستی وسر خوشی بنیدالملك گت : 
| گر حاجتی‌داری ازما بخواه تا پپاداش همر اهی‌عای پیشین آتر ا انحام دهیم وازانو اع نیمت‌ها 
که بدست مأافتاده تورا بهره‌مند سازیم . 
عبد لملك کشت : ظامرا خلینه اذمن دنجیده میل دارم » آن رنحش برطرف شود . 


حعفر ؛ ,دون تأمل پاسخ داد که مده ار توراضی شك دیگر جه ۰ 


تاریم نمدن اسلام a‏ استانداری داو لاب 


عبدالملك گفت : ده هزار دینار وام دارم . 
و 

دیگر چه ؟ 

عبدالملك گفت: دوست‌دارم که بادامادی‌خلیفه‌عقام وجاه‌من‌پر تر گرده ودختر خلبثه‌را 
برای پسرم ابراهيم خواستادم . 

جفر بوي پاسخ‌داد کهازطرف خلیفه غالیه دختر خلیندرا بمقدیسرت در آوردم‌دیگر چه؟ 

عبدالملك گفت: جه خوب است که‌استا نداری (ولایت) هم براین نعمت‌ها افزوده شود. 

جعفر گفت : ازطرف خلیفه حکومت مصردا باودادم . 

عبد! لملك رفت بزم حمفر تاسحر گاهانادامه داشت وهمینکه جعفر فردایآ نر دز پخدمت 
خلیته آمد » خلیفه گفت : دیشب جه گذشت ؟ جعفرداسان محلس عبش را اذسرتاته بیان کرد 
وعمینکه بموضوع عبدالملك «سید خلینه که تکبه داده بود راست نشسته پرسید : جعفر تور 
بجان پدرت » بکو به‌بینم عبدالملك ازتوجه خواست ؟ 

جمغر گفت خشنودی خلیفه را خواست - توجه پاسخ‌دادی؟ گفتم خلیفه از نوراضی‌شد 
و آنگاه جه خواست ؟ ده هز ار دینار وام داشت » آنرا ازمال خودم دادم وده هزار دینار 
از کسه خلیفه بر آن افز ودم - سپس چې ارزو داشت که بادامادی وانساب بخلیفه بر جاه و 
مامش افزوده شود ویکی ار دختران خلیغه را برای ,سرش ابراهیم خواستگادی میکرد - 
توجه‌کردی ؟ من غالیه دختر خلینه را بااحازء خلیئه برای بسرش ابر احیم نامزد کردم - 
آنگاء جه ؟ استدعا داشت که داماد خلیفه (ابر اهیم پسرعبدالماك دارای متام استانداری هم 
باشد). تو جه کر دی ؟ من گفنم که خلیفه حکوهمت مصررا باوداده است . 

خلیغه پس‌ازشنیدن این اظهارات ؛ فوراً تمام وعده‌های جعفر را تنفیذ واجراء کرد . 
بسیاری ازخلفای عباسی بيكك‌وز بر چند منصب ومتام میداد ند . جنانکه فضل‌بن سهل هم وذیر 
وهم فرما نده سياهیان بود واز آنرو ذوالر باستین لقب داشت - 

وزير تھی ے دذبر تنفیدی » ازخود اختیاری نداشت وفتط اوامر خلیفه را اجرا 
را یخایفه رسانیده ۰ 


حواب میگر فت ویاأعزل و نصب مآمورین عألى را ابلاغ میکی د ادر سورتی که وز سر تقو يض 


گرد ودرواقع رابط ميان مر دم و خليفه :حوبت عیشد وعرایش اعالي 


هر کس را میخواست بهر کاری میکماشت پا از آن‌مقام برمیداشت. خلبفه مبتوانست» دو دير 
نفد داشته باشد که a‏ در امور مالی ودیگری درامور نخلای راط باشد اماوذ بر تدو یض‌در 
در حال یکی بود ۰ 


حقوق وذیر- حقوق وذیران بتفاوت انخاص ومتتضیات زمان تفیب میک دکان 


واطر اف ونر دیکان وز بر دم علاوه بر خود وز بر ؛ حغوف‌ها بر اد خلیه‌می گر فنند اینك نمو نه‌ای 


ار نیز ان حبوق وزان و کسان < نها در دور؛ حلفای فاطمی: 
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نتا قفار 


او ت Po‏ 


رار امین اسلا 


تار یم دمدن ایام و استاندار ی یاو لت 


5 ماعانه هت 


هر بك از سر ان و برادران وزبر: ماهانه ۰ ۳۰۰-۲۰ ديار 
هر رك از گماشتگان! نیا ماها نه ۰ Seca.‏ دیناد 


گذشته ازاین‌حقوق ماهانه وزراء و کسانو بستگان آ نان آملاکی را و له خودمیک دند 
ودرمواقم ممین عیدی وخلعت وهدیه دریافت میداشنند » بطوری‌که یك وزیر درظرف سال 
بیش ازصد هزار دینار نقد وجنس برای خود و کسانش برداشت مبکر د . 

سلطان ہے درابتداه وزیران عباسی را از ثلر اجترام وتجلیل سلطان میخواندند ؛ 
(جنانکه قبلا اشاره شد)ابن خلدون میگوید حعفر بن بحبی راسلتلان عیگفتند و آ نجه ازمملا له 
تاریخ خلفاء پرمیاید» ظاهراٌ والی بعداد » دئیی کل شهر بانی » والی شام را نیز سلطان 
کی و باه هم خود خلیقه را سلطان میکفند و البته اين دق »> پر ای اشخاص مر بور 
رسمیت نداشته واز روی مجاز اطلاق ميشده است . تا آنکه برای اولین بار درتاریخ اسلام 
محمودبن سیکنکین غزنوی بلقب رسمی سلطان ملقب شد و مثل اینکه در اواخر قرن چهارم 
هجر ی عنوان‌امیی‌الامر اء مبتذل گر دید و لذاآنر ! بساعئان تبدیل کرد ند (ددسا بق هم ذ کرشد) 
پس‌از آن عنوان سلطان » بفر‌ما تروایان وپادشاعان تر ك و کرد وجر کس دسلجوقی وایو بید 
مماليك (يك سلسله ازبادشاعان مصر ) وعثما نی نیز اطلاق شد . 

معام وزیر ووزارت تا آنزمان ادثی نبود بعنی‌شرط ارثیت نداشت ؛ اماهمینکه عنوان 
سلطان رسمیت بافت‌شرط ار ثی‌بودن هم بآن ضمیمه وب وهر سلطا نی‌بیش ازمر که بر ای خود 
ولیبهدی تمیین مینمود . 

اين خلکان درشرح حال رازی پزشك نامی(ایرانی) میگوید که ساما نبان پادشاه خودرا 
سلطاناللاطین میکفتند د جون سامانبان پیش از غز نوبان میزیستند بنابراین باد گفت 
که عنوان مز بور قبل ازسلعلان محمود هم معروف_بوده است واز آنره غز نویان» این لقب را 
از ساما تیان کر فتها ند بااین. نهسته را دز دس عست کر اول ز ذا لقب. اسان 
دراولین بار برای سلطان محمود) درست تر ما ره ۸ غیرازاین باشد بابد گفت که ساما بان 
پیش ازقبول اسلام این لقب را داشته‌اند وسلطان محمود اولین سلعلان دور اسلام میباشد . 

عنوان سلطان » ازطرف خلبنه اععلاء میشد و آنرا از تظر مذهبی اهمیت میداد ند جه 
که از نظرسیاسی واداری‌اشخاصی که ملعب بلقب سلطان‌میشد ند» همه نوع نفوذ وقدرت داشتند. 

مراسم اعلای لقب بلط نی سبار مجلل بود باین‌قسم که خلیفه هفت خلت بسلطان 
میبوشا نیدد گر دن بند وتاج ودو بازه بندبوی می بخشید و بکمرش‌شمشبری می بستو بنام اوپر چم 
می‌بست وباسمش خطبه میخو اند ویکی از آن مراسم باشکوه درزمان خلافت المستتلهر بال ؛ 
برای ساطان محمد بن ملکشاه » باحضور سنجی بر ادر محمد دد پنداد انجام یافت باین قسم 


که خلیفه درتالارتاج » روی تخت خود جلو س کرد ؛ بردء مارك جرت رسول را پدوش 


وتات 


استانداری باو لاب 2 نار یج تمدن اسلزم 


انداخت وعصای خلافت را بدست گرفته عمامهٌ خلافت بر سر نهأد وجندین خلت » بسلعلان 
محمد پوشانید» ۰ بك تاج وردو بازو بند و يك گردن بند بسرو گردن و بازوی سلعلان بست وبا 


دست خود دوشمتیر بکمر وی او بخت وپنج اسب بازین و بر گه بوی داد و بر جم لانت اورا 


ت دروسه : داخل مسجد علو 
بادست خوش ( خلینه) آر است ودر حامع بنداد بنام سلطنت وی خعابه خواندید . : 
دمو لار ء زی که لقب سلطا نیاعطا: میشد. القاتدیگر ي که حاکی ار تو جه مقاأم‌خلافت 
بسلاطین بود» مانند عصدالدو له - سیفالدو له - زاسر الدو له وامثال آن سلیئان‌داده مبشد . 


آرتشیو توامم آن 
تار یخ د نش 


درآ غازتاریخ بشری‌تمام مردان يك‌قبیله سپاهیان آن قبیله محسوب 
اساس آرنش میشد نب و هنگام کار زار » همه مردان بجنگ رفته هر کس زود و 
شجاعتش بیشتر بود غنیمت بیشتری بدست مبآورد و هیچگونه نم و 
تر تیبی رعایت نمیگشت دعمینکه,شر» متمدن (شهر نعین) شد و کارهای اجتماعی‌دا تیم کرد 
پیش ازهر جیز درسدد بر آمد کاهن‌داشته باشد وسباهی‌منظامر اه بیندازد و نخستین‌دو لتی که سپاهی 
منفلم آراست دولت‌فر عو نی‌مصر بود» فر اعته‌صر درحدوددوهر ارسال پیش‌از مبلاد از زنگیان 
وحبشیان آرتشی فراهم ساخته نواحی کنار دریای قرمز دا بدست این سپاهیان برای خود 
کشودند سپس آشوریان» با بلیان» فنیقیه۱ رونا نیان؛ رومیان بالاخره مسلما نان» سپاه منظم 
آراستند ۰ 
سپاهیان قدم‌مصر ازصف‌هائی تشکیل می‌یافت که پشت‌سر هم می‌ایستادند» در خرابه‌های 
مصر قدیم تصویر این نوع سباهیان. بسیار است‌یونانی‌ها باحرح و تمدیل مقثضی این‌روبه را از 
نظام مصر قدیم آهو خته تشکیل (کتببه) دادندکه بزیان بونانی آنرا حناح Phalanx‏ 
میخواندند باین‌قم که صف‌سپاهی پشت‌سرهم قرار میگرفت و هرحناح پا کتیبه ازچهار هزار 
سپاهیتشکیل می‌یافت وهر سپاهی بناصله جندقدم پهلو دپشت سرهم‌میایستادند. فیلیپ مقدو نبه 
شاف توقای ماو سر بت ا فا روز کیش 
ساخت» پقسمی که تقریباً شانه‌های آنان بهم هیر سید و سہرهای ] نها بهم دصل مبغد» اسکلدر 
نبزه‌هائی برای‌سیاهبان تهیه کر د که درازی آن۲۴ با میشد نیز صف‌اول کو تاه» ودومی بلندتر 
میشد وهمینماور طول آن افز وده‌میکشت تا بحدی که‌صف پنجم سه‌پاجلو تر ازصمف اول لا هر میشد 
قبلیپ دسته‌سوار تطام تر تیب‌داد وپبرش‌اس‌کندر باره‌ای آلات حنگی‌از آن جمله منجنيق بر ای 
آن‌رسته نهیه کرد و بااین نخلام جدید درقرن جهارم پیش‌ازمبلاد دنیا را مسخرساخت . 
آداتنش روم ے رومی‌ها سمت کتیبه را از بونان اقتبای‌کر دند » آرتش رومیان در 
موقم قدرت آنان از اشکرها تشکیل میشد و شمار؛ هر لشکر (فرقه)شش‌هزار بودکه بسه دسته 


آرش وتوایم آن - ۱ بارخ تمدن الام 


۱ - جوانان درسف‌اول می‌ایستاد ند. ۲- مپان‌سالان درسف دوم بودند .۰ ۳ - مردان 
مجرب و کار دیده درحف سوم قرار داشتند باعر لشکری عده‌ای تیر انداز وسنگافکن برد که 
دشمن رامشنول‌دارد وازجنگ باییاده تتلام بازدارد . 

سېس ره میان» بدون و سه بصف آراگی اشکر های خودرا بدسته‌های دهگانه تعسیم نهو د ند 
وهر دسته باھنگ سەقسمت میشد دعر قسمتی دو دستهبود و در هردستهایصدمر د می‌ایستاد ند. 
فرق‌این نتلام جدید با نلام سایق روم وبونان آن بودکه دراینجا «صف» نمیآبستادند. بلکه 
سپاهیان بلذکرها وهنگ‌ها تقسیم میشدند. حنانکه تفصیل آن بیاید آرتش رومی بافتوحات 
اسلامی بهمان‌تر تیب بافی‌ما ند . 

درزعان پیدایش اسلام» شمارۂ سپاهیان‌روم ۰ عزار یود دسر کردڈهرده هزار يك 
فرء‌انده بود که غالبا از بطریق‌ها انتخاب میشد وعر دو بطر رقی‌دوفرما نده زیر دست‌داشت کهآ زر | 
طومر خان میگفتند وهر كاز آ نان بر پنج‌عزار سپاهی فرعا نرو بودند وهر كاز طومر خا نا 
پنج فرمانده را اداده میکر دند که آنرا دردنگری ٤٣ع‏ مرن مبخواندند و هردرو نگری 
هز آرمرد زیردست داشت» هر درو نگر ی پو خود بنج آفسر جز ء را اداره میکر د که نام آ نیا 
کومی 95 بود وهر گوعس ۲۰۰ بپاهي دآذیردست مبگرفت. فرمانده زیرد تکوم 
کیمطرخ ۵ ود که سدمرد زا آذاره میکرد زیر دست کیمطرخ دامرخ یعنی 
دمباشی بود که ده‌سپاهیزیر نتلر میگر فتو این نظامات با نتلامات آر تش‌امر وز شباهت‌بسیاردارو. 

آدتش ایرانیان -آدتش ايران» ازخهار طبتد تشکیل می‌بافت : فرما ندهان کل که 
انوا من هی ان وا زوین وزیز نظر حز کداسان»جها وف رما نده ود که[ | سیعیدمیخو | زد زن 
دعر سیهیدی حهارمرزبان دداختیار داشت وهرمرز بان‌جوار سالاررا اداره‌میکرد وهر سالاری 
فرمانده ده‌سوار وینج‌پیاده بود . 

آدتش مرب - عربها پیش از اسلام؛ بدوی بودند و آدتش مرتبی نداشتند وهر گاء 
جنگی بیش میا «د عده‌ای سواد دپیاده با نیز ه وشمدیر بمیدان عیفر ساد ند وط یکی‌دو حکومت 
عرب ما نند تیا یمه پادشاهان حمیر» ومنذریان» پادشاهان حیره پیشاز ظهور اسلام» بوانطة 
آمپزش بامما لك متمدن دارای آرش‌منتل پودند و ازقرار مذکور پادشاهان منذری دو کتبب 
داشتها ند که وکیدا دوسر ودیگریرا شھباء میگغمذف ول عر بهای خان حنانکه گنه شد ,حال 
بدوی میز یستند . 

پس‌از نلهور اسلام مسلما نان (عرب) ازسایر اعر اب‌جد! شدند وذیر پر جم دین دارای 
«ك‌عدفی و يك‌مر ام گشتند واز آنرو در جنکها تم‌ام افر ادشان بصو در ت‌سیأعی درمیآءدند. نخسمین 
سیاعیان اسلام مها جر ين بود ند وعمینکه مها جر ین ماش اون تا دسا هه دست شد زد وهر دو 
دسته يك‌سپاه تشکیل‌داد ند که‌رابط مبان آ نان پر اددی وبرابری بود وبا آ نکه شمار؛ آنان‌سیار 


کم بود از نروی اتساد و ورت تفوت مبشد‌ند و فرمانده کل این جمم قلیل › خود رسول 


بازیخ نمدل اسلام را آرتس و دوایم آن 


اکرم (ص) بود . 

پمداز آ نکه در زءان‌پینمبر(ص) وا بو بکر فتوحات‌اسلامی فزونی‌یافت؛ بسیاری‌ازقبایل 
عر تدر حجان ونجد ویمامه بمسلما نان پو ستند وپس ازا نکه‌عده ! تان زیادترشد بشام وعر اق و 
مصر حمله بر دند وشهر های مهمی گشوده شهرهائی تازه ساختند وسپاه‌یان خود را بچند دسته 
تقسیم کر ده در تقاطمعینی دد مصر وشام وعر اق‌جا دادند ومرقببله وتبره‌ای جای محصوصیرا 
گر فنتد مثلا استان‌بصره به‌پنج‌قسمت تقیم‌شده بود ودر عرقسمت بکی‌از پنجقبیله‌های اسلامی : 
آزد؛ تمیم» € عبدا لقیس» و اعل‌عالبه اقامت‌داشتنه (قر یش کنا نه - ازد؛ بحبله, خثنم؛ فیس 
عبلان» مزیند) وامل عالبه و کوقدرا اهل مدینه میکفنند وهريك از آن قبایل‌پنجگانه از خود 
امیر ی‌داشتند» سار سیاهیان مسلمین در کوفهو فسطاط وسایر ثهرهای عراق وشام دمصر بهمین 
وضم‌متفرق شده در ار اف دنواحی منزل گز بدند . 

ودرهر حالمسلماتان ما نتدسیاهیان حنگجومبز بستند و بهیج‌کاری جز جنگ نمی پر دا خنند 
دعمر» آنان‌را از زراعت‌در آن اراضی منع‌میکرد» مثل اینکه مسلمانان پس از آن‌همه فنح و 
پیحرفت کم کم شکر تن آسائی افتاده بودند دمبخواستند در آن ممالك حاصلخبز پاستر احت 
مشغول شوند وهمینکه عمراین‌را دریافت بمتادی‌خود فرمان‌داد» بیش فرما ندهان سباه برود 
وبا نان بگوید که‌حتوق ومقرری‌افراد سپاهیدر تب مبر سد وخواربار وحیره ومواجب خانواده 
آنان نیز برقراد میباشد , بنا پراین نباید پرراعت بپردازند وشابدهم فلر عمر این بوده که 
سپاهیان‌در يك‌محلی پا بند ودلیستة آن وخا نشو ند جه کهممکن بود در نقاطدیگر ی بوحود 
این اھان انا هس وه مبشد وحر کٹ دادن نها در صو رت پیدا کر دنعلاقهءشکل‌مینمود . 

E سس‎ OSE هو‎ A نسم اما تا‎ ES 
دوم برای‌سپاهیان یگ و2 سپاهبان ازسایر افرادمتمایز گعننه واپن‌جریان‎ 
تازمان‌امویان تکمیل‌شد وازقر ارمعلوم دراو اسط حکومت‌بنیامیه نقلام اجباری‌در اسلام شروع‎ 
شد جهتا آنه‌وقم سلما نان پتام جهاد وفرط مذهبی بجنگگ ميرفتند و غنیمت‌عالی بدست‎ 
میآوردند. تا آنکه بیش آمد قتل‌عتمان (۲۵هجری) وحوادت‌ببداز آن‌مسلما نان‌ړا بخودمشنول‎ 
داشت و هردسته‌ای حق را بطرف خود دانستد با آن‌دستدیگر مبارزه داشت و بالاخره امویان‎ 
فایق آعده وك‌حکوهت مر کزی تشکیل دادند ودسته‌های مختلف را ازمیان بر داشتند وجون‎ 
مر دم‌را آماد کارزار تمیدید ند موضوع نظلام اجباری‌را احر اء کردند وشاید نخستین کسی که‎ 
. باین‌عمل اقدام کر د حجاج‌پن‌یوسف عامل عبدا لملك بن‌مروان عیباشد‎ 

در آ نموقع دولت اموی‌به‌منتیای قدرت وشو کت‌رسبده بود ند و بعمرانو آبادی و تحارت 
وزراعت پر دا خنند کسی‌هم مثل عمر از آ نها همانعت نمبکرد بقسمی که حتی در زمان معاد به 
تقافر امس تا و زاس وی اه وان 


میفرسناد» پس‌اذمماو به یز ید وساویذدوم دمر وان حکم خلبفه‌شد ند وعیچ کدام از آ نان نتوا نستند 


آرش وتوابع آن 1۱۳۸۰ ناریح تمدن لام 


سروصورتی بامور آر تش‌بدهد تا آنجاکه درذمان حکومت عبدالملكك سپاعیان اسلام؛ بکلی 
خودسر شده ,دسئور خلیفه اعمیت نمبدادند خلینه(عبدالملك) ازاین‌وسم بر ٹیس گار دمخصوص 
(صاحب‌الشرطه) روح بن‌زنباع شکوه‌ کرد که افراد سپاهی بامن فرود نمی‌آیند و بامن کوج 
نمیکنند ... رئیس کارد اشهارداشت که درمیان نفرات‌دا مردی‌است که اور حجاج‌ین‌پوسف 
میگو یند. | کر اورا بسر پرستی سپاخیان معین‌سازد بخو بی‌آین مک آسان میکند۔ 
عردا لملك حجا جرا که مرد سر سختد بی با کی بود بان کار گما شت . ازهما نموقع تمام‌سیاعیان 
با خایفه سوار شده و باخلیفه پیاده میشدند فقط افراد و تفر ات دوح‌بن زنباع (رئیی کارد) 
بنافرما نی باقی بود ند تاا نکه وروز خلیغه وعمر اهان براه افتادند وافر اد روح‌ینز نبا ع بخود 
مشفول‌بوده غذ میخوردند حجاح که ایثر | شنیدسروقت آنان امده» گفت : حرا باخلیقهراه 
نیفتادید آ نهاهم باشو خی و بی‌اعتنائي گفندد: مادر بخطا آدام باش‌توعم ببا و باما عم کاسه بشوه 
حجاج‌سری‌تکان داده» در پاسخ گفت اشتباه کردید آنچه تصود یکر دید گذشت سپس دستور 
داد» تمام افراد نافرمان‌را پتازیا نه‌بستاد وجادرهای‌روح‌ین زنباع ریس آنان را آتش‌زدند . 
روح‌بنز نبا ع گر به کنان نز د عبدا لماك‌رفته گفت : 
کسی که دبروز فراش‌من بود ورن مرا تازیانه‌زده وحادرهای مر | سوزانده است 
عبدالملكحجاجرا خواسته‌ما جرا دا پر سید حجاج گفت من‌این کار نکر دم پللکه خود خلیفه آنر | 
بجا آورد چه که‌دست‌من‌دست خلینه و تازیا نامن‌تاز یا نه خلینه است‌هر گاه‌خلیفه بحواهدمیتو اند 
بجاععر چادر دد جادرو بجای‌يك‌فر اش )دو فر آش‌بر و ینز نبا بدعد. اماشایسته نیست که‌قدرت 
مرا درهم باق کفان و ۱ 
خلیفه کف اورا پسندید و خسارات‌روحینزنباع راجبران کرد اما کفایت و لباقت جاج 
رادرك کرده؛ اورامترب ساخت وشاید ازاین‌تاریخ موشوع تلام‌اجباری در اسلام آغاز گر دید 
و پتدریج دسمیت یافت‌بقسمی که از آن به بعد سپاهیان اسلام بدو دسته داوطلب واجباری تیم 
شدند وهر دو دسته ازاعر اب(قحطا نی‌یمنی باعدنا نی‌مضری) بودند, اگرجد غرعربو بندگان 
زر خر ید نیزمیان آنان پیدا شد . 
درزمان سلعلنت عباسیان؛ نیارمندی_ با یرانیان‌شدت‌یافت ودسته‌هائی 
افر اد ایرالنی ور آزسیاهیان ایرانی حزء لشکر آعر اتو اسلام در آمدند و نخستیندستهٌ 
سیاهان الام آ نان خر اسا نيان بود زد که آ نان بسر کرد گی اپومسلم برای اولی‌بار 
بیار ی عباسیان‌قیام کر د ند و آنا نرا بخلافت رسانبدنداز آ نرو سپاهیان 
عباسی سه دسته بود: پمنی» مضری » خرادانی و بالاخره دسثهٌ چهارمی بر آن دسته افزوده 
شد که آن گارد مخصومی بود که مأموریتی حز حفط وحراست خلبفه وجلو گبری ازشورش‌های 
داخلی‌نداشتند وعجب اینکه‌همین دستهاخیر؛ باعث شعف وبیجار گی خلفای عباسی گشتند . 
عمینکه درسال ۲۱۸ خلافت بمعتصم رسید افراد غیرعرب درسپاهیان خلیفه فزو نی‌یافت 


ناريخ تمدن أسلام - 1۳۹ - رتتی وتوایع آد 


بقسمی که خلیفه ازسپاهیان خود ببمناك شد و گارد مخصوصی برای پاسبا نی کاخ‌خود از اهل 
حوف(شرقبه ودقهلیه مسر )تشکیل‌داد که آ نهادا مغر بی‌هم‌میکفنند وشایدمیان " ناناذمغر بی‌ها 
هم بوده! ند ودستةٌ دیگری نیزاز مردمان فرغانه وسمرفند واشروسته را از بازادهای بنداد 
خربده بعنوان دستُفراغنه باتركك‌ها پردسته‌های سابق‌افزودند. این‌دستةٌ اخیر خر نا کترین 
سیاعیان خلیثه شدند ۰ حه که ذره‌ای از احانت برحال دولنی و سپاهیان عرب فرو گذاد 
نمی کر دند ومردم بفدادر| همه‌جور آزار میرسأندند. از آن‌جمله اینکه در کوجه‌ها و بازارهای 
بفداداسب‌تازی کر ده» مردان وز نان و کودکان‌را زیر پا میگذاردند. مردم ار بیداد آ نان بخلیفه 
شکایت کرد ند و خلیفه ناجار تهر سامره ر درسال ۳۲۱ ساختهء خود بااین‌دسته از سپاهیان 
بدا نجار فت واز آن‌زمان عر بها از خلبفهُ خودمتتفر شده نسبت بوی بدین گشتند.سباهیان‌خلیفه 


در آن‌موقم ههه بباده بو دند ددست اعر اب راحر بيه ودستهغر عرب راجند میخو اند ند ۰ 


و۱ 245 وک ۶ 


ع ‏ ظرفمسی که روی‌آن آب‌نقره داده‌اند ودار ایگل و بوته و نوشته میباشد 


امأسیاهیان داوطلب» غالبا برای د هاد درسر دات مر فنند» تاکر غنیمتّی بدت آود ند 
در هر مورت‌ساهبان خلفا- بچند دسته تتسیم میشد ند زاين قر ار : 


زفت‌اند‌ازان وآ ش‌افروزان که سنگر های‌دشمن را آتش‌میرد ند . 


آرتش وتوایم آن ۳ تاریخ تمدن اسلام 


مأآمودین‌منجنیق که ما نند توپچیان اعر دز بود ند.سنگها ندازان که بافلاخن سنگه‌پر تاب 
میکردند و آنهارا عیار میخو اندند . پزشکان وداروسازان بسیاری در لشکریان اسلام خدمت 
میکردنده که جهدر زمان جتگ و جهدر زمان‌صلح باسپاهیان‌بودند ۰ هما نطور که اکنون در 
ممالك‌منمدن‌هم این‌دسم معمول است؛ بعدها ازمیان سباهیان کر لك» دسته‌تازه‌ای بنام شا کر به 
بدید آمد؛ که برای پیشرفت خود بادیگران زد وخورد داشتنداینان درزمان مهتدی بوجود 
آمده‌ودر دوران مستعین کارشان بالاگرفت‌وهمان اوقات» دسته تازه‌تری‌بتام غلامان سنگی‌در 
در بار خلیته راه یافتند و خلفای فاطمی عصر نیز چنین غلاماتی برای دستگاه خویش فراهم 
ساختند . دیگردتۀ معروف به‌ساجی که سر پر ست آ زان أبن نا ج از عمال معتدر خلیف؛‌عباسی بود 
ودسته‌ای از لشکر بان پیادۂ عرب بنام دست مصافی بوجود آمدند د همین‌قسم دسته‌های معروف 
به بلالی ومسمودی وغیره وغیره که هريك برای پیشرفت‌خود پادسته‌های دیگر کشمکش متوالی 
داشتند . ا دخوردها و کشمکشها که‌درمیان دسته‌های مختلف وستعدد سپاعبان رو ی‌میداد 
کم کم حکومت را ازدست عرب و قریش گرفته ؛ آثاثر | بگوشه‌ای افکند وتر کها در هر کار 
صاحب‌اخثیار گشته‌دولت‌های مقتدری تشکیل دادید . 
عمره دیوانی [دفتری) برای‌ثبت اسامی‌سپاهیان ومترری آنهاتشکیل 
دیوان آدتش دادکه‌گر چه دیوان سپاهیان نامیده نمیشد وتنها آن ر ادیو انم بگفتند 
و لی‌همهٌ مسلما نان در آ نروز سپاحی بود ند. لذا دیو ان مطلق عم‌دیو ان 
آد تش بود. در آن‌دیوان‌ناممها جر ین وانمصار وپیروانآ نان ومقر دیآ نها بارعا بت خو بشاو دی 
باحضرت رسول وسا بت اسلامی آنان ذ کرشده بود و برای هرمسلمان وخانواده و فرزنداش 
حقوقی معین‌شده بود . در آن‌موقع پیش‌از عرجیز حق‌تقدم اسلامی و نزدیکی باپینمبر (س) 
دعایت میگردید ولی پس از در گذشت طبعات اولیه شجاعت و میدان داری در جنگ مورد 
توجه شد . 
البته‌پذیرفتن افراد برای خدمات جنگی شرایعی داشت واز آن‌جمله اینکه داوطلب 
بایدمسلمان و تندرست و آزاد وبالغ ودلیر باشد و همینکه دادطلب بدیوان ارش درخواست 
میداد ابنداء تحدیعا تی در بار؛ وی انجام میگرفت وهمینکه‌پذ بر قنه مبشد؛ تامو تام خا نواد گی 
ور نگ‌جهر ه وقد وسایرمشخصات برای رفم هر گونه اشنباه‌در دفتر قید میشد . 
مفردی سپامیان مطا بق نطاماتی که عمر تعیین کرده بود پرداخت مبگشت . مثلا اگر 
سپاهی عرب و از قبیله نزديكگ بحضرت دسول(ص) بود» بردیگران مزیت داشت» از آنرو 
سپاهی‌عرب قحطان بر عرب‌عدنان وعرب‌مطر برد پیعه وقر یش برغیرقریش و بنی‌هاشم بر بنی‌امبه 
مغدم میشدند. جه که آ نان ب‌پیشمبر | کرم(ص) نز دیکتر بودند وباین‌تر تیب بنی‌هاشم مر کزیت 
داشتنه وهر کسی بنسبت‌دوری و نزدیکی باهانشمیان‌در قست‌حقوق ومزایامتدموموٍ خرمیگفت . 


این تر تیب در بارة سیاهیان عرب اجراء ميشد ولی! گر داوطلب عرب‌نبود وافراد ترلك» عند 
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خراسانی یافرغا نی یامغر ہی داوطلب خدمت میشد در آتصورت سابَةٌ خدمات جنکی و سابقة 
خدمت به خلیفةٌ وقت مراعات میگر دید و در صورت تساوی‌این مراتب درجه اطاعت آنان‌دا 
رعایت میکر دند. برای دیوان سپاعبان شعباتی جهت ارسال مر !اسلات - فوق‌الماد؛ سر بازان 
و افسران - هزینهٌ اداری دغیره تشکیل داده بودند که باقتضای زمان ومکان تغییرمی‌یافت . 
مقصو د آز مقردی حقوقی بود که در موقع مین سال با نان پرداخت 
مقر دک سپاهیان میشد . درزمان حسرت‌رسول اکرم(ص) این مقرری مشخص‌نمیشد و 
بسته بننائمی‌بود که بدست مسلما نان‌می‌افتاد که خمس آنر! حضرت 
رسول برای خود برمیداشت وبتیهر! بدون دعایت ساپقه و نسب میان یاران تیم میفی‌مود . 
درزمان ابویکر» نیزهمین رو به ادامه یاقتولی‌عمر» دیوان‌منخلمی تشکیل‌داده بامر اعات‌سابقه 
و نزدیکی به پیغمبر برای هريك ازمسلما نان مقرری سالانه مملوم نمود که نمو نٌ آن صورت 


ذیل میباشد : 
١‏ مريكآزمهاجرین وانصار که درواقمهٌ بدر کمر ی‌شر کت‌داشتند نالی۵۰۰۰ درهم 
۲ - هر يك که شر کت نداشتند سالی ۴۰۰۰ د 
۳ - هريك‌از زنان بیخمبر(ص) و 
۴ - عبأن‌عموی پینمبر(ص) ٤‏ ۰ 
۵ - حس و حسین « ۳۰۰ .۰ 
۶ - عبدأله پس‌عمر ¢ ۲۰۰۰ »6 
۷ - هريك‌آزفرزندان (پسر) مهاحرین واتصار ۰ A:‏ 
۸ - هر بك ازاعالی‌سکه ۰ f A-‏ 
٩‏ - سای مسلا نان وا موق کل 
۰ - زنان مهاحرین دانصاد تب 


بطور کلی مقرری سلمانان (سیاهبان) درزعان عمر بهمان‌قر ار بود وا گر هم درروایات 
مورخین» دأجم بمیزان آن, اختلافی یافت شود حندان کلی‌نیست؛ حال اگر متردی آن‌روز 
سپاهیان را پامترری امروز. آرتش‌ممالك متمدنه مقایسه کنیم خواهيم‌دید که درصدد اسلام‌حقوق 
وجرةافراد سیاهی بمراتب بیش‌از حقوق سر بازان امروزبوده وبر عکس افسران وفرما ندعان 
آن‌روز اسلام کمتر از افسر ان دولت‌های‌ستمدن امروز حقوق‌میگرفنند . 

مثا هر گاء يك‌درهم بلور تخمین‌ساوی بایك‌فر انك بدانیم حقوق بزد گنر ین‌سردار 
اسلام (از آنحمله) خودعمر» از سالی پنجهزار فرانك (یادویست لبره) تجاوز نمیکرد » اما 
مقرری نفرات (کهازآنان بسایرافراد مسلمین تعبیر شده) از ۱7۳۰۰ ۵۰۰ درهم‌تمیین شده 
بود. علاوه بر آن» جیره و حفوقی هم بخا نواد نفر ات پرداخت میشد که از آن‌جمله‌ماهی دو 


جر یب گندم بود ( با یددانست که هر جر یب ۳9-۰۰ ددع مر بم‌است ومنظور از هر جر یب گندم 
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مقدار گنسی است که‌در آن‌مساحت‌از ذمی‌به‌ست می‌آید) . 

درزمان معاویه» این‌مترری دوبرابر شد که معاویه سپاهیان را باپول‌زیاد بخود حلب 
میکرد واز آنرو بشصت‌ه زار سپاهی‌سالی شصت میلبون درهم‌حقوق می پر داخ ت که بطورمنوسط 
هر کدام هزار درهم میگر فتتد . جون‌قبایل یمن پیش‌ازسایر قبایل بامعاویه همراهی میکردند 
معاو یه يك‌هنگ‌هزار نفری از آنان تر تیب‌داده حقوق پالنسیه گزافی برای آنان مقرر داشت 
چه که بعداز خلفای راشدین شورجهاد دعتاید دینی‌بتدریج خاموش‌شده بود و بیشتر برای‌پول 
وغنیمت جنگمیکر د ند. مماو به که این‌دا درك کرده بود بن‌میز ان‌حعوق نها می‌افزود تامردم 
بدور او جمم آیند . بهرحال معاویه هنگ یمنی را مقرب ساخت و با نان حقوق بیشتری 
پر دا خت.سر ان آ نهارا مورد مشورت‌قر ار دادهنگ‌یمن ازاین‌فوازش خلیفه مغرور شده‌بادستة 
سساهیان مضی (بنی‌امیه جزء آنان بودند) در آویختند میاویه برای دفم این اختلاف هنگ 
تازه‌ای بنام‌قیسیه تشکیل‌داده وبا آ نان‌نبزمثل یمنی‌ها رفتار کرد و آنانرابکار زارهای‌سحر ائی 
فرستاد ویمنی‌هارا مأمور جنگ دریائی کرد . امامجدد مان يمني‌ها و قسی‌ها ( که‌ازمضر و 
بنی‌امیه بودند) اختلاف‌دد گر فت ومعاویه خواء ناخواء هردو دسته‌ر! باهم بجنگهای دریائی 
وسحرائی میفرستاد . 

ماو به‌تنهاسپاهیان‌ر! با پول ومزایا بخودجلب نمیکرد پلکه دشمنان ومخالفین خودرا 
نیز بدین‌وسبله دام‌میساخت و مخصوصاً دوستان علی(ع)دا بیشتر با پول میفر یفت و گاه میشد 
که‌مآمورین ماویه هدف‌وی راتشخیص‌نداده دراجرای دستورش قمور میکر دند . متلامساوبه 
به نعمان بن بش والی کوفه دستور داد که ده دینار بر حقوق مردم کوفه بیفزاید جد که ميدأ تست 
مردم کوفه ازدوستان علی(ع) «ستند اما نممان منقلور اصلی معاویه‌را درك نکرده از اجر ای 
دسنور سر پاز زد : 

يزيد ومروان وعبدالملك » نیز دوش معاویه را اداعه دادن . بخصوص عدالملك که 
برای مبارزه بامخالفین خویش» مقرری وفوق‌العادة هنگفتی بسپاهبان‌,یپرداحت» از نجمله: 
حجاج والی کوقه ؛ بااجاز: عبدالملك جهل هزارسپاهی به «رت‌بیل» مآمور ساخته و گذشته 
آزمترری وفوق‌الماد؛ سردار آن دومیلیون درمم‌میان افراد تیم کر د وروزی که ولید بنیز ید 
خلیقه شد برای خشنودی سپاهیان ده درهم بحموق آ نان افزود » جه که خود ولید نیز مرد 
خوشگذران و کج‌رفتاری بود رفته رفته از حقوق سیاهیان کسر شد تا آنکه دراواخر امویان 
حقوق آ نان به پانصد درهم تتزل یافت . 

خلفای عماسی مانند اوایل بنی‌امیه حقوق سپاهیان را افزودند برای هر پیاده درماه 
حشتاد درم (سالی ۰ ۵۶ درهم ) و بهر سوادی ماهی صد وشصت درهم هقر ر داشتند که تیش آن 
میلغ را برای اسب خود مصرف کند ۰ پس‌ازچندی حقوق سپاهی کم شد ودرزمان مأمون به 


بیست درهم برای پیاده وچهل درهم برای سواره ثابت ماند ودرسال ۲۰۱ هجری سپاهیان 


€ / 
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عیسی بن محمد که ۲۵ هزارسو اره وعده‌ای پیاده بو دند بهمان ميزان حعوق میگر فتند . بعلاآوه 
این داهم باید در نظرداشت که درزمان‌مامون بهای طلا افزایش یافت ودیناری که زمان عمر 
ده درهم بود به پانزده درهم رسید . 
بنا بر آ نچه گذشت» معلوم‌میشود که حقوق سپاهیان‌درزمان خلفای داشدین کمتر اززمان 
بنی‌امیه بودودرزمان عباسیان هم نسبت بزمان‌امویان نقصان یاقت زیرا بنی‌امیه برای مبارزه 
بامخالفین خود سپاهیان را بوسیلةٌ پول جلب میکردند ولی‌عباسیان چنان محظوری نداشتند 
بعلاد ءدرزمان آ نان مردم غرعرب نبزوارد خدمت نظام شدند و باحقوق ومترری کمتر ی‌داضی 
بودندبااین حال و بنا بگفتهة | بن خر داد به » کمتر ین‌حقوقی که خلنای عباسی بسپاهیان میداد ند 
ازمقر ری عادی سپاهیان دومی بیهنرمیشد جه که سپاهی ردمی بیش از ۱۸-۱۲ دینارحفوق 
(سالانه) نداشت واز آن گذشته سباهیان‌اسلام جلورسالانه یاماها نه یاسالی دوبار وسه بار پطور 
مر تب حقوق مبگرفتند . بر عکس سیاهیان روم کهسه سال یاحهارسال یکمرتبه بحقوق خود 
می‌رسید ند. دراواخردوره عباسیان که دستگاه خل(فت رو بانتراض و اتحطاط میرفت در آنحا 
نیز مانند همه دستگاههای فاسد » حقوق سباهیان عقب می‌افناد و هر خلیفه‌ای که میتوانست 
حةوقآ نا نرا بپردازد بیشتر برمسند خلافت :می نشست. 
تازمان سلجوقیان ۰ حقوق سپاهیان" ثقناً پرداخت میشد » ولی نظام‌الملك طوسی 
(درسال ۸۵ ۴هجری در گذشت) دزیر خردمند وکاردان سلجو قی‌براي اولن بارحتوق نقدی 
رابه تیول تبدیل کرد دپاده‌ای املاك را بجای حفوق‌برای سپاهیان مین نمود. نظام الملك 
اصلاحات مهمی ددامورمملکت نجام داد که از آن جمله: ا سن مدرسهٌ مشهور تفلاميةٌ بغداد 
مییاشد ۰ این وزیر لایق» مدت‌بست سال وزارت‌الب‌ادسلان وملکشاه‌سلجوفی را عهده داشت 
ودرواقع فرما نروای حقیقی محسوب می‌شد چه‌که سلطان جز بشکار و خوشگذرانی وتشریفات 
رسمی فکان دیگری نمی‌پرداخت . نظامالملك که کشور سلجوقیان دا پهناور دید از تنظیم 
دیوان برای‌سپاهیان منصرف شده وچنانکه گفتیم اراضی دولتیر! بآ نان تیول داد تا بدا توسیله 
قری وقصباتآ باد گر دد وصاحبان تیول‌برای ازدیاد محصول خویش بتوسعهٌ کشاورزی مشنول 
شو ند جه درغیراینصورت دهات ویران می‌ماند ودرامور کشور اختلال وارد می‌آمد. پیش‌بینی 
تظامالملك عملی گشت ودرمدت کو تاهی محصول کشور افزایش یافت واز آنرو سابر پادشاهان 
و وزیران همان رویه را تعقیب کردند وتا قر ن گذشته موضوع تیول در ممالك اسلامی 
رایج بود . 
گفتیم که در آغاز اسلام همةٌ مسلما نان‌سپاهی بودند وشماد؛‌مسلما نان 
شماره سباهیان با سیاهیان برابر مینمود . در سال اول هیجرت شماره مسلمانها 
و سیاهیان ازصد تجاوز نمی کرد و همةآ نها در مدینه اقامت‌داشتند. 


تدر بجا باره‌ای از قیابل عرب عسلمان شدند و بر شماره سپاهیان افزوده شد بخاری در 


ارش دتولیی بع آن 2 ۳۴ - ناریح نمدن ن اسلام 


سحاح خود ل که حضرت رسول فرمودند شمار؛ مسلمانان را برای من پنویسید و 
همینکه نوشتند هزار وپانمد نض میشد اما درسال نهم عجرت هنگام ۳ تيوك کهآ خرین 
جنک زمان پینمبر (س) بود شمارة مسلما نان (سپاهیان) بده هزار سوار وببست هراد پیاده 
رسید ودرزمان أو بكر وعمر‌این عده بعمدو پنحاه هزار با لغ‌شد ودراواخر ایام خلفای رآشدین 
شمار؛ سپاهیان بسیصد هرار دسید دادایل بنی‌امیه شماره سپاعیان بصره ۸۰ هزار وسپاهیان 
کوفه ۰ هزار شد و این عده چنا دوست هزار زن «بچه همراه داشتند:‌شماره سیاهیان 
میم مصر در آ نموقع بدون زن وبچه جهل هزار بود البته درشام وعمالك ایران نیر سباهیان 
جدا گانه‌ای اقامت داشنند. حضرت رسول (ص) در آغاز اسلام مر تب ازعسلما نان سر شباری 
می‌فرمود ودرزسان خلفای راشدین نیز این‌رس جربان داشت بقسمی که هرروز صبح‌مآمودین 
مخصوس سرشماری میان قبیله‌ها میآمد ند و می‌پرسید ند دیشب نوزادی (بسر یادختر) برای 
شما پیدا شده است ؟ ویامهها نی بر ای شمارسیده وا گررسیده حند نفر بو ده اند 

سپس نام ونشان نوزادان ومهما نان‌را بادقت یادداشت کرده دردفتر کل ثبت میکردند. 
ابن تر تیب درعر بستان بود ودرسایر ممالك نبز هر چند وقت بکمر تبه ترس دقیقی انحام 
میگرفت . ما( عمر وعاس بر ای اولین مر تبه درمصر سر‌شماری کرد وعبدالمزیز بن مروان 
(از۵ ۶ تا ۸۶هجر ی درمصر حکومت کرد)قر وین شر يك(از ٩۰‏ تاقه) و بشر بن‌صنوان (۱۰۱) 
به‌تر تیب درمصرسر شماری انجام‌دادند و ا خر ین سرشماری (اعر اب) درزمان‌عشام بن عدا لملك 
(۵ ۱۲۷-۱۰ هحری) آجراء شد ولی صورت این سرشماری ها مانند سایر آثار امویان در 
نتبحه شورش‌های داخلی‌ازمیان رفتواکتون دردست نیست. بنی‌عباس آنقدرها پاعراب اعمیت 
نمیدادند و بیشتر مأمورین آ نها( ل2؟ شکری و کشوری) اذایرانیان وتر کان وغبره بودند وهمینکه 
عنصم در ۲٣۸‏ حجر ی بخلافت رسید بعمال خود درتمام ممالك اسلامی فرمان داد نام عر بها 
را ازدفتر ببا نداز ند و حترق آ نها راحذف کنند و اکر جه عر بها دد برای این بی‌مهری خلیفه 
شورش نمودند ولی‌کادی ازپیش نبردند واز آن حنگام دولت عرب سقوط کرد وسپاعیان اسلام 
آزایرانیان وموالی" شد‌ند و حون‌مستصمدر دووالی جای او نشست . دعبل خراعی شاعرمشهور۲ 
که آن مرفع درصمیره مپزیست بمناسبت مر ک معنصم دجلوس وائ این اشار را سرود : 

مر حم شعر : «سیاس‌خدا را که اندوهی‌نداريم خلینه‌ای مرد و خلیفه‌ای آمد . نه‌ازمر دن 

1 موالی‌که جمع مولی اسن دددیان عرب چند ممنی دار e‏ دمعدای ژر خرید و 
بنده‌هیباشد . خلفای اموی بر حلاف اساس دیانت اسالام که بره‌ساوات اسنوار نته ملمان غیر عرت 
وحصوص ایر انیبان را آزروی تعصب نز ادی‌مولی ععنی بنده مخواندند. 

۳ - دغیل خزاعی ارشعرای مدفوس اج پیت اطهار میباتد ر معاصر باحضرت امام رضا 
بوده. درمدح آن‌آمام بزرگوارور ثاء ء حشرت ند ا (ع) اشماربسیازی سرودهگه از آنجمله مراد 
و ند ور چیو ات 

مدارس آیات خلت من تلاو وتو وی م ارات سر 
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او کسی‌غمکین شد ونه‌از آمدن این کسی شاد گشت.» درعر حال شمارة سپاهیان بطور دقیق در 
زمان امویان وعباسیان معلوم نیست اما ازفرائش مو جود چنان برمیا ید که عدةآ نان زیادبوده 
است» مثلا بزیدین مهلب برای فتح گر گان و مازنددان ۱۲۰ هزار سپاهیان منظم وعده‌ای 
داوطلب وموالی عمراه داشت وشمار؛ نظامیان مرب هرون هنگام جنگ بارومیان پاستثنای 
داوطلبان وموالی.۱۳۵ هزار نفر بود و سپاهیان محمدین صفح مس سلسلهً اخشیدی مصر 
(۳۲۳- ۳۳۴) بچهار صد هزار میرسید بعلاوه هشت هزار زر خر ید جزو گارد مخصوص او 
بودند که هر ثب‌دوهز ار نفر آ نان در کاخ‌سلطنتی کذيك‌هیدادند. این خلدون می گوید عنگامی که 
معتصم به عموریه (سر‌حد رومیان) رفت ‌نهمد هزار سیاهی بأ خود برد وهیج شک نیست که این 
ارقام درست باشد جه که مسلمانان سپاهیان بیاری در مر کز خلافت و در مشرق ومغرب و 
مرزهای دور ونزديك نگاه می‌د اشتند وعلاده بر آنان عنگام جنگ داوطلبان وموالن وافر اد 
غیر نغلامی وهنگهای مخموص نکاهبا نی‌خلیفه وغره نبز بمیدان مير فتند دبطوری که مور خین 
توشئه‌اند: شماره ملازمین و گماشتگان مأمون (از بنی‌عبای) بسی وسه هزار میر سید . 
پیش ازاسلام عر بها با درحات نظامی آشنا نبودند فقط هرفبیله‌ای 
در جات آرتش اسلام امبری‌داشت داگر خود امیر بجنگ نمیرفت کسی رابفرماندعی 
عيبن می کر د که اورا منکب می گفنند عر یف زین دست منکب و 

نفیر یانغر تحت تلر عریف | نجام وظیفه میکر دند ومعمولا شمار؛ عریفان پنج بود . 

در آغاز اسلام نیز همین رویه ادامه داشت و شخصی باسابته بفرما ندهی سپاه انتخاب 
میگشت وچندین عریف نیز زیردست او بزدند دهر عریفی بر ده سپاهی نظارت میکرد شمار: 
عریفان تاصد فزونی یافت وزیر نظر هر عریفی بنابمقتضبات و سابقه ازبست تاچهل سپاعی 
قرار گرفت بعلاوء مأمورین بنام امیر (مشرف امودمالی) حقوق سپاهبان دا پعرریف میداد و 
عریف آنرا میان افراد تیم میکردواین تر تیب تادوران بنی‌امیه نیز دوام یافت ولی درذمان 
عباسبان درجات ار تش باین نحو تنطیم شد : 

عریف فرمانده ده سیاعی بود . 

خلیفه فرمانده پنجاه سبأهی بود . 

تال فا زب یکاش و 

سېس آن تر تیب تغیبر کرده هرصد سپاهی بده عریف وهرده عر یف بيك نقیب و هرده 
نیب بيك قائد (فرما نده) وهر ده قاد بيك امبر ( فرمانده کل) سپرده شد و گاه هم با تفبر 
اوضاع این تظامات عوض مبشد . 

امادر بارة نثان وعلامت رتبه‌ه‌ای آدتش» اطلاع صحیحی‌جر آنکه در بار: «طرار» گفته 
شد بدست نیامده است فقط این مسلم است که ستوران دولتی باعلامت داغ از سایر ستوران 


مشخص‌میشد ند وستور آن‌دو لتی بنی‌امیه رابا کلمه (عده) داغ مبز دند وتر تیب داغ‌زدن سثوران 


آرتش وتوابع آن - ۶“ تاریخ تمدن اسلام 


پیش از اسلام هم میان‌اعراب مرسوم بوده و هرقبیله‌ای سنور خودرا داغ مخصوص میزد . 
پیش از اسلام درممالك متمدن قدیم رژه (سان) آرتش معمول بوده 
ره آدتش است. اسکندر مقدونی شخصاافراد آدتش واسلحه و مهمات وستوران 
آنها را رژه میگرفت. ایرانیان هر سال موفم معن آرش را سان 
میدیدند باینقسم که سواران درحه دار پااسب و گماشته‌ای که يدك میکدید بازرء و کلاه خود 
و سرد نیزه وشمشیر و گرز وزانو بندوزده است (بر گستوان) و کارد وطتاب وتو بره و زنجر 
آهن و کمند و گلولةٌ نخ ودرفش وقبچی وپتك و کازانبر وقمتمة آب وسوزن ونخ وشال و نمد 
اسب ودو کمان بازه ودو زه یدکی ( که مبادادرمیدان یافت نشود) ودوجمبه‌تیر بکی باخودش 
دیکی با گماشته‌اشازجلوی پادشاه رژه‌میرفتند. همینکه عرب‌ها تمدنی بهم زده دارای میاه 
شدند این‌دسم را ازایر انبان گرفتند ومعمول داشتند . گرجه ازفراری که مورخین نوشتها ند 
پیش ازفتوحات اسلامی نیز حضرت رسول (س) سپاهیان معدود خود را شخماً ان میدید ند 
جنانکه در روز بدر کبری (سال دوم هجرت ) حضرت رسول (ص) تبری بدون پر دردست 
گرفته سپاهیان اسلام را با آن مرتب مینمودند ومفآنهارا میآراستند وهمان هنگام بمردی 
سواد نام بر‌خوردندکه صف را برهم زده بوذ پیفمبر (س) مشتی بشکم وی نواخنه فرمودند 
راست بایست ای سواد پسرغزیه و همینکه ازص ف آزائی فاد غ‌شدندبه‌سایه‌بانی که برای ایشان 
آماده شده بود باز گشتتد . ۱ 

خلفای داشدین و خلفای‌اموی‌نیز آرتش‌دا سان میدیدند» حجاج‌والی کوفه ازمر سپاهی 

نام و نام خانوادگی اورا ر ون لته اش وا ار که مبکرد . 
عباسیان بطریقةٌ اپرانیان سان میدیدند باینةسم که خلیفه با وزیر خلیفه برای دیدن 
رژه جلوس می کر دوما نند برداری که آماده جنگ است کلاه خودوزره میپوشید سپس جادحی 
فرما ندهان را بنام میخواند و آ نان مسلح ومکمل سوار براسب از جلوی خلبفه میگذشنند و 
اگرهمه جیزشان مرتب بود جایزه می گر فثند وغالباً آن جایزه را فرما ندهان میان افراد 
خودقسمت میکردند. درزمان عمرولیث (ایام معنمد عباسی۲۷۱) این مراسم بطور مخصوصی 
اجراء می‌شد مشمد عمرولیث دا پسپهسالاری سیاهیان خود گماشت واورا مأمور آرتش‌ساخت 
هرسه ماء یکبار خلیفه یا نایب اودرموقم مین برای‌سان حلوس میکرد و که های زر وسيم 
آماده میشد وتمام سپاهیان را احمار میکردند واول از همه جارچی مخصوص نام عبرو دا 
میخواند عمرولیث سوار براسب اذبرابر آن مآمور(که خود خلیفه یاجا نشین او بود)میگذشت 
دبس از آنکه خودش‌واسلحه‌اش‌واسش بازدسی هیشد یك کیسه محتوی سبصد درهم برای عمرو 
می آورد ند عمرو آ ن ادر جکمۀ خود نهاده می گفت سپاس خدایرا که مرا بفرما نبرداری خلیقه 
یاری‌نمود تا نجا که مورد مر حمت اوقرار گرفته‌ام - آنگاه گماشته‌ای که جکمة عمرو را در 
می آوردآن مبلغ دا بعنوان انعام برمیداشت » سپس سپاهیان پیاده وسواده حلومیآمدند و 


تاریخ تمدن اسللام - 1۳۷ - آرش وتوابع آن 


همه جیز آ نان بادقت بازرسی میشد وا گر کم و کسری داشتنداز دریافت جایزه وحقوق محروم 
میم ند نه ودراین بازرسی مراقبت‌کامل بعمل میآمد چنانکه دریکی از آنروزها عمرولیث اسب 
سر بازی را سیارلاغر دید و اذروی اعتراض بوی گفت : جرا جنین است پول مادامیگری و 
بجای اینکه است‌را نگاء دامی کنی زنتدا فر به میسازی درصودتیکه بااین اسب با ید بجنگ 
بروی دپیروزی ببایی. برو که چیزی بتو نمیرسد - مرد سوار درپاسخ عمرو گفت : - قربا نت 
کردم اگر اجاز. بدهی ز نم دا برای رژه بیاودم تابچشم خود به‌بینی که این اسبلاغر جقدر 
اززن بی‌نوای من فر به تراست . 
عمرو ازاین حاضر‌جواپی خندید وجايزء وی‌را داده گفت جارپایتدا عو‌کن . 
مسلما نان در آغاز فتوحات اسلامی نا بدستور عمر در کنار شهر‌ها 
اردو گاه میما ند ند وجائی‌را اردو گاه نمیساختند که ميان آنان وشهر «مدینه» 
سپاهیان اسالام دریا ویارودخانه باشد وهمینکه‌مصررا گشو د ندیجایاینکه‌در اسکندربه 
پایتخت مصر بماننه درجادرهای خو بش نز دیك‌قلمةُ با بل اردو زدند 
و مدا آن محل به فسطاط موسوم گشت. همینهسم آرتش عر اق درتیسفون یایتخت کسری اقامت 
نکردند ودر کرانهٌ فرات که بسحرای‌شام و کوفه و بصره متصل‌میشد چادر زدند وجناانکه گفته 
شد همه‌جا همین‌دسم دا رعا یتمیکردند اماچون زنان وفرز تدان خویش‌دا نیز با خود بمیدان 
جنگم ی آورد ند و با آ نان در جادر میز یستند تدر یما اردو گاه‌های اسلام شهرمیشد . 
پس‌از چندی که عر بها متمدن شدند از بردن ذنوبچه بمبدان جنگ خوددادی کرد ند 
اما همچنان در بیرون شهرها اردو ميزدند واین اردو کامها کم کم شهر میشد جنانکه بصره د 
کوفه دفسطاط بهمین‌صورت در آمد. فسطاط ابتداء اردو گاه عمر وعاص فا تح مصر بود سیس‌شهر 
آبادی‌شد که نام اوفسطاط بود وپس‌از صدوحند سال که عباسیان دعوت خلافت کرد ند مروان 
آخرین خلیفهٌ اموی از شام بمسر گر یخت. عباسبان سالح‌بن علی را باسپاهی انبوه به‌تعقیب 
مروان فرستاد ند صالح دراطر اف فسطاط اردو زد ونام آن محل به‌عسکر یامسکر مشهور شد 
و تدریجاً شهری‌بهمان‌نام در آن محل‌ایجاد گشت و بعدازصد و چندسالدیگردرسال۲۵۷هجری 
احمدین طولون برمصر دست یافت وچون شهر فسطاط برای مسکن گماشتگان وملازمان وی 
کوجك مینموداحمد در کار کوها لمعطم اردو گاهی تر تیب‌داد وهما نجا برای‌خودکاخی ساخت 
سپس ملازمان خودرا فرمان داد برای خودشان در آنجا خانه بسازند و کم‌کم آیادی این 
اردو گاء به‌فسطاط پیوست وشهر تازه به‌فطایم موسوم‌شد وهمینکه صد وجندسال دیگری ازاین 
واقعه گذشت «جوهر» سردار خلفای قاطمی مصررا فتح‌کرد ودر دامنه کوهالمقطم اردو گاهی 
تر تیب‌داد که بعد شهر قاحرءخد وا کون عم‌بأقی‌ما نده است و همین فسم سایر فرمانروایان اسلام 
که هريك‌بمناسبتی برای خود شهری‌ساختند از آن جمله منصور برای خود ولشکریا نش قلعة 


بغداد راسا خت که‌بمداً شهر شد و سرش‌مهدی در خارجآ نشهر اردو زد و بطور کلی اردو گاههای 


ظرف آب از کارهای کوزدپز معروف به «بار بو تن» 


ررعه ن طر ب‌عللاوه ءردل و بونه دورشمر عر می‌نیز دیده میشود 


تاریخ نمدن اسلام _۔ ۱۳۹ . آرتس وتوایم آن 


اسلامی دز کان شهر ها بو ده‌است 3 همپنکه ححاج بعداز ۳1۳ (دیرجماجم) ساعیان خودرا 


بشهر کوفه در آودد مردم آنشهر ر نجیده 0 این اقدام حجاحرا بیداد گری و ناروا 
دانستند بخصوص که پس‌ازححا جح نیر ا نش تفینهای او همان رویه را تعیب کردند وببشثر نت 
به‌ایر انیان این ستم‌را روا میداشتند . 
تار بخ ها لوا ورایت (علم «پر چم و بیرف) درواقم يكث‌عفهو م 
پر جم و بیرق دارد وشاید یکی‌از دیگری کوحك‌تر باشد ویااینکه لوا» همانر یت 
بوده منتهی در زمان جنگ رامت را لواء آندند که بامعتلاح 
SS‏ مینامند در هر حال پر حم‌از i‏ باستان معمول بوده و 
ءصر یان در جنگ وسلح پر شته‌اند ودیگر ان EM‏ ۔عر بها ی پیش از اسالام نیز 
بر جمهائی داشته| ند 09 مخصوص به‌يك‌فبیله‌ای بوده‌است 
اهمیت‌پبر چم در میدان کارزارهسام است. جها گر پر جم بیفتد سیاهیان‌از عیدان«یگر یر ند» 
درفسمت مر بوط باعر آب جاهلیت گفتيم که ہکی از منصب‌های معمول میان قریش پر جمداری 
بود ۶ آنروز پر چم‌خود راعقاب میگفتند وعنگام جنگ آنرا بیردن آودده به‌پر جمدار تازه 
یا پر حمدار دائمی عیداد ند . معمولا پر چم قر یش گاه دست ره اموی و گاه در دست ره 
عبدالدار بود ظاه را قر یش نام‌عتاب‌را از دومیان گر فته‌بودند» جه که‌علامت رسمی دولت روم 
عقاب بود و آنرا روی پرجم‌ها و ساختما نهامی‌نگاشتند وعر بها از آنان گر فتند,درسیر: حلبیه 
روات‌نده که درجنگ بدر کبر یسه بر جم داشتند بکی‌ستید ددوسیاه» حسرت رسول(ص) پر چم 
سفید را به مصعب‌بن عم دادند ويکی از پرجمهای سیاء را جمردی ازاتمار وا گذار کر دند 
واماپر جم سوم‌سیاه که تامش عقاب وار مرط عایشه تهیه‌شده بود بعلی‌بن‌ابي‌طالب (ع) دادند 
(مرط پارچۂ پشمی یاتیکة خزی است که ز نان بسر می‌انداز ند و با بخود می‌پیچند . عتر حم) 
ایوسفیان‌هم بر جم رؤا را که عقاب نام‌داشت در صسف‌مخا لفین بدست گرفنه بود د طاهراً عاب 
نام‌يك نو ع اذپر جمها بود که بکی‌از آنهارا بدست رؤا میدادند . 
پسازظهود اسلام و آمیزش عرب با مردم مصر و شام وابران » پرچمهای اسلام ما نند 
دو لتهای اسلامی و تیره‌ها وشبه‌های مخثلف منلوغ و مدد شد و از حبث رنگ وشکل و 
در ازی وغه جور یحور در آمد مثالا عنگامی که !بومسلم خراسانی برای دعوت عباسبان قیام 
کرد مهدی‌غباسی‌پر جمی بنام‌لل(سابه) بر ای وی‌فرستاد که نير؛ آن ۱۴ ذدع‌بود و نیز پر چم 
دیکری ازضرف مهدی برای ابوسلم ارسال شد که نامش‌سحاب (ابر) بود ودرازی آن۱۳ 
ذرع می‌شد تا بدا نوسیله مر دم را عرعوب ساذند و موق که متو کل برای پسر ان خود بیمت 
ات بهر کداعشان دوپر حم یکی ۽ سیاه‌بتام ولایت‌عهد ودیگر ی سفید بنام فرما نروائیاهداء 


1 - درفش‌کریانی پرچم دسمی ایرانباں بوده ا پیشا بیش برده میشد وس ر انجام در 


شکست نهاوند يدان عر بها افتاد . هتر جم 


آدنش ونوایم | آن 2 0 - ناريخ ”مدان اسلام 


میکرد مأمون ا فرما نروائی ارق (قسمت ثرقی‌امپراتوری اسلا را ۳ 
سهل داد پرجمی برای او پست که روی‌نیزه ده شاخه بود وفضل‌پن‌سهل را دوالریاستین لقب 
داده امور لثکری و کشوری شرق را بدست اوسیر د؛ خالاصه ایتک رفته‌رفته خلفا و سلاطین 
اسلام فزدنی پر جمرا نشانهٌ قدرت خود شمرده پرچمهای متعدد ر نگار نگ حور بجود تر تیب 
دادند وهمینکه العز یز بال فاطمی بر ای‌فتح شام‌حر کت کرد پانصد پرچم دبا نصدبوق (شیپود) 
همر اء‌داشت و جدپسا که خلفا وسلاطین واشخاصی که بفرما ندعی سیاه انتخاب میشد‌ند نامشان 
راروی برجم می‌نگاشتند. حنانکه روی پر چما بن بجکم کلمة رایقی‌نگاشنه‌شد, بود وخودراباین 
دایق سبت میداد ۱ 
معلوم نیست که درجاعلیت ر نگ بررجمها چه بوده وفقط این‌مسلم است 
نگ پرجم که برجم عقاب‌سیاه د نگ وپرجم‌حضرت رسول نیز ر نگکسیاه‌داشته 
است.صاحبآثار الاول می نو یسد که پاره‌ای اذیر چمهای پینمبر (س) 
سنیدر نگ بوده‌است پس‌از آن پرچم امویان‌سر خ شد و کا نی که بذام‌علویان دعوت میکردند 
پر چم سفید داشتند وطر فدار ان بنی‌عبای پر چم سیاه دستسیگر فتند و بعلور کلی شعاد عباسیان 
در نگ‌ساه بوده و آنر | نشا نه سو گواری شهیهآن بنی‌هاشم و اعلام فتل‌عام امویان عبدا سند و 
حال عباسیان را سباء‌پوشان بیخواندند و پس از اینکه خاندان ابوطالب بر عباسیان 
شور ید ند ومیان هاشمیان ES‏ ئی افتاد پر چم تیر و اخير سفید يود و از آثر 3 آنانرا سفیدپوشان 
میخواندند ولی ظاهر! شیعیان برجم س و داشته‌اند جه که مأمون پس اذ بیت باامام 
رضا(ع) سپاهبان‌خود را فرمان داد که لباس‌تنیاه را کنده لبای‌سبز بپوشند وپس‌از بر هم‌زدن 
آن‌بیست؛ مجدد شعار رسمی عباسیان سیاه‌شد . 
واما پادشاهان بربر (افریقا) پرچمهای رنگارنگ ابریشمی‌تر تیب‌داده آنرا زر کوب 
میکردند پر چم سلاطین‌تر» منگوله‌ای ازمو داشت کهآ نرا بتر کی چتروباشا لش می‌خواندند 
و آن علامت سلعلنت محسوب میشد سپس پرجمهای آنان (تر کها) متعدد ومتئو ع گشته و آنرا 
«سنجق» خواندند . 
در آغاز ظهور اسلام هر گاء که خلفا می‌خواسنند سپامعی بکارزار 
پرچم بستن ‏ بفرستند چندین پرچم آماده میساختند وهر پر چمی‌رابفرمانده یاامیر 
قبیله میدادنه و برایآنان دعا میکردند و آنهارا بهبردباری ودلری 
وفداکاری سفارش مینمودند. عمرهر گاه پر جم می بست چنین میگفت : 
دبنام خدا وبرای خدا وبیاری خدا بروید دست خدا باشماپیروزی منوط بیاری‌خدا 
وشکیبائی ودرستکاری شماست» در راه‌خدا باکافران بجنگید وزیاده‌روی نکنید که خدا زیاده 
روان‌را دوست ندارد وهمینکه دشمنی دا دیدید نهر اسید وهنگام تواناء ئی گوش دسنی نیرید و 
در پیروزی تندرو نباشید . پیران دالخورده و زنان و کودکان دا نکشید وقتی که دولشکر 
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بهم افتادند وهنگام ینما ومقَابلهٌ بادشمن اشخاص مذ کور دا بعتل نرسا نید . 
هريك از خلفا به‌نحوی سپاهیان‌را دعامیکر دند و پندمیدادند و لی‌هدف ومنظورهمه‌شان 
یکی بود . 
همینطور موقعی که استا نداری دابکشور میفرستادند برای او نیز پررچم می بستندجه گه 
استا ندادان اسلام فرما ندهان آدتش‌هم بودند. پرچم‌بستن‌ساعت وموقع معینی‌داشت وبنا یگفتة 
ستاره شناسان ساعات سعد برای این کار انتخاب میشد خلفای عباسی برای سرحد داران و 
استا ندادان نیز پر چم هابسته آنها را باشکوه و جلال از دادالخلاقه بیرون میفرستادند این 
تشریفات کم د بیش باتشریفات خود خلیفه شبیه بود بااین فرق که پرچمها و طبل‌های مو کب 
خلیفه پیشتر بود وشایدر نگ‌پر چم‌های استا ندار بابرجمهای خلبفه تفادت داشته‌است . 
خلفاي فاطمی مصر: ادار؛ مخصوصي‌برای تهیٌبر چم و بیرق وامثال آن داشتند ومدت 
صدسال سالی ۰ هزار دیناد هزینۀ آن اداده بود وعلاوه بر پر چم همد‌نوع اسلحه و زین د 
بر گه‌طلاکاری و نقره کار ی وغبره در آن‌اداره روی‌هم ریخته بودند سرانجام این مخزن آتش 
گرفتو بیش ازهشت میلیون دینار اثات داسلحه دمهمات آن‌سوخته شد وفتط مقداد کمی از 
ذخایر آن مخزن سالم ماندکه‌از آن‌جمله. پزچم موسوم به‌لواء الحمدبود . 
از روزگار اتان حور نانس اتان معمول بود تا بدانواسطه 
موسیقی احسامات‌جنگجویاندا برانگیز ندوفکرشاندا ازمخاطرات‌احتمالی 
منصرف ساز ند» آواز ورجز خوانی ددمیدان‌تیز نوعی موسیتی بشماد 
می‌آمده است. عر بهای‌جاهلیت ال جیز ئاز موتیقی جنگ تمیدانستند خلفای راشدین 
هم که‌از این تجملات احتراز داشتند بهمان ساد گی سابق گذر! نید ند ولی‌بعد از آنان خلافت 
بسلطنت تفییر یافت وعربها باایرانبان ورومیان (موالی) آمیزش یافتند و آنان وسایل تجمل 
وزند گانی پر نعمت دا بمسلمانان نشان دادنه که از آن‌جمله یکی هم استفاده ازموسیقی بود . 
کم کم خلفای اسلام باموسیقی آشنا شده و به‌آمودین لشکری و کشوری دستور دادند که از 
موسیقی استفاده کنند وجه‌بسا که دریکدسته ازسیاهیان‌صدها بوف (شیپور) دطبل‌دیده میشد که 
جزاین دوه حبزی‌از موسیقی غلامی نمیدا نستند . 
عر بهای دوران جاعلیت ازمهمات و اسلحه‌فقط با شمشیر و نیز ه و تیرو کمان 
اسلحه وسپر آشنا بودند و آنرا خوب بکاد میبردند چه که بااین اسلحه‌ها 
روزی خود دا درمی‌یافتند وازخودشان دفا غمیکر د ند : 
تیر و کمان - عربها تیراندازی را نیکو می‌دانستند جه که بیش از سایر اسلحه‌ها 
به‌تیر د کمان تیازمتدی داشتند ودیگر آ نکه‌جشمان تبز ین عر بها مانند تمام‌مردم صحرا گرد 
برای این کار مناأسب‌بود» عر بها گذشته اذموقم حنگه‌ترو کمان را برای شکار آهو وغره نير 


بکار می‌زدند و بطوری‌در تیر ا ندازی مهارت بافنه بودندکه میتوانسنند یکی ازدو جشم آهورا 
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بسی از آنان با ندازه‌!ی درتیراندازی چايك بودند که سوسماری را بدرختی آو بخته 
هر عضوی را که نشان ميکر دند تیر میز دند و این‌نشان کری دتیر اندازی طودی دفیق بود که 
مهر ه‌های بشت سوسمار را داته‌دانه نشان کرده تیرمیردند ویکی از آن‌تیرها خطا نمیرفت . 

یکی‌از موجیات غلبۂ لشکریان اسلام (اعراب) بررومیان همی مهارت آنان‌دد ثیر- 
اندازی بود. چه که‌رومیان ازتبر | ندازی عاجز بودند و این‌موضو عدرفتوحات اسلام ذ کرشد . 
سرداران اسلام به‌اهمیت تیراندازی واقف بودند و مردان خودرا بآن کار تشویق میکر دند 
حضرت رسول(ص) میفر‌مودند : 

«سواری و تیر | ندازی بیاموز یدامامن بیشتردوست دارم‌تیر انداز باشبدتاسوار کار بشوید.: 

و نیز ان فرموده‌اند : 

«تفر یح د خوشي مرد باایمان‌ددسه‌چیر است: تیماراسب - تیراندازی وشوخی بازنش؛ 
بدرستی که خداو ند بايك‌تیر دو نفر را به بهشت میبر د اول کسی که تبررابه‌نیت جهاد میتر اشد 
ودوم آنکه‌در راه خدا تیر می‌اندازد. درجای دیگر نیز فررمودها ند: هرجه میتوانید نیرو آماده 
شاوی گاء باشید که نرو درتیراندازی انیس آگاه‌باشید شرف درتیراند‌ازی است یا فا 
باشید نیرو در تبر اندازی است.» 

پس‌از رحلت رسول | کرم خلفاء و سرداران اسلام مردان خودرا به‌تياندازی وتیمار 
اسبان سنارش‌میکردند» جه که‌عرب سوارکار است داسبان تازی بچابکی وتیزهوشی وآرامی 
بنام میباشد و چنا نکه‌سا بقاً گفنيم سردار ان‌اسلام بمردان خودتوصیه‌میکر دند که ازاسان‌خویش 
ماناد هم ان‌خود پرستاری وسر پرستی کنند . 

مسلما نان درفرون دسلی اختراعاتی در تراندازی پدید آوردند و از کمان چبزهای 
تازه‌ای ساخته‌اند وشاید آنر | ازایر انیان آموخته‌انده جه که ایرانیان درموقم‌جنگه باتاتاد 
به‌محر اع آشناشدند" واین‌اسلحه عبات ازلولهٌُ آهن دیاجوبی است که در آن سوراخی تعبیه 
کر ده! نده پا آن‌تبر می‌اندازند والبته تبرهای آن کو تاه‌است‌اماما نند گلو لامر وذ از کمان‌مبجهد 
و باشدت به‌نشا نه میخورد ودرهر سورت عر بها کمتر آنرا بکار میبر دند . 

شمشیر شم‌شیر» گرامی‌ترین اسلحهٌ عرب بود عر بها شمشیرهای خوددا از ممالك 
خارح ما نند یمن ؛ هند - شام » خر اسان وارد میکردند و آنسرا شمثر عتیق مبخواندند و 
هر يك از این شمعیرها عالامت و مر بت جدا گانه‌ای داشت » ملا شمذیر یمن که در زمان 
جاهلیت ساخته میشد دوسوراخ در دستةٌ شمشیر داشت و یکی‌از سوراخ‌ها وسیع‌تر ازدیگری 
بود ویااینکه هردو سوراخ ءك‌اندازه بود اما وسط سوراخ تنکثر میشد. بعضی ازشمشیر‌های 
یمن دا «محفوره» می گفتند که در یه آن ما نند جوی آب کنده کاری شده بود و آنرا با 


سوهان گرد تراشیده بودند بعضی از شه‌ثیر‌ها حفره ( گودی) مر بم داشتند و بعمی لبه‌دار 
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بودند دبطور کلی شمشیرهای یمنر که‌هائی داشته است . 

گاه همروی شمشیر تصاویری مینگاشتند پاجیزهائی میتوشتند . اءااين نوع شم‌شیر‌ها 
چندان بر ند گی نداشت وا گر به‌آهن یاجیز سختی برمیخورد خردمبشد برعکس شمشبرهای 
رومی از شمشرهای دیگر محکم‌تر بود ذیرا رومیان آهن شمشر را آب میدادند وطرزمحکم 
ساختن آ نرا میدانستند م این بود که کین عر بها عم بر ند محکمی میدیدند قصه آ نرا 
گوش یگوش وزبان بز بان نقل میکردند . از شمشبرهای مشھور اسلام یکی ذوالفتاد علی‌بن- 
| پی‌طالب" ودیگر شمش (صمصامه)عمرو معدی کر ب‌میباشد وشا یداین‌دوشمشیر رومی‌بوده‌است . 
دوالفقار علی(ع) در تار یخ‌اسلام مغام‌مهمی دا دارد ومدتی‌در خا ندان آل علی‌دیده میشدتا ا بنکه 
مهدی‌عباسی آنرا گرفت وازمهدی بدست‌هادی وهرون‌دسید. میکویند این‌شمشیر هجدهد ندا نه 
(فتره) داشنه از آنرو بذوالفتاد مشهور شده بود. 

فیزه ب عر بها پیش‌از هرموقع درسواری نیزه بکار میبر دند | گر جه پیم شکستن آن نیز 
زیاد بود. عر بهادستور زیادی‌دربارء استعمال نیزه داشته‌اند که‌از آن‌حمله کفنة صاحب آثارت 
الدول میباشد . اومیگوید : 

«نیزه بازی‌درمیدان وپیشگاه پادشاهان بااستعمال نیزه درمیدان جنگ‌تفاوت دادد. 
هنگام جنگ‌پاید بدشمن‌حمله کنی» نیزه‌دا زیر بغل بگیری وسر آن‌دا از میان دو گوش اسب 
بگذدانی ومستقیماً رو بدشمن بروی تا باه نزدبك‌شوی اگر او جلرفراست نبزءافکند تو بعرف 
چپ نیزه بینداز و برعکس بکوش که تو حمله‌ور شوی و نیزه‌را راست وچپ بکردانی تادشمن 
بهر اس‌افتد و ندا ند ازچه‌سم‌تی بطرفاومیروی وهمینکه باورسیدی از آنطرف جلو برو که نیزء 
اومتوجه تو نیست آنگاه تهنیزه دا بدست داست پگیر و سر نیزه دا دوبهو! نگاه‌دار و آنرا 
بطرف شانۀ داست بالاسر و جاقوت مرحه تمامتر حمله‌ کن بهسمی که نداند ازچه‌طرف با او 
رابرد موی .۰.۰ 

| گر دشمن ده تفر بودند واز عم جدا شدند يآ نکه نزدیکتر است حمله کن | گر هردو 
نزديك‌بودند بیکی از آنان چنان وانمودکن که بر فیقش‌حمله میکنی ولی بخودش حمله کن 
| گرهردو فا بودند با نکه‌شمیف‌تر است‌حمله نکن اورا رسای وبدیگری اک گر 
دشمن‌متعدد بود جلوی آ نان حر کت‌کن تادتبال تو بیایند وهر کدام نزدیکتی شدند باو نیزه 
بنا کن متا رن افتادی وسوار نیزه‌دار بتوحمله کرد مبادا سواده پاوحمله‌کنی باید پیاده 
شوی واودا نیزه مز تیا گر به‌تنگناگی رسیدی ودوسوار نیزء‌دار بتو حمله کرد ند ازاسب پیاده 
شو اسبت‌دا سپر کن وبا نکه نزدیکتراست حمله آود ... 


باسناد هعبر از حضرت‌رسون اکرم روایت‌شدهکه فرمودزد :وی عل یل سے الاذوالنقار_ 
در مین تمام مردان اسلام هرد دجو "نمر دی علی )£( و شه‌شیر ک) «ه برندکی ذواافقار شت :ندال 
ول( ان م ت 
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نوك م گاهہ سه یه گاه پهن گاء راست بود 2 سرباده!ای نیز »‌ها ما نند ناودان گود 


شده بود . 
سپر- عر بها جندین نوع سپرداشتند که هر يك‌برای دفاع ازيك‌نوع اسلحه بکارمیرفت 
از آن حمله سپر مسطح دراز اندامی که میاش گود 
بود ودیگر سپری که اطرافش منحنی ووسطش بر جسته 
است . این نوع سیر برای دفا ع در مق بل تیر تهیه میشد 
امانیزه بآن سپ ر کاری بود ودر آن‌حامیگر فت‌سپر در از 
اندام (مستطیل) در موقع‌تیر پاران شدناستعمال میشد 
و مرد سوارکار سر خود دابا آن‌می‌پوشا نید وبادو چشم 


ازمیان سپر بدشمن نگر یسته‌مو اتلب حر کات او بود اما 
سپر مسطح ازضر با نیزء‌جلو گیری میکرد و گاه میشد 
که دو نفر در مبارژه شر کت میگردند و یکی از سپرغر ناطه 

آنها با سپرهمرزم خود دفاع میکرد مسلما نان برای ساختن‌سپر 
ذوق‌بکار میبر دنبوروی سپر های‌خودآیات قر آن مجید وشعرهای 
مناسب و کلمت و ندرز مر بوط بجنگ مینکاشتند و کنده کاری 


میکرد نذ» سپرهر کفوری ازطر ز ساخت آنءشخص میشد مثّلا سیر 


شهز های! تلن ۔ سپا نی) سا نی تشخیص داده ميشد . 

زره - عر بها زره‌های آهنی» فولادی و کتا نی بکار میبرد ند 
وزرء کتان‌را (دلاص) میگفنندمعمولاسوادان عرب زره میپوشبدند 
رره‌های اعر اب‌غالباً ساخت رومویاابر ان بود . بعضی اززره‌های 
عرب بددری منود بود که ناء‌مخصوصی داشت ما نند زره‌خا لدین 


جمفر که آن رازره تکمه‌دار (دات‌آلازمه) میگفتند جه که آن زره 


کمه داشت وعروقت مبخو استنددامان زره را بالازده تکمهع یش 

زره | بو عبدالله آخرین را می‌بستند . رره جندین قسمت یود و عرقسمت "نامی‌داشت از آن 

) حمله زره تن را جوشن ورره سردا ( بیشه - خوده - مغفر‎ E 
. میخواندند . پاده‌ای زرهها برای پوتاندن بازو و کف دست وساق با بود‎ 

اسلحةٌ عرب دراوایل اسلام هما نها ئی بود که گفتیم» سپس خنحر وتبرزین و چکش دااز 

ایر انیان گر فته بر اسلحه‌های خودافر ود ند ودرشکل اسلحه تغییر اتی‌دادند وبامقتضیات ذمان 


ومکان آ نرا حور بجورساختند ما شمشیی دمشقی با شمشیر عراقی وزره مر ی بازده | ندلسی 


يك جود نبود و جنانکه در تسویر مشاهده میشود کلاه خود مصری با کلاه خود اندلسیاختااف 


او و نوایم آآن ۴% تأرو سن اسلام 


دارد و همین‌قسم سا بر اسلحه‌ها که ياك جور نودند وشرح و تفسیل آن دراینجا مورد ندارد. 


کلاه خود اپوعبدانته آخرین پاه‌شاه اندلس کلاه خود یکی ازسلاطین مصر 
عر بها جز ی ار زمحاسر ءووسا یلو لوازم آن نمیدا ستمد زیر اشهرهای 
لات مخصوصي آ نان درودروازه نداشت وهمگی‌در جادر مبز بستند. نخستین خندقی 
محاصر ه که ددع بستان گنده شد درسال پنجم «جیری موقم جنک (حر اب 
وحنا نکه گفتیم با قل واشار؛ سلمان فادسی بوده‌است » پس‌از آنکه 
عر بها باابرانبان آمیزش پید | کرد ند د جبزعائی از آنان گرفتند که از آن جمله آلات مخسوص 
محاسره بوده «مهمثر ین آن سنجنیق دبابه يا (تانك) قوچ جنگ دا تش بوا سان 
منجنیق ہ منجنیق آ للی‌است که با آن‌سنگه وچیزی دیگر بسنگردشمن بر تاب‌‌یکنند. 
بخستین بار فنیقی‌عا آن د بکاد بردند سپس بو نا نیما وبهودی ها نیز استعمال آن ر!آمو ختند 
جنا نکه جندین مر تبه درتوراة (سفرمکابیان) ازمنجنیق نام بر دهان ولی‌سابر دولنهای قدم 
تا نند ایرانیان وفیره‌امتعمال منجنیق دا از یو نا ثبان یاد کر فئند وعر بها از اير انی‌عا اقتباس 
کرد ند. مشھوراست که عر بھا فقط دراواسط قرن‌اول‌مجری پس از آ میزش بارومبان وابرانیان 
5 امنحنیق آشنا گشنند » اما در کتاب سيره حلبیه د کر شده که بااشارء سلمان فادسی ۽ درخوفم 
محاسرة طایف منحتیق استتمال شد وحتی مذ کور است که سلمان بدست خود منحنيقي برای 
مسلما نان سا خت E‏ طا یف بکار بر دو بنا بقول مودخ مذ کود هنگام حنگ خیبی«سلما زان 
منحنیق ودیابه (نوعیتانك) سمر اه داشنند . 
منجنیق چند قم است : بعضی‌بزر کک بسسی کوجك » بیضی باقلاب وپعسی بأ کمان بسته 


میشد و پیضی ما نند فلاخن جرح میخورد وسمولد برای پر تاب کسردن سنگ » ظرف تفت » 


تاریخ تمدن اسلام ۱1۴۷ - آرتش و توابع آن 


عقرب‌یاسابرمواد زیان آور بکارمیرفت ودرهرحال | گرچیزی که باید پرتاب شود ازچیزهای 
سبك وزن بودآنرا باسرب سنگین مبکردند دا گرچیز مایمی بود (مثل نفت «غبره) نرا در 
ظررفی دیخته باز نجیر می‌بستند . 

در تصویر روبرو منجئیق رومی را 
می‌بینیم که پادوستون (ب -ج) بطرف دشمن 
بسته شده‌ودومردایستاده‌قرقرة(د) بزد گرا 
میگردا نندو آن‌قرقر؛ بزد گهقر قر د ندا نه‌داد 
(ن) دا میگردانه وطنای که ازستون (۱) 
کشیده شده بقرفرء (ی) د دوقرقره (ف) 


برمیگردد. این‌ستون ازقطمات چرم و آهن بهم دصل شده و مانندکمان نرم و کش دار است 
بتسمی که | گر بعداز بستن و کشیدنآ نرابگشایند بهته تبرها خورده باشدت هرچه تمام تر 
تامسافت زیادی پر تاب E‏ 

در شکل روبرو منجنیقی است که 
مخصوص‌پرتاب‌سنگ میباشد و آن‌عبارت 
... اذستونی است که‌چیزی شبیه فلاخن بسر 
لا آن بسته‌اند واین‌سئون داباطناب‌بطرف 
۱ ا ا وصل کر ده! ند وتهآنرا با کمان نرم 
محکم ساخته‌ا ند وهمینکه اور امحک به- 
بند ندو نا گهان بگشایندستون بسطحما پل 
تصادف میکند وسنگ را تامسافت‌دوری 
پر تاب مینما بد . 
معمولا منجنیق دا برای خراب کردن قلعه‌ها بکار مببردند و در آنصورت سنگهای بزدگی 
در آن گذارده با قوت وشدت به بر جو باروی دشمن‌می‌انداختند ویااینکه با منجنیق دشن را 
تیر باران مینمودند و گاه هم برای ابجاد حر بق ظرفهای بزر گی را پر از نفت کرده مشتمل 
میساختند و بامنحنیق بطرف دشمن‌می‌افکندند. منجنیق ازحیث شکل مختلف بود و در پاره‌ای 
مواردنامی برای‌منجنیق انتخاب‌میکردند که پارء‌ای اوصاف آن راپرساند» هما نطور که برای 
کشتی‌ها وتویهای بزر گه در عصر سحانر نام گذاری میکنند . حجاج بن یوسف والی کوفه 
منجنیقی داشته که آن را (عر وس) میخواندند وبا تصد مردآن دا میگردا نید . محمدین قاسم 
در سال ۸٩‏ هجری با آن منجنیق یجنگ بادشاء هند رفت و یکی اذ بتخانه‌های آ نان را 


ویران ساخت . 


آرتش 3 ذوایم آن - نف ۳ تاد رخ نمدن اسلام 


دبابه بات نك دبا به را ازجوب سخت صاف میساختند bG‏ باجرمی که در 
سر که خوابانده شده بود مستور میکردند واین برای آن بود که دربرابر آتش تاب بیاورد و 
سس آنر ا روی جر خهای کرد گذارده میکشیدند» گاه هم دیابه دا بشکل‌برجی ساخته بان 
قرقره‌ها میبستند و مردان جنگی بوسیلةآن قرقره‌ها بالای برج رفته سنگر وقلعةٌ دشمن دا 
تیر باران میکردند (تنصیل آن خواهدآمد). دبا به ياتا نك ازمنحنیق قدیمی تر است. مصریها 
و آسودبها دیو تا نی‌عا وردمی‌ها وابرانی‌ها ومسلما نها مر تیب ازدیابه یا(تا نك چو بی) استغاده 
میکردند ودردافم دبا به قلمه‌ای بوده که با گر دو نه‌های مخصوصی‌حر کت میکرده و وسبله آن 
بر بارو وبرج دشمن میناخنند د بامر دما نی که درمحاصه بودند جنگ میکرد ند . 

گاه هم دبا به دا برای خراب‌کردن باروها بکار میبرد ند باین‌قسم که مردانی توی 
دا به رفته درپناه دیو ارعایآن پنهان میشدند وسر تيز دبابه را بدیوارهای برج میکوفتند د 
آن را خراب میکردند . 

قوچ جنگی - قوج جنگی نبز نوعی دبابه بوده بااين فرق که چیزیها نند سرقوچ 
داشته‌ومردان جنگی درداخل آن جا میگرفتند . قوچ جنگی ما نند دبا به برای خرایی ب جها 
بکار مبرفته است باین قسم که سرقوج پوسیلۀ طتاب وقرقره هالی که بسقف آوبخته بود محکم 
بسته میهد ومر دا نی که درتوی قوچ جنگی جا داشنند و آنها که درپشت بود ند سرقوج داجلو 
E ET‏ 


قوچ رومی جنگی 


میدهد که برح وباروی برتن‌ها راعدف قرار داده‌اند ومردم برقن ' باپر جمهای خود بیرون 
آ یه تقاضای صلح دار ند . 

مسلما نان‌قوچ‌جنکی‌ود با به (تأ نكجو بی) دد بسیاریاز جنگها بکادمببرد ندو با آن‌برجها 
و باروها وقلیه‌ها را ويران میساختند باینشم که مر دان جنگی‌دوار دبابه (تأنكك چوبی) شده 
آن را برف قلمه ويا برح میفلطاً ندند دا گر سرداهشان خندقی بود روی‌آن را ارجوب پل 
میساختند وا گر خندق پهن بود باخاك وخاشاك وهیزم وجیزهائی که برای عمین‌کار دردبا به 


۱ برتن ۲۵۱۵۲5 من‌دمان ی بودندگه در شبه جز‌پره‌ای بعمان‌نامو افه‌دردمال ومغرب فر انه 


می‌دیستند . متر جم 


تار بخ ذمدن اسلام i‏ آرتش د توادع 11 


نهاده بودند خندق دابرمیکرد ند ودرعین حال مردان جنگی که دردرون دبابه بودند با تیر 
و کمان کار گران را حما بت میکردند تاازحملهٌ دشمن محفو ماندء بکار خود ادامه دعند . 
سہس تا نك را بعلرف برج و بارو برده حملهٌخوددا شردع میک دند و سوداخ‌مائی‌در دپواد 
ایجاد کرده با جوبآ نرا وسیع‌تر میکردند و اگر ممکن میشد با نردبان از برج بالا دفته 
توی شهر سرازیر میشدند و گر نه حنگ ر! ادامه میداد ند . 
از حمله حبزھائی که ر پها ازرومیان فرا گر فتند یکیعم ا تشیو تا نی 
اش یونانی است و ظأعراً از اختراع اینان تر کیباتی را بهم آمیخته د در موقع 
جنگ آن را مشتعل کرده بسمت دشمن می‌افکندند. اروبائیان فقط 
در قرن هفتم میلادی از این اخترام بهره‌مند شدند ۰ در آن‌موقم عر بها بقستلنتنیه وسایر 
شهر هی آسیائی و اروبائی روم حمله میبردند و شهر #سطلنلنه را مکرد محاصره کردند 
اما نتواستندآن را بگفایند چون دومی‌ها در مقا بل اعرابآتش یو نا نی بکار میبر‌دنه وآ نان 
را عقب مپزدند و از قر ار معلرم مردی از اهل شام بنام کانیکوس ابن اختراع را پرومیان 
آموخته بود. رومبان تامدتی اسرار این اختراعرا پنهان میداشنند تا اینکه بالاخره عر بها 
بر آن دست بافته ودانستند کهآ تش یو تا نې از گو گرد و باره‌ای املاح شیمیائی د مواد دوغنی 
است که آنر! بشکل مایم در آورده در استوانهفای,دراز اندامی مپربختند و در جلو کشتی 
مپآو بختند و عمینکه تسش ند آن مواد را آتش زده بشکل کره‌های نودانی پر تاب 
میکردند و بااینگه بار جه های‌کنانی دادد غت فرو برډه آتش میزدند د بخا نها و کفنی‌های 
دنمن‌می | نداختاد. ظاعراً حصین‌بن نم که دزنال ۶۴ عجری برای دستگیری عبدائه ذبیر 
که را آتش رد از همین آتش یونانی بکاد برده بود . 
(شکل ذیر) عر بها آتش یونانی دا نفت جهنده مینأمید ند . 
در کنا بخانهُ ملی پاد بس تصوبر ی آزمی‌دان‌سواره و پاد عرب دیده مبشود که‌پارچه‌حائی 


را با آتش یونانی آلوده ساخته مشفول آتش افروزی شدها ند 


فر نگی‌ها اختراع مهمی را بخود نسبت میدهند در سودتبکه این 
احتراع بار وت اختراع آزعر بها بوده‌است 
بنا یگفتة فر نگیان‌شخصی بنام شوار تزدرسای ۱۳۲۰ مبلادی (۷۱۹ 


هحر ی) باروترا اخثراع کرده است. اما بك راهب‌انگلیسی موسوم بهراجر با کن که ددقرن 


آرش و توایم آن - 1۵0 - تاریخ تمدن اسلام 


۳ میلادی میزیسته بهتر کیبا تی‌اشاره کرده که‌درزمان وی معمول بوده و بهباروت شباهت‌داشته 
است. حقیقت مطلب آ نست که مر بها پیش از دیگران استعمال باروت دامیدانستند وا گر آنها 
باروت‌دا اختراع‌نکرده باشتده لاقل باروت توسط آنان بمردم‌فرون وسطی‌منتغل‌شده است . 
کوندی خاورشناس اسپا نیو لی که در سال ۱۸۲۰ در گذشته صربحاً نوشته اس ت که عر بها در 
جنگصرقوسه در سال ۱۱۱۸ مبلادی اسلحۀ آتشین بکار برد ند از آن گذشته مورخین عرب 
نیزدرضمن تاریخ جنگهای اسلامی در قرن سیزده میلادی (دد افریقا) ازاملحةٌ آتشین نام 
برده‌اند» جنانکه این خلدون داجم جنگ بو یوسف سلطان مرا کش برای تسخیر مجلماسه 
و بیرون آوردن آن از دست فرمانروایان عبدالواد (۶۷۲ هجری ۱۲۷۳ میلادی) جنین 
میگوید : 

«ممینکه‌ساطان | بو یوسف‌بلادمفرب (افریقا) دا کشود شهرها ودژهایآنرا بزیرفرمان 
در آورد و برمر کز خلافت خاندان عبدالموْمن دست یافته آثار آنهادا برانداخت دشهرهای 
طنجه و سیته لنگر گاه وسرحد مغرب دا کشود. آنگاه بطرف بلاد قبله تو جه کرده» مصمم‌شد 
سجلماسه' دا ازفرمانروایان عبدالواد بستاند ودعوت آنانرا برانداخته بنام‌خود دعوت کند: 
لذا درماه‌دجب ۶۷۲ لشکر بدانجا کشید وسپاهیا نی‌ازعرب وبر بر وذناته گرد آورد ومنجنیق 
وتانك جویی و گردونه‌های نفت ی (آتش نو نانی) بادیگ‌های آهنین واندام۲ نفت‌انداژ 
همراء برد واز انبادی که با آتش وباروت چلور شگفت آوری مشتعل شده بود بدشمن آتش 
می‌افکند وقدرت خداو ند ازاين عملیات هو لثاك ظاهر میکشت . 

خلاصد یکسال‌تمام شب وروز آنجازا اا جنگید تااینکه‌روزی دیوارهای برح 
براثر سنگبادان کر دن ازمنجنیق‌فرور بخت وسوراخی در آن پدید آمد وسپاهیان‌از آن‌سوراخ 
بشهر هجوم آوردند» ۰ 

این گفتها بن خلدون گواھی مردهد که پیش ازشواد تر 0 
عر بها باروت داشتند» چه که شوار تز (مخترع باروت بقود 
فر تگی‌ها) در سال ۱۳۲۰ میلادی میزیسته و عربها در سال 
۳ درجنگ مذ کور باروت استعمال کرده‌اند. از آد 2 
گذشته عر بها درفرن سیزده مبلادی در کتب مر بوطه توصبفی از باروت کر ده‌|ند که کاملا شببه 
باروت میباشد . 

در کتا بخانة پترزبور گك (لنین گراد) تصویر دومرد عرب‌است (شکل‌بالا) که اسلحۀ 
آتشین بکار میبرند و آنکه در سمت راست است جیزی مانند تفنگ در دست گرفثه آنرا 
نرديك آنش میبرد تا کلولةٌ آن منفجر شود . 


| - سجلماسه شهری‌بوده درنزدیکی فای‌بندرمه‌تبر مراکش واکنون وجودندارد . مترجم 


تاریخ تمدن اسلام - 1۵۱ - 

شکل روپرو صورت اسب سواری دا نشان میدهد که 
نیزه‌ای بدست دارد و نیز هرا با بارحةً زر يشه دار آلوده به نعت 
کر ده‌اند که هنگام لزوم بدشمن بینداز ند. در دو طرف اس ۱ 


سوار دو پیاده دیده‌میشو ند لباس أن دوییاده وحل‌مرد سواده 


از پارجۀ ریشه دادی است که در موقم مقتضی به نفت‌آلود. ۶ 
میشود. 
درفصل تاریخ آرتش گفته شدکه آرتش کشورهای متمدن به‌صف‌ها و 
نظامات لشکر بان دسته‌ها تقسیم میشدند ولی عربهای جاهلیت ازاین امات بهره‌ای 
اسالام‌هنگام جنگ نداشتند دجنگهای آنان بمورت کروفر (حنگ و گریز) بود . یعنی 
بدشمن هجوم می آورد ند و گر ناتوان میشدند میگر یختند و دوباره 
حمله میآوردند و هیچ قا نون وفاعده‌ای در کارشان نبود. پس‌از ظهوراساام فوا نينو مقر ړا تی 
برای‌حنگک اپجادشد که از آن جمله‌صف‌بندی لشکربان میباشه » جنانکه در سورء«صف» 
داجم‌بان‌موضوع میفرماید : «اناله یحبالذین قا تلون فی‌سبیله صفاکانهم بنیان مسرصوص» 
خداو ند آن کسانی را دوست دارد که در راه او صف بسته مانند بایه‌های سرب ریخته شده 
می‌جنگند» یعنی بیکدیگر بيو ند خورده و سته شنه‌اند» بنابراین در زمان رسول| کرم (ص) 
لشکریان اسلام باصف بجنگگ‌مبر فتند وهما نطو ر که برای نماز صف آدائی مبشد يكبا و يك‌جا 
بعلرف دشمن میتأختند وجون»»ر بهای سوی جز جنگ و گریز حبزي نمیدا نستند مسلما نان 
صف بستّه برآ نها خیرم میگشنند. اتفاقا-فاعجین نز که جهان ماننه : اسکندر » سلطان‌سليم» 
بنابادت وغیره بواسطهٌ نظامات‌تازه واسلحه‌های تازه توانستند بردشمتان خود غلبه کنند . 
عر بهای جاعلیت شترها و زنان و فرز ندان و بارها دا پشت سر خود قراد میدادند و 
دا نوسیله ارف آن جنگحویان جلو گیری ميکر دند. مسلمانها با آنکەصف آراگی داشتندد کمتر 
ازسف‌خارح میشد ند» معذلك برای مزید پابداری و فداکاری اغراد زنان و بچه‌ها وشتران و 
بارها راع‌صف‌ها میگذاردقد . 
درزمان پیفمبر ا کرم(ص) سباهیان اسلام يك‌صف یادوصف میشدند ( سنه وزیادی 
افراد) وهمینکه زمان خلفای‌راشدین شمار: سپاهبان زیاد شد برعد؛ صف‌ها عم‌افزوده گشت 
وبمتاسبت اسلحه واوضاع و احوال صف‌مای ناميان جلو وعتب می‌ایستادند چنانکه حضرت 
امیر(ع) در روز صفین (۲۷هجری) بسپاهیان خودچجنین دستور میدهد : 
صف‌های خودرا ما نند پایه‌های ریخته‌شد؛ از سرب مر تب و محکم سازید » زره‌پوشان 
حلو و بی‌زده‌ها پشت سر آنان پایستند» دندانها دا بهم بفشارید که | گر شمشیر بر بدن‌شما وارد 
آید کندی گیرد » سرهای نیزه را باز گردانیه که سنان آن محفوظ بما ند» دیده برهم گذادید 
که خاطر تان آسوده گردده آعسته صدا پر آرید که از شکست دود می‌شوید . 


EF‏ ت پی‌از آنک ا ا باغیر عرب‌ها ان 
دسته‌ها شد‌ند» سپاهیان اسلام بصورت دسته وهنگ قر ار دادند (چنانکه در 

تاریخ آرتش گفته‌شد) چه که رومیان‌هنگام حنگسپاهیان خویش را 
به‌هنگ‌ها تقسیم هیکر د ند و آنرا کور تیس 5 میخواند‌ند و هرهنگ و دسته‌ای را به 
صفهایمنظم تو تیب میداد ند. مثلاشاه» یافرمانده کل داباپر‌جمها دملازمان در وسطقرارداده» 
آن‌داقلب‌لشکر میگفئند. جلوی این‌دسته دسنۀ دیگری بود که‌غالباً ازسواران تشکیل‌می‌یافت 
و آنرا مقدمةالجيش یا پیشآهنگ مینامید ند . طرف دست راست پادشاه میمنه» طرف چپ 


هیسره و پشت سرساقه نام داشت باین تر تیب : 


آرتش و نوابع آن - 0 - بیج تمدن اسلام 


مقشجه 


میمنه سس وان .اا مره 
ساقه 

د باین ترتبب ارش به به پنج دسته تفیم میگشت. ایر انیان علاوه بر اين پنج دسته . 
تعداد زیادی فبل در پشت میدان حا میداد ند نشت این فیل‌ها برجهای جو بی بار کرده ودر 
ابن برجها همه نوع اساحه دبر چم ریخته بودنه واجنان بنظر میر سید که با ابن اقدام روحیۀ 
خود را تقویت میکر دند 

گاءحم e‏ پادشاه را پذاهکاة میا خنند. باین قسم که پشت‌میدان جنگ بر 
تخت‌میگذارد تد وشاه وفدائیان وی‌باملازمان خاص‌دور تخت را میگرفتند واطراف اب 
می‌افر اشتند و تر اندازان و پیاده‌ها گر دا گرد تخت حلقه مر دند و بااین تشکیلات تقر پا 
سنگری دد پشت جبهه ترتیب میدادنه و چه بسا که ایرانبان هم مثل عربها بجنگ و گر بر 
می‌پررداختند و چندین سنگر و پناهگاه به تمونه‌های فوق» در پشت میدان تهیه میکردند. 

همینکه عر بها با دومیان و ایرانیان بجنگ پرداختند» ماننه آنان لشکریان را 
بدسته‌ها و صف‌ها مر تب ساختده چنانکه خالدین ولید در بال ۳ هجری در وافیه يرموك 
سپاهیان اسلام را مانتد ایرانیان به ۳۶-۴۰ دسته تفسیم کرد و ابوعبیده را در قلب و عمرو 
عاص و شر جيل بن حسنه را در میمنه و یرید بن ابی سفیان را در میسره قرارداد و برای 
اولین مرتبه عربها را پا آن ترتیب آشنا ساخت و پس از وی سعد وقاس در سال ۱۴ هجری 
همان نظامات دا احراء کرد . 

ازقر اد معلوم «خالدینو لید» د «سدوفاص» در عیں حال که برای‌جنگ بارومیان و 
ایرانیان سپاهیان خود دا مانند آنان بدسته‌ها تقسیم کردند از صف‌بندی و صف آرائی دست 


بر نداشتند و نظام صف‌بندی تا سال ۱۲۸هجری برقرار ماند د در آن تاریخ مروان‌پن‌محمد 


تاریح تمدن انلام ۱۵۳ - آرتش و توابع آن 


آخرین خلیفهٌ اموی تر تیب صف بندی را بکلی برهم زده با ضحاك خارجی و خبیری از 
روی اصول دسته بندی جنگ کرد . از آنموقع به‌پیه اصول قدیمۂ جنگجوئی عرب فراموش 
شد و چون سپاهیان عرب با تجملات روم و ايران آشنا شدنده از بردن زن و بچه به‌میدان 
جنگ مثصر ف گشتند. 

پاره‌ای ازسرآن اهل‌بیت رسول(ص) که بر ای‌خود دعوت‌میکردند مانند زمان پیغمبر 
اکرم(ص) بصف‌بندی درجنگ‌ادامه دادند و ترآ نرا بدعت‌میدا نستند و گاه هم بواسطهٌ همين 
عقیده درمیدان شکست‌میخورد ند. مثا : «آبراهیم‌بن عبدالهین حسن‌بن‌علی‌بن ایی‌طالب» در 
زمان خلافت «منصورعباسی» قیام کرد ودر محلی موسوم به« اخمرآ» درشانزده فررسخی کوفه 
با‌عیسی‌بن‌موسی» سردار خلیفهٌ عباسی جنگید . پیش‌از شروع بکارزاد یاران ابر اهیم بوی 
گفتند : بهتر آ نست که سپاهیان خود را بچند دسته تسم کنيم که ا گر يك‌دسته گر یخت دستة 
دیگر بما ند ولیا گر صف‌بندی‌کنيم وپاده‌ای اذافر ادصف بگر یز ند طبعاصف‌بهم میخورد و بقیه 
نیز مپگریز ند . 

| بر اهیم گفت: اهل اسلام‌فقط درصف می‌جنگند وعمینکه سپاهیان‌سف دستٌا بر اهیم با اصول 
قدیم پمیدان آمدند» دربرابر نطامیان مر تب عیسی‌مقاومت نیاو رده شکست خوردند. بهرحال 
مسلما نان (عربها) کم کم شهر نشین شده بااصول ومتردات نظامیان ممالك متمدن آشنا گشتند 
و کتب علمی وفنی‌سایرین را ترجمه کر ده؛ مطالب تازه‌ای آمو ختند. از آن‌جمله اینکه برای 
سپاهیان خویش‌هفت نو ع‌نقشاً جنکی‌طرح کردند وا گر چه تمام آن‌هفت نقشهرا بکار نمی برد ند 
اما دوظلامات نگ خود آ را حفظ کد و ور م انعا وساها نها ین بود: : 

ظاهراٌ این ده نقعه‌ر! ازایر انیان گر فتند . 

۱ - سپاهیان را بشکل هلال(ماه‌نو) منظم میساخنند . 

۲ ۰ .۰ ۰ دوماه‌نو (مانند دو کمان) بمیدان‌میآوردند . 

۴ . » » مربم‌مستطیل 

۴ » ۰ »› مال وارونه 

۵- ۰ » » مريع منحرف 

۰ » »> منت 

۷ ۰ ۾ »> دو داگره یکی در درون دیگری. 

این طرح اخیر را موقمی بکارمیبر دند که سپاهیان آنان خیلی کمثر از سپاهیان‌دشمن 
بود . اتفاقاً بناپادت نیز با همین نتشه می‌جنگید و از آنرو ابن نقثه بنام مرب بناپادت 
7 دارد وتا کنون (زمان تا لیف کتاب ۱۵۹۰۲ میلادی) نقشه‌ایکاملتر از آن تهیه نشده‌است. 

بنا بر آ نجه گفته شد: سپاهبان‌اسلام پساز آشنائی باقنون جنگی سایر ملل بامراعات 
اوضاع زمان و مکان دسته دسته بشمکل هلالی یا مر بع یا مثلث بمیدان مرفتند. 


آرتش ر توایم آن ۴ . :اريخ نمدن اسلام 


درزمان جاملیت اردو گاه عرب تابم‌نتلامات مخسوسی نبوده ودر 
اردو گاه اوایل اسلام نیز بهمان وضم‌جاهلیت باقی‌ماند بابنقم که جادر امر 
در دسط و جادر ادر بزر گان در اطر اف حادر امرقر ار داشت و 
اگر زن و بچه همراء داشتند پشت ارده گاه میگذاردند و در اواخر که از پردن ذن و بچه 
بمیدان حنگ منصرف شدندء مانند رومیان و ابرانیان بمقتضای روز اردو میزدند. تدریجا 
دستگاه تحمل مسلمانان توسعه یافت و علاوه بردسته‌های مختلف‌سپأاهی پزشکان و نو یسند گان 
و قاضبان و شییورجیان و طبالان وپر‌حمداران و غیره نیز جزء سپأهیان در آمدند و دد 
آن‌موقم بود که اردو گاه مسلما نان پسورت يك شهری در آمد جنانکه تصویر نمیمه اردوی 
اسلام‌را در عالی‌تر ین دوره‌های پیشرفت آن نشان میدهد . 
فر مان جنک دراوایل اسلام» فرمان جنگ‌چنین‌بود (النفیر لت 
فرمان جنگ و (آناده - حمله - مجوم) چنانکه درمسر درایامحاشر فرمان‌جنگ 
شعار جنگجویان را جنن میکویند:- (مجوم حاضر - ال - هجوم) فرمان باز کشت 
نیز کلم دجعت (باز گشت) اجراء میشد . فرمان سوادی (الخیل - 
الخیل) بود (خیل‌بزبان عربی بمعنای ستور.است) دد آرتش‌مصر برای باز گشت (حریه) و 
برای‌سواری (بین‌مایه حاضر - ال) میگو ند فا مات تر کیبی ازتر کی وعر بی میباشد . 
برای‌پیاده شدن عر بها کلمه - الادض - الارض [زمین) بکارمییر دند ومصریها چنین میگویند: 
این‌مایه حاضرال - این . ۰ ۱ 
فرما نهای ساد؛ قوق در اوایل‌اسلام انجزاء میشند ویس از اینکه مسلما نان متمدن شدند 
بررای‌هرحر کی ازحر کات سپاه‌فرمان مخصوصی تر تیب‌دادند از اینقر اد : 
۱ - میل‌بعنی بعلر فی بر گشتن. 
۲ - انقلاب‌یعنی برهم خوردن صف. 
۳ - انفتالیینی جداشدن. 
۴ - تسو ةا نفتال یعنیر است‌نمودن صف جدا شده. 
۵ - اسئدار؛ صغر ی قلعه کو جك درست گردن. 
۶ - استداده کبری یعنی‌قلمةً بزر گھ درست کردن. 
۷ - تقاطر بمنی‌قطاد شدن. 
۸ - افران یعنی بهم پیوستن. 
4 رجوع‌الی‌الاستتبال یعتی‌ده باره روی‌آوردن. 
۰ _ استداد؛ مطلق ینتی بحال‌دایره مانند مر تب‌شدن. 
| - این‌اصطلا(حات ترکی موفمی‌دد مصرمتمول بودکه انکور تحن‌الحماية عثماني بود واکنون 
چنان نیست . مرجم 


تاریخ تمدن الام - 1۵0۵ - آرنش و وابع آن 


۱ - اضاف یعنی تن شدن. 
۲ - اتباع میمنه یعنی‌به‌راست. 
۳ - انباع میسره یعنی‌بچپ. 
۴ - جیش‌منحرف‌یعتی‌منحرف شدن. 
۵ - جیش‌مستفيم یعتی‌مر تب‌شدن. 
۶ ہ جیش‌مورب ینی‌آریب‌شدن. 
۷ - رض‌یعنی مشق کنید. 
۸ - تقدم‌یحنی قدم جه پیش 
۹ - حشو یعنی بهم‌دد آگید. 
۰ رادفه یعنی پشت‌س‌هم. 
۱ - تر تیب بعد تو تیب‌ص تب بایستید. 
فرما نده سپاه باادای این کلمات فوری‌سپاهیان را بتر تیب مطلوب‌منظم میساخت والبته 
لشکر یان کاملامشق شق کر ده ومجرب بود ند و بمحض‌شنیدن این‌فرما نهامطا بق‌دستود عمل‌میکرد ند. 
در پاره‌ای موارد فرما ندهان دستودهای خود را یاختصار اداء میکردند وسپاهیان که 
بدهان وچشم فرمانده توجه‌داشتند» ازهمان کماتمختصر واثارات‌مفادفرمان‌را درلمیکر دند 
و انرا انحام میدادند از آ نجمله : دو کلمه (هوجوا) د (هوبرا) بمعنای رو برو - پشت به‌پشت 
نود و با ختصار تمام اداء میشد . 
عر بهای زمان جاهلیت درمیدان کارزار شارهائی میداد ند که مناسب 
شعاد میدان جنک بااوضاع روز بود مثلادر حنگاحد سپاحیان مخا لف‌اسللام بنام‌دو بت 
خود؛ عزی - هبل‌فریاد هزد ند وقبیلةٌ تنوخ درحیرء (یاآلعباداله) 
میگفتند. , بیغمبر | کرم ۵ شما رمها جر بنرا (یا بنی‌عبدالله )وشار او سو خزدج (انصار) رایا بنی‌عبدالله 
ویا ہنی 8 قرار داد وسپاهیان اسلام را (خیلاله) میخو | ندند و مدا 27 نبز بمعتضیات روز 
شعارهائی ساخته‌یکاد می‌برد ند . 


شهر‌های مرزی و دژهای آن 


معجود از تنور وعواسم حدود دریناگی وصحرائی ممالك اسلامی و 
غود - عواصم دژها ومر اکز آن نفاط می‌باشد . 
مسلما نان جنانکه قبلا اشاره شد اینداء فتوحات خود را از 
قسمت سحر ائی‌شام ار زطرف حوران شرو ع کر دند ۰ ذیرا بیشتر نیروی رومیان در کرانه ها و 
شهر های محاور آن بود دعر بهاا بتداء قسمت‌های صحر ای شام که مسکن اعر اب بود فئح کر دند 
و بعلرف دریا ورومیان‌رو آورد ند دهنگامرکه ابو عبیده دردمشق اقامت داشت» سماویه و بر ادرش 
یز ید باعده‌ای‌ازسیاهیان 7 ساحلی پر دت؛ صید!» جبیل را بآسا نی‌فتح کر د ولی‌رومیان 
آنراباز 5 گرفتند جه که وی دریائی تان راو بود . ا درزمان عثمان مماد به والی‌شام 
از خلیغه اجازه با "ساحلی بعارف دریا عز مت کند عثمان که گنی 
عمر را در نتلر داشت نمیخواست چنین اجاز:ای بد‌هد ولی‌دراثرا صر ارمعاو به احازه‌صادر کشت 
وماو به شهرهای ساحلی شام را طزابلی وبالاتر از آفرا.برای مسلما نان گشود و در زمان 
خلفای راشدین مرز دریائی مسلما نان درشام شهر انا کبه شد وهرون‌الرشيد ابن شهرهای 
مرزی ساحلی دا بنام عاصمه موسوم ساخت . مسلما نان کم کم دوبساجل حلو مرفتند ورومیان 
برف اس‌کندرو نه (حالاآ نشور متعلق به تر کهاست و آنن اهاتای میگویند . متر جم) ) 9طر سوی 
عقب میز دند . تا نکه درزمان امویان تمام آن فتح شد ودرایام عباسیان دژها وپاد ګان‌های 
نبرومند در آن تقاط قرار داد ند تاازهجوم گاه وبیگاء رومیان حلو گری‌کنند . مسلمانان 
هر شهر مرزی دا که میکشود ند دزهای سایق آ نرا ترمیم کرده ودژهای تاژه‌ای در آن نواحی 
میساخنند ومردم آن قاط رامچهز کر ده اماد دفاع میگ دند همین فسم در نقاط وسر حدات 
صحرائی اقداماتلازم بجا میا ورد ند . 
ممالك اسلام 3 دریا وصحرا بافتط ازراء دریا دیاصحرا بخاك و آب رومیان و 
ایرانیان أتصال مییافت وایناب نام مرزهای دریائی شام و مصر ومرزهای دریاشی وسحرائی 
عراق دغبره وشهرهای مهم آن : 
۱ 


1 کت دمیاط مب عریش - رفح ُ 


تاریخ تمدن اسلام - 1۵۷ - شهر‌های مرزی و دژهایآن 
۰ - قسمت شمالی : 
طر سوس» اذ نه » مصبصه ؛ عین‌زر به » کنیسه » هارو نيه ء بياس 5 نقا بلس . در آمداین 
نتاط سالی‌سدهز ار دیناد بود که تبام ان بمصرف: استحکامات محلی مر سید و بلکه از بت‌المال 


نبزمبا لغی باین نقاط می‌آمد وبرای پرداخت حقوق افراد مصررف میشد . 


ت - قو فيه 


: مقمرة 


¢ 


مولانا 


عر اق که بو اسلهٌمحاورت باجز یرءالساق(زمین‌های میان‌دجله 


۲ مر زهای مجاور شام 


وفرات دا جزیره میکویند) به‌جزریه موسوم بود اذاین قراد: 


شهر‌های مرزی و دژهایآن ۳ تاریخ نمدن اسلام 


عر عش - حوث‌وازاین ده نقطه استحکامات سر حدی تاشمیشاطوماطیه ادامه مییافت 
در آمد این تقاط » بسالی ۷۰ هزار دیتارمیرسید که جهل‌هز ام دینار آن مخصوص نگاهداری 
استحکامات بودوصد عزار دیناد از تا لمال مر کزی سی‌هزار دینار بقیه اضافه میگشت وصد 
وسی‌هزار دیثارحفوق پاد کان‌ها وافرادپرداخته میشدو بطور کلی‌هزینه‌نگاهداری این تواحی 
سالی‌دویست هزار دیناربود این‌مصارف‌مر بوط پایام عادی بود ودر اوقات‌جنگمبا لغ بیشتری 
بمصرف هیر سید . 

شهرهای مرزی این تواحی عبارت بود از : دلوك ؛ دعبان » مو نبو گد. 

علاوه بر این نقاط مر زی دولت‌های اسلامی در نو احی‌هند نیز استحکامات مرزی داشنند. 

در سال ۱۷۰ هحری «مرون‌الرشیده تقاط مذ‌کود فوق دا ازجزیره 

غزوات یاحمله‌های و قنسرین جداکرده آنها را عواصم (جمم عاصمه یعنی کرسی نشین) 

جنگی نامیده و هرساله سپاهبان اسلام بعنوان جهاد از استحکامات ددیائی 

و صحرائي بیرون ديخته برومیان حمله میآوردند واين حملات در 

اصطلاح اسلامی‌غزوه" نام‌دارد . جهاد یکی ازپایه‌های مهم دین ابلام‌انت بیخمبر اکرم و خلفا 
مرتب مسلما نها را بجهاد دعوت میکردند و همانروزی که ایویکر بر مسند خلافت نشست 
بمسلما نان چنین گفت : 

دازجهاد دست بر ندارید قومی که جهاد دا فراموش کنند خوار میشوند » . 

نبروهای دریائی اسلام که از ۱۰۰-۸۰ کشتی تشکیل مییافت از کرانه‌های شام وممر تا 
جز یره فبرس لنگر می‌انداخت و فرما نده کل تیروی دریائی در مرز های ساحلی شام اقاست 
میکرد دمحموع ناو گان جنگی را اسطول میخواندند و هر گاء که نبروهای دریائی بجنگه 
میر فتّند صد هزار دینار (سالانه) هز ینهآ نان میشد . 

حمله‌های مسلما نان ددسه موقم بهار؛ تاستان » زمستان انجام میگرفت . روزدهم ماء 
مه ۲ حمله‌های‌بهاریآغازمیشد وتادهم ژوئیه (يك ماء) دوام داشت. درآ نموقع حار بایان آ نها 
ازچراگاه بهاری باز آمده بودنه و جون اراصی شام درماه ژوثیه نیزقا بل جرا بود سپاهیان 
اسلام در دهم ژوئیه از میدان باز آمده جلدی اسثراحت میکردند و ستوران را مجدد بچرا 
میفرستاد ند حمله‌های تابستانی ازپنجم ژوئیه تااواخر آن ماه ادامه می‌یافت ودرپاده‌ای سالها 
درهر تا بستان دومر تبه بجنگ می‌پرداختند و آنرا حمله تابستانی راست وچپ میگفتند . 

حمله‌های زمستانی بیست روز بیشتر نبود وازاواخر فوریه تااوایل مارس طول میکشید 


۱ - درایام سعادت یمنیزمانی‌که حضرت دسول اکرم درمیان مسله‌انان بوونه جنگ‌عالی‌که 
بفرماندهی خودشان واقم مبتد غز وه نام داشت واگرخود حضرن حضور نمیبافتنه آن جنگ راس ره 
م‌گفتند . 

۲ - ماه مه میلادی مطایق آست باماه اردببهشت خوزشبدی وزو لبه بانیروفوریه بابهمن وماری 
بافرروددین . هتر جم 


تاریح نمدن اسلام - ۱۵٩‏ - شهی‌های مرزی ودزهای ان 


و بمتاسبت پیش آمد بهار وفصل چرا ازمیدان بسلگرها برمیگفنند . 
بحلو ری که ملاحظه میشود خلفای اسلام نه تنهادر حتظ مملکت خود کوشش داشتند بلکه 
ازحهاد دست بر نمیداشتند ومر تب مما لك مجاور دا فتح میکردتد » عباسیان بیش‌از سایر خلفا 
باین. نو غ رزم‌ها. اهمیت میدادند وهمینکه ازاستترار فرها تروائی خود فارغ شدند. بدنگته و 
جهاد دست زدند وهما نعلور که هرساله درموقم معین مردمي به حجمیر فننده دسته‌های جنگی 
نیز در موقم مخصوص بمما لك مجاور حمله میآوردند گاه خود خلفا شخصاً در این حنگها 
شر کت می‌جستندچنا نکه در سال ۱۶۳ هجری مهدی خلیفۂ عباسی شخماً بجنگك رومی‌ها رفت 
و در سال ۱۶۵ هجر یسر خود هرون را بانود وپنجهز ار ونهصد وسي سواده وییاده ها هو 
سرحدات روم ساخت. هرون ازسنگرها واستحکامات رومیان گذشته تا خلیج قسطنطنبه رسید 
وفرما ندهان رومی نقاط میان راه باهرون صلح کر ده یکصد ونود وسه هزار وجهارصد وبنجاه 
دیناد وبیست ويك میلیون ویکصد وجهل عز اروهشتمد درهم جزیه بامالالمصا لحه پر‌داختند. 
همینکه هرون به قسطنتطنیه نز ديك شد» ایرینی امپرآتریس دوم بوحشت افتاد و بارشید 

صلح کرده مهد شد سالی‌هفتاد عرار دینار بدولت اسلام پاج بدهد وسرراه هرون آردو بازاد 
و راهنما آماده سازد؛ءاین مصالحه سه سال تمام طول کشید ومسلما نان علاوه بر آنچه فته شد 
نن هزار گوسفند و گاو وست هزار اسب وپنجهر ار وششمد وجهل ده اسیر گرفتند وینجاه 
وجهار هر ار رومی را کشتند وهمین پیشرفتها سبب میشد که مسلما نان بیشتر بجهاد پرو ند . 
دریا پیمائی - عر بهای حجاز مثل تمام عر بهای بدوی از دربا 

ناو گان جنگی بم داشتند جنانکه امروز نیز بهمان حال هسنند ولی عر بهای حمر 
و سبا در زمان تبابعه با کشتی‌های بازر گانی بدریا میررفتند چون. در 

صحرا ودریا بتجارت مشفول بودند ہس ازظهور اسلام وفتح مصر وشام مسلما نان کشتی‌های 
رومی را دیدند وممنی حنگهای دریاگی دادریافتند و بفکر دریا نوردی افتادند. نخستین کسی 
که ازسرداران عرب باین کار دست زد علاءبن حضرمیوالی‌بحرین درزمان عمر بود که بدون 
اجازه خلیفه برای تسخیرتواحل خلیج فارس بدریا نوردی پرداخت اما کادی اذپیش فبر د . 
عمر که از آن ماجرا خبرشد علاء حضرمی‌را از آن سمت (امادت بحرین) عزل کرد وبباداش 
ابن خطااورا زیر دت سعدوقاس بکوفه فرستاد . معاویه والی شام که مرد حاه طلب ودور 
اندیشی بوده مکرر ازعمر در خواست میکرد بوی اجازه‌دعد که پارومیان در دریا دست وپنجه 
نرم کند اماعمرسخن‌اودا نمی‌بدیر فت وهمینکه اصرار ساویه ازحد گذشت» عمر» بعمروعاس 
والیمصر شرحی نوشت وازویتقاضا کرد دریارا برای عمر توصیف کند» عمروعاس در جواب 
نگاشت : «ای‌خلبفه در بامخلوق بز ر گی‌است که مردمان کوچکی بر آن سوارمپشو ند وحز آب 
وآسمان چیزی نمی‌بینند 1 گر دریاآرام پاشد دلهارا غمکین میسازد دا گر طوفا نی‌شود عقل و 
هوش رامی‌رباید» بفین انسان درروی‌دریا کم وش ش‌زیاداست» کسانی که در یا نوردی میکنند 


شهر هاعمرز کودزهای آن ESA‏ تاريخ امنب اسلام 


ما نند کر مها ئی هسئند که رو که شاخه جو بی ما نده! ند !گر کج بشود غرق میشو ند». 

عمرعین این نامه دابرای معاویه فرستاده گنت : «سو گند بخدائی که محمد دابر استی 
فرستاده هیچ مسلما نی رابدریا نمیفر ستم» . 

پس‌ازقتل عمر ؛ معاویه که آن موقم‌نیزو الی‌شام بود ازعنمان اجاز؛ دریا نوردی خواست 
وپس ازاصرار زیأد موفق باجازه شد . بااین شرط که درا نوردی احباری شاند وهر کس‌از 
مسلما نان که مأل بود همراه ماویه بدریا پرود . مماویه درسال ۲۸ هجر ی به قبری رفت و 
مردمآ نجارامجبود کر د که سالی۰ ۷۲۰ دیناد جزیه پدهند واين نحستین پروزی سلما نان در 
دریابود» پس ازاین بیروزی مسلمانان دلبرشده در تابستان وزمستان و بهار بحنگ دریائی 
میپر داختند . (سابقااشاره شد) 

مسلما نان (عر بها) که از کشتی‌سازی و کشتير! نياطلاعی نداشتند در 
ناو گان جنگی اسالام ابتداء ازردمیان متیم مالك اسلامی برای این عمل كمك گر فننده 
با کيك آنها ناو گان جنگی‌ساخنه اسلحه ومهمات درآن ریختند و 

باسر بازان در با نورد مجهز کر د ندومجهو ع این کشنی‌هارا استلول نامید ند ز اسسلول کلم یو نانی 
است و به‌معنای ناو گان‌می آبد) . مر کز کدتیرانی اسلام در بای‌مدیتر انه بو دو اعا لی‌نام‌وافر بای 
شمالی واندلیں جزء دربا نوردان اسلام درآمدند نخستین دارا لمناعه با مر کز کغنی سای 
مسلما نان درزمان عبدالملك ین مروان درافر پفا تاسیی یافت و حسان‌ین نعمان والی افریتا 
بدستور خلینه (عبد؛ لملك) کشتی‌هائی‌ساخته بامهمات وتحهیر ات وافر ادحنگی به سیسیل‌فرستاد 
اما کاری‌از پیش نبرد تا آ نکه!سد بن فر ات درزفان زیادة‌الله بن ابر‌اهي‌بن اغلب اذفرمانروایان 
اغالبه سیسیل دافتح کرد حزیر؛ قوصره نیز بدست اسدپن فرات کشوده شد ومسلما نان ازاین 
فتوحات بشوق آمده ودرشهر های ماحلی افر یقاوا ندلس ومصر وشام دارا لمتاعه بای کون 
و کشتی‌های بسیاد پآب انداختندشمی که درزمان عبدالر حمن دراداسط قرن جهارم هجری 
ناو گان اندلس ازده یست کشئی‌تشکیل می‌یافت وفرمانروایان اسلامی‌افر فا نیز بهمان مقدار 
کشتی‌داشتند» هر کشتّی خا نه (دارالصناعه) دوسر پرست‌داشت بکی فائد که لوازم ومهمات وافراد 
جنگید افر اهم میساخت ودیگری بعئوان دئیی که وسایل حر کت وبادبان وپاروزنی را تهید 
میدید وهمینکه يك کشتی‌باحند کستی آماد؛ کارزار میشد بك فر ما نده کل که ازرحال درحه اول 
بود برای فرما ندهی‌دریائی تعیین میگشت وعازم دریا میشد.مهمترین بنادد اندلس یکی بجایه 
ودیگری مریه بود که دراین دو نقعله کشئی خانه‌های متدد تأسیس کرده بودند . 

نخستین‌دارا لسناعه ( کشتی.ازی) مصردراواخرفرن اول عجری تسیس بافت جنانکه 
تغصیل آن بیاید دادل کسی که تاه گان (اسعلول) درمصردایررساخت عنبین اسحق والی‌مصر از 
طرف متو کل عباسی بود» جه درسال ۲۳۸ هجری رومیان ازداه دریا به دمیاط (ازبندرهای 


مصر ) فرود آمده آ نجا نا گر فتند. وعدهایازمسلمانان دا کته » عده‌ای را اسیر کر فاد و 


ناريخ تمدن اسلا 1۱ - شیر های مرژی و دزهای آن 


ERN 


ت مه بر وسه: مدخل مسجد سېز 
ماف از این یش آمد نگران کتک و ناو گان دایر کر دومسلما نان فرزندان خویش راتیراندازی 


و فنون حنگی آمو ختند و فرماندهان ذبردسنی برای ناو گان مصری تعیبن کرده همه نوع 


شهر‌های مرزی و دژهایآن 2 ۱۶۲ - تاز بخ تمدن اسلام 


تجهیز ات ومهمات فر اهم آوردند و با ناه گان اندلس وافریعا وشام بججنگ رومیان رفتند و تا 
مدتی رومیان وءسلما نان باهم ینگ داشتندو از یکدیگر اسپرمیگر فتند ودر نتبحه خلفا مجبود 
شدند اسیران اسلام دا بایول بخر ند واین عمل داباصطلاحآ نروز (فداء) نام گز اردند . 

او لین خلینه‌ای که اسیران انلام دا باپول آزاد ساخت هرون‌الرشید بوده که درسال 
۹ بآن عمل کرد و پیش‌از آن اسپران مبادله میشدند» خریداری اسیر ان بعلور کلی‌درزمان 
عباسیان اتفاق‌افتاد و بیش اذسیز ده مر تیه باین کار مبادرت شد که آ خرین ات بر دز گادا لمطیعته 
خلیغة عباسی‌درسال ۲۳۵ عجری واقم شد. خلای عباسی قر بب پنجاه هزار اسیررادرظرف 
آن‌مدت با پول‌خر یدند معمولا در بندرلامش در نردیکی طر اسوس ازبنادر مدیترانه خریدادی 
اسیر ان انجام میبذیر فته بیش‌ازدهوسدهنته طول میکشید ودرمرعبهٌ اول نیم میلیون ازسپاهیان 
و بزر گان‌اسلام که باهترین اساحه و لوازم جفگی‌محهز بودنه درمحل حاضر شدند. عدا نان 
وخیل وحشم آنها بقدری زیاد بود که کوه وصحرا ودره دبالا وپستی مملوشد . درهما نموقم 
کشتی‌های جنکی دومیان باسازو بر گه‌کامل به کنار آمدند واسیران مسلمان را با خود آورد ند 
وسه هزار وهفتصد اسیرمسلمات در ان واقعه خر داوي نله آزاد کشت : 

مروان بنا بی‌حفصه در آن‌مورد چنین میگوید : ترجمۀ شعر : 

تواسپرانی را آزاد کردی که درزندان بیکس‌بودند . 

ومسلما نان از آزادی] نان نومید بودند ومیگغتند زندان . 

کافران گور نیا خواهد شد . 

همینکه مصر بتصرف خلغای فاطمی‌در آمد در اسکندر یه ددمیاط ناو گان ساختند وشمارة 
ناویان به‌پتجهزار رسید که هر يك‌حقوق مر تبی داشتند . ده‌فرما نده نیروی دریائی میان| نان 
بود که‌عر کدام ازده‌تا پیست دیتارحقوق دریافت میکردند ومیزان حداقل‌حقوق آنها دو دینار 
میشد وعلاوه برحتوق املاکی بسنوان تیول دراختیار داشتند که آ نرا ابواب‌الفزاء میگفتند. 
هنکام عز یمت بجنگ یکی‌از آن فررماندهان دریاسالار ميشد وامر ونهی ناو گان دا بدست او 
می‌سپردند ویکی‌ازامرای مهم دولت‌نین با آنان پجنگ‌میرفت و برای اینکه احترام بيشتري 
بناو گان منظور شود شخص خلیفه باوزیراعخلم حقوق ناوی‌ها را تأدیه میکردند . در زمان 
المعز لدینانه اولین خلیفهٌ فاطمی (مسر) شماره کشتی‌ها به‌ششصد رسید دتدربجاً کم‌شده بصد 
کشتی تنزل کرد . 

موقمی که ناو گان برای حنگه‌عزیمت میکرد» خلیفه درجایگاه مخصوصی کنار دودنیل 
درمحل‌موسوم بهمقس ( پیرون‌قاهره) جلوس‌مینمود» فرما ندهان نیروی‌دریائی باجهازات‌جنگی 
مسلح از برابر خلینه‌میگذشنند» کشتی‌ها باپرچم‌عای گونا گون‌تزبین‌شده بود» قبل‌ازحر کت 
منود شروع میشد ومنجنيق‌ها وسایر آلات حنگی بکارمی‌افتاد وعبناً موقع‌جنگ نما یش‌میداد ند 
آنگاه مقدم ورگیس ناو گان بحضور خلیفه مبآمد ند واجاز؛ حر کت‌میخواستند» خلیفه صددیناد 


ی اسلام رز ۱۶۳ شهرهای مرزی ودژهایآن 


بمقدم و بیست‌دینار برئیس‌جایزه میداد و آنها را مر خص میکرد. هنگام باز گشت نیز چنین 
مراسمی اجراء میشد. درزمان صلاح‌الدین اداده‌ای بنام‌دیوان اسطول بر‌ای‌رسید گی بامور 
تبروی‌دریاگی ایی شن وبودجهٌ هنگفتی‌براي آن‌اداره تخصیص‌داده شد. نبروی‌ددیاگی برای 
توسعهٌ مما لكاسلامی‌عامل مهمی‌بود. جز ایرسیسیل» ساردنی» کرت» مات وغیره بوسیله‌نیروی 
دریائی‌فتح‌شد وعلاده بر آن شهرهای ساحلی ادویا نیز بتصرف‌مسلما نان در آمد و ناو گان نان 
ازسیسیل تاشبه‌جریر؛ ایتالی آمد وشد مبکرد و کار را بربادشاعان فر نگ دشوار میساخت . 
خاندان بنی‌حسن که‌ازطرف فاطمیان‌در سرسیل حکومت‌داشتند مر تب برشهر های ساحلی‌ارو با 
میناختند وناو گان دول اروبا را تیب کرده بطرف شمال شرقی مدیترانه میراندند و سیادت 
حکومت‌هاي اسلامی دا در دربا مانند صحرا مستقر میساختند. حکومت‌های اسلامی اندلس 
(امویان) دمسر (فاطمبان) تامدتی‌برمدیترانه و اطراف مسلط بودند تاآنکه مطا بق نوامیس 
تاریخی دوربر گشت. مسلمانان رو با نحعلاط رفتند ۰ فر تگیان بر آنان حپره شدند و نه‌تنها 
شهرهای خرد را پس گر فتند بلکه در حنگ‌های صلیبی بسباری از ممالك اسلامی بتصرف 
فررنگیان در آمد . 
مسلما نان رفته‌رفته از اداد؛ نیروی‌دریائی بازما ندند و آنرا نادیده‌انکاشتند و ناویا ی 
که بفدا کاران دین‌وسل<شوران راه‌خدا ودشمن دشمنان خدا معر وف‌شده‌بود ند ازاهمیت واعتبار 
افنادند تا آ نا که کلم ناوی(اسطو لی) درمصر ناسر اشمرده شد ومردم‌از خدمت‌در ناو گان‌عار 
داشتند. درزمان ملك‌ظاهر بیبری‌قنداری که بنام سلطانالممالك معروف بود اقداماتی جهت 
تقویت‌ناوی وناو گان سمل آمد و لیات بنخاه ومقام‌نایق خود بر نگشت . 
ناو گان‌شام نیزمانند ناو گان مصر بحال‌تباه‌افتاد» ولی‌در اندلس دافریقا تامدتی بعد 
ناو گان نیرومند ما ند . بخصوص دولت‌های مغرب (مراکش و الجزایر دغیره) یکی دو قرن 
ناو گان آ بر ومندی‌داشتند و آ نعلور که این خلدونمی نویسد شمارء کشتی‌های آ نان بصدمیرسید . 
درقرن ششم‌هجری احمدسقلی که از دریاداران نامی‌جهان:شماد میرود فرمانده نبروی‌دریائی 
ناو گان غرب(دولتهای اسلامی‌افریقا) شد وبا اقدامات وی نبروی دریائی اسلام بمقامی‌رسید 
که‌پیش‌از آنو بداز آن‌تاریخ چنان‌مقامی داپیدا نگرد. اماپس از انحلال وا نحطاط حکومت 
اسلامی درافر قا واندلس ناو گان اسلامی یکلی‌از ین‌رفت . 
آمر وزه‌دار | لصناعهرا بز بان‌عر بی‌ترسانهه ترسخانه میگو بندور یشةاصلی 
دار الصاعه ابن ده کلم اخیر همان کلمة دارا لصناعه است زیر ! پس از فنح مما لك 
اسلامی بدست فر نگیان دارالصناعه نیز بتصرف اروپائیان در آمد و 
هما تلور که‌مسلما نان‌فن کشتی‌سازی وا سپس دارالصناعه‌ر! از نیا کان‌فر نگیان(رومیان) آمو خته 
بود ندفرنگیان | نر | ازعر بهایاد گر فتندو کلماٌدارا لصناعه‌بز بان‌اسپا نبو لی دادسینا چروورزی و 
شد ودادسینا ازاسپا نیو لی بسایرر با نهای فر نگی منتقل گشته بآدسنال [وررووریم تبدیل‌بافت 


شهر‌های مر دی و دزهای آن ۶۴ تاریخ تمدن ااام 


وعر بها آنر! ازطریق‌تر لها وتر لماازفر نگیان اقتبای‌کرده‌ترسانه یاترسخانه گفنند و گمان 
کرد ند کهاین‌دو کلمه اسلاتر کی‌است درسورتیکه اسل آن‌عمان دارالصناعة عربی است وعمی 
قم کلم امیرال ۸001۳۵1 در باسالار که تحر یف شده امرالبحر عر بی میباشد . 
چنانکه گغته شد دارالحناعه در عمالك اسلامی شام » مصر؛ افریقاء اندلس ریاد ره 
نخستین دار الصناعة مصردرقر ن اول عجر ی در جر یر؛ روضه مما بل فسطاط ا س ت و احمدین 
طولون بروسعت آن افزود ودرزمان حکومت| خشیدیان درادایل‌فرن جهارم‌هحر ی دارالصنای 
را ازروضه شعلاط متتعل کردند تأمیان دارالسناعه وستلاط در با قاسله‌نشود. نلدای فاطمي 
درمحل موسوم به(مقس) نز ديكك‌شهر قاهره دارالصناعة جدیدی‌بنا کرد ند که در آن کشتی‌حنگی 
و کشتی‌های بار کشی‌میسا خنند. کشتی‌های بار کشی از بالای سعیدیه تامسب رودنبل امد وشد 
میکرد :د و گندم و سایر جیزها حمل مینمودند اما کشتی‌های جبنگي دحصوص کارزاد بود و 
مجموع آ نها را اسطول میخو! ندند . 
کشتی‌های حنگی‌را باشکال وتر تیبات مختلف میساخنند از آن‌حمله 
شکل کشتیبا کشتی‌های بز ر گي که دد آن‌بر ج و بارو نیبه‌میکر د ندو "ن نو ع کشنی- 
وتجرپیر ات آ نان را شو نه عیگغتند و دیگر کشتۍ حراقه که منجنیق‌های نفتي در آن 
مرگذآرد ند و کشتی‌های دشمن را ,ا آنآ رو اده نام کشنی- 
های‌تندرو کو حك بوده عشاریات کشتی‌های کو کی بود که‌فقط در نیل آمد وشددیکر د» شلندات 
وسطحات وغره نیز بوعی‌از کشتیهای بارپری وحنگی بوده که بر ای منطورهای مختلف بکار 
مررفتند: بطور کلی عر نها کشتی‌سازیرا ازیو تا نیال ورومیان آموخته پاره‌ای اسلاحات دز آن 
انحام دادند . 
واما تجهبزات کذنیهای جنگی عبارت بود از : عراده (منجنیق)؛ زره سیر بزر کگ : 
سپر کو چك؛ کلاء خود» نیزه قلاب وباسلیق. این‌حربهاخبر از ز تحبری‌تشکبل مبیأفت که‌سر 
آن کلو له تيز آعنی میگذاردند و علاوه براین اسلحه‌ها در بالای د کل کشنی صندوفهای در 
کتاده‌ای مینهاد ند که آ نرا تابوت میخواندند وبیش از آنکه بادشمن دوبرو شوند » مردانی 
درون‌سندوق میر ند ودر دیوار؟ سندوق مقداری‌سنگک‌های کو حك وفلاخن‌فر ار داشت که با 
آن‌دشمنر اسنگبار آن‌میکرد ند و خودشان‌از تمرشمحفوظ میما ندندحون‌توی صندوق حاداشنند 
گاه‌هم ظر فهای نفت‌سوزان(ءشتحل)دا ار آ نحابیرونعی‌انداختند و پار فهای پر از نوره ( مك 
وزد نیخ نرم کو بیده) دا پرتاب مینم‌ودند تا باغبار آن جشم دمن را کورساز ند ودر پاره‌ای 
موارد کرد نوره ایجاد حر یق‌میکرد. بعضی اوقات ظر فهای‌پر ازماد د عقر ب بدشمن‌میافکند ند 
ویا آب صا بون می‌باشید ند تا دشمن, ا یش بلفز د. 
برای جلو گیری ازحر بق کشتی اطر اف آنرا (اذببردن) پایوسته یا تمدی که‌دد سر که 


آب» زاج» نیتريك خیسانبده بودند مستورمیداشتند و گاه هم‌برای احنیاط دیواده‌ها ی کشتی 


تار رخ تمدن اسللام ۲۵ شهر‌های مرزی و دژه‌ای آل 


دا با گل‌مخلوط به‌بودا کسو تبتر بک وختمی وسر که | ندودمیکر دندتادر بر ابر آتش نفت‌مقاومت 
ورزد . 

دیگر ازاقدامات احتیاطی آنان این‌بود که شب‌هنگام در کشتی آتش نمی‌افرو ختند د 
خروس‌نگاه نمیداشتند و بازهم بر ای احتباط کادی‌باد,ا نهای آ پی‌ر نگ اطر اف کشتی‌میکشيد ند 
تا از جش‌دشمن محفوظ بما ند . 

در جلو کشتی‌عای جنکی آلتی بنام (لجام) میساختند که با آن کشتی دشمن دا سوراح 
کنند این | لتمیلۀ آهن‌در از توك تیر ی بود که تهآن‌را (محوف) میکردند و بچو پی‌ما نند چوب 
نیزه متصل میشد واین‌قسمت‌دا (اسطام) می‌نامهدند. لجام «اسططام مانند نیزه در جلوی کشتی 
بود دهمن که کشتی دشمن نزديك مبآمد این آلت نیزه مانندرا بآن زده سوراخش مینمود ند 
دطبعاً همینکه کشتی سوراخ میشد آب‌در آن مریخت وسر نتبنان کشنی از بیم غرق‌شدن تسلیم 
میشدند . 

اما فاید؛ قلاب‌ها این بود که آبرا مانند کمند باضناب‌های محکم بکشتی دشمن پر تاب 
میکرد ند و کشتیرا بطرف خود میکشيدند سبس تخته‌عائی میا ن کشتی خودشان و کشتی‌دشین 
میگذاردند وازروی آن تخته‌ها (مثل پل) گذشنه توی کشنی دشمن مرفتند و در آنجا جنگ 
میکردند اما | گر کشتی‌دشمن‌را نیرومند می‌بافتند ازقلاب جشم پوشیده با تیه و تبر سنگی 
فولادی طناب‌را می بر یدند که مبادا کشتی دشمن کشت ی آنهارا بطرف خود بکشد. 


ست الما( 


تحت عنوان بالا داجع بکيهٌ ءایدات دولتی مسلمانان صحبت میشود واین عایدات 
عبارت امت از : 

صدقه اعشار (ده‌يك) ۱۰ خماس(پنج‌يك) » جز به‌وجیزهای دیگر. اما پیت! لمال»محلی‌بوده 
که هرمال مجهول‌الما لکی که بدست مسلما نان میرسیده با نجا ( بیت‌المال) میرفته وهر حقوقی 
که بایستی برای ادار؛ امور مسلما نان مصرف شود از آنجا پرداخت میشده است. اموالی که 
مسلما نان استحتاق دریافت آنرا داشته‌اند یمنی آ نرا میگرفتند» یسه سمت عمده تقسیم میشده: 
صدقه» غنیمت» فیثی د تفصیل هريك از این.به‌قسمت گفته خوآعدشد. هزینه‌ای که بیت‌المال 
می‌برداخته دوقم بوده‌است : یکی حتوق سپاهیان ودیگر بهای اسلحه و امثال آن‌که برای 
ادارة امور مسلمین خریداری میشده است. ٠‏ 

صدقه وز کوة دو اسمی‌است که يك‌معنی‌دارد وجنا نکه کفتيم ازمسلما نان 
صدقه متمول گر فته منشد و بققرای اسلام داده‌میشد. صدقه باز کوة درمر کز 
(دار الخلافه) دیو ان‌مخصوص داشته وشبات آن درتمام مما لك(شهرها 
وده‌ها) دایر بوده‌است دمآمورین مخصوص | نرا جمع وتفریق میکردند. 

آنچه که ز کوء بان تعلق میگرد جبهار چیز است: چار پایان» زروسیم»میوه»محصول کشتو 
کار. ز کوة چارپایان پشتر و گاو و گوسفند تعلق میگیرد وحضرت رسول اکرم (بامر خدا) 
ميزان آ نرا تعبین فرموده‌اند واینك( تر جمة) مئن‌نامه‌ای‌که ابو بکردرمورد ز كوة به‌انی‌بن- 
مالك گام ارام او ورین بوانت + 

بنام خدای بخشایندة مهر بان . أبن سدق فر یضه‌ایست که رسول خدا صلی‌الّه علیه(و آله)_ 
دسلم بفرمان خدا برمسلمین فرض فرموده وجیزی ازآن نباید کم و زیاد پشود و آن فرینه 
جنین است : 

:۷ ۲۴ شتو و کمتر از آن برای هر پنج‌شتر یك گوسفند - ازج ۲شتر تأ۳۵شتر يكشترماد؛ 
دوسا له - از ۳۶ تا۴۵شتر؛ يك‌شتر سه سالهٌ ماده - ازوم ا ۰ ۶ ششر» يك‌شتر فر پنج‌ساله - از 
۱ سشتر » يك‌شتر پنج‌ساله - از ۶بتا ۰ ۹د وکره شترعاد» - از ۰ ۲ ۱ببالاازهر چهل‌شتر بك 
کره شتر ماده داز هر پنجاه شتر یك شتر نر پنجساله. هر کس جهارشتردارد زکرة نمیدهد 


دروخ تمدن اسللام _ ۱۶۷ - میت الما 


وهمینکه پنج شتر پیدا کرد يايديك گوسفند ز کوة بدهد. اما ز کو گوسفند چنین‌است: اگر 
درصحرا میچرد و آب محرا میخورد از ۴۰ ۱۴۰۱۶ گوسفند بك گوسفند - از ۱۲۰ تا ۲۰۰ 
گوسفند دو گوسفند ب از ٣۰‏ تا ۳۸۰ گوسفند۳ کوسفنده از ۳۰۰۰ گوسفند بیالا برای هرصد 
گوسفند یك گوسفند و اگر از چھل یکی کم بود زکوة ندارد و اگر گوسفنه دستی آب و 
علوفه میخورد از هر دویست گوسفند يك گوسفند و صد و نود گو سفند ز کوة ندارد . 

فقیهان راجم بەز کوة کتابهای مفصلی نگاشته‌اند و در هر صورت اسب داستر والاغ 
ز کوة ندارد - زکوة نقره » از دویست درهم بالا برای هر صد درهم دو درعمو نیم در سال 


(۴۰-۱) و ازدویست درهم بپائین ز کوءة ندارد.۱ 

ز کوة طلا در هر بیست مئقال نیم ممْمَال در بال و هر چه مداد بالا پرود ز کوتش 
همان نیم مثقال در بست مثقال میباشد و از پپست مفقال بپائین زکوة ندارد. سایر کالاهای 
تجادتی نیز بهمین میزان تسبر میشود و ز کوة میدهد. ز کوة میوه سنه بطریق آ بیاریآن 
است. دا بر قسم که اکن با آب‌رودخانه يا باران (بدون زحمت آب کشی) آ بیاری شده ز کو تش 
ده بك است و در غير آن ده نیم میباشد و در هرحال بايد مقداد محصول میوه به پنج وسن 
پرسد تا زکوة واجب بشود . هر وسقي شصت صاع است د هر صاع پنج رطل و ئلت" رطل 
عراق است. خرما وانگور نیز مانند با پر میوه‌ها مشمول همین احکام میشود. 

حکم زکوة جو و گندم وبر تج و نخود ولوپا عیناً مانند احکام ز کوة میوه میباشد. 

مسرف ز کوة صریحاً درقر آن مجید بیان شده چنانکه درسور؛ تو به میفرماید : 

صدقه برای فقیران»هسکینان ومأمورین‌جمم آوری آن ودل بدست آورد گان و برای آزاد 
کردن بند گان و بدمکاران ودر راء خدا و آولر گان است.۳ 

بنا براین ز کوة به‌هشت سهم تفسیم میشود اذاین‌قراد : 

۱- سهم فقیران یعنی کسانبکه هیچ ندارئه . 

۲ - مهم مسکینان کسانیکه هز بنا نان بیش ازدر آمدشان‌است. 

سهم این دوطایفه پارعایت اوضاع واحوال نباید از ۰ ۲۰درهم افزون شود چه در آن 
صورت خودشان باید ز کوع بدهند ومسئحق‌الز کوة نمبشوند وبنا بروایت قاضی ابویوسف در 
کتاب موسوم به(خراج) ققرای اهل ذمه (بهود و تصاری) پگفتۀ عمر جزه مساکین بشماد 
میآمدند اما کلم فقر! فقط مشمول فقرای اسلام میشده‌است . 

۳ - حقوق مآمودین جمم دتفریق ز کوة مطایق خدمت واستحقاق آنان وا گرسهم هر 

رن o‏ کل ماع O‏ وار ره اما خی کف که ون وهای ای را 
رای علمای ذیعه اختلاف دار د. 

۲ ص رطل ازيكکیلوگرمکمت‌است. 

۳ - متن آیه مبارکه چنبن‌است: انماالصدقات للفقراء وللمساکن والماملن‌عایها الم لفة قلوبهم 
رفی‌الر قاب و الغارمین دفی‌سبیل‌اله دابن‌السيل . مترجم 


ع - هاون بر نجی که نقش و زتغار و نوشته‌حائی بخ کو فی دادد 


تاریخ تمدن اسلام 2 بیت‌المال 


بف از آ ن بش ان ان رن وااو ا اود ادا وران ا ان 

۴ - سیم دل بدست آورد گان اینان‌کسانی بودند که حضرت دسول و خلفا سهمی از 
ز کوة با نان میدادند تا مسلمانان را آزارنرسانند دیا دراسلام خود پایدار بمانند دیا کسان 
خودرا بمسلمان‌شدن تثویق کننه دا گراین دسته خودشان مسلمان تبودند از ز کو مسلماتان 
سهم نمی‌بردند بلکه ازغنیمت د فیئی سهم میگرفتند . 

۵ - سهم مخصوص برای خریدن بندگان و آزاد کردن آ نها . 

۶ - سهم مخصوص برای پرداخت وام وام‌دادانی که توانائی پر‌داختآنرا نداد ند. 

۷ - سهم مخصوص هز ینۀ جنگجوئی در راه خدا . 

۸ - سهم‌مخصوس هز ینۀ راه آوار گانی که ازوطن‌دورما ندها ند ووسبلة باز گشت‌ندار ند. 

مأمودین صدقه(ز کوع) از خود اختیاراتی داشتند که مطابق احکام فوق ز کوة را جمم 
کنند و بمستحتین ببر دازند مگراینکه دستورمخالفآن ازطرف خلیفه صادر شده‌باشد » ولی 
مأمورین اموال غنیمت دفیتی فقط با اذن صریح خلیفه وبا جانشی اومیتوانستند در آن‌نوع 
آموال تصرف کنند. 

انمت : یننی آ نجه که مسلماتان با جنگ بدست می‌آوردید و آن ۳ 
غنیمت حهار فسم بود : 
۱ - مردا نی که درمیدان جنگ اسر میشدند و با گر فئن‌فدیه آراد 
مبشدند . فدیه یعنی پسولی که ددمقابل آذادی اسر گرفته میشد و جزء غنیمت درمیامد . 

۲ - زنان و کودکانی که پس‌ازحنگ اسرمیشوند وممکن‌است بادادن فدیه مئل مردان 
آزاد شوند . 

۳ - زمیتی که بدست مسلمانان می‌افتاد و آن نیز سە‌نوع بود بدین تر تیب : 

هنی که با وڈ حنگ بتصرف‌درآمده‌است ومردمانش اخراج شده‌اند. 

ب زمینی که اهالی آن ازترس گر یخته باشند . 

پ ب زمینی که پموجب پیمان ددتصرف مسلمانان دد آمخه‌است. 

و هر کدام ازاین انواع مالیاتهای مخصوصی دارد . 

۴ - اموال منقول مانند : چارپا وغیره که ابنداء برای تقسبم آن مقرراتی تبود و 
حضرت رسول مطا بق نظر خودشان تقسیم میفرمود» جنانکه درسال دوم هجری پس‌اذپیروزی 
درجنگ بدر حضرت رسول(ص) غنیمت‌عارا بلورتساوی ميان مهاجر وانصار تیم فرمودند 
وخود نبز مانند یك فرد عادی سهم گر فتند. سپس این آ به شرینه نازل شب : 

«واعلموا انما غنمٽي من شبی» فلل خمسه وللرسولو لذی‌القریی واليتامي والمسا کی 
وابن‌السبیل» (سور؛انفال) یمنی هروقت که غنیمتی بدست آوردید به‌پنج قسمت کنید : چهار 


قسمت آن مخصو ص امود جنگی‌است و یل‌قسمت آن پنج‌فسمت مبشود دومیان پیغمبر و کسان او و 
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یتیمان ومسکینان و آوار گان تقسیم میشود . 
تم و وه مه ارم فا ی شنت ری مه باون 
تفصیل که یك سهم آ نرا پینمبر اکرم(ص) برداشتند تا بمصرف خودشان و همسرانشان ومصالح 
عمومی مسلما نان برسانند . 
سهم دوم مخصوص نزدیکان پینمبر بود (هاشمیان » خاندان عبدالمطلب » خاندان 
عبدمناف و کسی‌جزقر یش سهمی از آن نمیبرد). سهم سوم مخصوص بتیمان( پسرودختر)درما تده 
میشد وسهم حهارم بسکینان وسوم پنجم بمسرف زین باز گشت آوار گان مبرسید . 
لیاس واسلحهٌ کشته‌شد گان جزء سایرغنيمت‌ها مبان قاتلانآ نها تقسیم ميشد . 
درصدر اسلام نار فا تحین بر آن بود که اراضی متصر فی‌د! نیز ما نندسایر اموال میان‌خودشان 
تفسیم کنند ولی عمر این لررا ردکرد ودرنامه‌ای که داجم ان موضوع بعد از فتح عراق 
بسعد وقاص نکاشته تکلیف اراضی متصر فیرا تعبین کر ده‌است وا ينك( تر جمه) نامه عمر : 
«آما بعد نامه تو رسید نوشته بودی که مردم میخواهند زمین‌های متصرفی مانند سایر 
اموال میانآ نان قسمت شوده بمحض‌اینکه نامه من بتورسید تمام امو ال منقولی که‌بدست شما 
افناده ميان مسلما نان تیم کن امازمین‌ها وزودخانه‌ها را بدست کشاورزان و کار کنان‌مز ار ع 
بسپار» جه اگر آنرا میان حاضران قبعت‌کنی"براي آیند گان چیزی نمیما ند.» 
سرداران وجنگحویان اسلام نمیخواستند زیر بار این فرمان بروند ولی عمر آنها دا 
مجبور باطاعت کرده گنت : ما از زمین ومرذم مالیات ميکيريم وبشما ميدهيم اما خود ذمبن 
باید بدست اهالی بومی باقی بماند واز آنموقع جزیه (مالیات سرشماری) وخراج (مالیات 
زمین) مقرر گردید ومسلما نان ما نتدایر انبانورومیان دفاترمخصوص جمعو خر ح بیدا کر د ند. 
فیئی عبارت از بقیهُ اموالی‌بودکه در بیت‌المال میماند و در اصتلاح 
فیئی فقهای اسلام فیئی یمنی مالی که از کفاو بدون جنگ و لشکر کشی 
(ما نند جز یه » ده بك و غبره) بدست بیایده حضرت رسول(ص) از 
فیئی نیز سهمی میگرفتند و پس‌از رحلت آن حضرت سهم رسول جزء بیت‌المال شدا» چهار 
سهم دیگر فیئی درصدراساام ميان مهاجران وانصار توزیم میشد اما همینکه عمردیوان خرج 
و دخل تر تیب داد و بر ای مسلمانان حقوق مقررنمود فیئی را به‌بیتالمال میداد وحقوق را 
از بیتالمال می‌پرداخت » بنا بر این مستحمان صدقه غبر از گر ند گان فیئی وغنیمت بودند جه 
که فیئی دغنیمت به حنگحویان ومهاجران داده میشد اما صدفه اختماص بانان نداشت . 
معمولا کسا نیکه صدقه میگر فتند نه مها جرو نامر دحنگی بود ند؛ مها جر بکسی گفته میشد که 


۳۹ فتوای ع(مای شیعه بر آنست‌که سیم حضرت: سول کرم یر ار رحلت آن بز رقوار باید 
بسادات مسیعق برست ولی آهل تستن بر آنند که ۔ھم مزرور ہیں اد رحلت حضرت دسول جز 


دبت‌المال ددمبآيد . (متر جم) 


تاريخ تمدن اسللام 2 تن 


ازوطنش بمدینه میآمد و اسلام میآورد . | گر يك‌قبیله‌ای سر اسرمسلمان میشدند؛ آنان‌د! بر ره 
میگفتند وا گر قسمتی از آنان مسلمان میشد ند آنانرا خره میخواند ند » از آنرو مهاجر ان 
خبره وبرده بودند. پس ازفتحمکه احکام همجرت طبعاً ملفی‌شد» کسا نیکه غنیمت(فیتی) میگر فتند 
به‌مها جر معر وف شدند و کانیکه صدفه میگرفتند اعراب بودند. جنانکه شاعر در این مورد 
کته است : 

تر جمه شیر : 

اا ا ی توا نی ورس ی 

خلفای صدر اسللام مراقبت بود ند که این دو دسته از هم متمایز باشند دهر کدام سهم 
خودشان‌را ببر ند وهیجگاه آزاموال غنیمت باعراب تمیدادند مگراینکه مصالح عمومی آنرا 
ایجاب کند. حکایات بسیاریازدقت عمر دراین‌موضو ع گقنه‌شده که از آن جمله یکی‌هم این‌است: 

عریی نزد خلیقه (عمر) آمد داشاری باین مضمون برای وی خواند : (تر جمه) 

ای‌عمر خدا بتودر بهشت پاداش بدهد؛ مارا نگاهداری کن . 

نورا پخدا سو گند دخترانم ومادرشان‌را جامه بده . 

عمر گفت a‏ بی گفت هیچ میروم » عمر گفت : : ار بروی 
جه‌میشود ٩‏ 

اعراپی گفت : 

در روز باذپرس (قیامت) که‌تورا محاسبه بیاور ند از تو باز خواست میکنم آنروز 
هدیه و بخشش در کار نیست» تبکو کاران به‌بهشت وبدکازان بدو وخ می‌زو ند . 

عمر که این‌را شنید طوری کر یست که ریشش ترشد. سپس بقلام خود گفت: آن‌جامةٌ مرا 
باو بده» نه‌برای شعرش‌بلکه بخاطر آن‌روز - بخدا چیزی‌جز آن جامه ندارم . 

عمر بااین اظهارات خود تا کید میکرد که صله شاعر آن‌هم برای شعری که در باره 
خلیفه گفته شده تباید از اموال‌عمومی پرداخت‌شود . 

یکی‌از اعتراضاتي که مردم بشمان داشتنه آن بود که وی آن‌دقت‌را نداشت وازاموال 
عمومی بشاعران صله میبخشید » همینکه خلافت بسلطنت تبدیل یافت طبساً آن مراقبت و 
دقت سابق ازمیان رفت دازهر نو ع در آمد بهررمصرفی که میخو اسنند میرسا ندند والبته با توسعة 
ممالك اسلامی برمیزان و مقدار ونوع غنیمت (در آمد) افزوده شد . دهيك وپنج يك‌کشتی‌ها 
ومعدن‌ها وجراگاه‌ها و ضرابخانه‌ها و مستفلات وجزیه و مالیات وز کوة وامثال آن بخزانه 
دولتی‌وارد میشد. بهر حال گفتگوی‌با در بار؛صدفهتمام شدو ينك ببفیمو ارد عایدات‌میبر داز یم: 

جزیه و خراج هردو باهم شبیه است » جه که هردو مالیات دا از 
جز یه نامسلما تان سالی‌یکبار درموقم معین دریافت میکنند منتهی جز یه از 
افراد گر فته مبشود و بااسلام آوردن افراد ساقط میگردد اما خراج 
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ع - فلرف آب از کارهای کوزهپز معروف (بار بو تین) 
که روی آن سر آدم وسرشیر نقش و نقار است 


همان ما لبات‌ارضی است که بافبول اسلام نیزباقی میماند . 


تاریخ تمدن اسللام ۱۷۳ - دی الما 


تار بخ جز یه جزیه اذ قدیم مبان ملل متمدن معمول بوده وحیری نیست که اسلام 
آن‌را بدید آورده باشد. همینکه مردم آتن (یونان) بکراناٌ آسیای سنبردسیدند و آن تواحی 
را گشودند مالیاتی براهالی آن نواحی مر ر داشتند تا آنها را از عجوم فنيقی‌ها (آنروزها 
فنیقیه جزء ایران‌بود) محفوظ بدارند والبته پرداخب آنمالیات درمقابل حفط حان‌جندان 
گران‌نمیآمد. رومیها عرحا راکه میگشودند پرمردم آن‌نقاط مالیات وضع میکر د ندومیز ان 
مالیاتآ نان خیلی بیشتر ازما لیات (جریه)اسلام بوده مثلا همینکه ردمیان کشود گل (فرانه) 
را مسخر کر دند برای‌هربك ازاعالی سالی نهتا بانزده لره معن کر دند که هفت‌بر ابر جره 
مسلمانان میشد. الیته ميزان مالیات رومیان در عمه‌جا ياين سنگینی نبود ودرمورد فرانه 
حنین میگفتند که این مالبات بلااستثناء از تمام طبتات اشر اف و مه سط وزر خریدان وغره 
در یاقت منشده است . 

ایرانیان نیز از رعابای‌خود جزبه میگر فتند. دوست‌دانشمند عندی‌ماشیلی نعما نی" در 
رساله‌ای که بز پانا نگلیسی ددسال ۱۸۵۴ لیف و منتشر ساخته حنین اطهار قر کرده است 
که کلمةٌ جز به از گز یت فارسی گرفنه شده است . مۆیداین فول تبلی که ان است که در 
بار مالیات و آرتش ابر آن‌چنین مینویسد : 

د کسری انوشروان بر‌مردم ايران پرداخت «حزبده مقرر داشت این جز یه دوازده - 
هشت ‏ نش وجهار بود و باستثنای‌کرمندان. دولئی ۔ مرزبا نان - نویستد گان - اشراف و 
سپاهیان وا شوم اه هرد ۳ 

از اینره معلوم می‌تود که عر بها لفظا دمعنای‌حز بدرا از ایرانیان گر فتند و هما نعطور که 
در اران اشراف وسیاهیان و نویسند گان ازپرداخت جریه معاف بودند عربها نیز حزیه را 
ازسلما نان ( که‌تقر یبا جزء طبتات‌فوق بحساب مي‌آیند) معلالبه تمیکر دند . 

مقدار جز یه در اسالام ‏ در زمان حضرت رسول(ص) ميزان حز یه بارعایتزمان 
ومکان بامر خود پیغمبر تعیی‌ببشد دهمینکه حضرت دسول با سارای نجران صلح‌نمود سالی 
سه‌هز ار حله برای | نان جر به مین کرد که دفعز ار آنرا در ماه سفر دهزار آترا در ماه 
رجب بدهند. بهای هر حله يك‌اوقبه وهر اوقیه‌جهل درهم‌بود و جز یذ اعل‌اذرح سالی‌سددیاد 
معن‌شد وجز یه اهل فقنا يك‌چهارم جوبها ومیوه‌عا وزره‌عا و پشم‌ها و کلاعای ! تان‌شد . 

اپوبکر نیز جزیهرا باود مختلف‌دریافت میکرد تااینکه‌در زمان‌عمر فتوحات اسلامی 
فز و نی‌یافت و حلیفهُ دوم بعمال خود دسنور داد که از عرمردی که مویز نخش در آمد حبیل 
درهم از نقرءداران و جهار دینار از دارندگان طلا در سال دریافت دار ند بعلاوه بر ای كمك 


۱ - شبلی نعمانی ازنویندگان مسامان مشهورهند در ۱۸۵۷ دز اءفلم‌گ‌هند متوللشه و 
د۱۹۱۴ وفات‌گرد . مدنیعم اسعاد دانشگاه علبگربوده است. فریب‌بیست تالف از اوبقی است . 


هدر جم 
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Ou e‏ ا ازامل ذ دما مقیم شام و عراق ماهی u‏ دسه فسط روغن 
گرفته شود. 

سپس این‌وضم تغیبریافته مقرر شد: مردم ٹروتمند سالی ۸ درهم‌از قرار ماهی چهار 
درهم» مردم متوسط سالی ۲۴ درهم ماهی دو درعم و مردم فقیر ماهی يك درهم سالی دوازده 
درهم جزیه بدهند والبته‌ز نان و کودکان ورهب‌انان و مردم ناقص‌الاعضاء جز به نمیدادند. این 
مقررات‌کلی استثناء هم داشت چنانکه‌عمروعاص تر تیب‌جزیهُ مردم مصررا جنین‌مقرر داشت : 

هرمرد بالغ قبطی سالی دو دیناد بدهد وا گرمسلمانی پمصر وارد شود سه‌روز مهمان 
قبطی باشد. 

زنان وسالخورد گان و کودکان ازجز به معاف میشدند . 

دد پسپاری از موارد حزیهرا ازروی در آمد اشخاص مین میکردند باینقم که در آمد 
دهزینۀ سالانۂ آنهارا مشخص میساختند ومازاد عایدی آنها رابعنوان جزیه میگرفتند . مللا 
عمینکه جزبره (درعراق) فتح‌شد سالی یك‌دینار برای هر تفر از اهل ذمه حر به قرار دادند , 
اماعبدالملك بیامل خود دستور داد آن‌تر تیب‌دا برهم بز ند. اپتداء اهل‌ذمه‌را سرشماری‌کند 
سس خر ج ودخل آنهارا سنجد واعیاد و تبطیلات آ نان‌را محسوب دارد و آ نچه بثیه‌است بنام 
جزبه‌بگیرد وبا آن‌قراد بهر نفر اوا ج يە تعلق گرفت . 

حنانکه گفته شدجزیه‌پس ازاسلام ملفی میگشت » فقط حجاج والی عبدالملك بر خلاف 
معردات اسلام از تأزه مسلمانها نیز جز په E‏ »> عبدالملك که اینرا شنید به‌بر ادر خود 
ال بل والی م فی کی دز این اراو که ارو خواست تاش سخا ر قار کن .او ] 
عبدالعر بز بن حجیره مستغار خود راحم بان موضوع شور کرد و او در.باسخ اظهار داشت که 
این‌کار ناپسند است ونباید بان دست یازید چه که اهل ذمهجريۀ راعبان خودرا میدهندجکو نه 
ما بر تازه مسلما نهای مصر جز به تحمیل کنیم. والی‌مصر کفنة مستشار خودرا سندید واز تازه- 
مسلما نان مصر جزیه نگرفت ولی تازه مسلمانان عر اق‌همچنان جزبه میدادند تااینکه عمر بن 
عبدالمزیز یعنی آنمرد پرهیز کار نامی خلیفه شد و جز بۀ تازه مسلما نان‌ر! موقوف ساخت واز 
آن به‌بمد کسی بان عنوان ازتازه مساما تان‌جیزی نگرفت. ازعر بهای مشرك ومر تد جز اسلام 
وباشمشر وجنگ پیشنهادی نمی بدیر فتند ولی نصاری وبهود ورزعشنیان ميان حر یه و جنگ و 
اسلام مخبر عیشد ند 

مننلور از این عمل آن‌بود که‌تمام اعر اب در ظل کلمةٌ اسلام متحد شو ند. جتانکه‌پیفمبر 
در زمان حبات‌خود بت‌پرستی‌را ازشبه حزير: عر بستان برانداخت وعمر عر بهای غبرسملمان 
(بهود و نصاری) را از شبه حر برءاخر اج کرد؛ بطوری که گفنه شد جزیه از مردان تندرست 
بالغ گر فته میشد ومفهومش این بود که جنین شخصي نه‌بدست مسلما نان کشته میشود و نه پر ای 
مسلما نان می‌جنگد ودر عی‌حال آزادی مذهبی دارد چنانکه این ایام (زمان مو لف کتاب) 


تاریخ تمدن اسلام - 1۷۵ - بیت‌المال 


مسیحیان مقیم امپراتوری عنمانی برای معاف شدن از خدمت نظام مبلفی پیئو ان عسکر به 
می بر داز ند . 
تاریخ خر اج قدیمتر ین‌مالياتها ما لیات زمین ومحمول زمن‌است 
خراج که آنرا بعر بی خراج میناهنه و اصل پپدایش آن از این‌دوست که 
در روز گاد پیشین زمن را ملك پادشاه میدا نستند و در توراء به‌این 
موضوع تصریح شده چنانکه درفصل ۴۷ سفر تکوین میگوید : 

«هنگام خشکسالی که مصریان گرسنه ما ندند زر سیم و جاریا و آنچه داشتند بیوسف 
فروختند؛ تنها چیز ی که مانده بود» ذمین بود آن‌را نیز بیوسف فروخته نان گرفتند .» 

درتمام مما لكقديم وضع‌چنین بود که زمین‌مك‌پادشاه :ود ومردم ازمحصول آن بهره‌مند 
مبشد ند ودو لت‌بنام ما لیات‌سهمی از آن‌سود میگرفت. تا تارهامعتقدند که‌چار پا ملك | نسان مشو د 
ولی‌انسان‌مالك زمین نخواهد شد » ژرمنهای قدیم سالی یکمرتبه قطعه زمینی ازدئیس قبیله 
میگرفتند و در آن زراعت میکردند وهرسال آن قعلبه زمین بدیگری منتقل میشد تايك ذمین 
درمدت دو سال بدست یکتفر نماند ودست‌بدست بگر دد وهنوز این رىم میان‌بسی ازطوایف 
بلفار معمول میباشد . ۱ 

رومیان نیز ازروی همین موازین ازستعمرات خود (ممرونام) مالیات میگرفتند و 
درهر شور دمملکتی دفتررهای حمم وخرج داشتند وایرانیان تيز بهمان قسم رفتار میکرد ندجه 
که بیشتراین تشکبلات را اذبو نانبان فروسان آ موه بودند . 

ی که ا ا رین را ان ت 
مسیحیان وز ر تشتیان‌ باقی گذ ارد ند» بقسمی که دفا ترمصر بەقبطی ددفاترشام برومی ودفا تر ایر ان 
بفارسی:دوینو نکاشته میشد و مسلما نان (عرب‌ها) که در آن ایام به‌امور د نیا توجهی نداشتند؛ 
فتط سر پر دت کلیات‌بود ندو واردجز یات نمیشدنده اماه‌م‌ینکه مسلما نان (عر بها) ازحال پدوی 


صورت شهر ی (متمدن) در !مدند وازمیان خودشان توق کان وحسابداران ماهر بدید آمد 


دفا تر را بر بی‌منتقل کردندو ابتداء درسال ٩‏ ۸هجری پفرمان عبدالملك‌این تفییرانجام گرفت 
وازقر ارمعلوم این عمل تدریجاً قکمیل شده جه که دفاترمصر تاسال ۸۷ هجری اپام خلافت 
ولبدین عبدالملك به قعلی نوشته ميشد . 

امادیوان‌حجاز حنانکه گفتيم درزمان عمر تأسپی‌شدودر آن نام صحایة پیغمیر ومقرری 
آنان وسایرین ثبت میشد . دهمچنین هر چه از در آمد مصر وشام وعراق پس‌ازوضم مخادج 
محلی بمدینه میرسید درآن دفترصبط میشد . در واقم دفتر مز بور دفتر ثبت اسامی‌سپاهیان 
ومفرری وحقوقآنان بود. 

E‏ نخان هیام اف اون REUBEN‏ آوین شاه ماش زا 
دیوان کل درمر کز خلافت تأسیس کرد وشعبا ت آنرا درشهرستانها دایر نمود وخالدین برمك 


ہنا لمال 1۷۶ . تار بخ تمدی اعلام 


لد بررمکی‌ها را دررآس امودمالی قر ار داد واین نخستی‌مدا خْلهُ برمکیان درامور مملکنی 


ت - بروسه : مسجد مر اده 


بود » برمکبان وصول مالبات ممالك تایعه دا بفر زندان خود وا گذاد عیبر دند وسالانه لور 


تاریخ تمدن اساام YY‏ بیت!اماز 


SERE ENE as E CAS 
عباسیان ازتحت لر مستفیم خلقادر آمده بدست وزیران آنها افتاد . وهمینکه عباسیان ضعیف‎ 
شدند امر اء بحای وزیران متسمدی‌امور مالی‌شدند و ,همان مناسبت درزماتالر اضی باه دیو آن‎ 
. عالی درسراسر کشور برهم خورد‎ 
گفتیم که‌عرب‌ها (مسلما نان)ما نند ایر انیان‌ورومیان آززمین ومحصول‎ 
میز ان مالیات ارضی نمین مالیات میگر فتند و آ نطور که مقر بز ی مینویسدرعایت خرابی‎ 
و آرادی ده میشده است. باینقسم که | گر ده یامزرعه رو بآ بادی میرفت‎ 

برمالیات آن می‌افزودند و برعکس - واين نوع مالیات بسن را مقاسمه میگفتند . 

درایران وشام پیش از اسلام همین تر تیب مقاسمه تامدتی‌معمول بود تااینکه قباد پسر 
فیردز پادشاه ساسانی‌تر تیب مقاسمه رابرجم زډ ومترر داشت که » ازحرجریب درهر مورد بك 
درهم ويك‌قنیز ما لیات بگرنه (حریب۰ ۳۶۰ ذرع مر بم دقفیز عشرجریب یا ۰ ۲۶ ددع مر بع 
میباشد) د لي‌مسلما نان که بابر ان آمدند تر تیب مساحی را ملفی‌داشته » متررات دیلرا لور 
کلی اجراء کردند : 

. ان شا کاب که خود مسلمانان‌آن رادایر کر ده‌اند یك دهم‎ - ٩ 

۲ - اززمبنهائی که مردم آن اساام آورده‌آند يك دهم . 

۳ - اززمینهائی که باشمشبر آن را گر فته‌اند رك دهم . 

۴- ازذمینهائی که مر دم آن طیق پیمان بامسلما نان سلح کرده‌اند » طبق پیمان مالیاث 
میداد وا گرمر دم آن سرزمین مسلمان هم‌میشدند درمیز ان مالبات‌زمین تغییر ی حاصل نمیشد. 
ودرسورت خراپیو آبادی ده و کمی وزیادی محصول درتبن مالیات مراعات مبشد. وهمینکه 
درزمان عمر تراق فتح شد » هیزان مالبات بهمان مزان عثرر قباد( برای هر جر یب يك‌در هم 
وبك قفیز درسال) باقی‌ماند . 

ولی در باده‌ای تقاط میزان مالیات تابم محصول آن فا گرفت » جنانگه عمر به 
E‏ وی دای و ها وس EL‏ مالس کدف عا نات Ogle‏ 
ترتیب دهد؛ عثمان بس‌اذمساحی تر تبب ذیل‌دا بیثنهاد کرد وعمر آن داپذیرفت» بدینقرار: 

ازهر جر بب تا کستان ودر ختان میوه دار ده درهم - ازهر جر یب نخلستان عشت ددهم 
ازهر جر یب نیشکرشتش درم _ ازعر جر یب پونجه پنج درم - آذعر حریب گندم چهاردرهم. 
از هر جر یب جو دودرهم . 

این تر ترب تازمان عباسیان دوام داشت ودر بجی تقاط بمیر ان محصول ودر پاره‌ای 


نواحي ازروی مساحت‌زمن‌ما لیات ممگرفتند 3 اماحون درآ نموقم نرخ‌ها تنزل کرد وباره‌ای 


١‏ تقی‌الدیر مقر بز ی ازمشاهیر علمای فرن نهم عجری دده‌صر تالیفات همی راجم بتار رخ 


س 


ألم و زار یت مصن ازوی تاقی‌است : معر جم . 


ببتالمال - ۱۷۸ تاریخ تمدن اسلام 


أزمزادع e‏ هل ۱0 ولی 
درهر حال حدا کثر آن نصف وحداقل آن خمس محصول بود . 
اماما لکیت زمین هم چنان باقی ماند واراضی مزروع متعلق امام 
مالکیت ذمین (خلیفه) بود و کشاورزان بااجازة دولت در آن زراعت میکردند » 
وسهمی از محصول بدولت میدادند » ولی پاده‌ای ازذمین‌ها بنام 
اراضی اواسی بارزقه تابم مقررات دیگر یمیشد که فملا مورد گفنگوی مانیست . 
بالاخره در قرن نوزدعم میلادی اصلاحاتی دراین مو ارد عمل آمد . وازآ نجمله در 
مصر که جزء امپر اتوری عثمانی بودمقررات تازه‌ای راجم باراضی وضع شد . بخصوص‌محمد 
علی‌باشا ۱ موسی خاندان سططنتی‌مصر که مرد دود اندیشی بود ترتیب سایق دامناس ندید » 
حه که باآن وضع کشاورز مالك زمین نمشد وجون مالك نمیشدتوجهی بامرزداعت نداشت؛ 
ومردمان با نفود ومتمول اذاین جریان سوء استفاده کرده مبلفی بدولت مالیات میدادند و 
کشاورزان رابیدترین طرزی استثماد میکردند . محمدعلی پاشا اراضی دولتی (خالسه) را 
مبان کشاورزانی که توانائی زراعت داشتندتقيم کرد و کشور مصررا از نظرمالبات کشاورزی 
بقطعات کوجك و بزر گ تقسیم نموده برای جمع آوری مالیات مأمورین دولتی گماشت؛ و 
تمهدات‌سایق رالغو کرد واراضی راعیان کشاورزان تقسیم نمود » بقسمی که هر کشاورزی بقدر 
توانائی کار خود دادای زمین باشد . 


وهمیلکه سعید پاش وا لی‌مصر شد ان مورخ پنجم اوت ۱۸۵۸ تمام ادانی 
مزدوعی (دولنی) رامیان کشاورزان € س کا اختبار خرید وفر وش آن E‏ 
باشند و پس‌ازمر که بورثة قا نو نی آنها منتقل شودء باب عالی (دربار خلیغة عثمانی) این اقدام 
سعید راستدیده درتمام امپر اتوری عثمانی اجراء نمود . 
البته تمیین ميزان قطمی در آمد کايهٌ ممالك اسلامی فعلا مشکل است؛ 
مقداد و مبلغ چه با ختلاف زمانومکان‌مقدارومبلمآن تفییرمیکرده» بعلاوه مور خین 
مالیات در سال عرب درآمدهای مختلف راتحت عنوان مالبات ذکر نموده‌انده در 
صورتی که جزیه جندان ثابت نبود و هرقدر که اهل ذمه مسلمان 
میشد ند جر به کم میشد و لی مالیات در آمد ثا بتی بوده‌است . اشکال دیگر اینکه مورخیناسلام 
ده بك كمرك وغبره را نیزمالیات ماس 


۳ محمدعلی موسس ترلسله سلطنتي‌سابق مصر درسال Y9‏ در شهر کوله (آلبانی) اريت 
خانواده نظامی بذنیاآمد. سيس واردخیمن نظام دولت عشمانی سابق شده بمصن آهد ودر تعییجه لاق 
و تاردانی در ۵ ۱۸۰ آزشرف داب عالی والی‌مصرشد و < کوھت مسر بلارت درخاندان اوماند. محمدعلی 
دد 1۸۴۹٩‏ و مان‌گرد 


۲ . محمد سعید پس‌محید على در سال ۱۸۲۲ درفاعره بدنياآمد , چ ازمر گے براددش 


ابر اهیم و بر ادر زاده‌اش عماسو الی‌مصر شد (۱۸۵۴) ودر ۱۸۶۳ در اس‌کنددیه درگذشت هترجم 


1 ¥۹ - ی 
تار؛خ نهد اسازم 


تم در وسه : محر اب مسجد سز 


من ختلف و ۹۳ | شا 
بااین همه انك صودتي ازما لیات ارضی تقاط مختلف ممالك اسلامی 


: داخته است. 
١‏ - عرأق ددزمان عمر (۲۰ هحری) ۱۲۰ میلیون درهم مالیات مییر 


الما 


بہت امال AR‏ ناریح تمدن اسالام 


۲ - درزمان عبیداله بن زیاد (۶۲ هجری) ۱۳۵ میلیون درهم . 


۳ - درزمان ححاج (۸۵ هجری) ۱۸۸ میلیون درهم . 

۴ - درزمان عمر بن عبدالعزیز (۱۰۰ هجری) ۱۲ میلیون درهم . 

۵ - درزمان این‌هییره صد میلیون درهم بملاوه خوار بادسپاهیان وعزینةٌ ایام حنگ . 

- در زمان یوسف‌بن عمر ۷۰-۶۰ میلیون درهم . بعلاده ۱۶ میلیون ددعم با بت 
هزین نگاهداری سیاهیان شام مقیم عراق و ملازمان یوسف‌بن عمر بعلاوه ۴ میلیون درهم 
بایت هز بنة بر ید (ثرح بریه خواهدآمد) بعلاوه دومیلیون یرای اتفاقات وحوادث ببلاوه 
برای هزینۀ خانواده‌های جد ,د وقدیم ده میلیون. و خلاصه اینکه درزمان عمر بن بوسف سالي 
AE SU E A Ae‏ 

امامصر درزمان عمروعاص دوازده میلیون دینار مالیات میداد . و لی‌از گفته مقر یز ی 
جنان بر می آید که مبلغ مز بور بابت جزبه پرداخت ميشده - مقر یزی چنین میگوید : 

«پسازعمروعاس عبداله بن سعدبن ابی‌سرح ۱۴ مپلیون دیتار مالیات ازمص‌میگرفت» 
این مبلغ تدریجاً کم‌شدتا آنکه هفام‌ین عبدالملك (۵ ۱۷۷-۱۰ هجری) متوجه این موضو 
شده بو لی‌خرددستورد ادزمین‌های مز دوع مصر دا مساحی کند و تقیجه آن جنین بود: زمن‌هائی 
که آب‌نیل بر آن سواد میشد» باستثنای ذمین‌های پلند و شن زاد سی میلیون‌فدان‌شدو پر آن 
سی میلیون فدان در موقع ارذانی سالی چهاد میلیون دینار عأ لیات‌ستند . اسامة بن‌زید در 
زمان سلیمان‌بن عبدالملك(۷٩‏ هجری) ۱۷ میلیون‌در هم ازمصر عالبات میگرفت»ولی‌بتددیج 
این مبلغ کم شد . ودردور؛ عباسیان» که مر ازمز کز خلافت دور بودء مبر اتنمألیات تا . ۸ 
هزار دیناد تنزل کر د؛ وعمینکه ابن طولون‌فرما نروای مصرشد در آپادی مز ارع کوشید و با 
آنکه نرخ ارزان بود مالیات مص به‌چهارمیلیون وسیمدهز اردینار بالغ شد ودر آن تاریخ‌ده 
اردب گندم به‌يك دیناد معامله ميشد وتامدتی میزان مالبات بهمین تر تیب مقرد بود . 

ما لیات شام درزمان عبدالمكك‌ین‌مروان ۱۲۰۰۰۰۰۰ دینارمیشد که ۱۸۰۰۰۰ دینار 
ازاردن و ۳۵۰۰۰۰ دینار ازفلسطین و ۰ دیناد ازدمشق دبتبه را ازحمص و قاسرین 
وشهرهای ساحلی میگرفنند . 
مقاطعه دادن مالیات و آن پر‌دوقسم بود : 

١‏ - استانداران دقرما نداران مالیات قلمرو خود را بعطورمتاشه می‌پرداخنند و آ ې 
میخواستند اذمردم میگرفتند این بر خلاف شر بعت اسلام است جهکه استا نداد با فرما ندار 
وکیل وامین خلینه است وآ نچه دریافت میدارد باید ہی کم وزیاد بپردازد . درسدر اسلام‌این 
نوع مقاطعه بکلی‌ممنوع بود و هر کس جنین پیشنهادی میداد بشدت محازات میشد . 

مثلا شخصی نرد این‌عباس آمده پیتنهاد داد که مالیات !بلد رایمد هز ار در هم مقاخبه 


ا | بن‌عباس اورا صدتاز با نه زد د برای عبرت دیگران زنده پدار آویخت » اما دمینکه 


ناریح مدال الام - ۱۸۱ - «یتالمال 


دور: خلافت‌بابان یافت» مقاطمه‌کاری مالبات معمول‌شد. و نه‌تنها مالبات‌بلکه ادادات قضائیو 
<سبی‌وا نتظلامیرا نیزهقا طعه‌میداد ند. جنا نکه‌یحیی بن برمكودیگر ان باآنءمل‌مبادرت کر دند. 

۲ - نوع دوم‌مقاطهکاری این بود که مردمان متنفة دپولدار بطورمزابده باء‌آمودین 
جمع آودی مالیات قر ارداد می‌بستند ومبلغ مترر دا نقد می‌پر داختند. سی سآنچه دیخو استند 
ازاهالی آن‌شهر یاده یااستان میگرفتند. 

این نوع مقاطعه کاری برای جمم آوری مالبات دريو نان قدیم معمول بوده واز یونان 
پدروم واز روم ب‌عر بهاانتعال یافت . 

سایر مالیاتها - مسلمانان علاوه بر جز به ومالیات ذمی وز کوة در آمد‌های دیگری 
داشتند. از آن‌جمله ده‌يك از کشتی‌ها وپنج‌يك ازمعدنها وچرا گاه‌ها و شر!بخانه‌ها وراه‌ها» و 
آب‌بها وامااك و بیشه‌ها و جنگل‌ها و کشتی‌رانی وغبره که مثل خراج بشمار میآمد . 

ما لیات کشتی جنان بود که : 

از کالای هر کشتی که از سر حدات دریاگی اسلام میگذشت بمقداد ده یك (نقد یاجنس) 
عوارش میگر فتند» مثا( کشتی‌های هندی که از کر انهه‌ای یمن میگذشت ومشك وعنبر و کافور و 
صندل ودارچین وامثال آن می آورد بمقدار ده‌يك‌از عی‌جنس عوارش‌میداد ودر زمانالواثق 
باله این‌عوارض بمبلغ ومقدار هنگفتی رسیده‌بود . 

مسلما نان اندلس‌نیز از کشتی‌های فر نگیان وغیر آ نان‌عوارض میگرفتنده اتفاقاعوادش 
مز بور درشهری بنام طر یف ۶زم و داقم درانتهای کشور اندلس تأدیه مبگشت. وتا کنون 
نام آن‌شهر (بندد) جع مو" طریفه است.و بناپمفیدة محققین اروپا کلم تأریف کنو نی که در 
زبان فر نگیان بمعنای تعرقه (نرخ عوارض گمر کی) استعمال میشود مخفف کلمةعو ارش‌طر بف 
(شهر طریف) میباشد. وکلمة تعرفه معمول درزبان عر بی‌هم تحر یف همان‌کلمات میباشد . 

واما عوارضش معدن جنین بوده است: که از معدن‌های روی زین مانند نماگ ت سر مهب 
قبر - نفت هيچ‌نوع مالیات وعوادنی‌نمیگرفتند. چون مطابق قوانین‌اسلامی محصول این نزع 
ادن مانتد آب برای افراد مسلمان مباح مییاشد وهر کس بان دست یابد از آن استفاده 
میکند» اما معادن‌ژیرزمیتی مانند: مس - آهن - سرب - طلا - نقره که پاسعی وعمل‌محصول 
آن‌بدست میآمد ازطرف دولت‌باشخاص وا گذار میشد که محصول آنرا استخر اج کند وعوادض 
آن‌را پنج‌يك به‌بیتالمال بپرداز ند . 

عوارض ضرابخانه صديك‌بوده . وجنانکه سابقاً اشاره‌شد مالیات ضرا بخان | تدلس‌در 
زمان آلمروان تاسالی دو ست‌هزار دینارمیرسید . 

دیگر اذمالیاتهای غبر مستقیم عوارض گمر کی بوده که درخشکی از تجار میگ ‌فتند 
و آنرا بز بان عر بی مکس یامقس میگفتند د پیش از اسلام نیز معمول بوده و از باز ر گانان 


تبعلي وایرانی درمدینه ده يك دریافت هیشد. عمر این‌مالبات را تصویب کر ده بسة در جه تمسیم 


تین الفان ۳ TAY‏ - تلر بخ نی سام 


نمود از این‌قر اد : 
مسلما نان دو د لیم‌درسد» اهل‌دمه پنج‌درصد» سایرین ده درصد . 
اما این نو ع‌مالیات حندان‌رواج نیافت ریرا مردمان برهپز کار آنرا مکروه میداشنند 
وور هر حال مالبات کمر ك هنگامی‌دریافت میشد که مال‌التجاره اذيك کشور اسلامی به‌يك کشور 
دیگر منتقل میشد. مثا بازر گان شامدر سراسر شام گمرك نمیداد » ولی| کر بممر باغراق 
میرفت ناجار گمرك می‌بوداخت 
مالیات اعا(ك خالمه وتیول نیز حزء در آمدهای دولتی بوده است؛ 
تیول وخالصه دوشوع تبول وخالمه در ممالك قدیم تیر معمول بوده » باین قسم 
که پس‌از گشودن ممالك جدید پاده‌ای املاك و ستنادت آن 
ازطرف پادشاه فاتح پسر‌داران و! گذاده‌بشد ددر واقع‌پاداش دمز دی بود که در نتییحه‌ندا کاری 
نان درتسخیر ممالك تازهاععلا» میگشت. دلیل براین‌مطاب آ قکددر زبان‌های ارویائی کلم 
اه E O ET‏ وش 
تیول را میان افسران جزء وافراد سپاهبان تقسیم میکر د ند. درشمن‌پادتاهان e‏ 
درصورت بروز خیا نت ملاك یول و خالسه را ازسر داران‌خود پس بگیر ند و عمچنن افسر ان 
حز. وسر بازان | گر ددموقم‌جنگ یاصلح خیانت میکردند املالخالصةٌ! نان بسردار وافسر 
مافوق منتفل میگشت باین‌معنی که اراني واملاك خالصه عمیشه تحت نظر پادشاه بود وشرایطی 
بر ای وا گذاري آن مقررمیشد که ذکرش دراینجا مورد ندارد. و خلاسه اینکه شاه د سیاعیان 
وسرداران ورعایابر ای نگاهداریو ] پادی کشور بموجب آن شرا بط شترا هساعی‌میکردنده 
وه موزل وا NS ES‏ ممول شب EES‏ 
از خود راندند. 
موضوع تیول وخالصه در اسلام طور دیگری انحام میگرفت. اما ابویوسف در کتاب 
خراج میگوید: زمینهای بی‌صاحب ( مانند اراضی مفتوحه با اراضی متعلق په محالفبنی که 
درجنگ کفته شده‌اند ویا اراضی که ارزیر آب برون‌آمده بود.) که بدست حسلمانان میافناد 
اختیارش با خلیفه‌بود» و خلفایر آشدین اینزءینهارا بطور خالصه باشخاص میداد ند و ازمحصول 
آن ده یك یا کم و بیش برای ببت‌المال برداشت یکر دند. ودرزمان عمرعفت میلیون درهماز 
این با بت ازاراضی‌عراق عابد بیتالمال میشد, ودر زمان‌عئمان بدینج‌هیلیون درعم تنزل یافت» 
و انوم درسال ۸۳هجری که فتنهٌ عبدالر حمن بن اشعت (عامالجماجم ) ۲ در گرفت 4 


۱ ۔ ظاهی؟ مقصود جر جی‌زیدان مه «متاهووهر مومع 

۲ - مختصر 5 ن‌تفصیل که درسار J‏ ۸۳ عیدالر کەن نن محمدیی ا ا 
خلیفه آموی شورید ححاج والی عسراق مأمور سر کروی این اون ار ن اشعت و ارت تاه ۱۰ 
لشکر بان حجاج مقاومت‌کرد وبالاخره ررز۴ ۱ جمادی‌العانیه سال ل Eyre‏ درچائي دنام دی جماجم 


} در نز دیکی‌کرفه) شکست خورده هش از امه هتر چم 


نار یخ تمدن اسلام 


دفاتر بسوخت و هر کس هرجه در 
دستش بود مالك شد. 

امو یان وعباسیان نیز املاکی 
را بینوان خالصه و تبول وا گذاد 
میکردند و ده یك و ده نیم از آنها 
تمیگر فتند . حقوق سباهیان و غره 
از مالیات های معمولی پرداخت 
میشد » و اگر جیزی باقی میما ند 
به بیتالمال مرسید؛ و خالصه‌ها و 
تبول‌ها دردست متصدیان باقی دود. 

همینکه درت خلفاً کم شد و 
سلاطین (غبر عرب) نیرومند. شدند ؛ 
املاك خالمه وتیولرا حنانکه گفتیم 
عمومیت‌داد ند. بر ای‌او لن‌بار خواجه 
نلام! لملك طوسی‌متر رداشت که بجای 
حقوق‌املالك خا لصه بکارمندان دولتی 


مسجد سلطان در ستگاپور 


نمونه ذیبائی آزمعماری اسلامی 


بیتالمال _ ۱۸۴ رارج نمدن الام 


بدهند؛ پس از وی سایرین نیز باو اقتداء کردند از آنجمله سلاح‌الدین‌ایوبی ۲ كلية ملاك 
دولتی را تبول سرداران وسپاهیان قرارداد » سپس‌این موضوع تعدیل شده پاره‌ای ازاملاك 
خالمه تبدیل بوقف و بعضی تبدیل بملك (قابل خرید وفروش) شد. وپاره‌ای بحال خألصه 
ماند. مغر یز ی که در قرن نهم هجری در مصر میز یسته اماك واراضی آن‌کشوررا بهفت نو ع 

١‏ تیول سپاعیان و امران. 

هتا عد يداز وخا غا وی وات 

۳- حبس مو بد بتمدې خدام مساحد دغره. 

E EE SS OES ی‎ 

۵- بایر بواسملة عدم امتطاعت مالك درآ باد ساختن آن. 

۶ بایرچون‌آب رود نبل بر آن سواد نمیشود. 

ب املاك !ختصاصی سلطان . 

تبول و خالصه نیز پرردوسم‌بوده: قسمت‌اول که فقط ازمنافع‌ومحصول آن استفاده میشده. 
وقسمت‌دوم که عین آن نیز بملکیت متصرف دزتیامده است» و بتلور کلی لر خلیفه ورعایت زمان 
ومکان واوضاع واحوال جنگ دصلح «راتخاذ هر گونه تصمیم راجم بخالمه وتیول رعایت 
E EE‏ 

بخو است خداو ند در جلد دوم کتاب» درقدمت‌جمم آوری مالبات؛ دردورء عباسیان و 
ارتباط آن با ثروت‌عمومی ملل اسلامی‌بظود تسیل ذرموشوع خالمه وتیول وانواع آن نیز 

کہ 


صحت میداد یم ۰ 


| - صلاع‌الدین ایوبی اسلا اهل‌گی‌دستان بوده ودرخدمت عموی خود نورالدین بمصر آمد . 
ایتداء وزیراوبود سيس خود سلطنت مصر رسد و ازسا(طین نامی فرن ششم أسلامی میباشد. هتر جم 


توك 


هھ 


امسروز اداره پست را برید میگویند ۱. ولی درسابق برید مفهوم 


آدادة جاسوسی دیگری داشته‌است. ودئیس برید در آن ایام دئیس کارا گاهی e‏ یبا 
ر خر نکاری دئیي کل بازدسي خلیفه محسوب میشده‌است» واخبارومطالب لازم را 
و کار آگاهي بخص خلیفه گزارش میداده‌است داگربهتر بگوئیم ادارة برید 
بمنز له ادار؛ کار آ کاعی وزارت جنگ بشمارمیآمده‌است» از نرو 
ادار بر ید درزمان خلفا باشخاص بسیارمطمئن؛» پافکره تدییرو | گذادمیشد جه که روابط خلنا 
پا فا هزین عالید تبه‌دوستان ودشمنا نآ ها در دست ادارء مز بور بوده‌است. وجنانکه »یگویند 
سلاطین ایر ان (کسری) فقط فرزندان خوورا برپاست آن بداره می گماشتند. 
اداد؛ برید اززمان‌قديم ميان ایرانیان ورومیان معمول بوده برای 
اداره بر ید ی ا اوه ی درمبان میلمانان دايج ساخت . و اپن 
اقدام بنابه پیشنهنادمآموزین وی درعراق و مهاورین او درشام 
انجام پذیرفت . و ابتداء برای آن بسودکه دمشق ( پایتخت ) باسعت هرجه‌بیشتر 
از حریان کارهای عراق و فاری و مصر مطلع شود » سپس آن اداره توسعه‌یافنه و مراقبت 
درکارهای مأموریق و ملاذمین خلبفه‌نیز بآن وا گذار شد و همینکه طاهر نام مامون را 
درمنبر‌های خراسان جزء خطبه گذارد؛ رئیس ادار؛ پرید محل بوی (بطاهر) اعتراض کرد. 
طاهر عذر آورد که اشتباء شده وخواهش کردکه خلیفه‌را] گاه نسازد واين جریان سه بار 
تکرارشد؛ درمر تبهٌ سوم رگیس برید بطاهر گفت که بازر گانان خراسان مرئب با بندادمکاتبه 
دار ند واگر آنها این خبررا بخلیفه برسانند نان من‌قطع میشود» آنگاء طاهر باو اجازه داد 
که بوظیفهٌ خود عمل‌کند - 
از وظایف مهم ادار؛ بریدآ نکه اخبادمحرمانهٌ خلیفه‌را به-‌آمودین عالی‌رتبه مبرسا ند 
وازوضم آنان خبرمیآورد و دربادة اوضاع مالی - لشکری - کشوری وغبره گزارش های 


میخواندند. عربها که بایران آمدند کلم برید را بای بریده دم بای قاصد رآهواد ( ینت ) 
استعمال‌گر دند . متر‌جم 


در ید - JAF‏ زار یج دیدن اسللام 


مر تب بخلیفه میداد. و یکی ازعلامات‌تير گی روابط خلینه وعمال وی آن بود که روابط (بر ید) 
فطع میشد » متل(موقعی که امین بر خلاف بعت سایق پسر خود موسیر! ولیبهد کرد و برای او 
بیست گر فت» مأمون که آن عنگام والي‌خراسان بود» آذاین پیمان شکنی برادد دنجید» ونام 
اه ( امین ) را ازشراز پرداشنه ورابطه (برید) دا قلع کرد. عباسبان بموشوع برید علاقة 
بسیارداشتند وبآن اهمیت میداد ند تا آنجا که درپاده‌ای موارد خودغان جزء ادار: پرید در 
صیآمد نده واوضاع واحوالافراد ومملکت‌را شخصاً تفتیش مرکر دند. 

گاه هم این بازدسی علنی بود باین‌قسم که خلیفه ما دورهخصوصی برای مراقبت وزیر 
یا قاضی یا استا ندار و امثال آن تسین میکرد تا بدون حضور اوحیچکاری انجام نیاید. وآ نجه 
دافم میشود توسط آن‌کار آ گاه بخلیفه گزارش شود. 

منصور خلیفةٌ عباسی میکفت پیش‌آزهر کس بچهار مأمور نیازمندم: اول قاضی بی پروا 
وبی‌با کی که‌جز خدا دعدالت جیزی درنظر نیاورد. دوم د تیس‌پایسی که داد ستمدیده ازستمگر 
بستاند» سوم تحسیلداری که مالیات عادلانه بگرد وبمردم آذار نرساند . 

سپس منسور همر تبه سبابة خودرا گزیده گفت: آه- آه ‏ آه . 

دهمینکه سبب را پر سیدند گنت: حهادم کار آ گاه و بازرسی که اخبار وعملبات این سه 
نفررا بددستی گز ارش دهد. 

آری اینها ار کان مملکت حستند د بدون اینان کشورمنتلم نخواهد شد. 

با این وسف معلوم میشود ککارمندان رید جاسوسان و کار آ گاهان خلیفه بودند و 
بلاواسطه با خلینه ار تباط داشنند» و عمینکه دئیس آن اداره بخدمت خلبند میآمد هيه حسار 
متفرق میشدند» ورئیس برید گزارش خودرا میکنت وراجم بکتمان یا انتذار آن از خلیته 
دستور میگرفت . 

در بسباری از موارد پادشاهان وامراء با اور رید علامات ورءوزی را مبان 
میگذاردند که کسی‌جز خودشان بر کشف آن فادر نبود» چه‌بسا که فرمان یا گزارشی به ههر و 
امشای مر بوط مبرسید اما رمز و علامت آن مخالف منهوم بود» ذیرا پاده‌ای مطالب بايد پا 
بمقتضیات نوشته نود. ولی بر خلاف آن عمل گرردد. منلاهنگامی که منصورا پومسلم‌را به بنداد 
احمار کرد؛ اپومسلم مالك‌ین هی را بجای خود بس‌پرستی سپاه گماشنه بدو گنت : اگر 
نامه‌های من با مهر نیمه بتو دسید بدان که از من است و ا گر مهرش تمام بود از من نیست. 

پسازقتل اپومسلم درمداین منمورنامه‌ای ازقول ( ابوسلم ) بمالك نوشت که هر یه 
از ابومسلم پاقی‌مانده برای خلیفه بفرستد. و خودش هم بمداین بیاید. مالك که مهر نامه را 
تمام دید دانست که نامه ساختگی است. 

ادارة برید بودجهٌ هنگفت وه‌آمورین متعدد وکار آزموده داشت» یکی ازدظایف مهم 


این اداره (ادادهٌ برید) امن کر دن راا وعملیات ضدجاسوسی ودفم‌شر راهر نان وم اقبت 


ات هم ب سے 


تاربخ تەین الام - ۱۸۷ . در ید 


ونر میم وتوسبهٌ راء‌های دریاثی وصحرائی‌بود. از آ نرونامه‌ها و گزارش‌های مهم استا نداراند 
امور بن مرزی بادار؛ برید سپرده میدد تا هرچه زودتر از کوتاه‌تر ین وبا هترین وسایل 
بخلینه برسانند . 
مأمودین بر ید از راء‌های مخصوصی امد وشد میکردند این راء ها 
راه‌های بريد از مر کز خلافت تاتمام نقاط مرزی اتصال می‌یافت » در میان راء 
بفاصله‌های معی چابارخانه دایر کرده بودندکه در آنجا اس با 
شتر بر ید عوض میشد.عر بها بیشتر باشترمیر فتند وایرانبان‌اسب و استرسوارمی‌شدند. درزمان 
عباسیان ٩۳۰‏ حاد؛ مخصوص جارپا احدات شده‌بود وسالی ۰ ۱۰٩۱۵دیناد‏ بمصرف مأمورین 
وجارپایان برید میرسید . درسورتیکه امویان سالی جهارمیلیون درهم یعنی ده برابر مبلغ 
فوق برای تنظیم امور برید خرج میکردند؛ داين موضوع درشرح مالیات دمخارج کشور 
عراق درزمان امویان د کر شد. درهر سورت گفته مارا ات میکند که‌خلفای بنی‌اهیه بر ای 
استحکام مبانی سلعلنت خود ببش‌ازخلفای دیکر بول خرح میکر د ند. 
کاروان بر د ازيك تا بنجاه جار پا تشکیل مییا فته بیشتر اوقات کسا نیرا که بایدخدمت 
خلیفه‌برسند با این کاروان حر کت میداد ند که هر جه زودتر «مقصد وارد شوند. سرعت سر 
برید باقتضای زمان ومکان و نوع جاز با تفیر میکر د. معبولا ز تگوله‌عا وز نجر‌هائی بگردن آن 
ستوران میبسنند که صدای مخصوصی‌داشته آنر | آهنگك چادپا میگفتند. گاء هم برید با کشتی 
حر کت میکرد؛ گاه هم اخباررا اكاد میفر ستاد ند که سه متزل یکی مر فتند و آنرا ساعی 
میگفنند» و بیشترساعیان مردم صحرانشی بود ند چه که آنان راهوار تر هستند. نخستین کسبکه 
پيك پیاده بکارانداخت معز الدولهٌ دیلمی‌بود تا بدا نوسبله هر جهزو دتراخبار بعدادرا پیر ادرش 
رکن‌الدو له دیلمی‌برساند» درزمان مم الدو له دوساعی فوقالفاده پنام فطل ومرعوش دید 
آمدند که روزی جهلد جند فررسخ یاقریب ۴۰ ۱میل بباده مر فتند. 
کبوتر نامه رسان که بیش از اسلام نیز برای رسانیدن اخیار مورد استفاده بو ده درمیان 
مسلمانان بیش ازدیگران مرسوم گشت و درشماره هعتم سال دهم لهلال شرح مرسوطی در آن 
باره نگاشته‌ایم.. 
دیگرازوسا بل دسانیدن اخبار این‌بود که : نامه را درتی نهاده ميان گیاه می گذارد ند 
وآنرا روی آب رودخانه میانداختنند» و گیرنده که تم سول ان نامه ,ود نامه را از آب 
مرش گام هو اما موه فیرعت کر دض وا له وغل رورو جنگ و 
مسا ره اتان ماف 
دسته‌ای ازمامودین (برید) دا شعودی ودستۀ دیگر را کوهبانی میگفتند که دستۀ اول 
یام امر ان را باداره پر بف مرساند‌ند. ودسته دوم خبر گزار ۳ بود ند» عده اي 


ما مود گشودن کسه‌ها بو د ند جون معمولا نامه‌هارا درانبان جرمی گذارده ۰ سر آن‌دامهرو 


بر ند - ۱۸۸ - تار بخ تمدن الام 


موم میکردند و مهر تور هو گر ندءٌ نأمه‌ها وبا عا نشین عمط مأمودین مخصوصی 
گشوده مرشد . 
داوری پیش از اسلام ے منخلور ازداروی قطم منازعات میباشد 
داوری قضاء دای ن کار سوا بق بسیارقدیمی‌دارد و درروز گاربیشین دیش سفیدان و 
عتلای قوم داور پودند د عر بهای زمان جاهلیت نیزحنان رفتار 
میکر د ند» وداوری‌های خودرابسران‌توم وپرمردان قبیله ارجاع میکردند. وهرقبیله‌ای يك 
پاچند داورداشت» مشهورترین آ نان حاجب‌بن ذراده اقرعبن حابس - ربیعة بن مخاشن در 
قبیلةٌ تمیم - غیلان‌بن مسلمه در ثقیف - ماشم‌ین عبدمناف - عبدالمطلب‌بن هاشم - ابوطالب‌بن 
عبدا لمطلب ۔ عاص‌پن وائل درقر یش - د بیعة بن حذاد دربنی‌اسه - سلمی‌بن نوفل در کنانه » 
بداوری مشهور بودند. و عد دیگری مانند عامر بن ظرب و اکن بن صیفی بمدری شهرت 
داشتند که در تمام قبایل حق داوری داشتند . 
عر بها نزد کاهنان (غیب گویان) وعرافان نیزداودی میېرد ند. 
نخستین داوراسلام حضرت رسول اکرم بود ساز وی خلفا داوری 
داوری ( قضاء ) میکردند. دجون این کار ازوفایف مهم داخلی برد» خلفا شخماً 
در اسلام بآن میرسیدند.. ,س ازاینکه اسلام توسعد بافت وکارها فزو نی گرفت» 
خلفاء مجبورشدند داوری بنعای‌خود بر گزینند و اول خلینه ای که 
باین‌عمل مبادرت نمود عم پود چه که وی ابوذرداء را در داوری ميان مردم مدینه با خود 
شريك ساخت‌وشریح دا ببصرء وا بوموسی‌دا پکوقه فرستاه: و نامه‌ای دداین‌خصوص با بوموسی 
نوشت که اساس امور قضائی اسلام ( البته اهل تسنن. منرجم ) بر آن استوار گشت و بسیاد 
مشهورميباشد. واما درعصر ابتدا چنان شد که عمر درصدد پر آمد قاضی مصردا نیز ما نند قضاة 
مدینه و کوفه و بصرهازطرف‌خود بر گز یند. لذا بعمر دعاص دستورداد که کعب بن يسار پن‌فنه‌قاضی 
ایام جاهلیت را که آنموقم مسلمان شده‌بود برای داوری مر بگمارد. ولی کعب آ نرا نبذیر فته 
گفت: من پیش ازاسلام داودی کرده ددیگر بآن رغبت ندارم» عمروعاس » عثمان‌بن قیس‌بن 
ابی‌الماص‌دا بجای وی بر کماشت. وتازه‌ان عباسیان قاضی مصر اطرف والی‌عصرممین میشد؛ 
خلفای عباسی برای استقرار نهو ذ خود درمصرمقرر داشتند تعیین‌قاضی آن کشود باشخص خلینه 
باشد. ومنصور عباسی درسال ۱۵۵هجری عبدالله پن‌لمیٌ حضرمی را بآن منصب کماشت. وتا 
کنون (موقم تا لیف کتاب ۱۹۰۲ مبلادی) قاضیء‌صرازطرف خلیفه تعیین میگردد. 
ابتد! برای هرشهرستانی یك‌قاضی میفرستادند» دسیس برای هر‌شهر يك یا جند قاضی 
تعین میشد وتمام آ تان بفرمان خلیفه سر کار میرفنند. تاآنکه درزمان هرون ابویوسف قاضی 
که از فقهاء و دا نشمندان نامی اسلام است » در بنداد پدید آمد د هرون وی دا قاضی‌القضاة 
(سرداور) تعبین کرد . ابتداء عزل و نصب قضاة بنداد و بدا کليةٌ بلاد اسلامی دا باووا گذادد 


باز بح تمدن ااام - ۱۸٩‏ - در ود 


وپس از آن خلفای‌امویا ندلس و خلفای فاطمی‌مصر نبزهمان رديه دا معمول داشتند » |بویوسف 
نخستین کسی است که دراسلام بنام قاضیالفضاةمشهورشد؛ وی خدمات بزر گی دراصلاح امور 
قضائی انجام داد . واول کسی‌است که برای قضاة لباس مخصوصی مقررداشت » حه که پیش‌از 
اوقاضیان مانند سایرمردم لبای میپوشیدند . 

در آغازکار قضاة اسلامی‌فقط بحل وفصل دعاوی میرسیدند » سپس که تمدن اسلام رواج 
گرفت و داير؛ امور توسعه یافت رسیدگی بسایرکارها که از وظایف خلیفه و دیگران پود به 
قضاء وا گذارشد. از آن جمله! بنکه سر‌پرستی‌دادائی دیوانگان» یئیمان» مفلسان» مححوران؛ 
دسید گی پمصرف موقوفات واجرای وصیت‌ها وازدواج دختر ان یتیم ي‌سر برست بر عهدء آ نان 
ود . کم کم وطایف قضاة رو بفزو نی گذارد ورسید گی بامور ساختمانهای عمومی » راه ها » 
جرح وتعدبل شد وتحقیق در باه اطلاعات و مهارت آنان بتضاة دا گذار شد » پاره‌ای از 
خلفا قضاء را درموقع جهاد بمیدان میپردند» چنانکه در زمان مأمون بحبی‌بن اکنم قانی 
بفداد بمیدان کارزار رومیان رفت . ومنذر بن سعید قاضی‌اندلس در زمان عبدالر حمن تاصر 
EEO E EE‏ خلین قامعا بن مان ده 
نه تنهاقاضی الفضاء مصر ساخت بلکه امورقنائی شام ومکه ومدینه و بلاد مغرب (مما لك اسلامی 
درافریقا) ونطارت درعیار زر وسيم وکیل وما نه وامامت جماعت را نیز بدست اوسپر د. در 
سال ۴۴۱ محری الحا کم بامر ان خلیفٌ فاطمی مصرابومحمد پازوری را قاضیمعس نمود و 
وزارت دائیز بوی داد » واو نخستین قاضی‌اسلام و وزارت راعم بعهده داشت . دپس‌از 
او دیگران هم جنان کرد ند . ۱ 

بطوری که ملاحئله میشود متام قضاگی از مقامات مهم بوده ؛ والبته بمقتضیات زمان و 
مکان بالا وپائین میر فته است»درصدر اسلام خلفاء متیدبودند که عنصب مز بور را فقط بعرب‌ها 
یا بند گان عرب یادست پرورد گان عرب و باهم پیما نهای عرب وا گذار ند . 

اماهمینکه خلافت سلطتت شد و نظر دینی بسیاسی تبدیل یافت این شرط (شرط عرب 
بودن قاضی) ازمیان رفت؛ و با بسیار ضیف شد» وغیرعرب نیزقاضی گشت؛ و بتدریج اهمیت 
قاض ی کم شد تا آ نجا که مثل‌امروز وظایف قاضی شرعی فط درمطالمةٌ اوضاع واحوالتخصی و 
ءنازعات مر بوط بآن محدود است 

در اشدای اصلام قاضی در مسجد می نشست و بشکایات مردم کوش داده حکم 
صادر میکرد ۰ 

وجون مسلما نان در آ نموقم پا بند دیا نت بودند حتی‌الامکان ازقاضی شدن ميکر بختند. 
چه که میتررسید‌ند حکم بناحق بدهند وسئول خدا واقم شوند » واز این نظر پررهیز کاران و 
دا نشمندان زیر بار آن منصب نمرفتند » دهمینکه منصور خلیفهً عباسي ابوحنیفه نعما نی‌را قاضی 


بغداد نمود ابو حنیفه‌آن شنل را رد کر ده گفت 


۳ - 1۹۰ - یج نمدن ام 


« ازخد! بیرهیز واما نت‌خدا را بدست پردیز کاران بسیار» بخدا کف من در حال 


طبیعی قابل اعتماد نیستم » چه رسد درحال خشم » که ابداً بخود اشمینان ندارم . این را 
بدان که | گرحکمی بر ضرر توازمن بخواعند وحق با آنان باشد من آن حکم دا ماددمیکنم 
اگ چ تو مرا بنرق‌کردن در دود فرات تهدید کنی و مرا واقماً در فرات غرق‌کنی . من 
تاه این منصب نیستم » ميان ملازمان تو که این کار را بخواهند وحرف تو را پبذیر ند 
سیار ند ۰ . 

وجنانکه گفتیم کب‌بن یساد نیز فره‌ان عمررا نپذیرفت دقاضی عسر نهد . 

بهر حال معمولا فرمان انتصاب قاضی را درمسجد میخواندند وقاضی شدن اورا جشن 
همگی فتّند . 

ازوقتی که مذهب شافبی پدیدآمد » قاسي‌القضاة مصر شافعی بود » ولي همین قاض 
شافی قضاتی دا (ازسایر مذاعب اربعه اهل تسنن) انتخاب میکرد تاسطایق مذهب خودشان 
میان پروان مذاعب دیگر داوری‌کنند. ودرسال ۵۲۵ عجری ابواجمدین افضل جهارقانی 
از چھار مدهپ مختلف(شافمی - مالکی - حنبلی - حنفی) انتخاب کردتاهر بك برای پپروان 
خود فاشی باشد و تا زمان فرمانروائی مماليك این تر تیب بر قراد بود. 

حعَوق قاضی باختلاف زمان دمکان تغیر میکرد » چنا نکه گفتبم خلینهٌ دوم شریح را 
باماهی صد درهم حتوق و مقداری گندم پبصره فرستاده قاضی نجا نموده در زمان خلفای 
راشدین مير آن حفوق قضاة بهمین مبلغ‌ها و متدارها بود » ودرزمان اعویان حقوق قناة مثل 
حتوق سپاهیان وما مور ین دیگر افزایش‌یافت . درزمان بنی‌عبای حقوق قانی‌بماهی سی‌دینار 
تثبیت شد و اولین قاضی‌که‌آن حقوق دا گرفت این‌لمیعه قاضی بنداد در زمان منصور بود . 
سپس کم کم برمبلغ حقوق قاضی افزوده شدء تا اینکه درزمان مأمون حفوق عیسی‌بن منکدر 
قانی مصر بماهی جهار هزار درهم ( قریب ۲۷۰ دینار) بالغ شد . والبته این حعوف نستا 
بسیار گز اف بوده است وشاید بپاره‌ای جهات سیاسی این حقوق را باومیدادند . بخصوص که 
علاوه برماهانۂ مز بور هزار دینار بوی باداش دادند » ازآن تاریخ به بعد تامدت بيست و 
حند سال حفوق فاضی‌مص سا لی‌هز ار دپتار بود . و نخستین کسی که جنان حقوقی‌در یافت کرد؛ 
بکار بن قتیبه درزمان ابن‌طو لون درسال ۲۴۵ هجری بود . درزمان فاطمیان حقوق قاضی 
افزایش بافت جون قضاة آن‌دوره سالی ۱۲ هزار دینار حثوق و مقداری جیره و عبالفی 
هدیه و جایزه می گرفتند . و از قراد معلوم این ترتیب تا زمان ایوبیان و پس از آنها 
ادامه داشت . 

مداد کی راجع بحقوق قاة بنداد (درزمان عباسیان) بدست نبامد . و آ نچه مسلم است 
قضاة بنداد بجای اینکه حقوق بگبر ند مبالفی بخلیفه تقدیم کرده دستگاه فناشي را باجاره 


بر مید‌اشتند . و برای نخسمین بار عبداله بن حسن مشهور با یو الشوارب درسال ۳۵۰ هحر ی 


مریم مدل امالا 29 در 


درایام معز الدو له دیلمی قأضی العَضاة بفداد شد وسالی دویست هزار درجم از آن بابت بدولت 
مي بر داخت . 

پی‌از آن نه تنها قاضیان عنصب خودرا اردو ات احاره مبکردند بلکه امور احتداب و 

شرطه نیز بهمان دوش اجاده سیشد . 
دیوان مالم آن ایام ما نندداد گاه پزوعش (استیناف) دراین دوزها 
د یوان مظالم «شکابت‌هایو اردة ازقضاة رسید گی ميکر ده آعر اب حاعلیت؛ از آ نحمله 
قریش مو سساتۍ شبیه بدیوان مغلالم داشتند» جون تمه های قبایل 
متعدد شده بود وغالباً بايك رسید گی بدوی نراع پابان نمبیافت ودادخواهان به رای قاسی 
نخست قا نم نمیگفتند لذاسران قبایل درمکه جمم شده عم قسم شدند که عر کس بمکه بیاید 
از هر داددسی شکا ت کند فساءة مکد با ود بشکا بت او بر سند وأسن بیمان مشتر لك در تأر بخ 
جاهلیت بنام حلفا لفضول شهر ت دارد . ودد آنموقع ۲۵ سال ازعمی تر یف پیغمبر (ص) گذشته 
بود . درسدراسلام که مسلما تان درستکار ازظلم وجور احترازداشتند بدیوان مفلالم احتیاجی 
نبود و کسی از خلتای راشدین باین‌کار مبادرت نکرد» فقط على (حضرت امبرع) بمر اجعات 
شا کیان دسید گی میفرمود . دلی روز و اعت معینی برای آن تخصیص نمیداد ۰ نخستن 
خلیفه‌ای که در روز من بدیوان منفألم جلوس کرد عبدالملك بن مروان بود» باینعسم که 
خلیفه با ابن ادربی قاضی شام بشکایات مر دم ابر و » قاضی سکم میداد و خلیفه احر اء 
میگرد . و نخستین خلیفه‌ای که هم خودش تأنی و هم مجری احکام شد عمر بن عبدالعر یز 
بود. بس اذ مر گا عمربن وا و ان ت برهم خورد و تا زمان بنی‌عباس مختل‌ما ند. 
از خلفای عباسی ادل مهدی سپس هادی آنگاه عرون و اق برای استماع شکایات مردد 
روز ععینی جلوس ميکر د ند.9 | لمهتدی باه محمدین وائقآجرین لیف عباسی بود که با ینکار ها 
رسید گی میکرد . دیوان مالم خلفا بمر اتب از داد گاه استبتاف امروز مو تر تر و بأنفوذتر 
وسو د-ندتر بود جه که اول شخص مملکت (شلیفه) با کماگ دفّت بشکایات مللومین مبر سید . 
و در ستمد یده‌ای دون واهمه و هر اس میتوانست آز فرز ندان خلیفه : و کر ن قاضی جا ۰ 
محثرم تر ینر جال کشوری و لشکر ی درعر بازه وهر مورد شکابت کند. . ودرهمن معمن باشد 
که بحر فش میر سند . وهر فد طر قش نیرومند: شد درمقاً بل حر ف حق مجبور به تسلیم‌میباشد. 
موارد بسیاری ددتادیح اسلام ذ کر شده که ازعدا لتخواهی خلفاء و تسر یم آنان دراحاق حق 
کا فت مه . از آنجمله دوزی عمر ین عبدالیز یز برای نماز بیرون میرفت مر دې ازاهل 
یمن مان راه بأو بر خورده دادخواهی کرد » عمر بر سید جه لمی بتو شده. مرد گفت ولیدین۔ 
عبد!ا لملك؛ ملك مر انبط کرده است» عمرهمانملور سر پافرمان داد دفتر خااصه را پیاور ند و 
جون آوردند نوشته شده بود که ولیدین‌عبدالملك ملك فلان شخص را باسم خالسه ضبط کر ده 
است. عمر گفت اين‌ملك دا ازدفتر خا لصه‌حذف کنید د بصاحبش رد کنید و دو مقا پل‌هز ین شا کی 


ر و ۳ ر ریم تمد ارام 


ازولید بگیرید و بشا کی بدهید . 
مأمون روزهای بکشنية مرعفنه دردیوان مثلالم می‌نشست و بشکایات مردم می‌رسید : 
دریکی از آنروزعا , بس‌از بایان دسید گی ازجا پر خاست » و برف کاخ سلطنتی‌عر يمت کر د . 
وط واه ازن ژ نه بوش وله ای سود اه دا یراو گرفته ازعباس رما متون شک ت کرو 
مأمون همان آن پر خود را احطار کرد . وپس‌ازرسیدگی بنفم آ نزن ستمدیده حکم داد » 
مهتدی عباسی جنا نکه گفنه شدآ خرین خلیفهٌ عباسی بود که شخما بدیوان منثالم میآمد . وپس 
از وی خلفاء رسید گی بشکایات دا بدست وذیران میسپردند ۰ چنانکه مأمون نیز گاهی 
بحیی بن اکنم قاضیالعضاة بنداد را بآن‌کار میگماشت . ومعتصم عباسیاحمدین داود دامآمور 
آن عمل نمود . 
اول کسی که درمصر پدیوان متلالم توجه‌کرد احمدین طولون بود دوهمینکه در سال 
۷ حکمر ان مستةل مصر شد هفنه‌ای ده روز بشکایات عموصی میر سید ۰ پس ازاحمد سایر 
فرمانروایان مصر اذخاص دیگری دا بجای خود تعبین میکر دند تا بشکایات مردم برسند 
خلفای فاطمی‌پ سازفتح مصرو بنای قاعره بدیوان مثثا لم تو جه کر د ند وحوحر فا تم مسر وسر داد 
نامي تان بجای خلیفه دردیوان مضألم جلوس میکرد و احکام رابدست خود امضاء مینمود . 
پس‌ازآن خلفای فاطمی قاض ی‌القضاة مصر بابک ی ازامر ای عا لیقدر کشور رابرای مضا لم تعیین 
میکردند » عمینکه #درت خلفای قاطمی رو بضف گذاشت وامیر ان ووذیر ان همه کاره شد ند 
خودآنها (وزیران) بشکایات مردم میرسپدند ومشهورتر بن آنها امپرالجیوش است . این‌وزبر 
( امیر لشکران ) داد گر روز ها معيتي پدپوان متام می مد و جارجیان در دیوانخانه 
فریاد می‌زدند : ای ستمدید گان بیائبد تا داد شما دا بستانيم . ومردم اذاطراف بدیوانخا نه 
می تانق 
در زمان پأدشاهان ایو بی‌محلی ینام «ارالعدل در قاهره ایس شد 
دار العدل و در روز های معین سلاطین ایویی بدارالعدل آمده دادخواهی 
میکردند. پادشاه عادل نورالدین زنگی که اسلا ترك بود : پیش از 
ابویان در شهر دمشق دادالیدل تشکیل داد » پس از ایوبیات بلاطن عماليك. بدارالیدل 
می آمدند و با احترام و عهر بانی مردم دا پذیر فته بحر فشان مم‌سیدند » سلاطین عما لیات 
در روزهای رسید گی از تخت فرود می آمدند د پهلو به‌پهلوی در دم روی نیمکت‌هاعی نتستند 
بقسمی که پاهایشان مثل سایر مردم بزمین میرسید : سپس‌قاسی القضاةمذاهب هار گا نه اعل 
تسنن در طرف راست سلطان می‌تشتند . و نمایند؛ بیت‌المال و نگاهبانان و کارمندان و 
0 دیگر در اضراف سلللان میاستادند » و یکی از انان ای ھا را می‌شواند : 
و سان مطابق دستود و نظر قضاة دستود اجرای حکم دا صادر مې کرد . 


خااصه ابنکه فر مار وڈان اسلام بموضو ع دادرسی تو جه ویار داشتند و ھر کس از 


تایخ تمدن ۱ سلام ۱ 1۳ - داوری 


هر کس ولوفرزندان و نزدیکان آ نها شکایتی داشت شخمصا بیدگی ‏ نموده دس بحق ۱۳۹9 
موارد بسیاری در تاریخ اسلام مو جود است که صحت این گفته مه را ما بيد میکلد میکند» وطودی این 


موضوع عادی بود که قرما نردایان اسلامآ نراجزء فرریضةٌ حتمی خود میدانتند واگ خلیفه 
درموقم ممهو د بر آیدادرسی حور نمیا فت صدای مردم بلند میشد وهمه جا آه و ناله میکر دند 
که خلیفه يك روزیاچند روز بدیوان مثلا لم نیامده است. پاره‌ای ازخلنا موضوع تللم مردم را 
بچندشبه تقسیم کرده بود ند ما نندشعبۂ رسید گی بشکایات ازلشکر بان‌یامً مور ین کشوری دغیره. 
انعر اه اور وع و دی وه کا متام 
امور حسبی باره‌ای‌کارهای ی تن بار کردن بار برها و 
ومحتسب کشتی‌ها وغبره جلو گیری میکرد ؛ د متخلفین دا درحدود مقررات 
شر ع کیفر میداد» و متصدی این امود را محتسب مبگفتند» دیگر از 
خراپی ومجبور ساختن مردم به برداشتن‌خاك و خا کرو به ازسرراه ومواخذه از آموز گارانی 
بود که کودکان دابی‌جهت ویا بعدت کنك میزدند» «مچنین محشب اوزان ومقادیررا تحت 
نظرمیگرفت» واز کلاه برداری و تقلب و کم‌فر دشی‌مما نمت مبکرد. ودر واقم محتس و ظا یف 
شهردار امروز داعهده داشت و اگرچه این نوع کارها ازتک لیف مر بوط بعساة میباشد ولی 
چون شان ومتام قاضی بالاتر ابید کی باین جزئیات میبود لذا محتسب بجای قاضی آن 
وغایت زا ا م میداد +« ولی لاف ای مد و شلنای یری ای بش این وا یش 
رابقطاة ارحاع میکردند . تااینکه سلاطین اختبارات بیشتری پیدا کرد ند و خلفام ر! ازامور 
سیاسی و اداری بر‌کنار باخنند و برایوننعة اختبارات خود امور حسبی دابه محتسب 
و | گذاردند وقضاء ر! تاحدی محدود کردند . 
بهرحال متسدی امور حسبی پیوسته ازمبان مسردان مهم نیکنام انتخاب ميشد » د 
محتسب کل نمایند گا نی ازطرف خود تعیین مبکرد . محتسب معمولا هر روز در جامع شهر 
می نشست و نما یند گان خودرا برای گردش و رید گی باطر اف شهر میفرستاد تا اوشاع 
عمومی‌را بر دسی کند + هثلا هجدست قاهره يك روز درجاأمم قاهر ه و يك‌روز بو بت در جامج 
فطلا جلوس میکرد ونما ی گان او بکوجه و بازار شهر سرزده قصابی‌ها » آشپز خانه‌های 
عمومی ومو سات بار گری را بازدید میکردند . واز انافه بار کردن ارا ان مما نعت 
شین E E e a‏ بارسهای hE‏ 
آبگری را ۲۴ دلو آب بر یز ند (ھردلو ۴۰ رطل باپونداست) وشلوارهای‌کوتاه آبی پا کنند 
و بدون شلوار برون نبایند. دیگر آنکه آموزگاران را از آزار دسآنشدن بکودکان منم 
میکردند » وازفر یب‌خوردن جوانان بدست آموز گاران شنا مما نت میکردند » و ضرا بخا نه 
را تحت ننلر داشتند که مادا عبار معمول کمد بیش گس دد » ترازو وپیما نا کاسب‌ها را بدقت 
بازرسی میکردند که کم‌فر وشی نکنند و مردم را گول نز نند . 


دوا ت q۴‏ آ هد رار a‏ املال اسالام 


در ا وظیفة محتست را (خملةالا تسا ب) میخواندند « و عتصدی آن 7 وك تفر 
قاضی بود » قاضی مزبود با همرامان خویش سواره در بازارها میکشت و ترازولی همراء 
داشت تا پا آن نان و گوشت وغرهرا میکه‌یدند ونر خ گوشت را روی‌کاغذی نوشنه بدکانهای 
قصابی میدادند . علاوه بر آن همه روزه کودکان دیسا کنیزکانی بور بنهانی برای خرید 
خوار بار ببازاد می آمدند وچیزهاگی خریده نزد قاضی میبردند وا سر از کاس‌کاری تخلفی 
دیده میشد پسختی اورا کیفر مردادند . امور احتساب دراندلس تابع متررات دمرسوماتی 
بود که مانند مر رات شرعی مثثلماً اجراء میگفت . 
ظا یف اصلی شرطه اجرای احکام ضَاة بود . و در واقع از توابع 
شرطه با شر بانی اداد؛ تسای بشمار میآمد » ادار؛ شرطه با شهر بانيی موظف بود 
کان ی‌را که ازمقررات سر ببازمیزدند تا حدودی کیثر دعد وپیش‌از 
اثبات حرم برای بردسی قضیه اقداماتی بعمل آورد تا از طرفی وظلیفةٌ قاضی در رسد گی 
بجرایم آسان گردد وازطرف دیکر حکم قاضی مجری شود » بسیاری ازحدود اسلامی ما نند 
Sos‏ ام از و اسان امس فش ۱ 
یکر د . کم کم عباسیان وفاطمیان (مصر) وامویان(اندلس) رسید گی بجرم‌ها واحرای‌حدود 
را از دست قاضۍ گرفته بذررطه وا گذاردنه ومقام قاضی را از آن آلودگی‌ها منزه داسته 
امور شرطه دا به‌یند گان خاص خود سپر دند . در اندلس دو نوع شرطه بود » شریله پزر گه 
که پامور عامة مردم مبرسبد ؛ وشرطلهٌ کو حك که باوضاع واحوال کارمندان عالیر تب دولت 
و نزدیکان آنها میرسید ؛ ودستعان را ازتعدی ونجاوز بحقوق عردم کوتاه عیساخت » دئیس 
شر طه معمولا روی تختی در جلوی بار گاه ساداان جلوی دیگر د و رات او اطر افش 
می نشتند و اوامر اورا احوا میکردند. 
مردم اندلس رئيس شر طه را صاحب شهر یا میرشب میخوا ندند ؛ در افریقیه (تونی) 
نام او حاکم بود . ودر قامر و سلاطین دئیس شرطه را والی میگنتند . درو اقم ادارڈ شرطه 
از ادارات تایه قضاة بود ولی از زمان امویان ادار؛ مستقلي شد و در عر حال دئیس شر طله 
تدر بسا نامز د ممام وزارت ویاحاجبی (دربا نی خلیفه) مبگشت. 
اشخاص پاسواد درمیان اعراب جاهلیت بسیار کم‌بود»والبته باحروف 
دیوان‌انشاء یادفتر ‏ عر بی امروز نمینوشنند » حروف‌آنان عبرانی بود : وخط عبری را 
ارسال هر اسالات مانند سایرجیزدا ازیهود گرفته بودند واز کسانی که عربی را بخ 
عبری نو شتها ند ٍکی‌هم ورفه‌ین نوفل بسردائی حضرت خدیحه کبری 
میباشد. وچون درقرن اول میلاد عدهء‌ایاز نیعلی‌ها بواسلهُ تمدی ردمبان بعر بستان آمده بودند 
اعراب قبل ازاسلام خط نبطی را نیز آموختنه و باسوادان آنها بخط نبعلی چیز عبنوشتنه . 
بنفلرما خط عر بی کنو نی ازخط نبطی گرفته شده و نمونه‌ای ازخط مز پور دا در آغاز کتاب 


تاریخ تمدن ااام 


نگاشته‌ايم» ا خط کوفی از حط سترأنحیل سر یا نی‌ها و کلدا نی‌های ممیم عراف گر فته شده و 
عر بها در آغاز اسلام با آن خط کنا بت‌میکر د ند 9 تدر ریا اسلاحاتی در اتود » دلیل 
صحت گفتار ما یکی اینکه کوفه ازشهر عای نوساز اسلام (دد عر اق)میباشد و خط مز بور يعد ار 
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طهود اسلام در آن تواحی معمول گشت . 

در آغاز پیدایش اسلام عدة معدودی خواندن و نوشتن میداندئند و همه آنان ازسحاده 
ہو دند که از آن حمله عای‌«حضرت امبر(ع)» - عمر بنالخطاب - عثمان - ابوسفیان ودوپسرش 
یز ید ومعاویه - طلحه ودیگر ان میباشند. علی وعثمان دز ید بن تا بت دعبدالهس ارقم نامه نویس 
حضرت دسول کرم (س) بودند» جه که دجود مبار کش خواندن و نوشتن نمیدانست. اینان 
آیات قر آن را مینگاشتند و نامه‌های بینمبر اکرم(س) به‌پادشاعان و همجتی ناعه‌های دیگر 
حضرت رسول بخط آنان بود. بعطی‌آزاین نوسند گان‌درشهر زمدینه) بیمی‌در خانه مهاجرین 
وانمار» بىضی درمیان قبیله‌عا وافراد از زن ومرد آمد وشد کرده وبرای انجام امور بوط 
کتابت میکردند. همینکه ایوبکر خلیفه شد عنمان کاتب او بود» و دستورهای خلیقه را وی 
می نگاشت: و پرآی ماھو زي میفرستاده کاتب عمر در زمان حلافت» زیدین ثا بت و دیگران 
بودند وهمین که ممالك مهمی بدست مسلما نان گشوده شد تویسند گی مورد ازوم وتوحه شد. 
وس اا س دیوان یادفتر بدسئور مردر: شرشهری يك کا تب ما مور نگاهد‌اری دیوان گشت. 
ددا بتدا نو سند گان‌فتط در دفترهای مالی ولشگری کار 
میکر د ند , تا بادان دور خلفای راشدین شمارڈ کاتب از 
یك یا ده بیش نبود وبامور مالی وسياهي ميزسید. ام .در 
دوران امویان دیسوان انشاء و کثابت به‌پنج شعبه تقسبم 
شد از این‌قراد : 

۱ - دفتر مر اسلات مخصوص مکاتبه با بادشاهان؛ 


آمیران واستا ندار ان . 
۲ - دفتر مراسلات مخسوص‌آمود دالی ورسید گی نوشت‌افز ار 
بحساب آن . 
۳ - دفتر مر اسلاتمخصوص‌انور لشکری وثبت اسامي وممپز ات‌سیاه‌یان وهز ین ار تش. 
۴ دفتر مراسلات مخصوص امورشهر بانی و گزارش جریانات مر بوط به‌مماملات و 
دیات وغره . 
۸ - دفتر مر اسلات‌مخصوص امور قطا ی مخصوص ثبت‌احکام وشرایط قراردادها وغده. 
مهمتر ین تویسند گان دفتر ی کسی بو د که نابه‌های خلیقه را میتگاشت 
دیوان انشاء و گتاه او را رازداد (کاتباسر) میخواندند . چنین شخصی دست 
خلینه و مر کز اسرار دی بود . همانطور که عمر برای ابوبکر و 
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عثمان برای عمر این کار را انجام میدادند . در اوایل اسلام این شغل بتزدیکترین و با 
محرم‌ترین افراد نسبت‌بخلیفه وا گذارمیشد»چون مقام مز بود مقام ختلیری محسوب عبشد» و 
جر یان‌تازمان عباسیان‌جنان بو د داز آن موقم ک تبان خودشان‌عم در کارها دخلو تصرف‌میکرد ند. 
سپس این وظیفه بعهده وذراء وا گذارشد. وزیران عبامی‌خودشان نامه‌ها دا نمی‌نوشتند بلکه 


آنرا امساء میکر د ندء‌هما نطود که‌امروز باش‌کاتب(منشی مخصوص) نامه‌ها دا مینگارد و وزبر 
E Î‏ سر زا ور ازع خاش سای فا تا خی 
امضای نامه‌ها وفرمان‌ها دانیز باه وا گذارد. نخستین وزیری که‌بجای خلیفه فرمانهارا امصّاء 
مینمودیحبی برمکی بود. وا گر کسی‌جیزی مبخواست باشکاینی‌داشت بحیی فرمان‌مر بوط باورا 
امضاء میکرد ٠‏ پس اذ وی سایر وزیران نیزهمین دقام را احراز کردند. ودر پاره‌ای موارد 
تمام امور محرمانه ومراسلات مهم خلفاء تنها در دست یك وزیی بافی میما ند . 
در اواخر دور عباسیان دفتر مراسلات خلیفه مستقل شد ورئیس مخصوصی برای آن 
تمبین گشت که اورا رئیس‌دیوان انشاء - رئیس دیوان عزیز - کاتب‌السر - ویا صاحب دیوان 
انشا میخوانه‌ند ء وا گر پادشاهان مالف دیگر با خلفاء ماه مپداشتند تھی اما توسط 
همین دفتر يا دبوان انشاء بود که نوسند گان متعددی تحت نظر دیس دیوان درآ نجا خدمت 
میکردند . و در حفیقت آنجه را که در دولت عثمانی بنام باب عالی و وزارت امور خارجه 
می‌نامند (مینامیدند متر جم) در آنروزها دیوان انشاء میگفتند . 
در اسطلاح امروز توفیم بمعتای امضاست اما در آن ایام توفیح 
توقیع عبارت ازجمله‌های کوتاهی بود که بعنوان دستور یا جواب با هر حه 
از طرف خلفاء زیر نامه‌های رسیده و پا عرض حال ار باب رجوع 
نوشته ميشد . معمولا توقیم با تفریر خلیفه وخط منشی مخصوص (دئیس دیوان و با مأمور 
دیگری) انجام می‌یافت ؛ گاه هم توقیح انشای همان مأمور بود باین‌قسم که ءأموری کنار 


ون 
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خلیفه یا سلطان می‌تشت ومرانلات دا میخواند سپس با نظر خلیفهآ نرا توقیع میکرد . غالبا 
اینگونه مأمورین منشیان و نویسند گان ذیردسنی بود ند وجملاتی که مشتمل بر بهتر ین مطالب 
و کوتاء‌ترین‌عبارات بود درطیآن مراسلات مینگاشتند. میگو بند جعغر برمکی کا تب مخهوس 
هرون ازبهترین توقیم نویسان بوده » بقسمی که هر قطه‌ای از منثات دتوقیم‌های او را 
از ظر ادپی در آن‌زمان به‌يك‌دینار میخر بد ند . 

خلفای راشدین شخماً توقیم دا می‌نکاشتنه دیا آنرا به‌منشیان مخصوص خویش دیکته 
میکرد ند و آنها مینوشتند ۰ توقبع خلفاء بیشتر اقتباس از آیات قر آن وبا احادیث نبوی و با 
پند و اندرز حکیمانه تشکیل می‌یافت » مثّلا موقمی‌که سعد وقاص دالی عراق بود شرحی 
به‌عمر نگاشته اجازه خواست خانه‌ای برای خود بسازد . عمر در زیر نامهٌ اد چنین توفیم 
کرد : «جائي بساز که تورا از گز ند باران و گرما و سرما نگاهدارد». ونیز عمر یکی از 
نامه‌های عمروعاص والی مصر را چنین توقیم کرد : 

«براي فرما نبرداران جنان‌باش که آرزو داری فرمانروایان تو برای توحنان‌باشند». 

عده‌ای نامه به‌عثمان‌نگاشته ازمروان شکایت کر دند که ما را پس گردنی میز ند. عنمان 
در زیر نامه آنها این آیه را نوشت : .. 

فان عصوك فانی بری مماتعیلون - | کنر نافرمانی تورا میکنند من از کرد ] نان‌پیز ارم. 

بپس نامه دا پبرای مروان فرستاد .-علي (حضرت امیر) دد باسخ نامه فرزندش امام 
حسن(ع) جنین توقیم کره : . 

«رأی و فکر پر از جابکی جنوان پهتر-است». سلمان فادسی نامه‌ای بحضرت امیر 
نگاشته پرسید که روز بازپرس (قبامت) چگونه بحساب مردم دسید گی میشود . علی(حضرت 
امیر) ذیل نامه جنین توقیم فرمود : 

« از روی روزی روزانه حساب آنان‌را میرسند». عبداللّه بن عامر نامه‌ای بهمعاو یه 
نکاشته خواهش کرد ملکی‌را در طایف بوی تیول بدهد . مماوبه زیر تقاضانامةٌ وی چنین 
توقیم کرد : دا گر تا ماه رجب ذنده ماندی جبزهای شگفت خواهی دید». 

ذیاد بن ابیه شرحی به‌معاو یه نوشت که عبدائه بن عباس نسبت بخلافت معاو به اعثر اض 
میکند. معاویه زیر نامه ایتطور نوشت : 

«درزمان جاهلیت پدر من و پدر عبدائّه يك روح در دو قالب بودنه والبته جنان عهد 
وپیمانی را بداندیشی تو بر هم نمز ند» . حجاج نامه‌ای به‌عبدا لملك بن مروان نگاشت که 
مردم عراق برضد او دسته‌بندی میکنند واو را آرام نمیگذارند وحاره‌ای حز کشتن بزر گان 
عراق بنظر نمیرسد . عبدالمك در زیر نامه او نوشت : 

داز خوش بختی وزد نگی سپاستمدار یکی‌اینکه ناساز گاران ساز گار میشوند و بدبختی د 
ندا نم کاری او اپتکه ساز گاران را ناساز گار میسازد» 


دیوان انشاء 


شعث نامه تعرض آمیزی به 
عبدا لملك نکاشت وعبدالملك ذیل آن 
أن شعر را نکاشت: 

تر‌جمه . 

و شگفت آنکه من میکوشم 
شکستگی استخوانهای اورا التیام دهم 
و او از دیوانگی میکوشد استخوان 
مرا بشکند» . 

قتيبة بن‌مسلم نامهای به‌عیدا لملك 
نوشته او را تهدید بخلم خلافت کر د» 
عبدالملك این شعر دا زیر نامه‌اش 
نگاشت: 

ترجمه : 

«فرزدق پیش خود گمان کرده 
که بزودی مربسم را میکشد و همین 
گمان او گواهی میدهد که مر بع عمر 
زیادی خواهد کرد». 

قتیبه محدد همان مشمون سایق 
را تکرار کرد عبدالملك این آبه را 
توقیع نمود : 

«وان تصبروا و تتقوا لایضر کم 
کیدهم شین ۱ گرشکیبا د پرهیز کار 
باشیدفر یبآ نان‌شما رازیان نمیدهد». 

یکی از استانداران نامه‌ای به 
عمر بن عبدالعز یر نوشته اماز ععمیر 
شهری را خواست . عمر در جواش 
حنین توقیم کرد : 

«انشهر را با داد سازور اعش 
را از بیداد بزدای». 

والی عراق نامه‌ای به عمر بن 


عبدا لعز یز نگاشته از ,درفتاری مردم 
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آنجا شکایت کر د.عمر درپاسخ نامه جنین توقیم کرد ۱ 

«نخست آنچه که برای خود می‌پسندی برای آنان به بسند > آنگاه گناهان 
آنار! بشمار». 

از عمر‌بن عبدالعز یز توقیعات زیادی نقل شده است . 

شخصی به‌یزید بن عبدالملك نامه‌ای نگاشته از پیداد استانداری شکابت کرد يزیه این 
آبه دا در زیرنامه توقیم کود : «وسیعلمالذین ظلموا ای منقلب ینقلبون». 

«ستمگران بزودی خواهند فهمید که دچار جه تشویش‌ها و نگرانی‌ها خواهند شده. 

مردم انبادا شرحی بسفاح خليفه عباسی نگاشته شکایت کردند که مأمورین وی 
خانه‌های آنها را گرفنه وجزه ساختمان‌های دولئی کرده د بهای آنرا هم نداده‌اند » سفاح 
در پاسخ نوشت : 

«اين پناگی است که بر بنباد پرهیز کاری استوار نگشته است». 

سپس فرمان داد 8 خانه‌مای آنان را پپردازند . 

مردم کوفه نامه‌ای به‌منصور نوشته از بدرفتاری والی کوفه شکایت i‏ . منصور در 
ذیل آن نگاشت : «همانطور که هستید بشما فرمان‌ردائی میکنند». 

شخصی بلمتصور نامه نوشته. از تنگستی شکایت کرد . متصور درپاسخ نکاشت: داز خدا 
روزی بخواه» نامه‌ای از فرمانداد حمص برای مان رید که چند اشتباه داشت » منصور 
در ذیل آن بفرماندار نوشت دیا کاتب را عوض‌کن يا تورا عو میکنم» . 

والی ارمنستان شرحی به مهدق خليفة عباسین نوشته از نافرمانی مردم آنجا شکایت 
کرد . مهدی نامه او دا با این آینه توقبع کرد : دخفالمفو وآمن بالمعروف داعرض- 
عن‌الجاهلین . بخشودن بکار, به‌نیکو کاری فرمان ده واز نادانان کناره گیر». 

بعضی‌ها ازلاقیدی والی خراسان به‌مهدی شرحی نگاشتند؛ مهدی پاسخ نوشت 

«تو خوایی دمن بیدار». وعین آنرا برای والی‌فرستاد . 

هرون‌الرشید بوالی خرامان چنین نگاشت : 

دز خمترا ممالجه ګن و گر نه فزونی می‌یابد» . 

وبوالی مصر چنین نوشت : 

«میادا خزانۀ منو خزانةٌ برادرم یوسف را بر باد بدهیو ازطرف خدا و خلق خدا بدی‌ها 
بش برسد» . 

ابن‌هشام شرحی یمامون تگاشت داز ستم ی که بروی رفته بود شکای تکرد. مأمون در 
درپاسخ وی‌جنین توقیع کرد 

«نشانة مرد شریف آ نست که از زورمندان ستم نکشد و ستم زیردستان را تحمل کند . 


 !‏ انبار یکی از شهرهای فدیمی ومشهور عراق ور کنار فرات بوده است . هترجم 
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تواز کدام آ نان هستی» . وامثال این‌توقیعات فراوان است . 

علاوه بررخلفاء امیر ان و وزیران وبزد گان نیز زیر نامه‌ما توقیع مینگاشتند» زياد بن 
اپیه» ابومسم خراسانی» جعغر برمکی و دیگران بتوقیم نامه‌عا مشهور ند بخصوص جعفر که 
توقی‌های ادیی وی چنا نکه گفتیم دست‌بدست میگشت. جمفر موقعی زبر نام بك زنداني این 
آیه‌نگاشت: «ولکل اجل کتاب - حرمدتی دفتر معین داردکه دو آن ثبت‌است», 

موقم دیگری عده‌ای پوی شرحی نگاشته از یکی امآمودین او شکایت کردند. جعفر 
با ون جئن اش 

«شکر کناد گان تو نایاب» شکوه کذند گان تو بی‌حساب؛ پادسم عدالت آموز با ازمسند 
حکومت بر خیز» . 

هنگامی مردی باد نامه قگاشته اجاز؛ مکه‌رفتن خواست» جعفر چنین توقیم کرد ؛ 

«هر که راه خدا دود بی گمان رستگار شود» . 

سردی بوی نامه نگاشته درخواست حکومت محلی راکرد »> حعفر بوی نوشت : د که 
ستمگر ان را حکومت شاید.» 

مردی دیگر که مکرد از حعفر كمك مالی خواسته بود داز وی كمك گرفنه بود شرحی 
بحعفر نگاشته تعاضای كمك کرد » حعفر در پاسخ وی نوشت: «بگذار اذاین پستان گاوی که 
مکرر دوشیدی دیگران هم دوشن . 

فضل‌بن‌سهل و طاهر‌بن حسین و امثال آنان از وزبران و بزر گان در نوشتن توقیع 
شهرت فر اوان دارند . 

خلفاء و بزرگان اسلام سعی داشتند که نامه‌های خود راکوتاه د برمعنی بنویسند؛ تا 
نمو ندای از بلاغت کلام باشد» مثلاهنگامیدرمدبنه‌فحتلی‌شد وعمر پیمروعاص این‌نامه رانگاشته 
از وی غله‌خواست : 

«از پنده‌خدا» امیررمومنان بنافرمان پسر نافرمان (متصود کلم عاس‌نام‌بدر عمر و عاس 
است. مترحم) اما بعدجنان فکر میکنم که | گر من و همراعان من اذ گرسنکی بمیر یم تور 
با کی نخواعد شده بدادبرس بدادبرس». عمردعاص درپاسخ عمر‌جنین نگاشت : 

داز بند؛ٌ خدا عمروعاس لبيك لبيك ای امیرمو‌منان» کاروانی اذغله برای توفرستادم که 
یکسرش نزدتو درمدینه دسر دیگرش نزدمن در مصر والسلام» . 

واز اپنگو نه نامه‌ها سيار است که از طرف لها و مأمورین آ نها صادر میشده ات 
خلفا ندتنها با عمال خود این قسم مکاتبه میکردند پلکه غالبا باپادشاهان و بزد گان نیز هن 
طور کاغذ مینوشتند , 

منلاعنگامی نیسو قور ( نقفود ) امبراتور روم نامه‌ای بهردن نگاشت و او دا تمدید کرد 


که باید پاجی را که از امبر اتریسروم گر فنه دس بدهی ۰ هرون که آن‌نامه راخواند بخشم در 
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آمد وقلم ودوات خواسته پشت همان کاغذ چنین نگاشت : 
«از هرون امیرمومنات به‌نیسفورسگ ددم من‌نامةٌ تورا خواندم ای پسر زن‌بی‌ایمان 
پاسخ من آنست که میبینی نهآ نکه میشنوی .» 
موقع دیگر آلفونی (اذفونش) از فرما نروایان فر نک نامه مفصلی بیوسف‌بن تاشفی 
والی‌مرا کش نکاشته دیرا تهدید کرد» یوسف بشت نامه او نوشت : 
«جواب آنست که بزودی خواهی دیده . 
یکی از متررات حتمی نامه نکاری خلفا آن بوده که همیشه نام خلیفه 
نامه‌نگاری خلقاء معدم برهرنامی نوشته‌شود. واگر خلاف آن واقم میشد گناه بز د گی 
بود که بخشوده نمیشد. و نمونة آن فوقاً درمکاتبة عمر » عمروعاص 
مشاهده شد.ویکی از گناما نی که موجب فتلا بومسلم شد این پود که:موقمي نام خود دا مقدم 
بر نام منصور دریکی ازنامه‌عا نگاشته بودوا گر در بعسی از مراسلات خلاف‌آین دسم چيزي 
مشاهده میشود قطعاً ناسخ و کاتب سهو کرده است . 
اما همینکه آل‌بویه یر بنداد دست یافتند خلفاء دا از بیشتر کارها بر کنار ساختند . و 
موضوع نامه‌نگاری آنان محدود شد ؛ فقط گاء گاهی ببعضی ازحکام خود مطالبی مینوشتند ؛ 
ودستگاه نامه‌نگاری بدست وزیران افتاد . واگر در نامه‌های آنان بنا بمقتضیات ذکر تام 
خلیفه‌لازم‌ميشد لور کنا به باعبار ات معام شریف ‏ سد نبویه - دارالعزیزه - محل‌ممجد - و 
Caset‏ ۹ ی ۰ KE ai‏ 


ti‏ و 


ت بروسه : مقیره سلطان ایلدرم با یز ید 


دیوان انگاء - ۲٩۲‏ تاریخ تمدن اسلام 


ات با تست صه ‏ س سسس د 


امثال آن پاسم خلفا اشار» مبکردند. البته منظورشان از جای اقامت خود خلیفه بوده است» 
کم کم برای وزیران نیز جنین الما بی متظور داشته بجای ذکر صر صرح اسامی وز یر ان‌عبادات: 
مجلس عالی _ حضرت سامی ومانند آن مینگاشتند . 
دیگر ازتفنن‌های آ نان اینکه بادمز و اشاره کاغذ مینگاشتته ومطالب 
آشاره با رهز میسوطیرا بايك حرف ودو حرف ادا مینمودند. مثلا بعداز اینک 
سلطان محمود غز‌نوی استقلال یافت شرحی بخلیفه نگاشت داز وی 
خواست که بنامش خطبه بخوانند» دسکه بزننده وهمینکه خلیفه این‌خواهش‌دا نبذیرفت نامه 
دیگری بیفداد باین مضمون نوشت : 
«ا گر بخواهم میئوانم سنگهای بفداد دا ددی‌پشت پیلان بفزنه بیاودم» . 
خلیفه نامه سربمهری درپاسخ محمود فرستاد» محمود نامه را گشود وجیسزی در نامه 
ندیده جزاینکه در آغاز نامه بسم‌اله ودر با یان‌درود وستایش بر پیفمبر نوشته بودند. اماسر‌صفحه 
يكالف (آ) مددار وسط آن‌يك لام(ل) و آخر نامه حرفمیم () بود» سلطان ومجلسیان در 
شکفت ماندنه که معنای این رمز چی‌است» وهما نطور متحیر بودند تااینکه ابوبکر فهستانی 
از دا نشمندان آن‌روز پرسلطان وارد شد و نابه‌را دیدلختی بفکر فرورفت وسپس گفت دانستم 
چه نوشته‌اند » سلطان گفتآ نچه میخواهی میذهم شرح معما دا بیان کن. ابوبکر گفت : تو 
خلیفه‌ر! به‌بیلان تهدید کردی او درپاسخ (الف لام میم) نکاشته د سورة فيل (الم‌تر کیف‌فعل 
ربك بامحابالفیل) حواله داده است , سلطان برخود ورایت این دا بعال بد گرفت و از 
کرده خود پشیمان شته باخلیقه مهر نان‌شن  .‏ 
حکایت دیگری باین‌مضمون از مدیدالملك نقل میکنند» باین تفصیل که سدیدالملك‌بن 
علی‌فرما نداد قلمه (شیزد) اذمردان دلیر هوشیاد بی‌باك اواسط قرن‌پنجم هجری با تاج لملوك 
محمدین صالح فرما ندار حلب‌دوستی دمعاشرت داشت. ولی ناگهان ميان آنها بهسم‌خورد و 
سدیدا لملك از بیم خشم تاجالملوك نزد جلال! لملك‌بن‌عمار فرما نداد طرا بلس (شام) گر بخت» 
تاج‌الملوك برای فریب دادن سدیدا لملك به‌منشی خود ابونصر محمدبین حسین دستور داد 
نامه‌ای بسدیدالملك بنویسد واورا بآمدن حلب تشویق کند. ابو نصر که ازدوستان سدیدا لملك 
بود و نمیخواست اورا بدام بیندازد مطابق دستور تاجالملوك نامه تملق آمیزی بسدیدالملك 
توشت ولی‌همینکه بمبارت انشا الله تعالی دسید بجای" (ان) (ان) نوشت و برای سدیدالملك 
فرستاد. جلالالملك و سایرین نامه دا خوانده از اظهاد مهر بانی تأجالمل وك به‌سدیدالملك 


(- در صحت داستان فوق به دو دلیل جای تردید است: ۱- از دوی آن نمی‌توان دمفهوم 
آن‌الملاء پی برد. ‏ ۲ انانیز در اناالخادم مغرد متکلم است و در انالن ندخلها جمع معکلم و 
ودين لحاظ از نظر ادبی ناددست است هگن اینکه او لی نوشته باه انشاءاله د دومی در پاسخ 
نگاشته «اشد اناا لخادم,.. که درین صورت میتوان از در غلط عمدی پی به نکته‌ای برد و انگیزه 
آن را دراه گرد. 


تاریخ تمدن اسلام - Yer‏ دیوان انش 


مسر سس سس سس س سے 


ابراز مسرت کردند اما خود سدبدالملك سخن نمیگفت دهمینکه جهت دا پرسیدند پاسخ داد 


من جیز ی می بینم که شما نمی بینید؛ آنگاه قلم و کاغد‌خواست وپاسخ نامه تاج لملو لك را باادب 
نگاشت ودرپایان نامه چنین نوشت: (اناالخادم‌المقر باالانمام) . من پنده‌ای هستم که مراحم 
عالی دا در تظر دارم اماکلمة انا درجملةٌ فوق مشدد و مسکور (انا)بود جواب نامه بدست 
تاحالملوك سید و آنرا حسب‌المعمول با بو نس کاب خود داد.ابو نصر پسازمطالعة نامه‌پیاران 
نز ديك گفت خوشوقتم که دید لملك‌اشارة مرا درك کرده‌است» چون من‌با نوشتن (ان) اشاره 
باین آیه کر ده بودم: 
«ان‌الملاء یا تمرون بك لیفتلوك - جماعت توطئه میکنند که ترا بکشند ». 
وسدیدا لملك با نگاشتن کلمة انا باین ] به‌اشاده کرده است: «نالن ندخلهاا بدا مادامو افیھا۔ 
ا نها در آ تا حستند پا با نحا نمیگذادیم ۹ 
دیگراز لطیفه‌های ادبی درفن نامه‌نگاری سلاطین وامراء نامه عضدا لدو له دیلمی به‌ایی 
منصور افتکن والی دمشق است؛ با ین تفصیل که والی دمشق نامه دیل را بعضدالدو له نوشت : 
«شام بدست من‌افتاده و پادشاه مصررا در اینجا نفوذ وقدرتی نمانده اگر مرا بامال و 
اسلحه یاری کنی آنانرا در جایکاهشان. مییکو بم ۳ 
عضدالدوله ددپاسخ اوقامة زین دا که شبیّه برمز است مرقوم داشت : 
«عرك عرل؛» قصار فصاد» دلك‌دلك» فلك فعلك بهدا ... »۰ . 
و جنانکه ملاحظه میشود جملات آن کلمات متشا بھی ابت که تانقطه نگذار ند چیزی از آن 
مقهوم نمیشود. وپس‌آذ نعطه گذاری چنین میگردد 3 
«غركعزك فصار قصار ذلكذلك فك فملك تهداً ...» 
«جاه تو تورا فریب داده و کوتاه‌بینی‌توبرای تو خواری می آورد وازکاد بدت بهراس 
شاید آرام بگیری... » 
ومنظور عضْدالدوله آن بوده که کسی جز والی دمشق ازجریان باخبر نگردد و اگر 
نامه بدست کسی افتاد حیزی از آن نفهمد» اعفاقاً جنان‌شد دافتکی مراد عضدالدو له را دریافت 
و آرام نشست . 
قلم را از نی‌میساختند ومر کب که آنر| مداد میگفتند از گرد زغالو با 
لوازم‌التحر ین گردسیاءد: گر تهیه کرده‌مایم لز جی‌مثل‌صمن‌وما نند آن‌بان‌میافزودند. 
نوشت افز از اما کاعذ اعراب در ابتداء پوست بود کهآ نرا دق‌میگفتند. گاه‌هم‌روی 
پادچه مینوشتند. ومشهود تر ین آن پارچۀ بافت‌مصر بنام قباطی بودو 
معلقات‌سبم" پیش‌از انلام برروی‌همان‌پاررچه نوشته شده بود. وهر گاه پارچه یاپوست بدست 


! ہس پینی‌از اسلام عادت عربها براین بودکه بهترین اشعار خودرا با آپ زد نگاشته بردیوار 


دیوان انشاء ۲۰۴ - تاریخ تمدن اسلام 


نمیآوردند روی جوب بااستخوان یاسنگ یاسفال ومانند آن مینوشتند . 

همینکه مسر فنح‌شد پا پیر وس يا بردیمعمول گشت و بیشتر مراسلات بنی‌امیه روی‌بردی 
يا قباطی بوده است. و در کتابخانهٌ خدیوی مص نمونه‌عائی حت که روی پاپپروس و قباطی 
نوشته‌ا ند و گرجه قدری پوسیده است» اما نوشته‌های آن هنوز نمایان میباشد . 

همینتسم تبکه‌های سفالی بنظطرما رسیده که رفی آن عر بی نوشته‌اند و قدیمی‌نرین آن 
اه اش در او E E a‏ نارکا بل وس قاس 
برای مشاهد؛ مردم آماده است . 

در مون بریتانبای لادن نامه‌ای است که بز بان عر بی دوی پارجه‌ای نوشته‌اند د 
تصور میرودکه مر بوط باوابل قرن دوم هجری باشد . 

درزمان عباسیان پدستورو اشار؛ قضل‌ین بحبی برمکی کاغذ ساختند وبرای نوشتن‌بکاد 
بردند, وچنانکه میدا نیم جینی‌ها پیش ازمیلاد باکاغذ آشنا بود ند وهما نمو قم کاغذ میساختند د 
همینکه سمرفند بدستلشکر اسل(م گشوده شد عر بها در آنحا پر ای‌نخستی بار با کاغد آشناشد ند. 
تا زمان عباسیان استعمال کاغذ میان مسلما نان رواج نیافت» دم آن هتکام که مکاتبات زبادشده 
بود و بوست کفاف نمیداد ناجاد فضل برمنکی دستورکاغذ سازی داد. و در بنداد و دمشق و 
شهرهای بزرگ دیگراسلامی کار خا ئەھاىكاغذ ننازی تا سيس گشت. واين صنعت مهم از دست 
مسلما نان پسایر نقاط دنبا انتشار یافت دهمینکه غعربي‌ها در فرون ونطی از خواب غغفلت 
بر خاستنده اپنداء کاغذ شامی بکد پر دند و آنرا نامه دمشق تأمیدئد: ۱26۵256082 ۰0220۵ 

وتا شای‌سالت اذو یام اوی رای آغر ات افالن خا کر مب گرا 
DES‏ یه اه رها این با شا وا وهی تزا وه 
فر کیان فاد آن رانا زا گا دات و بارا ارو با از | نان اعد تاریم خد 


خانه کمبه می‌آویخنند رتاشمی نیکوتری نمی‌یافتند آن‌دیگری دا برنمیداشتند وتانزول فر آن‌مجید 
مست‌زمانی هفت تصیده بمام مملقان بامنهیات سبع در دیوار مه آو بخته دود اينك تام تویندکان 
آن‌هفت صیده وشصس اون فصیده آنان : 


| - امروءالقیس قفانيك من‌ذکری حبیب ومنزل - بسقط اللوی بین‌دخول فحوملی . 

۲ - طر‌فه‌ین عبد - اخولةاطلال بيرفة تهمد - تلوح‌کباقی‌الوشم فی‌ظاهر البد. 

٣‏ رهیرین آیسلمی امن ام آوفی‌دمنه مم‌نکلم ج حومانذالبراج فالمنگلم. 

۴ ۔ لہہدیںربیہہ ۔ عفن الدیار محلها فمقامها - بمناتا بدغولیافر جامھا. 

۵ - عمر وین کلثوم ی الاهی بصحدك فاصیحیناً ولاتبقی خمورالاندرها. 

2 - عت ر این شداد عیسی - حل‌عغادرالشمر ه من‌منردم ام حل عرفتالدار بعك تر مم. 

۷ - حرثین جلزه یشکر - آذنتنا منها اسماء - رب تاو يمل منهالعواء. 

برای تفیل بشرح معلفات تألیف قانی‌ابوعبداله حسین‌بن احمدین زوذنی چاب‌فاهره مر اجه 
شود. منررجم 


تار دم تمدن اسلام ۵ حجابه 


قدیمی‌ترین مکتوب عر بی که روی‌کاغذ نوشته شدء نسخه‌ای از کناب غریبا لحدیث است که‌فعلا 
در کتا بخا نة دانشگاه لیدن (هلند) دیده میشود. وتمور میرود درفرن سوم هجری نوشته‌شده 
است»دیگر کتاب دیوانالادب‌متعلق بکتا بخا نهُ موزء بر یتا نی‌از انار اوایل قرن جهارم‌میباشد. 
آنچه راکه امروز ادار؛ تشریفات میگویند در آن زمان حجابه 
دربانی - حجابه میکننند. و دئیس آن اداره متصدی تحصیل اجاز؛ ملاقات مردم از 
سلطان با امیریا وزیر بود ومنتلور از آن حفظ ابهت و جلال پادشاء 
با امیرمیباشد . 

و هرقد رکه تمدن ملل ودول اسلامی افزایش یافت فاصله میان پادشاء ومردم وسیر 
گشته حاجب ودربان زیادتر شد, خلفای داشدین دربان ورئیی تشرینات نداشتنه وهر کس 
از گدا و پولداد بددن ماتمآ نها را ملاقات میکرد ۳ 

پس اذ آ نان که دستگاء سلطنت بد ید آمده برای ملاقات خلفامفرداتی دضع شد که بموجب 
آن مقام وحسب ونسب اشخاص رعایت میشد. وبرای اولین مرتبه زیادبن ابیه معاو یه داباین 
موضوع متوجه ساخت. باین قسم که برای ملاقات خلفاء بیش از هر حیز نسب مورد نظر بودو 
ا گردو نف در نسب برا بر میشد ند سن آ نان مياص تدم وخر بود. وا کون سن هم مساوی 
بودند علم وادب مقیای میشد» ولی خهاردسته" از ها موړین‌گاء و بیگاء میتوا نستند خلیغه رأ 
ملاقات کنند و آن چهار نفرعبادمت بودند از: موْذن - قاسد سر حد - خواتسالاد - پیکی که 
شب ازجائی مبرسید. دبهمین منامبت زباد بن ابه بحاحب خود چنبن میگوید : 

« تو در هرموقم و برای هر کس حاجب من هستی. اما دربار چهار نفرحق مداخله 
نداری اول جادچی خدا برای نماز؛ دوم دهمان که هر گاه خواست بايد مرا ببیند» سوم‌پيك 
سرحدی که اگرساعتی‌کارش دیرشود بکسال زیان دادد» چهارم خوانسالار که ! گر خوراكدا 
دوباره گرم کنند فاسد مبشود.» 

درزمان عباسیان که تجملات افزون شد و دستگاه توسعه یافت ملاقات خلیفه دشوارشد 
و جزدر موارد مهم دیدار آ نان میسر نمیشد» واین همان است که این خلدون آنرا حجاب دوم 
مینامد. در آنموقع ميان مردم و خلینه دو دستگاه تشر یفاتی مقرر شد که یکی دا دارالعامه و 
دیگری را دارالخاصه میگفتند. دطبق نظر رسای تدر بفات هردسته از ه‌ردم دریکی اذاین 
دوخانه ودستگاه با خلیفه ملاقات میکردند ودرروز گار انحطاظ وضعف دوات عباسی حجاب 
سومی نیز بمبان آمدکه از آن دو حجاب سخت‌تر بوده والبته این سخت گری از آ نرومیشد 
که خلفا را بشت برده نگاء داشته ازجریان امور بر کناردار ند. وبا نان (بخلفا) میگفتند که 
برای حفظ عظمت معام بهتر آنکه بشت برده بمانید. و کمثر مردم را ببینید» در صورتیکه 
منظوراصلی کنار گذاردن خلفا بوده است.والبته این اوضاع مقادن باانقر اض وانحطاط ده لنها 


پیش میآید . 


نقابت با مقام که احترام زیادی بآنان مبگذاردند. وبرای اینکه این خاندان 
نقیب)لاشر اف جلیل بپاده‌ایآلود گی‌ها گر فتاد نشود دشرافت وحبثیت افرادآن 
مصون بماند» معمولا شخمی را باسم نقیب‌الاشراف يا دئیس خاندان 
نبوی انتخاب میکردند. وظایف نقیب‌الاشراف ازاین‌قرار بود : 
حفظ نسب خاندان» قبت نام نوزاد گان» جلو گیری ازافراد خاندان از نظرارتکاب 
پاره‌ای گناهان ویا اشتغال بباره‌ای کسبهاء مطالبه دوصول دایصال حقوقآ نان» دریافت‌حقوق 
مر بوط بخاندان پیغمبر از غنیمت دفبئی و تقسیم آن میان افراد» مراقبت در زناشوئی زنان و 
دختران خانواده که فقط با همشان خودشان همرشوند؛ و درواقع نقیب‌الاشراف بمنز له قیم 
وو ګیل عمومی افراد خاندان بشمارمیآمد. متام نقیب‌الاشراف مقام مهمی محسوب میشد و بعد 
از مقام خلافت اول مقام بود وازآنرو سیدرضی نقیب‌الاشراف وفت به‌قادر عباسی خلیفهٌ خود 
درطی قمیده چنین میگوید . 
تر جمهٌ شعر : ۱ 
د توجه داشته باش ای امیرممتان»جه که ما دراصل و نسب عالی ازهم حدا نیستیمء 
«هنگام فخر آزمائی جدائی دفرقی مبان فا نیست». 
« فقط امتیاز شما نست که خلیفه هنتید من نیستم دیگرهیچ مزیتی برمن نداری ». 
خلفا پیوسته مقام فخر الاشراف را زعایت ميکر دند و گاه گاه فرمان دیوان منلالم یا 
آییاری حجاج وامثال ] نرا که از مقامات‌مهم دولتی بود بنام آنان صادر میکردند؛ و هنوز هم 
(هنگام تا لیف کتاب ۲ ۱۹۰میلادی مثرجم) دولت عثما نی آن‌میاتب را دعایت میکندبتسمی که 
ددسلام‌های رسمی نقیب‌الاشر اف جلوتر از همثرجال حنی‌شیخالاسلام وصدراعظم بحضور خلینه 
میآید. (میآمد چون دیکردولت عثمانی باقی‌نمانده است. متر جم) 
دیگراز منسبهای دولتی دینی سرپرستی سوفبان است. که پس از 
مشیخه طریقه پیدایش مسلك صوفبه پدید آمد. دمتصدی‌آن مقام مینواند داجم‌بتمام 
صوفیه طربقه‌های صوفیگری اظهاد نظر کند. باینقسم که مریدان پدست خلفاء 
ادار, میشو ندو خلفای صوفیه از طرف شیخ جماعت تعیین مبگر دد و 
ریاست‌تمام شیوخ صوفیه باشیخ‌المشایخ میباشد. ارشاد مدیران ومراقبت حالآ نان واجرای امر 
بمعروف ونهی از منکرو تر بیت‌افراد با خلفای‌شيخ طریقت است؛» دشیخ طریقت بنو ية خود از 
شیخ] لمشایخ شنوائی‌دارد وتا زمان سلطان‌صلاح لدینایوبی صوفیان مصرشیخا لمشایخ نداشتند 
و مردسته‌ای از آ نان‌خانقاه و تکيةٌ جدا گانه‌ای تر تیب داده مستقل میزیستند.والبته این تفر 3ه 
ری ااا سای وا ای اس نی 
بنا کرد آن‌را(دو برةا لصوفیه) سرای درو یشان نامید.ور یس آن خانقاه داییوسته از برر گان و 


تاریخ تمدن اسلام ۳۰۷ص مث بخیه 


صاحیمنصبان‌ارشد دولتیا تخاب مینمود. چنانکه‌مدتی‌ریاست آن محل‌را بفرز ندان‌شیخ لشبوخ 
ابن حمویه وا گذارد» وجنانکه میدانیم‌این خاندان دارای مقام وزارت دامادت دفرما ندهی 
سیاء بود ندوهمداز آ نان حساب‌میبرد ند جندی‌هم تقی‌الدین عبداثر‌حمن بن‌بنت‌الاعزرا پر یاست 
آن خانقاه گماشت واين شخص بمنوان ذوالر یاستین ووزیر‌صاحب مشهور بود و درمیان‌مردم 
مصرمقام بلندی داشت» خلاصه اینکه صلاح‌الدین بااین حسن تدبیر(انتخاب مردان بز رگ 
برای ریاست خانقاه سمیدالسمداه) عملا مقامی‌بنام وعنوان شیخ‌المشایخ صوفیه تأسیس نموده 
د درقرن نهم هجری پیشرائی عمومی صوفیان مصر بسید محمد شمس‌الدین بکری مسلم گشت 
داين مرد از داناترین دپرهیز کارترین مردمان زمان خویش بوده است. چنانه شعرانی در 
بار او گفثه است. « ا گرسید را داناترین مردم هم عصر او بدا نیم طا نرفته‌ايم 5 

پس از شمس‌آلدین ابوا لسرور بکری پسرش پیشوای صوفیان کشت واو ازمنسران‌نامی 
نیز میباشد, تا کنون‌منص مز پور درخاندان صدیتی بکری (ددمصر) برقراراست . 


بایان جلد اول تمدن اسلام 


و اچم 
جلد درم پیدایش دولت اسلام ‏ تاریخ موّسسات‌اداری 
و سیاسی و نظامی آن - شرح ثروت ممالك 
اسلامی و تاریخ علوم و ادییات وبازر گانی و 
صنعت و نظامات اجتماعی و ۲داب و دسوم 
ممالك وملل اسللامی 


مشتمل بر تار ین 
ثروت دولتہاگ‌اسلامی - ثروت دجال دولتی 
و خلبای اسلام - موجبات پیدایش آن ثروت 
و از دست دفتن آن تروتت ثروت اهالی 
نش جا و ده‌ها 


این صفحه دارای تصویر نمایشی نمی باشد لطفا به صفحات دیگر مراحعه 
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مقف مةد لے 


سال گذشته درچنین روزی جلد اول تاریخ تمدن اسلام منتشرند و شور و غوغائی در 
معلبوعات بیا کرد» چون میاحثه دراین سم مطالب درز بان عر ہی سابقه نداشت و بعلاوه موضوع 
مهم بود» روزنامه‌ها تقر بظ وانتتاد سیار بر آن نکاشتند واز مير وسوریه وایران و ارفیا و 
امر کا دا نشمندان نامه‌هائی فر‌ستاده‌مارا بادامهٌا ین کار ومجاهده ومبارزه درتکمیل این‌موضو عم 
تشويق کردند . و حتی پاره‌ای از این فلا انلهار داشنند که تصور نمیرقت راجم به‌موصوخ 
تاریخ تمدن اسلام کتاب مخصوس انتشار يا بد حه که مدارك وعستندات لازم‌برای جمع آوری 
مطا لب مر بوط بقدر کافی مو جود نمیبود و خلاسه آنکه این نامه‌ها و آن‌متالدها مارا بیش آذ پیش 
با نجام این‌منظورپسندیده تر فیب کرد . 

از اتفاقات عجیب آغکه هنگام تأٌ لیف این کتاب واعلام مقصود » خود انتنگار نداشتیم 
که مواد موجود بیش از مندرحاث بك جلد بشود , اما پس ازشروع بتحیق وتتبم ساره‌ای 
مسائل فاسفی وتار یخی مر بوط بعوامل‌تمدن اسلام بر خورديم ومطالب‌بسیاری پرما کشف‌شد که 
بخاطر کسی خطور نمیکرد ودر نئیجه میدان وسیمی برای نگاشتن بدست‌آمد تاحدی که چهاد 
برابر تخمین وتصور سابق مطالب لازم جمم آوری شد ودر دسترس ما قرار گرفت لذا جلد 
اول تاریخ تمدن اسلام را انتهار دادم ومطلالب مهم آن عبارت بود از : 

مقدمۂ لازم راجع بذرح حال عرب پیش از اسلام تا نهشت اخیر اعراب - ظھور اسلام ۔ 
انتشار اسلام ۔ پیدایش دولت اسلامی ۔ ادارات وموسات آن ۔ آرتش ۔ بیت‌المال یادارائی - 

در مقدمهٌ جلد اول گفتيم که بقيةٌ مطالب در سه جلد دیگر به‌حجم جلد اول‌مينگاريم. 

اما همینکه بنوشتن جلد دوم دست‌زدیم میدان عمل‌دا بعددی وسیم دیدیم که چهار ج(د 
وپنج‌جلد را نیز برای اتمام مطلب‌کافی تميدانيم و تسور میرود که اپن‌تادیخ در شش یاهفت 
جلد پایان یاید. و در هر حال تا ازتاً لیف ملالب فارغ نشویم تعیین شمارة محلدات عملی 
نخو اهد بود . 

اماموضوع این‌جلد عبارت‌است از: ثروت دمالك اسلامی که ر کن‌مهمی از از کان تمدن 
مز بور بشمار میاآید. موشو ع مز بور بدوقسمت تقسیم میشود» ثروت ‌دولت ورجال دولت. ثروت 


ممالك انلام یعنی ثروت شهرها ومردم آن »> درقسمت ثروت دولتی اسلام از قلر فلسفی و 


متسه مو لف ۲ تاریخ تمدن اسلام 


تار یخی وارد موضوع شدیم و از زمان پیغمبر اکرم نتروع کرده تاعباسیان پایان دادیم » و 
موجبات کم وزیاد شدن آن ثروت دا شرح دادیم وارتباط این تغیبرات دا باوضع دولتعا 
ومتررات‌جاریهآن ذکر تمودیم دهمینکه بثروت عباسیان رسیدیم آ نرا بدو زمان و دوره تیم 
کردیم» دود؛ ترقی ودور؛ تتزل» در دورء اول که‌ثر وت به‌منتهی‌در جهرسیده‌بود» شرح‌مفصلی 
در آن مونوع نوشتیم ۰ وپیش از ذکر آن تفصیل مقدعه‌ای درباد؛ چگونگی پیدایش دولت 
عباسبان و موجبات بیشرفت آن نگاشتیم » آنگاه بشرح ثروت دولت عباسیان پرداختیم 
و پیش‌از ذکسر مونوع » مختصری از جنرافب‌ای کشور اسلام در قرن سوم را با نقدة 
مر بوط مرقوم داشنیم ان ی آن نقشه ار تباط و تناسب شهرستانهای اسلامی دا نست 
بهیکدیگر بیان کردیم» آنگاہ بشرح‌ثروت دولت عباسی آغاز کر ديم »> وابتداء ازسفاح نی 
ادایل سلطنت عباسی شرو ع کردم و به‌ابام عرون و مآمون رسانیدیمکه در آن هنکام دولت 
عباسی به‌منتهای خلمت و کمال رسیده بود. سپس‌سه‌مورت مفصل از اوضاع مالی زمان‌مأمون 
ویس‌از امون درج کردیم و آن سدصورت را باهم‌متایسه نمودیم و چنین نتیجه گر فتی که : در 
آنزمان سالانه سیصد میلیون درهم در آمد زیاد برمزینه در بیت‌المال پاقی میماند. واين وضع 
عساعد مالی تا کنون برای هیچ دو لئی فر اهم نشده است وبرای کشف موجبات پیدایش این 
ثروت عنگفت ناچار دراطراف منابع در آمد وارقام هز بنه وعلل زیادی رقم اول و کمی رقم 
دوم ما لعا تی اتجام دادیم ودا نستیم که مو جب زیادی در آهند در آن ایام جهار حیز بوده‌است! 
اول وست ممالك اسلامی ۔ دوم آبادی ده‌ها وشهرها واشتغال مردم پامود کشاورزی- سوم 
سنگینی وزبادی ما ليات‌ها - چهارم امانت عاموزین در وصول و ایسال درآمد‌ها و اماکمی 
عزینه مر بوط سه‌چبزعیباشد: اول کمی کارمندان - دوم‌نداشتن وام دو لتی۔ سوم اقتماد خلفای 
راشدین. و پس‌اذ آنکه ثروت عباسی‌را درزمان ترقی آن‌دولت شرح دادیم باوضاع مالی در 
عصر تنل وانحطفاط پرداختیم. «ابتداء علل انحطاط را شرح داده مبلغ در آمد آن‌دوره را 
ذکر نمودیم. وپس‌از مطالعةکمل در اوضاع مالی‌دورء انحطاعذ باین نتیحه دسیدیم که خرابی 
اوضاع مالی بواستلهٌ زیادی مخارج و کمی عایدات بوده ءعلت نقصان در آمدرا در پنج چیر 
دانستیم. اول ازدست دفتن‌قسمتی ازممالك - دوم کم‌شدن میزان مالیات نسبت بسابق - سوم 
ادد ا وو ر جمع آوری عایدات - جهارم بازماندن مردم از کار بو اسطةٌ آشوبهای 
داخلی - پنجم ویران‌شدن ده‌ها وشهرها . 

اما فزونی هزینه نبز پنج سبب داشنه . اول ولخرجی خلفاء وزنان آنها ودراین‌قسمت 
اخر فصلی راحم بثروت زنان خلفا» اختصاص دادیم ۔ دوم‌تنوع و ازدیاد هرز ینهُ دو لت سوم 
فزه نی مقرری‌وهستمری کارمندان» بر ایا یلقصمت نیز شرحو تفصیل‌قا ل‌شده‌مقر ری استا نداران» 
وزیران» نویسند گان» قاشیان» اطرافیان خلینه» آرتش وغره دا باذکر تاریخ درحکردیم . 
جهارم هزین بیمت گرفتن _ پنجم پول طلبی و مال اندوزی رجال دولتی و برای توضیح 


تایح تمدن اساام - ۲۱۵ مقدمد مؤلف 


اینفسمت مبحئی‌دد باره احوال وزیران دور؛ انحطاط ذکر کرد یم که‌چکو نه درد رشوه‌خواری 
ميان آنان شیوع یافته‌بود. ودرعین حال که خلیفه تهی دست مانده خزانه (پیت‌المال) تهی 
شده‌بوده وزیران ثروت‌های هنگفتی گرد آورده بودند. و چگونه در آثر این جریا نات 
موضوع ممادره و ضبط دارائی وزیران در آن زمان معمول کشت , در بادء استان‌داران د 
فرما نداران و نویسند گان ودد با نان نیزمعلالعاتی انجام داده معلالبی نگاشتيم. و خلاصه‌ای از 
این‌موضوع را پینوان خاتمه (فصل‌تروت‌عای دولتی) درج نمودیم . 

آنگاه بقسمت اساسی دیگر یعنی ثروت ممالك اسلامی که عبادت از ثروت شهرهاً و 
اها لی شهرماست توجه نمودیم و بعلور اختصار ازاوضاع شهرهای اسلامی مطالبی نگاشتیم که 
چگونه در دور؛ انحطلاط وتنزل ثروت عمومی درمیان هیئت حاکمه واتباع آنان دمردم با 
قود و باقدرت جمم شده مود وتود؛ مردم در فقر وهسکنت و <شت آور بسر میبر‌دند. دخا تمه 
این‌قسمت دا ددشر ح نامی‌تر ین شهرهای اسلام‌ددمصر» شام» عر اق» مغرب مانند بسره» کوفه» 
فسطاط» بنداد و غبره اختصاص دادیم . وروت وآبادی آن بلاد را در آن دوره‌ای از تمدن 
اسلامی ذ کر کردیم. همینکه جلد اول کتاب منتشر شد دانشمندان اهمیت موضوع و دتواری 
کار مارا دریافتند و نوسند گان در روزنامه‌ها ومجله‌ها از 7 لیف ما تقربظ و انتقاد کر دند. 
وعلاوه بر آن دوستان دانشمنه ما تاهاهای فرستاچند و بطور کلی موجب تشویقماً شدند» در 
ضمن پاره‌ای ازانتقادات بعنوان اشتیاه و خعای ماعنوان شده بود وعلت‌این اشتباء آ نان که 
برما خطاگرفندد آن‌بود که ازمدارك ومستندات تاریخی ماخبر نداشتند و بر آن دست نیافته 
بودند» از انرو ما مدارك موجود و زا برای. آنان شرح دادیم و بت کر دیم که آنچه در 
جلداول نکاشته‌ايم عبارت از مطالبی است کهکلية تاربخ نویسان در صحت آن مثنق هستند ( بد 
شماره‌های ۳۷۵۷ و۳۷۵۸ المؤید مراجمه شود .) پاره‌ای زاین مقالات عمدر جرایددیگر 
منتشر شده بود. و نویسند گان پیش‌از آنکه درموضوع دقیق شوند از ما خدنا گرفته بودند . 
در داقم عجله وشتاب آنان خطا بوده است. زیرا آنجه‌را که مانگاشتيم ازقول مور خی‌مورد 
اعتماد نقل‌کرده‌ايم واسامی غالب آنان را در مقدمهٌ حلد اول نوشتیم . و اگر توبند گان 
مز بور بان مداركك مراجعه میکر دند از زحمت انتقاد آسوده میشدند . هنگامیکه جلد اول 
کتابرا مینوشتیم درصدد بودیم که درپائن هرصفحه مدارلا مر بوط را نام ببريم ولی چون 
مطالب ما از کتب‌ورسالات متعدد تقل مبشد لذاجای‌زیادی برای دکر اسامی تمام آن مدارك 
لز وم داشت» از آن‌جهت از ذ کر اسامی مستندات در پای‌صفحه خودداری کر دیم» درصور تبکه 
گر صفحه بصفحه مدارله را نام می یدیم خود و دیگران را از انتقاد بی‌مورد و جواب آن 
ااا وا ع ا 

پهر حال از ا تقر بظعا جنان دريافتیم که نویسنه گان مایل عستند نام مدارك و 


استاد را درپای هرصفحه‌ای بخو | نند 0 بسیاری از دانهمندان د علافمندان بمساگل علمی در 


مغدحة مؤلف FEE‏ تاریخ تمدن انلام 


طی‌نامه‌های خوش این موضو عرا تذ کر داده انجام | نرا جداً خواستار شدنه» که از آن‌جمله 


بعضی از دانشمندان هند وایران میباشند. بخصوص نامه دا نشمند بزر گی از دا نشمندان هند 


برای‌ما رسید که مراتب فضلی اودرمیان‌خوانند گان عربزبات معروف است. زیرا پاره‌ایاز 
آثارعلمی آن مرد بز بان عر بی‌منتدر شده‌است» آن‌دا نشمند عالی‌قدردوست گرام‌ما شمس‌العلماء؛ 
شبخ شبلی نعمانی ناظر علوم دفنون حیدرآباد د کن میباشد.این‌شخص محترم داجع بتادیخ 
اسلام و آداب ورسوم آن احاطه واطلاع کامل دارد وهمینکه جلف اول تاریخ ما ازنغلرش گذشت 
نامه‌ای برای ما زگاشته و آ نطور که شایسته بود آزما تقدیر کرد. ولی‌از عدم ذکر مدارك دد 
پای هرصفحه خرده گیری نموده چنین نوشت : 

« بانهایت اشنیاق جلى اول تاریخ تمدن اسلام را دریافت داشتم جەکه این موضوع 
فوقالماده در نقلر‌من‌مهم می آ ید وبھر کس آنرا نشان دادم بی‌نهایت تقدبر کرد» گمانم آ نست 
که این کتاب بز بان اردو (هندی) ترحمه مشود و شکی نیست که کتاب هر بور در سراسر 
کشورهای اسلامی مورد تقدیر وتحسین داقع مشود امانکنه‌ای هست که نمیتواتم آنر | کتمان 
کنم و آن اینکه شما عادت کرده‌اید که مدارك تا لیفات خودتان را در ابتدای کناب پور 
اختمار نام ببر یددرصورتیکه این‌عمل متضفن‌مفاسد بسیاری میباشد از آن‌جمله اینکه بسیاری 
از خاورشناسان فر نگ اختر اعات مهم وممائل‌علمی عمده‌ایدا پیر بها نسبت می‌دهند و ما را 
مغرور میسازند تا آن‌حدکه به‌مطا لب مز بور افتخار و مباعات کنیم» اما جون باصل ملب 
رجوع نموده موضوع را بردسی مپکنیم معلوم میشود خاورشناسان از کی کوهی ساخنها ند » 
وحقیقت آنکه جیزفا بل توجه دمم دزمان فبوده است . 

مانمیگو یم که آنها عمداً دروغ‌پردازی میکننه بلکه استنباط غلط آنها ینود نتیجه 
میدهدء حالاگر آن‌خاورتشناسان ما خذردایت دا مینگاشتندمر اجعه باصل موضوع درصورت 
لزوم آسان مینمود . بعلاوه کتب تاریخی بکسان نیست » پاره‌ای روایات تاربحی متیر و 
پاره‌ای دیک نامعتبر وضعیفاست ومادام که نام کتب ومدار ك بتفصیل نگاشته نداد تمیز صحت 
وستم روایات مشکل مینمایده پایان . 

در نیج اين‌تذکرات ما بعقید؛ اول خود باز گشتيم که از آغاز حلد دوم مدارك کتاب‌را 
درپای هر صفحه بنگاد یم وبرای جلو گری از بزر گه شدن کتاب تاممکن بود با ختصار کو شیدیم 
و بدبهی است که اینکار حتّدر دقت و مراجعه لازم دارد . ویرای درك مساعی و مشفت دا در 
انجام این منتلود کافی است که همین جلد دومدا پیش‌از +طالمه ورق‌بز نند و بادداشت‌های بای 
صفحه آ نرا بشمار ند وحون کتاب ما نخستین کتابی است که در جنین موضوعی‌باین‌طر ز تا لیف 


میشود لذا رت ومشقت آن سار است ٠.‏ 


1 ۲ جر جی‌دیدان جنانجه دود ماود داده یا بسغازش نممانی کدی از جلددوم د4 رن 
مدارك وماخذ را یادداشت کرده است ولی‌چون کليه مدارلك مز دور کتاهای خطی وچایی عربی‌هیباشت ۰ 


اروخ تمدن اسلام ۷ مه مول 


این دا هم بگو ئم که تار یځ تمدن ااام برای مشغولیات عام مردم تأ ليف نشده و نظ 
را نها وداستانهای فکاهی تهیه نگشته است بلکه عبارت از يك موضوع مهم تادیخی اجتماعي 
میباشد که بااصول علمی‌علل وموجبات پیدایش وپیشرفت تمدن اسلام وموجبات انحطاط آن 
تمدن ذ کر شده‌است ددرضمن شرح مطالب مر بوط به متالات و بحشعای فلفی به‌میان آمده 
ES‏ علل وععلول وقایع‌دا زوشن a E O ESL‏ 
ای تن مز بور چیزی است که دا تشمندان وعلاقمندان بە‌مباحث علمی ففلسنی از آن 
بهر همند میگرد ند . 

7ا لیفاین‌مجلدات را موقمی آغاز کردیم که ازچند بال پیش بات لیف وانتهار داستان.. 
عای تادیخی (اسلامی) ذهن مردم‌دا برای مطالعة این تأ لیف حاضر ساخنیم ودر واقم ابتدا؛ 
حقایق تاریخی‌را ضمن رما نهای ءمتی که مسللوب خاص و عام است گنجا نیدیم» سپس بتأ لیف 
این‌مجلدات پرداختیم. چون خوانند گان دا آماد: درك مطالعة اين‌نو ع تا لیفات دانستيم در 
واقم تاریخ حقیقی الام همین‌تاریخ است وبنا بتول اهل فن وتحقیق تاریخ يك‌ملتی ذکر و 
ددج جنگ‌ها وفتوحات آن ملت نمی‌بانشد بلکه تاریخ‌یكملت عبادت است از: تادیخ‌پیدایش 
و پیشرفت تمدن آن ملت» طرزتشکیلات. دولتی آن ملت» تاریخ ثروت » تاریخ علوم و آداب ؛ 
تاریخ مقررات اجتماعی وج ویان آن .. : 

باری آنچه را که از ls‏ خویش ۳ آور" شدیم برای آن بود که گر کم 
وکاستی در کار ما دیده می‌شود پیشا پیش پوزش بخواهيم وهر کس میداند گل بی‌عیب‌خداست 


م و فار سید انان از استفاده آن مقدور می‌اشنتد. لذا مادر تر جمة فارسی ازذکرمدارك يا ی ضحد کد رچ 
مبهوده‌ای است‌خودداری کردم ولی‌کیه مںارلدرا ډر مقدمه‌کتان نکاشعيم ۳ کسانیکه مز بان در می آنا 
هب .مد درصورت لزوم بدان‌کتاب مر اجعهکنند ۳9( سهرل مراجمه‌ممکن است‌بدستته‌های اسل شر یی 


نم رحوش نموده شمارة صفغحدات ۳ روطدرا «باشد. هدر جم 


در جلد اول این کتاب برای درك حقیعت تمدن اسلام؛ تاریخ اداری وسیاسیو ما لۍ 
دولتهای اسلامی را از آغاز تا پایان عبانیان شرح دادیم » و ابنك میگوئیم که هر تمدتی 
حمیمت وظاهری دارده صاع تمدن را بچشم ہی ہنم و آن عبار ت آزثر وت ؛ قدرت» صنعت؛ 
تجارت » قوانین و عادات ور سوم اجتماعی وعلم وادب میباشد؛ اعا حقیقت تمدن که در نتیعة 
مطالعهٌ اوضاع استنباط میشود عبارت از: خو بی یا بدی؛ خوشبختی ویا بد بختی کسانی است که 
در پرتوآن تمدن زند گی میکنند. 

پس جنانکه گننه شد» ثروت وعلم وادب وصنعت وتجارت وعادات و رسوم ومقررات 
اجتماعی جزء ظواهر تمدن‌اسلام بشمار میا بد: و اينك بحث خودرا دراین مجلد( جلد دوم) 
بثروت ممالك اسلامی منحصی میدازیم . 

برای درك موضوع ثروت بابد ازمصادر ثروت وموجبات پیدایش ثروت از قلر زمان 
و مکان دو لت ها گغتگو بشود » بعلاوه ارد معلوم شود که ثروت میان عد معدودی ازطبقة 
حا کمه و رجال بانفوذ محدود مانده ؛ یا اینکه میان مردم مرف تاد و عا دانسنن 
این معلالب مو کول بان میشود که اوضاع و احوال شهرعا و ساختما نها و امثالآنرا نیز 
دانسته باشیم . 

این هم مسلم است که مروت دولته‌ای‌اسلامی درزمان عباسیان بحد کمال دسید؛ حال 
اگر منخلود ما آن بود که ثروت زمان عباسیان را بطود مطلق و کلی ذ کر کنیم کافی بود که 
مغدار مالبات ما و موحودیهای بیت‌المال را بگوئيم » ضمناً اذ تلف کاریها و بذل و بخشش 
خلفاء واتباع ]نان نیز معثالبی اظهار بدار یم و بسر چشمهآن در آمدها نیز اشاره‌ای بکنیم. ولی 
از آغاز شروع بتأْلیف این کتاب لر براین بود که موجبات هر پیش آعدی دا با ذکر علت 
حقيقي ذکی نمائیم دارتباط آن پیش آمد دا با اوضاع واحوال ذمان ومکان بلور کلی وجز ئی 
شرح دهیم ودر آن موادد بشرح و تفصیل بپرداذیم. 

نکن جالب توجه دیگر اینکه دولت مهای اسلامی غبر ازممالك اسلامی میباشنده جه که 
اولی ازحیئت دولت ور جال آن تشکیل می‌با بده ودومی عبارت‌ازشهرها وده‌عا ومردم آن‌نواحی 


میباشد. وبهمان نثلر ثروت اسلامی دا بثروت دولت ومملکت تقسیم کردیم دراجم بهر يك‌از 


تاریخ :مدن اسلام + ۲۱۹ - حفیقت تمدن وئلاغر آن 


آن دو» در دوده‌های مختلف تحقیقاتی بعمل آوردیم. 

و انك که ابتداء ازثر وت ده لتهای‌اسلامی‌صحبت میداریم آ نرا به‌پنج دوره تةسيم‌ميکنيم: 

۱- عصر پیتمبرا کرم - عصرخلفای داشدین - عصر اموی - عسر عباسی - دوده ترقی 
عصر عباسی؛ دور انحطاط ودر هريك ازاین پنج دوده راجم بمواد مخصومی ازقبیل‌ثروت 
دولت ؛ بیت‌المال» ثروت رجال دولت صحبت ميدادیم و گفتگو دداین مواد مستلز م آن‌است 
که موجبات پیدایش آن ثروت وعلت کمی وزیادی آن» تاریخ خراج» وتادیخ جزیه و انواع 
دز بنه‌هار! نیزشرح دهیم. 

البته غبر ازدولت عباسی دولت‌های دیگر اسلامی درمصر واتدلس دغبره نیز بوده‌است که 
در ضمن شرح ثروت دولتهای عباسیاز آنان نیز منباب مثال صحبت میداریم» اما مواد اسلی 
ما آزنمدن اسلامی همان تمدن اسلامی دوره عباسی میباشد . 


روت دو لت اسلا 

ا گر مقصود ازثروت مقدار مالی است که پس از وضع مخارج باقی 
۹ عصر پیغمبر میماند و درخزانه میزود» در زمان پینمبر اکرم دولت اسلام ثروتی 
کرم از ۱ - نا نداشته » چه که داردای مالی نبوده و بیت المالی داير نشده بود و 
۱ هجری ‏ اگرننیمتی پدست مسلمانان مبرسید فوری مپان خودشان تقسیم میشد» 
ز کوتی که در زمان بیغمیرجمم میشد» مثل سایر غنیمت‌ها قسمت‌میشه 
وا گر جیزی باقی میماند بر ای هنگام حاجت آنرا نگاه میداشتند وحضرت دسول خودشان آن 
باقی ما نده‌را حفظ میکردند» بیشتر اموال ز کوة و غیره شتروستوران دیگر یود که بامر پینمبر 

آنرا داغ میزدند تا ازسایر اموال جدا پاشد. 
پس ثروت دولت‌اسلام در زمان‌پینمبر عبارت از باقی‌ما ند ز کوة (شترواسب وجارپایان 
دیگر ) بود وآ نرا در چرا گاه‌های مخصوصی نزديك بقبع ( مدینه )در محلی موسوم به حمی 
(بناهگاه) نگاه مبداشنند. و پیغمبر ا کرم خودشان آنرا داغ میزدند. ایناموال‌درزمان‌پیفمس 
به چهل‌مز ارشتر و گاو اسب وغره دسیده وبا اموال نقدینةٌ دیگر بمصرف جنگ‌ها مبر سید و 
یا با بت‌حقوقهآمورین وسولز کوة پر داخت مږشد ویا بمصرف نگاهداری‌فقر اء وما تند آن‌مبرسبد. 
ابن دوره دور طلائی اسلام است»جه که تنها عدل وتقری ودیندادی 
اھ ا ورام رو و کی ها بر نات وم کر 
راشدین از عملی انجام میداد ازروی حقیقت بود» مسلمانان این دوده‌را نمو نه 
۷" هجر ک بهتر ین حکومت‌های اسلامی میدانتد و هر گاه که دولت‌های اسلامی 


از جادء حقیقت منحرف میشوند از آنان میخواهند که بدور؛ خلذای 


حقیقت نمدن وظاعر آن ۲۲۰ - تاریخ تمدن ااام 


راشدین بر گردند واز آنان پروی کنند. پس ازخلفای داشدین حکومت عادلا نادینی‌بساطنت 
نلالمانه سیاسی بر گشت و خلفاء وعمال آ نان هدفی ج کس مال وآ نهم بهردسبله (مشرو ع 


با نامشروع) نداشتند . 


مت 
پد 2 


PET 


ت قو نيه : در اه مولانا ومقبرة او 

پیتالمال- موقمیکه پینمبر اکرم رحلت کر دمسلما نان جنانکه گفتیم هم افراد آ رتش 

دمم عمال دولت بودند » بیتآلمالی هم نداشنند وا گر مالی بدست میآوردند برای انجام 
کارهای لازم بمسرف میرنا ندند؛ و بیفترداراگی آنان غله وجارپا واسب واسترو امثال آن‌بود 
که ہابت ز کوة با غنیمت بدست میآمد ودر هر حال پول نقد کم داشتند» اما پس از آنکه شام 
و ایران دعصر گشوده شد بقدری زرو سیم بدست مسلما نان افتاد که اززیادی آن بو حشت‌افتاده 


نگر ان گفتند. میکویند اپاهریره که از بحرین آمد پول زیادی برای عمر آورد» عمر پرسید 
حقدر پول آوردی؛ اباهریره گنت با نصد هز اردرهم. عبر که نام پا نصد هزادرا شید با تعجب 
پر سید آیا میتهمی جه میگوئی؛اباعر یره پاسخ داد؛ آری» آری» میگویم صد تا هزارتا پنحدفعه 
آزگاه عمر برمثبر رفته گفت: ایمردم مالزیادی برای‌ما دسیده | گر میخواهید بشمريم وا گر 
میخواعید با پیما نه پیمان کنبمه همین بیش آمدها ودر آمدهای زیاد سبب شد که عمردیوان 
تأ سی س کرد وبرای هر يك از مسلما نان مقردی معلوم داشت. وسابقةٌ اسلام و خویشاوندی با 
پینمبراکرم دا مقیای قرارداد. ولی ازجمم کر دن مال نهی نمرد و همینکه باو گفتند ما لی 


برای روز میأدا و پیش آمدها ذخیره کن فربادش یلد شد و بدخصی که آن حرف را رده بود 


ناريخ تەین اسلا ۲۳۳۱ حقیغت تمدن ونلاعر آن 


جنی ن گفت: « این سخن را شیطان دردهان تو انداخت وخدا مرااز گزندآن دهاگی بخشود 
ولی برای‌آیندگان البنه اسباب زحمت و آذمایش میشود»فعلا ذخیر؛ ما فرما نبرداری ازخدا 
ورسول خداست وتا کنون با همان ذخبره باین معام دسیده‌ام». 
همینکه اموال زیاد شد عمردیوان تشکیل داد وبرای ورين وقضاة مقردی تعیین 
کرد و گرد آوردن مال دا نهی کرد دمسلمانان دااز خرید مزرعه وملك وزراعت دم ارعه 
نمی نه‌ود»و امورز نها نی مسلما نان وکسا نشانه بند گان و کماشتگان آ نها از بیت! لمال‌پرداخت 
میشد » عمر با این اقدامات خود در تظر داشت که مسلما نان دا بیوسته آماد کارزار و 
سر باز چا بك سوار نگاهدادد بقسمی که کشاورزی و خوشگذرانیآ نان رااز سلحشوری پاز ندارد 
وا گر کسی ازاهل ذمه اسلام میآورد اموال منعول و چاریای خودرا تحویل میگرفت دمثل 
سایر‌مسلما نها از پت‌المال حقوق دریافت میداشت دا گرملك و زراعتی داشت بکسانش 
و امیگذاشت که ور ان زراعت کنند وما لیا تش را پیرداز ند . 
منظور عمراز آن اقدامات این بودکه اراضی واملاك اهل دمه برای مصارف جنگی 
مسلما نان سرمایةٌ جاودانی باشد. در صورتیکه | گر مسلما نان زمین‌دار میشد ند سودش را خود 
پرداشت میکردند و بمرود ایام مالك ملك ومزرعه شده ازسلحشوری بازه‌یما ندند» و لی‌همینکه 
املالبدست اهل ذمه بودسلما نان ازع لیات آن‌بهنه‌مند گشته مهمات جنگ را آماده‌میسا ختند. 
عمر بن عبدالعز یز اموی ودم بەقدم کردار عمر بن خاب را پیروی کرده میگفت : « عرذمی که 
سلمان شود اموال منقولش از آن خودش خواهد شد دلی اراضی مزروع او غنیمت مسلما نان 
مبباشد هرقومی که با شما بر ای دادن جز به سلح کر دند با آغان همین‌طود دفتاد کنید یعنی 
اگر کسی از آ نان مسلمان شد خانه وزمینش بدست کان ذمیش باقی میماند ۰» و بهمین‌تر تیب 
مساما نان ازتجارت وصنعت وغیره ما لیات میگر فتند . 
گفتیم که خلنای راشدین بشروت توجه نداشتند و برای خود جیزی 
ثروت خلقاء جمم نمیکردند وهمینکه ابوبکردر گذشت چیزی ازمال دنیانداشت 
۴ عمال ۲ نان جز بك دیتار ۰ زیرا ان جه از اموال عمو وی بدست این خلینه مور سید 
فوری میان مردم تقسیم میکرد و ابداً پفکر خود نبود. ابوبکر پیش 
ازاسلام بشغل بازر گانی اشتنال داشت و عمینکه مسلمان شد جهل هز اردرهم سرمایهٌ خویش 
را دراه پیشر فت اسلام مصرف کرد وموقعیکه بخلافت دسید مسلما نان حقوقی برای وی من 
کر‌دند تااز بازر گانی دست بکشد و بکار خالافت بر سد ؛ ابو بکر پیش از مرگ وصیت کرد قَطیةٌ 
زمینی که متعلق بوی بوده بفروشند وبهای آنرا بایت حقوقی که در مدت خلافت از بیت‌المال 
ګرفته مسترد دارند » ابو یکی دوجامه از مال‌دنیا داشت که وصیت کرد او دا در آن دو جایه 
کف کنند . 


تو و پا کدامنی وزهد عمرمنهورتر از ست که محتاج پتذ کر باشده جلور خلاصه باږد 


" حفتقت مین ونلاعر ن اد ار ی اهنال ارام 


mT‏ عمرموسی دولت اسلامی بود و آنرا برمحکمترین پایه‌ای استوارساخت؛ یعنی‌اساس 
دولت اسلام دا بر پاي عدل» نتوی» ذهد» فناشدن درراه حقبقت مستحکم نمود و کمترددتاد بخ 
چنین کسی بافت میشود که ازعررجهت جامم باشد وشاید درابتداء این همه توحیف داجح‌پیمر 
مبالنه آمیز تصورنود؛ اما همینکه بنتایج عملیات اوتوجه شود معلوم میگردد که مردی مثل 
عمردر تار وخ سابقه ندارده کافی است بگوئیم که فتوحات دوره عمر‌طوری بود که اموال ازهر 
طرف مانئد آب ناودان به پیت‌المال مدینه فرومیر یخت و عمر کمتر ین توجهی به آن نداشت و 
جز آن حقوقی که خودش بمتداد حتوق نابر محا بۀ باسابقه تمیین کرده بود جیزی از آن همه 
در آمد بر نمیداشت. وا گر احتیاجی پول پیدا میکرد ازمتصدی بیت‌المال دام عیگرفت ودر 
اولین فرصت آنرا می‌پرداخت.وهمینکه اورا ضر بت زدنه ومر گ خود رااحسای کرد به سرش 
گفت: من هشتادهز اردرهم از پیت‌المال مساعده گر فته‌ام همینکه در دم از حقوق فررز ندا نم بدهید 
وا گرهمهٌ حتوق آ نان کفاف این وام را نداد از آل خطاب (اقوام نز ديك عمر) بقبه را بستا نید . 

زهد عمردر بار؛ خورالك و پوشاك مشهور خاص وعام میباشد ودرعین عمین!وصاف وعناقب 
درپارء زهد وعدل علی (ع) میگویند به‌قسمی که حضر نش درعدل وتتوی وزهد غلرمیفرمودو 
از کلمات آن بزر گواراست که میفرماید: « همینکه با حضرت زهرا (ع) ازدهاج کردم بسترما 
پوست قوجی بود که شب رویآن ميخو ایدم وزوزها شتر آب کش خود دا روی‌آن علوفه 
میدادیم وغیراز صدیقهُ کبری کسی نبود که کار خانه راانجام دهده . 

درزمان خلافتآن حضرت اعوالی ازاسفهان بمدینه دسید» حضرت آنرا بهت فسمت 
تقسیم کرد وہس ازا نجام تقسیم » گرد؛ نانی در آن میان بأقی ماتد حضرت آنر! نیز هفت قسمت 
نمود وامیران هنتکانه ا ومیان آ نان فر عدانداخت تاسلوم دارد که او لین سهم را 
بکدام بك وا گذارده عا علی(ع) درتمام عمر آجری رو ی آجرو خشتی دوی خدت و نیی‌ددکانی 
نگذارد و خودش شخصاً قوت وغذای روزانه را درانبان ریخته روی دوش به‌منزل می‌آورده 
می گو یند روزی شمتبر خود را برای فروش ببازار آورده فرمود اگر هار درم برای خر بد 
جامه داشتم آ نرا نمی‌فرو ختم» منافب علی (ع) بی‌شماد است". 

مأمورین خلای راشدین غالبا مردم درستکار و باتعوی وعدالت خواه بودند وهمین 
طرزرفتار آ نها خلنای راشدین را درا بد حق وعدالت مساعدت می‌نمود وهر گاه عمر ميشنید 
کی اما موازین وی علاوه پرمترری معهود ازداه تجادت یاغیره سودی برده بدون تمل 
سمتی ازسودآنان راپتفع بیتالمال ضبط میکرد جنانکه با سمدوقاص والی کوفه وعمروعاس 
دالی مسرو ابوهر یره دالی بحرین ودیگران همینطور عمل کرد . 


ا- جر جی زیدان در جاد اول ابن کاب ِ- داهن که حضورتن هو لس ی‌الموالی دارای ماد 
لر دی نوده‌اسن ومادر بای EE‏ نب اطهار موا را ی یرد و غبر مه مر رذگ دادیم !کون وید al:‏ 


خود هواف نظرماً 1 ! دداین سفحه تأییگرده است . . مار جم 


تاریخ ته‌دن اسلام ۲۲۳ - حفیفت تمدن وتاعر آل 


ابن طبیعی است که مآمور به‌آمر خود نار میکند د همیکه خلیفه شخصاً درستکار و 
پرهیز کار بود و همه جبز خود را در راه صلح عمومی فدا کرده بود و اليان و عمال او سم‌پاو 
اقنداء میکنند | گر چه قلباً مايل به‌آن عمل نباشند بخصوص ا گر خلینه مراقب جریان باشد 
و تا کسی دا از هر قلرمانتد خود فدا کارو پرهیز کار نداند بکادی نگمارد وانسافاً عمر 
چنین بود» و گاه‌بیگاه رفتار مأمورین خود را تفتیش می کرد وبا کو کنر ین تهمتیآنها را 
معزول میساخت. میگویند وی شخمی را بنام عمیدپن‌سد والنی حمص کرد وهمینکه س‌سال 
شد بوی نگاشت فودی بیا. عمر نا گهانی والی خود را دید که پای برهنه وپیاده بتزد وی 
رسید انبا نش و کاسه‌اش را بېشت بسته وحوب‌دستی و آفتابه‌اش دردستش میباشد. تاعمر اورا دید 
بوی گفت: آیا دعوت ما دااجا بت کردی بااینکه آ نجا بتو خوش نمی گذشت؟ عمید گفت: ای‌عمر 
مگر خداو ند تورااز جره بحث وبد تمانی منم نفررموده؟ من‌تیام دنیا را درجیب خود گذارده 
به‌پیش نو امدم . 
عمر برسید ازمال دنیاجه‌داری؟ والی گنت عسائی‌دارم که بآن تکیه میکنم واگردشمنی 
حمله کند با آن عما ازخود دفاع مینمایم وانبانی که‌خورا کم دا توی‌آن میگذارم . 
آنگاه عمر پر سید در آنجا جطور کارفیتکر دی؛ والی گنت: از شترداران شتر واز اهل 
دهعت یه کر و کان و ار گان م ع نها نش کیا کی کے ها ده 
بود مپ‌آوردم 
عمر که این‌را شنید بوی گغت ؛ بروسر کارسایقت.. 
اینك بایه مختصر توضبحی داده شود و آن اینکه گفتيم عمرمالی حمم تمبکرد ومردم 
را ازجمع کردن مال بازمیداشت» بنابراين | گر اوهم مانند پیغمبر اکرم و ابوبکر هرجه 
دستش میآمد مبان مر دم تفسیم میکرد پس‌جگو نه بیت‌المال تأسیس شد و اموال در آن ذخره 
میگشت؟ دراینجا باود توضیح داده شود که درزمان عمر بواسطلهٌ فتوحات مهمیکه انجام 
گر فت مبالغ زیادی اموال ازاطر اف بمدینه مپرسید وعمر بحای اینکه عمآن اموالرا یکا 
تتسیم کند برای مملما نان مقرری تمین‌نمود و اموال وغنایم را طبق همان مقردی تقسیم 
میکرد؛ و بقیدر! نگاه میداشت که درموقع لزوم به نبازمندان بدهد. دچنین برمیاید که عمر 
گرد آوردن مالدا برای امورجنگی ناپسند میدانست ولی جمم آوری اموالرا برای رفع 
حاجت نیازمندان درموقم لزوم جایزمیشمرد. 
این را هم بگوئیم که رای عمر در باب بخش اموال با مبادی سیادی 
چگونه مسلمانان (مر بوط بحفظ ملك واستقراردولت) جور دد نمیآمد, جه که مملکت 
بجمع‌اموال بدون مال بایدار نخواهدماند. دلی مسلما نان صدر اسلام خلافت را 
پرداختند ٩‏ حکومت دینی میدانسند و نتلرسیاسی بآن نداشتند اماهمینکه حندی 
ازرحلت رسولا کرم گذشت دبیم دهر اس مردم‌از اموراخروی کم شد 


ی ۹ کن ا ِ 
حتیمن :مدل لاهن ان ۳۳۴ . اروت دمن نام 


بت بفطرت دیرین باز گشتند و بحمم آوری مال وتقویت نفوذ واقتدار خود پرداختند. این 
وضع درزمان عنمان(۵-۷۳ ۳هجری) پیش آمد زیرا این خلیغة اموی‌ما نند عمر سخت گر نبود 
و بنی‌امیه ازسهل انگاری او سوء استناده کرده درسدد بر آمدند بزد گی وبرتری خودراکه 
در زمان‌جاهلیت داشنند و بو اسطهاسلام ازدست داده‌بودند دو باده‌دریا ند جه که‌پیتمبر | کرم از 
بنی‌هاشم بود وبا ظهور آنوجود مبارك بنی‌هاشم از بنی‌امبه بر تر شدند. عنمان ازروی محبت 
بخو یشان و کسان خود آنانرا بکارهای مهم میگماشت» درصور تبسکه پاره‌ای از آنان از روی 
ناچاری پس‌ازشکست قبلعی مشر کان مسلمان شده بودند. اتفاقاً درزمان عثمان نیز فتوحنات 
زیادی شد واموال بسیاری‌بدست مسلمانان افتاد وعنمان سهم کسان خودرا پیش‌ازسهم اصحاب 
رسول اکرم معین مینمود. جنان که درسال ۲۷عجری مسلمانان و کر دک عبدان بن سعد 
پر ادردتاعی علمان افر تیه را قح کردند ودومیلیون ونیم دینار غنیمت آوردند؛ عنمان خمی 
آن غنیمت را بمروان حکم داده و دختر خودرا بر ای اوعد کرد؛ درسورتی که جمس مر بور 
متعلق به بیت‌المال بوده‌است » عثمان رسید گی بحساب والبان دا موقوف ساخت. زیرا آنان 
اقوام وی بودند آنهاعم بیشازپیش بر حرص وطمم خود افزودند» بخصوص مماویه والی شام 
که ازد بگر آن باموشتر و طمع‌کارتر بود وێن همان کسی‌است که قبل ازسایرین دستود عمر 
را در بارة اشتغال بزداعت وتملك آب وخا برعم زد . 

فتقضیل آن جتان اس 
که مسلما نان پس از فتح شام 
معا بق سعمول‌خودشان آب و 
خاله را دردست مالکیناه له 
باقی گز ارد ند ووسمت عمد 
ا ی یه سار وا 
( والبان ددمی ) بود دجون 
بعر بق ها ازشام گر بختند و با 
کشته ندند املاك آنان پی ‏ 
صاحب ماند و مسلما نان کلب 
آن دارائیرا وتف بیت‌المال 
او امهر آتر ایا کات 
هیاشی بن‌آداوه کردهدر آمتش 


نمو نه‌ای از پر چم و اسلحا ترکان 


دا به بیت‌المال میدادند » 
دقتنکه مماویه درشام مسنتر شد به تقلید رومیان برای خود دستگاه و کماننه و ملازم فراعم 


ساخت. جون نفحنه ضیف عنمان را میداست شرحی :وی نگاشت که مر تب از طرف دو لت روم 


تاریخ نمدن اسلام - ۲۲۵ - حقیقت نمدن ونلاهر آن 
ومآمودین عالی‌رتبةٌ اسلام برای وی ( معاویه ) مهمان میرسد وحقوق معمولی کفاف این همه 
خرج را نمی‌دهد» مر گاه عثمان اجازه دهد عمکن‌است ازدر آمد این املاك بی‌صاحب کے 
جزء خراج و جزیه نیست قسمتّی از آن مخاد ج تام شود. وہر گاه خلبفه موافقت کند آن 
اماك را تیول معاویه قراردهند؛ درصورتیکه حقوق معاویه معلا بق فرمان عمرسالی هزار 
دینار بود وان ميلغ نست به‌آن زمان مبلغ عنگنتی بشمار میآمد. 

بهرحال عثمان با این پیشنهاد موافتت کرد » معاویه آن املالك را حبس مو بد نموده 
عایدات آنرا بافر اد فقتر خانواد؛ خویش اختساص داد وعمین یك پیش آمدکافی بودکه در 
زمان خلافت عثمان سایرین نیز بمعاویه اقتداء کنند؛ و بهر اسم ورسم که شده برای خود ملك 
ومزرعه فراهم سازند . 

این عمل ىاه به سیب شد که طلحه وز بر وسعدويعلى وغره ( از بزر گان صحابه )حثی 
خود عنمان بفکر جمم آوری مال وملك باشند ودارائی فراعم سازند . مثلا موقمی‌که عثمان 
کشته شد اموال او بقراد زیر بود: 

۱- موجودی نقد پیش خزانه‌دار مخصوص خلیفه يك میلیون درهم . 

۲- موحودی نقد پیش خزأنه‌داد اون خلیقه ۱۵۰ هر اردینار . 

۳ بهای املاك وی در وادیالقر ی و ۱عزاردیناد واسبان بسیارعلاوه براین 
تقدینه جزه تر که عنمان بعمار آمد..واین خود میرناند که عنمان در نیح تشویق و ترفیب 
اقوام خوش بجمم آوری مال و ملك پرداخته مسلمانان نیز در این کار بخلیفهٌ خویش 
ا SS‏ 

دیگر از موجبات رواج ملك داری میان مسلمانات اینسکه عثمان و جانشین‌های او 
سیاری از املاك دا درمقا بل پرداخت مال الاجاره وغیره بمردم تیول دادند وهمینکه درزمان 
اشعث درسال ۸۲ هجر ی فننة جماجم واقم شد و دفتٹر ها آ تش گر فت هر کس هرجه در دست 
داشت برای همیشه تصرف کرد . 

بدیهي‌است که عسلما نان ازاین نوع کارها بخموص رفتار معاوبه رضایت نداشته د بر 
او خرده میگر فتند که چرا بر خلاف قانون اسلام باصل مساوات پشت پا زده‌است . فتها و 
مردمان پرهیز کار بیش‌از دیگران برمساو یه می‌تاختند» از آن جمله اباذر غفاری ارصسحابة 
پینمب رآ کرم بدستور عمر در بی اعتنائی بمال دنا اهمیت بسیار میداد وبا معاو په مبارزه 
مینمود. ایاذر میگفت: درد مسلمان فقط باید بقدر روژی شبا نه‌روزخود ذخبره داشثه‌باشد و 
ا گر بیش‌ازقوت ,کش و یل‌روز جیزی بدستش آمد باید درراه -ندا بدهد و بمصرف کارهای نيك 
برساند»ء اباذر در کوحه وبازاد شام چنن‌فریاد ميزد: ای‌توانگران با ناداران بتلورمساوات 
رفتار کنید؛ کسانیکه زروسم می| ندوز ند ودرراه خدا مصرف نمکنند درروز باز سین یاهمان 
زر وسيم گداخنه پیشا نی و پهلو ی توانگران را داع میز نند. 


و آن ۳ بت نمدن انلام 


اباذر بعدری 9 را باز گو کرد که 2 ۳1 TT a‏ 
آنان نیز :معاد به كوه برد قد» اتاق معأدیه خود نیز از ابأذر دل خونی داشت حه که اباذد 


بیش ازمه معا بهرا برای حرص و آزش سرذتش مبداد. از آن جمله هنگامیکه معاویهکاخی 
بنام الخضراء (کاخ سبز ) در دمشق ساخت از ابادد پر سید : این کاخ را حگونه می‌بینی؟ 
اباذر گفت: اگر از دارائی دیگران ساختی خیانت کردی و اگر از دارائی خودت ساختی 
اسراف کردی . 

معاو یه ازاین گفتار ر نجیده بفکر انتقام افتاد و شبانه هزار دینار برای اباذر فرستاد 
تا مگر او ستاند و بمال اندوزی مانند دیگران آلوده گردد , اما اباذر که حساب کار دستش 
بود همان شب تمام هزار دیناررا میان بینوایان پخش کرد. بامدادان فرستادۀ معاویه نزد 
اباذر آمد» گفت: ریشب ان پول را اشتباعاً براي تو آوردم تن بده. اباذر گنت همان شب 
میان بینوایان بخش کردم. 

معاویه که ازاین نقشهٌ خود بهره‌اي نبرد ناجاد اباذر دا بفتنه انگیزی متهم ساخته 
بیتمان جنین نوشت: « از بو دن آباذر درشام» کشورشام برتو شوریده است » عثمان بمساوبه 
پاسخ داد: و اپادر دا دوی شتر بی جهاز پنان وبر گردان.» همینکه آباذد بمدینه دسید 
عثمان اورا محاکمه کرد » ولی اباذر از جاه وجلال عثمان نهراسیده همچنان وی دا از 
دیداد گری امویان نکوهش گرد عنّمان هم اباذر را پەر بذه تيميد کرد واودرهم‌انجا مر د. 
ویکی ازموجبات شورش مسلمانان پر عثمان وپیش آمذ قتل اوهمین تبعید اباذد بود. 

همینکه عثمان در سال ۳۵ هجر ی کشته شد و برای رسیدن بمقام خلافت فتنه بر خاست 
معاویه خودرا تامزدآن مقام کرد و جون نامزدهای دیگری را دقیب خود میدید که ازحیث 
سابقه ون وغیره براومقدم بودند درصدد بر آمد باپول دسته‌بندی‌کند و رقیبان را زمین 
بز ند . آین‌تدببر وفکر ماویه نتیجهٌُ مطلوب بخشید » زیر اازایتداء تا کنون‌پول نیرومندترین 
وسایل بوده و با آن هر کاری اذپیش رفته‌است » جنانکه درحال حاضر نیز گر دش‌سیاست جهان 
متمدن روی پول است » وهر جنگ وصلح ومحاصره ویروزی ویبمانی که پیش آمده با بر اي 
بدست آوردن بول و باازدست دفتن پول بوده است . 

از آ نر ومعاو به بسیاری ازدلیر ان ونابغه‌های عرب رابازر وسیم خرید وازشمشیر وقد بر 
آنان استفاده کرد سا نک پس از جنگی صفین تاحدی بمرام خود رسید وسرانجام در ال ۴۰ 


1 - همینکه اباذر بمدینه رید ومانننگند نه با عدمان در آویخت عتم ان از دوک وریب از 
اباذر برسبدکدام سرذمین دا بیشی دوست داری وکدام سرذمین را 9 اباذرکه بر است.- 
کوئی زبانزد همکان بود آشکما پاسن داد مدینه را ازهمه بیشتردوست دارم چه‌که بهنرین روزه‌ار! 
باپيةمبر SI‏ ګرم دزمدینه گنر رانیدم ور رذه را ذمی‌پسندم چون روزدار جدانشناسی را در آنجا گنرانده! م 
عدمان برای کبنهجوٍی‌|باذر د وا بەر بقهکه سردمینی س آب وکياه ورورافتاره‌ای بودکو چ داد . 


نی جرج 


س 


۰ 9 = 3 ۰ ۰ 5 
دار مدان اسلام - ¥ حقبقت نمدان وتلاهی إل 


هجرع پس‌اذفتل علی (ع) امأم حسن از خلافت‌کنار رفت ومماویه مستقلا خلیفه شد . مردم 
ایثر ! میدا نستند که معاویه با پول بر دقیبان فایق آمده‌تا آنا که حضرت زین‌المابدین (ع) 
میفرمود : «معاو یه باطلا بهجنگ حدم علی (ع) آمده‌پیش برد.ه بنی‌امیه مأنتد معادیه باپول 
بحنگ رقیبان خویش (بنی‌عاشم و خوارج وغبره) دفتند و آتانرا شکست دادند وچون پول را 
اساس کار خود میدیدند برای تحسبل پول پاتمام قوا میکوشیدند» جنانکه تفصیل آن بیاید . 
بوری که ملاحننه میشوددرزمان خلهای‌راشدین ثروت وجمم آوری آن میان مسلما نان 
سمئوع بوده اما این وضع قابل دوام تمی‌نمود : جه که اولا بايستي‌کسی مانند عمر پا آن 
بر هیز کاری و سخت گری باقي باشد تامردم را از جع ثروت باز دارد ثانباً تازمان عمر 
مسلما نان (عربها ) تتریبا بهمان حال صحرا نثبتی باقی بودند ولی همینکه ,سارومیان و 
ایرانیان آميزش کرد ند ازصحرا گر دی بشهر نشبنی گرائیدند دطبعاً شهر نشینی مستلزم تھب 
پول وجمع آوری مال میباشدوالبته اقدامات بنی‌امیه درتحصیل ثروت شوق ورغیت مسلما نان 
را باین موضوع روز افزون ساخت . دور؛ خلفای راشدین که عسر طلائی اسلام بود بزودی 
گذشت ومسلما نان مانندآنر | بعدها ندیدند وپیوسته در آرزویآن بودند . قرنها نام ابوبکر 
وعمر !زنفلرعدل وتقوی ذبا پر دما نان ششه وعر گاه که 1ز بیداد خلفا ومامورین ستمکار 
آ نان بستوه میآمدند ازا نان میخواشتند که Ee‏ وعمر (بخصوص عمر) دا بنتلر بیاورند و 
ما نتد آ نها باشند, آنها هم میکوشیدزه که هر بر مریگ دعمر شبیه سازند. حتی‌نثالم‌ترین و 
باهوش‌ترین امرای بنی‌امیه بفکی این‌افتادند که ما تند عمروابوبکر رفتار کنلد . اما نتوانستند 
فک بای ماو موی ی رو اد یی سس رل 
که از حیث سخت گری ومراقیت وحزم واحتباط مانند عمر بشود ولی نتوانست وتندروی او 
خرابکاری بیشتر ی‌فر اهم داخت . ححاج‌ین بوسف مبخواست ما نندزیاد باشد اماادهم خرابی 
و بدبختی بار آورد . 
اختلاف برجستةٌ دور؛امویان بادور؛ خلفای راشدین آ نست که درزمان 
۴ دورة بنی‌امیه از خلقای راشدین حکومت اسلامی حکومت‌کاملا مذهبی بوده ودرزمان 
۹ - تا۱۳۳ هجری بنی‌اءيه بسللنت سیاسی تبدیل یافت و فرق دولت بنی‌امیه باحکومت 
عباسیان آنکه امویان يك حکومت عربی مثعصب (درعر بیت) تشکیل 
دادئد وغبر عرب را آزهر جهت‌پست وز بون ساختند. در نتیجه حه اهل دمه وجه تازء مسلما نان 
ارامویان و ما مورین ] نان ستم فراوان کشیدند + حه که با آنان ما نند بند گان رفتار میکردند 
و آنها را موالی میخواندند ۱ وخودرا نجات دهند؛ آ نان میدا نستند (از کفر نجاتشان داده| ند 
وسلمان ساخنها ند) وا گردرمسجد باتازه صسلمانان نمازمیخواندند این عمل دا تواضع نسبت 


- مولی٩ه‏ جمم آن موالی‌است دردبال عرب چندین معنی‌دارد ۰ یکی از آنها سر ور ودیگر که 


نشده کت : واه درمورد تازه م امانان معنای درم منظود بوده ۱ 


کسی هدر 
م ر جم 


ِ حعیفت تمدن وخلاصر آن - ۲۸ ۲ - تاریج ەخ اام 


باحکام الهی‌محسوب میداشتند وهر گاه پىی ازاعر اب بچنازه‌ای بر میخو رد ند مییر سید نداین 
مرده که بوده است ؟ | گر کفته میشد ازقریش بوده میگفتند : (واقوماه - آه خویثا نم مرردند) 
ا گر گفته میشد عرب بوده فریاد میزدند (وابلدتاء هم شهری مادفت) اماا گر خبرمی‌دسید 
کارا بو منک اک RS E MONEE‏ مهف 
را میخواهد میگذارد . 

ابن موالی‌درزمان بنی‌امیه کنیه ۲ نداشتند وبنام یالقب خوانده میشدند وعر بها باآ نان 
دريك ردیف راه نمی‌رفتند وآ نان را علوج (جمع علج یعنی خدانشنای ونادان . متر حم) 

جاحظ در کتاب خود موسوم بموالی میگوید : همینکه ححاحابناشث را شکست داد 
آن‌دسته آزموالی دا که بای ر کاب اہن !شعت می‌جنگیدند دستگم‌ساخت د برای آنکهآنان را 
باطر اف پر ا کنده سازد وازاحتماع مجدد آ نها جلو گیری کند دستور داد بدست هر يك از آنان 
نام سرزمینی که با نجا تبعید میشود خال کوبی کر ده داغ بز نندویکی ازقبایل بنی‌عجل متصدی 


افسر ترك وزیر دستان او 


اک گنه آن عنوآنی است‌که اكلم ( ی )ید یا( ام) ماور غار کردد 1 تفا وال وام‌کلنوم 
وشخودیات نوع احترامی است‌که عر‌دیا اٹ خاس را ینام پس‌آن یا دختر آن !نیا خوانند نام خودشان را 
وزان نیأورند وبرای آینکه کاره مسلبائان ۳ بسن دازئد اا را ا دشنن کد مذ هس خ ند : 


4 ر او 


ناریح تمین الام - ۲۲۹ - حقبفت مدن وظاهر آن 


این ببکر نگاری شد . ازاین روشاعر عرب درهجو آن موالیان میگوید : 
د ت وکسی هستی که عجلی کف دست ترا نقش و نگار کرد ؛ و پیشوای تو اذ میدان 
گریخت . ۰ 
در جلد آ خر این کتاب که صحبت ازاوضام اجتماعی ممالك اسلامی بمیان میا ید مفصلا 
دراین باب سخن میگوئيم و اينك بر ای نان دادن متدارتعص اعراب درزمان امویان نسبت 
بتاأژه مسلما نات (غیرعرب) اشاره‌ای کردیم . 
دیگرازتعصب امویان قسبت بعر بھا و پست وزیون داشتن‌سابرملنها آ تکه هر کجا گشوده 
میشدآن‌سرزمین ومردم آن وعرحه داشتند روزی‌پاك وپاکیز؛ فرما نروایان عرب پشمارمیآمد 
ودلیل بر آن گفتة سیدبن عاص والی عراق اس تک میگوید : «سراسرعراق بوستان مامردم 
قریش است » هرجه بخواهیم میکیریم وهر چه بخواهیم دامیگذادم » ۰ 
دیگر کگثتهٌ عمروعاس یفرما ندار اخناست که چون ازوی ( از عمروعاص) مقداد جزبه 
رایرسید؛ درپاسخ گفت : «شما انبارما هستید ااگرهز ین مافزو نی یافت از شما بیشتر و گر نه 
کمترهيستانيم » , 
آری برای بدست آوردن پول همین ودائل رابکار میبرردند هر جه میخواستند باسامی 
وعنوانهای مختلف ازمردم میگر فتند. والبته معاویه آ نان دا دراین‌بیداد گری پی‌باك (جری) 
باخت » چهکه باره‌ای شهرستا نها را دایگان بیادات خود وا گذارد وازپساره‌ای شهرستا نها 
بتقدیم ی گمی راضی شده اختیار آنرا بدست دوستان خود میسپرد» تاازوی پشتیبانی کنند وبا 
اودمسازشوند !. پس‌ازمعاویه نیز این دضع دوام بافت جە که عده‌ای از بنی‌هاشم و خسوادج 
وغره با بنی‌امیه‌سر جنگ وسنیز داشتند و خلفای بنی‌امیه ازهیان سیاست هعاویه پیروی کرده با 
پول وملك ومال ومنص برای خود پشتیبان و كمك جمع میکر دند وطبعاً پول از راه ما لیات 
وحر به و امتال ان بدست میا ید» و خلقای اموی برای اجرای این منفاور کسانی را برس ر کار 
شگها تیه که ازقدرت ولیاقتآ نان درتحصیل وجمع آوری مال اطمینان داشتند و بدتس‌ین د 
ظالم‌تر ین این عمال ححاج‌بن پوسف است که درزمان عبدالملك بن مروان والی عراق بود د 
در آن مرقم مروان درشام» عبداله ذیر درمکه ومختارین ابوعبیده درعراق ودیگران عدعی 
خلافت بودند » عبدالملك عم حجاج و امثال آن بیدادگران دا مأمور ساخت تابحق وناحق 
ازمردم بستا نند وبا آن اموال لشکرومهمات تهیه‌کرده بجنگ مخالفین بشتا بند . 
امو دين ی اشنا برای در یافت‌مالبات ذمین‌از اهل‌ذمه بیداد میکرد ند 
بیداد مآمودین و آ تچه مبخواستند از آنان میگرفتند؛ خواء جیزی برای ذمین‌داد 
بنی‌امیه میما ند با نمی‌ماند ؛ در آن روز گاد ذمین دا می‌پیمودند ( مساحی 
سکردند). وا آفرو ناج میستا ندند » خواه در آن مین کشت انجام 
یافته بانبافته باشد و یکی از شرایط باج‌ستانی آن بود که مبلنی برای مین داران عساعده 


حفن نملن وخلادر آن ۵ تاریخ تمدن الم 


میگذارد ند که صرف را لازم واتفاقات غرمتر قبه یکنند»عجبآ نکه اعام پمیدا لملاك 
نگاشته اجازه خواست همان مختصر مساءد؛ باقی مانده دا از زمین‌دادان بستاند . ولی این 
پیشنهاد بتددی‌ظالما ته بود که عبدالملك آنرا رد کرده به‌حجاج‌حنین نوشت: «با نچه گر فته‌ای 
قانع باش و به‌باقی مانده جشم مدوز » برای این‌بینوایان گوشت و استخوانی باقی بگذار تا 
اشراف آن جر بی جمم‌شوده . 

ظاعراً حمین فعارها پاره‌ای از زمین‌داران وروستائیان دا بر آن داشت که اسلام آور ند 
ودر پناه دین از بیداد گری رعا شوند ولی اپنکار هم آنانرا از پرداخت حزیه و خراج آزاد 
ساخت. و پا آنکه از ده‌ها گر بختند و کشت‌زارهای خود را یکسان خویش وا گذارده بذهر ها 
وف اون يڌ بازدم وخ نمأفدند . جه که جاج دستور داد ار بر وستاها باز آوز تن وإز 
آنان خراج بستانند ؛, در آن هنگام مسلما نان درشهر هائی که خودساحته بودند «مانند کوفه 
بصره؛ فسلاط » » میز بستند و مردم پومی کشورهای تازه گشوده بده‌ها میرفتند و رکشت و کار 
می‌پر دا ختنه وا گر کسی از آ نان اسلام میآورد کشنز ار وبستان خودرا بکسان نامسلمان خود 
میداد و خود شهر ای اسلامي بناه میبرد تااز پرداخت باح و حزیه رماشود. ولی حنانکه 
گفتدش حجاج این تازه مسلما نها را دنبال میکرد و بفرمانروابان شهرهای اسلامی فرمان 
میداد هر تازه مسلمانی که در ده کشت و کار دارد داید بروستا بر کردد وحزبه وخراج را 
ببر دازد؛ تازه‌مسلما نان که آین‌راشنیدند با آه ونالهء گر یه فر بادیامحمدا مير دند و نمدا نستند 
رکجا رو آورند و ناجار باین اشمث پیوسته بر ححاج شوریدند . 

این بیداد گر بها نها بدست حجاج انجام نمیگرفت . یز بدین ابیسلم والی یز یدین 
عبدا لملك در افر یمه و جر اح در خراسان ودیگران در بلاد ماوراءالنمر نیز حنان و بدتر از 
آن میکردند تا | شا که مردم سمرفند برای گریز اذزپرداخت حزیه اسلام آوردند و حون 
دیدند اسالاء‌ثان سودی ندارد وحزية آنان گرفنه میشود دو باده بدین بیدین خود بی کشا 

اگر بخواهیم از دال وروز مسیحیان وسایرین که اسلام نیاوردند خبردار شوبم باید 
حال و روز هم کیدان ۲ نا نرا ( که‌در بالاد کر شد) که اسلام آوزدند در شلر بیاودیم و بدایم 
قاتا جه میگذشته است » خلامه اینکه برای جزیه گرفتن آنانرا بسختی آزاد میدادند 
وشکنجه میکر دند وهمینکه دا نستند اسلام آوردن‌هم آنهار| از رنج و آزار رها نمیسازدپلیای 
رعباً نان در آمدنده چه که راعبان‌جز به نمیدادند. مآمورین خلفاء که اینرا دانستند برراعبان 
نبز جزیه تحمیل کردند و نخستین کسی که به آن کار تاپسند دست‌زد عبدالعز بز بن مروان والی 
مصر بود که ابتداء راهب‌هارا سرشماری‌کرد و برای هريك سالی يك‌دینار جز به‌مقرر داشت. 
این نخستین جزیه‌ای بود که از داهب‌ها گر فتند . د امثال این ستمکری‌ها در تاریخ بنی‌امیه 
بسیار میباشد . 


بنی‌امیه تذها از این‌داه پول جمع نمیکردند بلکه برای تحصیل مال مقدار مالیات را 


تاریخ تمدن اسلام PI‏ حقیقت نمدن وظاهر آن 


نیز افزودند» باین‌قسم که ابتداء معاویه بهوردان گماشتۀ عمروعاص تامه نگاشته دستورداد یك 
قیراط پر مالیات قبطی‌های مصر بیفزایند » اما عمروعاص درباسخ معاوبه نوشت که : اجرای 
این‌دستور امکان ندارد زیرا بر خلاف عهد و پیمانی است که با نها بسته‌ایم" دشاید عمروعاص 
برای‌آن ازاین دستوردسر باز زد که مصر طسماٌ او بوده و ثمیخواسته است جیزی‌از طعمه‌خودش 
کسر شود. درمرحال پس‌از عمروعاص خلفای آموی آ نچه خواستنه برمالیات مص افزودند» 
تأمی‌ترین آن پیداد گرها عبید اله بن حبحاب امور ستا ندن‌خراج درزمان هشام بن‌عبدا لملك 
(۵ ۱۰- ۱۲۵ هجری) بود که برعر يك دینار مالیات قبطی يك‌قیراط افزود. قبطیان زیر بار 
این پیداد گری نمیرفتنه وحون شماره آنان بسیار بود برمسلما نان شور بدند ومساما نان گروه 
بسیاری ازقبطیانر | کشتند, اسامة بن‌زید تنو خی نیز جنان کرد و بی‌سیحیان پیداد بسیاررواداشته» 
دارائي آنانرا گرفت» ناچار در روز گار وی (اسامه) مردم بدیرها پناء آوردند . اسامه که 
این‌دا دید از کم وکاست پاج وخراج هراسیده دستور داد از دیرها وراهب‌ها شمارش کنند و 
دست هرراهبی دا باحلثة آهن داغ‌کنند و روی آن حلقه نام راهب ونام دیر وتادیخ آنرا 
بنگار ند وهر راهبی که چنان‌داغی نداشت دستش‌را ببرند . و نبز هسیحیان را ملزم نمود که 
قیض‌رسید مالیات در دت داشته باشند وببآمودین نشان بدعهند واگر قېض در دست نداشتند 


بدستور اسامه‌ده دیتار از آ نان جریمه میگرفتند؛ سپس‌دیرها ورآهب‌ها رابدقت بازدسی کرد ند 
وهر راهبی که حلقه در دست‌نداشت فوری توقیف شده بعضی‌از آنا نرا سر بر بدند و بعضی‌دیگر 
را زیر جوب هلال کردند , 5 

گرجه این ستمگریها را خلیفه تمییسندید, وهمینکه از وفتار انامه خبرشد دسئورداد 
بامسیحیان مصر مطابق عهدنامهٌ سا بق‌ما لیات بگیر ند. ولی اینوضع‌دیری نبائید و عاملان‌ستمگ 
دو باره دست پآزار وینما زدند. حنظلة‌ین‌صفوان تیزیکی ازعاملان ستمگر مصر‌است» بدستور 
ویمردم وچارپایان را شمرد ند ومبلنی‌برما لیات نان‌افزودند. و برمسیحیا نی که‌جزيةٌ خودرا 
پرداخته بودند نشانی که نقش شیر بر آن بود بیاویخت و هر کس که آن نثانه را نداشت 
دستش فطع مبشد . 

خلاصه اینکه عاملان آموی براهل دمه وموالی مسلمانان غیرعرب جور وستم بیحد روا 
میداشتند. دیگر از نمونه‌های ستمگری امویان آنکه تازمان عبدالملك مروان جز یه ذمیان 
عراق سالی يك‌دینار نقد» دو مد گندم» دوقسط روغن؛ دوقسط سر که بوده عبدالملك این‌مبلغ 
ومقدار را اندك دانست ودستود داد سرشماری‌کنند ودر آمد وهرينةٌ آنانر! مانند يك‌کار گر 
حساب کنند و روزهای تعطبل عید و جمعه راکسر نمایند و آنچه برای آنان در آخر سال 
باقی‌میما ند بعنوان جز به‌دریافت دار ند. معا بق‌آن حساب برای هر کار گری سالی جهاردینار 

باقی‌مبما ند» لذا بامر خلیفه همه ذمیان را یکسان دانسته ازهر کدام سالی‌جهار دیناد بگیر ند. 


1 - قیراط یك بیستم دیتار است . هنرجم 


<فیقت تمدن وظاحر آن 7 داریی تمدن اسلام 


ستمگری بنی‌امبه پامسلمانان عرب نیز دامنه پیدا کرد» وممینکه‌محمد بر ادر حجاح‌بن 
یوسف وا لین یمن شد براعراب مسلمان یمن ستمگری آغاز کرد قارف آنانرا بدون حقوق 
گرفت ومالباتی علاده بردهوك بنام وظیغه بر آنها تحمیل نمود و ابن مالیات تازمان عمر بن 
عبدالعزیر باقی‌ماند تاآن خلیغه دستور ابعلال آنر! سادر کرد وهء‌قرر داشت همان ده‌يك‌سایق 
را بگیر ند . 

عاملان بنی‌امیه درفاری میوة باغ‌ها را ببهای زیادتر ازمعمول تخمن میزدند ومطا بق 
ادزیابی ظالمانة خود از آ نان مالبات میگر فتند . 

دیگر از بیداد گری آنان برای افز ایش‌در آمد آ نکه‌بر زمینهای بایر نیز مالبات ونم 
کردند» واز ایرانبان هر ساٹ عیدنوروز مالیاتی بنام عیدی میگرفتند ودر زمان معاویه این 
عیدی ده مپلیون ددهم میشد دعر کس زن میگرفت ویامیخو است عر شحال پنرسد بایدما لیات 
فوق‌الماده بیر‌دازد . 

پیمانة آنان درموقم تحویل گرفتن جنس‌غیر ازپیمان؛ دیگران‌بود وموقم جنس‌تحوبل 
دادن پیمانة دیگری بکار میبردند و بهای‌کاغن ودفتر و احرت باربری خواربار را از اهالی 
میستا ندند. وخوار پار (عامل)رانقدً يا جننا: علاوه بر مالیات در یافت میداشتند و کسانیکه‌مباشر 
سنجیدن غله بودند اجرت خود را از روستائیان مستاندند . و همینکه دهائیان وحه نقد 
برای‌پرداختما لیات‌مبادرد ند مقداري‌از آن درهم‌هار! بینوان‌صرف وغرهء بر ایگان‌میکر فتند . 

عاملان بنی‌امیه غالبا بدسئور وبارمبایت خلفاء برای تحمیل پول بعردم ستم مبکردند 
و چنانکه ملاحثله شد ماویه نامه‌ای بوزدان گماشنة عمروعاس نکاشت که بر مالبات قبعلیان 
بیفزاید وجون معاویه برای مبارز؛ بامخالفین خود (مال) را بهترین وسیله میدانست بر ای 
جمع آوری مال بهر کاری دست مبزد و مأمورین وی نیز اختراعات و ابتکاراتی در آنر اء 
بخسرج میدادند . پس از معاویه سایر خلفای آموی‌نیز بهمان روش اقدام کر دند . بخصوص 
عبدا لملك که‌ما نندمعاو به پر ای‌غلبه بر‌مخا لفان بمال‌احتیاج بسیارداشت واتفاقاً عامل‌بیداد گر ی 
مانند حجاج در دستگاه اوپیدا شدکه در راه تحصیل مال ازهیچ گناهی حشم نمیپوشاند . 

البته ا گر خلفاء ميخو استنه فرمان جلو کیری ازاين ستم‌ها مبدادند وبآسانی مردم‌را 
آسوده میساختند؛ چنانکه در زمان عمراگر ماموری لم میکر د مورد موٌاخده داقع میشد؛ 
همان ایام عمال خوزستان (اهواز) ازحد اعتدال تجاوز کر دند و باموال سر ی یت انداختند . 

پزیدین قیس قصیده‌ای در آن موضوع سروده نام عاملان‌دا برشمرده وستم‌های | نان‌را 
شرح داده وسودعائی که بناحق برده بودند د کر کرده ازعمر خواست که اموال | نان‌رامصادره 
نماید واينك (ترحمد) قستی از آن اشمار: 

«کسانم فدای تو » دارائي آنان‌را قسمت کن ۰ آنها آنقدر جمع کرده‌اند که بقسمت 


رای هستند . 


تاربخ تمدن ااام کی ار ۲۳۳ حقیقت تمدن وظاهر آن 


من خود مبروم و پنهان میشوم » مرا بگواهی مخوان » من منتظرم که احکام عادلانة 
تورا بدانم». 

عم که این‌را دانست تمام دادائی آن عمال را دوقسمت کرده بك قسمت آنرا مصادده 
نمود » حتی یك تای کفش دا با نها داده تای دیگر دا برای بیت‌المال برداشت و باین نبیر 
اکتفاء تکرده اموال بعضی ازپرادران آن مآمودین‌را نصف و نیمه کرد و همینکه یکی از 
آنان اعتراض نموده گفت من مأمور دولت نبودم » عمر پاسخ داد که : «برادرت متصدی 
بیت‌المال وعشریه » ایله بود وتو با بول بیت‌المال تجارت کرده‌ای وسود برده‌ای ناجار بايد 
ده هزار درعم پدهی» واين میلغ از او بستاند » معادیه هم اموال عمال را مسادره میکرد و 
نصف آن‌را میگرفت حتیا گر عاملی عیمرد نصف آرئش دا ضبط میکرد وعذرش این‌بود که عمر 
نیز جنان میکرد» تدریجا معاویه از گرفتن نیمه دارائی عمال تحاوز کرده دارائسی افراد 
عادی‌را نیز تمام و کمال می گرفت وعمال وی نیز رفتار اورا تقلید می‌کردند » واین عسلم 
است که مأمورین از کرداد فرمانروایان خویش بروی می کنند از آù‏ رو همینکه خلفای 
پنی‌امیه دست به‌یغبا وغارت اموال مردم زدند عمال و مأمورین آنها نبز بدتی از خود آنات 
بجان مردم افتاده هرحه خواستند گرفتند » حتی مأمورین جزه مانند نویسندگان و 
تحصبلداران وامثال آ نان بتدرتواناگي و مردم ستم میکردند و بحدی تند رفتند که 
ذمین‌دادان بجان‌آمده ازعاملان خواستند میاشر ین و تحمیلداران دا ازمیان موالی(غرعرب) 
اتتخاب کنند واز جمله موالی دعتا نان ایرآنی‌بودند که درعر اق آب وملك داشتند . ابن‌زیاد 
وال ای دوبان # Els EES‏ بت ToS‏ شا انا 
نکوهش کر د ند ابن‌زیاد گفت: ه بیشآزاین که عر بهارا بر تحصیلداری می گماشتم کسر میآورد ند 
وا گر کسریرا ازقوم وقبیلةًآ نان مطالبه می کردم بامن دشمن ميشدند وا گررها مینمو دم مال 
خدا هدر مبرفت ولی اکنون که دهقانان‌را مأمور ساخته‌ام آن اندیشه را ندارم چه که انان 
مر دمان هشیار ودرستکاری مبباشند و بهتر ازعر بها مالیات را ومول می‌کنند و بااینهمه اعراب 
هام نان مراقب ساخته‌ام که بر کسی سلم نروده. 

از کفتة قاضی ابویوسف درشمن صحبت با هرون معلوم میشود که تحصیلداران جزه از 
حه راحهائی پول درمیآوردند» ابویوسف میگوید دبقرارمسموع در اطراف والیان وعاملان 
دسته‌ای از اقوام و آشنایان گرد مپآیند که هي کدام مردمان نيك و درستکاری نبستند . 
والی از آنان كمك میگرد و آنها را برای دصول باج و خراج مأمور میسازده آنها هم نز 
جمم‌آوری مال برای خود فکری ندارند و آنچه بتواننه از مردم میستانند جه باج وخراج 
باشد جه اموال خود مردم » و آنچه را که میستانند برای بیت‌المال نگاه نمیدارند » ونر 
اطلاع یافته‌ام که مالیات دا باظلم دزورمیستا ند » باینقم که موّدیان مالیات دا در گرمای 


سوزان افتاب نگاه میدار ند و سختی کتك میز نند و خمره‌های سنگین بر آنان میآویز ند و 


حقیقت تمدن ونثاهر آں FEEL‏ تاریخ تمدن اسلام 


دستوبایشان را کند و زنجر می‌بندند بسمی که از ادای نماز باز میمانند » والبته اين 
ستمگری گناهی بزر کگ است و مخالف این اسلام میباشد». 

بنی‌امیه وعاملانآ نها بهمین نحو سم میکردند تا آنکه ددسال ٩٩‏ عمربن عبدالعزیز 
خلیفه شد ؛ و جون هرد پرهیز کار با انصافی بود درصدد بر آمد بدرویهٌ هم نام وجد ماددی 
خود عمر بن خطاب کرعارا بدرستی باز گرداند . از آن‌رو بتمام عاملان فرمان داد که از 
ستم‌کاری دست بکشند دستمگری آنها را يکايك برشمرد و آنان‌را از آن اعمال برحذر داشت. 
دام حاویی پاعلی( عقا تا ان ای بر نت ها سول مه زار شا تا 
بنی‌امیه که ازائوام ءمر بن عبدالمزیر بودند املاك واموال بسیاری از ذمیان بناحق گرفته د 
آندو خثه بودند » عمر در دادخواهی بهروی‌ستمدید گان بکشود واعلام داد که برهر کس‌ستمی 
رفته پدادخواهی پیاید تا داد اورا بسانم . ستمدیدگان که این شنیدند ازهر کرانه بدر گاه 
عمر روی آوردند ومیان آنان ذمیان (بهزد دسیحی) وموالی و طوایف دیگر بودند. یکی از 
غصب ملکش ناله داشت و دیکری ازتوقیف اموالش شکوه میکږ د ؛ عمر بدادخواعی آنان 
گوش میداد وازروی حق وانصاف دادشان را میداد واموالشان‌را باز میگرفت » ا گرد در 
دست فرزندان یاعموها وباعهوزاده‌های خود اوبود. درعمان گیروداد کسی بوی گفت تو کەمالی 
اندوخته نمیکنی فرزندانت پس ازتوجگو نه زن د گی خواهند کرد؟ عمرازاین سخن متا ثرشده 
ببگر يست ودرپاسخ آنمرد گنت : «فرزندان خودرا بخدا میسیارم». 

عبر حق مردم وبیت‌المال را همچنان آزعموها وعموزاده‌ها می تا ند ویصاحبان اصلی 
میرساند و آنرا اموال متلالم می‌نامید . 

بنی‌امیه (اقوام عثمان) که وضع دا چنن دیدند برزوال سلطنت خویش بيمناك گشتند ؛ 
جه که سلطنت آنان بر پول ومال استوار بود » و آ نعاور که اموال امویان بفرمان عمر از دست 
میرفت خواه وناخواه سلطنت آ فان نیز تباه میکشت . از این‌ده نزد عمهٌ خلبنه (فاطمه دختر 
مروان) رفته از کردارعمی‌شکایت کرد ند : فاطمه پیش عمر آمد وشکایت بنی‌امیه را باز گفت . 
عمر به‌عمه‌اش گفت : «خداوند محمد را برای آسایش مردم نه برای آزار آنان به بینمبر ی 
فرستاد !». این دادخواعی دانساف طلبی عمر بگوش مردم دسید واز هر کرانه بخدمت وی 
مه : از خواری‌ها وستم‌هائی که با نان وارد شده بود شکایت همی کر د ند . همان روزها 
جراح‌بن عبداته والی خراسان عیئتی مر کب از دو عرب ويك غیر عرب (اذموالی) نزدعمر 
بدمشق فرستاد» آن‌دو که عرب ,ودند سخنان خودرا گفتنه د آن‌دیگری خاموش ماند . عمراز 
وی پرسید مگر تو جز» این عیئت نیستی واگر عستی چرا سخن نمیکوئی ؟ آن مرد بز بان 
آمده گفت : ای خلیفه بیست هزار نفر اذ موالی بدون مقرری جزء لشکریان اسلام بجنکه 
مرو نه ۰ اینان ذمی بودند وسلمان شدند و هم | کنون جزیه میپرداز ند وجای تاف است که 


والی ما با شمعیری از شه‌شیرهای حجاح بما ستم روا میدارد . 


اریخ مدان الام - Fd‏ - حقیقت مدن وظاهر آن 


عمر گفت نبکو گفتی و کسانی مانند تو باید جزء فرستاد گان باشند و فوری نامه‌ای 
بجراح نگاشته که هر کس با 7و نماز میخوانه از پرداخت جزیه معاف است». اسن فرمان 
ءادلانه سیب شد که گرده اثبوهی اسلام آوردند وحاشیه نفینان بوالی یادآور شدند که اسلام 
انان برای نهرداختن میب امت جه بهتر کهآ نها[ با ختنه آزمایش کنی جراح این 
پیشنهاد را برای خلیفد فرستاده اضافه کرد که با اسلام اینان مقدار جزیه رو به کم گذارده 
وبیم آن میرود که بازهم جیبی مسلمان شوند و جزبه ازاین‌هم کمتر گردد » پس چه بهتی که 
موضوع ختنه را عملی سازیم . عمر در پادخ وی نوشت :که خداوند محمد(ص) را برای 
هدایت خلق فرستاده نه برای ختنه کردن آنهاه. 

رن شیامزر قوف هت ی من کر OSB‏ 
عد زیادی برای گریز أزپرداخت جز يه مسلمان شدء اند وازآن‌رو مقدار جز یه تنل کنر ده 
تا آنجاکه من برای پرداخت حقوف مأمورین دولتی ببست هزاردیتار از حارث بن ثابته وام 
ستاندم » اگراجاذه دمی از تاذه مسلمانان جزیه بکرم واين دام دا پس دهم . عمر درپاسخ 
او جنين نگافت : دای حیان نامه تو دسید همان منگام که تودا بهمص‌میفرستادم ازناتوانی 
توآ گاه بودم هما کنون بفرستادة خود دستور داده‌ام بیست تازیا نه برفرق تو بنوازد » این را 
ردان که هر کس اسلام‌آورد از پرداخت جزیه معاف میشود » لعتت براین فکر پست تو باد » 
عگر زدانستی که خدا پیغه‌بر دا یرای داهنه‌ائی‌فرستاده واودا مأ مور جمع آودیما لیات نغر موده 
بجان‌خو دم سو گند ؛ من در خود آن‌سعادت را نمی بینم که همه مرردم بدست من مسلمان‌شو ند». 

عاملان دیگر نیز دست کمی ازابن دوعامل نداشتند وعمر دسته‌دسته آنان‌را تغبیر میداد 
ومعزول میکرد.ودر نتیجه همه دولتیان با اومخالف شدند جه که وی میخواست بنا گاه همه 
کارها را اصلاح کند ولی اجرای ابن فکر محال مینمود. 

همین مخالفت‌عا سبب شد که عمال دولتی وخویشان و کان عمر بیش از سه سال تاب 
نیاوردند واورا مسموم ساخته هلاك کردند . تاریخ اسلام عمر بن عبدالعزیز دا مانند خلفای 
راشدین میشمارد وهر گاه که نام عمرین در تاریخ د کسرمیشود منتلور خلیفةٌ دوم د عمر بن- 
عبدالمز يز میباشد . بنابر آ نجه گذشت مسلم میگردد که اساس اسلام برعدل واتصاف ومدارا 
بوده » ولی خلفاء و عمال آنان طود دیگر رفتار میکردند . اک عمر بن عبدالعزین موفق 
میشد اوضاع خلافت را بدورة عمر بن خطاب بر گرداند جور وستم آمو بان بر طرف میشد > 
ولی عمر توفیق این‌عمل‌را نیاقت جه که موقم گذشته بود و خواه نا خواء کوشش دی هدررفت؛ 
زیر ا پس ازمر کی عمر نه تنها کارهارو براه نشد پلکه همان دادخوامی‌دوسه بال عمر عکس العمل 
شدیدی ایجاد کرد و برظلم وجور خلیفه وعمال وی بیش ازپیش افزود و بعددی درجمم آوری 
مالیات سیخ ت گیری شدکه بعضی ازملاکین مجپور پالجاء شدند . الجاء یعنی پناه آوددن ودر 
الاح آ نروز عبارت از ابن بود که مالك زمین لك خوددا بیکی از خویشاوندان خلیفه با 
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انل بامتنفد دیگر وامیگذارد I‏ ا مجو نا یما ند وتفسیل E‏ بر دی 
خواهد آمد . 


هر قدر که ببدادو جور عمال افزوده میگشت عیش و نوشو خوش گذدانی خلفا- نیزفزونی 
می‌یافت » و نخستین کسی که بیش اذ دیگران بمی گساری و شووتسرآنی پرداخت یز بدین - 
عبدالملك خليثهة اموی بود که امور خلافت وسلطنت را بتمالستم پرشه واگذارکرده بادو کنیز ك 
ماهروی بثام سلامه وحبا به تاپا بان زند گی خوش می گذراند وداستان عمعبازی او با کنیز کان 
مشهور میباشد . 

پس از یز ید بر آدرش‌هشام خلیفه شد وی مردی بخیل وستم پیشه بود » جنانکه درزمان 
وی مالیات عصر بدست اپن‌حب حاب افزوده شد . پس از هشام دلیدین بریدبن عدالملك 
بخلافت دسید» او نبز ما نندیدر پمی گساری وشهوترانی‌برداخت و بقدری افراط کرد که کسانش 
اودا کشته پسرش یزید را بخلافت‌نشا ندند (۱۲۶ هحری). یز یدهنگام بیعت گرفتن خعابه‌ای 
خواند و مراثب اصلاح طلبی خودرا ضمن ییاه بیان کر د وسپېس در صدد بر آمد که مثل 
عمر بن عبدا لمز یز ادضاع کشور را سرانجام دهد . دلی ادهم مانند عمر بن عبدالعز بر توفیق 
نبافت زیر محبط واوناع داخلی,ا اسلاحات نمی‌ساخت» پی‌ازیزید مرو آن‌بن محمده‌شهور 
یمرو ان‌حمار خلتفه شد ودرزمان خلافت وی عپاسیان قیام کر ده دولت اموی‌دا منقرض‌ساختند. 

لو ری که ملاحنله شد بنی‌آمیه غالبا بباده پیمائی و زن بازی و شهوترانی پرداخته 
پامور کشور نمی‌رسیدند» وحتی به نکاهداری وضع ۳ خویش توجه نداشلند د در تسین 
وانتخاب والیان ومآمورین عالی رتباٌ دولتی دقت‌نمیکر دند وجه بسا که بخواهش‌کنیز کی با 
در نتیحۀ دریافت بولی بز ر گترین ایالت را باشخاص‌نالایق ویاستمکار عیسیر دند » مثلا درزمان 
خلافت شام بن عبدالملك » جتیدین عبدالر حمن برای هسر دا ام گردن بند جواعر نشانی 
هدیه پرد؛هشام‌از آن گردن بندخون شآعد» جنید گردن بند دییگری برای‌هشام‌فر ستاده‌هشام‌در 
ازایا ین تقدیمی‌ها سراسر خر اساندابه جنید وا گذارد(۱ ۱مجری) هم درایام خلافت اموبان 
:ها ی کنیز کی پنام ذلفا تا ده‌میلیون درهم زسید. عاملان که این اوشاع هرج ومرح رامشاهده 
میکرد ند تمام مساعی خودرابرای تحصیل مال و گرد آوردن غلام بچه و کنیز سرف میکرد ند 
واشخاص درستکار باایمان اذقیول مشاغل موم دولتی امتناع میجستند جه که میدا نستند خلیفه 
بهرعنوان که باشد ازا تان پول میخواهد مثلا سلیمان‌بن عبدا لملك فرمانروائی سراسر عراق 
رابه یزیدبن مهلب وا گذارد یز یدازقبول آن منصب بزر گه امتناع کرده پیش خود گفت عراق 
از بیداد حجاج و بر ان گشنه وامید عراقیان بمن است » ا گر بعراق بروم ومانند حجاج بنادت 
مردم بپردازم وزندانهای حجاج را ارتوباز کنم دوانباشد » جه که تازه خداوند + عر اقیان 
را از بلای حجاج‌آسوده ساخته است وا گر کمتر ازعمل کرد حجاج پول بغر ستم سلیمان برمن 
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بیشتر والیان که مردم خدا ترس پرهیز کاری بودند مانند يزيد از قبول شغل عذر 


شمعدان برو نز ازقرن ۶ یا د «قصر گلستان تهر ان» 


حقیفب نمدن وظاهر آن .. TFA‏ زار بخ تین لاه 


میخواستند و فمو ! طم کاران ورف ن دنبال معام ومئمب میرفتند . خلفاء که این رامیدید ند 
برای بدام انداختن عاملان حفوق گزافی برایآ نها مننلور میکردند بقسمی که مستمری و 
حفوق پز یدبن عمر ین عبیره دالیءراق دراواخر دور؛ آمویان پسالی‌ششمد هزار درم رسیده 
بود . ازطرف دیگرءاملان که‌هیدا نستند مقام ومنصب آنان موقت وناپایداراست تامیتوانستند در 
روزهای حکوهت پول ۽ ماف د وان بهم دبز د ند به‌سمی که در آمد خالسدین عبداله قسری 
وال ی عراق (درزمان هشام) پسیزده میلیون درم يعلى يلك هیلمون دیناد رسید . درمعا بل خلفاء 
هم پس‌ازمعزول ساختن عاملات بحسا بآ نها میرسیدند ودارائیآ نان را توقیف میکردند . و 
جنا نکه گفنه ژد معاویه این عمل دا معمول ساخت و پتول خود ازعم پیروی کرد. پساژمماو ید 
ایر خلقای بنی‌امیه هم قسمتی اذامو ال عاملان رامیگرفتند و آنر | استخر اج میخواندند وغالبا 
استخراح بانهایت شدت اجر اء میشد حنانکه باخالد قسری هما نتلوررفتار شده باین هعنی که 
منشی وی موسوم به حیان نبطی بهتام (خلینه) گزارش داد که خالد قربب سی و شش میلیون 
درعم تفله‌کاری کر ده است» هشام فرمان داد بهر قیمتی که شده معادل آن مبلغ را از خالد و 
مأمورين او باز بستانند . این نوع سخت گیری‌ها طبعاً مأمورین مهم دولتی وصاحب متصبان 
ارشد را ازخلیغه میر نجا ند د بار نجش نان طیعاً دستگاه خلافت منز لزل میشد . 

مقدار ومبلغ در آمد خلفای اموی (ازجز به وخراج ومالیات وغره ) فعالا معلوم ببست 
کلب دفتر ها وفرمان‌ها ومورت حساب‌های آنزمان در نثبجهٌ شورش‌ها وانقلایات ازمبان رفته 
است هما نطور که آ نار و اخبار دیگر آنان ناباب گشته است ولی این مسام است که امیر اتوری 
الام درزمان‌آنان بسار وسعت با فت. تفر یا درحدود وستت ممالك عباسیان) . اما تک اه 
عمد؛ خلفای اموی بیش آذهرجا عراق وجربره ومصر وشام بود ودر آمد سایره‌ما لك وایالات 
غالبا بمصرف مأمودین محلی(والی» کاتب» سپاهی وغیره) مبرسید و کمتر جیزی بدمشق مباًعد 
بخصو س که خلغای اموی در آن ممالك دور دست جندان تفودوافتدار نداشتند 

در آمد سالانة مصروعراق وشام هم بنابمقتضیات زمان وطرز رفتار عمال فرق مبکرد . 
جنانکه تفصیل نر | در جاد اول نگاشتیم > خلاسة کلام اینکه محموع مالبات ممالك مسر بور 
جلور متوسط از این‌گوار میشد : 

۱ - عراق سالی۱۳۰ مبلیون درهم 

۲ - مصرساألی ۳ میلیون دیناد . 

کسام سای بت Ea‏ هه از تارب 

مجمو ع کل‌عمل کرد عرسه مملکت بطور متوسط عم میلیون درهم بود که البنه مبالغی 
هم ازدر آ !مد بایرممالك بان افزوده ميشد ومتدار آن مملوم نیست . 

بنابر آ نچ د گذشت دد زمان بنی‌امیه اموال سباری بدست میاآمد . اما آن اموال ثروت 


دو لت معصسوب تمیشد زیر نشو ان در آهدها رای مبارزءٌ بامخا لفین خلا مصرف ممشد د 
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چپزی درخزانه باقی‌نمی‌ما ند وچنانکه گفتیم خلفای اموی باحضرت امیروحضرت امام حین 
ومختار وعبدائه زیر ویسیاری ازسران خوارج جنگیدند و از آن گذشته ميان اعراب و عوالي 
واعراب یمنی وحضرمی زد و خورد بودکه البته اسیاب زحمت و مخارج برای خلفاء فراهم 
میساخت بمعلاده خلفاء واعیان دولت مبالغ هنگفتی ازدر آمد عم ومی‌صرف تجمل و خوشگذدانی 
وهوی و غوس خویش میکرد ند : 
دورهٌ خلافت عباسیان بدوقسمت مختلف تقسیم میشود وهر يك ازاین 
۴ عصر عباسي دوقسمت اختلاف بسیاری بایکدیگردآرد. دور؛ نخستین که نرا عص 
طلاگی عباسیان میگویند از آغاز پیدایش دولت عباسی(۱۳۲) تامر گ 
مأمون (۲۱۸ ) ادامه مییا بد . در این عمدت دولت عباسیان به منتهی درجه عخلمت دسبد و 
تمدن ی که در آن گفتگو دار م در آن دوره ایحاد کشت »> نروت دولت اسلام بحدی دسبد که 
پیش از آن وپس از آن بآن میزان بالغ نگشت واساس گفتگوی ما دراین کناب مر بوط بهمان 
دوره طلائی است . 
اما دور دوم که روز گار انحطاط وتنزل بشمار میا ید از خلافت معتصم (۲۱۸) آغاز 
میگردد وباسقوط بفداد بدت مغول منتهی میشود . درظرف این‌دوره ثروت اسلاما ندلك گشت 
ودو لت اسلام رو بضعف گذارد وسرانجام دور انش پایان یافته آذمیان رفت . 
الف - عصر نخستی. عباسی. از ۱۳۷ عجری تا ۲۱۸ هجری . 
پیش کنثيم که وجه اختلاف حکومت خلمای راشدین باحکومت امویأن 
موجبات تشعیل آن بود که در دورة امویان حکومت دینی ومذهبی بساطنت سپاس 
دولت عباسی تبدیل یافت وعمال این دوات از خلیفه قامامودین جزء بگرد آوردن 
مال ومنال‌اشتنال داشتند واماوجه اختلاف حکومت امو بیان باعباسیان 
آنکه امویان تسب زیادی نبت بعرب خرج عیدادند وغرعرب را ازهر جهت پست وزبون 
مبداشتنه . وبامردمی (غبر عرب) که تحت استیلای آنان در آمده بودند بسختی ویدی رفتار 
میکردند .ملا درممالك مصر وشام وعراق و ایران و خر اسان که مردمی مانند ایرانیان ؛ 
تر کان » قبطیان » نبطبان » رومیان » کلدانبان » سودانبان و امثالآنان میز سند همه نوع 
ستم و بیداد نسبت باین ملل‌غبرعرب روا میداشتند . حنیآتهائی که ازاین‌اقوام مسلمان میشدند 
از گز ند و آسیب محفوظ نمی‌ما ندند وبیش آذهرمورد در گرفتن باج وخراج با نان اجحاف 
میکردند وسلم است که چنین مردمی از خلفای بنی‌امیه متنفر بودند و میکوشیدند که از تحت 
استبلایآ نان در آیند وازهر کجا که نهضتی برضد امویان پدید میکشت این مردمان ستمدیده 
بکمك[ نان میشتافتند و بیش‌ازعر کس موالی برای سقوط بنی‌امیه تلاش میکردند» چه که اینان 
بس ازمسلمان شدن آب وملك خودراازدست داده بودند و باجبارجرء سیاهیان انلام (عر بها) 


فر امه بای پیاده ردون مفر ری ومستمر یحی بدون خوراك متاس بادشمنان بنیامبه ەد ر 
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بجنگ میشد‌ند . از آ نرومخالفان بنی‌امیه در هرموقم اذاین فرست استفاده کرده موالی را 
مقرری وخوراك وپوشاله داده برضدبنی‌امیه سبج میکردند . وفخستین کسی که اذاین جریان 
استفاده نمود مختار بن| بوعبیدة ثقفۍ بود که درسال ۶۶ بعزم خو تخواهی (حضرت سیدا لشهداء) 
حسین بکوفه‌آمد و گروحی ازموالیان راباخود همراه آورد » عر بها ازاین پیش‌آمد بر آشفته 
بمختاراعتر اض کردند که چرا موالی دا برچاربایان سوار کرده دمثل عر بها بدانها مر سوم 
ومقرری داده‌است ؛ مختار باعراب گفت : ] گرقول بدهید که درجنگ باامویان مرا یاری 
نمائید باشما نیزهمین رفتار کنم . اعراب میان خود بمقورت بر خاسنند ویکی از آنان گفت 
اگرسخن مرامیشنوید بامختار همراء نشوید چه در آن منگام مبان شما اعراب اختلاف روی 
میدهد ومجبور میشوید باخود جنگ کنید والبته شکست خواهید خورد . جه ازطرفی بادلر ان 
وسواران عرب (که طرفداران بنی‌آمیه‌ستند) می‌جنگید وازطرف دیگرموالی که دشمن‌تر از 
اعرابمخالف هنند برضدشماً قیام میکنند و گر فتاد دشمن عجم وشجاعت عرب خواهرد شد. 

خلاصه اینکه (موالی) باعر جنبعی که برضد امویان‌راه می‌افتادهمراه میشدند داز آن 
حهت نهشت‌های بسپاری (بنام خوارج) بربا گشت تاآنحاکه عربها را جنان بخاطر دسید» 
قرشی بودن شرط خلافت نمیباشد ولی این فکر جند قرن بعد عمل گشت ودر آن روز کار 
بیشترمدعبان خلافت ازخاندان پینمبر بر میخاستند یمنی علویان فرزندان حضرت امیر پر 
عموی پیفمبر و عباسیان اولاد عباس عموی پیفمبر داعیهٌ خلافت داشتند و بجهاتی که گفته شد 
خراسانیان بیش اذهمه ازبنی‌امیه متثفر بودند از آثره بسر کرد گی ابومسلم خراسانی بکمك 
عباسیان شتافتندومسلما نان غبرعرب نیز پآ نان همر اء‌شدند والبته نامسلما نان‌مقيم مالاك اسلام 
هم دراین جنبش شر کت کرد تد دینی‌امیه را شکست داده از پادر آوردند . عباسیان پای تخت 
را ازدمشق بعراق منتقل کردند تابدوستان ویاران خود (ایرانیان) نزديك باشند . وجون 
دانسته بودندکه علت‌عمده شکست امویان ستیزه جوئیو آزارایر انیان‌بوده لذاآنان (عباسیان) 
سپاهیان وعمکاران نزديك خودرا ازمیان ایرانیان بر گز یدند ودرعین ال دولشکر ارقسلة 
ربیعه ومضر (اعر اب) باقی گذ ارد ند و کوشش بسیار نمودند که میان عرب وعحم ساذشی‌دهند؛ 
اما سعی آنان بجائی نرسید ناجاد از عربها کناده گیری‌کرده به‌ایرانیان مایل گفته و 
مانتد آنان کلاه ایرانی (قلنسوه) برسر گذارده سپاهیان خود را مجیور کردندکلاه سر - 
بگذار ند . عر بها ازاین پیش امد هنود نبودند وایراز کر اهت میگ دند . آمامضا لت آ نان 
نتیجه نداشت . درسال۱۵۳ هجری منصورعباسی فرمان داد گماشتگان وملازمان وی کلاه‌های 
پلنه ایرانی سر بگذارند وابودلامهٌ شاعراشاری درنکوه‌ش آن کلده‌ها سرود دلی‌جنا نکه گغتیم 
<رفش بجائی نرسید . ترجمه قسمتی ازاشبار ابودلامه : 

« مااز پیشوای خود (منصور) آمید فزوني‌ها داشتیم . وای او کلاه بلند برای ما آورد. 


و اقا کلاء‌های عجیبی است. مئل‌اینکه خمره‌های بهو درا باسر پوش‌های سياه مسیحبان پوشانیده 


تاریخ تمدن اسلام - ۲۴۱ - حفقیقت تمدن وظاهر آن 


پسرمردم نهاده‌اند » . 
خلفای عباسی نه تنها گماشتگان نزديك خویش دا ازمیان اپرانیان ی گر ندند بلکه 
با دختران ایرانی ازدواج‌کردند و فرزندانآنان (زنان ایرانی ) بمقام خلافت دسیدند . 
وزیران عباسی غالبا مانند پرمکیان وغبره ایرانی بودند و از هرجهت طرف مشورت دأقم 
میشدند و آ نان هم ذره‌ای ازخدمتگزاری وسمیمیت نسبت بخلفای عباسی دریغ نداشتند؛ جه که 
میدا نستند با بودن عباسیان کشور آ نان (ایران) آباد واصلاح خواهد شد . 
بااين همه عباسیان تمیتوانستند یکباره ازعر بستان چشم بپوشند جه 
عرب و بیعت که خانهُ کمبه درمکه وقر حضرت رسول درمدینه بود واين دومکان 
مقدس نزد تمام مسلما نان محترم بوده و هست واساس خلافت عباسی نیز 
بررهمین مبا نی‌اسلامی‌بوده است . خلفای عباسی‌پیم داشتند که مبادا اهلمکه ومدینه از بی‌اعتنائی 
آنان باعراب دنجیده خاطر گشته با آل علی بیست کننده از آن گذشته فتهای بزر گ اسلام 
درمدینه اقامت داشتند و جلب رضایت‌آنان نیز ضروری‌بود و سیاری‌ازخلفای پرهیز کار عباسی 
درهرامری ازافود مهم مملکتی بافتهای مز بور مشورت مینمود ند و نظر آنان د اهیخواستند . 
ابرانیان ازاین جریا نات اندیشناك میشدند که مبادا دویاده عر يها پیش ببایند وازآ نان انتقام 
جویند از اینرو کوشش داشتند عر بها دا"تاحدود امکان بر کنار سازند . وجسون حح‌کنبه از 
ارکان مهم انلام بود وخواء تاخواء خلفاء هم می‌پازستی بمکه و کمبه وحجاج توحه داشته 
باشتد لذا ایرانبان بقکر افتادند خلفاي عبامی را وادار سازند محلی دره‌قا بل کمبه درعراق 
پتاکنند وملما نان را بزیادت آن مجل مجبور: ننابنه..:.منصور عباسی این فکر آنان داعملی 
ساخت وبنائی بنام قبةالخضراء ( گنبد سبز ) درعراق ایحاد کرد تابدان وسیله ازقدر ومنز لت 
کمبه بکاهد واز آن گذشته منصور خوارباری راکه ازراه دربا یمدینه میفررستادند قطم کر د . 
اعراب که این دضع را دیدند عباسیان راکافر وملحد دانسته پیت آنانر! باطل ساختند و پا 
محمد بن عبداله بن‌حسن نواد امیرالممنین‌علی(ع) بیمت‌کردند ومالك‌بن انس‌ازفتهای بزر گی 
آنزمان باين مىنی‌فتوی‌داد» [زطرف دیگر بازما ند گان امو ی که با ندلس رفته بودند درابتدا» 
ام مبسیاندعوت میکردند و کم کم نام یمان را ازمیان برده یاس خویش خخلیه خواندنه 
وجون ازمر کز خلافت عباسی دور بود ند کسی معترض آ نان نشد و جنانکه درجلد اول این کتاب 
گفته شد عبدالر حمن‌ بن معادیۀ اموی باندلس دفته رها در آنجا استفلال بافت . خلامه 
اینکه متصور از پیشرفت محمد بن عبدائه بهر اس افتادهو باز حمت وعشقت پار بروی دست بافته 
اورا بقل رسانید . 
این گرفتادیهای منصوو که از بی‌اعننائی بحرمیی (مکه و مدینه) برای وی پیش آعد. 
کرد باعث‌عبرت جانشین‌های اوشد وپس از مر که منصور پسرش مهدی برعکس پدد متوجه 


احترام واهمیت حرمن‌شد وهمینکه بخلاقت دسید جامۀٌ نوینی تةدیم کعبه نمود و خود بمکه 


حقیفت نەدان ولاه آن TES‏ ناریخ تممن اسلام 


ومدینه رفت وتو فییکه دزمدینه بود ۳۰۰ هزار دیناد ازمصر ۲۰۰۵ هزار دیثار آذیمن بر ای 
او ود وتمام آنرا میان‌مر دم مد رنه تقسیم کر ده بعالآاوه سی میلیون درهم از مالیات عر اق 
باخود برده بداهل مکه دمدینه بخشود. ویك‌صد وینجاه هز ار جامه با نان خلت داد ومسحجد 
حضرت‌رسول را وسعت داد وبا نمدقراول ویساول از خاندان انصار انتخاب کرده و باخود 
بعراق آورد واملاك سیاری با نان تبول‌داد ودنیز فرمان‌داد نهری بنام(صله) در ار اشی واسط 
کندند تامز ارعی از آن عشروب ګردد ومحمول آن اماك تازه را وقف‌مخارج خرن مود . 
جاشینان مهدی نیز ما نند وی تست بحر مین !کرام واحنر ام فر او ان دیدول میدآشتند وهروفت 
که به‌حج مرفتند ویایر ای فرز ندان خود بیمت مبخواستند هدایای سار تندیم حرمن‌ کر ده 
بردم مکه ومدینه احسان فر اوان دینم‌ودند . 

حناتکه درسال ۶ هرون بادو وسر دود امین اکن بحجر فت وهمم تنه نام خود 
ودو فرز ندش‌بامل‌مدینه بدل ۶ بحشش کر د. و باعل مکه نیز احسان ,سار نمود بقسمی که بخذش- 
ای وی يك میلبون وبتحاه هز ار دنار بالغ ی سېس ده فرمان ول ت‌عهد o‏ نام ای ۳ 
دگ بنام مامون نگاشته در حرم کبه نهاد وان آن پس مخارج حرشن -تز > بودجه دو لت 
در آمد. و خلفای عباسی متو جه اعراب شده باآ نان مدارا وملایمت میکر دند. جون نېر ومندی 
اعراب‌را یکی ازموحبات بغای سلعئنت خود عیدا نستند ودرعی‌حال نمی‌توانستند از ایرانیان 
حشم بېو نند حه که وزیر ان ومدیران آ تان‌اير اني‌بودند ودرنتیجهُ این‌حر بان رور بروز رفا پت 
عرب دعجم ‌قز و نی دی‌یافت‌تا بالاخره میان‌امن ومامون اختلاف در کر فت وحون ءادر مایق 
ایر انی واهل‌خراسان بوداز خر ادا نبان که دائی‌های اومحسوب میشد ند کمك گر فت «سبادبان 
عرب بعلر ف امین‌رفتند» زیر ا مادر این عاشمبه (زبیده دختر عموی هرون) و خرب بود . 
خل(اصه اینکه‌سیان دو لشکر عرب وع جنگلشر و ع ین واا نيان دفر بيا و اون 
بخلافت‌رسید وطبعاً_تفود وقدرت ابر آنبان فز بی یافت. عر با از ابن وقایم بخم آدسده 
گونه و کتار بمخالفت عامون بر خاستند تامگراورا خلم کر ده دوکر یر اتفه انی انون 
معا از این‌جریانات | گام میشد وبیی‌از پیش در تحغر و کار ساختن اعراب میوش نا 
موفعی تا اف یکی از اعر اب ورا در تخر عر ات اهت نموده گفت ای خلیته 
عر بهای سادا نبز مانند عجم‌های حر امن و از مأمون درپاسخ حنین‌اشتهار داشت : 

د بخدا سو گند بگزافه کفنی حه! گر عن قبلیة قیس‌را ازاسب بزیر آوردم بر ای آن‌بود 
که می‌دانستم | ثر بما نند یدهم در خرانة من‌باقی تمبگذاد ند واما ءردم یمن نهآ نان ر !ا 
دوست دار ند و نهمن آ نهار ۱ دو ست‌دآر مء بز ر کان‌قببله فضاعه نمر درانتنلار سفیای سند تا بده 
بېو ندند وازموقمی که خداه ند پیفمیر خودرا ازقببله دفر پر انگیخت فبیلة رپیعه بر تدای‌شود 


خشمناك شده‌آنده . 


دجون ددسال ۲۱۸ معتصم خلیفه شد تر کان و فرغانیان راټر بپت کر ده مغرب در گا 


ناريخ تمدن اسلام YF‏ حقیقت تمدن وظاهر آن 


ساخت واعراب را بیش‌ازبیش خوار وزبون نمود ودست آنان بکلی ازکارهاکوتاه شده نزد 
دولتیان ناجیز وحفیر شدند. حتی‌امادت مصر که تا آن زمان بدست عر بها بود تدریجاً از 
اعراب سلب‌شد وآخرین والی‌عرب مصر عنیسةین‌اسحق میباشد که درسال ۲۳۸ دایسین والی 
عرب آن کشور بود. معتصم برای اینکه کاملا ازاعراب دورشود شهر بفداد را رها کرده؛ شهر 
تازه‌ای بنام سامرا» بنا کرد و سپاهیان خودرا بدانجا انتقال داد. در همان اوقات پاره‌ای از 
امیران عرب ازمعتصم اجاز؛ حجرفتن خواستند وجون معتصم اژمسافرت آنان بحجازییمتالك 
بود لذا درشهر سامرا مقساتی شبیه کعبه ومنی وعرفات ایجاد کرد و امپران را که میخواستند 
بمکه بروند فرمان‌داد در همان تقاط اعمال حح‌بجا آرند و باین‌ترتیب نام عرب بیش‌از پیش 
پست گشت» جنا نکه درمثلهایآ نزمان جنن‌مشهور شد که عرب‌ما نند سک‌است لقمة نا نی‌جلویش 
پینداز ومنزش را بکوب و با ابن مثل که مبگفتند تا پیفمبری ما نند محمد (ص) نباشد دسبب 
پروزی اعراب نگردد يك‌عرب در دنیا بخودی خود رستگار قمی گر دد. وزیران و بزرگان 
لشکری و کشوری عموماً غير عرب (ایرانی» ترك» دیلم وغبره) بودند وخلفاء توجهی‌باءراب 
نکرده باپول وشمشر برقدرت خود می‌افزودند . 

عر بها هم آشکارا بررضد این‌جریا نات اعتراض داشتند و هر کس بایرانیان ومانتد آنان 
(ترك ودیلم وغبره) اظهارمحبت میکرد مورد کینه وحمل اعراب داقع‌میتد اگرجه خود خلیفه 
بود. جنانکه پس‌از مر گه محتصم دجلوس بر ادرش وائق‌دعبل خز اعی‌شاعر نامی آنزمان که در 
صمبره اقامت داشت‌داجم بمر ك آن خلیفه و آمدن این خلیفه اشعاری‌سرود ودر جلد اول کتاب 
نیر بمناسبتی آنرا ذکر تمودیم واينك‌ترجمه پارهء‌ای از آن اشاد : 

«سپای خدایرا که برای مردن‌اهل بدعت عزادار نيستیم وصبر و شکیبائیلازم نداریم . 

نه‌از مردن‌آن خلیفه کسی غم‌خورد ونه‌از آمدن این خلیفه کسی شاد گشت .» 

خلاصه اینکه جامعهٌ اسلامی‌در زمان خلفای راشدین کاملا عر بی بود وعدفی جز انتشار 
دبا نت اسلام نداشت واین‌هدفدا از آنرو باصمیمیت تعقیب ميکر دند که برسالت‌حضرت رسول 
اکرم حقیقتا ممن بودند ودعوت باسلام دا امرمحکم خدای تعالی میدانستند ولی در مان 
امویان اگرچه جامعهةٌ اسلام بمربیت سایق استوار ماند ولی حکومت دینی و خلافت مذهبی 
بسلطنت سیاسی استبدادی تبدیل‌یافت وهدف اصلی‌جمع آوری مال‌بود ودر زمان‌عباسیان حامعةٌ 
عر بیت از بین‌ رفت و خلفای عباسی بر ای‌بدست آوردن‌مال بملازمان وم‌آمورین غیرعرب متوجه 
شدند و آ نان ر امقرب ساخته بکادها گماشتنه و علاوه‌براین باغیر عرب مزاو جت کر دند ودر نتیجه 
خلفائی از عباسیان یدید آمد که ازطرف مادرعرب نبودند. ملل‌غیرعرب (ترلك» فاری»دیلمی؛ 
فرغانی» سندی و غیر ) برای تحصیل مقام و قدرت و نفوذ (حنانکه شرح خواهیم داد) بنای 
مسابقه را گز ارده بجان یکدیگر افتاد ند . 


ثروت عباسیان 


اکنون باسل‌موضوع میرسیم» زیرا ثروت دولت اسلام تا آ نزمان بحد 
در دورة نخست کمال نرسیده بود و اساس گنتکوی ما مر بوط بهمین دوده میباشد . 
باید دانست که ثروت هر دو لتی عبارت از مقدار مالی است که ساز 
وضع مخارج باقی میماند و گر نه فزو نی در آمدء روت حساب نمیشود. چه‌که ممکن است 
هزینه بیش‌از در آمد باشد وچیزی برای دولت‌باقی نماند؛ بااینوصف ميگوئيم که عباسیان‌در 
دور نخستین ثروت بسیاری بهم‌رسا ندند وا گر چه میزان در آمد وهزینا عباسی در زمان‌پنج 
خلفةٌ اول آن‌دورء بدست نیأمده و لی‌میز ان‌فزوت آنان ازاموالیکه ذخبره نموده بو دند آشکار 
میگر دد . د اما علت معلوم نبودن ميزان در آم و هز ينه دوران آن پنج خلیفه این است که 
بواسلة کشمکش امن ومآمون (پسرآن هردن) تمام دفاتر وصور تحسابهای دولتی طعمدحریق 
کشت هما نطور که در واقعهٌ جماجم سال ۸۲ هجری اوراق واسناد بنی‌امیه آتش گرفت . 
الین خلیقهٌ عباسی اپوالمبای سفاح است که از ۱۳۶-۱۳۷ مدت 
تروت‌در اوایل حمار سال‌فرمانروا بود؛ وتمام آن مدت‌را درمیدان جنگ گذرانیده 
دورة عباسی ثرو تی نیندوخت و پس از مر کش در جامه‌خانةٌ وی » ۵جبه » ۴ 
ببراهن» ۵شلوار » ۲طیلسان؛ ۳بالابوش یافتند. پس‌ازسفاح منصور 
از ۱۳۶ تا۱۵۸ مدت ۲۲ سال خلافت کرد. وی‌مرد باحزم واحتياطی بود و برای مبارزه 
باحوادث واتعاقات (نه‌از روی لثامت)اموال فراوان گرد آورد ویس‌از مر کش شصد میلیون 
درهم وچهارده میلیون دینار درخزانه بافنند وا گر بحساب آنروز هردیتاری دا پاتزده درهم 
حساب کنیم ذخیره منصور هشتصد دده‌میلیون درهم بوده است (هردرهم مسادی بايك فرانك 
فرانسه است). منصور هنگام‌مردن بفرزند خود مهدی‌چنین وصیت نموده گنت:هبقدری برای 
تومال ذخیرء کرده‌ام که | گر ده‌سال‌تمام مالیات وصول شود هزینه‌لشکری و کشوری دمقرری 
اولاد پیغمبر دمسادف مرزی از این‌اموال پرداخت خواعدشد» این‌اموالدا بخوبی نگاهدار 
چه تاخزانه معمور وپرپول باشد تومحترم و گر امی خواهی پود .> 
همین‌سفارش و وسیت منصور به پسرش میرساند: که وی مردی بافکر وتدیر بوده و 


پیوسته‌فکر روزهای‌سخت وبیتی آمدهازا داشته‌است. بطور کلی تمام‌عملیات منصود بر خر دمندی 


تاریخ تمدن اسازم ۰۰ ۳۴۵ - روت عباسیان 


وهوشیاری او گواه مردهد ودر واقع سلطنت عباسیان باتدبر و نهه ومبارزات منصور استعر ار 
یافت جه که وی برای سر کویی مخالفان جنگهای سخت کرد «مبالغ هنگفت‌مصرف نمودء از 
آن‌جمله درسال ۱۵۴ ششصد وسی‌میلیون دزهم درجنگه با خوادج افر یغه خر ج کرد وازهمن 
مك قم باید بمصارف عظیم سایر جنگهای ویپی ببریم. جه‌که وی‌غالب اوقات خود را بجنگ 
بامخا لفان اختنال داشته است . منصور علاوه برمصارف جنگی مبالغ گزافی بکسان و نزدیکان 
خویش بخشش میکرد وجنانکه درظرف يروز ده‌میلیون درعم ميان خویتاو ندان خودپخش 
نمود. تنها برای ساختمان بنداد ۴۸۳۳۰۰۰ درهم مصرف کرد والبته این‌مبلن غیراز مبالغ 
دیگری است که صرف آ بیاری وساخئن پلها وسدها شده است. با این محاسبه میتوان بخوبی 
بذیر فت که درزمان منصور هز ارمیلیون ( يك‌مپلیارد) در هم بخز انه زسیده بوده است وهر گاه 
آن‌مبلغ رابه‌یست ودو (سالهای حکمرانی منصور) تقسیم کنيم بطور متوسط سألی ۴۵ میلیون 
درعم میشود وعلاوه براین ما لباتهای معمولی البته منصود مبالفی هم از دادائی عاملان پس‌از 
عزل آ نان پنام‌استخر اج برداشت میکر د. منصوراموالی را که بآن‌عنوان ازعمال خودمیگر فت 
جدا جدا در زان مخموص میگذارد و آن خزانه را بیتالمال مظالم مینامید . اما «مینکه 
اجلش نزديك‌شد بپسرش مهدی گفت اموالی که باین‌طریق اذ عمال گر فته وجمع‌نموده‌ام پس‌از 
مرگهمن با نان باز گردان تاتو درنزد آنان محبوب دمحترم باشی. مهسدی‌هم به‌وصیت دد 
عمل کرد واموالدا بساحبانش پس‌داد؛ شایدتصود شود قسمت‌عمد؛ ثروت‌منصور ازاموال‌آمویان 
بوده حه‌که آئان‌نیز روت بسیاری بهم زده بودند. امااین تصور اشتباه است» چه که منصور 
مروت بنی‌امیه رادد خزانا مخصوصی حم کر ده و آ نخان اموال خانوادة لعنت میخواند. 
بااین همه‌ثروت منصور دربرایر ثروت هرون تاجيز واندك مینمود جه که پس‌از مر گل‌هرون 
نهصد میلیون و کسری درهم در خزانهٌ وی‌بافتند درصورتیکه وی مانند منصور بیست ودوسال 
خلافت کرد و بواسطةً جودوسخائی که داشت مالع زیادی درایام خلافت بذل و بخشش نمود » 
معذلك نهصدمیلیون موجودی او بود» ممکن‌است این تو هم بیش | بد که ثروت هنگفت هرون 
باقیما ند؛ ثروت مهدی وهادی مییاشد درصورتیکه چنان نبوده است. ذیرامهدی بواسطة پلادب 
همتی ودستءدل بازی که داشت تمام‌موحودی خودرا مصرف کرد وهادی‌نیز بیش‌از یکسال و 
اتدی خلیفه‌نبود. مهدی از ۱۶۹-۱۵۸ خلافت کرد و آنچه را در آن‌مدت گردآورد بضمیمةٌ 
مو جودی‌بدر خود منصور بذل و بخشش کرد. مثل(عبداله بن‌ما لكرا درك موق جهارسد بار استر 
درهم بخشید وبااین حود وکرم طبباً چیزی‌در خزانۀ آن خلیثه باقی نمانده بود که بهرشید 
پرسد وآ تچه‌از دشید باقی ما نده‌بود قطعاً عمل کرد خوداه بوده است, نکتۀ دیگراینکه اگ 
جه مدت خلافت هرون وعتصور یکسان‌بوده و لی‌متصور مانند هرون رزل و بخشش نداشته است 
همپنکه بخل‌منصور وبذل و بخفش هرون بامیز ان موجودی دودو مورد دقت داقع شود سلوم 


میگردد که در آمد زمان‌هر ون خیلی‌زیادتر از در آمد دور منصور می بأ شد وازنتايج جود و 


ذروت عباسیان - FF‏ تار يح تمدن اسلام 


سخای مرون‌یکی میزان در آعد واموال واملاك پرمکیان است که در نتیحۀ سخاو تمندی‌هر ون 
دارای آ نهمه ثروت ومال‌شد ند . 

پس‌از مر که هرون‌امين ومامون پسران وی بایکدیگر جنگیدند» امن‌دد پنداد بود و 
مادرش زبیده خزانۀ هرون‌را باختیار وی کذاشت: جنگ امین ومآمون حندسال ادامه یافت 
امین درثلرف آن‌مدت قسمتی اذاموالرا بمصرف‌جنگ رسانیدوقمت دیگر را ميان خواحه_ 
سر ايان و کنیز کان و ندیمان وعلازمان خود تسیم‌نمود. چه که وی‌تمام اوقات خودرا بیش و 
عشر ت‌میگذرا ند واز دیداد وعلافات بر ادران و اقوام کناره میگر فت. اما امون دد خراسان 
اقامت داشت و بالاحره در ٩۹۸‏ عجر ی امین کشنه‌شد وتمام مما لكاسلامی بتصر ف‌ماً مون‌در آمد 
والبته خر اسانیان بیش اذپیش اقتدار ونفوذ بافتند چه با کمك آنان ما مون برعلیه امین‌غله 
کرد. خلاسه آنکه پساز استقر ار امنیتهآمون بتر جمه‌کتابهای علمي ونمل وا نتقال علوم و 
فنوناز دیگر زبانها بز بان‌عربی پرداخت «شرح‌این عطالب درجلد آ خر کتاب که بدعلوم و 
ادبیات اختصاص داده‌شده خواهد آمد . 

در دورهخلافت ام ثروت ده لت افزون کشت جه بواستلهٌ پایان جنگ‌های‌دا خليی و 
استقر ار امثیت مردم برراعت و تجارت پرداخنند . مدت خلاقت مآ مون ما نند مدت خلافت 
پدرش هرون و جدش‌عنصور بیست‌وددسال‌شد امامیز ان موجودی خزانه مأمون درهنگام مر که 
علوم نیست وشاید این‌موضو غ هممتل سایر مطلالب ازمبان رقهاست حه که تاریخ نو یسان آن 
A E E‏ یداو یه 

بهر حال اندو ختن مال پس از خلنای راشدین (حتی‌دد زدان عثمان. عتر جم) مبان 
فر مانروابان اسلام معدول بوده است واز قرام مذ کور عبداار حمن ناسر خلیفۀ امو ی که از 
۰ ۳۵۰۱ دداندلی حکمروا بود تاسال ۳۴۰ میلغ پیست‌سیلیون دینار پس‌انداز داشت: 
درصور تبکه مالبات اندلس در رمان آن خلیقه بقرار زیر بوده است : 

۱- مالبات عمولی ۰ دینار 

۲- مالیات بازار و خالصه ۷۶۵۰۰۰ دینار 

جمم کل ۶۲۴۵۰۰۰ دینار 

علاوه بر این در آمدها ناصر مبالغ زیادی اذبابت خمس غنائم نیز میگرفت وفقط يك 
سوم کله در آمد خودر! ہمصرف سیاهیان میرسانید . ابن‌خلدون بیگوید : پس از مر کب ناصر 
پنج‌هز ار میلیون دیناد در خزانۀ وی موجود بود گر جه اين ممل بيار گز اف مینماید اما 
أبن خلدون علاوه بر آنکه‌مبلغ مز بور برقم دک نموده ازروی وذن‌نیز تأ کید میکند ومقدار 
آ نرا با نصدقنططار مینویسد. ودرعر حال افهار چنین مونوع مبالغه آمیز ی ازفیلسوفی مثل 
ابن خلدون دور از دس و عادت معمول بننلر میید ودلیل بر گزافه گوئي این‌خلدون آنکه 
ابن‌حوقل ار نویسند گان معاصر آن‌خلینه مبگوید: همیتکه ناسر درد و پسوش حکم بخلافت 


تاریخ تمدن اسلام ‌ FY‏ = روان عباسیان 


رسید مقّداری ازاموال ودادائی بزر گانرا ممادده کرده بخزانه فرستاد و محموع موجودی 
پدر اوباآ نچه که خودحکم ممادرء کرد بود بچهل میلیون دیتار بالزمیشد و بنا نتا ابن 
حوقل آن‌مبلغ (جهلمبلبون دیناد) بيار زیاد بوده وهیچ‌دولتی در آنزمان چنین موجودی 
مهمي نداشته است. داین گفتهٌ ابن‌حوقل از آن است‌که در آن ایام دولت عباسی‌رو با نحطاط 
گذارده بود وخلفا وامرای عباسی برای بدستآوردن مال کشمکش داشته اموال بکدیگررا 
مصادره ممنمو د ند . 

له ومان امون بیش از عرموقع دیگر موجودی خزانا ددلتی پس از دضع 
مخارج افزون گشت» بتسمی که بیش‌از آن موحودی نقدی نز انه دولتهای اسلامی وغبر اسلاعی 
بان‌میزان نرسیده بودو مقدام این‌مالیات‌های هنگفت‌را از مقدمۀ ابن خلدون تقل میکنیم که 
او آنر | ازدفا تر ددلتی نقل کر ده است دقدیمی‌ترین صورت‌حسابی است که از دولت‌های اسلامی 
بدست‌ما رسیده است دسپس دوصورت‌حساب دیکر مینگادیم که‌یکی‌از قدامة بن‌جعفر ودیگری 
از ابن خردادبه میباشد وتاريخ هيچيك از این صورت حسابها از اداسط قسرن سوم هجری 
تجاوز نمیکند و اينك مرسه صورت را مینگاديم و بایکدیگر مقایسه میکنیم تامیز ان ثروت 
معلوم گر دد . 

اما لازم میدا نیم که پیش از درج آن صورت‌ها مختصری از اوضاع حغر افیائی مملکت 
اسلام‌را در زمان مآموت پنکاديم تاتتاسب‌شهرستا نها نسبت بیکه‌یگر وتناسب آنان باپا بتخت 
عباسیان (بنداد) معلوم گردد . 


ازضاخ بر آشائی مملکت اسلا 


در زمان مأمون 


از طرف مشرق مندوستان و کمی از جين وخلیج فارس ؛ از مغرب 
حدود به مملکت روم و بامعللاح امروز دریای سیاه؛ آسیای صفر ؛مدیتر | نه» 
رو سیه و بلنارستان » از شمال باد سر ین # خزر + لان ( در آسيا ) 
جبال پیر نه (در اروپا) و باصطلاح امروز سیبریه » دریای خزر » مدیترانه - ازجنوب خلیج 
فاری ودما لك محاور مصر و و ده - 
مساحت اين مملکت و عده تفوعن درجلد اول این کتاب دک شده است . عملکق 
اسلام بچند ایالت (استان) تقسیم مرشده ومسانحت‌آن ایالتها و روابط و نسبت آن ایالات با 
یکدیگر بحسب زمان وحکومت‌عا تغیبو میکرده است و شرح ذیل عبارت از وضع جغرافیائی 
مملگت اسلام درزمان مامون انت که جغر افیا ی‌آن زمان بخصوص تا لینات استخری 
ET‏ 
مملکت مزبور به بیست اقلیم (استان) شرقی و هفت اقلیم غر بی تقسیم میشده . از 
اا 
عفت اقلیم یا مملکت و استان فی‌بی : 
دیارعرب (عر بستان) جزایر و نواحی خلیج‌فارسی » دیارمفرب (مما لك شمالی افر یا )» 
مصرء شام » جزایر مدیترانه وسواحل آن جزیره . 
بیست اقلیم شرقی : 
عراق » خوزستان (احواز) » فارس » کرمان » مکران » وبلاد جبل (عراق عجم) » 
دیلم ( گیلان)ء طبرستان(ماز ندران) » جر جان( گر گان)» تومی(سمنان و دامفان)؛طوران" 
سند » آذر بایجان » بلاد آدان(قسستی از قفماز) »> خراسان » سیتان ؛ ماوراءالنهر(] نطرف 
رود جیحون)» خوارزم. 
و اینکك مختصری داجم بان ممالکگ . 
۱ مقصود از طوران خاك بلوچ-تان میباشد که فعلا ق قسمتی از آن جزء ایرانا و قسمت 
بیشترش جزء پاکستان است . هنرجم 


تادیخ تمدن اسلام ۰ ۲۴۹ - اوضاع جبرافیائی مملکت اسلام 


پاجز پرءالیرب که ازجنوب بخلیج‌فاردس و آبادان می‌پیو ندد و رود 
عر بستان دجله ونا دا بدر یا عم برد د بحرین یز جزء | نست' واز آ تجاب‌عمان 
محدودميشود واز کرانه مهره وحطر موت وعدن گذشته سو احل‌یمن 
وجده مر سد. آنگاه اذم‌دین گذشته تاایله منتهی میگر دد وهر گاه نام خلیج‌فادری برده مشود 
منظور آبهایی است که بلاد عرب را احاطه کرده است و آن قسمت که از بابالمندب تا ابله 
امتداد دارد بهدریای قرمز یا فلزم مشهوراست . واما حدود خشکی‌آن ازشمال غربی بشام 
ا و ا مش رازه 
اذرعات » سلمیه» خناصره ممتد شده بفرات میرسد. واز ورقه به‌فرقیسیا درحبه گذشته بکوفه 
وبطایح وواسط رسیده تا بادان میا بد . 
اما تقسیمات دیار عرب چنین است : 
٩‏ حجاز مشتمل برمکه وطایف ومدینه ویمامه وتوابم آن: 
۲ - نجد ؛ حجاز که به بحرین میرسد . 
۳ - عراق و جزیره وشام و یمن (تهامه دنحد دیمن دعمان دمهره وحضر موت د بلاد 
صنعاء وعدن و توابم یمن نین جزء این قسمت است) . 
مقصود از خلیخ‌فارس درنجنر افی اسلام آن قسمت از آبهائی است که 
بحر فارس ٤‏ حلیج بر ممالك عرب نشین احاطه دارد دازهصمب رود دحله درعراق آغاز 
فاشر  a‏ 
عدن» اق خلیج غقبه نیز جزء آن‌است وشرح آن قسمت‌ها 
فعلا مورد بحث نیست . 
دراصطلاح جغرافی نویسان اسلام عبادت از سواحل افریفای شمالی 
دیار مغرب داقع ددحدود غر بی مسر است ومشتمل بر جهارقسمت میباشد : 
۱- برقه. ۲- افریقیه یاتونی. ۳ تاهرت یاالجزایر. ۴ طنجه» 
سوس » زویله یا مراکش داينك تفصیل مختصر هربك از آن : 
برقه شهری است که در سرزمین هموار حاصلخیز داقع شده ودرصحاری آن طوایف 
بر بر اقامت دارند . طرابلس غرب واقم ميان برقه و افریقیه ازسنگ بنا شده است سپس 
مهدیه و آنگاه تونس که شهر بز د گه و پر نعمتی آست . آنگاه فروان بزد گترین شهر واقع 
درقسمت خشکی میباشد و بایتخت و مر کز تونی است . تاهرت که کرسی‌نشین آن تاهرت و 


۱ نا ظهور اسلاء بحرین وقسمت عمد عربستان (یمن و غیره) جزء امپراطوری اینران 
بوده واندکی پس‌آزخلافت مامون در زمان آل دو به فارس ومتعلقات آن ارجمله بحرین مجئیاً بایران 
برگشت واکنون نیز جزایر بحرین بموجب مدارك و اسناد مهم تاریغی جزء لاینفك ایران میباشد . 


اوضاع جنر افیای هملکت اسلام ° ناریخ تمدن اسلام 


سایرتهرهای آن سجلماسه که ازصحرا دورتر واقم شده است . 

جغرافی نویسان اسلام انداس دا نیز جزء بلاد مفرف مجسوب میدار ند جه که در 
موقم فتح اندلس آن کشور تابم دیاد عفرب بوده است - بهر حال اندلی یا اسپانی کشور 
نار گی است که پاینخت آن قر طبه است وحدود آن نیز مشهورمیباشه . از شهرهای مهم آن : 
جیان » طلیطله » سر فسطه ؛ لارده » وادی الحچاره » تر حاله + قودیه ؛ مارده » اج 
عافق ء لبله » قرمونه؛ اه » ریه است . و تاو آن شنترین »ء ماله و جبل طارق 
غير عفاش : 

مصر ے حدود سایق آن مانند حدود امروزی است ولی در آنزمان بجه - نویه قا 
دریای قرمز عقبه نیز جزء مصر محسوب میشده است . 

شام ے که آنرا سوریه میگفتند و بهعفت قسمت تقسیم مبشود از این‌قر اد: 

٩‏ اردو گاء فلسطین ۔ ارد و گاه اوه ۳ ارد گاہ حوص . ۴ ارده گاه دمشق. 
۵ اردو گاه قنسرین. ۶ہ کر ی تعی‌ها (عواسم). ۷ - شهر‌های سر حدی( تنود) . 

اردو گاه فلسطین اولین اردو گاه شام میباشد » از طرف مغرب بمصر و رفح محدود 
مشود . از طرف شمال به «لجون» مشتمل بر یاقا - اریدا - بیت‌لحم - غزه - ظراة - 
بحرالمیت(دریاج4هُ بدبو) گوربیسان ۔ تابلیس منتهی میگردد . شهرهای عمد؛ آن دمله که 
حا کم‌نفین قلسطین بوده سپس اورشلي با بیت‌المقدی است:: 

اردو گاه دمشق : شهر عیدهاش دمشق بزد گترین شهرهای تام‌ومشهوداست. 

اددو گاء حمص : کرش تین ان حمص؛ ازشهر های مشهود میباشد . سپس | نطر طوس» 
مسامیه واقم در بادیه » شپزر » اه » که آنموقع ازتهر های کوحك شام بودند . 

ارده گاه قتسرین ؛ حاکم‌ندین آن حاب که تا کنون بشهرت خود باقی است وجون 
درسر داه عراق وشهردای سر جدی داقع شده بسیاد مھم بوده است . قنسرین وممرةالنعمان" 
ازشهر های کوحك ابن ارده گاه مبباشد. مقسود از عواصم با کرمی‌نشین‌ها قسمت بالای شام 
آنتلرف حلب بوده وتا اسکندرو نه" امتداد می‌بافته است. شهر عمد؛ آن انطا کیه که پس‌ازدمشق 


١‏ هعر ه تفن موطن ابو العلاء ممر ی ارت ایو العا د #ستسوف درد ګګ کرت 2 اسالام در 
سال ۳۶۳ «جری در ممره دزا آمد ودر ال ۴۴۹ در حمانجا در کته رخا رقت , مرون 
غات او سقط الز ند ۷" آزومران ۳ ا انم باشد. وی قافن م شام( شدہن) وغول قر گی ها 
51 مسون ملد . 

۲ - آس‌کندرونه که اکذون ترک؟ آتر! عانای می‌گویند آز,نادرمشیورشام درکنار مدیتررآنه و 
۱۹1۸ جر ء آمیر اور ی عهمانی دود سرس دسور یه ملحن شد و موقي که فرانسد 8 رة امان 
مال وم سوژیه دود بتار هر يودر را در زو ۱۳3 بەر لیه دحشید و فعا( جر رکید هیباشد 2 
ردب سیصد هزار جمعین دارد واز آن عده قريب چیل درصد نرک و بقبه عرب و ارمتی و ره 


ھی باه ۲ هی جم 


تاريخ تمدن اسلام - ۲۵۱ اوشاع جفرافبائی مملکت الام 


ازشهر های باصفای شام بشمارمياید ودررمان رومیان حا کم‌نشین شامات بوده‌است. اسعلخر ی 
دیگوید : انطا کیه باروی عنلیمی داشته بقسمی که وك سواد بایستی دو روز راه پپیماید تا 
اطراف آن بارو دا طی کتد . دبگر ازشهره‌ای عواصم یکی باش در کناد فرات ودیگر 
بینج ودرصحرای شام داقع است . 

اما نغور با شهر های مرزی پشت عو اصم واقم شده بود تاکوه‌های طورس در آسیای 
سیر امتداد می‌یافت وازشهر های مهم آن سمیساط در کتار فر ات » ملطیه بزد گترین شهر 


مرزی وحصن منصور» حدت » مرعش؛ زبطره ؛ هارونبه» مصیصه » اذنه » طر‌طوس‌میباشد. 


باره‌ای از حفر افی نویسان اسلام نغور و عو ام را بکجا عو ام دموا ند ند و حون 


9 


۳ 


عاك حسین بادشاه سایق حجار اذفرز دان حعرت امام حسن علمدااسلام 


اوضاع جدر‌افیائی هماکت اسلام + ۲۵۲ - تاریخ تمدن اسلام 
ع٤‏ 2 به 


مور آ نان ازثغور شهرهای مرزی است لذا انا بددقسمت تفسیم کرده» ثغورشامی(ذهرهای 
مرزی شام) ثغودجزدیه‌(شهر های مرزی جز پر ةالعر اق مبگفتند). 
مقصود جزایر وافم در آن دریا بوده که ملمانان آنرا گشودند 
دریای مدیتر اه واکنون جزء موضوع ما نمیباشد . 
حزیره - قسمت شمالی بین‌النهرین (اراخی میان دجله وفر ات) 

را جزیره وقسمت جنوبیآنر | عراق میگفتند . تکریت وافم در کناردحله و انباریا (هیت) 
داقع در کنارفر ات ميان ابن دو قسمت فر ار داشئه است. 

باره‌ای جغرافی نویسان شهرهای واقم در آنطرف دجله وفرات را نیز جزء جز یره 
قر ارمیدهند ودرهر حال جزیرء ازطرف شمال محدود است به‌میافادفین وتوایم آن ازطرف 
مغرب هرود فرات تا نزدیکۍ ملطیه »> ازطرف جئوب بشهر هیت در کناد فر ات و تکرت 
در کر اه دجله واز جذوب‌غر بی بسحرای جزیره وازشرق به‌جبال و آذربایجان منتهی‌میشود. 

جزیرء مانند عراق شهر حاصل‌خبز پر نعمتی است ۰ مشهورترین شهر‌های آن موصل 
در کرانهٌ غربی دجله - سنجاد در وسط صحرا (در دیار سبله) بواسطلهٌ تخلستا نهای ممتاز 
معروف میباشد . نسیبین باصفاترین شهرهای جزبرہ میباشد - دارا شهر کوچکی میباشد- 
راس عين در زمين هموار در ديار مضر واقع شده ‏ آمد در قسمت الا دجله ‏ ی یر 
ابن عمر درکناد دجله - رقه » قرقیسیا ٩‏ حدیثه » هبت در کرانۀ فرات » حران شهر 
صایئی‌ها (سبی‌ها) ۱ در وسط حزبره دافم است _ رها در زمان سریا نىعا مدارس عالی و 
دا نشمندان نامی داشته است ‏ سر وج شهر حاضل‌خیزی است و تا کستا نهای فراوان دارد. 

قبلٌ ر ببعه درصحرای خرم وسرسیز شمال شرقی وقبیلۀ مضر در قسمتهای حاصلخیز 
حنوب غر یی اقامت دارند وقبلازاسلام نیز درهمان نواحی بوده‌اند » هردوقببله بگله‌داری 
و تربیت اسب وشتر مشهور ند و بحال شهری دایلاتی در ده دشهر دصحرا زندگی میکنند . 
تکریت که بیشتر مردم آن مسیحی هستند آخرین شهر جزیرء واقم در کنار دجله‌است. 

عراق عبارت ازقسمت جنوبی بین‌النهرین وتوابع آن است واز تکریت در کنار 
دحله بطود شمالی جنو بی تا آ بادان دير سد تا قسمت غر بی شرقی آن از فادسبه (کوفه) تا 
حلوان امتداد می‌بابد دابا محیط آن ا گر تکریترا مبداً قرار دهیم ازمفرق بشهر زور و 
ازجنوب شرقی به‌حلوان و سیروان وصميرة وحدود شوش تا آ بادان میرسده آنگاه بعطرف 
بصره متمایل میشود » ازآنجا بطرف شمال مربی به‌بادیه و سواد بسره وبطائح" تا کوفه 
میرسد ۰ سپس از شهر انبار در کنار فرات میگذرد دازشمال به‌تکربت مرردد وقسمت داقم 


! - صيي‌ها یا صادئین که اکنون نیزدرعراق وخوزستان اقامت‌دارند وقول مشهور ازییروان 
بح ای معمدان ستند ومانند بهود ازءظار خلهور مسیح را میکشند : 
۳ طایح جمع «طیبحه یمعتای مر داب وبائلای میباشد ۳ مدر حم 


تاریخ تمدن اسلام - ۳۲۵۳ - اوشاع جغر افیانی مملکت اسلام 


مبان دجله وفرات را سواد میگویند . 

حدودی که گفته‌شد مر بوط بدوران تمدن اسلام‌بود والبته باحدود فعلی عراق اختلاف 
دارد » بخصوص که مجر ای رودها تغییر یافته‌است ودرهر حال بزودی مفصلا دراین‌باده صحبت 
میدادیم . مشهور ترین شهر های عراق بغداد است که در دور؛ باعتلمت تمدن اسلام پایتخث 
کل ممالك مسلمانان بوده و بدست متصورعباسی احداث شد . بصره از شهرهای عر بسي د 
اسلامی است که در زمان عمی بنا شد . بصره بطایحی دارد که دربارة آن صحبت میداریم . 
واسط نیز ازشهرهای عر بی است وحجا جآ را در وسط سواد بنا نهاد. کوفه در کرانۀ غر یی 
فرات ازشهر‌های عر بی میباشد . دیگر ازشهرهای عراق نهروان در مذرق دجله کنار نهری 
بهمین اسم بوده که | کنون خشك شده است, حلوان درانتهای حدود شرقی عراق شهر بزد گی 
در نزدیکی جبل (عراق عجم) قرار داشته است . دیگر حبره نزديك کوفه و ابله ترديك 
صره است ۰ 

خوزستان - داقع در قمت شرقی عراق میان فارس و عراق از طرف شمال براق 
عجم(جبال) ازمشرق بفارس واصفهان واذطرف مغرب بعراق عرب وازجنوب به‌خلیج قاری 
محدود است . شهر بزرکک آن اهواز است و گاه هم تمام خوزستان را بدان مناسبت اهسواز 
میگویند و بچندین شهرستان تقیم میشود آذاین قر اد: 

شهرستان امواز » گندی شاهپور » شوش ۰ شوشتر» دآمهرمز » سرق » عسکر» مکرم 
وهريك از آن شهرستانها کرسی بهمان انم دارد . 

فارس - از طرف مشرق بگرمبان:: رض بەخو رازن » شمال به‌اصفهان و دشت 
خراسان وجنوپ و حنوب غر بی بخلیج فادی محدود میباشد . این استان به‌پنج شهرستان 
تقسیم‌میشود که بزر گتر ین آنه‌شهرستان استخر و کرسیآن استخرمیباشد سپس‌شهر ستان‌ار دشر 
خورء که حا کم‌نشین آن گورمیباشد . شهرشیر از بزر گنرین شهرفادی دراین شهرستان‌است. 
امیر فارس دراین‌شهر اقامت میکر ده دفاتر دولتی در آ نجا بوده‌است. دیگرشهرستان دارابگرد 
و شهرستان بهبهان (اد گان) کرسی آن شهر ار گان (بهبهان) میباشد و شهرستان شاهپور 
حا کم نشین آن‌کازرون گو < کتر ین شهرستان فارس است . بیش از صد ایل کرد در صحادی 
وجراگاههای فاری اقامت دارند ومحل اقامتآنان‌را دسوم میگویند ومجموع آنان بیش‌از 
پانصد هزار خانوار میباشند که مانند عر بها تابستان وزه‌ستان از محل خود کوچ میکنند . 
(ببلاق دقثلاق میروند) و گاء دريك‌خانواده ده مرد یافت میشودکه بمضی‌از آ نان مزدود و 
بعضی جوبان و بقیه ساحب گله هستند واگرمعدل مردان هر خانواده‌ای را بنج تفر حساب کنیم 
جمعیت مردان ابل دو میلیون و نیم میشود با افزایش شماره زنان و کودکان بهمان تناسب 
محموع آنان بیش از ده میلیرن میگردد . 

کرهان - دافم ددمغرب فادی دمشرق مکران و سجستان(میستان) از طرف شمال 


اوشاع جغرافیدئی مملتکت اسللام - ۲۵۴ - تاریخ نمین اسلام 


بمحاری خر اسان و از حئوب به‌خلیج فاری محدود است . مساحت این استان ازفارس بیشتر 
است . مشهودترین شهرهای آن سیر جان ۽ بم » جيرفت دهرمز هیباشد . 

مگران - درمشرق کرمان دافسم شده‌است - طوران و قسمتی از سند نیز در مشرق 
مکران تاش . ازطرف نمال اتکی ار وهند ؛ آزطرف حنوت بخلیج فاری محدوداست . 
این استان ار کرمان بز ر کتیاست شهرعای نامی آن تیز »> کیر ء د رکك » رسک انت . 

طوران ے از فاری کوچکتر است , درمغرب مکران وشمال شرقی سند واز جتوب 
بخلیج فاری محدود میباشد . مشوورترین شهرهای آن محالی » کیز کانان » قصداراست. 

سنل ' ے آخرین حدود مملکت اسلامی در مشرق میباشد . مخهورترین شهرهای آن 
منصو ره در حلیج دود مهر آن ودر شبه جز بره واقع شده ۽ مردم آن مسلمان هستند و بز بان‌هندی 
]تا ہرهمن | باد میگو نی دبگر ازشهر مای مشهور آن دیبل‌در کنار در یا ومیلتان مبباشد» 
استخری ایالت مکران وطوران وسند دا حمعاً سند مبخواند . 

ازمستان مه دافم در بالای جزیره ازطرف‌مذرق با ذر با یجان و آران؛ از طرف مغرب 
پمملکت روم (آسیای صنیر)؛ ازطرف شمال بجبال قق ( کوههای قفتاز) واز حنوب بحزیره 
محجدود مشود 

حاکم نشین آن دیبل و بیشترمردم آ نحامسیحی عستند. اخااط ؛فالیقلاه ارزن» میافارقن 
ازشهر‌های نامی‌ارمنستان میباشد وعده‌ای این شهراخر (میافادفین) را جزء جر یره میدانند 
وما نبز جنان کردیم ۰ 

۴ذر پایجان - در مشرق جزبره از طرف مغرب بجزیره و ارمنستان ازطرف مدرق 
بدریای خزر و بلاد دیلم ( گیلان) و ازطرف شمال به اردن وازجنوب به جبال (عراق عجم) 
محدود است , حاکم نشین آن اردبیل . طول آن دومیل در دومیل است ومر کز حکمر انی و 
فر ما ندهی‌سیاه میباشد.مر اغه شهر دوم آ در بایان قبلا حا کم نشین آن‌استان بوده است. ارومیه 

آ ران شمال در با بان از مشرق بدربای خرره از مغرب پارمنستان» از شمال 


بکوههای تففان» از جنرب تا دیا نس محل د میشود» بر دعءده تعایس» باب: (در بند) بيلقان؛ 


(رضائیه) در کنار درا حه ( ےر اعسردائیه) سام‌اس؛مر زده شیر ازشهر های مهم در با یجان است. 


اوران و عم و ارشهر عهای نامی آن استان است 
معصو د از جبال قسمت کو مستا نی فارس‌است که بجنداستان آعسیم میشود. 
جبال - عراق عم «شهور ترین آن ماه کوفه که آنر ۱ دینور میگویند وماه پسره کهآ ترا 


نهاو ند میخوانند . بلاد حبال ازمشرق بصحر ای خر اسان و فارس ؛ 


اج دال ایالت ا جر ء هم ایالت سود باکستان هرماشد از یمقر ار : 
1 ۳ بآاستتان عر دی: اة جلو 5 ناوتان بث يجاب عربی. 


E‏ ۷ شرقی : :نکال ترقی وقسمنی از اسام ( ناح کیسلت). هدنج 


نقشی سفالین (کاشی) دوی يك ؛ 


شقا ب کسه درقرن ۷ د در دق‌ساخته شده 


قم 


عراق محدود است وداراین 
»اتان 1 لرستا 


ن۰ 


کرج 


۴ 


گر وین 


زا نحمله همدان؛د 
»۽ شهر زور وحلوان است 


ت که ! 


ان ددیم 


بذور » 


مفهان» 


2 


أزمغ ب 


بعراق و 


جر یر 


E 


۳ 


دری وقزو 


ین وازجنوب بخوزستان و 


ت اسلا 


تاریخ ملل الام 


- ۲۵۵ - 


أوضاع جخرافياًء 


ی هه 


اوضاع جغرافیانی ا ااا 2 9 ۳ تاریخ تمدن اسلام 


مساحت همدان يك فرسخ در بك فرسخ و i‏ داشت ه که دروازه های آن از آهن 
E‏ 

دینور یاماه ۱ کوقه دو تلث‌همدان است ؛ اصفهان دوشهر بوده که دومیل ميان آن دوشهر 
مساأفقت داشته است . 

نها ند يا ماه بسره دد دامن کوه واقم شده د از گل بنا گفته است . حلوان نیز دو 
دامنهٌ کوعی است که مشرف بر عراق می‌باشد . شهر زود نزديك عراق است . قزوین برفراز 
فارس وازشهر‌سای سرحدی دیلم است . قم برج وباروئی دارد و شهر حاصلخیزی ات کاشان 
شهر کو چکی مباشد . 

دیلم (گیلان) - کوهستان مشرف بردریای خزداست ؛ ازجنوب به قزوین وقسمتی 
از آذر بایچان و از شبال بدریای زر داز مشرق به قومی داز منرب بآذر بایجان مجدود 
میب‌اشد . مردم دیلم بعضی در کوهستان و بسی دردشت اقامت دار ند . ری ء البرز» زنجان ؛ 
طالتان » فزوین » رویان ازتوابم دیلم است . 

طبرستان (ماز ندران) ے درمشرق دیلم در کناردریای خزر ازمشرق بگر گان و از 
مغرب بدیلم محدود است . بزد گترین شهر آن آمل » سپس ساری از شهرهای پر آب ودیگر 
دماو ند یادنباو ند است . 

گر گان - در مشرق دشمال ماز ندران ازشمال بتر کستات و ازجنوب بقومس وازه‌شرق 
بخراسان وازمنرب بدریای خزرمحدود میشود ؛ بل گترین شهر آن گر گان از آملبز کتر 
است. سپس استراباد درجنوب ودحستان در کنار دریا قرار دارد . 

در جذوب گر گان دطبرستان (ماز ندران) از طرف شمال‌پان 
ومس(سمنان ودامغان) دواستان محدود میشود وازجنوب ومشرق بخر اسان داز منرب 
به ری محدود میگردد . حاکم نشین آن دامغان است . 

دشت حر اسان - در وسط بلاد مشرق داقع شده‌است از شمال بقومس ؛ از جنوب 
بارس وسیستان » و ازمشرق به سیستان و خراسان» از مفرب بجبال وری محدود مي‌باشد. 
جیعیت آن از بادیقا لعرب کیتراشته کی ازدشت‌های خر اسان ایغ فازس و کان وی 
تابم خراسان است وحون ہی آب است عبور از آن دشت‌ها (کویر) دشوار مینماید 

سیستان » داقع درشمال مکران ازمشرق بدشتی منتهی مبشود که میان مکران وسند 
واقع است. ازجنوب بمکران».ازشمال بهند و ازمفرب بدشت ( کویر) خراسان محدود است. 


NOE E 


. ادو ارد در اون ور جلد اول تاربخ ادوا ت ایر انم ‌کویدکنمة ا ۳ ا جنر افیا ی اعرآب 
مدد ۳ ج سره شله معرب مه ۹ اش وچون شور .ای مر دور (دینور وغره) وراد 
قدیم بوده جمرامی‌نویسان عرب آنرا بماه‌گوفه وغیره تعبیرکرده‌اتد . متر جم 


تاریخ تمدن اسلام - ۲۵۷ - اوشاع ی مملکت تس 


خراسان ‏ ب E‏ وحاصلخیز تر ین اقليمھاى(استا نها) مشرق ا ا 
شرقی بماوراءالنهر » از جنوب شرقی بسند د سیستان ؛ از شمال بخوارذم و بلاد غز 
(تر کستان) » ازجنوب بکوبر خراسان وفاری وازمغرب بتومس محدود می‌باشد . خراسان 
بچند شهرستان تسم میشود که مهمترین آن نیشا بود» مروه هرات » باخ» کوهسثان » طوس» 
ثبا» سرخس » اسفراین» بونتنگه» بادفیس» گنج رستاق ؛ مرو روده گوز گان »طخارستان؛ 
ذم و !مل است . 

حاکم نشین آن بشابود بز ر گترین ذهر خسراسان است و آنرا ابرشهر هم مینامند 
درجلگۀ همواری ازیگل بناشده » مساحت آن یك فرسخ دريك قرسخ میباشد . ذهر مرومشهور 
بمروشاه حهان ازشهر مای باسنانی خراسان است خلاصه اینکه خراسان شهرهایآباد پر- 
جمعبت وزمین حاصل‌خبز دارد ودرآمد مسلما نان ازخراسان يسار است . 

ماود ا-الضیر _ آخرین اسان شمال شرقی اسلامی است . ازشمال به تر کان و 
هند » و ازجنوب غر بی‌بخراسان » ازنمال غر بی بخوارزم » و ازجنوب به طخارستان محدود 
است » رود حیحون میان خر اسان و ماوراءاللهر جاری مي‌باشد . شهر دای مهم آن عبات 
است از بخاراء سمر قند :کش » تخشب » 1 فرغانه » سفده شاش (جاچ) › 
اشروسنه ؛ خوفند . 

خوارزم _ استخری خوارزمدا جز: ۳ ءالنهرمیذمارد حهکه‌آن کشور تیکه خاك 
درازا ندامی‌است ودر کر انا شما لی‌جیحون قرار گرفته است . ازشمال بدرباجذ (اورال)» از 
جوب بخر اسان وسنده وازمشرق ومغرت :کو برقای وسیعی محدود میشود . حاکم نشی آن 
خو ار زم است . 

این بو د خلاسه‌ای ازسنر افیای ممالك أسلامی درزمان عأمون وارتباط وتناسب پاره‌ای 
ازاستا نوای آن بایکدیگر که برای احاطفکامل بروضم مالباتسی دودة عباسی داتستن آنلازم 
مینمود . وتنها کشود اندلس که حزء ممالك اسلامی‌بوده درقسمت مالیات مستئنی میشده جه که 
فالات ان و ورات مامون ج و تفه از 

نکن ذکر اینکه مالیات هريك اذاین ممالك باسم آن مملکت یااستان پر داحخت 
نمیشدہ ذز برا بعضی از آن استانها حز ء استانهای دیگر درمبآمد‌ند ودردوره های مختلف این 
وضم و است وجه بسا که درصورت مالیات نام يك اقلم ذ کرشده ومتصود دو پاسه 
اقلیم بوده که جمعاً تحت قلر والی‌اداره میشده است ودرغالب موارد خلفاء بجهاتی‌که تعبین 
وشماره آن امکان ندارد بك عامل (والی) دا بر چند اقلیم حکومت عیدادند . 

اکتون ین اوآ نکهترانیع بالات ابرزتبا لت ودر امه آن سخت: بباریلازم ابا 
ارتباط آن کورها با بفداد پای تخت مملکت اسلامیاز نتلر همول وایصال مالبات بدان مر کر 
سیاسی ومالی مطالبی بنگاديم . 


روابط ممالك دضع حکومت مسلمانان دراین ممالك بیمتر به اشنال نفلامی شباهت 
عباسی باپایتخت داشته‌است ودرزمان خلءای دراشدین‌والیان (استا ندادان) درعین‌حال 
فرعا ندعان تطامی همان سا لک بودندکه خودشان آن نواحی را 
گشوده بود ند فقط ازمر دم! تجامالیات‌های مر بوط رادریافت عیداشتند وبر ای مسلمانان نماز 
جماعت بپامیکر دند وسایر امور داخلیآن ممالك ما نند گذشته (پیش ازاسلام) اداده مبشد . 
نتوی حم اشام دران ارت داقن اه ورین وول و اال الان نی خود یوان 
بو دند وا گرمالیات وحزبه باهم جمم میشد ازمجمو ع آن درآمد عزینۀ تحصبل داری وغرره‌را 
در داشت سیر دنه و بقیه را برالی مسلمان هیپرداخنند . والی سلمان مقردی سپاعیان و 
بر دار ان دامی‌پرداخت ومپالفی‌هم برای ساختن واصلاح پل‌ها وسدعا دغیره مصرف دیکرد و 
عرچه مما ند پپایتخت (مدینه) میفرسناد . 
پس‌از خلفای‌راشدین همبنکه نوبت بمماوبه رسید این‌دضم تغییر کرد . چه‌که وی برای 
سر کوبی مخالفان ودسثه بندی استباج پپول وهمراهی اشخاص داشت و خوام ون خواء عما لك 
اسلامی را مه عمال (دالیان) قرار داده دستآ نان را درکارها باز گذارد ۰ سپس مسلمانان 
درصدد بر آمد‌ند که امور دفتری و مالی مالك اسلامی را خود ادارم کنند واز آن ره اززمان 
عبدالملك دفترها بز بان عربی انتقال یافت ومآمورین دولتی هم از خود مسلما نان ( عر بها) 
انتخاب شدند . ولی تحصیل داران مالیه از خود اهالی بومی وودند» بینی قبعلی‌ها دردمصر و 
دعمّا نان درایران وعراق مالیاتهای مر بوط راجمعآوری میکردند» باین ترتبب که مأمودین 
بومی مالیات وجزبه وهر جه بود حسم کر ده هزینۀ دصول آن را برمیداشتند و بيه را بحاکم 
مسلمان میداد ند. حا کم مسلمان‌هم پس‌از برداشت مخارج لازم اگر جبزی باقی‌میم اند بدمشق 
میفر ستاد وا گر کسر ی‌داشت ازدمشق میگر فت . 
در زمان عباسیان نبز چنین بود ولی تدریجا عمال ( والیان ) استتلال بیشتری بافته 
مقاطبه‌کار شدند ؛ بعیادت دیگر خلینه مبلغ معبنی هرسال 'زوالی یك یاچند ایالت میستا ند د 
اورا درجمم آوری دز ام ویر داخت رنه آن ناحیه آزاد میگذارد واین حکومت را امارت 
استیلا» می‌خواند ند . 
جنانکه مرونالر شید بااپراهيم بن اغلب دالی افریقیه همین ععاملهرا کرد و آن کشود 
را بعد بسالی چهل هزار دیناد بابر امیم وا گذارد - در سورتیکه پیش از آن سالی صد هزار 
دینار بابت کسر در آمد افریقیه ازمصر بافر یتبه حواله مبشد و همینقسم هرون یکی از بندگان 
خودرا اموز برقه نمود و در آمدآ نجا را ۲۴ هر ان دینار تثبیت کرد , ی نیز مالیات 
خرابان وتوابع دا در سالهای ۷۲۱۱-۲۱۲ در مقابل دریافت مبلغ معینۍ ببدالین طاعر 
و گذارد (تفصیل آن بیاید) همینطورفمل بن مروان درفارس واهو از وعمران بن موسی درسند 


تاریخ تمدن اسلام _- ۲۵۹٩‏ - اوضاع جنراءیائی مملکت اسلام 


رفتار کردندورفته رفته این نوع مقاطعه رواج کر فته موجب استقلالوالیان در نةاط حکمرانی 
خودشان شد . 

درهر سورت مراد از در آمددو لت (درزمان عباسیان) مبلغ خالصی بوده که بعلو رمقاطعه 
یاغر آن همه ساله پس‌ازوضمکليه مخارج بخزانهٌ بنداد میآمده و بمسرف مأمودین دولتی میم 
بنداد و خود خلینه وملازمان و گماشتگان اومرسیده است و تفصیل آن بزودی خواهد آمد ؛ 
ابن‌خلدون نیزاین موضوع را تصریح کرده میگوید : 

«آنچه که من نقل کر ده‌ام در آمد خالمی‌است که مان مامون اذاطراف مما لك اسلامی 
به بنداد ميرسیده است ۰ » 

دراین صورت شکی نبت که مننلور ازعایدات‌ده لتی همان پولهائی‌است که پس اذدضم 
کلیةٌ مخارج به بخداد میرسیده است + 


مالیات زمان عیاسیان 


حال بشرح واددات یعنی مالیاتهای خالمی که زمان مأمون بیغداد 
دورة اول میرسیده میپردازيم والبته تحقیق این موضوع‌کار آسانی نبود جه که 
تار.خ نسویسان اسارم غالبا مسائل مر بوط بجنگ و فنح و کشتار را 
جزء تاریخ مینگاشتند ویسائل مالی و امثال آن توجهی نمیکردند» لی ما ددضمن مطالمة 
کنب‌تار یخی به‌صورت جامم‌از مالیات‌های عصر عباسی بر خوردیم که یکیاز ابن‌خلدون د 
دیگری از قدامه وسومی از ابن‌خردادبه میباشد . 
این صورت ازدوسوزرت دیکر قدیمی‌تر است وابن‌خلدون آن‌را در . 
١‏ صورت‌حساب و دمتدمه» خود ذکر نموذه میگوید : «آثار هردولتی سبت اصل و 
در آمد و هزینه که اساس آن نير ومند میباشد» سپس گفنهه که‌این صورت را آذهحر اب- 
از ابن‌خلددن نقل الدوله» نثل نمود» ومقدار خر اج(مالیات) سالان‌ای که برای‌مآمون 
شده است بیرسیده در آن مذ کوز میباشد» ابنك بش‌از نکاشتن این صورت 
حساب اشتباماتی را که بمرور زمان دراستنساخ آن‌رخ داده تذکی 
میدهیم» چون ازمطالعا نسخه‌های چاپی معدم ابن‌خلدون (چاپمصر وشام) جنین مفهوم‌شد 
که‌در پاره‌ای‌کلمات متتابه اشتباهات خلی داقم‌شده که طبعاً باشتباعات معنوی منجر میشود 
و با یدتصحیح شود واينك اصلاح‌آن اشتیاهات : 

۱کنگره که درست آن کسکر یکی‌از نواحی سواد میباشد . 

۲- طبرستان» دوبان نهاوند» اما درست آن دویان‌یکی از نواحی دیلم است ودر جای 
خودانر| دکر نمودیم و نهاو ند قصبه‌ای‌ازایالت ماه" بصره از ایالات‌حبال(عر اق‌عجم) میباشد» 
اماجون روبان درطبرستان (ماز ندران) و أقع‌شده وبا نهاو ند فاصلهزيادی دارد احتمال وی 
میرود که آن‌نام آخری‌دماوند باشد وجنانكه‌ميدانيم دماو ند یکی‌ازشهر عای ماز ندران‌است . 

۳- ماین کوفه دبصره - جون در هیچ يك از صورت حسابهای دیگر ایالتی باین تام 
(ما بین کوفه و بسره) ندیدیم تصور میرود این نیز انتباء باشد وبعقیدة بارون کرمر مستشرق 


آلمانی (ما بین کوفه د بصره) یکی‌از نواحي سواد وآقم‌در ماوراءالذهر فر ات میان کوفه است . 


[ - تعبیر د تفر کلمه ما سقيدة پر آون‌ذگرشد. _ مرجم 


تاریخ‌نمدن اسلام ۰ ۲۶۱ - مالیات زمان عباسیان 


ودرصورتهای دیگر بنام‌دیگریذ کر شده‌است . 

آماعيدة ما بر آن است که کلم ما بین تحر یف کلمهٌ ماهین (تثنیماه) بوده واصلش‌ماهاا لبصره 
والکوفه (دوماه بصره و کوفه‌است) واین‌ده ناحیه از تواحی‌جبال است. وچنانکه گفتیم کرسی. 
نشین‌یکی اذ آنها نهاو ند وهر کز دیگری دینور بوده‌است و دلیل بردرستی گفتار مااینکه در 
صورت ابن‌خلدون نامی آزاین‌دو ناحیه ذ گر نشده ات 

۴ ماسپذان ودیناد - ماسبذان جنانکه گفته شد یکی از نواحی عراق عجم (جبال) 
میباشد. و لی‌دیناد تصور میرود تحریف شدة کمهٌ دیتاد حا کم نشین ماه کو ف‌است. و لی‌جون در 
مورت حساب ابن‌خادون نام(ماعین) با هم‌د يده شده ممکن‌است‌دینار دراصل ریان‌بوده و آن 
ناحیه‌ای دد نزدیکی کسکر واقم در عراق است . 

دیگی آنکه در مالیات پاده‌ای اشتباعات هست که تصحیح آن آسان بنظر مبرسد» مثلا 


درفسمت مالیات ناحیهُدجله‌جتین نوشتهاند: «مالیات‌ناحيةٌ دحله‌يك میلیون وهشت‌درهم بوده» 
درصورتی که معمولا هشت‌درهم درصورت حساب ذکر نميشده و سحیح آن‌باید يك میلیون و 
مشتصدهزار درهم‌باشد.» همینقسم راجع بمالیات‌اهواز رقم ۲۵ هزار درعم ذکر شدمودرست ‏ 
آن بېست و پنج‌میلبون درمم‌است. واین دقم ذر دوصورت حساب دیگر ذ کرشده است» مورد 
دیگرداجع بمالیات قومس‌است که دږانسخۀ چاڼ بولاق میگویند هزار هزار دو مرتبه درحمد 
با نصدهز ار شمش نقره» اما درست آن‌چنین میب شديك‌میلیون وبا تصدهز ارددهم وعز ارشمش نفره 
وئیز در پار مالیات موصل ئو ةدو فاون رطل عسل ودرست آن‌ظاهرأً فیس هی ار 
اا ا و ا مرادن » قوست آق دض از داز 
است که بامالبات آنروز مصر تعلبیق میکند. دطبعاً این‌اشتبامات درموقم کتاب رخ‌داده‌است . 
دیگر آنکه ابن خلدون سال معینی برای‌صورت مالیات خود ذکر نکرده وفقط گفته است 
کهیر بوط بسالهای خلافت مأ مون میباشد. وچنانکه میدانیم دأ مون ازسال ۱۹۶ تا۸ ۲۱ مدت 
۲سال خلیفه بوده ودر جنگ امین ومأمون‌کلیۀ دفاتر دولتی دربنداد آتش گرفت وازسال 
۲۴ دفاتر تازه تهیه شد. ان آفرو میتوان گفت که صورت حساب مثقول این خلدون مر بوط 
بیکی ازسالهای میان ۲۰۴ تا۲۰۹ مبباشد. وجون مالیات خراسان‌با آ نچه که مأمون برای 
آن ابالت درسالهای ۲۱۱ ۲۱۲ تعیین کرده و بعبداتاین لاه وا گذارده! خثلاف دارد لذا 
صورت منقول ابن‌خلدون باید راجم به‌یکی از سالهای‌میان ۲۰۴ و۲۱۰ باشد . 
ضمناً ایثراهم بگوگيم که فون کرمر خاورشناس آلمانی" از صورت منقول اپن‌خلدون 


Alfred Freiherr von Kremer _‏ 
آلفرد فر ادر قون‌کرهی ۱۳ماهمه ۱۸۲۸ دروین‌متولدشد ودر ۲۷ دسامبر ۱۸۸۹ درکنشن. 
ازحاورشناسان نامی. ربان‌های ری . عمری. و قارسى‌را بجوتي هید سنه ۳ مدڏي در قاهره د 
بروت‌گطسول وسرگنسول بوده ودد ثاریخ تمدن اسلام به خعصوص فمن مالی تتبعات و تالبقات مهمی 


۲ 
دارد . مترجم 


مالیات دمان عماسیان PPF.‏ تاربخ تمدن اسلام 


انتتاداتی کرده» میگو بندسورت مز بور متعلق بزءان مأمون نیست وباید آنرا ازدود؛ مهدی 
یا مادی (سالهای ۵۸ ۱- ۱۷۰۱) دانست؛ دلیل کرعر بر کته خودآ نست که در صورت ابن- 
خلدون ازسند و افر بقیه نام پر ده شده درصور تیکه ايندو کشور درزمان‌مامون از تحت استیلای 
بغداد در امده ومستقل شده پود ند وودامه واین‌خر داد به عم درصور نهای خود از ايندو کشور 
(سند - افریقیه) اسمی نبررده‌اند» حالميگوگيم فون کرمر ازخاورشناسان نامي آلمان میباشد 
ودر تاریخ اسلام تحقیق وما لد بسپار نموده است معذتك‌در این موردا نتقاداورا از صورت‌منتو ل 
این خلدون واهی میدانیم زیرا: 

۱- مستقل شدن سند و افریقیه از بغداد دلیل بر آن نیست که هيچ‌نوع باج وخراجی 
از آن ده تاحیه ببنداد تمیر سیده است» درست است که خاندان اقلبی از ۱۸۴ تا ۲۹۶ 
مستئلا در افریقیه حکومت میکردند ولی خود مختاري آنان مانم فرستادن مالیات د باج و 
خراج ذمیشده است. جنانکه مصر وخراسان وغمه‌نبر از خود استقلالی داشتند وباج وخراج 
هم پبنداد میداد ند وپنام خلیفةٌ بنداد خطلبه خوانده اورا پیشوای دینی‌خرد میشمردند (ما نند 
امرای طاهری خر اسان وخا ندان طولون در مصر) منتهی امسوالی که از آن تواحی ببنداد 
مير سیده گاه باسم هدیه و گاه بنام خراج ویر ه‌بوده است» آزاین گذشنه تاسال ۱۸ پولی اذ 
اف بقیه به بنداد نمیآمده وفقط از آن‌سال ابر اعپم‌ ین غلب آن کشور را بسالی ۴۰ عزار دیناد 
مقاطعه کرده وحکمران آ نجا گشت و بمپدنیست که خاندان اغلب همان مبلغ (۴۰هزار دیناد) 
یاه رانا عون یدای ماو نو لها قاس اف یر اجره میا اوه 
میدانستنه وپرایآنجا حکم ان تعبین میکردنه و خاندان اغلب‌را تحت‌نظر آن حکمراتان 
محسوب میداشتند . 

عمینتسم راحم به‌سند گفنهٌ !بن خلدون درست‌تر درمیآید حه که مامتونا در بال ۲۱۶ 
حکمرانی بام عمران‌بن‌موسی عتکی برای سند ممین کرده بااوشرط نمود که پس‌از وضع کلية 
مخارج‌سالی يك‌میلیون درهم ازسند ببنداد بفرستد واین‌خود دلیل استیاای دا بر سند 
مبباشد» | گر چه مبلغ يك‌میلیون درهم خبلی‌کمتر اذمبلغ حالیاتی است‌که ابن‌خلدون برای 
سند نقل‌میکند وشا بد این ختلاف مبلغ بواسعلة اختلاف حدود سندبوده که غالبا کو جك وبر رگ 
هیشده است . 

امااینکه اس‌سند داقر یقیه درصورت قدامه واپن‌خردادبه ذکر نشده شاید از آنروست 
که‌در زمان آ نان مالیات ايندو کشود فسلع‌شده بود هممکن است جهات دیگری‌داشته که فلا 
معلوم نیست . 

در عر حال ون این خلدون مرد دانشمند بااحتیاط محقفی بوده اتهام بروی حندان 
آسان‌نیست واولی اینکه اورا بادر نتلر گرفتن جهات فوق‌حمل بر سحت کنيم . 
۲ - ابن خلدون چنانکه خود گفته بر پاده‌ای از پرونده‌های دسمی دولتی زمان‌مآمون 


تاریخ تمدن اسلام “YS‏ مالیات زمان عباسیان 


دست یا فته دوده وسورت‌ا لیات ومطا لب دیگر ىرا از آن‌بر و نده‌ها در آورده است . 
ند حنانکه کفتیم دفاتر ده لتی‌درحنگ امن 


ومادون بکلی سو خته و نا بود گشته است 2 
ET‏ 1 0 


ع- محراب مرمر آ بی که روق آنگل و بوته و ڼوشته‌هالی دیده مشود ودرمحلی موسوم با 
بنجه‌علی در موصل بافت شده متعلق بقرن هتنم حجر ی‌است 


مالیات زمان عباسیان 2 ۲۶۴ - تاریخ تمدن اسلام 


فقط ازسال۲۰۴ هحری دفا تر دسمی تازه مر تب شده‌است وبا اینوصف حگو ته صورت‌حساب و 
مالیات‌سالهای خلافت هادی ومهدی محنوظ مانده بوده است . 
بنا براین تصور میرود انتقاد کرم داهی و گفته ابن‌خلدون درست باشد والبته داناتر 
ازدانا هم یاقت میشود . 
این‌صورت از کتاب خر اجا لیف قدامة بن‌جفر کاتب بغدادی نقل‌شده 
۴ صورت منقول است. پدرقدامه مسیحی‌بوده ودرزمان المکتفی (۲۹۵-۲۸۹) اسلام 
از قدامه آورده و در دستگاه عباسیان جاه ومقام یافته منصب‌های عالی داشته 
است و کتا بهای بسیاری ۲ لت کرده که از آ نجمله کناب خراج میباشد 
وظاهراً این کتاب درحدود سالع۳۱ تا لیفشده واز پاره‌ای اوراق رسمیکه در دسترس وی 
بوده استتساخ شده است و از متن کتاب چنین پر ميا ید که صورت مز بور متعلق بمالیات بال 
۲۷۵هجری میباشد. درهر حال قداعه در ۳۳۷ هحری‌در گذشته است وء‌ختصری‌از کتاب وی 
که درلیدن(ملند) توسط دی‌کویه از خاورشناسان نامي‌هلند حاب شده بدست ما آمده‌است . 
۳- صورت منتول از اپن‌خردادبه - موف کتاب فهرست میگوید ابن‌خردادبه دئیس 
اداد؛ بر ید درایالت حبال (عر ات‌عجم) بوده است ودر همان اوفقات که رئيس برید بوده کتاب 
مشهود خود مرسوم به(المسا لك والیمالك)را .نگاشته است واین‌صورت نبز در آن‌کتاب ذکر 
شده است ۰ ٠‏ 
بعتیدة دی کویه هلنی ( تاشر کتاب السالك والممالك) کناب مزبور در سال ۲۳۲ 
نوشته‌شده و از آن پس مو لف (عبدائه‌بن‌خردادبه] مظالبی بر آن افروده که در هرحال تاریخ 
نگارش آن از ۲۵۰ نمیگذرد. این بود شرح مختصری از سه صورتی که بدست‌ما آمده و اينك 
مريكاز آن‌را بارعایت تةدم در تاریخ مينگاريم که ابتداء ورت ابن‌خلدون» سبی‌صورت 


منفول قدامه و انگاه ازا ین خرداد به‌میباشد : 


صورت مالیات دوده عباسی (ذمان مأمون) 
نقل از مقدمة ابن خلدون 


جنس 


دویست جامهٌ نجرانی و دویست وحهل 


رطل گل مهروه‌وم" 


ت ثل مهر وموم به جلاک امر وز دوده است ۳ 


سی‌هزار شیش گاب » برست‌صزار 


رطل روغن سیاء" 
کرمان ۴/۰۰۰۰ پا نصد جامیمن» بیست‌هز اررطل‌خرما 
مکران Eafe‏ 
سند وتوابع 1 Vase‏ صدوبنجاه رطل عود هندی 
شتا ۷۴۰/۰ سیصدجامة مخصوصو پیست‌رطل‌فا نید؟ 
| | دوهزارشمش نتره»,چهار هزاریا بو» 
خراسان Al +f‏ هزار بر ده» بیست‌هز ار جامه» سی‌هز ار 
n‏ 
گر گان 1 r f.‏ ۱ هزار کا(ف ابر یشم 
قومس (سمنان ودامنان) ۱/۵۰ ۱ هراد شت رد 
> .|( ششصد فرش مازنددانی (طبری) 
Poof. E‏ ۱ دمعت عا ات اة ب 
| | جام » سیصد دستمال 
د عه | ۹/۰ ۱/۳ ۱ بیست‌هز ار رطل عسل 
NET ak‏ 2 رطل رب انار ۰ دو ازده‌هز ار 
درطل عسل 
ماه بصره د ماه کوفه | of Y۰‏ ۱ 
ماسبذان و رویان | وق ۱ 
شهر زود Nefes‏ 
موصل وتوابم ۱ مه ]۲۴ 0 ببت هزار دطل عسل 
آذربایجان ۴/۰۰۰/۰۰۰ 
جزیره و توابع آن هزار برده » دوازده هزار خیکث 
ازشهرستان کرانه فرات سانش ۱ عسل ؛ ده باز شکاری » بیست‌عیا » 


. ظاهراً دوغن سياه نغٿ اس‎ - ١ 
. فانید یا پانید نوعی حلوای سفید یا قند میباشد‎ - ۲ 


مالیات رمان عباسیان 


نام اقلیم با 


شر ستان 
پرفه 
آفر یقبه 
جمع کل 
دمشق 
اردن 
مسر 
دمن 
ججاز 
جمع کل بهد ینار 
و با درهم 


PANS ae 


TE‏ وا 
a _‏ 
NV‏ ۹ 
VPNs‏ 4 
۰ ۰*۳ 
۴۹۷ص U‏ 


U Fees 


اهامای 


ره 


۳۹۰/۸۵۵/۰ ۰ 


۳ 


بیست قطمه جوب منبت‌کاری؛ پا نسد 
وسی‌رطل بارجة پشم‌وا بر بشم و خز , 
ده هز ار رطل پارچه(یاجامه) پشمی 
سوزمه‌ای‌رنگگ» ده‌حز اررطل بتچه 
شیر اب موس 


ا سی کر ه 


هزار بار زیت (ردعن) 


سیسد هر ار درطل زیت 


جني ان ذکر نشده است 


اکر جات یزان هر با تروه 
در شم را رکه دیتار حساتب کنیم 
مجموع دینارعای این سنون 
۱۵ درهم میشود. 


اریخ تمدن اسلام ¥ مالیان زمان عباسیان 


بطوری که ملاحظه شد» مالیات ممالکه شرق» به درم ومالیات ممالك غرب( باستثنای 
برقه وافرءقیه) به‌دیناد نوشته شده دظاهرا برای آنست که معدن نقره درشرق زياد وددمفرب 
معدن زر افز ون بوده است . 

درعرحال مجموغ مالیات مالك مشرق (بنمیمةٌ برقه وافر یقیه) ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ درهم 
ومجمو ع مالبات سایرممالك مغرب ۴/۸۱۷/۰۰۰ دبتاد بوده که ازقر ار هردیتاری پانزده 
درهم (بەنرځ آن ایام( ۰ ۲/۲۵۵/۸۰۰ ۷ درهم میتد دمجمو ع این دو رقم ۰ FA‘‏ 
درهم میشده است . 

نکته قابل توجه اینکه در نسخه‌ای که فون کرمر صورت منقول از ابن خلدون را درج 
کرده نام دو شهرستان گیلان(جیلان) وکرج ذ کرشده‌است و مالیات شهرستان اولی دا پنج 
میلیون درعم و دومی را سیصدعزار درهم نگاشته است . ولی درنسخه‌هائی که در دسترس ما 


شمعدان ساخته شده در قرن و با ۷ ھ 


گا ت ےپ په جه 


مالیات زمان عباسیان - ۲۶۸ - تاریخ :مدن اساام 


باشد ودرهر حال تحقیق آن موضوع دراینجا مورد ندادد . 

بنا بر آنچه گفته شد مالیات یعنی وسولی خزانهٌ مأمون قریب چهارصد میلیون درهم 
نقد ومعداری هم جنس بوده که بهای حتیقی آن معلوم نبست . ولی معمولا پهای اجناس را 
هم در صورت‌حداب‌ها تسعیر وتعیین ميکر ده ند . 

چنانکه ملف کتاب جر اب‌الدو له محصول سواد (حومۀ بنداد) دا که ببغتر آن گندم 
بوده به‌نقد تسمرنموده وبهای آنرا مقابل مالیات نةدی قرارداده‌امت . درصورت‌حساب قدامه 
واین‌خردادبه (بزودی ملاحغله خواهد شد) بهایاجناس جر یب‌های سواد مما بل مالیات‌نقدی 
دکر شده است وباین وصف آنجه په بتداد می سیده مبالفی هنگفت بوده است . 

پاری جنانکه قبلا نبز گفته شد » مالیاتی که به‌خزانه ینداد میرسیده پس از وضع کلیة 
مخارج محلی بوده‌است و به‌ممرف هز نة ادارات بنداد ودر بار خلافت وعمال واعضای‌مر کزی 


مر ةة از 

ممکن است خوانند گان درصحت صورت منقول ابن خلدون تردید پیدا کنند چه که 
آن مبالغ با مبالغ مالیا تهای معمول این ایام اختلاف بسار دارد » بقسمی‌کسه ده یکه آن 
مبالغ! کنون درخزانهٌ دولت‌های فعلی باقی نمیماند» از آنرو دو صورت حساب قدامه واین- 
خردادبه را برای مقایسه با صورت منقول ابن‌خلدون دیلا مینگادیم . 


7 مالیات دورة اسان 


در ایام معتصم 
مطا بق صورت منقول قدامة بن جعفر 
در زمان معتصم مالیات تواحی «سواد» بیشتر جو و گندم بسوده وقدامة پن جمفر در 
صورت حساب خود آنرا ندر قسمت شرقی وغربی تقسیم کرده است . 


مالیات مان عباسیان 


طسوج ورا ویر تما 
برس بالا وپائین 

فر ات بادقلی 

طسوج سیلحین 
رودستان وهرهر گود 
تر 


ایقادیقطین 


ا 


طسو جح پزد جسا بور 
طسو ج رادانن 
طسو م نهر بوق 
کلواذی د نهر بن 
حازر دشهر کهنه 
روستاد باد 
سلسل و مهر ود 
حلولا و جلتا 
ذيبن 

سکره 

ببب بین 

طسو ج بر از رود 
تهروان بالا 

نهر وان وسط 
پادرایا و با کسایا 
ناجیه دحل 


جمع کل هردو ناحیه 


۱/۵۰۰ 
FN“ 
۳ 
° 
۱/۳۰۰۰ 
۱/۰۰۰ 
۱/۰۰۰ 
۱/۰۰۰ 


۱ 
NES 


۱۵/۳۰۰ 


به مقدار کر 


۱ 


1 


جو 


۱۵۰ 


۱/۰۰ 


ی ۱۳ 


A 


۴۳/۸۰۰۰ 
fee 
۱,۵۰۰ 


۳/۱3۰ 


۱/۴۳۰۰ 


۱/۵۰ 


۱/۳۰ 


ناريخ مدن اسلام 


2/۰ 


۸۸۳۱۸۰۰ ۰۸ 


۲۷۱ - مالیات زمان عباسیان 


تا دیخ تمدن اسلام 


۳ کی اکن بیس ات 

۱ - گندم ۱۱۵/۶۰۰ کر. 

۲- جو ۱۲۳/۹۲۱ کر. 

وجه ۰ ۲ ۸/۸درهم. 

ولی حمم این ارقام با جمع ارقامیکه لور تفمیل در صورت حساب قدامه ذکرشد. 
اختااف دارد جه که ودامه در آن‌صورت تفصیل مجمو ع ارقام ما لیات سواد را جنمن میئو بسد: 

۱ - گندم ٩۷۷/۲۰۰‏ کر . 

۲ جو ۹۵/۷۲۱ کر 

۳ - نقد ۸/۰۹۵/۸۰۰ - درهم (باستثذای مالیات بصره) . 

وثاید این اختلاف در نتبجة اشتباه کاب داقم شده ودرهر‌صورت پرای اصل موضوع 


که مورد نظر ماست این اختلاف جندان آهمیت ندارد . 

اينك گندم و جو دا مطابق میزان جعفر به‌پول نقد تبدیل میکنیم . 

جیفر دو کر گندم و جو را شصت دینار وهردیناد را پا نزده درهم تسعیر کرده و پهای 
کلیة غلات را ۰/۳۶۱/۸۵۰ ۱۰ ددهم دانسته ومالیات بصره دا شش میلیون درهم گفته است. 


وبنابر آن مجموع مالیات سواد د بصره چنین میشود : 


۱ - مالیات نعد ۰۰۸۰۰ رهم . 
۲ بھای جو وگندم ۰ درم . 
۳ مالیات بصره OE‏ 
جمع کل ۱۱/۸/۵ درهم 


صورت مالیات مالک شرقی بەروايیت قدامه بەضميمة جمع ا سواد 


نام مملکت ۱ مبلغ نقد به دهم 
سواد ۱۴/۴۵/۶۵ 
اهو از feof‏ 
قاری /۱۱۴/۰۰ 
کرمان ,22 
مکر ان ۱ ۱/۰۰۰ 
اصفهان Asas‏ 
سیستان ۰.۰ .۰۰ 
خراسان ۰ ۰ ۱۰-۰۵ 


مالیات زمان عباسیان 


SESE 


- ۲ ۷۲ 


نام مملکت | میلغ ند به‌درهم 

حلوان مب o‏ 

ماه کوفه ۰۳۳۰-۰۰ 12/۰ 
فام ضر ° PAS‏ 
همدان ۰۰ NAV‏ 
ماسبذان ۰۰/ ۱,۱۱۰ 
مهر گان قذق ۰ ۱-۰-۰ 
ابقار ين LEA E‏ 
فم و کانتان ees‏ 
آذر بایجان ۰ FA‏ 
ری و دماو ند ۱7/۱/۰۰ "۲" 
فزوین وزنجان وابهر NAVAN‏ 
قومس NAL‏ 
گر گان Ef‏ 
طبر ستان ۰ ۷۰ FINA‏ 
تکریت و ترعان eee.‏ 

شهر زور وسامتان ° ,۱ 
موصل و توابع ما مرن وا 
قردی و بذیری ۰ ۱۳/۸۵ 
دیاد ر بیعه ۰ ۹/۶ 
ارزن و میافادفن Necef‏ 
طلرون oof‏ 

ا ۰ ۱۲2/۰ 
ديار مضر Ff ‘f‏ 
نواحی فرات ef‏ 


تاریخ تمدن اسلام 


۰ درم 


تاریخ تمدن انلام ۳۷۳ مالیات زمان عباسیان 


صورت مالیات ممالک غر بی بهدینار 


نام مملکت مبلغ به‌دینار 
قنسرین وعاصمه‌ها ۳۶۰/۰۰ 
اردو گاء حمص ۳۸/۰۰۰ 
ارد و گاه دمشق Nefs‏ 
اردو گاه اردن ۱۰۹/۰۰ 
اردو گاء فلسعلین ۱ ۹۹۵/۰۰۰ 
مصر داسکندریه rE‏ 
مکه دمدینه (حرمین) | ۱ 
ن ۱ ees‏ 
یمامه و بحرین ۳.۰۰ "2 
عمان | ۳ 

جمع کل , ا ۳ ~a‏ دیناد 


وا گر دینادهای فوقر ا آزقر ار هر دیناری با نز ده درهم به‌درهم تبدیل کنیم ۽ رقم زیر 
بدست میآید » ۷۶/۷۱۰/۰۰۰ درهم و چون این مبلغ را به‌مجمو ع مالیات ممالکك شرقسی 
اضافه کنيم جمم کل » ۲۸۸/۲۹۱/۳۵۰ ددهم میشود... . 


دراو اسط قرن سوم هجریک بروایت این خر دادبه 
صورت حساب‌قدامه‌وا بن خر داد به درقسمت‌ما لیات سوادیکسان میباشد» 
۳- مالیات دولت جر اینکه ابن‌خردادبه شمارء خرمن‌ها را نیز ذکر نموده که مورد 
عباسي احتیاج ما نیست وفقط گندم وجو و فتدینه آنرا با ختصار مینگاد یم 
که از این قراد مباشد : 
۱ گندم 9۶۳/۴۰۰ کر . 
۲ - جو ۹۱/۸۵۰ کر . 
۳ - نقد ۸۸/۴۵۶/۸۴۰ درهم ۔ 
وا گر دوکر گندم وجو را به شصت دینار و هر دیناری را مانند سایق به پانزده ددهم 
تسیر کنیم قبمت گندم و جو ۰ ۲/۵۰ ۶۹/۸۶ درعم میشود د حون این مبلغ را به‌مالبات نقدی 
اضافه نمائیم رقم زیر : 
۰ درهم بدست میا ید . 
سپس این خر دادبه مالیات خراسان وتوابع آنرا ذکر میکند . و حنانکه میدانیم ازسال 


مالیات زمان عباسیان - ۳۷۴ تاريخ تمدن اسلام 


۲ مالبات خراسان بطورمتاطعه بخاندان طاهریان وا گذارشد ودرهرحال ما لیات‌خراسان 
وتوابم مطابق سورت اپن‌خردادبه چنین است : 

| - نهد ۴۷/۸۴۶/۰۰۰ درم 

۲ - اسب سواری۱۳ راس. 

۳ - گوسفند ۲/۰۰۰ راس . 

۴ - پرده غز » به‌فیمت ششصد عزار درهم ۲/۰۰۰ نفر . 

۵ - کر باس کندجی ۱/۱۸۷ قواده. 

۶ - آهن تخته ۱/۳۰۰ قطعهٌ دوتائی. 

در آن ایام پنجاه شهرستان مانند ری » قومس» گر گان» کرمان ؛ سیستان » نیشابور» 
طخارستان» طالقان» ماوراءالنهر» بخارا» سند وفره‌حز» خر اسان بوده‌استدطاهر بان‌در آن 
مما لک سستغلاحکمر انی‌داشته دما لبا تی‌بطوره‌تاطعه به بنداد میفرستاد ند. درهر حال پر ای‌اطلاع 
از مورت‌ریزما لیات‌سوادو توا بع خر اسان به کتاب! لمسا لکه والمما لک این خر دادبه‌مر اجعه‌شود. 
اینکک لور اختمار صورت مالیات ممالکه دیگردا بروایت | بن خرداد بەد کررميکنيم: 
ممالکت مشق 


نام مالیات نقد به‌درهم 


سواد ۲ ۱۷/۳۹/۴۰ 
خراسان و توابم ° FEIAES‏ 
شهر زور وصامنان ۰۰ VIVA‏ 
ماسبذان ومهر گان قذق fe‏ ۳/۵ 
م /۱۳/۰۰۰ 
اهواز ۱ | و 
فارس ۱/۰ ۱۲۳۱۳۳۱/۰ 
فزوین ۱2 
ماه کوفه PAA fees‏ 
اسفهان aa‏ 
دیار مضر ۰ ۵ 
موصل ۰/۰۰ ۱/۰2۰ 
ديار د بییه VIN ‘f‏ 
ادمنستان erf‏ 


جمع کل ۷۷۷۰ در هم 


تاریخ تمدن الام - ۲۷۵ - مالیان زمان عباسبان 


ممالکك مغرب به‌د ینار 
قنسرین وعاصمه‌ها وق 
اردو گاء حمص ۱ ۳۴۰۰ 
اردو گاه د ۱ ها 
اردو گاه اردن ۳2۰/۰ 
اردو گام و فلسطین هر با 
عصر ! ۲/۱۸۰۰ 
دپ" ۱ gef‏ 
جمع کل We‏ بەدينار ` 


وهر گاء مجموع دینارها را ازفراردیناری پانزده درهم تسیر کنیم ۰ ۰ ۰ /۷/۱۵۵درهم 
بدست ميا ید دمجموع کل آن چنن میشود : 
۱ - مالیات ممالك شرق ۰ ۲ درهم 
۲ - ماليات ممالك غرب YUAN i‏ درهم 
جمع کل مالیات ممالکگ شرق وغرب  ۳۹٩/۲۶۵/۴۴۰‏ درهم 
بنابر آ نچه گذشت در تفاخ دور؛ خلنای عیاسی زمان مأمون از حیث 


صورت خلاصاٌ ‏ فزو نی:درآمد مهمتر از هردوزه ویسازمآمون بتدر یج در آمد کم‌شده 
مالیات‌دورُعباسي و در اواسط قرن سوم هجری جنانکه تفصیل آن بیاید این کسری 
آشکار کشت است د تا پیش از آن حندان محسوی نبوده‌است و البته 
موجباتی داشته که بزودی شرح میدهیم, ابنك‌صورت خلاصة در آمد عباسی از رویسه‌فهرستی 
که‌نگاشته شد : 
۱ درزمان مأمون درحدودسالهای ۲۰۴ د۲۱۰ هجری ۳۹۶/۱۵۵/۰۰۰ ددهم. 
۲- درزمان معتصم یا کمی‌پس از او تاسال ۲۲۵ هجری ۳۸۸/۲۹۱/۳۵۰ ددهم . 
۳ دراوانط قرن سوم هجر ی ۵۴۰ درهم! 
ازمقايسة این‌سه‌فهر ست معلوم میشود که در نیمه اولقرن سوم کسری در آمد شروع‌شده 
است؛ بخصوص| گرمقداد مالیات‌حنسی فهر ستا بن خلدون دا نیز در نش بگیر یم که در آ نصورت 
کسری درآمد بسیارمیشود . 
ودره یجان بطور متو سط سالی e‏ میلیون ده عایدی خالص بخزانه اا 


1 . 5 در تفر فر داشتکه تاریخهای ورف تقر یبی اش چه که مالبات پاده‌ای از مالك بعیه 
همانطورکه درفهرست ای‌خلدون ذگر شده ودر فهر‌ست‌قدامه و یااین‌خرداده وبانعکس دیده میشود 
مژلف. 


عالیات رمان عباسیان ۳۲۷ دار وخ تمدن اسالام 


بفداد و اردمیشده است وتا بحال شنیده نشده است که هیچ دو لتي (جه‌قديم وجه جدید) جنین 
عابدی داشته باشد فقط پعاور ضمنی چیزهائی راجم بما لیات‌ایران وروم مبخوانيم که | گرقا بل 
قبول بدانیم آن دو دولت نیز در آمدهای سرشاری داشته‌اند مثلا گیبون در تاریخ رم" دینگارد 
که مالیات دوّلت روم سالی جهارصد میلیون‌درهم بوده وسدوسی وبنج میلیون آنرا از آسیای 
صفیر میگر فته‌اند و بنا بنوشتا بن خر داد به ما لیات ابر ان در زمان انوشروان بچهارسد د بيست 
مبلیون مثقال ویاهفتصد و بیست مبلیون درهم بالغ میشده است . وبرفرض که سحت این‌ارقام 
را بهدیریم بازهم راید بدا نیم که هز ينه روم واير ان جدمبالنی بوده است ساز وضع مخازح 
کەمبالنی برای آندو دولت باقی مانده است؛ جو که مالیات بیت‌المال بغداد چنانکه مکرر 
یادآوری شده عایدی خالص پس از وضع مخارح ليه نقاط کشور (باستئنای خودینداد) بوده 
است. والبته چنان‌در آمد خالصی بسار زیاد میباشد وتقریباً بی‌سایقه است. مثلا دولت‌عتما نی 
در زمان سلطان سلیمان قا نو نی‌در اواسط فرن دهم مجری به‌منتهای عخلمت خود رسیده بود 
معذلك مالبات آن دولت ازهشتصه میلیون دوك یاشخصد وپنجاه میلیون فُرانك تجاوز نکرد؟ 
واین‌مبلغ خیلی کمتر ازدر آمد خالس‌عباسیان میباش. وازمیان دولتوای عصرحاضر هم هیچ 
دولتی تا آن‌متدار در آمد خالص ندارد. وایتك مصارف آن‌همه در آمد را شرح ميدهيم : 
از تاریخ نویسان قدیم عرب کسی را نمیشناسیم که راجع ببودحه و 
هر ینة دولتمای در آ مد وهزینه جبزی مستقلا نوشته باشد و شاید هم نوشن آنان از 
عباسی میان‌رفته است دا کنون چیری از آن‌موضوع در دست نیت » تاریخ 
نویسان اسلام نیز تحت‌عنوان (ویامبنای) تمدن اسلام داجم بمقداد 
دل وخرج وبااوضاع علمی واحتماعی ویاثروت عمومی مطالب ءستفلی ننوشته| ند مگراینکه 
درضمن شرح وقایم دزمی و یا بزمی اشاره‌ای بآن موضوعات کرده باشنده فقط این خلدون در 
معدمةً تاریخ خودضمن سحبت از تجمل وحلال دولت عباسی صورت در آمد آن‌دولت را ذکر 
کرده است؛ قدامه واین‌خردادبه هم ضمن گفتگو از (برید) آن‌دوصورت را نقل نموده| ند و 
پاده‌ای ازجغرافی‌نویسان نیزصورت‌عائی ازمالیات و در آمد دولنها نوشته! ند و لی‌هيچ‌يك از 
آ نان صورت‌عز ینة آنایام را سفصیل ذکر نک دزن . 
فقط آزروی قباس میتو ان گفت که ازمالیاتهای رسیده به‌بفداد ابنداء حقوق مآمودین 
لشکری و کشوری و قضاة و جبره‌خوادان پایتخت داده میشده. همین‌قسم حقوق ءأمورینی که 
بامر خلیفه بغداد در خارج پا بتخت مثلءأ مور ین برید انجام وظیفه میکردند دقرری پرداخت 
میشد" و آ نچه باقی‌میما ند تحت تفر خلیفه نگاهداری میشد؟*. 


Gibbon,s Koman Fmpire -110 _1 
Porter,s Consc. Hest. of Turkey Mis. _ ۲ 
. ۱۷٩ص ادن خر دادنه ص۵۳ ۱ ۴ ماوردی‎ ۳ 


منت موم وه FE ee‏ نم وج کج خرن کم ع gy‏ که دور ج کجه 6 گم رد ور rf o‏ 
۰و ۶ بیع و گوس کپ وید اج موه Ep‏ لب Og‏ سم 6 که TAY gri‏ ۶۲9 - ۶ 


مالیات زمان عباسیان - TYA‏ - تاریخ تمدن الام 


در مرحال میزان قطعی این هزینه‌ها مین نبست چه‌که باتفیبر خلیفه و تفیبر اوضاع 
ميزان دمبلغ پر دأختی تغییر میکرده است وثا کنون مدر کید اجم بان نوع پر دا خت‌ها بدست 
نرامده؛ فقط باهمت فون کرمر صورتی‌از مخارج‌سالهای اولدور: معتضدعباسی ( ۷۹ )هجر ی) 
بافتیم که ذیلامینگاد یم: این‌صورت حساب بالغ پردومیلیون و نیم دیناد تم موزاین لشکری و 
کشوری پرداخت میشده واحمدین محمد طائی‌مآمود پرداخت آنروزه تأدیهٌ آنرا اد خزانة 
(ببتالمال) بنداد تعهد کر ده است وسمت‌شغل مأمورین ومیزان معرری آنان درسوت ذکر 


له است" . 


Einnabmebudjet des Abbasiden Reiches .1 


صورت هزین دولت عبأسی 
در ایام المعتضدبالزه بسال ۲۷۹ هجری بطور روزانه 


دیناد در روز 


۱۹۰ 


اا آنان ماننددر با نان سفیدپوست ازمردم‌پا یتخت 
و با پصره وسیاهیان‌ما مور در بار وامثال آ نان ودد با نان سیاه‌پوست وغلامان ناسر . 
مقرری غلامان آذادکردة ناصر معروف بنلامان خاصه. 

مقرری سواران ممتاذمشهور باحرار. 

مقردی سپاهیان بر گز يده که‌بدلپری ورشادت شهرت‌داشتند. 

مقرری سواداتی که‌از,ژمان اضر باقی مانده بودند. 

مقر ری‌هفده دسته‌از ملازمانمآمود وراه و نامه‌رساأنان وفاریان وخبر گزادان 
واذان گویان و سثاره‌شناسان | د اماب و علم‌دادان و شبپورجیان ودلفکان ر 
طبالان وما نند آنان . : 

مقرری پلیس‌های ینداد وغبره . 

بهای خوراك بردگان دغبره . 

هزينة آشپرخانة خصوصی و عمومی ونانواخانه و آشیز خا نه حرم و گمانتگان 
و نا نواخانة سياهان . 

بهای اشباء ولوازم آبدارخانةٌ عمومی دخصوصی وجامه‌خانه و عطر بات حوایج 
وضو واسلحه‌خانه وغیره. 
متردی سقاهای اطر اف قصر وانبارها و نانواخانه‌ها وخانه‌های ملازمان . 
مقرری علام بیشخدمت‌هائی که فروتر از احرار وبزرگان میباشند و معرری 
ملازمان باز نشسته. 

مقرری ملازمان آبدارخانةٌ عمومی و مندوق‌خانه وسنعتگر ان ما نندزر گر ان» 
خیاطان؛ کمه‌بندان » کذشگر ان» و آهنگران؛ و رفو گران و پوست‌دوزان و 
غلاف سازان وسحافان وعطاران و جارجیان و تجاران وخراطان و سبدیافان 
وامنال آنان . 


هز نه دولت عباسی - ۲۸۰ - تاریخ تمدن اسلام 


دینار در روز 


۰ ب 
.۴ بهای علیق جهاریابان پنجامطبل . 
ٗ۶۶ مصرف خرید چهارپایان مانند اسب وشت وغیره. 
۳۰ مقررې آشیز ان . 
۳۰ مقرری فر اشان » دوشند گان شیر» آنباردادان فرش وباربران . 

۱ مقرری رکابداران » ,دك کشان » زین داران و خدمتگزاران جادیایان 

1 (برید) . 
۴۴ معر رگ ندیمان ومنغنیان وامتال آنان. 

۱ ۲۳ مقرری دسته‌ای ازپزشکان‌وشا گر دا نشان. 
۷۰ هروش شکار جیان ما نندبازداران» بوز با نان» تو له‌داران» وما نندآ نان . 
۶ مترری ناو چیان و ناویان‌جنگی و کشنیهای آتشانداز و کشتی‌های‌دیگر . 
۴ مقردی‌بهای نفت؛ نفتا ندازان ومشل‌جیان واحرت مشعل‌جیان. 


۱۵ ۱ مفرری پول صدقه که همه روزه هنگام نماز بامداد در پارجهةٌ سیأه آماده 


ميکر دند . 


۳۳ زک فر ر نان هو کل 
سم ۱۶ مستمری فرز تدان وائق . 
و مستمری فرز تدان ناصر 


۲۰ مقرری سران بنی‌هاشم وصاحبان رتبه و خلیبان مسحدها . 
۳۳۵ مترری عموم افراد خاندان هاشمی (طالبی - عباسی) . 
تا ۱ مقرری عبیدالله بن سلیمان باضافهُ ما بی پانصد دیناد مستمری فرز ندش قاسم در 
هرماه . 
مقر رک رسای نو پسند گان ودفتر داران‌ودر با نانومدیر انو ماو نهاوسایر کادمندان 
دفتری وبهای دفنرها وکاغذ‌های آنان پاستثنای نویسند گان دفاترمتردی و 
۱۵۶ جانشینان آنان درمجالس پرداخت مقرری ومناو نان آنها وخزانه‌داران » 
زیرا این‌جماعت اخبرمقرری خودرا ازمحل مقرریهای قطم‌شده وغرامت و 
EEE Es‏ کید کسام i SE‏ 
مستمری اسحق‌بن ابراهيم قاضي وجا نشین اوپوسف‌پن پعقوب پدر ابوعمرو 


۲ 
7 
وفرزندان آندو و۱۰ فقیه دیگر . 


تاریخ تمدن اسلام - ۲۸۱ - هزینه دولت عباسی 


دیناد در روز 


مستمری اذات گویان مسجدالحرام ومسحد حضرت رسولومکبران واقامه- 
+ گویان و پیشنمازان و بهای ددغن جراغ‌های مساحد وحصیر وبوریا و آب و 
بهای‌پرده برای تاستان وتجر وظروف سفالین وادار؛مساجد درماه‌رمضان. 


.۵ هزينة ز ندان و خوراك زندانیان , 
3 هزینهٌ دوپل و کشتبهای آن که عوض و بدل‌میشود ومزد پاسبا نان دوجسر. 


هزینهٌ بیمارستان‌صاعدی(غیر از آن‌در آن‌ایام بیمادستا نی نبوده‌است) ومر ری 
۱۵ پزشکانو برستادان دجثشم‌پزشکان و نگاها نان دیوانه‌ها ودر با نها ومرده کشها 
وغره بضمیمةٌ بهای خوراك ودارو وشر بت بیماران . 


جمع کل ۶,۹۷۴ دیناد 
بطو ر بکه ملاحظه میشود این‌ارقام قریب‌عفت هزار دینار بوده که روزانه درایام خلافت 
معتضد (۲۷۹) مصرف میشده «جمم سالانة آن دومیلیون و تیم(دیناد) میباشد. حالا!گرهز ین 
ایام خلافت‌ماً مون ومعتص‌دا نیز بهمین‌مبلغ فر ص کنبم» بعقید؟ ماهزین؛ آنان کمتر بوده جه در 
اواخرفرن‌سوم شماد؛ برد گان وزرخریدان بیش‌|ذاوایل‌قرن سوم بوده‌است» واگردیناد آنرا 
بحدا کثر بپست‌ددهم‌تبدیل تمائيم جمم‌میزان الان آن‌پنجاه‌میلیون‌درهم میشود وهر گاء آ نرا 
ازمعدل مالبات‌سالانه (سالی. ۳۶میلیون درهم) کسر کنیم بقیه ۰ میلبون‌درهم اضافه بر خر ح 
باقی میما ند ویادست کم سیصد میلیون درهم‌خا لص عاید خزانه میشده است ودولتی که هرساله 
چنین پس‌انداز بزر گی‌داشته بائروت‌نرین دولتهای رویزمی میباشد چه که‌تا کنون جز آنچه 
رأجم پایر ان وروم گفته شد » نشنیده‌ایم که هیج‌دو لتی نسف‌این مبلغ و باجهار يك ویاده‌يك آ نرا 
پس‌انداز داشته باشد دعلاوه براین هربنهٌ مز بور سمت کمی ازمجمو ع مالیات دولت عباسی 
بوده جه که این‌مقدار معادل اموالی‌است که احمدین محمدطائی ازبابت مالات نواحی ذیل 
مهد کرد بود: زمینهای آب خور دجله - فرات - جوفی ‏ واسط - کسکر۔ جر یب‌های نهر 
بوق - ذی‌بن -کلوازی - نهربن - دائن - راه‌خراسان . 
وتمام این نواحی از کشورهای عراق است و خودجزئي از امبر اطوری بزر گه اسلامی 
شمر ده‌میشود. چتاأنکه‌ازمر اجعةٌ بعورت‌حساب قدامه اینموضو ع بخو بی‌دوشن‌میگر دد.درهر 
حال شکی نیست که‌هز ین دو لت‌عباسی از با بت رك قسمت|زما لیا تھا ی مما لك اسللامی تا من‌میشده است. 
برای‌دوشن شدن‌میزان ثروت آ نروز باتمدن فعلی بابدآن اموال را 
تطبیق ومقایسذآن بپولامروز تبدیل کنبم. ازآ نرو میگوئیم که‌يك‌دینار در نیمۀ اولفرن 
تر وت‌بابول امر وز سوم هجری پا نزده درهم خرد میشده وثروتی که سالانه جلورخالص 
بخز انه (پپت‌المال) مبرسیده بيست مپلیون‌دینار بوده است و بحساب 


ا 4 دولت عباس E‏ تاریخ تمدن اسلام 


امروز بهای 7 (جینة بت دو دنا است ۳ هرساله ده میلیون ليره (جینة 
مصری) پس‌انداز خالص‌خلقای عباسی میشده است . 

کته دیگراینکه ارزش پول برحسب اختلاف کالائی که با آن مبادله میشود ویامر دمی که 
ا توح میاه ما هرا کشک کم یط 
قروش ۲ ودر کشور دیگرصد قروش میباشد البته در کشور اول ارزش‌مرارلره با ندازء دوهز ار 
لبره در کشور دوم است . 

همینقسم در يك کشور ارزش پول باختلاف زمان تنییر میکند . ملا کسانیکه در اوایل 
قرن گذشته چند هزار قروش دارائی داشتند ازتوانگران (مصر) بشمار میآمدند» چه که بهای 
همه چیزارزان بود ولی رفته رفته جمعیت زیاد شد و تجملات زندگی افزون گشت وموجبات 
دیگر نیز پیش آمد که در نتیجه طبفةٌ متوسط همان‌جندهزار قروش سایقرا فعلا دريك‌ماه مصرف 
میکنند و چنانکه می‌بينيم بهای زر در کشور مصر در این سالهای اخیر تفاوت بسپار کرده ؛ 
حکومت مصر باید متوجه این موضوع باشد زیرا که بهای طلا در حقوق‌کارمندان دولت تا ثر 
کلی دارد وبهای خوراکی و کرايهُ خانه قریب یك ربع ازپنج شش سال پیش زیاد تر‌شده‌است. 
مثلاکارمندی که در آ نموقم ماهی‌هزار قروش خرج زند گی خود وخانواده‌اش ميکر ده اکنون 
بزحمت با ماهی هزار و دویست و پنجاء یا مناهی هزار و سیصد قروش زندگی میکند . در 
صورتی که حقوق اوهمان بودء که آن موقع می گرفته است داین‌تفاوت دا ناشی از تنزل‌بهای 
طلا می‌دانند . و از آن رو لازم ات که بمقدار اد کرانی نرخ کالاها حفوق کادمندان نیز 
أضافه شود . 

حال برای اینکه از نظطر ارزش پول مقداد ثروت دورة عباسی باثروت امروز تطبیق 
شود باید بهای کالاهای آنروز و دستمزد کار گران آنروز دا با بهای کالاهای امروز و 
دستمزد مردوران امرون تطبیق و مقایسه کنیم . انك میگوئیم که در صورتجساب قدامه یله 
کر » جو و گندم مخلوط آن‌زمان سی دینار می‌ارزیده‌است و کر عراقی مساوی جهل اردب 
است و بهای یك اردب گندم وجو در عص حاضر ( موقع تأ لیف کتاب سال ۱۹۰۲ میلادی 
در مصر ) تخمینا یك لبرء است و چهل اردب هشتاد لره یعنی سه براپر قیمت آن ایام ارزش 
دارد . 

امامزد بنا درزمان متصود يك قیراط نقره و روزکادی یعنی‌کار گر روزانه دوحبه مزد 
داشته است . ودر عراق آ نروزقیراط لے دیناز و حه سل آن بو ده‌است واز آن قر اد مزد بنابا 


پول امروز مصر سه روش وداک (صل) بك قروق میک مرا يك سوم يايك جهارم 


۳ 9 فمل(ساری با 7 1۵ کر ا 
۳ . صدقفروش يك‌جینهمصری است. مترجم 


تاریخ تمدن اسلام 2 AF‏ هزین دولت عباس 


دستمزد کنو نی میباشد وازاین مقاپسه وتحقیق چنان برمیآید که ارزش پول درعصرعباسی سه 
پرابر بوده وبا ان حساب ده میلیون دینار پس‌انداز آ نان» سی‌میلیون دینار ارزش داشته‌است. 
واین مبلغ هنگفت درتحت اخئیار خلیغه بوده که هر نوع صلاح خود ویامملکت را شتا ند 
پول رامصرف میکرد : 

بااین وصف | گرشنیده شود که خلیفه برای فلان قصبده صد هزار ددهم یاده هز اردینار 
جایزء داده تباید موجب تمجب گردد؛ چون در عصر حاضر بچشم خود می‌بینیم فلان توانگر 
ھم برای خرید یك تابلوی نقاشی صد هزار لره دبرای بك قطعه آ ثار عتیقه نیم میلیون » با 
يك میلیون‌لیره پول میپردازد » زیرا این‌نوع بذل و بخشش‌ها و خرید وفروش ها نتیجۀ مستغیم 
زیادی ثروت است - بهرحال بااینکه در آمد دولت‌های فعلی بمراتب زیادتر ازمنابع دولت 
عباسی‌میباشد معذلاك کمتر دولتی درحال حاضرسالی یك میلیون لير» پیا نداز پیدا میکند . 
مثلا در آمد دو لتهای بریتا نپای کییر که ازدو لنهای بزر کي دنیا محسوب میشود د بما(بمصر) از 
دیگران نزدیکتراست درسال ۹۰۰ ۱میلادی قریب صد وبیست میلیون ليره ميشده وباره‌ای اد 
ارقام در آمدآن افلام دیل است : 


۱ - رسومات مشروبات الکلی وجای ودخانیات od feof‏ 
۲ - بهای پروانة فروش این‌کالاها و 
۳ - مالیات بر در آمد ۸ "«: 
۴- تمبر ست ea‏ ۳ص" 
۵ - بهای تلگراف gg Foes‏ 
۶ - بهای تمبراسناد efe‏ ما و 


جم عم کل ۰ ره 


بقسمی که ملاحظه مشود قر یب چهار پنجم این در آمد در زمان عباسیان وجود نداشته 
است » ومعذلك در آمدآنان بان مبلغ عظیم میر‌سیده است . 

دولت‌های امروز چنانکه می بینیم خر جشان بدخلشان نمیرسد و بااینکه دخل وخر جشان 
برابر میگردد و کمتر دولثی است که پس‌انداز مختصری (درحدود سالی یك میلیون ليره د 
کمتر ) بیدا کنند بلکه | گر پیشامدهای غیر منتظره‌ای روی دهد خزانهٌ دولتهای بز رگ امروز 
از پبرداخت مخارج آن ببشامدها عاجز میمانند » مللا در سالهای اخپر دولت بریتاً نیا 
بواسطه‌جنگ افریقای جنو بی دچاد بحران مالی گشت و بنا بقول مشهور مجبور بوام گرفتن 
شد . پس فرق میان بودج؛ دولتهای فعلی و بودجه دولت حای عباسی جیست ؟ برای پاسخ 
باین پر سش‌با ید دانست که چگونه واز چه راه‌هائي این ثروت درزمان عباسیان جمع میشده 


آنت: 


غ - پنجره سنگی مسجد جامع موصل قرن ششم هجری 


O 


۰ 
۰ 


ونم 


تاریخ تمدن اسلام - ۲۸۵ - هزپنه دولت عباسی 


بدیهی‌است که پیدایش این ثروت دراثر کمی هزینه وفرادانی در آمد 
موجبات ثروت است و آنچه درخزانه (بیت‌المال) میمانده دخل اضافه برخرج بوده 


عباسیان انیت با این ا شاه ادا غا وات اواد ومیاو ت 
صحبت میداریم و | ختلاف در آمد وهزینه را شرح میدهیم وعلل زیادی 
دخل و کمی خرج رابیان میکنیم ۱ 
در اوایل هجرت منابع در آمد منحصر به ز کوة يود . سیی در واقعة 
منابع در آهد بدد کبری موضوع غنایم نیز بر آن افزوده شد . پینمبر اکرم باعده‌ای 
از پهود و نمارای مقیم عر بستان صلح کر ده‌از آ نان جزبه مبگرفت از 
آنر و هنگام وفات حصر ت رول عنابع در آمه مسلمانان ز کوة ءغنايم وحز به بود . 

بعد ازفنح شام ومصر وعراي خراج وده‌يك ذمین و گیراه تجارت نیز اضافه گشت وتا 
پایان دوره خلفای راشدین بهمین قرار دفتار میشد » درزمان بنی‌امیه علاوه بر در آمد های 
قا نو نی فوق پاره‌ای مالیات‌های غیرقا تونی نیز ازمردم می گر فنند چنانکه شر حآن داده شد. 
ازسم ها بات فصو تور ی اه کیت لاش سای انس که مس وان 
(سال۷۲) موقع حکمرانی در ارمنستان برقرار ساخت و گمان مبرود ده یك کشتیرانی نیزاز 
مالیات دوره بنی‌امیه باشد » همچنین مالیات پنج بك که ازمعدن‌ها دریافت میشدازدر آمدهای 
دور امویان بشما میاید و بهمین ثر تب مبلغ ءا ردآت دنو ع ومتءدد گشت و تازمان عباسی 
پیازده فهره دسید از این‌کر اد : 

۱ - سدقه یا زکوة ۲ - جزیه ۳ - خراج ۴- کمرلد داخلی۵ -باج ماعی‌گیری 
# - ده یك کشتبرانی ۷ - پنج یك ععدنها ۸ - گمرلد خارجی ٩‏ - عایدات ضرآبخانه 
۰ - مستغلات ۱۱ - مالیات سنعتگر ان وغیره . 

مو جبات زیادگ مائیات ار اضی (خراج) چه بود ٩‏ خراح مالیاتی است که 
بر زعین د یا محصولات ذمین وضم میشود و موجبات زیادی آن متعدد بوده که مهمترین آن 
بدینةر ار میباشد : 

چون‌مهمترین اقلام ما لیات‌عمان خر اجاست‌والته فرونی خراج کشور 
۱- دسعت مملکت بته بوست حاصلخیزی اراضی آن میباشد . وچنانکه میدانیم مما لك 
عباسیان اسلام درزمان عباسیان بسیار وسبم د بلکه وسبم‌ترین ممالك دنیای 
قدیم بوده است (بویژه ا گر اسپا نی را نیزحزه آن حساب کنیم) . و 

فقط ممالك اسکندر کبیر شاید بوسمت آن امپراطوری بزر که میر سیده است. 
برای پی‌بردن بوسعت ما لاله اسلامی درزمان عیاسی کات که وسعت آن ممالك رادر 


حال حاضی د کر کنیم . 


هز ينه دولت عباسی 


نام‌کشور 
اران تماما 
آفنا نستان 


بلوجستان 


عر بستان 

مصر 

نوبه وسودان 
طرابلس غرب 
الجزایر 

٣و‏ نس 


مراکش 


مما (كث خودشان پیشمر نممشد 


مساحت ممالك عباسی در قرن سوم هجری 


دولت فمللی که در 


دولت ایران 


مسمقلل 


- ۲۸ - 


مساحت بمبل مرجع 


SNA <° 
(NA. 


۳۱۳۸ ۰۰ 


Af 


تاریخ نمدن اسلام 


ملاحظأت مت جم 


قسمتی متعلسق بيا کستان و 
قسمتی متعلق بایر ان است 


ميان روسپه وتر کیه وایر ان 


وعراق تقسيم شده است 


فعلامستعل هستند 


مستل انیت 

¢« « 
سودان مستقل است 
مسمعل است 
در حال شورش است 
مستةل است 


مستقل است 


جمع گل ۴ میل‌مر بع 
و بنابر این مساحت ممالك در زمان عباسیان ( بدون اسپانی ) برایر مساحت تمام 
ارو پا بوده است . و ۳1 ءلمانان مالیات اراضی تمام اروپا وا جمم مکی دند از مالیات 


حال بابد در نقلر گر فت که اکنون جه ممالك بزد گی دراروبا 


وجود دارد واگ دولنهای ار وپائی فط بمالیات ادضی اکتفا میکردند اا کارشان راست 
نمیآمد از انرو است که مالیات های غبر مستقیم مثل مالبات توتون و مشروب دغیره وضع 


کر دها ند ۰ 


ا راهم باید گفت که تنها وست مملکت موجب ازدیاد تروت نمیباشد ذیرا در زمان 


تاریخ تمدن اسلام - ۲۸۷ توجه مردم ده امور گشاورزی 


سلطان سلیمان قا نو نی وست مملکت عتمانی تقریباً با ندازة وسعت ممالك عباسی بود » معذلك 
در آمدآن از۶۵ میلیون فرانك تجاوز نکرد (جنانکه گفته شد) وبنابر آن علاوه بر وست 
ممالك عباسی کوشش‌درامر کشاورزی » سنگینی مالیات » حاصلخیزی زمین وامثال آن موجب 
ازدیاد در آمد دردور: عیاسیان میباشد . 

درفصل‌مر بوط بهبیتالمال اشاره‌ای شد کهخلفای بنی‌امیه «عمال آ نان 
۲ لوجه مردم برای ومول مالیات ارضی(خراج) همه نوع جور وستم ره امیداشتند 


بامور کشاورزی وخواهء وناخواه مردم از کشاورزی دست کشیدند وزمین‌ها را بایر 
گذارد ند یعلاوه شورش وا نقلابات داخلی نبز درعراق وایران وعدم 
رضایت مردم ازاولیای امور موجب شد که امور کشاورزی مختل گردد ومر دم برای زیان 
رساندن پدولت دست اززراعت پردار ند ودر نتیجه ده‌ها ومزرعه‌ها دا بی‌سر پرست رها کنند . 
اما درزمان عباسیان قضیه برعکس شد. چون خلفای ءباسی بااهل ذمه و موالی خوشرفتاری 
نمودند وجان نانرا محفوظ ومحترم داشتند ومردم هم رد بده‌هادمزرعهه۱ بر گشته دبکشت و 
کار پر‌داختند . 
خلفای دور اول عباسی برای بادی شهر ها ودهها وحنظ جان ومال مردم مساعی‌زیاد 
بکار بردند» ملا منصور عمال ستمگررا بشدت تعقیب میکرد و اموالآنان را ضبط مینمود د 
۳ در خزانهٌ مخصوصی بنام بیت| لمال مظالم جمم میکر د و مخصوصی باطر اف 
روا نه گرد ب‌ای‌غله راتحتیق میلمودتااز آنراه بمردم تعدی نشود . همین قسم عملیات والیان 
وقاضیان ومآمودین مالیات را بادفت: ایک میکرد واگر بهای غلات کم وزیاد میشد علت 
دا میبرسید وا گر درحک قاشی تردید میشد قاضی‌دا سرزنش نموده بازپرسی میکرد. موالی 
که درزمان بنی‌اعیه مثل‌برده دزد خرید بود تد » درزمان عباسیان جزء ارکان دولت در آمدند 
ومورد توجه خلفاء واقع گشتند بقسمی که هر خلبفه بخلیفةٌ دیگس از آنان سفارش مینمود ند 
بخصوص مردم خراسان که بیش‌ازدیگران نو ازش میشدند از | نجمله منصور به پسر دود مهدی 
در بار آ نان جنین میگوید : 
«باموالی خود (ساده تر بگوئیم با بند گانت . مترجم) به نیکوثی رفتار کن » مواظب 
الآ نان باش» آنهارا مقرب در گاه پنما که | گردشواری تودا بپیش دآ نان که ك کار توهستنده 
مخصوصاً مر دم خراسان دا سفارش میکنم؛ آ نان اران وشیمیان توهستند و در راء استقر ار 
دولت تومال وجان فدا کردند» . 
همینقمم غا حون وسایر خلفاء » باموالی بمهربانی رفتاد مینمودند . منصور تمام اوقات 
خودراصرف اصلاح امورملك وملت میکر دو بآسایش وراهنمائی مردم توجه بسیارداشت وامور 
مالی را ازحیث در آمد وهزینه ازروی عدالت دید گی مینه‌ود . همین منصود بیسر خود در 


بارءٌ مدارا وعدالت چنن‌وصیت میکند : 
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«یسر‌جان پادشاه ببرهیز گاري > ورعیت باطاعت » و مملکت بعدالت اصلاح میگر دد». 

دلایل بسیاری موجود است که پر هپز گاری ومهر با نی‌وعدالت خواهی خلفای اول دورة 
عباسی داثا بت مینماید . مهدی مرتب دردیوان مطالم جلوی میکرد و بشکایت مردم ازقضاة و 
امن عالی‌رتبة دولت سید کی سکن داستاتهای سیاری ازعدالت خوامی‌هرون زبا نزد 
عام وخاص میباند و هر گاه که درحضور وی ازبیداد صحیت میشد بگریه می‌افتاد؛ از آ نجمله 
هنگامیکه ابوالعتاهبه دایز فدان افکند کسی رامآمور نمود تا گفتادو کرداد آن ذندانی‌دابرای 
وی گز ارش داده ودر ضمن گزارش روزانه بهرون گفته شد که ابوالعتاهیه این اشار دا روی 
دبوارزندان نگاشته است . 

ترجمه آشمار : 

بخدا سو گند ستمگری زشت است وستمگر هميشه سرز نش میشود.» 

«بزودی پیش کرد گار خواهیم رفت وآنسا دادرسی می‌شود.» 

هرون که اینر| دانست بسیار گریست وز نداني دا آزاد ساخت اذاو حللالیت طلبید وهز اد 
دیناد باو بشید . موقم دیگر هرون خوان پ‌نمهتی کسترده یزم مجللی آراست وبزر گان را 
به‌مهما نی‌فر اخواند وابوالعتاهیه دا احضار کرد که دروصف آن بزم‌اشعاری بگوید» ابوالعتاهبه 
این ایبات راسرود . 

ر جمه اشیار : 

داکنون باپر برویان در کاخ‌عای آراسته وپیر استه خوش باش.» 

دولی آن هنگام که جان بسینه‌ات‌میرسد خواهی دانستکه خود پسند بوده‌ای.» 

هرون ازشنیدن آن شمرها گر یست. فضل‌بن بحیی با بو العتاهیه بر خاش‌نموده گنت خلیفه 
ازتو خواسته که اورا شادمان سازی ولی تواودا گر با نیدی . 

سرون گفت : ابوالعناهبه را وا گذارید» اومارا در کوری دنا بینائی دید ودلش نبامد که 
گمراهی ماافز ون گردد . 

این داسثان و مانند آن ازعرون ومآمون بسیاراست » بحلوری که بیش ازيك جلد کتاب 
خواعد شد وبا براین در ذیرسایهٌ چنین حکمرانی البته امنیت برقرار میگر دد و زراعت د 
تجادت پیش می‌دود ومردم در خدمتگز اری‌حکمرانان آمادة هر ګو نه فدا کاری میشو ند والبته 
مملکت دریر توعدالت آباد مینگردد » جه عدالت ترازوی آسمانی درمیان مردم است . آبادی 
دون عدالت مسر نمیشود دز ند گی حفیتی بدون عدالت محقق نمیشود و برای بادشاهان» جز 
باعدالت عزت وحلال فراعم نمیآید . چون ازقدیم گفته| ند عفلمت کشور پسته برجال است و 
پایداری امودرجال برمال است» ومال با آ بادی بدست میاید؛ و آبادی دریر توعدالت انجام 
می‌با بد» پس‌عدل اسای ملك میباشد . دیگر ازموجبات آ بادی کشور عباسی آنکه خلفای این 
سلسله علاوه بر اینکه خود سدها ویاها میساختند و نهر میشکافتند با تمام قوا میکوشیدند که 
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خراپی‌های دور بنی‌امیه را ترمیم نمایند و وسایلآ پباری و زراعت دا رواج دهند . 

سواد ازآنرو مملکت رو با بادی گذارد بخصوص هة سواد (عراق) که از تقاط 
حاصلخیز جهان میباشد و چنانکه در فصل مر بوط بخراج کنتیم مالیات ارضی ابن کشور 
(عراق) صدھ بیست میلیون درهم ویا قریب يك ثلث خراج» تمام ممالك اسلامی بوده‌است؛ در 
زمان سلاطین‌ساسا نی نیزا لیات‌سواد بیش‌از تقاط دیگر بوده»جه که درزمان قباد بن فر وذصدو 
پنجاه میلیون درهم ودرزمان | نوشیروان دویست وهشناد وعفت میلیون درعم ودر زان سایر 
پادشاهان !یران یکصد و بیست میلیون درهم از عراق مالبات میگرفتند . وعلاده بر آن سالی 
به میلیون درهم بابت خر جمطبخ پادشاه‌ایران از آن کشود بر داشت میشد.وصول این‌ما لیا تهای 
سنگن بز ور وظلمه بیداد نبوده بلکه بواسطه اهتمام پادشاهان ایر ان و خلفای عباسی در ترویج 
زراعت و سهپل وسایلآبپاری و اجر ای عدالت محصول زیاد میشده است . و چنانکه ميدأ نیم 
کشورعراق ما نند درة نیل (مصر) کشود پر نعمت وحاصلخیزی میباشد ودو رود دجله وفرات 
زمین حاسلخیز عراق را ازهر جهت مثل اراضی مصر بارود میسازند . با این فرق که چون 
جریان نیل ازجنوب بشمال میباشد درایام تا ستان لبر بزمیگردد . برعکس دحله وفرات که 
ازشمال بجذوب جاری است ودر زمستان سر شارمیشود واز آنرو همه ساله پل‌ها وسدها ئی که 
در نتیجۂ طغیان زستا نی رود خراب شده محتاح به تعمیرمیگر دد . 

مجرای رود دجله درسایق فیراذمجرای امروز آن بوده است بقسمي که از بفداد تا 
مداین چلرف جنوب میآمد و از آ نجا بدیر عاقول و گر کردمازادیا میگذشت» سپس رو بمنرپ 
گذارده بشکل عمودی تافمالصلح ووادط سیرمیکرد واز آن پس در مرداب و باتلاق (بطایج) 
می‌افتاد.و بفر ات می‌پیوست و در نزدیکی بصره بدجلةالمورا» برمیخورد و کنارآبادان بخلیح 
فارس میریخت . اکنون ازمازاریا بمغفرق میرود و بعد بحنوب شرقی برمیگردد . در آن‌ایام 
فرات دوشاخه داشت یکی ار کناد کوفه و دیگر ی ازشرق جاری بود وعر دوثاخه از بلایح 
غو فك کر 

بطایح ه ژذمین‌های گودی که در جنوب عراق میان بصره و کوفه زبر آب مانده بود 
بطابح یامررداب خوانده میشد وعلت پیدایش آن این بود که درزمان قباد پسر فیروز روددجله 
در نزدیکی کسیر طغبان کرد وجون ازییشر فت آن جلو گری نهد ذمین های پهناوری رافر ا 
گرفته زیر آب‌برد. درزمان انوشیروان اقداماتی برای خشکانیدن آن اراخی بعمل‌آمده اما 
پس‌آزا نوشیروان درایام سلطتت پرویز ددسال ششم هجری‌فر ات‌ودجله هر دوطغیان کرد بقسمی 
که نظیر آن تا آن دوز دیده نشده بود » پرویزبرای بستن آب کوشش بسار نمود ودريك‌روز 
بدستور وی جهل بند بررودها بستند ولی‌ازطنیان آب محافتلت نتوانستند ومرداب‌ها بهمان 
حال ماند تامسلما نان بر ای تسخیرعر اق هجوم آوردنه وایرانیان مشغرل جنگ شدند و طبعاً 
از تر میم سد‌ها غفلت کرد ند و البته ازدهتا نان نیز کاری بر نمیآمد «رفته رفته مرداب‌ها و با تلاقیا 
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فزونی یافت وبااین همه خراجآن اراضی‌هنگفت بود » جه که عبدال بن دراح درزمان معاوبه 
پنج میلیون ددهم از آنجا خراح گرفت » ودرعین حال باصلاح آن توجهی نکرده در ذمان 
ححاج (والیعراق) نیز جنگ‌های داخلی‌مجالی برای اصلاح سدها ویل‌ها نگذارد ودر نتیجة 
همان غفلت‌هاوطنیان‌های متوالیدجله وفرات؛ مرداب‌ها وسمت یافت سرانجام حجاج شر حی 
پولیدین عبدالملك نگاشته هزينهة سدبندی و خشکانیدن باتلافها دا سه میلیون درهم بر آورد 
کرد واين مبلغ در نظرو لید بسیار بود» امامسلمه برادر ولید بوی گفت : من این پول را 
میدهم تا بوسیلهةً ماموزین مورد اعتماد خلیقه مصرف گردد ودرهفا بل خراح زمین‌های بستی که 
آب در آن میما ند برای من باشد . 

ولید این پیشنهاد داپدیرفت دمسلمه مبلغ معهود رأمصرف کرد ودر نتبجه مزارع آبادی 
پدید آمد . مسلمه دو نهر در آن نواحی کنده آنر | سپبین نامید وکار گران و کشاورزان بسیاری 
رایرایآبادی آن اراضی مامور نمود ودراثر آن اقدامات سود بسیاری عاید وی و برادرش 
ولید گردید وپس ازآنان هشام نیزاستفاد؛ زیادی ازآن اراضی برد وتا اواخر بنی‌امیه‌آن 
بهر ه برداری ادامه داشت . 

وهمینکه خلافت به عباسیان رسي و (عراق) مقر خلافت گشت در احبای اراضی 
آن کشور همت گماشتند و نهر‌ها کنده: فا تسد بقسمی که سدها ونهرها وترعه‌ها بیکدیگر 
پیوسئه میشد دمیان دجله وفرات باغها ومزرعاها چنان مثصل شد که آزیکدیگرمتمایز نمیبود 
دنهرهای فرات‌آن نواحی‌راسیراب میسا خت وسایرقسمتهای خا 4 عراق نیز بهمین #صف معمور 
وآباد گشت اور یکه هیچ موقم رآ رای و خاصل خی عراق مانند دور؛ عباسیان نشد جه 
حاصل‌خیزی زمین وعلاقا خلفای عباسی بهآبادی کشود وتوجه مردم امور زراعت دست بهم 
داده آ نهمه نعمت وبر کت را فر اهم میساخت . 

خر اسان - دیگر از ممالکی که مالیات زیاد میداد خراسان بود » چون سرزمین 
آن حاصلخیز ومردمش بواسطهٌ همراهی با بنی‌عبای مورد توجه بودند لذا خراسان بسیار 
آباد گردید وخراج‌آن به چهل میلیون درهم دسیدکه بضمیمۀ خراج عراق نصفکامل مالیات 
ممالك اسلامی میشد . درزمان عباسیان سه کشور بیش ازسایررممالك اسلامی مورد توجه بود. 
اول عر اق که خاك حاصلخیز پر نعمت وبر کتی داشت . دوم خراسان که هم خاکش حاصلخیز 
وهم مردما نش سلحشور وپشتیبان بنیءبای بودند . سوم حجاز که از نطراحترام مذهبیو تلبیت 
بیت برای خلفاه مهم‌بود ۰ اما آ بادی خراسان در آن موقم طوری بود که ازهمة مما لك اسلام 
بر ترمینمود . مقدسی درضمن گفنگو ازشهررهای عراق شرح مبسوطی از آبادی آن بلادمیگوید 
ولی‌همینکه بخراسان میرسد اظهار نظرمیکند : « گر چه شهرهای عراق بسیار آباد وپر جمعیت 
است اماده‌های خراسان خیلی‌مجلل ترآزهمین شهر‌های پر نعمت عراق میباشد و بسیاری از 
خلفای عباسی اصلا خراسان دا مملکت میدانستند . » 
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بلادماوراءالنھں نبز جزء خراسان محسوب میشود و آن محل نیز پر نعمت و بر کت‌است. 
ابن‌حوقل میگوید : «درهیچ بك از کشورهای اسلامی‌حائی نیکو تروداکش تر ازبیرون شهر 
بخار ا ندیده‌ام» همینکه برفراز کهن د (قهندز) بخارا مبروی تاجشم کار میکند بساط زمردین 
کسترده است . آسمان مانند گنبد نیلکون پرروی‌آن درختها و گل‌ها و ګیاهها پر توافکنده 
است وازمیان | نهمه سبزی و خرمی‌کاخهای مجلل ستاده‌های آسما نی وبا کلاه خودهای پولادین 
پرروی سطح آ بگون نور می‌افشاند» . 

ابن حوقل میگوید : باصفاترین گردشگاههای روی زمین سند وسمرقند ورود ابله و 
غوطه دمشق است . 

ال اوق اد ]بارش ی وی مر انس شخ اسان مارآ نو 
وغیره خرم وسرسبز دآ ہاد ہو دہ است (بنقعهة‌کتا بهای اسلامی ضمیمةٌ این کتاب مراجمه شود. ) 

مصر - این آبادی وشادایی وشهرعا دده‌ها طبعاً بواسطاٌ عدالت گستری خلفای عباسی 
بود جه ا گر فرما نروایان عدالت پیشه ومهی بان باشند آ بادی وشادایی کشور تمجب ندارد زیرا 
مردم ا گرامنیت و آزادی داشته باشنه وحقوق حفهٌآ نان تانق بشود خود بخود باصلاح آ بادی 
میپر دازند دهمبنکه مملکت آبادشد خراج افزون میگردد منلاکشور مصر بتابکفتة مورخین 
عرب دردور؛مساما نان‌پست میلیون جمعیت داشته‌است.امامردم آمروزاین‌عدد رامبالنه‌میدا نند 
ودراوایل قرن گذشته عر گزاین عدد دا باور نمیتوانستند بکننه؛ ملا د کتر کلوت بيك میگو ید 
بیست میلیون جمعیت برای کشوری مثل مصر دور اذاحتدال است چه که زمین مصر توانائی 
اداره کردن پیش اذيك سوم آن عدد را نذادد + این گفثاً دکتر کلوت بيك (درقرن نوزدهم 
میلادی) بود و لی‌حالاحممیت مصر ازده میلیون‌هم تجاوز کرده‌است" ومر تب روبافز ایش میرود 
ولی حون کتاب دکثر کلوت بيك‌درسال ۱۸۴۰ نوشته شده ودر آنموقع جمعیت مصر سغمیلیون 
بوده‌است و لذاتصور بیست‌میلیون نفوس‌زیادتر ازدقم معمول مینمو ده است و سه‌میلیون جممیت‌زمان 
مخوعان باه که ب رتیت ز مانا بیان موه دورد کت فرت بت ماه ا انت 

اما درزمان مماليك جمعیت مصر ازدومیلیون تجاوز نمیکرده شاید زمین های زراعتی 
يك‌میلیون فدان ويايك‌میلیون و کسری بیش‌نبود» ذیرا فرمانروایان مماليك مردم ستم پیشه‌ای 


1 - بموجب سالناعه اخیرمصرجمعیت انکور بیش‌از ۱ ۲ یکمیلیون بوده است . 

۳۹ مملو له بعنیز در خر دد وجیعآن همالیك است . نجم‌الدین ایوبی‌ازیادشاهان هضر معمو د 
غلامانیمیخر يدودر جز یر تالروضه‌کناد نیز گرد میا وردواز آنرو آ نان را ممالیك بحر ی( زر خر يدان در یائی) 
میگه‌نند وبالاخره یکی‌از آن ممالات برآیوبان تاخته خود فرمانروای مصرشد ویکی از پادشاهان 

مماليك دحری بنام منصور قلاوون مثل‌نجم‌الدین ایوبی‌گارد مخصوصی از زر خریدان خود تهیه گرد و 
آنا رامحاففظ قلمه‌ها ویر ج‌ها فرارداد راز آترو وایننسته از علامان به مماليكك برجیه مشهور شدند و 

سرانجام ممالبكبر جبه برممالیك بحری شو رش کر دند و قرریب‌دو فر نف رمانردای مصر شدند. برای‌اطلاع 
شر بکتاب تاریخ مصرتألیف متس جم مر‌اجعه شود . متر‌جم 


وجه مردم‌بامور کماورزی_ - ۲ ۳۹ 5 تاریخ مخ اسالام 


بودند وهمینکه آ نها رفتند و محمد RL‏ جورو بیداد برطرف شدوجانشین های دمحمد 
علی‌ما نند خود او برفاه حال مردم اهتمام ورزیدند مساحت ار اضی مز دوع تاپنج میلیون و نیم 
قدان ۲ دسید وعد تفوس ازده میلیون بالا زده طبعامیزان در آمد دولت فزونی یافت جه‌که 
عدالت | پادی میآورد وآ بادی ہر ثروت می‌افزاید وا گر میز ات افزایش و کسری مالیات مصر 
رادر نظر بگیر يم این قاعد؛ کلی بخو ییا بت میشود که چگونه در دور: بیداد گری در آمد دولت 
کم بوده دعکس آن عکس شده است . 

مثالا دردور؛خلنای داشدین بیش ازهرموقع دیکرمالیات مصر افز ايش داشته است زیرا 
عمر دعاص درزمان عمر دوازده میلیون دیناد ازمصرعالیات میگر فت ومساحت اراضی زراعتی 
به سی میلیون فدان میر‌سید و عبدالة سعد درزمان علمان چهارده میلیون دینار (قدری بزورو 
احبار)ازمصرما لیات گر فت 1ماهمینکه نو بت به بنی آمیه‌رسید جورو بیدادیپش آمدما لیات مص سه 
میلیون دبناررسیدو فقطا بن حبحاب درزمان‌هشام بن‌عبدا لملك آ نرا به‌چهارمیلیوندینار بالابرد. 

چون کشور مصر درزعان عباسیان ازمر کز خلافت دور افتاده و کسی بان تو جه نداشت 
ميزان ماليات مثل زمان بنی‌امیه باقی‌ماند وهمینکه دولت عباسی ده بانحطاط گزارد» میزان 
مالیات مصر بیش ازبیش کسری یافت ودرپاده‌ای سالها (قرن سوم هجری) به هشتصد هزار 
دینار تنزل یافت ودرزمان ابن‌طولون که با بادی کشور توجه مبکرد نا کهان بچهار میلیون 
دینار تجاوز کر ده درصور تبکه آ نموقع نرخ گندم بسیار ارزان بود (ده اردب بك دیناد.) پس 
از سبری شدن دوران ابن طولون واخشدیها درسال ۳۶۳ دردورء حکومت فاطمیان جوهر 
سردار خلفای‌فاطمی‌ما لیات مصر به هنت میلیون دیناز بالخ شد اماباید گفت که حوهر بوسیله الا 
بردن میزان ما لیات آن مبلغ رابدستآورد» ازآن پس بارمالیات مصر بو اسطة آمدن ورفتن 
پاده‌ای دولتها بالا وپائین دفت. (شرح‌آن دراینجا مورد ندارد) 

درزمان مماليك یمنی دراواخرقرن ۸ میلادی میز ان مالیات مصر باو جودسخت کری 
آنان دروصول خراج به منتهی درجۀ تثزل رسید . 

واينك بودجۂ حکومت مصر درسال ۱۷۱۳ هجری (۱۷۹۸ میلادی) . 


در ]مد 
میده يا نصف 
۸/۴۴/۰۰۰۸ مالیات ده‌ها وموقوفه‌ها . 
\-JAY-{YYY‏ مالیات برواردات . 
TIAN NIA‘‏ مالبات خورا کی وممنوعات . 
3 لت بخ مش اون 


جمع کل ۷ 


1- یك فدان مساوی با ۰ ۲۴۰ رش ا 


تاریح تمدن اسلام بت E‏ توجد دردم بامورگشاررزی 


هر ینه 
میده یانصف 
EES ۳/۹۷‏ 
۱-۷ حقوق سیاهپان . 
۵ ۱ مخارج مثفرقه . 
1۱*۵۴" مستمری ملایان وهز بنة تعلیمات داوقاف. 
۱۳/۸۹۳۹ مستمری مبلفین و وعاظ ومز ین مسجدها ومانند آن . 
۴۲/۰۷۰/۶۵۴ هزین حج . 
جمع کل ٩٩/۸۶۸/۳۷۶‏ 


جمع کل دد آمد ۱۶/۶۵۱/۷۳۷ 
جمع کل‌هزینه . ۹5/۸۶۸/۳۷۶ 
باقی‌ما نده ۱۱ 
این مبلغ باتیما نده باصطلاح ]نروز خزانه نام داشت که همه‌ساله باستا نبول حمل‌میشد 
آماپس ازجندی حکومت مصر بادولت عثما نی درافتاد د تسمیم گر فت که اسلا پولی باستانبول 
نفرسته و پس‌از شور ومشورت مترر داشتند که بیش‌از نیم‌آن مبلغ باقیما نده دا بدین شرح در 
خود مصر خر جکنند . 


هدن بانتصف 
INE.‏ 71 مرمت علعه‌های قاهره . 
NBs fee‏ مرست سایرا بني مصر . 
e ps‏ هزبنۀ جلو گپری‌ازسیل وباز کر دن‌سد . 
۲/۷۸۳/۴۵۱ هزیته‌های دیگر باتصویب شهرداری . 
جمع کل ٩/۳۸۳/۴۵۱‏ 


وهمینکه این نهمپلیون و کسریرا از باقیما نده منها کنیم هفت‌میلیون د نیم ما ند؛ بتیهرا 
باستانبول مغر ستادند . 

در هر حال آنچه برای ما مهم است آنست که جمم کل در آمد مصردر زمان مما ليك 
۱۶/۶۵۷ نصفیامیده بوده ومیده‌در آن ایام چارسنت( تقرریباً) میشده‌یطی عر ۲۸ نصف 
مساوی‌ا يك‌فر انك بوده‌است. و از آ نر ودر آمد مصر در آن‌سالها سالیانه به ۰ ۰ آقفرانث 
بالغ میشده‌است بااین‌فرق که بهای‌پول‌دد آن ایام بابهای پول این‌ایام تفاوت‌داشته است واین 
موضوع ازنرخ خوراکی‌ها بخوبی آشکار میگردد مثلا بهای‌يك دطل گوشت آنموقع نصف و 
بهای یك اردب گندم ۲۴۰ نصف‌بوده وا کنون میده یا نف مساوی بانیم فروش مصری میبانند 
(تقریباً) ودر آن‌صورت در آمد مصر در ذمان مماليك ۵۸ مپلیون قروش با ۵۸۰ هزار لبره 


ما ماتاسنکین دوده‌است E‏ تاریخ تین ین 


میبوده است . و لی‌همینکه خاندان خدیوی فرمانر و با e‏ رفته رفته 
مالیأت فزدنی یافت تااینکه درسال ۱۱/۸۵۰/۰۰۰ له یابیش‌از بیست برابر مالیات زمان 
مماليك بوده است درعورتی که خاك مصرهمان خال» ورود نیل‌همان نبل و آب وعوا به‌عمان 
وض‌سابق میباشد و فقط عدالت وامنبت فرق کرده که ددپرتو آنآبادی وروت اضافه میشده 
است این‌سنت دیرین الهی است که هیچگاه تفییر نمیا بد. 
در زمان عباسبان خراج (مالیات ادشی) مخنلف بود» در بعضی‌جاها 
۳ مالیا ‌اسنگین ازروی ماحت و درباره‌ای نقاط دیگر از روی محصول میگر فتند . 
بوده است درصورت اول چه زعین‌زراعت‌میشد وجه نمیشد پرداخت مالیات‌حتمی 
بود. ودر شق‌دوم وصول مالبات مو کول بزراعت بودوهريك اذاین 
نوم مالیات مراتب ودرجاتی داشت که بزودی تسیل آن‌بیاید . 
انك حون سواد(عر اق) مهمئر ین کشورهای‌عباسی محسوب میگشت لذا ایند ازخراج 
آن کشور صحبت میداریم : 
سواد هنکامیکه مسلمانان سواد دا گشودند مالبات آنجا ازروی مساحی پرداخت 
میشد یعنی ازهر جر یب زمن دولت‌ایر آن یك‌ففیز و يك‌درهم ما لیات میگرفت. جر یب‌عبارت‌از 
مساحت شمصت ذرع درشصت در ع ويا ۰ . ۶د عحر بع بوده‌است وامافقیز ازحیت مساحت يك 
دهم جريب واز حیث وزن هشت رطل واز حبث قیمت سه درهم محسوب میشد ؛ مالبات قفیر 
درزمان جاهلیت نیز معمول بوده جنانکه ذعم پن‌ابی‌سلمی میگوید : 
تر جم شمر: «در ده‌های عراق ازقفیز ودرهم برای شما حیزعائی میگیر ند که برای 
اهالی آنجا مقدور نیست» . 
حال! گر قفیز را سه‌ددهم حساب کنیم جر دب سی درهم میشود وابرانیان از هر جریبی 
جهار درهم یمتی ِ ۳ درسد ما لیات میگرفتنه که البنه‌چندان سنگن نیست منتها زمن‌هائی 
هم که زراعت نمیشده است بهمان مپز ان مالیات می‌پرداخته است . 
عمینکه در زمان عمر سواد فتح شد و مسلما نان طرز مالیات گرفتن ایران دا دانستند 
بدسنور عمرزهین‌های مزروع را مساحت کردند و برای هر نوع محصول يك و ع مالبات مقرر 
داشتند. وما لیات گندم مانند زمان‌ایر انیان بهمان‌يك قفیز ويك‌درهم ویاچهار درهم باقی‌ما ند 
وعالیات تا کستان ازقر ار هر جر یبی ده درهم ونخاسنان عشت‌درهم دنبد کر شش‌ددهم ویو نجه 
پنج‌دددم وجو دو درهم وعرانسان ۱۲یا۲۴ یا۴۸ درهم (باستثنای زنان و کودکان) تعیی‌شد. 
وجمع کل مالبات‌سواد در آن دوره سدو پیست‌ملمون درهم میشد باعتبار اينکه اداضی مزروع 
آ نجارا سی‌میلیون جریب تخمین میزدند» درزمان خلفای راشدین‌زمن‌های سواد سیار ا باد 
. شد ولی‌پس‌از قتل عتمان مسلما نان بجنگهای داخلی مشنول شدند و تازمان معاویه وحجاج 
چنانکه‌سابق نیز اشاده کردیم بامور کشاورزی عراق توجهی نمیشد وبااین‌حال حجاجما لیات 


تار بخ تمدن اسلام ۲۹۵ - ملباخها یکین دوده‌اس 


عراق را بهمان میزان مالیات زمان عمر میگرفت و البته بمردم اجحاف و تعدی میکرد یعنی 
| گرزمینی درظرف سال زراعت نمیشد مالیات آن مىاف نمیگشت وا گرصاحت زمین نميتوا نست 
آن‌ما لیات رایدهد فرض‌دولتی بگردن وی‌میما ند وسال بسال سنگن‌تر میشد واز آثرو بیشتر 
روستائیان ازده خود میگر بختند واملاكرا بایر میگذاردند تا آنکه ناجاد مرردم بو سیا لجا: 
خودرا ازشر امون دولت نحات میداد ند وتفصیل الجاء راقبا( شر حدادیم.دبگر از موحبات 
خرابی عراق آنکه مردم آنجا از بنی‌امیه تنفر داشتند چون خلفای اموی آنان (مردم غير 
عرب)را یر وذلیل میداشتند وهمبن پیش آمدهای تامتللو ب‌سیت وپرانی کشور عراق واختلال 
امور زراعت آنجاشد. ولی همینکه درسال ۱۳۲ عباسیان بخلافت دسیدند توحه خاصی نسبت 
بمراق و آبادی عراق مبذول داشتند و نخستین خلیفة عباسی که با بادی عر‌اق‌همت گماشت منصور 
بود جه که‌وی طررز مالیات گیری مساحيرا ظالمانه دید دما لیات‌جو و گندم‌را (ببشتر محصول 
عراق جو و گندم‌است) بعلرز ماسمه (مالبات‌از نوع محصول بمیزان معین گر فته میشد وا گر 
زمی‌زراعت نمیشد ازمالیات معاف‌مبگشت) تعبین نمود وفقط عالیات قسمت مختصر باقی‌ما نده 
(حبوبات و خرما دمیوه) محصول دا بطرز ساحی‌ممین کرد. و گر چه‌میزان ما لیات اخیرمعلوم 
نیست اماهمینمدر مسلم است که مهدی‌پسر. منصور (۱۶۹-۱۵۶) برای دریافت ما لیات‌مقاسمه 
در حات ذیل‌را تعیین گرد و ۱ 

۱- زمینهای دیمی نصفمحصول. ۲- زمینهائی که بادلو آ بیاریمیشود يك‌سوم وباجرح 
بك جهارم محصولرا مالبات بدهند. واما مالیات خرما وانگور وسایرمیوه‌ها اذروی نزديکی 
باغ ببازار و بهای آن میوه‌ها کم وزیاد مییکفت داین‌تر تیب باشارء معادیةین سار دزیر مهدی 
انجام یات ودر نتیحه نمف محصولات عراق بابت مالیات عاید دو لت‌شد» جه که بیشترمحصول 
عراق جو و گندم بود و آن‌هم بطر یق‌دیمی بدست میآمد وبااینکه چنین مالیاتی بسپار سنگن 
بنتلرمیرسد» امادر آن‌زمان عردم عراق باشادی‌فراوان آن‌دا استقبال کردند» زیر! از امویان 
جور زياد تحمل کرده بودند. 

اهر رشید یاهادی ده‌يكث نیز بر آن‌مقدار افزودند. مالیات عر اق‌شش درهم یعنی نمی 
رلاد یتشد و تاسال ۱۵۹۲ بدین‌تر تیب مائد ودر آن‌سال رشید عدر را بخشوده همان نمف و 
نیمه‌را یت کرد ودرسال ۲۰۴ مامون مالیات نصف‌دا بیست‌درصد تقلیل‌داد ودرسال ۲۱۰ که 
به ری آمد جندی در آنجاماتد و مالیات آنحارا نیز سيك کرد و همینکه این‌خبر بمردم کم 
رسید آنها هم ټاذای تخنیف‌نمودند ولي مأمون تقاضای آنان‌دا تبذیرفت» مردم قم بتورش 
اشن و مآمون آنان را سر کوب ساخته بجای دومیلیون درمم‌مالبات مىمول سالانه هفت 
میلیون ددهم از مر دم قم ما لیات گر فت 

بنا بر آ نجه گفته ثد مالیات عراق نسبت بآ نچه درزمان خلفای داشدین ازروی مساحی 


گر فته میشد بسی سنگین مینمودجه که‌درزمان خلفایر اشدین| زهر جر یب‌زمین‌جهاردرهم‌ما لیات 


مالیاتها ین و ۲۹% - ناريخ لمحن اسلام 


یت ر ۱۸۲۶۰ با ستل ۲۳۳ 
تقسیم بر ۰ ۱۰ میباشد» باین‌معنی که ا گر مالبات جر یب‌چهار درمم‌بوده مالیات فدان ۲۰ r‏ 
درهم میشده‌است. «این‌میز ان ما لیات نسبت‌باراضی مزروع پسیار کم است اما اگر ۳ 
وا تو ان بیغزائیم میز ان مالبات مز بور سنگګین‌میشود و شاید معدل هر دو نوع مالیات یکی 
بشود ودلیل این مطلب آنکه تفاوت مقداد و مبلغ مالیات خلنای داشدین (از روی مساحی) 
وبعداز آنکه بطور متاسمه‌بوده چندان زیاد نمیباشده ولی! گرمالبات آنروز عراق‌دا بامیزان 
مالیات امروزی مقایسه کنیم میز ان آنروز سنگی بوده‌است» ذیرا حدا کثر مالیات ارنی‌عراق 
فما( پنج‌يك است و فسمت‌عمده‌ای از اداشی‌مزروع بطور ده‌يك مالیات‌میدعد. درلینان ا گر حه 
ظاهرا ازروی ساحت مالیات میگ ند دلي اساس !ن پر ماسم است‌جچه هر چند در لینان‌اراشی 
مساحت‌نده ولی پارعایت نوع محصول‌مالیات فرق کر د, است . متلا زمینی که محصول آن بك 
کیل ذینون بايك‌بادبر گ توت بايك مد گندم تخم افثان دارد ویابهای آن‌رمین ۳۶۰ قروش 
باشد آ نرا سهم میخوا نند و ما لیات هرسهمی پیست فردش و با قروش‌دیاشش درصدمیکر دد , 
مصر۔ پس‌از عراق از نار حاصل خیزی مصر درجهُ دوم‌است و خراج آنرا از روی 
مسا حت تعیین میکر دند با ین قسم که زمین‌ها را فدان تفسیم میتمودند و هر فدان‌را جهارصد 
قصبد میدا نستند وقصبه عبارت از پنج ددع نجاری و یاشش ددع و ددع بزازی بوده است و 
در اصطلاح عکومتی امروز؛ مصر (زمان جر جی‌زیدان۲ ۱۵۰ مبلادی) فدان- ۳۳۳ قمبه‌است. 
قصبه ۳۵۵ مترمر بع میباشد و جون آنرا بمتر مر بع تبدیل کنیم حرفدان ۴/۲۰۰ متر مریم 
میشود و گاه اذاین مقدار کمتر یأزیادتر میگردد وسابتا گفتیم که در دورءًامویان پمر دم مصر 
جور وستم بسیاد میشد ودر نئیجه‌دءه۱ ومز رعه‌ها بجال خرایی‌افتاده بود» مشهود ترین‌والبان 
ستمگر بنی‌امیه عبدالین حب‌حاب است که‌درا یام هشام بن عبدا لملك والی‌مصرشد و بر هردینار 
جر یه ق تيان يك قراط افزوده سلوری که اشاره شد دراثر این‌تعدی فبسثیان شررش کر دند و 
فتنۀ خلیمی بر باشد. اگر جه در زمان بنی‌امیه بواسعلةٌ ظلم وتعدی والیان بنی‌امیه همه روزء 
مر دم‌شورش میک دند دعمین که عباسیان بخلافت رسیدند [ بادیهای عصر بیشتثر و برانه و بایر بود 
لین عمال بنی‌عباس درمصر نتو ا نستده مثل عمال‌عراق نسبت‌پمر دم خوشر فتار و مهر بان باشند 
ورعایت حال آنانرا پنمایند چه که مسراز مر کز خلافت (بغداد) دور افتاده بود و او 
دو نی هر چه مبخو استند ازمر دم مصر میگررفنند و بر آنان تحمیل مینمودند » حنانکه موسی‌بن 
علی‌در سال ۶ هبتر ی‌در اواخر ایام‌منصور دموسی بن‌صعب درزمان مهدی مالیات مصر را 
افزودند و بر ای دریافت آ نهمه نو ع‌بمردم تعدی کر دند وشایداین اقدام بدستور خودخلیفه بود 
جه که وی آنطور که گفتيم مالیات مردم عراق را افزود . 
امادد زمان مأمون یعنی‌در روز گار عقلمت و ثرو تمندی‌دو لت اسلام ما لیات مصر ازقر ار 


دار درخ تمدنل اسلا ۳۲۹۷ - ماامانها ت مين بوده‌است 


هرفدانی ده‌دیناد تعیین شد. وهر گاء ارزش پول امروز و آنروز را ددنفلر بگیریم مالیات 
آنروز نسیت بمالیات‌امروز سنگین‌بوده است» جه مالیاتی که | کنون‌از ذمین‌های مالیات بده 
(اکثر اداضی مصر مالیات بده است) مصر گرفته مشود از روی حاصلخیزی زمیسن تعبین 
میگردد وا گرجه اسما اساس‌آن پرمساحی است ولی معنا از دوی مقاسمه انجام مییاید زیر 
کشورمصی ازنظر حاصل‌خیزی بچند ناحیه تیم شده ومالیات آن بارعا یت‌حاصلخیزی کم و 
بیش‌میگر دد وما لبات‌حاصلخیز تر ین اراضی‌ازهر‌فدان ۰ قروش ببشتر نمیشود درصورتیکه 
این‌قبیل اراضی درمصر آ نقدرھا زیادنیست و بعية اراضخی (ا کم بت اراضی) آزده فروش تاصد 
قروش مالیات میبردازد. هر گاه میز ان محصول ذمین دا مقبای قرار دهبم معلوم میگردد که 
مالیات بیش اذیك‌پنجم نخواهدبود چه فدانی که صدفروش مالیات آن باشد به‌ثش‌ليم» یاپنج 
لره اجاره‌میرود . 

وا گر معدل مالیات مصر دا بحساب بیاوریم برای‌هرفدان بیش‌اذ ۸۵ قروش نخو اهد شد 
زیرا در کشور مصر پنج مبلیون ونیم فدان مزردع میباشد و مالیات سال گذشتة آن اراضی 
۰ ۷ ۲ لیره‌شد که بهر فدان ۸۵ قروش تعلق‌میگیرد ودرجای دیگر این کتاب اشاره 
شد که يك‌قروش امروز مساوی بابكسوم قروش ایام مأمون میباشد واز آنرو دو دیناد ما لیات 
زمان مآمون برابر پاشش‌دیناد امروز است که‌مساوی باسه‌لبره‌میشودو با آن‌حساب میزان ما لیات 
ف زان ما مهن هر اپ اروز رده اه 

ظامراً پساز مأمون ما لیات مصر افزایش یافت وهمینکه دراداسط قرن جهارم هجری 
جوهرسردار خلفای فاطمی کشور ممردا کشود میزآن مالیات سهد یناد و نیم بود وجوهر آنرا 
بەھۆتد ینار بالابرد والبته آن مالیات تیان سنگین بوده است . 

مقدسی‌در کتاب احسن الما سیم‌مینو یسد: «اساساً درمصرما لیات نبوده است بلکه کشاورز 
زمین‌را ازدولت میگیرد ودر آن زراعت میکند وه‌مینکه هحصول بدست مخز سره دنه 
مهر میز ند سيس نما یندهة دولت میا بد و کرایهٌُ زمین‌را از برز گر دریافت داشته باقی‌دا بخود 
اومیدمد» اما بیدا نست که این نو ع‌رفتار مر بوط به‌زمینهایئی بو ده که مالك معین نداشته است 
و کماورزان آنرا ازدولت میگرفتنه وصاحبان آن‌اراضی که از مامودین دولت روم بودهاند 
یا کشته و یاف اری‌شده بودند وزمین آ نان‌بتصرف بیتالمال دد آمده بودودر تتیجه والی : ما کم 
شرع آنروز) آن‌اداضی دولتی راکرایه میداد و مالالاجارۂ آ نرا حنس بانشد میگر نہ : 

سایر مما لك ے درپاره‌ای ازممالك اسلامی از رویمساحی ودیگر ازرویمقاسمه دیا 
طور دیگر مالبات میکر فتند. مثلادر :قاط مختلف مملکت فارس سه‌نو ع مالیات دریافت میشد 
یکی مساحی ویگر ی مقاسمه وسومی بطورمداطعه. اما قسمت‌عمد؛ اراضی‌فاری اآزروی مساحی 
مالبات مپداد ومبز ان ما لبات درشهر‌های مختلف‌فادس تخیر میکرد مثلاسنگین‌ترین مالیا تها 


را ازشهر شیر از میگرفتند بدین‌تر تیب : 


مالباتهاً E‏ بوده‌است - ۲۹۸ - اریخ تمدن اسلام 


۲۵۶ جو و گندم هر جر یبی ۱۹۰ درهم. ۲- بوستان کاری ۲۳۷۹ درهم ۳ہ یه‎ ١ 
درهم وچهار دانگ ۴ تاك ۱۴۲۵ درهم وا گر جه ریب قارس حفتاد ذرع و عرذرعی نه‎ 
. قصبه بوده ودو برابر جرب عراق میشده» معذلك میزان مالیات آن سياد سنگین بوده‌است‎ 
پهر حال این‌ما لیات‌دراواسط فرن چهارماز شیر از گر فته میشد و لی‌میز ان مالبات آن‌در زسان‎ 
. مان بدست نباعده است‎ 

ما لبات دیارمغرب (شمال افریقا) نیز دره‌مین حدودها سنگن بوده است. مثلا عباس 
ابن بر اهيم‌بن اغلباز هرفدان ۸دیناد مالیات میکرفت دلی‌تصود نمیر ود که پر داخت‌جنین 
ما لبا تی مدتی‌طول کشیده اشت بلکه بمعتضیات ادضاع ق کر و | بو 

خالاصة کلام i‏ در ذزمان عباسیان مالیاٽت سنگين بو ده اما معتضیات زمان واوضاع 
اجتماعی طودی بوده که سنگینی آن احسای نمیشد و مردم هم‌چندان شکاینی از سنگینی آن 
نداشتند وچه‌بسا که یك‌عامل درظرف چندروزه بآسانی جندین میلبون (درهم) مالیات جمح 
میکرده چنا نکه معتصم این‌عمل‌را انحام‌داد و هنکامیکه مأمون ازدمشق میگذشت نزد برادر 
خود معتصم (والی شام) از ی‌بولی شکایت کرد معتصم گفت تاهفته آینده عرجه بخواعی پول 
تقدیم میدادم - و بعداز چندروز سی‌میلیون درهم برای مأمون کرد آورد ومأمون هم‌هما تلود 
که ایستاده بود قسمت عمد؛آن پو لهارا سیم کر د : 

اينك برای تکمیل موضوع مختصری هم از مالباتهای منتوعه دور؛ 
مالیات‌هاک‌متنو ع عباس میگو یم و آن‌عبارت بود از : 

ا کقتی ید میز آناه مفسات آنن ما بات انوم کت 
همینةدر ممناست که مبالغ بسیاری از این بابت عاید میشده است. زیرا بازد گأنی‌عراق 0 
سایر کشورهای جهان حنی هند وجین داعنه داشته است و کشنی‌های سیار با کالاهای گر انبها 
بممالك اسلامی آمدوشد میکر ده است . 

جنا نکه‌درپاره‌ای از کتب تاریخی نام بازر گا نی را بنام حسن‌بن‌عباسی ازاهالی بصرء 
د کر میکنند که کشتی های متعددی داشنه و کشتیهایش :دور ترین نقاط هند و حن میرفته است 
وسالی صدهزار دینار (درفرن ششم‌هجری) مالیات کشتی میداده است. حال ا گر بك باز ر گان 
در بصره مدهزار دینار مالیات کشتی میداده سایر پازر گانان درسایر بنادر اسلامی البته‌مبا لغ 
کزافی از آن‌با بت عیپر داختها ند جنا نکه ما لیات کشتی در بندر عدن درقرن‌جهارم سالیدو ست 
هزار دیناد ودرقرن ششم صدوجهارده هزار دیناد بوده است. ظاهراً در زمان عباسیان این 
مالیات آنقدرها زیادنبوده وتدریحا افزایش یافته‌است چهکه در سورت حساب علی‌بن‌عیسی 
(سال ۳۰۶ هجر ی) که بر ای‌مقندر لیف عباس تنفلیم‌شده ما لیات کشنیهای ,سره فتط۵ ۵۷ ر ۲۲ 
دینار است» درصورتیکه دو بت‌سال ببديك تاجر اهل پصره جندبرابر ان‌مبلغ مالیات کشتی 


میداده است . 


تاریح تمدن اسلام 95 مالیاتها سنگین بوده‌است 


۴ بنج یك معد نہا _ در آن!یامممد نها ادوقسمت میکر د ندرو ی‌زمینی‌ما نشدمعدن نمك» 
سرمه؛ قیر» نفت» معدن ذیرزمبنی مثل.فیروزه» طلا» نقرم» مس ومانند آن که استخراج‌مواد 
معدنی بعملیات فوق‌الماده احتیاج داشته‌است. عمال‌اسلامی برای معادن قسمت اول هیچ‌نو ع 
مألیاتی نمیخواسنند و آنرا مانند آب وهوا حزء اموال غمومی مردم میدانستنه و هر کس 
میتوانست بآزادی ازمعادن قسمت‌اول بهره بردارد امااز معادن قسمت دوم که بهره‌برداری‌از 
آن مستلزم انحام عملباتی بود پنجرك محصول را دولت میگرفت و چون امپراتوری عباسی 
وسعت سیار داشت معادن متنو ع در تقاط مختئلف مملکت مثل معدن طللاو نفره ومس وزيبق و 
وفیروزه وز بر جد وغیره یافت میشد واينك نمونه‌ای از آن ممادن و نواحی آن : 

درخر اسان‌طلاو نقره دغیروزه وسنگسر مر و گل‌مهر وموم ونشادر وزیبق وجودداشت» 
در ماوراءالنهر معادن طلا و نفره وز ییقی بوده که مانند آن از حیث فراوانی مواد درحای 
دیگر یافت نمیشد» درفاری معدن نفره و آهن دسرب وگو گرد ونفت ومس و زییق ودرمغرب 
اصفهان معدن سرمه بود. در کرمان شهری بنام دمندان بوده که‌معدنهای طلا و نقره و آهن و 
مس و نوشادر آن مشهور بوده است دهمین قسم درسواحل افریقای شمالی نقاط معینی برای 
صیدمر جان بود که از یکی از نقاط آن پنجاء کر جی مرجان حمل میشد ودرهر کر جی بیست 


رطل مر جان بود: درسوربه و در نز دیکی بیزوت و مغُر ةا لجید در حلب و کوههای سرخ در 


اطراف شام‌معدنهای آهن فراوان بزد» درفلسطین فعدن سنگمرمر ودر آغواد معدن گو گرد 
ودرصعید مصر معدن سنك شب" موجود بوده اعزاب آن‌سنگهارا از معدن پسواحل اخمیم و 
اسیوط و بهنسا میبردند وار آنجا دد موقم بر‌تادی روډنیل پاسکندریه حمل میکردند و په 
بازر گانان رومی ازفر ار عرقنعلاری چهار تاش دینار میفرو ختند ومیزان آن معدن تاسالی 
دوازده هزار قتعلار میر سید . 

در صحرای غربی در نیل ودر نقاط دیگر مصر یترون بافت میشد وسالیده هزار قنطار 
از آن معادن استخراح میشد و گاه‌هم آن‌منادن را ازقرار سالی ۱۵/۵۰۰ اجاده میدادند . 
در نوبه موازی اصوان معدن طلای مهمی بوده است» ابن حوقل در آن باب چنین میگوید : 
«معدن از ارامی دصر نیست د در زمین‌های بجده شروع شده تاعبذاب میرسد » خود معدن 
زمین‌همواری است که پست و بلندی ندارد وسطح آن نرم وشنز اد است وتجاد درمحلی موسوم 
به (علاقی) داقع در آن نواحی جمم میشو ند». 

در بلاد مغرب درنزدیکی سجلماسه وهم‌چنین درماورای آن بلاد درسودان معد نهای‌طلا 
ونقره بوده است. ودرصعید مصر ودر حنوب‌دره تیل (اینطور؟) ودرصحر اهای دور ازآبادی 


معدن ر بر جد حود داشته است. 


١‏ - نوعی سک معدنی سخ ‌وسفید ا 
۲ عر قتطاری ۵ ۴کیلوگرم است(تفریبا) . منر‌جم . 


»+ تاریخ تمدن اسلام 


مایا ھاسنگیں دوده‌است ۳ 


در بحر ین مروار بد صیدمیشده» در سنیاء معدن عقیق بوده و ميان ینبم ومر وه ممادن 
طلایأفت ميشده ودر کر انه عدن ومکا عنبر زیاد بوده‌است . 

اینها نمو ندای بود اذمعدنهای ممالك اسلامی در دور عباسیان که از آن نقاط مالیات 
بنج بكك گر فثه‌میشد دبه‌پیت! لمال میرسید. گاه‌حماین معد نها دا کر ابه مید؛دنده با بمقاطعه و۱ گذار 
مینمودند وپرل‌زیادی میگر قتند از آنجمله در اواسط فرن‌جهارم‌هجری معادن فیروذ: نیشا بور 
را بمبلغ ۷۲۰ ۷۵۸ ددهم اجاره داده بودند . 

۴ جز به وز کوة ے در آغاز پیدایش اسلام مبلغ‌جز یه زیاد بود ولی‌تدربحاً کم‌شد. 
زکوء عایدی‌مهمی :ود اما رفته رفته از اهمیت افتاد و تفصیل آن‌خواهد آمد . 

۴- حقو ق کمر لداخلی وخار جی _ در آن ابام جیزی شبیه بحقوق گمر کی از 
کالاهای رسیده میگ رفتند حو اه از دریا وخواه ازخشکی آمده بوده این حقوق گمر کي از 
انواع محصولات» مصنوعات» منسوجات وحتی از بر د گان نیز در بافت میشده‌است وعابدیزیادی 
از آنراه بدست میآمد ولی مداد مشخص آن سلوم نیست و آنچه ءسلم است آفست که بسب 
زمان ومکان نغفیر میکرده وشاید در بلشهر در مواقم سختلف بچند نو ع پرداخت میشده‌است. 
ودر مرشهری جر يان خاصی داشته است واینك‌برای نمونه کفتهُ شمسا لدین‌مقدسی‌را در بار 
حقوق گمر کی شهر های یس ودمیاط (مسر ) دکر ميکنيم که‌مقدسی‌خود در اواسط قرن‌چهارم 


دست آمده 


تادیخ تمدن الام ۱ ه‌ _ دده‌تکاری وامات‌مآمورین 


هجری‌شاهد آن جریان بوده است. مقدسی میگوید : 

حعوق گمر کی بخصوص در کر ان یل وتنیس ودمیاط سنگین‌است وطرز فروش پارجهها 
جنین است که: ابتدا مهر سلطان بان بارجه میخورد و دلالانی که فروش آنرا بامر سلطان 
عهدم‌دار شده‌اند آنرا میفروشند وبهای آنرا در دفترثبت میکننداز آن‌پس پارچهرا پیش کسی 
میبر ند که آنرا تامیکند بعدشخص دیگری آنرا تسمه‌پیچ مینماید دسومی آنرا ددسبد مینهد 
وجهارمی بارمبگرد وپنجمی تا کنار دریا میبرد وتمام این مأمورین نام ونشان خودرا روی 
پارحه قید میکنند وپیش از آنکه بار بکشتی برود مآمورین دو لتی بدقت علامت ونام و نقان 
مأمودین‌را تفتیش میکننه وهريك از این چند مأموری که گفته شد مالیات مخصومی دریافت 
میدارد» درتنیی ماليات‌يك خيكثروغن يك دینار است . در کنار شهر فسطاط مجاور دودنیل 
مالبات گمرك بسیارسنگین است؛» من در کرانة بندد تنیس باج‌ستانی‌دا دیدم که میگفت روزی 
هزار دینار ازهمین محل‌باج میگیرم و در کرانۀ صعید و اسکندریه و غبره مانند آن‌باج‌خانه 
بسبار میباشد. دراسکندر یه از کشتی‌های مغرب ودرفرما از کشتی‌های شام باج میگرفتند. باج 
کشتی‌ها در دریای سرخ (قلزم) اذقرار بادی یك‌ددهم بود ‏ 

ابن‌حوقل میگوید: «هرسالی يك میلبون درهم از کالاها یسادره از آذر با یجان‌پنواحی 
ری باج میگرفتند واین کالاها پیشتر :رده و و گاو و گوسفند واجناس دیگر بود 

در آغاز خلافت عباسی ودور؛ ترقی آن‌مغدار این‌باج‌ها چندان زیاد نبود ولی‌ددعص 
انحطاط دوبفزونی گزارد. 0 

5 - مستغلات و عایدات ضر ابخانه - منظور از مسخلات کر ایهُ اما کنی اس ت که 
زمین آن متعلق بدولت‌بوده دمردم در آن‌اماکن عمارت‌ساخته‌اند ما نندیازار وخانه و آسیاب و 
غیره. ابن‌خردادبه میگوید: «تنها در آمد شهر بفداد از این‌بابت سالی یكمیلیون و نیم درهم 
میشد ومستفلات وعایدی ضرایخانهٌ سامر! بسالی دءمیلیون درهم رسیده بود .» 

عباسیان در دورء‌افتدار و خلمت‌ خوش‌ازاین نوع مالماتها استفاده هيمر د ند » اما در آمد 
عمد: آنان‌از مالیات زمینی (خراج) بود تفصیل آن درفصل سایق گذشت . 

بطور ی که قبلا گفته شد درزمان امویان از هر جهت بمو دیان مالیات 

۴ ے درستکاری و ظلم میشد ومآمورین وصولوایمال با بااجازء خلیفه یا پدون‌اجازه 
امانت مأمودین‌دد خلینه بولهائی از مردم برای خود میستاندند . مثلا معاویه برای 
وصول و ایصال استفاده ازسیاست وتدببرعمروعاص درمقا بل دقیبش علی(امیرالمومنین) 

مالیاتبا سر اسر مصر را طعمة عمرودعاص قرار داد واورا درتیام امور صاحب 

اختیار کرد» گاه‌هم عمال‌خلفاء بمنوان نیازمندی به‌پول برای‌جنگهای 

دا خلی ازمردم بولهای گزاقی میگر فثند. چنانکه حجاج والی عراق همان‌کار دا کرد وبا به 
بها نهُ سا کت کردن شخص متمردی‌پول زیادی جمم میکردند. ودر بعسی‌اوقات والی یاعامل 


وت 


موجبات کمی هز بنه EIFS‏ تاریخ نمدن اسلام 


خايفه وو لها ئی گرد میآورد و خودش‌ضبط میکرد و بخلیفه تمیداد از آن حمله مسلمة بن عبدالملك 
۱ والی‌عراق بر ادد یز بدین‌عبدا لماك خلیفهٌ اموی تمام مالیات عراقرا یکجابر ای‌خود برداشت 
وبرادرش ازترس شورش وطنیان مسلمه جیزی‌از او نخواست ویااینکه شر م کرد ازوی‌ما لیات 
اال 
گاه‌هم مأمورین عمل کرد (مالیات غنیمت دامثال آن) خوددا پنهان مینمود ند و بخلینه 
خبر نمیداد ندء گاه هم خبرش رابسمم خلیفه میر ساندند اما پولش‌دا نمیفرستادند چنانکه‌یز ید 
ابن مهلب پس‌ازفتح گر گان درسال ٩۸‏ هجری اموال پسیاری غنیمت گر فت و شش‌میلیون‌درهم 
سهمیهُ بیت‌المالرا نزد خودش نگاهداشته خبرش‌را بر ای‌خليفة بندادفرستاد وهمین پیش آمدها 
سبب میشد که خلفا اموال عمال رامصادره کنند. (شرح آن گنته‌شد). 
عمال و مأمورین عباسیان ابتدا از کسان خودشان بود ند و سپس ای انیانر! بآن‌سمتها 
بر گماشتند و آنان (ایرانیان که خود دولت عباسی دا پر پا سأخته‌بودند) ازجان ودل با کمال 
دوستی پمیاسیان خدمت ميکر د ند ؛ عباسبان هم حقوفهای گز اقی بآ نان میدادند . عنلا همینکه 
مأمون سهل‌را بفرما نر وائی کلية ممااك مشرق تعیین کرد سالی سه‌میلیون درهم حقوق بوی‌داد 
در صورتیکه پزر گثرین رقم حقوق عمال بنی‌امیه ۶۰۰ هزار درهم بود که بهیز بدین‌عمر بن 
بصبره و الی‌عر اق پرداخت‌ميشد . 
هوش و کاردانی و خر دمندی وزیر ان‌عباسی بخصوص برمکیان یکی‌از موجبات 3 پیشر فت 
کار خلفای عباسی بود, چه که باحسن‌تدبیر آ نها کارهای دولت‌مر تب میگذشت تاو هرن 
وصدافت انجام وظیفه میکردنده خلاسذ اینکه سمیمیت ددرستکاری اپر انبان سیب‌شد کد دولت 
عباسی به‌منتهای عخلمت وجلال برد و صمیمیت ایسرانیان طبیعی بوده زیرا آمویان (مبخا لفان 
عباسیان)ایر انیان رابسیار پست و حقير میشمردند. و آنان را آزارمیداد ند مو جات دیگریهم 
بر ای ازدباد در آمد عباسیان بوده که از آ نجمله‌امنیت داخلی و قبودن حنگهای‌خارجی درزمان 
مأمون میباشد و عر کس میداند که جنگ د ناامنی مردم را از ذراعت و تحارت باز مپدارد 
وود امن مردم را در مدا نهای کرزاز بهدرمیدهد . 
در بحش اولاین فصل موحبات ازدیاد در آمد عباسبان نسبت بامویان 
موجبات کمی‌ه زیت را رح دادیم واینك ببخش دوم یمنی موجبات کمی هزینه پردا خته 
۱ -کمی کارمندان میگو يم که مهمتر بن آن موجبات سه‌چیز بوده است از اینقر از: 
شمارة کارمندان هردولتی با دژیم آن دو لت ار تباط دارد و بهمان 
نسبت کم و زیاد میشود. 
دررژیم‌های استبدادی شمارة کارمندان زیاد نمیشود» حون حکمرانان مستبد احتیاجی 
بمر اجعه به پرو نده ومقررات ندار ند و آنچه را که بخواهند بمیل و نظر خود انجام میدهند؛ 


برای‌نمو نه محا کم فضائی‌دور: استبدادو مشروطه را در نار ميگريم و شمار: کارمندان آن دو 


تاریخ تمدن اسلام - rer‏ موجبات‌کمی هزینه 
محکمه را مقباس قرار میدهیم » همينطور سایر مؤسسات دولتی که تظیر محا کم قضاگی میباشد 
و برای نمو نه‌کارمندان دولتی مسر را درزمان سایق ودر وضع قعلی مقایسه میکنیم. 
تااداخر فرن ۱۸ میلادی یعنی پیش از آنکه تا پلئون یمصر بيا ید اوضاع اداردی مسر 
بهمان‌سیستم معمولی که ملطان سلیم وسرش سالطان سلیمان مقرر داشته بود اداده میشد بدین 
معنی که فرما نروائی بنام پاشا ازاستانبول بمصر میآمد و۲۴ بيك (طلبه‌خانه) همراه وی بود 
دوازده‌نفر آ نان مقامات مهمی‌را عهده‌دار ميشدند از اینقرار: 

۱- کخبا قائم‌مقام پاشا ومنشی مخصوصاو . 

کے دفتردار یاوز بر دادائی 

۲ امیر خزانه یامامود ایسال سهم باب عالی باستاتبوگ . 

۴ - امیرالحاج که حاجیان‌را بمکه میبرد. 

8-سهافس برای ادار؛ امورمرزی سویس (محل سا بق کا نال‌سویز . هتر جم) ودمباط و 
اسکندر به . 

۶ - پنج‌فرما ندار پنج‌شهرستان جرجاء بحیره» منوفبه» غر بیه» شرفیه . 

و چهار فرماندار شهرستان قلیو بیه » منصوره » حیزه» فیوم که آتان‌را مدیر میگفتند. 
بملاوء ادار؟ قضاة وامین‌ضرب واحتساب از ادلززات دولتی آنروز بشمار میآمد . 

سیاهیان شش‌هنگ بودند وهرهنگی‌را و جاق میگفتند از اینقر ار : 

۱- 9جاق متفرقه مر کب از کارد مخضو ص‌سلطان . 

۲ - وجاق چاووشان مر کب از افسران هنک سنلعلان سلیم که مأمور وسول مالیاتها 

۳ وجاق شترسواران . 

۴ وجاق تفنگچیان . 

۵ - وجاق بنی‌جری مر کب از افراد طوایف هختلف که تحت استیلای دولت عنمانی 
در آمده بودند و آنانرا شا موان امنیت (هستحففاین) نیز میگفتند جه که حفظ امنیت شهر ها 
بآ نان وا گدار میشده است ۳ 

۶ - وجاق عرب . 

افراد این هنگها را وجاقی میخواندند . عروجاقی فرماندهی داشت که آنرا آغا 
میگفنند وجندین مأمور پنام کخیا » باش اختبار » خزانه‌دار » روزنامه‌چی » تحت نظر آغا 
انجام وظیفه میکردند . پاشای بزر گے » مجلسی بنام پاشا از افسر ان وجاقها تشکیل میداد و 
تمام امور با نظر آن شوری حل وفصل میشد . 

این بود هپئت مدیره وحاکمیت مصر درزمان سایق که شمار؛ کارمندان آن باستثنای 


سپاهیان ازدو ست تا چهاد صد میشد وآمور مر بوط به‌هیئت وزبر ان » وزارت‌خانه‌ها » ادارات 


شمارة کرهندان دنر 


_ ۳۰۴ - تارم Uke:‏ اسلام 


بهداری 4 شهر بانی » زندان و غره را انحام میداد . درصود تبکه کار مندان وا وشن آن 


ادارات فعا به‌هز اران میرسد . 


واینکه دضع ادار ات وموسات فلی دو لت مصر ۳ از نثلر تعداد کار مندان 2 شرح 


میدهیم» اکنون (زمان 7ا لیف کتاب ۲ ۰ 0۹۹ دد نو ع مستخدم در ادارات دولتی مصر هست یکی 


کارمند عالیرتیه مانند وذیر( ناظر) مدیر کل دفتردار ؛ محاس وغیره ددیگرستخدمن جسز» 
مانند در بان وفر ال وامدال آن و ارقام ذبل مر بوط یکارمندان فسمت اول است . 


تمارة کارمندان دفتری حکومت مصر در سال ۱۹۰۳ 


نعداد نفر ات 

۱/۳۹ کارمندان در بار . 

۱۸ هنّت‌وز یر آن . 

¥ مجلس توری. 

۷۴ نضارت(وزارت) امور خار جد. 
۴۹۹ دادائی. 

er‏ فر هنگگ. 

۱۸۶ کشور, 

۰ دادگستری. 

۶۲۹ مشاغل عمومی. 

۶ جنگ, 

n» ۵‏ ادارة امورةهرستانها ومالةآن 
۴۴ شهر بانی. 

27 بهدار ی. 

۱۰۵ زندان. 

۱۵ جاو کرش از بر ده‌فروشی. 
۳۶ دفثر خاند. 


۸ سامورین‌مرزی بر اک جلو گبری‌ازقاجاق. 


۱۳۰ 


ادارهٌ پروانفورود( ند کره)- 


تعداد نفر ات 

۵۱ گمر کف. 

۳۸ مأمورین بندر ی . 
۱۴ ماهیگری. 

۳۳ حمل و نقل. 


۱/5۳۸ راه آهن. 


۳۷ تلگر اف. 


۳۹ بندر اسکذدربه. 

۵3° ست 

۱۰۳ فا نوس دریائی. 

۶ اتکی گاه‌های کشنی. 

۱۵ مأمورین‌دسید گی‌عبار زروسیم. 
۳۰۱ آموزشگاههای دولنی. 

5 کتابخان؛ خدیوی. 

۴ آ که خا نه(موزه). 

1۴ جا پخانۂ ملی. 

A‏ امالاك خا اصه‌مشتر كومخصوس 
۳۳۷ کمیسیون شهرداری. 


جمع کل ۲۳/۴۵۴ نفر 


پس شمارۂ محموع کارمندان دولتی مصر ۲۲۴۵۴ میباشد از این عده کارمند بعضی‌ها 


عط متصدي دریافت پاره‌ای در اآمدعا میباشتد ودرادارء امور مملکت مدا خله ندار ند مانند؛ 


تاریخ تمدن اسلام ی شماده کارمندان دفتری 


تعداد نقرات | تعداد نفرات 

۸ مأمورین راء‌آهن. e‏ فانوس دریائی. 
۳۷ تلگر اف. ۲ ما ی 
۲۹ بندر اسکندر به. ۵ فهر دار 

۵۰ پست. جمع کل ۳/۹۶۸ نقر 


باضافه ۱/۷۱۵ نفر کارمندان ادارات شهر تا نها که جمعاً ۴/۶۸۲ نفر میباشند. وهر گاه 
این‌عدد را ازعدد اصلی کسر کنيم ۱۷/۷۷۱ نفر باقی میماند یمنی باستئنای سپاهیان متجاوز 
از هفده هزار کارمند فقط وفتط مأمور انجام مصالح عمومی‌کشود میباشند والبته با شمارة 
کارمندان دولقی در زمان عیما تبان اختلاف ناحش دارد و از ايندو مبتوان شمارۂ ناجيز 
کارمندان دولتی عباسیان را در نتار آورد وبامراجبه بصورت‌مندرج دراین کتاب بخوبی‌شماره 
کارمندان آن ایام معین میشود ؛ چه بیشتر کادمندان مرقوم در آن‌صورت افسران نپاه و 
ملازمان در بار وگارد مخصوص وغلام و بیشخدمت‌ها وفراشان وشکارجیأن وامثالآ تان میباشند 
وفقط عد کمی از آ نها ی داقی اداراتدولنی هستند باین‌شرح : (سردفتران ومنشیان 
دوج اول وخزانه داران و در پاتان و... وعبذاقین سلیمان وذیر و اسحق‌بن ابراهیم قاضی 
وسواران دمتصدیان ز ندان و امطبل). 

تصور نمیرود که جمم هز یله ادارات واقمی دولتی آنزمان بیش از نصف مبلغ مذ کور 
در آنمورت یعنی يك میلیون و دوست ۶ پتجاه هز ار دینار میشده‌است ؛ در سورتیکه هر بنة 
ادارات دولتی امرودز مصر از سه مپلبون ودویست و پنجاه هزار لره افزون است . وحنانکه 
میدانیم مصر یکی ازمبالك پالسبه کوچك امپراتوری عباسی بشماد میرود ولسی نقلامات و 
مغر زاف کنو نی ایجاب میکند که شمارة کارمندان دولتی مصر تا این !ندازه افزون گردد . 

این دا هم بگوئيم که کم خر جمی دولت عباسی تذها پواسطة کمی عد کارمندان نبوده 
بلکه سیب مهم دیگری هم داشته و آن اینکه مقرری پاره‌ای از کارمندان دولنی از بودجة 
دول پرداخته نمیشده بلکه ازمحل در آمدهای اتفاقی تأدیه میگفته‌است . مثلا دد ابن کناب 
ضمن صورت هزبنۀ کارمندان نوشته شده که : حقوق روزانهٌ متصدیان دفاتر وعنشیان درجۀ 
اول وخزانه‌داران ازقرار روزی ۶ دیناد میباشد واين دسام است که حقوق کارمندان 
دفترها وموّسات دیگر جزء این دقم نبوده جه که دره‌مان‌سورت باین عبارات بر مبخودیم: 

«باستثنای مأمورین دیوان عایا و تواب آنان ددمجالس تفیم عنایا وهمراهان و 
كمك دستهای آنها وخزانه‌داران بیت‌المال که حقوقمان از دو محل ذیل تأدیه میشود:» 

1 - امو ال مصادره . 


ب حر یمة کسانی که ستوران خودرا مر تب نگاه تمیدار ند . 


صورت وام دولت های بز رگ Pe‏ تاریخ تمدن اسلام 


نکن دیگر آنکه تنظیم چنین صورت‌حساب مجمل ومبهمی حتی درمیان بازاریان امروز 
معمول نیست . جه رسد به‌ادارات دولتی که ناجار صورت‌حساب دقیق ومنظم تهیه میکنند 
وا گرمآمورین دوات عباسی واقماً درسدد تنظیم صورت‌حساب دقیق بودند میبایستی مقدار 
ای همان نها اد درحۀ دوم را در صورت هزینه ذکسر کنند دمبلغ اموال مصادره د 
مره ورانا بو هقی ام وهی وتا کی ین تخو یل کردا اورت 
مز بور دا ازنطر اختمار ویا جهات دیگر باین احمال تهیه شده است . 

از نتایج تمدن جدیسد آنکه حکومت های اروپائی امروز مرك 
۳ - دولت عباسی مبالغی دام دار هستند دهرساله مبلفی از بودجهٌ خودرا صرف‌پرداخت 

وام نداشت اصل وفرع آن دیون میکننه و ناچام مالیاتهای متنوعی که در دورء 

عباسیان نبوده بس مردم تحمیل مینمایند و باوجود آن چیزی 
پس‌انداز ندارند + ویا پس انداز آنان ناجیز میباشد » زیرا قسمتی از پس‌انداز باید بابت 
پرداخت اصل‌وفر ع وام مصرف شود » قبلا گفته‌شد که در آمد دولت بریتا نیا سالی۲۰ میلیون 
لره میشود» ۲ این در آمد پابت مالباتهائی است که تازه معمول شده معذلك دولت تمام این 
درآمدها را مصرف میکند زمر کل بودجه بايد به‌مصرف پرداخت وام رسد و ا کر 
دولت بریتانیا آن وام را نداشت سالی سی میلیون لبره بسی‌انداز مبکرد . یشی ثروت دولت 
E‏ دولتی عباسپان‌بود » «ام Rah gg‏ 
آدوپائی کم بیش دام دار هستند واينك صودتی از وام دولتهای بزرگ اروپا در دبع اخبر 
قرن نوژدهم با حذف مبالغ کمتر از میلبون . 

صورت وام دو لم‌های برر کت اروب 


نام بلغ وام به‌لیره 
فر | نسه ele‏ 
انگلیس eA RSS‏ 
روسیه م۰ ۲ 
اتازو نی ی 
عنمانی ۱ 
اتر یش ۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۵ 
مصر Veeco fee‏ 
آلمان eka‏ 
هلند fe‏ 
چن ۰/۳۰۰ 2۱/۰۵۰۵" 
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تاریخ تمدن اسلام ۳۰۷ صورت وام دولت‌های بز رگد 


ژاپون ۰/۰۰ #A/‏ 
ایتالی ۱/۰ 
اسپانی fess‏ پر 


جمع کل ۰ یره 
این وام‌عا بتدریج برای دولت‌های اروپائی پیدا شده وپول آفرا بمصرف جنگ ويا 
تأسیس موسیات عمومی رسانده‌اند . والبله عباسیان نیز چنین مخادجی پیدا میکردند دمحل 
پر دا خت آنرا در دورۂ ترقی وعخلمت خود از پی‌اندازهای بیت‌المال تأمین میکردند: ودر 
روزهای بدبختی وتتزل که ما لیات و در آمد کم شده بود برای این فبیل مخارج دارائی 
بزرگان و دولتمندان و وذیران دا بنام مصادده برمیداشئنه و آنان نیز البته بوسبلهٌاختلاس 


ابریق سفالین ساخت قرن ششم حجری مجمو عه دکتر علی‌باشا ابر اهیم 


حسن تابن خلفاء واأقتصاد آنان .FeA-‏ تاربخ مین اسلام 


آنهمه مال را اندوخته بودند . 
گاه هم دولت‌های عباسی با تجار بخصوص بهودیان سفته بازی میکردند وحواله‌هایی 
وعده‌دار با نها داده پول تقد میگر فتند واصل‌وفر ع را درسرمدت می‌پرداختند والبته بهودیان 
که در رباخواری شهرء جهان هستند بیش‌ازدیگران مورد مسامله بودند و ميزان سود این 
معاملات تا بیست درصد میرسید , 
مثلا علی‌بن عیسی وزیر آلمقندر عباسی در اوایل فرن حهارم هجری سفته‌هاگی به‌تجار 
میداد که وعد آن نرسیده بود ودرمقا بل دریافت پول نقد برای هردینارماهی يك‌دانگهو نیم 
سود میداد و باين تر تیب سود ده‌هزار دیناد ماهی ۰ ۰ ددهم میشد » مشهور ترین سفته 
بازهای یهودی آنزمان پودف‌ین فنحاس بفدادی است که از باز ر گانان اهوازی بوده است. 
ودیگر هرون‌بن عمران وجا نین‌های آن دو بهودی که شانز ده سال تمام باین کار اشتفال 
داشتند » بدیهی است که آن وامعا غیر از قرضهُ ملی این ایام بوده است. 
ازمطالعة تاریخ سیاسی چنین برمياید که بایه گذاران دولت‌ها و 
۳ - حسن تدبیر امرای آنان مردم صرفه جو و با تدپیر و میانه روی هستنده اگر 
حلفاء واقتصاد غبراذاین باشد اساس دولت‌های تازه استوارنمیگردد . فلاسفه تاریخ 
آنان این را نوعی امساك میدانند که عبارت از تمایل به ذخیره کسردن 
میباشد وهردهو للی خواه ناخواه دورة کودکی وجوانی دارد وسیی 
به‌سا لخورد گی و بر ی برمیگردد. مثلا دو لت عباسیان در دامان سقاح نوزاد بود ومتصور 
عباسی آنرا مانند كودك پرورش داد وبمنن جوانی دسانیده ؛ به‌هرون و مأمون وا گذارد 
وپس‌آزاین دو خلینه دور پیری وعمب افتاد گی آن پیش آعت : 
سفاح پس‌ازجهارسال خلافت مرد وجز چند دست لبای چیزی باقی‌نگذارد والبنه اگر 
طمع کار بود اموال زیادی حمم‌میکرد » چه علاو» برمألیات‌های معموله تمام دارائی‌امویان 
بدست او رسید . 
منصود جانشین سفاح بيست و چند سال حکومت کرد وچنانکه گفتیم ۸۱۰میلیون‌درهم 
در آن مدت دخبره گرد وبقدری درجمم آوری وذخیر؛ مال حریس بود که او دا بخبل 
میخو اند ند » اما او بخیل نبود وفقط درموقعی بذل و بخشش بسیار میکرد که برای استحکام 
کار خلافت آنرا لازم میدید وهما تلور که عمر در ابتدای اسلام با فکر و تدبیر واحتباط و 
سختگری وعدالت اسای خلافت‌را مستحکم ساخت منصور عباسی نیز باهمان ردیه پايۀ دولت 
عباسیر! استوارساخت واین مراتب از گفته‌های او درموقم مر کی به‌پسرش مهدی کاملا آشکار 
میگردد واز آن حمله جنین گفت : 
«پسرجان بعددی برای تو ذخیره گذارده‌ام که ا گرده سال تمام مالبات تو کسر پباید 
و وصول نشود هزینه سیاه ومفرری افراد خانواده وحقوق مآمودین ازهمبن دذخایر پرداخت 


تاریخ تمدن اسلام - ۳۰۹ - حسن تدییں خلفاء واقتصاد آنان 


میشود » مبادا ز نان‌را در کارمملکت مداخله دهی » از خودی‌ندی واسراف اموال مردم‌پرهیز 
کن » ددمرزها ماو وسپاهیان‌لازم نگاهدار» اطراف مملکت وداهها را امن کن؛ بامردم 
به‌مهر با نی ومدارا رفتاد نما ومشکل آنانرا آسان ساز تا بتوانی مال ذخیره کن که کسی از 
پیش آمدها آ گاعی ندارد دراه ورسم روز گار ستیزه‌جوئی و ناساز گاری میباشد » اسب وسوار 
وییاده برای ارزو بادشمنان ماده دار ؛ کار امپروز را بفر دا مینداز که چاده‌ات ناجاد 
میکردد » مأمورین مخصوص بکار بگمار تا وقایم روزانه وشبا نه را مررتب بتو اطلاع دهنده 
هر کاری‌را خودت شخصا رسید گی کسن»ء هیچگاه از کر خسته ودلتنگی نشو » هیچگاه بدبین 
مباش » فقط از مأمورین وعمال خویش بدگمانی داشته‌باش ومر اقب آ نها بشو». 

در تمام دور خلافت متصور جیزی از ساز و آواز درسرای دی بافت نشد . گویند 
روزی جارو جنجالی بگوشش دنبد وحماد ترك ملازم خوددا مأمور تحقیق نمود . حماد رفته 
و باز آمد» گفت: یکی‌ازغلامان طنبود مینوازد و کنیز کان دور او جمع شده‌اند . منصود پر سید 
طنبورجی است ؟ حماد شرح آنرا داد» منصوردوبارء سوال کرد تواز کجا آنرا میشناسی ؟ 
حماد پاسخ داد: که درخراسان دیده‌ام. آنموقع منمور بر خا سته بطر ف کنیز کان رفت» کنیز کان 
تا اورا دید ند ازتری گر یختند » منصور بدست خود طنبور را پرسی‌نوازند؛ طنبود شکست و 
فرمان داد آن غلام را اخراج‌کرده بفروشند . 

منصور بقدری صرفه‌جوگی داثت. که حتی جام نیکو نمیپوشید و جز یك جبهٌ هراتی 
جبزی تن نمبکرد و آنرا نیز پینه میزد وهر کس از او چیزی میخواست تمیداد مگراینکه 
بخشش را برای تقویت دستگاه خلافت لازم میدید که آن هنگام سخاوتمند میشد » چه بسا که 
سائل را نیم درهم نداد یکسا نیکه از وی جیزی نمیخواستند مال فرادان بخشیدی » گویند 
روزی مردی بینوا از آشنایان قدیمی منصور هنگام خلاقت نزد وی امد تا مگر به نوا ی بر سد. 
منصور از وی پر سید چند سر نان‌خور داری » آشنای پیلوا گفت : بك زن وسه دختن دارم » 
منصور با شادی وشگفتی بوی اظهارداشت که تو ازتوانگران عرب هستی چه که چهار دو کٹ 
پشم دیسی در خانه‌ات بکاراست ؛ و البته جیزی بان بینوا نداد . ولی چون عیسی‌بن نهیکه 
مرد منصور از ملازم وی پرسید عیبی جه باقی گذارد ٩‏ ملازم جواب داد : شش دختر و 
هزار دیناد که زنش برای ایام سو گواری مصرف کرد . منصود بهردختری سی هزار دیناد 
بخشید وآ نها را شوهرداد» همچنین درظرف يك‌روز ده‌میلبون درهم ميان افراد خانواد؛‌خود 
تقسیم کرد. پس از منصور پسرش مهدی خلیفه شد وازپاره‌ای جهات بخصوص ازحیث مراقبت 
درامور کشور مانند پدر بود » درزمان مهدی دیوان دولتی مر تب گشت وبا کمکه معاویةین- 
یسار وزی مهدی مقرراتی وشم واجراء شد» مهدی شخصا بدیوان مظالم میآمد و بشکایات 
مردم میرسید وبا پرهیز کاری ودرستی حکومت مینمود ولی مانند پدر مةتصد نبود . پس‌آزوی 
مادی مدت کوتامی خلیفه شد » آنگاه نوبت به هرون رسید و امر وزارت بدست برمکیان 


عسن تدبير خلفاء واونصاد آنان بت ان دیش 


افتاد ودر آن دوران اموال قرودنی یافت وازهر حهت گشایش حاسل گشت . 


یکی از نواز ند گان فرن سوم هجری 


ما دوبان با Ss SA‏ قفا ی وه نوم نمی 
کردند وبرسخاوت خویش افزودند » برمکبان ازذمان خردسالی» خلفای عباسی‌دا بسخاوت 
وکرم تشویق ميکر د ند ۰ 

گویند دوزی بحیی درشید باهم راه میر فتند مردی نزد هرون آمده گفت ای خلینه 
جهار پای من سعط شد » رشید گفت پا نصد درهم باو بدهند » یحیی حشمکی بههرون زد و 
همین که آن مرد گذشت هرون سبب حشمك زدن دا پرسید یحیی گفت مثل تو نباید پا نسد 
ددهم بز بان‌آورد بلکه بايد ازپنج میلبون و ده میلیون سخن بکوید ۰ هرون گفت : !گر 
بار دیگر چنین خواعشی از من شد جه کنم . یحبی گفت دستور میدهی برایش چارپا بخر ند 


تاریخ تمدن اسلام وه حسن تدبیر خلفاء واقتصاد آنان 


وما نند همکاد! نش باوی رفتاد کنند. 

هرون طبباً سخاو تمند بود و برمکیان اورا در آن‌کار تغویق نمودنه او هم بقدری در 
بذل و مخشش افراط کرد که ناجار او دا محدود ساختند » پس‌آزمرون خلفای دیگرعباسی در 
بذل وبخشش د تحمل افسراط نمودند وهمین دد کار از موجبات سقوط آنان بود حثانکه 
تفمیلش پیاید . 

خلاصهٌ مطلب اینکه زبادی در آمد و کمی هزینه دولت عباسی دا تروتمند نمود اما 
موجبات زیادی درآمد چهار چیز بود : ۱ وست مالك ۲ - پیشرفت تجارت و 
زداعت بواسطۂ امنیت ۳ - سنگینی مالیات ارضی ۴ - درستکاری مأمودین در وصول و 
ایصال مالیاتها .- اما کمی هز ینہ سه سیب داشت : ۱ - کمی کارمندان ۲ ہ نداشتن‌وام 
دولتي ۳ - افتصاد خلفای نخستن . 


رارت دو لت فیأسی 


در دور اتحطاط 


هر دو لتی ما نندهر مو جود ز نده‌ای‌دوران کود کی داتاپیری میگذراند» 
مقدمه در تشر یح دولت عباسی جوانی خردرا در دوز گام هرون ومامون گذراند و آن 
موجبات انحطاط اوقات عصر طلائی عباسیان بود وسپس روبه پستی و ناتواني رفت , 
همینتسم روز گارجوانی‌امویان درعهد عبدالملك‌بن مروان وفرزندش 
ولید بوده خلفای اموی اسپانی درزمان خلافت تاصروپسرش دوران جوانی داشتند ودولت 
عتما نی درزمان سلطان سلیمان قانو نی بآن‌مجله دسید وعمینطور سایردو لت‌ها. 
ابن خلدون دوران دو لتهارا به پنج کت کرد است: ١‏ -پیروزی. ۲۰ ایتنداوه 
اسان وراحتی. ۴ - قتاعت ومسالمت. ‏ ۵ ۱ اسراف وتبدیر. ولی این تقسیم‌بندی با 
ادضاع تمام دولت ها تعلبیو تعلبیق نمیکند مگر اینکه آنرا تاویل نمایند . اما تشسیم بندی وتشبیه از 
نظر دوران زند؟ 1« صر یح وآشکار میباشد. "دوهرحال پیش آذشرو عبشرح ثروت عباسیان 
دردور؛ اتحلاطلازم است موجبات انحطاطرا ذکر کنیم؛ ؛ از آنروه میگو یم : 
گفتيم که دولت عباسی‌با كمك ایرانیان بخصوص مردم خراسان پدید 
عر با وایرانیان آمد دایرانیان فقط برای انتقام کشیدن اذبنی‌امیه باعباسیان همراه 
شدنده حون بنی‌امیه نسبت بعرب تعصب شدیدی داشتند وسایرملل‌را 
اگرحه مسلمان میشدند پست وز بون میشمارد ندء عباسیان مزایای ایرانبان را دانستهآ نهار! 
مغرب ساختند و برای ادار؛ امور کشور ! ذا نها كمك گر فنند » دزیر ان ووالیان و نویسند گان 
دما مورین‌عالیر تبه ازمیان آ نها بر گز بد ندءطبہا عر بها عقب افتاد ند و نسبت به‌عباسیان اندیتناله 
گشتند وجاره‌ای هم نداشتند؛ درزمان برمکیان قدرت و نفود ایرانیان در دستگاه عباسی به 
منتهی درجه رسید وآ تان برای جلب محبت اعراب دست یدل وبخشد ی گشو د ند وشاید بیش 
از آن جه که میلشان بود سخاوت بخر ج میدادند تامگر از آنر اه عر بهارا رام سازند. اماعر بها 
با آنکه از نمتهای برمکیان بهره‌مند میشد ند کینهآ نا نرا بردل داشتند و بر ای ستوطآ نان تلاش 
میکردند وسرانحام عر بهاو باران] نان درپارء برمکیان‌سایت را بحد کمالرسا ندند و بر‌مکبان 
دا بداعيهٌُ خلافت متهم ساختند ودر نتیجه‌آن فتنها نگیزی ها رشید آل‌بر امکه را ازپا در آورد. 


تاریخ تمدن اسلام - ۳۱۳ ثروت دولت عیامی 


فشل بن د بیع با آ نکه عرب نبود ب از نژاد غلام 3 3 وازآ نرد نست به‌برمکیان 
بدخواعی میکرد و پیش ازدیگران برای‌آنان توطله میچید . 

پس‌ازسقوط برمکیان عر بها گمان‌بردندکه نفوذ ازدست رقته را بازمییا بندو لی‌در آن‌اثنا 
هرون مرد ودوسرش امین ومامون برای خلافت بجان هم افتادئد » مادرامین زبیده نواد؛ 
منصور عرب و هاشمی بود . در صورتیکه مادر مأمون ایرانی و از مردم خراسان بود و 
خر ابا نیان دائیهای مأمون محسوب میشدند و در نتیجه مردم پنداد با كمك سپامیان 
عرب (حربیه) طرفداد امین شدند و ایرانیان (مردم خراسان) بیادی مأمون که آن موقع دد 
خراسان میزیست بر خاستند» هما نطور که نیاکان مامون را تبرش انا نیان كمك کردند . سره 
انجام ایرانیان پیروز شدند و امن را کشتند وطبعاً بااستقر ار خلافت مأمون نفوذ ایرانیان و 
ناتوانی اعراب باز گشت . بخصوص موقمی که حن بن هل ازابرانیان زرتشتی تازه مسلمان 
بوز ارت دسید» عر بها بیش ازپیش نارانی‌شد‌ند واز گوشه و کناراعتر اض داشتند که باین‌مجوسی 
مجوسی زاده تن درنميدهيم ولی بزودی سرجای خود نشستند چه که مأمون ببنداد آمد وبا 
کمال قدرت زمام اموردا در دست گرفت دبه ترویج علوم وفلسفه پسرداخت ودرنتیجه باین 
عقیده دسید که فر آن مخلوق است گر چه عر یم ازاین ہابت نیز بدشمنی وی برخاستند » اما 
کاری ازپیش نبردند . ِ 

تر کان مامون درسال ۲۱۸ مرد وشوا پبر ادر معتصم رسید . مأدر معتصم زذنی 
تسرك از سفد تر کستان بود وطباً این خلیفه متمایل به تر کان گشت بخصوص که بعد از قتل 
برادرش امین بدست ایرانبان از آنها بد گمان بود زیر | نهنت ابرا نیان درهمراهی ما موه 
قتل‌امین نخستین قیام علنی آ نان پر ضد خلفا «م<سوب‌میشد» از طر فی د یگر معتصم بسپاهیان عر ب اعتماد 
تمبتوانت جون‌آنان در نتيجهً خواری دیدن ازخلفای اول عباسی ناتوانو پست شده بودند د 
از آن گذشته بر ادرش مأمون هنگام مر گ اورا بمیارزة بااعر اب سفارش کرده بود لذاچاده‌ای 
جز آن نداشت که بارانی غیر ازاعر اب وایرانیان بر گزیند . در آن هنگام فتوحات اسلامی 
بماوراءالنهر (] نطرف دود جبحون) رسیده بود ووالیان اسلام هدیه‌های فراوانی از بلادترك 
بمغداد میفرستاد ند که از آن جمله غلامان ترك وفرغانی بود . معتصم گمشدة خود را در آ نان 
دید بویژه که طرف مادر نژ ادش بهآ نها می‌پیوست > لذا هزاران غلام ترك گرد آورد و بعضی‌از 
آ نان رآخرید و بعطی‌هم جزء هدیه‌های ارسالی بود ودرمدت کو تاهی هیجده هزار سپاهی‌تر ك 
دردر بادمعتصم جمع‌شد بقسمی که درشهر بخداد پر ایآ نان جا نما تدو بغدادیان ازخلاف کاری آ نها 
بتنگ آمدند . معتصم شهرسامر ه را ساخته تر کان را بانجا فرستاد وبرایآ نان مقرری تعبین 
نموده از آنهاافواجی (سپاهی ) تشکیل داد» البته این‌سیاهیان ترك معنصم را درمقاً بل حملات 
دشمنان رومیو ترك حمایت کر دند وسبب پیروزی وی گشتند اماچون مردمان حریص» طماع؛ 
جاه طلبی بودند» موجیات انصلاط وسقوط عباسیان نیزهم آنان شدند ذیرا بیتالمال و خلینه 
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ودستگاه‌های دولتی يك‌جا طعمهُ طمم کاری آ نان گشته بود . 

مأمون مرد دانشمنه خردمندی بود وندیمان دی نیز ازهمان سنخ بودند هبااین‌همه ‏ 
ازملایمت ومهر با نی‌مأمون حکایتها ئی‌درمیان مردم ضرب‌المٹل شده‌است . از آنجمله یحبی‌بن- 
اکثم میگوید : روزی پامأمون درباغ مونسه دختر مهدی فدم میزدیم طرفی که من بودم سایه 
وطرف ماأمون آفتاب بود ومی‌طوری میرفتم که مأمون از پر تو آفتاب محفوظ میما ند وهمینکه 
پآ خرخیابان دسیدیم بر گفتبم» من ( یحبی‌بناکثم ) می‌خواستم طوری قرار گرم که مجدداً 
سایه‌بان مأمون باشم ولی مأمون مراقانم کرد و گفت : حالا من باید سایه بان توباشم » من 
اظهارداشتم وظیفهٌ من است که در برابر آتش‌جان خود را پناهگاه خلبفه فرار دهم» اکنون هم 
اجازه میخواهم مثل آن مر تبه سایه‌بان بشوم. مأمون گفت: نه‌شرط رفاقت همیناست که آن بار 
توسایه‌بان من شدی داین مر تبه من سابه بان تو باشم . 

و نیز یحیی نفل میکند که شی درمحلی بامامون خواییده بودم نیمه شب مأمون دادیدم 
از بستر بر خاسثه وبا نوك پابطرف کوز؛ آب میرود ؛ تا آب بیاشامد . مأمون‌آن مسافت را که 
بیش از سبصد گام بود طی کرد و آب نوشيده بهمان طرز بر گشت تا مبادا من ( یحیی ) د 
دیگران بیدارشویم و بااینکه غلامان اطراف .ما خواپیده بودند هبج یك از آ نا نر | آواز نداد که 
آب پیاور ند ۰ 9 

مهر پا نی و مدارای مأمون تاحدی بود که ملازما نش بر او جسری میشدند و حرفش را 
نمی‌شنید ند؛ عبد الله بن‌طاهر میکو ید کا 3 مامون بودم غلامی دا صدا زد غللام نبامد دفعة 
دوم صدازد » غلام تر کی تو آمده گنت جه خبر است مگرغلام نباید چیزی بخورد و يا آب 
بیاشامد . مر تب غلام را احضاد میکنی 4 مأمون مدتی سر بز ون افکند من گمان کردم الان 
فرمان میدهد سرغلام را ازتن جدا سازم ولی مأمون سر بر آورده گفت: ایعبدائه اگر اخلاق 
ما بدباشد دفتارملازمان خوب‌میشودوءکسش عکس است. ولی بعقیدءماهمان به که اخلاق ما نيك 
بما ند و برای خوشرفتاری بند گان خود را بداخلاق نسازیم. 

آری این بود صفات برجسته مأمون‌که علم وحلم ومدادا ومهر بانی وبلند همنی دفشل 
وادب و کمال حکایت میکرد. اماحا نشین‌اومعتصم مردی بی‌خر دو بی‌دانش بود» چنانکه بز حمت 
خوا ندن‌میتوانست. کینه‌جو یو تند خوئی دا ازحد میگذراندء بیش اذهر حیز بسواریو چو گان۔ 
بازی و پهلوانی می‌پر داخت‌جه که نبرومندوقوی هیکل بود وهزار رطل دا بر دوش گر فته جند 
گام پیاده میرفت . 


۱- البته دربن نردید نیست که مو اف جنبه‌های بظاهر مثبت اما در باطن دیا آمیز مأمون 
رادر نظن داشته والا این همان مامون است که دد نهایت ناجوانمری حضرت علی‌بن هوسی‌الرضا 
را کشته, از پای در آودد (ناشر) 
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اطر افیان‌دولت که اورا جنین‌د ید ندبخدمتش همت‌تگماشتند» اوعم بیش اذپیش بسپاهیان 
ترك وفرغانی خود نزديك شد. بااین همه ازرای پرادر خود مأمون به مخلوق بودن قر آن 
پیر وی‌میکر د ودر ترویج این‌فکر خشو نت وشدت‌بخر جمیداد تا[ نحا که احمدبن حنبل پیشوای 
بزرگ مذهبی‌راخواسته نظراورا دربار: قر آن خواست وهمینکه احمد بر خلاف رای مأمون 
داجع بر آن اظهاد نظر کرد اورازیر تاز یانه انداخت و آنقدر تازیانه زدکه پپرمرد بینوا» از 
شدت درد از خودببخود گشت وپوست تنش کنده شده سپس اورا بز ندان افکند. مسلمانان و 
بخصوص عر بها آزاین رفتار فاهنجار معتصم بسیار ر نجبدند ولی‌او بر نجش مردم اهمیت نمیداد 
وبا پشتببا نی تر کان‌هر جه‌میخو است میکرد. درصور تیکه تر کان مردمی‌تازه مسلمان ونیم وحشی 
بودند وازجائی میامد‌ند که مانند عر بستان پیش ازاسلام درجهالت فرومانده بود ودر نتیجه 
برای شرفت تمدن اسلام مانم بزر گی گشته واز آغازپیدایش آنان دردستگاه خلافت ترقیو 
بیشرفت خلفای عباسی‌متوقف گشته ودولتشان رو با نحطاط گذارد واخلاق واقکار روبفساد نهاد 
واوضاع ملك وملت پریشان شد . 

مال دردور؛ خلقای راشدین هدف‌مسلما نان ترویج اسلام و بالابردن مقام عرب بود. 
خلفای آموی که احتیاج مبرمی بمال داشتته هدف اساسی‌خودوا گرد آوردن مال قرار دادند 
ودرعین حال نسبت بعرب متعصب مانده» سایرجلل‌را تحقیر میک د ند و بترو یجاحکام دین اهمیت 
نمیداد ند. اماعباسیان ازمواخواهی‌اعراب چشم پوشیده تردیج اسلام رابطود مطلق هدف قرار 
دادند ودرپیشرفت فرهنگ وبازد گانی و کشآورزیدغیره که از عوامل‌توسهٌ تمدن است کوشش 
بسیار نمود ند وازایرانیان بر ای احرای این قشه‌های سودمند باری جستند و آنان نبز بهترین 
كمك آنها بودند. جه که‌ایرا نیان پیش ازاسلام دادای تمدن درخشانی بودند و طبعاً نیز مستەد 
هر گونه تعلیم‌و تر بیت میبود ند. از آن گذشته چون مر کز خلافت عبامی درایران (عراق) بود» 
ایرانبان ازجان ودل در تقویت دستگاه خلافت میکوشیدند جه که تقویت خلافت دا موجب 
آبادی میهن خویش میدانستند ودراثر خدمتگزاری صمیمی ایرانبان شهرها آباد شد؛ ثروت 
فزونی‌یافت» وازاطراف و | کناف اموال بیکران جمع آمد وخرانه خلفاء ازیو لبر یزشد . 
خلیفه واطرافیان‌وملازمان خلیفه‌دستگاه باشگرهی برهم زد ندو به تجملوعباشی وخوشگذدانی 
پرداختند» ودرزمان هرون «مأمون دولت عباسی به‌منتهی درجهةٌ عظمت رسید اماهمینکه معتصم 
تر کانر امقرب نمودو کارها را با انوا گذارد کشور رو بخرابی‌نهاد» جه که مملکت مملکت تر کان 
نبودوامرای ترك جز گرد آوردن مال بر ای‌خودشان فکردیگری نداشتند و باً بادی کشور اعتنا 
تمیکر دند وشب وروز سی‌داشتند پولهای بیشتری فراهم ساخقه بتر کستان بفرستند.دفته رفته 
خلفاء زیردست تر کان افتاده ازجلو گیریآ نها عاجزشدنده وعمال دولتی بخادت وینما دست 
زده ازتوجه بمصالح عمومی چشم پوشیدند ودرنتیجه ثروت بیت‌المال بخانة وزیران وامیران 
وسرداران وبزر گان دولتی منتقل شد. خلفاء برای حفظ متام خویش سپاهپان پناه بردند د 
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سپاهیان از آنان بولمبخواستند و آ نان که پولی‌نداشتند» اموال برر گان را مصادده ميکر د ند 
ومصادره و ضبط اموال محتاج به نیرو بود ونیرو جز باپول فر اهم ئەيگشت ودرائراین‌وضم؛ 
محور یر ومندی خلفاء مال بود, تاحدی که خلغاء نه عنها برای بیبت کرفتن از بزد گان و 
مبأرز؛ با دشمنان» احئیاح بپول داشتند بلکه در داخل‌کاخ های سلطنتی جان خود را باپول 
میخریدند» و آن مردانگی و جوانمردی معروف قریش ازخاندان خلفاء دخت بر بست وهرجا 
وهمه جا صحبت از پول بمیان‌آمد . در اینجا یی مناسبت نیس ت که برای نمونه داستانی از 
جوانمردی دمر دانگی قریش نقل کنیم : 

درسال ۷۱ هجری عیسی پسرمصعب‌بن زبیر درخدمت پدر برای خلافت عموی خود 
E‏ نکم گرده رسای سم یمیلسا مان ات 
عقادمت نتوانسته مغلوب شدتد » محمدین مردان سردار بنی‌امیه و برادر عبدالملك مروان 
خلیفهٌ اموی به مصعب پیشنهاد کرد که خودرا تسلیم نموده درامان بماند» مصعب این بیشنهادرا 
رد کرد ولی به پسرش عیسی گفت توتسلیم شو ودرامان بمان . 

ءیسی گفت این کار نکنم چون زنان قریش ازاین پس گویند که عیسی ناجوانمرد بود » 
خود زنده ما ند وبدررا بکشتن داد. پدر گفت پس بعَبةٌ سپاه را برداشته بمکه بگریز وعمویت 
عبدالله را از بی‌دفاعی مردم عراق] گاء‌شاز. فیس ی گفت: من‌خبر خواری ترا پیش نمیر سانم. 
اماتوازاین میدان فر ار کرده به بصره برو زیرا اهل بصرء ازیاران توهستند. . مصعب گفت: رخ 
اهل فرارنیستم واین ننگ را ہر خود نمی‌پنتتدم که فریش مرا مرد فراری بنأمند . 

خلاصه پس اذمد تی گفتگو دار وپش دنت بقامسی؛ اغ داده آ نقدر جنگیدندکه هردو در 
کنار یکدیگر کشته شد ند - 

باری این خودطبیمی است که ! گردستگاه دولتی ناتوان و بی‌نظم گردد مالیات ودر آمد 
دو بکاهش میرود دعکسش عکس‌است» چذانکه اززمان معتصم بهآ نطرف دولت‌عباسی رو بضیف و 
اختلال گزارد دبهمان میزان در آعد دولت تنزل کرد چنانکه ازبه صورت حساب زیر این 
مطلب بخویی پیداست : 

۱ صورت آبن خلدون مر بوط بسنوات بین ۲۰۴ ۲۱۰۱ هجری ۳۹۶/۱۵۵/۰۰۰ 
درهم . 

۲ ۔ صورت قدامه مر بوط بسا ۲۲۵ هجری ۳۸۸/۲۹۱/۳۵۰ درهم . 

۳ صورت ابن خردادبه مربوط بسال ۲۵۰ هجری ۲۹۹/۲۵۶/۲۴۰ درهم . 

بنا براین در آمد نقدی دولت بدون مالیاتهای جنسی در آغاز قرن سوم هجری قریب 
چهارصد میلیون بوده ودرربع اول قرن مز بور مالیات دولت منحصر پپول نقد شده ومالیات 
جنسی‌نداشته» معذلك مبلغ نقدی‌آن به ۳۸۸ میلیون کاهش یافته ودراواسط آن قرن ازآن 
مبلغ هم کمثرشده ودرحدود سیصد میلیون نقد تنزل کرده است وبهمین ميزان تا بایان دوره 


تاریخ تمدن اسلام - ۳۱۷ - مالبات ودد آمد سواد 


عباسیان سال بسال کسرشده است . گرچه تمیین این جریان بطور دقیق فملا میس نیست» چه 
مدار کی ازدر آمدوهزینهة آن سنوات موجودنمیباشد وشاید دولت‌های وقت اصلا بودجة منظمی 
تدوین نمیکرده‌اند ویااینکه درنئیجهٌ انقلابات آن اسناد نابود شده است . 
عر گاہ مقدار پس انداز (ذخیرة) خلفا» دا با یکدیگر مقایسه کنیم 
مقدارمالیات خواهیم دیدکه درآغاز تأسبی هر سلسله خلفای اولبه بسیار عتتصد 
در دورخ انحطاط بودند واموال زیادی‌ذخیره میکردند و بعد ازآنها نا گهان ذخیره‌ا 
پبادمر فت ودر هرصورت میزان پس انداز خلفای نخستین با خلمای 
بعدی اختلاف بپار دارد وا گرهم درمیان خلفای بعدی (بعدار خلفای موسی سلسله) یکی 
دو خلیفهٌ بافکر وباتدبیر پیدا میشده ومالی ذخیره میکشته اتفافا جا نشین آ نان کسی میبوده که 
درمدت کوتاهی پا نداز آ نانر | بر باد میداده است . 

بهمین مناسبت مورخین اسلام گفته‌اند آ نچه را که سفاح دمنصور ومهدی وهادی ورشید 
اندو ختها ند امین‌ازسال۱۹۳ تا۱۵۸بر بادداد و آنچه راکه مأمون ومعتصم ووانق گرد آوردند؛ 
متو کل از ۲۳۲ تا ۲۴۷ پرا کمد و آنچه را که منتصر دمستعی دستز ومهتدی دمتتمد ومتتند 
دمکتفی ذخیره نهادند مقتدر از۲۹۵ ۳۲۰۱ دور دیخت . 

E E‏ امه رومیت ما یامه مر 
صورتیکه مر بوط بسال ۳۰۶ ایا خلافت معتدد باهذ و آنمورت را علی‌بن عبسی برای دفع 
مسئولیت خود ونمایاندن کسری در آمد تنظیم کرده بخلیفه تقدیم‌داشت. نسخهُ مز پور پس از 
زحمات بسیار بدست فون کرمر رسید وآ ننا در کتاب خودموسوم بیود جۀ دو لت‌عباسی‌درح کر د۱. 

مورت مز بور بخط عر بی غیرما لوف بوده دبارون کرمر برای خواندن آن زحمات 
بسپار کشیده است ودر مقدمه‌ای که بز بان لماتی بر کتاب خود توشته کليهُ این جریانات دا 
شرح داده وملازمات شخصی خویش رانسبت ببودحهٌ مز بور اضافه کرده است دالبته ذ کر تمام 
آن مطالب بطول می‌انجامد از آنرو بنگارش بودجهٌ تنها اکتفاء میکنيم . 

این بودجه یاصورت عایدات مشتمل بر جهار فسمت است اذزاینفراد : 

۱- در آمد سواد ونواخی آن ۰ 

۰۰ » ممالك واقع درمشرق سواد . 

۳ » ۰ » در مفرب سواد . 

۴ _ ماليات املاك خالصه وموقوفه . 


۱ مالیات و در آهد سواد 


جمم در آمد قطمهٌ سواد و نواحی‌آن وصدقات اراضی غر بی دافم در بصره و کشنی‌ها و 


139 des Abbasidan Reiches 


مالیات ودر آمد سواد 


: واينك شرح جزئیات‌آن‎ 
هه‎ 
۱۸۳ 
A/F 
YA/AYS 
۲۳۹/۰۰ 
AF 
۱2/۱۳۶ 
۱۳/۹۸۵ 
۱۳۰۸۵۹ 
FAIS: 
۳/۳۳۶ 
۱/۴ 
۵۰/۳۹۹ 
۳۰2/۵۹۰ 
۱۳/۳۰۰ 
r.۵ 
۱۳/۶9۶ 
۴۳/۴ ۸۰ 
۱۰۸۳۷۷ 
<Y 
۱۵۹/۰۹ 
۴/۹ 


۱ ۳ ۹۰ 


\ 1/۰4۵ 
۳۹/۵۷۵ 
FT/S 
A‘A-* 
AYA 


سایرملحقات ۱/۵۴۷/۷۳۴ دینار . 


شی 
باذوریا ۔ کلواذی- نهربین. 
انبار - قطی بل ۔ سد. 
نهر سر رومقان ۔ ایقاریقطین ۔ جازر شهر کهنه 
کوثی - نهر درقیط. 
زاب اعلی - نهر کشتاس. 
فلوجعلیاء - ارحاء. 
فلوجهُ سفلی - نهرین - عين‌التمر. 
سیب‌اعلی - سورا - پا بل خطرینه - باروسمایاعلی. 
نهرالملك مورجا - نهر جوبر - اساسان - مالکیات. 
باروسمای اسفل. 
جریب‌های کوفه ومخز نها . 
عمارت دزسامر اء 


0 نهر بوق: ودیر اسفل. 


بزرگه شاپور.. 

٠ راذانان.‎ 

روستاباد. 

نهر وان اعلی وسمنطای . 

نهر وان و سط . 

نهروان‌اسفل. 

صلح ومنازل. 

دابا ایا 

واسط بااملاك خالصه و جدید وعپاسبه ہس از وضع 
ا ا 

بصره وشهر های دحله. 

کشتیهای بصره. 

مالالاجاره‌ها ودرآمد نهر ها بمو جب دبز جداگا نه. 
پل هبت . 

بازار گو سفند بغداد؛ بصره»ء‌سامر ا واسط » بصره» کوفه. 


تاریخ تمدن اسلام ۶ مالیات ودر آمد ممالك‌مشرق 
دیناد شرح 
ضرابخانه بش ۲ 4 0 ¢ ¢ 
2 ۱ ۱ 

جرَيهُ بفداد. 

آنچه بخلیفه از باپت مالیات درخت وتیول وحق ارتفاق عاید 

۱۳/۸۰۷۴ 
میشود . 


" جمع کل ۱/۸۴۶/۱۸۱ دینار ۱ 
۳ - در آمد ممالك مشرق (فر ات) 


وینار 


Aa! 


STFA 
VOA f° 
۱۳۹/۱۳۸۹۰ 
Ae fo 


\/0 °0۵ 


۴۵۶/۰۷۸ 


وه ۱8 


۱۰ 
۸ ۸۲۹ 


۴۳۱۰۱۷۸ 


۱ 


سرح 

ما لیات استان اهواز که در مقاطعةً ابر اهیم بن عبداله مسبع و 
دیگران میباشد. 

ما لیات فاری باضافةٌ آنچه که مونس خادم برای خود تجویز 
میکند وبا آ نچه که مالکین اطر اف معنوان تقدیمی هيپر داز ند. 
املاك امراء درآن تواحی باضافهٌ در آمد کشئی‌های سیراف . 

ما لیات کرمان با ضافةاملاكامرا» باستثنای‌امو ال‌عهد -درحوده‌های 
کو یرو آنچه‌که‌مونی‌خادم‌بر ای‌خودازاموال خز انعوغیر مبرداشت‌میکند. 
با بت قاط عمان باستثنای‌هدیه‌مائی که بر ای خلیفه میفرستند. 
با بت مالیات وعایدی املاك عمومی (مشرق) بموجب فرار داد و 
یا اجاره ويا بطور اماأات . 

ده يك و بنج یك ری و دساوند» بضمیمهٌآ نچه که أبن داودان و 
احمدین علی استخراج کر ده‌اند . 

ده‌های آن تواحی . 


قم - 


مالیات . 

عا بدی خالصه . 

اصشمان 

مالیات طبق قراردادتازه بضمیمةٌ باج کر دهاوعایدات ایناروده‌های 
دولتی . 


¦ - جم‌کلی‌که در ذیل ارقام نگاشته شده با جمم‌کل بالای ارقام تقاوت دارد وشاید تواسطه 
اشتیاه در ارقام د در این اختلاف ویش آمده است و در هن صودت ما جم بالاک صورت را لرك قرار 


هد همم ۰ مولف 


مالیات مغرب ۳۲۰ - تاریخ تمس اسلام 


دینار شرح 
۱۸۹/۳۳۴ املاك اصفهان . 
ماه‌بصر ه وابغار ین ۲ 
۱-۳ مالیات . 
۵2۵/۷۸۹ ده‌ها . 
همدان . 
۱ مالیات . 
AA/YAA‏ دەھا . 
ماسبدان . 
رو مها( ما لیات , 
۱/۷۵۰ دم‌ها . 
۱۷/۶۲۵ ساوه وضرابخانه آن . 
۱۰۵/۷۸ ماه کوفه بابت مالیات ده‌های تازه وجراگاء . 
A0۰‏ املاك خالصۀ دولّی کوفه . 
۱/۱۳۷۰ حلوان عایدی ای خالصه ومالیات . 


با بت عا یدات‌خالمه ومالبات عمومی‌مفرب واردو گاءهاء بعداز وضع 
۴ مالیات‌مغرب مخارج‌که از اسل مالیا ت کر میشود (مطایق معمول ) باستثنای 


(فرات) . مقاطه‌ما وبهای فنیمت‌قا بانضمام آنچه که بمردم قبری باید هر سال 

پبرداز ند واموال ومالیات نقاطی که بعداً ذکر میشود . 
دینار شرح 
IVEY‏ عایدی ممالك ونی واردو گاههای آن . 
تفه مصر واسکندر به پس‌از وضع مصارف قدیم 

a‏ ۱ باستتنای مصادر؛ ماذرائیان و درآمدهای متفرقه و باز ر گانی و 

غنیمت‌ها . 

. اردو گاه فلسطین پس‌از وشم مخارج‎ A/V 
- نقد‎ Tf FY 
. اردو گاء اردن پس‌از وضع مخارج‎ FE 
. تقد‎ Ne TfeF 


اردو گاه دمشق بس‌ار وضع مخارج 
۱/۰۰۲ ۱۱ نفد . 


۱۳-۰۰ اردو گاه حمص پس‌از وضع مخارج . 


تاریخ متب ااام ۳ در آید املاژد دالصه 


دینار شرح 
VY.‘‏ نقد . 
۱۴ اردو گاه قنسر بن وعاصمه‌ها پی‌از وضع مخادج 
۱۳۳/۹۲ نقد . 
۱۳۷۰ دلوك ورعیان . 
۱۵/۷۶۵ سر حدات شام باستثنای صلح احمدبن حسین کاتب . 
۵2۲/۹۸۵ شمشاط وقلمهٌ منمور و کیسوم پس‌ازوشم مخارج . 
0۱۳۹۲ تعد . 

سمیساط وعلطیه پس‌از وضع مخادج . 
1/4۵0۰1 نقذ . 
TINT‏ آمد‌پاستثنای آ نچه‌از تیول‌ها وکاسه‌جمع میشودپس‌از وضم‌مخارج . 
۵۴۷۸ نفد . 
قفا ارزن ومیافادقین پس‌ازوضم مخارج . 
2-۱۷۵۰ ۱ نمف 
اد 
۱2۷/۵ دیادمضر . 

دبام رپیعه پس‌از وضع مخادج 
۳۱/۳۹۷ ۱ 
۳-۰۹۳ 
۱/۷۵۰ موصل دمر دین دبهذرا وده‌های کوهستانی پس‌از دضع مخادج. 
FATE‏ نقد . 
۰-9۸۴ راء‌فراث . 
جمع کل ۴/۶۵۹/۳۴۱ دینار ۲ 

K‏ دو آدد اة املك 
مقصود املاك خالصه وموقوفه وغیر آن است 
دینار شرح 

3۳ ۱ فز نایهار اد آ E‏ ییوت مزال 

خالصه باب ۳ 


۱ - این‌جمم‌کل باآن جممی که ددبالای صورت نوشته شده اختلاف دارد و بنظر ما همان 
جمم‌بالای صودن درست است . مولفب 


د ینار 


و( 


14/۴1۹ 
3 
1/۳۶۶ 
NIV 
۱۸/۷۷۸ 
۸/۲ ۴ - 
۵2 ۲ 
۱۱/۸۷۰۰ 
۱۳۸/۳۲ 
SAA 
۳۰/۳ ۷ 
۷۵/۸ ۳ 
۱۸-۷۰ 
(FFAS 
(IY 
مه‎ 
۱۱/۰۳۶ 
\(S/YTF 
مد‎ 
۰/۸۳۳۸ 
۱۱/۸۵ 
۱۰ ۰,۳۸ 


1/۹۶۹۰ 


در آمد املاك خالصه 


۱ 
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سرح 


در آمدخا لعه باستثنایآ نچه‌در نو احی واسط است که بر در آمدعمومیاضافه 
شده و با آ نها جم‌شده‌است وحجرء باز گیری‌مخارج آن نواحی‌در آمده‌است. 


عبر (در آمد ساحل‌ها) 


هور یاخلیج‌ها . 

مشرق . 

مغرب . 

عبت وتوابم آن پاستثنای ده‌های سکر . 

مالیات ساحل‌ها . مغرب ۵۸/۴۵۰ 
مالیات هورما (خوریا خلیج كوجك) : مشرق ۶۷/۷۰ 
در آمد ده‌ه‌ای عیاسیه پاستتنای واحی واسط . 

در آمد ساحل‌ها . 

در آمه عورها (خور یاخلیج کوچك) . 

مشرق . 


در آمد موقو قات مسجد باستثنای نواحی واسط . 
مشرق . 

و 

ون امد اماك فر ات . 

ساحل‌ها . 

خورها . 

فارس . 


در آمد اماك متفر قه درسال سیصد وسه . 

در آمد خزنوجهیده پاستثنای آ نچه‌در اجار؛ واسط است وباستثنای 
آنچه مونس‌خادم برای ملاك خود درفارس تصویب کرده و باستثنای 
آنچه مآمودین بااصل واردات حمع کنند , 


جمح کل ۷۶۸۰۱۵ ۱ دینار 


تاریخ تمدن اسلام ۳۲۲۳ - مقایسه‌این‌در آمدبادر آمددود؛تدسنین‌عبا 


جاسی 
صورت خلاصه 
مالیات سواد ۷/۸۳۴ ۱/۵۶۳۵ 
د مثری ۶۸۴6۳۳۹۳۳ 
ف فرت FIVE‏ 
د اماالدخالصه \N/YFAI\_‏ 
جمع کل بهد ینار ۴ ۱۳۰۵ 


حمم در آمد دور انحطاط چنانچه ملاحظه میشود بیش‌از ۴ ۱عیلیون 

مقایسة ایندد امد دنم دیناد است و اگر بدرهم تبدیل شود دیسر ه از درآمد ور 
با در ]مد دور عاسیان کمی نداردء معذلك اوضاع مملکت ددولت دراین‌دور؛ اخبر 
نخمتین عباسی رو باتحطاط بوده است» جه که در دورء اول آن در آمد تکافو» تمام 
عزینه‌ها را میداد وعبالفی عماز آن باقی میماند اما در اسد دور؛ 

اتحطاط نه‌تلها ذخیره نمیشود بلکه مبالغی هم برای پرداخت هز بنه‌های لازم کسر مپآورد و 
این ازدیاد هز ينه موجباتی داشته که شرح آن بزودی خواهد آمد. ابنك نمو نه‌ای ازهز بنه- 


های تازه که درزمان معتحّد نو ده و در بو د حه آن ایام کر نشده دود . 


شرح یار 
۱ -هزینهٌ مکه ومدینه وجاده‌های آن j‏ ۳۱۵/۴۲۶ 
کک غوف ی 
٣‏ حفوق فضاة کشو د AFA‏ 
۴ - حفوق مأمورین احتساب ودبوان‌مظالم ۲۴/۴۲۹ 
۵- ۰ مأمورین (برید) ۱۹/۴۰ 


جمع کل ٩۷۷۳۹۳‏ دینار 
مورت بالارا فون کرمر در کتاب‌خود موسوم بیودحه دولت عناسی‌از کتاب عنو انا لس 
نقل کر ده است. وجنانکه مو لف عنوان‌السر شرح داده این‌هز ینه‌ای خصوصی غیر از هر بنه 
عمومی بوده و در زمان علی‌بن‌عیسی وذیر مقندر مصرف میشده است. 
علاوه بر این قبیل مخار ج حقوق لشکربان وعدة آتان افزوده شده‌بود» ودر تتیجه در 
ایام وزارت علی‌پن‌عیسی بودجۀ دو لت عباسی ۲/۰۸۹/۸۹۴ دیناد کسر ی داشته‌است" - 
ازهمین ملاحتلات میتوان باوضاع خراب بیت‌المال درزمان معتدر وپس‌از وک پی‌بر د 
جه که با آمد ورفت خلفاء و وزراء وعمال اوشاع میم کرو است و تلور کلی بات کت که 
پس‌از مأمون اوساع مالی سیاسی خلفای‌عباسی دوبپستی گذارد و ثردتی‌ که عبادت اذپسانداز 


| - ارعنوان‌السن دردتاب کرمر (بودجه ءىاسی). مولف 


مفایبهاین‌در آمدبادر آمدرورءنی‌تین‌عباسی ۳۳۴ - 


دو لتی باشد درکار نبور وا گر هم چیزی میما ند بسبارا ندك بود» مثلا پس‌از معتصم فقط هشت 
میلیون ددهم ویس‌از مستین (۲۵۱هجری) نیم‌میلیون دینار و بس‌از مستکفی پانزده میلیون 
دیتار موجودی بود وظاهراً مبلغ‌اخبر پس‌از آمد ورفت‌حندین خلیفه گرد آمده‌بود. وهمینکه 
مفنّدر بخلافت دسید آن پأنز ده میلبون را مصرف کرد و علاوه پردر آمده‌ای عادی مبالفی ھم 
ازاموال بز ر گان را مصادره کرد وتمام آن‌اموال را باتلف‌کاری بر باد داد وبطوری‌که تخمین 
میز نند خلبفهٌ مذ کود علاوه بر فا دی هزينة معمول دولتی بیش‌از فتاد میلیون دنار راصرف 
هوی وهوس نموده دور ريخت در نتیجه‌این ولخر جبها حنان‌تنگدست گشت که بر ای‌پرداخت 
حفوق‌سباهیان وغلام بچه‌ها وجلب‌رضایت آنان؛ املاك وفرش وظروف طلای‌خویش را فرو خته 
پولش‌را با نان داد . 

در زمان خلافت المطیعله (۳۶۱ عجری) کار بدبختی د بی‌پولی خلیفه با نحا رسد که 


برای پرداخت چهارمد هزار درهم حقوق آرش درموقم شورش بداد لباس خلیفه ودر و 


تاریخ تمدن اسلاء 


پنجر ه خانهٌ اورا حراح‌کردند. رفته رفته بقدری‌ادضاع خلفاء بد شد که درزمان الراضی‌باله 
جز خطبه وسکه‌اثری ازنفود وقدرت خلفاء باقی‌نماند. (۳۲۲ عحری) . 
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ع ۔ طاق‌نمای مج‌بری مر بوط بقرن سوم هجری دربکی ازخاناهای سامره یافت شد 


موحبات اتحطاید خلاقت‌عباسیان و کم وکاست‌ثروت آنان بسیار است؛ قسمت عمده‌ای 


از ان مو حباترا میتو انیم از سورت در اعد علی بن‌عیسی درك کنیم» حه که‌در سورت در ډور به 


تاریخ محل اسلام 


بك نو ع مالیاتهای غیرعادی برمیخودیم . 
عصر دوم عباسی ے درفصل‌مر بوط بمو جات ثروت فراوان دور؛ 
موجبات اتحطاط اول عباسی» گفته شد که موجب‌عمده آن؛ زیادی در آمد و کمی‌هزینه 
(کمی و کاستی) بوده‌است. دشح مبسوطی در آن‌باره صحبت داثتیم» بنابراین طبعا 
ثروت عباسیان اگر در آمدکم وعزبنه زیادباشد ثروتی باقی نمیما ند وهريك آذاین 
دوقسمت (کمی در آمد وزیادی خرج) بقسمتهای فرعی تقسیم میشود 

وهر کدام از آن موجباتی داردکه تفسیل آن ازاین قراد است : 

۱ کوجك‌شدن خمل فرمانرودانی عباسیان ے درزمان‌هرون 
موجبات کمی ومامون ممالك عباسی به‌منتهای وسمت خود رسید واز آن‌پس نظر به 
در ]مد پیش آمدها ی که شرح آن مفصل‌است ممالك مز بور ده بتجزیه رقت؛ 
جنا نکه‌قبلا اشاره کردیم پیش‌آزهمه افر بقیه درزمان هرون خودمختاد 
گشت»؛ سيس درزمان مأمون خراسان مستل شد» آنگاه دراه اسط قرن سوم‌هجری در زمان 
معتمد مصر آز دست‌رفت. سس فارس وماوراءاللهر وسایر ممالك مجزا شدند بقسمی که دد 
ربع‌اول فرن جه‌ارم هجری ممالك‌وسیم عباسی به‌هفده تکه تقسیم‌شد ودرمر يك از آن نواحی 
يك‌دولت اسلامی پدید آمد. بااین‌حال غالب این حکومتهای اسلامی خلیفه دا دئیس مدهبی 
خود میدانستند وبنام عدیه بااجاده یامسالحه یاامثال آن‌جیزی به‌بندادمیفستادن لی‌بیشتر 


این‌آمو ال هر جند ال ناف یه وا ید پرواضح‌است که باچنین جر یا نی ادضاع مالي 


لک خراب میشو د . ۳ 
گفتيم که در دورء اول‌عباسی یکی از موجبات زیادی ثروت سنگینی 
بائن آمدن میزان مالیات بود بخصوص در عراق که تازمان مأمون بعلور مقاسیه 


میز ان مالیات وتمف ونیمه دریافت‌میشد» ولی این خليفة خردمند همینکه خزانه را 
لبریز از اموال دید و سنگینی ميزان مالیات دا بنتثر آورد دستود 
داد که ما لیات‌عراق دا بعطور ده پنجم بگیر ند» یمنی از نصفه بد پیست‌درصد پائین بیاود ند والبته 
این تخفیف بزر گی بود که بمردم عراق دادم شد وفوراً در پائین آمدن مبلغ مالیات عراق ' لر 
کر ده جهھ بمو جب‌صورت فدامه مالبات کشرر عراق ۴۰ ددم است ودرمورت 
این خر دادبه پعنی بعداز تخفیف ۱۴/۴۵۷/۶۵۰ درهم شده‌است ۰ 
خلفای بعداز ماموت نیز در کم کر دن میزان مالیات بوی تأسی‌کردند» چنانکه واثق 
مالیات ده کشتی دا که مبا لغ هنگنتی بود بکلی معاف کرد ) ۷۲ مجری ) و پس از داق 
متو کل دوماه موعد پرداخت ما لیات راعقب انداخت. مختصر آن تفسیل اینکه ایرانیان در 
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پائین آمس مبزان مالیات - ۳۲۶ - تاریخ تمدن اسلام 


و أفم میشد ودر هرصدو بیست سال یکماه آنرا عقب می‌انداختند تا به‌پنجم حزیران میرسید و 
همینکه ماه حز پران فرامیآمد پنجم‌حزیران (تبر) دابه پنجم ایاد (خرداد) تبدیل میکردندو 
مالبات آ نسال را بجای‌اینکه در پنجم خرداد بگر ند در بنجم تیر دریافت میداشتند و بأ ین تر تیب 
مالیات یکماء اژین مبرفت؛ همینکه مسلما نان عراقرا گشودند موضوع مالیات بهمان تر تیب 
سایق یعنی در پنحم تبرماه پرداخت میشد تا اینکه در زمان حکومت خالد قسری والی عراق و 
خلافت عشام بن‌عبدالملك اموی موعد صد و بیست سال رسید وایرانبان تقاضا داشتند که یکماه 
تخفیف معمولی آنان ملحوظ شود. خالد تقاضای آنانرا نبذیرفته گفت این همان (نسپثی)۱ 
است که خداو ند در قر آن از آن نهی‌کرده است. هشام هم‌با نفلر خالد موافقت نمودوایرانیان 
بدون تخفیف مالیات رادادند. پس‌آز سقوط بنی‌امیه وبیدایش دولت عباسیان در زمان خلافت 
هرون‌ابر انیبان به‌یحیی برمکی متوسل شدند که کببسه پاتخفیف سالائه رعایت شود» بحبی هم 
مقدمات‌کار را فراه‌نمود اماعر بها ومخالفین بحیی جاروجنجال راء‌انداختند که کبیسه عادت 
تیان استو علینه اسلا E‏ تویت خاافت بیتر کل نی 
رسبد. وی‌روزی باندیمان در اردی‌بهشت‌ماه ازمر رعه‌ای میگذشت ودشت و بیا بان راسبزو خرم 
دید واز یکی از همراهان بو سید اکنون که محصول دست نباهده ومزدعه سبز است جگو نه 
و زا مالبات جمع‌میکنند» ندیم خلیفه داستان کیسه وعادت ورسم ایرانیان ر ااز آغاز تا 
پایان شرح داد؛ خلیفه بحال ایرانبان تر حم آموده گفت: آزاین پس ما لیات درهمان توروز 
معمول حمم‌شود ودر آ نموقم دوماه وحندروز بوروز مأنده‌بود ابوانیان از این بخشش خلینه 
ببار شادشدند حه بیش‌ازهفتاد روز ازپرداخت مالبات معاف گشتند (۲۴۳ هجری). بحتری 
شاعر آن‌زمان اشباری در آن مورد گفته‌است. 

تر جمه شعر : 

«خوشیختا نه نوروز بهمان مرسوم اردشیر باز گشته‌است» 

جیزی ازاین پیش آمد نگذشت که متو کل را کشتند واوضاع آشفته گشت تا پالاخره‌دد 
سال ۲۸۱ هجر ی معنضد خلینهٌ عباسی دستور داد موقع پرداخت مالیات‌را دوماه عقب‌ببر ندو 
با آن دستود توروزی که در اوایل محرم ۲۸۱ دافم‌شد به ۱۳ ربیم‌الاول ۲۸۲ برابر با۱۱ 


میگ ‌فتند ودرسال ۷۱ ھجری قمر ی سلطان جلال‌الدین ملکتاه نورور را دراول فروددین تثبیت 
که 2 از آفرد ورور سلطانی مشهور شد. برای احطلاع فیشتن بگاه‌شماری آقای تیر اده مر احبه 
شود . 

۱ 1- نیلی بمعنای فراموشی است و عربهای ویش از اسلام را دسم بر آن بودکه برای رواج 
بازردانی وتاسیی باز ارمکاره جربه‌سال بکبار خاب ماه‌هارا عمداً فراهوش‌هیکر دند ویکماهکم ودیاد 
میکر دند تاماه ذی‌الححه همیشه بفصل پائیز بیفند وبر ای آمس تجار وړوار وایجاد بارارمکاده‌در مکه 
فصل مناسبی؛یداشودولی اسلام آثر آنهی‌فرمود. جنانکه ددسورة توبدمیقی‌هاید انماالكینیزیادةفیالکفر 


تاریخ تمدن اسلام - ۳ پائین آمدن ميزان مالیات 


حزیران (ژوئیه - تبر) باز گشت و نیز از نظررفاء ابرانیان مقر د گر دید در ظرف چهار سال 
ازسالهای ایرانی یك روز را کبیسه بشمار ند. 

مهتدی (۲۵۵ عجری) خلیفاٌ عباسی کسور مساحت را بخشيد باین‌قمم که اززمان‌منصود 
مالیات عراق بلور مقاسمه (تصف ونیمه) ین گردید ولی پارڈ ارانی از رویمساحتمالیات 
میدادند و بتدریج مساحت آن زمین‌ها کم وکر میشد ولی مأمورین دولت همان مالیات های 
اول‌را میخواستند مهندی دستورداد کسری‌ها رادریافت ندارند واز آن‌راسالی دوازده‌میلیون 
درهم آزما لیات عمومی کسر شد. 

آری این تخفیف‌های مالیا تی نیز عامل موّثری در کم شدن مبلغ ما لیات بود. 

جزبه و زكوة مسلمان شدن مردم تیز از مقدار جز یه کاست ودر آمد دولت‌های‌اسلام 
را کسر کرد؛ مثلا در اواسط قرن سوم هجری از شهر بنداد فقط صدوسی میلیون ددهم جز ره 
مرگ فنند» در صورتیکه مطابق صورت تنظیمی علی‌بن‌عیسی جز یه بغداد شانزده هزار دینار 
یینی دو برابر صورت تنغلیمیا ین خر داد به بوده‌است. حالاگر حدوسط میز ان جز به‌راازفراد 
هرمردی ۲۴ درهم حساب کنبم در آن هنگام نه هزار مردغیر مسلمان در بنداد بوده‌وهر گاه 
بطور متوسط سی‌هزار زن و کودك بر آن بیفز ائيم درشهر بعدادی‌که آنروز بیشآزيك‌میلیون 
جمعیت داشته فقط جهل‌هزار زن دمرد وکودك غر مسلمان میز پسته‌ا ند والبته سای شهر هاحم 
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موضوع زكوة هم بهمن تر تیب روبکاستن گذاشت تا آ نجا که پرداختز کوءکاردشواری 
مینم‌ود وهر کس ز کوة میخو است بذمیشنیت وذز کشؤر مسر بکلی‌موقوف شد؛ گر چه صلاحلدین 
ابو ی برای مدتیآ نرا برقرار داشت امادر اثر نارضایتی مردم‌درزمان منصور قلاون درسال 
۶۷۸ هجری تادیة زکوة دسماً در مسر ملغی شد. 

گفتیم که در دور استیداد بنی‌اهیه مأمورین دولت‌در وصول وایصال 

۴-ناددستی‌مآمودین مالیات پیداد میکردند ودر دور عباسیان آ نوضع بهبود یافت» اما 
دروصول وابصال این ترتیب چندان دوام نیافت دفرمانروایان ( عمال ) از ضیف 

ماثیات درتگاه خلافت استفاده کرده پفکر استقلال افتادند؛ خلفای ناتوان 

هم خواء ناخواء با آنان مدارا وسازش کردند وموضوع پرداحت 

الات اه واازه .بر کنادشد: 

مثلا مأمون درسال ۲۰۵ هجری مالیات سند دا بمبلم یك میلیون درهم به‌بشیر بن داود 
مقاطعه‌داد. درصود تی که ما لیات حقیتی آن کشود سالی بازده میلیون د نیم‌ددهم بود ودرزءان 
راضی خليفةٌ عباسی» بریدی مالیات اهواز رابه ۳2۰ هزار دیتار پعلور مقاطعه اجاره کرد که 
سالی جندقسط بپردازد؛ درسورتی که مالیات حقیقی آن استان درآ نموقم يك‌میلیونه نیم‌دینار 
میشد. عجب‌اینکه غالب‌این اجارء داران دمقاطعهدان ازپرداخت همان‌مالالاجاره ومقاضه 


عدم آمثیت مردم - ۳۲۸ - تاریخ تمدن اسلام 


همسر می‌پیچید ند وعمینکه خلیفه با نان سخت میگرفت اعلام‌استقلال میداد ند ددر آ ن‌ورتعیان 
طرفین جنگ درمیگرفت وچون خلیفه بی‌پول بود خواه‌ناخواه شکست مبخورد. 
در دو ر ةا نحطاط دستگاه خلافت‌سر ان‌سپاه با یکدیگر وسر ان‌سیاء باوالیان 
۴ - عدم امنیت و عمال باخلینه مر تب در زدوخورد بودندو در نثیجةٌ این حنگ و 
مردمدا از کسب و جدالها مردم‌از زراعت و تجارت دست‌ميکشید ند وطبماً پود کم میشد . 
کار باز میداشت مأمودین و عمال دولت عم بواسطه ادامهٌ زد و خورد داخلی محتاج 
به‌پول بیشتر ی ميشدند واز آنرو فشار زیادتری وارد میآوردند تااز 
تأجر وزارع پول بستانند و نئیجه این بود که دوذیروز بر خرابی وپر بشانی‌افزوده شود وده‌ها 
ویران گردد دشهرعا تھی بها ند وچه عامل مخر بی ازظلم هولنا کتر که دست مردم را می‌بندد 
وسعی و کوثش دا بی‌اثر میسازد ودمقان و بازر گان و صنعتگر را بگوشه‌ای دور ازکار و 
زند گی میا ندازد و دولت را ناتوان وزبون میسازد» جه که دولت محتاج بپول است وپول با 
عدل دامنیت بدست میآید. میگویند ستمگری گرفتن مالدیگری است بدون اینکه جیزی در 
ازای آن بما لك بدمد ویاموجبی (قانو نی) برای آن موجود باشده درصورتبکه دایر ؟ ستم د 
تعدی از اين نبز وسینتر میباشد بلکه گرفتن: مال دیگران بزور و یاتحمیل حق نامعروع 
برمردم و پازداشتن آنان از کارشان ازانواع سثمگري میباشدء کسا نی که‌ما لیات نا حق‌میستا نند 
ستمگر ند. کسانی که بیش از میزان مقرر مالیات میگیر ند ستمگ ند» کسانی که همان مالیات 
را به‌ینما میبر ند ستمگر ند؛ کسانی که حق‌مردمرا نمیدهند ستمگر ند» و کسائی که اموالمردم 
دا بدون حق میستا نند ستمگر ند . و حکمروا گردد خرابی وپریشانی حتمي و 
فلي آنا 
سدها و نهرها وترعه‌هائی که در دور اول عباسی ایجاد شده بودند بدبختانه بواسطهٌ 
همین انقلابات داخلی وعدم توجه ازکار افتاده خراب‌شد وچه بساکه درموقم‌جنگ سیاعیان 
یکطرف دستی دستی آنها را ویران میساختند تاکشتی و سپاه دشمن از آن استذاده نکنند و 
بدیهی است که این‌اقدامات جه‌زیان عمده‌ای به‌تجارت وزراعت وارد مپآورد . 
پامطلاح آنروز مسزرعه‌ها را ضياع (مفرد آن ضیه است. متر جم) 
۵ - بیشتر ده‌ها و میگفتند چنانکه امروز در مصر بان ار اشی عز به وابعادیه میکویند 
املاك تبدیل به و غالبا ضياع آن ایام متعلق بخلفاء » وزراء ۽ امر!ء ومردم بانفوذ 
«ضیاع 6 شد بود . 
قبلا گنته شد که عمر مسلما تان‌را از اشتقال بکشاورزی وزمین‌داری 
منم کرد. چه که میخواست آنان پیوسته آماد: میدان‌کارزار باشند و گرفتار و آلود؛ ملك‌داری 
نگردنه دبهمان جهات از گرد آوردن مال در خزانهٌ دولتي جلو گیری میکرد و آنرا نوعی 
تجمل میدانست. اما این وضع‌دیری نبائید وعمینکه خلافت روحانی بسلعلنت ظالمانه تبدیل 


تاریخ تمدن اسلام اج پیشتر ده‌هاو امالا تبدیل:ضياع‌شد 


شد وبنی امیه روی‌کار آمدند خودصحابۂ پیغمبر دست بکارجمعآوری ملك دمال‌شدند (تنصیل 
آن گذشت) وتابمین (پیروان صحابه) وتا بعین تأبمین وطبقات دیگر که بعد آمدند همان‌رو به 
را ادامه دادند و بیش‌از همه‌خلفای اموی دراین‌کار افراط نمودند» جه که آ نان نه‌تنها املال 
و اموال میخر بدند و از راه مول و میآوردند بلکه داراگی سایرین را نیز بحور دستم 
میگرفتند و کسی هم‌زورشان بآ نان نمیرسید؛ بخصوص که بنی‌امیه غیرعرب را بنده وزر خر ید 
خود میدانستند ا گرجه آن‌اشخاص مسلمان باشند وهمینکه جائی‌دا قتح میکردند هر چه‌میل 
داشتند برای خود میگرفتند وهر جه میخواستند بصاحبان اصلی میدادندتا | نکه نوبت خلافت 
بعمر بن عبدالعزیز اموی رسید وجون اومرد پرهیز کاری بود بفکر اسلاحات افتاد و رفتاد 
مر (جد مادری‌خود) را سرمشق قرار داده املاك مقضوبة يهود ونصاری دمجوس‌دا بصاحبان 
ادلیه بر گر‌دانید ودرسایر موارد نیز بعدل‌داحسان عمل کرد. کسان وی که این عملیات را 
مخالف منافع خود میدیدند پیش‌از وقت‌کارش‌را ساختند وپس از در گذشت وی‌کارها بدترشد . 

درسال ۱۳۲ که عباسیان بخلافت رسیدند آنچه توانستند از امویان کشتند و باقی‌ما ند 
بنی‌امیه که‌جان‌در برد ند امو الواملاك خودرا رها کرده باطر اف گر بختند و بنی‌عبای تمام‌دادائی 
آنان‌را ضبط کردند» جه که مجوزی مخالفب آن نمیدیدند. بر عکس تصرف آن‌امو ال و املالد 
بيصا حبرا تر که حلالی فرش میکردند که تملك آن‌برای ادادة امور کشور ضروری مینمود 
واین طبیعی انان است که تا بتوا ند ال واد خر می‌افزاید . 

بااین‌حال بنی‌عبای نسبت بمردم ستم نمیکردند د مثل بنی‌امبه اموال واملاك را غصب 
نمیگرفتند ومخصوصاً دراین خوع رفتار اضرا داشتند تا مردم بدانندکه آنان ما نند بنی‌امبه 
نیستند؛ ولی‌از طرف دیگن وذیران دامیران و نزدیکان طمم‌کار آنان از دست!ندازی باملال 
و اموال مردم اپاء نداشتنه ولی هر گاه صاحبان اموال مفصو به نزد خلیفه شکایت میبردند تا 
آنجا که زور خلیفه میرسید رفع‌شکایت میکرد واملاك داموال دا به‌ساحبا نش میداد وا گر در 
زمان زندگی غاصبین (وزیر ان - بزر گان - امیران و غبره) کاری آذپیش نمیرفت اموال و 
املاك آ نان پی‌از مر گك مسادره میگشت؛ جنانکه هرون داراگی محمدین سلیمان‌عامل بصره 
پس تشگ او مسادره کرد واز آن‌بابت‌پنجاه میلبون درهم نقد وخانه‌عا ود انها واملردزيادی 
که اجارء آن‌روزی صدهر ار درهم بود يتصرف خلیقه ۱" 

و امثال اینگونه عمادره‌ها فراوان میباشد (تفصیل آن‌خواهد آمد) که درنتیجه خلفاء 
دارای املاك بسیار شدند . 

اما این املاك بیشتر بدست نزدیکان و کسان خلیفه می‌افناد و خود خلیفه کمتر از آن 
بهره میرد و برسم حکومتهای استبدادی املاك منتسب بخلیفه مثل سایر سلاطین مستید از آن 
<اشیه نقینان میگشت . بخصوصا گر خلینه شخص باسخاوت د یاضیف‌الرای بود که ربودن 


ملاك وی اشکالی نداشت»روی همین‌جر را نات‌اضْر افیان خلیفه اماك زیادی بهم زدند. بسمی 


بیش مردههاو ا 


رم aT‏ تاریخ تمدن اسلام 


۳ امالاكرا ميان خود هدیه میدادند ا برأ بر يكث‌قصیده رنه اد بی بايك در خواست 


تملق آمبز ملك و املاکی می ۔ 
بخشید ند و از برمکیان ودیگر ان 
دراین باره داستًا نهادرمیاناست. 

از آ نجمله هنگامیکه مأموند ختر 
حسن بن‌سهلرا گر فت پدرعر وی 
نام سیاری ازاملاك ومزرعه‌های 
متصرفی خود ,| درتکه‌های کاغذ 
کوجکی نگاشت و آن کاغذ را 
مبان سر ان سیاه وبزر گان ثار 
کرد و حريك‌از آن دقعه‌ها پدست 
هر کس‌بی‌افتاد ملك د مزرعه‌ای 
که نامش‌در آن بو د نصیبش‌میگشت. 
دیگر ازموجبات ملا کی‌اطر اقیان 
خلیفه آنکه در زمان بنی‌امیه 
بسیاری ار اراضی واملادحاصل 
خیز بایر مانده بودو خلیفه‌احیا» 
آن ااك را ارافان شوه 
وا گذار ه‌یکرد و معلایق فا نون 
اسلام عر کس ویرانه‌ای را آ باد 
سازد در آن دمن حق مالکیت 
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قطعه ای از يك محر اب کاشیکاری که فعلا در 
موزۀ مترو پو ليتان نیو يورك است 


بیدا میکند حنانکه منصور أك تاين خوزتان را به يسم رش صالح وا گذارد و او آن املالد 


رادایر کرده ملاك بزر گی شد . 


الجاء ‏ دیکر از مو حبات ملالاشدن برر گان دور عباسی یکی‌هم الجاء بود الجاء 
یمنی‌بناه بردن وموضو ع آن جنان است که مالکین اصلی ار بیداد وتعدی باج گر ان؛ املاك 
ومزاد ع وباغهای خود را بمردم بانفوذ وا گذاد میکردند وجیزی درعوض ازا نان میگر فتند 
باین قسم که با اجاز؛ شخص‌متنفذ ملكرا پاسم‌او قباله مینمودند وازتعدی باحگیران بنفوذآن 


شخحص پناه‌مییر دند» نا آن‌ملك در دفاتر دولتی بنام دا لك جو ید لیت‌میشد ورفنه رفته مالك 


قدیم از آن بی‌بهر» می‌ها ند» هم | کنون‌در ممالك دبکتاتوری و استیدادی موتنوع الجاء رواج 


دارد ۰ 


الجاء در آغاز زمان بنی‌امیه معمول‌شد جه که عمال آن‌سلسله بمالکن اجحاف‌میکر دند 


تاریخ تمدن اسلام ۳ بيشت ده‌ها واعلاكتبدیل‌ضیاع شد 


واول مرتبه در زمان خلافت و لید عده‌ای ازمالکان عراق املاك خودرا از بیم تىدی باجگیران 
بنام مسلمة بن عبدالملك والی عراق و پرادر خلیفه ثبت دادند و جنانکه تصور میرفت املاك 
مسلیه شد وتازمان عباسیان از آن بهره میبر دند ودر آنزمان اما مسلمه‌تیول دآودین‌علی‌بن 
عبدالین عبای در آمده سيس خالمة سلطا نی شد . 

عمینقسم مالکین‌مراغه املاك خودرا بهمان جهات بنام مر دان‌بن‌محهد والی ادمنستان 
دآذر با یجان ثبت کر دند وامالاك مز بور درخاندان مروان باقی ما د سرانجام عباسیان آن 
ا قبط کن‌دند > 

موضوع الجاء در دوران عباسی نیز دوام بافت حنانکه ملاکین زنجان برای دفع شر 
راهز نان املاك خوددا بنام قاسم پس‌هرون ثبت کرد ند تامگی تز د اوتقرب هم‌بیا بند وقبا له‌ها 
باسم قاسم تنظلیم نمو ده خود کشاورز وی گشنند وپس‌ازحندی آن املاك تول سلطان شد . 

ملاکین فارس هم بدیگران تأسی جسته ابلاك خود را پملازمان سلطان مقبم عراق 
و[ گذاردند وبااین تدیر از پرداخت یلار بم ما لیات معاف شد‌ند ومدت زمانی املاك مز بود 
بنام آن بز ر گان بود نرا خر بد وفروش‌میکردند وازیکدیگر ارث مبیر دند ومالکین واقمی 
آن املاك شدند" . ۳ 

خلاصهُ کلام آینکه هنوز دود طلاگئی عباسیان بایان نیا فته بو د که خلیفه و نزدیکان وملازمان 
وی از آتر اه که کفتيم املالك بسیاری بدست آوردند و دولت دفتر مخصوصی برای رسید گی 
بامور این املاك دایر راخته آنرا دبوان‌شیام نامید که البته غير از دیوان خراج بوده 
درسورتی که علی‌بن‌عیسی درسال ۳۰۶ تنتلیم کرده مبلغ در آمد خراج ملاحظه شد و 
اتفاقاً کلبهٌ ضیا ع‌درمما لكشرقی(دی» دماو ند» قزوین؛ زنجان؛ مء اصفهان» همدان» ماسبذان 
وقوه) بوده است. وددپارة تواحی در آمد ضیاع ازمالبات مسولی زيادتي میشده است. مثلا 
در آمد ضیاع درماه بصره واینادین ۲۷۷۷۰ دیناد بوده» درصورتیکه‌ما لیات سایر اراضی 
آن تقاط ۱۸۵/۶۳۶ دیناد میشده است واگر مالبات در آمد ضیاع‌را مثل سای اراشی وصول 
میکردند البته جندین برابر آن میشد که صودث دادء‌اند جه که مالیات ودد آمد ضبا ع‌غالباً 
خفیف بوده وگاءهم ممانما لیات کم پواسطذ نفوذ مالکان اسمی وصول نمیشده وچه پا که سالا 
عقبمی‌افتاد وهمین که سیاست واوضاع تغییرمیکر ده ما لیات ودر آمدعتب افتاد؛ چند‌ساله مطا لبه 
مبشده وبيك ترتیبی وصول وایصال میگشته است. 


ا مت از یس ادارة نبت استاد بازه‌ای از اماك ومزادع ایرآن‌نبز بهمین وضع بود یمنی 
مالکین اسمی درعین حال‌که همه نوع تصرف مالکانه در اداضی خود داشتند, ملزم بودندگه آن‌املالد, 
بکتاورزان‌محلی مزار عه دهند ماين ترتسکه سهم‌مالات د رارع ات رضح مخارج نص و دمف‌هیتد 
وار جه ان أمالاك خر يد وور رش میشد اما دو طة همین الز ام قیمت آن ملاك راماك مشاه دمتر 


بود ‏ پی‌از تأسبی ادادة ثبت آنوضع برهم خورد. مترجم : 


- ۳۲ تمدن اسلام 


حارک مفهوم اه ها مر کی کر مر بردو قسم بوده شياع 
ضياع سلطانی عمومی یعنی‌املال دجال دولت ومردمان با نفوذ. ضیا ع‌سللا نی که آن 
نیز چهار قسم بوده است : 

۱- ضياع خاسه‌یینی املالا شخصی خلیفه که هیچ کس با او شريك نبوده‌است. ددصورت 
تنظیمی علی‌بن‌عیسی مالیات این‌املاك ۵۱۶/۴۴۷ دیناد بوده (باستئنای املاك نواحی واسط 
که‌جزء املاك عمومی در آمده بود) . 

۲ - ضیاع‌عباسی که غالبا متعلق بافراد خا ندانعباسی‌بود وشار آنان درزمان مأمون 
به‌سی وسه‌هزار میرسید ودر سال ۳۰۶ مالیات آن املاك ۱۴۴/۷۶۰ دیناد بوده (باستثتای 
ها مبان واقع در داسط .) 

۳ - ضیاع مستحدثه ر نوبنیاد) که مالیات آن ۲۸۹/۰۲۶ دینار ميشده است . 

۴ - ضیاع فرات» در کنار رود فرات ودرسال ۶ هجر ی مبلغ ۱۲۶ ۶۱۷ دیناد 
مالیات میداده آست . 

ابن املاك در سواد (بنداده کوفه؛ بصره» واسط) و خوزستان واسفهان وغره بوده و 
مالیات و درآمد آن‌ظور اجاره یامتاطعه ی و دفتر مخصوصی برای ضياع ا 
شده بود . 2 
املالك مز بود گر جه 0 بوده اما بجأ نی که گفئھ شد کمتر از هر جا 
مالیات میداده ودر آمد داغته است دگاه هم‌هیج مالیات ودر آمدی نمیداده است. باایلوسف 
ضياع سلعلانی باستثنای آنچه در واسط :وده متجاوز ازنك‌میلیون و نیم مالیات میداده است و 
این میرساند که املاك مز بور تاجه‌اندازه آباد وحاصلخیز بوده است . 

معمولا درمما لك دیکتاتوری واستبدادی بهترین وحاصلخیز ترین الاك متعلق بشخص 
دیکناتور و بستگان نزديك او میباشد وقبلا گنته شد که مالیات <ولت عثمانی در مان سلیمان 
هشت میلیون دوك بوده که‌از آن‌جمله پنج میلیون فقط از املالسلطا نی دریافت ميشده است . 

ایعار س اینار بز بان عر بی بمعنای‌در یافت‌داشتن تمام مطالبات و اسئیفای آن‌است وهمینکه 
میگویند مأمور مالیات مطالبات خودرا ایغاد کرد مقصود آنست که تمام آنرا دریسافت نمود 
ودر امطلاح آنروز (زمان عباسیان) اینار بدان معنی بود که مالك زمین مبلنی تقداً بدولت 
میداد وبرای همیشه از پرداخت مالبات معاف" میشد و پااینکه مالك مستةیماً مبلفی بسلطان 
شیر دا که دار ف ا ووی ها تا متسه از ان سا گت نومیم رات 


| ۔ خدیو اسماءیل فرعاثروای تلف کار مصر نیز درنتیچه مبلیونها یرہ اسراف وتبذیر مجبور 

شد سیتتم «ایناره را دزمسن نیز اجراء کند. اسماعیل از۱۸۶۳ تا ۱ ۱۸۷ میلادی فرماثرواکمسر 

1 .وی پنجمین فرماتر وا از خاندان محمدعلی میباشد. برای تفصیل بکتاب تار بخ خ مصر تألیف هتر جم 
بن کتاب مر اجمه شود . هي جم 


تاریخ تمدن اسلام - Pr‏ موجبات ژیادی هزینه 


ee‏ .ا 


عباسیان اینار یقطین است که شخصی بنام (یقطین) املاك بسیاری را بطور ایغار تعسرف‌کرده 
بود سس آن‌املا خالصهٌ دولت‌شد . 
۹ ولخرجی خلفاء وز نان ] نبا - این‌طبیعی است که اگرپول 
موجباتزیادی در دستگاههای دولتی فر اوان‌باشد بذل و بخشش د ولخرجی ممزیاد 
هر بنه میشودء بخصوص در دولت‌های استیدادی و ديکتاتوري مانته دولت 
عباسی که خلیفه دیکتا تور و صاحب اختیار تمام اموال و املاك بوده 
است و بر ای‌دفع شر مخالفان و گردن کشان بوسیلۀ پول با آنان مبارزه میکرده باینقسم که يا 
پول سیاهیان داده آنهارا بجنگ بامدعیان میفرستاد دیاز بان ودهان خود مدعیان‌را باپول 
می بست والبته این‌وسبلةٌ دومی سهل‌تر ومو ثرتی بوده بخصوص ا گر پول فراوانی در دسترس 
خلیفه بود چنانکه در زمان هرون و مأمون همانطور بود اما خلفای عباسی علاوه بر آنکه 
پول را وسیلهٌ دفم شر مخالفان خود قرار دادند برای فراهم ساختن بساط عیش ونوش و 
تحمل همه‌نوع ولخرجی میکر دند» کنبزان دغلامان به‌قیمت‌های گزاف میخریدند » فرش و 
اثاث ازخز ودیبا وحریر تهیه میکر دند» حتی میخ‌های دیوار را از نقره میه‌اختند» با غ‌ها ۲ 
کاخها و گردشگاه‌ها و شهرهای مخصوص بخود بنا میتمودند» مجالس خوشگذرانی باتجمل 
فر اوان تر تیب میدادند» ندیمان وحاشبه نفینان استخدام میکردقد. وازحیت خوراك وپوشاك 
وتفنن وتنتل همه نوع تجمل فراهم میکردند» وانجام این‌خوشگنرانی‌ها برای آتان آسان 
بوده چون درغراق وآبران مبزیستند واز عش دنوش وتجمل و خوشگندانی بزر گان ایراب 
بخوبی اقتباس میکردند و بدتر اذهمه آنکه دست‌زنان «ماذدان و کنیزان و نزدیکان خویش‌را 
در چپاول اموال عمومی باز میگذاردند . 
سفاح موّسن سلسلهٌ عباسی فقط يكگزن داشت‌منصود پیش از مر بسر 
تجمل ونر وت خود مهدی‌را سنارش کرد که زنان را درکار مملکت مداخله ندهد با 
زنان حلفاء این همه خیزران مادر هرون درایام خلافت هادی و هرون همکارة 
دولت بودویحیی وزیرهرون فرما نبرداد خیزران گشته بدستور آنزن 
رفثارمیکرد» خیزد ان‌در نتیجة این اختیارات أمااك واموالزیادی گرد آدرد بقسمی که درآمد 
املاك او بسألی‌صد دشصت میلیون درهم پا نصف عایدات مملکت عباسی بالغ شد درصورتیکه 
در آمد متمول‌ترین اشخاص امروز (ذمان تا لیف کثاب ۲ منتهی دوسوم در آمد خیزران 
میشود . مثلا در آمد ر کنلر میلیو نر مشهور آمر یکائی سالی ده‌میلیون ونیم لیره است و در آمد 
خیزران ده میلیون و نیم‌دیناد بوده است. ودرچند جای این کتاب تذ کر دادیم که ارزش پول‌دد 
آنروزها سه‌برابی امروز میباشد » پس ا گر هردیناری را نیم لیر ه حساب کنيم در آمد ر کثلر 
دوسوم در آمد خیزران میشود. 


اين زن طمم کار جاءطلب (خیزران) بقدری شقاوت داشت که بمحش احساس‌تمرد در 


موجبان زیادی هز له ی مش ۱۳۵۷ تاریخ تمدن اسلام 


فرز ندش حادی (خلینه) کسانی را مآمور نمود تااو را کشتند و بیخود نبودکه هرون بس‌از 
مر گے جنین‌مادری نفس‌راحت کشیده اموال اورا تصرف کرد و بسیاری از املاکش‌دا بدیگر ان 
تبول داد ۰ 

بااین همه خيزران زنی‌کاردان و پاتدبیر و دانشمند بوده ودر دوره طلائی عباسبان 
میزیسته است . و بنابر آن اگر آنهمه مال گرد مبآورد جندان شگنتی نداشت وشگفتی در 
آ نست که در دور؛ پستی‌عباسی‌مادران پاره‌ای ازخلفاء که زنان‌عادی بودند بائهی‌بودن خز انه 
!موال زیادی می‌آندو ختند. منلادر سوراح وپستوی دالانهای‌عمادت‌فبیحه مادر (خلبفعباسی) 
دومیلیون دینار وسقدار زبادی جواعرات واشیاء نفیس‌یافتند» از آ نجمله مقدار زیادی زمرد 
قیمنی» مروارید درشت» ياقوت سرخ که بهای آنر | ده میلیون دینار تخمین زدند و عجب‌تر 
آنکه پسرهمین مادر بر ای پنجاه‌هز ار دینار کشته‌شد ومادر ,حال دی‌تر ”م نکرد واز آنهیه 
دارائی این ملغ بالشبه مختصر دا نداد وجان پسررا نخرید . 

در امک مادر محمدین واثق سالی‌ده میلیون دیناد بنی معادل در آمد خیر زان مادر 
هرون بوده واین‌خود بسیاد عجیت است که در دور انحیلاط وبی‌پولی خلفاء در آمد یکی‌از 
زنهای آن خا ندان سالی ده میلیون دیناز بوده است و همینکه مادر مقتدر مرد و خواستند 
او را در گور بگذار ندشتمدهز ار دیتار از گورش در آوردند که پیش‌اذمر که در آ نحا نهفته بود 
وکسی از آن خبری نداشت وعجب آنکه تز و بی‌اندازه تنگدست بود ودر خزانه 
حبزی بافت نمیشد. البته وضع مادران مار لاه درسایر ممالك اسلامی نیز همین منوال 
میگذشت باینقم که مادران خلبقه معمولا باسران سڼاه وبزر گان همدست شده اموال دو لتیر! 
مبان خود قسمت میکر دند و گام هم خود خلفاء این زمینه را فر اهم میساختند . مثلا مسنعین 
عباسی (۲۴۹هجری) بمادر خود و دوسردار ترك: اتامش و شاهاف اختبارات تام داد و آنان 
آنچه راکه ازهر جا میرسید سه‌قسمت کرده هر کدام سهمی برمیداشتند . 

در نتیجه اموال عمومی‌میان زنان وسرداران وملازمان‌قسمت میشد وآ نان ازاین بو لهای 
گزاف انواع واقسام تجملات فراهم میساختند مثلامادر عمان‌مستعین فرشی بر ای‌خودفر !اهم 
کرده بود که‌شکل حیوانات وپرند گان‌بائارهای زدبر آن‌بافته بودند وجشمان آن پر ندگان 
وجانوران ازجواعر بود وبهای آن به‌صدوسی‌هزار دینار (شایددرهم) بالغ میشد ویامادر فلان 
دهان قلان شاعر دا پراز گوهر د مروارید میکرد وشاعر آن جواهر دا به‌بیست هزار دینار 
میفرو خت‌و یا قعلر الندی وز نان دیگر خلفاء اموال بسیار وجو اهر ات‌زیاد بشاعران ومتملقان 
بدل و بختش میکردند. البته این اخبار حقیئت دارد وجای تمجب مم‌نیست درنتیحۀ ضیف 
خلناء ز نان دست‌اندر کار میشدند وهر چه میخواستند ازمردم میگرفتند وبهر کس میل‌داشتند 
بذل و بخشش مینمود ند . 


تاریخ تەن اسلام 


امور حرمسرا و کاخ 
خلفای عباسی را در 
دست‌د اشتندو بأهمدستی 
وزیران و حانشینان 
آ نان‌هر جه‌میخو استند 
میگر فتندومی | ندو ختند 
ودر تمام‌مملکت مدا خله 
مینمودند » ام موسی 
فهر ما نه مشهور اوایل 
قرن چهارم عجری 
در ایام خلافت مقتدر 
همه کار؛ مملکت بود 
بدون اجازه ونظر او 
هیچ مهمی انجام 
نمیگرفت و اگر در 
سرای خلناء کنیز کان 
و ملازمان و غلامان 
نبو د ندقهر ما ن‌عاداهی 
برای مصرزف کردن 
پولهای خود نداشتند. 
کنیزان و غلامان 
قبلا من گفتگو از 
اخلاف منصور گفته‌شد 
که‌وی طنبور دا برس 
نواز ند طنبور ورو 
کوفت اما عنوز جهل 
سالازمر کدو ی نگذشنه 
بود که سرای خلیفه 
نمایشگاه ساز و رقص 
و آواز شدیسمی که از 


قر ار مد کور سیحیل 


کوزة سفالی بانقش و نار ساخت خوذستان قرن دوم 
ویاسوم هجری 


موجبات زیادی هز ينه - PPF‏ تاریخ تمدن انلام 


کنیز در کاخ هرون فقط بساز و آواز می‌پرداځتند و دایره و چنگ و عود و نای و قانون 
و سنتور مینواختنه د یا میرقصیدند د آداز میخواندند و أضافه‌برآن عده‌ای ندیم ودلقك 
مسخرهچی درقصر اقامت‌داشننه که مشهودترین آنها شیخ! بوا لحسن خلیع دمشقی وا | بومر یم 
مدنی میباشد. بهای کنیز کان قصر ازهز ار دینار تاصدهزار دیناربوده است» طبعاً تگاهداری 
آنان هزینهٌ گزافی برمیداشته و لباس ولوازم دیگرشان گر ان‌تمام میشده است؛ مثلا موقمی 
هرون انگشتری را به‌بهای صدصرار دیناد خرید وبه‌یکی از کنیز کان بخشید . 

گذشنه از کنیزان غلام بچه‌ها د پیشخست‌ها وخواجه‌های بیشماری در کاخ بوده‌اند» از 
آنجمله درکاخ مقتدر بازده هزار خواجهٌ رومی و سودانی و غلام بچه و بیشخدمت‌کار میکرده 
است و البتهکاخها و عمارتها متعدد بوده که آنقدر خدمتگزار ضرورت داشته است و ,رای 
هر عمارت ودستگاهی‌فرش واثات ولوازم زیادی مصرف‌مپشده است. مثلاساختمان کاخ خصوصی 
معز در بنداد سپزده میلیون درهم تمام‌شد وامین در خیزرانبه‌عمارتی بنا کرد که بيست میلیون 
درهم خرج داشت وهمین قسم پنج‌کرجی (زودق) بشکل شیر وفیل وعتاب دمارد واس‌برای 
امین‌سا ختند که مبا لغ هنگفتی مصرف آن شد وهمینکه آن (زودق)حارا در دجله بآب‌اندا ختند 
اپونواس" شاعرمشهور دربار این شرها دا بدان‌مناسبت سرود . 

ترجمة اشبار : 

«خداو ند بر ای‌امین مر کب‌های راهواری فرآهم‌ساخت که‌سلیمان مأ نند آنرا ندارد» . 

وا گر مر کب سلیمات در خشکی میرفت این‌مر کبها روی آب مل شیر غر ی میکلاد.» 

«مردم درشگفت ما ند ند همینکه دید ندا خلیقه موارشیر‌شده ومثلابر شناور است.» 

«آ نها که ترا دوی شیردیدند از تعجب سبحان ال گفتند پس چگو نه‌است». 

«ا گر ترا به‌یشت عقاب پپینند» . 

«عتا پی که چنگال ومنقار ودو بالدارد وموج وطوفان می‌شکافده . 

« از مرغان هوا پیشی می گیرد؛ وقتی که روی آب شناود میشود » . 

برای نمونه داستان زیررا که حاکی ازتجمل و ءیش و خوشگذرانی دستگاه خلفاست 
ذبلا می نو یسیم : 

د می گویند روزی اعين در کاځ خلد فراز تختی جلوس کرده دستورداد بساط حریر و 
دیبا بگستر ند دظرفهای طلا و نقره وبلور باانواع خوراکیها دمشرو بات فراهم سازند» سپس 
به قهرمانه ( سر پرس ت کنیل ان ورقاصه‌ها) گفت سد کنر ساز نده وخواننده ببساط عیش‌حاضر 


۱ - ابونوای تامش حسن فرزند عانی‌حکمی درسال ۱۳۹ هجری دراهواز مدنا آمد. مادرش 
ایرانی وپدرش هرد سپاهی از احالی‌دمشق دود . ابوئواس ازشعراکبز ر عرب وم اسر شرون ومآمون 
ساشد: اشمار خمریات او وضع زندگانی افراف ننداد آنروز را توصیف میکند. وی ملح وهجو و 


فصیده وغیره مروده‌است . وفاشن بال ۵ «جری واقم‌شد. هتر جم 


تاریح تمدن اسلام ۳۳۷ موجبات زیادی 2 


له مه استا نپول : [ مسجد سلمان احمر 
سازد باین قسم کسه درهر نو بت ده کته" از وا دز زا شوند و آهنگ مخصوصی 
بنوازند و بروند » آنگاه دستۀ دوم که می‌آیند به آعنگ دیگری بپرداز ند و همبنقسم تا صد 
کنیز ده‌آهنگگ نو بنو پسر ایند , 
بزودی شرح تجمل وعيش واسراف خلفاء را در ضمن گفنگو از اوضاع اجتماعی 
مک کی 
بذل و بخشش خلفاء گاه ازرو ی‌لزومو گاءعم فقط در نتیجه سخاو تمندی 
خاو تمندی طبیعی بود. مثلا عرون روزی هزاردرهم ازمال شخصی خود پغبر از 
ز کوصدقه‌میداد ومامون روزی‌تش‌مز آردرهم بملازمان خودمی بخشید 
واین‌مبلغ درسال دومیلیون‌درهم میشود والبته این‌مبالغ ددمتابل هدیه‌ها وجایزه‌مای بزر گي 
سار فا جر اس نف اوه موو ی موی دريك روز يك میلیون و نیم درهم بسه نفر بخشید 
وقبلا درهمن جلد گفتیم که وی پادر ر کاب ۲۴ میلبون درعم بذلو بخشش کرد . وهر ون وصیت 
کرد صدمیلیون‌ددهم یمآًمون بدهند. معتصم در دور خلافت خو دصدمیلیون‌درهم‌صدقه‌داد .مقندر 
علاوه ب ر پر دا خت معرری «أمودان دو لتی عفتادمیلیون دینار تلف‌کاری داشت. قسمتی از بذل و 
بخشش‌ها بمنوان سل شروجایز , و با بخشش وانعام تقاضا کنند گان پرداخت میشده که البته 


1 واقی این‌بننی د بحشتها موشده است: ۳۳ تاریخ ملل اسلام 


مبلخ آن بسیار هنگفت بوده‌است. این خلکان میگوید سالم شاعرمروف بخاطر تصیده‌ای که‌در 
مدح مهدی خلیفٌ عباسی‌سرود؛ سو گند خورد که صلۀ آنرا کمثر ازصد میلیون درهم نستا ند 
و همینکه قصیده را برای مهدی خواند مهدی صد میلیون ددعم بوی داد - ا گر جه از این 
روایات مبالغه کادی نمایان است اما ميزان بذل و بخشش خلقاء را میرساند و چه بسیار که 
شاعران علاوه بر پول نقد ملك ومزرعه‌هم صله میگر فتند . 
معطالبی که دربالا از بذل و بخشش خلفاء گفنيم در نظر مردم این 
]با واقعاً این‌بدل زمان جزء موهومات درمیآید چه‌که آنرا با اصول اقتصادی امروزه 
وبخشش هامیشده مطابق نمی‌بیننده اما اگر مقدار ثروت خلفا وجانشینان آنهارا 
است ٩‏ ( وزیران » نویسند گان » امراء دغیره ) بتلوری که در فصول سایق 
گفتیم در نقلر پیاور ند واخنبارات غير محدود آنها دا نین درك کنند 
تصور نمرود که درصحت‌مر اتب فوق تردید نمایند مگر اینکه درمقدار آن اموال و میزان 
ثروت خلفاء شك داشته‌باشند و البته این نیز معقول نیست زیرا آنچه که ما در آن خصوص 
نوشتیم از مهمترین کتب معتبر تاریخ نمل کرده ایم و انکار آن مطالب انکار مسائل حقيتی 
تاریخ میباشد : : 
ازآن گذشته اگر بدرجۀ نقوذ شاعران در آن روزها وتا ثیر گنتار آ نها در اوضاع 
احتماعی و اقف شویم ( بزودی در آن باب صحبت میداریم ) قبول ابن معا لب بر متا امان 
میشود. درهمین اعروزنیز ثروتمندان غرب پنجاه هزارومد هزارلره برای خربد یك تا بلو 
یا یکی از آثار باستا نی میبر داز ند و کو جکثر ین سودوزیانی از آن اشیا» تصور نمرود. همین 
دیروز این خبررا خواندیم که مور گان میلیو نر امریکا چندین تابلو را به بك میلیون ليره 
خریده تأ به بمضی ازه‌وزه ها اهداء کند. ( سال ۱۹۰۳ عبلادی ) 
علاوه بر همه در ضمن مطالعة مطالب تار یخی بپاره‌ای وقايع بر ميخو دم که صحت 
مطالب مذ کور را تأیید میکند و از آ نجمله داستان مأمل شاعر د مهدی ولیدیید خلیغة عباسی 
است. ها مس کون عنگامی که مهدی و لببهد منصوردرری اقامت داشت نز د دی رفم دقصیده‌ای 
درمد حش سردم مهدی بیست‌هزاد درهم بمن جایزه داد پدرش منصور که این را دانست 
نامه‌ای بمهدی نوشته ادرا ملامت کرد که ا گرشاعری یك سال در استانة تو بماأند و مدیحه 
بسر اید مستحق جهار هزار درهم میشود ته اینکه یکباده بيست هزار درهم به بك شاعسر صله 
بدهی . سپس منصور مرا احضار کرد وجون پیش او دسیدم بمن گفت حوان بی‌تجر به ای را 
فر یب دادی و پول زیاد گرقتی من گفتم آری ای خلینه» جوان سخاوتمند بی تحر به ای را 
دیدم و فریبش دادم منصور گفت شعرها را پخوان من شروع بخواندن قمبده کردم و مطلم 
آن چين بود : ۱ 


ثر حم اشعار: 


۳, 


خادم را گفت بامن بیاید» چهار هزار درهم 


هو آردرهم وا من بدهد وشانزده 


منصور 


۰ 


ت بابه زاست 


۰ آورده‌ام ۱ 


نکا 


ء متصور 


« اين همان مودی است جز | 


جهره‌اش ماه در خشان میباشد ... » 


آیا واقما این‌بذل و دخششهاً مدا PE‏ تاریخ تمدن اسلام 


7 درهم دا نز د منصور ا و ۰ 
همین داستان خود دلیل روشنی است که صلهٌ شمراء غالبا هزارها بوده است . 
حال دانستن این نکته نیز یی فایده نیست که آیا خلفاء از کیسةه 
]با این بدل و خود می‌بخشیدند و با ازامال عمومی (بیت‌المال) حواله مبدادند؛ 
بخشش‌ها از کیسة پاسخ قاطمی بای این‌پررسش نیست ذیرا مدرك کافی بدست‌نیاوردهايم 
حلیقه بوده‌است # ولی‌سکوت تار یخ نویسان میرسا ند که بخشش‌ها از بیت‌المال بوده است 
بخصوص که خلینه خودرا صاحب اختیار مسلما نان میدانسته د هر جه 
میخواسته از اموال عمومی ( برای صلاح مسلمانان ) بشاعری صله میداده و با بدیگری هبه 
میکرده است ۰ 
اما درشمن ملالیهُ احوالات هادی خلیفهٌ عباسی باین موضوع برمیخوريم که وی 
خرانة مخصوص بخود داشته است؛ و چنین مفهوم میشود که خلفاء بدل وبخشش هارا از 
الما خواله مید ادف و اک ا و امس هر بران و 
خاس‌خود می پرداخنند و از آنجمله است حکایت هادی وعیسی بن داب سخنور نامی حجاز که 
بواسطة شبرین زبانی و خوش سحبتی مقرب. آستان هادی بوده است ودریکی ازموارد عادی 
سی هز اردیناد پول حواله داد ا خودرا نزد حاجب فرستاد که پول را بستا ند 
حاحب گفت با ید از دیوان ومآمور توفیم فا لبه شود عیسی که‌اینر | دا تست تملازم خود گنت 
فعلا صرف نظطر کن دجائی نرو» این گذشت تا آنکه روزی مادی ازایوانکاخ شهر بنداد را 
تماشا میکرد جشمش ببیسی‌افئاد که فقط, يك:ازم دنبال اوست؛ حادی عیسی‌را احضار کرده 
پرسید چرا لباست شته‌است وبرای زمستان لبای‌تازه نخریده‌ای عیسی گفت دستم کو تاه‌است 
هادی گفت» همین جهارروژ پیش سی هز اردینار حواله دادیم عیسی اظهارداشت که حواله را 
ندادند هادی خزانه‌دار مخصوص خودرا احمار کرده دسنورداد ازخز ان خودش همانساعت 
سی‌هزار دینار آوردند و بعیسی داد ند. 
بنابراین معلوم میشود که اینکونه بذل وبخشش‌ها اپتداء به بیت‌المال حواله میشده 
4 کشا نها مان وروی از که نها و اس 
چیزی شبیه باین‌داسنان اذهرون ویحیی‌برهکی نعل میشو د که موقمی هرون صدهز ار 
دیناد به‌یحیی حواله کرد تأ برای خرید کنیز کی بپر دازد آین‌قیمت در نظر بحیی گز اف آ مد 
و از بر داخت آن عذر خو استه هرون پی!ندازه بخشم رفت وبحیی برای آنکه ذیادی آن 
پول را م د دینار دار یدیل بدرهم نموده و يك میلیون ونیم در هم درحوضخانه‌ای که 
هرون در آنجا وضو میگرفت روی هم انباشت وهمینکه هرون برای وضو از آن محل گذنت 
و آن خرمن‌پول را دید بنظرش بسیاررسید وجون دانست بهای بك کنیز کی بوده البته متأثر 


شد اما درضمن کین بحیی را دردل گر فت که چگو ندروی حرف اوحرف مبز ند وفرما نش را 


تاریخ تمدن أسلام - ۳۴1 - تنوع وفزونی هزینه‌های دولتی 


نمی‌بدیرد و ازقرار ا یکی ا تعرض هرون به برمکیان همین پیش آمب شدہ 
است, موقمی‌هم وائق (خلینة عباسی ) بوزیر خود ابن زیات حواله کرد که میلغ عنگفتی‌با بت 
بهای کنیز کی بدهد و چون ابن زیات قدری تعلل ورزید خلیفه اورا مجبود ساخت که دو 
مقابل آن مبلغ دا تأدیه گند . 

داستان مکاتبهٌ هرون وسفیان ثوری نیزدلیل بر آن‌است که خلینه از بیت‌المال مسلمین 
همه نو ع بذل و بخشش میکرده وصله دهدیه دجایزه میداده است. مختصر آن تفصیل اینکه 
هرون نامه‌ای به‌سفیان ئوری (معبم کوفه) نوشته ویرا خبرداد که‌من (هرون) در ببت‌المال را 
کشوده‌ام و خاص وعام را اذزهدایا و عطایا بهره‌مند ساخته‌ام. 

سنیان نامه ای در پاسخ هرون نوشته اورا بسختی از این اسراف کاری مسلامت 
و ۱ 

د این نامه دا بتو مینو یسم وياد آور میشوم که اذاین پس رشن دوستی ترا بر دم حه که 
خودت درنامه‌ای که بمن نوشته‌ای اقرار کرده‌ای که بر بیت‌المال عسلمانان هجوم آوردی و 
آنچه خواستی بدون حق وعدالت داده‌ای و بخشیده‌ای تو آنرا نوشتي وخودت دا بر خودت 
گواه گرفتی من و کسانی که نزد من بودند و آن نامه‌ر! خواندند وشنیدند نیز گواه هستند و 
روز بازبری پیش خدای دادستان گواهی میذهند. ای هرون جرا بخز ان مسلما نان حملهور 
شدی» کی بتو این اجازه را داده‌است..؟ " 

آیا آوار گان اجازه دادهاند؛ آیامرزدانی که درراه خدا شمعرمیز نند احازه داده‌اند؟ 
آیا بیوه زنان ویتیمان اجان داده‌اند؛ آبا کاریان قرآن و کسانی که بعر آن عمل میکناد 
اجازه داده‌انه ؛ آیا مامورین جیم‌آوری مالیات احازه داده‌اند» آیا کسانی که باد ازاین 
اموال دلغان بدست آورده شود بتوجنی اجازه داده اند؛ يا مردمی که دعبت تو عستند 
اجباذه داده اند 4 

این نامه میرساندکه خلفاء آزموجودی بیت‌المال همه نوع و لخرجی و بذل و بخشش د 
اسر اف کاری میکر دماند ودرهر حال کفته‌های سغیان توری بهر ون ماأنند گفته‌های اباذرغذاری 
بعئمان می‌باشد 

درجلد اول این کتاب گغته شد که جگو نە تا سیسات دولت‌های اسلامی 
۴ تنوع وفزونی بتددیج توسعه یافت ودر آغاز کاد» خود پینمبر» امیر ووزیر وقاضی د 
هر بنه‌های دولتی فرمانده بود» ودرزمان خلفای راشدین شمار: ماھورين دو لت اسلام 
به‌شش نفر رسید .ودرزمان بنی آمیهو نی عباس که مملکت تو سه‌یا فت‌ومر دم 
متمدن‌شد ند تا سیسات دو لتی اسلام نیز سیم گشت و کارمندان طبعاً زیاد شدند و هر قدر که ثروت 
خلفاء فز و نی‌یافت ودستگاهتجمل آ نان بیشتر شد خدم وحشم وم مورین‌نیز اضافه شدند» بقسمی که 


عدءآنان در زمان هرون بیش از زمان منمور و زمان مأمون افزونتر اززمان هرون گشت . 


فزونی حقوف ارمندان ۳۴۲ بد تاریخ نمدن اسلام 


درصورت ثنظلیمی دور معتضد (قبلادر ج‌شد) نام کارمندانی مانند آشپزان و تدیمان ورکاید‌اران 
وغلام بیشخدمنان و بند گان دکرشد که در آغاز دولت عباسی نامی‌از | نان نبوده‌است» همینفسم 
عده ای از خدمتگز اران مخصوص مأ نندپز شکان و تواز ند گان ومسخر گان ا د کرشده 
که بنا بمقتضیات تجمل طلبی و خوث‌گذرانی وارد خدمت دولتی شده‌اند. 
یکی دیگر ازمو حبات افزو نی عزینه و تهی ماندن بیت! لمال اینکه پاره‌ای از مخارج 
درسایق ازمحل‌های دیگر غير ازمحل بیتالمال پرداخت میشد. ودراواسط دورة عباسی بر بیت. 
الیال تحمیل شده بوده حال جرا این دضع پیش آمد؟ جهتش معلوم نیست ؛ فقط در ضمسن 
رسید گی بمدارك تار یخی مسل‌میشود که چنین وضی پیش آمده بودء مثلااز تطبیق صورت‌هز بنة 
ایام خلافت معنمّد درسال ۱۹۷ وصورت هزینهٌ على بن عیسی درسال ۳۰۶ سلم میگر دد که 
باره‌ای مخارج ما نند هزین حرمی (عکه ومدینه) دمستمری‌قضاة ومتصدیان امور حسبی و برید 
ددسر آسر کشور» عز نة شهرهای مرزی تماما دردوره علی بن عیسی از بیت‌المال تأدبه میشده 
است» درصورتیکه ارقام مر بور درسورت هز بنۀ دورۀ معتضد دیده نمیشود. دراوایل دور؛ 
عبانی که خلفاء قدرت داشنند مخارج مر بور ازبابت مالبات محل تأدیه میگشت ولی همینکه 
خلفاء ضیف شدند عمال سایر نقاط ازپرداخت‌آن خودداری کر دند و خلینه ناجاراز بیتا لمال 
مر کزی انرا تادیه میکرد . 
درجلد اول ابن کناب گنته شد که مالیات سر حدات بمر کز خلافت نمیآمد و بمصرف 
امور محلی مرسید» درعوض‌غتیمت های ز یادی که از جنگه‌های سر حدی عاید میشدبر ای خلیفه 
ارسال میگشت» اما دردور؛ انحطاط که مر کز خلافت ناتوان وزپون گشت فتوحات سر حدی 
از ین رفت ومخارج شهرهای مرزی بر بیت‌المال تحمیل شد و بیمبالغ آن افروده گشت» ماو 
دراوایل دور؛ عباسی هز ينه امورمرزی سالی صدهر اردینار بود وازه‌حل در آمد همان شهرها 
بمصرف مرسید. امادرزمان ممئدر عرز نه مر بور بهنبم میلیون دیغاررسید دعلاوه بر آن‌مخارج» 
حعوق سیاهیان ‏ امثال آ نان نیز فزو نی یافت . 
نه‌تنها مات جدیدی دردولت عباسی‌پدبد آمدبلکه بود جه موٍسات 
۴- فزونی حقوق سابق نبزانافه گشت داين طبیبی است که جون نروت فزونی یابد 
کار مندان حفوق کارمندان دولتی نیز افز وده گر دد . حال اگر وضع سیاسی آن 
دولت متز لزل ‌باشد ومحل ثابتی‌بر ای پرداخت آن حقوق ای گز اف 
پیدا نشود ثروت دولت رو به‌نقمان میگذارد و بحران افتصادی شدت میکند برای رفم این 
بحر ان مالیات های جدیدی وضع میشود ودروسول مالیاتهاشدت بکار میرود ودر نتیجه کشور 
ردو بویرانی مبگذارد ومردم دست از کار و کاسبی برمیدار ند . 
در زمان پیفمیر (ص) وا بو یکر مسلمانان از راه تحمیل غتيمت‌ها زند گی میکردند و 


تاریخ تمدن او ۳۴۳ فزونی 0 


ميزان در آمد E i‏ بود که بچنگی میآوردند ؛ عمر این تر تیب را 


برهم زد ودیوان ودفتر تنغلیم کر ده برای هر کس حقوقی معین نمود ولی میزان حقوق آ نان 
بکارشان مر بوط نبود بلکه سا ية اساام و انتسات به‌پیغمیر میز ان کمی وزیادی حقوق محسوب 


gE‏ بەقرن شتم هجری 


فزدنی حقوق‌کارمندان ۰ - FFF‏ تاریخ تمدن اسلام 


شد وچه بسا که يك نرسنده با قان یا والي با وجوه اختلاف معا یل حقوق ساوی‌میکر ند 
اما همین که مؤسسات دو لتی توسعه یافت ناحاد آن وضع را تغییر‌داده بر حسب مشاغل‌حتوق 
بر قرارشد وطبعاً حةوق قاضی وحاجب و نوسنده و والی وغیره با هم فرق پیدا کرد ودر زمان 
عباسیان که منصب جدیدی بنام وزارت پدید آمد حقوق مخصوص هم برای وزير معین شد د 
البته با تنییرزمان واوضاع واحوال حقوق این مقامات نیز بالا و پائین میرفت واينك از نقلر 
بررسی موضوع خودمان مشهورترین مقامات دولتی آن‌ایام ومیزان حقوق آنرا بر رسی‌ميکنيم: 
حقوق والی؛ ماهی ششصد درهم بود ویس از وی باهمیت شخص والی 
حقوق‌عمال(والی) دمحل قرمانروائی او حقوق دالی کم وزیاد «یگشت» ملا خود عمر 
در زمان عمر همین که معاو یه را بثام فرستاد سالی هزار دیناد برای او حقوق 
تعیین کرد» درزمان بنی‌امیه آن‌میز ان ومقیای پر هم خورد و کار به‌هر ج 
ومر ج کشید وحموقوالیان از روی نقلر شخص خلیفه تمیین‌میگشت وعمد؛توجه بر این بود که‌والی 
درجتگه باعلو بان وخابی‌ها (مضالفین و نگاو هائی از رما هدت 
باخلیفه انجام میداد و بهمان‌میز ان حقوق او بالاوپائن میرفت وحه بساکه مملکتیرا درست 
باختیار بك والی میگذاردند واز او در آمد ومالباتی نمیخواستند و باین‌تر تیب والی دا تحت 
نفوذ درمیآدردند ولی این وضع مخصوص بالق مجن ما نت مصن - عراق عرب بب عراق 
عجم وخراسان بود ددر ولایثهای کوچك اعمال نمیشده مثلا در زمان بنی‌امیه حقوق یزیدین 
عمروین هبرء دالی عراق بهمان جهات بسالی ششصد هراد درهم رسید و در آمد خالد ری 
درهمان سال سیزده میلیون درهم می‌شد. ولی‌این قسمت‌غیر ازدر آمد شخصي بوده وجزء حموق 
فلمداد نمیشود. 
والیان بزرگ (استان‌دادان) فرمانداران کوچکی تحت اختیار داشتند» مثلا حجاج 
دالی عراق دعمروعاس والی مصر طبماً عدۂ زیادی مأمود زیردست را اداره میکردند وحقوق 
اینان معمولا ازماهی سیعد در هم بیش نبود وتازمان مأمون میز ان حفوق بهمین‌قسم بود» در 
آنموقع فضل‌بن سهل وزیرهآمون بمناسبت ازدیاد ثروت ودلجوئی ازمامودین مقیم‌خراسان 
که با مآمون همراهی‌کرده بودند بر میزان حقوق کلیهٌ کارمندان افزود. ولی این افزایش 
حقوق بمیزان اهمیت‌کار واهمیت محل کار ورضامندی خلیفه بالا و بائین میرفت» مثلا چون 
فضل‌بن سهل درجنگه امین ومأمونء ب مأمون همراهی بسیار کرده بود وعامل مو ثری در 
شکست امین محسوب میشد» مأمون برای قدرداتی از خدمات سایق سهل فرمانرواگی تام 
ممالك شرق را بوی وا گذارد. حدود این ممالك ازحیث طول از کوههای همدان تا تبت و 
ازحیث عرض ازخلیج قاری تا دریای خزر و گر گان امتداد می‌یافت. داز طرف مشرق از 
ممالك ماورای عراق تا هندوستان میرسید. حتوق این فرماندار کل سالی سه میلیون ددهم 


شف و پدستودمامون پر‌جمی برروی نیز دودشیه برای او بستنه و اورا ذوالریاستیٰ لقب داد ند 


تاریخ تمدن اسللام - ۳۴۵ - فزونی حقوف‌کارمندان 


و روی یکعارف شمشیر با نقره کلمه فرمانده جنگ ودر طرف دیگر فرمانده سیاست نگاشتند 
دقریب بیست عامل کو چك تحت‌نفلر او گماشتند. ولی این مورد اسثثنائی بوده ومیزان کلی 


نخواهد بود. بهرحال حقوق مأمورین زیردست فطل ازهزار تا سبسد درهم درماه بوده چون 
ابن حوقل نیز حقوق مآمورین ایام منصودبن نوح دا بهمین میزان نوشته است. 

حقوق والیان مهم بسته بنظر خلیفه بوده است و پاره‌ای از آنان حقوقهای گزافی 
میگر فته! ند؛ منلا حعوق حسین‌بن علی ماذرانی والی مصر دراواخرقرن حهارم هجری ماهی 
سه هزار دیناد (با شصت هزار ددهم) بود که سالی۷۲۰ عزار ددهم میشده وهمین قسم حقوق 
دبگران بهمین میزانهاً بوده است. 

حال اگر حتوق عمال آنروز دا با حقوق مأمورین عالی رتب امروز متایسه کنبم 
خواهيم‌دید که حقوق مآمورین آ نروز خیلی زیادتر بوده‌است. مغلا حقوقوالیان (استا نداران) 
امبراتوری عثمانی يەسەدر جه تفسیم میشود» ازاین‌فر ار : 

درجهٌ اول ماهی۲۵۰ لیر عنمانی. درجه دوم ماهی ۲۰۰لبره عثمانی. درجهُ سوم 
۰ لر عنمانی. 

وحموق نایبا لسلطنة هند (حکمدار. هند) ماهی ۲۰/۸۳۳ رویبه؛ یا سالی نیم میلبون 
فر انك میکردد. و بزر گترین دقم حقوق مآمودین عالیر تب این ایام محسوب میشود. در 
صورئیکه بمر اتب ازحقوق حسین بن علی ماذرانی والی مسر (در آن‌زمان) کمتراست. مطاف 
براینکه والیان آنروز مبلغ هنگفتی ازیرازت شخصی وغیره استفاده میس دند. 

حقوق نویسند گان(مآمورین دفتری) : بحقوق: نویسند گان تازمان مأمون مأنته حفوق 
فرما ندار ان کو چك ازماهی سیصد درهم بیش نبود» چنانکه گفتیم فضل‌بن سهل حقوق آنان را 
نیز اضافه کرد ولی میزان افزایش آن معلوم نیست فقط از روی قیاس مپتوان دانست که مبلغ 
کلی بحقوق آنها اضافه شده بود. و علاوه بر حقوق جیره‌های جنسی نیز به‌نویسند گان 
میداده‌اند. مقر وزی صورت‌جنسی نویسند گان دفتری مصررا در دو سه صفحه پقطم این کتاب 
شرح داده که بنا برعایت اختصار ازنقل آن خودداری میشود دممکن است درصورت لزوم 
به‌عین کتاب مر یز ی مراجعه شود. خلاسه اینکه بعلور دوزانه وماهانه مقداری سبزی» ادوبه, 
میوه» شبرینی» عطرء لباس» فرش» بنویسند گان میداده| ند. 

منصب وزارت درزمان عباسیان ایجاد شد ومهمتر ین وذیرآن آن‌دوده 
حقوق وذیران ‏ برمکیان بودند . گرچه میزان حقوقآنان معلوم نیست» اماظاهراً 
باید مقدار زیادی باشد. واز آن گذشته دزیر ان مز بسور همه نوع در 

اموال عمومی دخلوتصرف میکردند» ضمناً در سورت حساب دوران معتضد می بینیم که‌حقوق 
#ذیر دوزی م ۳ دیتار یاماهی هزار دیناد میباشد. وهر گاه آن ميلغ را پا رعایت ميزان 
ارز حساب کنیم به‌پول امروز هزار وبانمد ليره میشود که هیچ وزیری درحال حاضر چنین 


فزدنی حقوف کارمندان ای ار 4 تاز ین تمدن الام 


حفوق گزافی نمیکیرد ؛ چه حتوق صدداعخلم عثمانی ماهی هز ارلیره و حقوق سایر وذیران 
ماهی سیصد لره است . و نخست‌وزبرا نگلستان سالی دوهزار ليره حقوق دارد و حقوق وزير 
مصری مأهی دویسته پنجاه ایره مبباشد. 
حقوق وزیران دول اسلام یکسان نبوده و کم وزیاد ميشده است؛ مثلاحتوق وزير در 
زمان ناصراموی دراسپا نیا سالی هشتاد هزار دیناد باضافة مقداری هدیه بوده است و حقوق 
بحبی بن هبره وزیر مقتفی عباسی در اداسط فرن ندم هجری سالی صدهزار دینار پرداخت 
مبشده است . وزیران دول اسلامی بخصوص وزیران مصریآ نزمان علاوه برحقوق خودشان 
حتوقهای گز افی برای فرزندان و برادران و کسان واتباع خود مقرد میداشتند » مثااحقوق 
وزیران دولت فاطمی مصرداحی پنجهزار دینار بوده » پبلاوه فرزندان و برادران وزیر از 
سیصد تا دوست دیناد و اتباع وزیر از پانصد تا سیصد دینارحقوق ماهانه میگرفتند و علاوه 
بر این حموق نقدی املاك خالصه دتیول هم در تصرف داشتند و روزانه مقداری جنس (میوه و 
سبز ی وادویه وغیره) جبره میستا ندند. مثلا ابن‌عمار دزیر البزیز بان فاطمی پرای حرسرای 
خودش و کساتش بمیزان ماهی پانسد دینار گوشت وبك سبد میوه بتیمت بك دینار وده دطل 
شمم بئیمت يك‌دینار و نصف‌باو خرما جره میگرفت. 
در زمان خلفای راشدین حعوق فضات ماعی‌صد درهم نقد ومعداری 
حقوق قضات کم وم 5 ات در زمان بنی امیه حقوق | نان مئل حتوق 
دیگر ان اضانه شد وحتوق قیاضی مصر درسال ۸۸ هجری بسالی 
هزار دینار دسید ینی ده پر ابرحتوق دور خلفای راشدین شد . در زمان عباسیان حقوق 
قاضیان کسر شد جنانکه در زسان منمور حقوق قاضی ماهی سی دیناد بوده سیس حقوقآ نها 
افزایش بافته درزمان »امون (۲۱۳ عجری) بماهی جهارهز ار درهم با دویست وهفتاد دینار 
رسید » در زمان اپن‌طولون ب-الی هز اردینار بالغ شد. 
ازحقوق کنات بفداد دراوایل حکومت عباسی مدر کیمو حود نیست. آمادد سور تحسات 
سستضد حقوق قانی‌روزی ‏ ۱2 دیناد تعیین شده که ماهی پانصف دینار میشود و حتوق فتهاء 
ودستیاران قانی هم جزءآن بوده است و مت بحعوق فسضاة امروز مبلغ زیادی بوده چون 
حقوق شیخلاسلام آستانه آزهاهی پا نصدلبره بیش نمیباشد و بارعایت قیمت ارز امروز وآنروز 
حقوق ان ایام زیاد بوده است. 
حال که دانتيم خلیفه برای عم کارمندان دولشی حتوق تعبن 
حقوق خلقاء و میکرده طب بسرای خودش هم که صاحب اختیار پیت المال بوده 
اعضای خاندان حقوفی مقر ر میداشته و لی مدارك صحیحی دراین باب بدست نیامده 
خلافت همینعدر میدا نیم که خلفاء بکسان و نزدیکان خویش اموال واملا کی 


می بخشید ند و بیشتر در آغاز ی هر لله این بذل د بخشش‌ها 


تاریخ تمدن انلام ۳۴۷ فزونی حقون کارمندان 


انحام میگرفت تا بدا نو اسعله ازشورش وعصیان اقوام جلو گیری کنند و با بول وملك بیمت دا 
بخر ند» حنانکه منصور بیعت عیسی‌ین موسی را برای پسرش مهدی بمبلغ بازده میلیون درهم 
خریده بخودش وپسراتش اعطاء کر د. گاه هم این بذل و بخشش‌ها برای آن میشد که از کسان 
خود كمك بگیر ند جنانکه منصور برای اولین مرتبه بهر يك از عموعا یك میلیون درهم داد و 
آنانر| بخود جلب‌نمود وعمینکه مهدی را اجل قرادسید بمو جب وصیت‌نامه برای هريك از 
کسانش سالی شش هزار درهم مستمری قرار داد که ظاهراً مدتهای متمادی دریأفت میداشتند 
وانافه بر آن معرری‌املاك واموال‌بسیاری بعنوان بخشش میگر فتند» پسران‌خلیقه وو لبعهدان 


ابریق ساخته شده قرن پ هجری مجموعه دکتر علی‌پاشا ابر اهم 


#زونی حقوق کارمندان ۳۳۴۸ تأر یح تمدن اسلام 


خلیفه نیز مبالغ بسیاری هدیه وحقوق میگرفتند. مثلا مینک هادی در سال ۱۷۰ درصدد 
بر آمد هرون را از ولیبهدی بر کنار کند بك میلیون دینار و فمف مالبات یکسالة مملکت را 
باو بخشید. 

ظاهرا هرون هم مبلفی برحوق‌کسان خویش اضافه کرد » عمینقسم مأمون هم تصور 
می‌رود حقوق کان خود را مثل حقوق‌کارمندان دولنی زیاد کرده درا نموقم اعضای خاندان 
عباسی بسی‌هز ار بالغ شده بود و همین که مستعین در ال ۸ خلینه شد تمام ستمری و 
مقرری معنز را بسالی بیست هزار دیناد وازآن موّید را به پنج هزار دینارخرید و حردورا 
بز ندان انداخت . 

در زمان ابن دائق امیرالامرای بفداد در اوایل قرن چهارم هجری دست خلفاء از 
بیتا لمال قطم شد و پزر گان دولت عمه‌کاره شدنه ونخستین خلیفه‌ای‌که باین بدبختی دجار 

شت‌الر اضی با بود که درسال ۳۲۵ در گذشته است. از آنموقم سران سپاه و رجال کشوری 

امور مالی دا در دست گرفته و خلفاء را بکناری انداخته حقوق مختصری برای آنان تعین 
ميکر دند , 

اهر[ خلفای صدراسلام حتوق ممپنی دریافت نمیداشتها ند و در آمد آنان عبارت از 
سهمیۀ غنیمت‌هائی بود که بدست مسلمانان رنود » فقط برای ابوبکر حقوقی بمبلغ ششهز ار 
درهم معین گشت که با فراغ بال بکاره‌سلمانان رسید گی کند. از آن پس تا زمان ابن رائق از 
حفوق خلیفه چیز ی نمیشنویم وهمینکه ممزالدو لا دیلمی در۳۳۴ هجری بر بفداد دست یافت 
برای مستکنی خلینه دزی پنجهزار درم مقّری تعبین کرد. ولی مرتب باونمی‌داد واز آن 
به بف خلفاء بحال تباه گداگی افتادند» جنانکه درموقع شر‌حش بیاید. 

درعصر حاضرمیز ان حقوق پادشاهان وخا نواد نها غالبا معین‌ومعلوم است ودرمما لك 
متمدن دنبا حقوق مز بور دربودجۀ سالانه منظورمیشود و ابنك حفوق بالات خاندان سلعلنتی 
انکلستان درسال گذشته. (۲ ۱۹۰میلادی) 


شرح ليرة انگلیمی 


حموق ادوارد پادشاه انگلیس ۱۰۳/۰۰۰ 

»> کارمندان کاخ سلطنتی NAA‏ 
هزینۂ کاخ سلعطنتی ۳/۰۰۰ 
سایرمخارج متفرقه ومقرری‌ها ° 
جمم حقوق شاه ودربار Ve‏ 
حفوق افراد خاندان سلطنتی ۰ 


جمع کل۶۳۰,۰۰۰ لیر اتگلیسی 


تاریخ تمدن اسلام -FTF9-‏ حفوق و هسنمرک سالانه 


حقوق سال گذشتة خاندان خدیوگ مصر 


شرح ليره ( کینه) مصر 
حموق جدپو مصر را E‏ 
> افراد خانوادة خدیو YAY‏ 
حقوق افراد کابينۀ خدیو AYETE‏ 


جمع کل ۲۵۵,۳۶۱ ین مصری 
اعلیحضرت سلطان عثمانی باستئنای هزبنه‌عا و مزایای دیگر ماهی ۷۵ هزار یا سالی 
نهسد هر ارلمه حقوق می گرد (میگرفته است. عترحم) 
مقصود ازاطرافیان خلیفه کارمندانی هستند که مانئد پزشك و دربان 
مقر ری اطر افیان و کارد مخصوص مراقب شخص خلیفه بودند و بکارهای دولتی 
خلیفه نمبر‌سیدند و از بیت‌المال خصوسی خلیفه حشوق داشتند و گاء از 
بیت! لمال عمومی نیز حقوق‌دریافت میداشتند مثلاجبر ائيل بن بخنیشوع 
پزشك مخصوص دشید مستمری ومقرری نقد وجنس داشته که از بیتالمال عمومی وبیت‌المال 


خصوسی‌میگر فته‌است واينك‌صورت‌ممرری بر شك مز بور که بخط منشی‌جبر ائيل تنقلیم ده بود. 
. ( حقوق و مستمری سالات از قد و چس ) 
جبر | یل بن بختیشو ع پرشاث مخسوص دشید 
از بیت‌المال عمومی 
در هم 


حفوق نهد ۱۳۰۰ 


جره و 
جمع کل ۱۸۰/۰۰۰ درهم 
از بیت‌المال خلیفه 


حقوق نعد S5‏ 
لباسی که بهای آن تمیین شده بود °F‏ 
هدي عید روز مسیحبان 2۰ 
خلعت روز شائین بقیمت Nefes‏ 
انعام عرب فطر نقد زد 
خلت سا / 


| - توضیح راجیع این کمه ساقا گنه شد . هتر جم . 


حقوف ومستمری سالانه Fd‏ 1 تاریخ تمدن انلام 


ایام بر ای‌قصد هر ون‌از کر ار هر مر تبه پتجاه‌هز آردرهم» سالی‌دومر تبه ° ۱۰۰ 
انعام بر ای دوا دادن هر 2ل هر مر تمه پنجاه هزار در هم» سالی‌دومر تبه زا ۷۱۰۰ 


اند از کسان اينه میگ ر فته اس 


ا 


نقد وحاعت وعطر یات 


از عیسی‌بن جعفر ۱ A‏ 
از ز بیده آم جعقر ۱ ° 
از عیاسه وه 
از ابر اهیم‌پن عنمان ۳۱ 
از فضل بن د بیع ی 
از فاطمه ام محمد ges‏ 
چهار ,| وعار یات و خلعت ege‏ 


جمع کل Pose»‏ 
از بر آمکه ۰ 


از يجيي بن خالد ی 
ازجعفر بن یحبی وذیر AST DEE‏ 
از فل بن بحبی ES‏ 
جمع کل ۳ 
عابدی املاك شخص جبر ائیل Apes‏ 
عایدى اما حالس جر ائيل ۷۳۰۰ 


جمع کل ۱/۵۰۰/۰۰۰ 
جمم کل عا یدات سالانه جبر ائیل پزشك مخصوص هرون ۴۸۹۰۰۰۰۰ درهم. 
شین( کر یت مر نوی سا جهارمیلیون و نهصدهز ار درهم از دستگاه خلیفه برداشت 
دو ردت بست وسا ا دورۀ خدمت او بوده ۱۱۲۷۰۰۰۰۰ ددهم عایدی 
داشته است . 
ازمبلغ مز بور بيست و حهارمیلیون درهم ابت پرداختی خاندان بر مکیان درمدت ده 
سال اخیر که آنان از یین دفتند طبعاً کس مبشود د بفیه ملغ ۸۸۷۰۰۰۰۰ درهم عایدی 
خالس برای دی باقی مانده است . و علاوه بر آن مبلغ البته فوق‌العاده‌ها و انعام‌های کلانی 
نیز اذ بیت‌المال گرفته بوده است . 


اریخ نمدن اسلام - ۳O0‏ - حقوق وهس مرک سالانه 


اما مخارج حبرائیل ما بق صورت حساب منشی مخصوص او هراد زیر است : 
- بات حرج خود واغراد خانواده‌اش از قرادسالی 
۱۰۰۰ درهم در۲۳سال. 


۱ ۱ 
ا بهای خر دد خانه و باغو گردشگاه وحار پا وکن ۱ 
۳ 


وغلام در ۲۳مال. ی 
۳ مزدکار گر ان (بزشکی) وتهبۀ دارو وغره در۲۳سال. / ۸ 
۴ بهای خرید املاك برای ملازمان وخواص خودش. ۱۳/۰۰ 
۵ بهای جواهرات و مقدار پس‌انداز. 3° 
۶ بذل و بخفش و نبکو کاری. ی E‏ 
۷- آنچه امانت داران بالاکشبدند و باو ندادند. pe‏ 


جمع کل ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ در هم 

(دراصل جمم کل مخارج ۰۰۰ ۰ دیناد و 9۰۰/۰۰۰ ۹۰ددهم ذکر شده‌است). 

حقو بابر اطرافیان خلیفه‌را درآن روزها میتوان ازهه‌ین‌میر ان دانست جون در امد 

دیس گارد مخصوص هرون سالی سیصد هزار درم ودد آمد دئیس پاسبا نان پانمد مز اد درهم 
و رئيس دربانان بك میلیون درهم بوده است . 

در جلداولاین کتاب درقسمت مر بوط بسپاهیان گفته‌شد که آ نموقم‌همة 

حقوق سباهیان مسلما نها سپاجی بودند ونیز گفته شد که عمر بارعایت سابقة اسلام و 

خویشاو ندی بابیتمبر برای عر کس حفوفی مقر رداشت , و دراوایل 

حکومت بنی‌امیهآن حقوق افز ون گشت ودراداخر حکومتآنان کم شد» سپس دراهایل‌عباسی 

فزونی یافت ومجدداً کم شد تا آنکه در زمان مأمون حقوف هر سپاهی پیاده بسالی۲۴۰ددهم 

تثببت گشت» ولی‌عر گاه جنگیواقم میشد غنیمت سپاهی بخودش مير دید. طاهرا دراوایل‌دورء 

عباسیان غنیمت‌های جنگیرا بسپاهبان نمیداد ند تا آنکه درسال۱۹۸ سپاهیان غنایم‌دا معا لبه 

کر دند. غنایم مز بور بشرط اینکه سپاهبان بجنگ برد ند مبان آنها تیم کشت د بهر کدام 

شش د نارر سید وهمینکه امین وءآمون بایکدیگر نزاع ميکر دند هر کدام پول بیشتری‌بسپاهیان 

میدادند وجون درسال ۱۹۵ سپاعیان طاعر بن‌حسین بر سپاه‌یان علی بن عبسی :ن ماهانپړ وز 

شدند مآمون حقوق سپامیان را افزوده ماي ۸۰ درجم (سالي ۶ه درهم) قرار داد » بعنی 

بهمان میزان زمان سناح تثبیت کرد ولی پس از استقر ار امنیت حفوق سپاعی بسالی ۰ ۲۲درهم 

باز گشت. 
درسال ۲۱۸ که معتصم خلیفه شد چنا نکه گغتیم دستگاه خلافت نار 
بابك واقشین بجهات مذکور در آن قسمت رد بضع گزارد دستمم تر کان و 


فرغا نی‌ها و مغر بی‌عارا دور خودجمم کرد و در تسیجد ندود و قدرت 


ج e‏ سالانه " ۳۵۲ > تاریخ تمدن 


بدست لشکر بان افتاد و و ای ان بواسطهٌ ظهور بابك خرمی در ۳ 
و ارمنستان بدیدآمد . بابك خرم دین در زمان مأمون خروج‌کرده آئین تازه‌ای براماس 
اپاجه آوردا مأمون مکررسپاهیانی بجنگ او فرستاد ولی‌همگی شکست خورده باز آمدند » 
معتصم که بخلافت دسید کار بابك را سيار خطر ناك دید دسر کویی ادهمت گماشت وسپاهیان 
خود دا بسر کرد گی تر کی موسوم به حیدر بن کاوس افشین بجنگ وی فرستاد . (۲۲۰ 
هجری) وپس‌ازوی سردارترك دیگری دا بنام بنای بزر گه مأمور آن مهم نمود» بعد از آن" 
جعفر خیاط وسپس ایتاخ دا باسی‌میلیون درهم برای مخارج شون کدی روانه‌داشت» افشن 
بس ازدوسال کارزار باپول وحیله بر بابك دست یافت و او را بسامرا»آورده وائق‌بن معتصم 
و نایر افراد خاندان خلافت به‌پیشواز اففین آمدند وباور نمیکر دند که ازخطر بابك نجات 
بافته ند» زیرا بابك سراسر امپراطوری اسلام را بوحشت انداخته بود ودرظرف بیست سال 
شورش ۵۰۰ ر ۲۵۵ نفی کشته اموال‌بسیاری دا پفادت ویغما برده بسیاری ازسردادان مأمون 
ومعتصم را شکست داده‌بود» از آنرو گرفتاری بابك برای معتصم پیروزی بزد گی بشمادمیرفت 
ودستور داد بابك راکه مرد تنومندی بود سوارفیل کنند ودرشهر گردانیده نزد اویباور ند و 
همینکه بابك سواره بر معتصم وارد شد پامرععتصم شمشیردار دست وپای بايك‌دا بربد» پس از 
آن بابك ازفیل بزمین افناد معتصم بقمشبرداد فرمان داد تاسر بابك دا برد وشکیش دا 
پار کند» آنگاه سرش‌را بخراسان فرستاده تنش را درسامرا بدار آویخت ۰ معتصمآنروز را 
حشن گرفت د به‌افشن وهمراعان او محبت‌ها کرد و از روزی که افدین ازسامرا رفت تاروزی 
که بسامرا بر گشت هر روز يكدست خلت ويك انب برای افشین میفرستاد وعلاوه برانمام 
وخواربار وجیره هرروزی که افشن در برابر بابك سواره جنگ مبکرد ؛ ده هزار درهم و 
روزی که وار نمیشد پنجهزار درهم فوق‌العاده میپرداخت و همینکه افشین بیامرا دسیبد 
معتصم بدست خود دونشان جواهر بوی‌آویخت و بیست میلیون درهم‌باوانمام داد تا نصف آنرا 
برای خود بردارد و نمف دیگر را ميان سپاهیان خود تقسیم کند » همچنین فرمان حکومت 
سند رابرای وی امضاء کرد و شاعران‌را وادارساخت بخدمت افشین بره ند واورا مدح‌بکویند. 
البته افشین‌هم برای این‌همه‌پول و خلت وحاه ومقام بچنگ بابک رفت و آنجه راهم 
که از نقدینه وجنس در میدان کارزار بافشین میرسید مرتباً بغهر خود میفرستاد . ابن طاهر 
والی خراسان بخوبی اذاين جریان آ گاء بود د هرموفم پو لها دعدیه های افشن ازراء 
خراسان بطور محرمانه بذهر اشروسنه موطن افشین در ماوراءالنهر حمل عیشد جاسوسان 


۱- بابك خرم‌دین اصلا" اهل مداین :وده و با پدرش با" ذد بایجان دفته و در محلی موسوم 
به بلال ] واد اقامت درز بدند. سپس در خراسان قیام کرد. ادعای نبوت نمود و :علیماتی حاکی از 
تشاسخ حلول و رجمن ائتشاد داد و در . رمان معتصم عباسی ما حیله و مکر را 
عبا-یان کارش ساخده شد. ( محر جم). 


تاریخ تمدن اسازم - ۳۵۳ - 9 سس 


جگونگی i‏ بوالی خبرمیدادند والی TT‏ را ET‏ معتصم 
م از والی تقاضا داشت که با کمال دقت مر اقب این ارسال و مرسول باشد تا آنکه موقمی 
افشین اموال بسیاری توسط دوستان خود درانبانها انباشته بمقصت اشر وسنه حمل کرد ۰ والی 
شرراسان عبداله بن طاهر که مر اقب ماه فرستاده از اس ال داش کسردند و 
همیتکه ها مار اي اظهاردانتند این اموال متعلق بافشن میباشد ابن طاعر کته آنیارا رد 
کر دہ گفت افدیں بجنن عملی مبادرت نمیکنه شما باو تهمت میر نبد و این اموال را بدزدی 
میبرربد وازعمان موقم میان ابن طاعر دافشین کدورت سختی پدید آمدکه بالاخره بحبس 
افشین منتهی گشت و درمحا کمهُ وی (بنا بگفتة این اثر) محقق گشت که افقین بدروغی و 
پر ای پول در آوردن از خلیفه مسلمان شده وباطناً بدین محوس باقی‌است. 

وشم سایر سرداران و افراد پر جسنۀ سباهیان «عتصم را بابد آزعمیجا درک کرد که 
عیچکدام آ نان حز انباشتن بولگ ل وفرستادن آن بشرق دور عدفی نداشئه| ند 3 رر رواسح است که 
| گرروحيه سران سیأه چنی باشد اوضناع 11 دولتۍ که بجنین سیاهی متکیاست تاحه‌اندازه 
مختل ودرشم و برهم میشود . 

آری خلفای آن دوره جر زورسياهیان فسیله‌!ی بر ای‌تگاهداری خود نداشتند و آنان‌هم 
جنانکه گفنه شد هدفی غر از پول اوا و وا ار جأ که تصورمرفت پول بدست می آورد ند 
و بنام حغوق وانعام وهدیه تسلیم سر ان یاه میکردند . حنا نکه بعد از معتصم نیز ساور شلفاء 
پر ویة او ادامه داد زد. 

اما متتسم شهر سامراء زا مخصوض سیاعیان باكر د و الاك ومزارعی دراشراف 
سامراء با نان وا کذارد و کنیز کانی خر رده بعقد سباعیان در آورد و آنان را ار مراوجت با 
پیکانگان منم کرده مغررداشت میان خود ازدواج‌کنند و نام کنیز کان ترك را دردقاتر دواتی 
ثبت‌نموده بر ای هر کدام حعوق ممن تر تیب داد و تر کان را ازاق دادن حه‌سر ان ويا حدا 
شدن ازا نان بشدت منم نمود. و البته برداخت این همه حقوق و مترری زنانه و مر دانه 
سیاهیان تر که تحمبل بز د گی بر بودجۀ مملکتی بود. طبر ی ددسمن‌وقأیم سال ۵۲ ۲داحم 
بغز و نی هر بنه سیاهیان حجنن می دوسد: : در ٤‏ ال حعوق سیاهیان تر که وهصر دی و 
شا کری دا تخمین زدند وععلوم شدکه بالغ پرسالی دویست میلیون دبنار می‌شود واین مبلغ 
مساوی با در آمد دوسالة تماأم مملکت می‌باشد». 

ولی احتمال قوی مبرود که مندلور دو بست م يلون درهم (نهدینار) بوده‌است جه !گر 
ما آن دبلغ را ازقر ار دیناری پیست درحم بنرځ امروز تبدیل بدزد دم کنیم در آمدکشور سال 
دو بیلیون درعم می‌شود: درصورتی که مد اکثر در آمد ( مالیات ) عمالك اسلاس در دورد 
عنمت وقدرت ان از جهاد مد میلیو ن‌دد هم تجاوز نمی کرد درعر حال پرداحت سالی دوست 


میلبو ن درهم بر ای سیاهی مبلخ هنگفتی عیباشه بخ و ص اگ اررتی پول از وزرا و ساب 


حةوق ومستمری سالانه - “FOF‏ تاریخ :مدب الالام 


بیأدریم. امادرعصر حاضرمقتضیات تمدن‌جدیدچنین ایجاب کر ده که مبالغ گزافی بمسرف آدتش 
می‌رسد» بخصوص که هز نة ناوهای جنگی نیز بر آن افزوده گر دد وهرساله از بودجۀ دولت‌ها 
پول فراوانی صرف تحهبزات و تسلیحات میکردد» مثلا دولت بریتانیا سالی جهل میلیون 
له یا یك بیلیون فر اتك به مصرف آرتش می دساند. وبودجۀ چنگی فرانه و روسید عم 
بهمین معدارما میرسد الېنه این مبالغ با محسوب داشتن تفاوت پول آنروز و امروز باذهم 
دوبرابر بودجه سبایان دو لت عباسی »ی‌باشد واینکه هز ینة سپاهیان عباسی درنظطر ما زیاد 
آمده برای آنست که سپاهیان مز بور علاو» پرحقوق معمولی غارتگری‌های بسیارداشتند واز 
راه‌های مختلف استفاده‌عای کلانی میبردند. مثلا سپاهبان دولت عباسی درغالب موارد با 
کمترین بهانه‌ای اموال و اشیاء مردم را از خانه ودکانهابغان بغفادت می ګرفتند و خلقای 
عباسی‌هم بجای تنبیه سپاهیان و استرداد اموال غارت شده صاحبان مال دا ملامت می کرد ند 
که‌چرا! کالاهای خودرا درحای امن نگاه نداشتند که از دستبر د سباهیان محفوظ بماند ! 

خلفای عباسی با وسایل مختلف حرص وطمم سپاعیان را تحر بك میکر دند وحتی در 
میدان جنگ بهآنان می‌گنتند: که اگر فلان عمل را انجام دهید فلان مبلغ بشما جایزء 
میدهیم! دهرموقع که خلیفه یا امبر ازناتوانی بیقر ار می‌شد جارجی او مبان سپاه جار میز د 
که هر کس اسپری بباورد ده دینار و هر کس سری آورد پنج دینار جایزه میکرد ! چنانکه 
مقتدر درسال ۳۲۰ هجری جنین کرد. حقوق معمولی درسمی سپاهیان عباسی مطابق صورت 
تنتئیمی ایام معتضد قریب سی‌میلیون درهم ويا یك میلیون و نیم دیناد ددسال بوده‌است. سپس 
کار تررکان بالا گرفت وعد آنان افزون گشنه حقوقشان اضافه شد. بقسمی‌که تعبین ارفام 
دقیق آن مقدور نیست زیرا با تنییر اوساع واحوال حقوقها تفیر میکر ده است و گذشته از آن 
مورخین دراین باده سکوت کرده‌اند. فتط ددمی باره‌ای‌مطالب تاریخی ارقامی از آن بابت 
بدست می آید . 

ملا درسال ۳۹۷ مجری شمار؛ گارد پیاد؛ سرای خلیغه (معندر) به بیست‌هز ار زسیده 
بود وحخوق تمام آنها مامی‌دوازده هزار دینار بوده که بهر نفری شش دیناد مرسید. و گارد 
سوارة سرای خلیفه دوازده هزار نثر میشد و حقوق ماحانة کلبة آنان ماهي نیم میلیون دیناد 
بوده که بهر يك ماعی ۴۲ دیناد مبرسید و ازآن قراد عرسپاه‌ی بیاده سالی ۱۴۴۰ درهم و 
سو اره دوازده هزاردرهم حقوق داشته‌است» اما سیاهبان‌پاین حقوق اکتفا نمیکر دند وهر حند 
دوز یکبار شورش کرده پول بیشتری می خواستند و | گر پول نمی‌رسید. خلیفه را یکشتن تهدید 
میکر دند ؛ گاهی‌هم بخانۀ خلیفه ریخته اورا بر کنارمیساخنتد و هر کس‌را که میسل داشتند 
بجای او مینشاندند و اگر ازحائی پول می‌رسید پولهادا برای خود برداشته ملغ ناچیزی 
بخلیفه یا بیتالمال میدادند» حنانکه شاحك و آتامش در زمان مستین کارشان حنی بود - 


۲۴۹ هحر ی . 


تاريخ تمدن اسلام - ۳۵۵ - حموق ومستمری سالانه 


خود باغی شده پولهائی که بنام آنها گرفته میشد مطالبه میکردند و اگر بحرفشان گوش 
تمیداد ند آ نهارا میکشتند. مثالا درسال ۲۵۳ هجری سپاهیان تر که و فرغانی واشردسته پر 
سرداران خود شوریده حموق چهار ماخة خودرا مطالبه کردند وسەتن ار سرداران بنام: پناء 
وسیف؛ سیماه باشورشیان رو بروشدند واز آن میان وصیف بشورشیان تندی کرده گفت: « پول 
نداریم» پروید خاك بخورید.» منوز این سخن در دهان وصیف بود که یکی از شورشیان 
یرون جسته ویرا کشت. گاه هم سپاهیان شکایت پیش خلیفه میآورد ند که بمیاری از اسلا 
خا لمه‌و تبول بو اسطةٌ زیادی ما لیات‌دیر ان گشته دسران سیاه نسبت بحقوق سابق‌حود اضافات 
و کمك خرجهای فراوانی گرفته‌اند و برای زنان خود مقرری‌ها وضع کر ده اند و بیگاتگان 
را درمیان ساعیان آورده‌اند ودر نتیجه پیشتر اموال دولتي را ربوده اند ودر بایان از خلیفه 
میخواستند که بر ادرخودرا بسرداری آنان بگمارد . 
| گر حتوق ساعیان اسلامی را بسلورمتوسط اززمان خلفای راشدین 
حقوق‌سپاهیان فعلی "ا اداخر عباسی باحتوق سپاهیان امروز مقایسهکنیم خواهیم دیدک 
حقوق سپاعیان اسلام بمراتب زیادتر بوده‌است» چه که حقوق 
سپامی در زمان راشدین سالی از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درهم بوده‌و در زمان بنی‌امیه هزار ددهم 
شده است و در دوره عباسیان کم و زياد شده ؛ در زمان مدر چنان شد که سواده سالی 
دوازده هزار درهم وپیاده سالی ۰ ددم هیگرفت ؛ این سقوق افراد سپاعی درآ نزمان 
بوده ولی‌اکنون دولت انگلستان بسر باز بیاده‌روزی بك شیلینگك: بسواره روزی یك‌شیلینگ 
دنه پنس مبدهد. بعنی حقوق سالانۀ پیاده سالی ۴۵۵ فرانکهه پادرهم‌وسواره ۸۰۰ فرانک 
5 درهم میباشد . جیزی که هست آرتش انگلیس هنگهای مختلفی دارد که حقوق هر باث 
از آن.هنگها بادیگری متفاوت ادت ولی درهر حال نسبت بیموق. آرتش سایر دول زیادتر 
است اما نسبت بحقوق سیاهیان دولت عباسی کم و ناجیز است بخصوص ا گر ارزش پول امروز 
و آنروز را در نلر پیأد یم ۰ 
واما ازدیاد مبلغ بودجهآرتش امروز برایآ نست که در آرتش فعلی‌مما(ك متمدن‌دتبا؛ 
تعداد افسران زباد وحقوق آنان بالنسبه بسیار است ا گر جه ميزان حقوق افسران آن روز 
آرتش اسلام برما معلوم نیست . 
اینکك صورت حتوق ودرجات آرتش انگلیس ومصر وعثمانی از افر اد عادی تادرجة 
ھی کا ی کم تلا انیت 


1 وف لیر ه دیست شیلیتت و یک SN‏ دوازده من یی 
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سیاست آنروزما چنان بود که زبان دقلم دقدم مخالفین (خلفا)را با 
مقر ری‌ها و پول ینفع خود بر گرداند ند جه که‌عددای از علو بان و خوارج ومانند 
مستمر ی‌هاید بگر آنات پیوسته از گوشه وکنار بمخالفت برمبخاستند و مانند میشد 
کسا نی بود ند که بمقام خلافت حسد میور زیدند و منتظر فرصت‌میشدند 
تا حمله خودرا آغاز کنند: در آن دوره رجز خوانی وخطابه سرائی بیش از ملبوعات امروز 
درافکار عمومی مو تر بوده وخلفای خردمند میدانستند که این مدعیان را باید با مستمری‌های 
بالانه وماعانه وجایزه های موقت خاموش سازند سایق پادشاهان و سیاأستمدادان امرود 
با نامه‌نگار ان همین معامله را مجری میدار ند وبا پرداخت مقر دی سالانه آنها دا ارام و 
خاموش میکنند ویا آنانرا وادار میسازند که پوسیل؛ نگارش افکار عمومی دا بر انگیز ند و 
دته های مختلف را منحد بازند؛ شاعران وضییان | تون مانند نامه‌نگاران ام هر بودند 
و از آنرو عجب نیس ت که خلفاء برای حلب رضایت آنان وول خر ج کنند. 
نخستین کسی که در اسالام این دسم را معمول داشت «عاو یه پود که فحش و ناسزابگوش 
ی شتا و کی ایا باپوك میداد و از این جهت در اسعطلاح آ نر وز ها جابره شاعر را 
زبان بری میگفتند»‌همينقسم نسبت بمردمان آبرومند و را نفوذ رفتار میکردنده حلفای بعداز 
معاویه نیر این روش را تعتیب کردند وبرای سران خاندان هاشم و ابوطالب متردی تین 
نمودند و از کسانی که بیم داشتند بیشتر ملاحفله کر ده پولهای زیاد تری میداد ند وغالب 
بخنههای خلفا بشعرا و اشخاسی که بدیدن آ نها هر تند روی همین تلرها بوده است . 
بعضی اوقات باشخاص بانفوذ پو لیا ی میداد ند تا !نان نفوذخودرا برای یاری خلیغه 
ومخالفت بارقیبان خلیغه بکار بر ند» مثلا درسال ۳۸۱ علی بن حسین مغر بی که مر دبا نفوذی 
بود ازبنداد (ازپیش خلفای عباسی) بمصر نرد عزیز فاطمی آمد» عزیز باش سالی شش هزار 
دیثار برای اومستمری برقر ار کرد واورا جزء شیوخ مملکت ( مثلا سناتود ) عبرفی نمود؛ 
گاه مم‌این بذل و بخشهها بر ای دستگیری‌از ناتوانان‌بود جنانکه دراوایل دور سهارم هجر ی 
مرای نو انان ٣‏ من وتف حغوقی ماهانه تەین شد که درزمان کافو راخشیدی: ميلغ ان بسالی نیم 
میلیون دینار دسیده بود والته سیاهیان وکارمندان دولت ودر بادیان از آن محردم بودند د 
احتمال کلی سرەد که عباسیان نیز حنین بخشش‌ها ئی داشتها ند. 
علاوه براين مستمری‌ها عد؛ زیادی که شمارة آتان بچند هزار مبرسید بنام اضر افیان 
وهو اخو اعان ورارادتمندان» گرد خلینه وامیر ان ووزبر ان و بز ر گان جم‌میشد ند ومد کت 
های گز افی از آنان میگر فنند که البته محل پرداخت آن ازبودحةُ دولتی بوده است. 
دولت عباسی دردوره قدرت وثروت؛ حنوقهای گزاقی برای طبقات 
شماره ماه ها مختلف واطر افبان ومآمودین متردداشت بدون اینکه بسنکینی این 


مار تو جه کند وهمن که درام دولت رو به تنزل رفت و کسر بودجه 


محارح بیمن‌گرفنن - ۳۵۸ - تاسیخ تمدن ۴ 


پیش آمد خلفاء دجارعحنلور رز چه رها 6 وک E‏ مقدور 
نبوده زیرا مستمری خواران مانئد خود حلفاء بر ند گی پر تجمل عادت کر ده دست ازآن 
بر نمیداشتند و اگر حقوق‌آنان کم و کسر ميشد زندگی آنها برعم مبخورد و اسپاب زحمت 
خلیفه میشدند؛ از آنرو وزیران بفکر جاره جوئی بر آمده تعد!د روزهای ماه دا زیاد کر دند 
مثلا بحای اینکه ماها نة هزار دینار را هشتصد دینار بردازند همان هز اردیتارداپس ازجهل 
باینجاء روز میدادند وتدریجاً برای هر گر وهی ازجره خواران ماه ممینی‌تنظليم شد. 
درصورت تنتلیمی معتضد مندرح در این جلد هر دسته‌ای ازمستمری بگر‌هاماه مخصوسی 
دار ند. مثلا غلامان که آزاد کرد ناسر بودند ماه جهل روزه داشتند دجون درمطالبۀ حقوق 
خود بی ادبی نمودند ماهشان ایتداء بنجاه روز و آنگاه ود روز شد و آنانر ا آذ ان وتووی 
میگفتند. ودستۀ دیگر ۱۲۰ روزیکبارحقوق میگرفتند . 
ماه دسثهٌ مخثارین هفتاد روز ودستَهٌ سواران مثبت صدو بیست روز دعمینقسم سقاها و 
مأمورین شهر بانی بنداد وفراشان ماهشان ۱۲۰ روز بود وکلیهُ افرادی که درصورت مز بور 
نامتان ذکرشده ماه‌های مخصوصی داشتند که ازسی روز بیش بود وبا این‌تر تیب حقوق ماهانه 
ی و ای ی وس هم پول نبود و 
سپاهیان شورش کرده خلیفه دا برمی‌داشتند و با.می‌کشتند وآ نک بول داشت خلیفه ميشد. 
اب که گنای تشن اش جر ای شک فان یت 
مخارج بیعت مجپور بجلی‌ر ضا یت اا لی <ر من (عکه ومدننه ) بودند ودر آن‌مواقع 
گرفتن عدیه و پولهای فراوانی درنکه ومدینه خرج مبکردند اما همینکه 
نفود عرب ازمیان رفت ودرزمان معتصم تر کها عمه‌کاره شد ندحر يان 
امور بدست سپاهیان ترك افتاد در واقم عمه‌کارها بپول مو کول شد» حه‌که سپاهیان ترك حز 
پول هدفی نداشتند وموضو ع بیعت گر فتن هم باختیارتر کان در آمد وهر کس پولدارتر بود زودتر 
بیمت مبگرفت» گرچه پیش از آن هم‌خلفای عباسی درموقم بیمت گرفتن ازسپاهیان دلجو ئی 
مینمودند وپولهائی بنام حق بعت میانآ نان پخش میکردند و آنرا حق بيعت مبگفنند؛ چنا نکه 
محمد امن در آغاز خلافت» حفوق دوسال سپاهیان را انمام داد وا گرغر ازاین میکرد یك‌ماه 
هم خلیفه نبود وهنگامیکه مامون برای حشرت امام دنا بولیمهدی بعت میخواست یك ماء 
حقوق سپاهیان را انام داد» بااین وعده که پس از برداشت محصول بارهم بدهد» اماسپاهیان 
نبذیرفته وشاید | گرمآمون همة پولها دا یکحا میداد برای هر کس که دلش می‌خواست‌بیمت 
میگرفت. خلفای اموی بجای پول حکمرانی بك کشوررا برای مدت مدیدی حق بیست قراد 
میداد ند» جنا نکه در دال ۷۲۲ عبدالملك با عبدالّه , بن خازم آ نعلور رفتار تمود باین‌قسم که 
میت لقف عاف ابو ی یه داز این خانم يناك برلا خی را تر ددا 


فرستاده اورا بهمر اهی خویش خواند باین‌تر تیب که اگر باعبدالملك ببمت کند هفت سال والی 


چ o Na‏ 2 ۹ ۳۵ ۳۹ مندارج ف ور 


خراسان باشد. 
پس ازمعتصم «بیمت» بکنوع دادوستد باز ر گانی بود و ھر کس پول داشت پاسپاهیان با 
او بودند خلیفه میگشت والبته پول وسیأهی هردويك معنی داشتند. درنتیجه سیاهیان خطم 
خلفاء را نستی میدانستند وهر چند گاه بکبار خلینه راخلم کرده از خلیفۀ تازه حقوق ششماء 
یلعای یواست ادها 
در تاریخ خلفای عباسی‌بسیار بوده ممکن‌است علاقمندان؛ بتاریخ خلدای عباسی مر اجمه کنند. 
خلاسه اینکه خلفاء بجای سیاستمداران ورسیدگی بکارهای مملکت بفکر حفظ مقام خویش + 
راسی داشتن‌سباهیان و تگامداریاملاك شخصی بر آمدند وامور کشور رو با ختلال گز ارده‌زراعت 
وتجارت وصنمت کساد شد و کارهای مملکت با خنبارسپاهیان در آمد» بدبختی دیگرمر دما ینکه 
ر وۆت صران سیأه مااع پول میشدند ودر خز انه جیر ی نمی بافتند آ نچه میخواستند بزورا: 
مر دم میستا ند ند و پیشتر این پیشآمد نا گوار موقمی بود که سران سپاه برای انتخاب خلیفه 
ميان خود کشمکش داشتند: مثلا درسال ۳۳۴ هجری که ميان تاصرالدوله ومعزالدولۀ دیلمی 
پرسر خلافتا لمطیع له زدو خورد در گر فت سپاهیان دیلم‌شهر بندادرا غارت کر د ند وده میلیون 
دیناد ازاموال مردمان نامی آنشهررا بیغفا برد ند ودرهمان سال مستکفی خلیغة عباسی‌شیرزاد 
ان نی ند اوه کات سایق سول وان و مت میا لش ریا دی بر ایا نام 
سباحیان تمبین کرد وجون پولی دز خزانه نبوه آن‌مبلخ را میان پازر گانان ونویسند گان و 
بز ر گان کشور تفسیم بندی کر د. وهر ج ومرج ی زد گی در پندادا بجاد شده دزدان بنارت ویغما 
پرداخنند و بازر گانان ومتمو لین ازیندا د گر بختند . 
این بدبختیها وهر ج ومرحها مردم شهررا ازکار وز نددگی بازداشته و دهقا تان را از 
ی محروم ساخت؛ گرسنگی وقحطی دایج‌شد» قتل وغارت در بغداد وسایرشهر ما 
زیاد شده راهز نانی بنام عبار وشلاد وغیره پدید آمدند وکاری جزایجاد بلوا و آشوب د قتل 
وفارت انجام نمیدادند خلفاء هم و لی نداشتند که بسیاهپان بدهند و آتانرا باستقرار امنیت 
وادارساز ند واگرعم پولی میداشتند نمیدادند حون اختبار کارها دا دردست دیگر ان میدید ند 
ماو درسال ۳۲۰ متتدر «مادرش پول زیادی داشتند اما بهمات حهاتی که گفته شد آزبرداخت 
آن امتناع ميکر دند ودر نتیجه باسایت مو تس خادم شورشیان خلیفه را کشتند.این بی باکی 
»و نس درفر اهم ساختن وسایل فقتل خلیفه باعه شدکه سران سیاه ودیگران بشکرغادت امواب 
خلناء بر آمدند, جنانکه درسال ۳۶۱ سپاهبان روم اذاراف جزیر» (عراق) آمده تا نمیبی 
ر سید ند وآ نچه خواستند آ تش‌ذد ند واسر پر دند ومردم آن تقاعط ببنداد گر بخته‌از خلیفه وسیاهبان 
خلینه ومردم بندادکمك خو استند» مردم بنداد نیز بوحشت اقتاده بیمناك شدند و بختیار که 
آن موقم ام الامر ای سیاء مود از خلیفه پول خواست تاسپاهیان راتجهیز کند و یجنگ رومیان 


بفرستد» خلینه درپاسخ بختیار حنین گفت : 


مخار ج پیعن‌هرقدن *٭+ ۳¥ تاریخ تمدن الام 


دالبته جنگجوبان و هزینة نها ازاموری است که مر بوط بسلما نان میباشد وا گر کار» 
«ملك بدست من بودی لازم میآمدی که پول فراعم سازم ولی | کنون حال من چنین است که 
دمیبینید و جز خطبه نام و نشا فی از خلافت ندارم؛ هر گاه‌هم بخو اهید ازاین‌هم می گذرم و کناد 
«میروم وهر کس که اختیاردار همهٌکارهاست طبع باید پول فر اهم آورد.» 

انز آه وزاری خلیفه بگوش بختبار فرونرفت و اورا مجبور ساخت تا جامه و ائاث و 
درو‌پنجره کاحرا بفروشد وجهارسد هزار درهم به بختیار بدهد؛ بختبارهم‌چیزی‌از آن‌سپاهیان 
نداد و تمام‌آن پول ها را صرف‌کاره‌ای خصوصی خود کرد و درشهرشایع شد که خلیفه را هم 
مصادره مود ند, 

در دافم اوضاع خلفای عباسی دسران سپاه ما نند دضع سلاطین عنما نی درقرن هیجدهم 
میلادی باسرآن ننی‌جر نها بود ومعلوم نی نیست ا گرسلعلان مجمود دوم در ۱۸۲۶ نانز اس کوب 
نمی‌سا خت عاقبت کار جه میشد؟. 

باری در نتیجه این گرفتار بها و بدبختی‌ها شهرها وده‌ها ویران کشت ت و بولی باقی نما ند 
که بخرج موسسات دولتی (عباسی) وسپاهیان برسد؛ جه که آشوب و غوغا مجال کار بردم 
نمیداد» پا این همه فرما نروایان برای حفظ متام خود محتاح بسپاهیان بودند وهمینکه سعز. 
الاو روان هتم درف ام ریت بان شمان شوریدند و پاوناسزا گنته پول خواستند؛ 
معز الدوله ناجارضما نت کرد حقوق آ نها را پدهد و حون نتوانست ازداه مشروع آن پول‌رافراهم 
سازد درصدد مصادر؛ اموال مزدم پر آمد وازآ نراه نیز مخارج لازم تامین‌نگشت؛ لذا دهها و 
اماز خلینه ودیکرانراسر‌داران وبتر گان تیول‌داد ودفتر‌های مالیات‌رابرهم‌زده مأمودین 
را از کار بازداشت» سران‌سپاه بده‌هایآ باد رو آوردند و داقدرت و تفوذحویشآ نرا اداره کرد ند 
و پردر آمد آن املاك افزودنده آمارجال: سپاهیان که نفو د کمتری داشنند جز املاك خراب 
وده‌های ویر ان حیزی نیافتند و همینکه سهم خودرا نامطلوب دیدند آن املالك را بمعزالدوله 
پس داده املاك بهتری مطالبه کردند وخواه ناخواه مجاری آب وراء‌آمد وشد بده‌ها ویران 
گشت و مأمودین معّاطعه و تحصیل مالیات بررءایا تاخته باظلم وزور از آتان پول گرفته 
و املاك را ویران تر ساختند» خلاصه اینکه معز الدوله از آن اقدام هم سودی تبنرد د 
موفق نشد برای پیش آمدها ذخبره‌ای فراهم سازد بخصوص که سپاهیان دیلمی سهم سپاهبان 
ترك رابهتر و بیشتر دیده شورش نمودند وترك ودیلم بجان هم اقتادند و کارعا بد از بدتر شد. 

همینکه دولتها به منتهای عغلمت و ثروت مبرسند بادشاهان طبصاً از 
۵- سوء استفادة ‏ ادارة امور کشود کناده گیری‌کرده بعیش وعشرت می‌بر دازند و کارها 
رجال دولت از دا باطرافبان وزبردستان خود ماننه وزیران دامبران و دربانان و 
اموال عمومی سرداءران وامثال آ نها وامیگذار ند که میانآ نان ومردم داسطه باشند 


و درحفیفت فرما نروائی را با نان میسپار ند 1 آنان م از این نفود 


تأریخ‌تمدن اسلام ۳¥ سوعاستفادرجال دولت‌ار اموال‌عمومی 


وقدرت سوء استفاده مینمایند تابول وملك وثروت گرد آورده قسمتی دا پس‌انداز کنند وقسمتی 
را صرف خوشگذرانی نمایند» يا اینکه هرجه در آورند با اس اف وتبذیر هدر دهند و البته 
این‌دضم درمما لك دیکتاتوری واستیدادی بیش میا بد که مر دم در کار کشور مدا خله‌ای ندار ند 
وازهیچ طریق‌حساب و کتا بی‌در کار نیست» درچنان کشورهائی وزیر ان و نویسند گان وحاجبان 
که درواقم‌قائم مقام پادشاه حستند دادای‌نقوذ وقدرت سلطنتی‌میشوند واین وضع در حکومت 
عباسیان بیشتر و بهثر صدق مینم‌اید» چه وزیرانآنان (ایرا تیان) اذملتی‌بود ند که دولت عباسی 
با کنات ان ملت بدید آمده بود وتمدن دوره عباسی پافکرورای آن ملت نشو ونمو کرده بوده 
لذا وزیران ابرانی حتی دردورۂ تمدن وترقی عباسیان صاحب اختیار مطلق بودند و حرف 
آنان ما نند شمشیر بر نده همه کارهارا قم دفصل میکردبقسمیکه برمکیان برهمه جیز کشود 
دست یافتند واموال واملاك هنگفتی اندوختند تاآنجا که ا گر هرون به‌بول مختصری احتیاج 
پیدا میکرد بدون موافقت برمکیان بدست نمیآورد وبالاخره خودسری و استبداد هرون وی 
راتحر بك کرد که برمکیان‌دا براندازد ودرهما کارها خودمختار باشده همانطور که مهدی نیز 
وذیر خود یعقوب بن داود را از پا در آورد » چهکه مهدی درایتداء بیش د عشرت وساز 
و آواز پرداخته تمام کارها را بوزیر خود یعقوب وا گذادد . مردم بخصوص عربها از این 
وضع بر آشفته وز بان باعتر اش کشودنه از آنجمله : بشادبن برد؛ اشماری گفت که یکی‌ده بیت 
آن تقل میشود : 

تر جیه اشعار : 

د ای بنی امیه برخیزید» جرا بخواب دفنه‌اند ؟ خلیفه یمموب است. » 

« ای مردم خلافت از دست رفت آنرا دریا بید خلافت «دست جنگه دعود گرفتاد شده 
است .۰ » 

این سخنان که بگوش مهدی رسید یعقوب را فراخوانده بز ندان‌افکند وجند سال اورا 
درزندان نگاه داشت . 

مأمون نیز بحیی‌بن اکثم دا مانتد برمکیان مقرب در گاه ساخت وکارهای مملکت‌دا 
ېدو سپرد ولی سرانجام از او قاراضی شد وهنگام مر گت به بر آدرش معتصم گفت» از من بتو 
سفارش: هیچ کس را بنام وزیرصاحب اختیارساز» من بحبی‌بن اکثم دا همه‌کاده کردم اما 
آن‌مرد بدطینت مردم دا پامن ستیزه‌جوی افکند . 

عر بها از وزیران بدمیگفتند» چه که‌بیشتر وذیران ایرانی بودند ميان عرب وایرانی 
جنانکه میدانیم صفاگی نبود. شعرای عرب وزیران دا په‌پزدلی ورشوه‌خواری وبخل توصیف 
میکردند از آنجمله شاعر عرب میگوید : 

تر جم شعر : 


«بر خلاف سیرت بصورت‌زاهد مینماید و لی مکار وترسو و بخیل.» 


سو واسنقادة ر جال‌دو لت ازاموال عدومی ۳۶۲ - تاریخ رملا الام 


«ورشوه‌خوار است. وازهمین سفات او معلوم میشود وزیراستا. 
بااین همه مشر اوقات وزیران از نغلر صر فة جو گی و حفظ اموال عمومی ([ نداز روی 
طمع) خلفاء را از ولخر جی باز میداشتند » مثلا موقعی داثق خلیفه عباسی از آواز کنیز کی 


منظره ابو ان جنوب شرقی مسجد گوهر شاد مشهد 


تاریخ تمدن آسالامی a‏ ۳۶۳ - سوواستفادءرجال دولت از اموال عمومی 


خوشش آمد و دستور داد پنجهزار دینار پساحب کنیز انمام بدهند ! ابن‌زیات وذیر خلیفه 
این بخشش‌را بی‌جا دانسته در پرداخت آن تعلل ورزید» خلبقه خشمگین گشنه اورا محیور 
ساخت بجای پنجهز ار دینار ده‌هز ار دیناد پر دازد ۱ 

بطور کلی‌هر قدر خلیفه نا تو انمیشدو زیر | نشزو رمند تر میکشنندو بیشتر دست به یغما میبر د ند. 

تروت وزیران بقدر ی زبادشد که با ندازه ثروت تلفاء و بیتالمال‌در 
وذیران دوران‌ترقی وتعالی‌عمر عباسی دسید» مثل‌اینکه‌سرای آنان‌بیتالمال 
شده بود ومردمان طمم کار جاء‌طلب پارشوه‌ها وهدیه‌ها وپیش کش‌ها 

برای گرفتن معام ومنصب وزارت دنبال اینو آن‌افتادند. اما غالباً مقام وزارت از آن شخصی 
بود که حقوق سپاهی دا میبر داخت و در هر حال پول تقدیمی را بایخلیفه با بخواص خلبفه 
میداد ند ومنصب وزارت را میگرفتند» مثّلا ابن‌مقله نیم میلبون دیناد به‌الراضی خليفة عباسی 
تقدیم کرده در اوایل قرن‌جهارم هجری‌بوزارت‌رسید وابن‌جبیرمقام وزارت‌را ازقائم بامر ا 
بمبلغ سی‌هزار دیتاد خربد و البته وزیران اطمیتان داشتند که چند براپر مبلغ تقدیمی از 
مردم رشوه دپیشکشی ميکر ند و نویسند گان و ناظر ان و واليان تازه برسر کار آورده بوسبله 
آنان حبران خسارت میکنند . 

از رشوه‌خواری عحیب وزیرات آنزمان پکی این‌بود که خاقانی وزیر معتدر درظرف 
يك‌روز نوزده ناظر برای کوفه تعیین کرد واز هربك پولی گر فته حکم آنهارا امضاء نمود و 
ھر یك پس‌از دیگری روانهکوفه ساخت وطبعا همه آنان مبان راه بیکدیگی بر خوردند واز 
یکدیگر جاده‌جوئی نمودند» یکی از آنان گفت | گرطرفدار عدالت باشید باید آخرین کسی 
که از پیش وزیر آمده است بنظارت کوفه بپذیرید حون فرمان او فعلا ناسخ ندارد» هیجد. 
ناظر دیگر این پيشنهاد را پذیر فته آ خر ی‌را بکوفه فر ستادند وخود بغداد نزد وذیر آمدند. 
وزير از آمدن آ نان اند یشه نکر ده بهر يك کار دیگری واگدارد؛ بعضی از شاعر ان و 
اقا ا بای شار کک رده 

تر جمة شیر : 

«وزیری که از فرمان نویسی خسته نمیشود 

درظرف‌یکاعت حاکم‌را عزل و نصب میکند 

ی اش ها مره وم گرد 

دعر کس پول نقدداشته باشد حکم میگیرد 

واگر جندنفر پول نقد ببرند البته آنکه بیشتر بدهد جلوتر است.» 

والبان وسایرمآمورین تاچار بطور سالانه مبالغ معینی خدمت وذیر میفرستاد ند و گر نه 
۱ 


فوری معزول میشد ند. 


۱ . بشنوید اعدوستان این‌داستان_ درحقیفت نفد حال‌ماست آن. مترجم . 


/ ده را ِ ۳ ی 
سو اوور جا دو تار هوات موی ۳۶۳ رود سمش اسم 


ایند نبر بگو یم که بندرت‌وز یر انپا کدامن نیز در آن دور؛ انحطا:! بودها ندمتلافخری 
میئو سد که والی دصر بعادت معمو ل دو بست‌عز ار دیناد وس بسته بار چەمەر ی برای عبد الگ بن 
بحبی بن خاقان دزیر معتدر ف ستاأده ۽ جون هر سال ا وزیران سابق تور جنان ميکر د٤‏ اما 
همیلکه‌فر ستاد؛ والی باعدایا ی نقد وحنس پیشوذ در آدد وزیر گفت: بخدا سو فان نمن بدیر م 
و باد او را ی نمیکنم آنگاه تە عا راگشود بکدستمال بر دآشنه زیر بای خود گذارد و 
بولیا را بخز انه فرستاده از آن پول خانه‌های مناسبی حهت والی مصر خر یدادی کرد. 


د یگنر از وزیران با کدامن درت ‌کار علی بن‌عیسی ور بر حقتدر ست که صو رت بودحهٌ 


تاریخ تمدن اسلا 


- ۳۵ - 


سوءاستفادرخال‌دولت‌ار اموالءمومی 


تنظیمی اورا درهمین جلد منتشر کر دیم والبته جزاین دوء باره‌ایاز وزیران درستکاد نیز در 
آن ایام بوده‌اند. اما اصولا در دورة انحطاط اکثریت باوزیرانی بوده که جز اندو ختن مال 
هدف دیگری نداشتند. مثلا | بوالحس‌بن فرات سهیار وزیر مقتدرشد: دفۂ اول ازع۲۹ تا 
۸ ودرظرف آن سه سال وزارت سادل هفت میلیون دینار اختلاس کرد که تمامش مصادده 
شد» سپس درسال ۳۰۴ وزین شده در ۳۰۶ معزول گشت ودر ۳۱۱ مجدد وزی شده ۲۱۲ 
خلم شد. خلاسه اینکه درمر تب دوم وسوم مه سال وزير بود ودرظرف این‌سه سال ده‌میلیون 
دیناد پول ند ومقداری املالك اختلای کرد ودر آمد املاكمز بور سالی دومیلیون دینار میبود 
وعجب آنکه هيچ‌يك از شاعر ان و تادیخ نویسان نام اورا ببدی نبرده‌اند زیر بذل د بخشش 
فوقالعاده میکرد و هما نطور که بره‌کیان با بذل و بخشش قلم تام یخ تو یسان را شکسته وزذبان 
شاءران را سئند. این‌فرات فبز باهمان دساپل خودرا نجات‌داد» مثلا هر موقم که آبن‌فرات 
وزی میشد نرخ برف (یخ) و شمم وکاغذ گران میکشت چون هر کس در هرموقم (سه فصل 
بهار - تابستان - پائیز) سال بخانة این وزیر میرفت آب بخ مینوشود وهر کس موقم شب‌از 
خانهٌ وزیر بیرون میآمد شمع پاکیز؛ بز ر گی در دست‌داشت. ددسرای این وزیر اساقی‌بنام 
کاغذخانه بود وهر کس هروقت بکاغذ احتیاخ داشت بآن حجره میرفت وهر چه کاغذمیخو است 
بررمیداشت. وزیر مز بور مقرری‌های ذیل را وز دورة وزارت خودمر تب می‌برداخت. 


۱- راویان حدیت بيست هر ار درهم. 


۲ شاعران 3 و و 
۳ ادیبان , ۰ و 
۴- فعیهان ۰ و و 
۵- صوفیان ۱ 


علاوه براین به‌پنج هزار نفر از مردمات آ پرومند دیندار اهل علم ماها نه‌ای میداد که 
حداکثر آنساعی صد دینار وحداقل آن ماعی پنج‌درهم بود . 

آری‌با این‌وسایل ابن‌فر ات زبان وقلمرا تحتاختیار خود در آورده همه نو ع سوء استناده 
مبکرده بسیاری از وزیران (دد مصر و عراق واندلس و غره) پولهائی اندوخنه میکردند د 
بي‌برو| صرف عيش و نوش وتجمل و خوشگذدانی مینمودند و این کار در حکومت‌های پوسیده 
استیدادی جزو امور عادی میباشد و ابنك اسامی باره‌ای از آن وزیران ومختصری از شرع 
زندگانی آنان : 

١ہ‏ ماردانی وزیر خاندان‌طولون ددمصر املاکی پهمزد که کمتر کسی تا آنزمان‌جنان 
املا کی‌دارا بود ودر آمد سالا نة آ تھا پس از وضعما لیات‌سالی‌جهارسدعزار دینارمیشد.این«ذیر 
۷ بار مکه‌رفت وعرمر تبه ۱۵۰ هز اردیناد خر ج کرد وعلاده بر آن مبالغ زیادی صرف بذل 
و بخشش و خوشگذرانی نمود . 


تاربخ دمین اسلام 


موواستفادثرجال‌دولتاز اموال‌عمومی ۰ ۳۶۶ - 
۲ - اما دارائی یعقوب‌بن کلس نخستوزبر فاطمیان مصر چنین بود: 
الف - أملاك واقم درشام باسالی ۰ هزار دینار در آمد. 
ب - املاك ومستنلات وامو ال‌منقول وغر منول واسب واستر وشتر بقیمت جهارمیلیون 
دینار . 
ب - مخارج جهازیۀ دخثر وزیر ۲۰۰هز ار دینار . 
ت - همخوایه ۸۰۰ نفر . 
ت ‏ غلام وغلام بچه چهار هزار (باستثنای غلامان و کنیز ان وخسمتکاران) که آنانرا 
طایفةٌ وز بر ی میگفتند . 
۳ب افضل سردار و وزير مستتصر فاطمی نبز رو تی‌داشته که مانند آن شنبده نشده است 
ار اینقو ار : 
الف - ند شصت مبلیون دیناد" . 
ب درهم نقد شرب مصر ۲۵۰ اردب . 
ا 
ت سی ,ار شتر طلای عراقی - 
ث ‏ دوات مرسم بقیمت ۱۲ عز ار دینار. 
ج - مرح طلا که وزن هرمیخ صد متقال ,ود ودرهراصاقی ده ميخ بدیوار کوبیده و 
روی عرمیخ‌طلا یك‌دستمال ظر بف بر نگی که خود مبخواسته آویخته بود . 
ح- با نید سدوق لباس. 
وعده برشماری کنیز وغلام وش و انیت وغره . 
وزیر ان اندلس نير بهتر از وزیر ان دیگر نبودنده حون مفر یزی و این‌خلدون در 
صورت هدایای تةدیمی ابن‌شهید وزیر عبدالر‌حمن تاصر (۳۲۷) خلیفة اموی راکه بهمان 
خلینه دادەدر یه بز ر گه‌نوشته‌اند واین‌خود مو نه‌ای ار مروت وزیران اتدلس مباشد. . 
وریران دولت‌عثمانی دہ روز گار ترقی وتبالیآن دولت نیز تروت بمیاری بهممبز دند 
ورای ایتک از باج وخراج معاف بها تند أمالاك بی < دو حاب خوش را وقف ماحد مینمود ند 
وتوالت مر به خاندان خود و امیگداشتند تاسهم مهم عایدات‌را بمیل خویش برداشت کنند. 
۳ عنایع اروت وذیر آن دوره عباسی حنین بوده است: 
۱ - دشوه درموقع وا گذار کر دن‌کار. 
کات زب برای اف و یدن ما مور و زخو دتان: 


0 همع دز ک مدید اوی وه زر میلیون دیناد توشته , اما مور مر ود تن میایون داشد 
جەکد ننمد مپلیون دینار عاد مالبات صتساله مصر است وبمید میدماید که چئین مبلغی نفداً نزد 
۳9 


اي مع شود والینه درم نیز حوادد بود دیرا پول‌دایج مصر پبشتر دینار دوده اس 


تاریج تمدن الام - ۳۶۷ - سوواستفادرجال‌دوان‌از اموال‌عمومی 


٣‏ دستاندازی بی حد و حساب به‌املاك مردم. 

۴ - اختلاس از اموال دولتی و مالیات‌ها» جه که دفاتر این ایام هر نوع دزدی را 
تسهیل میکرده است وقبلا نبز باین موضوع اشاره شد. 

هت خربد‌اری حوالة عفوی مأمورین درماند: دولتی وط دلالان چه شک نیمه و 
دریافت تمام آن از خرانۀ دولت دهمینتسم خر بداری مستمری ومترری فقیهان و خانواده‌های 
فعبر ]بان 

۶ - تجارت با ارذاق عمومی. 

۷ - دریافت مبا لغی سرانه از کسانی که املاك دولتی را احاره میکردند و يا مالبات 
شهری را بمقاطعه میگر فتند. 

۸ - غصب اموال تجار با استفاده از پشتیبانی خلفاء و این فسمت اخیر بنام موافق 
وزیران درمبان مردم مشهور بوده است. 

٩‏ - سوء استفاده ازعیارتکه وضرب سکه‌های کم عیار که شود زیادی سارمیآورده‌است. 

آری چنين بود وضم وحال وزیران که همه‌کارها را اداده میکردند لسن سیاهیان 
حقوق خودرا از خلیفه مطالبه مینمودند. چنانکه گغثه‌شد سرداران ترك با کمال خشونت و 
سختی ازخلیفه پول میخواستند» خلیفه هم از وزیران پول میخواست دا گر نمیدادند پزود 
از آنان میگرفنند واين همان عملی است که مصادره خوانده میشود. در دور تتزل عباسی 
سادره بیار معمول شد جون راعی :رای برداخت مخاد ج چن بمصادرة آموال وزیران و 
بزر گان بنظر نمبرسید وغالباً دوران وزارت وزیران بمصادره يا قتل وزیر يا قثل و مصادره 
عردو بایان می‌یافت. 

دراسلام ممادره‌سابقه دارد واز زمان‌راشدین شرو عشده‌است» باینه‌سم 
مصادر ه کها گر والبان (عمال) ازداه تجادت باطریق دیگر اضافه برحقوق 
سو دی بدست میآورد ندخلفاء نصف‌آن سود را بنفم بیتالمال مصادره 

میکردند ؛ چنانکه عمر با والیان خود در کوفه و بصره و بحرین چنان‌کرد واين عمل را 
ور ا نان مامت با و خرن ام کم شورس ال وید مولع 
و زور و استبدادمردم را غارت میکردند مصادره بنام استخراج صورت میگرفت‌تا آن درجه 
که در اواخر حکومت بنی اميه عاملی (والی) که از کار بر کناد میشد دارائی او دا حساب 
میکردند و آ نچه دستعان میآمد ازدارائی دالی ضبط مینمودند. 

در اوایل دولت عباسی مآمورین عالیر تبه از میان برادران وعموهای خلیفه انتخاب 
میخدند واز آنرو عحبت مصادده بمیان نمیآمد» گرچه پاره‌ای از مأمودین واقعاً نيك سیرت 
نبودند» سپس کار بدست سایرین افتاد و جور و بیداد و طمم ورزی آغاز کشت وخلفاء هم 


دست تمصادره نيط اموال گشودند» متصور محلی‌ر | ینام + بیت ا لمال مظالم» تا کرد ي 


سو ءابتفادةر جان‌دولت از اموالعمومی a FFA.‏ و اام 


آنچه ازمآمورین خود مصادره میگرفت در آن محل جمع میکرد واززمان مهدی آتش بیداد 
مأمورین بحدی مشتمل شد که مهدی (۱۲۹-۱۵۸هجری) وپس‌از آن هادی وهرون ومأمون 
تا مهتدی (اواسظ فرن سوم) مر تب برای دسید گی بمقلالم وشکایات در روزهای معن جلوی 
و یه تا وا وی وه 

وزیران که خود ازطرف خلیفه بهامور کشود مير سیدند بیش‌ازهر کس خلفاء دا بمفلالم 
عمال منوحه میساختند بخصوص برمکیان که دراین قسمت هراب بودند وهر موقم که خلیفه 
برای انتصاب عمال با آنان مشورت میکرد آنچه بننارشان هیر سید از روی درستی و اخلاص 
بیان میکردند» موقمی هرون از وزیر خود یحیی برمکی داجم به‌علی‌بن عبسی مشورت کرد 
کوک این و E‏ 


ظرف طلا کاری ساخت ایران 


زار بخ مد اسلام ۱۳ سوءاستفاددر جای‌دو لت اد اموان‌عموهی 


یحی نثلر مخالف داد اما هرون بمخالفت‌وزیر توجه نکر ده علی‌بن‌عیسی‌را بخر اسان 
فرستاد. علی‌بن عيسی در خر اسان میداد کرد و آنچه توانست‌اموال مردم راگرفت و هد به‌های 
بسبادی ازجامه وپارجه ومشك وبرده واسب داستر برای هرون فرستاد؛ هرون که عدیه‌های 
بی بر را دید بدیحبی گنت: ای | بوعلی( کنیۂ بحیی ابوعلی بود. مترجم) این همان والی 
مأمود يت او جعدد پر بر کت عیباشده بحبی گفت: وای خلیفه خدا جان مرا فدای تو کند 
!گر جه ها ميل دارم دایم درست در بیا ید ودرمشورت موفق باشم ولی بیشتر مبخواهم که 
رای خلیغه والاتر وعلمش بیشتر ونظرش صائب‌تر باشد و آنچه که اومیخواهد ناپسند نباشد... 
سا آنچه را که این‌عامل ستمکر برای خلیفه فرستاده بیشترش را با زور وتع‌دی ازمردمان 
شل ت گر هات وا کر خلیفه احازهدعد همین الان دو مغابلآ نرا از بازر گا نان کر خمیستا نم 

هرون گفت: جبلور؛ بحبی گنت: باعون جواعرفروش راجع بخرید جعبةٌ جو اهر ی 


سحبت کردیم من تا هفت مبلیون ددهم حانر شدم؛ او راضي نشد. اکنون دنبال او دیفرستم 
E BS E‏ 
فورأً هنت میلبون ددهم استفاده عیبر یم ومیندور با یکی دو تاجر دیگر رفتار میکنیم. 
این گنت بحیی مير سانب که وزیر آن و عمال میتوانستند بدون حاب و کتاب مد <ور 
مال گرد آور ند و نیز معلوم میدارد که حتی درعسر ترقی عباسیان طمع‌ورزی عمال معمول‌برده 
و لی پیت نا در مهو رت خبات E‏ وتا آنعا که مدر بود دست عمال را ازستمگر ی 
کو تاه دیسا ختند. پس از سفویذ وراک بسارهای وزیر ان درست کار و عده‌ای از آنان دغلیاز 
بودند و نتیجه آن شد که عمال برتوه آنها را تگاهداشتند و خودثان بر جان وال مردم 
تاخند و برای خود ووز بران گنج‌های بیکر ان فراعم آورد زد, 
وانح است که عمال بخددو ص عمال موسوم باستبالا»* ر( کمال اسا 
عمال (والیان برو تمند میشدند» حون راه سوعاستفاده آنان بسیاریود از اتجمله: 
اتا دار آن و همینکه عامل بمحل مآموریت خود میرسید اول جبز یکه ترق 
فر ماندادان) بود عديۀ ورود (حتم روشنی) بودکه بايد پول و بارچه و برده و 
انب واستر وغبرم پمقدار زیادی تقدیم شود و گاه حم این هدیه‌های 
ورودی را منظور تتلر نمیداشتنه زیرا عین‌آن با مثل آنرا برای اځرافیان خلیفه (وزیران؛ 
وه تا نها » تویسند گان» در با نان» الا مت ستاد ند. 
عنبم دیگر در آمد آنان این که تجارت جوب و کالادای دیگر در دست آنان اداره 
تمیق وبا اینکه برای ذخبر؛ روزهای ممزولی با برای خشنودی وذیرآن پاح‌های 5و نا گونی 


از پیش خود وضع کون وسالی ند مر تمه مالیات‌های مختات فوق!لءاده از سردم دریافت 


۱ در جاب اول این کان موضوع امترت استبلاء شرح داده شد. هتر چم 


a ۱ ۰‏ 
وء سے مادور جال د لار آموان عمومی ۰ ۳۷ زاروخ تمل اسلام 


میداشنند ومهمتر بن انواع آين مالبات‌ها باحی بود که بر مکس (حتوق گمر کی) از کالادا 
دریافت میداشتند. یخی میگوبد: دبك سوم اموال شارت یمن بآن اسم مأ خود مید و از 
هنن وهی دب موی نو 

دیگر از راه‌عای اختلاس عمال اینکه خاندای یا پلی‌میساخنند ویا نهر ی حغر میگردند 
ومزار دبنار مسرف واقمی دا با دولت ده‌هزار وصدعزار دیتار حساب ميگردند و بداد گری 
آنان سیت باختلای اموال عمومی حنان بود که ده دیتار خرح دا شصت‌هز ار دینار بادولت 


ی 


جات م E‏ 


دیگر از رامهای دزدی عمال صرف گر فتن از پولهای حللا و نقر هأی بود که نام مالیات 
جمم میشد ودیگر دست اندازی بامااك سردم و مانند ان. 
با اد بن وسم؛ عجیت ثیست که بدا نیم دارائی محمدین سلیمان والی بصره درزهان 
رشید بنحاه میلیون درسم تعد واملاك زیادی بود که روزي سدمزاد ددم در آدد آن املال 
م شد و ءدیناً على بن عبسی بن ماهان به‌هشتاد میلهون درهم رسید وهرون حاره‌ای جز مصادر 
آنهمه دارائی بخاطرش نیامده وهمه را ضبط کرد. 
اين مصادره گاه پس از مرگ عاعل (مانند مصادر؛ اعسوال عحمدين سلیمات) وگاه 
پیش‌ازمر که او مانند (عصادر؛ اموال علی‌بن عیسی) انجام میگرفت» حنانکه هرون عیسی را 
از خر اسان برداشته تعدینه واموال منتول اورا بر ۱۵۰شتر ,ار کرده به‌یت‌المال برد باستثنای 
سی‌میلیون ددهم زد که عیسی پسر علی‌بن عیسی در باغ عمادث خود وافم در بلخ پثهان 
کرده بود . 
سبط اموال عمال جندان دوام نیافت حه بز ودی عمال استذلالی بر د 
مصادره اموال ده درقلمرو خودفرمانردای ممللق گشتند وسالانه مبلغ معینی ببنداد 
وزیران ما وق (وغالباً نمیفرستادند) در عوض مصادر؛ اموال وزبران 
شیو ع یافت زبرا تمام غارتی‌های ولایات در بنداد نزد وزیران جمع 
میشد و خلناء آنرا مصادره مپکر دند تا بدا توسیله مسر یت غالا جېران نمابند و این 
عمل را نوعی عدالت اجتماعی میداشتند که اموال عمومی دا ازوذیر ان گرفته بخر ان عمومی 
(بیت‌المال) بر سانند. 
خلفای نخستین عباسی در آغاز اموال وزیران را نه از روی احتیاج بلکه برای 
مجازات دذیران در مقا بل گناعان سباسی وامثال ار ن مصادده میرد ند » مثالا ابوسلمه خلال 
(مدهور بوذیر آل محمد) نخستن دزیر سفاح پول زیادی در راه استقرار خلافت عباسیان 
مصرف میکرد وهما نعلور که ابومسلم آتانرا با شمشم ر خود كمك کرد اپوسلمه پول میداد و 
جون ڪڪ خبر‌دادند که 0 ۵ خاافت‌را 1 باز ستاند؛ سفاح‌با ہو مسام 


۳ جەنیکوڭغته‌اند که تارب تکار میشود: مار جم 


ذار بخ رم ااام ۳۷۱ - مویاستفادفر جال دو انار اموال عمومی 


| داره کر د که‌کارش‌را بسازده ؛بوه‌سلم ابوسلمه دا بکشت و خلیفه دارائی ابوسلمه را ضبط کرد 
ویس از جندی منصور همان کار را با اپومسلم انجام داد! همینتسم هرون با برمکیان ومعتصم 
با قصل بن مر وان دفتاد نمود ولی معتصم پیشتر از قلر سبط اموال فطل دا از با درآورد» حه 
ازخانة فشل بك میلیون دینار ومقداری تلروف و اسباب خانه که آنهم يك میلیون دیناد 
می‌ارز ید بدست معتصم افناد. از آن پس که که دور اتحتطاط فر ارسید منظور ار زمصادرة وزبر ان 

فما رفع احنیاج وتصرف دارا ئی آنان بوده است. 

ممادر؛ اموال وزیران پیشآزهرموفم درزمان مقتدر (۳۲۰-۲۹۵) انجام گر فت؛ 
جون مفندر در خردسالی وجوانی بخلافت رسید وامور مملکت در دست مادر خلیغه و ذنان 
خلیقه و گماشتگان خلینه اداره میشد. وزیران نیز فرصت متأسبی بدست آورده بهمه‌جا دست 
انداختند والبته حکومتی که پر مرت ات پیرزنها و کنیز ان و کلغتها باشند اساسش بر باد مپرود 
و هما نبلو ر کها تتظارمیر فت درز مان معندر خر انه تھی گشت ومملکت وبر ان شد ومقندراز خلافت 
خلم شده دوباره بخلافت رسید وسر انجام کشته شد؛ درزمان خلافت معندر وزپران زود بزود 
تغییر میکردند واموال! نان مصادره میشد و اول آتان ابن فرات بود که سه مر تبه بوزارت 
رسید وجنانکه گفتبم اموال زیادی گرد آورد که تمام آن بمصادده دفت» پس از او خاقانی که 
مرد بد سیرتی بود بوزارت رسید» آنکاه عل بن عیسی آمد. این وزير پا کداین خوش نیت 
7 رهبز کار بفکر اسلاحات افتاد ولی حون خرابتی وؤساد ریشه دوانیده بود عیچگو نه توفیق 
نیافت» بعداز او حامدین عباس.وزیرشد وذرینمً وغارت امو ال مردم شدت و قساوت زیادی 
بخ ج داد» بعدازحامدین عباس این وزبران:. عبدادین محمد؛ أحمدین عبیداله بن خصیب. 
محمدین علی بن مقله ختاط مشهور» سلیمان‌بن حسن‌بن مخلد؛ عبیداله بن محمد کلوآذی: 
حسین بن فسم یکی س‌ازدیگری بوزارت رسیدند. لور کلی اموال تمام وزیران ععتدد 
معادره شد و خودشان با زندانی میشدند وبا بقتل میرسیدند » علاوه بر اموال وزیران اعوال 
قانیان وملازمان و زنان حرمسرا وغره نیز درایام متتدر «عادره میشد بقسمی که میز آن 
اموال مصادره تا حهل میلیون دینار رید و خود مقتدد علاوه بر پرداخت حئوق ومعردی 
معمولی هفتاد می ليون دیناد صرف خوشگذرانی وعباشی وتجملات کرد داز همین رفتار خلینه 
عملبات وزبران را میتوان درك کرد. 

خلاصه آینکه مصادره منبع درا مد عمومی و خصوصی شد 9 مصادره میکر د» 
وزیروالی را و خلیفه وزراء دطبعات مختاف مردم یکدیگر را .اما خلفاء تاب رای e‏ 

سیاهیان وسایرهر بنه‌های‌لازم ببول احتیاح نداشتند اموال وذیران را یا درنه میک دید 

ى امروز دولتهای اروبا برای پرداخت هر ین جنگ و با هز نة تاسیسات عام! لمتفته 
بجای مصادره قرض دیستانتد . 

خلفاء اموال وزیرات را حنا نکه کف م متلق به بیت‌المال میذ‌انستند و ععیده داشتند که 


سو ا وت رجال‌دولت از اموالءمومی ۲ دار وخ دمدل ااام 


استر داد aT‏ بازور وظلم ازمر دم گرفته شده ا رفع ا عمومی ادر مشروعی 
میباشد وهمین نظر یہ آ نها را ازسنگینی قرضه‌های ملی‌که امروز بار دولنهای اروپادا سنگین 
ساخته بآسانی رها ساخته بود» درصورتیکه دولتهای اروپا اکنون بك چهارم بلکه يك سوم 
در آمد خود را صرف استهلاگ دیون عمومی مینمایند و برهرجیز #در کس مالیات می‌بندند تا 
قرضه ملی را اداء نمایند» مخصوساً انگلستان که برای هر نو ع کسب وکاری ما لیات مخصوصی 
وضع کرده است . 

نویسندان ۱ - غیر از وزیران و عمال مأمورین دیگر دولت هم از اختلاس امو ال 
عمومی ثروتها میا نده ختند که از آن جمله نویسندگان دفاتر مالیات بودند » چه کهآ نها در 
راس امور مالی قرار داشتنه وپآسانی اقلام در آمد را زیر ورو میساختند. گاه هم ( در ذمان 
باه وبیداز آن) تمام در آمد رامیخوردند اماکار وسوا تی وغارتگری این‌دسته ازمأمودین 
در دور؛ اتحطاط عباسی بالا گرفت وازآ نره اموالشان مسادره میشد» مثا( درسال ۲۲۹ واثق 
خلینهٌ عبامی بسباری از آ نات دا بز ندان افکنده باشدت هرچه تمامتر اموالشان را مصادده 
کر د وهمینطورمعتز درمال ۲۵۵ هجری اموال نو یدند گان دا مسادره‌نمود. خاندان ماردانی 
مصر از نویسند گا نی بودنه که بحمم آوری وا ختلاس اموال عموعی شهرت یافتند . 

نهتنها نویسندگان دیوان مپتوانستند آموال عمومی‌را زیرورو کنند» بلکه نویسند گان و 
منشبان خلفاء ووزیر ان وغرء نیز نواناغی این کار را داشتند و بیشتر از راه رشوه واختلاس 
رو تمند شدند و بقدری در آن فجایع رسوائی باد آوردند که بیداه گرا نان ما شد یداد گری 
و بان ورد زبانها شد وشاعر انآ تان دا باین بداد گری نکوهش مبکردند و کسی شا که از 
بیدادآ نان جلو گیری میکر د بنیکوئی میستود ند» از آ نجمله شاعری جنبن میگوبد: 

ترجمة شعر : د این امیر بقدری کاردان است که در زمان او سیاعی گرسنه نمی‌ما ند 
و کاتب دو لتمنیه تمیشود . » شاعر دیگری بنام ابن جیبات کوفی وزیر و کاتب را اینطور 
عجو میکند : 

دجه خوب شد که خالدین برمكك خود را اعیر‌خوانده از ننک وزارت آسوده شده زیرا 
بدترین خلق خدا وزیران وکاتبان آنها هستند » . 

یکی آذراعهای سوء استفاده کاتبان اين بودکه‌نزد خلفاء داسطه شده: فرمان حکومت 
برای اشخاس میگر فنند ودرعوض از آ نان دشوه عیستا ندند. مثالا احمدین !پی‌شالد احول دير 
تضهن ها مون ور مان خیرم اسان وا بل شون در دو ای کا ماه 
سین از خلیفه گر فت . 

عمال ولایات نیز کاتیا نی داشتند وهدیه ها e‏ ا تا نصف و نیمه باآن‌کاتبان 


۱-1 سل دسته از نورسندگان٩ه‏ (#رلی 1 ۱ راکناں وازن هم ۸ امد ETT‏ فدرم ومو + 
امود مالى اران تا د اظن واف ر کت 


ِ E ER ۳ OG e 
سو »راو در حال وو لیا اموان»مومی‎ - Tyr ءل ا ج‎ aE 


سمت ميکر دند , 
مر کس کوجکترین دسیله‌ای برای راعنمائی یا داه دادن مر دم 
در با نان بدستگاه خلافت داشت ازمقام خود سوء استفاده کرده و برای انجام 
کار پول ورشوه میگرفت» بخصوص حاجبان پیش از سایرین استفاده 
میبر دند» زیر آنها پرده دار ودر بان خلیفه بودند و برای تحصیل اجازه «شرفیابی» يا عدم 
تحصیل اجازه یاپس وپیش داه دادن مردم به نزد خلفاء پولها ورشوه های هنگفتی میستا ند ند 
وحتی درزمان خلفای راشدین نیز این بدبختی گردتگیر مردم بود» جنانکه مفیرةبن شعبه 
زنتل از کتاب اعلاق‌النسیه تآ لیف این دسئه صفحهُ ۱۹۵ ج ۷) میگوید: د درهم را در دستم 
میگرفتم دبالا دپائین میپردم تایرفا (دربان عمر) آنرا به‌بیند وبمن اجازه شر فبا پی نزد عمر 
بدهد و آنقدر این‌کاردا تکرام میکردم که پول دردستم حیس عرق میشد» . 
حاجبان غالبا بر ای صدور فرمان حکومت ویاوزارت نز نزدخلفا» توسط کرده رشوة 
کلانی مبستاندند» چنانکه دبیم حاجب منصور سد هزار دیتاراز یعقوب بن داود دشوه گرفت 
و او را بمقام وزارت رسانید . مختسر آنکه هر کس عی‌توانست پیش خلیفه يا امیر با دزیر 
وسیل راهنماگی باشد از شغل خود سوء استفاده کرده دشوه میگرفت » اگر چه نو کر عادی 
مەم و لی پو 
خارصۂ مطالب سابق آنکه ہی از استیلای سیاعیان ,ر حکومت 
خلآصة مطلب عباسی سرداران ترك اقتدار خلفا را تصاحب کردند » ثروت دولت 
از بیت‌المال بدست بز ر گان افتاد. پینی وزیران وعاملان وکاتبان و 
حاجبان وبر داران که واسطهٌ میان مردم و خلفاء بودند پولوقدرت ونفود را در دست داشتنه 
ء خلفاء جز غصب وممادر؛ اموال وذیران و مآمورین عالی رتبه وسبلۀ دیگری برای حفظ 
دولت نداشتده ودرواقع با گوشت بدن خود تغذیه میکردند » از آنرو بتدریج دستگاه خلافت 
رو بضعف رفته وسر ا نجام متلاشی شد . 
ممکن‌آاست تصور شود که سنگینی ما لیاتها مو جب انقراض دولت عباسی‌بوده اما چنانکه 
در فعول سابق‌ملاحفله شد درعصر طلا ئی عباسیان که علم‌و ثر وت به منثهای کمال دسید مالیا تهای 
سنگین ازمردم‌میگر فتند و کسی ازپرداخت آن شکایت نداشت بلکه پس ازسبك شدن بارمالیان 
اوضاع اجتماعی‌واقتمادی مختل گشت. البته مردم ازسبك شدن بارمالیات خشنود بودند ولی 
عبب از آ نجا یدید آمد که دراثر تخفیف مالیاتها در آمد دولت کم‌شد ودرستا پل طمع دجال دولتی 
بواسلاً زند گا نی تجملي رو بفزو نی گذارد. طبىا فاد غلبه کر د واوت!ع اجتماعی دوپتباهی 
گذارده؛ آمنیت برطرف گشت ونر بجهاتی که قبلا گفثیم مر دم دست از کار کشیدند وثروت 
عمومی مملکت روز بروز کاسته شد تاحدی که برای تآمین منافع رجال سود پرست طم کار 
منابسی باقی‌نما ند ۰ ءآمورین دولتی دروصول وایمال مالیاتها بزور وجبر دقهرمتوسل گشتند 


® ۱: 
۳ PF - TES دارا‎ 


5 3 ۰4 ۳ نیا ام 
و کان مر دم رأف شان تاختنده بقسمی که از ان جود سیر شد نده حون درد بر نو تو حها 
ات د ص ا 
“TH 1 :‏ ۰ ۳۳ ۳۲ 
حکومتی بو دند که جان ومال ! نان هم نو ع در مخاحنر و دافم شده بود . 


اگ واقعا سنگینی مالیات مو جب پريشاني اوضاع مبشد باأیستی اوغاع دولت بر يتا نیا 


1 


ریخ ومان اسالام - PYD‏ اادد محلب 


هن وت ده انس N‏ اتیرم روما ماد وی 
عرب آ نرا بخواب ندید است . چون علاوه برمالیات انواع محصولات وصادرات و واردات 
درانگلستان ما لیات بردر آمد نیز معمول‌است که ازسود دستر نج مردم مالیات میگیرد» وهر کس 
بخواعد بحرفتی باصنسی‌مشنول شود بايد ازدولت پروانه بگیرد و برای‌آن پروانه مالیات 
بدهد. حتی پرشك یاو کیل داد کستری‌نیز آزپرداخت جنین مالیاتی ساف نیست؛ بعلاوه پس 
ازدربافت پروانه اشتنال بکار سال بسال نیز صاحبان حرفه ومشاغل باید مالیات مخصوسی 
مردازند» این‌بالياتها بالنسبه سنگن است ودرجات مختلف دارد» مثلا مالیات قاضی‌ازسالی 
بیست تاپنجاه لبره میباشد. همبنقم پزشك» داروساز» و کیل» حتی‌ناطق وواعظط نیز انمالیات 
معاف نمیقوند» بانکها موسات تجارتی» چاپ اسکنای معاعلات عادی» حتی طلاق و نکاح 
وامثال این امور مهمول مالیات است داز آن منابع مبالغ زیادی ددسال جمع میشود . 

مالیات بردر آمد انگلستان طودی‌است که علاوه بر تاجر وسنتگروسر اف وغبره شامل 
خطیب و واعظ نیز میگردد بعلاده هروقت برای دولت مخارح فوقالماده‌ای مانند جنگ 
دغیره پیش آید مالیاتهای جدیدی وضع میکند و با آنکه بررمقدار مالیاتهای سایق می‌افزاید: 
چنانکه در سال ۱۹۰۱ موقع جنگ ترانسوال برای تعدیل بودجه مالیاتهای جدیدی وضع 
شد. درسال مز بور در آمد دولت بریتا یا صد و هفده میلیون لره » ولی هزینةُ سالانه به صد 
و پنجاه و چهار میلیون ليره دسید و کسری ۳۷ میلیون لبرہ با دضع مالیاتهای جدید 

۱- مالیات بردر آمد ازهشت پنس بريك ليره بيك شبلینگ برلیره ترقی کرد ودرواقع 
سدی پنج شد وازایثر اه نه میلیون بدست‌آمد ‏ 

۲- ازافزايش مالیات آ بجو یك میلیون وهفتمد وبتجاه ودوهز ار ليره عاید شد . 

۳ - ك میلیون وصد عزار لبره ازاضافة مالبات توتون حاصل گشت . 

۴ - یك میلیون وبا تزده هزار ليره ازاضافه مالیات مشرو بات الکلی تهیه شد . 

۵ - قریب دومیلیون ازاضافه مالیات جای ”امین گشت . 

پس از پایان جنگ مالیات بر در آمد بمیزان پیش از جنگ تثبیت شد و از انرو ۸ 
میلیون ونیم آزعایدات دولت کسر شد » همينةسم مقداری اذمالیات گندم برای رفاه حال مردم 
کش د : 

مخلص کالم آ نکه باد جود سنگینی بارما لیات و قرش اوناع اقتصادیدولت ومردم پریتانا 
بسیاد تا بت ومنغلم است . (درا ۰ ۹ جنین بوده حالاآ تلور نیست وازهر جهت خراب است. 
متر جم) البتهتخفیف مالیات كمك بحال مردم میکند و لی سنگینی مالیات هم اوضاغ اقتصادی 
ملت ودولت را مختل نمیسازد» بلکهآ نچه باعثاختلال اوضاع میشود ظلم است» غلم‌است» که 
دست‌مردم‌را از کار پازمیدارد وار کان‌دو لت‌را درهم‌میشکند» کشاورز از کشاورزیو پازر گان از 


۰ 0 
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بازد گا نی وصنعتگر ازصنعت خود پازمیما تد» این خود طبیمی‌است که تامر دم کار نکنند روت 
بدست نمبآید و تاعدالت وامنیت نباشد‌کارها رو براه تخواهد بود واز آن جهت کنته‌اند «اساس 
هرمملکئی پر عدالت استوار مسا شده:: 


دولت عبأسی پس ازمعتصم دردست عده‌ای سپاهیان ترك اداره میشد که جز غارت مردم 
وارسال غنیمتها بتر کستان حدفی نداشنند » وزیران و والیان و مأمودين دیگر نیز فقط وفقط 
دربی‌اندو ختن مال بودند و خلفاء بتدری ناتوان شدند که حتی درکاخ‌های خود برغلامان و 
کنیز ان خویش حکمفرمائی نداشنند. سنگینی تمام بارها بدوش کشاورزان وسایرطبقات مالیات 
بده افتاد» مأمورین دولت بدون اینکه کمثر ین مساعدتی درتولید محصولات وعایدات بکنند 
با کمال سختی‌ازمردم مالیات میخواستند و نتبجه‌آن شدکه دولت ومملکت رو بتیاهی وانقراض 
رفت. اما درعصر حاشراساس اجتماع بر آزادی فردی ومبادی اقتصادی است بازود حیز ی‌از 
کسی مطالبه نمیشود وا گر مطالیه شود مژدی مالیات میتوانه حق شکایت داشته باشد و بطور 
حنم بشکایتش‌رسید گی‌میشود دا گر ستمی بر اورفته جبران میگردد» مادرمجلدات آبنده راجم 
باین موضوعها صحبت خواهیم داشت . 


۲ ږ 9 j‏ 9 
روت موم دعو قیاصی 


اکنون که آزموضو ع روت دولت عباسی ورجال آن دولت فار غ شدیم 
یعنی ثروت شهرها داجع پثروت مملکت یعنی شهرعا و ده‌ها و مردمان مختلف آنجا از 
و ده‌ها ومردم آن کشاورزان وبازر گانان وصنمتگران وغیره صحبت میداد یم . 
طبعاً درمما لك اسلامی‌هم شهر بوده دهم ده واينك‌ثردت هر يك 
آزاین ددقسمت : 
درآن ایام تمدن متحصر پشهرهابود» بعنی نقاطی که فرما نروایان و 
شههر ها اتباع آنان در آن زند گی میکردند و اثبته پایتخت برسایر شهرها 
مقدم یود از آنرو در آن دوره شهرهای بتداد؛ بصره» دمشق» فسطاط ؛ 
قاهره» قیروان» قرطبه» غر ناطه وامثال آن سبار آ باد کشت دده‌ها محل زراعت ودرخت‌کاری 
باقی مانده عمارت و ابای در آن ایجاد تشد ؛ بمبارت دیگر اثري از تمدن آن روز در ده 
موجود نبود . 
سر جشمه‌های‌ثروت درشهر‌ها بجوش آمد وشهر نشینان درپناه خلفاء ورجال دولت بیش 
ونوش پرداختند» کالاهای گو نا گون با نان میفرو ختند وجایزه ها وخلمتها وانمام ها ازآنان 
مبگرفتند؛ ساز ندگان و نواز ند گان وشاعران وسخنورانودا نشمندان‌بشهررها رو آدرده دیزهب 
خوار خوان نعمت بزر گان شدند . 
اختلاف طبقاتی مردم آ نروز دا میتوان از فت فضل‌بن یحیی دریافت که گفته است : 
مردم چهار طبقه| ند: اول پادشاهان که بواسطة انگ خدا داد پرهمه معدم هستند : 
دوم - وزیران که دراشر هوش وزدنگی برتری بافته‌اند . 
سوم - بز ر گان واشراف که پیشر فت آنان در نتیجۀ مئمول بودن است "ء 
جهارم - طِبعَة متوسط که باسخنوری وفضل ودا نش‌خودرا به بزر گان نز دیما خته| ند. 
بقبة مردم که اذاین چهارطبته نیستند مانن د کف دریا و آب سیل کل آ لود احمق ونادان 
وبی‌همه‌چیز وبی‌فکر هستند وجز خوردن وخفتن چیزی ندانند . 
ابن خلدون عسثتد ادت که بخشش بادشاهان ریش ثروت‌مملکت وموجب افز ایش‌مالیات 


انت زیرا پادشاه مانند بازاد بزر گ‌دنیا میباشد و ماد عمران و آبادی از پادشاه است جه 
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اگر سلعلان اموال ومالیات را ا ویااموال ومالیات نداشته‌باشد که درمملات مصرف 
کند؛ کارمندان دولت وسیاهیان ینوا شو ند» بقسمی که ازعهدد اداده کردن زیردستان خویش 
عاجز میمانند» وابنءده که تود دای میباشنه وابیش از سای طینات مصرف میکنند از خر بد 
مصارف خودباز می‌ابستند و بازارها کساد وسود تجارت ازین میر ود ومالبات ادك میگر دده 
زبرا فزونی مالیات مر بوط پرواح بازار وساملات و آبادی امااك است د مردم درطلب سود 
برمیایند» برعکس اگر عالیات نقصان یابه دست سلطان و وبال آن عاید دولت 
گردد جه که دولت عبارت از بازار بزرگ با خود تمام بازارها دولت است واساس در آمد و 
هز نة مملکت همان بازاد میباشد وهر گاه که بازاد ۳ دیگر بازارها کسادتر 
شود وحال رو بسختی گر اید ۰ 

بهر حال مردم شهرهای اسلامی عبارت بودند ازسلاطین و رحال که بواسطهٌ زير کي و 
موش خوددا بسلاطین نزديك میساخننده سبس‌توانگران و آنگاه طبقهُ متوسط یعنی سایر مر دم 
که وضع زندگی آنان‌بسته بز ند گی آن سه طبقه بوده است. این دضم اجتماعی آنروز در 
ممالك اسلامی بودکه بکلی مخالف وضم احتماعی امروز میباشد جون امروز آزادی فردی 
از هر حیث امن تد وهر کس درکار خود استقلال تام‌دارد وخودرا عضو جامعه‌ای میداند که 
بوجود وی نبازمند است" ستعتگر یاتاحر بانویسنده یاکارمند دولت یاهر کس دیکی درحامعه 
معام مشخص‌معینی دازد . 

ولی‌در شهرهای ددرة عباسی سایر طبقات ریزه‌خوار احسان‌پزر گان بودند وجشمشان 
بدست شلفاء وامراء و دجال بود و آنان‌تیز بما لیاتها شم دو خته بودند | گر مالبات افزوده 
میشد عطا و بخشش بزر گان افزون ميشد وعکسش عکس بود» مالیات را از زارع میگر فتند و 
زادع در مزرعه‌کار میکرد و همانجا میزیست ,س سرجشمة در آمد خلفای عباسی قر بها و 
مزرعه‌ها بود واز دستر نج کشاورزان بهره میبردند» چنانکه امروز نیز چنین است و در غالب 
ممالك فلاحتی اساس اقتصاد کشور بدستزارعین میباشد ولی غالبا درچنین ممالکی بهر؛ خود 
زارع ازسایر طبقات کمتر است بخصوص درممالك قدیم ویاممالکی که امروز بسلرز قدیم‌اداره 
میشود چهدر این‌ممالك (فدیم ویاامروژه که بسيك‌قديم است) گر وهی از زورمندان وهمکاران 
آنان برهمه جیز دست انداخته‌اند و اکثریت توده خدمتگز اران این‌عده مبباشند و وسایل 
آسایش آ انرا فراهم میسازند وخدمتگزار وبنده و رد آنان ی | کر صنمتگر‌ند برای 
آنمدة معدود خانه وجامه واناث‌خانه وجوادر وغبره فراهم‌میساز ند؛ أ گر دانشمند وهر مند ند 
درکاخهای بزر گان بطبا بت وکنا بت وغره اشتنال دار ند وبا نمایش مناظر نیکو وساز و آواز 
وسرددن شعر و خواندن کثاب ومقاله ومانندآن گوش وجشمبزر گان را لذت مر بخشند وا گر 
ہرز گر تین د رباغها ومزرعه‌های بزر گان ش و روز کار میکنند تا , برای آنان محیولات 


Oa‏ (نه درممالكترفی) وضع چنان است هار جم 
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گرد آورند ودر هردوره برز گر قسمت عمد اجتما ع را تشکیل‌داده دمیدهد» راجم بزادع 
وزداعت در جلد مر بوط پاوضام اجتماعی ممالك اسلامی بعلور مفصل گفتگو میداریم . 

پس بنا بر آ نچه که گفتیم شروت مردم شهرستانها تاپم ثروت رجال و دولت بود» مثلا 
چون دربار هرونالرشید فب حاجات مردم میگشت و بیت‌المال از زر و سیم لبر یز میشد 
برمکبان صدها و هزادها بذل و بخشش میکردند» بازر گاتان د صنمتگران بخصوص جواهر_ 
فروشان وجواهرسازان بیش ازدیگران غرق تنم میشد ند» جون‌جواهر وزینت آلات ازلوازم 
ز ند گا نی‌تجملی‌میباشد ودرفصل سا بق ملاحظه شد که بحیی برمکی جمبةٌ جواهری ازجواعر- 
فروش کرخ (پغداد) به هفت میلیون درهم میخرید وجواهر فروش‌باً نقیمت نمیداد» درصورتی 


که آن‌جببهٌ جواهر قسمتی از جوامرات آنمرد بوده وجواهرات بیشثری‌غر ازآن درمنازه 
خود داشته است» جواهرات دیگری ينام این لجصاص (بسر گچ‌کار) دربنداد بوده که آموال 
وی درسال ۳۰۲ بامر مقتدر مصادره گشت بیست میلیون دینار پول وجواهر واشیاه دیگر از 
سرای او بدست آمد. یکی از ملاکین بنداد موسوم به‌محمدبن عمر سالی دومیلیون و نیم درهم 
بدولت مالیات اراضی و املال می‌برداخته است» ثروت سایر شهر‌ها را میئوان ازهمین‌مقیای 
بغداد مقاسه کرد . 

در شهر استخر (فارس) خاندان متمولی بوده که آنان دا آل حنظله میگفنند و تمول 
آنان با ندازه‌ای بود که سالی ده میلیون درهم مالیات میدادند؛ یکی از افراد این خاندان 
بنام عمرو بن عینیه يك میلیون درهم به‌بهای چندین‌مصحف داده وآ نرا درشهر‌های اسلام‌بخش 
کرده دوتن دیگر آن‌خاندان پنام مردای‌ین‌عمر» ومحمدین و اصل (دوسر عمو) هر کدام 
سالی سه‌میلیون در عم مالیات میداد تد . 

تجار شهر سیر اف نین تمول زیادی پیدا کرده بودند یقسمی که سرمایةٌ هريك از آنان 
از شصت میلیون‌ددهم میگذشت وثاث دارائی یکی از آن تجار که برای مصرف درامر خبری 
وصیت کرده بود به‌يكث میلیون دیتارمی‌رسید ویکی دیگر از آن تجارت‌خانه‌اي بنا کرد که سی 
هزار دیناد مصرف آن‌شد وتمام این‌ثردت آنان از تجارت دریا وخرید وفروش عود وعنبر و 
خبزران و کافور وجواعر وعاج و آبنوس وفلفل ومانند آن بدست آمده بود . 

وشهر های نطیر سیر اف ازحیث ثروت دد ممالك شرقی آنروز کم نبوده است . 

علاوه بروزیر آن و والیان و کاتبان که از نزدیکان خلیفه و کارمندان‌عالب تب دولت‌بودزد 
سایر مردمانی که از دور و نزديك بدستگاه خلافت راه می‌یافتند ترو تهای هنگفت بدست 
میآوردند. مثلا شاعران وساز زتها و آواز خوانها نیز هر کدام ثروت زیادی بیدا میکر دند» 
ابراهیم موصلی آواذه خوان عردن بيست وچهار مبلیون دردم از خود باقی گذارد و تر که 
جبر ائيل بن بختیشو ع پز شك درون نود میلیون درحمبود . 

همین فسم در سایر شهرهای اسلامی هريك از این طبتات بواسطةٌ تفرب به‌بزر گان 
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ثروت و مالی فر اهم مبآورد قد» حتی بازد گانان غالبا در پنا. نغوذ وقدرت بز ر گان آسوده 
میر بستند . 
ده مسکن پرز گر بود ومردم بومی کشورها درآ نجا میز یستند وعر بها 
دم‌ها آنان‌را اهل خراح میگفتاد اینان یا برای مالکین مزدودی میکردند 
وبا باخلفاء ورحال ومالکین بز رگ شر کت داشتند. در ممالك‌فاری 

وعراق روستائیان پیش از اسلام غالا خود مالك بودند و پس از اسلام بواسطهٌ همین مالك 
در دستگاه خلفا» راه بافتنه وبا آ نان شريك شدند» اما نثلر بجهاتی که گفته شد کمتر دوستاگی 
بود که از خود ملك ومزدعةٌُ مستقلی داشت . 

بنا براین ده‌نشینان همینقدر خوش بودندکه مبتوا نستند با کشت وکار زند گی بخور و 
نمیری داشته باشند» گر حه بیشتر آ نان دز منتهای بی نوائی‌میز وستند وجه‌بسیار ازروستا تیان که 
در همه دور زندگی خویش پول زر (دینار) نمبدیدند و دولبان درشهرها نشسته از دستر نج 
تان هز اران دینار بیهوده میهنده بدبختی و گدائی روستائی جتان بود که اگر دیناری 
اتغاقاً بدستش مپرسید! نرا سجده میکرد ودوبار وسه‌بار آثرا میبوسید واگر ده یا بیست‌دینار 
میدید ازشدت خوشحالی میمرد و با دیوانه میشد؛ مثلا درقرن سوم هجری احمدېن طولون 
که مرد باجود و کرمی بود فرما نروای مصر گشت. و کاخها وباغها و اصطبلهای پسیار برای 
تجملو خوشگذرانی خویش بنا کرد هرماء هز از دینار بفقیران صدقه میداد. دوزی یکی‌از 
گماشتگان نزد احمد آمده کنخ زنانی پاجامه نیکو د انگشتری طلا نزد من میایند وصدئه 
میطلبنه با آ نان چە کنم. احمد گفت هر کس دست سوال دزاز کرد باید باد جیزی داد. آری 
جنین فرما نر وای باسخاوتی در یکی از روزه‌ای سرد زمستان برای گردش سوار شده با 
دمر اهان از (معس) برف فسطاط مبرفت» صیادیژ نده‌پوش را دید که تفر با تمام بدنش بیرون 
است و کودکی باهمان بدبختی همراه وی است و عردو دام بدریا افکنده ماهی صید میکنند؛ 
احمدرا! دل بر آن پدر و سر سوخت وبکماشتۀ خود نسیم گفت ببست دینار باین‌صیاد بده؛ 
مونس جنان کرد» احمدساعتی بگردش‌رفته محدد از آ نراه باز آمدمیاد را موده دید وپسرش 
را گریان بر کنار دی بافت؛ احمد گفت کبان کسی از غلامان و سپاهیان این مرد دا کشنه د 
دیتارعا یش‌را ربوده است سپس خود نزديك آمده‌از سر پر سید که پدرت دا جه‌شد؟ 

پسر اشاره به نسیم کر ده جواپ داد که این مرد پدرم را کشت چه خود ديدم که وی 
چبزهائی در کف‌دست او نهاد واو آنها را گردانیده لختی نگربست‌سیس فریادی زده جان‌داد. 
أحمد به نسیم گنت تا آن‌مر ده را بازدسی کرد وتمام بیست‌دینار را نرد وی یافت وهر جهاصر اد 
کرد که هسر آن‌طلاها را پردادد تیذیر قت وهمی کفت که این‌جیز‌ها قاتل‌بدر من بوده و قاتل 
من نبز خواهد شد » احمند قاضی ویر مردان قسربه مقس دا حاضر کرده فرمان داد 


تادر آ نجا از بهر کودك ملکی به پاتصد دیناد بخرند و محصول آنرا برای آن کودله 


تاریخ تمدن اسلام - ۳41 شهر‌های اسلامی 


محفونل دار ند و نام کودك را در دفتر جمره‌خواران ثبت‌کنند تا از مقرری دولت نیز بهره‌مند 
گردد. احمد میگفت چون من باعث قتل پدر او شدم باید باپسرش تلافی‌کنم چه اگر من 
پیکباده پیست دیناد بوی نمیدادم البته نمی‌مرد واولی آن بود که دیناد دیناد باو میبخشیدم 
تا از شدت شوق‌جان ندهد . 

آری صیادی که در مجاورت بایتخت میزیسته بچنین وضمی گرفتار بوده و البته 
روستائیان وبرز گرانی‌که دور از ساط عیش‌ونوش وتجمل امراء و خلفاء در ده‌های گوشه و 
کنار زند گی میکردند قطعاً حال وروزشان تباه‌تر بوده است . 

منظور از شهرهای اسلامی آن‌شهرهائی است که مسلما نان خود بنا 
شیر های اسلامی کردا ند وشهرهائی که پیش‌از فتوحات‌اسلامی درمما لك روم وایران 
SEs e E ha‏ 

درهر حال شهرهای اسلامی درمصر وعراق وشام وافریعًا و اندلس و ایران وغیره متعدد است 
وبعضی از آن مانند بسره وبفداد و قاهرهء‌هم امروز پا برجاست و پار؛ دیگر مانند فسطاط و 
زهراء دغیره ویران گشته‌است واينك بشرح‌تاریخ شهرعائی میپر دازیم که‌در ایام تمدن‌اسلامی 
ایجادشده داين مخنص را متمم جلد ددم قرارميده‌يم وپیش‌از شردع بمقصود چندکلمه ازعلل 
وموجبات پیدایش این‌شهرها بدست اعراب ومسلما نان باز میگوگيم . 

مسلما نان در آغاز اسلام صحرا گرد و چادر نشین بودند واز اقامت درشهرما و کناربرج 
وبارو بیزاری داشتند و نمیخواستند در شهرهای محصور یماد و در ابتدا که بممالك مصر و 
عراق وشام حمله آوردندز نان و کودکان‌را نیز باخود میبردند دهمینکه شهری دا میگشود ند 
در یرون شهر جادر ميزدند ودرهمان جادرها که در واقم اردو گاه بود بازن وفرزند اقامت 
میکر دند. عمرمخصوصاً اصر اری‌داشت که‌لشکر بان اسلام در جائیکه‌میان آ نان ومدینه رود با 
دریا باشد فرود نیایند تاعمر پتواندبرمر کب خود سوار شده‌بدون مانم سروقت آنها برود و به 
همین نظر عمروعاص در فسطاط و سعدوقاس در کوفه و بمره اردو زد و این اراضی‌دا رایط یا 
اردو گاء ولشکر گاه میخو | ندند ولی‌چون‌مدتی دراین اردو گاه‌ها ما ندندخواه ناخواه‌مجبور 
گند خانهها وپازاژها وصارات کر درآن" تقاط از و هدرم شهر‌های کوفه د سره 
وفسطاط ازآن اردو گاه‌ها بدید آمد . : 

اما همینکه تدر بجا مما لكاسلامي و سعت‌یافت ودو لتهای اسلامي متعدد گشت» مسلما نان 
برای‌حفظ خودشان ازتعرض مخالفان یا بیاد گار فئوحات خویش‌شهرهائی بنا کرد ند چنانکه 
منصور و خلنای فاطمی‌مصر شهر بنداد وقاهره را برای محافظت خود وخاندان سلطنتی خود 
ساختند» گاه هم خلفاء برای تفریح د تعیش د دود بودن اذ مردم شهرهائی میساختند» ما نند 
سامراء و متو کله و زهراء وعبره که بجهات اخير بناشد و ذکر هم آتان موجب طول کلام 


خواهد بود . 


شهر‌های اسلامی ۳A‏ ہا ہے تمدن الام 


ابن بشرح معروفتر ین شهرعای اسلامی درعسر ترقی وثرو تمندی اسلام می‌پردآذيم: 
باید دا نست که‌مور خین اسلام‌ما نند سیاحنان‌امر وزاوساف سیاری ازشهر ها را نگاشته| ند 
ولی «يجيك‌از آ نان مثل جیما نگر دانامر وز ساحت ار امی‌شهر وحمعیتآ نرا د کر ننموده‌اند؛ 


مجسمه سفالین ساخت کاشان با ساوه در قرن ۷ د 


تریح مدن الام - ۳۸۳ - «صره 


بلکه آ نچه راجع بثهرهای اسلامی نوشته‌اند از تعداد حمامها ومجدها و مانند آن بوده و 
غالبا آن‌اعداد را نبز مبالنه‌آمیر گفته‌اند. بقسمی که تمدیق آن جنانکه ما(حظه خواهد شد 
دشوار مینماید . 

اکنون شهرهای معروف اسلامی‌را مطا بی نوشته و کف قدما شرح ميدهيم. . 

یکی ازقدیمی‌تر ین د آ باد ترین شهرهای اسلامی است که هنوز باقی 
بصره میباشد. در ابتداء ارد و گاه عرب بود ومیان آن لشکر اء تامدینه 
بدستور عمر آبی وود نداشت» حهکه از کر ان غر بی فر ات تا مکه 
زمن ریگزار و کوه وسحر اادت ورودی فاصله تمیشود؛ درتال ۱۶ هجری عتبة بن غزوان 
کلبه‌مائی ازنی در آنجا ترتیب داد وسپس از بیم آنکه میادا آتش سوزی شود بااجاز؛ عمر » 
نیرا بخشت تبدیل کر دند وشهر کوفه که بمداً داجم بان سحبت میداریم نیز چنین بوده است. 
شهر بصره در آغاز جند کوی‌بود وعرقبیله‌ای در کوی خود میزیستند» وسیع‌ترین خیابان بصره 
شصت ذراع بود و آنرا مر ید نامیدند» سار خیابانها بيست ذراع و کوحه‌ها هفت دراغ عرض 
داشته است» در ميان هر کوی میدانی برای بستن اسب‌ها و کودستان تر تیب دادند و بثای 
خانه‌مارا متصل بیکدیگر ساختند» حون بمره دارای موقمیت تجار تی و رابط اسر ان و شام 
بود لذا بسرعت روبه آبادی گسذارد ودر زمان بنی‌امیه حاکم نشین عسراق شد وبروسمت و 
آبادیش افزوده گشت بقسمی که درزعان خالدبن عبداله قسری مساحت آن تا دوفرسخ در دو 
فوسخ رسید و درواقم تا سی دشش مبل مریم ېدون پستی و پلنه‌ی درذمن همواد بصره خانه 
ومغازه وسایر ابنیه دیده میشد واين مساحت ازه‌ساحت شهر فعلی قاعره باآبادی دوسعت کم- 
نظبر آن افزون‌تر میباشد. 

درزمان عباسیان بصره مر کزمهم تجارتی اسلام گشت وخط کشتیرانی و کاردان تجادتی 
ازمشرق بصره تا مندوجن و ازمنرب تا انتهای بلاد مغرب وازحنوب تا حبشه امتداد یافت 
و درلنگر گاه آن همه روزه کشتی‌های بسیاد لثگر می‌افکند وانواع کالاها ازقبیل پارجه و 
عطر وجوب وفیره حمل میکرد, بیشنر آبادی بصره بواسطهُ مردمی‌بود که بر ای کسب وتجارت 
بان‌شهررميامدند ودر آ نجا خائه وباغ ودریاجه وکا ومیدان میساختند. ابن حوقل دروصف 
بصره چنین میگوید: 

+ این‌شهر دارای منظرء‌های زیبا» میدا نها ید سی مجلل» دریاجه‌های وسیم و خانه‌های 
عالی ومیوه های نفز خوش میباشد وهیچگاه روی آب بصره ازمردم خوشگذران خالی‌نیست 
وپیوسته آیند گان وروند گان درفراز ونشیب حر کت میکنند»- 

آبهای بصره مرتیاً لنگر گاه صدها کشتی بوده‌است ودرجای دیکر این کتاب گفتدشده 
که بك تا جر اهل بمره سالی‌صدهزار دینادها لیات میداد ومیزان ثروت سایں تجار آن‌شهر دا 


عبتوان ازاین رو دانست؛ جون در آن‌شهر بازر گان درد و کلان بسیار بوده است. 


دصر TAF - ٥‏ . تار چ ا 


مردم بصره ازهمان‌آیام ی ای رم معروف بودند ی سودطلبی 
و کوشش آنان درداه تجارت ضرب المثل شدم دربارة آن میگنتند: اعل بسرء و خوزستان 
برای بازر گانی تا دورترین نقاط دنیا میروند وهر کس ازمشرق بفرغانه وازمترب به سوس 
اقصی (درافریتا) رود در آن تواحی یکی از اهل بسره یا خوزستان یا حبره را خواهد دید 
و درواقم مردم آنروز بصره مانند اهالی سوریة امروز بودند که اینان‌هم چون نباکان خود 
( فینیقیان ) بمنظور تحارت تاهمه‌جا مرو ند. 

درجلد اول تاریخ تمدن درضمن صحبت از دسعت شهر بصره گفته شدکه بنا بقول 
استخر ی درزمان بلال بن ایی‌برده درسال۱۱۸هجری ۲۰ ۱هزار نهر درزمینهای بمره جاری 
بود و برروی هم آن نهرها کرحی حر کت میکرد» اتاق استخری در صحت این‌موشوع شك 
پافته شخما دد قرن چهارم هجری ببصره رفته است و آنجه دا که بچشم خود دیده چنین 
تغل میکند: 

د من شمار؛ نهرهای بصره را آ نعلور که شنیده بودم باور نمیتوانستم» تا اینکه خود په 
بصرء آمدم واراشی وسیمی دد بره دیدم که درمساحت یك تیر پرتاب نهررهای کوچکی در آن 
حفر کرده بودند و کر‌جیهای بسیاری روی آن نهرها حر کت میکرد وهر نهری بنام شخصی 
که آنر! حفر کرده وبا محلی که از آننجا میگذشت هنتسب شده است و چون این بدیدم پاور 
کردم که دره‌ساحت بصرء سدوبرست هزار نهر جاری میباشد. بسلاوه ابن حوقل نیز شمارء 
نهر های پصره دا صدو پیست هز ار ذ کر نموده است . 

باهمهٌ این احوال از زیادی نهرهای ره در تلجب بودم تا اینکه بمرد دانشمندی از 
مردم بصره بر خوردم که سالیان دراز در آن‌شهر بوده وازجز ئیات آن‌شهر اطلاع داشته‌است 
وهمینکه تردید خودرا در بارۂ شمار: نهرها بیان کردم آنمرد گفت که نهر ها نز ديك بهم کنده 
عیشود د بمجر ای کوتامی منتهی میگر دد بقممی که عرشاخه از آن دا نهر همی‌خوانند. پس‌از 
شنیدن این تفصیل پاور کردن آن شماده برمن ن ( استخری ) آسان گشت.» نکنه دیگر اینکه 
مساحت خود شهر بسره بدتنهائی سی شش میل مریم نبوده بلکه باغهاومزرعه‌عا و نخلستان ‏ 
های توابع آن‌که تا بادان در کثار خلیج فارس امتداد داشته جزء این مساحت درمیآمده‌است 
و البته با رعایت] بادی وحاسلخیزی اراضی مجاور بصره میئو ان تصدیق کرد که مساحت شهر 
بصره و توایم آن به سې دشش میل مر بع مبرسیده‌است. مژید این گفتار نوشته‌های ابن حوقل 
و استخری دربادهءٌ بصره است که جنن مینو بسند: 

« نخلستانهای بصره از عبدسی تا آبادان بطول پنجاه وچند فرسخ بهم پیوسته‌ات و 
هر جا که انسان درطول وعرش اینساحت فرود بیایدکنار نخلسنان یاباغ یانهر آب است.ه 

حال ا گر عرض این مسا حتدا e‏ 
ميل وبا ۰ ميل مر بع مسا حت بدست ميد و بودن ده نهر کو چك در هرمیل مر بع 


اريخ تمدن ااام - ۳۸۵ - 


چیزی نیست که قابل تردید باشد. 
این شهر جندماه پس از بسره بدست سعد وقاس بنا گشت ودر علت 
کوفه پیدایش آن جنی گفتهاند: که پس ازشکست ایرانیان وتسخر شهر 
مداین ( تیسفون ) بدستاعراب؛ سعد وقاص فرمانده سپاهیان اسلام 
حند صحابی نز د عمر فرستاده تا مژد؛ فتح را بدو ابلاغ کندء عمر فرستاد گان سعد را زرد و 
زار و نزار دید وهمینکه سیب دا پرسید گفتند: بدی آب وعوای عراق مارا حنین کرده عمر 
فرمان داد سرزمینی برای اقامت مسلمانان در نتلر بکیرندکه با مزاج آنان ساز کار باش و 
اقا درمرجائی که شتران اعراب خوش ودال باشنه خودآنان نیزدد آنجا سلامت خواعند 
زیست» باری سعد وقاصس بدستورعمر با كمك سلیمان وحذیفه زمینی در کناد فرات (مبان‌حبره 
وفرات) برای اردو گاء انتخاب کرد که هوای آن معلا بق فرمان عمر بری و بحری است وتا 
شهر مدینه رود ودریاجه‌ای فاصله ندارد ودر آغاز خانه‌هار! ازنی ساخت که‌شبیه پچادد بود؛ 
اما پس ازجندیآتش سوزی در گرفت ومقداری ازخانه های نین سوخت. 
مسلما نان با اجا عمر خانه‌های خشتی ساختند ولی معلا بق فرمان عمر بنای آنرا 


نقشی شفالین ساخته شده درقرن هھ هجری 


ف اطاط - ۳۸ - تاریخ تمدان الام 


بلند نکردند وھیچ کس حق نداشت بیش‌ازسه اطاق مالك شود. 
شهر کوفه نزد شبعیان مقامی ارجمند دارد جه که حضرت امبر (علی علیه‌اللام) آترا 
پایتخت قر ارداده ودرهما نجا بدرجه شهادت دسید. 
نخستین شهر سلمانان دزمضر فسطاط امت وآ ترا عروعاص درنال 
طط ۸ مجری درمحلی که اکتون قاهرء و مسر قدیم است بنا نمود و 
اکنون جیزی‌ازآن بحا نمانده جز خرابه‌های مسجد عمرو وپاره‌ای 
تل‌ها و ویرانه‌ها که تا کوه مقطم امتداد می‌یابد» سپاعیان اسلام برای تسخبرفلم؛ باپل باین 
هه اردو زدند وهمینکه آن ۳ را گشودند عازم اسکندر به شدند .قلعة بابل‌ددآین 
ایام بدیر نصاری یادیر مار جر جس شهرت دارد باری دمینکه عمروعاص عزیمت اسکندر به 
نمود قرمان داد سو ایرد ( فسطاط ) او دا بر کنند و مأمودین که برای بر کندن فاط 
رفتند دو کبوتر را درون آن دیدندکه تخم گذارده اند و دوی‌آن نشته‌اند» مأمودین این 
جریان را باطلاع عمروعاص رساندنده عمروعاص‌دا بر آن کبوتران دحم آمده قرمود سراپردة 
اورا باقی گزار ند وجند قبطی دا بمواظبت سراپرده و کبوتران کماشته خود پاسکندر یه‌رفت 
وهمینکه آنجارا گشود نامدای به عمر نکاشت وازوی اجازه خواست که سپاعیان اسلام‌را در 
اسکندریه تگاه دارد اما جون ميان اسکندربه ومدینه رود نیل فاصله بود عمر مطا بق معمول 
با آن پیشنهاد موافقت نکرد ودرجواب عمروعاص مرقوم داشت که این‌پیشنهاد مرا خوش‌نیامد 
زیرا دوست ندارم درتاسئان وزمستان ميان من دمسلمانان ن فاصله‌باشد بلکه مایلم جائی 
مسلمانان اقامت کنند که هر گاه بخواهم برمر کب خود سوارشده پلامانم نزد آنها بیسایم؛ 
عمروعاص پس‌آزددبافت این پاسخ عده‌ای ازسپاهیان را دراسکندربه ساخلو قرارداده و با بقیه 
اشكر بعلعة با بل باز آمد وچون بدانجا رسید کبوتران بسیاری دید که درسراپرد؛ وی تخم 
گذارد, وحوجه در آورده بودند» عمرو درشمال قلعهٌ با پل‌شهری بنا کرده بمناسبت سر ایرد 
خود فسطاط آن شهردا نیز فسطاط نامید واز آن پس قبیله‌ها پیکدیگر پیوسته» لشکریان در 
آن‌تواحی برای‌خود خانه‌ها ساخنند وچهار نفراز پزر گان‌لشکر بدستور عمروعاص مأموریت 
رافتند که هرطایفه د فبیله‌ای را درمحلی قرار دعند وهر قدر دامنۀ فتوحات اسلامی در هصر 
داطراف آن توسعه پیدا کرد بهمان نسبت‌هم بر آ پادی‌ووست شهر فسطاط افزوده شد تا حدی 
که طول آن بر کرانهُ رود نیل تاسه میل رسید. تاریخ نویسان عرب مطالبی دربارة وسعت و 
آبادی فسطاط نوشته‌اند که تا حدی خالی از اغراق نمیباشد» از آنجمله برای‌فسطاط ۳۶هز ار 
مسجد ۱۱۷۰ حمام وهشت هزار کوچه ذکر نموده اند که درتمام کوچه ها مسرتب آمب و شد 
بوده است» گرچه این ارقام قدری مبالنه دارد ولی در هرحال از آبادی وعخلمت فسطاط 
حسکایت میکند. . شریف عقیسلی از شعرای آنروز فطاط اشفاد دسل را در وصف فسطاط 


سر وده است . 


تاریخ تمدن ااام - ۲۸۷ - «عدأد 


ترجمة اشعار : 

« ازبرای دیدن فطاط باتش شوق واشتیاق میسوزم» فسطاط بباران نیاز ندارد جه که 
نیل بهثر ازهر بادانی است و ازکنار آن میگذرد و باغهای آنرا شاداب وخرم میدارد؛ 
فسطاط عروسی است که کوه مام تاج آن ورود نیل کر دنه مرهادیدآن ما هد:ء 

بزودی جمعیت فسطاط رو بفزو نی گز ارد وناحار خانه‌هارا پنج طبقه وهفت طبقه بنا 
کردند دهز ین ساختمان بعضی ازخانه‌ها تا ۰ ۰۷۰ هزاردینار میرسید وجه‌بسا که دريك‌عمارت 
چند طبقه بیش ازدویست نار منزل داشنند و از جملهٌ عمارات مجلل فسطاط حرم سرای 
خمارویه بودکه هز بنهٌ بنای آن هفتصد هز اردینارشد» دیگر ازخانه‌های زیبا و باعخلمت‌فسطاط 
سرای عبدالمز بز بوده‌است که روزی حهارصد مشك ( راویه ) آب در آن خانه مصرف میشد و 
ہنا پنوشتۀ یکی‌ازه‌ورخین شانزده هز ارطل با قرقرءوطناب ازپنجره‌های این عمارت :رود 
نیل آویخته بود و هرروزه با آن سطل‌ها برای مصرف عدارت عبدالعز یز آب بالا میکشید‌ند. 
مسافری که در اواخرقرن سوم هجری (درزمان خمارویه پسر آاحمدین طولون) به فسطاط 
آمد. ازعظمت و آبادی آن‌شهر جنن میگوید: 

اتفاقاً مرا بمنمت گری احتیاج افتادو هرجه جستحو کردم در آن‌شهررصنعتگر بیکاری 
نیافتم درصور تیکه هفتاد هز ارصنعتگر <ز آن شهر کارمیکنند و هر صنعتگری دوه شا گرد دارد 
و این شا گردان غیراز خدمتگادانی هستند که‌کازصنعتگران را انجام داده مر خص میدو ند. 
دیگر ازداستانهای مر بوط بضامت وتوا گر شهر فطاط ومردم‌فسطاط موضوع تعداد پسترها 
وفزونی اثات خانه‌هااست وجه سا که یکنفر ازاهل فتعلاط هزار يا ده هزار بسترداشته است » 
وبنا بکفثةٌ یکی ازمودخین مردی از اعل فسطاط سیصد بستر داشته که هر بستری مخصوص به 
بك هم‌خوابةٌ وی بوده است . 

قضاعی مورخ میگوید: « درضمن جهيزيه قطرالندی دختر خمارویه هراد بند شلوار 
بود که هر بندی ده دینادمی‌ارزید » وبا این دصف تنها بهای بند شلوارهای این‌با نوی مصری 
بده هزار دیناد بالخ ميشد. 

مقریزی وسایر تاریخ نویان مطالب ماصلی ازخورا کیها و توشابه‌ها وسایر تجملات 
گونا گون مردم فسطاط نگاخته! ند که نقل‌همه آن دراین کتاب موجب طول کلام خواهد شد. 

شهر بتداد را ایوجمفی منصور عیاسی درسال ۱۴۵هجری با کر ده 
بغداد پایتخت خود باخت و تاکنون آن‌شهر باقی است ولی محل شهر 
تابحال چند مر تبه تغیبر کر ده است وموجب ایجاد آن‌شهر جنان بود 

که سغاح نخستین خلیفه‌عباسی و بر ادرش منصورکوفه را برای اقامت خود بر گزږدند؛ جه که 
آن شهر بعراق وایران که محل و مر کز یارانآ نها محصوب میشد نزديك بود» سپس منصور 
در نردیکی شهر انبادثهری بنام ماشمیه بنا کرد و اقوام و کان خودرا از علوی دعباسی که 


دنداد - ۳۸۸ تاریخ تمدن اسلام 


هاشمی نزاد تۇ ند بدان شهر کوچ داد و برادرش ا نیز ات او اا ر 


بخاك رفت و قبرش‌هم اکنون در آ نجاست» منصور حندسال د یگردر آن شهرما ند و لی‌اجتماعی 
بتام راو ندیه در هاشمیه بر منصور شوریدند ومنصور از شهر حاشمیه متنغر شده درصدد بر امد 
شهر تازه‌ای بنا کند و از هاشبه برود و پس از جستجوی فراوان سرزمین بداد دا پسندیده 
آنجا را تهر کرد که بمدینة مثمور وبا شهر بنداد مروف شد . 

ساختمان شهر بنداد درساحل غر بی د جله بشکل مدورآ غاز گردید ودراطر اف خا نه‌هاٹی 
برای غلامان وملازمان ساختند وجون نوبت خلافت بمهدی رسد لشکر گاه خودر! در کر انة 
شرقی دجله قرارداد و آن محل به عسکرمهدی موسوم شد و تدریجاً اعبان و اشراف دولت 
بدان محل منثقل شده خانه‌ما وعمارتهای عالی برای خود بنا کردند ودر بار خلیفه نیز بعظرف 
مشرق دجله انتعال یافت ودر دوطرف مشرق ومغرب دجله باغها وعمارت ها احسداث گشته 
طرف شرفی دا رصافه وطرف غر بی داکرخ نأمیدند . 

درزمان مأمون شهی. تعذاد. به هنلمی‌درجه وسعت وعنامت رسید ومساحت آن به پنجاه و 
سه‌هزار وهفتمد و پنجاه جر یب بالغ شد که بيست وشش هزار ویتحاه جریب آن در طرف 
مشرق دحله و بیست دعقت هزار جریب درطرف مغرب بوده است وا گر در جر یبی را ۳۶۸۰۰ 
ذرع فرش کنیم مساحت شهی بفداد ۲ روز تالغ بر ۱۶ هزار فدان میشد که البته مساحت 
بسیادیزد کی میباشد و در اون مساحت با و تن ِ ایحاد شده بود. 


شصت‌عر ار e‏ داشته اتل ۵ بت 0 و با TT‏ ممصد 3 


تون‌تاب 3 دلالك وزباله کش فط درحماه‌های بغداد مشغول دو ده أ ند. عو (ف مز بور در معا بل 


کاس سنا لین ساخت قرن ششم هجری 


تاریخ تمدن اسلام - “۳A۹‏ دنداد 


هر گرما په پنج مسجد ذ کر نموده و شمار؛ صساجد بنداد را سیصدهز ار دانسته است و بور 
متوسط برای مرمسجد پنج نماز گزار فرض کرده و از آ ترو نماز گزاران شهر بفداد را 
وك میلیون و نیم دانسته است. 

ولی بطو ر کلی این ارقام با موازین علمی ودیاضی درست در نمیا ید وفقط از عخلمت و 
آبادی بفداد آنروز نموداری میباشد وازتمدن عالی آن روز مسلمانان حکایت میکند . 

طبری میگوید: «درسال ۲۵۵ شورشی دربنداد داقع شد وهنگام شورش صدهزار نفر 
از روی دجله عبور کردند» . این کته طبری‌خود دلیل دیگری بعفلمت و آبادی بغدادآ نرور 
است» چه | گر‌صدهز ار تفر ازدجله عبور کرده‌اند لااقل ده برا بر این‌عده از دجله نگذشته| تد 
و از آنرو میتوان جمعیت شهردا دومیلیون يا يك میلیون و نیم شون کرد قطتها در اط اف 
شهر نیزده‌ها و آبادیهائی بوده که جممیت آن بر آن تعداد افزوده میشود. 

أبن حوقل که درقرن جهارم هجر ی بنداد را دیده دروصف آن چنین میگوبد: 

و آپادی بغداد و کوفه بهم بیوسته‌است و نهرهای فراوانی از رود دجسله جدا شده 
به‌اطر اف جاری میشود » . 

مسلمانان بجز بصره و کوفه و بنداد شهرهای دیگری نیز بناکرده اند که از آن جمله 
قروان (درافریتا)؛ واسط (درعراق) میباشد وأژآن گذشته مسلما نان شهر‌های بسیاری دا در 
مصر وعراق وشام وایران وغبره فتح‌کرده بر ور و آبادی آن افزودند وشهرهای دمشق 
( درشام ) اسکندریه ( درعصر ) قرطبه وغرناطه و طلیطه ( دداندلی ) از جملۂ آنشهن دا 
میباشد وامید است‌که درضمن تشربح اوضاع اجِتماعی سلما نان آنروز مطالبی در با تمدن 


و آپادی آن‌شهرها ومردم آن بنگادیم . 


بایان جلد دوم 


ر اجع يه 


پیدایش دولت اسلام - تاریخ موسسات‌اداری 
و سیاسی و نظامی آن - شرح ثروت ممالك 
اسلامی و تاردیخ علوم و ادبیات وبازد گانی 
وصنعت و نظامات اجتماعی و ]داب و رسوم 
ممائك وملل اسالاهی. 


دابع به : 
علوم و ادبیات عرب پیش از اسلام - علوم و 
ادبیات عرب بعد از اسلام - علوم و ادبیات 
اسلامی - علوم و ادبیات بیگانسه در میان 
مسلمانان. علوم پسزشکی - ستاره شناسی ‏ 
ریاضیات و طبیعیات و غیره در اسلام - 


اد 


علم مهمتر ین و بزر گترین د کن فرهنگك و تمدن است و مذا کره ومطلالعه در موضوع 
علم و دانش مللو آداب ورسوم آنان اذمهمترین‌وظایف مورخین میباشد» بخصوص ددتادیخ 
اسل(م این وظیفه مهمتر مپنها ید چون علوم اسلامی با سیادت حکومتهای اسلامی و اوناع 
واحوال آن کاملا مر بوطمیشود» واز آن جهت اهمیت بېشتردارد که تاریخ علوم اصلامی با 
تاریخ علوم قبل از اسلام مر بوط میشود. زیرا مسلما نان کليهُ علوم پیشینیان یا نتایج‌افکار ملل 
عخلیم باستا نیرا بز بان خود نقل وتر جمه کردند ودرواقم وادث علوم وفلسنه وحکمت وآداب 
ایسرانهان ومصریان و یونانیان و عندیان و کلدانیان و فنیقیان شدند. بنا براین مطالب اين 
مجلد خلاصه‌ای از تاریخ‌علم وفلسفه وادپیات ملل پاستانی از آغاز تمدن بشر تا ظهور اسلام 
میباشد و باضافه مختصری ازتادیخ ملل گذشته نیز ذر طی آن ذکر شده است. 

پادء‌ای ازنویسند گان فر نکی جنان پنهاشته‌اندکه اعراب یا مسلمانان چیزی بر علم 
نیترودنه و فقط آنرا از زبان بونانی ترجمه‌کرده‌اند» و اتفاقاً ددایسن پندار خود تعصب 
میورزند» پار: دیگر از آن نوسنهگان عمقدند که عر بها علم را ببدی ترجمه ونقل کرده 
واز آن‌داه زیانی بعالم دانش و فرهنگ وارد آورده‌اند. این افکار و عتاید در دورة تعصب 
یدید آمده وتا کتون کسی ازمسلما نان یا عر بها بانتقاد این عفیده بر نخاسته است. فقط بعضی 
از خاورشناسان با انصاف فی قگی بعلورمختصر اشاره کر ده! ند که مسلمانان نه‌تنها علم‌را تر جمه 
کرده‌اند بلکه چیزهائی هم بر آن افزوده‌اند. این اظهادات خاور شناسان بقدری مختصر 
است که اگر عرب زبانان آنرا بخوانند البته خشنود میشو ند ولی هر گاه بخواهند در 
اطراف آن مطالب تحقیقاتی بعمل آورند سعی‌شان هدر مرود: در صورتی‌که یکانه راه تحفیق 
این مسائل مراجمه بکتب عربی پیشینیان میباشد که تنها منبع تاریخ تمدن‌اسلام و آداب و 
رسوم مسلمانان در آنجا بدست میاید و البته مستند غالب نوشته‌های فر نگیان نیز همان منأبم 
است» بنا براین اگرجیزی «اجم بما ثرعرب در کتب فر نگیان ہیا بیم ودد کتب اعرآبد کری 
از آن نبینیم طبماً درصحت آن اطمینان نخواهيم کرد . چه ممکن است معلالب مز پور از 
سیاحت نامه جها نگردان فر تگی درقرون وسطی تقل‌شده باشد.و گفتهآن جها نگردان بهرحال 
محل تمل است؛ از آ نجمله سفر نامه بنيامین تودلی بهودی جها نگرد که در قرن ۱۲ میلادک 


مقدمه ۳۹۲ - تاریخ تمدن اسلام 


بە‌مصر وسوریه وایر ان وفسطنتلنیه تا حدود جين سفر کرده ومطالبی راجم بان ممالك‌نگاشته 
که با تاریخ دفق نمیدهد ببلاوه خالی از اغراق ومبالغه نیست» سفرنامه این بهودی ایثداء 
بز بان عبری تا لیف شده سپس درقرن ۱۶ به لائن ودرفرن ۱۸ پزبان فرانه و در قرن ۱۵ 
به‌انگلیسی تر جمه شده است 

جهانگرد مز پور میکوید؛ درزمان فاطمیان دراسکندریه بیست مددسةٌ علمی ودرقاهر» 
مدازس بسپاری مو جود بوده‌است» درصورتیکه بزودی ضمن شرح تاریخ مداری ثابت‌خواهيم 
کرد که مداری مز بور بعد از فاطمیان درمصر بنا شد ودرایام آنان اصلا جتان مدارسی در 
مصر تأمیس نگشت» ولی نویسند گان ما (عربها) این مطالب بی اسای را جزء مفاخر عرب 
در مطبوعات خود نقل کرده وبآن‌میبالند» گر بحتیقت قضیه پی ببر ند بی‌جهت نمیبالند و 
بمطا لب واهی افتخار نمیکنند داین همان نکته‌ای است که دوست ما نعما نی دا نشمند هند در 
نامه خود بآن انثاده کرده و خلاصة آنرا در مقدمۀ جاد دوم نکاشتيم. یمنی نعمانی بما تذکر 
داد که برای رفم اینگونه توهمات مدار کک هرمطلبی را در پائین صفحه ذکر کنیم» ما نیز 
دستور او را اطاعت کرده همان قسم رفتار نمودیم وچون به‌اغلاط زیادی ازمنقولات مودخن 
بر خوددیم ناچار آنچه را که مستند بمدارلك مسلم بوده دز کتاب خود نق ل کردیم دیا مطالبی 
دا نگاشتيم که برصحتآن قرائن محکمی شبیه : بمدبار کت مسلم موجود بوده است. 

اما در قسمتها تیکه مر بوط بفرنگیان میباشد پاده‌ای از گنته‌های آنانرا باید بپذیریم 
منلا موضوع هدیه دادن ساعت ازطرف هرون بشار لمان وبا موضوع ساختن پاندول که بتول 
فرنکیان ازعربها به‌ادوپائبان دسیده ویا تهیا بسنی تر کیبات شیمیائی و کشف یکی ازمواد 
آن که ازعرب بارو پا منتقل نشده» البته قول فر نگیان حجت است ودر غر این مطالب با نه 
راه تحقیق مر اجعه بکتب تاریخ وادبیات عرب میباشد که دی صورت مطالعه ودقت سائل 
مهمی کشف خواهد شد. درضمن باید مساعی خاورشناسان دا درطبم ونشر کتب مز بور نیز 
قدردانی نمود. جه | گرسمی و کوششی آنان نبود کنب مز بور ازمیان مبرفت واز آ نجمله کتاب 
بسیارسو دمندموسوم بها لقهرست تا لیف ابن ندیم میباشد که با همت گوستاهفلو کل طبعو | نتشار 
یافته است وتعلیقات وحواشی مهمی بر آن نگاشته که همان حواشی وتعلیقات خود بك جلد 
کامل است . 

بنای ما» در کشف حقایق تاریخی مندرج دداین جلد کتابهای عر یی بوده که پس از 
تحقیق و برررسی معلالب آنرا تقل کرده‌ايم و برای تکمیل تحقیقات خود بها لیفات و نشریات 
دانشمندان فر نگگ نیز مر احعه کرده کتب خاورشنامان انگلیس و فرانسه و آلمانی وغره را 
نیز زیر و رو کر دیم و انافه پر آن بکتاب سودمتدی دست یافتیم که موسوم پرسائل تعمانی 
از تالیفات شبلی نعمانی میباشد و بز بان اردو تا لیف شده دشر ج مفیدی داجع بهمدارس و 
مر بشخانه‌ها و کتا بخا ته و کنا بهای عرب در آن مندرج‌است وپس از آ نکه آراء و افکاردا نشمندال 


تاریخ تمدن اسلام ات مقدمه 


را در یار تمدن اسلام در یافتیم بمدار کے و کتب عربی مراجعه کردیم ودر ملا لب آن دقت و 
بردسی نمودیم» ازعطمت آن تمدن و بخصوص علم وادب درشگفت ما ندیم واين همان است که 
اور تفصیل دراین مجلد از آن صحبت ميدادیم. 
موضوع این مجلد در دو قسمت است که یکی مر بوط به‌علوم عرب 
موضوع این مجلد بیش ازاسلام و قسمت دیگر راجم به بعد از اسلام است. یاین تر تیب 
که ابتداء لور اختصار مطالبی راحم به‌علوم وادییات عرب پیش از 

اسلام ذکر نمودیم و آن عبادت است از : 

علم نجوم - هوا شناسی (انواء) - پتولوژی یا خواص وتاثبر اقتران » کواکب بطور 
افسانه, کهانت و عرافه با اخبار از آینده و گذشته» پزشکی» شعرء خطابه» مجالس ادبی؛ 
علم انسیاب؛ تار یخ, 

و راجع بمنایم ومدار که این علوم نتظر فلسفی بحث وتحقیق نمودیم. 

تفای ی هار دبا رب رت یر موه ای ات 

۱ - علومی‌که با اسلام توآم بوده و آترا علوم اسلامی نامیدیم. 

۲ - علومی که در زمان جاهلیت بوده ودراسلام پیشرفت کرده و آنرا آداب جاهلیت 
عرب ميخوانيم. E‏ 

۳ - علومی که از زبانهای دیگر نقل وترجمه شده و آنرا علوم دخبله میگوئيم. پیش 
ازشروع بمطلب مدمائی ذكرميکنيم که مشتمل است بر ؛ 

۱ - اسلام وعلوم اسلامی واینکه چگو نه‌عزب درآیجاد آن علوم بیشرفت کرد وملازمة 
آن علوم با یکدیگر چه بوده است. 

۲ - عرب وقر آن واملام وتا ثر قر آن در روحیهٌ عرب واکتغای بان و رو گردانیدن 
از چیزهای دیگر . 

۳ - نتیجۂ این طرز فکر که منجر بسوزانیدن کتا بهای بیشینبان شد بخصوص کنابهای 
کتا بخان اسکندربه. 

۴ - مقاسهٌ رومیان ومسلما نان درعلوم واینکه‌متايسةٌ میات روم وعرب در تمدن‌تلاهری 
خالی از انساف میباشه و باید ميان رومیان ومسلما نان مقایسه بشود. 

۵ - دانشمندان اسلام بیشثر ایرانی بودند وجهت آن چه بوده است ؟ 

۶ - تدوین علوم دراسالام وعلت اینکه عربها تا اواخر قرن اول عجرت از تدوین آن 
امسا که نمودند . ۰ 

۷ خط عربی» تاریخ آن» حر کات آن» نقطه گذاری آن وموجبات این جریا نات. 

و س از ذکر این مقدمات به‌علوم اسلامي پرداخته آفر| بچند قسمت کردیم : 

علوم شرعی اسلامی (دینی)» علوم لسانی با لنوی ؛ علوم تادیخی. 


مفدمه - ۳۹۸ . اریخ تمدن اسلام 


ودرقسمت علوم شرعی ازقر آن» وتاریخ جمع‌آوری قر آن وتدوین دقرائت وتفیر آن 
شروع نمودیم وتأثر آنرا در روحیهُ مردم ذکر کردیم. 

سپس پاحادیث و اسناد وشمارش وپیدایش آن پرداختیم. 

آنگاه به علم فب وا خد ان برداخته أزفتهاء ورای وقیاس دمتام فقهاء در نزد خلفاء 
سخن گفتيم وچگو نگی ارتباط آن علوم را با یکدیگر شرح دادیم. 

بمداز آن به‌علوم لسا نی متوجه شدیم ومقنضیات پیدایش آن علوم وارتباط آنرا بااسلام 
بیان کر دیم وعلت پیدایش علم نحو را شرح دادیم ودرهمان فصل شرحی از ادبیات و لفت 
عرب در بصره و کوفه وینداد نگاشتيم وارتباط آنرا با سیاست ذکر نمودیم وفسل جدا گانه‌ای 
در بار؛ انقای زبان عربی د بلاغت وتاریخ وجریان آن تدوین کردییم دموجبات فلسفی 
انرا توضیح دادیم . 

و در ,یرو آن از تادیخ وجنرافی دپیدایش آن در اسلام و پر تری تساربخ وحغرآفی در 
زبان عرب بت بزبانهای دیگر گفتگو نمودیم. 

بعد به‌ادبیات زبان عرب در زمان جاهلیت ( که عبارت از خطابه وش بوده است) 
ره کون تن اسلام دا درشن وخطابه توضیح دادیم وخطا به مسلما نانرا با خطابهٌ ملل 
دیگرمقایسه کردیم و دد پایان اين.مبحث آزشمر وانواع واسلوب و راوپان شعر وتأثر شر 
درحکومتهای انلام وشمار؛ شاعران د آشعار آنها گفتگو نمودیم 

بعد ار علومی صحبت گرده‌ايم. که که دیمیان عر يھا سابقه نداشته و دورۂ تمدن اسلامی 
بز بان عر بی ترجمه شده است و برای دز کف آن موضوع ابتداء از ادییات وعلوم مللی که از 
زیان آنها علوم جدید تر جمه شده سخن گفتيم ومهمتر ین آن ملل یونانیان» ایر آنیان»هندیان 
وکلدانیان بوده‌اند. از آنرو ابتداء اذ ادبیات وذبان پونانی صحبت داشتیم و تاریخ نقل و 
انتقال علوم مز بوردا شرح دادیم که بونا نیان از کلدانیان ومصر يان وفنبقیان تاریخ وفلسنه و 
نجوم را اقتبای‌کردند وبتدد یج آن علوم بمسلمانان دسید ومخصوصاً در بار: فلسغه مفصل 
صحبت داشتیم که جگونه ازسقراط بافلاطون و ازافلاطون بارسطو منتقل گشت وتادیخ تا لیغات 
ارسطو را نیز شرح دادیم سپسی تاریخ مدرسة اسکندریه‌را در دور؛ یونانی ورومی تافتوحات 
اسلامی ذکر کردیم» آنگاه دد بار ادبیات وزبان فارسی وتا ثیراد بيات یونأنی در زبان فارسی 
در مدرسۀ گندی شاپور وغبرء شرحی نگاشتیم ودر ضمن شرح زبان وادبیات هندی وسریانی 
وموجیات ارتباط آنرا با یکدیگر بیان کردیم. ٠‏ 

آنگاء ازعلل توجه اعراب به‌علوم جدیده صحبت تمودیم واز نخستین کسیکه در بار؛ 
عباسیان بان عمل مبادرت کرد نام بردیم» سپس از اقدامات مثصور عباسی پثر‌جمةٌ علوم 
کین وستاره شناسی از زیان هندی وفادسی سخن داندم وموحبات اقبدام او را بان کار 


شرح دادیم و بعدازمهدی وهر ون صحبت دا شتیم و فصل جدا گا نه‌ای درشر ح مر جمین علوم‌جدیده 


تاریخ تمدن اسلام - ۳۹۹ - مقلمه 


در دور؛ عباسی اختصاص دادیم وياد آورشديم که هم آن متر‌جمان نامسلمان (مسیحی»یهودی؛ 
صابلی» زرتشتی دسامری) بودتد داز زبانهای یونانی» فارسی» هندی و نبطی آن علوم را 
بعر بی تو جمه کر دند. فصل حد! گانه‌ای نیز راجم بمردم سوریه اختصاص دادم ومتذ کر شدیم 
که اینان از روز گار باستان وسیلۀ نقل دانتقال علوم درمیان مفت‌ها بوده‌اند. 

سپس از یکا یک کنابهائی که در آن نهفت علمی بعر بی تر جمه شده با ذکر موضوع و 
مو لف ومثر جم کتاب نام بر دیم و کتابهائی را که از یونانی؛ فارسی» هندی» نبعلی» عبر ی؛ 
فبعلی بعربی ترجمه شده ذ کر کردیم وشمار؛ آنان را یادآورشدي که ازسدها میگذرد. و نیز 
متذ کر شدیم که هیچ ملتی مانند عرب موفق شده است که با چنان سرعتی آن همه کتاب را 
ترجمه کند وجگوتگی وموجبات این‌سرعت عمل را بیان کر ده» گفتیم که تیکو کاری ومدارای 
خلنای اسلام با مترجمان غرسلمان یکی از موجبات عمد این پیشرفت بوده است. آنگاه 
شرحی از سرعت انتشار علوم حدیده درممالك اسلامی نکاشتيم که حگونه پس از انتفار آن 
علوم در نقاطذ مختلف دور دست ممالك اسلامی فی‌وفان و پزشکان بزرگ ظهور کردند و 
چگونه خلفاء وامراء شخصاٌ بتحسیل علوم اشتنال داشنند وعلماء د مولفین دا درترویج علم و 
تا لیف کتب تشوق میکردند واز بذل مال در راه انجام آن دریغ نداشتند و چکونه این 
تشویق موجب ازدیاد دانشمندان و کثرت تآلیغات آ نان گردید. 

بشن را د این علوم جدیده را در تمدن اسلامی شرح دادیم و ابتداء از فلسفه شردع 
کردیم وياد آور شد که جکو نه علم کلام ازفلسفه ردید آمد د در ممالك شرق انتشاد یافت و 
جگو نه پاره‌ای از خلفاء فیلسوفان دا تغقیب میکر د نه و آزارمیدادند و جه سان درنتیجۀ این 
سختگیریها (یس از نهشت علمی آزاد دورة اول عباسیان) انجمتهای سر ی مانند انجمن|خوان- 
الصفا وغبره درعمالك اسلامی تأسیس شد و رساله‌های قلسفی از ممالك شرقی بها ندلس منتقل 
کشت و بعداً تاریخ قلسفه را درمما لك اندلی بیان کردیم؛ آنگاه از تادیخ طب اسلام واختلاف 
آن با طب یونانی و ایرانی و هندی شرح دادیم و متذ کر شدیم که طب اسلامی جامع تمام 
قسمتها بوده است. 

همین قسم پزشکان مسلمان را نام برده بیمارسئا نهای اسللامیر | توصیه کر دیم سپس نچد 
را که مسلمانان برعلم طب افزوده‌اند شرح دادیم وفروعی را (مانند شیمی » داروسازی ؛ 
گیاه شناسی) که دانشمندان اسلام بەطب انافه کرده‌اند بیان نمودیم. 

پس از آن پتاریخ علم نحوم با هیئت در اسلام پرداختيم و رسد‌خانه‌های اسلامی را 
شرح دادیم وفرق میان هیئت وستاره شناسی را بیان کر ديم وهیئت شنأسان اسلام را نام‌برده 
آراء وافکار تازهٌآ نا نر ادرءلم عیئت ذکر نمودیم و آلات حدیدی که ازاختراعات هیثت‌شناسان 


| - مقسود ازهیکت با تجوم دأاستن وضه ستارهدا ور کات و سکنات ؟نهایت ومنظور از 


ساره شناسی با تنم دانستن اثار حر کات ستارگان در زندثانی اهلی رمیی میباشد. هعرجم 


معنمه ند تاریخ تمدث اسلام 


اسلام بوده پتفصیل شرح دادیم و از علوم ریاضی (حساب » هندسه ء جبر) که جزء توا بع 
هیئت میباشد سخن گفتيم. و بعد از منر‌های زیبا صحبت داشته ثابت کردیم که بر خللاف تصور 
دیگران مسلما نها درترویج این‌قسمت نیز قصور نکردند ودرپایان ازمدارس اسلامی و تادیخ 
نی وموجبات پیدایش آن سخن گفتيم. 

بعد از کتا با نه‌های اسلامی وشمار؛ کتابهای آن صحبت داشتیم و یاد آورشدیم که 
فزدنی تعداد کنا بها و کتا بخانه‌عا بهترین گواه پیشر فت وترقی عاوم دراین‌تمدن شگفتانگیز 
میباشد وتا آ نجا که توانائی داشتیم و اوراق کتاب کنجایش داشت مطالب دا بررسی کرده 
راجم بهر موضوعی بتدر کأفی شرح وبسط قائل شدیم. 

اینکه فرصت را غنیمت شمرده از دانشمندانی که خدمات ما را پسندیده‌اند و از آن 
به نیکو ی یاد کردهاند بدینوسیله تشکر ميکنيم ومخصوصاً از خاورشناسان بزرکه اروپا که 
پس از متا لعه ودر یافت کتاب از ما دردانی کر دها ند سیاسگز از یم. جون نامه‌ها ورساله‌ماگی 
برای ما فرستادهاند که مملو ازتقدیروتشویق میباشد وپاره‌ای از آ نان در مجله‌های فر نگی 
از کتاب ما تمجید کرده بر آن تقریظ نونته‌اند. همین قدردانی‌ها ما را وادارساخت که از 
آن خاورشناسان پروی کرده درخدمتگزادی زبانی بکوشیم کهآ نان (خاورشناسان) در زنده 
ساختن علوم ۶ و ادبیات و اا آنزمان بز ماب بی ی گر تند و راء را برای تحفیتاأت ما 
«مو ار سین 

اینک احازه مبخو اهم ادام ی کمانیکه ۳ نامه خود ما را سرفراز نموده‌اند دردیباحه 
این حلد به‌تر تیب حروف تهجی بلو یسیم :ا 

استاد دکویه از لیدن (هلند)- استاد دیو نبر که انپادیس. استاد روزن از پترز بورگ 
(لنین گر اد فعلی)- استاد گو لدتزیز از بوداپست- استاد گویدی از روم استاد مر گلیوت 
از آ کسنورد 

امید است که فرصتی بدت آورد. از آنچه قریح؛ خاورشناسان در این پاپ نسبت ا 
فیض بخشی کر ده‌اند مجددا سپاسکز اری کنيم و امیدو ار یم که این مجلد نیز تلبو ع طبع آ نان 
داقم گردد . 

اما جلد چهارم این کتاب انشاء ايه سال آینده عنتشر میشود و سوضوع مایت 
مختلف مردم آنزمان و آدات ورسوم اجتماعی ممالکه اسلامی, عیباشد؟ و در هر حال توفیق 
از خداست 


(این ہب عر تبه سوم در سال (N°‏ بچاپ رسمده است ۲۰ 
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۰ 3 ۳ از ۱ ِ 
٩‏ - المده ا دیب حررت ی ن اسل عریی با در <جه تارسی ہیی تھے کند , 


و وا ی در موسو ع جلد جر ارم ۳ ردول دتأد دم دوسي دمدن اساا رم موصو جلد احم و روط 


بدا ر و دسوم ۳9 شده‌است وا و الینه موقم الف ۳۹ بر فکر 53 ۰ دراک موف جدید [مدداسین. مشر حم 


دلوم عرب پیش آز اسلز؟ 


جزیرةالعرب سرزمین کم آ بی‌است که .صحرا و کوه آن زیاد است » 
مقدمه راجع مردمش زراعت نمیدانند» جون زمینش بایر میباشد وهی بشری طبعاً 
بجز يرة العر ب پرودده وتابع محیط است عر بھا هم مطایق مقتضیات محیط خشك و 
ومردم آن بایر خویش ذند گی خودرا بارت گری و کوچ نفینی برای بیدا 
کردن‌جراگاه سر میبردند. از آنرو زندگی صحرانشینی درهیان 
آنان برشهر نشینی‌فایق آمد و بیش آزهرچیز بدام پروری مشنول شدند وچون دام آ نان‌نسبت 
باحتیا جات ] تھا کم بود بررسر دام پا بکدیگی: بزدو خورد پرداختنه واين زد و خورد پجنگ 
داخلی منتهی گشت وجنگ داخلی آنان‌را بکوچ‌کردن اذاین بیابان بان پیابان و از این 
شرزمن بان سرزمن هجبور ساخت؛ بقسمی که شب وروز آرام نگرفته در جر کت افتادند و 
حون هوای آنان ماف د آسمانشان روفن‌بود ازستاره‌ما وح ر کات ستار ها برای داعتمائی 
خود استفاده کرد ند و برای دنبال کردن. دشمنان خویش به پیدا کردن‌وسیله جهت یافتن | نان 
وپرون آوردن آ نها ازجاهای پنها نی محناج شدند و از آنرو در شناختن جای پا مهارت 
بافتند و نیز وضع زندگی صحراگردی آنانرا دادارمیسا خت که خوددا از گز ند باد و باران 
نگاهدارند و بآن جهت بهو اشناسی پرداختنه تا ديزش بادان و وزش بأد دا پیشاپیش بدا نند 
و این همان اس ت که درمیان عر بها به ( انواء - یا هواشتاسی ) شهرت یافته‌بود. 
جنگجوئی آ نا نرا بدسته بندی وادار میساخت ولازمۀ دسته‌بندی آن بود که نسب و یر 
یکدیگر را تمیز بدهند وچون اسب و اسلحه برای حنگجوئی و کوچ نشینی شروری است لذا 
دریرورش اسب و زگاهداری آن ومبالجةه بیماری آن ماهر شدند. اماحون شهر نشین نبودند در 
اسلحه مازی‌کاری ازییش یر دند . 
عر بها بر ادر ان‌کلدانیان و با بلیان وفتیقیان وسایر ملل متمدن قدیم جستند وما نند آنان 
خردمند وهوشیار ند واگ در درۂ فرات یا در؛ نیل جا داشتند مانندآ نان یامانند همسایگان 
خودشان (تبا بمه) متمدن میشدنده‌اما آ نها (عر بها) درسحرای خشکی‌اقامت داشتند که هوای 
آن ساف وآسمان آن درخشان بوده لذا ذمن روشن پیدا کردند وقریحة آنان بسرائیدن 


شر کا کیت و بوسيلة شعر احساسات وعواطلف خودرا شرح داد ند ويا تیار ونزاد خوددا ذکر 


علوم عرب پیش از اسلام ۳۰۳۲ - تاریخ تمدن انام 


کردند ویا وقايم‌مهم زند گی خویش را بیان نمودند. قو بیان آنان محکم شد ودرسرا یدن 
خطبه ماهر گشنند و یوسیله خطبه همت مردان را برانگیختند ویا آنان را بجنگ: آشنی » 
افتخار بریکدیگر ویاتنغر ازیکدیگر دعوت کردند. ا گرعر پها هوش و خرد خداداد تداشنند 
ازه‌مسایگان خود که در گوشة غر بی کرانۀ دریای سرخ هستند جلو نمی افتادنده چه آنان از 
سدها سال پیش تا کون یکتواخت مانده‌اند. 


عر بهای پیش‌از اسلام مانند پونانیان در دور؛ نادانی وروزهای هومر میباشتد جه 


همینکه عر بها شهر نشین شدند ما نند یونانیان درعمه‌چیز پیش‌دفتند. 
ولی عرب نیزمثل ملت‌های بزر گك معاسر خود از اعتقاد بباره‌ای موهومات مانن : 
کهانه وعرافه ( غیب گو ی از وذشته و آینده) فال گری وخوب وید داستن آهنگگ و پرواز 
پر ند گان وتعببر خواب رهائی نیافتند» چه انسان طبعاً اشتپاق دارد جپات وعلل وقایع دا 
بدانه وجون ازوسایل عادی برای کشف آن محروم میما ند یاوهام متوسل میگردد د بهمن 
حهات کاهن وعراف ومانندآن درمیان عرب زياد شد. 
بثا بر آنچه گفته شد علومی که پیش از اسلام در جزیر:العرب شیوع یافت» مایق با 
مقتضیات محیط واوضاع زنه گانیآ نروز نان بود اینکه آنر! علوم میخوانیم البته از روی 
مفایسآن معلومات باعلوم اقعی ملل دیگردز آن‌زمان میباشد و گرنه عربهائی که خواندن 
و نوشتن نمیدانستند البته نمیتوانستند موا ان کات دم مدرسه بیاموزند وا نچه که ما 
بان د علوم‌عرب پیش از اسلام » میگو یم همان مطلبی بوده‌است که بمرود زمان سیثه بسیثه و 
دهن پذهن مان ]بان تقل و غا سم که انت و با موو عا پود که آنا اشنا کرد 
بودند و بتدریج بر آن می‌افز ودند تا اینکه درزمان پیدایش اسلام قر یب بیست موضوع شد . 
پاره‌ای از آن مانند علوم‌طبیمی» پاره‌ای مانند ریاضی بعضی‌شببه باد بیات یا پیشگوئی‌کاهنان 
ومانندآن بود ودرهر حال برای رعایت اختصار ازهر کدام جندسطر ی مینگادیم. 
تکتا دیگر آ نکه ان یری همان تسعلومات با علوم بایان بل کک ووک 
پاده‌ای از آن مخصوص عرب‌بوده وازمیان خودآ نان پدید آمده است وپار؛ دیکردا ازسایر 
ملت‌ها اقتبای کرده اند. مثلا آنچه مر بوط بشعر و خطابه وتباو وره است ازخود اعراب 
میباشد و آنحه راجم به پزشکی وستاده شناسی وعواشناسی ودام پروری ووزش باد واقسانه- 
سرائی و کاهنی دعرافی وقبافه شناسی و مانتدآن است ازدیگران اقتبای شده‌است جنانکه 
بزودی شرح آن‌را خواعیم گفت. 
کلدا نیان در سرامرجهان استاد علم فجوم (ستاده شناسی ) میباشند 
۱-ستاده شناسی جه که آنان اساس علم را گز ارده و مبانی آنرا بالا بردند» آسمان 
نزه عرب صاف وهوای خشك وافق هموار کلده آنها را باین عمل کمث کرد و 
از آ نروبرای ستار گان رسیقر ارداده محل هرستاده را معن‌باختند 


تار یج تەل اسلام ۰۳ علوم رب وش از اسسام 


که 


تفت ۳ 2 
ایوان شمال شرقی مسجد گوهرشاد در مشهد قرن ۸ د 


ی عرب پیش از اسلام - ۴۰۴ - تاریخ :مدن اسلام 


مردم متمدن قدیم ما نند هندی ها ویو نانی‌ها ومسریها این علم را E E‏ 

کلداتیان یا بابلیان تا اوایل قرن عشتم قبل ازمیلاد سلسئنت وقدرت داشتند. در آنموقم 
آشودیان برآ تان مسلط شد ند ولی‌جون دین وزبان آنان پا هسم شبیه‌بود: عادات ورو 
اجتماعی کلدانیان تغییری نیافت» امادرقرن پنجم فبلازمیلاد ایرانبان بر کلده مسلط شد ند 
شهر‌های آنرا مسخر کردند» خدایان کلده دا عوض وبدل نموده با آ نان بسختی دفتار کرد ند 
وحون این وضع بر اي مرد م کلده قابل تحمل نبود سیاری ازآنان بکتورهای هه‌سا بد 
بخصوص شبه جزيرة عر پستان پناه بردند» جدکه این شید جزیره از دیر زماتی پناهگاء 
مهاجرین شام ومصر وعراق بوده است. ذیرا ز بان مردم آن ممالك بز بان عرب شببه بود, 
بعلاوه صحرای سوزان عر بستان مهاجرین‌دا از تیب دشمنان محفوظ میداشت 

درمیان کلدا تیان مهاجر عده‌ای ستاره شناأس و کاهن بود ند که عر بها احکام جوم و 
اسامی ستاده‌ها و ہں جها ومنلقه‌ها ومتز لکاههای ماء و آفتاب را از آنان آموشتنده شاید هم 
عر بها مطالبی‌راجع باحکام نجوم ازهندی‌ها فرا گرفته بودند ویاخود جیزی از آن میدانتند 
ولی بطور کلی عرب درقسمت ستاره شناسی مدیون کلدانیان است وا نرا درامعللاح خودسابنه 
میگفتند. گر جه کلدا تبان غیرازصابله (صبیها) حستند بلکه ساببی‌ها شاگسردان و جانهینان 
کلدانیان بشمار میایند. آن ایام مابتی درعر بستان زیاد بود ومانند بهود ونصاری با عر بها 
میزیستند. باری عربها ستاره شناسی وتام ستاره‌ها و اسطلاحاتآنرا از کلدانیان گر فتند : 
گرجه فالا نام عر بی بیشتررستازه‌ها با نام کلدانی آن تطبیق AE‏ وممکن‌است بجهاتی که 
معلوم نیست این تنیبر واقع شده باشد ولی‌تشابه نام کلدانی ونام عر پی هنوز باقي مانده‌است. 
متلا مریخ‌همان مرداخ کلدا نی‌است که لظ ومینای او باعربی یکسان میبأشد و لی‌فسمت برشتر 
این تشابه لغطی ازمیان رفته و تشابه معنوی آن پرجاست. مثلا ذحل درعربی بمعنای بلتدی 
نت و نام ستاره زحل در کلدانی کاون است که آن کلمه نیز جمینای بلندی میباشد ادا نام 
برج ها درعر بی و کلدانی بهمان شیاهت لفتنی ومعنوی سایق باقی است 

و اينك اسامی بر جھا بمر‌بی و کلدانی 


عربی کلدانی عربی اي 
حمل یا کیش آمر ار ميزان ماساثا 
ثور ودا عقرب عقر با 
جوزایاتومان تامی قوس یارامی شتا 
سرطان سومان جدی کدبا 
آاسد ار با دلو دول 
ان شبلتا ا نونا 


اسامی متازل ماه و آفتاب مانند اساه ی سیاره‌ها درعر بی۶ کلدانی فرق کرده | ست؛ اما 


تاریخ تمدن اسلام - ۴۰۵ - علوم عرب پیش از اسلام 


تعجب در آنست که اصطااحات وقواعد علم نجوم درزبان عر بی و کلدانی غالبا یکسان مانده و 
عما نطور که اعراب جایگاه ماه و آفتاب‌را متازل شمس وقمر میکویند کلدانبها نیز آنرا 
منازل شس وقمر میخوانند و باستثنای يهود وعرب که این اصطلاح را تفییر ندادهاند هر 
ملت دیگری که علم نجوم را از کلده گرفته این امطلاح دا عوض کرده است. 

ستاره شنأسی‌عرب درهمه‌جا بنام‌است. آنان از دیر گاه سیاده‌ها و بر ح‌هادا می‌شنا ختند 
وبسیاری از ثوابت را میدانستند و آراء وافکاری درستاره شناسی داشتند که با آراء و افکار 
دیگران مخالف بود ونام عريی آن ستاره‌ها گواه بر آن است که ازدیرزمانی عرب آن زا 
میشناخته مانند نام‌های عر بی ذیل که برای ستاده‌ها وضع کردهاند. 

بنات نش کبری - بنات نعش صفری - سما ظبا - دبع - رایض ۔ عوائد - ذئیین- 
نثره - فرقد - قدر - راعی (جوپان ) -کلب‌الراعی ( سگ چوپان)- اغنام ( گوسفتدان)- 
رامح ت ناك - عمای شیاع - اولاد شیاع- حاری السماء - اظفاد - فواری کف مخضب 
ا شاه وش کی ی 

عر بها بر خلاف هندی‌ها منازل قمر را ۲۸ منزل تعیین کردند و هندی ها آنرا ۲۷ 
دانسته‌اند» جه عر بها که‌سردم بی‌سوادی بودند ازتعیین منازل قمر» شناختن اوضاع واحوال 
حوی را درجهارفصل مبخواستند» برعکس هندی ها که منظور دیگری داشتند و ازآنره 
اعر اب منازل قمررا باکوا کب معین کر د ند؛ چنانکه بزودی در موضوع انواء (هواشناسی) 
تفصیل این علب را خواعی دانست. 

ابتك اسامی منازل بیست «عشت گانة قمر درزبان عر بی: 


یر با حبیه الیل سعد سمود 
دبران ر بره قلب سعد آخبیه 
هّمه حر فه شوله فوم مقدم 
هنعه عو | نمایم قرغ مو خر 
دراع ماك بلده بطن حوت 
وه غفر سعد دا بح شرطان 
طر ف زبانیان سعد بلع بطین 


عر بها منازل‌قمردابمناسبت اوضاع محیط و آب‌وهوای خود ازشرطان شرو عمیکردند. 

در آغاز دولت عباسی هواخوامان‌عرب آنان‌را برترین ستاره شناسان دنیامیدا نستند» 
از آن جمله این‌قنببه در کتاب خود موسوم به (تفضیل عرب برعجم) میگوید:ه عر بها ازهر 
مات دیگر باوضاع ستاره هاا باه تر بودند وطلوع وفروب آنرا بهتر اذهر کس‌هیشناخنند» . 

با اینکه بیانات فوق را اغراق ومبالفه میدانیم از مفهوم آن برای احاطهٌ عرب بعلم 
نجوم استدلال عیکنيم . 


علوم عرب بیی از أسلام Fo.‏ تاریخ م اسللام 


این خود شگفت آور تېست که عر بها ستاره شناس خوبی بودند » چه که مسافرتها و 
زندگانیآنان با اوضاع جوی وستار گان وحرکات آن هر بوط بوده‌است وا گر کسی راجع 
براه شهری از آئان چیزی مییر سید درپاسځ میگفتند بغاان تاره و حر کات آن راح کن و 
با اور! پیر باد ها حواله میدادند و از حر کات تار گان و وزش پادها بنقاط مقمود راء 
تا لقن 

ملا سليك‌بن سعد به قیس‌بن مکشوح ماه کک ا ا کردم ووا دا از 
روی جر کت ستاد گان پر اۍ یکدیگر شرح دعیم د پس برش گند خوردن که جز راستیجیز ف 
زگویندفیس برای سليك سرزمین خودرا چنین توصیف کر د: 

ميان وزیدن گاه باد جنوب «میا حدودی قراریده وازآنجا تا نقطه‌ای برو که سایة 
ESR CTE E EEE OE E AE‏ 
سن (مراد وفْلم)در آ نجاست ه. 

تاه سلیك برای سید کشت 

ء ميان مطلم ستار؛ سهیل و دست چپ ستان؟ حوزاکه از افق آسمان سناده سهیل 
کدیده شده است» درست بالای جادرهای قبیلةٌ من؛ بنی سمدین زیدین فاة میباشده گر وهی 
ازاعر اب جاعلیت بستاره شناسی معروف بودند که از آ نجمله بتی مارية بن کلب دبنی مرةبن 
عمام شیب نی میباشند . 

عر بها از انو!ء همان هوا نناسی آمروزه مارا منخلور داشتند یعنی 

۴۲ انواء (هواشناسی تقیی اتآهی وف بیارآن وباد را انوا میگنتند مین آن یر ات دا 

ازروی حر کت دراتر طلوع ویاغروب سنارهها میدانستند و اذ انرو علم انواء نزد 

ستاد "قان)ومسمر بادها آ نها کاخه‌ای ازستاره شناسی بود د جون کلمۀ نوء در زبان ع بی 

بمعنای پر خاستن میباشد» طلوع ستاده‌دا نوه میکنتند» تأثبر طلوع 

را پارح ند سقوط یعنی غروب ستاره‌را نیز نوء میخواندند و ازطلوع هرستاره تاطلو ع 

ستار؛ دیگر سیزده روز بوده جزجبهه که از طلوع آن تا طلوع ستاد؛ پشت سر آن (زبره) 
جهار زود بود واشعاری نیز در آن باره نها ند که: جمهاش چنین است: 

د بدان که دوران چرخ و فلك (دهر) بچهار قسمت است دهريك از آن بهفت قسمت 
نفسیم میشود ودرهريك از آن هفت‌قسمت ستاره‌ای طلوع میکند وستاره‌ای‌درمترب فر ومیرود؛ 
دازطلوع هرستاره تا ستار؛ دیگر جهارروز و نعروز فاصله است». 

عر بها درمدت تأ ثیر تغیر ات جوی نسبت بحللوع وغروب ستاره‌ها اختلاف‌داشنند بعضی 
میکفنند این تفبرات جوی همکن‌است درضمن تمام مدت طلو ع دغروب ( سیزده‌روز ) باشد 
بعضی معتئد بودند که تغییرات در ظرف چند روزی از آن سیزده روز واقم میشود وهر گاه 
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تمام ان مدت « باقسمت مجدود وعیی‌انیدت م زین ای رخ مداد میگفنند ستاره 
3 1 کف که من 2 


۳ 1 1 1 
ار یم TS‏ تسام ۲ ۳ ۷ ۰ ۴ چا دو یرت دیش ار اسلام 


یا متزلگاه آن بی اثرماند ( خوی‌النجم) ,| (خوتلمنز له) وباد وبارانی نیامد وهوا گرم 
و سرد نشد و :همین نظ سل میان عر بها مشهور است که اکر کسی دنتیال یاج برود و 
محروم بر گردد باومیگویند (اخطاء نوءك) یمنی طلوع ستاردات بی‌اثرماند. 

در گاء که باران میآمد آ نرا از اثر ستاره ای میدانسنندکه دران هنگام طلوع يا 
غروب کرده بود و از آن رو میکفتند ستار؟ مجره (کهکهان) و یا ( شعری ) بما باران 
داده است . 

وجنانکه گنته شد طلوع يك ستاده وغروب ستار؛ دیگر را توء میخواندند وآن را از 
روی ۲۸ ستاره تمیین میک دند که بعقیدة آنان طلوع و غر وب حريك موجب آمدن پاد و 
باران وسرها و کردا میگردد. بسپاری از اشعار عرب نیز باین معنی دلالت دارد که تغییر ات 
سال مر بوط بطلوع وغروت ستاره‌عا میماشد ومخصوها آنرابشعر در آورده‌اند که آزیز کردن 


آن !سان پاشد . 


از آ نجمله تر جمة شر : 

«همینکه سه روز از نز ديك شدن ماه (قمر ) بد ٹر با کشت زستان مروده 

«همینکه ماد ( یدد ) ا٣ر‏ با با نتها ر سيك زمستان آغاز میشود.ء 

۳ دیگر 

ھر گاه ا دبر ان بماه شب حوبا ر ده تز دیک شد» 

«زمستان درهرسرزمن میرد وتار خوارس عیدر خشده 

«دهمینکه بدر در آسمان حلقه زد سای ستونهای خیمه بر طرف عیشود» 

«واین‌در نیم سب وافم میشود که ابر ها پرا کنده میگر دند:. 

و دیگر : 

«همینکه شالال پاستار 5 ناتم زر ديك مبشو ده 

« باد سر دازعر‌طرف سیا بد وسحر گاعان خنك میگر دده. 

2 دیگر: 

و آفتاب وستاده عواء :4م رسید نك و عوا سر دشده. 

ونبز برای طلوع وغروب هر ستاده سفتی ذکر میکردندکه آن خاسیت يا صفت را در 
تغییر هوا مو تر میدا نستند د عم حنین عر بها ما نند کلدا ان معتعد بودند که حر کت ستار گان در 
وضع زند کین مر دم اثر دار د. 

عر با از رنگ بء آمدن باران وعقدار آن پیش بینی «یکردند. از آن جمله أپر سید 
دا بي اران وبا کم باران وا بر سیاه دا پر باراآن وابر فرعز را باران میدانستند. 
وبرای کوج نفيني خود بشناخش مسیر بادها احتیاج داشتند و از آنرو عده‌ای اسای 


وسیر بادهار | یار و خیش داستداند از ایتغر ار : 
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علوم عرب پیش أسللام = ۶۸ - ریخ مدن ا آزم 


۱ بادصیا ازشمال میوزد ۲- باد شمال آزمفرب میوزد ۳ باد دیور از جنوبت 
میوزد م باد جنوب ازمشرق میوزد. 
دبقول عدءٌ دیگر: 
۵- باد نکیاء بطرف شمال میوزد ۶- باد محوه بطرف جنوب میوزد. 
عر بها پاره‌ای ازستار گان را بجای خدایان می‌برستیدند و مانند 
میتو لوژی بو نانیان معتقد بودند که این خدایان مثل بنی نوع انسان پساده‌ای 
(افسانه) حو ادث مثل جنگ و آشتی‌وازده اج‌وغیره اتفاق‌می‌افتد واین‌میلومات 
را شبه‌ای ازستاره شناسی تعبیر میکر دند که امروز درنزد فر تگیان 
به میتولوژی يا آفسون مشهوراست. داستان ستاده‌پرستی عر بها فعلامعلوم نیست ولی ميدانيم 
که نها ستاده می‌پرستیدند. چون نام پاده‌ای بت‌ها و مردمانی که آنرا می‌پرسنیدند بر آن 
معنی گواه است. مثلا لاتء نام زهره بوده و سیاری ازعر بها بت ات را ستایش مب ند نار 
پاده‌ای دیکر بافتاب پرستی و ماهء‌پرستی وپررستش سئار؛ شعری شهرت داشتند و هردسته‌ای 
یکی‌آذاین کواکب دا بردیگری بر تری میداده است: مثلاابو کبشه که ستار شر یدا پرستش 
میکرده در پار؛ آن چين میگوید: 3 
«ستارشعری تمام پهنای آسمان دا می‌پیماید. ددصورتیکه هیچ ستار؛ دیکر حتی آفتاب 
وماه نیز نمیئوا ند پهنای آسمان دا بهیمایند» ' ` 
عربها ستار گان شخصیت انسانی میداد ند وبر ایآ نان‌بارم‌ای اتفاقات نقل میکردند؛ 
از آن جمله میکنتند : ستارء دبرآن و ماه هنردوبخواستکاری ستارۂ ریا آددند » ثربا 
(پردین) بماه گفت من ازهمسری باستار دبران امتناع دادم چە که او تھی دست است» 
دبران که این دا شنید شثر خود را بدنبال کشید و اکنون هرجا که میرود جهاز خود را 
همراه دارد . 
دیگر اینکه ستارۂ جدی ستارة نش را کشت و اکنون دختران وی (بنات نش) در 
اطراف نعش جمم شده‌اند. وستار؛ سهیل بستاد؛ جوزاء لگد زد » جوزا هم او را لگد زده 
پرت کرد وستار؛ سهیل باشمشیر جوزارا ضریت زده دوئیم ساخت وستارة شرای یمانی با 
شعر‌ای شامی همراء بود؛ شعرای شامی ازشرای یمانی جدا شده از ستار؛ مجرء, گذشت و 
بشعرای عبدر مشهور شد . اماشرای یما نی از دوری شمرای شام یآ نقدر گر یست که چشمش 
تا بینا گشتو بشعرای نا بنا (غمیصاء) معروف گشت. 
عر بها پاره‌ای ازفرما نر وایان و بزر گان د سرداران خود دا یمقام خدائی میرساندند 
ودر بارءٌ بعضی دیگر از آنان معتئد بودندکه از نژاد ملك یا قرشته هستند از تجمله معتتد 
بودند مادد بلقّیس جن بوده وپدد جرهم فرشته ومادرش آدمیزاد است وهمینضم اسکندر از 


بدری قررشنه ومادری آدمیزاد بد نیا آمده بود. 


تاریخ تمدن اسلام کی - علوم عرب پیش از اسلام 


ابن عقیده‌ها ظاعراً اذهند ویا مصر وبونان بعر بستان‌آمده بود» چه‌که کلدانیان کمتر 
باین‌جیزها معتفد بودند. 

کهانه وعرافه دو لفظ است ويك معنی دارد که غیب گوئی میباشد ولی 
۴-کپانه و عر اف بحی‌ها غیب کوئی از آینده‌دا کهانه و غیب کوئی از گذشته دا عراف 

میگو یند و در هر حال معنی یکی میشود که همان غیب گوگی است» 
عر بها ممتقد بودنه که‌کاهن» هر کاری میتوانه لذا برای مشورت وروا شدن حاجات وداوری 
ومعا لجه وحل مشکلات و اطلاع از ند و گذشته بکاهن مراجعه میکردند وخلاصه اینکه 
عر بها ما نند همه ملت‌های باستانی (مردم مصرء فنیقبه» بابل و غیرء) کاهن دا مرد علم فلسفه 
وطب وحقوق و دین میداستند. 

کهانه ازعلومی بوده که ازهمسایه‌ها بعر بستان آمده و پنطرما کلدا نیان آ نر | پاستاده‌شناسی 
بعر بستان آوردند. موّید این نظر آنکه عر بهای‌کاهن را حازی يا حزّا» میگوبند وحازی و 
حزاء کلمۂ کلدانی است و بمعنای خردمند ودانشمند وپیشگو می‌آید. 

اما کلم کاهن‌دا عر بها ازیهود گر فتند» چه‌پس از آنکه بد بختی‌به بهود اورشلیم رو آورد؛ 
بهودیان پم بستان مهاجرت کردند» خصوصاً بعد ازخرایی اورشلیم بدست تیتوش درسال ۷۰ 
میلادی هجرت يهود بعر بسئان زیادتر شد و عر بها بسپاری از آداب و عادات بهود دا فرا 
گرفتند که شرح آن دراینجا مورد ندارد . ۱ 

ولی کهانه اصلا از کدانیان بود؛ و شاید کاهنان کلدانی کهانه را مانند ستاده شناسی 
فقوت با شود یر تیان ورد نو وود اين نظر آنکه عن‌بها کاهن‌ومنجم دا نیزحزاء میگویند 
و دیگراینکه مردم بابل بعد از اسلام نیز بعربستان میآمدند و عر بها آنانرا بواسطهٌ عقل و 
فکرشان احترام میگزاردند . 

عر بها معتقد بودندکه کاهن عمه چیز میداند و ارواح (اجنه) باآنها همه‌نوع اطلاع 
میدهند منتهی عر بهای بت‌پرست میگفتند که اجنه به بت‌ها حلول میکنند و کاهن از بت خبر 
میگیرد ویا اینکه خود جن‌ها مما به‌کاهن خبرمیدهند وازجنان جنی که از آسمان بکاهن 
خبر میرساند بهکلم (هاتف) تعبیر مینمودند . اما عر بهای خدایرست (موحد) میگفتند که : 
فرشت خداه ندکاهن را ازهمه چیز آ گاه میسازد ودرمیان عر بها مشهوراست که | گرمسیحیان 
راهب ویهودیان خبردار ندکاهن عرب نیزما نند ‏ نان‌است. 

و درهرحال کاهن‌را باعالم غیب مر بوط میدانستند » اگر برای معالجه پیش‌کاهن 
مبرفتند بآ نان طلسم و دعا میداد و اگر برای حل مشکلی مراجمه میکردند برای آنان فال 
میگرفت با در دیسمان گرء زده میدمید و اگر از وی داوری میخواستند با تیر و کانه 
(دمی قداح) ميان آ نان حکم میکرد .اگر برای پیدا شدن مال دزدی کمك میخواستند 


درقمعمه فوت میکرد وا گر تعبر خو اب می بر مبد ند جیزهای نأمفهومی بر زبان میرأند 


علوم ارب پیش از اسلام ۳ تاریخ دمن الام 


+ 
و خلاصه اینکه گفتارها و کردارهای نامر بوط غیر مفهومی داشت و بدانوسیله خودرا غیب‌دان 
معرفی میکر د. 

گفتیم که کها نه از بین! لنهر ین بمر بستان آمد و پیشتر کاهنان کلدا نی(یا بتول عر پهاسابشی) 
بودند و آزهمه چیز خبر داشتند. کم کم علاوه بر کآهن کلدا نی کاهن بهودی وغبره درعر ستان 
پیدا شد و خود عر بها نیز کاهن شدند. اما کاعن‌های عرب سر کدام دريك فن (مثلا پرشکی یا 
قبافه شذاسی با تسیر خواب با داوری) تخصص داشتند. 

کاهنان - مردان‌کاهن د زنان کاهن درعر بستان زیاد دوده و داستان! نان مشیر شییه 
بخرافات میباشد . از آن جمله داستان دوکاهن بزر گی عرب ینام شق و سطیح که میگویند : 
شق تیم انسان بوده یمنی یك پا ديك چنم داشته است وتمام بدن سطیح بجمزسرش یك‌پارحه 
گو شت بیاستخوان بوده وما نند پارچه تامیشده است ومردویآ نها چندین قرن زنده‌بودها ند. 
دیگر از کاهنان تامی عرب خنافر بن توام حمیری و سوادین قارب دوس است که در زمان 
نهضت عرب پیش آزاسلام میز بسته‌اند. معمولاکاهنان بقبیله باشهری که از نجا بر خانته پود ند 
نسبت میداد ند ما نند کاعن قر.بش» کاهن یمن کاهن حضرموت وغیره . 

باعرافان نیز جنان کر ده مبگفتند: غر اف هدیل » عراف نجد و غیره. «شهورتسرین 
عرافان» عراف یمامه‌بوده که عروةین حرام بايك شر خود اورا مفهورساخت. آری شاعران 
اینطور باشعر خود مردمرا بدنام یا خوتنام میساختند. 

تر جمة شمر عروة : 

بعر اف بمامه میگو یم اگردرد مرا دارو دادی تویزشکی». 

ز نان کاهن درعرب زیاد بردند قدیمی‌ترین آنان طریفه؛ کاهنهٌ یمن است که خرابی سد 
مارب وسیل عرم دا به‌پیشگو ئی اه نیت سیدهند. دیگر کاهنهٌ ز براء ميان شحر و حطر موت 
وسلمی همدا نيه حمیریه + وغفیر اء حمیر یه ؛ دفاطمه خنعبه مکید» وزرقاء پمامه و سایر آ نها, 

کگاه‌کاهنه را بدقبیله خودش نسبت میداد ند» ما نند امن بنی‌سمد که بکمان عر بها پیش از 
شق وسلیح بوده و آن دوجانشن وی شدند. 

کهاته مدئهادرمیان اعراب معمول بود تا O‏ پیمپر فرمود: پس ازتبوت کهانهبالل 
گشت واز آن موقم کهانه منوخ گر دید . 

کاهنان عرب لر زخاصی سخن میکفنند که آنرا سجم کاعن مینامید ند والبته پیچید, و 
مبهم پود و شاید مخصوماً انلود سخن میگفتند که !گر پیشگوئیآ نان درست در نیامد عذری 
برای آنان باشد که پگویند متطورما از آن سخنان پیچید» چنن بود و جنان نبوده است . 
مجنا زکه امر وزهم منجمان جنان میکنند» از نمو نه سخنان کاهن یکی کنتة طر يمه کاهنةٌ بمن‌است 
که میگو یلد مردم مارب ازسیل عرم بیمنااء شده نزد یه میدن ازوی حاره خو استنن . 


وطر بفه درپاسخآ نان جنین کفت: 


زار یج نمدن اا FEE‏ 9 درب پیش ار اام 


ا 
دنامن نگویم طرف مکه نروید و آنجه من میگویم خدای همه مردم ازعرب وعحم با 
حکم ج بمن | مو خته است» . 
سس اذ وی برسیدند جه بای د گر د؟ وی گفت : 
«شمر شدقم را بگر بد واخون رگن ساز بد» زمین جرهم همسایة خا نه کعبه از آن ا 


خو اهد شد , 


قبافه ے قبافه نبز ما نند کهأ نه علمی‌بوده با این فرق که از روی قیافه بپاره‌ای مطا لب 
بی میبردند. قیافه بردوقسم بوده است: قیافة اثر وقیافة بشر. ادلی یمنی قیافة اثر عبادت‌بوده 
است ازشناختن جای با ء باسم یا کفش روی خاك و ریگ و پی‌بردن ازآن اثر بمو ڻر ان و 
بدا نو اسطه اشخاص‌فراری ودام‌های گم دده را مبیأفتند ۔ عر بها یقدری درقيافه مهارت دآشتند 
که جای پای جوان وپر و ذن ومرد و دوشیزه وبیوه را ازیکدیگر تمیز میداد ند . 
واما قاف بث ری عبارت ازآن بوده که از شکل دشه‌ایل اشخاص خویشاو ندیآنها دا 
به یکدیگر تشخیص میداد ند وعلم فراست نیز جزء عمین قبافه شناسی میباشد. 
درهرحال قراف اثری «قیافة بشری مردو ميان عربها معمول بوده و مشهود تر ین 
قببله‌مای عرب دزقیافة اثری طایفٌ پنی لهب وبنی مدلج بشمارمیآمدند. قیافاً بشری هنوزهم 
درمیان عر بها شایم است وازقر ادمشهور اف بنی‌مزء ازامالی نحد در قیافه شناسی بتددی 
ماعرهستند که ازجای بای ۱۰ را بشناسند دهمینعلورمیان عراقی وشامیو 
مصری ومدنی از روی قیافه تشخیض. بدعند . 
علم فراست بعنی علمی که ازشکل ود ا و شمایل انان بحالات و اخلاق او 
هی ببر ند . عر بها دداین علم نیز مهارت داشتند ولی فر است ا يك نوع موهبت طببعی 
خدا داد ومشباری وسرعت اقتقال میباشد . 
تعبیر واب نیز نزد عر بهامعمول‌بوده که‌کاهنان و گاه غر آنان خواب‌را تعبیررمیکر دند. 
ایو یکر خَليفة اول با آنکه‌کامن نبوده خواب‌هارا تعیرمیکرده است. 
قال گرفتن بای نده وال ارت مو یمیت کوب ردق اه کش عفا بارش ان 
جشم هيپوشیم ۰ 
پزشکی یکی از علومی است که کاهنان بابل (کلدانیان) اساس آنر: 
۵ پزشکی وضع کرد ند ؛ چە کهآ نها نخستین مردمی عتند که در باه معا لجذ 
پیش از اسلام یماد بها مبلالعه تمودند و معمولغان حنان بود که بیماران دا درسر 
راه‌عا و گذرعا میگذاردند تا گر رھ گذری از آنا بگذرد وهر کس 
بآن بیماری دجار گشته و دزمان او را بیدا کر ده ۽ اطلاعات راز وهی ان 
اطلاعات را روی لوحه‌هائی نگاشته در معبدها میاویخنند و از آنرو کاهنان کلدانی کار 


علوم عر ب ویش ار الم ا ê. FTF‏ ۳ ر بت تە Siu‏ ۴ 


E‏ ۱1 ۱ ین 


عربها بودند . 

اشقزبان ومصر يان و فنبقیان نیز حنان میکر دند » یو نا نبها همان مطالب زا جمعآوری 
کوده جیز عائی‌ بر آن افزودند و آنرا عر تب ساخنند. وایرانیان و رومیان طبرا ازیونانی 1 
فرا گرفتند. عر بها که با ایران و ددم هم مرز و عم زبان بودند مطالب تازه از آنان گرفته 
بر آنچه که از کلدا نیان آمو خنه بود ند افزود ند وخود نیز تج بیاتی برهم زدند ومجموعةٌ آن 
معلومات همانست که ما به‌یز شکی عرب پیش ازاسلام تبيرميکنيم که عنوزهم مقسدارمهمی از 
آن پزشکی‌میان عر بهای صحر اندین‌معمول میباشد. عر بها برای معالحۀ ببماردوراه داشتند 
یکی از راه‌کاعن وعراف ودیگر از راه دارو ومعالجة واقبی, اما کاهنان پیمار را پاجادو و 
طلسم (حنانکه کفته شد) معالحه میکردند ودر کعبه برای آ نان قر با نی مینمود ند وعزایم ودعا 
میخو! ندند. 

معالجه باطلسم ودعا» درمات‌های قدیم شايع بوده است ودر آتار باستانی مص طلسم‌های 
بسپاری.دیده شده که برای معالجه بیماریهای گو نا گون یکارمیرفنه است. 

کاهن مصری که برای معا لجهُ مریض میرفت دو کماشته همراه وی بودند؛ یکی ازا نان 
کتاب عزايم (طلسم ودعا) ودیگری صندوق دارو پرمیداشت و با آن‌دو پیمار را علاج عبکرد 
وعمینکه عزائم (ورد ودعا) میخواندند به یکی ارّخدابان (مخصوصاٌ ايز یس» اوزیرس» رع) 
متوسل میشدنسد و هنگام دوا دادن آن دعاها را میخواندند که یکی از آن دعاها جنن 
بوده است: | a‏ 

«اين کتاب شفا برای هر بیماراست » ای ایزیس مرا شفا بده عمانطور که اودیس را 
شنادادی. ۴ 

ماز هر دردی که از بر ادرش ست رسیده بود موقمی که پدرش اوزیریی را کشته بود». 

«ای ایزیس توجادو گر بزد گی هستی» مرا شفا ده و ازهر درد ورنج‌کثیف شیطانی» 
«خلاص کن وازبیماریهای دروتی و کشنده و ناپا کی که بمن رو آورده رهائی ده هما تاور که: 
بسرت جوریس را رعائی دادی ...» 

عر بها ادرادی داشتند که برای بیرون کردن ارواح خبیث بکارمیبر دند و امراضی که 
بگمان آ نها ازحلول ارواح خبیثه حاصل شده‌بود با اخراج‌آنها شفامیداد ومعمولابر ای تب‌ها 
عر زا يم ميخو | ند ند و برای اخراح جن‌وشیطان طلسم یکارمیبر د ند. دیگر ازمعتقدات عرب نکه 
موقم ترس مانند الاغنعره میزدند تا ازخود دفع شر کنته ودیگر آنکه گمان میکردند خون 
پادشاهان دیوانگیدا برطرق میسازد. 


اما دارو دادن] نان شبیه بمءا لد مصریان وسایر ملل قدیمه بوده است . باینتسم که از 
گیادها و شر بت‌ها استفاده میک دند د بخصوص عسل‌را برای پیماریهای شکم خیلی سودمند 


این تمدن اسلام - ۴۱۳ - اوم عرب وی اد انلام 


میدا نستند. و لی‌بیشتر‌معا لجاتآ نان روی اساس خون گرفتن ودا غ کردن بو ده است ودرامثال 
عرب گفته شده که پهترین علاج برای هر درد داغ کسردن است وهر درد دشواری باداغ 
درمان میشود وبرای ضد عفونی ( گند زدائی) ودرمان زخمها آتش بکاد میبردند. ينی محل 
زخمدا میبر یدند. باینقس که تيغ دا در آتش گداخثه ویا آن عضوفاسد دا قطم کرده وداغ 
میزدند. چنا نکه صخر بن عمرو بر ادر خنساء دا عمینطورمعا لجه نمودند. چون‌قسمتی ازاعضای 
درونی او ددائرضربت شمشیر (مثل‌جگرسیاه) گندیده بود» لذا آنرا با تیغ گداخته بر ید ند 
وجایش را داغ کردند. 

چشم چپ را با ادامةٌ نطر بسنگه‌آسياب معالجه میکردند و معتقد ودند که این 
عمل‌چپ بودن جشم‌دا علاج‌میکند. دیگر ازعتاید طبی آنان این بوده که اگر شخص زخمی 
آب‌بنوشد میمیرد وهر گاه زني تا آن‌حد بترسد که قلبش‌سرد شودباید آب گرم بنوشد. والبته 
این‌عتاید اکنون در نظر ما جرّء خرافات است . 

پز شکان - در آغاز کاهن کار پزشك را انجام میداد» سپس گروهی ازعربها با ایرانیان 
ورومیان آميزش کرده پزشکی آمو ختند و درعر بستان ببزشکی پرداخته نام بلندی بهم‌زد ند 
و بیشتر آ نان در دور؛ٌ نهشت پیش‌از اسلام درفرن ۶ میلادی پدید آمدند. ولی‌پیش از آن‌تاریخ 
نیز پزشکانی درمیان عر بها بوده‌اند که قدیمیتر ین دنامی‌ترین آتها لقمان میباشد که همپزشك 
وم فیلسوف عرب بوده‌است وداجم‌بز بان واصل وتباد اواختلافات زیادی هست. پس‌ازلقمان 
مشهود ترین پزشکان عرب أبن حزم از قببلة تیم لر باب است که مهارت اد دد پزشکی میان 
عر بها ضربالمثل مبباشد وهر پز شك کارشناسی دا باابن‌حزیم برا بر میدارند. از آ نجمله اوس 
وکو اورک 

ترجمه‌شعر . «اورانزد من آرید من‌آذاین حزم ماهر ترم و آنچه راکه پزشکان نتوا نند 
من میتوانم» . 

حرث‌بن کلده از پزشکان عصراخیرجاهلیت است» وی از قبیلهٌ بنیثتیف وازمردم طایف 
میباشد وعلم پزشکی درایران در شهر گندی‌شاهپور آموخته در آنجا به‌طبا بت اشتنال داشته 
وثروت فرادانی بهم‌زده است؛ آنگاه از ایران بقهر خود بر گشته ودر طایف مشنول طبابت 
شده وشهرت بسیاری پیدا کرده است. حرث معاصر بیغمبی بوده است وهر کسی در آن زمان 
بیمار میشد آ تحضرت اورا نز د حرث میفرستادنه وحرت بمعالجهة بیماد میپرداخت. حرث 
درتال ۱۳هجری در گذشت . 

دیگر از پزشکان نامی عرب در آن زمان ابنابیدوميةٌ تمبمی و نضر بن‌حرت بن کلده 
بوده است. بیشتر اینان درایر ان وروم طب میآموختند» بعضىهم در دیر راهب ویامعبد کاهن 
بهود و کلدانی این‌علم را فرا میگرفتند» پاره‌ای از آنان مثل نض بن‌حرث‌بن کلده هم پزشك 


دهم فیلسوف بو د ند ء عده‌ای از آنان یشار درجراحی تخمص داشتند و بنام جراح مشهور 


علو س فب ار ایام ۴۳ نار تمد ابر 


ميشد ند عانند این‌ابی‌رومية تمیمی که از نامی‌ترین جر احان دور جاهلیت است ودر عملیات 
حراحی مهارت داشته است . 


حون عر بها پاسب وشتر خویش علاقمند بودند بععی ان پزشکان عرب‌تنها معا لج اسب 
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تاریخ نمدن اسلام - ۴۱۵ علوم عرب وین اد ااام 


وتر مشفول میشدند واین‌همان است که امروز بیطادی (دام پزشکی) نام‌دارد. عاس‌بنوائل 
از دام‌پزشکان نامی دور؛ جاهلیت است . 
در اصتللاح عرب هر کلام موزون باقافیه شر است. ولی این تعر یف 
شعر پیش از اسلام برای شعر جامع يست بلکه امطلاح و ثعریف مز بور بیشتر بکلام 
منظلوم تطبیق میکند و البته شعر و نتم از یکدیگر جداست . چهپا 

شاعری که از نطم بی‌بوره است و چه‌بسا اشخاسی که درتنظیم تلم مهارت‌دار ند دلی ور کنن 
نمیتو اند ودر واقم نظم یمتر له فالبی‌است که کان در آن‌قالن گیر ی میشود» | گر چه نظلم رو تق 
وائرشس دامی‌افزاید درهرحال تعر یف‌شر از نظر کلی محتاح به‌تفصیل است داختصار در آن 
عورد بی‌مناسیت است. جه که در تحت‌عنوان شر تعبیرهای مختلف و متنوعی گنجانیده میشود 
بملاوه ری که شعر در اشخاص دارد البته کلام مرسل جنان ا یری ندادد و اما فرق مبان 
شر و کلام مرسل آنست که اشمار در خاطی انسانی یکنوع انفعالاتی ایجاد عیکند که محتاج 
بياس و بر هان نیست. درصود تیکه کلام مرسل عبارت از تفییراتی است که بامشوودات انسان د 
با استنتاج انسان و باقبای و برهان‌حاصل شده باشد» بنا بر این کلاممرسل زبان عقل وشمرز بان 
روح ودل است و به‌ضی‌ها شر داجنی تعر یف‌کرده‌اند : 

«تصویر ات ظاهری ازحفایق پنهانی شعر است» . 

شعر از قدیم‌الایام بوده است» هیچ ملتی (جه‌در زمان قدیم و چەدر زمان حدید) بدون 
شعر نبوده‌است؛ شعر آینه تمام نمای‌عادات وروم مردم است. شیر دقتر چه اخلاق ملتهاست» 
شمردفتر اخبار اقوام و کتاب مقدس ادیان میباشد» چه که قلباتسان زودتر ازعتلش بحر کت 
آمده و نفسش پیش‌از فکرش بکار افتاده‌است واز آنرو پیش از آ نکه‌ازعلم وعقل سخن بگوید 
از شعر دم زده است. لذا قدیمی‌ترین اخباد مر بوذ باقوام که تقریباً نوعی خیال میبأشد در 
شمن شعر گفته شده و کهنه‌تر ین محفوظات بشری‌در شمر جمم شده است. شعاثر دینی وادیی 
وا ام ر سای الات اي ار دوس ات ات اا ایا بان 
ابلیاد واودیسی یونانیان» اودیس‌رومیان؛ مهابهاراته ودرامایا نه حندیان» وتوراة بهودیان؛ 
تمام اشماری‌ایت که عادات وا خلاق ورسوم واخبار ادبیات آن ملل‌را (بخصوص از نفلر پر ستش 
خدایان) بمودت منظم نگاهداری کر ده و نمایان‌میدارد واين خود طبییی‌است» زیرا شعر زبان 
روح وجان‌است واز انثعالات ومشتهیات نفسانی بشرحکایت میکند ودلیل و برهانی هم نمی‌طلید 
وچنانکه میدانیم بیشتر افعال‌دینی محتاج بهتسلیم در برابر حوادٹ وغوطه‌وری درعالم خیال 
میباشد . 

شعر عبرکد اقوام سامی بیش‌از هرقوم دیگرددعالم خیال فرومیره ند د بهمین جهت 
یدیا نت توحید متمایل هستند: حون عقیده بشوحبه عبارت از ایمان بهمبدائیاست که تحت 


کنترل حواس درنمیآ ید و بهمین نظر اقوام ساعی بیش از دیگرات بەتمورات شاعرانه علاقه‌مند 


تلوم عرب وہس از اسلام ۴۱ - ناریح تمدن ااام 


بودته وایت خوو از اخار قاغرانه آنان: فان ابیت E‏ داز شاع اند شامی‌ها توراء 
است و در قدم‌ترین اسثار توراة تصورات شاعرانة بسيار است . متلا سخنان لامك بدوز نش 
(عاده) د (سله) درسفر تکوین قسمتی از سرودی است‌که از دست رفته و فقط مطلش مانده 
است و اگر باسل عبری آن‌رجوع شود معلوم میگردد که شمر قافبه‌داد موزونی بوده‌است! و 
در وافع قدیم‌ترین منتلومة عبرانیان همان است» بلکه بطور معثلق قدیمی‌تر ین اشعاد جهان 
میباشد . 

در توراة تصورات شاعرانه کم نیت از نجمله گفتة بشوع بموسی (سفر خروج باب۳۲ 
یه ۱۷) هنگامیکه موسی باالواح از کوه طورفرود میآمد مدای های ودوی بنی‌اسر‌ائبل را 
شنید» به‌بهو ع گفت: يا در کوی ما غوغای جنگ بر باشده؟ موسی‌پاسخ‌داد. نه‌آهنگ پیروزی 
است» نوای گربز نبست» بلکه آواز دلنواز مبباشد که بگوشم مبرسد» تصور ءبرود این گفتار 
قدیمی‌ترین است که موسی در آنحال گفته است دهمینطور سایر مطالب توراء . 

کتاب ابوب که میگو ید اسلش عر بی بوده کتاب‌اشعبا, مر امبر داود وغره نیز جزء اشمار 
عبر ی محسوب میشود . ولی اشمار عبری در زمان سلیمان حکیم به منتها در جه ترقی رسید 
ون در زمان وی مللثت یسهود در کمال قدرت بود بهو دیان امنیت و ثروت داشتند و 
آن‌دورة حتأً دور طلائی بهود میباشد ودرخقیت اوضاع بهود در زمان سلیمان مانند اوضاع 
عرب درزمان مأمون است؛ جه که این خلیفه ما نند سلیمان شاعر وحکیم‌بوده است . 

شعر عر ب - عر بها که ما نند عبر آنی‌ها از نزاد سامی هستند مانند آنان درعالم خبال 
وتصورات شاعرانه مستفر ق میباشند و حونازٍ بان عر بی بیش ازعبری کلمات مثر ادف دارد وممانی 
بیان ان نبز وسیم میباشد» لذا استعداد شری عر بی بیش ازعبری است وا گر اوضاع محیط 
و آب وهوا را نیز در قلر بگریم خواعيم دید که افکار شاعرانة عرب وسیم تر از افکاد عبر ی 
است» جه‌عرب درهوای آزاد بیابان اقامت‌دارد ودر احکام و افکار خویش اسئقلال ذاتی پیدا 
کرده است و بهمین‌حهت بیشتر اشعار عرب راجم بمسائل سلحشوری ورزم آوری است. اما 
یهودیان برعکس عر بها آنچه درشر گفته‌اند از خواری وبد‌بختی دتسلیم بامور دینی‌حکایت 
میکند . 

عیدة اکثریت بر آن است که شعر باید موزون باشدا گر جه در حگونگی نتلم آن نیز 
اختلاف کر ده‌اند» بعضی ممتعدندکه شیر یعنی عبارات موزون و باقافیه» دیگران میگویند در 
شعر قافیه‌شرط است و وزن‌مهم نیست وعده‌ای‌برعکس وزن‌را مهم‌دانسنه بقافیه اهمیت نمیدهند. 


۱ - ترجمه فارسی آیة ۲۴۳۳ باب چهارم سم خروح چنبن اس: 

۷مك دز بان خود عاده و وله گفت وول مرا دشدو ید ای ان ۰ سعتن مرا وش رید دير" 
مر دی را کشنم سسب جراحت خود وجوانی اساب فرب خوش ااار دراک این دقن چندان اقام 
کرفه شود برای لامك هفتاد وهفت‌چندان. مترجم 


تاریخ نمدن اسلام ¥ علوم عرب پیش از اسلام 


م فلمد ان ددو اتی که رو ی آن ګل و بو ته و نوشته‌هائی در ج‌شده است 


عاوم عرب پیش از اسلام - ۴۱۸ - تاریخ تمدن اسلام 


عربها برعکس برادران سریانی و عبری خود وزن وقافیه هردو را شرط لازم شعر میداناد. 
اما سریانی‌ها در اشعار قدیم خود التزامی بقافیه نداشتند » افرام سریانی و اسحق انطاکی از 
شاعرانی هستند که آن قسم شمر گفتهاند. عبرانیان به‌میج کدام مقید نبودند دا گر هم الز امی 
داشتند بقافیه بوده است نه به وزن و همینکه آیات فر آن را پا آن معاتی وافکارعالی پار عایت 
قافیه شنید‌ند آنرا بز بان عبری خود قباس کرده گفتند: «این‌هم شعر است!.» 
گر جه شیر باقافیه و وزن درست نمیشود » یعنی ممکن است شمری گفته شود که شعر 
وقافیه و وزن هم در آن دعایت نشده باشد ولی هرچه هست دزن وقافیه اثرشمر دامی‌افز اید» 
درهرحال وزن وقافیه شرط شعر نیست: جه که خطا به‌بدون‌وزنوقافیه است امااقکار واحساسات 
دا تهییج میکنه داز آنرو نوعی شمر بتمادمیآید جنانکه بزودی در آن‌باب سخن‌میگوئيم . 
افکار شاعرانه از قدیم در عرب بوده؛ اما کلمات منفلوم درمیان آ نها 
جگونه کلمات تاز گی دارد وجه‌بساکه‌در ایتدا» شررا باحمله‌های کوتاه مانندمثل 
منظوم در عرب نقل میکردند تا ازبر کردن آن آسان باشد» تااینکه تدریجاً مثل‌ها 
بدید ]مد9 را قیز باسجم وقافیه‌تنظيم نمودندکه بگوش شنو ند گان خوش آیندشد 
لذا همان مثل‌های منتلوم را بجای آواز برای راندن شنرها بکار 
بردند و آلبته غناء ( آواز) يكز بان کاملا طبیبی میباشد و همینکه آهنگك یکی دو قافیه بگوش 
آنان خوش آمد قافیه‌های‌دیگر نیز بر آن افزودند واین‌خود نوعی ازدرجز» ساده بوده‌است 
و تا مدت زمانی هر گاه که‌قر بحهُ شاعران عرب گل مبکرد؛ در موقح بد گوئی از یکدیگر با 
اظهار تنفر یااپراز فخریه‌دوسه بیتی میسرودند وهمینکه نابنه‌ای میان آ نان‌پدید مامد کلمات 
منظوم رو ببهبود میگذاردو اصلاحاتی در آن ميشد و از رار مشهور عجاح و اغلب عجلی 
املاحاتی در کلمات منغلوم نمودند» گر جه زمان آنها همین نیست . 
نخستین فمیده سرای نامی عرب امردالعیس وجدش مهلهل است‌که از سخنوران قرن 
پنجم پیش‌ازمیلادمیباشد؛. میگویند مهلهل ادلین‌فمید؛ عر بیدا سرود وامرژالقیس آنر اطولانی 
ساخت ودر شمر تفنن پدید آورد وباب شعر را گشود و آنرا توصیف کرد ودر اثر شعر بگریه 
در آمد۔ اډ اول کسی است که ستوران را به آهو و مانند ایا نمود و شاید پوانطة 
مسافرت بشهرهای روم وشنیدن اشعار رومی ویو نا نی این‌فکر برای ادپیش آمد که شرعرب 
رامتنوع سازد جون شخص باهوش همینکه‌بامر دم با اطلاع آمیز ش کند براطااعات اوافزوده 
میشود» چنانکه امرژالّیی‌هما نعلور بود. بطو ر کلی شاعران‌عصر جاهلیت کمتر بداخله‌شهرهای 
روم مرفتند و باستثنای عده معدودی بقیهٌ شاعران یادر بلقاء ویادد حره پیش بنی‌لخم منذری 
میما ند ند . 
پس‌عرب طبعاً شاعر است جون: 
۱ - عرب‌سامی است وسامی طبعاً اهل فکر وخیال است. 


ناریح تمدن الام ۴۹ - علوم عرب پیش از اسلا 


۲ - انها بادیه‌نشین بودند ومر دم بادیه نشین باستقلال و آزادی خو گرفنه‌اند . 

۳ - مردم سر انشن عادتاً پایکدیگر مفاخره‌میکنند دیا ب‌یکدیگر دشنام داده‌ابر از 
منفر عینمابند وهمین کشمکش ومنازغه ذهن آنان‌را ردشن مبسازد وقوة بدبهه گوئی آنها دا 
تعویت عینما ید . 

۴ زبان‌عرب باکلمات مننلوم تناسب دارد. عرب بكملت قدیمی‌است وناجاد ازقدیم- 
الایام شعر میگفته» ولی قدیمی‌ترین شعری که ازعرب باقی‌ما نده ازقرن دوم پیش‌از عجرت 
میباشد. دراینسورت یا پش‌اد آن‌تادیخ عرب شعر نمیکنته است؟ بنظرما البته شر میکننه 
وشاید سفر ایوب مجموعه‌ای از اشمار پاستانی عرب بوده که اصل آن مفقود شده و ترحمۀ 
عبری آن‌مانده است عیچ‌بمید نیست که ااگرتر جمٌ عبری سفرایوب ما ننداسل عربی آن‌مفقود 
مبشد ابن قسمت از اشعار عرب هم پدست نمیآمد » هما نعلور که قسمتهای دیگر اشعار آنان 
بواسعلهٌ دوری آن از ملل‌متمدن بکلی مفقود گشته است . 
نکنه قابل توجه آنکه اشمارعرب متعلق بزمان نهشت پیش از اسلام 


اشعاد عرب که فلا باقی مانده بسیار است و همین میرساند که عرب زیاد شر 
زیاد است میکنته است» چه‌عرب‌درمدت یك‌قرن یادوقرن (ایام جاهلیت) بقدری 


شعر گفته که هیچ ملت‌متمهنی‌در ظرف سجندین‌فرن با نمقدارشر نگفته 
مثلاا بلیاد »و اد سی که‌مهمتر یناشعار زمان‌حاهلیت بو نا نی است ۰ ۳حز اد بیت بیش‌نیست. دمینعلور 
شمار «ندی ۰ ۲هز اربیت ورامانایات فقط ۴۸ هزار یت میشود در سورتی که‌طبق گفتهه نوشتا 
تاریخ نو یسأن‌عربدد نهضت اخبر پیش از ادلام زد ینب انکر گفته شده است بعلاو»اعر اب 
بیشتر قصیده(9 نهشمر )میس | یف زد والبته قمیده‌ازشس طولانی‌تر استو ازقر ار مذکور ابو تمام 
مو لف کتاب‌حمابه گذشته‌ازقصیده وه‌تطوعات۱۴ هز اررجز عر بی‌سفظ داشته است‌وحماد راویه 
۷مز ار قصبده محفوظ بوده که هرقصیده‌ای‌بایکی ازحرف‌هجا آغازهيشده است. اسمعی ۱۶ 
هزار رحر حفظ داشته‌است دا بوضمضم ازصد شاعر اشاری‌حفظ بوده که نام تمام آن حددشاعر 
عمر بوده است» گر جه دراین گفته‌جا تصورمبا لغه میروداما درهر حال دلیلی روشن بر زیادی 
اشعارعرب میباشد بخص وص اگراین تکته‌را در نتلر بگيريم که بسیاری از راویان اشعارجاهلیت 
در جنگ‌های اسلامی کشته شدند و اخبار آ نان بأخودشان اذمیان رفته است. ابوعمرءلا- در 
آن‌خموصس جنی میگو بد: سمت سیار کمی از اشعار جاهلیت بدست مارسیده واگر یه آ نها 
را میدانستیم علم وشعر زیادتری داشتیم . 
این دا نیز باید اضافه کرد که هندیها ویو نا نی‌ها و ملل دیگر دولت و جامعه ودين د 
تشکیلات داشتنه و منتلومات آنان در نتیجهٌُ آن تشکیلات پدید آمده و ترقی کرده بود.اما 
اغبار عرب بدون آن وسایل ازروی عرامل طبیعی وفطری پدید آمده بود وا گرغیر آذاین بود 


شعرعرب تا زمان تأسیس جاممه ودولت عرب بناً خبرمی‌افتاد» هما نطور که اشماررومیان چند 


علوم غرب پیش ار ا ۳۹ نار بخ دمدین اسلام 


ی ازتأمیس دولت] نان u‏ بود و (دور؛ طلائی‌آن) درایام کت 
و تیباریوس درقرن دستم هنگام تاسیس دولت دوم (فرن اول میلاد) نهایت ترقی ورونق را 
پیدا کر د» سس رو بتهتر ا رفت. + همينقسم اشمار ارو پائیان که ,س زا سيس دولتهای اروپائی 
و پیشرفت علم وادب درمیان| نان رو به ترقی گز ارده 9 ٍ 
اساسا شیر بدو قسمت مهم تعسیم مشود : 
اقسام شعر ۱- اشمارۍ که در آن احساسات شاعرو کسان او توصیف میشود . 
قسمت اول را فر نگیان اشاد ليريك ( تیا ) بزمی میگویند و 

لیر یك از کلمة لیر 1.,۲ (عود) میآید. اشعاری که در آن‌احساسات عاشفانه, اشتباق» وجدان, 
مرثیه؛ رجز خوانی» مباهات» انتقام سر آئیده‌شده يا مشتمل بر پند و نصییحت و حکمت‌است جزو 
اشعاد غناگی (لير ياك) درهیا بد . 

سمت ددم سایرانواع شعراست که داستان سرائی جر اد قفش نکبان ۳ 
اشعاراپيك ام[ دذمی میگر یند:‌یعنی اشعاری که حوادث ۳ در آن ذکر شده ویاشمی‌هاي 
تمثیلی و توصیفی که باصا( ج فر تگیان ددام 1(1 میباشد . : 

اشتان تایان بش شم او بش اتمه یوس افیا SS‏ اتود تین 
شعرهای احساساتی است. چون بهودیان بیش از عرمات دیگردنیا اه و ناله و گرب وزاری 
دار ند. مزامبرداود و مر ثیه خوانی‌های بهو د و امثال و حکم سلیمان شین وغیره تمو نه‌ای 
از حمان احساسات مسباشد» خل(مبه اینکه افکار شاعرانه بوود (عبربان) از عر جهت حا کی از 
بو و گر یه و تمسك بدین وتلم درمتایل قضا وقدر است . 

عر بها هم دارای همان‌افکار شاعرانه میباشند بااين فرق که متتضیات بط وز ند گانی 
اعراب بیش از هر جیز متوجه رحز خوانی دعشق بازی داضهار افتخارو سحبت شمثیر واب 
میباشد. بطور کلی اشعاد عرب قريب برست قسم است ازان حمله اشمار غنائی (موسیقی) که 
عاطفه و احساسات دا هیرسا نده مانند غزل؛ مباهات؛ مدح» هجوء عتاب» عذرخوامی» زعده 
مر ید تبريك» وعید» حذردادن: رجز خوانی . 

وفسم دیگر توسیف شاعرانه از گل دشراب دغیره ويا پند واندرزو حکمت 

وخلاصة‌کلام اینکه درتمام اقسام فوق احساسات شاعرو با قبیلٌ شاعراباز شده است. 

نمیتوان گنفت که عر بها شرافساته وداستان سرائی نداشته‌انده اما نسبت بسایر اشار 
آنان قسمت (داستان سرائی) بخصوص درایام جاهلیت کم بوده است وهمان اشعار مختصرهم 
داحع بتوصیب پاره‌ای حیوانات ويا ادوات بوده ويا وقایم کوتاهی را توصیف کرده است . 

اما اشبار طولانی (داستان سرائی) مانند ایلیاد مومروشاعنامه فردوسی اساسا درزیان 
عر بی دوجود ندارد. معذلك قمیتن ان گفت که عر بها اصلا چنان اشاری نگفتداند پلکه تصور 


میروداعراب نیز بواستل؛ جنگهای داخلی خود جنان اتناقاتی داشته واشاری در آن خصوص 


تاریخ تمدن اسلام - “PI‏ علوم عرب پیش آزاسلام 


سروده‌اندء منتهی قسمت عمد آن مفتود شده وفتط قسمتای کو تاهی ازيك جنان قصید.ای تا 
زمان اسلام بدست آمده است که پاره‌ای وقایم جنگی ومانندآن توصیف میکند و درهرحال 
بیش ازاین مجال گفتگو دراین مبحث برای ما مقدور نیست . 

عر بها فطر تا شاعر بودند» حتی دزدان ودیوانگان عرب شعرهیگفتند» ز نان شاعره در 
میان عرب بسیار ندو جمعی از آ نان جزء نا بغهها میباشند وهر کس هم که طبع شعر نداشته در مجا لس 
شعراء میآهده وشعر را گوش میداده حفظ میکر ده وراجم به آن اظنهار عئیده میتموده است. 
زنها نیز برای بررسی اشعارو تحقیق دربار؛ برتری شاعران مجالس ادیی تشکیل میداد ند. 
در آن مجالس از هر نوع شر ی سخن میگفتند کو د کان عرب که کمترین اطلاعی ازشروادب 
نداشتند درزمان کود کی شر میسرائیدند و هر کس بسن جوانی میر سید وشیر نمیگفت وقر یه " 
خود را نشان نمیداد اورا مسیوب و تافص میدانستند . 

عر بها جوانان خود را ترنغیب میکردند که شعر نیکو بسر ایند چه 
مقام و منز لة شعر شاعردر میان عر بها پثاه شرف و ناموس وراویآثارو اخبار آ نان بود 
وچه پساکه شاعردا بر پهلوان (شوالیه) تر جیح میدادند وهمینکه در 

قبیله‌ای شاعری پیدا ميشد قبایل دیگر بمبار کباد آن قبیله رفته وقبیلۀ ناعررا تبر یك میکفتند 
سپس‌محالس مهما نی وحشن تر تیب میداد ند و خوانها میگسترد ند وزنان با سازو آواز پذیراگی 
میکردند وجوانان مشغول خدمتگذاری میشدند جه معتقد بودند که شاعراز شرف وناموس 
قله دذاع میکند : نام آ نان را بلند همسازد وآئار انا را حاویدان میدارده درواقمم آ نچه 
که از اخبار و آداب وعلوم واخادق رمان جاملیت باقی مانده همانا بوسیلۀ اشمار است . 

از اشعاد عرب جنگهایآ نان ووقایم تاریخی آنها بدست آمده وسیسنانی (سجستانی) 
کناب معمرین (سالخورد گان) را از آن‌شعرها تا لیف کر ده است. 

حالات شمرای کگذشته عرب از همان اشار حمم‌آوری شده واز آن‌کتا پهائی ما نند 
کتاب این‌فتیبه ودیگران تا لیف شده‌است. توصیف شهرها (قبیله‌ها) کوه‌ها» دره‌هاء حیوانات» 
ها وال انسسه اصاد هام ای ی و ی کی او | 
حنیفه دینوری‌توانسثه‌اند کتاب حیوان و کتاب گپاه تا لیف‌کنند. خلامه اینکه اخبارواطلاعات 
مر بوط بدین» عاداتء ]داب ورسوم عروسی» مهمانی» ماتم؛ اسب سواری دامثال آنا ن که از 
خمازعاها ی تب ند تسه ها شا وه انت: 

پاره‌ای از شاعران عرب بواسطه اشعاری که درحمایت ارَقبیلهةٌ خود سروده‌اند بسیار 
مشهور شده‌انه و نام آ نان باقی مانده است. مانند زباد اعجم که قبیلاٌ قیس را تمحید کردء و 
فرزدق» ازوی نام برده‌است وعتبة بن دبیعه قبملةٌ قصی را ستوده است وامنال آ نان سيار ند 

عر بها بقدری شرو شاعری رااحترام میگذاردند که حصفت قصیده ازاشءار قدیم شعرای 


خود را با آب طلا روي بارجة مصرې نگاشته و ۱۵ در پرده‌های کعبه آویختند واین همان 


علوم عرب پیتیازاسلام - ۴۲۲ - تاریخ تمدن ۳ 


است رد بامذهیات میگفتند» مانند معلقه 0 مدعبهٌ امرژالقیس وس زهیرو 
بشید؛ بعضی معلقات غیر از مذهبات است . 
زبدۂ اشمار جاهلیت ۴۹ قصید, است که از۴۹ شاعر باقی مانده است وبه هفت مجموعه 
تقسیم میشود که هرفمیده‌ای لقب مخصوصی دارد از ایثفر ار : 
ھر ا ۳ 
وثمام این‌مجموعه‌ها در کتاب جمهرةاشعارالعرب تأ لیف ابوزید انصاری بافت‌میشود. 
اما ار اشماد عرب درحمایت شرف و ناموس آ نان ازاین رد بوده که 
تأثیر شعر عر بها فطرتاً خیال پرور و اهل حماسه هستند وچنین مردمی طیعاً 
از سخنان بلیغ مثاً ثرمیشو ند وچه بسا که شمر يك فرد آنا نرا بجنگه 
برمی‌انگیخته یا از جنگ بازمیداشته است» از نروعر بها از هجو شاعران بم داشتند و بمدح 
آنان فخرمیکر دند» حتی عمر نیز تحت 
همن تأر بوده است و هر گاه که به 
حکمیت مپان دو شاعر کرفتاد میشداز 
مداخلةٌ در کار شاعران امتنا ع میداشت 
و کسانی را مئل حسان ین ثابت و ما نند 
اورا برای حل وفصل‌قضیه مآمررمینمود 
وموقمی اسهم ار درهمز بان حلب شاعر 
را خریداری کرد که بر ضد مسلما نان 
چبزی نگوید و بقدری عر يها از هجو 
شاعر بیم داشتند که‌ازوی‌بر ای‌عدم تعرض 
عهد و پیمان میسئاندند . گاه هم 
زبان شاعررا با تسمه مییستند, حنانکه 
قبیلۂ بنی‌تیم پس‌از اسر کردن عبدیفوث 
ابن هقاس چنان کردند و شاعر مز بود 
در آن‌خصوص چنین میکوید : 
تر جمة شحو : 
«ای قبیلهٌ تیم زبان مرا بکشائید 
چه‌با آ نکه ز بان مرابا تسه بسته‌اید باز 
هم میگویم». 
« پرزن نادان ازحال و دوز من 


میخندد منل‌اینکه پې بیش ازمن اسر یما نی 


کلاهخود فولادین از ساخته‌های دمشق 


تاربخ تمدن اسلام ۴۲۳ - علوم عرب پیش ار ااام 


ندیده است» . 
عر بها میکوشید‌ند که شاعر انآ نها دا هدح گو بند؛ جه هر کس که مدح میشد قدر و 
منز لئش بالا مبرفت وا گردخترانی درخانه داشت پس ازمدح شاعر بشوهر میرفتنه چنانک 
دختران ملحق پس ازمدیحه گفتن اعمی| کبر ازوي درسوق ke‏ فوری بشوهررفتند» زیرا 
قعید؛ اعشی که درمدح ملحق گفته شده بود باعث شهرت وی گشته خواستگاران دنبال 
دخترانش آمدند . 
موقم دیگر شخصی مقداری ردسری سياه خریده ودر قروش‌آن درمانده بود مسکین 
دارمی از شرای مشهور عرب اشعاری دروسف زن زیبائی سرود که روسری سیاه برسرداشته 
است وهمین اشماردادمی سبب هد که زنان عرب روسری سپاه تاجررا خریدند واو از کسادی 
بوسبلةٌ شعرشاعر رهائی بافت . 
تر جما شمر‌مسکین : 
«دیگوبان زن زیبای تمکين بااین روسری میاه چه بلائی برسر زاهد آورده‌ای» 
و بیچاره زاهد جامهُ خودرا بالا زده آماد نماز بوده اما همینکه روسری سياه تو را 
دید نتوانست از درمسجد تو بردد) . 
وبرودی در پار وا دردوره اسلام ضحبت خواهیم داشت . 
شاعر ان غالا بمناسبت: الغاظی که در شر خود میگفتند بالقا بی ملقب 
القاب شاعر ان میشدند؛ مثلا عوق‌بن سید دا بواسطة يك شرمرقش (نگادین) 
میخواندند . ۲ ۱ 
جریربن عبدالمسیح شببی دا متل‌س میگفتند چون درشمروی کلمة متلمس (درد ناك) 
اة مود . 
زیادین معاویه ذبیانی را تابفه میخواندند» چون درشعرش کلمۀ نبوغ بوده است. و 
همرنقمم سایر القاب شاعران مانند : 
مخرق» افتون» تابط ثرا» اعصر» مستوعر» اعسر, طرفه» ذی‌الرمه» مزدده عویق» 
جر آن‌المود» عجاج» موسیالشهوات» رقیات» صریعالنوانی؛ غېارالىسكى» مقبل‌الریح وغه 
که بمناسبت اشعار خوددارای القابی بودند. 
البته تمام قبیله‌ای عرب در شر و شاعری یکسان فبودند و شاعرترین قبیلاٌ عرب 
طایفةٌ دبیعه بودندکه این شاعران از میانآنان بر خاستها ند : 
مهلهل» مرقشان (بز رگ و کوچك)» طرفةبن عبد» عمربن قمیمه» حبادت‌بن حطز »: 
متلمس» اعشی» مسیب . 
پس ازربیمه» قیس شاعر ترین قبیلةٌ عرب بشمار میآمد وشاعر ان ذیل از آن قبیلها ند. 


تأ نة اول» ناینهٌ دوم؛ زهیر بن ابی‌سلمی» ر بیعه» لبیه؛ خعلیثه» شماخ دغره . 


علوم عرب پر از اسلام FF‏ تاربخ مدن الام 


بعد از قببلٌ قیس قبیلةٌ تمبم است که اوی‌بن هحرشاعر مضراز آن بوده است‌آنگاه 
قبلةٌ هدیل وغبره . 
طابفةٌ حمر نبز شاعرانی از خود داشته! ند . 
شگفت | تکه عر بها دمه نوع برتری برای قریش فائل بودند» جز شر وشاعری که 
قریش رادر آن قسمت بی‌بهره میدانستلد وشاید آمیرش با ابر !نان افکار شاعراناٌ اعراب را 
برمی! نگیخته‌است» جون شاعرانی که با ایرانبان ورومیان آميزش داشتند بهنر از دیگران 
شمر میکفتند وقبایلی که در مجاورت عراق (ابران) میزیستند بیش از دیگران شاعر بوجود 
آوردند. 
پاری؛ شعر درعرب رایج بوده دهرقبیله افراد شاعر وغبر شاعر داشته عن ی کسانی که 
شعر میگفتند ویا اشعار دیگران را از برمیداشتند و بوسیلة شعر شرف وناموس خود را حفظ 
میکر دند واحساسات خویش راابر ازمید‌اشتند. درواقم شر گنحینۂ علم واخلاقه ادیبات آنان 
بوده‌است» عمینقسم عر بها بامثال علاقه داشتند ومثل‌های بسیار میانآ نان رایج بودحه‌مثل آینة 
تمام نمای عادات واخلاق و آداب بوده است و سیاری از آداب ورسوم عرب‌دا بوسپلهاشار 
آنان استخراج کرده‌اند. 
خطا به محتاج بلاغت وتصورات شاعرانه است واز آنرو میتوانآ نرا 
۷ خطابه‌در نوعی شمر (نثر) غیر منظوم دانست. گرچه خطابه وشعر باهم فرق 
جاهلیت داردء از آنجمله اینکه خطلابه نیازمند دجزخوانی (حماسه) است د 
A I CE E‏ 
صورتیکه چنین شرایطی برای‌شر لازم نیست» از آنرو ایام جاهلیت ونان وعرب اذاین‌حیث 
با هم شبیه است زیرا هردو ملت اهل شعر وخطابه و استعلال طلب ویامناعت بودند و بهمین 
جهات خطا به در ميان رومیان رابج بوده وبهمان لحاظ یهودیان پیش از خطا به شر میگفتند» 
در صورتی که رومیان پیش از سر بختلابه پر داځتند جون بهودیان برعکس رومیان دلیل و 
ضیف و ناتوان بودند ومردم ضیف وذلیل طبعاً پیشتر شعر میس رایند وپیشتر اشعار پر آه 
وناله وسوز و گداز می گویند وقریحۀ آنان‌بمر ثيه و حکمت وپند واندرز متوجه می‌شود. 
اماعر بها بو اسطهٌ مقتضیات محیط خود بآزادی وحماسه‌علاقه داشته ومثل سایرمردمان 
خیال‌باف احساساتی دادای عواطف س‌شاری بودند وسخنان پلیغ در آنان موش بوده است. 
بقسمیکه يك احساسات پلیغ غرور آمیز آنان دا تحريك‌کرده آنها دا بجنگ میبرد وبا از 
جنگ بازمیداشت وچون عربها با یکدیگر زدوخورد داشتند برای مبامات و ابراز تنفر 
بخطا به‌سر ائیاحتیاج داشتند تا بدان‌وسیله طرف رامجاب ساز ند دیا دسته‌بندی کنندولی بیشتر 
خطابه‌ها برای مباهات به‌ایلوتبار ویا برای اظهار فطل وادب بوده ودر مجالس عمومی و 
خصوسی القاء میشده است. خطیب معمولا عمامه بر سر وعصا در دست گرفته ایستاده خطابه 


داریخ تمدن الام ۳ ۴۶۲۵ ۳ علوم عرب یی از اسلام 


میخواند و باعصا و نیزه افکار خود رامجسم میساخت» گاه‌هم روی‌بار وباشتر خود نشته‌خطلبه 
میخواند» از جمله دلایل بر تشابه خطبه وشمر اینکه بیشتر ثاعران خطیب وبیشتر خطلیبان 
شاعر بودند واز عهد؛ خطابه وشبر برميآمدند. منتهی اگر شعر بهتر مبگفتند شاعر میشدند 
وگر نه به ختایب شهرت می‌با فتند. اتفااً هر فبیله‌ای که شاعرش زیاد بود خطیبش هم زیاد 
بوده است. 

از جمله مطالب مر بوط پشاعران و خطیبان عرب اینکه طایفه عبدالئیس پساز جنگ با 
طایفةُ ایاد بدوقسمت تقسیم شدنده قسمتی از آ نان‌بعمان واطر اف عمان وقسمت دیگر به‌بحرین 
واطراف بحر ین کو چ کردند. در مبان عمانبها خطیب ودر ميان مهاجرین بحرین شاعرزیاد 
بود وعجب آنکه مهاجرین بحرین موقعیکه در بادیةالبرب وکا نون فصاحت مقیم بود ندچنان 
شاعران وسخنودانی بدید نباوردند» واين گفتة پیشین مارا ثابت‌میکندکه آمیزش باایر انیان 
قربحهٌ شمری مهاجرین را تقویت کر ده ظاهرساخت. همین فسم عر بهائی که دریمن مبز بستند 
بواسطةٌ محاورت و آمیزش با ایرانیان در خطابه سرائی بیشرفت کردند جون ایرانیان نبز 
مر دم سخنور و خطیبی بودند. 

عر بها با اینکه خواندن ونوشتن نمیدا ندتند خطبه‌های فصیح د بلیفی 
موضوع خطبه‌ها مبگننتد. زیرا خطا بهش آمی‌ما نند شعر گرئی فطری آنان شده بود و 
بران» حوانان خودرا از آغاز جوانی بخطابه سرائی‌عادت میداد ند 

وتمر بن مینمودند. چون هما نطور که شعر وشاعری رابراي حفظ نسب ودفاع ازناموس‌خود 
لازم میدانستند خطبه سرائشی دا نیز بزای ازام هیلنها ضر وری میشمردند» زیرا اعزام 
مأمورین مخصوص بنقاط مختلف از لوازم اجتماعی زندگانی آنان بود د بهمن جهت در 
حاهلیت شاعر بر خطیب ممّدم بوده وبی‌از ظهور اسلا خطیب‌جلو افتاده؛ زیرا درایام‌جاهلیت 
وجوه شاعر برای حفظ نجابت وتبار ودفاع ازشرافت وناموس قبیله ضرور بود ودر اسلاماعز ام 
مأمورین ومیثت‌های مختلف که از لوازم اوضاع اجتماعی بود وحود خطیب داایحاب میکرد 
تابدانوسیله جممیت‌هائی تشکیل یابد وطرف را مجاب وقانم کنده قبایل‌عرب که غالبا باعزام 
هیئت‌ها (وفود) محتاح‌بودند» بخطابه‌سرا اهمیت میداد ند چون‌خطیبز بان امل‌فببله و نمایند؛ 
تمام مردم قبیله محسوب میشد . 

اعزام هیثت‌ها در آن ایام خیلی شیوع داشت» ایرانیان» رومیان» هندیان» جینیها 
تزد یکدیگ مأ مورینی میفرستادند تا بدان وسیله روایط ایجاد نماینه ویا افتخادات خودرا 
عرضه بدادندء گرجه عر بها از خود دولتی نداشتند که مبئت‌هاعی روانه سازند دیا هیئت‌های 
دیگران را بپذیر ند و لی‌جون بادشاهان عرب درعراق نزد پادشاهان ایران از زبان آودی 
عر بها مطالبی میگفنند پادشاهان ایران بی‌میل نبودند که هیئتهای عرب را بیذیر ند ۶ که 
موقسی نسمان باکسری انوشیروان در این باب صحبت داشت ومقرد گر دید هیئتی از قبا بل 


علوم عرب پیش ازاسلام - Fr‏ تاریخ تمدن اس 


مختلف عرب نزد انوشیروان بیایند واز هرقبیله دویانه مرد دانشمند وآ بر ومند برای این‌کار 
تعیین شدند که از آ نجمله | کنم‌بن‌سینی دحأجب بن‌زراره اذقبیلهٌ تمیم و حر ت بن غا لوقيس بن 
سود ازقبیلا بكر وخالدین جعفر وعلةمة بن‌غلاثه وعامر بن‌طفیل از طایفة عاسر وغیره تخاب 
شدند. ایا نزد ا وهای آمدند وهر کدام خطایه‌ای خواندنه که اینءبدربه آن خا به دا 
را درجلدسوم عقدالفر ید ذ کر کرده‌است. 

عر بهای‌یمنوشرق شبه‌جز یر عر بستان‌معمولا هیتتهائی نز دیادشاهان ابر آن‌میفر‌سناد ند 
واز بداد مآمودین ایر انی‌شکایت میکردند» گاه‌هم میثت‌های دیگری پا هدایای چندی‌ما نند 
اسب وغیره بمنظور گر فتن كمك مالی نزدپادشاعان ایران می‌آمدند» جنانکه ابوسفیان پدر 
معاد ره آنطور کرد. 

بضی‌اوقات عیت‌های عرب بر ایمقاسدم‌ختلف بخدمت امیر آن می آمدند. منلاحسان ین 


تا یت ۳ عده‌آی برای در یافت جایزه وصله نزد ىمان «ین‌مندر مر سر ه و ال حفنه امرای 


بلقاء دفتند وهیئنی ازبزر گان قریش پس ازاستبلای سیف بسن‌ذی‌یزن امبریمن بسر‌حبشبان 
بمنتلور مبار کباد بخدمت وی شنافتند وعبدا لمطلب جد پینمبر (س) از جمله خطیبانی بود که 
درحضور سیف خعلا به خواند وهمینکه‌کار اسلام پیش‌رفت از قبایل مختلف عرب حيئنهائی نز د 
پیغمبر (ص) مبآمدند که از حقیقت اسلام آ گا شوند ويا ایتکه خود اسلام بیاور ند و پس از 
پیفمیر (ص) نیز آمدن این هیئت‌ها ادامه داشت. چنانکه‌حبلة ابن‌ايهم دعمروین‌معدی کرب 
با همراعان نزد عمر آمدند #اهل مامه میتی نزد ابوبکر روانه داشتند وهبنتهای دیگر که 
شر حش طولانی میباشد مر تب در آعد درفت بودند. 

حطیبان. خلامه اینکه در نوضت قبلازاسلام حطیبان‌ما نند شاعران زیادبود ندهو غالا 
امپران و خردمندان و آ برومندان هرقبیله خطیب ميشدند. هر قبیله خطیب وغم ختلیب داشت؛ 
هما نطور که پاره‌ای قبایل شاعر متعددداشتند وپاره‌ای نداشنند. متهورترین خطبای جاهلیت 
فیس بن‌ساعده از سا ره اباد میباشد. حضرت رسول اورا موقمی دربازار عکانا دیدکه بر شار 
سر خی نشسته ومیگفت : 

ای مردم گر دهم با گوش‌فرا د هید و بند بگیر ده هر زنده‌ای میمیرد وهر کس مرد 
ازمیان مبرود و آ نچه آمدنی است میآید..» 

دیگر از حطیبان عرب سحبان وائل است‌که زبان آوری او ميان عر ,ها مثل شدهء 
میگو یند فلانی ازسحبان هم سخن آورتر بود» هر گاء که سحبان خطا به مبخواند مانند پاران 
عرق می‌ریخت ويك‌حرف دو بار تکر ار نمیکر ده ازخطا به باز نمی‌ایستاد و نمی‌نشست تا خيلا به 
بیایان ممرسید. 

خحلییان دیگر عرب اذاین قر ار ند: 


دو یدین‌زید وذعیر بن خباب ومر تدالخیر وغیره از قبیلهحمیر . 


:ریخ تمدن الام ۴۲۷ علوم عرب پیشاز ی 


حارث بن کب مدحجی ؛ قیس‌بن زهیر عبسی» د بیع ضبیع خزاری» ذوالاسیع عدوا نی 
اکنم‌ین‌سیفی تمیمی» عمرو بن کلوم اعلبی وغیره ازسایر قبیله‌ها- 
خطیمان میکوشيدند که عبارت‌های‌پسندیده و آشنا بر زبان بر اننده خمنبه‌ععمولا کو تاهویا 
۱ 
خابه سای کوتاه دا بیشتر دوست دانتند جون از بر کردن آن آسان بود و البته 
شتا کیرش ا ام اس مرف بت 
میکود مانند خطابة مجوز آل دقیه فا عذدا انقیس بن خارجه و کل شوهاه ازسحبان 
وائل وغره. عر بها بقدری 7و جه بخطا به داشتند که آ نراسینه بسینه ودهن بدهن تال میکر دند. 
عر بها غالبا محفله‌ای ادبی تشکیل میداد ند ودر آن محفل مشاعره 
۸ - مجالس ادپ د سخنوری میکردند ودراین ذمینه شب نشبنی‌ها داشتند و در بار 
وسوق‌عکاظ مسال اجتماعی و ادبی صحبت مینمودند . این محفل‌های آدبی دا 
باسطلاحآ نروز ( نادی.باشگاه) میگفتند»‌مثلا قر یش باشگاه مخصوصی 
داشتند که به نادی قریش مشهور رود ودیگر دارالندوه باشگاهی درمجاورت که بوده‌است 
وهر گاه و بیگاه که از کار روزانه فاد غ میشدند بآن باشگاه‌ها مبر فتند ودرآنجا بسخنودی و 
شبر خواتی و گفتگو میهرداخنند وعلاوه براین باشگاه‌های دائمی» بازار هائي دار میکردند 
که بمناسبت فصل تشکیل ميشد . 
باز ارے مراد از بازارمحلی است که اها لی‌شهرها موقم معین‌در آنجا جمم شده بخرید 
وفروش وداد وسثد وکارپردازی مدغول میشد ند دهم اکتون نیز درده‌ها وشهرهای دورافتاده 
ازدنیای منمدن ین بازارعائی دایر می‌شود وددبعضی ازشهرهای بزر که مثل قاهره در 
روزهای مین مثل شنبه یاسه شنبه یاجهار شنبه بازارهائی دایر میدود ومر دم از نواحی 
اطر اف برای داد قشعن ها محل می ایند 
پاده‌ای اذاین بازارها هفته‌ای یکبار» بعضی ماهی بکمر تبه با مان یکمر تبه و گاه هم 
جند سال بکبار تشکیل مییابد» مثا هندوها سالی یکبار در (حروار) کنار رود گانژ بازاری 
کل یف که ده ار جممیت دز آ تجا کرد من | دو قر ده آزده سال یکی به دز ان حل 
مراسم‌حج انجام میدعند وقر یب يك‌میلیون زوار بدان تقطه رو می‌آور ند ۶ بهمین جمت‌بازاد 
مز بوربزر گترین باز ادهای د نیامیباشده در روسیهوا نگلستان وفر انسه و آمریا و آلمان «عثمانی 
هم ازاین قبیل بازاردا دایره‌یشود» مثلا درشهر نو گورود روسیه سالی دومرتبه بازار مکاره 
تشکیل میا بد و اذزشرق‌اره با وذهر های دیگر روسبه قریب دوازده عزارنر؟ (دراسل عر 
دوازده هزار نوشته شده ولی خناهراً صد و بیست هز اراست. متر جم) در آنجا حمم میشوند و 
میادل فة ازده نیلیزن مات ون[ تفا جرد وروی وو همین ما ماهر های ززز که 
تک مه وداک دار ی 


علوم عرب یت بش‌ازاسلام _ ۲ E i‏ اد رد A:‏ اسلام 


در روز گار باستان اینگونه بازارها مکرر تشکیل ه ا و لی هدف ۳ از تشکیل 
آن انجام مراسم دینی بود وخرید و فروش خوراکی ونوشابه وغبره جز» متفررعات آن بشمار 
می‌آمد. بازارهای عرب درتمان جاهلیت ما نند پازار کا وغیره نیز بهمان منظورها دایر 
می‌شده ات 
عریها درزمان جاهلیت سالی حند بار بازارها ئی دایر میکردند ودر 
باز ارهای‌عرب فصل ‌های ممین مردم ازدور ونزديك بآنجا مې آمدند وهمینکه اذاین 
بازار فار غ می‌شد ندیبازار دبگری می‌دفنند: باین ترتیب که ازروز 
اول ماه د بیم‌الاول در دومةا لجندل از تواحی مرتفم نجد برای خرید و فرش وداد وستد 
بازادهائی تر تیب میدادند وسبی از آنجا به هجر می‌رفتند وبك ماه در آن بازار بودندآ نگاء 
ازهجر به عمان‌منتقل میشد ند وازعمان بحضرموت وعدن کوچ میکر دنده بعضی به صنءاء عز يمت 
مینه‌ود ند ودر آ نحا پازاد دایرمیکردند . بعد درماه‌های حرام بازار عکانا که ازبازارهای 
مشهور عرب بوده دایر میشد» علاده بر آن بآزار هاگی در نواحی موسوم به شحر: صحار ؛ 
مخنه؛ حباشه» مشقر وغره دایرمیکردند . 
مشهورترین بأزادهای عرب درزمان جاعلیت بازار عکاظ واقع مبان 
بازارعکاظ ‏ طایف ونخله بوده است وموقمی‌که اعراب قسدحج داشنند از اول 
دیا ده تابیستم راو عکاظ اقامت ميکر دند سپس از عکانذ بمکه 
رفته مراسی‌حح بجا میآوردند دبخانه‌های خود باز میکشتند؛ معمولابزرک هرقبیله‌ای ببازار 
قبیلهٌ خود میرفت ولی تمام بزر گان عراب بالذاستثناء ببازار عکاظ می‌آمدند» ھر کس اسیری 
داشت برای فدیه دادن و آزاد کردن اسر خود بعکاظ می‌آمد » هر کس محاکمه داشت برای 
داددسی بعکاظ دیاآمد و نزد داوران که از بل بنی تمیم بودند دادخواعی میکرد و هر کس 
خو نخواهی میخواست وطرف خود دانمی‌شناخت برای بیدا کردن گمهده خود بعکاظط 
هر کس شهرت طلب بود ودرپی‌تحصیل شهرت میگعت پرای‌نیل بمتصود بمکاط میآمد: هر کس 
میخواست با کسی مباهات کند ومفا خر خودرابگوید درفصل عکاظ بآن محل می‌شتافت دعر بها 
دراین قسمت بندری مقید بود ند که در بزر گی دسنگینی مصیبتها بر یکدیگر عباهات میکردند 
دیکی از آن موارد مفاخرء خنساء وهند است ازاینقر ار : 
خنساء شاعر: نامی عرب پس از کشته شدن کسانش اعلام داشت که مصیبت او در میان 
عرب سابته ندارد واذاین حبث برتمام مردم عرب مقدم‌است دهمینکه هندزن ابوسفیان دختر 
عتبه‌ازاعلاميةٌ خنساء خبر شد برای مبارز: باویآماده گشت چون هند خودرادرمصیبت کا نش 
بر تر ازهمه میدانست» از آنروهمینکه موعد بازار عکاظ رسید در هسودجی نشسته بطرف عکاظ 
شنافت و همینکه وارد بازار شد دستور داد پرجمی روی هودح بگذارند وشترش دا نزديك 
خن اء پبر ند وچون دوشتر بهم دسیدند خنساء گفت خواهرجان تو کیستی؟ هند گنت من نامم 


زارح دهدن اسلام - ۴۳۹ - تاو + رب پیش 7 اسالام 


هند دختر عتبهو از حبث مصیبت‌ بزد گنر ین‌مردم عرب هستم ولی‌شنیدهام که توخودرا بز ر گترین 
میگ زد گان عرب میدانی آیا ممکن است مصییت خوددا بگو ئ تابدانم برای که عزاداد 
هستی؟ خنساء گفت: من دد مصیبت عمروین شر رد وصخر ومعاویه پسران عمرو مصیبت زده‌ام 
توچه‌مصییتی داری کهآ نر | آ نقدر بزر که میشماری ؟ هند گفت من درمصیبت پددم عتبةبن‌ابی- 
دبپعه وعمویم شیبین ربیعه و بر ادرم ولید ماتم زده‌ام . 

خنساء گفت: آیا هم آنان نزد تویرابر بوده‌اند؛ سپس این اشبار دا درعمیبت پدر و 
برادران خود سرود : 

ترجمهٌ شمر : 

دهمینکه همه خواب هسنتد جشمانم پرای ابوعمروپر آب است . 

«و براي دو بر ادیم می گر بم» هر گزمعاه به دا فر اموش نمیکنم که از اطر اف بخدمت 
اومی مد ند» . 

برای صخرمیگریم» چه کسی ما نند صخرمیتوانست سر کر ده دلیر ان باشده . 

دای هند بدان مصیبت این است» هنگامی که ا تش جنگ بر افرو خته میشود » . 

وهند درپاسخ وی این شبرها را خواند . 

ترجمة شعر : 

« برای خداو ندان نجد و حجاز کر یه عنم ؛ برای پشت و بناه همه از ستمکادان 
می گریم ٍِ 

و وای بر توای خنساء بدان برای این عتباً نیکو کار و شیبه ولید پشت و پناه مردم 
می گر یم 8 : 
و آنها بزر‌گان آل غالب بودنه و همینکه بزرکان قوم دا بشمر ندا نان اذسران قوم 
می‌باشند» . 

حال بايد دانست که گرعر بها در بزر گی مصیبت بر یکدیگر رشك میبردند و بیکدیگر 
فخروشرف میفروختند طبعاً در بارۂ حسب و نسب وشجاعتوفضیلت بیش اذاین مبارزه مینمودند 
و در نثبجه روی همین مبارزه‌ها میان آ نان زد وخورد ها وجنگهائې روی میداد که د کرش 
دراینجا مورد ندارد . 

آنچه ذکرش دراینجا مهم استآ نست که عر بها ازتآٌسیس باذاد مکاره واجتما ع قبیله‌ها 
استناد. میک د ند ومجلس متاظره ومیاحثه وسخنوری ومشاعره قشکیل میدادند . شعر اء شعر 
میخواندند» خطیبان خطابه سر | ئی ميکر د ند ودا نشمندا نی از آ نمیان انتخاب مید ند که بهئر ين 
و بر رین گفتارها را تشمخیص داده اعلام نمایند و هر گاه که نا ہغۀ ذبیانی بباز ار عکاظ مامد 
سرا بر ده‌ایاز چر مقرمز پر ای ادمي قر اشتند و شأعران‌آاشار خود دا دره‌حضر اومیخو | ندند هر 


شعری که اذهمه بهتر بودآ نرا ماآب طلا نوشته درعکاظ ویادر کبه می آویخنند که معلقات سبع 


داوم کک اام Fe‏ تار بخ تەمان نتم 


E 
قاق این‌کاد عربها بکار پونانیان قدیم شبیه است» جه که آنا نیر درهحل موسوم به‎ 
کار وه برای ورزش‌های بدنی وبازی های پهلوانی حاضر میشدند و فیلسوفان ودانشمندان‎ 
از آن اجتماع استفاده کسر ده بمباحثه دمناظره مشغول میشد ند «عینا عملیات عر بها در بازار‎ 
عکاند درآ زسا معمول میشد» بدرهی‌است که در نتیجهُ چنین اجتماعا تی‌حفایق بسیاری کشف سیشد‎ 
دقر به عوشمندان مردم بادوق بکار می‌افتاد ببلاوء زبان آ نان رشد ونمو میکرد وازباره‌ای‎ 
معایب تصفیه میشد. مثلا قر بش که ببازاد عکاظط میآمدند لذات سایر قبایل دا نیز می‌شنبدند و‎ 
آنچه راکه نیکو بود بره‌یگر, دند ودرلنت‌خود کار عیبر د ند ودر نتیحه لنت قر یش فصیح تر ین‎ 
EE ٣ لغتهای عرب‌شد وازپاره‌ای عیوب وکلمات رکيك ناپسندتصفیه شد وج‎ 
و ککسه وعنینه وفخفخه دو کم و دهم وعحمجه واستنطاء وشنشته وعیوت دیگر که دز سایر‎ 

(مجه‌ما بافت میشد از آن هحه خارج گشت ` 
سب ہے ملتهای قدیم اعمیت زبادی به نس میدادند » چه وسیل 
4 نس در جاهلیت نس اعات کرده بر مخالفان چیره میشدند وازآ نرو درحفظ نسب 
مکو شبد ند . یوتانبان ته تنها برای خود نسب نامه درست میکردنن" 
بلکه برای خدایان خویش نسب‌ناسه‌هاگي داشنند وسرانجام بزر گان خود را به ژاد ونس 
خدایان منتس میساختند . بقسمی که دریونان قدیم نسب مر بك ازاشر اف وبزر گان بخدائی 
هنتهی‌میدد وحندین فرن پیش آزمیلاد «سیح شعرای وان اشاری دراین باب سروده و سب 
بزر گان خودرا به حدایان رسانده‌انده همین قسم رومیان نسب بزر گان خویش را بضدایان 
میرساند ند وپتر بقهای خودرا از تزاد مافوق بشر میدانستند» بهودیان نسب خویش را بانبیای 
بزد کته میکنند واز 7 نرد خوددا برتر ازسایر مردم میدانند» بااین فرق که نس بهود 
سرانجام به یٹ پدر (آدم) منتهی میشود وشاید آين وضع تسب نامه بهود آنا میت که ملتهای 
سامی به یگانگی (توحید) علاقمند هستند . 
تسب عرب بت نسب عرب به یکی از شاخه‌های عبری مبرسد . جه که طایفهٌ عدنان 
خودرا از فرزندان اسمعیل بن ابر اهیم میدانند ونسب نامه لا نيان را به یقطان‌بن عابر 
میرسانند . عر بها از آن دد به نسب نامه وحفظ آن اهمیت میدادند تا بدانوسیله بر بیگانگان 
غلبه کنند ویاتبره‌ای ازخودشان بر تبر# دیگی برتری بیابند .. 
عربها برای شناسامی‌خوداناب را به‌ثش مر تبه (درحه) قسمت میکرد ند ازاینقر ار: 


۳ 


٩‏ واد ای #رقبادل عرب لعجه‌های مخصوصی داشنند (جنانکه ۱ مر رزهم دارند) اران جمله 
اینکه عط ی‌عأ كاف خظاب را ین ۳۳۹۳ میکردند وبجای [91 تن میکفتاں وان , اصطا کشکشه نام 
داش همیذطو رکه وامثال آنکه موا که سین بکادهیی‌دند وعلمله وع ره ولی رمان #ربی قریش از 
ین قال ام ططاڑحان هزه دوده ا هتر جم 


تاریخ مدن ااام ۴۳۱ - علوم کی دیاز اسازم 


۱ - شب که دورترین تبره رأ میرساند مثل عدنان وقحطان . 
۲ - قبیله یعنی آنچه ازشب جدا میشد مانند ر بيه ومضر 
۳ - عمارة که ازقبیله مدید میآمد مانند قریش و کنانه . 
۴ - بطن که‌ازعماره نزدیکتر بود مانئد بنی‌عبد مناف ویابنی مخزوم . 
۵ - فخذ که ازیلن میآمد مثل بنی‌هاشم د بنی‌امیه . 
۶ فصیله ما نندخا نواد‌علوی و یاعبادی (اولاد علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) وفرز ندان عباس). 
عر بها در نسب سازی بقدری مبالفه میکر دند که کشور ها دا نیز به پدران خود نسبت 
میدادند وغالباً نام آن‌تهر اسم جد یکی ازانبیای مذکود درتوراة ددمیامد. مثلا | گر گفته 
میشد چرا اندلس دا اندلس شبن جواب این بود که چون اندلس را اندلس بن یافث‌بن 
توح ساخته است . ۱ 
کسانیکه نس اشخاص واقوام را حفظ داشتندآ نها را نسا به میگفتند. ندا به باندازه‌ای 
درحفظ نسب اشخاص ماهرودقیق بود که تاچندین پشت اشخاص دا مر تب میشمرد» مثلا گر 
کسی میگفت که من از بنی‌تميم هستم و نسب خود دا میخواهم نسایه ازقبیلهٌ بنی‌تمیم وشاخه‌ها و 
فروعات و تیره‌های آن میگفت تا به بدر آن شخص مبرسید وشاید اسم خود آن ثخص دا نیز 
بز بان میآورد . ۰ 
ذا به درجاهلیت بسیار بود وجرتیره ودسته‌اي از خود نسابه داشتند » نامی‌ترین تان 
دغفل سدوسی از بنی شیبان و عمیرة ایوشمضم و این لسان حمنه از ہنی تیم لات وزید بن کیس 
نمری ونخارین اوی قضاعی وسعصمة من سوحان و عبداث بن عیدالحجر بن عبدالمدان وغیره 
در صدر اسلام نین نسابه بوده است ولی همینکه موالی ودست پروردگان درکارهای 
دولتی‌وارد شدند نسب سازی کم کم منسوخ شد واشخاص دا بسر پرست هایشان نبت میداد ند. 
حتبقت آنست که عر بها تاریخی بمنی امروز نداشتند نی آنچه که 
۰ تاریخ فطلا ازعلم تاریخ بفکر مردم مياد در ميان اعراب جاهلیتم وجود 
نداشه است. اما پار وقایعی که برای خودشان اتفاق افتاده وبا در 
ممالك مجاور روی داده بود ذبان بز بان نقل میکردند ومهمترین آنان ازاینقرار است: 
جنگ‌های قبایل عرب منهور پروزهای عرب؛ داستان سد مآرب » استیلای ابی کرب 
بریمن و داستان بعضی از جاتقینهای او » داستان سلعلنت دی نواس » قم اصحاب آخدود؛ 
فتح حبشه بدست فرما نروای جمن» قسهٌ اصیحاب فبل و آمدن بکعبه, جنگ دی یزن و حملاً 
ایرانیان به یمن » قصةٌ عمروپن لحی وبت‌های عرب » حکایت جرهم د دفن زمزم » داستان 
قصی بن کلاب وفرما نروائی برحاح» داستان عامربن ظرب؛ غلبةٌ قمي در مورد فرما نروائی 
مکه» داستان‌حلف فسول. داستان حلف‌مطیبین» جنگ ‌فجار؛ کندن‌زه زم»ساختمان کمبه» | خبار 


EFT‏ ج می اسلا 


عاد و تمود وغره از اعرایی که نا نود ندید داستان‌بلاین دسلیمان وبا نند آن از تور اة وسایر 


معلا لی که ما زف قسه زان دز بان نمل همشد . 


تاریخ مدن اسلام - ۴۳۳ - علوم عرب پیش ازاسلام 


خااسة مطلب اینکه چیزهائی موسوم به دعلې» که شار ان به ببست 
خلاصه نمیرسیده درمیان اعراب حساهلیت مرسوم بوده وچون اسلام آمد 
پاره‌ای ازآن مانند کهانه » قیافه ء عیافه ۱ منسوخ شدو بعضی از آن 
مطالب مانند ستاره شناسی؛ هو اشناسی» وزید‌نگاه باد ؛ پزشکی؛ دام پروری بصورت تازه 
دمعلا بق مقتضیات عصر تمدن در آمد و بقبه مثل شمر وخلابه و بلاغه در اسلام توسبه و اهمیت 
یافت دالبته قر آن مجید درانتشار بلاغت میان مسلمانان عامل پسیار مساعدی بوده است. 
مقصود ازعلوم عرب بعد ازاسلام علومی است که از آغاز اسلام تادور؛ 
علو م عرب طلائی میان مسلما نان معمول بوده است. علوم مز بور پسیار است و 
بعد از اسلام میئوان آنرا بسه قسمت تقسیم کرد ازاینقرار: 
۱ - علوم اسلامی با آداب اسالامی که بواسططةُ اسپلام ندید آمده و آن 
عبارت است ازعلم قر آن» علم حدیث» علم فقه» علم لفت وعلم تاریخ. 
۲ - علومی که درجاهلیت بوده ودراسلام ترقي کرده ما تند شرو خملایه که آ را آدات 
ویاعلوم جاملیت دیا عر بیت ميخوانيم. 
۳ - علومی که از زبانی دیگر بمربی نل شده است مانند: طب؛ هندسه؛ فلسفه؛ هیئت 
وسایر علوم طبی وریاضی که آن را علوم بیکانه يا دخیل ميکوقيم. 
پیش از آنکه راجم به‌آن علوم وروابط آن با تمدن اسلامی صحبت بداریم مقدماتی 
حند بیان ميکنيم که ذکر آن برای فهم موشوع ضرورث دارد. 


۱ - عیافه بازجرالطین عبارت از یك نوع فال بوده که پرنده دا بدست طرفه میء ران 
اذر طرف وات هیر وت فال خوب نود وافرطرف چپ مبرفت و رل هیامد. هتر جم 


ویوا تت لاد ê‏ 


اوضاع اجتماعی عرب ازحیث علم و ادب واطلاعات واخااق آ نتلور 
۱- اسلام و علوم بودکه مختمرأً شرح دادیم ودرچنان محبط ووضی قر آن نازل شدو 
اسالاهي آعر اب که بلاغت وفساحت فر آن را دیدتدمات ومبهوت شدند. جون 
تا انموقم کلامی مانند قر آن ندیده و نشنیده بودند» (باسحم) نازل 
شده بود بلکه آباتی با شر عالی بود که قافیه‌های منظلم داشت ودرعی حال سجم و نشروفافة 
آن به کلمات نثر وتلم سایق عر بها شببه بود واز حیث بات و اسلوب تعبیر مثل و مانندی 
برای قر آن تصور نمیرفت وبخاطرها تمیآمد. پس طباً عر بها مسدور ومنتون ومجذوب کلام 
فصیح فر آن شدند» بعلاوه اخبار داحکام قوانینی در قر آن بود که ازا نجهت نیز اعراب را 
حلب میکرد و ار آنرو بمحض اینکه اعراب معنی املام دا درك کردند ووارد موز اسلامی 
شدند تمام سعی خود را در فهمیدن احکام قر آن وتلاوت آیات آن مصروف داشتند ریی) 
فر آن دين‌ودنياي آ نان را ا ميکر د وبوسبله قر آن سلعلنت و خلافت اسلام مستحکم ممشد» 
آنگاه درفم پاده‌ای اذءطالب قر آن باشکالات بر خوردند ودد تسیر آن اخثلاف ,دا کر دند 
لذا با خبار مائوره از پینمبر (ص) یعنی احادیث منوجه شدند تا بدانوسیله مشکلات خودرا 
درفهم قر آن آسان سازند و ناحار به جمم احادیث پرداختند وجون احادیت بوسیلهٌ راویان 
تغل وانتقال می‌یافت ودر مفهوم احادیث نبز اختلافاتی وجود داشت به تصحیح اخبارو احادیث 
پرداخنند وسلسله رواة دا بدقت پررسی‌نمودند ودرنتیحه علم رحال پعن دانستن ثرح حال 
راویان <دیث وطرز روایت آحادیث درمیان اع اب متداول کشت . 
ہس ازاینکه دولت اسلام فرومند گشت وممالکی تصرف سان در آدد انبواع واقسام 
لا تھا وباج وخراج‌ها وضع کردند ولی این مالباتها یکسان نبود جه که باره‌ای ممالك را 
با جیگ وپاره‌ای ر | پاساج و راره‌ای را بطورموقت و بعضیرا پاعناعده وغره تصرف مر دند 
وی مالیات وباج وخراح آن فرق میکرد و بدین حهات مجبود شدند دراخبار واحادیث 
بفتوحات وبلاد متصر فی ود تحفیق ببشتر ی بکنند دخبره‌ای مر بوط بان اجمم- 
:ری مایند ودردورة بنی‌امبه که خلفاء فاسد شدند رانشمندان برای موعخله و نصبحت اخبار 


واحادث مر بوذ وز ند ؟۱ نی‌حورت رسول(ص) و خلفای داشدین رابر ای مر دم نعل یکی دنق 


واز محموعة آن‌تاریخ زندگانی پیغممر وسحابه (یاران) وتابعین (بردات) صحابه ندید آمد. 
معا لمة احکام قر آن و احادیت طبعامحتاج بفهمیدن عبارات و درد مطا لب بود بخصوص 
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که قراء بلرق مختلف قر آن راقرائت میکردند ودرائراین جر با نات علم تفسیر دعلم قرائت 
بوجود امد ونیز برای تعیین صحت وسقم‌احادیث وشرح حالراو يان واستاد مر بوط به‌احادیث 
علم حدیث پیدا شد» پس ازفهم عبارات قر آن واحادبث وتشخیس اخباردرست و نادرست برای 
استنباط احکام ازروی‌اصول علمی‌ناچار علم‌دیگری پدیدآمد که همان علم فق‌است وبادانتن 
آن علم طر یمه استنباطاحکام بدست مبآمد »پس از آن علم کلام و عفاید ایمانی ایجاد شد. 

مسلما نان غیر عرب که درصدد تلاوت قر آن واحادیث وتفسم معانی آن بر آمدند حون 
عرب زبان نبودند مجبور شدند لفغت عرب وقواعد ومعانی الفاط را دریابند و به همین نظر 
علم لفت بر وز کرد و بجهات مز بور بیغترعلمای لغت غبرعرب بودنده اشکال دیگر آنکه جون 
قر آن به لغت قریش نازل شده بود» محققین لفت بسرای فهم ممانی الفاظ وتلفظ صحیح لفت 
بمسافرت درعر بستان پرداختند جه که مرجم ومستند لنات صحیح اشعار وامثال عرب است د 
جمم امثال واشمادجز پوسیلةٌ مسافرت در میان قبایل عرب از راه دیگر متدور نمبشد . بان 
جهت دسته دسئه طی در یق کر ده میان قببله‌های عرب آمد وشد کردند. دراینجا نیز اشکال 
تازه‌ای پیش آمد و آن اینکه لازمۂ فهم مدا نی‌کامل اشماروامثال عرب احاطه واطلاع اذا نساب 
واخبار و آداب آنان بود وناجار محقتین به تحقیق مرائب اخبر پرداختند و نتیجة تحقیقات 
مر بور همان است که بادپبات ویا علم ادب موسوم میباثد و نیز بر ای فهم اشمار ودرجۀ بلاغت 
آن اشعار وراویان اشار مجیور شدند ازمحل وی‌کن شاعران وقبایل آنان خبر بگیرند و 
خود شاعران را یز ازحیث فصاحت وبلاغت طبعه بندی کنند. 

مسافر ینی که‌بر ای تحقیق دضبط لفات واشاد میان قبایل ميرفتند علاده برمنتلور اصلی 
خود معلوماتی ازسایره علوم » قبایل عرب بدست مبآوردند یمنی از موضوع هواشناسی - 
دام پروری - ستاره شناسی ونسب آنان ملع میشدند وهمینکه از سفر بررمبکشتند علاده بر 
علم لغت و شمر مطالبی در هوا شناسی - ستاره شناسی و امثال آن تأ لیف و جمم آوری 
مبکرد ندوحون باره‌ای الفاظ واشار نادر بوده مجموعه‌ای در توادر اشاروالفاظ تهیه‌نمودند. 

خلاسهُ کلام اینکه درصدراسلام مسلما نان بعلومی دست زدند که مر جع آن قر آن پود 
چون علاوه بر علوم دینی علوم ادبی و لغوی اسلام بر محور قر آن دود میزد و باین جهت 
است که دا علوم مز بوررا علوم اسلامی نأمیدیم. 

اسلام دداپتداء يك نهضت عر بی‌بود ومسلمانان عرب ده لفظ مترادف 

۲-عرب ۔ قر آن - بودند د هر کس عرب میگنت قصدش مسلمان نود وا گر مسلمان 

الام میگفت مننلودش عرب بود د بهمین جهت عمر ناسلمان ان دا از 

حزبرة العرب اخراج کرد وتمام سکن شبه حرسرء عربستان ار 

مسلما نان تشکیل پافت. 

اساس وقوام اسلام فر آن بود وئقویت اذقر آن طبعا تأیید وتقویت عرب بشماد هیر فت 
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و همینکه صحاباٌ پیفمبر موفق پتسخبر و فتح ممالك شدند و برایران وروم غلبه کردند این 
اعتقاد در آ نان بدید آمد که سیادت مخصوص‌عرب‌است وغر ازقر آن نباید کنا بی خوانده شود. 
درزمان بنی‌امیه این نلر یه خیلی‌شایع گشت و بقدری دراین عفیده تند رفتند که نسبت بسایر 
ملتها همه نوع فلم وتعدی را جایز میدانستند. 
درصدر اسلام تتلر عمومی براین بودکه «اسلام گذشته را نابود مبسازدء ودر نتبحه 
مسلما نان معتعد بودندکه نباید کتابی جز قر آن بخوانند زرا قرآن ناسخ همه کتابهاست - 
شرع اسلام نیر برای اتحاد کلمه» مسلمانان دا ازمطالمهً کتب آسمانی غیر قر آن نهی مبکرد 
تا بدانوسیله تمسك اسلامیان منحصراً بقر آن باشد وازجمله احادیثی که دراین باب وارد 
کوان د 
د گفتۀ اهل کتاب را نه تصدیق ونه تکذیب کنید وپآ نان پگوئېد ما بانچه برشما وبر 
خودمان نازل شده ایمان دادیم وخدای ما وشما یکی است» . 
دیگر آنکه حضرت رسول چون ورقی از توراة دردست رازه بو بندرۍ خشمگن 
شدند که آثار خیم ازچهر: ایشان آشکارشده آنگاه‌فرمودند: 
آیا برای شما قر آن پاك وبا کیزء وروشن دانباوددهام؟ بخدا سو گند | گر موسی‌زنده 
بودجز پیروی ازمن داهی نمی‌پیمود. ۰ 
ودیگر ازاحادیئی که آن ایام شایم شده بود حدوث زیر است: 
درکتاب خدا خبر گذشتگان و آبند گان موحود است ومیان شما حکم میکند. 
در نجه تصمیم قطعی مسلما نان بر آن شد.که ازهر کتاب دیگر جعم پوشانیده آ ثرا محو 
سازند وفتط متسك بر آن شوند و آنچه از کنابهای روم دایران باقی مانده از بین ببر ند » 
هما نطور که بعدها درمدد خراب کر دن‌ایوان‌کسری وهرم‌های مصر وسایر آثار دیگران بر 
آمد ند؛ دراینصورت عحب نیست | گرعر بها کتا بخانة اسکندر یه یاسایر گنجینه‌های علوم قدیمه 
را سوزانیده باشند. 
خاندان بطلمیوس درقرن سوم پیش ازاسلام دراسکندر یه کنا بخانه‌ای 
۳ - سوژانیدن تا کرتازن و بسیاری‌از گئب a‏ منمدن‌ان روزرا درآ نجا 
کمابخا نة حمع کر دند (تفصیل آن را خواهیم نگاشت).ازذمان رومیان تافتح 
اسکندز به وغره اساامی‌حوادت‌بسیاری بر ایا ین کنا بخا نه‌روی‌دادودر نتیجه آتش‌سوزی 
وغارت کتابهای آن از بین رفت. تاریخ نویسان عرب وغیرعرب در 
جگونگی نابودی این کنا بخا نه اختلاف دارند» بعضی میکویند که عمروعاص بامر عمر" آن را 


1 ددین مورد تاریخ وفوع قطعی ۱ را قطیی کلمداد 
و بو از محتقان را عه‌یده بر این اس ت. که این کتا ,شا نه قبل از ملمانان بدست 
رعیان و خته شده | ست. ألله‌اعلم ( (ناشر) 
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سوزانید وازافوال واسناد عرب باین گفته استدلال میکنند ومشهود تر ین مدرلك آنان در این 
باره نوشته‌های ابوالفر ج مالبلی - عبدا للطیف بندادی - مقربزی وحاجی خلیفه است. 

عده دیگر ازتاریخ نو یسان مقام عرب را بالاتراز ان میدانند که کنا بخانه دا بسوزا اند 
وار آنرو گنت اشخاس مذکور را نادرست و ناروا میشمار ند ؛ مانیز چندین سال پیش که کتاب 
تاربخ نوين مصر (تاریخ مصر الحدیث) را نوشتيم با مورخین اشبرعم عفیده بودیم و لی‌دد نتبحة 
معا لمات بیشتر در تادیخ اسلام و تمدن اسلام تقلردستة اول را مر جح دانستیم ودلایل ما بر ای 
عفید اخر پثراری است که دیلا برای کشف حقبقت مینگاریم: 

۱ - حتاتکه مالاحثله شد مسلما نان مدر ااام باستناد احادیث نبوی و تصر بح سحابه 
اشتیاقی واف داشتند که غیرازقر ان نابر کنا بها را مجو کنند. 

۲ - اپوالفرج مالطی در کتاب مختصر تاریخ الدول راجم به فتح مصر بدست عمروعاص 
حن مینو ید : 

«یحپی گر اماتیکی‌تا زمان فنح اسکندربه بدست عمروعاص زنده بود.در آن هنگام‌یحیی 
نز د عمروعاص آمد؛عمر و معام علمی بجبیر! میدا نست از آ نر وو برا گر امی داشت, عمرومطا لب 
فلسفی شیر ینی که تاآن دوز بگوش عرب نخورده بود آزیحیی شنید وچون مرد خر دمند خوش 
در ها وتو ای ار ESR SE EA‏ 
داشت تا آنکه دوزی پحیی بعمر و گفت تمام گوشه و کناراسکندربه دردست شماست وعمه ارا 
مهروموم کرده‌ای البته آ نجه برای شما سودمدد است دردست شما باشد ولی حبزی که بدرد 
شما نمیخو رد بما وا گذار کنید» عمرو پرسرد جه احتیاج دادیدهیحبی گنت گنجبنه‌های حکمت 
که در خزانةٌ شاعانه است» عمرو گفت در این مورد بی‌احاز؛ خلیفه (عمر) کاری نمیتوانم ؛ 
سپس نامه ای بعمر نوشته کته بحبی راباو مر‌فوم داشت »عمر در باسخ این نامه دا بعمرو نوشت : 

د راجم بکتا بها ا گر توت ات آن با کتاب خدا موافق است که بآن احتیاج ندادیم 
وا گرمخالف کتاب خداست بازهم بودنش سودی ندارد ودر هر دو صورت به‌نابود کردن آن 
اقدام کن» . 

پس ازرسیدن این نامه عمروعاص کتابها دا ميان حمامی‌های اسکنددیه پخش کرد تا 
بجای سو خت در تون بسوزانندو در نتیحه ششماء‌تمام حمام‌های اسکندربه با آن کتابها گرم شد. 
این داستان دا بشنو وتعجب کن . 

پس درمتن عبارت هیچکونه اثنباء وپیچید گی‌یافت نمیشود ولي آنان که معام عرب را 
بالاتر آزاین میدانند این روایت را ناشی از تعصب دینی دانسته نادرست میشمار ند وعده‌ای از 


تاریخ نویسان فر نگ هم باآ نان موافق هستدد ورساله‌عا و کنابهائی‌برردآن روایت نوشته | ند 


EE‏ چا آباء «سوعیان (دبروت) مام این حجمله بجهتی‌که درماً معلو م ست حدف مد است. مولف 
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که خلاصه گنتار آ نان جنین است 

«اپوالترج نخستین کسیاست که ازدوی تسب مسیجیت و بتر حقیر شمر دن‌اسللام نسیت 
کتاب سوزاندن بعمروعای داده است.ابوالفرج درقرن هفتم عجری میزیسته پدرش بهودی 
بوده‌خودش مسیحی شده ودرمیان سیحبان پیشر فت کرده» ازمقام شا گرد کشیشی بمقام کشیشر 
رسیده و تاریخی بسریانی نوشته که اقنباس از کتابهای پونانی» قادسی» عر یی وسریانی ۳ 3 
از آن‌کتاب سر انی خلاصه‌ای بسبی تألیف کرد که همان مختصرالدول باشد » کتاب 
مختسر الدول نخستین کتابیاست که آن داستان را نوشته وفر نگیان برای همان منتلور از آن 
کتاب نفل کرده‌اند و اما آنچه‌کد عبدا للطلیف بفدادی ومفربزی وحاجی خلیثه (از تار بخ 
نویسان مسلمان) در آن خصوص نوشتهاند مدرك مستقلي محسوب نمیشود. ۰ مقریزی عبنا 
حر فهای عبداللطیف را نقل کرده است و حاجی خلیفه ازشهر اسکندریه اسم نبرده فقط گنته 
است که عر بها درصدر اسلام جز بلغت وشریعت خود بچیز دیگری اهمیت نمیدادند تا آنعا 
که میگویند عر بها هر جا دا که میگشود ند کتا بهای أ نرا میسو زا ندند. وعیدا للطیف بندادی هم 
يدون ی و و سواریه حر یق کتابخا نة اسکندر هرا ذ کر کرده است» غار 
اهل تحغیق کنا بخا نه اسکندریه پیش از اسالام درزمان رومیان سوزانده شده وا گرعرب آن 
سوزانده بود تاریخ نویسان اسلام در کناهای مر روط بفتو حات و جنگنما ۳1 مینوشتند» . 

این بودخلاسهٌ گفتارمخالفین. اينك ما ميگويم که پاره‌ای ازاین کتا بها البته پیش 
اسلام سوزانده شد ولی ما نمیهم نداشته که بتیهٌآن درزمان مملما نان سو خنه باشد ۳ 
آنجه که پاره‌ای‌توعم کرد‌اند تنهاابوالفر ج این‌داستانر! نیاوده بلکه سایرین هم نوشته‌اند. 
مثلا عبدا للطلیف پندادی تمام مصر را گر دش کر ده و | نجه درمصر دیده نوشته وموضو ع سوزانیدن 
کتابخانة اسکندربه رابیست وچند سال پیش ازولادت ابوالفرج نوشته است» چه ابوالفر ح 
درسال ۱۲۲۶ مبلادی (۲۲ ۶ هجری ) متولد شده وعبدا للطیف دراو خس فرن ششم هحر 
بمصر آمده واينك متن عبارت عبداللطیف در آن خصوص : «ستو نهاگی دراطر اف عمود سواربه 
دیدم که بعضی درست و بمضی شکسته بوده وا روی این ستو نها سقف بوده وسئونها ستف 
رانگاه میداشنند چنا نکه رو ی غود سو انه هنون گنیډ ی دده هنودو ترو میکنم ابن همان 
رواقی است که ارسطاطالیس وپیردان اوس ازمر گه او در آنحا درس میگغتند و این همان 
5ا ملس بو کا مر ای آمکنهربه با که ای و کتا بسا ای کا یر وای رمان 
عمررضی اه عنه آ نرا سوزانید درهمین محل بوده‌است » . 

آری گنه بغدادی کو تاه است وددضمن صحیت ازعم و دسو ار به گفته شده اماحنان محکم 
کفته شده که ازاطمینان گو ینده بدرستی گفتار او گواه میباشد ومثل آ نست که آزيك منبم قا بل 
ان قمو ی این غیرد | لقن کیہ وف وھ کی اوا ال چ ی و ات : 

ابا! پوالقر ج کتاب مختصر الدول (عر بی) رادرروزهای آخر زند گاني‌خود نوشته‌است؛ 


ده ان ارم FE‏ "ار یه دهدن ye‏ 


حه‌که وی درسال ۶۸۴ هجری مرده ات و کناب مختصر | دول خااسه کناب سر پا نی او یست 
زیر ! باستثنای ما لب مر بوط بفتوحات» مطالب بسیاری ازاسلام ومةول وتادیخ علوم وروم و 
عرب و آداب ورسوم آنان دراین نسخۀ عر بی‌هست که در نسخۀ سرپانی دیده نمیدود واز انرو 
ی ی رای او ار هی ام ی ی ی بر یا 
نوشنه است وشاید موضوغ سوزانیدن کنا بخانة اسکندریه را اوا و درقسمٽ عر بی آورده که 
هی ار خی یا الما هار و ENS‏ 
بعضی‌هم توهم کرد که موضوع سوزانبدن کتا بخا نه را بعدازابوالترج دران وارد کے ده‌اند با 
ایتکه خود بیمدرك آ نرا ذکر نموده است . 

گکذشته‌از اند ر تشه بردسی‌های‌عميتی ,که ما خود اتجام داده‌ايم معلوم شد که ابوالفرج 
موضوعسوز! ندن کنا بخا تة اسکندریه را ازيك تاریخ نو یس‌سلمان تفن 
علی‌بن یوسف‌بن ابر اعیم قفطی دزیر حلب معروف بقاضی!کرم نقل کرده است. مورخ مز بور 
تقریباً جهل‌سال پیش ازابوالفر ح عرده‌است ذیرا حمالالدین بتاریخ ۶۵ش درقفط ازنواحی 
سعرد مصر تیا آمده و در تال ۴۶ دحری در حلب مر ده است ۰ مین جمالالدین کثابی 
دارد که بثام تراجم الحکماء موسوم است ومايك نسخة خلی؟ نر | که در سال ۷ هحر ی 
نو شه شده در کتا مخانه سلطا نی دیدیم . 

جمال‌آلدین شمن ثرح حال بحیی نحوی مطالبی نوشته که مانند نوشنه‌های ابوالفرج 
است وقدری م از آن منصل تراست: ون شرح میسوط ی‌از تاد بخ کنا رخا ند اسکندر به تراد 
۹ سيس آن در کنات مز بور دده میشود واینك عین (تر یه کته جمالالدین : 

دیحیی نحوی تاموقم فتح مصر و اسکندریه پدست عمردعاص زنده بود وروزی نزد 
عمرء آمد دجون عمرومتام علمی بحبی را میدانست وازماجر ای او پانماری واعتقادات وی 
آ گاهی داشت اورااحترام گذارد دمنزلتی برای وی تعبین کرد وسخنان اورا در باضل بودن 
تتلیت: (اعتقاد باینکه. خدا ومسیم وروخا لقدس یکی‌انت)شنیه» هبین: قمم. عقیدة آود! دربار؛ 
دهردانست. از گفته‌مای بحبی تعجب کرده مجذوب او گشتدمطا لبی "۳ ودلابل وبرهان 
ععلی ازیحیی استماغ کرد که تا نموقع بگوش عرب نخورده پود وچون مرد خوش عقیده» 
روشن فکرو خردمندی بود ملازم بحبی‌شد واو دا نزد خود نگاه داشت تا آنکه روذی بحیی 
کردی » البته آ نچه که بدردت میخورد از آن تو باشد ولی جیزی که براي شما سود ندارد 
ا وا کار کید که نشف تر د ۰ 

عمرو گفت چه چیزلازم داری ؟ بحیی‌پاسځ داد کتا بهای حکمت در گنجینه‌های شاها نه 
کهآ نرا حبس کرده‌اید ومابان نیازمندیم وسودی ازآن برای شمانیست,عمرو پرسید که قمة 
آن کتا بها جی‌است ؟ بحبی گفت : 


بحمرو گفت : و بر‌همه جي اسکندر به دست بافتی و تمام موجودی آ نرا ازهر نوع مهر موم 


مار یج مدل الام “FF!‏ مقدمان لاز ‏ 


بخود نز ديك‌اخت ]نا نرا بجممآوری کنا بهای علمی فرماند اد و گنجینه هائی بر ای کتابها 
مر ی ساجته شخمصیرا بنام أبن مرة (زمیره) متصدی کنا بخا نه کرد و اورا دستور فرمود که در 
حمع آوری کتاب و بدست آوردن آن بهر فیمنی که باشد گوشش کند و بازر گا نان‌را بر ید 


ظرف لعابی از آثاد قرن هفتم هجری 


کنات و ادارد. ھان مرا | نجام‌داد و در ننیجهاقداماتو ی‌بنجاهو جهار مز اروصدو بيست 


کتاب جمم شد وعمینکه شمارء آنرا پیادشاه خبرداد نداززمیره پر سید با بازهم دردنیا کتابی 
هست که ما بدست نبادرده‌ايم ؟ ذمیره پاسخ داد که البئه در سنه وهند وفارس و کر گان و 
ارمنستان وبابل وموصل وروم کثاب قراوان است» شاه اذاین مطلب تمجب کرده گفت باز هم 
کوشش کن تا کتابهای بیشتری بدست آودیم » زمیره بکوشش خود ادامه داد وتا آن بادشاه 
زنده بود کتاب میخرید. پس از مر که 3 پادشاه جانفن‌های او از آن کتابها نگاهداری 
سیگ د ند وتا این موقم در جمم‌آوری وحفظ آن کوششد ار ند . 

عمرو از گفته های یحیی عتعجب شده موضوع دا مهم دانست و به یحیی گفت باید از 


تس 


مقدسان لازم لت تارب تمدن اسازم 


خلیفه (عمر) اجازه بگیرم» سېس نامه بعمر نوشته جریان را گزارش‌داد» عمر درپاسخ عمرو 

«راجع بکتابها نوشته بودی اگر ملب ان کتا ,ها مواقق دصالب کتاب خداست که بان 
محتاج نیسئیم a.‏ 

دوا گر مخالف آن است‌که بازهم بآن محتاح نیستیم » پس در هر دو صورت کتابها را 
نا بودکن» . 

عمروعاصی پس از دریافت آن نامه دستور داد تمام کتابها دا برای سوزانیدن درتون 
حمام میان حمامیان قست کنند و تناس حمام‌هایآ نروز ومیزان سوخت حنان بود که ششماء 
حماه‌های اسکندریه با آن‌کتا بها گرم شدند . پس این داستان دا گوش بدار و یجب کن» . 
بایان کلام ابن‌قفتلی . 

پساگر نوشتهٌ ابوالفرج را بانوشتة ابن قفطی تطبیق کنيم مملوم میشوه که ابوالفرج 
گنه ابن قفعلی دا بعلور اختماد نةل کرده است و هر گاء کتاب ابن‌قفطی و کناب ابوالفرح 
هرده خوانده شود محلوم خواعد شدکه ابوالفرج بسیاری از مطالب کناب عر یی خود را از 
کتاب ابن‌قفعلی گرفته» از آن‌جمله داستان ثبادوك پزشك حجا ج که عبنا از کتاب آین‌قندای نقل 
ده ات رم 

حال باید بدا نیم که این‌قنتای از کجاآن‌مطا لب دانقل کر ده است» ظن غالب بر آ نست که 
منبم اپن‌قفعلی پامنبع عبدا للطرف پندادی یکی بوده است . جه‌که هر دو هم عصر بودند و 
عبدا للملیف کمی پیش اذابن قنطی میز یسته چون وی در ۵۵۷ بدنیا آمده ددر ۶۲۹ در گذشنه 
است. بدبختانه منیم هردوتاً لیف مانند پسپاری ازاً لینات عرب ازدست رفته است ولیاگر 
درمندرجات فهرست ابن‌نديم راجم باخبار قلاسفهٌ طبیعی و تأسی ی کتابخانهة اسکندر یه دقف 
شود معلوم میگر دد یکی از منایمی که این روایت از آنجا نقل شده کتاب تاریخی است که 
مردی بنام اسحق راهب در بار؛ اخبار وعادات ورسوم یونان وروم تا لیف نموده است واز<مله 
مطالبی که ازاسحق راهب تقل تده یکی‌هم خب تا سین کت بخا ته اس‌کندریه بدست زمره است 
که چنن هپلویسد : 

« و لوماوس فیا(دلغوس از بادشاهان اسکندر یه همینکه سلطنت رسد در جستح-وی 
کنا بهای علمی پر آمد واین‌کاد دا بمردیموسوم پزمیره وا گذارد و لوریکه میگویند زدیره 
بنجاهو چهارهز ار وسد وبیست کتاب حمع کر ده و بپادشاه گفت که درسندوند وفاری و گر گان 
وارمنستان وبابل وسوصل وروم کتاب‌های بسیاری است: . 

بطور که ما( فاه میشو د ایندطلب عین همان معللبی است که ابن‌ففتای ذکسر نموده و 
معلوم میشو د این‌ففدلی بر تاش فا را را از اسحق راخب گر فته و موضو ع و ردن 


۳1 ,مارا ازجای دیگر نشل ک, ده است.پس] کر | بن ندیم ناماسحق راھب و کتات اورا نمی در د 


اريخ تمان اسلام - ۴۴۳ - معقسان لازم 


اصلا از وجود اسحق راهب پی‌خبن «یما ندیم و تصور تمیکردیم جیزی در آين خصوص کننه 
راشد» ھمانطور که ساب تصور میکردیم مسلما نان داجع بوذ افد ن کتا بها فش نگفته‌ا ند › 
درصور تیکه گفته بودند. ننیجه آنکه ابوالفرج ازروی تعصب دینی داستان سوزانیدن کتا بخانة 
اندر یه را نساأخنه‌است و کسی دم بعداز او اين مخللب را جا نزده‌است بلکه ابوالفرح از 
| بن‌قفعلی روایت کرده وجنا نکه میدانیم وی از قطاة نامی اسلام بوده و برعلوم فقه وحدیث و 
قر ان ولنت ونحو و اصول ومنطق وعیئت وهندسه و تار بخاحاطه داشته وبر جرح فعندیل آن 
قادر بوده‌است» بعلاده صدر اعقلم باعظمتی بوده وعلاقةٌ زیادی بکناب‌داشته بقسی که کتاب را 
از هرحیز بیغتر میخواسته است ودر آن‌زمان کتا بخانة وی پنجاه هزاردینار می‌ارزیده است 
وجون فرز ندی نداشته کتا بخا نه خوددا بموجب وصیت یناسر الدوله فرما نروای حلب بخشیده 
است. ابن‌قفطی در تادیخ ونحو ولنت تألیناتی داشنه‌است» از آن جمله کتاباخباد مصر از 
اپتدا» تازمان سلاح‌الدین درشش محلد و کتاب تراجم‌الحکماء که‌ما آنرا ذکر نمودیم ونکت 
مهم اینکه ابن‌قنطی وعبداللطیف خی سوزانیدن کتا بخانه اسکندریهرا آزمنیعی نقل کر دها ند که 
فعلا در دسترى‌نیست وازمیات رفته است . 

واما اینکه ءولفین کتب مر بوط بفتوحات اسلامی منعرض این‌موضو ع نشده‌ا ند البته‌علتی 
داشنه است ولی احتمال کلی میرود که در کتب مز دور این‌خبر بوده‌است دهمینکه تمدن اسلام 
ترفی وبیشرفت کرد وسلمانان ارزش علو کتابر | دا نستند وقو عاین‌حادثهرا درزمان خلفای 
راشدین سید دا نستند واز آ نرو خبرمذ کور را از کتاب‌فتوحات انداختند وشاید هم‌غبر از این 
علت دیگری داشته است و در هرصورت بننلر ما گفتا بوالفر ج راست است . 

۳ در کتب تاربخی مسلا نان خبر سوزانیدن کتا بخا نه‌های ایر ان دغیره‌موارد بسیاری 
دارد و ملف کشفالغلنون درضمن صحبت ازعلوم پیشینیان آن اخباد دا چنین تلخیس‌میکند: 

«همینکه مسلما نان ممالکث ابران دا گشودند و بر کتب ابر انیان دست بافتند سعدوقاس 
نامه بعمر نکاشته اجازه خواست آن کتا بهارابه‌سلما نان انتقال‌دهد» عم درضی‌الهءنه در پاسخ 
سعد ابنطور توشت : 

دعمذ آنعا را در آب پریزید جها گر درآن رستگاري هست خدا مارا به‌هتر از آن 
داهنمائی فرموده و اگر گمراهی در آن بوده خدا مارا از آن گمراعی رهائی داده است» . 

سعد آن‌کتا بهارا در آب انداخت ویاسوذائیت و باین‌طریق علوم‌ایراتيان از ین‌دفت . 

جای‌دیگر در ضمن گفتگو ازمسلما نان وعلوم اسلامی جنین عیگوید: 

«مسلما نان مر جائی «راکه گغود ند کنا بهای آ نحارا سوزاندنده . 

این‌خلدون نیز باین عونوع اشاره کرده میگوید: 

دیس علوم ابر انیان که عمر درموقم فتح‌ایران به‌محو آن‌دستور داده بوده چه‌شد ؟: 


۴ در آن‌دوره نو ادن کتاب از نتلر دشمتی پاساحبان کاب ۳ او اسل تفر ازه‌ا لب 


مةممات لازم - FFF‏ ناز ین :مدن اسلام 


کتاب معمول بوده است وهر ملت د گروهی کتب مخالفان‌خود را میسوزانید» چنانکه در سال 
۳ هجری بمبد ال بن‌طاهر خبر دادند مقداری از کتب ایر انیان بدست آمده است. عبداله 
کنت‌تمام ا در آب بریز ند وشر حی باطراف نکاشت که هر کت کتاب «مجوس می بینند 
اقا تاو از نة عمك هولا کوی مفول ددسال ۵۶ ۶هجر ی بغداد را فتح کرد دسئور داد 
تمام : کت بها تیکه در کتا بخانه‌های بغداد موجود بود در رودخائۀ دجله بریزند و البته تصور 
نمرود که این‌عمل عولاکو تلافی ازعملیات مسلمانان صدر اسلام در قسمت تأبود ساختن کتب 
وعلوم ایرانیان انجام‌یافته بود. عده!یازمورخین عستندند که عولاکو دستور داد از کتا بهای 
بغداد آخور واسطبل حارپایان بساز ند و کتابها را بجای‌خشت‌بکا. بر ند !ما ارجح آنست که 
عولاکو بر ای کینە جو ئی ازسنیان کنا بای یداد را در دحلهر یخت . 

مو تبیکه فر نگبان در زمان‌ جنگ صلیبی ۔ طر!ہاس‌شام را گشود:د بغر مان کات بر تر ام 
سان‌ژیل کتا بخان شهر را آ تش‌زدند باینشم که کنت وارد اتاقی شد ودرآن نسخدهای زیادی 


از فر ان‌دید وتاچشمش بعر آ نها افتاد فرمان‌داد تمام کنا بخانه را آتش‌بز نند وآتعلور که نقل 
میکنند سه میلیو ن کتاب در آن کتا بخا نه بوده است. اسپا نیولی‌ها که در اواخر قرن پا نزدهم 
مسلما نان‌را از اسپانی بیرون کر دند کتابخانه‌های آنرا آتش‌زدند . 

۵ دینداران آن ایام تصور میکردند شراب نمودن ممیدادیان قدیمه و سوزانیدن 
تا بهای آن يك نوع کمکی به پمشر قت‌د ین جد‌ید میبأشد: مثلا امیر اتوران روم پس‌از مسیحی 
شدن دستوردآدند پتخانه‌های مصر را ویران سازند وكتابهاي آنرا پسوزانند. خلفای اسالام 
تی کب تفه ومعتزله را میسوزاندند تا بعقیدۂ خود ازپیفر فت آن‌افکار مما نمت‌کنند» اعفاقاً 
رة ممتزله تاپای جان بااین‌سخت گیری مقاومت مینمودند وپنهانی حلسه تشکیل میداد ند و 
به‌ترویج افکار خویش‌میپرداختند و خلفاء پامراقبت‌کامل آنا نر | تعقیب میکر د ند» کنا بهایشان را 
میسوزآندند ومشهورترین وقایع مر بوط پاین‌قنایا داسنان سلطان محمود غز نوی انت که پس 
از تسخیر شهر ری درسال ۴۲۰هجری طایفةً باطنبه دا کشت ومعتزله را تبمید کرد و کتابهای 
قلاسفه وممتز له وعلمای هیئت راسوزانید . 

۶ درتواریخ اسلام مذ کور است که بسیاری ازبزر گان (مسلما نان) کنابهای خود را 
سوزا نیدند از آن جمله احمدبنابوالحواری پس از لیم و تعلم طولانی بخاطرش رسبد که 
حق و حعیقت بوی ظاهر گشته است لذا کتا بهای خود راکناد دجله برده ساعتي گر یه کرد و 
گفت : ۱ 

ار کتا بها بهترین‌دلیل (راهنما) برای‌پی‌بردن بحق و حقیقت بودند ولی ۱ کنون که 
بمقصودرسیدم با یدیمد لول (معصود) بپردازم وازدلیل جشم پوشې.» 

وپس ان ادای این کلمات کتابهای خودرا در آب شست. 

همینهسم اپاعمرو بن علاء یك خانه پر از کتاب داشت و همینکه گوشه گیری اختیار کرد 


ارين تمدن اسلام _ ۴۴۵ - معیمان ارم 


عمهٌ آن کتابهارا سوذانید . 
بنا بر آ نچه گذشت محقق گر ددد عر بها درصدر اسلام بر ایتا بید مسلما نی آ نچه کتاب‌غر 
اسلامي (قدیمی) یافتند آتش زد ند وهمینکه متمدن وهوا خواه علم گشتند حندین بر ابر آنچه 
روز ندند بدنیای متمدن کتاب دادند . 
دیگر ازحمله‌هایی که برب میهود ایناست که: 
۴ رومیان دعر بها حتی در روز گار ترفی وتمدن خودشان بامورعلمی اشتنال 
اعلام علم نداشتعد بلکه اير انیان دسایر مللی که تحت حکومت اعراب بودند 
در توستة علوم ومیارف کوشیدند. برعکس بونانیان ورومیان وسایر 
ملل‌قدیم که خودآنان مستفاا اشن علوم و آداب شدند و سایر ین از ] نان اقتبای کردند ولی 
علومی که درمبان عرب‌شایع‌شد از خودشان نبود بلکه‌از دیگر آن گر فتند». 
این بود <لاصة اینراد واعتر اش و حمله‌ای که مخالفین بعر بعها وارد میآدردند ولی 
إشتباه دراین است که معترنین مز بور دولت‌عرب دا بادو لت‌روم مقایسه مینمایند وحق ات 
که دو لتروم بادولتاسلام مقایسه‌شود ذیرا عر بهادولئی بنام دولت اسلام ا سپس کردند وملل 
مخثئلفی دریر تو آن‌دولت (اسلام) جمع‌شد ند که مجمو ع آ نا دولت‌ابلام_نامیدند» همین قسم 
رومی‌ها درشهر روم دولتی تکل دادند وملنهای مختلقی بآ نان ملحق گت که عموم آ نان‌را 
دولت روم میګغتند. 
حال هما نطو رکه مسلما نان(ازعرب وغبر عرب) علوم و آدابی ازدیگران نقل کردند» 
رومیان (اعم از ددمی وفرددمی) نین علوم و آدابی از سایر بن اقتبای‌کردند ولی آنچه 
مسلمانان اقتباس نمودند بمراتب بیش‌از آنست که رومبان (اعم از دومی دغیر دومی) برای 
خود نقل وتا لیف کرده‌اند. باتوجه باین نکته که ملل‌زیردستروهی | گر چه دومی‌نبودند باسم 
رومی خوانده ميشدند اماعر بها دولتی بنام‌عرب تا سیس نکردند بلکه ملل تابعهآ نان مسلمان 
خوانده میشد‌نده وهیچگاه آن‌ملتهاد! عرب‌نمیگفنند» زیر ا ملل‌مز بور دارای تمدن وشخصیت 
بر جسته‌ای بودند که درعرب مستهلك‌نمیشد وممکن نبود آنهار! یکباره عرب پدانندء مطاف 
براینکه عربها خودشان را ازملتهای زیردست برتر و بالاتر میدانتند و دیگر آنکه مذاهب 
مختلفه ما نع از این‌میشد که دولتی بنام دولت‌عرب تشکیل شود . 
| بنك‌قدری هم آز پوتان صحبت بدادیم» شکی نیست که آنان (یونانیان) واضع باره‌ای 
علوم وسائل فلسفی بودند حون طبعاً توانائیآنرا داشتندو بااین‌همه‌اسای علم وفلسفةٌ خودرا 
تاحدی از مصر بان و کلدانیان اقتبای کرد ند ودرهر حال آنهارا واضم علم و فلسفه میدانیم 
والبته دداین قسمت از رومیان واعراب بر تر ند و لی‌درفسمت تسس حکومت در قدو ین‌قوانن 
یو نانی‌ها ازاعراب ورومیان ضعیف‌تر میراشند» حه که دولت یو نان‌جندان دوام‌نیافت و بیشتر 


ایام‌خودرا بحال ملوكالطوایغی یعنی(حکومت‌ها یکو چك) درجنگ‌ها و کشمکش‌های داخلی 


معدمات لارم ۷۴ - تار یچ نمی اسالام 


ونزاع بایکدیکر بر گز ار کرد . 

ردمی‌ها علم وفلسفه‌را ازیونانی‌ها اقتبای‌کردند و جیر کمی بر آن‌افزودند ولی آنان 
دو لت مقتدری ایر کی فوانین #مترراتی وضع نمودند» در صورتیکه یو نانیان نتواشتند 
بچنان اقداما تی‌مبادرت ورز ند» عر بها هر دوصفت را دارا شدند یعنی‌عم سل يونا نبان دارای 
فکر وخیال و تصور بردند وهم مانند رومیان فتوحات زیادی نموده ودو لت بزد کی گیل 
داد ند وفوانن دمترداتی (فعه) برای اداره اموراجتماعی وضع کرد ند و نهتنها علوم و قلسفهرا 
ازیو نان گر فتند بلکه ازمععولات خود داز منقولات علوم اران وهند و کلده وغبره که بعر بی 
نثل‌شده بود مطال‌بسیاری بر علوم وفلسفة بو نان افزودند وعلاوه بر آن عر بها واش پارهای 
علوم مانند علوم اسلامی دصرف و نحو عر بی میباشنه که پیش‌از آن وحود نداشنه استو گذذته 
از آن در سرائیدن اشعاد (ادبیات) قربحۀ بي‌نشلیر ی ازخود نشان دادند که شرح همذآن در 
دراینحا مورد ندارد . 

خلاسه اینکه یونانیان مردمان فکور و خیالی بودند » رومیان جنگجو وفاتح بودند 
وس ازفتوحات دولت متتدری تشکیل دادند دفوانین دمترداتی دضم‌نمودند. اماعر بهاجامع 
هر دو کمال محسوب مبشوند » جه در فک وخیال دفلسفه ما نند یو نا نیان‌شدند وهم در تشکیل 
دولت وانجام فتوحات و وضع قوانن بمقام رومیان دسیدند . 

پیش گفتیم علومی که در تمدن اسلام‌پدید آمده بود دوقسم است: علوم 
بیشتر دانشمندان . اسلامی علوم بیکانه (دشیل)» اما علوم املامی در یرعرب پیت 
اسالاما یر انی بو د ند منتشرشد ژیز! اعراب مردم بادیه‌نشن بی‌سو ادی بودند و تمام‌همتان 
سرف انتشار دین اسلام و کشور گری و ا دولت اسلامی بود و 

مسلم است کداین‌عملبات احتیاجی بعلم ندارد وفتط نیازمندی آتان بفهم فر آن‌بود که معا نیآ نرا 
درك کنند ومردم‌را پوسیلۀ تر آن پاسلام بخوانند» هنوزسی‌سال از ظهور آسلام‌نگذنته بود که 
عر بها شام وعراق ومسر وفارس زاير ان) دفسمتی ازافر یقا وجاهای دیگر دا کشود ند و جنان 
ممالك وسیمی در دست عد؛ بالسبه قلیلی (اعراب) افتاد بخصوص که بسباری از اعر اب در 
همان جنگما وشورش‌هایداخلی ازمیان رفته بودند وبا آنکه جمعیت آ نها نسبت بمللزبردستتان 
کم بود نگآهداری وادارة آن‌مما لك راحق خود میدانستنداز آنرو پفرماندعی باهو تشکیل 
حکومت همت گماشته دجون طبعأمردم خبال‌پرستی‌بودند فکر شان متوجه شیر و خطا به وامثال 
آ نمشد جیزی که در زمان جاعلیت د پیش از اسلام نیز بآن متو جه بودند - وفر زندان 
خوددا ازطر فی باسسواری وتیراندازی وورزش‌عای بد نی تمر ین‌میداد ند و ازطرف دبگر شر 
ولا به وادبیات با نان می | مو ختند و بوسیاه همان تعلیمات جسمی و ورزش‌های بدني سوفق 
بفو جات شد ند ودر عی حال ازشهر نشینی و آمیزش باهر دم شهر ی بیم داشنند که مبادا شهر نشینی 


آنان‌را از نشاط واتحادو حر کت بازدارد.مثل‌ابنکه مرد بز ر عرب (غمر بن‌الختدات) بأخشم 


تادیخ‌نمدن اسلام ۴۴۷ مقدمان لازم 


تیز بسن خویش آینده اسلام را میدید ولذا عر بها را از کشاورزی و شهی‌نشینی ماع هیکرد و 
بهمی‌جهت چون عر بهاخواه ناخواه ازصحرا ودریا گدشته نعاط دور دسترا فتح کر دنه با نان 
دسئور داد شنا گری عم بیاموز ند وابنك متن(تر جمد) نامه عمر در آن باب: 

«اما بەد فرز ندان خودراشنا وسواری‌بیآموز رد ومثل‌های بر جسته وشعر نیکویادبدهید.» 

همین که ز بان عرب رو شاد گذارد وقرایت‌عا مختلف شى خلفا بجمع آودی وندوین 
قر آن بر خاستند و بیشتر کسان ی که با این‌عملیات همراه شدند ملل غرعرب (موالی) بخصوس 
ایراتیان بودند که در آنروز تمدن وفرهنگ مهمی داشتند و عر بها هم این‌دا میداستنه واين 
از احادیث نبو ی است که میفرماید : 

داگر دانش بهآسمان آو بخته باشد مردمی اذ ار ان بآن دست می‌یا بنده. 

ابرانیان چون عر بھا را از شلر حکومت ونبوت برتر از خود میدیدند کوشش داشتند 
باعلم وتمدن‌خود بهآنان نزديك شو ند ومعلومات خودرا وسیل قرب به‌اعراب قر ار دهند و 
آ نچه را که جامبه آنروز اسلام بدآن محتاج بود بافضل ودانش خویش برطرف‌ساخته رفع 
احتیاج کنند 

ات جات آنروز جامعة اسلامی بتر ات (سحیح) قر آن » حفظ قر آن ۰ تفسیر قر آن» 
جممآوری احادیت واسناد احادیث ونگاهداری آن محدود می کشت وطبعاً بپشتر حافلان 
قر آن و راویان احادیث وعنس‌ ان وفتیهان ايراني‌بو دند وا گرهم یکی از آنان عرب ددمیآمد 
غالبا ازقبیل‌ها وتیره‌های بست عرب بود مثا اصمعیازراویان ومحدثین اسلام گر چه‌عر ب‌بود 
ولی به قببلً باعنی انتساب داشت که بواسطة خستولئامت افراد آن ازقبایل پست محسوب 
میشد و بعفی ازشاعر ان عرب دربار؛ پستي آن‌قیله‌چنان گفتها ند : 

اترجمة شمر : 

دا گی بدسک گفته شود تو ازقبیله باعل هستی س زوزه میکشد وازآن نواد وتباد 
ببزاری میجو ده . 

جنانکه گفتیم بیشتر منسر ان ودا نشمندان مانند وهب‌بن منیه از راهیان با سایعةٌ اسلام 
ومفسران نام از نؤاد وتبار ایرانیان بوده است دنأفم قاری ازمردم دیلم میباشد» حسن بن 
| بوالحسن دمحمد بن سیر ین از بز د گان فتهاء اهل بسرء دایراتی میباشند» عطاء بن ابی‌دیاح» 
مجاهد وسیید سر أن جبیر و سلیمان بن بار از دانشمندان مکه» زیدین اسلم؛ محمدین 
منکدر؛ نافم‌بن ابی‌نجیح درمدیته» ر بیعه رای؛ این | بيذ ناد در قبا ؛ طاوس ویسرش وابن- 
منبه ددیمن؛ مکحول درشام وفره در تقاط مختلف ممالك اسلامی و سیاری دیگر از فتیهان 
ومنسر ان تماما اذمسلما نان غیرعرب بوده‌اند - 

سپس برای تلفظ سحیح وحنظ زبان ازخطا بسرف ونحو (ضبط وجمم‌آوری قواعد) 
محتاح شدند» در اینجا عم ایرانبان بیشتدم بودند» چه عر بها بو اسطهٌ ملک فطری به‌پیروی 


ا - FFA‏ تاریخ نات الام 


ازفواعد صرفو تحو احتیاح نداشتند لذا ایرانبان به‌تعلیم و تعلم سر فو نحو عر بی پرداځتاد 
ودانشمنداني درعلرم مز بوم ازمیانآ ها پر خاست که حماد راوِیۂٌ دیلمی » خلیل » سیبوید ؛ 
اخفش » رجاج وفره از نامی‌ترین آنان میباشند وعمۂ آنها ایرانی دیا شبه‌ایرانی بودند. 
درقسمت‌علوم خارجی (دخیل) عانته فلسفه وغبره متصنایان و ناقلان آن نهتنهاغیر عرب 
بودند بلکه بیشتر شان مسامان هم نبودند دیرا موقعی که عباسیان درمدد تر جمۀ کتب علمی 
وفلسنی وتان وایران وعند بر آمدند ازمردم آن زمان یعنی ایرانیان وسریانیان و کلدانیان 
كمك جستند واغلبآ نها جنا نکه خواهيم گفت مسیحی بوده‌اند. 
خلاصۂ کلام اینکه عر بها ا حکومت خود (بنا بجماتی که گفتبم) از تحصبل 
علم جشم پوشیده :ر یاست وسیاست وحکومت مشغول شدند و تا اوابل حکومت عیاسیان بعلم 
وادب توجهی نداشتند وتدریجاً در آنان این فکر پیدا شد که تحصیل علم جز صنایم و 
حرف میباشد وسیادت دبرتری آنان با اشتفال بحرفه وصنعت منافات دارد واین‌فکر تا نجا 
در آنان رسوخ کردکه اکر ۲ از | نها (از اعراب) به تحصیل صرفو نحومی بر داخت اور! 
سرزذنش کر دم میگفتند « کار بند گان (موالی) را پیش گرفته است» . و از جمله گفتارهای 
آنان داجع باین موضوع یکی هم آن بود که میکفتند : 
«قرشی جز علم خبروحدیث بعلم دیگری نباید بهردازد چه که هرچه غير از علم‌حدیث 
و خبر باشد سخنان بوج» ببهوده و بی‌مصرف است». 
میگویند روزی مردی اذ قریش بیکی از فرز‌ندان عتاب بن اسبد بر خورده ملاحظله 
کرد که وی کتاب سیبویه میخواند قرشی آذاین وضع بر آشفته گفت : 
«وای بر تو که همت خوددا پست کردی وبهآداب ورسوم محتا جان پرداخته‌ای». 
با این همه «موالی» مسلمان هم که در زمان عیاسیان جه نشو و ترویج علم پرداختند 
بواسطهٌ زناشوئی ومماشرت وم منزل بودن جزء اعراب در آمدند ودر داقع عرب شهر نشن 
خالص بتمام معنی درزمان ءباسبان یافت نمیشد » حتّي خلفای عباسی نیز اذطرف مادد غير 
وت رهز نوی سا نک SEE EE‏ دی aa‏ مه 
سابع گفتيم که خلفای راشدین از شهری شدن عربها پیم داشتند 
۶ - تدوین علم از اترو که بعتید؛ آنان پس‌اذشهری شدن تعاط وساد گیآنان باقی 
در اسللام نخو اهدما ند ولذا عر بهارا ازتدوین وتا لیف کتاب بازمیداشتند بعلاوه 
اوضاع سادءٌ اجتماعی مسلما نان در صدر اسلام نیز احتیاج زیادی 
بکتاب نداشت چه که معلومات مورد نباز آنان درق ر آن ونشبر و روایت احادیث محدود 
میما ند واختلافات چندانی درتعبیر وتفسبر موجود نبود وا گرم اختلافی بدید میآمد حل !ن 
5 مراجعه واستفتاء بوسیلهٌ صحابه وتایمان آسان مینمود» زیرا آتان باصاحب شریعت اسلام 


قر یب الهد دو دند وعیئو استند «شکلات مراجمن را تسو به کنند ودر نيجه احتیاح زیبادی 


تاریخ تمدن اسلام - ۴۴۹ - حقدمان لازم 


بکتاب پیدا نمیشد وازحدیث ابا سید خدری وابن عبای جتین برمیآید که پینمبر (س) از 
نوشن علوم نهی فرموده بود. مثلا أبن عبای ازقول پینمبر (ص) نفل میکندکه فرمودند: 

د گمرامی پیشینیان بو اسعلهٌ نوشتن بوده است.» ابا سعبد میگوید: من از پینمبر (س) 
اجازه خواستم پاده‌ای ازعلوم دا به‌رشته تحر بر در آورم وایشان احازه ندادند!, 

میگویند مردی نزد ابن عباس آمده گفت من کنا بی نوشته‌ام ومیخواهم بتوعرضه بدارم. 
همین که ابنعباس کتاب را دید تمام آنرا با آب ست وجون پرسیدند جرا جن کردی؛ 
پاسخ داد که نوشتن حافقله را کم میکند دمسلمانان را ازحفظ علوم بازه‌یدارد در صورتیکه 
علوم مدون و مکتوب آزبین میرود اعا علوم محفوظ باقی میما ند کناب کم وزیاد میشود اما 
حافثله بدون تغییر برقرار است . 

صحابه وتا بعین آشکارا این عفیده را ابراز میکر دند وبآن تمسک داشتند وا گر از 
آنان میخواستند علوم خودرا تدوین کنند ازانجام آن امتناع میجستند وشاید برای آن‌امتناع 
داشتند که مردم همیشه محتاح آنان باشند. 

سعیدین جبیر ازبزر گان تا بعین بود وهمین که از وی خو استند کناپی درتفسیر بنویسد 

دا گر بدنم دوپاره شود خوشترم میآید تا اينکه جذان‌کاری‌کنم.» 

دور امویان سراس با پدویت گذشت ذیرا دولت بنی‌امبه دولت عربی بدوی بوده 
مسلیانان تا اوایل قرن دوم هجری بجهاتی که خواهیم کفت جز قر آن‌کتاب دیگری تدوین 
نکردند و به‌محفوظات و تلقین شفاهی بر گزاد نمودند؛ حتی ابو بکر از تدوین وجمم‌آوری 
قر آن خودداری تموده گفت: 

«کاری که پیغمبر خدا نکرده من نمیکنم». 

از آنرو اخبار واحادیث وتسیر واشاررا ماننه دور جاهلیت درسینه‌های خود حفظ 
کرده وسینه بسینه تقل وانتعال میدادند و اکثر راویبان اسلام مانند شعراء و خظییان عصر 
جاهلیت خواندن و نوشتن تمیدانستند . 

اما کم کم اسلام انتشاریافت وممالکه اسلامی دسیع‌شد وصحابه دداطر اف متفرق گشتند 
وفتنه و آشوب بر باخاست و آراء وعغاید مختلف گشت ومراجمه و استفتا»ء فزونی یات ؛ ناحاد 
مسلما نان بتدوین حدیث وفقه «علوم قر آن پرداختند و 'ستدلال واجتهاد واستنباط تمسکه 
جستند واصول وقواعدی تنثلیم کر ده ابوآب وفصول تمیین نمر دند داز | صرق ها کبایت را 
مکرده نشمردند بلکه خر مستحب دانستند و به‌ا<ادیث زير که انس بن مالك از پیغمبر (ص) 


1 - اخباری که جرجی زیدان دد مارۂ نھی اد کتابت نعل رده جزء اخہار ضعاف و فیاساً 
مردود است چه ویعمیر بڑرکی که طلب علم دا هماننه نماز س زن و مہرد مسلمان واج فرہوده 
(طلب‌العلم فر بضه. ..) طبماً ازکتابت‌که نوعی از علم ووسیله آموختن عام است نهی‌نمیش‌ماید. مترجم 


ممدمات لام 2 ۳۵۰ - اروخ مح نام 


روایت کر ده دجو ع نمو دند : 

دعلم رابا کتابت مقیده سازید - علم شکاری است که فقط با کتابت مید میشوده. با اینهمه 
بز ر گان اسلام خودشان از نوشتن استنکاف داشتند و الب را بشا گر دان دیکته ميکر دند د 
با محرر استخدام مینمودند» باین‌قسم که فقیه با محدث عیگفت وشا گرد مینوشت واین طریته 
را املاء بخواندند» معمولا شا گر دان در اول صفحه یادداشت میکردند که این مطالب زا 


فلان شیخ درفلان جأمم در جنین روز املاء نمود. سیس گفته‌های استاد دوی پوست با کاغد و 


ما نند آن نگاشته میشد و اسناد حد بث و خر ازطر ف استاد د کرمیشد ۱ يامو نو مهم 


دو شععدان بر نجی متعلق به‌قرن شثم هجری 
لنوی پیش یاعد آن‌دا نیز با ذکر سند با بدون سند (یسته بنفلر شیخ بود) املاء میکرد و 
عحموعٌ آن کنته‌ها و نو شنه‌ها بنام (اىالی) فلان محدت با فلان لغوی مٹهور میشد. 
وبا آنکه تدریجا تا لیف کتاب درمیان مسلما نان دایج مبشد سمذلك عشق وعلاقه‌ای 
بحفظ ملالب داشتند و بیش‌از عر جير بمتتالب سماعی اعتماد میکردند والبته علوم دیتی واشعار 


تاریخ تمدن اسلام - ۴۵۱ - مقدمات لازم 


بیش از مطالب دیگر بسماع (دهن‌بدهن شنیدن) محتاج بود» چه که درآن نام دای عجیب و 
غیرعاً نوس از گیاه ودر خت دمحل وجاه دغیره‌یافت ميشد وامطلاحات غیرما نوسی درعبارات 
آن بود وچون در قرن اول اسلام خط عربی دا بی‌نقطه مینوشتده تلنظ صحیح کلمات فقط از 
روی سماع بدست میآمد . مثالا درشعر هذلیین کلمۀهشا به» بوده و جون شا په نقطه نداشته نرا 
دا به میخواندند وشابه وسابه هردونام یك مکانی بوده‌است دفقط از روی سماغ معلوم میشد 
که یاون شا ا ا ها ات 

میگویند روزی درمجلی اصمعی این شعر ابن‌ذویبرا خواندند: 

«باسفل ذاتا لدیرافر دجحشها» عر ہی بیابانی کهآ نجا بود بانگ بر آورد که ای‌خواننده 
گمراهی تو از این بیش باد آنکه گفتی ذات‌الدبر(با باء) است نه ذاتالدیر با ياء و بمعنای 
مرد ست میا بد واصمعی تلفظ درست آنرا ضبط کر د. 

همینقسم درشمر معذل دروصف اسب که میگوید: 


«من السح جوالا کان غلامه یسرف سبد فی|لمنان عمردا» 
منظور آ نکه کلمهٌ سبد وسید | گر نقطه نداشته‌باشد میان‌سبد وسید (شخص داهیه و گر گه) 
آشتیاه هیشود. 3 


باری مسلمانان یك قرن تمام جز قر آنکثاب دیگری نداشتند » درصورتیکه نوشتن 
تاحدی میان آ نان معمول شده پود دمنسر.ین وراویان ونحویان وشاعران ولنویان بزد گی در 
آن فرن ازمیان مسلما نان بر خاسته بوده معذلكبتا لیف کتاب آشنا نبود ند و کتابت فقط برای 
نوشتن قر آن ونامه نوشتن یرما ندهان سا بنازمیرفت وپس‌اذاینکه دفاتردولتی بزبان‌عربی 
منتقل شد علاوه برقر آن و نامه‌های رسمی دفاتر حساب‌را هم بسر بی مینوشتند وسایر علوم را 
سینه بسینه أتتمال میداد ند وا گرهم پاره‌ای مطالب علمی‌را مینوشئند درجزوه‌ها و صفحه‌های 
نامر تب تهیه میکردند ددرهر حال بصورت کتاب چیزی نداشتنه . 

تاریخ نویسان اسلام در بار؛ اولین کثاب واولین مژ لف اسلامیاختلاف دارند ۰ بمضی‌ها 
آ نرا ازاین‌جریح بمری میدا تند که وی درسال ۱۵۵ وفات‌کر ده است وبضی‌ها کسی را جز 
ابن جریح معرفی میکنند وددهر حال‌بعفید؛ مورخین اسلام تا نیم دوم فُرن‌دوم هجری کثابی 
در اسلام لیف نشده و اولین کتابی هم که تا لیف شده راجح بحدیث بوده است ولی در نتیجةٌ 
تیا تی که مایجا آوردیم معلوم شد که پنجاه‌سال قبل ازتاریخ مز بور (۱۵۵) مسلما تان کتاب 
تا لیف کر ده| ند و کتاب مز بور داجع به تفسیر بوده است» باین معنی که برای نخستین بار 
مجاهدبن جبر کتاب تفسیری ازقر آن تأْلیف نمود و جنانکه میدانیم این‌جببر ددسال ۱۰۴ 
هجری وفات کرده است . پس از تفسیر مسلمانان بتا لیف کتب تاریخی پرداختنه وطبعاً از 
فتوحاتو جنگها شرو ع کرد ند وتا آ نجا که اطلاع یافثه‌ايم داز کتا بهای تاریخی آن دوده باقی 
سانده کتاب اخباد وقمص دهب‌بن منبه متوفی بسال ۱۱۶ هجری‌میباشد وم لف مز بور اصلا 


مقدمات لازم - ۲۵۲ - تاریخ e‏ الام 


ایرانی و از مها جر ین مقیم یمن بوده a‏ ۳ راجم ا اشار ۳ 
بادشاهان یمن تا لیف کرده وا بن خلکان مدعی‌است که کتاب مر بور دا دیدهء‌وشرحی از آن کتاب 
تمجید د تعر یف کر ده است» سپس کتاب اخبار ومغازی تا لیف محمد بن مسلم زعسری متوفی 
بسال ۱۴۱ هجری می‌باشد . 
ہس از آن تا لیف کتاب شیوع پیدا کرد وازاو اسط قرن دوم‌هجرت داجع بهفقه و حدیت 
کنابهائی اليف شد ونامی‌تر ین مۇلفین آن زمان عبار تند از 
أبن جر یح مقیم مکه» سعدین ابوعروبه وحمادین سلمه وغره دد بصره» اوزاعی درشام» 
| بوسثیقه مولت فقه واصول در ET‏ 
وتدریجاً تا لیفات رو بفزونی گزادد جنانکه تسیل آن خو اهد آمد ۰ 
در آثار باقبماند؛ از اعر اب حیحاز جمزی در دست امست که بر خط 
خط عر بی 3 وسواد داشتن آنان دلالت کند» در صورتیکه ازعسر بهای ميم شمال 
تاریخ آن وجتوب حجاز آثار کتابت بسیار موجود میباشد » مشهورترین آن 
اعر آب مردم یمن‌هستند که باحر وف مسند مینوشتند ودیگر نبطی‌های 
شمال که خطثان نبعلی بود دمنوز آثار کتبی آ نان در نواحی حودان وبلقاء مو جود مبباشد و 
علت پیسواد بودن آ نان این بوده که مردم حجازیااعراب مصر ا داشتند 
دخواندن و نوشتن ازعادات مردم شهری میباشد از آ نرو تا کمی پیش از اسلام کتابت درمیان 
اعراب حجاز مسول نبوده است . 
اما پیضی‌ازمردم حجاز که (کمی) پیش ازاسلام بعراق وشام هیر فتند با اخلاق شهر نشینی 
آشنا میگشتند وبطور استعاره نوشتن دا ازعراقیان و شامیان هرا میگرفتند و همینکه بحجاز 
میآمدند عربی دا باحروف نبطی یا سریانی ویاعبرانی مینوشتند و خط سریانی و نبعنی پس از 
فتوحات اسلام‌نیز میان اعراب باقی ماند و تدریعاً ازخط تبطي خط نسخ (دارج) بدید آمد 
وازسریانی خط کوفی پبدا شد. خط کوفی درابتداء بخط حیری مشهور بود و آنرا بشهر حبره 
آزشهر‌های عر بی عراق نسبت‌میدادنه و بعدها که مسلما نان در نزدیکی‌حیره شهر کوفه ساختند: 
شهرت خط حیری بخط کوفی تبدیل یافت داین میر سا ند که سریانی‌های تیم عراق خط خود 
را باجندقلم مینوشتند که‌از آن جمله خط مشهور به(سطر نجیلی) مخصوص کتابت توراة و انجیل 
بوده‌است. عرب‌ها درفرن اول پیش ازاسلام این خط (سطر نجیلی) را از سریانی‌ها اقتباس 
کر د ند ES‏ همین خط بوده است وعدا خط کوفی اذهمان خط بدید آمد 
وهر دو خط اذغ جهت بهم شبیه هستند . 
مورخین در بادة شهری که آن خط از آنجا به‌حجاز آمده اختلاف نظر دارند و بتول 
مشهور خط سریانی ازشهر قدیمی انبار بحجاز آمده است باینقر ار که مردی بنام بشرین - 
عبدالملك کندی برادر | کیدر بن عبدالملك قرمانروای دومةالجندل آن خط را در شهر 


تاریخ دمدن اسلام ۴۵۲۳ - هقدمات لازم 


انبار آمو خت واز آنجا بهمکه آمده صهباء د خترحرب بن‌امیه یینی خواهر | بوسغیان (پدرمماویه) 
را تز ویج کرد وعده‌ای ازمر دم فر یش‌نوشتن خط سر یا نی‌دا ازداماد خود ( بشر بن‌عبدا لملك) 
آمو ختند و هنگامیکه اسلام جدید آمد پسیاری از طایفة فر بش سقیم مکه خواندن و نوشتن 
میدانستند ا1 نجا که باره‌ای گمان کردند سفیان بن امیه اول کسی بود که خط سریانی را 
بحجاز آورد . 

ودرعرحال آ نچه مسلم است آ نست که عر بها درسفرهای بازر گانی که بشام میر فتند خط 
۰ نبطی را ازمردم حورا ن آموختند و کمی پیش ازهجرت خط کوفی را از عراق فر ا گرفتند و 
عردو خط بعد آژانلام میان نان شايع بود و احتمال کلی میرود که بعد ازاسلام نیز هر‌دو خط 
دایکارمیبرد ند یعنی هما نطور که سریانی‌ها خط سطر نجیلی رادر تحر پر توراة وانجیل استعمال 
مبکردند» مسلما نان هم خط کوفی را برای نوشتن قر آن ومسائل دینی تخصیس دادند و خط 
نبطی را در نوشتن نامه‌های رسمی ودادی معمول میداشتند وعلاوه براینکه خط کوفی و خط 
سطر نجیلی ازحیث شکل باهم شبیه هستند در خط سریانی و کوفی عردو جنین معمول است 
ک١ا‏ گرالف ممدود دروسط کلمه داقع‌شود در کنا بت می‌افتد » جنانکه دراوایل اسلام مخصوصاً 
در تحریر قر آن این قاعده کاملا ءراعات میشده و بجای کتاب کب وبجای ظالمین ظلمین 
مینوشنند ۰ 

باری همینکه اسلام آمد عر بهای حجاز با نوشتن آشنا بود ند ولی عدڈ کمی از آنان نوشتن 
میتوانستند وآنان نیز آذپزد گان صحابه بودند ازاینقر ار : 

علی بن| بی‌طالب» عمر بن خطاب» طلحة بن عبیداله» عنمان دابان فرزندان سعیدین - 
خالدبن حذیفه» پزیدین ابی‌سفیان» حاطب بن‌عمروین‌عبدشمس» علاءبن حضرمی» | بوسلهة بن 
عبدالاشول» عبدالله بن سعد بن ابی‌صرح؛ حویطب‌پن عبدالبزی» ابوسقیان‌بن حرب؛ پسرش 
سعادیه» جهیم بن صلت‌بن مخر مه؛ پس‌از آن دا دیگری ازانان نوشتن آمو ختند ودرزمان 
خلفای راشدین متصدی دفتر شد ند و نامه‌های خلفا را نوشتنه وقر آن دا کتا بت کردند» درزمان 
خلفایر اشدین و بنی‌امیه قر آن را بخط کوفی‌می‌نوشتند.مشهودتر ین‌قر آن نویس زمان بنی‌امیه 
مردی بوده که قطبه نام داشته و خیلی‌خوش خط بوده است؛ بملاوه خط کوفی را بچهاد فلم 
مینگاشته است . پس‌ازقعلبه که قر آن نویس بنی‌امیه بوده در ادایل حکومت عباسبان خطاط 
دبگری‌بنام ضحاك بن عجلان‌پیداشد وجرزی بر چهار خط قلبه افزود؛ پس ازاواسحق‌ین حماد 
ودیگران نیزجیزهایی اضافه کر‌دند تاآنکه دراوایل دولت عباسی‌دوازده دتم خط معمول شد 
ازایتقر ار : 

١‏ - قلجلیل ۲ - قلم سجلات ۳ - قلم دیباج ۴ - قلم اسلورساد کبیر ۵ - ثلائین 
۶ -قلمزنید ۷- قلم نتج ۸ - قلم حرم ٩‏ - قلم مدعرات ٠١‏ - قلم عود ۱۱ اقلم قمص 
۲ کلم حرفاج 
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قلم دیگر بنأم لم مر‌صع) قلم ساخ» فلم رفاع» فلم غبارا لجلیه وقلم ریاسی پدید آمد دفلم 
اخیر دا از آنرو ریاسی میگنتند که مختّرع آن فطل بن سهل دو الر یاستین بوده ودر نتیحه خط 
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کوفی به بیست شکل در آمد . 

اماخط نبطی پانسخ بهمان شکل سابق‌درمیان مردم وبرای تحریرات غیرردسمی‌مممول 
بود تا آنکه ابن‌مقله خطاط مشهود متوفی بسال ۸ هجری پانیوغ خود خط نسخ رابسورت 
نیکوگی در آودد و آنرا جزء خطوط دسمی دولتی‌قراد داد وخطی که امروزمعمول است همان 
خط اصلی ابن‌مقله میباشد» مشهور است که ابن‌مقله خط نمخ را از خط کوفی استخراج کرده 
است؛ لی‌مامعنقدیم که خط کوفیو نبطی هردو ازاوایلاسلاممعمول بوده وچنانکه گفتي مکوفی را 
برای کنا بت قرآن وامثال‌آن بکار هیر د ند و نبطی درمکاتبات رسمی أستعمال میشد وا بن‌مقله 
اصلاحاتی درخط نسخ نمود و آنرا برای نوشنن قر آن شایسته ومناسب ساخت » خود مادر 
نمایشگاه خطهای قدیمی‌عر ہی در کتا بخانة سلطنتی قبالهٌ نکاحی دیدیم که بتادیخ ۲۶۴ (قرن 
سوم هجری) روی پوست دراز اندامی تحریر شده بود» صورت عقدنامه دا بخط کوفی‌مر تبی 
نوشته بودند و گواهان باخط نسخ بسیار مفشوش زیی‌عقدنامبه دا اماء کرده بودند وهمین 
دلیل است کها بن‌مقله در خط نسخ اصلاحاتی نمود بئسمیکه برای تحریر مصحف شایسته شد . 

سپس بمرور ذمان خط نسخی فروعی‌پیدا کرد وبطور کلی دوخط نسخ وکوفی در کتابت 
عر بی معمول گشت وهر کدام از آن شاخه‌هاگی داشت که درقرن حفتم هحر ی مشهور تسرین آن 


بقرار زیر بوده است : 
ثلث ۔ نسخ ۔ دیحانی - تعلیقی - رقاع ۰ 
همینقسم خطاطان بسیاری بو جود آمدند وکتابها درساله هائی در بار خط وخطاطي 
نگاشنندواتواع خط ووسایل خط نویسی دا (قلم ۔ دوات ۔ مر کب‌قلمتراش ۔ طریقۂ تراشیدن 
قلم - فاق زدن قلم - قطع زدن قلم - کاغذ وغره) تشر یح کرد ند وازآ نروز تابحال نیز در بار 
اصلاح خط ووسایل خط نویسی اقداماتی بعمل ميآد دمطا بققا نون ارتقاء روز بروز پیشرفت 
بیشتری در خط ووسایل خط نویسی انجام خواهد یافت . 
قر آن در آغاز پیدایش اسلام سینه بسینه ودهان بدهان نقل میشد د 
حر کات بدین تر تیب درقر ات آن اخثلاف مهمی ردی نمیداد تااینکه قر آن 
را جمم‌آوری گردنه وعد؛ مسلما نان زیادشده قر آن مدون نیز بهمان 
تناس افزونی یافت و تانیمةٌ دوم قرن اول هجرت مسلمانان قر آن دا بدون حر کته نتطه- 
گزاری میخواندنه دمینوشتند واول کسیکه حر کات راد تحریرعربی معمول داشت ابو الاسود 
دوئلی متوفی بسال ٩۶‏ هجری واضم علم نحو زبان عرب است که بوسیلۀ نقطه گزاری برای 
کلمات عر بی حرکاتی تعبین نمود و اذآ ترو پاره‌ایه ازمود خین گمان‌کرده‌اندکه ابوالاسود 
نقطه گز اری را اختراع کرد ۰ در صورتیکه وی نقطه را برای تشخیص آسم دفعل حرف از 
یکدیگر مقررداشت نه برای اینکه بوسیلهٌ نقطه باء وتا دجیم وحاء دا از یکدیگر تمیز بدهند» 
ارجح آ نست که ابوالاسود حر کات را از کلدانی‌ها باسریا نی‌ها همسایهٌکلدا نی‌های عراق گر فته 
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است. جه کهآ نان برای تشخيص اسم و فعل و حرف از یکدیگر بالا و پائین کلمات نقتله‌هاگی 
میگذارد ند » مثلا کلم ( کتب) که معلوم نبود جمم کتاب ویافمل‌مانی ویامجهول است بوسبله 
نقطه گزاری اسم یافمل‌بودن آن مشخص میهد و کمی پیش از آت یمتوب رعاوی نقاطی دردسط 
کلمه مینگاشت که بجای حر کات استمال میشد و کم کم آن نقطه ها بشکل دو نقطه در آمد و 
حرکات سه گا نه بوسیلهٌ آن ععبین میشد وعنوز هم کلدا نیان آن طرز نقطه گز اری دا معمول 
میداد ند . بتابی این احتمال قوی میرود که ابوالامود هم این نقعنه گنز اری دا از کلدا نیان 


گر فته باشد بخصوس که داستان زیر نیز این احتمال را را بخ میکند : 
«هنگامی که ابوالاسود بفکی نقطه گزاری کلمات بر اش محرر خود دا گنت موفم 
نوشتن کلمات بدهان من نگاه کن اگر دمدان دا کشودم تله دا بالای حرف بگذار واگر 
دهانم را جمم کردم نقطه رامیان حرف بگذار وهر گاه دمانم را جلرف پائین متوجه داختم 
نقطه دا زیر حرف بنویس» و ازقرار معلوم عربها پس ازاپوالاسود بهمان ترتیب نقطه گزاری 
میکردند. پعنی حر کات را بوسبلۀ نقطه تعیین مینمودند وظاهراً تقطه را بار نگ دیگرمینوشتند 
ماد ا سلطنتی قر آن بسیاد قدیمی دیدیم که بهمان طریق دوی نکه های بزر گه پوست 
نوشنه شده باین قسم که متن قر آن رایامر کب سیاه و نقطه‌ها ر باقرمز نگاشته‌اند وهما نطور 
که ابوالاسود کنته نقطة بالا فتحه و نتطهُ بایین کسره و نثملة ميان حرف ضمه میباشد قر آن 
مز بور که بخط کوفی نوشته شده درجامم عمروعاص نزديك شهر قاهره بدستآمده واذقدیمیب 
ترین قر آن‌های جهان میباشد . 
خطی‌را که عر بها ازسر یا نی‌ها و تبطی‌ها گر فتند بدون نتطه بوده‌است 
نقطه گر اری وتا کنون خط سریانی نقطه نداردویکی ازاصلاحاتی که عر بها در خط 
اقتباسی انجام دادند همین نقعله گز ادی بود . باین معنی که پس از 
تعیین حر کات ( پوسیلهٌ نقطه ) بازهم در قرائت قسر آن وغیره عشکلاتی پیش میآمد چون 
مسلما نان غیرعرب نمیتوانستند حروف منشاپه‌دا (ج ح ۔ س شب - ث) تشخیص 
بدهند» اذا درصدد دفم اکال بر آمدند. اپن خلکان میگو بد اول کسی که بفکر ین کار افتاد 
حجاج والی عراق‌بود» اينك گنت ابن خان : 
«حجاج که این آشفتگی را دید بکاتبان خود گفتروی حر دف منشابه علاماتی‌بگذار ید 
که خواندن آن آسان شود وازقرار مذکود شخصی بنام نصربن عاصم ابتداء نقطه ها را برای 
تشخیص حر کات ددنوشتن نامه های رسمی مسمول نمود ولی چون بازعم اشتباهات رح میداد 
نقطه گز اری‌حر وف بر نقطه گز اری حر کات افزوده شده. 
گر چه‌درعبارت! ین خلکان مم بك نوع پیچید گی دیده میشود که فرق میان‌نقعله گز اری 
برای حر کات و نقله گزاری حروف را تعیبن نکرده است و تصود نمیرود که نقعله گز اری 


برای حر کات مقصود بود زیرا آن‌نقطه گزاری‌دفع اشکال عمیکر ده است وازفر اد معلوم تعحطه_ 
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گزادی زمان حجاج‌برای تشخیص حروف متشاپه بوده است و نصر بن عاصم درابتداء پاره‌ای 
از حروف متشا به را تحله میگت‌ارده است و تدریجا حروف متشا به را نقطه گذاردند.جنانکه 
تا کنون هم معمول میباشد داین همان نقطه گز اری است که آنرا اعجام میتامند . 

ماخود درنمایشگاه خط در کتا بخانه سلطنتی مکتو بی بز يان عر بی دیدیم که روی تک 
دپاپیروس»( بردی) بتاریخ ۱ هجری نگاشته شده و دارای نعطه گزاری ( از تظطر اعجام نه 
حر کات) میباشد . و لی‌فقط باء ویاء وتاء را نقطه گزاردها ند و نة روی شین سه نتطه روی يك 
خط ساوی باینقسم ۰ نوشته شده است و سایر حروف نله ندارد همین قسم در تمایشگاه 
مز دور اوداقی از قر آن دیدیم که روی تیکه های کوچکی از پوست نکاشته شده و نقحطه های 
(اعجام) دا بامر کب سياه نوشته‌اند و عجب اینکه در آن نمایشگاه خطوط کهنه دیده شد که 
با نقمله وحر کات تحربر بافته و خطوط تازه‌ای بود که بدون نقطه وحر کات نوشته بوده‌آند - 

ازمبلالعة این مطالب چنین برمیاً ید که عر بها از اداسط قرن ارل‌هجری هم نقحله گز اری 
دهم حرکات را در نوشته های خود بکار میبردند ولی تا ممکن بود از نقطه گزاری وتحریر 
حرکات اکراه داشتند وفقط در موارد خاصی مانندکنابت قر آن وامثال آن که دقت وتوجه 
خاصی ضرودت‌داشت به نقطه گزاری وتحریسر حر کات دست میزدند ودرغیر آنصورت اقدام 
نمیکردند. بخصوص اگر نامه دا برای دانشمندی مینوشتند واطمینان داشتند که خواننده به 
نقطه وحر کت احتیاجی ندارد ودرهر حال آزنقطه گزاری و نوشتن حر کات خوشفان نمیامد 
چنانکه مشهور است هنگامی خط خو بی را نعبداله بن طاهرنشان دادند » عبداله گفت : واقاً 
نیکو نوشته اماحیف که زیاد ئتعله گز ارده است . 

از جمله کنتارهای مشهور عرب دربارء خط یکی‌هم این است که‌مبگویند نقطه گز اری 
زیادعلامت بد گمانی نویسنده از مخاطب ( گیر ند؛ نامه) میباشد . 

کامعم نقطه گز اری مو جب زیان کلی دمشده است. از آخحیلة موقبی منو کل کن از 
مأمورین خود چنین نکاشته یود : 

(اناحص من‌قبلك من لذمیین وعرفنا بمبلغ عددهم) . 

ترجمه (ذمیانی که در قلمرو توهستند بعمار(احصاء کن) وشماد؛ آنان‌را بماپنویس). 

اما توسند؛ نامه اشتباها نقطه‌ای بالای‌کلمةٌ احص اضافه کرده آنرا (اخص) نوشت و 
معنای کلمه بجای‌س‌شماری کن (اخته‌کن) از آب در آمد» فرما نداد پس از دریافت نامه تمام 
ذمی‌های منطقَة خود را اخته کرد وعم آنان جزدو نفرشان در نتیجهُ آن‌شکنجه هلاك شدند و 
يك‌اشتباه نویسنده در نقطه گز اری حاء و خاء سبب قتل عده‌ای بی گناه گشت . 

جون در دور تمدن اسلام نویسند گان گاه با نتطه و گاء بی‌نقطه مینوشنند وغالباً نتعله 
نمیگذاردند لذا درتام بسیاری از اما کن و کلمات غبر مأ نوس ومانند آن اشتباهاتی روی‌داده 
است» معمولا مر دان ادیب در نامه‌نگاری نقطله‌ها را حذف میکر دند و در کتابهای علمی مقید 
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بهنقطه بودند» فقط خوشنویسی‌را در مکاتبات می‌بستدید‌ند و مقید بودند مطالب دا سر بسته و 
بطوراشاره باخط نیکو بنویسنه و توضیح کلمات وحروف‌را یله نو عفصورادبی فرش‌میکردند . 
درجلد اول‌این کناب شرح مبسوطی داجع به‌لوازم تحریر در دور؛ 
لواژم تحریر تمدن املامی نگاشتیم» خلامه‌اینکه تااداخر امویان روی‌پوست‌نازك 
و وسایل آن وچرم مطلب‌را نکاشته طومار میکرد ند و دفترهای دولتی عبارت از 
پسته‌های چرمی بوده است و همینکه ابوالعبای سفاح بخلافت دسید 
خالدبن پرمك‌را بوزارت خود بر گزید وخالد دفترهای‌دولتی‌دا ازمورت بسته‌بندی بصورت 
کتاب در آورد وتازمان جعغر برمکی دفاتر دولتی بشکل کتاب چرمی جممآوری میشد د لی 
جعفر وزیر‌هرون کاغذ دا محمول کرد واز آن به بعدهم روی کاعذ وهم روی پوست مینوشتند وتا 
مدتی‌پوستوجرم و کاغذچیتی د تهامیو خراسا نی‌وغیره درمیان‌مسلما نان بکارمیرفت و نوشنه‌هاغا لیا 
بشکل دفثر و یاکتابچه بود و پاده‌ای از نویسند گان مانند قارابی دوی تکه‌های کوج ك کاغذ 
(رقعه) تحریر میکردند وتمام تحر رات فارابی روی رقعه بوده است . 


لوم اسلامی 


علوم اسلامی‌جنا نکه گنتيم عیارت از علومی بود که‌اسلام وتمدن‌املامی آنر | بو جود آورد 
و بطو ر کلی بسه‌قسمت تقسیم میشود از این‌قراد : 
۱- علوم شرعی» یعنی علوم دینی‌اسلامی . 
۲- علوم لسانی که تدریجاً برای فوم قر آن و حدیث و تفسیر و فهمانیدن آن مطالب 
ضرورت پیدا کرد . 
۳- تاریخ وجترافی . 
قر آن و طرز چمع آوری و تدوین آن - عجبی نیست اگر 
۱ علوم شرعی سسلمانان بجمم آوری و تدوین قر آن همت گماشتند ؛ چون دين و 
اسلامی دنپای آ نان باقر آن‌بودهاست و نضتین وسپلاحفظ قر آن جمع آودی 
وتدوین آن بود وچنانکه میدانیم‌قر آن یکبار ظاهر(نازل. مترجم) 
نشدبلکه درمدت بیست‌سال از آغاز دعوت اسلام تارحلت حضرت‌رسول بررطبق مقتضیات آیه 
بآیه وسوره بوره درمکه ومدینه ظاهر شد (بوسیلةٌ دحیالهی پرپینمبر اکرم«دص» نازل شد. 
مترجم) وهر آیه وسور؛ آثرا صحابه وکاتبان (وحی) روی‌تکه‌های‌پوست یااستخوانهای پهن 
ما نند کتف ودنده‌هایاروی لیف خرما ویاروی سنگه‌ای پهن‌سفید مینوشتند. پیغمبراکرم(س) 
درسال۱۱ هجری‌رحلت فرمود وقر آن أ بتر تیبی که گفتيم نوشته‌شده بوده ویااینکه عده‌ایاز 
مسلما نان بنام راء آنرا درسینه حفظ د اشتند . 
کسانیکه بیش از دیگران درتدوین قر آن کوشش نمودند اول از همه علی بنابیطا لب 
(علیها لسلام) و سعدین عبیدین‌نعمان» وابودردا ومعاذین جبل وزیدین ثابت و آبی‌بن کب و 
دیگران بودند . 
اما پس ازرحلت پیفمبر (ص) موضوع ارتداد پیش آمد وابوبکر (خلیفة اول) بامر‌تدان 
جنگ‌کرد وعده زیادی ازمسلما نان در جنگ بامر تدان کشته شدنده بقسمی که تنها در غزو؛ 
یمامه ۱۲۰۰ مسلمان بشهادت دسید واز آن جمله ۷۰۰ نفرشان قراء (حافظ قر آن) بودند و 
همینکه خبر شهادت قراء بمدینه آمد مردم مدینه سخت دلثنگ شدند بخصوص عم بن خطاب 
مرد بز رگ اسلام ومسلمین سیاد نگران گشت و ان ابو بکر خواست که بجمم آدری و تدوین 


عدوم اسلامی کت تاریخ تمدن اساام 


بالاخره ابو پکر تسلیم شد وبجمم آوری قر آن فرمان‌داد, زیدبن‌فابت راکه ازکاتبان‌وحی‌بود 
احضار کرد وبا نتلر او سوره‌ها وآیات راکه در نزد صحا به متفرق بود جمم آودی کرد» بعضي 
ازسوره‌ها دونسخه وسه نسخه پبشتر نزد اشخاص مربوط (صحابه و کاتبان) بدست میآمد ولی 


ازسورة توبه فقط يك نسخه نزد ایی‌خزیمه انمادی موجود بود . 


کنده‌کاری آفتا۷ بر نجی متعلق بمروان دوم اموی مر بوط باوایل (قرن دوم هجری) 


پهرحال بدستور ابویکر نسخه‌های‌موجوده جممآوری شد و پامحتوظاتدیکر ان تو ها 
ذیدبن‌ ثا بت دقیقا تطبیق شده با بو یکر تسلیم گت واین‌قر آن مدون منثلم نزد ابویکر ماند تا 
اینکه وی‌در سال ۱۳ عجری در گذشت وقر آن مز بور از وی بجأ نشینش عمر منتفل شد وبس 
ازقتل عمر آنمصحف شر بف‌بدست‌حفصه دخترعمر ازعمسران پینمبر اکرم افتاد . 

درسال ۲۳عجری عنمان بخلافت رسید ودرزمان اوممالكاسلامی توسمه بافته‌سلمانان 
درمصر وشام وعر اقوایر آن‌دافر بقبه (مما لكشمال افریفا) متفرق‌شدند ویعی از آنان نسخه‌هایی 
ازقر آن همراه داشتند که بمیل‌خود آنرا تنظیم کرده بودند واز آنرو اهل هرشهر و کءوری 
به نسخة میخصوص خود اعتماد نمودند. مثلا اهل دمشق وحص نسخهُ مکتوب مقدادین‌اسود را 
میخواندند و نسخۀ ابن‌دسمود نزد اهل کوفه رواج داشت و اهل بصره نسخهُ ابوموسی اشعری 
رامعتبر دانسته آ ترا لباب‌التلوب (منزدل) میخواندند وبا آنکه قراء در ضبط و حفظ قر آن 
نهایت‌در جه کوشش داشنند مىذ لك درقرائت پاده‌ای ازسوره‌ها اختلاف پیدا میشد . 

دراین اثناء غزوه (جنگ) ارمنستان و آذر بایجان پیش آمد وحذیفهُ بمانی بادیگران 
بآن‌سفحاث رفت و همینکه ازحنگ بر گشت شرحی از اختلاف قرا» درممالك اسلامی برای 


نادیخ تمدن اسلام - ۴۶۱- علوم‌اسلاهی 


عنمان نقل کر ده گفت 

«سلما نان را دریاب وازاین|ختلاف رعائی‌ده دیش از آنکه ما نندیهود و نساری‌در باره 
کتاب‌خود اختلاف بیدا کتند چاره‌ای بیندیش» . 

جهدر آن آیام‌معمول بود که هريك‌از قراء مه خود را معثبر وبهتر ميدأ نست والیته 
این‌کار عواقب‌بدی داشت» لذا عثمان‌متو جه اهمیت مطلب شده کسی نزد حفصه فرستاده که آن 
نسخه معهودرا نز دمن بفرست تااز روی آن استنسا خکنم ودوباره پس‌بدهم . 

حفصه نسح معهودرا نز دعثمان فرستاد. وی زیدبن تا بت هعبداله پن‌زبیر و سعیدبن‌عاص 
وعبدا لر حمن بن‌حارت بن‌هشام را دعوت کرد وبا نان گفت که‌نسخه‌های موجود رابا نسخه‌حنصه 
ومحفونلات خود وقراء دیگر تطبیق کنند وبس از تطببقومطالمه نخهٌ کاملی تهیه نمایند ودر 
هر حا که با نسخهُ زیدین ٿا بت اختلافی دیدند لغت‌فر شرا انتخاب نما بند» جه که‌قر آن بز بان 
قر یش نازل شد . 

ناوتان ۰ ۳هجر وه این‌مهم را انجام دادند و جهار قر آن نوشتند که بچهار شهر 
مهم اسلامی یعنی مکه و بصره و کوفه و شام ارسال شد ودو نسخه هم فا ی که یکی را 
برای اهل مدینه نگاهداشتند و یك نسخه را خود علمان برداشت و این همان است‌که آنرا 
(امام) مینامند » دیس عثمان سایر مصاحف و صحف را جمع آوری کرد و فرمان داد آنرا 
بسوزآنند . 

از آن بدیید نخ عثمان نسخه‌ای‌که بامر ودسنور عنمان جمم‌آدری شده بود مورد 
اعتماد تمام مسلما نان راد گرفت ودر مدت کوتاهی نسخه‌های زیادی از آن‌استنسا خ کردند. 

مسعودی مور خ‌مشهود درشمن ثرح جنگ‌صفین میگوید: که چون سپاهیان‌امیرالمژمنین 
علی (علبهالسلام) پرمداو یه غلبه یافتند (شکر يان معاویه برای جلو گبری از شکست مسادبه 
بدستور عمروعاص قر یب پا ند قرآن نشین نیز ه کر ده گفتند کتاب خدا میان ماوشما حک با شد . 
مقصود ازذ کر جملات فوق آنکه ازموقم تتغلیم نسخة مر بوط بعنمان تأاین‌واقعه بیش ازهفت‌سال 
طول‌نکشيده بود ولی بقدری استنساخ تشسخه‌های قر آن سر عت پیشرفت کر ده بود که درجنان 
مدت کوتاهی تنها درمیان سپاعیان معاویه پان‌د نسخهٌ فر آن یأمت‌میشد و بهمین‌نسبت درمیان 
سایر مسلما نان نسخه‌های متعدد قر آن موجود بود . 

گر جه آزضرف عثمان وسایر‌صحا به کوشش بسباری میشد کدتمام مصاحفب وتو ىرا 
مطا بق نسخة تنقلیمی عثمان باشد معذلك نسخه‌های دیگری نیز پیدا میشد که با آن‌نسخه‌تطبیق 
نمیکر د ومشھورتریں آن نسخه‌ها نسخۀ (حضرت امیرالممنین) علی‌بن | بيطا لب (علیهالسلام) 
میباشد . 

مد شیعیان خضرت امیر تعستین کدی است که پس‌از در حلت‌پیفمبر اکرم بجمم آوری 


سوده‌های قر آن پرداحت و آن‌نسخه در خا تدان ولایت باقی بود و بحضرت‌جمفر صادق واهل بیت 


علوم اسلامی - FFF‏ تاریخ تمدن اسلام 


منتقل گشت" ابن ندیم در کتاب فهرست کر ا مصحفی بخط رت امیر( م) نزد ایی‌یعلی 
حمزءحسینی دیدم که درخا نواد امام‌حسن دست بدست گشته بود . 
دیگر اژمصاحفی که بأممحف عثمان در ترتیب سوده‌ها | ختلاف داشته نسخه ابی‌بن کب 
وعبدالله ین مسبودمیباشد . 
درهرحال خلقاء و امراء اسراری داشتند که بمتظور اتحادکلمه وجلو گیری از تفرقه 
فقط مصحف عثمان مورد استناد باشد وسایر نمخه‌ها ازمیان برد وبرای انجام واجرای نټ 
خود غالب‌امرای اسلام نسخه‌هائی از روی نسخهٌ عثمان مینوشتنه ودرمسجدها میگذاردند تا 
مسلما تان بدان مراجیه کرده نسخه‌های خودرا تصحیح نمایند وچه بسا که‌پفرمان امیری ده‌ها 
وصدها مصحف مینوشتند ودرشهرها ومما لك‌اسلامی پخش‌میکردند واین‌عمل یکنوع وسیلة بسط 
نفوذ وقدرت میدانستند . 
مثلا حجاج والی کوفه نخستبن امیری‌بودکه نسخه‌هائی از قرآن (نسخه عثمان) تهیه 
کرده و بشهرها وممالک‌اسلامی فرستاد واز آ نجمله نسخه‌هاگی بمصر ارال داشت. عبدالعز یز 
این‌مروان‌والی مصر این اقدام حجاج‌را مخالف خود مختاری خود دانسته خشمناك گشت و 
د کار حجاح بجائی‌رسيد, که وز فلمرو حرف آن میفرستن؟» . 
سپس‌فرمان داد نسخه‌کاملی ازقر آن دد هقی هه کنخ و همینکه کتا بت آن‌نسخه پایان 
یافت اعلام نمود هر کس در آن نسخه اختبامی پیدا کند سی‌دیتار و یك رأی‌احمر؟ باوجایزه 
میدهم اتفاقاً یکی از قرا که این اشتباه رآ در نسخه پیدا کرد که کلم نعجه را اشتباهاً 
نجعه نوشته بود وجایزء‌را از عبدالعز یز دریافت کرد . 
در اوایل اسلام قرائت فر آن بسیارمهم بوده چون شمارة با سوادان 
قرائت قرآن بچند صحابی محدود میشد» بتیه خواندن نمی‌توانستند و بطوریکه 
قبلا گفتیم اختلاف قرائت قر آن عثمان‌را واداشت که نسخۀ معینی‌از 
قر آن تهیه کند ودر دمتری مسلما نان بگذارد ولی باوجود این‌اقدام بازهم اختلاف در قرائت 
ادامه یافت وممینکه قر آنهای عثمان بشهر‌ها وممالك اسلامی رسیده عده‌ای از قراء (قاریان 


1 مرحوم حاج میرزا <سین‌توری ار محدثین ورواة وعلماء ومولفین‌بزر گی شیمه در اوایل 
قرن چهارم هجری درکتاب خود موسوم به فصل‌الخطاب فی‌تحر یف‌الکناب شرح‌مشبع ومفیدییدد بار؛ 
تسه حضرت امیر نکاشته است و نسخه مز یور همانطور که جر جیز ردان هم اشاره کرده در خاندان 
ولابت بافی میباشد وبانسته‌ای که عثمان جمع آوری کرده اختلاف دارو ولی «سند معتین ازحضرت 
جمفر سادقدر اصول کافی‌دوایت شدهکه ش.عیان تاظهورقائم آ ل‌محمد با ید ار دمین نسندد مباراگکه‌عو جود 
بود ینت گنها 7 

۲- رآی احبر ظاهراً یكنوع سکه قیمتی بوده که تااين اواخ درمبان تر کن عتمانی رواج 
داشته و آنرا «ترکی باش‌بوزاق. ویفارسی کامه برهنه میگفتند. هتر جم 


تاریخ ته دن‌اسلام - ۴۶۳ علوم اسلامی 


قر آن) بدید آمد‌ند که‌هر کدام یکنوع مخصوصی قر آن میخواندند دمردم آن‌شهر با مملکت 
ازقاریان مخصوص خود بیروی میکردند داز ميان آن قاریان هفت یا ده قاری شهرت بسیار 
بافتند واغلب مسلما نان ازقرائت آ نان ثبمیت مینه‌ود ند واسامی قر اء مز بور از اینقراد میباشد: 

. درمدیله تافع‌بن اپی‌دژيم - یزیدین‌ققاع‎ ١ 

۲- درمکه عبدالهبن کشر . 

۳- در بصره ابوعمروین علاء ویعقوب‌حضرمی . 

ہے در شام عبداله بن عامر : 

۵- در کوفه عاصم بن! بی | لنجود حمزۃبن حبیب زیات ‏ علی کسائی - خلف‌بز از . 

علاوء برقاریان مز بود عد؛ دیگری نیز بقرائت قر آن شهرت یافتند و بعضی از آنها 
قرات‌های عجیب د غریبی داشتند. بخصوص بعد از تعدد فرقه‌های اسلامی و اخثلاف آراء 
پیشوایان اسلام درساگل فنهی واخبار واحادیث وتفمیر ایناخثلاف شدت يافت و از طسر‌فی 
خلفای اسلام ما نند پیشوایان دین‌مسیح پیروان اين آراء وافکار را تعقیب میکردند ولی البته 
آزادی‌فکی وعقیده‌دراسلام خیلی بیشتر از آزادی جامعهٌ مسیحی‌بود بخصوص دداوایل‌ظهور 
اسلام که هر کس آنچه بخاطرش‌میرسيد آزادانه اظهارمیکرد | گر جه مخالف‌رای خلینه‌بود» 
از آنرو فرقه‌های اسلامی تعدد یافت ومذهب‌های مختلفی در تفسیر وفقه وسایر علوم بد ید آ مد 
تا آ نجا که‌طایفه‌ای ازمسلما نان بنام عجارده اظهازداشتند که سود؛یوسف جزه قر آن نیست بلکه 
قصه‌ای از فصهها میباشد. دسنۀ دیگری معنقد شدند که حضرت‌مسیح‌دارای مقامی نظبر مقامالوهیت 
است واو بحساب خلق‌رسید گی میکند. دراواسط دولت عباسی عد؛ این‌قادیان عجیب و غریب 
زیاد شده e‏ آنان مشهور بە‌یعقوب عطار متوفی سال ۳۵۴ هجری‌کارش بالاگرفت؛ و 
موجب اختلافات بسیار کشت» نا خلیفه اورا احسار کرده وباحضور فتهاء وقاریان اورا تو یه 
داد وتوبه نامه اورا نوشته همگی امضاء کر د ند 

دیگر از آنان ابن‌شنبود بندادی متوفی بنال ۳۲۸ هجری میباش که طرز مخصوصی 
در قرالت‌قر آن اختیار کر ده یود وعده‌ای هم دور اد جمم شده بودند. این‌شنبود در محراب 
مسجد می نشست د بطور عجیب وغر یب آیات قرآن دا تلاوت میگرد و مردم را به پروی از 
قرائت خود فرامیخواند وداسئان ویرا آپن خثکان وا بن ندیم بتفصیل ذ کر کرده‌اند. درهر حال 
أبن‌مقله وزیر که این دا دانست در سال ۳۲۳ هجری ابن‌شنبوذ را بز ندان انداخت ولی او 
دست بر نمیداشت» لذا دستور داد اورا تازیا نه بز نند» سپس‌از هی‌خواست که توبهکند او هم 
توبهکرده تبهد نمود فقط از روی مصحف عثمان و مطابق قرات معمولی قسر آن بخواند و 
شهود متعددی این تو به‌نام‌ر! امضاه کردند . 

بهرحال قرائت هربك از قاریان دهگانه مورد ابید تمام مسلما نان میباشد و چه‌بسا که 
مردم يك کشور يايك شهر ازقرائت یکی بادوتا از آن قاریان پیردی میکنند و یاآنکه تا بع 


تار بت تمدن‌اسلام 
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تاریخ تمدن‌اسلام ۴ علوم اسلانی 


حضودسلام آمو خته‌واو نزد عاصم خو | ندهو عاصم نز دعبدا لر حمن‌قر | ئت کر ده است وابوعیدالر حمن 
نزد (حضرت امبر) علی‌بنابیطا لب (ع) آموخته‌است و(حضرت‌آمبر) علی این‌طرز قراّت دا 
درحطور (حضرت) ردول (اکرم) آموخته است . 
قرائت وحفظ قر آن بخصوص دراول اسلام از نخستین فرایض‌مسلما نان 
تأثر قرآن میحسوب میشد از آ نرو اوامر و نواحی فر آن در دلآنان جایگیرشد 
وعبارات قر آن زبانزد ادپای اسلامی گګشت واین کتاب‌مبین‌در شرع 
ودين ولفت وانشاء وهر‌جبز می‌جم‌کلی اهل اسلام گردید . 
اسلوب قر آن را درخطبه‌ها و کتابهای خود سرمشق قو ار دادند و بآیات فر آن در 
چا لفات خوش تمل جستند و آداب و تعلیم قرآن در اخلاق واطوار وزندگانی روزاتة 
مسلما نان بدید آمد, درصورتبکه بسیاری از ملل اسلامی زپانی جز زبان قر آن داشنند ودر 
کشورهائی میزیستند که ازقر آن دود بود. مسلما نان گذشته ازعلوم شرعی » در علوم اسانی 
(صرف ونحو) بآیات ومعانی قر آن اسنشهاد واستدلال میکردقد مثلا تنها در کتاب سیبوبه 
(ازدستور نویسان زبان عرب) سیصد آیةٌ قر آن ذکرشده‌است» ادیبان و نویسند گان که درصدد 
تزبین گفته‌ها و نوشته‌های خود بودند حتماً از آیات قر آن استمداد میجستند وچنانکه در فصل 
مر بوط بخطابه و بلاغه (اسلامی) گفته خواهد شد خطبه‌ها و رساله‌ها وتوقیعات و نامه‌مای 
اد گان اسلام با آبات قرآنی هزین میشده است. 
مسلما نان بتدری درحمنط وقرائت وفهم قر آن سی عیکردند که اگرحرفی از فرآن 
بگوش کسی میرسید فوری متوجه تمام آیه ميشد واز آنرو با یك کلمه ازقر آن مطالب مهمی 
فهمیده میشد وشنو نده باخواننده دانا مقمودکلی‌را درك میکرد و بان عمل مینمود درصور تیکه 
مردم عادی ازفهم آن عاجزمیما ندند وداستا نهای بسار دراین باب نقل شده است. 
از جملهٌ آن داستانها یکی هم داستان مر بوط بسلطان محمود غز نوی است که نامدای 
بخلیفه نکاشته از وی خواست نام اورا (سلطان را) در خطبه بگنجاند و اسمش بر زد و سیم 
سکه زند وجون خلیفه امتناع نود نامةٌ دیگری فرستاده خلیفهرا تهدید کرد که | گر بخواهم 
میتوانم سنگ‌های بفداد دا بر پشت پیلان تا غزنین بیاودم. 
خلیفه درپاسخ‌این نامه» مکتوب سر پمهری برای سلطان محمود فرستاد که جونآ نرا 
گشودند در آن نامه بعد از بسم الله يك الف مد دار و در وسط آنلام و درآخرش میم دید زد» 
سپس حمد وصاوة در آن نامه مرقوم رفته بود.سللان ومجلسیان ازدیدن آن نامه حبران شدند 
زیرا جیزی از آن نمی‌فهمبدند تا اینکه ابو یکر فهستانی بر آنان وارد شد ونامه‌را دید قدری 
بفکر رفت و بسلطان گفت من معنای را میدام . سلعلان گفت بگو هر جه بخوامی میدهم. 
ابو پکر برای سلعلان شرح داد که حون تو خلیفه دا به‌پیلان تهدیدکر دی خلیه هم درپاسخ 
الم نوشته داین اشاره به سوره فیل است که میفرهاید: الم تر کیف فعل ریک باصحاب- 
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الفیل... (یعنی ندیدی که خداوند چه بلائی برسرصاحبان پیل آورد...). 
سلطان اذاين معنی بیمنا که کشته باخلیفه بمدادا واحترام رفتاد کرد. 
وهمینئسم مشهوراست که وقتی مآمون برعبدائ بن طاهر خشم گرفت وبا یادان مشورت 
کرد که جگو نه اورا ازمیان بردارد؛ یکی ازدوستان عبداله که درآن مجلس بود نامه‌ای‌بدین 
مضمون بعبداله نوشت (یسمالهالر‌حمن‌الرحیم یا موسی) وچون عبداله تامه‌راگشود ازعبارات 
آن متعجب گشت چهکه معنای آنرا نمیدانست وبالاخرء دانست که مقصود نویسنده از با 
موسی اشاره بات ية قر ان است که میفرماید: یاموسی ان‌الملات تمرون بكليغتلوك (ای‌موسی 
دشمنان بفکر قتل تو هستند). و بلیغ تر از آن دو حکایت داستان سدبدالملك وتشدید گذاردن 
نون(ان) است که چون درجلد اول گفته شده تکرار مورد نداردا. 
مسلمانان درنوشتن ونگاهداری قر آن دقت واهتمامی کردندکه نظبر آن سابقه ندارد 
باینعس که قرآن دا دوی صفحه‌های طلا و نقره وعاج نکاشتند ویا پارجه‌های حریر وابریشم 
بسیارعالی انتخاب کرده آیات قر آن‌را با آب طلا ونقره بر آنن نوشتند و منزلومحفل خودرا 
با آن آراستند و دیوار مسجدها و کتابخانه‌ها و مجلی‌های عمومی‌دا با آیات قر آن تزیین 
نمودند و خطوط بسیاد زیبا در نوشتن آن بکار بردند» انواع پوست‌هاء چرمها» کاغذها در 
تحریسر قر آن استعمال میشد و آنر! بطور لوله ودفثر وجزده و رقعه وغره با مر کب‌های 
رنگار نگ نوشته میان خطهارا تذهیب مپکردند. خلفاء وسلاطین برای تبرك بخط خود قر آن 
مینوشتلد وآ ثرا درمسجدهاً وجاهای مقدی میگذارد ند. در کتابخانه خدیوی مصر فر آن‌های 
بسیاری است که با قلم درشت کوفی باحر کت و نقطه وبدون حر کات و نقطه گذاری باتز یینات 
عالی تحریر شده است. 
مسلما نان شمار؛ سوره های قر آن» آیات قر آن» کلمات قر آن دا يکايك ضبط کرده‌اند 
وحتی شمارۂ حروف را جدا جدا ضبط کردها ند که درقر آن چند الف چند ب جند ت و غره 
یافت میشود . 
در آغاز ظهور اسلام فهم آیات قر آن برای عربها دشواد نبود چه 
تفسیر قر آن قرآن بزبان آنان بود ومفردات وقرکیبات آنرا بخوبی درک 
میکرد ند دبخصوص که فرائن موجوده نیز بر فهم آیات قر آنی که 
مطابق اوضاع زمان ومکان (فازل میشد) کار آنهادا آسان میساخت» با اینهمه اگرمشکلی پیش 
میامن از حضرت محمد(ص) میپر سید‌ند و آن بزر گوار ناسخ و منسوخ آیات و تفمیل اجمال 
دا بیان میفرمود. باین‌طریق اصحاب پیفمبر (ص) آن مطالب دا حفظ میکردند و بدیگران 


! - اتفاقاً مولف کتاب داستان سلطان محمود غز نوی وفیل‌را هم مثل حکایت سدیدا(ملك در 
جلد اول نوشته ودرایں جلد هم مکرر ذکر نموده بود و ما برای امانت درتررجمه عين إن حکایت 
مکرر (سلطان محمود) دا نین ترجمه کردیم. هترجم 
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میگفتنه وتا بیان ازآ نان نۃل ميکر دند و کسانیکه بمدازتا بعان‌بودند ازتا یمان افتبا س مینه ود ند. 

همیتکه دولت اسلامی تشکیل یافت و مسلمانان بقوانین واحکام محتاج شدند طبعاً 
مراجمه بتر آن ميکر دند ۶اا حکاملازم را از آیات قر آ نی استنباط کنند والبته قاریان ومفسران 
میتوانستند طورلازم استنباط کنند واینان (قاریان ومفسران) عمان فتهای دور اول انلام 
میباشند. تا آخرقرن اول هجری تفسیر قر آن زبان بز بان نقل ميشد دنخستین کس یکه‌تفسیر 
قر آن دا بسورت کتاب در آورد مجاهد بود (درسال ۱۰۴هجرعی) سپس بسیاری ازدانشمندان 
تفسیر نوشتند که از آن جمله واقدی متوفی در ۲۰۷ هجری و طبری مئوفی در ۳۱۰ 
هجری می‌باشد . 

بطو ر یکه گفثه شد اسای تفسیر درابتداء بطورشفاهی وز بان پز بیان استوار گشت جهھ 
عر بهای آنروز خواندن و نوشتن نمیدا نستند دهر گاء که مطابق احساسات وفطرت عادی خود 
میخواستند چیزی از آفرینش ورازهای آن بدانتد از یهود و نصاری (اهل کتاب) که درمیان 
عر بها بودند سوال میکردند » اینان(اهل کتاب) پیشتر ازطایفةٌ حمیر مقیم يمن بودنه که دين 
یهود داشتند وپس‌ازظهور اسلام گر چه مسلمان شدند وباحکام اسلام عمل میکردند ولی افکاد 
واخباری دا که کتبی دشفاهی از بهود گر فثه همچنان نگاه میداشتند وهر گاء که عربها از 
آنان چیزی میبررسیدند بدون تحفیق از روی مندر جات تلمود وتوراة پاسخ میدادند و باین- 
تر تیب کتب تفسیر آزهمان منقولات انباشته شد : _ 

مشهورترین این اشخاس (مفسرین بهود تازه مسلیان) یکی کب بن مانع معردف 
یکب‌لاحیار است که در زمان خلافت عمر متلمان ثد دیگر عبدالین سلام بن حارث است 
که هنگام ورود پیغمبر بمدینه اسلام آورد. گذشته از مفسرین بهود تازه مسلمان اذه‌سیحیان 
وصا بئیان وزرتشتیان نیز عده‌ای مفسر پر خاستنه که پاره‌ای از آنان در ميان مسلما نان مقام 
بلندي پیدا کرد ند وآنچه را که مسلما نان اذآ نها میبر‌سیدند مطا ب اطلاعات ومعلومات‌خود 
پاسخ میدادند» معروفثرین آنان وهب‌بن منبه است که اصلش ایرانی ومذهیش زرتشتی بوده 
است وبا هیئتی از طرف پادشاه ایران برای‌همراهی فرما تروای یمن برضد حبشه به‌یمن آمد. 
این دسته ازایرانیان دریمن ماندنه وتوالد وتناسل کردند «عربها آنا نرا اپناء (فرزندان) 
یعنی ابنای فارس میخواندند وطاوس بن کیسان اذتا یمین مشهور از آنان میباشد» پدران وهب 
ابن منبه‌زرتشتی بودند دهمهنکه به‌یمن آمدند با بهود آمیزش کردند واز عادات ودسوم بهود 
مطالبی فرا گرفتند سبس با حبشبان مسیحی مخلوط ومعاشرشدند واز آنهاهم چیزی فرا گرفتنه 
وهب‌بن منبه علاده براین معلومات زبان یونانی‌هم میدانست وطبعاً از آداب‌ورسوم یونانی‌ها 
مطلم بود» در نتیجه اطلاعات دسیمی أذ اوضاع دنیا و تاریخ سلاطین و انبیاه وغیره پدست 
آورده پود وجنانکه خود او مدمی بوده ۷۲ کتاب آسما نی‌دا مطالعه کر ده‌است. 


بدیهی‌است که عر بها به‌چنن کسیاعتماد بسیارداشنند وهر جه میخواستند از ادمیپر سید تد 


a 
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سسمسست تسه ت 2 — 


و او هم بو اسطةٌ 5 وس خود جوابهای ۳ ہآ نان میداد. 

از آنرو تفاسیری که درقرن اول هجری گفته شد مطالب درست و نادرست بسیار دارد 
دآنچه را که میان بهود ونصاری وسجوس وسایر ادیان در جزیرءالمرب شايع بوده جزه 
آن تفاسیر دز هه است» هما نطور که ور ]اف پیدایش مسیحیت سیاری از عادات ورسوم 
بت پرستی جزو مسبحیت در آمد گرجه رعبران اولي تساری برای دهائی اذاین گرفتاری 
کوشش پسیار کر دند. 

باری همین که علوم اسانی(صرف و نحو) درمیان مسلمانان پیدا شد و کتب فلسفه و 
منطق بز بان عربی انتقال باقت مسلمانان باستدلال وقیای آشنا گشتند و برای هرمطلبی دلیل 
وبرهان خواستنه وخواه ناخواه درمندرحات تفاسیر تجد,دنظرشده و آنچه که مخالف عقل و 
منطق بود حذف شد. أبن علیه وقسر‌طبی دجارائه زمخشری صاحب تفسیر کشاف از مفسران 
بزر گی هستند که معلا لب مخالف منطق وعقل را ازتفاسیر اولیه حذف کردند. 

همینکه مسلما نان درصدد فهم مما نی قر آن بر آمدند طبعاً به در که 
جد یث معانی گفته‌های حضرت رسول(ص) احتیاح یافتند تا با فهم احادیث 
نبوی معانی قرآن .را بهتر در کف کنند والبته احادیث نبوی ازسحابه 

روایت میشد حه که آنان ازپیغمبر اکر م(سص) آترا شنیده وحفظ کرده بودند ومسلما نان برای 
فهم احادث ابتداء بصا به د جوع ميکر دند ولي چون مسلمانان بکشور گشائی مشغول‌شدند 
صحاباٌ پیغمبر (ص) که ازسران مجاهدین بودند درممالك مختلف متفرق گشتند از آ نروهر کس 
که اموا ست خذ بے با خاد ارسسی اک ما بان مرا ما بالات و قاط 
مختلف میرفت وچه بسا که یك حدیثی را فقط یکی از آن صحا به از حضرت دسول شنیده بود 
ودیگران آ نرا نمیدانستند. پس کسی که د نبال جمم آوری وفرا گرفتن احادث برمیامد ناجاد 
بمکه ومدیثه د بصره و کوفه ومصر و ری دسایر‌شهرها میرفت ددر هر نقطه‌ای علم و حدیثی 
میآًموخت اوا بن همان است‌که مسلمانانآنرا وحلة درطلب علم( کوچیدن برای بدست آوردت 
دانش) مینامنئد . 

بدیهی است که این اقدامات از ابتکارات مسلما نان نبو ده دپیش‌ازمسلما نان دم هر 
دانشمنه ومحققی برای کسب ملومات محتاح به‌سفرمیشد چهکه آنروزها دسایل نشروانتشاد 
اطلاعات محنود بود. 

مثلا هبر ودوت وستراپون برای جمم‌آوری مطالب تار یخی وجغرافیایی خود باطراف 
جهان مسافرت کردند» «مینطور مسیحیان در دور؛ اسلامی برای فرا گر فتن احکام دینی د 
استحکام مبانی مذهبی به‌ممالکث روم سفر میکردند » خود مسلمافان نیر برای تحصیل علوم 
دیگر عبر آزحدیت باطراف د نیا هیر ففتد: 
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پس‌ازقتل عثمان پر سر خلافت فتنه بر خاست وبسیاری داوطلب خلافت 
جعل حدیث شدنں وهر دسته بطرفداری سردستۀ خود دنبال دلیل‌تراشی رفته و 
دلایل خودرا پاحادیث تحکیم میکرد ند وهر کدام که باستدلال محتاج 
ميشد ند فوری حدینئی جمل نموده واز آن استفاده میکر د ند ودر نتیجه جمل حدیث معمول شد 
ومرج ومرج راه یافت: مثلا مولب‌بن ابی‌صفره که ازبرمیز کاران و نجیبان زمان خود بود 
برای تقویت مسلمانان و ضعیف ساختن خوارج حدیث جعل میکرد. بسیاری هم میدا نستند 
که احادیث مهلب جمل است ولی معتقد پودند که جنگ نبر نگ است وباید ازهر نبر نگی در 
پیشر فت جنگ استفاده شود و البته امثال مهلب سیاری از رجال بهمان جهات اجادرت 
دروغن میساختند : 
جعل حدیث بیشثر درموضوع خلافت معمول شده بود وهردسته‌ای بنفع خود راجم 
پشرابط خلافت احادیثی جعل‌میکردند» پس از رحلت حضرت دمول مهاجران وانصار برای 
خلافت کشمکش داشتند وهر کدام آ نرا حق خود میدا نستند تا اینکه ابو بکر گفت من از بیغمبر 
شنبدم که فرمود پیشوای مسلما نان ازقریش باشد وهمین حدیث کاردا بود مهاجر ان(فریش) 
کو ساخت. همینهسم سایر دسته‌های اسلامی درباره حلاوت ۳ اثبات حفا نیت ععاید خویش 
و با راجح به امور اداری وقتائی ویا در خصوص ظهور مهدی وشرایط آن و در باره تقسیم 
غنیمت‌های جنگي وسایرمطالب حقوقی دغبره متوسل بحدیث میشدند و پاحدیث کار خود را 
از پیش میبردند تا آنجا که مآمون درصدد بر آمد متعه (نکاح موقت) را رایج سازد» امیا 
روایت يك حدیث او را از آن‌کار باز داشت . 
بناپر آ نچه گفتیم شگفت نیس ت که طمع‌کاران برای جلب منافم خصوصی از خود حدیث 
بساز ند و بان استدلال کنند و مطابق گفته و نوشنهٌ اهل تحقیق مشهودترین حدیث سازان 
چهار نفر بودند : 
۱ - این ابی‌بحیی در مدینه. 
۲ واقدی در بفداد. 
۳- مقاتل‌بن سلیمان در خر اسان . 
۴ب محمد ین سید درشام , 
حدیث‌سازان در پاره‌ای موارد بگناه خویش اعتراف میکر دنده مثلا همینکه محمدبن 
سلیمان والی کوفه درسال ۱۵۲ هجری فرمان قتل ابن|بوالعوجای حدیث ساز را صادر کرد 
وی گفت حال که مرا حنمامیکشيد بدا نید که جهارهز ار حدیث‌ساخته وپرداخته‌ام و بدا نوسیله 
حرام شمارا حلال وحلال شمارا حرام کردم وباآن احادیث روزة خود را گشودید و بی‌جهت 
روزه گرفتید. دیگر از حدیث ساذان مشهور احمد جویباری - اینعکاشهُ کرما نی - این تمیم 
فر ا بی است. و بعلودیکه ابن‌سهل‌سری میگوید اینان‌ده‌هز ارحدیث ازپیش خود جل کردند. 


علوم اسلامی ۷۰ 


زار بت تمل اسلام 


آری همین حدیث‌سازی آن‌فتنه‌ما و جنکهای سنی و شیمی دا بر پاساخت . ولی همینکه 
از شدت فننه‌ها کاسته شد مسلما نان درصدد تحقیق پر آمدند و با دقت کامل احادیث دا بردسی 
کرده درست و ناددست آن‌را تشخیص دادند و کتا بهای زیادی در آن خصوص مننشر نمودند 
واز آنجا اصطلاحات مر بوط باحادیث بیداشده ات به‌محیح ومعتبر دمولق و ضیف وحسن 
ومرسل ومنقطم ومفصل وشاذ وغریب ومانند آن سیم کر د ند ودر ضمن رسید گی بصحت وستم 
احادیث چگونگی تعل | نرا کش نمو د ند که آ با از راه کتابت ویاشناهی و یامقاو له(دست‌بدست) 
ويا اجازه بوده‌است . 
جون حدیث در دين ودنیای مسلما نان مدخلیت‌داشت لذا تحقیق‌در 
اسناد ومدارك سحت وسقم آن نیز بسیار مهم‌مینمود ودر آغاز کاراین تحقیق به‌محفوظات 
حدیث بر میگشت‌چه که هرحدیلی سینه‌بسینه و زبان بز بان ازشخصی ,شخص 
و سای سای کی فا 
حدیث دا برای ما املاه (دیکته) کرد واین همان است که باصطلاح محدئن باستاد و مدارك 
حدیث موسوم است. از نطر‌صحت وسم حدیث وضعراویان در درجه اولاهمیت است که کدام 
یك از آنان داستگو ومورد اعتماد بوده| ند وچگونه احادیث‌را جمم آوری کر دها ند ودر نتبجه 
رادیان احادیث بطبقات متمددی تقسیم میشوند از اینقرار : 
صحابه - تاپعان - تابع تاپعان - مجتهدان - محدثان که‌کارشان جمع آوری و حغظ 
حدیث بوده‌است. ناقدان یعتی کیا E‏ موا خوب وید آنرا جدا سازند, ثارحانو 
غیره که در کب مر بوط باحادیث ذکر آ نان مفسل آمده و تألینات زیادی در آن‌باره منتشر 
شده است . 
استاد و مدارل حدیث در مالك اسلامی یکان تبود» مثلا استاد اهل مدینه ازمدارله 
سایر بلاد اسلامی محکم‌تر وعالی‌تر مینمود چه که اهل مدینه پر ای نقل حدیث عدالت و ضبط 
را شرط لازم میدانستند » سنت اهل حجاز بعد از صحابه بمالکت دانشمند عشهور اسلام متوفی 
بسال ۱۷۹ هجر ی منتهی میشود» سپس شافعی و ابن‌حنبل که از اصحاب مالك بودند. مالك 
نخسئین کسی است که احادیث را جطرز ابواب فته در کتاب خود موسوم به‌موطاً جمم کرد و 
پاره‌ای معتقدند که اول ازهمه این جریح کتاب حد یث را تأ لیف نمود. محمداسماعیل بخاری 
مشهور بامام| لمحدئن‌در حمع احادیث مرد نامی‌زمان خویش‌بوده است و کتاب صحیح بخار ی 
درمیان اهل تسنن مشهور میباشد» سپس مسلم بن حجاج نیشا بوری کتاب سحیح‌خود را تأ لیف 
نمود داين کتاب که مشتمل بر احادیث صحیح‌است به‌صحیحین شهرت‌دارد پس‌از آن جمع‌دیگر 
از رواء ومحدئن آمدند و ازموطاً ومالك وصحاح بخاری و نیشا بوری احادیثی جمم کرده و 
کتا بهائی در آن‌باره تأ لیف نمودند وازمجموع تا لینات آن‌کنب ششکانه (امل‌تسنن) احادیت 


یدید آمد که مو انان آن کت «دینقر ار میباشند: . 


تاریخ نمدن اسلام - ۴۷۱ - علوم اسلامي 


۱- بخاری متوفی ددسال ۰۲۵۶ ۲- مسلم متوفی‌دد نیشایود ۰۲۶۱ ۳- ابوداودمتوفی 
در بصره ۰۲۷۵ ۴- ترهذی متوفی‌ددترمذ بسال۵۰۲۷۹- نسائی حتوفی سال ۰۳ ۶۰۳- دار قطنی 
متوفی دریغداد پمال ۰.۲۳۸۵ 

عمینکه حدیث عم مدد نی‌شدعلمای حدیث درصدد تحقیق‌سلسله روایات بر آمدئد وطرز 
فرا گر فتن حدیث‌ را از روی‌تمام یاقسمتی از کتاب بطور تسلسل شرح دادند که مثلاجه حدینی 
را بوسیلةٌ چه‌اشخامی مانند بخاری وغیره فرا گرفته‌اند واينك‌برای نمونه سلسله حدیثی را 
که بن خلکان از بخاری نقل‌میکند ذیلا می‌نگادیم : 

«محیح بخاریرا درشهر اریل درماه‌های‌سال ششصد و بیست و يك‌ازه شیخ صا لحا بوجعفر 
محمد بن‌هبة الله بن مکرم‌پن‌عبداله صوفی شنیدم واو در مدرسة نظامية بغداد درماء د بیع‌الاول 
در سال با نصد و پنجاه وسه از شیخابوالوقت شنیده بود واودر دیعد؛ جهارصد و شصت دپنج 
ازابومحمدین مظفر داودی شنیده بود و او در ماء صفر سیصد وهشتاد ويك از ابو محمد پن 
احمد بن حمویه سر خسی شنیده بود واودرسال سیصد وشانزده ازابوعبداله محمدین‌ابویوسف 
| بن‌مطر فر یری شنیده بود واد دومرتبه‌یکی درسال‌دویست وجهل دهشت ودیگر درسال دوست 
وپتجاء ودو اذمژ (ف محاح حافظ ابوعید ا محمد بن اسماعیل بخاری‌شنیده بود خدا همها نها 
را بیامرزد.» 

دا نشمندان اسلامی نه‌تنها علم حدیث را E‏ راوی‌بیان میکردند بلکه سایر علوم 
نقلی ما نند تاریخ ادبیات وغر ,را نی نیز باهمین‌دقت بااستاد مسلسل شرح میدادند و بسباری اذ 
علوم اسلامی دارای همین e‏ محکم آمیباشد.در صورتبکه در هیچ کشوری و ميان 
هیچ ملتی غیر از مسلمانان این نوع دفت در شرح و درج مطالب علمی بیش از آن معمول 
نبوده‌است . 

مثلا ابن‌خلکان ضمن‌شرح حال فخرالدین بن خطیب میگوید: ویعلم اصول دا نزدبدر 
خود ضیاءالدین و او نزد قاسم سلیمان بن‌ناصر انماری واو نزد امام‌الحرمین ابوالمعالی واو 
نزد استاد ابواسحق اسفراینی واد نزد شیخا بوالحسن باهلی و او نزد شیخ‌سنت ابوالحسن‌اشعری 

۱- جای‌تاسف است‌که جرجیزیدان ارمحدئین‌کتب احادیث شیم انناءشر یه که ازمشهودترین 
فرق اسلامی هستند تام نبرده است ولی‌باید دانست‌که پیروان مدهب حقه‌اتناعشری در فسمتاحادیت 
بچهآدکتاب وسه مژلف (محدت) بز دگ استناد مبنمایند د باصطلاح آذان کتب مزبور بهکتب اریمه 
توت آن بلمحمدین ثلاث شهرت دارند ار اینقرار: 

- ابوجمفی محمدین یمفوب‌ین اسحق میتی (کفین ازتوایم دی) رازی متسب بهه ال ساام 
مولف سای ) سال ۳۲۹ هجری دربنداد رجلت‌گرد. 

E OE SA‏ و اوه ات 
۳ در ۳۸۱ حجری در ری وفات کرد. 

۳ ابوجمقر محمدین حسن‌ین علی‌طوسی موّلف (تهذیب استیصاد) بال ۴9۰ هجری وت 
کرد. مترحم 


علوم اسلامی او ی نید تاریخ چ 


واو نزد ا ا د فراگرفت سيس از مذهب خود بر گشته جزء اهل سنت و 
جماعت در آمد . 
پساینطور که ملاحظه میشود | گر علماء اسلام نام دا نشمندی دا ذکر میکردند سلسلة 
استادان اورا تاواضم آن علم نقل مینمو د ند . 
بنا بمفتضیاتی که گفته شد رفته رفته شماره احادیث‌سدها هزار دسید» 
شمارة احادیت از آن‌جمله بقرار مشهور احمدبن‌حنبل يك‌میلیون حدیشروایت کرده 
است ویکصد وینجاه هزار آن‌باذ کر سند ومتن حدیث بوده است و 
یحبی بن‌ممن‌مری مدعی است که ششصدهز ار حدیث بدست‌خود نوشته‌است . 
داوی این خبر میگوید که ازقرارمعلوم ( گمان‌رود) محردین بحیی نیز بامر او دو 
ششصدهزآر حدیث مرئوم داشته‌اند بعلاوه صدصندوق پراز حدیث از یحیی‌باقی ماند . 
ومسلم صاحب کتاب صحاح تا لیف خودرا ازسیه‌دهز ار حدیثی که‌شنیده استخر اج کرده 
است و بخاری میگوید کتاب خود را ازثصد هزار حدیث تا لیف کر دهام. همینقسم گفته‌ها و 
نوشته‌های بسیاری که زیادی احادیثدا بطورشگفت آوری‌میرساند. اما ۲ نچه که‌از این‌احادیث 
صحیح ومعتبر تلی‌شده بسیار کم‌است و پاره‌ایازمردمان پافکر ومنطق که در راس آنا بوحئیته 
است بحدافر اط احاد یث‌صحیح را کم‌شمردها ند ممالا خودا بو حنفه هفده حدیث را صحیح میدا ند , 
مالك سیصد حدیثرا درست‌سیشمارد» بخاری نههز از و دویست را صحیح دانسته» اما سه‌هز ار 
آنرامکررشمرده است. احمدبن حنبل‌در کتان مستد خودینجاه‌مز ار حدث را درست»یداند؛ 
پس‌از تشکیل دولت اناڑمی‌مسلما نان برای‌ادادة امورشخصیوحقوقی 
فقه ومبع آن واجتماعی بمقرداتی نبازمند شدند و بمنظور دفم احنیاج بقر آن و 
حدیث مراجعه کردند تااز روی آن معرداتی وضع کنند تا روابط 
فر ما نروا وفرما نبرداد وهم‌چنین روا بط مسلما نان درمیان‌خودشان تعیین‌شود و این‌در حکومت. 
ای بزر کی دنیا سابقه‌داشته که پساز تشکیل دو لت درصدد وضم‌قوانین بر آمد‌ند. اما پس‌از 
ده‌پا نز ده‌قرن با نجام آن‌عملمو فق گشتند بعنی‌درسال ۳میلادی درزمان بوستینیان‌امپر اتور 
روم که‌تمدن رومیان‌نمنج وقوام بافته‌بود کلیةعادات ورسوم وعماید واعتباراتی که درظرف‌فر نها 
ازملللاتینیدسا کسو نی‌وغیره میان‌رومیان گرد آمده بود بصورت مجموعهٌ قوانین کامل‌تدو ین‌شد. 
ولی‌مسلما نان‌احکام خوددا ازقر آن وحدیث استخر اج کر دند وچنانکه گفته شددرجمع- 
آوری وحفظ آن‌از آغاز اسلام کوشش پسیار نمودند بقسمی که پس‌از دوسه‌قرن شر بعت‌اسلامی 
نسج‌کامل یافت وفقه وقواننآ نان که ازبالاترین و برترین شریعتهای جهان محسوب میشود 
2 جامعی‌تدوین یافت" یعنی باهمان سرعتی که مسلما نان دین‌خودرا انتشار دادند ودولت 


کے ا سی فار وخوشوقتی ا E‏ كيك مسجی ا . شر بمت‌مقسة 
اسلامرا ازبر‌ترین وبالاترین شریمتهای جهان معرفی هیکند . مترجم 


تاریخ تمدن اسلام - FY‏ - علوم اسلامی 


خودر! تا سپس کرد ند باهمان‌سرعت عم‌احکام ومقررات وضع نمودند . 
گفتیم که اساس فقه‌اسلام قر آن است ودر زمان حیات پیغمبر ا کرم مسلما نان مشکلات 
احکام‌را از آن حضرت میپرسید‌ند د توضیحلازم میشنیدند وطبعاً برأی وقیاس محتاج نبودند. 
پس‌از دحلت‌حطرت دسول(ص) مراجم احکام‌فر آنی‌صحا به بود ند که آ بات قر آن وست‌پیفمبر 
را تقسیر وتعبیر میکردند واز آنرو صحابه نخستین فتهای اسلامی و یاحاملین شریست بشماد 
میآیند وجون در صدر اسلام مسلمانان خواندن و نوشتن کمتر میدانستنده احکام دینی را از 
قاریان فر آن جویا میشدند و لی‌پس ازانتشار علم دسواد در مان مسلمانان وعر بها علم فقه 
تکمیل‌شده» حرف مخصوصی شد واز آ نرو نامفتهاء بعلماء تبدیل یافت . 
پس نخستین فقهای اسلامی صحا به اولی‌میباشند و مقدم برهمةٌ آ نان 
فقیاء خلفای راشدین هستند سپس از ميان صحابه اشخاص دیل‌جزء فقهاء 
نامی صدر اسلام محسوب میشوند: 
عبدالر حمن بن‌عوف - اپی‌بن کب - عبداله بن مسعود - معاذین‌جیل - عمار بن‌یاس ب 
حذیقه - زیدین‌ثابت - سلمان -ابودرداه - اپوموسی اشعری . 
سعیدین مسیب - ابوبکر بن عبدالرحمن - قاسم - عبدالله- عروه - سلیمان - خارجه. 
یگ از غاعران یرای ھول در حفظکردن اسامی تام آ انوا دراین بت آوزده 


«فخذهم عبید ال عروة قاسم - سید سلیمان اپو بکر خارجه . 

بعضی ازمورخان تابمین مشهور دا ده‌ثفر کر نموده دسه‌اسم دیگر باتفییراتی بر آن 
افزودهاند ودر هرحال فقه اسلامی و فتوی‌ها و احکام اسلام از صحابه و تأبعان مذ کور نقل 
گدء‌است. :۲ 

در آغاز اسلام فته وقرائت قر آن و تفسیر قر آن و حدیث یك علم محسوب ميشد سپس 
مطا بق‌قا نون تکامل هر کدام ازاین علوم مستقل گشت بخصوص فقه که استقلال کاملی پیدا کرد 
وعلمای آن‌علم به‌فقهاء معروفشد ند که فتوای آ نان در عزل و نصب و قتل وعذو اشخاص تا ر 
زیادی داشت واز آنرو در تشکیلات دولتی متام‌مهمی پیدا کرد ند. 

درزمان ۹ e‏ فقه وفتوی فتهای مدینه بود ند e‏ مهمی‌دد دستگاه خلافت 


و ی در اینجا هم‌از روۍ ا د ب‌اطلاعی از فقه مذعب شیمه نام نبرده و 
اينك مابطور اختصاد ميگوئيم که بعقیده شیمیان خلافت وامامت انطرف‌خدا ورسول تعیین هیگر دد 
وحضرت پینمبر اکرم در غدیر خم و موارد دیگر صریحاً حضرت امیرالمژمنین علی بن‌ابیطالب 
علیه‌السلام را خلیفه وجانشین خود معین فرمود وپس‌از <ضرت‌امیریازده فرزند آنبزرگوارهرکدام 
بانص صر بح سلف خودشان امام وجانشین پیه‌میر(ص) معرفي شدتد ودرأیام‌فیبت امام دوازدهم طبق 
توق مباره انا غاب وانشمتدای کفواعه کر اظ اهاد هونو وقفت ااا انعر خر اه 
باشند مرجم تقلید شیمیان میباشند . مترجم 


علوم اسلامی - ۴۷۴ - تاریخ تمدن اسلام 


بی نطر آنان اتجام نمی‌یافت. در دوجلد اول ودوم گنته شد که امویان تمصب زیادی نسبت 
باعر اب داشتنه وملل غیرعرب‌را حقیر میشمردند بااین‌حال چون فتهای مدینه خلافت راحق 
اهل بیت دسالت میدا نسئند و بنی‌امیه‌را غاصب میشمردند لذا خلفای‌بنی‌امبه قلباً ازفتهای‌مدبنه 
متفر بود ند ولی از روی ناجاری آ نان داگرامی شمرده در راض ی کردن آ نها مکو شیف 
بخصوص‌خلفای‌پر هیز کاراموی ما نند عمر بن‌عبدا لمز یز که بدون نظر فتهای مدينه‌بهيچکاد مهمی 
دست نمیز دند. پس‌از بنی‌امیه کار ,دست‌عباسیان‌افتاد ومنمور عباسی درصدد کو چك کر دن‌عر بها 
دبز ر کساختن ایرانیان بر امد جە‌بدست ایرانبان وبا كمك آ نان دولت عباسی تشکیل یافته 
بود دیکیاز اقدامات منصور برای اجرای نقمه‌خودش این بود که نثلر مسلمانان‌د! ازمکه و 
مدینه بر گرداند لذا پناگی بتام قبةالخضراء (سبز گنبد) ساخت‌تامدم بدانجا دفنه اعمال‌حج 
بجا آورند ومقرری معمول اهل مدینه‌را قطم کرد. دفقیه آ نروز مدینه که امام مالك بود پس 
از استفتای مردم مدینه در خلع بیعت‌منصور بخلم او فتوی‌داد» احل‌مدینه ازمنصور دست کشیده 
بامحمدبن‌عبدالله از خا ندان علی (علیهالسلام) بيعت کردند . رفته رفته‌کار محمد بالاگرفت و 
منصور باوی جنگیده بازحمت بسیار بروی غلبه کرد واهل‌مدینه دوباره بامنصود بیعت کردند؛ 
بااینهمه مالك خلفای عباسی را خلیفه نمیدانست وجون حاکم مدینه جعفرین سلیمان عموی 
منصور این‌دا فهمید خشمگین گشت و مالك را احضار نموده و شائةٌ اودا برهنه‌کرده بر آن 
تازیانه زد . 
تدریجاً علوم قر آن درایران دعراق منقشر شد و اشخاص زیر کی از 
رای وقباس ايندو کشود بر خاستند که فقه وفتوی‌را بخویی فرا گرفته بودند ولی 
مجبور به‌پیر وی ازفقتهای مدینه‌بود ند» چه که‌مر دم‌مدینه بحفظاحادیث 
صحیح وقرائت صحیح فر آن شهرت داشتند بخصوص که درعراق حدیث واهل حدیث کم بود و 
مسلما نان این نقاط غیر عرب و بیشترایرانی بودند وایرانیان‌طبعا مردمان دانشمند و بافکر ی 
میباشند از آنرو این مردم برای امتخراج احکام فقه ازقر آن وحدیث بقیاسات عقلی متوسل 
شدند. بر خلاف اهل مدینه‌که بیش‌از هرحیز به‌تقلید پا بند بودند . دیگر از اقدامات منصور 
بر ای کوج ك کردن مدینه وفتهای آن این‌بود که فتهای عراق را (که قائل برای وقیاس‌عتلی 
بودند) پزر که‌سازد ودربرابر فتهای مدینه جلو بیندازد . 
پیشوای‌فتهای آ نروز عراق ابوحنینانمما نی مقیم کوفه بود که منصور اورا پېغداد آورده 
گرامی دبحترم داشت؛ ابوحتیفه نه‌عرب‌بود ونه‌اعراب‌دا دوست داشت حنی جمله‌های‌عربی 
را بااعراب نأدرست میخواند واهمیتی نمیداد. دبیم حاجب مثصور که منتسب بعر بها بود با 
ابوحنیفه مخالفت مبکرد زیرا اپوحنیفهر! مخااف شر پها می‌دید وفتل پسر عمیند بیع‌است که 
برای برمکیان توطله‌جید ودرقتل وستوط آبان بسیار کوشید . 


بادی منصور خلینه ابوحنیفه وپیروان اورا که امل‌رای وقیاس‌بودند تو یت کرد ومالك 
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که این‌دا دید بیش ازپیش بحدیث متوسل شد و پیروانش نیز چنان‌کردند و درنتیجه فتهای 
عراق اهل قباس گشتند . 

پیشوای اهل حدیث چنا نکه گفنیم مالك و باران حجازی او بودند » همچنین اسحاب 
شای واصحاب سفیان‌توری واصحاب احمدین‌حنبل از پیروان حدت‌هسند و جز خبرچپز 
دیگر یرا معتبر ومستند نمیدا قند و بهیچ‌نوع قیای (چدقیای‌جلی وچدقیاس خفی) عمل نمیکنند 
وپنای احکام را پراحادیث وا خبار وارده استوار میخواهند. «ثلاشافعی یکی‌از پیشوایان آنها 
میگویدکه ا گر فتوای من‌بگوش تما دسید و سپس‌خبری را یافتید که مخالف فتوای من بود 
بدانید که فتوای من‌همان خبر است که یافته‌اید . 

دهمین اظهاد شافمی تمسك آنان‌را به‌تقلید وبیر وی از اخبار میرساند . 

اما ابوحنیفه از سران اهل قیای بود وفتهای عراق مانند محمدبن حسن و ابویوسف 
قاضی دزفر بن‌هذیل وحسن‌بن‌زیاد واپن‌سماعه دابومطیم بلخی وعافبةفاضی دغیره از ابوحثیفه 
بیروی عیکر دند. اینان‌را اهل رای هم می گفتند جهاحکام فتهی را اصولا از روی قیای عقلی 
وامتنباط معانی‌استخر اج میک دند وقیاس جلیرا پر آحاد اخباز ترجیح میداد ند . 

پس‌از مالك یکی اذپیروان او بنام محم‌دبن ادریس مطلبی شافعی از حجان بمراق آمد 
وباپیروان ابوحنیفه آمپرش کرده مطلبی آزآنان فراگرفت» سپس مذهبی مخلوط از نظرریات 
مالك وابوحنیفه بدید آورد که بنام مذهب شافمی شهرت دارد و در بسیاری ازموارد باطر یمه 
مالك مخالف است؛ پس‌آزما لك احمدین‌خنبل که آزپزر گان‌محدئین‌بود بدید آمد وشا گر دان 
او باآنکه احادیث بسیاری میدانبتنه.تزدشاگردان اپوجنیفه فته آموختند ودر نتبجه مذهب 
جهادمی بنام مذمب‌حنبلی ایجادشد ودر تمام ممالك اسلامی پبروعاز این چهادمذب(حنفی 
مالکی- حنبلی - شافعی)رواج یافت۱ ۰ 

فعه اسلامی شرح د تقصیل بسیاری دارد که محل آن اینحا نیست لذا گفتگوی مر بوط 
بعلم فثه وساير فروع آنرا در تاریخ آ دابا لها لعر بيه بطور مشروح آغاز میکنيم 


۲ این گن جر جی دیدان اشتباه | ست . 0 ملل ۳ دیمی eT E‏ 
دبسگاه از ر چهار مندهب قوفتمعیت ندار زک . مترحم 


مقا علماه نز د خلفاه 


همینکه ضمن علوم اسلامی تام علماء برده میشود منظور علمای حسدیث دقر آن وفقه 
است» سابق گفته شد که علوم مز بور نزد خلفاء بسیار دهم پود بنابر آن ا گر خلفاء زاهدان و 
فقبهان و محدئن و علمای اسلامی را گرامی و محترم میشمردند جای شگفتی نخواهد بود 
وحئی خلفای هگن بنی‌امیه نیز در کارهای مهم از فتیهان مدینه مشورت میکرد ندو خلفای 
پرهیز کار درغالب موارد شر ایط عدالت دا از علماء می‌برسیدند تابدان عمل‌کنند ؛ جنانکه 
عمر بن عبدالمزیز شرحی بحسن بسری نوشته صفات امام عادل دا از او جویا گشت دحسن 
پاسخ کاملی برای عمر فرستاد که بیوسته مد نظر وی بوده وما نند پند وآندرز آنرا د رگوش و 

این | کرام واحترام ازعلماء متحصر بخلفای پرعیز کار نبود بلکه منسور عباسی که از 
غفا فت کی بارش ورج موق عون اعارا نطو رارقا کر متا وق 
عمروین عبید نزد منصور آمد ومنمود که. در آن هنگام. بای سر‌خود مهدی از مردم پیت 
گرفنه بود بیمرو گفت : 

ای ا,اعثمان این شخص (مهدی) پسرامیرمومنان دولینود مسلمانان است . 

عمرو بی‌پروا پاسخ دادآری تو راه خلافت دا برای وی هموار ساختی والبته مسئول 
کارهای اد توهستی . 

منصور از این سخن بند گرفت و بعمرو گفت مرا انددز ده وعمرو اورا موعظهکرد و 
فک مرو ری موی را ی کت : 

داستان عجیب‌تر اینکه موقمی شب هنگام منصور دور کنبه طواف می کرد وصدای مر دی 
را شنیدکه ازظلم وجور وفساد شکوه داشت . منصور نزدآن عابد دفته مقصود را جویا شد » 
عا بد با کمال صراحت اظهارداشت که مننلور من‌تو وعمال دهمکار ان وحکومت تواست. منصود 
آزاین حرف نر نجید وموعفلٌ تند اورا بدقت کوش کرد » همین قسم موعظه‌مای اوذاعی - ابن 
سماع ‏ سفیان ثورعی شبیب‌بن شیبه بمنصور و مهدی وهرون وغیره که باو‌جود تندی وسختی 
مورد قبولآ نان داقع می‌شد (درجلد دوم این کتاب نامه سفیان قوری درج شد) . 

چه پساکه وعظ علماء خلفاء دا بگر به می‌انداخت. زیر خلفاء احترام فوق‌الماده در 
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بارء علماء عنتلورمیداشتند و کار رابجائی مير سا ند ند که مانند نوکر فرما نبر‌داردر خدمتگزاری 


علماه مبادرت‌میکر د ند. مثلا هر ون‌الرشید بدست خودآب روی دست ابومعاو یه نا بینا مبریخت 


واو دستهایش را تست - 
در ابتدای‌کار احترام و تکریم مخصوص قعها ومخدثين بود اها سنا مشمول تمام 
دانشمندان علوم اسلامی شد وعلمای علم لنت ونحو نیز مورد احترام وافع می‌شدند . مثلا 
هرون کسائی ومحمدین حسن راروی دو صندلی می‌نشاند وازآفان خواهش میکرد که برای 
بر خاستن و ننستن وی (هرون) از جا بر نخیز ند ده‌مینکه این دوعالم دريك روز در ری در 
ون ان هرون ازروی راسف گفت : حیف که فغه وزبان عر ی درری ۳9 رفت . 
امین ومأمون پسران هرون برای بردن نعلین فراء باهم نزاع میکردند و سرانجام 
قرار گذاردند که هر کدام يك تای نعلین استاد دابیرد . 
مردم که این تعظیم وا کر ام خلفاء نسبت بعلماء میدید ند تا آنان هم نهایت احترام را 
دربار؛ دا نشمندان مبذول میداشتند؛ چنا نکه هشتصد هراد مر دوشمت هزار زن در تشییم جنازه 
ابن حنبل شر کت نمودند واین‌خود بزد گترین احترامی‌بود که نسبت ب‌یکی ازعلماء اجراء 
شده بودوهنگامی که ابو اسحق شبرازی ازطرف مقتدی خلیفهٌ عیاسی‌نزد سلطان ملکشاه مبرفت 
مردم شهرها در بوسیدن ودست عالیدن وبر کت خواستن از لبای وچارپای وی بر یکدیگر 
نحو درواقع علمی‌است که گوینده هرز باني آنرا اذشیر خوار گی (از 
تقوم ای نم همادا ار ونا مود روک موف باق فن د 
نحو جون بدون فرا گر فتن نحو هیچ کس نمیتواند افکار خودرا بخوبی‌بیان 
کند.این ددموردز بان‌مادری اشخاص استوای| گر کسیبخو اهدز بان 
غیرمادري خود پیاموزدا لبتد قواعد نحوکار اوراآسان میسازد؛ از آ نرو ملت‌هاچندین‌قرن‌سخن 
میگویند» خطا به و شعر میسر ایند ولی‌علم نحوز بان خودرا تدوین نکر ده ند؛مثلایونانی‌ها تاقرن 
پنجم پیش آزمیلادعلم تحوز بان خودرا مدون نکرده بودند واول کسی که ازیو نا نیان بندوین علم 
نحو افدام کرد برهتو گوراس بود که در ۴۱۱ پیش ازمیلاد مرده دی مخقصری دربارة مذ کر 
وم نٹ و سایر اسماء مطالبی تتنلیم کرد و قواعدی ذکر نمود» پس از او پرودیک وی معا 
پروتو گوراس راجم بکلمات مترادف سخن گفت و آنگاه ارمطو و دیگران مطالبی بر آن 
افزودند . خلاصه اینکه پیدایش د تدوین علم نحو زیان پوناتی‌ما نند علم نحو عر بی تاريخي 
دارد که باهم‌شبیه است» حمینملور دومی‌ها تامدتی بر ای ز بان‌لاتین قواعد مدونی نداشتند ودر 
فرن اول پیش آزمیازد درزمان پوپیوس دانشمندی بنام دیونیسیوس ترا کس ازیونانی‌ها پیروی 
کرده برای زبان‌لاتبن قواعدی تدوین کرد . 
ازا ترومی‌بینیم که پیش از تدوین علم تحوشاعر ان وخطیبان وفیلسوفان دادیبان بزد کی 
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درو نان ,دید آمد ند. هومر ایلیاد وادیسی را پیش از آ نکه علسم نحو بیاموزد سرائید و ندانستن 
علم نحوزیانی بوی نرساند » زپرا زبان مادری در دهن اوملکه راسخ شد بود» اشیلوی 
نمایشنامه‌های خود را ,دون یادگرفتن نحو تألیف کرد وسراس ونان دا مجذوب خویش 
ساخت. تالیس وفریسیدیس و آنا کسیمندر ارْفلاسفةٌ بزرگ بوتان پیش‌آزتدوین علم نحو پدید 
آمدند وهرودوت جهانگرد نامی پیش‌آزتدوین علم‌نحو تاریخ وسفرنامةٌ خودرانگاشت» همین 
سم ءد زیادی شاعرو خطیب وادیب پیش ازتدوین علم نحو درمیان دومی‌ها پیدا شد . 
عر بها مانند يو نأ نیها شروخطابه و سخنوری ونامه نویسی داشتند و 
نحو عر بی‌جگو نه علم نحوز بان عر بی را تدوین نکرده بودند» زیرا ملکه لفت در 
بد ید ] مد و که ]نا طبیءت آ نان روخ داشت ولی جون اعراب بفهم دقیق معانی قرآن 
پدید آورد 9 احمیاح یافتند زودتر از یونانی‌ها و رومیها بتدوین قواعد نحو خود 
بر دا ختند و هنوز پنجاه سال از تأسیی دولت عرب نگذشته بود که 
احتیاج بتدوین قواعد نحو درمیان آ نها احساس شد. گمان ما بر آن است که فواعد نحو زبان 
عرب‌ما ناد ز بان‌سریانی تدوین شده باشده جه که جماعتاخیردرقرن پنجم‌میلادی قواعد زبان 
خودرا مدون کر دند و کشیشی‌بنام بعتوب رهاوی ملقب به‌مضر کتابها (متوفی‌در ۰ ۴۶ میلادی) 
برای اولی بارقواعد نحوز بان سریاتیدا تدوین کر ده درهمان مواقع عربها در تتیجة‌آمد و 
شد بمراق‌باسریا نی‌ها مماشرت کرد ند وازقو اعدنجو:سریانیها اطلاع یافته آنرا نیکو دانستند و 
همینکه خود بتدوین قواعد نحومحتاخ شد ند ازقواعه سریانی‌استمداد کردند چوڼ هر دوز ,ان 
ما نند دو خواهر باهم شبیه است. دلنل این مدعا آننکه عر بها موقعیکه در عراق ميان سرپانی‌ها 
و کلدانیها میزیستند علم نحو خودرا وضع کردند دتقسیمات کلام در عر بی و سرياني یکی 
است. اما شتاب عرب برای تدوین قواعد نحو برای‌آن است‌که عر بها باشتاب سیاد دين 
اسلام را منتشرداخته ممالك وسیعی را گشودند ویاملل غرعرب آشنا شدند وچون این ملت‌سا 
زبان عربی دا بخوبی نمیدا نستند درمکالمه خلا میرفتند ورفته دفته زبان عر بی روبه‌تباهی 
میگذادد حتی‌پیش از فتوحات اسلامی این جریان بوده که عر بهابدون توجه بقواعد نحوی 
بی‌غلط صحبت میکردند واعراب کلمات وجملات آنان ماننه اعر اب فر آن بوده اما مسلما نان 
غیر عرب:خطامیرفتاد وموقمی یکی آزهمان مسلما نان غیر عرب درحور حضرت‌رسول بخطاتکلم 
کرد حضرت بصحا به فررمودند: برادر خودر! راهنه‌ائی کنیداشتباه میرود. واز گفته‌های ابو یکر 
است که| گرموقم قرائت‌سفوط کنم بهتراز آنست که کمه‌ای رابخطا بخوانم. ولی اشتبامات کلی 
چنانکه گفتيم بسازفتوحات اسلامی روی داد ودر آن موقع‌بود که مسلما نان غیر عرب درتکلم 
ءر بی و بخصوص درفرائب قر آن بخلا مبر فتند وعمال ووالیان عرب این رادیده بفکر ضیط 
قواعد نحوی بر آمدند . 


مورخان وا اتیاق دار ند که ابوالاسود دوئلىمتوفى بال 94 هحر ی علم نحو عرب 


تاريخ :مدن اسلام ۴۷۹ - علم نحو 


راوضع کرده است»وی ازبزر گان تا بین وازصحابۂٌ حضرت امیر یوده ودرجنگ سفین‌التزام 
رکاب آن‌حضرت دادالاته است . پس‌از آن ببصره آمده و درآ نجا ز بان سریانی آمو خته وقواعد 
نو آنر افرا گرفت وجون‌آن را نیکودید بشکر افتاد که برای زبان عر بی نیز قواعدی دضم 
کند داین نظر خوددا بازیادین ابیه والی‌عراق ددمیان نهاد ولی زیاد بجهاتی که گنته شد با 
آن پیشنهاد موافتت‌نکرده است اماچندی بعد مردی نزد زیاد آمده وجنین اظهار کر ده‌است: 
اصلح الله الامیر توفی|با نا و خلف لنا بنون". 

زیاد که خطای آن مرد را شنید دنبال ابوالاسود فرستاد و ازاوخواست که قواعدی 
رای تجو وضع کند و آنچه را که سا بق نهی کرده بود در نَیجهآن پیش آمد بوی فرمان داد 
که اجراء نماید . 

بعضی دیگرمیکویند که موقعي دختر خویلد اسدی نرد معاو یه آمده گفت : 

انا بوکما تاو تر کالی‌مالا" (بعلوراما له)۲ وچون علی(علیها لسلام) این‌دا دانست باب‌ان- 
و باب اضافه و باب‌اماله رابرای ابوالاسود دوئلی شرح داد و تر سیم کر د و بدین طریق علم نحو 
وضع شد؛ سیس|بوالاسود مردۍ راشنید که این‌آیه را (ازسود؛ برائة) جنين میخواند دان ال 
بریء من‌المشر کین درسولهءیمنی کلم رسول راکه باید دراینجا برفم باشد بجر میخواند و 
ابوالاسرد باب عطف و باب نمت را ونع کر ده تاجتان خطائی روی ندهد . 

هم چنین ردزی دخترابوالاسود لور پرسش گفت : «یاابت مااحس ااسماء؛» ( چه 
جیز نیکو کرده است‌آسمان دا) بدرش گەت نجومها . (ستارء های آن)» دختر گفت ته مقصودم 
خودآسمان است» ابوالاسود گنت: در آن سورت دهانت‌داباز کنو بگو یاابت‌ما احسن| سماء!. 
چه نیکوست آسمان وروز دیگردخترك گفت مااشدالص؟ جقدر هوا گرم است ولیآ نجمله را 
بطور استفهام بیان کرد پدرش (ا» الاسود)اشتباه اورا طریمی که کننه شد اصلاح کرد و پاب 
تىجب را درعلم نحو وضع امود . 

گر جه تاد یخ نویسان درچگونگی وضع شلم نعو اخثلاف دار تند اماهمهآنان براین 
عفیده| ند که | بوالادود دوئلی دراثر پیش آمدهائیکه گفتیم علم نحو را وضع کرد وخودابوالاسود 
میگوید که اصول علم نحو دا ازعلی(حضرت امیر) فرا گرفله است. پس‌مسلم شد که ابوالاسود 
علم ۳۳ وضع کرده ویاشرو ع پآن‌کار کرده است. را بيد این ادعا کف ابن ندیم دا نقل 
میکنیم که در کتاب فهرست خود جنین اظهار میدارد : 

۱ - ترجه آن جمله چنین است: خدافرماندار را نیکو بدارد پدر مامرده وبرای مافر زنداتی 
(پسرانی)گذارده است . 

و موضوع اشتیاه و خطا آن است که مطایق فواعد انحوی در این جمله بنون بایه بنین کَفته 
ِ ۳ اماله درفرائت چنان است‌که خواننده (فاری) فتحه رامانندگسره والفرامانند یاء بخواند 
ودر علم صرف باب مخصوصی راجع باین موضوع میباشد . هتر چم 
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آنجاکتابهای بسیاری دیدم از آن جمله سندوقی که سیسدرطل پوست وچرم وکاغذ مصری و 
چینی وتهای» خراسانی ریخته بودند ودرمیان آن اوراق چهار ورق دیدم که گمان میکنم از 
اور اق چینی نود که درآن چهار ورق مطالبی داجع بفاعل و مفعول دیده شد ویحیی بن همير 
بخط خود نوشته که این مطالب ازا بوالاسود رحمةاله علیه میباشد وزیر آن‌خط نوشتۀ دیگری 
بخط قدیمی ازعلان نحوی‌دیده میشد دزیر آن خط نصر بن‌شمیل بود وهمینکه آن مردمرد آن 
صندوق ازدست رفت 4 . 
درهرحال چون تا لیقات مختصی ابوالاسود رفع حاجت‌آنی دانمیکرد واشتباعات رفع 
نمی‌شد لذا ابوالاسود علامات وحر کات راتعیین نمود تابدان وسیله اعر اب کلمات معلوم شود 
داقسام اسم وفعل حرف مشخص گردد داين همان علامات دحر کاتی‌بود که سریانی‌ها معمول 
میداشتند ودرسمت خط عر بی داجم بان سخن گفتيم : 
بنابر این عرب ها بیش از تدوین علم نحو اعراب کلمات را میدانستند » هما نور 
که قبل از تدوین علم عروض شعر میکنتند » چون درست سخن گفتن و شر سرائیدن ملکه 
آنان بود. اماهمینکه ملت‌های غیرعرب‌مسلمان شدنه و باعر بها آميزش کر دندطبعا ازفهم معانی 
قر آن عاجزماند‌ند» زیر ذ بان عر بی‌ملکه ] نان نبود ولذا درصدد تدوین‌قواعد نحو بر آمدند 
وحنانکه مشاهده میشود بیشتر این اشخاص ( کسانیکه مشنول تنخلیم و تدوین نحو بودند) از 
مان مردم غیرعرب بر‌خاستند . 
ابوالاسود ابتداء علم نحودادضم کرد؛ پس‌ازاو مردمانیاز کوفه دبسره‌کار اورا تعقیب 
کردند» نخستین کسی که ازابوالاسود علم نحو دافرا گرفته به تکمیل آن پسرداخت عنبسةین 
معدان مهری بود» سپس میمون اقرن وعبدالله حضرمي وعیمی بن عمر خلیل‌بن احمد (امام 
علم عروض ولات) وسیبویه (امام علم نحو) بتر تیب علم نحو دا از یکدیگر اقتباس کر ده آنرا 
کامل ساختنه ومطا بق قانون طبیعی تکامل علم نحو ترقي کرد د کتا بای مفصلی در آن مونوع 
لیف شد. اماسیبویه (متوفی بسال ۱۸۰) نراکامل ساخت و کتاب مشهور خودرا درعلم نحو 
تألیف‌نبود بی که سایر کتب نحوی که بمداً تألیف شد بطودکلی اقباس از کتاب سیبویه و 
کنابالین بود (شرح این کتاب اخیر بزودی خواهد آمد). شهرت واهمیت کتاب سیبویه تا 
آ نجارسیه که هروفت‌مردم کثاب میکننندمتصودشان کتاب نحوسیبویه بود و آنرا مانند بهترین 
7 به یکدیگر هدیه میداد ند e‏ 
OC‏ ات همینکه مسلمانان به تفسپو در ال مشغول شدند ییا بەضبط لغات و 
ادب و لغت فهم اسلوب ءبارات قر آن محتاح گشتند وبرای دفع این تیازمندی 
بفهم اشمار وامثال و گفته‌های عرب احتیاح ریدا کردند د برای آڼکه 
بدون اشتباه و خطاوطرز جمله بندی وعبارات فسیح زبان عر بی دا بدانند بمماشرت و گفتگو 
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باعر بهای بادیه نشین محناج شدند. چه‌که قر آن بزبان قرریش‌ظاهر (نازل) شده بود وقریش 
درزمان جاهلیت الفاظ ولغات واسلوب جمله بندی را ازعی‌بهای صحرانشین فر امیگرفتند» 
از آنرو گروه انبوهی ازسلما نان نزد اعراب بادیه رفتند تا از آغان مثلها وشرها و کلمات 
عرب دا دهن بدهن فرا گیر ند وازاسلوب جمله پندی زبان عربی‌اطلاع بیابند واشتغال باین 
قسم علوم (صرف ونحو د بلاغه وامثال آن) را علم ادب نامیدند . 
اماقبیله‌مائی که از آنان مطالب مورداحتیاج دا فرامیگرفتند سه قبیلة فیس و تمیم واسد 
بودند» باین معنی که کلمات غیرماً نوس واعر اب و تصریف دا آذانن سه‌قبیله می آموختند وپس 
از آن سه قبایل هذیل دطی‌وقسمتی از کنانه نیزمورد استفاده بودند؛ بررعکس سایر قبایل دیگر 
بحصوصآ نا نی که درمجاورت مردمان غیرعرب میزیستند و همچنین عر بهای شهر نشین مورد 
مراجهةٌ امل فن نبودند. منلا به فبیلة لخم و جذام بر ای هه‌سایگی بامصر بان و به قبیلۀ قناعه 
وقسان وایاد برای همسایکی باشامیان (برای اینکه بیشترشان مسیحی‌بودند وسریا نی‌وعبرانی 
میخواندند) وبه قبیلاٌ بکر برای مجاورت بانبطی‌ها و ایرانیان وبه قبیلهٌ عبد قيس وازد و 
عمان برای اقامت دربحرین و آميزش پاهندیان وایرانیان و به قبیلهٌ بنی‌حنبنه واهل یمامه و 
به قبیلةٌ تیف ومردم‌طایف بواسطه آميزش با تجار یمن و به‌مردم یمن بواسطه آمیزش باهندی 
وحبشی‌ها بمنظور فهم لغات وغیره مراجعه نمیشد» همینفسم ازمر دم ججازچیزی نمیپر سید ند 
زیرادر آ نموقم(موقییکه جمم‌آوری وضبط لنات د کلمات معمول‌شده بود) زبان عر بی‌حجازیها 
بواسطه آمیزش پاسایر‌هلنها فاسد شده بود . 
پهر حال کسا نیکه دست باینکار زد ند ودنبال جمم آوری آن مطالب رفتند وآ نرا تدوین 
وتنظیم کرده بصورت علم در آوردند عموماً ازبصره و کوفه برخاستند و بیشترشان ایر | نی بود ند 
جه کهآ نان بیشازعر بها باین‌کار احتیاج داشئند . 
کسی که پیش ازدیگر ان و بیش‌آزهمه درجم آوری لفات وتدوین عم 
علمای ادب در ادب قعالیت بخرج داد وروایات داخباد آ نرازیادتر ازهر کس گرد 
بصر ه و کوفه آورد ابوعمرو بن علاء تمیمی‌است که درمکه دیا آمده ودرسال۱۵۴ 
در کوفه‌مید. وی اتاقی پر از کتاب داشنه که تانزديك سثف آن اتاق 
از کتاب انباشته بود وتمام آن کتابها داجم بسخنوران عرب بود» بااين همه خود اومیگفته 
استآنچه از عرب بمارسید اند کی از بسیار امت داگر همهآن میرسید دانش وشعر بسیاری 
داشتیم : 
درقرن دوم هجری دانشجویان ودانشمند‌ان بسیاری ( درعلم ادب دلغت) از عراق 
بر خاستند که مشهودتر ینآ نان ابوزید واپوعبید, داصمعی و خلیل میباشند که هر جهار نفر در 
یك زمان میز یستند وتمام علوم مز بودنزه آنان ضبط شده بود . سه تای اولی‌لفت و نحو وشعر 


وقراکت دا از ابوعمروین علاه تمیمی فرا گرفته بودند. ابوزید انصادی متوفی درسال ۲۱۴ 
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هجری درقسمت لغت مورد اعتمادکامل است E‏ لنت را فراگرفته است. وی 
(آبوزید) درروایت حدیث نیزشهرت داشنه است . 

ابوعبیده درقسمت اخباد مر بوط بعرب دجنگهایآ نها وسلومات واطلاعات آ نان تخمس 
داشته داز گفته‌های اوست: «هردواسبی که درجاملیت واسلام بهم نزديك شده| ند هم آن اسپان 
وهم سواران آنرا بخوبی میشناسم» 

آبوعبیده درسال ۲۰۹ مجری وفات کرد » اسممی‌که در سال ۲۱۳ در گذشته بیشتر 
درشمر ولغت تتبع داشته است . 

خلیل بن احمد متوفی بسال ی کر علم ادب لقب داشته ومقدم بردیگران 
میباشد. چه که وی در کناب خود مشهود به«الین» لغات عربی دا از نرمخرح آن مر تب 
ساخته باینقسم تنفیم تمود که ابنداء ازحروفي آغاز کر د که انحلق پرون میآید سس‌حروفی 
که مخرح آن زبان ودندان ولب است لذا از حلق بیرون میآید سپس حروفی که مخرج آن 
ز بان ودندان ولب است لذا ازحردف عین که از حروف حلقی است شروع نمود. د تسر تیب 
کتاب عن چنن است : 

مج هخ غ ق س گاید چ شش ص ی باعل رط د شاعت 
د ت ر ال زارت قرب مب فا سیم 

مثل اینکه خلبل این تت و وی قرو زا از هندیها آموخت چه‌که آنان 
نیز لغات سانسکربت را از حسروف ات موده بحروفی بایان میدهند که با ا 
تلفظ میشود . 

اما آینکة جرا کقاب کل :را کتات الین تما سم آ نیٹ که عر بها کناب لقت 
را عادتاً بتام اولین حرفی که کتاب ا ان آغاز میشده موسوم مبساختند مسا شدکتاب الجیم 
تا لیف مروی و آن نیز کتاب لنتی بوده که از حرف جیم آغازمیشده است و کتاب الجیم تا لیف 
بوعمر وشیبا نی دهمین‌قسم کتاب النين و کتاب المیم واعثال آن. 

نکتۀٌ دیگر ی که ازمطا لمعه کتاب العین دطبقه‌بندی حر وف آن مستفاد میشود آن‌است که 
عر بها در آنموقم جیم را ما نند گاف فارسی تلفظ میکردند. حمینقسم تلفظ بسیاری از حروف 
با تلفظ امروزی فرق داشته است. 

حافظان و راویان اشمار وامثال ولنات والفاظ عرب سمی داشتند که آنچه از عر بها 
میشنوند لفظ دمفهوم آنرا بدرستی فرا گیرنه و با امانت کامل نقل کنند. جه که فهم معنای 
صحیح قر آن موقف بنهم مسائل آن بوده‌است ازآنرو هما نطور که برای نقل روابات سلسله 
اسناد ترتیب میدادند ودر رواة احادیث عدالت وتقوی را شرط لازم میشمردند» در نقلاخبار 
واشمار وغره نیز همین شرایط را دعایت میکردند چه که غسیر وتأویل صحیح بات قر آن 
واحادیث متوط پفهم و تبیر کامل آن اشعار واخبار وامطلاحات بوده است ولیآنطور که در 
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رعایت شرا بط فوق نسبت به‌نقل احادیث موفق شدند درقسمت علم وادب یمنی ضبط و معنی و 
تأویل وامثال واشعار وغیره توفیق نبافتند. 
باری درقرن دوم وسوم عجری علبای دز ر کی درنحو وادبیات وشس وروایت وحنظ 
احادیث وغیره از کوفه وبصره برخاستند» اما صره از کوقه جلوتر بود دمردم گوفه از مردم 
بصره اقتبای میکر دند. برعکس مردم بصره چیزی از کوفیان اقتباس نمیکردند چون گغنۀ 
آنا نرا محقق نمیدانستند فقط ابوزیں انصاری که از علمای بسر» بود مطالبی حند از کوفیان 
فرا گرفت» درقسمت شیر مود م کوفه ازمردم‌بصره جلو ترافتادند؛ چه در آ نجا(در کوفه) اشاد 
بیشتر ومنفلم‌تر بوده گر چه امل‌فن بیشتی اشعار کوفیان‌را ساختگی میدانند. 
تامی تر ین علمای کوفه کسائیاست که در ۱۸۲ در گذشته پس از او شا گردش (ددنحو) 
فر اء است که درسال ۲۰۷ وفات کرده‌است ودیگر علی احمر لحیانی دغره . 
اما مقهورترین علمای بصره سیبویه وپس‌ازادسایر ین هستند که نامشان‌دا ذکر نمودیم. 
مدئی بسره د کوفه مر کزعلم دادب بود» آما همینکه بنداد بنا شد 
علمای ادب آنجا مر کز علم کشت دعلمای کوقه که در نزدیکی بفداد میز بستند 
در بغداد به بنداد آمدند. عیاسیان هم آنان‌را گرامی داشتند زیسرا درتأسیس 
دولت عباسی كمك کرده بودند» از آنرو خلفاء دانتمندان کوفه را 
پر بصرء بر تری‌دادند ودست وبال آ نهادا گشودند و کم کم مردم بشنیدن روایات عجیبو غریب 
واخبار( تادر) کم نقلر متتاق شدند وبه‌توسیفات مبامات‌کردند و در واقع امل را رها کرده 
بغر ع مشغول شدند . ناعی‌ترین علمای آنروز بغداد که بافر اء همزمان بودند عبارتند از: 
عبدالله بن نمید اموی - ابوااحن اخفش‌کوفی - ابو عکرمه ضبی - ابوعمرو شیب نی 
وغمر ه . 
خلاصه‌اینکه در دور؛ ترفی وتکامل علم وادب (درزمان عباسیان) جهار نویسند؛‌پزر گي 
پدید آمد ند که‌جهار کتاب در آنموضوع تا لف نمو دند واسای وپایهُ علم وادب درزبان عر بی 
تا کنون‌همان‌چهار کناب‌است وتا لیفات دیگری که بعداً در آن موضوع پیدا شد بیثترش‌اقنباس 
از آن جهار کتاب است و اینکت نام‌آن چهار کناب ومؤلغان آن . 
۱ - ادب‌الکاتباین فتییه. ۲- کامل مبرد. ۳- بیان و تبیین‌جاحطظ. ۴ - نوادرقالی. 
همینکه خلنای عباسی دانشمندان کوفه د! جلو آوردند آنان نیز از اين موقم خود 
منرور شده با دانشمندان بصره بمجادله ومناظره پرداختد ومیانآنان در بسیاری از مسائل 
مر بوط به نحو وادب ولفت وغیرء که‌مکش‌هائی دز گر فت که مشوورترین آن داستان زنبور و 
نحله واختلاف میان کسانی کوفی وسیه ید بصر ی‌است وجون کسائی معلم نحو امین پسر هر ون 
بود البئه دربار خلافت از کسائی طرندارف میکرد و طعا پیروزی هريك آزاین دودانشمند 


به پیر وزی هیشهری‌های آ نان منتهی میشد. 


علم نحو - ۴۸۴ - تاریخ تمدن اسلا 


اینکه برای نهان دادن نمو نه‌ای ازتوحه خلفای اسلام بعلم وادبت بی‌مناسبت نیست که 
خلاسه‌ای از آن داستان‌را بتویسیم : 

دکساثی دربفداد میزیست وبه‌امین فرزنه هرون نحو (دستود زبان) میآموخت؛ 
همانروزها سیبویه از بصره يه بنداد آمد» امین انجمنی بیاراست و کساکتن وسیدو به را دران 
انجمن آورد. این ددعالم در یسیاری ازمسائل بایکدیگر گفتگوداشتند از آنجه‌له مسئلهٌ ذز نبور 
بود که کسائی مثلی از زبان عرب بدین ممون گفت : «کنت اظن‌الز نبور اشدلسما من النسلة 
فاذا هوایاها» (تر جمه: گمان میبردم نیش زنبور ازنیش مگس عسل تبز تراست ولی این‌درست 
همان بود). سیبویه گفت: مثل‌را اشتباه گفتی چه که ] خرش جنین است (فاذا هوهی). کسائی 
اصرار داشت که همان گفته او درست است وسرانجام موافتت کر دند که گنن یك عرب صحرا۔ 
نشین دا بیذی ند و آنجه او مگوید قبول کنند. امین اصرارداشت که معلمش (کسائی) پیروز 
شوده لذا فرمان داد عر بی بیا بان گرد را آوردند وبنها نی مسئله را از او پرسید» عرب حق 
به‌سپبوبه داد » امین بشت کت شل دارم گغتۀ کسااسی دا تص دیق کنی - عرب گفتهٌ امین‌را 
نپذیرفته گفت زبانم بادائی آنرا نمیدهد که بر خلاف حقیقت سخن بگونم. لذا تدببری 
بنظرشان دسید عرب را گفنند که ما میگو یم شخصی بنام سیبویه چنین وشخص دیگری بام 
کسائی چنان میگویدآیا حرف کدام درست‌است؟ وتودرپاسخ ما بگوحرف کسائی درست‌است. 
عرب این پيشنهاد را پذیرفت وانجمنی ازبزر گان علم لغت باحضور کسائی وسیبویه تشکیل 
پافت وازعرب پیا بان گرد همان سوال شد عرب حنانکه باه آموخثه بودند گفت کسائی درست 
کنته وسخن او عرب است . 

سیبویه دانست که نیر نگ بکار رفته و پرای‌کسائی زمینه سازی شده از نرو بفداد را 
رها کرده بایران رفت . 

این میرساند که گر جه اغراض ومقاصد سیاسی نیز در کار بوده ولی دجال دسمی و 
بزر گان اسلام بسائل علمی وادبی توجه داشتند وحتی درزمان بنی‌امیه نیز این جریان‌بوده 
است وچنانکه مذکور است عبدالملك بن مروان غالبا برای مذاکرات ادبی جله‌هائی 
ترتیب میداد وموقمی در یکی ازآن جاس‌ها بحاضرین گفت کدام یك ازشما میئواند اسامی 
اعنای بدن خودرا بتر تیب حروف حجاء بگوید» ومتصودش این‌بود که مثلا اول از حروف 
الف شروع کرده اسم عضوی را بگویندکه با الف شروع میشود وعمینطور تا حرف باء که 
آخرین حرف هجاء میباشد .- منوزسخن خلیفه پایان نیافته یود سویدین غفله بر خاست و 
آنتلور که خلینه رح (افْتراح) کر ده بود اعضاء را برشمرد وهمین که سويد نشست شخص 
دیگری ازحاضر ان بر خاسته برای هر عضوی دونام بهمان تر تیب شمارش کرد وخلینه بهرده 
حایزه داد . 


علم لغت درابتداء مختصرومستقل بود وسایرشعبات آن نیز بالغت مشترله ومخلوط میشد 


تاریخ تمدن انلام - ۴۸۵ - علم نحو 


و ی کم کم جدا جدا وشاخه شاخه گشت وعلوم زیر ازآن در آمد: 

نحو صرف - لفت - معانی - بیان - اشتفال - عروض + قافیه س اخبارعرب - امثال 
عرب - عرب - جدل وغیره که هر کدام ازآن شرح وتفصیل جدا گانه‌ای دارد و در کتاب 
تاریخ آداب‌اللفه به‌تفصیل آنرا ذکر میکنیار 


ولاقت دق (زشاء 


بلاغت در انشاء زبان عرب از ننایج ومعتضیاتآثنائی مسلمانان با فر آن میباشد چون 
قر آن نزد مسلما نان نمونه‌کامل پلاغت وفعاست‌است واز !نروآ یات قر آن‌را درضمن خطبه‌ها 
ورساله‌عا (نامه‌ها) وسایر منشئات بکارمییرد ند واگرهم دا از یات قر آن استمداد نمی‌جستند 
حفظ کر دن قر آن درآ نان ملکه پلاغت ایجاد میتمود بخصوص که در آیات فر آن نمو نه‌های 
مهمی ازحماسه‌خوانی وعزت نقسوغرود مو جود دیباشد والبته این‌معا نی درایام قدرت وعخلمت 
دولتها ی اسلام مورداستفاده بوده‌است. خلاصد اینکه پس‌ازظهوراسلام زبان عر بی واردمرحلة 
جدیدی ازفصاحت و بلاغت شد بقسمی که درغبارات زبان عر بی (بعدازاسلام) آثار آن بخوبی 
نمایان است» منثهی طرزاستعمال آن در خطا بها با منشثات کنبی فرق دارد» قسمت اولی را 
بزودی تشریح خواهيم نمود اما درقسمت‌دوم یمنی منعثات کتبی آنرا بدو بخش نموده میگو يم 
منعنات ۳ ۳ با نامه نویسی وپا تأ لیف کناب بوده است. 
عباأرات کی رام مانند عبارات حلبه‌ها متنوع بوده‌است باین- 
نامه نو یسی 8 معنی که در نامه‌ه! نیز مانند خطبه‌عای خود پند واندرن ‏ تهدید - 
منشتات رسائل دعدہ - وعید - جلب همت - جلب مودت وسایر افکار شاعرانه بکار 
میبر دند: ودر اوایل اسلام بقدرامکان دراختصار الفاظ پرمعنی سعی 
داشتند جه که از حضرت‌پینمب (س) روایت است:ه«جامم‌ترین سخنان‌بمن داده شدء و کلمات 
را بعد ہکان مختصر نموده‌ام» !ذا نرد پپروان حضرت دسول نیز کوشش ميکر دند که کوتاه 
و پرمعنی بنویسند » بقسمی که قربا معانی بسیار با الفاظ کوتاء درك میشد و البته جنین 
نشئات بلینی اترات مهمی داشت دمثل آین پود که بعد از انلام فن خا به تبدیل‌به‌فن انثأ 
شده بود و آن‌عنر نمائی‌های خطابد را درمنشئات بکاد میزدند. 
از نمو نه‌های آن منشئات یکی نامه عمر به‌عمروعاص والی مصر است که در سال. قحطی 
درحجاز معروف به‌عامالرماده ازمدینه بمعر نگاشنه شد . 
رچ ا 
«ازبندة خدا عمر امیر مومنان بعمروعاص. سللام بر تو» اما بعد ای عمرو یجان خودم 
شو گن | گرمن وهمراهانم از گرسنگی بمیریم تو وهمراهانت که سیر هستید هیچ نگران 


نتریم تمدن اسئام FAY‏ از 


ته مشر بك . نداد در ل» بداد در ٥‏ ۰ 


و عمرو درپاسخ عمر جنس وشت : 


ظروف بر نجی ساخت مصر 


تر جمه : 

وبه‌پندء خد! عمر امیرمومنان از بنده خدا عمروعاس. اما بعد لبيك. لبيك کاروا نی (از 
خواربار) در ایت فر ستادم که آغازش نرد تو ویابانش نزدمن است. درود فر اون بر‌تو» . 

واما نمونهُ تأثبر نامه‌های بلیغ هماین است‌که عبدالملك بن‌مروان فرمان داد دری‌بذام 
وی‌در بیتا لمقدس بساز ند و حسا ج‌نیز جنان کرده اتغاقاً ساعقه‌ای آمد ودرعیدا لملكرا سوزانید. 
ولی در متعلق به‌حجاج باقی‌ما ند. عبدالملك نرا بغال بد گرفت واین‌پیشآمد پروی دشواد 
نمود؛ حساج که این‌را شنيف نامغزیر دا بعبدالملك نوشت . 

نود تایه 

دده شل ان آسمان فرود آمد» درمتملن بای مومنان دا بوذانید ودر معلق په 


حجأ جر | وا گذارد؛ این ما نند سر کی دورسران آدم است (ھا پيل وقا بیل) کد برای دا 


«لاغت درانخاه - FAA‏ - تار رخ تمدن انام 


قر با نی کردند وقر بانی آن‌يك پذیرفته شده بود که با تش آسما نی سوخت واز دیگری‌که پذیر فته 
دة واد نشو یج 2 
` عبدالملك ازتاًثر این‌فامه سیار شاد گشت . 
خلفای‌اسلام دبیران خوددا از بهترین نویسند گان (بلیغ) انتخاب میکردند و کوشش 
داشتند که مراسلات آ نان کو تاه وپررمعنی (بلیغ) باشد ویکی‌دیگر ازنمونه‌مای آن گو نه‌نامه‌ها 
این است که هنگامی مأمون بدییر خود عمرو بن‌سعده فرمان داد یت از عمال سفارشناعه‌ای 
در بار خود آن‌دیر بنویسد؛دپرچنین نوشت : 
«نامة من بتو نامه کسی است که بکیر نده نامه اطمینان دارد و بکسیکه سفارش‌او شده 
علاقه‌مند است والبته نامه‌ای که مورد علاقه داطمینان است بهدر نخواهد رفت» . 
غالبا پاسخ نامه‌هار! بکوتاه‌ترین و دساترین (بلبغ‌ترین) عبادات مینوشتند» بخصوص 
| گر میخواستند کسی را تودیه کنند نامه مختصر مینگاشتند . منلا نگنور بادشاه روم به‌هرون 
نامه‌ای نوشت واخطار کرد که از این به‌بمد نه‌تنها روم به‌بنداد باج نمیدهد پلکه آنچه را که 
بغداد تا کنون گرفته باید پس بدهد و گر نه شمشبر بمیان خواهد آمد. همینکه هرون آن نامه 
را خواند خشمگین شد, دوات وقلم خواست و بعداز بس‌الّه دربشت نامه‌چنین پاسخ‌نگاشت : 
«ای پسرزن بی‌ایمان» نامهتور! خواندم؛ حوا بآ ستکه می‌بینی نه آ نکه بشنوی». 
قفن E‏ اس هه as ESAS EO Sa‏ 
«پاسخ‌را بزودی خواهی دیده . 
دیگر از نمونهٌ بلاغت انهاء جملات کسوتاهی بودکه خلفاء در بای 
توقیعات عریضه‌ها و با گزارش‌ها مینوشتند واین‌همان است که در حال حاضر 
بنام زیر نویس (تأشیر) خوانده‌میشود. توقبم خلفا» درپائن‌مراسلات 
متئو ع بوده وشاهکارهای مهمی‌در آن‌بکار میبر دند وغالباً آی‌ای آزقر آن‌یاحدیث‌باشعرمشهوری 
را استه‌مال میکردند. مثلا سمدوقاصی نامه‌ای بعمر نوشته اجازه ساختن مسکن خواست؛ عمر 
در این نامه‌اینعلور توقیع کرد ی 
«حائی بساز که فقطتورا از رنج گرما و آزار باران پناه دهد» . 
میگویند جماعتی‌نزد عقمان آمده ازمروان بن‌حکم شکوه آوردندکه وی دستور داده 
بآ نان پس گردني بز نئد. عثمان دریائن‌نامة آنان این آیۀ شریفهرا نگاشت : 
فان عصوك فقل انی‌بری» مماتعملون - اگر آنان تورا نافرما نی کر دند بگو من از 
کارهای آنها پی‌زادی میجویم (أیذٌ ۷۹۷ سور؛ شعراء). 
با خطارتیشعی E E E‏ عون 


ازمردم حساب میگ ند. (حفرت‌امبر) در زیر نام او جنین توقیم فرمود : 


تاریخ تمدن اسلام - ۴۸٩‏ - بلاغت درانشاء 


دهما نطور که روزی میخور ند حساب پس میدهند.» 

عبداله بن‌عامی شرح مقصلی بمفاوبه نگاشته اورا عتاب و خطاب کرد معاویه در پائن 
نامه عبدالّهجتین نوشت : 

«تو خود میدانی که خاندان بنی‌امیه در جاهلیت شریفتر از خاندان حبیب در انلام 
بودند ۰ » 

ربیعةبن‌عسل پر بوعی شرحی بمماو یه نگاشت داز وی دوازده‌هز ار تیر خواست تادر بصره 
خانه‌ای سازد» معاویه درپائین این نامه جنین نوشت : 

«آیا خان تو دریصء‌است پابصره درخانتو است» . 

حجاج بمبدا لملك نامه نگاشته از نافرما نی‌مردم‌عراق شکایت کرد واجازه‌خواست‌بزر گان 
عراقدا بقتل برسانده عبدالملك زیر نامه او ایئعلور توشت : 

داز تدا یر و خوشبختی سیاستمدار یکی‌هم این‌است که‌پرا کند گان را گرد خودجمم کند 
واز نادانی و بدبختی وی اینکه جمعیت از دورش پراکنده شود؛ . 


عبدا لملك زیر نامه این‌اشث این شعر دا نوشت : 


تر جمهُ شمر : 
«من میکوشم استجوان شصتةً او را به‌بندم وجوش‌بدهم جرا اومیکوشد استخوان‌مر ا 
بشکند» . 


موقمی اغالی شهری ازستم فرما نداد خود پیش عمربن عبدا لعزیز شکایت آژردند عمر 
زیر نامهٌا نان خطاب بفرمانداد جنین وشت : 

«شکوه کنند گان تو بی‌حساب؛ شکر گویان‌تو نایاب؛ با ازمسند حکومت بر خیز ویارسم 
عا وه 

حمینطور توقیم‌های‌خلفای اموی وعباسی که هر بك نمو نه‌ای ازانقای بلیغ آنزمان‌بوده 
دشمارهاش بسیار میباشد. از نجمله توقی‌مهدی بوالی خراسان در بار؛ گز ارشی که از اورسیده 
بود باین‌مشمون : 

«توخوابی ومن بیداد»- 

ونامةٌ هرون بوالی‌مصر بدین مضمون : 

دزنهار خزاناً من و برادرم یوسفرا بر بادمده ودر غير آن‌صورت چیزی و کسی را که 
انتظار نداری‌میرسد وازطرف خدانیز بیش از آن بر تو فرود میآید» . 

موقعی ابن‌هشام نزد مامون شکایت توشت ومأمون در زیر "نامه اوجنین نگاشت : 

«نیانٌ شخص شریف آنست برزپردستان سم کند و از زیردستان ستم بکشد تواز کدام 
آنان حستی» . 

امير ان ووزیران نیز ماننه خلنا جمله‌های کو تاه و دسا در زیر نامه‌ها مینگاشتند مثلا 


بلاغت درانشاء ۹۰ - زار مخ مدن اسلام 


شخمی‌از ها سور تن ۳۳ نزد وی‌شکوه کر ده؛ زياد 0 نامه اه 

ن انوس 

فرما ندار کوفه شرسی به‌حجاج نوشت وازنفاق و شقاق اسل کوفه شکوه نمود » ححاج 
زیر نامه وی نگاشت 

«از مردمی که خداوند گار خودرا کشنند جه توقع‌دادی؟» - 

حمفر بن‌یحیی درپای نام ز ندانی چنین نگاشت : 

دعر حریانی دوره‌ای دارد» . 

و برای زندانی دیگری اینطور نوشت : 

دجنایت تورا حبس کرد وتوبه آزادت میکند.» 

این‌طرز کوتاء نویسی (توقیع) راعبها از ایرانیان آموختند» جه] نان دراین کارسا بقه 
داشته‌اند» ولی بعداز. آنکه اعراب شهر نشین شدند وبا بر انان آميزش کر دند از کو تاه نویس 
جشم پوشیده مبالفه واغراق وتجلیل‌را از آ نان یاد گر فتند داین از اوایل‌ترن دوم‌عحرت آغاد 
شد و نخستین کسی که ناعه‌هار | طولانی نگاشته تمجید وتحین‌در آن بکاد برد و بلاغت را از 
اختصار بهطول متال کشا نید عبدا لحمیدکاتب مشهور است که درسال ۱۳۲ هجری وفات کر ده 
است و جنانکه میدانیم او اصلا شامی‌بوده وعرب نزاد نمیباشد» پس‌از وی‌بپاری ازنویسند‌گګان 
که وزیران دام آن نیز جزء آنان بودند آز دوش عبدالحمید پروی کرده نامه‌هارا باطول و 


. تفصیل زباد مرعوم داشتند و اتفاقاً غا لآ نان عرب‌نودزد و مشهورترین آنها ایتا نند : 


یحیی بن خا لدبرمکی ایرانی - فطل بن د بیم‌ازموالی (بند گان) -:قمل‌پن‌سهل ایرانی- 
صاحب بن‌عباد طالقا تی - ابن عمید متوفی بسال ۳۶۰ خراسانی- عمادالدین کاتب متوفی بسال 
۷ که ازهمة آنان طولانی‌تر مینوشته اصفهانی بوده‌است ۱۰ 

گفتیم که انباء عبار ات‌طی‌نامه ویاطی کتاب بکارمبر فت. قسمت‌مر بوط 

انشای کتاب به‌نامه نگاری ذکرشد واينك قسمت مر بوط بکتاب دا شرح میدهیم و 
منظود از کثاب دراینجا تأ لیغات اد بی و علمی و تاریخی میباشد که 

طرز عبادت‌پردازی آن ازنطر فصاحت و بلاغت فرق‌دارد والبته کتا بهای اد ہی بواسطهخبالات 
شاعرانه کنایات و بیش از نایر تألیفات بغساحت و بلاغت محتاح میباشد عموما مو لفین کتاب 
ادیی باعرب‌ها آمیزش‌داشتند» اشعار و گفته‌ها ومثل‌های آنا نرا حفظ میکردند» طرز عبادت- 
پردازی آنانزا میآموختند وازه‌جهت آداب عربی یاد میگر فتند تاحدی که بلاغت درز بان 
عر بی‌ملکۂ آنها میگشت. برعکس فتها» دعلمای علوم طبیمی که آن عمادست را نداشتند اهل 


بلافت‌نبود ند دتا یغات آنهاخك و ىددج از آب درمیآند وا گر وا ر ا 


1 - غالب ترقا که ا ر ذکر شده at‏ ولتم کف تیه ا کرد است و 
وت برای امانت درتر جمه تک ار شده ات متر جم 


تاریخ نمدن اسلام - ۴۹۱ - باافت درانتاء 


یا نلم بنویسند ازعهده بر نمیآمدند و گفته‌ها و نوشته‌هایشان بی‌مزه ميشد . 
از آنرو پیش‌از انتشار علم فقه وتر جمۀ علوم طبیمی‌قلم وزبان‌نو سند گان و گویند گان 


نقشی بر روی شیشه کهر بائیر نگ که درقرن ٩‏ حجری در هرات يا سمرقند ساخته شده 
عرب بلیغ‌تر بود وپس از آن‌رو بهستی گذارد» زیر انو بسند گان و گویند گان درا بتدای‌ظهود 
اسلام ازروی اسلوب قر آن سخن میگفتند و چیز مینوشتند و جنانکه ميدانیم قر آن (مجید) 
تمو تۀکاملی از بلاغت میباشد و لطایف اد بی‌شاعر انهُ آن‌بالاتر از کلام‌مرسل است ولذا خلبه‌ها و 
نامه‌های صدر اسلام که ازروی‌اسلوب قر آن‌تهیه‌شده بسیارءالی بوده چه که‌در خواننده وشنو نده 
تأثبر فوق‌العاده داشته است. همینکه مسلما نان بتالیف کناب پرداختند آن‌بلاغت ساد شین 
را ازدست دادند زیر | بیشتر مولفین ایر انی بودند ودر نوشته‌های خود اسلوب فأرسی بکار 
میبر د ند که نوعی از کلمات‌مر‌سل وتلم منثور بود داز بلاغت پ شین عر بی‌جندان بهره‌ای‌نمی بر د 
وبتر ین نمو نۂ آن ترجمۀ‌کلیله ودمنة این‌مقفم است که‌تاامروز نمونه‌ای از بلاغت اوایل‌اسلام 
میباشد . 


دلاغت درانشاء - ۴٩۲‏ تاریخ تمدن اسلام 


ابن‌متفمز بان وادبیات فادسی داسلوب‌تحریر وتقریر آنر امیدانست 
ابن‌مقفع چه که فارسی‌ز بان او وزبان نیک ش‌بود. ابن‌مقفع بز با نهای پهلوی 
و یونانی آشناگی داشت ودر نیمه اول قرن دوم هجری درشهر بصره 
نشو ونمو کرد وچنانکه گفتیم شهر بسرهء‌در آن‌تادیخ مر کز شاعران و نویسند گان بشمادميآمد» 
آبن‌متفع که طعا نو ند٤‏ با اسنمدادی بود ذبان وادبیات عرب‌دا بخوبی‌در بصره فرا گرفت و 
ترجمةً عر بی کلیله ددمنه که توسط چنین‌نویسند؛ کاملی انجام پذیرفت نمو نه کاملی از بلاغت و 
روانی گردید وسایرین از او پیروی کردند. ذیرا او نخستین مئرجمی‌است که انشاء فادسی 
(خود)دا درزبان عر بی محفوظ نگاه داشته‌است. وی‌درسال ۱۴۲ هجری وفات کرد .۲ 
سایر نویسند گان کتب ادبی آن‌دوده کمتر ازپیش‌خود چیزی می نگاشتند و بیشتر تأ لیفات 
آ نان همان گفته‌ها و خطبه‌های‌پیشینیان ومردم بادیه نشین بوده‌است. منتهی آذموضوعات‌ادی 
را باجمله‌های کوتاهی ازاین بیل : 
«فلانی ازفلانی نقل کرد ویافلانی خبرداد و یافلانی برای ماردایت کرد» . 
که‌البته این‌عبارات جرء قطعات ادیی محسوب نمیشود . 
حتی‌نویسند گان بزر کی کنب ادیی در نیمه قرن سوم هجری مانند جاحظ - مبرد - 
ابن‌فتیبه وغیره نیز همان روش را داشتند وا لیفات آنان چیزی جز روایات واخبار واقوال 
اعراب‌پیشن نیست دفقط اسناد ومدار کی بر ای‌نقل آن از خود ذ کر نموده‌اند . 
نو ودند گان کنب‌تار بخی»جنگی واخبار واشعار وغره مثل‌عماد - اصمعی - ابوعبیده- 
محمدین اسحق» ما نند نویستد گان کثب اد بن مطالب‌خودرا به‌راویان نسبت میدادنه وغالب آن 
راو یان از بادیه‌نشن‌ها بودند . 
اشخاصی مثل این‌عیدر به مو لف کناب عتدالفر یبد ویاا بو الفرج اصفها نی مو لف کناب 
اغانی وغیره که هممطالب ادپی و هم مطالب تاریخی نوشته‌اند از آن‌قاعد؛ کلی مستثتی نشد ند 


1- جرجی‌زیدان شایدبوأاسطه تعصب عربیت:خواهته است فاجمه خونین‌ابن‌مقفع داشرع‌دهد 
وستمکری عربها را نبت باین‌تويسندة بز رکه بازگوید. از آنرو قتل‌اورا ادیده‌گرفنه بطوز ساده 
میگوید این‌مققم وفات‌کرد (توفی:) درصورتیکه عربها وی دا بطور حولناکی قطعه قطمه کرده‌اند. 
مخنصر کفصیلآنکه‌عبداله بن‌مففع یا روزبه يسس دادویه‌ازمردم‌کور (فیروز آباد) اژنواحی‌فارس واز 
دانشمندان‌نامی ایران در فرن دوم هجری میباشد د کانب (منشی مخصوص) عیسی‌بنعلیعموی‌متصور 
خلیفه؛ عباسی‌مقیم‌بصه» بوده‌است. اتفاقاً برادر عیسی‌بن‌علی عبداله‌ین‌علی برمندود یاغی‌شد وپس‌از 
آنکه درجنگشکست خورد نن‌دیرآدرخود عیسی دصر ه یناه بر دعیسی‌نزد متصوراز بر ادرشفاعت‌کرد 
وقرارشدامان نامه‌ای‌برای‌عیدالله نو سند و این کاربادن‌مقفع واگذار کشت وی امان نامهر! طودری‌نوشت 
کمعتصورنتواند آنرا دشکند ولی‌خلیفه‌که خرال‌پیمان ش عن‌داشت ازمحک مکار ی أبن مقغعم بر آشفت و 
سفیان دالی‌بصره نوشت‌که ابن‌مقفع دابکشد. سفیان ویرا کنارتنودی پراز آتش آودده يکايك‌اءضای 
ددش را قطم‌کرد ودرتنور انعاخت» این‌پیداددری اعراب نسبت بآن‌دانشمند ایرانی ددسال ۱۴۲ 
با۴۳ ۱ هجری واقم‌شد . متر جم 


تاریخ نمدن اسلام .- FF‏ - بلاغن درانشاء 


وهر جه در کتب آنان‌دیده میشود اخباری‌است که از داویان نقل کردهء‌اند و کمتر ازطرف‌خود 
موف کلام مرسلی دران موجود است . 

بنا برراین قدیمی‌ترین انشائی که‌از طرف یك موٌ لف‌در زبان‌عر بی دیده شده همان‌تر جم 
کتاب کلیله ودمنه اپن‌مقفم میباشد وچنانکه گفتيم وی‌یکی از داتشمندان بزر گایران بوده 
است وچون ترجمه کلیله ودمنه (ابن‌مقفم) ازحیشروانی و آسانی انشاء و جمله‌بندی ازسایر 
تا لیفات معاصر خودش و حتي بمداز آن نیزعالی‌تر است تصورميکنيم که متر جم کتاب بواسلا 
احاطه زبا نهای دیگرغیر آزعرپی دفادسی توانسنه است‌اسلوب آن‌زبا نهارا درتر جمه وارد کند 
و کناب خویش‌را باینقمم کامل دممتاز نماید ویااینکه متر جم ازپیش خود قدرت اپتکاد جنان 
اسلوبی‌را داشته است تا نجا که بادجودترقی وتکامل‌علم در دوره عباسیان وظهور نویسنهگان 
بزرگه در آنزمان کسی بهثر اذ اپن‌مقفم کنایی ننوشته و کمتر کی توانسته ماننه او کتاببی 
بنویسد واین‌میرسا ند که قریحة نویسندگی ماننه قریحةٌ شبرر تحت ٹیر ذمان ومکان در نمیا ید 
وا گرهم در آید بان ناجیق است . 

همینکه‌تمدن اسلامی‌ننج گر فت دشعراء و نویسند گان زیادشدند شر 
سجع درمیان تمام‌طبقات‌شایم گشت وزبا نزد خاص‌وعام گردید وجزء امثال 
در مجالس و محافل رواج بافت» همه‌شمر خوان شدند و شمر از بر 

کردند و کم کم صدای قافیه در گوشها دلنواز آمد» لذا ددکلمات غیرمنظوم هم بقافیهپردازی 
دست‌زدند واین‌همان است که بهسجم ممروف شده‌است. سجع نو یسی و سجم‌پر دازی درا بتدا» 
کم ومطلوب بو داما یس از چندی درا لیف کتاب هم‌پسجم پر دازی ءشذول شدند و نجستین کسیکه 
آنرا شرو ع نمود بدیم‌الزمان همدانی‌مو لف مقامات» متوفی درسال۳۹۸هجری میباشد وشا ید 
بدیم| لزمان‌سجم نو یسیرا ازاحمدبن‌فارس در ازی متوفی بسال ۳۹۰هحری‌اقتباس کرده است . 

مقأمات‌حریری هم ما تند مقامات بدیعالزمان نوشته‌شده» بااین‌تفاوت که انشای وی 
(حریری) به‌روانی ورو نق‌مقامات بدیمالزمان نیست سبك مقامات تدر بجا رواج‌یافته شیو ع‌پیدا 
کرد ودرفرون وسطای اسلامی از حد گذشت بقسمی که گوشها از شنیدن آن‌خسته شد وسجم 
آن‌دوره ما نند کلمات کاهنان پیش‌از اسلام نامر بوط و نامفهوم جلوه کرد . 

این نکته قابل تذکر است که | گرسجم‌نویسی در نامه‌ها مطلوب باشد درتا لیف کتاب 
(ما نند تاریخ وباعلوم‌دیگر) که‌احتیاج بعبارت‌پردازی وقافیه‌سازی نداردالبته نامطلوب‌مپشود 
و بگوش‌ها سنکین‌مبآ بد: مثلا کتاب قلائدالعتیان تأ لیف فتح‌بن خاقان متوفی بال ۵۳۵ هجری 
ویا کتاب فتح‌القسی فی‌الفتح‌القدسی تا لیف عمادالدین‌اصفهانی (سابقاً ناماد برده‌شد) یاتادیخ 
آل‌سلجوق تا لين همان عمادالدین که تیا پاسجم و فا فیه ندو ین‌شده ۳ دل چسب 9 سند يده 
نمباشد. چها گردر خطابه و یانامه‌های کوتاه قافیه وسجح تاحدی خوش آهنگ مینماید» دد 


عبارات طولانی کتاب با لمکس کوش خراش میگردد . 


وخ وجنرافی ۴4۴ - تاز بی تەین اسلام 


خوشبختا نه بزر گان‌موٌ لفین و بویسند گان عرب ما نند ابن‌خلدون - اين‌اثر - مسعودی 
وعغره یاهمان بالاعت مەهود و شور مرسل کتات نوشته| ند د بسباری از آنان در مدمت سجح 
نویسی‌متالات ومطا لبی نگاشته از آن انتتاد کر ده ند و آ نر ا دلبل بر ضعفسلکة انشاء دانستها ند. 


te |‏ بك ر قر نها برانسان گذشت وآزتدوین تاریخ بی‌بهر» بود» چه انسان آن 


تاریخ و جغرافی دوران خواندن و نوشتن نمیدانست وتمام سیش صرف آنمبگشت که 
لوازم ضروری زند کی حردرا فر اهم‌سازد بعلاده وضم ساد بدوی 

انسان آنروز به‌تدوین تاریخ احتیاج‌نداشت» فقط چیزمائی که‌در زندگی باد انسان موش 
میشددر خاطرش‌باقی میمانده پینی اگر مردم‌پدوی آن روز گار گرفتار فحطی وجنگ وبا 
طوفانی میشدند شرح آن حوادت در نتلرشان میماند و برای آیند گان نقل‌مبکر دند وجون‌بشر 
طیعا ازشنیدن اخبار عجیب وغر یب‌لذت میبرد حوادشمر بور بندریج با افسانه واغر اق آمیخته 
میگشتوهمینکه عدتیاز وقوع آن‌میگذشت» حوادت باشا خو بر کده‌ای زیادی‌نفل میشد واز ا نرو 
می بینیم که داستانهای باستانی غالبا سورت اوعام و خرافات در آمده است ودراثر مقتضیات 
زمان ومکان‌باره‌ای ر نگددینی بخود گرفته یمضی بصورت اقا نه‌های‌رزمی در آمده دقسمنی‌هم 
مانند خبالات شاعرانه ظهور کر ده‌است. نمو نه این افسانه‌های تاردیخی یکی اپلیاد رو نانی و 
دیگرروایات مانام ایرانی وها بهاراتتهندی ودامتا نهای اعراب بائده (نایدیدشده] عبباشد 
که‌دراصطلاح امروز آن‌را میتو لوژی یاافسانه و افسون میخوانند. ملا داستانهائی که عر رها 
از عاد دثمود طلسم دجدین و دیل‌عرم و ملک بلقیس ومانند آن میگوبند بالسلسله حذابق 
تاریخی است که بمرور زمان افسانه‌هائی بر آن افزوده‌اند . 

بعداز این اخیار متا لب‌دیگری سا نند جنگه‌ها ی‌قد یم عر بها ومیاجرت آنان و عم جنن 
داستان عام لفیل و امثال آن درضمن تاریخ عربهذ کور است که جنبهُ حقبقت آن برافسانه‌های 
کهن می‌جر بد وعاقسمتی از آ نرا ضمن علوم جاعلیت اعراب بادآ ور شدیم. بهر حال هنگامی 
که‌اسلام ناهور کرد ازعلم تاریخ جز آن اخبار و افسانه‌عائی که گفتيم چیزی در میان اعراب 
نبود جن اینکه نسب‌های خودرا تاحدی میدانستند وازملت‌هایمجاور آ نان تأحدی کهعر بوط 
بخودشان بود مختص اطلاعی‌داشتند واز پیشوایان دینی‌بهود و تصاری معا لب کوتاهی از حوادث 
توراة وتلمود شنردء بودند که البته مورت تاریخی نداشت بلکه اطلاعات کوتاهی بود که از 
باره‌ای حوادث ووفایم حکایت‌میکرد ۰ 

از اینرو باید گفت‌عر بهای جاهلیتازحیث دانستن تاریخ ناتوان‌ترین مردمد نیا بود ند» 
اماهمینکه ااام آم مسلما تان بجنگی رندند وممالك دیگرانرا فنح کر د ند وهمینکه از کغور 
گشائی‌فاد غ شد ند به‌مملکت دادی پرداختند ودرعلم تاریخ مانند سایر علوم اسلامي بیشرفت 
نمودند واینکه تاریخ‌را جزء علوم اسلامی کفتيم نهبرای | نىت که مسلما تان واضععلم تاريخ 
شدند بلکه از آن نثلر که اساام تاریخ‌دا برای اعراب (مسلمانان) آورد . 


تاریخ تمدن اسلام ب ۴۹۵ - تاریخ وجنرافی 


پیش گفتیم (ضمن گغتگو اذاینکه دا نشمندان اسلام پیشتر ایرانی‌بودند) که عر بها بیش 
از هر علمی بشنیدن|خبار گذشتگان علاقه‌داشتند وحمینکه آن اخبار را می‌شنید ند بادقت‌حفظ 
کرده برای دیگران میگفتند وپیش از هرچیز بسر گذشت دلبران» سخنوران؛ شاعران و 
گویند گانءلاقه‌مند بودند. چه که شنیدن اخبار آنانعمت برمی‌انگیزد وروح انسانی دا نرو 


میبخشد . 

اتفافقاً مريكاز خلفاء که هشیارتر د سیای‌تر بودند بیشاز خلفای‌دیگر بشنیدن اخباد 
اپر از علاقه میکر دند. مثلا معاویةینا بوسفیان نابنهٌ بنی‌امیه هرش بىد از شام تاپاسی از نیمه 
شب گذشته (دوسوم شب) باداستان سرایان واشخاص مطلم شب تشینی داشت واز آ نان داستان 
جنگ عر بها - ایرانیان ورومبان وغره‌را میتنید وازذر ح‌حال پادشاهان وطرز مملکت‌داری 
وسیاست آنان خبر میگرفت و ازحیله‌ها وتدیبر هایآ نان در ادام؛ امور کشور آ گاهی‌یافت؛ 
آنگاه يك‌دوم‌ش را درپستر میگذراند وهمینکه صبح نز ديك‌میشد عده‌ای از کتا بخوانها که‌در 
موقم خواب او مشنول معلالعة کنب تاریخی بودند کناد پسش‌مماو یه میآمدند و خلامۀ آنچهړا 
کهراجع بجنگها و سیاستمداریها و غیره در کتاب خوانده بودتد برای معاویه باز میگفتند. 
تصود میرود که کب مز بور بز بان يونا نی ولاتینی بوده واخبارمر بوط بتادیخ قهرما نان‌پو نان 
وروم مانند اسکندر» و لی‌سز اره ها نیبال وغره در آن کتب‌دیده میشده و کنا بخوانها (غلامان) 
آنرا بعر بی برای معاویه تر جمه میکرده‌اند وجز این‌هم نمیتواند بود» جه که اعراب پس‌از 
معاو یه با لیف کناب دست‌زدند . 

شکی نت که شنبدن وخواندن اخبار وسر گذشت بزر گان‌همت‌اشخاص‌دا برمیا نگیز د 
و آنر! یکارهای مهم وادار میکند واز همین جهت سر کردگان و سیاستمدادان بزرگی دنا 
(چه‌عرب وچهغیر عرب) اخباد وسر گذشت پیشینیان‌را بااشتیاف تمام گوش میکر دند وا گر 
پمشکلی دارم هدند بادنیدته عو آندن‌سر کذفت گذشتگان راه چاره‌را پیدا کرده رفعهحظور 
میساختند . 

میگویند منصور عباسی جندی درقتل ابومسل خراسانی مردد بود؛ ازطرفی اورا رقیب 
بزر گه خودمیدید واز وی بیم‌داشت وازطری‌دیگر نمیخواست مساعدت‌های فوقالعادة ابومسلم 
را درتاسیں دولت باقتل آن راد مرد پاداش دهد وبتدری در ابن اندیشة فرومانده بودکه 
غالب‌شبها تاصبح بیداد میما ندتا آنکه روزی از آن شب زنده‌داری‌ها خسته و تاتوان سر بر آورد 
واسحق بن‌مسلم عتیلی راخواسته گذت داستان آن‌پادشاء وقمفحبر دا برای من‌باز گو کن. 

اسحق گفت : 

«شا پور پادشاه وزیر خودرا بخراسان فرستاد تامر دمآ نجا داباطاعت او(شاپود) دعوت 
کند» وزی بخر اسان رفت و بامردم خراسان بقدری خوشر فتاری کر د که اهالی اودا(«ذیردا) 


پیش ازشابود خواستار شد ند ؛ سيس بااعبان و بزر گان خراسان ند شاپور باز گشت. شاپور 


تاریخ وجغرافی E‏ تاریخ نمدن ال 


که ازماجراخبردار بود ور ناگهان سروذیر دا بریده پیش پای بزر گان خرا 1 انکند 
و آنان از بیم جان مطیع شاپور گفتند.» منصور تااين داستان راشنید قدری بفکس فرورفت و 
دضم خود وشاپور دابادزیر دابومسلم یکمان دیده سر بر آورد واین شعررا خواند : 
لذی! لحل قبلالیوم أن تفر عالنصا. 
وماعلم‌الانسان الالیملمها. 
وبا خواندن آن شمرفا ید شنیدن تجر ببات گذشتگان رامتذ کرشد وسپس به فتلابومسلم 
تصمیم گر فت ودرمدت کو تاهی فکر خودرا عملی‌ساخت . 
بدرالدین لو لو فرما نروای موصل تمام شب های ماه دمضان را بشنیدن داستانهای 
تار یخی میگذرا نید دهمینفسم سای فرما نروایان وپادشاهان اسلام علاقة بسیاری بتاریخ پیدا 
کردند بقسمیکه درهمان !وا یل اسلام این مثل مبان مسلمانان شایم بود : 
۰ ا علم تاریخ مبخواهند» جنگجویان داستانهای رذمی میمسندند و بازر گا نان 
کتاب وحساب دوست دار ند .» 
همینکه خلفاء ناتوان شدند وقدرت بدست وزیران‌افتاد خلفاء راازمطالعه کتب تاریخی 
وسر گذشت پیشینیان منم کر دند که 5 e‏ مطالب چیزی بفهمندوفهم آ نان بضرر 
وزیران تمام شود . 
میگو بند مکتفی‌ازوز یرش کتا بها ی خواست E‏ مشفول‌دارد وذیرهم بملازمان 
خود گفت کنا بهای‌لازم دا تهیه کرده ا له زسیس بخلیفه بدهند ۰ اتفاقاً کتا بهائی‌از 
تاریخ وشرح حال وزیران وطریقة جمعآوری مالیات وما نند آن برای خلیفه انتخاب شد د 
تاچشم وزیر بان کتا بها افتاد غریادش‌بر خاست که «واقماً شمادشمن من‌هستید» من گفتم کنا بها یی 
باو بدهید تاازمن ودیگران دست بردارد و با آن سر گرم شود. شما برعکس کتا بهائی آورده‌اید 
که طربقة جمع آوری اموال و آزار وزیران رایادمیآموزد و کشور راازاین خر اب ترساخته 
تا را ا وکا کر او 
آنهاهم مطایق دستور وزیر عمل کر دند . 
منابم‌تاریخ ابلام متعدد است که برحسب متضیات زمان وپیش آمدها 
منابع تار یخی تهیه شده‌است مثلا 
اسلامی موقمیکه مسلما نان بحمم آوری قر آن و تفس تفسیر وجمم آوری احادیث 
پرداختند محتاح بان شدندکه ازمحل (نزول) فر آن (مکه ومدینه) 
وصدور احادیث واوشاع واحوال آنروز نیز اطلاعاتی بدستآورند» لذابتدوین شرح حالات 
حضرت دسولاکرم (ص) پرداختند. چه که باجمم آوری آن مطالب تمام احتباجات آنان بر 
طرق میشد. نخستین کسیکه سره نبوی راجمم نمود بقول مشهودمحمدین اسحق متوفی‌بسال 
۱ محر ی میباشد و کتاب مز پور برای منصور خلینهٌ عباسیتا لیف شد ولی بیئوریکه مادد 


کشفالظطنون دیدیم محمدین مسلم زهری متوفی سال ۱۲۴ نخستین کسی است که در باب 
غرده‌های نبوی کتابی تا لیف کرده است واین مو لف تقریباً ببست و پنجسال قبل از ابن‌اسحق 
مرده است. اماازشرح حال آ نا نکه درو فیات‌الاعیان درج شده جنین برمیاید که این دوم لف 


همزمان بوده‌اند دبتول دیگرعروة‌بن ذبیرمتوفی بسال ٩۳‏ هجری د يا وهب‌بن منبه متوفی 
بال ۱۱۴ هجری نخستین کتاب سیر نبوی وشرح غزوات را تا لیف کرده‌اند ودر هسرحال 
هيچيك از آن کتا بها فعلا موجود نمیباشد وقدیمترین کتا بی‌داحم بآن موضوعات که اکنون در 
دست ما نده سیر عبدالملك‌ین هشام متوفی بسال ۲۱۳ است و بسیرة ابن‌هشام مشهور شده‌است 
وین هشام هم کتاب خوددا از این اسحق تقل کرده ودرمر‌حال سیرة ابن‌هشام چندین بار بطبع 
زسیده است . 

چون مسلمانان بوضم مالیات ( پرمما لك مسخر شده) مبادرت نمودند درطریقَةٌ تسخیر 
آن ممالك اختلاف پیدا کردند کهآ با آن مملکت دابزور یاباماکره ويا باعهد و پیمان ویا 
بعنوان تحتالحمایه فتح کرده! ند. (جه که مالیات هريك از آن چند طریقه در شریعت اسلام 
متفاوت است) واز آنروخواه ناخواه برای فتح هر کشوری کتا یی تا لیف کر د ند تادر ا بنده وضع 
مالیات گزاری بر آن مملکت معین‌باشد و بدان جهت کتاب فتوحات شام ملیف واقدی متوفی 
بسال ۲۰۱۷ هجری و کتاب فتوحات مصر و مغرب تا لیف ابن عبدا لحکم متوفی بسال ۲۵۷ 
هجری و کتاب فثوحات بیت‌المقدس وغیره بددید آمد آنگاه از مجموع آن کتا بها کنا بی پتأم 
فتوح| لبلدان یافتح‌الاممار بلاذدی متوفی بسال ۲۷۹ پیدا شد که ازمعتبر ترین وجامم‌ترین د 
قدیمتر ین کتب مر بوط بآن موضوع میباشد وفقط تاریخ واقدی بر آن مقدم است ولی این‌نکته 
را باید در نظر داشت که کتاب داقدی بیشتر بافسانه شبیه است ومبالقات زبادی دارد . 

پیش گفتيم که مسلما نان برای فهم قر آن وحدیشه نحو وادب وتحقیق 
طبقات دغز وه‌ها در آن مسائل محتاج بدست آوردن سند ومدرك بودند تامیان روایات 
صحیح وسقیم و ضیف دمعتبر فرق بگذادندو این موضوع محتاح 

باطلاع ازحالات راویان و ناقلان اخباربود و خواه ناخواه یکی ازشرایط اجتهاد درفقه این 
شد که‌مجتهد ازحال راویان با خبر باشد واوضا عواحوال زمان| نها را بدا ندتاجتوانداخیاد داست 
ودرو غ راازهم تشخیص بدهد» در نتیجهُ این پیش آمددا نشمندان مجبورشدند رادیان‌را بطبتات 
مختلفاد یبان»فقیهان» نحو دا نها ءعلمای علو م طبیعی وغیره تفسیم‌بندی کنند و لذاطبقات شراء» 
ادباء » فقهاه» پهلوانان» حدیث گویان ؛ نحودان‌ها» لفت‌دانها» مفسران» متکلمان» قرآند 
خوانهاء حفاظ» پزشکان» نسب شناسان حنی‌ندیمان ومتنیان بدیدآمد و در بار: هريك اذاین 
طبقات کتا بهای متعددی تا لیف شد واز آ نرو کتب مر بوط بشرح حال اشخاص درمیان مسلما نان 
بیش آزهر مات دیگرپیدا شد . 

قدیمتر ین کناب طبتات که فعلا دردست‌است کثاب صحابه تا لیف مجمدین سید معروف 


تاریخ تمدن اسلام - ۴۹۷ - تاریخ وجغرافی 


تاریخ وجفرافی - ۴۹۸ - اروخ تمدن الام 


بواقدی متوفی سال ۲۳۰ هجر ی‌است که بیش از پا نز ده محلد میشو د وشرح حال‌صحا به وتاسن 


خلفاء تازمان موٌ لف در آن درج است. این کناب در کتا بخانه‌های مهم دنبا متفرق بود» واز 


بك ظرف بر نزی که در سنه ع ه توسط ډو تن از صنعتگر آن هر ات 
(محمد ین آحمد ومسعودین احمد) ساخته شده 


تاریخ تمدن‌اسلام ۴۹۹4~ تاریخ وجنر‌افی 


آ نجمله جلد دوم آن در کتا بخا نه خدیوی مصر دیده میشد دا کنون‌که ما این کتاب خود را 
مینو سیم عده‌ای از خاود شناسانآلمان شرو ع بجمع آوری وجاپ تمام مجلداتآن کتاب 
(واقدی) کرده‌ا ند و جلداول آن ازجاپ در آمده است . 
سپس کتاب طبقات‌الشساء تا لیف ابن‌فتییه متوفی بسال ۲۷۶ هجری است که در سال 
۴ میلادی باتوجه پرفدود دیکویه خاورشناس نامی‌هلند درلیدن جاپ شدهء‌است» پس از 
این دو کتاب تا لبفات بسیاری‌در طبقاترجال بدید آمد و ازه‌جموعة آن کتا بها کتا بهای مبسوط تاز 
وفیات‌الاعیان» وافی‌فیا لوفیات ۔ فوات‌الوفیات وغیره بیداشد که تفصیل آن خواعدآمد. علاوه 
بر کتب مر بوط بطقبات کتا بها ی دیگری راجع پثاریخ شهرها نیزا لیف شد مثل تاریخ دمشق 
تا لیف ابن‌عسا کر درهشتادجلد وتاریخ بفداد تأ لیف خطیب بندادی وغیره که درضمن آن کنب 
نیزشرح حال رجال مر بوط ذکرشده است دهم چنین طالبان علم و ادب برای جمم آودی 
اشمار و لفات عرب بسحرای‌عر پستان‌مسافرت میکردند وازز بان صحرا نشینان مطا لبی‌ميشنيد ند 
و چنانکه گنتیم مجموع آن معلومات دا بنام کتایهای ادبی تاليف مینمودند والبته مطالب مهم 
تار یخیاز آن تا لیف بدست می آمد چناتکه ابن‌یونس میگوید : «ا گرشر فرزدق نبود نمف 
اشبار واطلافات اتب شرفت ره 
پس‌ازا پنکه‌امویان دست به‌بیداد زدند مردم پیادخلفاء راشدین و نیکو کاریآ نهاافتاد ند 
واین خودبدیهی‌است که در بحېوحۀ ظلم بیش بیغتر ازعدل وداد یاد میشود از آنرو دران دوره 
کنا بهائی‌درحالات خلفاء داشدین دیا بطو کلی‌درحالات خلفاء تأ لیف شدوقدیمترین آن تاریخ 
دینوری متو فی بسال ۲۸۱ مپباشد. همین‌قسم کٹا بهائی‌مخصوص‌حالات وزیرانم روسای‌شهر بانی. 
مردمان باهوش - عاشتان ۔ بخبلان وغیره تا لیف شد . 
تا نیمة فرن‌سوم هجر ی کتب تاریخی‌مسلما نان دطبعات ا 
تاریخ عمومی وفتح‌ها محدود بود» ازآن زمان بعد بندوین تاریخ عمومی‌ممالك و 


ملل قدیم وجدید مشغول‌شدند و قدیم تر ین تاریخ عمومی‌اسلامی‌تاریخ 

ابن‌واضح معروف بیعقو بی‌دد دومجلداست که‌يك مجلد آن مر بوط بتاریخ بهود دهند دیونان و 
روم دایران وغره وجلد دیگرراجع بتاریخ اسلام ازا ان تازمان معتمد عباسی‌است که درسال 
۶ بخلافت‌رسید. پس‌ازیعقو بی‌تادیخ آبن‌جریرطبری مفسرمشهورمتوفی بسال ۳۱۰میباشد. 
تاریخ طبری تاریخ بزد گی‌است 45 تر تیب سال تنقليم‌شده وتاسال۲ ۳۰ میاید» فرغا نی تکمله‌ای 
بر آن نگاشته که تاسال ۳۱۲ مپیاشد وهر دو کتاب بچاپ رسیده است . 
سپس تاریخ مسمودی متوفی بسال ۳۴۶ هجری موسوم پمروحالذهب است که علاوه بر 
تاریخ؛ دضع شهرها ودریاعا وحیرانات وغیره برتیب درآن نگاشته شده د برای هردولت 
وملتی ابوابی‌جدا گا نه تدوین گشته است. مسعودی کتا یی دیگر ینام اخبارالزمان داشته که در 


دست نءست و از قراریکه در مرو حالدذهب اشاره کرده کتاب مز بور نیز مفصل بوده است و بعد 


تاریخ وجفراهی ۵۰۰ تاریخ تمدن اسلام 


کتاب تاریخ سنی‌ملولالادش تا لیف حمز: اصفهانی است که دورسال ۲۵۰ هحری ا لیف ۳ 
با تمام رسا نیده است . 
تافرن هفغتم هجر ع تاریخ عمومی و خعوصی مسلما تان کم و بیش درهمین زمپنه‌ها بوده 
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ت سے ادد نه: مسجد بامنادة سه طبقه 


تاریخ تمدن اسللام ۰1 ۵ تس تاریخ وجذرآفی 


است» در آن هنگام دولتهای عر یی اسلامی ( عباسیان عراق» فاطمیان مصر؛ امویان اندلس) 
منقرض شدند وحکومت‌های ترك و کرد وبر بر پدید آمدند ومر دم درصدد 7أ لیف تاریخ گذشته 
شدند. لذامختص آن را مفصل ساختند وپرا کنده‌ها دا گرد آورده مر تب نمودند وچیزهائی‌بر 
آن افزودند وتاریخ‌های میسوطی‌نگاشتند که حامع‌ترین د دقیق‌ترین و کامل‌تریین آن تاریخ 
کامل اپناثرمتوفی بسال ۶۳۰ هجری‌استء ابناثیرتمام تاریخ طبری دا بطوراختصار باحذف 
اسناد ذ کر نموده و آنچه درزمان طبری دراتدلس‌روی داده وطبری تنوشته در کتاب کامل آورده 
و آ نچه بدا زطبر ی و اقم‌شده نیز دد کامل| بن | تیر مو جوداست» ابناثیر هم‌مثل‌طبری کتاب خودرا 
از روی تاریخ سال هر تب کرده است . کناب مز بور دوازده لد بز د کو بطبم رسیدهاست. 
پس آزابن‌اثیر ابوالفداء فرمانروای حماة متوفی بسال ۷۳۲ تاریخ دیگری نوشته که عبارت 
ازمختصر کامل‌است واضافاتی ازشرح حال ادباء وعلماء واخباد جاهلیت دارد و بتر تیب سال 
مر تب شده درسه جلد بطبع دسیده است. دیگر تاریخ عمروین وردی متوفی‌بسال ,۷۴۵ هجری 
است که تاریخ | بوالفداء رامختص کرده‌است . 
بعداز آ نان| پن‌خلدون نابنه درموقمی پدید آمدکه عرب ودولت عرب بکلی از بن‌رفته 
وتاریخ آنان عبرت اهل تاریخ شده بود. این‌خلدون که داننشمند با فکر و منطفی پود در 
آنموقم تاریخ مشهور خودرا تآ لیف کرد وبجای اینکهآ نر! اذروی سال مرتب سازد پترئیب 
دولتها مرتب نمود ومطالب بسباری‌که تا آنموقم تاليف نشده بود ازتادیخ اندلی ومترب در 
کتاب خود آورد. میت عمدة تاریخ اپن‌خلدون ازمقدمه‌ای‌است که بر اسای‌فسلفةٌ تاریخ نوشته 
شده وپیش‌ازوی نه یونانی‌ها و نەردمی‌ها هیچکدام چنان کتابی درفلفه تاریخ ننگاشته بودند 
بقسمی که فعلا شهرتآ تان محتاج بتوصیف ما نمیباشد . 
پاره‌ای ازتاریخ نویسان‌روش دیگری درتادیخ نویسی‌پیش گرفتند باین معن ی که داجم 
بشهر ها تاریخ نوشتند ودرضمن شرح وتوصیف آن شهر ها احوالات مردمان مهم آن بلاد دا نیز 
نکاشتند. مفصل تر ین این نوع کتا بها کتاب تاریخ بغداد تأ لیف خطیب بغدادی‌متوفی بسال۴۶۳ 
هجری میباشد ودیکرتاریخ دمشق أ لیف | بنءسا کر درهشتادجلد متوفی بسال ۵۷۱ هجر ی 
میباشد. این هر دو کتاب بچاپ‌رسیده ولی‌تاریخ‌دمشق بیش ازتاریخ بنداد یافت میشود. همین 
قسم کتاب خلط کندی - خعلط قضاعی وخطط مقریز ی دربارة تاریخ مصر واخبارمصرالقاهر. 
تا لیف ابوالبحاسن دسیوطی از آن نوع کتا بهائی‌است که شرح حالرجال داضمن شرح شهرها 
در آن گنجا نیده‌اند و کتاب خطط مقریزی ازهمة آن کنا بها مشهور ترمیباشد . 
درفرن اول هجری شرح حال رجال راچنا نکه گفتیم ازروی طبقات 
شرح حال رجال وبمناست‌حرفه ودانش‌آنان مینوشتندوهمینکه معادف‌اسلامی پیشرفت 
وقاموس اعلام کرده توسمه یافت؛ مۇلفین بطتبه بندی تا لیفات پرداخنند و پاره‌ای 


تاریخ نویسان زبر دست ظهود کسرده از کب طبقات دغیره بتر تیب 


تاریخ وجنی‌افی - ۵۰۲ - تاریخ تمدن اسلام 


حرف مجاء شرح حال رجال زا استخراج وتا لیف نمودند . 

مشهورتر ین آن کتا بها (وفیات‌الاعبان) ابن خلکان متوفی بسال ۶۸۱ میباشد . دیگر 
فوات‌الوفیات 7ا لیف صلاحالدین کتبی متوفی‌بسال ۷۶۴ که درد اقع مستدرلد ابن‌خلکان است 
وهردوی این کناب بچاپ رسیده است . پس از آن کتاب‌الوافی‌فیالوفیات تاليف صلاحالدین 
صفدی متوفی بسال ۷۶۴ هجری میباشده این کتاب که درچندین مجلد تاليف شده تا کنون 
بچاپ نر مدهو تمام مجلدات آن دریکجا دید نشده‌پلکه در کتا بخا نه‌های اروا پرا کنده‌است؛ 
همینستم کتاب مر آءالزمان تأ لیف سبط بن جوزی متوقی بسال ۶۵۴ درچمل مجلد پرا کنده 
است وطبع هم نشده است. داجع بر جال اندلس کنابهای بسیاری نوشتها ند که مشهودتررین آن 
کتاب (الصله) تا لیف ابن بشکوال متوفی‌بسال ۵۷۸ هجری و کتاب (المعجم) تا لیف! بن بار 
وغره است . 

پاره‌ای از این تا لیفات که بنر تیب حروف هجاء جمم آوری شده (معجم‌ها) مخصوس 
بيك گروه وباطبقه میباشد ما نند اسدالنابه در اخبار صحابه تأ لیف ابن‌اثیر مر لف‌تادیخ‌کامل 
در پنج جلد بچاپ دسیده است ودیگر تراجمالحکماه | بن‌قنطی که بچاپ نر‌سیده است . 

اما سیاری از مطالب تادیخی وشرح‌حال رجال در کتا بهای ادبی‌درح‌شده مانئد اغانی 
عقدالفر ید _ کشکول - مستظررف - بیان‌والتبیین وغیره که ضمن‌مطا لب ادبی شرح‌حالوتادیخ 
هم‌در آن دیده میشود. گاه در کنابهاي مربوط بعلوم طبیمی مطالب تاریخی بافت میشود ما نند 
وار دادای مطالب مهار یخی میاشد بشبیکه دربایرکنب تادیخی جنان 

یکی ازمزایای علم تادیخ‌عرب آنکه در تواریخآ نهاشرح‌حال رجال» آن‌هم به‌تر تیب 
قاموس (فرهنگ) نکاشته شده وپیش‌از عر بها کسی مانند آنها فررهنگه تاریخی تألیف نکرده 
واین تر تیب را سایرین اذعر بها اقتباس‌نمودند وعده‌ای از این قاموس‌ها (فررهنگ‌های منظم) 
واقعاً گنجینه‌ای از علوم تاریخ و جنرافیا و ادبیات دسایر علوم محسوب مبگردد. مثلا در 
وفبات‌الاعیان بیش‌از ۸۲۰ شر ح‌حال بتر تیب حروف‌مجاء ذکرشده است. بعلاده درطی‌صحیت 
ازشرح‌حال عده‌ای از رجال شرخ‌سال اشحاص جدیدی نوشته شده است. دیگر ازمزبت‌هاي 
این کتاب آنکه نام اشخاص» تاریخ ولادت ووفات آنها وهمچنین نام بلاد دا بتر تیب حروف 
عجاء ذکر کرده ودارای پاده‌ای‌فواید علمی‌دادبی است که درسایر کنا بهای مانتدآن موجود 
نبست » همین قسم در ذوات‌الوفبات بیش‌از ۴۵۰ شرح حال ذکر شده کهابن خلکان هيچ‌يكاز 
آنا نراشرح نداده است. کتابالوافی‌فیالوفیات - اسدالغا به فیا خبادا لصحاپه -کتاب تراجم- 
الحکما ازعمان قاموسهای فرهنگی بسیاد سودمند بشمار مي‌آید» علاوه برقاموسهای مز بور 
کنا بهای‌دیگري ددشرح حال ر جال تدوین شده که بتر تیب الفبا نمیباشد ما نند طبتات‌الاطباه- 
طبعات‌الفتهاء - طبقات‌الشمر 1ء و غیره که نیکوترین آن کناب طبقات‌الاطباء ابن‌آبی‌صبیعه 


تاریخ تمدن اسلام - ۵۰۳ - تاریخ وجغرآقی 


متوفی بدال ۶۶۸ هجری است جه در کتاب مز بورتاریخ علم‌طب وشر ح‌حال اطباء وعلم‌علماء 
وفلسنه و فلاسفةً بونان و ايران وهند و کلده و عرب د مسلمان بتر تیب شهرها و قر نها ذکر 
شده است . 
بعلاوء تا لیغات آن دا نشمندان و اوضاع اجتماعی زمان آنان و آداب ورسوم آن ایام 
تماما دراین کتاب درج است. کتاب مز بور لبم دسیده ودر دستری عموم میباشد . 
مسلما نان بیش‌اذ هر ملت دیگر (باستثنای ملل عصر‌جدید) درتادیخ 
شمارۂ کتب‌نار یخی پیش‌فت کرده و کتاب نسوشتند بقسمیکه در کشف‌الظنون نام ۱۳۰۰ 
مسلمانان کتاب‌تاد یخید کر شده‌استهاین عدد بجز کتابهائی است که درشرح آن 
توار یخ‌نوشته شده‌است‌ویا کتا بها ئی که درتلخیص آن‌تواریخ تأ لیفشده 
دیا کتبی که در تاریخ تدوین شده بوده واز دست رفته که نام هيچ‌يك از آنها در کشفا لظتون 
نیست وبادعایت این مراتب مسلم میگر دد که کتا بهای تاریخی مسلمانان پسیار بوده وقسمثی‌از 
آن مفتود گشته است. مثلا مسعودی درمقدمهٌ کتاب مروجالذب خود نام کنب تادیخی رابرد. 
که درزمان ادموجود بوده واز آن‌کنا بها ذکرشده است. بااینوصف ا گرتمام کټا بهای‌تاد یخی 
عرب‌در دست‌بود ازچندین‌هزار بیش‌ميشد وقاعدتاً پاده‌ای از آن کتب درهشناد وپنجاه وجهل 
وبالااقل بج وده جلد ویاأبیش و کم‌بوده است : 
بادهء‌ای از این کتا بهای تاریخی با بهترین طرزی بتر تیب سنوات (مثل‌تادیخ طبری - 
ابن‌اثبر وابوالفداء دغیره) #باده‌ای بترتیب اسامی ملت‌ها ودولت‌ها (مثل تاریخ مسعودی - 
ابن خلدون - فخری) دپاه‌ای کیب اسامی‌شهرها وپادشاهان تدوین شده‌است «غالب آنان 
باانشای عالی تأ لیف گشته و علاوه بر مطالب تاریخی دارای نکات مهم سودمند میباشد و بیشتر 
مطالب آن کتب باحقیقت وفق میدهد . چه مورخین عرب بذ کر سند وتحتیق درصحت اسناد 
تاریخی عادت داشتند. فقط در قرن اول‌هجری‌از روی طمم کاری ویاهوسیای سیاسی دغره» 
دسته‌ای ازتادیخ نویسان ازساد گی عر بها سوء استفاده کرده مطالب نادرستی در جزه تاریخ 
حقیفی قالب زده!اند . 
بااین‌حال ناچار باید برآی کشف حقینت پاره‌ای از عيوب مورخین 
عيوب مورخین اسلام‌دا نیز یادآور شویم و آن اینکه آنان بذکسر سند اکتفا کرده 
اسلام جه بوده مطالب تاریخی‌را بدون قیاس دمنطق و بردسی علمی ذکر نموده‌اند 
است 9٩‏ واز بك یاچنه راوی شرح حال وجریان وقایم دا هما نطور که گنته 
درج کر دها ند. درورتیکه بلابر آنچه <ذ کرشه درقرن اول اسلام ذلر 
بباره‌ای جهات بیضَی احادیث داخبار نامر بوط در آن زمینه‌ها جعل شدهء‌است . 
دیگر از انثفادات وایرادات وارد برمودخن اسلام آ تکهیذ کر اخیار مر بوط بجنگگ 
وفتح وعزل ونسب وولادت اکثفا نموده وازشرح تاریخ علوم وادپیات واوضاع اجتماعی و 


تاریخ وجفرافی ۰0۳۲ - نار یخ نمدن ااام 


پیشرفت تمدن وموحبات آن ونتایج آن ومقایسۀ اوضاع سیاسی خودداریۍ نموده‌ا ند مگر در 
پیضی‌موارد که شمن گفتگو ات سایر مطالب (نه‌مستفلا) بآن‌سائل نیز اشاده‌ای نموده‌اند و 
کمتردیده شده که يك‌مورخ مسلمان نظر خودرا! دربار؛ يك‌حادثه‌ای اظهار کند ویاملاحقلاتی 
راجم به‌يك موشوغ تادیخیذ کر نماید و یااز خلیفه وامبری اختفاد نمایده اگر چه حنم‌داشته 
باشد که انتقاد او نهفقط خلیفة وقت‌را بخشم نمی آوردبلکه خلیفهرا خشنود میسازد» مثلایساز 
امویان» عباسیان بخلافت رسیدند وريشة بنی‌امیه را در آوردند اما بجز پارة موارد استثنائی 
(و آنهم درضمن سایرمعلالب) دیده نشده‌است که مور خن دوره عباسی‌ازخلفای‌اموی بدبئویسند 
وشاید این‌سکوت تاریخ‌نویسان مسلمانان مر بوط بمسائل‌شرعی ودینی است که نخواسته‌اند از 
هم کیشان خویش انتقاد کنند. در نتیجه همینکه ميان دوخلیفه یاامرمسلمان جنگ و کشمکش 
روی‌ميداده است تاریخ‌نوسان مسلمان بباساحتراممذهب به‌هیچکدام بد نمیگفته‌اند وجریان 
قسایارا بساد گی نوشته اظهار نظ را بخواننده وا گذاد میکرد ند وهمین دویه بیطر فا نه وعدم 
نظر باعث شد که ما برای کشف‌حفایق ازتواریخ اسلامی دچار در نج‌بسیارشده‌ايم , 

وشاید علت‌دیگر سکوت مورخین اذانتقاد آن‌بوده که‌ازامیران ویز ر گان استناده کنند 
وبا نان تزديك شوزده زیرا درغالب موارد خلفاء وسلاطین وامراء از دانشمندان میخواستند 
شام ۱ نھا کناب تا لیف کنند و آغان‌هم بر ای گرفتن جایزء‌از انتقادچشم پوشیده مطالبی‌بر خلاف 
حقیةت مینوشتند. از بر جسته‌ترین نمونهٌ این‌جریان‌یکی موضوع تادیخ‌نویسی ابواسحق‌صایی 
تویسند؛ مشووراست که بخواهشعضدالدو له دیلمی تاریخی‌بنام (تاجی) راجع بال‌بویه‌نگاشت 
و بطو ریکه ابن خلکان میگویدیکی از دوستان‌صایی ددموقم 7 لیف کتاب بروی واردشده پر سید 
چه مینویسی؟ صابی گفت: : 

«يك مشت درو غ وچر ند وپر ند بهم میبافم» . 

گاه‌سم نویسنده بواسطة دشمنی باشخصی شرح‌حالاورا بر خلاف وافع مینکاشت‌چنا نکه 
فتح بن‌خاقان در نگاشتن شرح‌حال ابن‌باجه فیلسوف اندلسی همان رویه را گرفته است . 

درهر حال مورخین اسلام بندرت چیز بدی از امران و وزیران وسلاطن وخلفاه در 
توادیخ خود نگاشته‌اند باستثنای ابن‌خلدون و فخری مولف آدابالسلطانیه که تا حدی حق 
انتقاد را اداء نموده‌اند. اما قخری چون شیعی مذهب بوده ازخلفای عباسی بد گوئی کرده 
است. مثلامورخ مزبور داستانی ازمرون وابونواس ذکرمیکند آ نگاه یکی‌از اشعار ابو نواس 
را برای نمونه میگوید . 

تر جمةٌ شعر اپونوان : 

ای خلیفه تومرا ترساندی» سبی‌از ترس‌خدامرا ازترس رها ساختی» . 

فخری پس‌از ذ کراین شرمیگوید داقعاً ابو نواس پی‌جا گفته که‌هرون! بدا ازخداترس 
نداشت و اگر داشت به آلعلی(ع) فرزندان دختر پینمبر(ص) آن ستمها را روا نمیداشت... 
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اینگو نه آشکاد گوئی وا نتقاد در تادیخهای اسلامی یافت نمیشود مگر ددمواردمخصوص 
که‌ستی‌ها ازشیمه‌ها وشیعه‌ها ازستی‌ها انتقادهای تندی میکنند ولی این خلدون آزهردولت ويا 
فرما نروائی که انتما د کرد باادلة منطقی دمقیای قلسفی آن‌را تطبیق‌نموده است . 

دیگر ازعیوب تواریخ اسلامیآنکه در ذگر مطالبرعایت‌عفت‌قلم رانکردهانه و کلمات 
زشت ور کيك و یا حوادث داتفاقات شرم آور دا عبنأً نوشته و آنرا بکنوع شیرین کاری و 
خوشمز گی (احماض) خوانده‌اند واز آن جمله اشار بی‌معنی هرزه‌ای است که در توادیخ 
اسلامی عیناً نقل‌شده است وشاید هم کهدر زمان آنان ذکر آن‌قبیل مطالب‌بر خلاف ادب نبوده 
ومقتضیات زمان ذکر آنرا ایجاب‌میکرده است. اما باید انصاف داد که بعضی‌از آنان (تاریخ 
نویسان) ماننه ابن خلکان از این‌عیب منزه هسنند» مثلا مورخ مز بور شرح حال حسین‌محمد 
متخلص به‌باد ع یکی ازشرای مشهور دا میئویسد» سپس در ضمن‌حالات آن‌شاعر میلویسد که 
شخصی قصیده‌ای برای بارع گفته و بارع هم قصیده‌ای در پاسخ اوسروده است وبیت اول آن 
فصیده دا نیز ذکرنموده آنگاه میگوید ا گر درآن قصیده فحش وکلماتر کيك نبود همه نرا 


جنر انب 


نها لفظ جغر افیا میرساند که این‌علم دا عرب وضم نکرده» اماجون 
یاشر ح و توصیف جنرافی باتاریخ مر بوط است وچون عربها بواسطةٌ مفتضیات شریست 
کشورها وشپرها اسلام پیش از ترجمۂ جنرافی بزبان عربی‌کتابهاشی در توصیف 
راء‌ها دشهرها نگاشته‌اند» لذا در اینجااز جفرافی اسلامی هم اسمی 

عیبر یم . 

میگویند حاجت ما در اخترام است داقعاً هم ممینطور اه بشر هیچ علم وفثی را 
ایجاد نکرده مگر آنکه بآن نیازمند بوده است. احتیاج بش بجنرافی نا گهانی نبوده بلکه 
بتدریج بآن نیازمنه شده ومطا بق قانون تکامل آن علم پیشر فت کرده است» در آغازکار مردم 
پرای تجارت و یاتسخیر ممالك به‌پیدا کردن راه‌ها و نشانی شهر‌ها محتاج شدند و کم کم 
اطلاعات مر بوطهٌ باذر گاناب وفاتحن دا جمم آوری کرده ۳ علم جفرافی نامیدند . 

نخستین بار فنیقی‌ها که اولن تجار وجهانگرد دتیا هستند باین کار دست‌زدند بننی‌در 
سی و چند قرن پیش کرانه‌های مدیترانه دا پیموده مستعمنه خود ساختند وفهن مور در آن 
روزها مر کز بازر گانی جهان بشمار میآمد ومحصولات فلاحتی وصنتید نیای قدیم‌در آن‌شهر 
جمم و پرا کنده میشد . 

مثلا ازهند عاج وعطر ومیمون وغیره بسور میآوردند واز آنجا بنقاط دیگس میرد ند 
وتا کنون این کلاها بز بان هندی در آثار عبر ی دفنیعی باقی میباشده فنیتی‌ها در نتیجة این 
مسافر تها براوشاع و احوال بسیاری اذ شهرر ها آ گاه شدند ومساأفت آن بلاد را دانستند . 

همینکه اسکندر به‌جهانگیری پرداخت وتا مندوستان از داه دریا و صحرا پیش رفت 
همراحان وی با ادناع آسیای مبانه وقمت‌های دیگر آن قارم آشنا گشنند دجون مشهودات 
خودرا غریب وعجیب میدیدنی اطلاعات ومعلومات خودرا تنغلیم میکر دند و بعدها آن‌معلومات 
بطور پرا کنده درمیان مردم منتشر شد د عدهای درصدد جمم وا لیف آن بر آمدند واول کسی 
که اطلاعات مزبور دا مدون تمود آراتستن یو تا ئی بود که در سال ۱۵۶ قبل از میلاد 
در گذشته است . مجموعة آراتشن در زمان سلطئت طلمیوی ها تا لیف شد و از مجموعة 
مملومات فنیقی‌ها وهمراهان اسکندر تشکیل می‌یافت» سپس سترابون جهانگرد نامی روم و 
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بلنیوس جنر افی‌دان مشهود یو نان پدیدآمدند» آنگاه بطلمیوس قلوذی در اواسط قرن دوم 
میلادی کثاب مبسوطی ددعلم جفرافی تنظیم کرد؛وی در آن کتاب از روی علم ریاضی و هیئت 
مواقع جفرافی اما کن دا تعیین کرده و تتغ‌های پالنبه منظمی ترسیم نموده و۴۳۵۰ شهرر! 
يکايك برشمرده و۲۰۰ کوه را نام برده ومعدنهای موجود در آن کوهها را شرح داد. و آ نچ 
ازحالات مردم آنروز میدانمته در کتاب مز بور کر نموده است» کتاب مز بور در آن زمان 
مهمترین کب جغرافیائی محسوب میشدءاست وهمینکه اسلام آمد کتاب بطلمیوی مدرگ ومستند 
علم جفرافی آن‌ایام‌بود. درزمان‌عباسیان کتاب‌جغرافی آن دا نشمند بعر بی تر جمه شدوهمینطود 
کثاب دیگر وی درهیئت پاسم مجسطی ازیو نا نی بس بی منتقل شد واسای جفرافیای اسلامی 
همان دو کتاب بود. 
پیش گفتیم که فنیتی‌ها ویو نانی‌ها بواسطهٌ جهانگیری و بازر گانی با 
علم جخرافی جفرافی آشنا شدند ولی سلمانان بسه جهت قبل از ترجمه کتاب 
درمیان مسلمانان ططلمیوی با علم جغرافی مر بوط گشتند بعلاده مردم حجاز پیش از 
اسلام به‌تجارت اشتنال داشتند وهمینکه اسلام ظهور کرد عر بها داز 
آن جمله مردم حجاز بکشور گشائی پرداختند و بیش‌ازهرملت دیگر با سرعت هرچه تمام تر 
ممالك دسیمی دا گشودند وطبماً تجارت عر بها دونق گرفت. بنابرایس مسلمانان از نظر 
حهانگیری وبازر گانی نیز به‌جنرافی توجه داشتند اما آن سه جهت مخصوصی که عر‌بها را 
بیشتر بجفرافی علاق‌مند می‌ساخت عبارت است از : 

کارت که مالیا بان دعر کا که تسه یی زورمین شوه می با ی 
(درصورت توانائی) حج برو ند وهمن دستور وسیلهٌ مهمی برای اطلاع از شهر‌ها و راههای 
مبدً (هندوجن دغره) تا مقصه یعنی مکه بود. 

۲ - مسافرت برای کسب علم - قبلا گفته شد که مسلمانان برای کسب افلاعات و 
معلومات لازم دیار بدیار میگشتنه واين مسافرت با جفرافیا ارتباط دارد واز آنرد مشاهده 
مشود که نخستین کناب جغرافیای عرب از منزل‌ها و مسکن‌های قبایل چسادد نشین صحبت 
میدارد داولین مردمی که در آن‌باره تا لیف نمود ند راویان ادب دانند اصمعی وسکو نی‌میباشنه 
وپساذ آن بجغرافیای جز یرءالعرب پر.اختنه وهمدانی کتابی داجع بعر بستان تسا لیف نمود 
وا بوالاشث کندی مجموعه‌ای در بار کوههای تهامه تنظیم کر د . 

۳ واما جهت سوم آنکه مسلما نان پس‌از گشودن ممالك روم دايران ومصر وغره در 
طر: تسخر آن بلاد اخنلاف تفر داشتند واين از آنرو برای آنان مهم بود که طرز فتح 
با طرز دضع مالیات وجز به ارتباط دارد و کشورماکه بصلح یا بجنگ یابه‌معاهده دامثال 
آن مسخرشده درپرداخت باج وخراج بموجب قوانین اسلامی متفادت میشود . همین فسم 
موضوع تفسیم غنیمت‌ها ووا گذاری املال خالمه و تیول واجرای مواد پیمان و برداشتسطالبات 
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مطالبی بودکه علاوه بر امیر ان» فقها نیز در آن دخالت‌داشننن ودر نئیج دانستن وضع شهرها 
و ده ها و راه ها وغره ازسائل واجب دینی مسلمانان درمپامد و طبعاً جفرافی و تاریخ 
می آمو ختند تا مجهولات آنان در آن موارد روشن گردد. 

همین که جفرافی بىر یی ترجمه‌شد مسلمانان آنرا توسعه دادند و کتابهائی‌دد آن‌سوضوع 
نگاشته معلوماتی برمعلومات پیشینیان افزودند وبگفنه‌ها د نوشته‌ها اکثفاء نکرده از راء 
خشکی وددیا شرق وغرب وشمال دجئوب عالم را پیمودند ومشاهدات خودرا نکاشته بااصول 
دقیق علمی بررسی نمودند و بسیاری از اغلاط بطلمیوس را تصحیح کردند. 

ظاهراً علم جنرافی ددقرن چهارم هجری درمیان ملل اسلامی(اعراب) بحد کمال 
رسید وهما نطور که در آن قرن کتب تاریخی‌آنان فزونی بافت کنب جفرافیائی اسلامی نیز 
زیاد شد » نخسنین کسی که ما نند بونانی‌ها بزبان عر بي کناب جغرافی نوشت ابوزید بلخی 
مو لف کتاب(صور الاقاليم) است. وی در اوایل قرن چهارم آن کتاب‌را در بیست قعمت تا لیف 
کرد ومثال‌هائی از اقاليم ممروف آنزمان درکتاب خود ذکر فمود پاده‌ای از آن‌نمونه‌ها را 
شرح وتفصیل داد ولی سمت عمد مثال‌ها دا لور مختص ذ کر نموده بسیاری ازشهرهای 
مهم را ننوشت. دیگر از جغرافیادانان اسلا .ابو اسحق فادسی استخری معاصر بلخی‌است که 
علاقه بمسافرت داشته وبسیاری ازشهرهارا ذیده و در آن باب تحتیقاتی نموده است . کتاب 
مسالكالممالك استخری مختصری ازصورالاقاليم پلخی ومجموعه‌ای ازمشهودات خوداستخری 
میباشد. این کتاب بطبم رسیده ودر دسترس عموم قر اردارد. اما کتاب بلخی ازمیان‌رفته‌است. 

استخری مانئد بلخی ممالك اسلامی را یه پسنت.قسمت تفسیم کر ده؛ از عر بستان شرو ع 
نموده و بماوراءالنهر (تر کستان) خاتمه داده وشهرهای اسلامی ومشاغل مردم آن‌بلاد وتجارت 
وسایرمتعلقاتآ نرا ذکر کرده‌است. دیگر از جغرافی‌دانهای آنزمان ابن حوقل است که او نیز 
مسافرت‌هائی نموده وکتایی بتام المسالك والممالك نگاشته است. وی در مقدمهٌ کتاب خود 
چنین مینویسد: 

«روز پنجشنبه هفتم رمضان ۳۳۱ مسافرت خود را ازشهی بغداد آغازکردم.» 

تتسیمات کتاب دی مثل تفسیمات کتاب استخری ودرباره‌ای موارد عبارت هر دو کتاب 
تقریباً یکنواخت ددمیآید. استخری پی‌ازپایان مسافرت کتاب خودرا تألیف کرده برای 
باره‌ای ازاقلیم‌های اسلامی نمشه کشیده و شهرها و رودها و کوهها ودریاها و جزیره‌ها دا 
ترسیم نموده است - 

ابن فقیه همدانی - مقدسی - مسمودی وغیره نیز کا بهائی درجغرافی تا لیف کی ده ند. 
مسودی تا آخرین نقطهٌُ هند رفته و آ نچه دیده وشنیده در کاب خود آورده‌است. این‌دانشمندان 
همه درقرن چهارم هجری مبز یسئنده تا لیفات آ نان بچاپ رسیده‌متتشر شده‌است. فقط نقشه‌های 
کنب مذ گور اذبین رفته تنها نامثان مانده و گاه هم بان نقشه‌ها اشاده‌ای شده است. 
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تامدتی تأ لیفات جغر افیا نی اسلام درهمین حدود ماند تا آ نکه دا نشمندان اسلام درصدد 
تا لیف کتا بهای تاریخی بر آمد ند ددرهمان اوقات کتابهائی نیز درعلم جنرافی تا لیف کرد ند 
واین دفىه تألبنات جنر افیا ئی آنان بطور قاموس(انسیکلویدی) وبتر تیب حروف تهجی‌بود» 
مشهورترین این تا لبفات معجم‌البلدان باقوت حموی مئوفی بسال ۶۲۶ میباشد که شرح و 
وسف شهرها - کوه‌ها - دره‌ها - ده‌ها - محال‌ها _ دریاها - رودها - نهرها - بت‌ها و نیز 
شرح حال رجال ومردمی‌که در آن نتاط میزیسته‌اند در کثاب مذ کور مندرج میباشد و در 
واقم کناب ياقوت بك قاموس تار یخی دادبی د جنرافیائی است. ابوالفداء فرمانروای حماء 
نیز کتایی بنام تقویم‌البلهان ددعلم جنرافی تا لیف کر ده‌است وغیر از اد هم دیگران کتابهای 
دیگری در جنرافیا 7أ لیف کردها ند. بعلاده عده‌ای از اعراب بجهانگردی مشفول شدند واز 
آن داه بجنرافی خدمت کردند وتنصیل تمام این مطالب در کتاب تاريخ آداب اللفة العرییه 
خواهد آمد ودراینجا باشاده اکتفاء ميشود . ۵ر 


ادات زمان جاهیت 


خطابه وشبر ازادبیات دورة جاهلیت بوده است ودراسلام روئق و 
خطابه بعدازاسلام پیشرفت زیادی پیداکرد. اما خطابه دراسلام بیش ازشعر ترق ی کرد» 
جه کهملما نان در فتح‌هاو جنگها بیشتر بخطا بهاحتیا ج‌داشته| ند» عر بهای 

امروز نیز بشدت در تحت‌تاً بر شمر و خطا بهد رمیا یندو علتاینکهثمی از خطا به‌عقب‌ترما نده‌یکی آنکه 
درقر آن ازشر وشاعران بد گوگی شده ولی ازخطابه انتقادی نشده‌است. هما نعلور که درزمان 
جاهلیت‌شمر بر خطا به‌مقدم‌بود ومر دم آن‌روز بوسیلة شعرما ثر خو درا ضبط میکردند ومقام خو یش 
را بالا میبردند ودشمتان خود را بیم میدادند ودلیران خویش‌را تشجیم میکردند. دراسلام 
بوسبلةٌ خلابه آن مقاصد انجام مي‌با قت وفملمانان با خط به تهییج شده دشمنان خود را 
مر عوب میساختند. فرق خطا بۀ اسلام وجاهلیت آن شدکه رو نق وبلاغت خطابه‌های اسلامی 
بیش از خطا بدهبای جاهلیت بود » جه که متلما نان خطابه‌های خود را ازآیات قر آن اقتبای 
میکردند» واگرجه قر آن دراشعار اسلامی نیز همان اثررا داشته اما اثر آیات قر آنسی در 
خطابه زیادتر بوده‌است. زیر| میدان خطابه ازنظر تأثیر در شنونده وسیم‌تر است. خطیبان 
اسلام غالا خطا به‌های خودرا باآ يات فر آن‌تزیین میکرد ند» از آ یات ات توا میاآوردنده 
بآن مثل میزدند» بآن اشاده میکردند و گاه هم تمام خطبةآتان ازقر آن بود . مثلا موقعیکه 
مصعب‌بن ز بیر بعراق آمد برای‌تشویق مردم به‌پیروی‌از برادرش عبدائه بالای منبر دفته گفت: 

بسمائها لر حمنالر حیم. طسم تلكا یاتا لکتاب المبین نقلوا عليك من نباء موسی‌وفر عون 
بالحق لقوم یومنون آن‌فرعون غلا فی‌الادش وجمل اهلها شيعا بستضعف طاْفة منهم بذیح ابنائهم 
ویستحیی نسائهم انه‌کان من! لمفسدین - آتگاء با دست بطرف شام اشاره کرد گفت : 

ونرید ان نمن على الذين استضفوا فی‌الادض ونجهلهم ائمة دنجملهم الوارئین - سپس 
بطرف حجاز با دست اشاره کسرده گفت : - ونمکن لهم فی‌الادض ونری فرعون وهامان و 
جنودهما مما کانوا یحذردن ودرپایان بادست طرف عراق اشاره نمود. 

ترجمهٌ آیات مبار که : 

«اینها آیه‌هائی از کقاب مبین (قر آن) است. فرعون درذمین پیشرفت نمود ومردم را 
دسته دسته ساخت. گروهی از آ نان‌را ناتوان کرد» کودکانشاندا سر بر بد زنانشان‌را بەر نج و 
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درد دچارنمود. اينك میخواهیم برناتوانان منت بگذاریم و آنا نرا پیشوا سازیم وآنها را 
وارث قراردهیم وزمین‌را بدستآنان بسپادیم وبغرعون وهامان وسپاهپا نش از آنچه که بم 
داشتند جیزهائی نشان بدهیم» . 

نیروی خطا به دراسلام پیشازپیش شد واثر آن در برانگیختن اعراب بجنگ وپیروزی 
زیادتر از ژوزهای پیش از اسلام گشت . از آنرو غرود ملی عرب با خطا به افزایش یاقت 
وعمت ومردانگی آن فزو نی گرفت وردان جهات ذوقآ نان در بلاغت تقویت شد وپس ازدیدن 
شهرهای تازه وزبا نهای تازه قریحهٌ خطابه سرائی آنها قوی‌تر گشت و بلاغت آ نان در خط به 
بجاگی دسید که کمترملتی پیش از آنها بآن درجه دسیده بود. حتی غر بها ازحیث خطابه‌همای 
مۇر وبلیغ ازیونان و دوم هم جلوترافتادند. البته دوم و یو نان خطابه سرایانسی مانند 
دیموستن - اشنیس - هیبریدیس(یونانی) دسیسرون ژولیسز ار سالوستس ولو کیرس(ددمی) 
داشتند و نمیتوان درتاً ثیر خطا به‌های آ نان و بلاغت خطبه‌هایشان تر دید کرد. 

اما خطابه‌ها و خطیبان عرب کمتر از آنها نبودند بخصوص‌که شمار: خطیبان عرب 
پیشتر وشمار؛ خطا به‌هایآ نان زیادتر وبلاغت خطبه‌های آنان عالی‌تر ازرومیان ویو نا نیان 
بوده است» ددرصورتی که ازحیث زبان واخلاق و آداب ورسوم اختلاف زیادی مبان عربها و 
رومیان ویو نا نيان وجود دارد. 

مثلا تمام خلیه‌های دیموستن خطیب امي بونان را بیش از شصت ديك خطابه د کس 
نکرده‌اند» درصودتیکه نصف آن‌هم اززخود دیمستن نبست, اما (حضرت‌امیر) علی(ع) صدها 
خطا بهالقاء فررموده‌است ددرصدراسلام نهتتها خلفاء وامراء دسرداران بلکه عابدان و زاهدان 
خطا به سر آئی میدا نسئند و خطیب بود ند داین‌هم ازملتی مثل عرب شگفت نبست جه که‌اعر اب 
مردم احساساتی وشاعره‌شرب هستنه و خطبه‌های بلیغ درآ نان اثر کلی دارد وجه با که بك 
یه ۲زا رازن یاف حطیه | Ea E N‏ ا مشرافت اسلا 
نیز همین خطابه سرائی مسلما نان بوده است وغالباً فتح بك شهر یا يك قلعه با يك ختلبه انجام 
می‌پذیرفت دسپاهیا نی که مدتی پشت درواز؛ شهری مانده بودند پس ازشنیدن خطا به پیشو ای 
خود جنان به‌هیجان می آمد ند که برای دقاع تا هجوم همه نو ع جانیازی میگردند. درضمن 
مطالعه تاربخ قتوحات دلابل بسیاری بر نبروی خطابه وتا ثیر آن مشاهد» میشود که شرح همۀ 
آن دراینجا مورد ندارد. 

چه‌بسا ازسرداران اسالام که خطابه سر ای ونبروی سخنوری آنان سیب پیشر فت‌کارشان 
شده آنها را بالا آورده است . 

حجاج بن بوسف که ازطبقات پست بود بواسطهٌ خطابه سرائی دفوه بیان برجاه‌ومفام 
خویش افزوده‌استء درزمان عبدالملك مردم عراق بروی شورش کسردند وهمینکه خلیفه از 
اداد؛ عراق عاجز مأ ند حجاج دا بمراق فرستاد؛ حجاج تا بکوفه رسید با سر و دوی سته. 


ادبیات زمان جاهلیت - ۵۱1۲ - تاریخ تمدن اسلام 


کمان وتیر بدوش گرفت وافگشت ابهام برلبان گذادده ازمنبر بالارفت. عراقبان اورا ناچیز 
شمردند و خواستند اورا سنگباران کنند» هما نطور که سایر والیان‌دا تحقیره‌یکردند» اماحجاج 
اعتنائی با نان نکرده روی خوددا گشود دشروع بخطا به سر ای نموده گفت : 
انا أبن جلا وطلاع الثتابا منی اضم العمامة تعرفو نسی 

«من سر مردی بزر گك هستم. کسی که بکارهای بز رگف دست رده وهمینکه عمامه را 
بردارم مرا میشناسید» تا آنکه بدینجا دسید. 

«من سنگینی بدی‌را تحمل نمیکنم بلکه آنرا پاداش میدهم» بخدا سو گند می بینم سرها 
مانتد خوشه‌های گندم رسیده وهنگام درو آن سر آمده » بچشم خود رش‌ها و عمامه‌های 
خون آ لود را مشاهد. میکنم ۰ 

«موفع سخثی زمنده ] گاء باشید که شبان سرسختی در پی شما میا ید 

« هان ای مردم امیرموّمنان عبدا لملکه‌بن مروان تیرهای خودرا ازتر کش بپرون 
کشیده آزمود ومرا ازهمه سخت‌تر دید وپرای شما فرسناد» شما مردمان مناقق؛ خلاف‌کار ؛ 
فاسد؛ آشوب‌طلبی هستید. مدتهاست که در آن‌راه‌ها قدم بره‌یدارید» بخدا سو گند بوست شما 
را ماننه پسوست درخت میکنم د مانلد سنگ شمارا میکوبم ودرهم میشکنم وخرد میسازم 
هما نطور که شترهای نافرمات دا یز تند شما ےا میز نم» بخدا سو گند بوعد؛ خود وفا میکنم 
و آنچه را بگویم خواهم کرد..» 

همینکه از خطبه فار غ شد ترسش در دلها جای گرفت و آنچه خواست برس مردم 
عراق‌آورد چنانکه داستان بیداد گری او بنام است» بااينهمه هر گاه که پس‌از آن منبرمیرفت 
وبا قوت بیانی که داشت نیکی‌های خود و بدی‌های مردم عراق و گذشت واغماش خویش را 
شرح میداد شنو نده می‌پندات که اعل عراق بوی ستم کر ده| ند واو راست میگوید. 

ابن بود که خلفاء وامراء از خطیبان مانند شاعران ملاحظه داشتند جه میدا نستند کته 
آنان درمردم احساساتی(عرب) تأثیر زیاد دادد. 

تا ٹیر خطبه درجنگه‌ها » پپروزیها » خاموش ساختن شورش‌ها » جمعآوری دستهعا و 
پرا کندن جممیت‌ها بتدری مهم بوده که شخص دا دچاد تعجب میسازد. 

نخستین‌شورشی که در اسلام پدید آمد پس‌آزوفات حضرت رسول(ص) بود که مردم مدینه 
ازشنیدن آن به‌هیجان آمدند وصحابه کار را زار دیدند. اپویکر که این پیش‌آمد را مشاهده 
کرد میان مردم بر‌خاسته چنین خطبه خواند: 

«ای مر دم 3 محمد(ص) در گذشت خدا زنده و جاوید است (محمد (ص) مانند 
سایر پینمبران پینمبری بیش نبود | گراو بمیرد یا کشته شود نباید عقب باز گردید از آیات 
قر آن) .میدانیه که تجر بیات من ازهمهٌ شما بیشتراست. پس از فرمانروای خود پیروی کنید» 
من ضمانت میدهم که اگر کار دا سرانجام دهم بر کناد میروم». 


تاریخ تمدن اسلام :۱۳۹۲ ادبیات رمان جاهلیت 


وهمین کلمات کوتاء پر معن یکافی بود که آن شورش بز ر که را بخوابا ند. 

همینقسم خطباً ابویکر درسقیفة بنی‌ساعده (موقع‌تعیین خلینه) تا یر زیادی داشت‌خلفای 
راشدین همه خطیب و خطبه‌سر! بودند وبدون تردیدفصیح‌تر ین و خطیب‌ترین‌همةُ نها (حضرت) 
علی‌بن| بی‌طا لب( ع) است و کتاب‌نهجالبلاغه علی(ع) که اکنون میان‌ما موجود ادت‌بزد گثرین 
گواء این مدعاست و اگرجه در انتساب‌تمام آن گفته‌ها بحضرت علی(ع) تردید واختلاف 
میباشد اماقعلماً غالب آن‌اقوال از آن‌جناب‌میباشد وجئانکه ملاحظه میشود مطالب‌علمی» ادبی؛ 
دینی» دذمی وغیره (مفاخره ومانند آن)در آن خللبه‌ها دیده میشود . 

بس‌از خلفای‌راشدین عد دیگر ازخلفاء نیز خطیب و ناطق بودند گر چه در سخنوری و 
بلاغت‌تفاوت داشتند» آماعمینکه رفته‌رفته فتوحات دجنگجوئی پایان یافت و خلفاء بعیاشی د 
بزم آرائی پرداختندهوء بیان وحماسه‌سرائی آ نان‌ضمیف گشت و از آن بیا نات‌مر دا نه ورزم‌جوئی 
بشکایت و وعظ و نصیحت پرداختند. خلاسه اینکه پس‌از ضعف وفساد دولت‌های عرب‌درمشرق 
خلا په‌سرامی آنان اذبین دفت» برعکس خلفای بنی‌امیه درغرب (اندلس) که تازه نفس‌بود ند 
خطبه و خطابه‌را رونق دادند وخطیبان‌را مانند شاعران مقرب‌در گاه ساختند ولی ۳ هم 
خطابه‌را برای‌حسابه وسلحشوری وامثال آن بکاد نمیبردند» چه بواسطةٌ زند گا نی آسود؟ 
شهر نشینی آن جوش وحرارت اولیةٌ بدوی‌را از دست داده بودند» فتط موقمی که خليفة تازه 
بتخت مینشست یامسافررمحترمی ازسفی میآمد ویا بردشمنی پپروز میشدندخطیبان برای‌مبار کباد 
پیش‌میاً مد ند و بمنتلور بزر که ماختن آنان و یا استحکام میا نی خلافت خطبه‌هائی‌میس ود ند. 

امر ان وسرداران نیز خبلیه‌میخوا ندند و پیش ازحمله بدشمن بخطا به‌س‌ائی می پر دا ختند 
وسیاهیان‌را پاستغامت درمقا بل دشمن تشویق مینمود ند و چه بسا که خطبةٌ آنان‌عامل‌مو ثر پیروزی 
میشد ماننه خطبهٌ خالدین‌ولید در جنگیرموك وخطابۀ منیره در واقعةٌ قادسیه و خطلبه‌خلیدین 
منذر درجنگه‌فارس وخطبهٌ طارق‌بن‌زیاد در فتح اندلس که شماره آن خطابه‌ها بسیاد است و 
مجلداتی برای درح آن لازم میباشد . 

ممینطور قبایل مختلف خطبای متعدد داشتند که مانند ایام‌جاهلیت درمواقم لازم ختلبه 
میخو اند ند» غالبا هیئت‌های مخصوصی اژمدینه و بنداد ودمشق و سایر شهر‌های بزر گه اسلام 
برای‌اسلام برای‌مبار کباد خلیفهیا برای دادخواهی ابرا ی کمك‌خواستن وامثال آن بهپاینخت 
میا مد ندو يك پا چند نفر آ نان بخطا بەسر اتی می‌پر دا ختند و جوانان‌تازه کار که میخو استندخطا به 
سرائی ونامه‌نگاری پیاموزند بااشتیاق تمامدر آن مجالس حاضر میشدند تااز اسلوب خطا به 
آ نان استفاده واقتبای کنند ۰ 

عر بها بلاغت‌در نامه‌نگاری‌را ما نندپلاغت در خطا به‌مهم میشمرد ند و خلفای اسلام بخصوص 
درجدر اسلام همینکه با امیری يا بزر گی‌مکاتبه میکردندسمی مینمود ند که مکاتبات آنان‌ه‌منتهی 
درجه بلیغ ورساباش ونامدرا طوری مینوشتند که مانند خطبة بالای منبر بود (شرح‌لازم در 
این‌مورد گفته شدء‌است) . 


ر داز اسلا 


پس ازظهود اسلام عر بها ازاسلوب فسیحةر آن (مجید) وپیدایش‌مقام 
شعر در زهان نبوت و وحی (الهی) به‌هیحان و ذوق در آم‌دند و تمام هم خود دا 
بنی‌امیه با نتشاد دین اسلام وفتح ممالك مبدول داشتند ازآنرو فر بحذشاعر انه 
آنها بقریحهٌ خا به سرائی تبدیل یافت» جه‌برای برانگیختن مردم 
بجهاد وتحر يك احساسات وتشویق وترغیب نفوس به‌پند گی‌خدا خطابه اشعر مؤثر تر بود و 
در نتبحه از آغاز پیدایش اسلاع تاپایان دور خلفای راشدین شس وشاعری آنقدرها در میان 
مسلما نان پیش‌نرفت دلی‌همینکه امویان بخلافت دسید‌ند برای‌مبارزء بامخالغان ورقیبان (از 
خاندان بیغمبر س) بوسایل تازه‌ای دست زدئد چنانکه گفته‌شد عامل‌مو ثر پیشرفت آنان‌بذل و 
بخشش و تطمیم مر دم بود وعلاوه بز آن آزشعر وشاعری نیز استفاده کردند. جه که شاعری نیز 
میان‌احز اب وجماعات‌ ثر داقع‌میشد؛ بدان‌جهت خلفای‌بنی‌امیه شاعراندا گرامی میداشتند 
تا باشس آ نان‌مردم‌را بخودجلب کنند ویااز شرزبان شاعران آسوده بما نند و بامطا(ح‌خو دشان 
باصله وجایزه ز بان شاعر را قطم میکردند . 
خلفغای بنی‌امیه ندفقط شاعراند! گرامی میداشتند بلکه‌خود هم شعر حفظ میکردند و 
بنرزندان خود شرمیآموختند واز نان میخواستند که شمر حنظ کنند. بعلاده صله‌ها و جایزه- 
های بز رکف بشاعران میدادند و حنی‌در زمأن‌عمر هم مر سوم بوده که بجوانان شیر بیاموز ند 
(چنانکه گذشت)؛ ولی‌البته در زمان بنی‌امیه بیش‌اذ هروقت بشمر وشاعری اهمیت میداد ند؛ 
معاویسوسی دولت‌اموی چلین میگوید: 
«شعر را بالاترین وظینه وعدف اخلاقی دادبی خود قرار دهید» - 
معاویه شاعران‌را محبت میکرد ا گر چه اورا هجو میکردتد؛ خلفای بنی‌امیه نیزه أ نند 
او نسبت بشاعر ان مهر بان بودند. حتی حجاج که ازوالیان‌ستمگر. بنی‌امیه بودنسبت بشاعران 
احترام مخصوصی مبنول میداغت» ازحالات و اشعار آنان تحقیق میکرد و برترین آنها را 
گرامی‌تر مبداشت دا گر تحقیقات شفاهی اد بجائی نمیرسید از دانشمندان معاصر کتبا تحقیق 
میکردتا بهتر ین شمر وبالاترین‌شاعر را بخویی بشناسه » چنانکه وی (حجاج) در این باب 
باقتبية بن‌مسلم مکاتباتی دارد دا گرشاعر ان‌نزدآ نها نمبآمدند دنبال نان میفرستادند و باپول 


اریخ رملا 1 اام ۵ ۵1 - شعر دمداز اسلام 


وانعام و بخشش آنها راجلب میکرد ند. . عبدا لملك‌بن مروان بیش‌از سابر خلفای N8‏ تشر 
وشاعری علاقه‌مند بود ودرزمان خلافت وکمردم دسته‌دسته دورعم جمم‌شده آزشمر وشاعری 
سخن میگنتند , 

شاد اینداور تصورشود که چون‌دولت بنی‌اميه‌يك دولت عرب خالص‌بوده وعر بهای‌بدوی 
طعا شعن وشاعر ی علاتمندستند لذا خلفای بنیامبه «دان‌جهتد نبال‌شر وشاعری بررمیخاستند 
ویشاعران محبت «یکر دنه. اماعلت عمد توجه آنان‌بشعر وشاعری‌از روی‌خلوص تیت وعا(ق 
بادیبات نبوده بلکه هدف عمد بنی‌امیه از احترام‌شاعران هما نا مبارذه بامخالفان ورقیبان_ 
اهل بیت پینمبر (ص)-بوده جه بخو بی‌مید! نستند که مر دم خلافت‌را حق‌اهل بیت‌میدا نند و آنانر ا 
غاصب میشمار ند بعسمی که شاعر ان زمان بنی‌امیه باوجود بهره‌مندی از بذل دبخشش امویان 
غالبا آن‌حفایقرا آشکار! میگفتند ودرهر ال ا کرحم علافه‌مندی‌طبیعی بتی‌آمیه در آن‌موضوع 
مدخلیت داشنه آن علاقه‌مندی عامل مؤ ٹر کلی نبوده بلکهروی‌اغراض سیاسی شاعر ان‌دا مقرت 
ميساختند . 

باری چنانکه گفته شد بسیاری ازشاعران با آنکه از بنی‌امیه‌بول میگر فئند درطر فداری 
از اهل‌بیت پیغمبر (ص) هم پایدار میما ندند. مثلا فرزدق‌پول ومال بسیادی از بنی‌امیدمیگر فت 
ودر باطن طر فدار بنی‌عاشم دود و بنی امیه‌هم این را میدانستند: عوقمی همین فرزدق متا لبس 
بر شد بنی‌آمیه گفت ومروان‌بن‌حکم والی ماو بادرمدینه درصددمجازات وتنبیه فرز ات آهد. 
فرزدق که آ نرا دانست ازمدنه به بصر ه گر بخت» مر دم بمروان گفتند بد کردی که جنین کردی 
زیرا ناموس و شراقت خودما بدست شاعر مضزسپردی - مروان گنت مردم‌دا سندیده توش 
راه وصد دینار زر برای فرزدق فرستاد تااز هجو او رهائی یأبد بااین همه مهر بانی موقعی 
که هشام‌بن عبدالملك خلیفهٌ اموی مناسك حج بجا میاورد حشرت علی‌بن‌الحسین (امام 
زین‌العا بدین ع) را در طواف دید واورا ناشنای گر فته هو بتتی را جویا شد فرزدق که آنسا 
حضور داشت فوراً قصیده‌ای در مدح آهل بیت سرود که بسیار دشهور است و مللم آن ام 
شعر است 

هذا الذى عرف البعلحاء وطائه - والبيت يعرفه والحل والحرم 
ترجمه : 

د کسی دا که تو ناشناس گرفته‌ای سراسر مردم حجاز اورا میشناسنده . 

«خانه خدا ومردمی که دراحرام هستند ومر دم ی که دراحرام نستند اورا می‌شناسند۰. 

یکی از دلایل دیگر براستفاد: سباسی‌خلفای بنی‌امبه ازشمسر وشاعری آنکه عمر بن 
عبدالعزیز ازرویة بیشینیان .خود عدول کرد و حون مرد پرهیز کار با کدامنی بود ومیخواست 
مانند خلفای راشدین رفتار کند ازشی «ثاعری چشم بشید واعلام داشت که نه‌شاعر‌مییذیرد 


ونه‌شیر گوش میدهد؛ اماجنانکهءیدا: نیم د ړګ بايد و سانی هپس از او آمد ند مانندپیثینه ن 


شعر مداد اسلام ۰ ۵ تاریخ نمدن اسلام 


خود شاعران‌را مقرب ساخته ذبانشان را باپول وجایزه قلع کر دند . 
پس‌از بنی‌امیه عباسیان بخلافت دسیدند. منصور بر عکس خلفای‌اموی 
شعر وبنی‌عباس از گرامی داشتن شاعرانی‌که بجایزه گرفتن ازخلضاء و ملازمت 
در گاه ان و فته بود ناما نند ایی مر « اون تاسۍ رو 
آوردند ولی منمور آنان دا یآسانی نمیہذیرفت و عرچه حاجب منصور برای شاعران اجازة 
ورود میخواست خواهش آنهادا رد میکرد وهمینکه توشه و خرجی ښاعران پایان می‌یافت د 
مدتی در انتظار بر میبردند آنان‌دا بارمیداد واز آنها میخواست که اورا مدح نگویند؛ سپس 
جایزء مختصری بشاعران داده مر خصشان‌میکر د.در نتیجه این‌دفتار شاعران ازاو رنجیدنده 
بعلو یان متوجه شدند ورفته‌رفته کار محمدین‌عبداله علوی درمدیته بالا گر فت دشاعران درمدح 
او شرها گفتند» منمور نا گام باشتباه خود پی‌برد ودر مغلوب ساختن دقیب خود محمد رنج 
سيار برد جانشینان هتصوو. از این یش آمه پندگرفتند و شاعران را مقرب در گاه‌ساخته 
گرامی داشتند و آنهاهم برای خوش آیند خلفایعباسی‌به‌عجو خاندان علوی‌پرداختند. هرون 
بیش‌از سایر خلفای عباسی به‌هجو علویان علاقه‌مند و مردان‌بن اپیحفصه فقط باهجو اهل‌بیت 
خودرا تزد هرون مقرب‌ساخت» وزیران عباسی مانند خلفای عباسی شاعر ان اعز یز دمکر م 
میداشتند جعشر برمکی وزیر هرون شاعر ان‌را زوار لقبداد وپیش‌از وی‌شاعردا سائل(گدا) 
میخواندند. هرون بیش‌از تمام خلفای‌عیاسی بشاعران محبت‌میکرد وحتی از عجو آنان جشم 
می‌بوشاند. موقعی ابراهیم‌بن مهدی عبأسی نزد تا وان آم ده گنت : دعبل خزاعی مرا هجو 
کرده» مأمون گنت: این‌شاعر مرا هم هجو کرده» توهم‌مئل من اودا به پخش سپس‌این اشار 
تا که دعبل درهجو ما مون گفته بود برای ابراهیم خواند . 
ترجمهً شرها : 
«آیا مأمون مرا نادیده می‌انگادد. مگر بادش دفئه که دیروز سر برادرش بالای‌نیزه 


«مأمون بدا ندکه قوممن برادر اورا کشنند واورا بخلافت رساندنده . 

دقوم ء‌مأموند| از پستی بر آورده نام‌تيك دادند و بلند مر تبه‌ساختنده . 

ابراهیم که این اشمار راشنید گفت: «ای‌امبرالمومنین خدا حلمترا بیفزاید» . 

دربار گاه مهدی وهرون ومآمون شاعر ان بسیار گرد آمدند و کسانی‌ما نشد بشادبن برد 
عقیلی دابو نو اس وابوالتاهیه‌ازمیان آنان برخاستند. 

هما ندلور که گفتیم شراز علوم عرب‌بود وهمینکه عر بها ضعیف شدند 

شعر و زولت‌های و کار بدست تر کھا اقتاد شعر وشاعر ی نیز بی‌دنق شد تا آنکه دو لت 

عرب بنی‌حمدان (درشام) پدیدآمد وچون‌اینان عرب خالص بودند مجدد 


بشعر 9 شاعری اهمیت دادند تا آنجا که بقرار مذکور شاعرانی که 
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بیار 5اه سیفالدوله (اذملوك آلحمدان) روی آوردند ازهرحیت بیشثر وبهتر از شاع ان 
در پارهای دیگر بوده‌اند » بعلاوه خود سیف (دوله شاعر وادیب بود و باعل سخن احترام 
میگذارد . 
ایو فر اسب متنبی سر ی۔ رفاء - نامی- پیفاء _ واواء » وغیره آزشعر ای مشهو ردر بار 
این پادشاه میباشند . 
پس‌اذا نقر اض‌دو لت آل حمدان‌جدد شر وشاعری درشرق بی‌رو نق شد ودرممالك غرب 
راندلس) رو بترقی گذاشت. خلهای اندلس شعر وشاعری توجه خاصی داشتند» درزمانآ نان 
شاعر ان مومی‌ددا ندلس ظهور کردند . 
دو لتهای دیگر اسلامی که عرب نبودندکم و بیش بشعروثاعر توجه داشنند امااین توجه 
آنان (پیشتر ) یکنوع تقلیداز پرنینیان بوده حه خودآ نان( پادشاهان غبرعرب) ازشمروشاعری 
جیزی نمیدانستندء ازمطالب اه آور عر بوط باین «وضوع یکی آنکه دسته‌ای از شاعران 
ببار گاه بوسف‌بن تاشفین رو آوردند» وی از پادشاهان بر بر بود ددرقسمتی ازافریتای شمالی 
حکومت داشت والیته شر وشاعری را درك نمیکرد . 
اماشاعران برای گرفتن جایزه قصیده‌های بلیفی درمدح وی سرودند وتوسط معتمدین 
عباد تقدیم کر د ند . ممتمدین عباد ته‌ام #صیده‌ها رابر ای پادشاه خواند ودرپایان پرسید | یا امیر 
مسلما نان فهمید که اینهاجه گفنند؛ پادشاه بر بر بساد گی‌تمام حو اب داد که ندانستم چه گفتند» 
اعامیدا نم که پول میخواهند , 
دهمینکه معتمد آزپیش پوسف رفت نامه‌ای درمدح اوفرستاد ودرضمن نامه این دو پیت 
را نوشت : 
ترجمهٌ دو بیت: 
همینکه ازشما جدا شدیم جشمان مااز گر به خشك نشد وغتی باشما بودیم شب ما ما نند 
روز سپید بود وا کنون که ازشما رشان روزما مانند شب سیاه است». 
دیبر پادشاه که آن نامه‌واشمار راخواند شاه بر برسری تکان داده گفت : گمان میکنم از 
ما کنیزان سفید وسیاه میخواهند . 
دبرجسارت نموده مدنای واقعی‌اشازر اعرضه داشت» آن موقع دوق اد پادشاه بر بر 
تحريك شده بدبیر گفت : «در پاسخ معنمد پنویس کهآدی ازفراق توسرمن درد میکند !» 
عمینکه مسلما نان بتفسير قر آن پرداختند محتاج بفوم معانی الفاظ 
جمع ]ودک شعر کشندد وطبعا بجمم آوری اشعار مشغول شدند و آنرا ازراویان شر 
وراویان شعر فا گر فنند و این کادازفرن اولهجرت شرو ع شد. مردم‌عراق بیش‌از 
دیگران باین کاره‌شفول بودنده احالی پسرء و کوفه که نزدیکتی بدیار 


عرب بودند ازسایرمردم عراق پیشترثمر حمع کردند و کوفیان از بصر يان دراین قسمت جلو 
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افتادند» بخستین کسیکه اشعار عرب واخبار مر بونذ با نرا جمع آوری‌کرد حماد راویۀ دیلعی 
تال و6۵ حرش سا کیش ی ن سر تا مه زو 
ابی‌برده 4 ابی‌عمردین علا» دا بوعبیده واسمعی ودیگر ان بآن کارمبادرت نمودنه وحنانکه در 
قسمت اد ریات اناره شد پیدثر اینان مردمان‌ادیب وسخنور بوده‌اند . 
در نیِجهُ اقدامات اینان هزاران میده وشر جاعلیت بدست آمد بقسمی که درهیچ علنی 
مارم ویو مها ENGR ESHER SRE‏ اعاوی یل کزده 
جزء اشعار جاعلیت جامیز دند و لی شمارء آن آشعار جعلیزیاد نیست, مثلا خلف احمر میگوید: 
«من‌درصلت شعر بکوفه آمدم وحون مر دم کو فد ازمساعدت‌من‌ددین نمودند اشعارسا خنگی با نان 
تا میدادم واشمار درست از آنان میکرفتم وهمینکه بیمار شدم بآ نان بأد آوری نمودم که 
این شعرها از خودم بوده ولیآنان نبذبرفتند وشمرهای من جزء شعرهای عرب در آمد.» 
ابوعمربن علاء میگوید: من فقط بك شعر ازخود ساخت وجزء اشبار عرب جازدم د 
آن شعر این است که درجز- اشعار اعشی در آوردم ۰ 
«وانکر تنی وماکان ‌الذی نکرت - من الحو ادت الا لشیب وا لسلیا». 
ترجمه : ۳۹ 
«مراناشناس گرفت و آنچه ناشناش گر فت اذیبری ودبختن موی سر بود » . 
. حماد راویه نیز چنان‌کرد» اماعر بها بزودی خوب وبد دا بواسهٌ تحقیق درسلسله 
روایات شعر تشخیص داد ند وما نند حد یت درست و نادرستآ نر | درل کر دند 1 
یکی از عادات عرب درحفظ شغراین بوده‌که از زمان جاهلیت مردی ملازم شرای 
نامی میشد واشمار اورابر ای دیگران در حضور شاعران میخواند وبا شمردیگران را برای 
شاعرمیسرائید و کسانی که داوطلب شاعری بودند پاین خدمت مشفول میشدند ومنل شاگرد 
در ملازمت اسناد مپماندند تا از او شعر و شاعری بیاموزند و چون در آن روزها خواندن 
و نوشنن نمیدانستند اشعار شعراء زبان پزپان توسط عمان ملازمان نقل میشد. مثلا کثر 
عزه راوی و ملازم حمیل بثنیه خود ملازمت هدبةین خشرم را داشت و هدبة راوی ححلیئه 
وحطیئه راوی اشعاد زیر وسبرش بوده‌است. درزمان جاهلیت ودرافایل اسلام هرشاعری‌يك 
راوی وشا گرد مخصوصی‌داشت که فقط اشدار آن شاعررا روایت میکرد و ازاه دفاع مینمود 
واستاد خودرا بر تر ازدیگر ان معر‌فی میکرد. اماهمینکه عر بها بجمع آوری‌اشعار نیازمندشد‌نده 
راویان متعدد گشتند وهر دسته‌ای برای منظور بخصوسی اشمار معینی راجمع میکردند. مثلا 
نحویان برای تنظیم قواعد زیحوی اشمار مخصوصی راجمع کرد ند وشاعر آن اشباری دا جمع 
آوری میکرد ند که مات عجیبوغریب در آن بود» وتاریخ نویسان اشعاری میخواستند که در 
آن شاهد مثالی‌بود» وحتی باره‌ای از آ نان اشاردیوانگان و داهز نان دبهودبان وشر‌های 


کوتاه (اد جوزه) عرب راجمم مینمودند. اما اینان جزء راویان شمر بشمار نمیآمدند ودستهٌ 


تاد مه تمدن یبال 0 1 
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دیگر ازراویان تمأم انواع اشبار را جم م آوری میکرد ند وایتان بنأم راو به معروف ودند . 
ما ند حماد وخلف وغیره . 


i 
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تعر داز اسلام .° - ا تمد الا 


عر بها چنانکه گفتیم از نوشتن ملالب (جه شعروچه غبر آن) خوشهان نمیآمد واذآ نرو 
شید حیزرا حفظ ميکر دند ودر نتبحه حافطآ نان پسبار قوی بوده علاوه بر حفظ تام ور آن 
واجادیث؛ اشعارزیادی از بر میکردند تا آنجاکه یکنفر بيست وجند عزارقصیده باذ کر سلسله 
سند ومعانی مشکل‌ ان از حفظ دافت. قاعر ان برای تقویت ملک شاعری اشار زیادی از 
ان حفظ داشتند و معنقّد بودند هر شاعری که اشعار شعر ای نامی ر! حفظ کند مینو اند 
مانندآنان شس سر آید وحون خلا وامرای دولت اموی واوایل عباسی به تحفیق حال شعرای 
عرب واشار آنان علاقه مند بودند» عده‌ای هم از آنرو شعرحنظ میکردندکه ددصوقع لزوم 
جواب گو ئی کنند . 
عر بهاطنها شاغر تیقه هستندامااحساسات وافکارشاعر !نآ تھا معتضات 
طبقات شاعر ان زمان ومکان فرق میکرده‌استء مثلاشاعر بدوی درسحرا شتر خود را 
میچر‌انید و در اطراف خود جز ریگ زار و شن زار حیزی 
نمیدید وهمینکه ازسوزش آفتاب دیا تادیخی شب بستوه می آمد بچاددی يناه میبرد که از پشم و 
مر بافته شده بوده هم نشین او شترو اس وخورا کش شبر+ خرما دهم بسترش شمشیر ونیزه بوده 
بیوسته ازدشمن بیم داشت که‌نا گاه بروی بتازدیاحانوري که اورا آز ار بر سا ند 2 وا گر بادوست 
خود فرار ومداری عبگذارد دحل ملاقات‌آنان دره یا تیه یاییشه بوده است. خدایان خودرا 
ازسنگ وچوب و خرمامیساخت وعمینکه گر سنه میشد خدای خرمائی‌خودرا میخورده اماشاعر 
شهر نفین در باغهای باصفا وکا خهای عالیافامت‌داشت.جاماً هر یرمی‌پوشید بر با لش‌هاگا بر یشم 
تکبه میزده باخلفاء ووزرا. وامراء سعاذرت‌داشت؛ ازانواع تجمل و خوشگذدانی وعيش و 
نوش بهره میبر د.البته طذفگر این شاعربا آن‌شاعر تفاوس داشتاز آ نر وشعر های‌دورء ساهلیت 
خشن ومتین درمیامد و کنایه ومحاز کمتر داشت . 
همینکه قر آن (نازل) شد دمردم قر آن‌وحدیت حفط کر دند و بجمع آوری «اشارو امثال 
«ىسائل ادبی پرداختند ونيك و بدکلمات را دریافتند ذوق! نان تلدایف شد وطبمآنان عالی 
گشت؛ طبعا بلاغت وفساحت آ نان‌کامل شد و تمورات و افکار آ نان درشمر و خطابه ترقی کرد و 
نلم و نثر آنها عالی‌تر دردشن‌تر از گذشنه گت ازایرانبان طول وتفصیل درشر و نشردا فرا 
گر فتند و از آنرو شاعران دور اسلامی باذوقتر وفصیح‌تر از شاعران جاهلیت شدند . مثا 
اشعار حسان‌پن - عمروین ابید یمه - حطلیثه - جربرب فرزدق - نسیب ۔ دی‌الرمة - انوس 
از نل بلاغت ودوق وئفتن درتمبیر ازاشعار تاینه و عنتره واین کلنوم وزهیروعلنمه وطر فه 
عالی‌تر میباشد همانطور که خطابۂ خطیبان اسلامی از خابه‌های ضلیبان دور حاهلیت 
فمیح‌تر و و ثر تر است. 
اف ات شرا رت و تیار تاو ارت ارات 
۱- شرای جاهلیت . ۱ 


اروخ نمدن اسلام - d۲۱‏ - شەر بمداز اسلام 


۲- شرای مخضرمین ازظهور اسلام تا آخر بنی‌امیه . 

۳- مولدین درزمان عباسیان . 

۴ محدئن. 

ولی‌نمیتو ان حدفاصلی‌میان این چهارطبته تعیین کرد» جه بعضیازشاعران جاهلیت در 
دور؛ اسلدم عم بودند وپاره‌اي ازشترای مخضرم در دور؛ مولدین هم حیات داشتند ودرهر 
حال از نظر همان تقسیم اجمالی میگوئيم : 

الف ۔ شمرای دور جاعلیت کسا نی‌هستند که تمام عمر خود یاقسمت بیشنر آن را درایام 
جاهلیت گذراندهاند. از ممیز ات اشاداین دوره آنکه‌ساد گی و خشونت از آن نمایان است 
که | گر مثلا دروصف کسی‌سخن گفته‌اندآ نرا بشریا آهو تغبیه میکنند ودر کفته‌های آ نان کلف 
ومیالغه وعیارت پردازی دیده نمیشود.مشهورترین این‌شاعر ان گویند گان سبعهٌ معلقه‌هستند. 

ب ‏ مخضرمن ما نند شاعران دور جاهلیت ساده شعر کنتها ند» امامختصر نمو نه‌ای از 
تمدن دراشار آ نان دیده میشود وازاشار جاهلیت بلیغ تراست» مشهورترین شعرای این دسته 
حسان‌بن ثابت -کمب‌بن ذهیر- جریر - اخطل وفرزدق است . 

پ. مو لدین که بامرون ومامون معاعنر پود ند وعصرطلائی دور عباسی را درك کر دها ند 
وازانواع تشنن و تحمل و خوشگدرانی" وعيش و نوش بهر ‌مند شده‌|ند. از آن روبع شاعر اند 
آنها بسیار لطیف شده ودر نتیجة معاشرت و آميزش باطبقات عالی ذوق وسلیقة مخصوص بهسم 
رساندند ودروصف شراب وباغ وکل و کاخ و بزم دما نند آن شیر سرودند, شعرمو لدین طبعاً ار 
اشعار آن دوطبقۀد گر لطیف‌تراست فتاحدی شهوت!اتگیز میباشد. مشهودترین‌این طبقه بغار 
عتیلی- ابوالعتاعیه - ابونواس ‏ ابوتمام و بحتری است . 

ت- محدئین این‌دسنه ازشاعران بسازانتشار وانتقال فلسغه و کلام وعلوم بونان بدید 
آمدنن ودراشارشان ر نگ آمپزی فلسفی وجدلی ورموزحکمت دیده میشود و نمونهآن اشعار 
متنبی - معری - شر یف رنۍ ‏ وصقی حلی‌است . 

جون بازار شر درفرن اول‌مجرت رواج داشت شاعران اسلامی در 
شعر اک اسلام همان تاریخ بیش‌از شرای دوران جاهلیت بودند بااین همه چون 
و اشعار نان بیشتر اسامی آن شاعران مفقود شده شمارش تمام آن‌شاعر ان مقدور 
نیست. همینقدر از پاره‌ای مطالب معلوم میشود که عد آ نان زیاد بود. 

است. مثلا این خلکان میگوید : 

«هرون‌بن‌علی منجم بغدادی کتا بی بنام بارع درشرح‌حال شمرای مولدین تا لیف کرد. 
و ۱۶۱ شاعر را در آن‌کتاب نام بر ده که اولشان بشادعقیلی و [ خرخان محمد بن عبدا لملك بن- 
سالح میباشد». درصورتی که فاصلةٌ مبان این دو شاعر سیا رکم است. بعلاوه ملف" آن کتاب 


یاد آوز شده کهقوط شر ححال بر جسفه آر ین و نیکوترین شاعر ان را جج آوری کرده است وار 


شمر بعداد اسلام - ۵۲۲ . تاره تمعن اسلام 
همین ران میتوان شمارة شر ای طبقات دیگر ہی بر د واین‌را نیز نآو در تقار داشت که عد 
زبادی ازشعر ای اندلس جزء آن‌جهار طبقه منتلور نشدها ند . 
1 
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من فسم سین شمارءٌ شان شر ای عرب قعل از ل جهت امان ندادرد که نام واتار 


سیاری از آ نان بو اسحنه چنگی‌ای‌دا خلي قرون وسطلی از مان رفته‌است؛ ۳ بر این فما بگفمه ما 
و نو شته‌های کشف! لنون دراین‌مورد !کتیاء میشو د. وی شین ِِ ازششمهد رار در کنات 
خود نام‌برده داسامی و کنبه‌د! والقاب وسال وفات آنهارا نو 


این‌ناعران ازعرای وشام ۰ ومصر واندلی ۳ e‏ وهر کدام‌دیو ان 


آشیاری دار ند که شات آن از دډ= 1 Ê‏ امف 3 :| کمتر میباشد . همر ان :۰ ا ۶رد 


این‌دیوان‌ها جنان است که هر ورقي دا دوصفحه وهر‌سنحه‌ای را پیستخعط یا پپست‌شمر تخمین 


اسار 


ع لاله ملا فان شار 2 که دوعر ار سمخل ۱ ست ا لش ار ساب دار د ر ان انع برش 
Era‏ 1 کک 5 پټ ل ر ا مر زا 


که‌هز ار صفجه است بيست هز ار شعر دارد و بهمن ممز ان دیوان دوه هر ار نسخدای ابو نواس / 
هار مد بفیده‌ای «س لم بن و لد را برد حساب کر د. حال اک دبوان‌های گم IS‏ عم بان 


اضافه کد یم ودیوانها؛ ی کہ کے شغ ا لمنون أ رآن اسمی د ر ده بر محمو ۵8 آن غر ! | تیم نددد اشعار د ار ای 
وشەر ى عرب مافوق تصور خو اعد شد» بقسمی که هیچ زب ی ود میج علتی‌در گدنته وجال بان 
اندازه شمر وشاعر نداشته و نداد ند . 


مشهو ر !ست که خلیل بن اعد منوفی ,سال ۱۷۰ سر برای اولن 


علم عر وض ښر تمد شمر عر ی را وضع کر ده؛ ارا بدینجدایر ۾ تیم نمود واز آن 
پانر ده بحر شیر را برون آورد. دیس ا خفش بر دیگرک بنام محر 

خبب بر آن افزود. اما احتمكگ‌کلی سرود که عر بها پیش ازآن بعلم عروض آشذا بودند و گر نه 
نمیتو انستند آشمار خود را ما بن بجر های عروضش تننلیم کنند و گراه اب گنتار فول تین 


دغه است که میکوبد: «قر آن‌را باتمام بحر‌های شعر تطبیق کر دم و نرا باع چ کدام از آن 
جر رها مطا بق بت ددم وم سم | ست که کر آن شعر نمی با شد . 0 
و الیته تاو لید 


و 


دن سغر و عر وص نم‌داسته این < رفرا نمگشنه ا سس تد. 
خلیل بر ای او لی‌مر نة عر ور ا اند ناد عدوم اش رین دورن 23 دم و حر دا 
بر دمن عو هس ذن افر وده الت وس از بحر اداد 2 ی موز بر پحر انار عرب اشافه شده 


جه‌آنانی که باد :ان بونانی آ شاو چان هرای ند ر بن و عر شا بونابی متا سد عر ی کر کون 
ا 


5 ا ن متم مد اوایل کر تن شجم محر کا رساله‌ای در ناد ؛ سمی مب بت 8 و نان ۳ ايند مد ده که ما 


بت دست اتيم ایر شم شا بحر اف بوتا اک اوق ال ۹ د عم عر ےد 
7 ِ 3۳ ا با 1 ۰ ۲ 
لاحات تمو جح شون دد ۰ا متا 2 با مراد و اما لل د ر ul.‏ د در هد مت ۰ 


دراین عم‌شلل ونر دید a‏ عرض دا ند عو توداتر ند دم ود دبا ره به تکاندل 


۳ ۱ اه 
رفند ات وندر یجا فن‌دمیده سرا 


۳ ۱۰ ۱ ۰ 
ىمام ع ات ۲۳۹ و طر زادمدی و او ی ٩‏ وراه ۱ و زمثال ادر 


اریخ تمدن اسلام + ۵۲۳ - شمر عدار اساام 


قصی دہ د ر | ئی معمول شده‌است . 
اما مر دما ندلس تاریخ مخصوصی درشعر تنفلیم کر دند» جه که آنان بعد ازدیگر ان شس 
وذاعری پرداختند و اسلوب وروش آنرا متنوع نموده بهمنتها درحه کمال رساندند. جنانکه 
تنتلیم شعر موثح از میتگرات آنان میباشد" و مقدم‌پن‌معافی فر بری اندلسی در اواخر قرن 
سوم هحر ی شر موشح را ابتکار کر د وعوشحات آندلسی از آن به یمد رواج یأفت . همیناور 
نوعی از ادببات دراتدلس تنتليم‌شد که آنرا (زجل) میگفتند وممتکران آن ابو بکر بن‌قر مان 
قر طبی دشهود بامام‌الز جالین میباشد ودر آن‌نوع شمر متید به‌اعر اب نیستند. 
پس‌از آن‌شرای منرب(افریقا/ پز بان محلی‌خود اشم‌اری سر ودند که آنرا عروض‌الباد 
میگویند دابن‌عمیر اندلسی این‌طر یقه‌را اپتکار کرد و بیدا درفارس عروض‌البلد شايم‌شده پنام 
مزدوج -کاری - ملعبه - غزل وغیره تنوع یافت» جنانکه اکتون ددمصر زجل مصری ددر 
لبنان قریش‌لبنانی ودرشام معن ذامی رابج است . 
در بنداد يك‌نو ع شعر محلی موسوم به(الموالیا) رایج‌بوده وبا نوا ع‌مختلف تةسيم‌میشده 
که مشهورترین آن نوع (القوما) ورکان وکان) میباشد وپاده‌ای از نان دو بینی ويك يی بو ده 
است» سپس این‌طرن شع ۱ دردایرممالك شایم‌شده حنانکها کنون درسوریه دعر اق وعصر 
هم رایج‌است 0 
در فمن گنتگو از شعر وحاملیت اشاره شد که عر بها بواسلهٌ طبع 
شعر ودولت تیاعر آنه واحساساتی خود سلو رعجسی تحت تا تر عر راد میگی فتند 
وطیعا سان آتکه متمدن‌شدند ودولتی از خود پیدا کر دند احساسات 
آنان للیف‌تر گر دید وببش‌ازپیش تحت ا ثر نمردر آمدند وهرقدر که دولت‌اسلامی توسمه‌یافت 
وحکام اسلزمی خودمختاری پیدا کردند اثرشر در مبان آنان افزوده شد بخصوص در زمان 
بنی‌امبه ودر دولنهای عر بی که‌خلفاء بشدر وشاعراعمیت زیادی»یدادید وجتا تله د یدیم خلفای 
اموی شاعر انرا گرامی سداشتند و مقرب در گاه مسا ختند دا بر جر بان تأاوایل دو لتعباسی 
وسایر حکو ستهای عر بی دوام داشت باین‌قسم که شأعر پبار گاه سنلینه یااعبر مر سیدواذن د خول 
E O a‏ ی ای ری 
محاس آنر! میشنیدند فراره‌ای از ابیات آنرا زیر لب زمرده عیکردند. سپس امس با خلیغه 
جایسزء بناعر میداد که گاه میز أن آن تايك میلیون ددعم حم سید گاه هم برای شاعر ماعا ند 
مرد ميشه ویاسنصبي بأو تفه بش میگشت و خلعت عم میگر فت ۰ سخی‌تر بن خلفای عیاسی سیت. 
بشاعر ان ودی ورتید و سەی ری لای اوی ادل اسر دنور وسخی قر بن اسر ان 


الہ وسر ی ر عر “ين در ومان ا وین الیو 8 مدا نی بو ده اند و 


(. مر عونمم چنان است‌که آبیانی دز مدح ا دسر اند و حرف اون هرمت از ان ایبات 


یاجرب اول نام وله ولف میرح تتلییقی میب‌گرده امرخ مرجم 


شعر مدا اسلام O‏ ا تمدن اسلام 


وبعلور کلی همه خلفا وامراء باستثناي عد كم E‏ ۱ داشته ۳ 
با نها میداد ند, در هفته يا ماه یأسال روزی را برای پذیرائی شاعران تعین میکر دند ودر 
آ نروز جز شاعران کسید! تمی‌پذیر فتند. مثل‌اینکه میخواستند در آن روز جز بشعر وادبیات 
بکار دیگری تبرداز ند» شاعر ان دسته دسته پحضور میآمدند و دربارۀ مسائل ادپی مناظره و 
مباحثه میکردنه دشکی نیست که در نتیجه آن مناظرات افکار دوشن میشد وقریحهٌُ سخنوران 
نیرو مییافت د همتشان نیرو میگرفت. خلفای اندلس بیش‌از خلفای دیگر باین‌موضوع توجه 
داشتند. معتفد عباسی متوفی بسال ۴۶۱ هجر ی خانۂ مخصوصی برای پذیرائی شاعران‌تر تیب 
داده بود وهرهنته روزهای دوشنبه در آن خانه می‌نشت وجز شاعران کسی دا نمی‌پذیرفت 
وازآنان بخوشی دههر بانی پذیرائی میکرد . معتد شاعران را طبقه‌بندی کرده رئیسی برای 
آنان تعیین نموده بود و اسامی شاعران ما نندکارمندان دسمی در دفترهای دولتي ثبت بود. 
هر گاء که امیران اندلس ازمیدان پیروزی باز می آمدند» سلام‌عام تر تیب میدادند ء وور آن 
مجلس ابتداء قادیان قر آن میخواندند» سپس شاعر ان‌شر می‌سرودند و گمان مرود که خلفاء 
وامر‌ای اندلس به‌تتلید خلفای بغداد در تجلیل شاعران مپالنه میکرد ند چنانکه در بسیاری‌از 
ننلامات و آداب ورسوم از آقان پیروی داشیّند . 

یکی ازعوامل ر شعر آن بودکه خلفاء شعر میگفتاد 
شعر- خلفاع اهر اء - و بتمر علاقه داشتند وپازه‌ای از آنان قسیده‌ها واشمار نیکوسروده‌اند. 

مشهو ر ترین شاعر بر بدین معاو یه‌است که مجموعۀ اشبار اودرسه دفتر 
جمم شده است» ابن خلکان مبگوید که من آن شعاد را دیدم وخواندم وازیس تبکو بود 
آثرا حفظ کردم و این عجیب نیست: چه‌که مادر یزید میسون دختر بحدل‌کبیه از عر بهای 
حادر نشین بوده ویزید خود درصحرا نشو ونم کرده بود مادرش نیز از زد در کاخ‌عای 
معاویه به‌تنگ آمده هوای صحرانقینی بسرش زده بود و ابیاتی درآن باب گفته که ترج 
ن اسر 

«کلبهُ تنگ وتاريك صحرا ازکاخهای عالی شهر پیش من خوش‌تر است.» 

دحه خوشا که غبای پشمیله در صحرا بپوشم و از این حامه‌های حرین شهر نشبنان‌دور 
باشم .» 

میسون موقمی که آن ابیات دا سرود بدیزید حامله بوده شوهرش‌معاویه بمحض‌شنیدن 
این ابیات ادرا طلاقداده به‌ایل‌خودش بر گردانید. یزید ددمیان ایل‌مادرش درصحرا بدنیا 
ان و تادو سالگی درمیان ایلات بود . 

دیگر از خلفای شاعر ولیدین عبدالملك و هرون‌الرشید است. بیشتر خلفای عباسی 
شرمیگفتند و شاعرترین آنها ابن معتز است که ففط يكبا نه روز خلبقه پود و درسال ۲۵۶ 


در گذشت. آین‌معتز مرد دانشمندی بوده و دیوانی داردکه در مصر جاپ ومنتغر شده است. 
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تاریخ نمدل اسلام - ۵۲۵ - شەر دمدام ااه 


الراضی باه آخرین خلیفه‌ای اس ت که دیوان اشار اد تنقلبم شده و آخرین خلیفه‌ایست که از 
روی منبر خطبه خوانده و با بزر گان اهل علم معاشر بوده و ندیمانی داشته است . 

امر اء و خلفای اندلس نیز شس میگفتند د مشوورترین خلفای شاعر آنها عبداار‌حمن 
اوسط دمسئین باه است. صو لی کناب مستقلی در اشعار خلنای عباسی تنظیم کرده بود و حون 
خلفای اموی (اندلس) آنرا دانستند برعباسیان رشك بردند و حکم خليةه اموی اندلس 
تصمیم گرف ت کسی را وادارد قابرای اشمار خلفای اموی نیز ديواني ترتیب‌بدهد . 

باملاحظاٌ این مراتب» معلوم میشود که جون‌پیشتر خلفاء وامرا» پاشعر وشاعری شنا 
بودند لذا بععر و شاعری توجه داشتند و در حکومتهای استبدادی دسم جنان است که ا گر 
پادشاه بعلم وصنعت و ادبیات راغب باشد, درترویج آن میکوشد و آنچه دا که هتر ,پسندد 
دایجتی میشود . مثلا ولیدین عبدالملك فمید؛ یزبد بن‌منبه را یك یك شمرد و برای هر بیتی 
هزار درهم داد و اد تخستین خلیفه‌ای است که چنان اقدامی‌کررده است. 

همین‌قسم سایر خلفاء وامرائی که شمر دوست بودند شعر دا ترویج میکردند ما نند 
سیف‌الدولهٌ آل‌حمدان که خود شر میگفت داز آنرو شعر دا دوست داشت . 

گرچه در آغازکار امویان شر دوستی خلفا از روی سیاست بود اما کم کم جنبهٌ اد بی 
تخود کنر فت و خلعاء از شنيدن شعر واقعاً لذت مببردند » لذا خلفا مخصوعا برای بردسی 
اشعار انجمن تشکیل میداد ند وشعر شاعران دا میشنیدند وا گرشعری را فراموش کرده بودند 
ازشاعر میبر سید زد» ومشکاات شعری خودرا مستقیماً ازشاعر سوال میکردند؛ در صورتیکه 
میان خلیقه و شاعر فاصلةً ذیادی بوده است. مثلا عشام‌ین عبدالملك خليفة اموی مقیم دمشق 
نامه‌ای بوالی خود در عراقه یوسف‌بن‌عمر نی نوشت و از او خواست که حماد راویه را از 
عراق بفرستد وبا نسد دیناد ديك شتر راهوار بدو بدهده حماد درظرف دوازده شبانه رور اد 
عراق بدمشق آمد وچون سبب احضار خودرا جوباشد» خلیفه گفت: خواستم بدانم این شر 
از کی است؟ دبقیةٌ آن جیست» سپس شمر را خواند : 

«دعوا بالمبوح يوماً فجائت - قينة یمینها ابریق» 

تر جمه: جون یرای‌صبوحی دعوت‌شد کنیز کی آمد کهدر دست‌راست اوتنگ‌پلوری بود. 

حماد فوری پاسخ داد که شعر از ءدی‌ین‌زید عبادی است و بقیاٌ قصید‌را خواند وغالب 
خلقاء در پزم عیش و نوش که مخالف شر ع اسلام تشکیل می‌بافت بمشکل شعری بر میخوردند 
ودنبال خاعران میفسرستاد که مشکل آنان‌دا آسان سازد» از آن جمله یز یدین عبدالملك 
عاشق بی‌قر ارحبا به که در راه عشقبازی وی‌جان داد» شبی باحبابه درعیش خوش؛»بود جیا به 
این بیت دا خواند : 

«اذادست عنها سلوج قال شافع من‌الحسن میماد السلو المقابر» 
بز ید پرسید این‌شر از کی است ؟ حبابه گفت: نمیدانم یزید دنبال زعری فرستاد که 


شر ميآ ااام Fa‏ برچ مود للام 


از او پیر سرد وحون دير گاه بود رعری بر چان خود ترسیده لرزان لرزان بخدمت خلیفه 
رسد وهمینکه موضوع را شنید خوشحال شده مضئل. خلیمەرا حل کرد . 

بشتر اوقات خلفاء بر اي استهادة او محلسی از شاعرآن کل دید آد ند واز آ نان 
ميخو استند که در وصف عنلرء وبا جیر ی شعر بگویند و آن موضوع را بسابقه میگذاردند. 
مئل مهدی شمشر عمر و بن مودک کراب را برای هادی قنك به داد هادی شاعر ان را جمم کر د 
واز آنان خواست‌که راجم بان شمشر شعر بگوینه ددر ابن سابته این‌یمین عصری حایره 
ر؛ برد. 

هر دنا بیش از e‏ لاء بر ای این کار انحمن ميآ زا کیت و یش از دیگران در باره 
شر وشاعری تحنیق ممنمود وموفمی از عم نشیتان جود بر سید مصر ع اول ین مت جي است 

دومن بستئل‌السعاوك این تداخی 

و کی از جاضر ان پاسخ این پرنش را تتوانت وجون اسمتي پیماد بود خلیثه 
اسحق مو سلی را ب رهز ار دیثاز نز د اسمن فر ساد «مشکل را جوا ۹7 اسمعی گنت : در 
از آبونشناش نهشلی است a‏ اون آن خن أست: 

و وتاك ابن ا حیل وسال وس بسئل السعنوك ابن مداعبهه 

ر جمد: 

د کسی می پر سد که کارو ان وراه کدام اسب وشکفت آنکه از دړډ راه می پر سند سندای 

هر ون الا بر ای معنای ك فر احا بل شل میداد ٿا معنای واقەی اسا 
ودا نله اول روزی با حطود كسا «اصمبی انجش آراست تا معنای این شمر وا یدانق 

ءفثله | أبن عأنالخليفة مسر ورعا فلم ارسئله مخنه۰۷۲ 

ومدتی کا اب و أسمی راحم سای ابر شی ا کل کشمکش داشتند. 

عوقمی هر ون از بهثر ین شعر عرب در بار؛ گر که جویا شد وجود فل مشکل او را 


حل کرد خلیفه انذشت ی بوی داد که بهای ان ۱۶۰۰ دینار بود. فاوخ بو لي بن ج یم گنت 


۳ 
شعر ۳ دیا مد بدو دت زسد. #همی و اسم شم سوا ول ۳1 مدا رای يشر هت دعر د 
شاعر ی اودام م د 


وی . کک مر ۲ ۳ ی 
لاد ارم 4ز ته لديا ج ناء و اب آخ ون کات یله SE‏ سر د 
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۳ و ۲ 2F‏ ۱ 3 ۲ 1 = 8 
زد آد نشتته رود و شمش بز رن ماهر و ی افتاد که از طر ف راه می اعد همان دوقع جوانی 


تاریخ تمدن اسلام - ۵۲۷ مر :عدار اسلا 
باستقبال آن ذن آمده گفت: 


این‌را شنید از طرفی رفت وذن ازطرف دیگر گذشتء مردی‌که ناظر این جریان بود دنبال 
زن را گرفته گفت: راز این واقعه را بگو وگرنه تورا رسوا میگنم, رن کته قود از 
ذکر نام علی‌بن جهم این شعر بود. 
«عیون المهاین الرصافة والجسر جلین الهوی من حیث ادری ولاآدری» 

تر جمه: 

دجشمان گر نده بطریقی که میدا نم و نمی‌دانم در ميان رصافه وجسر عقلم دا دبود.» 

ومن در مقاپل نام اپوالعلاء دا بردم «متتلورم این دو بیت اپوالعلاء بود که میگوید: 

«فیادارها با لخیف ان مزار ها قر یب ولکن دون ذلك اعوال» 

تو جمه: 

دااگر چه سر منزل معشوقه نزديك است اما خطرهای بسیاری در راه است». حال که 
دانستیم نفوذ وتأثر شعر در میان اعراب تا این حد بوده تعجب نمیکنیم که بدانیم با يك 
شعر جنگی بر با شده وعده‌ای کشثه شده‌اند ویا از در گه نجات یافته‌اند. 

مثلا ابوالعباس سفاح نخستین خلیفةً عباس ہس از استقراد برمسند خلافت امویان را 
تعقیب کرد وهر قدر از آنان یاف ت کشت ولی عده‌ای از بزرگان بنی‌امیه از وی امان 
خواستند او هم آنان را امان دادء اتفاقا دوزی سلیمان بن‌مشام‌بن عبدالمذك به‌محلس سفاح 
آمد» سفاح او را احترام گز ارد ودر همان موقم سدیف بن میمون شاعر سر رسید واسن 
اشعار را خواند: 

ترجمه: 

داز اطاعت ظاعری اینان فریب مخور» اينهاکينة تو دا در دل گرفته‌انده با شمش 
وتازیانه‌کار آ نانرا ساز ديك نفر از بنی‌امیه باقی مگذاد. » 

همینکه شعر تمام شد سلیمان بسدیف گفت ای شیخ مرا بکشتن دادی» اتفاقاً سفاح در 
اثر همان اشعار دستور داد سلیمان دا کشتند. 

موقم دیکر سفاح با هفتاد نفر از بنی‌امیه سر خوان نشسنه بودند که شاعری سردسید. 
این اشمار را خواند. 

ترجمه: 

«آری‌کشور پدست بزر گان بنی‌عباس آرام شد.. » 

«حالا ای بنی‌عباس شهادت حطرت حسین وزید وسایر بنی‌هاشم را در نظر بیاودید» 
« که با کمال دلت و خواری بدست ستمگر ان بنی‌امیه شهید شدند..» 

سفاح جتان تحت نا ثیر شعر رفت که فرمان داد تمام آن هفتاد نفر دا کشتند وروی 


ر بعداز سام - OTA‏ - ناریچ تمس الام 


لاه آنان وان کنر وند وخود ویارانش روی آن خوان نشته غذا خوردند میگویند 
هما نطلور که سفاح ویارانش روی آن مردان نیمه جان نشسته بودند وغذا مي‌خوردند صدای 
ناله جان‌کندن آنها از زیر خوان بگوش حمار میرسید وسرانجام همه آنان در زیر بای 
سفاح ویاراتش در دند. 

همین قسم شر یك قصیده هرون را بجنگ با رومیان برانگیعت ومطلم آن قمید, 
این است: 

در جمه : 

« فففور پادشاه روم تودا فریب داد وای سرانجام او آز این فریب دادن بهبلاکت 
مر سد. » 

e E‏ کی آق کل اف شاف مان سا ییا درون 
مشهور است » بدینطر بق که هرون فرمان قتل مالك دا داد دهمینکه او دا در برابر خلیفه 
روی بساط جرمی تقاندفه وجلاد با ي ببرمنه یالای سرش ایستاد مالا زیر شمفیر این 
و 

قر و 

«من از مر گه بیم ندادم» چه میدانم هز کی يك چیز زود گذر است» 

«من برای کودکان بی‌کسم نگرانم وجگرم ازرنج آنان میسوزد.» 

«مثل اینکه آنان را بچشم حود می‌بینم» جکونه پس از من مینالند ومیگر یند» 

«ا گر من زنده باشم آنان جتان نخواهند شد واگر من بمرم مر گه آنان حتمی» 
است» . 

«پس از کشته شدن جممی از من به نیکی باد می کنند و جمعی دیگر کسان مرا شماتت 
E‏ 

هرون که این اشعار را شنید بگربه درآمد گفت: ای مرد از دوی بلند همتی ساکت 
شدی داز دوی علم وحکمت سخن گفتی» من هم تو دا از روی جوانمردی بخشیدم و بکودکانت 
سپردم؛ برو sS‏ ی 

ماك بچشم گفته از زیر شمشر بر خاست ورفت. 

وجه بسا که سردار 0 با يك شعر از فرار صرف نظر کرده آماد؛ فداکاری 
میشد وبا جانبازی به پروزی میرسید. 
موقعی که معاویه مردم را بشس وشاعری ترغیب میکرد داقبدٌ ذیل را برای آنان 
شرح داد: ۱ 

موی بان بر از ا شا دیرف انس کی شیارا تسا 
میکند. من موقعی در میدان جنگ مصمم بګربز بودم و این يك شعر ابن‌اطنابثانمادی ر 


تاریخ تمدن اسلام - ۵۲۹ - شعر بعداز اسلام 


از گر یز بازداشت. 


«شرف وافتخار مرا از کارهای زشت بازداشت و تخواستم آنرا ادذان بفروشم». 
امثال این وقایم که از تانر عطیم شعر حکایت دارد در زمان جاهلیت و اسلام بسیاد 
می‌بأ شد. 


علوم دغل (بیگازه) 


اکنون از شرح علومی که با مقتدیات اسلام شیوع یافت فادغ شدیم وتغصیل آن را 
گفتي که حگونه اين علوم با اسلام پدید آمد وهمینقسم از آداب جاعلیت شرحی نکاشتیم و 
سر ترقی علوم و آداب اسلامی دجاهلیت دا بتفصیل مرقوم داشتیم. ابنك میخواهيم از علوم 
دخیل (پیکانه) سحبت بداد بم ومتصود از علوم دخیل علومی است که در زمان ظ هور اسلام 
شایم بوده ومسلمانان آنر! از زباتهای بیکانه بسربی نقل وترجمه کرده‌اند. این علوم 
خلاصه‌ای از معلا لمات دانشمندان وفیلسوفان وادیای ممالك متمدن دنبای فدرم بوده اتود 
در قر نهای متمادی در نقاط مختلف دنیای آنروز از آغاز تاریخ تا زمان ظهور اسلام 
جمم آوری شده بود. بعبارت دیگر خااصة مىلومات آشودیان کلدانیان - با بلی‌ها- فنیقی‌هأ- 
مصریها - عندیھا - ایرانیان ‏ یونانیان ۔ رومیان را مسلمانان بزبان عربی قر جمه و نقل 
کردند, البته معصود آن نیست که عر بها این علوم واطلاعات را جدا حدا از ملت‌ضای فوق 
اقتباس نمودند» بلکه منخلور آنست که بمرود ایام اين علوم دست بدست گشته وبیشتر آن در 
ميان یو نانیان جمع شده وآ نان این علوم دا مر تب ومدون کرده جیزهائی بر آن افزوده 
بودند وپس از ظهود دين مسیح علوم مز بور تا خدی میت ما قزر آن دین در آمد ودر عسی 
حال قسمتی از آن علوم مبان ایرانبان دمندیان و کلدانیان وغیرء باقی ماند و همېتکه 
ملنهای اخر تحت اطاعت مسلما نان در آمدند جزء کارمندان دولتهای اسلامی شدند ودر نتیجه 
مسلما نان از همه آنان استقاده کر دند» بهمین جهت یکی از مزایای تمدن اسلام آنست که 
علوم براکند؛ یو نان وايران وهند و کلده را بعر بی نقل کرد وجیزهائی بر آن افزود و آنرا 
EAS‏ وی شرخآ اس گرم 

اينك پیش ازشروع باصل متصود بطورمندمه مختصری ازاوضاع و احوال علمی وادبی 
ممالك مز بود(مما لکی که علوم آ نان بعر پی‌نقل‌شده) صحبت میداریم» یعنی تا آ نجا که باموضوع 
مامر بوا است؛ از وضع علمی د ادیی یونان دایران دهند و کلده سخن میگوئيم » سپس آنچه 
راکه عرب از آنان گر فته وموجباتی که برای اینکار بوده شرح میدهیم . 
پونانیان ازتیرء آریا حستند ودر روز گار پیش ازتاریخ ازشمال هند 


اد ییات ز بان بو نا ز ت 5 
دییات ز بان یو که شود امه درتخت] لایر OREO‏ 


تار رج ىدن اساام - a۳1‏ - علوم دحیل 


صغیر واطر اف دریای اژه اقامت کردند ۔ 
بو تا تیان عقا ید وافکار بر ادران آریائی‌خود میم هند راباخود باین نواحی آوردند» جه 
که‌آنان ازروز گارهای پیش ان عقا بد و افکار و آداب را در کثا بهای دینی‌برهمائی خودیزبان 
سا نسکر بت ضبط وثبت گرده بودند . 
بو نا تیان هالای باهلین خوانده میشدند وجمعاً سه طایفه بودند ازاینقر ار : 
ات یونانیها که در کر اه آسیای صغرما ندند . 
۲- ابولبان که درلسبس و تواحی آن اقامت کردند. 
۳- دوریان که در موره وسیسیل قر ار گر فتند . 
در آنموقم تمدن قدیم دد کر ان نیل وفرات نوشکنته بود وفتیقیها (ممبایکان یو نانیان 
ازراه خشکی) ودوریان (همسایه‌های یونانیان ازداه دریا) در آنروزها کر انهٌ آسیای صنیررا 
ءستعمره خودنموده بودند ودر آن نواحی میزیستندء از آ نرویونانیان بسیاری از آداب ودسوم 
وتمدن فنبقیها را اقتباس‌کردند و آنان هم پسهم خود تمدن خویش را ازبابلیها و آشوریها و 
مصر يها گرفته بودنده یو نانبان آنچه دا که ازعلوم دادبیات ما نند هیثت دطب ومراسم دینی‌فرا 
گرفتنن به بر آدران دوری خو بش مق کر ان غربی دبای اه قفال داد نده یو نا نیان که موم 
با نشاطو با ذوقی‌بودند بزودی شاعری و خطا به سر ای آغاز کر دند جه که شرو خطابه ازممیز ات 
وصفات طبیعی آ نان بود ودر نتیجه ثاعران و خطیبان ازمپان آنات بر خاست وپس از آن فلاسنه 
وپزشکان ودا نشمندان برد کیدریو نان‌بدید آفد دمردم بونان‌قو اعد داصولی پرای علم وفلسفه 
وضع نمودنه که بیشتر آن تااين زمان بقوت خود پرقر ارمیباشد . 
ادیبات وعلوم زبان یونانی سه دوره تیم میشود ازایتقر ار : 
۱- ددر قدیم که از آغاز تادیخ شرو ع میشود و بسال ۵۲۹ مبلادی منتهی میگردد واین 
همان سالی‌است که ژوستینین قیصرروم مدارس بت‌پرستان دا در کشور روم بست . 
۲- دور بیزانی باقسطنطین که آز۵۲5 شروع شده وبسال ۱۴۵۳ منتهی میشود ددر 
این سال تر کهای علما نی‌قمطنطنیه ر! فتح کر دند . 
۳- عصر جدید که ازفتح خسطلنطنیه شرو ع میشود و تااين تاریخ ادامه دارد . 
البتّه آ نچه مورد توجه میباشد همان عصر اول ودوم است. 
ادبیات و علوم این دوره نیز بسه قسمت تقسیم میشود اذاینقرار : 
در یونان قدیم ۱- دودهة شر که بسال ۴۷۵ پیش ازمیلاد منتهی‌میشود . 
۲- ددره نمایش وتاریخ وقلسفه ازم۷ 6 تا ۰ ۰ پیش ازمیلاد - 
۳- دور؛علم وتمدن یادورة اسکندر که بدوقسمت یونانی ورومی تقسیم میشود . 
ا مات یونان: ازمتها یات که افر سای شا انه خود را کش 
۹- شعر یونانی تفلید داقتباس نکرده وآ نجه دداین قسمت دارا بوده نتج انشاطط 


علوم‌دحیل ی ۵ تاریخ دمحن الام 


خود یونانی‌هاست؛ هما نطور که عر بها علوم‌اسلامی وادبیات عر بی‌راخودشان بوجود آوردها ند 
واز کسی نگر فنها ند . قدیم‌ترین ادپیات یو نان شیر است که از دیر زمانی شمر میگفته‌اند و 
بئدریج آ نر اکامل نموده ترقی‌داده| ند دعرقببله‌ای از آ نان پتر فی تکمیل يك‌رشته!زاشعار کوشش 
نمودند. متلا ثیر؛ ونان شرهای داستانی وابولبان شبرهای موسیفی‌ساده ددوریان نیزما نند 
ابولیان شعرهای موسیتیداءکمیل کر دند وتيرء اتیان که شاخه‌ای‌ازیو نا نیان‌میباشند بشر‌های 
نمایشی (ما نند اپرا) دسایرفنون خیاألی پرداختنه و از آن طر بق وارد رشت نثر شده بتادیخ 
وفلسفه و اسثال !ن مثغول کشنند. 

ګر چه تبان‌این اقوام ریک بوده اما لهند نها مانند لهج قبایل‌عرب درزمان جاعلیت 
اختلاف داشته است . 

باحتمال قوی پیش ازاینکه قبایل و اقوام بونان متفرق شوند بگفتن شعر پر داختها ند 
وقدیمتر ین اشعار آنان اشعاد موسوم به (سرود فصلها) میباشد» سیس‌اشباری دروسف خدایان 
ویاجنگها سروده‌اند که جلور داستانهای کوجك بوده وآ نرا باموزيك میسر وده‌اند و همینکه 
اقوام مز بور ازهم جداشدند یونا نیها باشعار داستا نی‌برداخنند و ار آن داستا نهای دزمی‌ددست 
کرد ند دقدیمتر ین داستانهای دزی‌ایلباد وادیسی از گفته‌های هوم ددفرن‌نهم پیش ازمیاژد 
مبباشد ودر آن شرح محاصر : ده روزه اخیرفتروادهه بیان شده است . 
شعرعای داستا نی بیش ازسایر اقسام شعر مبان یو نانبان ترفی کرد حدکه درعلی آن اشتار 
عنگهای خودراشرح میدهتد بو تا نبها ا EF‏ عربها بودند وامیر ان ہو نانی بشنیدن 
اخبار نیا کان وپهلوانان ونیمه خدایان علاقه داشتند واز آنرو مردم وش قر بحه دا تثویق 
میکر دند که وقایع ایام جنگ را بشعر در آورنه ودراواسط فرن هشتم پیش ازمیلاد حکومت 
استبدادی یو نان رو بزوال گز ارد و آزادی فردی تاحدی رواج بافته مردم برای حکومت 
جمهوری آماده گشتند؛ از آ نروحس استتلال‌خواهی وغروردد آ نان ایجاد شد ودر نتیجه بوسف 
!حساسات وعاسْفه متمایل گشتند و وسرو دن اشبار موسیقی مشفول شدند ونبره های ابولیان و 
دوریان بیش‌آزدیگر ان بشعررموسیتی توجه کر دند . از آنر ومشهورترین شمرای موسیتی‌بو نان 
در آن دۆره دو تفر شدند یکی شمه نید که اصلایو تأنی است ولی بز بان و اهحه دوری اشبار 
خودرا سر وده‌است وبیشتر آناشمار راحم بجنگهایایر او یو نأن‌میباشد ودیگر بندار که دوری 
نوده واشعار او بلهجه و اسلوب دوری مباشد . 

ادبیات و تازیخ - این دوده دا بمناسبت انتساب بحزیرء اتیک از 

۴۳- ادبیات وعلم و جزایر بونان دور اتيك میگویند. مردم این حزیره مخلوطی از 
فلسفة یو نان آز۴۷۵ یونانی ودوری بود‌اند و بمدازاینکه تمام اقوام بونان بشعروشاعری 
تا ۰ ۰ قبل ازمیلاد برداختند تاریخ واخباد مر بوط بجنگها وغبره راضمن‌شر گنجا ندند 


وعواطف داحداساث خودرا طی آن اشعار اپراز داشتنده سپس طبع 


تاریخ تمدن اسلام - ۵۳۳ - علوم دخیل, 


سرشار وفر بحة روشن | نان در صدد بر آمد که آن احساسات وعسواطف را بوسیلة نمایش مجسم 
ساز ند تامردم آن دا دیده احساس کنند و از نزديك آشناشونه. ازآنرد فن نمایش (ددام) در 
مبان نان پدیدآمد و تراژدی و کمدی دنبال آن پیدا شد ودر تمام این قسمتها پیشر فتکامل 
نصیبشان شد دهتر پیشگان بز ر گی‌ازیو نان بر خاست که شرح هتفصیل مربوط بآن دداین‌مورد 
متانیت ایو ورن باید کت که نها ورا اقام کر فی کے گر دی وی از بک 
به نثرمرسل بیرداز ند شر خود را تکمیل نمودند وجون اشاد داستا نی داشتند ,داسثانهای 
نثری توجه نکردند ومدتی بعد ازتکمیل شر سروقت نثردفتند - 
قدیمترین نش یونانی همان داستا نهای هیرودوت جهانگرد مشهور متوفی بسال ۲۶۰۲ 
قبل ازمیلاد است وتقریباً از نظررمطلب مانند اشماد ایلیاد هومر میباشد . 
گرجه هیرودوت اولین نویسد؛ نثر بونانی نبوده و پیش ازاو دانشمندانی از یو نان 
بر خاسثه‌اند که افکار فلسنید تادبخی دمیتو لوژی(افسانه) وغیره را به نش نگاشتها ند ولی‌جون 
موضوع نوشته های هیرودوت و انشای‌آن بهتر ومهمتر از دیگران بوده لذا نثروی اینطلور 
مشهورمانده است . هیروددت در ۴۳۱ پیش ازمیلاد سفر نامه خودرا نوشته وجنگهای ایران 
ویونان مر بوط بغرن ششم داوایل پنجم پیش ازمیلاد رادر آن شرح داده است و بقدری عالی 
نوشته که هنوزهم کتاب او بی نطبر است و خودش هم پدر تاریخ لب دارد. کمی بەد آزه‌پرودوت 
جنگه داخلی ميان مردم تن وموره آ غازشد که بحنگ‌های پیلو پو نی نیز مشهوراست واز ۴۳۱ 
۴7 قل‌ازمبارد ادامه بافته است . 
توسیه که آزمعاصرین هیرودوت فجوانتر از او بوده تاریخ آن جنک‌های هو لنالد را 
نگاشته است » پس اذ ٹوسیه مود خین دیگری از يو نان بر خاستند که معهورتربن آن گز نفون 
مییاشه. آ نگاه خطابه سرائی دریو نان پدیدآمد و خطبیان بزر گی مثل دیموستون ۔ اشینس - 
هپر بدی‌وغیر» از آنجا ظهور کرد. سپسیو نا نی‌ها بوضم قوانین پرداختندومشهود ترین قا نون 
گزادان آنها سولون قوانینی وضع کرد دپس‌ازوی عده‌ای از دا تشمندان یونانی قواعد صرف . 
و نحو زبان وغره قدو ین کردند . 
موفعی که فببله یو نان بشعرو تار بخ واد ییات مشغول پود ند فبیله دوری 
علم و قلسفه بعلوم طبیمی وفلسفه اشتنال‌داشتند. اما عمینکه جنگهای دا خلی‌بس از 
۷ سال بشکست مردم آتن پایان پذیرفت قببلةٌ یو نان دنبال فلسفه 
ومباحث علت ومعلول دتحقیق ازاوضاع خلفت پرداختند» جه در آن‌موقم بونانی‌ها خوارشده 
بودند وطبعا مردم شکست خورده پمسائل فلسفی‌علاقهمند میشو ند. نخستین فیلسوف نامی‌بو نان 
سفراط است که اسای فلسفة وتان دا بنا نهاد . 
معمولا پس آزهر جنگ یك نوع تهت ادبی‌باعلمی‌یاسیاسی میان ملل‌جنگ دده شروع 
میشود ولی بو نا نبان پیش‌ازجنگ‌های داخلی نیز بامورفلسنه توجه داشتند وشاید نهت فلسفی 


علوم وخی - ۵۳۴ - تار ید تمدن اسلام 


آنان در نتیجهٌ جنگ باایرانیان آغازشده بود . اماپیش ازسقراط توجه یونانی‌ها بیشترمتوجه 
درك اسرار و تاموس طبیعت بود که امروزه نرا علوم طبیمی می‌خوانند . نخستین دانشمند 


يك سجاده نفیس بافت تبریز (قرن ۱۰ ه) 


ناريح تمدن ااام - ۵۳۵ - اومدخ 


مشهور آن‌زمان تالیس مالتی‌است که درمالت ازشهر‌های یو نان‌درسال ۶۴۰ پیش‌ازمیلاد بد نبا 
آمده ومعلومات خودر! ازمر دم ممر وفنیقیه و کرت افتبای کر ده است. تألیس بیشتر درهیئت 
وهندبه مبلالمه کرده و آراء وعقا یدی دربار؛ وجود وموجودات وعتصر‌های مادی اژوی باقی 
است. تالیس برای‌استخراج خسوف و کسوف و اندازه گرفتن اجسام مر تفع بوسیلاٌ ابه آن 
قواعدی وضع کرده است . شا گردان تالیس و شاگردان اد نیز هر کدام آثاری از خودباقر 
گز اردها ند. از آ نحمله آر کیلاو که علوم طبیعی دابهآتنا نتقال د؛ده‌است وستراط ازشا گر دان 
وی بوده است. درزمان این فیلوف جنگ های داخلی روی داد ومردم حزایر ,ونان با 
بکدیگر تصادم کردم احداسات وعواطفآ نان بیش از پیش تهبیج شد و بمذاشرهومباحنه ومجاد لد 
پر دا خنند بقسمی که دريك خا نواد؛ چند نفری این کشمکش بروز کرده واقوام و خویغان باهم 
نازعه داشتند ‏ 

چنانکه گفتبم در نتیحة این جنگها آتن‌مغلوب گشت وس ‌ازعرزت دحار ذلت شد ومانند 
همه مردم دل شکسته مردم آتن دنبال فلسفه رفتند تاعلل شکست خوددا دریابند و بافهم علت 
ومعلول خویشتن را تسلی دعتد. مردم آنروز آتن جز مطالعات فلسفی برای تسکین خاطر 
پرریشان خود جاره‌ای نمیدیدید جه که بر گذشنه خودحسرت میخوردند داز آینده بیم‌داشتند: 
وعزت وسر بلندی خویش را از دست داده‌بودنه وحکومت تاذة آنان تشکیل نیافته بود. لذا 
فکرشان دنبال فلسفة خلقت انسانى ددضع زندگانی اجتماعات رفت تامکر با آن میا لمات 
وضع تسف آور خودرا تشخیص داده «داره‌جوئی کنند. این‌بود که از آغاز ترن حهارم قبلار 
مبلاد مر دم‌یو نان اصول وافکار فلسفی ن زازبان بز بان نقل‌میکردند وچیزهایبیشتر ی 


بو 


میخو استند . 
سقراعط درسال ۴۶۹ متو لدشد وموقعی وارد جاممه کشت که بو نا نیان, 
سقر اط بافکار فلسفی آ نهم فلسفة طبیعی و 5شف!اسرار طبیعت هشغول بودند . 
ستراط آن‌فلسفه را بحال مردم آنروز مناسب ندید ومتسوجه قسف 
ادپی‌شد و آن‌موضوع را بادقت بررسی‌کرده پمیاری ازمشکلات آنرا حل نمود و بااحتیاجات 
آنروز مردم آتن تطبیق کرد وقوانن فلسفی مر بوط باندان را په طبقه تقمیم نموده باین 
معنی که برای انسان بعنو ان‌بدر ویامدیر اداره ویافرد اجتماع مقررائی در نفر گرفت د بقاۍ 
روحرا ا نمود ‏ 
بو نانی‌ها سقراط را واضع فلسفهٌ ادبی د علمی میدانند و یا ممتقدندکه لااقل سفراح 
برای نخستین‌باد فاسنهٌ قدیمی ننلری‌را بفلسفٌ عملی تبدیل نمود. سیسرون میکه بد: سقر اما 
فلسفه‌ر! از زمین پآسمان آددد. 
باری کمتر اتفاق افتاده که نابنه یافیلسوف وصاحب نناری اذ تعرض حسودان و آزاد 


آنان محفو نا يما ند وجون یم اط بر فكر تازه ای آورده بود که باافکارت‌پرستان بو نان‌مخا لفه 


عاوم دخیل 3F‏ - ناريت تمد اسلام 


سقراط کتا بی تا لیف نکر د وافکار او پیاز مر کش بوسیلڈشا گردانش 
افلاطون تدوین شد» آ نها هم در تفسیر آرا» استاد اختلاف پیدا کر د ند و سه 
دمن تنج کب کر وت کے اشرافی. دسته اخ دا افلاطونی هم 
میگویند» جه سردستۀ آنها اقلاطون متولد سال ۴۲۸ قبل از میلاداست, فلسفة افلاطون از 
سه‌فیلسوف اقتباس شده ء باین معنی که آراء طبیعی را از هیر و قلیط و آراء ماوراء طبیعت را از 
فیناغورت وافکار فلسفی؛ ادبی وا خلاقیرا ازسقراط افتبای‌کرده است. افلاطون بخدا وماده 
وادراکات معتَعد بوده والوهیت را به‌طبقةٌ عالی ومتوسط و دانی تمیم‌نموده وبه‌تناسخ ارواح 
عقیده داشته است. کنا بهای افلاطون بلورمکالمه تدوین شده وهمینکه از تر جمۀ فلسفه بز بان 
عر بی‌سخن بگوئيم راجم بکتا بهای افلاطون نیز صحبت میدادیم . 
شا گر دان افلاطون‌نیز جنددسته‌شدند» مشهودتر ین آ نان طبعه‌مشاین 
ارسطو وسر دستةً آ نها ارستلو یاارسعلاطالیی است که بعتیده عموم فلاسفه وی 
توا نا تر ین فیلسوف قدیم‌میباش وعر بها اور امعلم اول‌میخوانند.ارسطودر 
۴ ق.م بەد نیا آمدودر ۲۷ ۳ق.ممرد. بیشتر منةولات فلسفی‌ومنطقی عرب از کتب‌ارسطوست؛ چه 
کتا بهای‌ارسطومجمو عه‌ای از خلاصة| فکارقلسنی‌وعلمي يو نان قدیم‌محسوب‌ميشود. ارسطو فلسفه‌را 
ازاستاد خود افلاطون گرفته است وقلسغة ارسطو. عبارت از مباحث منطتی - عقلی - روحی و 
سیاسی میباشد واما اسول علمی پمنی حتایتن دا که ارسطو بامشاهده و تجربه بسدست آورده 
(مانند ریاضیات» طبیعیات و مانند آن). آزعلمای قدیم یونان اقتباس کرده است و خودش نیز 
چیزهائی باتجر به بر آن مىلو مات افزوده است. ارسطو بعبارت پردازی وحمله سازی اهمیت 
نمیداده ودر کی تا لیفات خود کوشش داشته که فلسفه را باعلم تطبیق کند . یعنی هرموضوع 
فکری و نلری دا بااصول طبیمی وفق‌دهد و برعکس افلاطون که افکارفلسفی خوددا باتفکرات 
شاغرانه آمیخته عقاید ارسطو خشك» و خالی از تخیلات میباشد . 
ارنطو معمولا در رواق معد آپولو نز ديك ‏ کادمي اقلاطون دری‌میگفت وهما نطور که 
درمعبد قدم میزد (ممی‌میکرد) مطالب فلسفی را تفرربرمینمود؛ از آثرو شا گردان ارستلو را 
ممائیان یارداقبان نیز میخوانند. از خوش‌بختی ادسطو یکی|ینکهاسکندر در زمان اوییدا 
شد وشا گرد وی بود و ارسطو دا پرای‌بردسی علم‌طب وحیوان‌شناسی با کمك‌های نقدی یاری 
نمود. ارسطو در آتن ما ند واسکندر برای جهانگیری عزیمت کر دوهمینکه خبرمر کب اسکندر 
باتن رسید حزب اب‌کندر واز آن‌جمله سقراط از اهمیت واعتبار اقنادند. اماشکی نیست که 
فتوحات اسکندد قريحه یو نانیانرا فزونی بخشید» هما نطور که جنگهای‌داخلی در آن نهنتی 
ایجاد کرد ولی این نهشت اخیر قوی‌تر و تسواناتر از نهشت سابق بود وشاید هم اسکندر 
پاره‌ای علوم‌را ازفتیقیه وبا بل دایران (چنا که خواهیم گفت) با تن انتقال دادو ارسعطو بامطالمة 


تاریخ تمدن اسلام - ۵۳۷ - علوم وخا 


مطالیی نگاشت . 
تأ لیفات ارسطو بسبار است ولی‌قسمتی از آن‌منسوب باوست‌ه از خود او نیست و آ نچه‌سام 
است نوزده کناب متعلق بخودار سطوست وچنا نکه خواهیمدا نست‌عر بها بیشثر آ نر| تر جمه کردا ند. 
تا لیغاتی درعلوم اد بی وریاضی د بلاغت وه‌كانيك بارسطو سبت میدعند که ازاو نیست و 
لزومی ندارد که آنهارانام ببر یم» فقطدو تایآ نر اذ کرمیکنیم: اول کتاب(متولات‌یا کاتیگودی) 
درمنطق ودیگر کتاب تغسیر . 
ارسطو درزمانی بدید آمد که تمدن وفرهنگ بونان به‌منتهی درجۀ تکامل‌رسیده بود. 
ارسطو تمام معلومات راکه خلاصهٌ افکار دا نشمندان‌بیشن ومجموعه‌ای از تجر بیات ومشاهدات 
وافکار بود جمم آوری کرد و انرا بسمتهای منظم تقسیم نمود و یاعباراتی ساده وروشن مطلالب 
علمی وفلسفی‌را شرح داد» از آنرو تا لینات او دیر پائید جه تاامروز بسیاری از آن تعلیمات 
مورد توجه‌است و ملل متمدن معاصر یو نان وپس‌از بوتان رومی‌ها ۔ عر بها - ایرانیان وغبره 
که جزو ملل‌متمدن درآمدنه خوددا ازتعلیمات ارسطو بی‌نیاز ندیدند . 
تا لیات ارسطو داببتان عجیبی دارد که ذکر آن بی‌تناسب نیست. 
تألیفات ادسطو د«ممینکه ارسطو مرگ بخودرا نز ديك‌دید کتا بهای خوددا ببزد گترین 
شا گرد خود ثبوفر استوس وا گذاردء شا کردش ۵سال پساز ارسطو 
رایع aE‏ و راکو تا رات موه 
سبیس داقع در آسیای صفیر رفت دهفانجا مرد: ور .وی از ترس پر گامیس‌پادشاه سبیس کتا بها 
را درغاری برده پنهان کر دند ومدت ۱۸۷ سال کتا بها درغار ماند تاا نکه درقرن‌اول پیش‌از 
میلاد آنرا ازغار در آوردند. پاره‌ای از آن‌کتابها داکرم خووده پود وپار؛ دیگر ازرطوبت 
پوسیده بود ودرهر حال تمام آنرا پکتا بفروشی بونانی موسوم بآ پلیکون فروختند اوعمآ نرا 
بآتن بر گردانید دهمینکه سولای رومی درسال۸۶ قبل ازمیلاد آتن دا گرفت کنا بهای‌ارسطر 
را جزء سایر نغنيمت‌ها بردم برد ویونانیان مقیم روم نرا استنساخ کر دند و نخستین کسی که 
بان کار پرداخت تیرانیون همکار سیسرون بود. پس‌از او آندرونيك از اهالی دودوی‌آنرا 
تصحیح کرد و آنچه که از اواسط قرن اول میلاد تا کنون‌از تا لیفات ارسطومیان مردم بوده‌از 
همان نسخه‌هائی است که آ ندرو نيك نرا ضبط و تصحیح کرده است. از آ نموقع (از اواسطفرن 
اول میلادی) تا کنون دانشمندان بشرح وترجمه وانتقاد و تلخیص موّ لفات ارسطو مشفول 
بوده وهسنند ابتداء یو نانیان بآن پرداختند» سپس |یرانیان وعر بها مشنول شدنده آنگاه در 
قرون وسطی اروپائیان بان وجه نمودند واز اوایل عصر جدید :ا کنون عده‌ای بمطالعةُ آن 
کتابها مشفول هستند. عجب آنکه در عما ن‌وقم که کتا بهای‌ارسطو درغار پنهان‌بود ددمکتب 
اسکندریه (شرح آن بپاید) از روی کنابهای منتسب بادسطو قلسفه درس میدادند . همینکه 
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رومیها اسکندریه را فنح کد نن قلسفهٌ ارستلو را از روی نسخه‌های آ ندرو تیکوس در مکثب 
اسکندریه ترو یج کردند چه که میدانستند تعلیمات حثبقی ارسطو در آن نسخه‌عا میباشد واز 
آنموقع بر نامه تدریس فاسفه دزاسکندریه وروم یکنواخت‌شد» پس ازظهور دین‌مسیح تدریس 
فلسنهُ ارسعلو در روم تععلیل‌شد. فقط دراسکندریه ماند وپس‌از آمدن اسلام درزمان عمر بن 
عبدا لعز یز دراسکندریه نیفاسفهٌ ادسطو موقوف شده با نطا کیه انتقال ودر | نجاهم‌جز بهودیان 
وحرانیان کسی قلسفهٌ ارستلو نمیخواند و آنهاهم برای آن فلسفة ار سطومیخوا ندند که توا نند 
پامسیحیان مجادله کنند. عجب آنکه قیصرهایروم پس‌از مسیحی شدن بعنوان نابود ساختن 
آثار بت‌پرستی کتب ارسطو را نابود میساختند وکلیة علوم قدیمه و کتب آنرا از قلمرو خارج 
میکردند و فقط بمضی‌از کتا بهای منطفی ارسطو از آن‌قاعده مستثنی بود . 
این دوعلم نیزدر نتیجۀ نهشت مهمی‌بود که پس آزحتگهای داخلی‌در 
طب وستاره‌شناسی وتان پدید آمد. تاپیش از آن مردم یو تان جیماریها دا پادعاهای 
کامنان ععالجه میکردند» جه مرض را ازشیاطین وشفارا از خدایان 
مپدانستند و فلاسفهٌ یو نان‌طب را شعبه‌ای ازعلوم طبیعی میخواندند دمبحث مستعلی در بار طب 
نداشتند. نخستین کسی که اساس‌طب دا بر بنای علمی استوار سابخت بقراط متوفی بسال ۳۵۷ 
قبل‌از مبلاد مبباشد واز آنرو پدر علم طب‌خوانده میشود. علم طب در ائنای جنگهای داخلی 
پدید آمد وپید ازجنگ پیشرفت کرد. بقراط (واضم علم‌طب) سفری بسوریه تمود وشاید از 
طب مردم مصر وبابل نبز اطلاع بافته‌چبژهائی برطب یونان افزود و کتابهائی در آنخصوس 
تا لیف کر د واساسمما هقی تین یت نهاد. قراط بیماران‌رار کمن وه حجامت‌میکر د 
E TT‏ 
تعیین مینمود . تا لیفات طبی بقر اط زیاد است بقسمیکه ۸۷ کتاب طبی باو نسبت میدهند و لی 
پیست کتاب طبی مسلماً از بقراط است ودر فصل مر بوط بتر جمۂ طب ازیونانی پیر پی اسامی 
آت‌کتابها را شرح ميدهيم. عجب آنکه تا کنون هم کنا بهای طبی بقراط مورد استناد واعتماد 
پزشکان است وبر آن شرح وتمایق مینویمند و آنرا ترجمه و تفر مبکنند . بعضی ازفلاسفة 
بزر گه بوئان مائند ارسعلو وغیره پس‌از بعراط مذالبی پرطب افزودند و بطوریکه خواهيم 
گفت مدربة ابکندریه بطلمیوی‌ها در پیشرفت علم‌طب کمک مهمی !نجام داد . 
علم ستاره‌شناسی از قدیم میان ملت‌های باستاني :وده وضمن صحیت ازتلوم عرت (د. 
باهلیت) بآن موضوع اشاده کردیم - یونانیها بوسیلاً فنیق‌ها میادی سئاره‌شناسی را آمو ختند 
وجیزمائی بر آن افزودند و پیش‌از همه‌تالیس در آن مطالعاتی نمود و یی‌ازوی‌نیز غالب‌فلاسفة 
یو نان در ستاره شناسی محلالماتي داشتنه و انیا شاحه‌ای از ولسفه می‌دانستند. آ نکسیمندر. 
ا توت وانکساه‌وراس مشهور تر بن فیلسوفان‌ستاره شنای یو نانی مبباشند . یوبانیان مقیم, 


ايتا لاء نمز بستاره‌شناسیاهمیت میداد نده فبثاغورث متوفی‌سال ۰ فبل‌از میلاد ازحکمای 
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ستاره‌شناس آنقسمت میباشد. فیٹاغورس ستارہ‌شناسی را از مصریها آموخت و مطالبی بر آن 
افزود. پس‌ازوی دیگران آن‌علم راتوسه دادند بقسمیکه کمتر فیلسوف یونانی راجم‌پستاده.. 
شناسی واحکام آن صحبت نداشته وذکر آنهمه مطالب در اینجا مورد ندارد. همینشسم قلاا 
یو نان در علوم ریاضی مانند حساب و عندسه مطالمات «فصلی داشتنده اما مطالمات آنها در 
مدرسة اسکندربه بدست اقلیدی تکمیل شد . 
پونانی‌ها تازه از جنگهای داحلی فراغت بافتند که مرد سز د گی 
۴- دورة اسکندر _ (اسکندر) از میان آنها برخاست و بدنیای متمدن آنروز حمله 
مدرسة اس‌کندد به آورده مص زا کمود ومدرسة اسکندر هرا درممر تأ سيس نمود وشام 
و کتاسانٌ آن وعراق وابران دا گرفته تاهند درفت ددر نتیجة این کشور گشائی عالم 
آنروز تکان خورد. ملتها پایکدیگر تماس‌گرفتند. بونانی ومصری 
دایرانی وفنیفی و کلدانی وعندی بهم رسید ند دافکار یکدیگررا شناختند ومنافع ومصالح آنان 
تاه عضاوم کک و کم ابر نش آ نها هک 
۱- علم وادب یونان ميان مردم ړوی زمین انتشار یافت . 
۲- علوم ایران و کلدم وغره بممر وپونان آمد . 
میکویند اسکندر عمادات شهر استخر پایتخت ایران‌داه بران ساخت ونقش ونگاراورا 
درهم‌ر یخت وخزانه‌ها ودفترهای ایرانیر! بز بان پونانی ومصری ترجمه‌کرد» سپس آنچه دا 
کهلازم نمیدیه آتش زد و آنچه را که‌ازلب دستاره‌شناسی وغره شایسته میدا نست همراه‌علمای 
آن‌فن با اموال و خزانه‌ها بمسر فرستاد. 
همینکه اسکندر در ۳۲۳ قبل‌از میلاد مرد ادیراتوری دسیع اومیان سردادانش تقسیم 
شد ودانشمندان یونان از کهور خود به‌مستمرات جدیدآمدند ودرمص وشام وعراق اقامی 
کر ده دزاسکذخریه ۔ پیروت- انطا کیه وغر:مدادسی تا سیس کر دند و پیش ازدیگر ان بطلمیوس‌ا 
(بطالسه) در پیشرفت علم وفلسفه و ادبیات درشرق وفق شدند. سوتر اول ازپادشان بطا لسفس 
(۳۰۶ - ۲۸۵ قبل از میلاد پادشاه بود) داد گر د د؛اش‌پرود بود » دانشمندان و فیلسوفان 
توت نی از سای مان ویدار او امه زود بومن می. انا با کسرمی بدی الکو 
برای تحقیقات علمی با نها كمك مألی‌میداد دبدان سیب دانشمندان اورا محترم میشمردند « 
درننیحۀ تشویق سوت تحقیقات حود را اذر ون میداشتند . 
خطیب مشهور یونانی دیمتر یوس فامیروی ازسثر بان در گاء این بادشاه بود و بدستور 
سو تر کتابهای بسیاری ازاطر اف جهان جمم‌کرده کتا بخانة اسکندربه دا تأسیی کرد واین 
همان کتا بخا نه‌ای است که درمل‌های سابق داجم باتش زدن آن سخن گفتيم و لار 
کتابهائی که اسکندد از استخر فرستاده بود دراین کتابخانه حمم شد واين دیمتر یوس همان 
است که این قفطی اورا زمیره گفته است والبته اشتباه مز ہود درائ استنساخ کنا بهاست. سو تر 
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باشارء دیمتر یوس موزه دیا باشگاه ویا دانشگاهی ترتیب داد که علماء وادباء وفلاسفه برای 
بحث و تدریس باًنجا بيایند و این محل همان مدرب ناعی اسکندریه است که بشکل مداری 
عالی امروز اروپا در آن زمان دایرشد. 
پادثامان دیگر ببلالسه پس از سوتر دویهٌ اورا درترویج علوم تعیب کردند» بخدوص 
فیلادلفوس (۲۴۷-۲۸۵ - پیش از میلاد) بسیاری از کتابهای بهود و مصری‌ها و همچنین 
کتا بهائی‌را که نزد ارسطو بود خرید وبه کتا بخانهٌ اسکندریه آورد و در هر کجاء جه ونان 
وچه جای دیگر» که‌کتاب سراغ میگرفت آترا میخرید و باسکندریسه میآورد تا کتابخانهة 
اسکندریه ازهر جهت کامل گردد. جانشن او اورجئیس (۳۲۲ - ۲۴۷ فبل از میلاد) نیز از 
پادشاهان دانش پرود بطالسه میباشد. چه که اد هم مقدادی‌کتا بهای شعره نمایش وادبیات را 
از آتن پاسکندریه آورد ومقرر داشت هردانشمندی که از اسکندریه میگذرد و با در آنحا 
میماند بك نسخه از کتابهای خودرا بکتا بخانه اسکندریه بدهده از آنرو اسکندریه دارالعلم 
شد ودانشمندان بزرگی از آن شهر بر خاستند بقسمی‌که تا آفروز چنان دارالعلم مهمی در 
دنبای قدیم پدید نیامده بود و این جریان یعنی تمر کز علم در اسکندریه بیش ازنه‌قرن طول 
کشید که به دو دورءٌ مهم تسیم میشود از این فر اد: 
٩‏ - دودة یونانی از زمان وتن تا سال ۳۰ پپش‌ازمیلاد که ردمی‌ها مصر دا گر فتند. 
افو رقم ای یل از اوو ا ۶۴ ماوق که یرو غاس مرا فود 
در دور اول عدف دا تشمندان اسکنُدر یه پیشرفت علوم و آداب و آنمم علوم وادبیات 
بونان وتوسعٌ آن بود» از آنرواسکندربه یگانة مر کز" علمی جهان محسوب میگشت ولی در 
اواخرقرن دوم میل(دی مدرسۀ اسکنددیه رو به‌تتزل رفت وعلت عمد آن فساد دستگاه دولتی 
وییدا شدن مداری دیگری درسوریه و رودس بود که دانشمندان از استیداد فرمانروایان 
مصر بستوه آمده بممالك آزاد عدالت خواه بناه بردند» درزمان دومیان بیشتر توجه دولنبان 
پشهر روم بود و کوشش رجال رسمی پیشتر برای روم مصرف میشد. معذلك مدرسة اسکندر یه 
نیز اهمیتی داشت تا آنکه دین مسیح دبد آهد وطوایف مختلف مذهبی (مسیحی) مانند 
معمول بر سره‌سائل‌دینیاختلاف نظر پیدا گردند و چون‌شهراسکنعریه بمیدان‌جنگ این‌طوایف 
نزديك بود:دریجاً معا لمات دمباحثات‌مدرسة اسکندر به‌جنبةقلسفة دینی بخود گر فته از آن لر 
مدرسۀ اسکندريه دو دوره داشته است: اول‌یونابی: «علمیءادبی». دوم رومی:فلسفی»دینی.» 
یت که وتان E E‏ امه کر ارس 
دوره یو نانی شدند کنابهای علمی وفلسفی وادبی (طبی - تاریخی - اشعار دغبرء) 
اسکندر یه از ۴۳۰۶ خود را برداشته باسکندریه آوردنه و البته این کتابها غر از 
تا ۴۰ قبل از میلاد آن‌کنابهائی است که جللمیوس‌هاجمع آوری وداد کی يوان 
۱ پآزادی و آسایش باحنظ آداب ورسوم ملی خود دراسکندربه اقامت 
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کردنه ولی آن روح آزادی واستقلال دغرور سایق را نداشتند. زیرا در پرتو حکومت‌های 
دیکتاتوری میز یستند و طبعاً برای تقرب بدستگاه‌های دولتی متملق و بی‌شخصیت میشدند و 
احساسات وعاطفه را زیر با گذبارده بنرخ روز نان میخوردند. نتبجه آن بودکه قریحة آنان 
فاسد گشت» عمل وفکر آ نان به‌تنگنا افتاد وازفلسفه ومنعلق آزاد منصرف‌شده بهمروافانه‌سازی 
و تاریخ و خطا به مشغول شناد و بهمان جهات دراین قسمت نیز ما نند یونانی‌های آتن وموره 
وسا کس در دوره‌های سایق ترعی نکردند ودرضمن بمسائل طبیعی و ریاخی متوجه شدند ودر 
نتیجه علمای پډ کی درطبیعیات ور یاضیات وجنرافی وهیئت وعندسه از مدرسة اسکندربه 
بر خاست ولی باز هم بهمان جهات تا لیغات و تحقیقات این دا نشمندان غالبا روی يعات 
ودماست وفقط شرح و تفسیری از افکار گذشتگان میباشد. 
اقلیدس ازمر دم«صور» متولد سال ۳۲۳ قبل‌ازه‌بلاد» آزعلمای ریاضی 
ر یاضیات آنزمان میباشد؛,وی تحصبلات خودرا در رشته ریاضیات در بونان 
تکمیل کرد و بدعوت فیلاد لفوس ازپادشاهان سلالسه باسکندر یه آمد. 
فبلادلفوس امور زندگانی اقلیدس دا مرتب ساخته» تدریس هندسۀ مدرسۀ اسکندر یه 
زا اکتا که و اف وی ارفا یش هو از ga‏ هرا AS‏ آمول آفلیون 
درهما نموقع توسط اقلیدس تا لیف‌شد که تا کنون مورد استناد علمای هندسه میباشد و بهز با نهای 
زنده ترجمه شده است. 
دیگر آرشمید از امالی سیسیل متولد بسال۲۸۷ قبل‌ازمیل(د» ازعلماي دیاضی مددسة 
اسکندریه میباشد. وی علم ریأنی را در آن مدرسه آعوخت و سپس به سیسیل درفت وپسادشاه 
سیسیل او را گرامی داشت ودرجنگ سیسیل و روم از نظطرعلمی کمکهائی بمردم سیسیل کرد 
که سرداران وپهاوانان ازا نجام آن عاجن ما نده بود ند وسرانجام بطور ناشنای بدست سپاهیان 
ردم کشته شد وجان خودرا در راه وطن خویش فدا کرد. 
آرشمید اکتشافات مهمی کرده و بسیاری از اسر ارطبیعتر ا آشکار نموده‌است ودرهندسه 
وحساب تواعد مهمی پدید آورده‌است. کنا بهای عمده‌ای باو نسبت مید‌هند که از آنجمله کب 
زیر میباشد : 
« کتاب راجم به کره و استوانه - داجم به‌تر بیع دایره و تسبیح آن(چهارقسمت و هفت 
قسمت کردن دایره) - راجم بدوایری که باهم تماس می‌یا بند - راجم به مثلثات - خطوطی 
متوازیه - ما خوذات - مقروضاث و غره . 
دیگر از آن دانشمندان آبولونیوی متولد سال ۲۵۰ قبل از مبلاد است که تا ليفاتي 
درمخروطات دارد ودیگر هیپار گوس متو لد ۱۲۵ قبل از مبلاد که عقاید مر بوط بافلاك و 
آسمان‌ها از وی میباشد. 


سپس علمای مدرسة اسکندر به به تحصیل جنرافیای ریاخی دست‌زد ند و آراتمتین متوفی 


علوم دخیل - FY‏ - تاریخ تمدن اسلام 


مسر را جدول بندی نمزد - 

آنگاء در اواسط قرن دوم میلادی بطلمیوس‌کلودی‌پیدا شد وازافکار هیا گوسپیروی 
کرده وبرروی آن افکار کتاب مب<سعلی را تاليف نمود که تا چندی پیش مورد استناد علمای 
زمان بوده‌است. از آنرو گفتها ند که از دوز گار پیش کناپی مانند این سه کتاب تا لیف نشده 
که از هر جهت درقسمت س بوط بخودش کامل باشد و آن سه کتاب این است : 

۱ - کتاب مجستی درعیئت . ۲ - کتاب ارسطو در منطق . 

ا کناب سیوبه در تحر . 

دیگر ازا لیفات بطلمیو س کتاب‌ جنگ کتاب جنر افی و کلب جهار کانه‌است. دا نشمندان 
اسکندریه زیج‌عای منتلمی داشتند واز دوی‌آن اوضاع ستاره‌ها را تشخیص میداد ند وتاظهور 
اسلام این زیج‌ها یگانه مرجم دانشمندان جهان بوده است. 

ابتدا طب درمدرسة امش تدریس میشد و بعد باسکندریه انتقال 
طب یافت» در مدرسه اسکنددیه تألینات بتراط مورد استناد و بحث بود 
باضافه در آنجا کالبد شکافی هم می‌آموختند و بدان جهت مدراة 

پزشکی اسکندریه ازتمام مدارس پزشکی دنیا بر تر آمد» دو بزشك یو نانی از این مدره 
بر خاستند که تا قرن دوم میلادی نذلر یات طبی آنان مورد اعتماد اطبای جهان بوده وهر يك 
از این دو طميب نر و عتبدة مخصوصی در تشخیص ومسالجة ام اض داشتند. ادلی آنها 
عیروفیلوس از اعالي خالکیدون بود وتحصیلات بی خودرا دريو نان تکمیل کرده » درعلم 
تشریح (کالبد شناسی) تخصص داشت. این پزشك کتابهای بسیاری ا لیف کرده که غالبا با 
تا لیفات پقراط شباهت دارد وبا آراء بقراط موافق امت وبدان نف هیروفیلوس را بقراط 
دوم میخوانند . 

واما پزشك دومء آراستر اتس اول معاصس عبر وفیلوس ازاهالي انطا کیه است و برای 
تکمیل علم تشریح بمدرسة اسکندربه وارد شده است. او هنم تألیناتنی دارد و آراء طبی او 
کاملا پر خلاف آراء هبروفیلوس ی باشد. 

شا گردان این دو پزشك عر کدام نثر استاد خودر! ترویج مبکردند وبررند یکدیگر 
برمیخاستند و سراتجام سفسطهٌ پپروان آراستراتس زمینه دا برای موعومات قرون وسطی 
آماده ساخت . 

دور یوتانی مدرسة اسکندریه سر آمد ومدتی هم از دوره رویی آن مدرسه گذشت. 
پزشکان آن مدرسه دو دسته بودند وبایکدیگرا ختاوف ظر داشنند تا آنکه جالینوس کلوذی در 
سال ۰ ۱۳ پیش ‌ازمیلاد درشیر پر گامری بدنیا مد ومقدمات علوم را نزد بدد خود آموخنه 


مختصری اذطب فراگرفت. سپس درسال ۵۸ ۱میلادی بهآزمیر آمد واز ازمیر برای تکمیل علم 


تاریخ تمدن اسلام - ۵۴۳ - علوم دحیل. 


تشر بح به‌اسکندریه و نقاط دیکر سفر کرد ودرصال۱۵۸ میلادی به‌پر گاموس باز گشت واز 
آنجا درسال ۱۶۴ به‌روم رفت که آن‌موقع مر کن دانشمندان بود. اتفاقاً جالینوس ددشهر 
روم موفق با لجهٌ عده‌ای ازبزر گان شد و نامش در روم به نیکی شهرت یافت بشمی که 
اورا خطیب عجیب لقب دادند ولی همکارانش بر وی حسد بردند ء حالیتوس در سال ٩۶۸‏ 
روا کت و ای هی اس ها امه کت افو 
۰ میلادی مرد. تا لفات جالینوس درعلم طب متعدد است؛ وو نت ان نی شانزده- 
گا نه است وباره‌ای از آن تا لینات بنام موضوع کاب ثهرت دارد و بزودی درشمن شرح 
کتا بھای طب ی که بعر پی ترجمه شده بآن قسمت اشاره میشود. گر چه جالبنوس از پزشکان 
مدرب اسکندرية یونانی نبوده اما برای تکمیل تاریخ طب از او نام بردیم. 
این دوره » دور دوم مدرد اسکنددبه است که در واقم نیم قرن 
دورة مدرسه .. پس‌ازفتح رومیان تسرف شهر آتن یمنی درقرن اول پیش از میلاد 
رومی اسکندریه _ آغاز میگردد؛ چه در آن‌موقم سولا سر داد دومی اتن را مسخر کرد 
از ۲۰قبل‌ازمیلاد:ا ۶۴۰مبلادی وچناانکه گفته‌شد مقداری کتب علمی دفلسفی جزء سایر غنيمت‌ها با 
خود به‌روم برد ومر کن علم و ادب از اتن بهروم منتقل شد و همین که او کوست کتابخانسة 
مشهور روم را تشکیل داد آنسرا به‌دوقسمت لاتینی دیونانی تقسیم کرد وروم نه‌تنها وارت 
کنابهای علمی دفلسفی آتن گشت بلکه وارث علماه وقلاسفة آتن هم شد؛ چه مر گاه که 
دانعمندان آتن درصدد تحقیق موضوعی برمیآمدند ناچار بهروم مرفتند د فعلا آن موضوع 
جزء بحث ما نیست. 
مدرسة اسکندریه پیش انآ نکه بدست دومیان بیفته رو با تحطاط گذارد وپس از رومی 
شدن با سرعت رو به‌تنزل رفت دموضوعات علمی آن مدرسه منحصراً ڈو سود ما ی 
زیرا ازهمان موقع که اسکندریه بنا گشت عده‌ای بهودی در آن محل گرد آمدند د بتدریج 
بهودیان دیگری درتلاش معاش یا از پیداد فرما نروایان پاسکندریه پناه آوردند و در آنجا 
اقامت کردند و با یونانی‌ها محشورشدند و اتفافا هم ذوق وهم سلیفه در آمدنده یونانی‌ها 
مردمی خر افاتی شده بودند و بیش‌ازهر جیز بمسائل فلسفی ودینی علافه‌داشتند» بهودیان موحد 
ومذمبی نیز مانند یونانیان آت‌روذ فکرمیکردند» این همفکری دهمذوقی با پیدایش مسیحیت 
افزایش یافت و همینکه یونانی‌ها مسیحی شدند بنکرافتادندکه دين وفلسفه دا با هم مر بوط 
ساز ند ودر نتیجه فلسفهٌ جدید افلاطونی فلسنهٌ جدید فیثاغورثی پدید آمد. 
Neco - platonic - 8۵0 - Pyitha 6‏ 
خلاصه کلام | نکه مدرسةٌ اسکندربه در دورء دوم آ نقدرها خدمتگزار علم نبود و بیشتر 
به‌امورفلسفی ودینی تو جه داشت. 
باید دا نست که دوعامل مؤ ثر در پیشرفت و ترقی علوم درمدرسة اسکندربه كمك میکردند: 


علوم دخیل ۵۴۴ - تاریخ تمدن اسلام 


۱ - مصریان که مرده‌ها را مومیایی.میکر د ند» از کالبد شناسی اطلاع کامل داشتند دهمین 
موضوع به‌پیشرفت علم تشریح در آن مدرسه كمك مهمی بود . 
۲ - مصریان پیش‌از آمدن اسکندر به‌یونان ازشیمی با خبر بودند و همینکه مدرسةٌ 


ت - استانبول : مسجد سلطان احمد 


تاریخ تمدن اسلام 0 علوم دخیل 


تحص مخ بت سے 


اسکندر یه بازشد اطلاعات مصر بان درقسمت شیمی با نان کمك کرد و اطلاعات مصرو یو نان در 
تشر بح وشیمی دغبره دریکجا جمم شد. 
مدرسه اسکندریه تا اداخر قرن اول هجری مر کز علمی شرق بود تا آنکه عمر‌ین- 
عبدالعز یز آن مر کر را پمدربة انا کیه ومدربة حران و تقاط دیگر اثتفال داد. 
این دوده را بمتاسبت بیزانس يا قسطنطنیه دوده بیزانتی میگویند 
دودة بیزانتی از دچون زبان دادییات بونانی در آنشهر مزیت مخصوصی داشت لذا 
۹ 0 ۱۳۵۴ بان نیز اشاده‌ای ميکنيم . لور خلاصه بايد داست که گرجه 
مبلادی گنجینه‌ای علمی بو نان در شهر قسطنعلنیه ما نند شهر اسکندربه گرد 
آمده بود ولی با اپن‌همه علم وادب (یونانی) کمتر دراین پایتخت 
ترقی کرد بخصوص بعد از مرگه ژوستینبان وضع علمی آن‌شهر بدتر شد و همین که میان 
پیشوایان مذهبی جنگ در گرفت مخالفان کتابهای یکدیگررا ازمیان پردند و از علم وادب 
کنارما ندند وا گرهم توجهی بەعلم وادب میشد بیشتر سطحی بود بتسمی که هروقت قیصر‌های 
فسطنطنیه به‌تقلید از اسلاف خود بفکر تردیج وتشویق فرهنگ برمی آمدند و مردم دا بمطالید 
وتا لیف تشویق,مینمودند چیزی جز شرح وتفسیر تأ لیفات قدیمه بدست نمیآمد و گاه هم خود 
قیصر ها باین عمل میادرت میکردند . چنانکه قسطنطنن هفتم (۵ ٩۵٩-٩۰‏ میلادی) از 
قیصرهای معارف دوست چندین کناب درتاریخ ومتررات حکومتی تأ لیف نمود» همینطوز 
عده‌ای ازمژ لفان آن زمان کتابهائی در تاریخ وشعر ولفت تا لیف نمودند » اما 7 لیغات آنان 
مانند تأ لیات قسطنطن جنبۂ تحقیتاتی نداشت . اتفاقاً عربها هم که بآ نروز رومی‌ما افتادنه 
ازعمان نوع کتا بها 7ا لبف نمود ند» فلسفه هم در آن ایام جنب لاهو تی بخود گرفت. حه‌فلاسنةً 
آنروز فلسفه را برای مناظی؛ دینی واثبات عقابد مذهبی میخواستند و با آن افکار تطبین 
عبکر دند واین همان‌است که بفلسفهٌ جدید افلالو نی دشهور شده است . مشهور تی ین فلاس 
آن طبقه یوحذای ده‌شقی است (۷۴۱-۷۱۸ میلادی) یوحنا در عوضوع‌های دینی و فلسفی و 
غره 7أ لىغات زیادی دارد که ذ کر آن دراینجا بی‌مورد است. 
پارس‌ها از تيرم آربا وبرادران هندیها ویو نانی‌ها میباشند. این‌ملت 
آدیبات و علوم کهتسال جندین قرن پیش آزمسیح بایو نان جنگیده است ودر يست + 
ایرانیان پیش از جند قرن پیش؛ ازوسط آسیا تا مدیتر انه سپاهیان دمهمات و خوارباد 
اسلام بجنگه یونانیان فرستادند (عملی که امروز بزد گترین دولتهای 
غرپ ازانجام آن تا حدی عاجزمیما نند) وطبعاً چنن دو لت نرومندی 
بی علم دادب نبوده است بخصوص که‌پارسیان مردم باهوش وبا استعدادی میباشند وطبعاً ما نند 
عندیها شرمیگفتند ومثل مها بهار اته (اشمار قدیمی هند) اشعاری داشته‌اند که مختصری از آن 


رفست ما رسنده است, ایرانبان همتی ازعلوم طبیعی 3 دیاضی مئل ستاره شناسی و عبر ه را 


عنوم وخی ود تاریخ :مدن‌اسلام 


کک تت پک چ بے بے ویک ھک اما مه یا کے کے -— یت 


از آشوریان وبابلیان فرا گر فنند ودر جوحه تردن به تان با یو نانیان معاشر شد ند و باهندیها 
آمیزش پید! کر دند. ایرانبان خوآندن و نونتن میدانستنه و بز بان پهلوی برروی تخته‌سنکها 
مطالبی ححری میرد ند وجذانکه گفتيم اسکندد پس ازتسخیر استخر پایتخت ایران فسمتی 
از کنا پهای ‏ تارا سوزاند دقسمتیدا ترجمه کرده پاسکندر یه فرستاد. در آنموقم ایرانیان 
گنجینه‌هائی ازعلوم هند ر چین وغیره درپا بنخت خود گرد آودده بودند. 

البنه تمام علوم وادییات ابر ان منحصر بکتابهای موجود در استخر نبود جددر اوایل 
قرن چهادم هجری‌در عحافل جی‌از نواحی فارس سردابی بافنند که در ان پاسنگ بسته بود 
ودر آن سر داب کتا بهائی یافتند که بز بان‌بولري روی پوست درخت علوم باستانی را نگاشته 
بودند و ازسطالعه وترجمه آن کتابها چنی بر آمدکه تهمورت پادشاه دانش‌برور ایران برای 
حفظ کتب علمی تهیهٌ آن‌خزاند سنگی‌را دسنور فرموده بود ودر آن کتا بها مطالب بسیاریاز 
حر کات ستارء‌عا وغره یافت شد وهما نموقم سرداب دیگری مملواز کنب یافتند و لی‌خواندن 
آ نو اندا تستند ونلاهراً حبس کر دن کتاب در آن‌ایام معمول ومتداول بوده است؛ابن ندیم میگوید 
من بچتم خود ديدم که ابن‌عمید درسال سیصد. و جهل وجند هجری تکه‌عائی از کتب مختلفه 
از اطراف برج وباروی استهان بدست آورد که «رصندوقی گذارده بودند دهمینکه‌علمای‌فن 
مائند یوحنا وغیره آثرا بعر بی تر جمه گردند معلوم شد صورت‌افراد سپاهپان ومقرری نها 
در آن الواح بیو نانی نوشئه شده است ... 

ولی تازمان شایوره سرش اردشیرساسانی‌دراواسط‌قفرن‌سوم میلادی جر باره‌ای کتابهای 
مذهبی واشار واخباد جیزی‌از علم وادب در ایرات دایج نبوده است. در زمان این‌پادشاه 
ما نی ظهود کرد ومیان ایر ان وروم جنگ در گر فت. شا ڊور بردومبان مر وزشد وسياري از 
رومیان را اسبر آورده بخوزستان فرستاد ودر آنجا شهری برای آسبران ساخ ت که به گندی 
شاپور موسوم شد . 

شا یور پاسیر ان‌مور با نی ,سار کرد وآ تاں نیز بشا پورتذ کرد اد ند که بیش ازپیش به‌نشر علم 
وتمدن توجه‌کند. شاپور این گفتهٌ آنا نرا پذیرفت دعده‌ای‌دا از اران بیو نان‌فرستاد تا کتاب. 
های علمی وفلسفی دا از یو تا نی بغار سی انئقال دہندء این کنابها در شهر گندی‌شا پور جمعب 
آوری شد ومردم ایران آنرا استنساخ‌کرده مورد استفاده قرار دادند . 

در زمان انوشیروان داد گر (۵۷۸-۵۳۱ میلادی) فرصت بهتری برای ایرانیان پیش 
آمد که ازعلماء وفلاسنهٌ روم استناده کنند. جەدر آ نمو قمژوستینم ان قیص روم معیدها ومدرسه_ 
های بت‌برستان روم را بست و فلاسفهٌ بت‌برست را تعقیب کر ده آزار داد و آنان‌نیز از روم 
تاطر اف جهان گر بختند و هنت‌فیلسوف بت‌برست نز : آنوشیروان بایران رو آوردند. انوشیروان 
آ تھا راگرامی داشت ودازآ نان خواست که پاره‌ای مطالب فلسفی‌دا ,مورت کتاب در آورند و 


یااز دومی بغارسی تر جمه نمایند. آنان منطق وط دا بفادسی ترجمه کردند و کتابهائی نیز 


تاریم مد انالام ۵۳۴۷ - علوم دخیل 


در آن دوموضوع تاليف نمودند. انوشیروان آن‌کتابها را مطالمه کرد ومردم دا بمطالعة آن 
ترغیت نمود وهما تعلور که دوست سیصدسال بعد ازاو در پار گاه‌خویش مجلس مباحثات ءلمی 
تر تیب میداد انوشروان بیش | زهءآمون بآن عمل مباددت درزید و خود نیز بتحقیق مسائل 
ولوا امه که را نها ایا نا گردان ر عافد و نوی هرود 
انوشیروان علاوه برعلوم بو نان‌علوم هنددا نیز ازدانسکریت بفادسی تر جمه کرد ودر 
گندی‌شاپور برای معا لج بیماران و آموزش طب‌بیمارستان دایر کرد وازهند ویو نان پزشکان 
استخدام نمود که در آ نجا سطب‌هندی وطب بقراطی (یونانی) تدریس کنند ودر نتیجه ایرانیان 
دارای دو رشئه‌طب شدند. بیمارستان گندی شاپور شهرت بی‌نتلری در دنبای آ نروز پیدا کرد 
وجنانکه خواهیم گفت در دور؛ انلام تیز آن‌بیمادستان پسیار مهم‌شد . 
خلاصۀ کلام اینکه ایر انان پیش‌از اسلام بفلسقه وطب اشتنال داشتند و از انرو فکری 
عالی بیدا کرد ند و نامشان درسر اسر جهان بلندشد. همینفسم ازهیئت اطلاعات مهمی داشتند 
و آن اطلاعاترا ازهمسایکان گرفته ویا از نیاکان ادث‌برده بودند ودر زمان انوشیرو ان‌عادل 
علمو ادب درابران بمقامی بلندرسید واین.خود طبیعی است علم درپر تو عدالت و آزادی‌بمقام 
بلند مبرسد . e‏ 
سر یانیها بقیة کلدانبان و بابلیان قدیم میباشند و چتانکه میدانبم 
علوم و اږبیاتټ کلدانبان د باپلیات تمدن و فرهنگ عظیمی داشتند» ستاره شناسی 
سریانی پیش‌از میدانشنف وساعت آفتابی-اختراع کردند. وچند فرن پیش اذ مبلاد 
اسلام مسیح اسای طب را پایهگزار بودند ولی همینکه ابر انیان کشود 
کلده را مسخر کردندکدانیان علم وقمدن را پا آزادی واستقلال از 
دست داد ند و پس ازظهور آئین‌مسیحوا نتغار آن‌درمما لك مختلف سریا نی‌ها ( کلدا نها و با بلی‌ها) 
مسیحی شدند ودر تاریخ آئن‌مسیح عنصر وعامل مو ثر ومهمی بشما آمدند . 
آنچه که دراینجا مورد بحث ماست علوم وفلسَهٌ آ نان میباشد که درهر دو قسمت(فلسنه 
و علم طب) سریا نیها شا گرد رو انیها میباشند» همانطور که دومیان نیز پیش ازکلدانیان دز 
این‌قسمنها شا گرد یو نانیان بوده‌اند وچنانکه ایرانیان نبز ازآنان گرفتند ومسلمانان بعد 
از آنها اقتبای‌کردند» سر یا نبهامیدم باذوق و با نشاطی‌میباشند دهرموقم که از بداد ستمگران 
وغوغای جهانگیران آسوده مبشدند بتحصیل وترو یج علم می‌پر داز ند و بهمان‌نغلر توانستند در 
ایام آسودگی مداری لاهوت وفلسفه وادییات تأسیس کنند و پاده‌ای علوم‌دا ازیو نانی‌بسریانی 
نر جمه نماینه و بر آن شرح < تسیر بنگارندو با را خلاصه کنند و فارغا لتحصیل‌های همین 
مدارس بود ند که‌درزمان عباسیانءلوم وفلیفدر! بعر بی تر جمه کر دندوچنانکه خواهيم‌دیه بیشتر 


آنان‌از نطو ر بان بودند واما دراینحافتط زاحم‌پسئویات واطلاعات خود آ نها صحبت‌میدادیم. 


ا یں ااام 
بار دح دملا اسار 


علوم دخي . OFA‏ - 


سریا تبها قریب‌پنحاه مددسه در بن‌النهرین تأسیس نمودند ودر آنمدارس|نوا عمختلف 
علوم واد ییات را بسربانی و یونانی تدریس میکردند» مدهود قرین‌مدارس آنان‌مددسه «رهاء 
میباشد که درقرن پنجم‌میلادی مر کز تعلیم فلسفهٌ ارسلو محسوب میشود ودر اواسط همان‌قرن 
پنجم منعلقدا بز بان خود تر جمه کر دند دسر کیس ری عین اذ استادان مدهور منطق درآن 
زمان میباشد . ابن استاد منطق پزشك عالیقدری هم بوده است و درکنابخانه موز؛ بر يتا نبا 
سخه‌های خعلی از تر جمه‌های و یمو جود است که یکی از تر جمه ایساغوجی بسریا نی ودیگر 
تر جمۂ مقولات ارسطلو تألیف‌فی‌فور یوس ودیگر کتاب‌نفی «غره‌است و بعضی از آن کتا پهااخبرا 
ا 

در'وایل‌قرن حفتم میلادی مدرسةٌ قنسرین داقع دد کرانه فرات ترقی کرده توسعه‌یافت 
جه در آن مدرسه فلسفٌیو تان‌را بز بان‌یونانی تدر یس میکردند و بسیاری از دانشمندان‌سریانی 
از آنمدرسه فار غالتحصبل شد ند که از آن جمله اسقف سویرس‌میباشد که مدتي ازعمر خودرا 
بتحصیل فلسفه ور یاضیات ولاهوت گذراند وحمینکه در آن‌مدرسه ازعلوم مز بورفار غالتحصیل 
شد قسمتی از آنرا بسریانی ترجمه کرد و هنوز هم قسمتی از ترجمه‌های او درموز؛ بریتانیا 
محفوظ است. پس‌از سویرس شا گردش يعقوب رعاوی واضم‌علم نجوم‌سریانیو از دا نشمندان 
مشوور سریان است ودیکر اتناسیوس بلد شا گرد سو یرس که اوعم داتشمند :زد گی‌بوده است. 
ائناسیوس جورحیوس مبروف باسقف عرب (۶۸۶ میلادی ) هم از شا گردان بعتوب رداوی 
میباشد . ۱ 
اسقّف آخیر باره‌ای از کنابهای ارسعلو را دسر انی ترجمه‌کرده است» عدمدیگری از 
سریانی‌ها کتب افلاطون و ارسطو وسایر حکمای‌یو نان را ترجمه نمودند که شرح همه آن‌در 
اینجا گنحایش ندارد. دیگر از مدازس مشوور آنان مدرسه نصیین است که «شتصد دانشجودر 
آن‌مدرسه علوم عقلی و نقلی تحصیل عیکردند . 

سریانی‌ها در علم طب یز سر آمد بودند و پیمادستان گندی شاپور بیشثر با کمك آنان 
(از آن‌جمله سررجیس رأس‌عینی که نام شگذشت) اداده‌میشد» آتاتوس امدی‌سمعان - طیبوتی. 
اسقف گر یگورروس کشیش ( بطر برلك) سیودوسیوس وغبره آزپزشکان‌نامی سریانی هستند وزمان 
عباسیان‌را درك کر ده ودر خدمت خلهای عباسی میز بستند . 

پزشکان سریانی در هماً نموقم که کتب طب یو نانی دا بعریی تر جمه میکردند تسر جم 
همان کنب ازیونانی بسریا نی مشفول بودند وعده‌ای فقط مشنول ترحمه عر بی وعده‌ای‌بتر جیه 
عر بی دسر یا نی اشتغال داشتند . 

مثلا سر کیس بعضی از کتا بهای جالینوی دا بسریانی تر جمه کرد وموسی‌بن‌خالد آنرا 
ازسریانی بعر بی ترجمه‌نمود. طیبوتی در اواخر قرن هفتم میلادی کتایی درطب و کتا بهای 


دیگری نیز ترجمه نمود. خاندان بختیشوع و خاندان حنی وغبره نیز ازدانشمندان سریانی 


۰ ۰ 1 3 
ناریح تمد اسلا - ٩‏ ۳( . دلوم دجي 


هستند که کتب مهمی‌از سریاتی بعر ہی تر جمه کر ده‌اند . 

سریانی‌سا علم نجوم‌را از کلدا نبان ( نیا عان‌خود) ارث برده‌اند و کتا بھا ئی درستاره‌شناسی 
دار ند . 

بردیصانی از علمای تا کنا در تجوم داشئه که | کنون نامش باقی مانده است د 
راس‌عینی کتا بی وربا یر عاه وحر کت آفتاب TE‏ است» سیکتی راجم به بر ج‌ها کتاب 
نوشته است» یعقوب رعاوی( تامش گذشت). داودبیت ربا نی‌موسی بن کیفا - عمو یل برشهاری 
وغره نبز تا لیفاتی درستاره شناسی دار ند . 

د! نشمندان سریانی آزشیمی وریانیات نیز بهره‌مند بودند وصرف و نحو دادپیاتزبان 
خویش‌را نیز بخو بی میدا نستند. معروف است که سر یانی‌ها قواعد نحودا از یو نا تیان آموختده 
واز آنرو حروف سریانی‌را باحروف کوجك ہونانی اعراب میگذارند وبالا یا پان حروف 
سر با نی میئو بسند» سریانی‌ها بدری درز بان وادبيات یو نانی ترقی کرد تد که ایلیاد وادیسیدا 
(بخوبی) بسریانی ترجمه نمودند و متر جم آن ادبیات ثبوفیل رماوی از دانشمندان مشهود 
سریان‌است ۸۷۵ میلادی. و ی‌تر جمةٌ مز بور (جز دوبیت آن) ازمیان دفته است. گفته میشو د 
همینکه سریانی‌ها بفکر تر هة ایلباد پر آمدند برای تلنظ ححیح اسامی (اعلام) حردف 
بوناني دا بجای حرکات استعمال کر دند. موف مگفتگو ازحر کات خط عر بی مذ کر شدیم که 
مایا شترا محای جر ای کار میرن دی موشو 8 اتتتمال جروت توا ی سای 
حر کات غبر از آن است که در آنجا گفثه شد و تاامروز سریانی‌های شرقی پجای‌حرکات نقعنه 
استعمال میکنند وسر با نیهای غر بن حرف بونانی‌را بجای حر کات بکاد میس ند . 

هند يها مات‌ععلیم پاستانی هستند» سکنۂ قسمت شمالی هند بر ادران 

علوم و ادبیات هند ایرانیان ویونانیان میباشند . 
پیش از اسلام این ملت از روز گارهای باستان اشعار رزمی و بزمی سروده‌اند و 
بطوریکه از مطالعهٌ تاریخ آنان بره‌پاید هندیها از ایام خبلی قدیم 
دارای تاریخ وادبیات علوم وعادات ورسوم مخصوصی بوده‌اند تا آنجا که پادشاعان ایران از 
پزشکان هندی استمداد ميکر دند و چنانکه گفتیم انوشروان برای بیمارستان خود (گندی 
شابور) از آ نان كمك خواست. همین‌فسم خلفای‌عباسی در "غاز کار اطبای حندی‌دا بر!یمعا لجة 
امر اض‌خود استخدام میکرد ند دهمینکه ازمعا لجهٌ اطبای‌ایرافی وسریانی نومید میشدند دست 
بدامن پزشکان هندی میز دند حه‌طر بع معا لجات مندی‌غیر ازطریثه ابرانی ویونانی میباشند. 
کنکه - سنگ‌هال - شاناك و غبره از پزشکان نامی هتدی هستند که پاره‌ای از کتب هندی دا 

بعر بی تر جمه کر ده‌اند . 

هندی‌ها ستاره‌شناسی میدانتند دبز بان هندی اسامی مخصوصی برای برجها فمواضم 


ستار گان وضع کر ده بو دژد» هندیع؛ ب‌طر بته داشتند که در آن آراه وعتاید خود را دربارة 


علوم دخمل _ ۵۵۰ - تار بخ تمدن اسلام 


ستار گان شرح دأده بودند» ساط فا دز بور شارت سر ده است از طریقة ار که - طریقة 
آر کند - و طریفةٌ دیگری که پز بان سانسکریت آن را سیدها نتا 511414٩۸٤‏ میگفتند و آن 
عبارت از ز بجی است که در آن تفلر یات خودرا در باره شتا گان شرح داده بودند. زاج مز بور 
پدست‌عر بها افتاد و بز بان عر یی آر جمه شد وآیرا سندهند نأمید ند . 
هندی‌ها ارقام عنسی را اختراع کردند و طریقَهٌ خاصی در حساب ایجاد نمودند . 
عربها ارقام عندسی و طریقهٌ حساب هندی را از آنان گرفنند هندی‌ها از عوسیقی نیز بهره 
وافری داشتند و باره‌ای از کتاب‌های موسیقی هندی رامسلما نان بعر بی تر جمه کردند (شر‌حش 
خواهد آمد) . 
ار اه نک E‏ مس ی نود 
خلاصه اوناع ممالك اسلامی آنطود بود که شرح دادیم وجنا نکه ملاحظه‌شد 
پیشتر آن‌علوم» یونانی بوده وبونانیها درموقع بت‌پرسنی | نرا دضع 
کرده بودند و با ازملل متمدن دیگر اقتبای‌کرده بودند و چون آن‌علوم پفادسی و سریانی 
نقل‌شد معا بق اوضاع واحوال آن ملل تصرفاتی در آن بعمل آمه وپس‌از ظهور مذعب مسیح‌آن 
آئین نیز تأثبراتی ددعلوم مز بود نمود . ۱ 
در آن‌موقع عراق مر کز دانشمندان‌بود»پزشگان» ستاره شناسان» فیلسوقان وحساب- 
دانهای بسیاری‌از ایرانی ودومی وهندی وسریانی درعر اق گرد آمده بودند دموقعیکه خلفای 
عباسيدرصدد نتل علوم ڊرآمد تدکسانی رایافتند که با نجام‌متصو د 1 نان‌همه نو علیاقت واستعداد 


داشتند , 


9رف و علرم گا 


در قسمت مر بوط بعرب و قر آن و اسلام گفته شدکه بعقید؛ مسلمانان 
جه شد که عر بها صدراسلام» اسلام هرچه ازپیش بوده ازمیان میبرد وجز قر آن حیز 
بفکر نقل وتر جمۀ دیگری تابد خوانده شود» از آنرو سوزانیدن‌کنابهای پونأنی د 
علوم بیگانه فارسی دراسکندریه وفاری بر آنان آسان مینمود» لذا توجهی‌بسایر 
بر آمدند ؟ علوم نکرده ومتوجه قر آن واحکام قر آن شدند دفقط بعلوم اسلامی 
ازفبیل فقه و نحو وتاریخ فتوحات وامٹال آن‌پرداختند . 
مردمان بومی مما لك اصلامی ما نند ایرانیان و رومیان سمی داشتند که خلفا» را بملوم 
پیشینیان بخصوص طب وفلفه متوجه ساز ند وان خلناء بکفتهٌ آ نان گوش نمیدادند وحرفتان 
را نمییذیرفتند . 
تردید ومما نت خلفاء از ترویج وم( یر اسلزمی) پبدینیان را میتوان از داقعة ذیل 
دائست : 
دیکی از کشیثان سرپانی بنام هرون‌ین من اد مين اذعل طب اطلاع کامل داشت و کنا بی بز بان 
سریانی در آن علم تأ ليغ نموده بود » در ی خلافت مروان‌ین‌حکم مرد داندمندی بنام 
ماسر جویه سریا نی نو اد ویهودی مذهب که‌در طیمتبحر بود کتاب هرونرا ازسریانی بعر بې 
تر حمه کر د» کثاب مز بورهمچنان در خز | نٌخلفای بنی‌امبه باقی‌ما ندتاخلافت بعمر بن‌عبدالعز یز 
رسید وعده‌ای ازعلاقمندان یخلیفه عر اجمه کردند و خواعش نمودند آن‌کتاب دا در اختیار 
آنان بگذارد» عمر مدت چول روز باخدا راز وناز داشت داستخاره واستشاره میکرد که آبا 
باتقاضای آ نات مواقفت کند وبا نکند وسرانجام کتاب را در دسترس‌مر دم فرار داد حال | .و 
نسبت با نتشار کتاب طب‌تا آن درجه سخت گبری ميشده طببا راحع بقلسقه وعلوم دیگر بیشتر 
مما نیت 0 
اما همینکه مملکت انلام توسعه بافت و مسلمانان از انشای علوم اسلامی فارغ شد ند 
کم کم بفگر علوم وصنايع افتاد ند و برای حود همه نوع وسال تمدن فراهم ساختند وطبعا و 
سدد تحسیل علم وصنعت بر آمدند وجون از کشیشان سیحی مطالبی از فلسفه شنیده بودند از 
سایرعلوم بفلفه علاقه‌مند گشتند بخصوص که احادیث وارده از (حضرت) دسولاکرم (س) 


رت دعلوم د کان OT‏ تاریخ نمدن اسلام 


آ تان را به تحصیل علم و بخص وص فاسنه تشویق مینمود که از آنحمله فرموده است : 

«علم بیاموزید اگرچه علم درجین باشده حکمت (فلسفه) گممذه ممن است اذعر که 
بشنود فر امیگرد داهمیت نمیدهد کهاز کی استه کی آ نرا گفته‌است» آمو ختن علم بر هر زن ومر د 
مسلمان واحب است. از که تا گورعلم بیاموذید ماخ 

ولی ءسلما نان یکمر تبه بنمامعلوم متوجه نشدند بلکه بنا بمقتضیات زمان تدریجاٌ علوم 
پیشیذیان را فا گرفتند . 

نخستین کسبکه ازمیان عر بها بتحصیل علوم بیگانه (دخبل) مبادرت 
نخستین کسی که امود نطر بن حادث بن کلدۂ ثقفی پسر خاله پینمبر اک رم میباشد , 
بان کار دست زد حارت پدرنش ازطبیبان نامی‌عرب معاصر حضرت رسول بود» نار 
مٹل چدربایر ان وسایرمما لك مجاورسفر کرد وازعلمای بهود دنصادی 

مطالبی ازحکمت وفلسفه آمو خت وعلم صب دا ازپددفرا گرفت. نضر دردشمنی با پینمبر (س) 
عمکارا پوسفیان بود» جه که ویازطا بغ ثعیف بوده و ثقیف‌هم»هم چیمن بنی‌آمیه بود ند؛ نرمطلا لب 
نامر بوط ناسزائی در بارة حضرت دسول(ص) میگفت ومیکوشید ازعخلمت ومنز لت پینمبر(س) 
نزد مردم مکه بکاهد» از آنردهمینکه درجنگ بدر اسیرمسلما نان شدبامر حضرت دسول (س) 
کشته شد و تامش آزبین رفت . 

نضر فقط درفلسغه وحکمت مطالمات‌داشت ولی چیزی اذآن علالب پیر بی‌تر جمه نکرد 
د ادلین ترجمه‌ای که از علوم پیگانه بزبانی عربی صورت گرفت توسط خالدین یزیدبن 
معاوبه است که اورا حکیم آل مروان عیگوینده الد پس‌ازمر کی بر ادرش معاویه دوم کر 
خلافت آفتاد ولی مروان‌بن حکم اورا مفلوب ساخت وخلافت ازخاندان ابوسنیان بخا ندان 
قرو آن منتقل گشت وهمینکه خااں از حلافت نومید شد دنبال تحصیل دفت . در آنزمان علم 
کبمبا (شیمی) درمدرسة اسکندر یه بسیار دایج بود . خالد عده‌ای از فار غالتحصیل‌های‌آن 
تدرسه رابغام آورد تا باوشیمی درس پدهند واز ان جمله داهپی روعی بنام مر بانوس بخالد 
شیمیبادمیدادو چون‌خالد از آن صنمت بهره‌مند گشت درصدد ترجمه کتاب شیمی بر بی بر آمد 
#مردی بنام‌استیفان هدیم بامرخاله شیمی‌را برای نخستین بار بعر بی تر جمه نمود. 

خا لد بعلم نجوم نیز علاقمند بود ومقدادی‌لوازم ستاره شناسی برای خود فراهم ساخت 
وشایدم کنا بی در آن‌علم پامروی تر حمه شده که مااطلاغ نداریم. اما کسانیکه درقرن حهارم 
هجر ی کنا بخا ند قاهره را دیده‌ا ند در آنجايك کره مسی از کارهای بللمیوس مشاهده کر ده‌اند 
که روی‌آن نوشته شده بود : . 

این کره بفرمان خالدین یز بدین صعاویه حمل‌شدهاست» . 

پس اذ کتاب خالد دومین کنابی که از علوم‌بیگانه (دخیل) بعر بی‌ترجمه شده همان کتاب 
عر ون بن‌اعین است که ماسر جویه (نامش گذشت) آ نرا ازسریا نی بعر بی‌منتتل نموده اصل کتاب 


ترد امحل اسلام - OOP‏ . عرب وعلوم‌بیکانه 


ءز بود سی‌عتا له بوده ومتر جم دومقاله بر ان آفزوده است . 
منصور - سفاح نخستین ¿ خلیفهة عباسی‌توحهی بیلوم نداشت» حه که 
تقل وتر جمه علوم دبری نبائید را ءنصور (۱۵۸-۱۳۶۲) بخلافت رسید» 
درزمان عباسیان منصور درد سخت‌ گر با یو بود وجون در زمان وی شورش‌های 
عنصو ناردام شناسی- داخلی زياد ند بیشتر او قات منصور بجنگ گذشت و ِا نکه مدت 
شین e‏ آن ساختن بغداد وزد و 
خوردهای داخلی بر گز ار گر دید . 
منصور ازعلم‌فته بهر؛ بسیاری داشت ولی بستاره شناسی وعمل پاحکام 
ستازه شناسی ستاره عقیده‌مند بود و بدون مشورت ستاره شناسان بکارهای مهم دست 
نمیبر ده وی اول خلیفه‌ایست که ستارم شناسان راببار گاه خودآورد 
وپس‌ازهوی بابر خلغاء ازاوپروی کر دند. ایرانیان درآ تروز از ستاده شناسی اطلاع داشتند و 
لذأ منصورجمعی ازستاره شناسان ایر انی را بخدمت خویش‌خواند ومذهودترین نان نو بخت 
زرتشتی‌است که بدست منصور اسلام آورد. نوبخت از حرکات ستار گان و نتایج آن حرکات با 
خبر موده وجون منصور بان جریا نات علافه داشت ت همه‌جا نو بخت را باخود میبرد. سر انجام 
ترش واه مرو بر SEE‏ و با باه سر ود میا 
نو بخت را ملازم خلیفه قرارداد. خاندان ا مدت‌ها در خدمت عباسیان باقی مأ ندند و 
و ان و و oO‏ اسان Oe‏ و RUS‏ ان 
دانشمندی بودند در علوم گذشتگان بات نجام داده و رأی و نطر خوش را ان 
می‌افز ود ند . 
بر اهیم فراری وسرش محمد وعلی‌بن عیسی اسبلرلابی از ستاره شناسان نامی نمان 
منصور میباشند وجون منصور بستاده شناسی واوشاع کوا کب عالاقه‌عند بود عده‌ای ستاره شناس 
ازهند وروم و ابر ان بخدمتش رسیدند» از نجمله مردی درسال ۱۵۶ آزهند به بغداد دسید 
که اززج سید نما (ذ کرش گذشت) اطلا ع وافی داشت. ابن مرد کتایی درعلم نجوم مطا بق 
عقاید هندیان بمتصور نشان داد» منصور دستورداد کتاب مز بور را بعر بی‌تر جمه کنند وازروی 
آن کنا بی بز بان یی درستاره تنناسی تأ لب نمایند که برای عر پھا مأ خذ اطلاعات نجومی 
بانشد. محمدین ابر ر اهیم فزاری این کار راا نجام داد وستاره شناسان آن را سند هند کر نامید ند 
تازمان اق حول ۳ بق آن کتاب عمل میکر دند ۱ 
ازن ابام مسلمانان ستاره شناسی ومتعلقات آن ء_ااقه مند شدند وازستاره شناسی به 
عندسه متو حه گشتند. منصور شرحی بیادشاه روم نگاشته ازوی خواست تر جمة عر بی‌باره‌ای 
از کب علمی را (علم جوم دهندسه) برأیاو بفرستد, بادشاه روم کتاب اقلیدس و بعضی کثت 


علوم صبیعی رانزد منصور فرستاد وشاید کتاب عجسعای‌عم جزءان بوده زیراکتاب مز دور نیرز 
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ازعلم نجوم گفتگو میدارد . 
ولی ظاه را ترجمة این کتابها مر تب نبوده جه اقلیدس وعجسعلی در رمان هرون و 
«امرن بعر بی تر حمه شد. خلاصه ای که صارفه موی تاره شناسی میب شد پاره‌ای از کت 
مر بوط بستاره شناسی ومتعلتات آن (مندسه وغره) بامر آن خلیفه بعر بی تر جمه شود . 
طب یکی دیگر ازعلومی بود که زمان متصور به نمل د تر جمه آن دست 
طب بت پزشکی ردند» حون منعور دراواخرعمر‌دچار مرش معده شده اشتهایش از 
دست رفت و پرشکان در بار ی کار ی نمیتوانستند؛ لذا منصور انان را 
خواسته ریا ها تلا اف شام که تساه من كمك کند ؟ همه گفتند کسی بهتر از 
جورجیس دئبس بیمارستان گندی شاپور وجود ندارد» جورجیس‌بن بختبشوع از پزشکان 
حاذق سریانی بود ددرعلم طب‌تأ لیفات مهمی‌دارد و بواستله حذاقت و کاردا نی رئیس‌بیمارسنان 
گندی شاپور ورز گترین مدارس لیب | ت مات شده بود . 
منصور کسی‌نزد اوفرستاده احهارش کر ده حور جیس میخو است تا خر کند ولی فر ستاده 
منمور !ورا بکشتن تهدید کرد» جورجیس بیمادستان را به‌پسرش بختیشوع سپرد وخود بادو 
شا گردش ابر اهیم و عیسی ن شهاا عازم نداد شد وپی‌ازورود به دفداد نزد خلینه آمده اورا 
بفادسی دعر بی دعا کرد. جور حيس مر د باوقاد ز بان آور باهیبتی بود و بدآن جهت منصور وی 
رانیکو پذیرفت و از او یر سشهائی کرد. حور جیس پاسخ پرسشهای اورا بو بی داد دسشتر در 
دل منصور حای گرفت. پس‌از آن منسور شرح بیماری خوش دا گفت: جورجپس بادقتآ نر | 
شنیداظهارداشت که تورا بز ودی مما لجه میکنم- منصورضبیب را خلعت پوشا نبدودر کاخ مخصوصی 
جاداده گرامی داشت. جورجیس روز دیگر نزد خلیفه آمد وادرار اورا ملاحئله کرده داروی 
مناسبی داد وخلیفه بهبود یافته حالش‌خوب شد وحورحبی دا از باز گشت بکندی شاپورمنع 
کرد. منصور چون حورحیس را مرد پا کدامن باایمانی (دردین خودش) دید بیشترمجذوب 
افش منصور که میدانست جورجیس بی‌زن وبحه به‌بنداد آمده سه كنيز رومی وسه عز اردیناد 
برای اوفرسناد» میت پو لها را گر فته کنیز ان را پس فر ستاد وهمبن که دنصور اورا مه أخده 
نمود جو رحیس گفت مامسيحیان بك زن اختبار میکنیم وتااوزنده‌است ذن دیگر نمیگیر یم ۰ 
منصور این با کدامنی حورج راپسندید واورا بیش آذییش مقرب در گاه ساخت واحازه داد که 
وی بجر دسر ا بيأ ید وحم خوا به‌عای منصور را علاح کند 
حنانکه گفتيم حورج تاليف علاقه داشت وز با نهای عر بی» سربانی» فارسی» یو نامی‌را 
تخو بی میدا نست وعمینکه نز دمتصور مقرب شد علاوه مرکا بها تیه بسسر بای انف گر ده بود 
باره‌ای کتت ی را از بو نان بر ای متصور بعر بې تر جمه کر د ولی بیش ۳ جور جیس عده‌أی 


ازاطباء که در خدعت امویان بو دنك بعضی کنا بهای بی بر ای خلفای موی وان ات کرد 


بودند. معمو لا درزعان بنی امه اطبای در باری ودولتی مو نلف بو د ند کتابی درفن خودشان بنام 
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فرز ندشان بایکی‌ازشا گردا نشآن‌یا پنام خودشان تأ لیف کنند وغالباً بجای کتاب» حو نگ تا لیف 
دیکر دند» ما نند جونگی که میئادوق طبیب حجاج متوفی بسال ٩۰‏ برای پسرش تهیه کرد د 
نیز کتابی در بار داروحاً وطر یه استعمال آن تألیف نمود. بهر حال خاندان بختیشوع مدتی 
درپرتو توجه عباسبان به طب وسایرعلوم بهتر بن خدمتوا رااتجام دادند . 
بنابر آن منصور نخستین خلیفه‌ایست که به هل وتر جمۀ کتاب عای قدیم توجه کرد ولی 
تنها به نجوم وهندسه ویب اکتفاء نمود ودرزمان دی این مقفع کلیله ودمته دایس‌بی در جمه 
کرد. درزمان مأمون عباسی قلسفه و منطق وسایر علوم بعر بی ترجمه شد. ملف الغهرست 
میگوید: ابن‌مقفم بسی‌از کتا بهای منطق وطب راکه اير انیان ازیو نا نی‌ترجمه کرده بود ند از 
فارسی بعر بی تر جم هکرد وشاید هم اپن‌متفم آن دا برای خودش تر جمه کرده باشد - 
درزمات مهدی (۱۶۹-۱۵۸) اختلافات مذهبی ونر اغ‌های دینی رو 
مہدی ور شید بقرو نی گذارد حه که آبن‌معفع و دیگران پاره‌ای ازتاً لبفات مانی د 
وابن‌دمیان ومر قبون وغیره را اذفادسی وپهلوی بس بی تر حمه کرده 
بو دند وعده‌ای هم کذایهائی دتا بیدآن مذاهب تا لیف کردند وطیماً اختلافات و کشمکش‌های 
مذعبی در گرفت وزندیق‌ها اقز ون کشته آراء وعتایدشان انتشار بافت. مهدی متکلمین (علمای 
عم کلام) را ہر آن داشت که کتا بهائی در رد زندیقها تأ لبف کننف ودرعر حال‌مهدی محال بیش 
از آن بدست نیاورد وعادی جانشین مهدی دوام نیافت و ادمهمی انجام نداد . 
اماهرون‌الرشید (۱۹۳-۱۷۰) موقبی بخلافت رسید که بواسطه آمد وشد دا تشمندان د 
پزشکان هندی وایرانی وسریانی‌به بنداد افکار مر دم تاعدی پخته شده بود وتوجهات عمومی 
بعلوم و کتب پیشینیان توسعه یافته بود . دانتمندان غرسلمان که زبان عر بی آموخته بودند 
و باسلمانان معاشرت داشتند آ نانرا بفرا گرفتن علوم گذشته تشویق میکردند؛ ولی باز هم 
مسلما نان از توجه یلوم بیگانه؛ حز علم پزشکی بیم داشتند» جه بفکرشان دفته بود که جز 
طب هر عام بیگا نه دیگرمخالقاسارم است. بااین همه چون پزشکان تزد خلفاء مقرب شدند 
وغالب آ نان دوستداد منطق وفلقه بودند واز آن علم پهره‌ای داشتنه» خواه ناخواه خلفاء را 
بشنیدن مطالب منعلقی وقلسفی مشغول عیداشتند. رفته رفته خلفاء بافلفه و مشق آشنا شدند 
وباآن خو گرفتند تا آنجا که اگر کشوری باشهری را فتح میکردندکتا بهای‌آنجا را آتش 
نمیزدند و نا پود نمیساختند بلکه دستور میدادند کتا پهارابه بغداد پیاور ند و یز بان عر بی تر جمه 
کنند جنانکه هرون پس ازفتح آنتره وعموربه وسایر شهر های روم کتاب‌عای بسیاری در آن 
بلاد بدست آورد و آنرا به بنداد حمل‌ک د و ييب خود یو حنا این ماسوبه را دستور دادان 
کتاب‌ها را بعر بی‌ترجمه کند . اما کتایهای مز بور داجم به طب یونانی بود وحیزی ازفلسته 
دران نات تشه ۱ 


درزمان هرون کتاب اقلیدی بر ای مر تبهٌ اول توسط ححجاح‌ین مطر بعر بی تر حمه شد د 
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این ترجمه را هرونیه میگو بد و باردیگر درذمان ما مون ان کتاب بعر بی‌ترجمه شد و این 
دومی رامأمونیه میخوانند. پحبی‌بن خالد برمکی درزمان هرون کتاب‌محسطی دابعر بی‌تر جمه 
کرد وعده‌ای آن کناب را تفسیر کر دند وجرن بخوبی از عهده بر نيامدند هرون اباحسان و 
سلما مدیر بیتا لحکمه را بان کار گماشت و آنان مجسعلی رابادقت تصحیح د تفسیر نمودند . 
کتا بهای فلسفی‌درزمان مأمون تر جہه شف و آنهم بواسطةٌ علاقه‌مندی 
مأمونو فلسفه و منطق خود مأمون بآن‌کار پود از آغازاسلام مسلمانان بآزادی گفتار وفکر 
ومساوات معتاد بودند وا گرهريك از آ نان درباره امورسیاسی وغبره 
فکری بخاطرش میرسید بی‌پرواآنرا بخلیفه و باامیر ابراز میکرد وابهت متام فرمانروائی 
اورا آزاین کار باز نمیداشت» همین قسم درامور دینی نیز دونو ع آزادی عقیده داشتند وا گر 
کسی جبزی ازمعنای‌آیه ویاحدیث درد میکرد و آنر امخالف نقلردیگران میدید نظر خودرا 
آشکار امیگفت وبا مخالفان مناظره ومجادله میکرد و همین آزادی فکر وعقیده سیب پیدایش 
مدش مطفاف گنس که یی از ا ها یور معا بو آغا رف تاو و فر تما تدای 
در آئین اسلام پدید آمد که‌از جملهٌ نهافر قُ معتز له بود. معتزله گر وه بسیاری هستندواساس مذهب 
آنان تطبیق دين وعقل میباشد واگر بادقت درافکار و عتایدآ نان مطالمه شود معلوم میگردد 
که بعضی ازافکار و آراءآ نان باجدید تر ین آراء انتفادی مذهبی امروز موافق در بیاید. ا گر 
جه حندین قرن از بیدایش و تحقیق آن افکار ( افکار معتز له) میگذرد و از آنرو معنز له را 
اصحاب عدل وتو حید میخوانئی ' 
مذع اعتز ال در اواخر قرن اول هجری پدید آمد وچون اسول 
مأمون واعتزال ‏ این مذهب پیروی از احکام عدل ومنطق بود لذا پیروان ذیادی در 
مدت کوتاعی پیدا کرد. در فصل مر بوط به فقه گفتیم که منصور عباسی 
با پیروان طریقَةٌ رای وقباس موافق بود وابا حنیفه دا پیش آورده با تطر او همراء شد این 
فکر ونظر منمور ہس از وی در میان عباسیان باقی ماند. اتقاقا مذهب مینز له با این طر بقه 
(پیروی از رای وقیای) بسیار نردیك است» حون طایفه مز بور کوشش دارند عقاید خود را 
با ادل عقلی ثا بت کنند و بدا نو اسسله ھر کس راکه مطلم از منطق د کفته‌های ار سطو مدید ند 
تال او را میگر فتند واز او برای تاه تلن خودشان وحدال با مخالفان استمدادمیکر دند 
وجنانکه گفته شد در زمان خالافت مهدی بواسطه کثرت زنادقه این فکر (پیروی از منطق) 
1 - موسن فرفه ممتزله واصل‌ین عطاء غزالی (دارسی) ازداگر دان حسن بصری مشهور داز 
رجال متکلم اواخرفرن اول راوایل قرن دوم هجری ميباشد. میکویند واصل‌بااس‌نادش حسن «صری 
راجم یگناه و کنادکار اخ لاف نظر بیداگرد وارحلفهٌ درس حسن خازج شده بکناری رقت وآذهمان 
گوته مردم دابه پروی اذافکار رعقاید خویش دعوت‌کرد. <سن‌که این دا دید پباران خودگفن : 
اعتزل‌عنا - واسل ازماکناره‌ر فت راز آنرو پیروان داصل بمعتزله نی گونه قیرآنن منهور 


سیل . محر جم 


ار بت EEE‏ 1 م - ۵۷ وپ 0 و علوم بیکانه 


پیشتر شأبع شد د ب اتال وی در نجه نباز‌ندی بطق وفاس تا جونانی د تا احتیاج 
بآن: ع لکلا در میان مسلما نان ندید 1 

طایفهٌ بر امکه نیز از پیروان ری وقبای بودند «طباأً بعلم توجه واشتیاق داشتند» د 
بدان جیت پیش از مأمون به‌تر جمة کتاب‌دای علمی مشفول شدفد ودر خانه‌عای خویش‌انجمن 
مباحثه ومناظره تشکیل میداد ند. ظاهر ا هرون با این‌کاد آنات موافق نبود دبرامکه اذ بم 
هرون تفلأهر بآن عمل نمیکردند. 

همینکه مأمون خلینه شد (۲۱۸-۱۹۸) اوناع تنییر یافت» چه که مآمون مرد باهوش 
مطلعی بود و بحاریتهٌ تیاس میلواقر داشت ۶ بسیاری از کتب قدیمه را که قبل از وی 
تر حمه شده بود مطالیه و برررسی کرده بود ودر نتیحه بیش اذ پیش بر یه قیای متمایل گشت 
وسرانجام مذعی معتزله را بذیرفته بز ر کان آن طاینه را (ابی‌الهذیل علاف ابر اهیم‌پن‌سپار 
وفره) بخود نزديك ساخت ومجالس متاظره با علمای علم کلام تشکیل میداد ودر مذهب 
اعدز ال پا بر حا ماند وپروان آن طریتد را همراهی‌کرد ودر اثر این توجه مآمون‌حرفهائی 
که انلهاد آن (بواسطهٌُ بیم از فتهاء) ممکن نبود بی‌پرده در میان مردم شایم شد واز آن 
حمله سحبت از مخلوق بودن قر آن‌ که یکی از دعاوی معتزله میباشد. 

اتفاقاً مآمون پیش اذ دسیدث بمتام شلافت بآن‌موضوع (خلق قر آن) معتقد بود د 
مسلما تان میتر سید ند که مبادا مآمون خلیفه شود و آن عقیده ر اترویج‌کند تا حدی‌که فضیل- 

بن عیاض علناً میکنت من از خدا برای هرون ۵ طول هبر میخواهم تا از شر خلافت مأمون 

1 باشم. 

اما بالاخره مأمون خلیفه شد و به پروی از سسثز له تتلاهر کرد. فتهای عامه‌که این را 
دیدند حار وحنجال برا کردند وا کثریت عسلمانان نین بر خلاف معتزله بودند ودر نثیجه 
برای مأمون تولید زحمت کر دند. مأمون که تمبتوانست از فر خود بر گردد از داه مناظره 
ومباحثهُ علمی وارد شد دمجا لس بحث و کنتگو تشکیل داد تا با عقل ومنطلق گنته‌مای طرفین 
سنحیده شود وبرای ابید مباحث مندلقی دستود تر جمه کنب قلسفی ومنطفقی صادر نمود تا هرجه 
زودتر از یرنانی بعر بی ترجه شود و خود نیز آن تر جمه‌ها را مطالمه میکرد و عتیده‌اش 
درپارة ستزله واس مطالبة کتب مز پور محکرتر کت ولی عام مردم حنانکه مسل ات 
زیر بار حرف حساب ومنعلق نمم‌فتند» مآمون‌که این دا دأنست واز ممأشاة نومید شدبتوای 
قهر به دست زد ودر اواخر خلافت خویش با مخالفان اعتز ال بخشونت رفتاد کرد وعنگامی 
که خارج بنداد بود باسحق بن ابراعیم والی بفداد دستور داد قضاة وشهود واعل علم را 
امتحان کند وهر کدام آنان که به سخلوق بودن قرآن اقرار دارد آزاد گردد و کدانی که 
آن عقیده را ندارند بآ نان قعلیم داده شود, 

با مطالعةٌ این مر اتب چنان بتظر میرسد که مأمون بواسط؛ کثرت اطلاعات و آزادی 


عرب وعلوم دیگانه . ۵0۵۸ - تاریخ تمد اسلام 


عقبده وتمایل بقیاس عقّلی از ترجمة علوم یونانی بسربی باك ات ت وابتدا»ء بر ای تا بيد 
مذهب ممتر له بتر جمه کتب متطق وفلسته دست زد سیس به تر جمه کلیةٌ تأ لینات ارسطو آزفلسفه 
وغبره پرداخت ودد اوایل قرن سوم هجری ترجمۀ آن کتابها آغاز گشت. معتزله مانند 
تشنه‌ای که بآب زلال برسند مطالب فلسفی ارسطو دا دریافته و آن راکاملا بردسی ومعلالمه 
کر دند ودر نتبجه برای مبارزء بامخالفان نروی تازه‌ای بدست آوردند دهما نطور که‌مسپحیان 
پس از مطالی کب منطقی بو نان» فلسفهٌ جدید افلاطونی انشاء نمودند مسلما نان همپس از آن 
مطالعات دارای علم کلام شدند. 
راجم بعلت مبادرت مأمون بتر جمۂ کتاب‌های ہو نانی مطالب‌بسیاری 
مأمون وتر جمة کنته‌اند» از آ نحمله اپن ندیم مو لف الفهررست جنین میگوید: 
کتابهای بونانی دمامون ثبی ارسطاطالیس حکیم را در خوات دید و از إو 
مسائلی پرسید وچون از خواب برخاست بفکر تر جمۀ کتابهای 

حکیم افتاد و نامه‌ای بپادشاه روم نگاشته از وی خواست منتخباتی از علوم قدیم که در بلاد 
روم ذخبره شده برای وی بفرستد» پادشاء روم پس از گفتگوی بسپاد این خواهش را 
پذیرفت» مأمون عده‌ای را (ما نند حجاج‌بن‌نطر وین بر یق و سلماماخب بیت‌الحکمه )مآمود 
انجام آن مهم نمود» آنان نیز آنچه را که دږ بلاد روم پافتند و پستدیدند حمم‌آوری کر ده 
نزد قامون فرستاد ند ومأمون دستور تر حمةً ۳ داد 

این!بی‌اسیبعه ملف طبقات!لاطبا» و ابوالفرج مو لف مختصرالدول و دیگران نیز این 
داستان را نل کرده‌اند وتصود میر ود که آنها هم ارم لفالفهر ست اقتبای‌ کر ده باشند. درهر 
صورت علت هرجه باشد شکی نیست که مأمون در تر حمۀ‌کتاب‌های یو نانی کوشش سار نمود 
و پول زیادی در آن‌راه صرف کرد بتسمی که درمقا بل وزن کتا بها طلامیداد و بقدری در تر جیه 
کتابها توحه داشت که وی روی هر کتابی که بنام او ترجمه میشد از خود علامتی مبگذارد و 
مردم رابخواندن وفرا گرفتن آن‌علوم تشویق میکرد وباحکماء خاوت نموده از مماشرت و 
صحبت آنها لذت می‌برد. 

شروتمندان وبزر گان واعبان ددلت بر پمأمون تاسی میکردد وار یاب منتلق وفلسته 
راگرامی میداشتند ودر نتیجه متر جمین بسیاری ار عراف وشام دایران به‌بنداد آمدند وحه 
بساکه نسعلوریان ۔ صابئه ۔ ررتشتیان ‏ دومیان ۔ بر همن‌های مندی مبان آنان 
بودند واز زیانهای یونانی وفادسی وس يا ني وهندی (سانسکربت) و نسلی ولاتینی وغبره کتاب 
ار حمه ميکر دند. 

تعداد کتاب فر وش وکاغدفروش در بغداد فزونی یافت وانجمن‌های علمی دادبی متعدد 
کا مردم بیش‌از عر کار بمباحثات علمی ومملا لمه پرداختند وپس ازمأمون نیز این نهنت 


دوام یافت وعده‌ای از خلفای عبادی رو ات را ادامه دادید ومهمتر ین کت قدماء بعر بی 


تاریخ نمدن اسللام .۵809 - عرب و یگاده 


تو جمه شد 
سابقاً گفته شد که کمی پیش‌از اسلام‌میان سریانی‌ها یك نو ع نهضت‌علمی 
متر جمین (ناقلان) موحود بود و کتابهای یونانی دا بسریانی ترجمه کرده بسیاری از 
علوم در زمان آن کنب را مطالعه وبررسی ميکر دند و بخصوص در طب 3 فلسفه 
عباسیان پیشرفت ها ئی نمودند تا | نجا که بضی از انها راتت ماران 
گندی شاپور دسیدند وزبان یونانی رادر مداری خود تدریس 
میکردند وهمینکه مر کز خلافت به‌بلاد آ نان (عراق) منتعل شدوبغداد بواسطهٌُ آمه ورفت 
اقوام وملل مختلف اسلامی رو با بادی گزارد سریانی‌عا نیز برای امرار معاش به‌بغداد آمدند 
وهما تلور که آمروز عر بها بر ای گذران روز انگلیسی عیآموزند سریانی‌های آ نروز به‌تحصیل 
زبان عر بی مشغول شدند وچون عدالت ومساوات عباسیان (در اوابل‌کار آنان) را دیدند 
آمیزش بامسلما نان واعراب راپسندیدند» جه که عباسیان در آغاز امی‌بقدری نیت برعایای 
خود آزادی داده بودند که مسیحیان برای رفم|خثلافات مذهبی واوضاع واحوال قومی 
بخلفای عباسی مراجمه میکر دند وحصکمیت آنان‌دا مییذیرفنند وهمین خوشرفتاری وعدالت 
خواهی عباسیان سیب شد که عده‌ای از این‌انيان لایق و کاردان به‌بنداد آمدند ودر دستگاه 
خلافت‌راه بافته درادار؛ امو و کشور با نان گيك کر دند. اتفاقاً عده‌ای از آن ابر انیان که در 
دستگاههای دولتی بودند از علم وادب نیز بهره‌داشتند و به‌بیشرفت علم مساعدت مینمود ند. 
خلفای عباسی گردهی از ز شکان هندیر! برای استفاده ازمعلو مات طبي آ نان استخدام 
کردند ودر نتیجه بغداد مر کز ذانشمندان گردند:.. 

همینکه خلفای عباسی یفکر تر جمهٌ کب علمی بر آمدند از وجود دانشمندان عراق و 
شام وایران وهند استفاده کر دنه وجون خلفاء عمه نوع‌مساعدت مالی وغیره بااین دا نشمندان 
میکر دند طبعاً عد آنان روزافزون میشد» بیشتر این متر جمین از نسطوریان انتخاب میشدند. 
جه آنان درترجمه تواناتر از سایرین بود ند و بر فلسفه وعلوم بونانی احاطهٌ بیشتری داشتند 
و گروهی از ایرانبان وهندیان نیز کتب هندی وفارسی دا ترجمه میکردند وغالباً این شغل 
(تر جمه) در خاندان مئر جمین باقی میبود » بقسمی که ازيك خانواده تاجندین پشت هتر جم 
و ناقل برمیخاست واينك اسامی نامی‌ترین ناقلین دمتر جمین ذمان عباسیان. 

۱ خاندان بختیشوع: سردستۀ اینان جورجیس بن بختیشوع بزشك منصور است 
(شرحش گذشت) که از ندعطوریان سریانی میباشده پس‌از صر گه جورجیس هرون پسر اد 
بختیشو ع رااز بیمارستان گندی شاپور احضار کرد (همانتلور که منصور خود جورجپس را 
احضار کرده بود) دچون بختیشوغ به‌بفداد آمد هرون پزشکان خود (ابوقریش‌عیسی . 
عبداله طیفوری - داودین‌سر اببون وغیره) داگفت: که بختبشو ع را امتحان کنند» و جون‌آنان 
بختبشو ع رادیدند به‌مرون گفتند: که ای‌خلیفه کسی ازما یارای سخن بااین مرد ندارد! جه 


0 ص ۲ ۱ 
تر وعنوم بیخانه Ae.‏ نارين دما اا 


که او خود جان کلام است و خود ویدر وقومش‌از فلاسغه‌اند. 

این کنتهُ آنان عحلمت متام خاندان بختشوع رادر علم فلسفه مرساند. پاری هرون 
بختیشو ع را رئیس پزشکان قراد داد. بسد از بختیموع پسرش جبر ائبل بان مقام دسید از 
لقاع امو ال ِ" پسیار در بافت داشت. پس ارمر گك جبرائیل پسرش بختیدوع بن جر اگيل 
رئیس اطباء و بز ناه مخصوص خافاء شد وحنان روت وجاه ومتامی بهمر ساند که هیچ بك از 
پزشکان i‏ ومال و منص دا نداشتند. جبر ایل بن‌عبداله بن بختیشوع پزشك م‌خصوص 
معتدر عباسی دپسرش عبیداتهین جبرائیل نیز از پسزشکان ناعي ودانشمندان معروف این 
خاندان میباشند. این شش پز شك درعلم طب سر آعد عر خویش محسوب میشدنه ولی جز 
جور جيس ی اول هیچ کدام آنان‌کتایی تر حمه نکردند واينکه نام آ نان دا حبز + مئر جمان 
آوددیم برای آن است که بیشترشان درعلم طب کتا بهای مفیدی زا پیت :مودند وسن از آنان 
مترجم‌عائی بر ای تر جمهُ کتب طب بونانی بسر انی استخدام کر ده‌اند. 

۲ خاندان حنین: سر خاندان آتان حنین:ن!سحق عبادی معروف به‌شیخالمتر جمین 
از مسیحیان حیره در سال ۱۹۴ متولدشد» بجر سوداگر بوده ود پهبصره آمده بان 
عر بی آموخت؛» آنگاه به بغداد رفت تاضب بیاموزد دلی باادکالات بسیار مواجه شده جه در 
آنروزها پزشکان بخصوص پزشکان گندی شاپور نمبخواستند مر دم پازاری وارد سلسله‌اطباء 
بشو ند؛ موقع آمدن‌حنین به بغداد مهمتر بن مدرس طبی» مدری پوحناابن ماسویه بود که از 
فارغالتحصیارن نامی بمارستان کگندي شا بور مبباشد, حنین بمحلس درس او اضر شد 
اتفاقاً روزی از آنچه‌که نز د وی‌ببخواند ءطلبی برسید بوحنا بخشم آ فد گفت: 

«مردم حیره را به‌مب جه‌کار؛ برد نزد یکی از افوامت و پنجاه درهم از او بستان يك 
درهم آانگشتوانة کو جك وسه درهم زر نیخ و بغیه را بو کوفی وفادسی بخر وآنها را با هم 
مخلوط کن وسر راء مردم پنشین دفر یادبزن پول برای سدفهء پول برای مخارج و آن 
درهم‌های تقلبی را بفروش که بیشتر بدردت مبحورد» آنگاه او را از خانة خود بیرون 
کر 

حنین گر یه کنان و پریشان از خانۂ پوحنا در آمد ولی شوش به‌تحصیل علم طب آن‌هم 

بزبان پونانی بیش ازپیش شد واز آنره از بغداد باسکندریه رفت ودو سال تمام در آ نجا 
۳ وادپیات یونانی آعموجت واشمار عومر را حفظ کرد وعمینکه بدبدداد یاز آمد علاوه‌بر 
عر بی زبانهای بونانی» سریانی وفادسی را بخوبی میدانست وپزشکان نداد از آ نجملهبو حنا 


۱ انعوئم سرافي ویو خردکر دن مذل وی بوده است‌ونیشتر صرافان وول رالای‌انگشنان 
خودینیان هیک ر دند ویمشتر بان‌کم میدادند وزیاد میگر قدند ومفاور :وجلا آن دو ده‌ه چون حنین 
از خاندان باز! اری ِ دا ' تباید دنبای علم جلف د32 ا ایند در موفعی دوده‌گگه دموگر أ یام 
تست خلفای اش ی پایمال شده دود هت جم 


تاروخ تمدن اسللام 1 b4‏ - عرب وعلوم بیگانه 


این‌م‌اسوبه بوی نبازمند بو دند تا نجاکه بوحنا حنین را استخدام نمود د تر جمۀ کتا بهای 
جالینوس را سر بی وسریانی باو وا گذارد ودر اینکار ازمکتب اسکندریه پیر وی کرد. حنین 


کتاب تشریح حالینوس را پرای جبرئیل بن‌بختیشوع ترجمه نمود وجبرئیل بقدری او را 


ت ‏ استانبول : مسجد سلطان احمد 


عرب وعلوم بیکانه ۳ XO‏ اریخ امان اسلام 


وچون مأمون بقکر افتاد که فلسفهٌ یو نان دابعرپی ترجمه‌ کند» کسی دا بهتر از حنین نیافت. 
جه وی با آنکه جوان بود سر آمد مترجمین محسوب میشد» لذا مأمون عده‌ای از عترحمین 
مانند حجاج بن‌مطروابن بعلریق دمسلم صاحب بیت‌الحکمه وغیره را امور آن‌کار نمود و 
حنین داپرهمةٌ آنان دیاست داد تاترجمٌ آنهارا اصلاح کند. 

مأمون در مقابل کتا بهای ترجمه شده زر خالص به‌حنین میداد وحنین برای استفاد؛ 
خودکلمات را با روف و هن ضخیم وباسطر‌های پرا کنده مینگاشت تا کتاب 
شخیم تر گر دد. میگویند حنین شخصاً برای بدست آوردن کتا بهای مطلوب بروم رفت وعلاوه 
برترجماکتا بهای مآمون برای خاندان شاکر ودیگران نیز کتاب ترجمه میکرد. 

حنین دوپسر داشت: یکی داود ودیگری اسحق وبنام آنان کتا بهای طبی در مبادی 
دتعلیم» طب تا لیف کر د وهم‌چنین از تأليغات جالینوس برای آنها ترجمه ڼهود. 

اسحق درتررحمه مهارت‌یافت ومانند پدر کتابهائی از یو نانی بعربی تر جمه کرد و بیشتر 
کتابهای حکمت ( ما نند کتا وهای ارسطوطا لیس وغبره) دا تر جمه میتمود ولی بدرش غالبا به 
تر جمۂ کتا بهای طبی د بخصوص کتا بای جالینوس مشفول بود و کمتر کتابی ازجالینوس تر حمه 
شده که یادست‌کار حنین نبوده و بااقل حنین: ی اصلاح نکرده است وا گر غراز این میبود 
کسی بان تر جمه توجه نداشت. جه که حنین علاوه برمهادت درزبان عر بی وبونانی درعلم‌طب 
نیز ماهر بود.حنین‌دوزمان متو کل‌رئیس مترجمان گشت وعده‌ای ازمتر جمان ما نند استفان‌ین 
باسیل وموسی‌بن خالد ترجمه‌های خوذرا برای الاح به‌حنی میدادند . 

حنین بعادت آنروز مسیحیان زناد بکردن میآویخت. وفات حنین در۲۶۴ واقع شد. 
اسحق پسر حنین نیز دد ترجمه ثهرت یافت و بیشتر کتابهای فلسفه وآ نهم فلسنةً ادسطو و 
شرح‌های آنر| بعر یی ترجمه کرده است. اسحق غالبا باپدرش همکاری داشت سپس‌جزه محارم 
قاسم بن عبید ال وزير | لمعتضد <ر آمد . اسحق علاده بر ترجمه تأ ليغا تی در مب و داروسازی از 
خود باقی گذارده است:. 

۴ حبیش اعصم دمشقی - حبیشبن‌حسن دمشقی‌خواهرزاد؛ حنین بن‌اسحق است. طب 
را نزد دائی خود آموخته ودد ترجمه از اوپروی کرده است. میگویند: یکی‌از خوشبختی‌های 
حبیش آن بوده که ملازمت حنین‌را داشته‌است و آنچه را که حبیش تر جمه میکرده به‌حنی سیت 
میداد ند وچه‌بسا ازتر جمه‌های قدیمی که متعلق به‌حبیش بوده دصاحبان آن پرای رواح‌بازار 
نام‌حبیش را محو کرده‌بجای آن نام حنن را گذاردند . 

۴ فسطاا بن لوقای بعلیکی.ت آزمسیحیان شام؛ طبیب د فیلسوف عالی‌قدری بوده است 
و برای تحصیل‌علم بردم سفر کرده» یونانی دعربی وسریانیرا میدانسته است؛ کتا بهای زیادی 


بعر بی تر جمه کرده است وجون درتر جمه دقیق بوده‌پسیادی از تر جمه‌های دیگران را تصحیح 


ار تن تمدن اش ۵*۳ - #رب رنلوم‌دیگازه 


o‏ ۱۳ ما لبف کر ده‌است نشای وی سلیس وقر بحه‌اش عالی بود.در 
طب وتاریخ وفلسفه و هیئت وجبر دمقابله د هندسه ومنعلق وادبیات ودیانت بیش از سدکثاب 
تا لیف نموده» ابو الفرح‌مالتی در بارء دی جنین میگورد : 

«راستش را بخواهید کسی بهتر از قسطا کتاب ا لیف نکرده جون جملانش مختمر و 
مطالبش پرمعنی وبامغز است» . 

۵- خاندان ماسر جویه - سرخاندان آنها مأسر‌جوبه پزشك‌بهودی مذهب سریا نیز بان 
میم بصره است» و از سریانی بمی‌بی ترجمه میکر ده است. (نامش گذشت) پسرش عیسی‌بسن. 
ماسر جویه نیز مترجم بوده وتا لفات مهمی درطب دارد . 

۶ _ خاندان کر خی - سرخاندان آنها شهدی کر خی است ؛ سپس پسر او که بشذل 
تر جمه اشتفال‌داشته وهر دو در این‌فن متوسط بودند ولی‌سردر اداخر عمر ازیدد بر ترشد . 

۷ خاندان ثابت سرخا ندان آنها ثابت‌بن‌قرء حرانی از سابئی‌های حران بوده‌است؛ 
ابتداء صراقی میکرد» سېس طب و فلسفه و نجوم آموخته و زبان سریا نی را بخوبي میداننته و 
کتابهاگی بعر بی ترحمه نموده است» در ریاضی وطب دمنطق تا لپفاتی دارد و کتابی داجم 
پمذهب صایثه بز بان سریانی توشته‌است. ازمقر بان دستگاه‌معتضدبوده تا آنجاکه باوی مینشست 
واورا میخنداند ومدتها بااو سخن e‏ وهیج يك از وزیران وملازمان تا آن‌حد نزد معتضد 
اش بش سا تا زر بان تفای انیا تباید انش از شنت 
ان یت نی و یدزد ولی آین‌بدد وپسر چیزی تر جمه نکردند . 

زوا ینف جآزیش ق مامین ای کاب ی وا فل ری ن 
کرده وثابت‌بن‌فرء حرانی بعداً آن‌ترجمه را اصلاح‌کرده است . 

از و ا و و 
بوده و قدری از متوسط پر تر محسوب میشده است. دیگر از مترجمی این خاندان زرو با 
این‌ما نحوه که از ابن ناعمه در تر حمه ضعیف‌تی است . 

۰ - استفان‌بن باسیل - درتر‌جمه تفر یبا بپای‌حنین‌بن اسحق مرسیدولی عبارات‌حنین 
فصیح‌تر و نیکوتر است . 

۱- موسی‌بن خالدسعروف به‌تر جمان ازا نز ده کتاب جالینوس چندین کتاب تر جمه 
کرده ودر ترجمه آزحنی پست‌تن است . 

۲- سر جیس رأسی - از شهر رأس‌المن از جزیرءةالسراق است, کتاب‌های بسیاری 
تر جمه کرده» هتر جم متوسعلی بوده» حنین تر جمه‌های اورا اصللاح میکرده است . 

۳ یوحنا اپن‌بختیشو ع ۔ وی از خاندان بختیشوع طبیب نمیباشد و فتط از یونانی 
بسر یا نی ترجمه میکرده است . 


۴- بطر بق - ازمتر جمانزمان متصوراست» بامر او کتا بهائی تر‌جمه کر ده و تر‌جمه‌اش 


عری وعلوم بیکانه - AFF‏ - ناريخ تمدن اسلام 
عالی‌است. اما بدرجه تر جمه حن نمرید . 

۵- بحبی‌بن ریق - ازملازمان حسن‌بن سهل است» یونانی نمیدانسته دعر بیدا هم 
به‌نیکی نبامو خته بود» ققطلاتینی میدانسته است . 

۶ ابوعتمان دسثقی ۔ بعر بی ىكو تر تیه مرد ست . 

۷- ابو بشر متیابنبونس - ازاهالی دیرقتی است. در مدرسة مارماری نزد استادان 
بزر که تحصیل کر ده وریاست علمای علم منعلق بوی منتهی میشود . 

۸- بحبی بن‌عدی - ازعلمای منعلق درفرن‌جوارم هجری‌است» بر خلاف سایرمتر جمن 
سریانی یعقو یی مدعب بوده» سرعت فلم داشته» درشبا ن‌روز صدودق مینوشته است. نزدمتی‌بن 
رو نس وابونسر فارایی تحصیل علم کرده است . 

این بود اسامی ونام و نشان مشهور تر ین ناقلان ومتر جمان آن‌دوره که جلور مختصر بآن 
اثارء کر دیم . 

اما مترجمان و ناقلان ایر زبانها عبارت بودند از ابن‌متفم و حاندان نو بخت که از 
عر بی بفادسی ترجمه میکرد ند. نام نوبخت بزر گه برده‌شد» پسراو فضل‌بن نوبخت کنا بها ئی 
در نجوم وغبره از فارسی بعر بی ترجمه کرده است, موسی ویوسف پسران خالد نیز ازفادسی 
بعر بی ترجمه میکرده‌اند و در دهت دوبن عبدالله بن حمیدین قحطبه مشنول بودند . 

, علی‌بن‌زیاد تمیمی کنیه‌اش ابو الحلن» کتاب زیخ شهر بار را از فادسی بعر بی تر جمه کر ده‌است. 
حسن‌بن‌سهل از ستاره شناسآن آتتزمآن است» احمدین بحبی بلاذری» حبلین سالم 
منفی‌هشام» اسحق‌بن یز ید ازمتر مین فارسی"هنتنه. اسحق کتاب اختبارنامه را بنام سرع- 
الفری اذعر بی بفادسی ترجمه‌نمود. دیگر از عترجمین عر بی بغادسی محمدین‌جهم بر مکی»؛ 
حشام بن‌قاسم» موسی‌بن عیسی کر دی وعمر بن فر خان وغیره میباشند . 
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پیشوایان مذهبی بهود و نصار! و اسلام درخاودمیا نه 


اروت مین الام - F&A‏ . کرت و عمو میم اذد 


منک عندی وا بن‌دهن هندی ازمتر جمین ز بان‌هندی هستند, اولی در خدمت اسحق‌بن- 
سلیمان‌ بن علی‌هاشمی میز بسته است ودومی ریات بیمارستان برمکیان‌را داشنه است . 
ابن وحشیه از مترجمین نبطی (کلدانی) است ؛ کتاب‌های سیاری ترجمه کرده د 
ر حش میاید . 
اگر درشرح حال وعلیت و موطن متر جمان وناقلان علوم در عصر 
مردم سور یه و تقل عباسی مختصر دفتی شود معلوم میگردد که بیشترشان از مردم سوریه 
و ترجمة علوم یمنی اهالی‌تام وجز بره وعر اق‌بودند» این‌مردم از دیرزما نی‌کارشان 
این‌بوده که علرم و آداب‌را از ر بانی بز با نی دیگر واز کشوری بکشور 
دیگر انثتال میدادند. ذبرا موقم جفر افبائی کشورشان (واسطه ارتباط شرق وغرب) وهوش 
واستعداد فر یآ نها ر ای‌این‌کار مساعدبود . 
از آ نرو مردم‌سوریه يا فنیقی‌هاچندین‌فرن‌پیش از میلاد حروف هجاء (الفباع) رادردنمن 
سفر‌های‌تجاد تی بشهر های دوردست (یو نان و کلدان وغیره) برده منتشر ساختنه و نام وشکل 
الفبای آمروزی ملل منمدن گواءاینمعللب میباشد. آنان واسطه نقل‌علوم و ادبیات‌میان‌مصریان 
و کلدا نیان بود ندو چنا نکه گفته‌شدهمین‌مردم‌علومواد بیاترا ازمصر بیو نان| نتقال داد تدوهمان‌طود 
که دراین ایام مر دم ا تسا دید یا استخدام دراداد ات a‏ ز بان‌های انگلیسی 
وفرانسه میآموز ند مردم‌سود ية آن‌روز برای همان‌مقاصد ز بان‌یو نانی و با بلی دغبره‌مبآموختند. 
همینکه تمدن در پو نان توسید وترقی‌بافت فلسفه ومنعطلق وسایر علوم بافتوحات اسکندد 
ازیو نان بعراق وشام آمدومر دم شور نةا نرا فرا گرفثه بز بان‌خود تر جمه کرد ند وپس ازظهود 
آ ئین‌مسیح‌جیزهائیاز مسیحیت بر آن‌افزود ندو ادبیات یونانی»مسبحی‌راپدید آوردندو | نر افلسقة 
یو نا نی‌قدیم در دیر‌های خود محفوظداشتند سپس ‌علمو قاسقە ر | به‌هند دابران وغره انتمال‌داد ند. 
این‌مر دم در زمان ساسانیان واسطهٌ علوم یونانی بفارسی بوده‌اند و همینکه انوشیروان 
برای تدریس طب وقلسفه بیمارستان گندی شاپور دا تأسیس کرد(چنانکه گفته شد) اساس‌کار 
بدست مسیحیان عراق وجزیره استوار گشت دهمین‌ها بودند که بسیاری از آداب ورنوم سای 
را درحران باهمان رنگ (عبته) بت‌پرستی محفوظ داشتده . ذیر! مردم حران بائین سایق 
خویش تامدتی مانده بودند . 
همینقسم مردم عراق که ازهمان ملت‌سور یه میباشند آداب وعلوم کلدان قدیم‌دا نگاهداری 
کردند وپس‌از ظهور انلام دتصمیم خلفا» پررای‌ترجمه وانتقال علوم بز بان عر بی‌مردم سوریه 
دست راست آنان‌شدند وان مهم‌را بخو بی انجام دادند وجنا نکه میدا نیم متر مین آن علوم 
ازاها لی حمص؛دمشق» بعلبك» حبره» ر ان و بصری وغیره بر خاستند. این‌مسلم است که برای 
تی جم مطالب علمي از ذبانی بز بان دیتتر باید مقر جم از آن بهره‌مند باشد والامطلب نامنهد م 


وغرفابل ټرجمه دي ك و بهمین جهات ه که متر جمان دور عباسیان (مرد سور ها 
يجو ی بینیم له f‏ 


عرب وعلوم بیکانه - ۵۶۶ - تاریخ تمدن اسلام 


علومی که تر جمه میکردند متبحر بودند وعلاده بر ترجمه درعلوم مز بور (طب- فلسفه - منطق 


وغیره) تا لیات داشتند وشرح وتعلیق بر آن مینگاشتند . 
اکنون نیز میبینبم که مردم‌سوریه درتر جمهٌ علوم وادبیات غر بی بز بان‌عر یی اذهرملت 
دیگری ساعن تر مستا شک 
جنانکه ملاحفله شد خلفاء بیش از دیگسران بتر جمۀ علوم و آداب 
نقل وتر جمٌ علم پیشینیان دست بکار شدند و چون بعضی از این ترجمه‌ها ميان مردم 
بر اک مردم دیگر منتشر شد ومردم بنداد بر آن آ گهی بافتند عده‌ای از بزر گان آن 
غير از خلفاء شهر برای پیر وی از منظور خلفاء متر جم استخدام کردند و باپول و 
را وق رل ما یا لیر ا 
مشهو ر ترین این گر وه سه‌نفر بتام‌احمد - محمد - حبن که هر سه‌فر ز ندان موس سر 
شا کر بودند و بهمان‌جهت آ نان‌را بنی‌موسی و یابنی‌شا کر هم میگفتند و بعداً فرزندان آنها 
به بنی‌منجم شهرت یافتند. موسی‌پدد آنان از دوستان مأمون ود و ها عون بملاحثلاً دوستی 
باموسی بفرزندانش كمك میکرده است . 
مومی ا و ا ر مرو هک ور زا 
سپاهی در برمیکر ده وشبها راه میز ده .است وجونمرد دلیر یي با کی بوده دست‌خالی بر نمیگشته 
است . بطوریکه میگوبند وی شبها نماز خغتن ا باهمسایگان درمسجد میخواند» پس از آن 
بخانه میآمد دلبای دیکری می‌پوشید ودرجاده خراببان‌چندین فرسخ راه می‌پیمود و پای‌اسب 
کهر خود را پار چۀ سفید می‌بست که . بنظرا بلق اید ضمناً موسی‌جاسوسانی داشت که بوی‌خبر 
میداد ند جه کسانی باچه‌اموالی ازجاده عبور کرده باميکنند: لذا موسی با اطا ع کامل بر آنان 
میتاخت واموال ودارائی آنان را گرفنه ہس اذ پیمودن جندین فرسخ راه صبحگاهان بثهر 
برمیگشت ونماز صبع‌را باهمان عسایه‌ه‌ای شبانه اداء میکرد وهر گاه که ددصدد دستگریاو 
برمیآمدند عسایگان گواهی میداد ند که وی‌نماز بامداد را پا آنان درمسجه خوانده است و 
از آنرو تعقیب او دشوار مینمود و سرانجام موسی توبه کرد ویس ازچندی در گذشت وسه‌پسر 
کوچك‌از خود بافی گزارد. مأمون پواستلهُ دوستی باپدرشان آنانرا باسحق بن! پر اهیم مصیی 
سرد ودد بیتالحکمه نزد بحیی‌بن‌ابی‌منصور برای آنان‌جا تعیین کرد وهر گاه مامون سفر 
مرفت اسحق‌را میخواست وسفارش فرزندان موسی را میکرد تاحدی که اسحق رنجیده خاطر 
شده مبگفت: با موز | دای فرز ندان‌موسی قرار داده است. بااین‌حال مقرری آنان‌غیرمکنی 
بود وز ند گانی خویی نداشنند ولی‌سرانجام تحصیلات عالی خودرا به‌پایان رسانیده هر کدام 
دررشته‌ ای متخصص شد ند. محمد ازسایر برادران عا لمتر بود وازهندسه و نجوم‌اطلاع کافی داشت 
اقلیدس ومجسطی و کتابهای دیگری ازهیئت وریاشی وصبیعي‌مطا لعه کرده بود. احمد درقسمت 


علمی ببأی‌محمد نمرسید ولی در قسمت معانيك مهارت بی‌نظلیری پیدا کرده بود. حسن بیش اذ ۷ 


تار یج تمدن اسلام - ۵۲۷ - عرب وعلوم بیکانه 


خ سس تسه پوت سس 


هر چیز درهندسه متبحر شد وبا آآنکه غیراز شش‌مقالۀ اقلیدیدا نخوانده ونزد معلمی هندسه 
نیاموخته پود معذلك‌در رشتۀهندسه بالاترین علمای معاصر خویش کشت . 
فرز ندان شا کر درنقل وتر جمهٌ علوم قدیمه فداکاری بيار کردند و خود را همه نوع 
بزحمت انداخنند واموال بسیاری در آن‌راه مسرف نمودند. عده‌ای را بروم روانه کردند تا 
کتا بهای معللوب‌دا بدست آور ند ومتررجمین زبردست را باحقوق‌های گز اف ازاطراف وا کناف 
استخدام نمودند واز جمله اشخاصی که برای تحصیل کتاب بروم فرستادند حنین‌بن‌اسحق و 
دیگران بودند» سپس حنین و حبیش وا بت بن‌قره رابه‌تر جمه واداشتند وماهی پا نصددینار برای 
آ نان حموق تعیین کر دند. بنی‌موسی درهیثت و معانيك وهندسه تا لیفات بسیاری دارند واز 
خود استنباط‌مائی در آن علوم کرده‌اندکه بکلی بینابقه است. ابنان‌برای مآمون بادلایل 
محسوسی ٹا بت کر دند که محیط زمین بیست دجهارهز ار میل است. مهارت آ نان‌در زیج وسایر 
مطا لب‌علمی نیز فوقالماده بود . 
محمدین عبدا لملك زیات نیز از کانی است که ماهانه قریب دوهزار دیناد برای تر جم 
کتاب مصرف میکرده است و کتابهای سیاری بنام او ترجمه شده است. علی بن‌یحیی معروف 
با ین لمنجم ازدبران مأْمون؛ چند کتاب طبي برای‌محمد تر جمه کرده أست ژهمین‌قسم محمدبن 
موسی بن عبدالملك کنا بها ئی ترجمه نموده‌است. .. 
ابر آهیم بن محمد بن مو سی معر دف یکا تب کتاب ھای یو نا نیر | باهز ین خود بعر بی تر جمه کر ده 
است, تادری اسقفب( کشیش) کر خ‌در جمم آوریه تر جم کتا بهاسی‌فر او ان‌داشت‌وپزشکان مسیحی 
کنابهای زیادی برایاو تا لت کر د ند. .دیگن عیسی بن یو نس معروق یکاتب وحاسب از امالی 
عراق بسیاری از کتب قدیمه وعلوم بونانی را جمم‌آوری و تغل کرده است همینقمم شیرشوع 
ابن‌قطرب ازمردم گندی شاپورمتر‌جم‌اندا,پول میداد و آنان را بتر جمه وجمع آوری کتب 
قدیمه تشویق میکرد ولی‌نسیت بترجمةٌ بونانی بسریانی پیش‌از عر بی‌توجه داشت . 
بوحناین ماسویه» جبرائیل‌بن بختیشوع» داودین سراییون» سلمو يها بن طیفوری وسایر 
اطبای‌خلفاء هر کدام تاحدی درراه ترجمه و نقل‌علوم قدیمه اقداماتی‌کرده‌اند . 
بسیاری ازامیران مستثل اسلامی به‌پیروی ازخلفاء کتاب‌های قدیمی دا باع یی تر جمه 
میکردند. مثلا سیفآ لدوله آل‌حمدان طبیبی بثام عیسیرقی داشت که کنا بهای سر یا نیدا به‌امر 
سیف‌الدو له و بز بان عربی تر‌جمه میکرد . 
حال کهمو جبات اقدام خلفایعباسی‌رابرای ترجمهٌ علوم‌قدیمه‌دا نسنیم 
و اما کتابپائی که داسامی متر‌جمان وناقلان را شناختیم اينك نام کتاب‌های تر جمه‌شده 
در نہضت عباسی دا ذكرميکنيم. چون همین کناب‌ها يعدا مدرك وما خذ تألیف‌اسلامی 
تر جمه شد شد. البته دکر اسامی تمام آن کتابها دشوار است» زیرا تعداد آن 
بسیار بوده و بسیاری‌از آن مفقودشده‌است» فقط تا آ نجا که ممکن بوده 


عيب وعلوم بیکانه - OFA‏ - تاریخ تمدن اسلام 


پارء‌ای از آن کتب ر نام میبر مییر دم و بر ای آسان‌شدن کار کتا بهای مر بود را از تن زبان اصلی 


طبه بندی ميکنيم . 


کتاب‌ھا ئی که بعر بی در آن‌زمان تر جمه شده از زبانهای اسلی دیل نقل 5عنه‌است: 


طریقا عز قگیری نزد اعراب 


و » فادسی» هندی(سانسکریت) » نبطی » عبرانی » لاتینی » فسلی والبنه موضوع 
کتابها نیز مخثلف بوده که آن قسمت نیز ذیلا طبقه بندی مېشود. 

در آن دود» پیش از هر زبان از ذبان بونانی تر جمه شده و بیشتر 

۱- کتابهاک تر جمه کتابهای یونانی فلسقه و طب و دیاضیات دهیئت و فروع علم طبیی 

شده از یونانی بوده است. اینک نام آن کتابها ومزٌ لفین ومترجمن آن ومونوع 
کتابهائی که از بونانی ترجمه شده است. 


1 _ له و ادییات 
(کتابهای افلاطون) 
تام کتاب نام مثرجم 
ب E‏ حنن‌بن اسحق 
۲ - مناسبات بحدی‌بن عدی 
۴ - تیماوی ابن بطریق با املاحات حنین 


۵ - نام افلاطون بافرطنی بحیی بن عدی 


تاریخ تمدن اسلام - ۵۶۹ - عرب وعلوم بیگانه 


نام کتاب نام هتر جم 
TT E‏ 
۷ حسن و لذت ی ای و 

۸ - اصول مندسه سطاین لوقا 

کتاب‌های ارسطوطالیس 

۱ - کاتگوری یا مقولات حنین بن اسحق 

۲ - عبارات حنین بسریانی واسحق بعربی ترجمه کرد 
۳ - تجلیل‌القیاس تئودور با اصلاحات حنین 

۴ - البرهان اسحق بسریانی و متی بعربی ترجمه کرد 
۵ - الجدل اسحق بسریانی د بحبی بعر بی ترجمه کرد 
۽ - مفالطات یا حکومت ابن ناعمه وابویثی به سریانی و بحیی 

بعر ہی تر جمه کو دند 

۷ - خطا به اسحق وابراهیم بن عبدائه 

۸ - شر .بو بشر ازسریانی بعر بی ترجمه کرد 

٩‏ - سماغ طبیعی 5 آپوزوح صابی دحنین ویحیی وقسطا دابن ناعمه 
۰ - السماء والمالم اش ظر ا املد حات شین 

۱ - الکون والفساد حنین به‌سر‌بانی و اسحق و دمشقی بعربی 
۲ - الا ثار العلویه آپویشن یحبی 

۳ - النفی حنین به‌سریانی واسحق بعر ی 

۴ - الحس دالمحسوس ابوبشر متی بن يونس 

۵ - الحیوان آبن بطریق 

۶ - حروف يا الهیات اسحق - یحیی - حئین و متی 

۷ - اخلاق اسحق 

۱۸ مرآة حجاج بن مطر 

٩‏ - اتولوجی حجاج بن مطر 


شا گردان وپیروان ارسطو بر بسیادی از کتب او شرح وتعلیق نگاشته‌اند. مانند 
تموذسطلس + ویدوخس برقلس » اسکندر » افرودیسی » فرفودیس + امونیوس » تامسطیوس ۰ 
نیقولاوس» فلوطر خس» یحبی نحوی‌وغیره که باره‌ای از آنان شارح کئب ارسطو میباشند و عدۀ 
دیگر در آن زمینه‌ها ازخود تا لیفات دار ند و بسیاری از این کتا بها توسط اشخاسی که نامشان 
معلوم نیست‌بعر یی تی‌جمه شده وم لف الفهرست آن‌کتابها دا اسم پرده ولی ما از ذکی آن 


چشم پوشیدیم . 


رت وعلوم بیکانه ۷۰ - تار مخ 7مد اسلام 


کتابهای فلسفی و ادیی جالینوس که ضمن کتاب‌های طبی وی 
مد کور شده از این قرار است : 


نام کتاب تام مترجم 

2 اا جالینوس معتقد بوده‌است ثا بت 

۲ - شذاختن مرد عیب خودش را توما با اصلاحات حنین 
۳ - کناب اخلاق حبیش 

۴ - محر که اول بی‌حر کت است حبیش د عیسی 


۵ - بهره مندی از دشمنان؟ 


ب طب و فروع آن 
(کتاب‌های بقر اط) 


نام کتاب نام متر جم 
۱ - عهد بغرا حنین به سریانی وحبیش وعیسی بعر بی تر جمه کردند. 
اول ER Se‏ 
Cee ۰۰ 6 7 ۲ ٣‏ 
۴ - تقدمة المعر فه ها حثین و عیسی ین محمد 

- امراض حاده NE E ES‏ 
10 (بیمار بهای e‏ غیسی بن بحیی 
۷ - اخلاط عیسی‌بن بحیی برای محمدین موسی 
۸ - کات تون حنین بر ای محمد بن موسی 
٩‏ - آب و هوا حنین د حبیش 
۰ طبیعت انسان حنین د عیسی 


کتاب‌های جالینوس 
مشهورترین کنا بهای حالینوی کتابهای شانزده کانةٌ اوست از این قرار : 
الفرق - الصناعه - النیض - شفاء الامراش - مقالات پتجگانه - استقسات - کتاب. 
السزاج ‏ قوای طبیعی - علت‌ها د مرض‌ھا ‏ شناسائی بیمادته اعضای درونی - نب کیہ - 
تب‌ها - پجران - حفظ الصحه - جارة درد. 
کنا ماه بود باستثنای عال باطنیه - نبض کیر وحفظ ألصیحه وحار؛ درد ی ۰( 


1 - تام عربی 7 
مایعق1 بو ریا ۳ تعر بفاامر غیوت تسه _ المحر كالول لماء تمحر لد ٣‏ انتتاع الاخ ار ماعدا ئم . 


زار بخ تمدن ااام - ۵۷٩‏ - عرب رعلوم بیکانه 


توسط حنین‌بن اسحق بیربی ترجمه شده است . ولی‌کتا بهای مذکور بعدا سوسیله حبیش 
بعر یی تر جمه شد . 
اما نام بقیة کتابهای طبی جالینوس دنام مترجمین آن چنین است : 


نام کتاب نام مترجم 

۱ - تشر بح کببر حنین اعم 

۲ - اختلاف تشریح ۰ 

۳ - تشریح حیوان زنده < 

۴ - تشریح حیوان مرده 6 

۵ - علم بقراط در تشریح ۰ 

۶ - احتیاج به‌نیش ۰ 

۷ - علوم ادسطو حبیش اعم 

۸ - یی د حم : 

٩‏ - آراء بقراط داقلاطون 

۰ عادات ۱ € 

۱ -- خصب البدن ۳ ۰ 

۴ - منی ¢ 

۳ - تر کیب دواها ۰ 

۴ - ورزش با کرة کوجك < 

۵ - ورزش با کرة بزر گه ۰ 

۶ - طریَةٌ تعلیم طب ۰ 

۲ - منافم الاعضاء ۳ 

۸ - قوای نفس و مزاج بدن ۰ ۱ 
۹ - حرکات سینه تر جمة اسثیفان با املاح حنین 
۰ - علل اللفس ۰ ۰ 
٩‏ خر کت عطله ۰ ۰ &« u‏ 
۲ _ احتیاج بەنفس ۰ ۰ 
۳ - امتلاه تر جمه استیفان 

۴ - تلخی و سوداء ¢ ۰ ¢ u‏ 
۵ - علل الصوت ترجمةٌ حنین 

۶ - حر کات مجهو له ۰ ۰ 


۷ ۔ افطل الهیثات 6 ¢ 


عرب وعلوم بیبکانه - ۵۷۲ - تاریخ تمدن اسلام 


نام کتاب نام مقر جم 
۸ - سوءالمز اج المختلف رو تس 
- دواهای مغر د 5 ‌ 
۰ - نوزاد هنت ماهه ۰ ۰ 
۱ - تنگ نفس 6 ٤‏ 
۲ - پژمرد گی : 
۳ - فوای آغذبه ¢ 6 
۴ ۔ التدبیرالملحطف ۳ ¢ 
۵ - مداوای امراش ۰ e‏ 
۶ - بتراط و امراش حاد ۹ ۰ 
۷ - نامه به تراسو بو لفوس ۰ 
۸ - پزشک و فیلسوف 6 6 
۹ - حفظ الصحه بقر اط :6 ۳ 
۰ ۔ محنت طییب ۳ ۰ ۰ 
۱ - افلاطون در تیماوس e.‏ حنین واسحق 
۲ - تةدمة المعر قه تپ نت 

۳ - قمد ۱ عیسی و استفان 
۴ - توصیف کود کی که فر ناد میز ند... . .. این لملت 
۵ - ورم‌ها ۰ 

۴۶ الکیمموی تا بت و حبیش 
۷ - الادوية والادواء عبسی 

9 ابن بطریق 


مؤلف کتاب الفهررست بیستوچند کتاب درطب دفروع طب بدون دذکن نام متر جم 
اسم برده است, کتابهای مز بور تاليف روفس از اهالی افس میباشد که پیش ازجالیئوس 
یز بسته وشاید تمام آن کتابها بعر بی تر جمه نشده است. 

و نیز مولف مز بور(صاحب الفهرست) کتا بهای ذیل را با ذکرمو لف وعتر جم اسم پر ده 
که هم آن درطب وفرو ع طب میباشد. 

۱ - کتاب الادویةالستعمله تا لیف اوریپاسیوس ترجمة استیفان بن باسیل: 

۲ - کتاب هنتاد متاله تألیف اوریباسیوس تر جم حنین 

۳ - نامةٌ اوریباسیوی به‌پسرش ستات ترجمهٌ حنین . 


#۶عیسی بن بحيی پسر‌یانی. 


¥ نامه اور یباسیوس به‌بدرش او نافیس ۹ 


ند یج تمدن انلام - ۵۷۳ - عرب وعلوم بیکانه 


۵ - کتاب گیاهها ا af‏ دیسفوریدسی عین زد پی مشهور ۱ 
برای پیدا کر دن گیاههای طبی بباطر اف مسافرت میکرده است) بزودی شرح ترجمه و نقل 
این کتاب را خواهیم گفت . 

۶ _ کات البرسام (ورم ححاب حاجز) ا ار کته ابن نی و 
بسیاری از کتابهای دیگر که مترجم آن معلوم نیست . 

پ - کتاب‌های دیاضی و هیئت و سایر علوم 

کتب مز بور شامل هیئت وحساب وموسیقی و مکانيك وعندسه میباشد از این قرار: 

۱ - کتا بهای اقلیدس : اصول هندسه تر جمةٌ حجاج‌بن معلر. این کثاب یکمر تبه زمان 
هرون توسط حجاح بن مطر ینام عرو نی ترجمه شد وبار دیگر در زمان مآمون توسط اسحق 
اپن‌حنین ترجمه شد وثابت بن قره آنرا اصلاح کرد و ابوعثمان دمشقی نیز آنرا ترجمه 
کرده است. کتاب مز بور فعلا نیز موجود است . 

کتاب اللاهرات - اختلاف مناظر- کتابالموسیقی - کتاب‌القسمة - کتاب‌القا نون 
کتاب سنگینی وسبکی (النقل والخفه) از تألیفات اقلیدس بعر بی ترجمه ولی نام مترجم آن 

۲ - کتابهای ارشمیدس : شرح آن قبلا دادہ شد محمو ع آن ده کتاب است که از 
یونانی بعر بی ترجمه شده ولی مترجم آن معلوم: ینت 

۳ - کتابهای اپلو نیوس: کتابالمخروطات - قطمالسطوح - قطمالخطوط _ النسبة 
المحدوده - الدواگر الاه بعر یی ثر‌جمه شده ومتن‌جم آن معلوم نیست . 

۴ - کتابهای منالاوی: کتاب‌الاشکال الکرویه - کتاب اصول هندسه را ثابت‌بن قره 
بعر بی ترجمه کرده است. 

۵ - کنابهای سللمیوس قلوذی : کناب مجسطی شرحش گذشت. بحیی برمکی آنرا 
تفسیر کرده است. 

کتابهای چهار گانه که ابراهیم بن صلت آنرا ترجمه کرد وحنین آنرا اسلاح نمود. 
کتاب جنرافیای بلاد معمود وتومیف زمین که ثابت‌بن قره آترا بس‌بی فصیح ترجمه کرد. 
پا نز ده کتاب دیگر بطلمیوی درجغرافی دغیره که بعر بی تر جمه شده ومترجم آن معلوم نیست. 

۶ - کتاب جبر معروف بحدود و كتاب قسمة الاعداد از تألیفات ابر خس که بعر بی 
ترجمه شده ومترجم آن معلوم نیست . 

کتاب جبر تأ لیف ذیوفنطی که بمر‌پی ترجمه شده ومترجم آن معلوم نیست. این‌ندیم 
در کتاب فهرست خود کتب ذیل دا که بسر‌بی ترجمه شده بدون ذکر مترجم نام پرده‌است. 

کتاب‌العمل بالاسطرلابالمسطح تا لیف ايبون بطریق . 

کثاب جرم الشمس دالقمر تا لیف اررض . 


عرب وعلوم بیگانه ۰ ۵۷۳ - باز یخ تمدن اسلام 


کتابالعمل بدات! لحلق ۰ 
کناب جداول ذیج بطلمیوی‌المعروف بالقا نونالمسیر تا لیف ثاون اسکندری . 
کتابالعمل پالامطر لاب . ۰ 


استار لاب عر بی 


بطو ر یکهم/حنله‌میشو دعلاوه بر کتا بهای‌فوق که درریاضیات‌وزیج وعیئت تا لیف وتر جمه 
شده کنا بهای‌دیگر ید این موضوعات بر بی تر جمه شده که ضمن کتا بهای فلسنه از آن‌نام بر دیم. 

این کنا بهای موسیقی ازیو نانی در دود؛ نهضت عباسیان بعر بی تر حمه شده است . 

کتاب الموسیقی! لکبیر تا لیف نیقو ما خس جهر اسینی ۰ 

کتاب دو سیف متسب باقلیدس ۰ 

کتاب ر بموس و کتابااییّاع ی ار سحلکاس 

متالات موسیفی تأ ليف قتا غو رس 4 

کتابالآلات مصو ته موسوم بأدغن بوقی 1 را 

کتاب ارغن زمری ۱ 

علاوه بر کنات عای ار میدس این کتاب ها در علم ما نيك از پونانی بعر دی تر <مه 
شده است ۰ 

کتاب لحیلا لر و حأ نه 1 ال شش 

کتاب شیل‌الائتال ۱ e‏ 


اریخ تمدن اسلام ۰ 0۷۵ - عرب رعلوم بیکانه 
کتاب‌استخراجالمیاه تا لیف پادرد گر گی. 
کتاب الالاتالمصوته علی‌ستین مبیلا تأ لیف مورطیس. 
بیشتر کتا بهائیکه در دوره نهشت‌عباسیان ازفارسی بعر بی ترجمه شده 
۲- کتابپائی که داجم بتاریخ وشرح حال واشباد وقسمتی هم درعلوم نجوم است که 
از فادسی تر جمه خاندان نو بخت وعلی‌بن زیاد تمیمی وغیره با نرا تر جمه کرده‌اند . 
شده است اما کتا بهائی که اکنون موجود است واز فادسی بعر بی تر جمه شده از 


این قراداست : 


۱-کتاب رستم‌واسفندیاد ترجمه‌جبلةین سالم ۱۱-هزار افسانه مترجم معلوم نیست 


۷۲- کتاب بھی ام‌شوس ۰ ¢“ ۲- شهرزاد و پرویز ۰ ۰ 
۳ - خدای نامه 6 ابن معفم ۳- کار نامك انوشیروان ۳ 
۴ آمین نامه ۰ ¢ ۰ ۴ - دارا وبت‌طلا > ۰ 
۵ - کلیله ودمنه ۰ ۰ ۵ - بهر ام و نرسی > ۰ 
۶ م خردك ¢ < ۶ د هزار دستان . ۰ ۰ 
۷- تاجدرسیرت| نوڈیروان » o‏ ۷ . خوی ورویاه » ۰ 
۸ - الاآداب‌الکیر « « e‏ 


ec الآدابا لصنبر و‎ -٩ 
¢ ¢ کتاب‌الیتیمه‎ AT 
۸-کتاب سیرملولالفرس: (غبرا آنکه محمدین جهم برمکی ترجمه کرده‌است)‎ 
ره ترجمة زادوية بن شاهوية اصفهانی‎ 
. محمدین بهرام‌ین مطیار اصفهانی‎ >» ۰ e 
دراینجالازم است ازيك کناب مهم دیکری نام ببریم که بعدازقوام تمدن اسلامی بز بان‎ 
فارسی تنظیم شد وسپس آنرا بعر بی ترجمه کردند. این کتاب شاهناهة حکیم| بو القاسم فر دوسی‎ 
۳۸۴ طوسی‌است که بسيك‌ایلیاد هومرراجم بتادیخ‌ایران پاستان پنام‌سلطان محمودغز نوی‌در‎ 
هحری گفته شد ومشتمل برشست هزاد بیت میباشد وفتح‌بن‌علی‌پنداری اصفها نی نرا به شر بنام‎ 
ملكا لمعظم عیسیایوبی درسال ۶۹۷ تر جمه کرده است. والبته غیراز کتا بهای مذ کور کنا بهای‎ 
تار بخی‌وادبی دیگری بخصوص کتا بهایمر بوط بمذاهب قدیمه ارفادسی بعر بی‌تر جمه‌شده است.‎ 
کتابهای بسیاری ازطب ونجوم و ریاضیات وحساب وداستان و تادیخ‎ 
کتابهائی که اززبان عندی (سانسکریت) بمربی تر جمه شده است والبته کتب طبی‎ - ۳ 
از هندی بعر بي آن زبادشن وده ء گر چە کمتر از آن‌موسوع اطلاعاتی بدست آمده‎ 
تر جمه شده است است. درزمان نهشت عباسیان شهر بغداد مر کز آمد وشد بازر"گانان‎ 
وجهانگردان ودانشمندان تمام ملل بوده و خاندان برمکی پزشکانی‎ 


درن وعلوم ببکانه ۷( . اروخ دمن اام 


ازهند استخدام کرده په بنداد آورده بودند. بحییبن خالد برمکی جندین پزشك هندی رابه 
بغداد آورد که مشهو ر تر ینآ نان اینانند . 

کمنکه - باژیکر - قایرفل - سند باز وغیره . 

وازتا لیغات اسلامی‌بید ازعباسی جنین فهمیده میشود که بیشتردوضوعهای ادبی» عبی» 
داروشناسی» وشرح حال و رفتار و کرداد بزر گان را از کتابهای عندی اقتبای‌کرده‌اند . 
ما پس‌آزمراجعه بقانون این‌سینا باالملکی رازی و سایر کتا بای طبی مهم اسلاهی درموقم 
ذ کر اسامی پاده‌ای از بیماریها اشاره شده که نامآ نر | به هندی جني میگویند: وبادرهند آن | 
ایتتلور میا لجه میکنند . 

همینفسم پس‌ازمطا لعة عدا لفر ید ابن‌عبدر به و سر اج لملو لد طر طو شی وسایر کتب‌ادبی 
معتبر بعپاراتی اذاین قبیل بر میخوریم : 

«ودر کتاب هند حنین ونان ...: 

بنا بمندرجات کتاب صبتات‌آلانباء در زمان عباسیان عده‌ای پزشذان 
کتابهای پزشکی عندی در بنداد وجاهای دیگر بوده ومشهورترین آ نان ازاینقر ار ند: 
و شاخه های‌ان ‏ ۱- منک هندیکه‌پاباد؛ بحبی‌بن خالد برعکی ازهند به‌بقداد آمد و 

هرون را از.بیماری شاداد و هرون مترری شایسته‌ای برایاومعین 
کرد. منکه فارسی نیزمیدانست و ازهندی وفادسی بعر بی ترجمه میکرد. وی علاوه برطب 
مشت نیزمیدانسته است وتا لیفات سیاری دارد, از آ نجمله کتاب نموداد ددغمر - کتاب‌اسر ار 
موالیه_ کناب قرانات کبیر وصفیر - کتایی دراخدات عالم ودور درقران. 

متکه از مخاهیر دانشمندان هند بوده و در طبتات‌الاطباء شر ح مفصلی داجم باو ذکر 
شده است . 

۲ - شاناق که پنج متا لهای دد بار سموم (زهرها) لیف کرده است. و کتاب مز بوررا 
منکه ازه‌ندی بفارسی تر جمه کر ده است و شخصی بنام ابوحاتم بلخی باشار؛ یحبی‌بن خالد 
برمکی [ نر! بعر پی‌ترجمه نمود. سپس عباس‌پن سید عتوعری غلام مامون بامر ماعون آنر ا 
عجدد پیر بی تر حمه کرد ۰ 

۳ - سنگ هال (سنجهل) وبا کهروغره که تا لیغات مهمی‌در طب وعیئت دار ند وتا لینات 
انان یامستقیما ازهندی (ویا ازهندی پفادسی) بعریی ترجمه شده است . 

ابنكٹصورت کتا بہاک بر شکی که درزمان عباسیان 
بعر بی نر جمه شده است 
نام کتاب نام متر جم 
١‏ کتاب سسرد دروزشکی منکه 
۲ - نام گیاه‌های هند (اسماء عقاقیرالهند) » برای اسحق بن سلیمان 


تاریخ تمدن‌اسلام - ۷۷ عرب وعلوم ببگانه 


۵ - مختصر‌الهندفیا لمقاقیر( گیاء شناسی) ‏ معلوم نیست 

#۶ علاجات|لحبا لی‌للوند (مداوای‌زنان باردار) ۰ 

۷ - دوسا لهندیه فی‌علاجات‌النساء( بیماری زنأن ومعالجه‌آن) 

۸ - السکر للهند معلوم نیست 

۰ التوهم فی‌الامر اض والعلل‎ - ٩ 

۰- رأی‌الهندفی اجناسالحياة وسمومها ۰ 

اا کتاب سیر لا لهندی عبدالله بن علی ازفادسی بعر بی تر جمه کرده است - 

۲- تشخیص بیمار بها وطرز معالجهٌآن بامر یحیی بن‌خالد برمکی تر جمه شده است. 

۳ کتاب مااختلف فیه‌الروم والهندفیالحار والبارد وقوی‌الادویه. 

(آنجه که روم عند دربارة گرمی وسردی وتبروی داروها باهم اختلاف دارند) . 

وپاره‌ای کتا بهای دیگر درشاخه‌های پرشکی. 

e‏ نی مار فان مان وتان رون اي امد وی ای 
پیدا کرد و باپزشکان همزمان خویش آمیزش فود که تا لیف وترجمه‌ای از اوذ کر نشد 
ولىشك شنت که ازنظروی استفادة علمئ شد ات . 

مسلما نان دزقسهءت غیت وریاضیات از دا نه‌مندانومو لفات هندی سيار 
کتابهای هیکت بهره‌مند شدند وفسل‌های گذشته موضوع سند رایادآورشدیم و نقل و 
و ر باضیات تر جم این‌زیج تا ثیرمهمی‌مبان مسلما نان داشت و آنان دا بیش‌از پیش 
بعلم هیئت آشناساخت و بسیاری از داندمندان اسلام از آن کناب قلید 

کردہ وبرمبانیآ ن کتا مایا لیف نمودند . 

محمدین ابراهیم فز ادی - حبیش‌بن عبدانه بندادی - محمدین موسی‌خو ارزمی وغیره 
کتابهای ودرا ازروی سند هند تاليف نمودند. فزاری مر بور اول ستاده شناسی‌اس تکه در 
اسلام اسطرلاب ساخت وازسند هند استفاده تمود و بحلور کلسی هر يك ازدانشمندان مسلمان که 
میخواستند درهیئت تخصمیبا بند ناچارتاً لیفات هندی را یا بز بان سانسکریت مطالعه میک د ند 
و یا ترجمهٌ عربی آنرا میخواندند. 

ابوریحان بیرو نی متوفی بسال ۴۴۰ بیش ازسایر علمای اسلام درعلوم وادبیات هند 
مطالمه داشته‌است» وی ده‌ها تا لیف دارد که پاره‌ای از آنان تر جمه وباتصحیح ویاا نتتادمیباشه 
و بیشتر آن داجم بعلوم وادییات هندی است ومهمتر ین آن کتاب مشهور (الآنارالباقیه‌من - 


العرونالخالیه)میباشد. دير و نی پس‌اد گردش درمما لك هند کتاب‌مز بوردا تا لیف نمو ده ست ۳ 


عرب وعلوم بیکانه - ۵۷۸ . ناریح تمدن اسلام 


بیره نی داجم بت لیفات و نگارش‌های خود جنین مبنویسد : 

ددرسند کتا نی درهیئت باین اسم در ۰ و۵ بر 6 نوشنم» . 

ه جواممالموجود لخواطرالهنود». 

زبج ار کند رادیدم با کلمات تادفهومی ترجمه شده بودو باره‌ای ازالفاظ آن بهمان 
زبان هندی باقی مانده من تر جمهٌ مز بورراکاملا تصحیح کر دم . 

عمینقسم کتابی درمدارین متحدین ومتسادیین تأ لیف کر دم و آنرا بنأم : 

خیال الکسوفین عندالهنه موسوم ساختم . 

این‌مو ضوع درتمام زیجهای هندی < کرشده ولی‌تا کنون عیان دانشمندان اسلام محهول 
بوده امت . 

رسالة دیگری در ۳۰ بر گف داجع بحساب وشمارش برقم سندی وهندی تأ ليف نمودم . 

تذکرة دیگری داجم یموشوع زیر نگاشتم : 

رأی رب درم اتب عدد درست تر ازرآی هند درمر ات عدد میباشد . 

" تذکره‌ای درپاب راسکیات منده تر جمه ابرهم سدهاند ازراه حسابتا لیف نمودم. 

مقاله راجم بزمان نزد هندیان نگاشتم . 

متا له درپاسخ پرستهای ستاره شناسان هند تا لیف کر دم ۰ 

مقاله داجع بطر ية استخراج عمر» نزد هند هندیان تأْ لیف کردم . 

دساله کلب باده اتی جمه کردم و آن عبارت از بحث در بارة امر‌اضی است که درمجرای 
عفو نت جاری میخوده . 

این کنته‌های بیرو نی میر سا ند که حندیها درهیشت دتوابع آن اطلاعات وسیمی داشتند و 
دارای عقاید و افکاری در آن موضوعات بوده‌اند ومسلما نان ازمعلومات آنان استفاد سیاری 
نموده‌آند , 

کنا بهای زیر درادبیات و تاریخ ومنطق وداستان وافسانه وموسیتی از 
کتابیای ادبی هندی بعر بی تر‌جمه شده است . 
۱-کلیله ودمنه ابئداء ازهندی بفادسی (نظم دنشر) سپس بعر بی تلم 

ونر ترجمه شد (شرحش گذشت)1بان‌بن عبدلحمیدینلاحق عفیررقاشی وعلی‌ین داود آ نرا بشعر 
عر بی‌تر جمه کردند . 

چم کتاب سندباد کبیر۔ ۳-کتاب سند پادصنر. ۴ کتاب‌البد. ۵-کتاب‌پوذایف 
۶ہ یوذاسف مرد ۷ کتات هندوچین. م۸ کتاب هایل درحکمت. ۹ کئاب هند در 
بار هبوط آدم. ۰ -کتاب‌طرق. ‏ ۱۱ کتاب دبك‌هندی دربارة مردوزن. ۱۲-کتاب 
حدود منلق هند  .‏ ۰ ۱۳ کتاب سادیر م ۱۴ ہہ کثاب پادشاه آدم کش و شنا گر هند . 
۵ - کتاب بیدپای‌درحکمت, ۱۶- کتاب بیافر یامیوه‌های‌خرد درموسیقیراجم با هنگها و تقمه‌ها . 


و و ار 7 AVA‏ 8 ۲ 2 
ار رخ هاا اا ٩‏ ۷ ~~ مرن وتلوم نادد 


در فصل گذشته بسیاری از کتابهای پرشکی وفاسفیدا ذ کر نمودیم که 
1 ۲ کیا ی از بونانی بعر ےی در جمد ده و یااز رز رن (خوآهر 
ر دبال بطی ز بان نی ما اعمان زد بان نب ) بدں بی در آمده است واک 1 


2 


۳ 


کر ار نمیکنيم 2 أ نجه دراین قصل مو رد بحت است کنا بھا ئی است 4 


ساخنمان داتشه بتاور 


شو و علوم یگانه - ۵۸۰ اروت نمنت انار 


ج 


مستقیما ار کلدانی و یانبعلی بز بان عر یی تر حمه شده و اگر تر حمه نمیشده البته از بین 
میرفته است ومهمترین آن کناب فلاحت تبعلی آست که درنوع خود بی نظرمیماشد و احمدین 
علی‌بن مختار نبعلی‌میروف با بن وحشیه در سال ۲۹۱ هجری آثر! بەر بی‌تر حمه کر ده است 
و تاجندی پیش مورد استناد و تو جه علیای علم کشاورزی بودء و از آنرو بز با نهای غر بی 
نیز تر حمه شده انوا گر مسلمانان آنرا تر جمه نمیکردتد آن گنجینۀ کی آمها ازدست 
مبرفت. اتفاقاً ابن دحشیه متر حم عر یی کتاب مز بور در مقدمةٌ کتاب باین محلب اشاره کر ده 
است و دمینکه در سال ۳۱۸ هجری آنرا برای علی‌بن محمد ذیات دیکته (املاء) ميکر ده 
« سرجان این را بدان» من این کتاب را در شمن کتابهای کسوانیان (کلدانبان با 
نبعلی‌ها )یا فتم وترجمٌ آن بمر بی کتاب کشاورزی زمین و اصلاح درخت ومیوه ودفم آفات از 
آن میباشد. کسوانیان ابن کنات سو دمل را پنهان میداشتنه و کمتر بکسی نشان میداد ند ولی 
خداوند مرا با آنزبان آشناساخت واین کتاب دا توانستم بدست پیادرم و بخوانم» این کتاب 
نزد مرد دانشمندی بود واو آ نرا اذمن پتهان میداشت و حمیتکه من‌از بودن آن؟ گاه شدم 
اورا سرز نش کردم و باو گفتم که‌پنهان داشتن‌این کتاب سبب مشو د که آن کتاب‌فر اموش گر دد و 
نام و نيك نباکان تو آزمیان برود. جه کنابی که پنهان‌بمانه و کسی آنر! نخواند و ندا ندء‌مانند 
سنه د کاوځ بی‌فایده میشود. آن‌مرد کفنة مرا بسندید و گذشنه زاین کناب کنا بهای دبگر ی 
که‌داشت نزدمن آورد داز آنجمله دوانای بابلت راجع باسرار فاكك واحکام حوادث‌نجرم 
که از کتا بهای مهم میباشد و دیگر همین کتاب کشاورزی که عم آثر | تر جمه کر دم .۰۰ 

وام سای کتابها ئیکه از زبان نبطی بعر بی ترجمه شده آذ اینقراد است : 
۱-کتاب برد الشیاطین مروف پاسرار. ۲ کتاب سحرالکییر . ۲ کتاب سحر الضیر, 
۴ کاب دواد بیقید؛ تبیلیجا, ۵ کتاب بت‌پرستی کلدانیان. کتاب اشاره در سحر . ۷- 
کتاب اسرار کوا کب. ۸-کناب فلاحت صفبر. ۵-کتاب طلسم‌ها. ۱۰ کتاب زند گی ومر گ 

درمعا لچه امراض. ۱۱ کناب قوانین. ۱۳کتات صبیعت. ۱۴ کتاب اسیاء . 
علاوه بر آن کنا بهای دیگری راجع بمذهب و اخبار کلدانیان ودیم نیز از زبان هی 

بر بی تر جمه شده‌است و غالب کتابهای نبطی‌دا اپن‌وحشیه تر جمه نموده است . 
چنانکه قبلااثاره‌شد بسیاری ازتماليم هود و آداب ورسوم آ نان که‌در 
۵- کتانبهائ ی که تلمود وسایر کتابهای بهود بوده بعر ہی نقل‌شده است و اگر تر جم 
ازعبری و لائینی مددن آن امروز در دست نیست برای آنست‌که بهودیان آنر اشفامی 
و تبطی ترجمه برای سحابه میکنتند وشایدهم ترجمهٌ مدون آن‌بوده وا کنون اذبین 
شده آست رفته است اما تر جمه‌ها تیکه اکتون‌در دست‌است همان تر جمة اسفار 


تو راد است که برای اولین مر تبه تو سط سمیدفیویی نو فی بسال ۳۳۰ 


۰ 1 ۳ 
اا قان املا O‏ تر ہی وتو و کی 


2 ۰ 
ت ۲ vi‏ 5 وا e‏ ي 
ست . کیو دی عرزژه بر بر حول او لر ٤٥‏ سر و لهاتم کی حر تر 


1 


شحر کا آزعبر ی دعر ہی تس جمه‌شده 


۰ وم زا مه که‎ ۰ ۳۹ ۳ ۲ N 
در لسمت « تینی یر سور ت مز جمه‌ها ئی انجام با ہے است؛ حل ور ال لا نت‎ 
~~ 7 
ی و‎ ۳ ۱ ۹۳ 
علمی ۔- فلسقی - تار یحی ۔ قا نول ډور ه رافنت حتف ه و شا ید نام شار ەمن مافر تمه اال از بین‎ 


ما اه Nol 2 E‏ 
رنه باشد و لن نام بحیی بن ریق جر ء مار جمين دورة عباس دده مشود که غر از لاتبد 


ن‌ 


زیان خارحی دیگر کاس اه اهر نی اد 


ی مد a‏ ۰شا 


1 ۱ 
در جمه کر ده است ۰ 
EE ۳ 2 ِ ۱‏ م و ۳ 
8 در فسهت زبان کی ینو ات کدٹ که گرم چس ی عسته‌یما از فسی بعر دی لے ره 
e EU e ê‏ که مد le”‏ ۳ 
نشده حتما از کیت فصی دوسیلة ز بان بونانی ی ها هک یی ان ود کی خن 


عاوم بخصوص شیمی ( کیمیا) ا لیفانی داشته! ند و حنانکه ین ندیم مو لف فهر ست مکو ید : تلم 
فا یام سا لدین یز ید از کی دی نانی برأای او لین بأر دعر یی تر رمه شد . 
خاررهة علب آ رکه مسلمانان 4سست‌عمد؛ علوم قلسقی وریاشی وعیات 
حلاصه وش وادبیات ار بز بان عر بی تر جمه و نتل کرد زر 
تماعز با نهای مذهور نروز و بیشتر ازیو نا نی وهندی وفارسی کنا ییا ی 
تر جمه کردند ددد داقع بهثرین معلومات هرملتی‌دا از آن ملت گر فنند. مثلا در قسمت فلنه 
وطب و هندب وموسیقی نلق وهیئت ازیو نانیان استفاده نمو دند وازایرانیان تأر بخ وحوسينی 
تا زد نت و ادببات وبند و اندرز وثر ح حال بزر گان را اقتبای‌کردند و از عندیان طب 
(عندی) ساب و نجوم و موسیقی و داسنان و گیاه شناسی آموختند و ازکلدانیان و نیدشی ها 
اکشاورزی وپاغبا نی وسحر وستاره شناسی وطلسم فرا گرفنند وشیمی وتفریح ازمر بان‌با ان 
رسید ودر واقم عر بها عقوم آشوربان ۾ بابلیان ومصر بان وایر انیان و حندیان د پو نا نيان دا 


گرفنه وازخود حیزها ئی بر ان أف ودند و ازمجمو ع آن‌عطوم دسنایم و ادات تمدن اسالاعر ا / 


کنابیهای تاد کی 3 اد بی و اشمار یه نان 
5 مھ وا ف یی نر کنا وا قارسی 
و تاد بح سلاطین اران را ت مد بمو ده ذد 
از ر سدم تأد یم هر ودت و مآد ۵ اود 
هو مر 2 حخر ا فی‌ستر | بون خو ددار ی نمی ده زد . 
ایا سیب عالاقددندي خلغای الالام به 

فلسنه وطب وهیثت در فسل‌های پیش گفته 
رد ود قسمتت مذ اد سات وتار م ار فاه ی 
در ار = لم د سی 

و عندی 4 غرم حنین تصو ز مىر ود که آی‌انیان 
و کیا تیان ومصر ات و عندران معنم ما 
آی احیای‌نام نباکان خوش ار پیش خود بتر حم آن مونو غ‌ها عیادرت کر ده‌اند و 


شیا ار مر 
ف 


۳ 


" آي ّ E‏ ت ۰ 
شا ود 1 دسر و ا ۳ م سيان اه بات هم ممل اشمار وتاریخ اکان جو درا غر ی ر خمد 


1 2 ی ۳ ۳ 5 ۳ نت ۰ 
ی دیل مين آست‌عان دید بر جمه ندر دل "شاد دعو بی آنه ډو ده لد دراشیار در دور م 
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| 0 


رد 4 ê‏ 7 1 1 ۰ چ 
خدایان و بت‌های »وتان رده شده است» اعا این‌شم دلبل نمیشود حهدد شاعناعه فردوسی نیز 


دا لب سارک را E‏ جک امي وس م میت و مد لت :سلوا زان شا فتاه را دعر ل ثر حمد ا للف . 


TT gn RI E ۳ 2‏ 5 
شمه ف بل 2 جه ا دغه عر ها تا رالا باکر ما leas‏ و علومي فر بالي حوان بر تمه 


e 


7 ا 1 ۳ 8 ل 1 E‏ 1 
ند دند (4 رومیان درددات یدای فرن ار اتجام ان غاجر نودید . 


ا E‏ 1 ‌ و رم ۲ ۰ : 
ار ي سلمانان در دجا ردن شلت اور نود در الب مو ارد همين سر عت دیش 
رفته اند 7 


در از عو آمل IS‏ در بت عت يشم قت تمدن ااام و و وتعال 


ی م ت ام 

نیک کاری حلفا عل م 3 ار ببات در اوسشت عباسیان ان جو د که خلغفاء در رامتر حنمه و 
بادا نشمند ان سل ٣‏ ۳ ول E‏ رن وارزان دیع ند.اشند و دون لوده 
تامسلمان تست و مدعت دنز اد دا نشمندان ەر همین ۳ احتر اممیگ ارد زد 3 


همه تو عر با نانمساعدت میگ دند وازآ ن ودا شمندان سیتی. بودی 


ت 
ا 
ا #۳ ۱ 
ود سای اقب ی ماس که مور ۶ 


ا جلفاء گرد امد زی و سیا اور ری ا اتان ماعو با فی ر فتار 
هدر د ند که این خەر رز رفتار نان در اک در باتر وایان ۳ ف ومدعبی دسر وق ا زادی‌حواعی 


وعدالت کستری با شوه 


ِ و ِ , 1 ۳9 
SE‏ +مصوور عا سی تاان اندازو بز شك مسیجی حورد سور حیس ب :نیو ج را دحت 


سک د کد دستور فر دود نو شا د4 بر ای وی أماده ا درو وشا به در " تم آسارم جر اه 


منت ااام ۵۳ عرب وعلوم دیگاه 


است» باینقسم که منصور متوجه شد روز بر وز رنگگ وروی حرحیس پس‌از آمدن به‌بفداد زرد 
وزار میگردد از آن‌جهت بحاجب خود دبیم گفت: جرا رنگ‌این مرد زردشده میادا اورا از 
نوشیدن تر اب که بآن عادت داشته منم میکنی ؟ 

ربیم پاسخ داد که باو اجازه ندادیم دراینجا شراب بیأورد . 

و اعت یا رکا کرد کی ۶ 

دهمین‌الآن خودت برو وهر شرایی داکه جرحیس میخواهد آماده ساز .» 

«ر بیم از بنداد به‌قطر بل رفت ومقداد زیادی از بهترین شرابها را باخود آورد .» 

منصور نەفتط باجورجیس این فسم مهر بان بود بلکه با هم پیزشکان خویش محبت و 
خصوصیت داشت وموقبیکه درصدد پیت گرفتن برای پسرش مهدی بر آمد با پزشك یهودی 
خود - فرات بن‌شداتا ۔ در آن خصوس مشورت کرد »> فرات آنچه بننلرش من یف آ ردام 
برای منصور بیان کرد . 

مأمون بقدری باجپر تیل بن بختیشوع محبت‌داشت که موقم ادای فریضۀ حج در مله 
جبر گیل دا پسبار دعا کرد و بنی‌هاشم که آنجا بودند وی را ملامت کر ده گفتند: ای‌مولای ما 
جگونه‌در حق این کافر ذمی‌جنیندعامیکنی؟ مأمون گفت: آری‌جبر گیل ذمی‌است و لی‌تنددستی 
من بدست ادست وتندرستی عن بخیر و صلاح مسلما تان میباشد . بنی‌ماشم که‌این رآشنید ند کفتة 
او را تصدیق گردند» محبت و خوشرفتاری ما مون نسبت بدا نشمندان هشهود تر از آنت که 
باز کو شود. 

پاره‌ای از خلفاء اطباء دا در کارھای مھم مملکتی وامورخا تواد گی خود مداخله مړداد ند 
واز آنان مشورت میکردند وچه‌بسا که اطباء بجای آ نان نامه‌عارا توقبع (امضاء) مینمودند»از 
آ نجمله معتصم سلمویهبن‌بنان نصرانی‌را بطبا بت شخمی‌خود پر گز ید وهر گاه که اودر حطزد 
خلیفه بود وناعه برای ترفیم میرسید خلیقه نامه را پیش لمو یه میا نداخت تابجای او توفیم 
کنده ابرآهیم‌بن بان بر ادر سلمو به خر انه‌دار کل ممالك اسلامی بود ومهراد بامهر خودمعتصم 
از حیت ارزش بر ابر می‌نمود د کسی‌مانند سلمویه و برادرش در دستگاه خلیفه (معتمم) مقربد 
»ورد اعتماد نبودند وهر گاه که عید پاك (فصح) تز دیک مبشد سلمویه را اجازه دیداد بمودن 
خود قأدسیه‌برود ودر کایسای‌فادسیه عر اسم عیدر | اجر اء کند وموقم-عر کت مشکه وعود وج مه 
باو میداد و جون‌سلمو يه بیمادشد معتصم بمیادت اودفثت و بر با لینش گر یه کر ده گفت: 

بعداز و کی طبیب من بشود؛ سلمویه در پاسح خلینه بوحناین عاسویه را معرفی کرد 
سلموبه از آن پیماری جان‌دد تبرد» مستصم در روز مر گك وی از شدت اندوه غذا نخورد وود 
یخانهٌ سلمویدرفته در تشیب‌جناز؛ اوحضوریافت وسیحیان باشمم و بخود وسایر مر اسم‌مسیحیت 
جنازەرا حر کت دادند» خلیفه‌در تمام این‌جر بان ناظر بود وباین‌جریان (مهر بانی دعمرآغی 


امیا مامات هکرد 


۱ e AF I 


سنو کل 2عیتدی ددیگر ان تیر در "هر انی و گر آبی داشتن بز شکان (غير سلمان) د 


ي و 3 1 5 3 .1 2 ۳ 1 ۳ ۰ 
تیخو ئی با نان مأنند عر ون وا ءمصد رز بو دید و آ نان‌را ES‏ تخت کار دد می نشا ند ید و 
جحد وسا که بز کان نشسیته و مر ان و وزیران ایستاده بو د ند 1 بت بن قر چ بیت تد یا له ار 


آ1 


شب 


۰ ا ۰ 1 ۰ ۰ 1 9 ۰ ۰ اد ۰ ۰ 
ن اا ۳ بو د که دد حطور دوه دی السات وسا پار گان ق خلوس ی شکان 


1 1 و 2 و و هه ۲ / 8 a‏ 
عو ۳ کت E‏ رر ال واد ارا دا داجس و رتے ایر فتار میگر دند ء علاسان نو بر انوا 


تان شوحی و خوش احواای یکر ده و اتا اقل ازھر کس 


‌ 7 ۱۰ 3 3 ا 2 
بر در هنك رات رن راد و ید اشت حودیا ! زیا ءشو رت ممم ز رد خلى مە ردەن 1 حار امەت 
NS ۰ #4 E ۱‏ ۱ 4 
حصو س جو د ھی چ دو ا تی نمیتورد و[ ثر حور میت ي ری حدما ے ممشده و یدج ام را یرای 
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î 8‏ 4 1 
و شعی سو کل .دون احارن بر الود ارا عه 2 ر ق ا تک د اس ایل که نن 
1 ۰ ی ۹ 
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مد د 
0 


تاریخ تمدن اسلام - ۵2۸۵ - عرب وخلوم بیگانه 


ا خلغاء ۳9۹ ودشمنان بسیار داشنند وهیچکس بهتر از طبیب (خائنا 
توافست خلیفدر! زهر بدهد وازمیان بہرد. خلفاء بیش بیش‌ازعمهازہادشاعان روم بم داشتنں کد 
1 بااطبای غير مسلمان سازش کنند د انرا زعر بدهند» از آنرو هر خلیه‌ای سی‌داشن 
که طبیت خوددا ازه, جهت بی‌نباذسازد وجشم‌ودلآود! پر کلدء غالبا خلذاء پپش‌از | نکه‌طبیی 
| انتخاب کنند او را ازمر جهت اعا میگ د ند ۳ راستی و درستی ای مدا نقد و جان 

خودرا بدست آنها ,سار ند ۔ مثلا دوق که متو کل درمدداستخدام حنین بن‌اسحق (ازاصبای 
مشهور آن زمان) بر امد ابتداء املا کی باد وا گذ ارد وعیلنی پول نقد بوی داد واوراخلعت 
وشا ند» سېس پنیا نی او را خواسته گنت از تو میخواعم زهری برای من بیاوری که دشمن 
خودرا یک کشم» حنین گفت من درس آدمکشی نخوانده‌ام! اگر خلینه طبیب آدمکش‌مبخوادد 
اجازه بدهد بردم آن‌درس رابخوا م‌ انم و بر گردم؟ خلیفه گفت: آنکار پاول میا نجاید بایدهمین 
اکنون ذعر راآماده سازی. حنین بسختی باسخ‌داد که این‌کار اذمن ساخته‌نبست. خلیفه‌حنین 
داپیکی از قلذهای دور دست فرستاده یکسا حبس کر ده اء او را احطار نموده لاد و 
سفر و جرمی خواست‌تاهما نحا سرش را ببرده باتمام ان سختگیر ی‌عا حنمن فته پیشین دود .| 
تکرار میکر د که درس آدمکشی نمیدا نم. خلیفه مد از آن جر يانات حنین دا پزتك مخصوی 
خود اخته بو ی گفت: که برای آذماش وی این سختذیربها دا مینموده است. 

E,‏ جهات خلفاء اسرار داشتند که پرشکان نامسلمان در اجرای مراسم د 
اراو داو شم متعرض آنان فگردده حت هم مذهبان آنها را نیز بخالر آنان محت 
EE‏ تاآنان بت بخلیفه وفادار بمانند. مثلا موقی که ثا بت بن‌قره صأبئی (عسیئی)صبیب 
معتضدشد ما بیان در پایتخت اسلام دارای همه‌نوع نفوذ وقدرت شدند د کمتر اتغاق می‌افاد 
که خلیفه طبیب نامسلمان خودرا وادار بسلمان شدن‌کنده فتطالتاسر خلینا عاس سان بن 
ثارت بن هر و را مور کر دمسلمان نود ستان باه از ز بأ یتخت گر بخت ولي بعد ks bk‏ 
عساهای ده 

سا بیان کآه هم بر ای دلحوئی ملمانان ماه رسای روزه می گرفتند ول مجان بر 
دين خود باقی بودند. ایواسحق کائب: منفی عز الدو له دیلمی از صایلی عائی بد دکه بر ای 
مماشاة ا مسلما نان رمان را روژه میگرفت» ولی عمینکه ی الدوله از وی خواست مان 
شود ابو اسحق باشدت ھر نج تمامتر آن پیشنهاد را ردکرد و تا آحر عمر بدین خود باقي‌تانده 
معذلك عمیتکه ابو اسحق مرد سید دی ( از بزرگان علمای شیعه و نتیب الاشراف بنداد ) 
قصبددای دنام سید : دالبه در مر ید آو اسیحق > گەت که میللیش حنین ات 

وه هو 

«دیدی یگو زه اورا روی جوب بردند وشمم آنجمن عام وادب خاموی شد.» 


آزادی فکر 3 ععید هه ومماشاة باد نمندان جنان یود 5 4 مرد بز راگف روحانی 


عرب وعلوم بیکانه - ۵۸۴ - تاردن تمدن الام 


آذاد گی آن دانشمند صابئی رامر یه نم 

این میرسا ند که مردم در قصب ویا عدم تعصب از بز ر گان خویش پیر وی میکنند واگر 
بزر گان وفر‌ما نروایان آزادمنش باشند سایرین نیز از آنان تبمیت دارند وعکسش »> 
است و بهمین‌جهت در دور؛ نهشت عباسی بزر کان واشر اف ما نند خود خلذاءاز آزار ناسلما نان 
احتراز داشتند وبا آنان به نیکوئی رفتار میکردند» تا آنجا که علمای اسلام با کمال فروتنی 
برای تحصیل علم نزد علمای مسیحی دغیر مسیحی میشتافتند. چنانکه ابونصر فارابی‌نزد یکی 
از مجان حران پاده‌ای علوم می آمو شت دمسیحیان عم نزد فنهاي اسلام توراة وانجیل 
می آموختند. 

موضوع بذل د پخشش خلفاء باطباء (غیرعسلمان) محتأج بشر ح وتفصیل نیست وهمینتدر 
کفایت می کند که برای پی‌بردن بآن موضوع بجلد دوم ابن کتاب مراحعه کنند وثرو 
هنگنت جبرائیل بن بختیشوع دا در نظر بگیر ند خلفاء نه‌تنها خودشان مترری وانمام وتیول 
وخالصه و خلعت باطباء میدادند بلکه‌سایر بز ر گان دانیز وادار می‌کردند باطباء پول بدهند. 
مثلا مأمون دستود داده بود عر کس بمقام مهمی میرسد ویا شفل بز ر گی می گیرد» بایدنز د 
حبرائیل طبیب برود ویاو احسانی بکند, 

مامون اشعارمزاح آمیزی E‏ داشته که برای‌نمونه بَکیاز آن ذیلانقل میشود, 

تر جمة شعر : 

دای جبریل عزیز آیا درعلم طب توداروئی برای عاشق یافت مپشود؛؛ 

۰یا میتوانی درد عشق دا معالجه کنی؟ بله آهوی خوش خال 

دو خط بدون گناه مرا اسپر کرده وعقلم را د بوده‌است . » 

آری درپ تو جنین عدالت خواحی وآ زادی طلبی علم وادب تر قی میکند وا گر غیر از 
این باش البته دانش وفرهنگ ازمیان مردم رخت برمی‌بندد. 

تنها خافای عباس (دد دذورۂ نهشت) دارای این دوش پسندیده نبودند پلکه هر دولت 
اسلامی که عواحواء علم وادب بود طبعاً آزادی فک وعتیده دا ترویج میکرد. بزنکان 
در باری خلفای فاطمی مسر نيز غالا بهو دی وسیحی دسامر ی بودند واز تمام مزایای 
بز د گان قوم بهر ه‌مند میشدند» منصب‌های عالی میگر فتند: حقوقهای گز اف دریافتیداشتند, 
دد امور مهممملکتی مورد مشورت بودنده خلفاء با تان التاب عالی ( سلطان‌الحکماءء امن 
الدوله» معتمدالمنك) میداد ند وعنوان آنرا باعنوان وزیران واسیر ان برابر میداشتند 

موقعی منصور بن هقشر طبیب مسیحی‌الیززیز خلیفة فاطمی بیمار نده خلینه از بیماری 
وی نگران کشت دپس از حندی که بهبرد یافت خلیفه بخط خود این نامه‌را بوی نکاشت 


بر حمه ء نامد: 


دبنام خدآی مهر بان: درود فر اوان بر پزشك گرامی ما خداو ند اورا نکاعداردو نیمته 


ا ی اسلام DAY‏ - عرب وعلوم یکانه 


«را براو تمام کند. مز دة سلامتی شما بمارسید. بخدای بزر که سو گند از پیماری شماء» 
«تندرستی ما از دست رفته بود» از خدا مبخواهیم خداوند تتدرستی بیشتری‌بشما بدهد و» 
«لغزش‌ها را جبر ان‌تهاید وز ند گانی خوش و آسوده بشما ارزانی دادد. بحولدقوذالهی.» 

خلفای اموی اندلی‌نیز مانند عباسیان وفاطمیان همین نوغرفتاد میکردند. بخصوسص 
در ایام الحکم که مثل مأمون دوستدار علم وادب بود وشرح آنرا خواهیم گفت ولی باید 
دانست که این وضع بمقتضیات زهان و عقتضیات روحیه واخلای خلفاء و دانشمندان تغبیر و 
تمدیل ميکر ده استا: 

بمحض اینکه علوم بیگانه (دخیل) بعر بی ترجبه شدکلیۀ مسلما نان 
انتشار علوم بیگانه بەتحصیل ومطالمۂ آن علوم مشنول شدند؛ در ابتداء مطالعات آ نان 
در ممالك اسلامی براسای شرح وتعلیق وتلخیص (خلاصهکردن) بود وهمینکه تمدن 
آنان نطج گر فت وعلوم و آداب توسسه دانتشار یافت» مسلمانان 

مشفول !۱ لیف کنتا علمین نندند وپس از دوقرن که فتط به‌نقل وتر جمه اشتغال داشتند کم کمدر 
صدد تحقیق بر آمدند وبجای اینکه مسلومات دیگران را در حافظۀ خود بسپارند از روی 
تتبم وقیای مملوماتی برمعلومات سابقین افزودند و به‌تحلیل وتر کیب قضایا پرداختند. 

بغداد در دور؛ نهنت عباسی بخصوص درزمان عباسیان قبل اهل‌علم ومر کزدا نشمندان 
ومنبع علم دفسل شد تاآنکه معتصم تر کان را بخدمت خود بر گزید و بدرفتاری تر کان مردم 
را رنجانید وموجپ تنفر عموم گشت ولی چون مأمون مانند پر ادرش از مذهب معتز لهپیروی 
داشت وبا شیمیان خوشرفتارعه ُیکرد . آزادی فکر وعقیده هم‌جنان باقی ماند. «اثق نیز ما نند 
مأمون علماء دا گرامی میداشت وانجمن‌هائی از فقهاء وفلسفه ترتیب میداد وخود در آن 
انجمن‌ها شر کت میکرد وسخنان آناترا گوش میداد. 

بس از مر گ وائق (۲۳۳ هجری) برادرش جمفر متو کل خلیفه شد وی از شیعیان و 
معئز له متفر بود تا آنجا که دستور داد مرقد (محضرت سیدالشهداء علیه‌السلام) حسین بن- 
علی وخانه‌های اطراف آنرا خراب‌کنند ومردم را از زیارت کر بلا منع کرد دشمنان‌علی(ع) 
دا تزد خود هقرب سات و آن ار گوار) را استهزاء مینمود وبر خلاف افکار مأمون و 
معتصم ووائق از مناظره ومحادله جلو گیری مینمود وانتشار عتبده ممتز له (در باب مخسلوق 
بودن قر آن دغیره)راسختی مما نمت کرد ومر دم دا از آزادی فکر وعفیده باز داشته‌به‌پیروی 
از فتهاء مجبور ساخت وهر کس تخلف میورزید بشدت محازات میدید و حدیث گوپان‌را بذ کر 
اخبار واحادیث تشویق وتریب نمود از آنرو فلسفه و علم کلام که در زمان مأمون به‌منتهای 
ترقی دسیده بود در دور متو کل‌رو به‌تنزل گزارد. حه متو کل با یه علوم ببگانه بخصوص 
قلسفه مخالفت میورزید واز روزی‌که بخلافت رسبد تا "خرن نفس در آزار وشکنجةۀ 


فیلوفان وطرفداران ری وقیای ومنطق کوشش داشت. 


مالل ااام 


رت ودلوم برگازه ۵۸ - 9 


شي سار ی از دا نمید أن که رست او اد شد ند e‏ ر نده ما ند ند خو ار و 
بیچاره شد‌ند» عمینهسم بهود و نصاری وامل دمه از متو کل» یکی اینکه وی بر بختیشو ع 
طبیب خشینال شده اسوالش زا مصادره کرد و خودش دا بد بجر ین تیمید مود و بزو سف 


۳ ۳ ۲ سم 1 
عقوت مر ۋف 5 دن سامت ما کشت بر عمر بن عصر ح داججی 5 و ز دآنتمندان و ند بسند گان 


تامی) غضب کر ده دارایی اورا سبط کرد ددسئور داد روزی حند مار او دا پس گردنی بز نند 
اا ھا کد ار این سس گر دنیدا «شش هد أر نید 

سراتجام ر منو کل U‏ زر گان همدست ننه درا درسال ۲۴۷ کشت و کم کم‌دستتاه 
حاافت رو په پر شا نی 2 اش کان بیش ازپیش ور کارا مسلط شدند واز آن پس بع قرن 
حهارم عجر ی با ند تعلرف دا ذدمند مشهوری ار رنداد در نضاست و ع س فبلسو فان و شکان و 
ستار «دشناسان ومییندسان دفعبیان وعلسای عنتلق ولت وغیر ه از ی دماح اسلامی (غبر از 
داد ) ندید ا 

موفع ظهور اسلام نه استندريه در کز لب وفلسقه وعاوم بيعي بود ودر زان 
عمر بن عبدالعز يز دړ آخر فرن اول عجرت با نظا کیه دنتقل شد داما علوم اسلاتی اپتداءدر 
شهر مدینه مر کز رت داشت سيس په پعبر ه واز آ ټوا بکوفه افتقال بافت وپس از بنای بغداد 
دلوم آسازعي از کوفه بدبنداد آمد وعاوم انه نیزدر؟ انشهر پنلوم اسازمی شنیمد شد دیایب 
تیش سر امن ثهر های عالم اسلام وعر کر مهم علوم اسلاعی وعلرم بیگانه فردید. بی 
علم وادت و داسته لب ومتقول وععفول در ا حمع شد وجون در 1 عدو کل دست‌گاه 
اروت رو یا تحاط گذارد در سای مالك اسلاعی دو لت‌های تازه‌ای ابیجاد شد تانق ۳5 فون 
طبیعی ارتتاء شا خه‌دای حندی از حکومت‌عای 


ی اد ۱ سلامی دو جود امن ودازهمندان نةا نا حتف 


ان مما الف پر 1 ماه تند دع رادب ۶ ر سیاری بیدا ک ردکهگا ۷ یک از آن 


مر کر عا ترد گر بر تر ی مییأفت ودر دافم انال علوم و آداب از بداد آنا بعر اق‌عجم 
سیی اسان وعاوراءالنهر ( ارف ردد حپحون) از طرف هرق عادره وانەل از شرف 
عفر ب انجام وف بر فت. 
اندلس از حیث شبر وادبیات پیشتر وپیشتر از سایر ممالك مر کزیت یافت زیرا 
تمام مير اث ادپی شرف با نجا رفت ودر مان حکومت مروانیان‌شهر قر طبه قبةالاسلام ومحفل 
علماء کشت وثاعر ان و سخنگو با بر ای منانثر ه ومشاعر ه بان شهر رو عبآوردند والبته‌دد این 
قسمت وشمیئعلور در قسمت علوم سسکا نه شهر فر بلبه مدیون بغداد میباشد. 
مثلا مو سیگی تو سط دوع بیشه بتأم‌ر رفون وعلون درزمان حکم ین‌هشام از داد بقر حبه 
! تتقال یا فتو فلسفه‌درزعان خلافت‌سآسو نامر عبدالر حمناوسط فر ما نز وای‌اموی اسیا نی پا نداس 


۳۹ و در روز گار کم بن ناسر شرفت کیل امو د دضیبی بتدادی بنام اسحق ین عمر ان در 


ادایل فرن سوم هجری از بنداد باندلی رفت وعلم طت درآ سحا ترویج کرد ٠‏ اطیاء وسایر 


1 


دا ندمندان اندلس ی ! 


(اندلس) بر ای فر | گر فتن فته اسرائیل از از 


i‏ 1 ا 
تمد ۳ بر مت تدمیل علوم مد 


بو ۰ 
کی مین تجو ارات جو 
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۱ 


و ۱ 


د وه وان 


: 
اد اسدلس‌بفداد دی 


۳ 7 2 ۱ 2 
بعداد سیاندند و سای مما 


ت استا مول: داخل مسجد سلعلان احمد 


Nu E 
اج :حا :۲سا‎ 
ار‎ 


رت و علوم گنه ۔ ۵٩۰‏ - رات 


خلاصه کلام اینکه خلفای عباسی در دور نهت تخم علم وادب‌را در پنداد افشا ندند د 
ميوه ومحمول آن بتدریج در خر اسان و آذر بایجان وماوراءآلنیر ومصر د شام واندلی دغره 
ددست | ما ودر عی‌حال بنداد که مر کر خلافت وروت اسلامی بود بقوه استمر اد نامدتی مثل 
سا بق مر کز دا نعمندان‌ما نده ګگذشته ار بز شکان‌مسیحی که در خد» ت خلفاء بتر یه وطبا بت سول 
بودند عده‌ای ازدانشمندان مسلمان نیز از بغداد پر خاستنه ولی بملور کلی دانشمندان عالیتدر 
شیم داد نی هنووید که ان ES OE‏ ی رای ام ور ماهس 
ببغداد می آمدند و دانشمندان مسلمان غالبا در خارج بنداد ظهور کر دند» بخصوص‌سوقیکه 
مملکت‌های کو چك اسلامی بدید آمد وفرمانروابان آن‌مما لك پتقلید خلتاء درتر ویج عام وادب 
کوشش نمودنه ودانشمندان‌را بمرا کز فرما نروایی خود (قاهره - غز نين - دمشق - نیشابور ۔ 
اسنخر وغیره) دعوت کردند. نئیحه این‌شد که رازی از دی» این‌سینا از بخارا (تر کستان)» 
بیرو نی از یرون (سند)» ابن‌جلجل( گیاه‌ذنای)» ابن باجه فیلسوف» ابنزهر پزشك و خاندان 
وی دابن‌دشد فیاسوف وابن رومیه کباه‌شناس از اتدلس بر خاسنند . 

در مصر پیشتر پزشکان ,هودی ونصرانی وسامری بودند ودر عین‌حال این دانشمندان 
برد ک نیز از مصر بر خاستنه : 

این‌هيتم فیلوف دطبیمی‌دان» علی‌بن‌دضوان طبیب مشهود» شیخ‌السدید د ئیس‌الاطباء . 
رشیدالدین| ہو حابقه طبیب وفیلسوف» ضیاء لدین بیعلار گیاه‌شناس‌نامی ازشام» فادابی فیلسوف: 
ابومجدین ابوالحکم» شهابالدین سهروردی د عوفق‌الدین بندادی (حهانگرد بزرگ) و 
بسیاری از دانشمندان (فیلسوف وطبیب وغیره) که در خدمت خلفای بفداد میز پستند اصلااهل 
شام بودند. 

در سمت علوماسلامی نیز همین جر يان موجودبود. ينی در عن دال که دانتمندان 
EEE‏ (درقسمت علوم اسلامی) در بنداد بودند فتیهان و شاعران و محدئین مهمی اذسایر 
شهر‌های اسلامی ظهور کرد ند که عنوان آ تان ازموطنعان خبی میدهد مانند: 

بخاری۔ شیر ازی۔ نیشا بوریت سیستانی- فررغانی - پلخی- خوارزمي فیروز آبادی - 


حموی - دمشعی - فبومی - سیوصی - فر طبی - اشبیلی و غبره 8 


اء وزم EE‏ فلم 


در کشو ریک خلینهو بادشاه وامیر و وزور خودطالب‌علم باد و بتحصیل 
حلفاء و امرآ» خود علم مشنول گر ود نا علم و فر‌هنگه شرفت مبکند و دانشمندان 
بتحصیل علم سعاد تمند ميتو ند. تحصیل علم برای خلفاء شرط حتمی خلافت بود 
مشغول می شد ند زیرا مطا بی مقر رات مدهب اسلام خلےغه با ید اکم فتھی اسلامیر: 
بخو بی بداند و بومین‌جهت خلفاء علم فته تحصیل میگردند و نزد 
فتها درس میخواندند و برای تدر در علم فته جواه تاخواه سرف و نحو و لمت و تار 
را نیز فرا میگرفتند و چنانکه مبدانيم عرعلمی بعلم دیگر ارتباط دارد و طبه جلیقه‌ای 
که باید ققیه باشد ادیب و تارم دان عم شود . عسیتکه مر کز خلافت بیغداد انتقال یأفت 
خلبا:ا شا بواسطة آمیزش باابر‌آنیاآن وس یانبان بلوم طبیمي و قلفه وستاده‌شناسی آشد. 
کشتذد و اشياق زیاج دد تحصبل أل علو م ہی آعدند و اه با آمو ختن آن‌علوم فکرشاں 
بازشد ودر نتبحه خلفانی ندیه آمد که عل(وه بر اجر از دغام عألی ادبی دزعلوم طبیعی نوزمعا) 
عهمې احراز کردند . 
موش اعلم خلفای بنی‌عبای بود. عهاز علوم شر عی , و قلسفی و تحوع و دنو ق اطلاع کاعل 
شت. حک‌بن ناسر اموی فرمانر و ای اندلس ز۲۶۶ میج ی در گدش) از این حیث ما نف 
0 همیذقسم »سا ک‌فاح ی[ ۴۱۱ شحر یدر کت تفه 4 دانن‌مندی بوده کم ین تا 
علاوه بر آینکه فر مان و ای دا نشمندی بوده بحمم آوری کتاب علافَةٌ ز بادی داشتو ب ای خر ید 
کتأب دوب ل فر اوا مخ ا رده حا کم ا بل فاطمی بعلم نحوم عأ( ایند بود 3 انه 
خواسیم گفت در قاه. ہ کٹا ,ما نه وز بجی ایحا SE‏ د» همین قسم عبد الرحمن ٠‏ اوسعز فرما تر وأ 
اندلس ۲٣۸(‏ هحر ق در گدشت) که انسر با هم عصر ۳ اون مە شد + رتفلید اوق سمات 
بعلو م فاستی اخدمار علافه 3 ِ 
درزمان‌آدیر (عبدالر حمن) برای اوم مر تبد کنا بها ی فلسعی با ندلیس "مد و عندال ر جمن 
آن‌علم را روج کر د. پیش باز ماو و عندال جس دياك از تلفا ی : اسلامی فاسته نمیدا تسد 
واگ کک جر ئت بعفلاهر فلسته ند اشندد. و لی‌اد علم جوم ۳۹ ۰ تن 


وینصورهر دوعلم بجوم دیداشستند. اها پس از نهنت عباسی عده‌ای از خلفا- پتحصیل علومطبیی 


Ss 
ا اما اسازم‎ “A9. ا ومر وام‎ 


وناسفه تلاهر میک دند . 

شلذاء ارش وادییات بهرءکاعل داشتند ودرفصل »ر بوط پذمر» خلفای شر دوست و 
شعر کو راسرفی‌کردیم اماأدر قمت ادیبات‌سفاح ازهناظره اد بی‌خوشش یمد وبر ای‌شنیدن 
ام توش سا نس دای ال دام سیون خن دبای ایا اس 
کر ده‌است؛» عادیادیا» وسخنوران را گرد مبآورد تابر ای اوسخن بگویند وقصه بخوانند» 
این‌مستز نخسنین کسی است که در عل بدیم کتاب تا لبف کسر ده است » ابراهیم‌بن مهدی از 
نویسند گان و گویند گان معتیر محسوب مشرد همین قم عده‌ای‌از فر ما نروایان آل‌حمدان و 
آل‌پویه و آلعباد (اندلسی) اشخاص ادیب سخنوری بوده‌اند . 

این فرما نروایان (خلناء وامراء) دانشمندان را بوزارت وکارهای مهم میگما شتند : 
از آ نجمله یحبی بن حالد بر مکی‌وریر هر ون» یوب بن کلس وزیر المز بر باه فابلمی(مصر ) اذ 
وزبران دانشمند میباشند و بیشتر وریر ان دور؛ عیاسیان مردم با اطلاع و بامعلو ما تی‌بوده! ند. 

در دو لنهای استیدادی و( گاەعم درغیر استبدادی) مردم از توا امه شور گان 
سرمشق میگیر ند وا گر در کشوری فرما نروا خود دانشمند و دانش‌دهست باشد طبعاً مر دم آن 
کشور !زیادشاه وفرمانروای خویش سر مشق عیگیر ند. 

آسامدین معتل میگوید : 

د چون سفاح از خعلبه‌حای سبح و نامه‌های بایع‌خوشش میآمد» طبیبان ومنشیان‌را معزز 
میداشت وبا نان پول مبداد» من بر ای قرب بدستگاه دی‌سز ار ختلبه وعز ار نامه حغفا کر دم 
واز آنر اه بخلیفه نزديك‌شدم» پس‌از سناح‌متصور آمده وی‌داستانها واخبار عر برا مییستدید؛ 
من بخاطر اوقصه وتاریخ معلا له کر دم وپیش‌تنصور مقرب کشتم. عوسی‌هادی بشمر توجه‌داشت. 
من سیاری ازاشعار نادر وداستانهای منطوم را حفظ کردم: حقیئت آنست که بهترین وسیله 
برای ترویج علم دادب‌همان آرزوی تقرب بدستگاه بز ر گان وبدست آوردن تروت میباشد 
که آ نهم بواسعلهٌ علاقه‌مندی بزر گان بعلم وادب حاصل‌میشود. » 

آنچه که اسامه گنته واقبا درهر دوده‌ای عمانعاور بوده و خواهد یود . 

تألیف کتاب بر ای اگر مامون خودشدانشمند نبود بتر حمةٌکتاب‌های علمیاقدام نمیکر د 
خلفاء و امر ا: ودانه‌م‌ندان دا گرامی نمیداشت تاآنجا که قسمنی از اوقات خود را 
صرف مناظر؛ ادبی بکند. ءآمون که خلبفٌ داتش‌پرودی" بود بمنطور 

تردیج دانش بر ای‌فر اء زازتلمای بز رگ علم تحو) خانه متاس ساخته پولزیادی بوی‌داد و 


فرمودش که درعلم نحو کتاب ا انش کت ودر نتیچه این اقدامات علوم‌ضبيمي وغیر شیعی درزمان 


1- یکی از بزدخترین علل ترویم فلسفه و ادب بیگانگان در زمان عباسیان انحراف 
اندیشه مردم از توجه به مرن قلسفه و ادب ر عرفان اسلامی اهل بیت رسول‌اله بود و این اهر 
از طرف دربار خلافت و بطور عمدی اعمال می‌شده. 


تاریخ تمدن اسلام - ۵٩۳‏ - خلفا وامراء وعلم 


ان پیشر فت کرد. پس‌آز ما مون تز غالب امراء و خلفاه وبادشاعان ووزیران مسلمان که 
دآنشمند ودانش‌بر ور بودند دانشمندان دا حمم میکر دند و با نان پول وحایزه میدادند تا 
بهترین کتابها را تأ لیف کنند . متلا محمدپن‌اسحق (راویه‌نامی) در حیره کتاب المنازی را 
برای منصور نگاشت وابن بکار کثاب اخبار معروف بالموفقیات را برای الموفق بالل تا لیف کرد 
و رازی کتات منموری را باسم منصور بن اسحق جمم‌آوری نمود و عمینکه عضدالبو له دیلمی 
فرما نروای دارالسلام گشت دا نشمندان ازاطراف بخدمت اوآمدند و کتاب‌التاحی ( درتاریخ xX‏ 


محر اب کاشی کاری مسجد شیخ لطف‌الله اصنهان 


A 


سے 


خلها رام وعلم ۵٩۳‏ - نج املا انباژم 


دیلم) کار بالحته (درقر ائت) و کتاب ار یماج ح (در نحو) و کتابالملک ا بر اي وی 
ET‏ سعید بن2.2 اد از بر شکان عشهور ه کذات (المغتی) را در علم حلب بر یا لمعتدي 


۰۴ 


بامر اله تالف کردء پارهای از ارات ینام ور زر ان امیر ان کتاب مینو شنند. 

مثلا تر در ی معامات خر درا بذام [ نو شروان ور سر السستر شد نوات و جبرائبل بن قدا 1 
ابن بختبشو ع کتاب‌التافی را ببای محت‌های صاحب‌پنعباد نگاشت. بسپاری‌اذمق لفین برای 
| 


پول ومتام وانعام و خلت بنام‌اعیر آن ووذیران و :زر گان کناب مینوشتند و غالبا جایز های 


مهم یکر فتند . عنالا منصو ر اندلسی بر ای کتات!لفصوس جع زار دیتار تایه داد وسلشان 
محمود غ نوی بغر دوس و عده دادهبود که بر ایھر شعر ی از کتات تساه بات‌د بنام بدهد و 


انآو 0 e‏ ا رن ران هوانءمندان که را 
ز انرو ور دوسي شاهنامدر ذر تاهت‌هر .ور پیت مقلیم تر د سمو رال ودا شمندان وی 2 


شر مید ناته ماعا افع ےو او اد( ھی ما )ا ورات دان ور 
حمین مید ر با سا ی م «هو چ : اج دس خسن 2 2 0 
؟ نان‌شعر نمیگفتند وبتام آنان کتاب نمی‌نوشتند و گاه هم بهیچ‌نوع تسلیم زد وسیم نمیشدند» 
مثلا | بو غالب تمام‌پن‌غالب از دانشمندان قر طبه متوفی بسا ۳۶ ۴ کنا بی درعلم لغت تالف كرد 
هو که ارا لیف آن فار غ شد ابوالحیش محهد عار ی فر ما نروای دانبه هز اردینار و خلت 
وم کوت نزد مو لف فرستاده وحواهش ک د AEE OEE‏ یله بو رت این 
نز ورین 3 ر رن نی ۳ ۰ ص ی 
تا کتات میاه تا لیفاتی ادت کاو غالب پر ای ور لش سا وی حمہآوری کر دہ 
ہن ۳ a E 2 he‏ 1 جج ن 
ست ٩‏ 
مو ف ۳ را س داده گت 
دمن از آنرو کثاب تا لیفک گر دم که مر دم ازآن سود بین ند و بر همت بلند ”ن آفر بد 
ان والنته این افتخار ر | بپول نمیعر وشم e‏ 
ابوالجیش این رفتار ابو غالب را سل دلو بر مر دای 
بر ابر کر ذه بر د دی فرستاده گفت: 


r ۱ ۱ 0 ۳ 2. 5‏ 
دمن ترا مجبوربه‌ان‌کار نمیکنم ابن ابره آزان تو باشد و عر جه خواهی بکن.ه 


او اف فر دن جو اند وجایزه را دو 


عده‌ای ازدانممتدان بدون ترقم حایز م» پنام فرزندان و برادران د کسان خود کتاب مینوشتند 
و کاه شم با باسم ردان الف کر د ند ی وش روا بنگه دمیری عو لف خبوع الحبوا با در 
مقدمة کناب خود ءینو یس هپچکس آزءن نخواست که این کتاب را تالف کنم و از پیش خود 
با بنکار دست ردم . 

خلاصه اپنکه تمدن اسلامی سوری درپیشرفت علم وادب مور بود که از کاخ خلیفه تا 
مسجد» تاخانة وزير وام وحنی درسالاهای عییو نوش دا نشمندانو تویسند گان و گویندگان 
بو جود آورد ودرهر جا وهیه‌سا بر ای تحقیقات علمی وادسی انحمن ومحئل تشکبل می‌یافت 
وتحصیل علم را بر نوجوانان وران و کنیز ان وغلامان وعمسران(ذنها) فرض وو اجب مینمود 


خصو خا کشت انا شمر وتار بخ و ندو و عروضدیآمو ختند د آنانر! وامیداشنند فر آن و حدیث 


زار وم مدل ااام - 34۵ ل وشلماء و علي 


و حمر سفظ کنند همینکه درعلم وادبت يشر ات ر نج انان را بای بهتر ین حه هد به 
میداد ند ز دده شمسر نای مر ون‌آر شید صل ۳ داشت کے تمأم قرآن را حفتا داشتند د 


مین که 


سحر گاعان آنان در 6خ ربیده با اهاز سر گرا میخواندند »ثل آن مود که 
ر نبوران ءسل در کندوی خویش ود مه مېکننده وا زر مرا نېر مغل مردان و زان 
حدمت زارآن دیگر علم وادب تحصیل میکردند, دراندلس عده‌ای از خواجههای دانشمند 
,دید آمدند که دارای تأ لینات مهم بودند . 

عجب اینکه فرمانروایان دانش‌پرود اعلام نهتنعا به مو لفین ودا نشمندان پول وجایزه 
عمداد ند بلکه برای ترویج علم وادت ءحصلین را تز با انواع محبت‌ها میئو اخنند . سا 
ملكا لمعشتم شرف‌الدین عیسی ایو بی فرما نروای دهشق اعلام کر ده بود که هر کس کتابا(مغصل 
زمحشری را از بر کند مد دیناد نهد ویکدست لبا باومیدعد ودر نتبحه عدژ زیادی آن کتاں 
را حفظ کردند و جایزه گر فتند واين نوع محاعدت در راه ترویج علم تا آن‌زمان ساب 
نداشت . 

آری ابن داش پروری و علم دوستی بزر گان اسلام سیب شه که 

مغ لفان و تألیفات دوز پروز ملف و کناب درقلمرء اسلام فزوني بايد و دای تحفیة 

نان وسعت پیدا کند. پادتاه و دزیر وامیر ودارا ونادار وعرب و ایرانی 

و دومی ودندی و تر لد وود مصر ی 2 مسیحی ودیلمی و سر یا نۍ در 

شام ومسر وعر ای وفاری وخر اسان وماوراءالنهر «سته وافر یتا واندلس وغیره درتمام شبا نه 
روز شالت مشفول شدند د خلاصه نک ر جا اسالام حکوعت میگ رد علم و ادب پسر عت 
پیشر فت مینمود. ددأین زا لیقات انوا خلامه‌ای ازتحقیتات بنی نوع انان از روز کار 
پیشین تا آن زمان دیده بیشد و مباحت مهمی از : علوم طبیعی - الهی - نتلی - دیانی - 
اد باس ععلی ودرا کت حمم شد» بود ودر تة تحشبقات علمای اسلام علوم مر بور داراي 
شب منعده کشت تا آنجا که بنا بقول طاش کبری‌زاده در کتاب مناتیالماوم علمای اسلام 
علوم دعاصر خو درا 5 با تی نەب رساند ند وجیزهائی با ننف عم اقتمادی سپاسی و فلسفه‌تادیخ 
وفرهنگ‌های تاریخی وجنر افیائی دعلوم مخصوص اسلامی توسط علمای اسلام ابداغ شد, 

شمارۂ تا لیات دانشمندان مسلمان به‌هزارها ریبد وار آنجه که درقرن بازده هجر 
دد کتاب کشف‌التلنون راجم با لیفات اسلامی ذکر شده فزونی تعداد آن ملعم میگردد 
حه در کتاب مز رود شمار؛ تا لیات اسای کنب مر بوط بشر < و تعلق بالغ بر ۲ ۴۵ 
جاد بوده است والمته ساد ی ازا تا هم در خی حنگهای داخلی بکلی آزبن رفته و نام و 
نشانش گم شده است. بعلاوه مقدار زیادی از تا لیفات فلسنی وامثال آن بار فرمانروایان 
متصت در ان سوخته است (شر ج ن خواهتد آمد) و تیچ که بافی‌مانده قسست بسار 


متنصر ی شا 


خلفا: وعلماء وعلم _- ٩‏ ۵ . 


تار بخ ملا اسلام 


درعر حال مسلم ادت که بسباری ازتا لیات اسلامی مفقود گشته» زیر! درمقدمث تا لبنات 
دانشمندان قدیم مانله : مسمودی - طبری - ابن‌اثير وغبره نام کنا بهائی دیده مبشود که | نان 
از ان کتا يما مطالبی قل کر ده‌اند ولی اکنون حتی اسما نوا هم در کتب فور ست مر جود نیست. 

ازو لفین مت اسلامی یکی ا بوعبیده‌است که دوست جلد ۶ لیف داشته ات وتا لیات 
این‌حزم به۰ ۰ ۴جلد وتا لیفات کندی به ۳۱ وتا لفات قانی فاضل به ۱۰۰ جاد بالغ میشده 


Bt ۰ 


ERE So و هم‎ SS 
۵ ام بشید‎ EC AVAL YE ESRAR Toe". 
OB E DSN E A 4 TG 

ب ی کت ی ی 


ع - نمو نه‌ای از گچ بر بهای قرن سوم هجری در سامره 


تار یح تمدن انلام - ۵٩۷‏ - خدفاء و علماء و عم 


است دغالباً دانشمندان اسلام مانند دازی ‏ سیوطی - ابن‌سینا درموضوع‌های مختلف کتاب 
یی ۶ بسانت ها تخد دا نشمند نای اندلش و ار امه ود و خمینک 
تأ لیغات حمال‌الدین الحافظ را با روزهای عمرش تطبیق کر دند لور متوسط روزی نه دفتر 
و موه امیس الب ای ا ات ویس می سوه اسر کات 
مر آءالزمان سبط بن الجوزی چهل جلد و تاریخ دمشق ابن‌عسا کر هشتاد جلد و تاریخ خیب 
بندادی جهارده جلد و کتاب اغانی بیست‌جلد وتاریخ این‌اثبر دوازده جلد و کتاب گیاه‌شناسی 
(النبات) ایوحنيفة دینوری تثصت جلد میشده است» دمجلدات مز بور کوجك و بز رک بوده 
است» مثلا مجلدات اغانی دابن‌اثر لور متوسط حلدی دویست صفحه با ببشتر میشود ولی 
و ایو بك جلو اف کت 

شیوء مو لفن اسلامی بر آن بوده که علاوه برمونوع کتاب معلالب متذاسب علمی دیکر 
نیز درطی آن تا لیف مینگاشتند» مثلا فرهنگ ياقوت حموی اساسش بر علم حفر افیاست. اما 
شر ح حال بسیاری ازدانشمندان وادبای اسلام پمناسیت متام در طی جفر افیا د کر شده است؛ 
کتاب اغانی گرچه راجم بنناء( آداز) صحبت میدارد اما مطالب مهمی ازتاریخ و اشعادعرب 
درجاهلیت وصدراسلام نیز در آن مندرح است؛ کتاب عقدالفر ید اساسش در باره ادبیات است 
ولی از شعر وعروض واخلاق وتاریخ دغیره نیز مبلالب سودمندی نوشنه است و همینتسم سایر 
کتا بهائی که در تاریخ وشر ح‌حال نوشته‌ا ند دارای مطالب متنو ع میباشد. کتاب فا نون آین‌سبنا 
فرهنگك جامعی‌است که از کلیۂ مباحث مهم طبی مانند تشر بح وحیو ان‌شناسیوه‌عا لجه و تخخیص 
امراض و دارویازی و گیاه شتاسی دغبره گفتگسو میدارد , در کتاب طب رازی نیز همانقسم 
ازعر جهت جامع است. گاه هم کتابی درموضوع معین ومشخصی 7أ لف شده ومنا لب دیگری 
که با موضوع کتاب ارتباط نداشته در آن‌کتاب مندرج است مانند حیوة الحیوان دعیری که 
موضوعش حیوان شناسی است ولی ازتاریخ دادپیات واخلاق و طب وداروشناسی و گیاه‌شناسی 
نیز ۰ کتگو میدارد. کناب کش کول درادبیات وپند و اندرز عا لیف شده ولی مقالات مفصلی از 
جر وهندسه ومنعلق ونجوم و فلسفه و تاریخ ولاهوت وفته و حدیث وغوه ( که با هم اختلاف 


دار ند) درطی کتاب دیده میشود. 


ای تمدن اسلاع در دلوم بان (دشین) 


همین که تمدن اسلام نضج گرفت وعلوم تازه مبان مسلمانان منتشر شد دانشمندانی ار 
مبان مسلما نان پر خاستنه که اقکار وعقایدشان ازساحبان اسلي علوم درپاره‌ای موارد عالیتر 
بود ددر داقع علوم مر بور با تحقیقات جدید علمای اسلام ر نگ تازه بخود گر فته معنا بی 
عفتضیات محبط ومناسب با تمدن اسلام پیشر فت کرد وعمینکه فر نگبان برای اقتباس علوم 
یو نان قبام کر دند ناسار 3سمت عمد؛‌انر ا اززبان عر بی بارنگ و بوی (صبغه) اسلامی تر حمه 
واقتباس تمودند و ابنك مختصري ازا یر تمدن اسلام درپیشر فت علوم قدیم صحبت میداریم . 
مسلما نان تا لیفات فلفی افلاطون و ارستاو را باشرح و تعلیغات 7 
١‏ - قلسقه دراسلام مطالمه کر دند ومطالب جدیدی ازمتطق و طبیبیات واخلاق و الهیات 
فا اضافه نمودند پاینقیم که ابنداء آن‌کتابها را شواندند سپس 
بح وتلخیص آن کنب پرها خنند آنگاه تا لبفاتی در آن موضو ع‌ها نکاشتنه و غالبا تألینات 
آنان درطب وفلسفه و نجوم باعم توأم بوده‌است چنانکه حنی‌پن‌اسحق سیگوید؛: 
« ہز شك بابد فیلسوف هم باشد ,» 
ولی ممولا عالم یکسی میکفنند که در یك رشته از آن علوم تخصص داشت. 
ورن ا دمشهورترین فیلسوف هسلمان شرقی یعقوب بن سباح 
فیلسوقان اسلام کندی بکانه فیلسوف مسئمان عرب نزاد میبانشد ونسبش بدپادشاعان 
در شرق کنده مرسد و از آن‌رو به فیلسوف عرب مشهوراست دعر بهائی که در 
1 انلام حتی از اشتنال به‌علوم اسللامی امتنا ع داشتند و آنچه را 
که ازعلوم بیگانه درمعمر وایر ان مي‌بافتند نابود مبساختند در اندك زه‌انی جنان علم دوست 
وعلم‌پر ور شدند که شاعر اد آتان قیلسوف شد. کندی در طب وفاسفه وحساب وسلق وهندسهو 
آ منگی,.ازی (ااحان) و نحوم وشمارش خواص اعداد تتبع داشته است و موقمی بیدا شده که 
دراملام جز وی فیلوفی نبوده است. کندی در تألیغات خود روش ارسطاطالیس دا داشته 
و کتابهای مهمی( بر ای خودش) به نیکو ئی ارز با نهای دیگر تر جمه کر ده‌است داینکه نامش جزء 
متر حمین در نیاعده پر ای ست که از راه وو جمه زندگی نمیکر<هاست. کندی دربسیاری اد 
علوم دخیل (بیگانه) تا لیناتی داړد د "پنك اسامی آن از روی کتاب النهرست سبت بهتناس 
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مرضو ع‌عای علمی آن ۰ 

«در فلسفه ۲ ۲ کتاب؛ درحساب ۱ ۱ کناب در تجوم ۱۵ ۰ درهنده ۲۳ ۰ درفلکیات ۰۱۶ 
درطب ۲۲ ۰ درحدل ۱۷ ۰ دوسیاست ۱۲ › دراحداث ۱۴ : در خبیعبات ۳۳ ۰ در کر ویات 
۸ » درمنق ٩‏ ۰ دددرسیتی ۷ : دراحکام ۰ در عل امس ۵ » در ابماد ۸ ؛ در تفلم 
المعرفة خ ؛ که مجموع آن ۲۳۱ کتاب میشود.؛ 

فا بیت این لفات رشن و مت ای از عر اه سای ها م مشود 
که آن مرد بزر که درسیاری ازعلوم متبص بوده است. کندی اک واک بات کرد که 
از وی پیروی میکرد ند . 

بس اذ کندی آ بو نصر فاد ایی اسار ایرانی و از اها ایح قاراب ا قادابی در شام 
به‌تحصیل پر دا خت وفیا-وف کاملی ند آنچه را که کندی خوانده و نوشته بود «علالبه کرد 
ودر باره‌ای موارد از کندی برتر شد بخصوص در منعلق از کندی حاو افتاد ودرفلسفه بسیاد 
عمیق شد» درتحلیل و تحز یه علسوم وطر يق تعلیم واستفاده ازعلوم تحفیقات سودمندی بجا 
آورد ودرموشوع‌عائی کتاب نوشت که پیش آزوی کسی از آن خبر نداشت از آن خمله کنات 
موو و 

(فیاحصاء! لملوم دالتعر یف باغر اضها) . 

این کتاب دانند بك فرهنگ جامم علمی است که تا آن‌زمان کسی بان تر تیب راح 
بتاریخ علوم تا لیف نیاورده وود ودیگر کتاب موسوم به : 

ای نت 

راجیم باقتصاد سیاسی م شگفت آنکه فر نگیان تصورمبکنند آنان علم سیاست اقتصادی 
را وضع کردها ند درصورتی که هز ارسال پیش فارابی در آن‌باب کتاب نوشته وپس‌ازوی ابن- 
خلدون درمةدعة تاریخ شود در آن‌بارء ۱۳ ازه‌وسیقی اطلاعات دفیتی‌داشته 
وساز(قانون) را وی اختراع کرده‌است (شرح آن خواعد‌آمد) و تر جمه‌عائی که تا زمان اد 
اسلاح نعده‌بود بدست او اسلاح شد از آن‌رو فارایی دا معلم تانی لتب دادند. وفات فادای 
درسال ۳۳٩‏ واأفْم شد . 

دیگر از دانشمندانی که جنبةٌ فلسفی او غالب بوده شیخ‌الرکیس این سیناست که قرب 
سد جلف تا اغات دارد و۲۶ جلد آن درفلسمه میباشد. ان‌سینا درسال ۴۲۸ در گذشت . 

ودیگر ابوحامد غزالی ملق بەحجةالاسا(م پیشوای اعل تصوف دد ۵ ۵۰ وفات کرده 
است. این‌ها فیلسوفان اسلام درترق بودند وشر ح‌حال فیلسوفان مسلمان غرب را نیز خواعم 
گفت » ولی بطور کی سحبت درشر ح‌حال فلاسفه اسارم و آراء وافکار آن مفصلا در آداب اللغة- 
المر بیه خو اعد آمد ودراینجا فما از تاریخ فلسته دراسلام وتان آن درعلم ودین گفتگوبکنيم. 


مهم تر ین 7ار فلسنه درأسلام آن بود که علمای ااام از فاسفه عل کلام را در آورد.د 


تا تمدن سارم زو تادیخ نمدن اسلام 


وبرای تا ید مسلکهای مختلف دینی خویش بان استدلال نمودند. علم کلام درمیان مسلما نان 
رواح یافت و سیاری ازبزر گان قوم بان استناد نمودندکه از آن‌جمله سید مر تخی زمخشری 
وباقلانی وغره میباشند. طايه معتز له بیش‌ازسایر طوایف اسلامی بعلم کلام توجه داشتند. 

ون اه صرف به‌فلسنه پرداختند در جامم أسلاعی متهم بکفر والحاد شدند ودر 
بارٌ آنان جنین گفته ميشد : 

«خدا اورا بیامرزد واز کناعانش بگذرد ۰ متهم بود که بعلوم عقلی بیفتی توحه دارد.» 

والبته مردم عرام بش ازذیگران: ازفلسفه تنفرداشتند ومامون را واسطه توجه ففلسته 
امیر الکافرین میخواندند. تازمانمآمون هيچ‌يك از مسلما نان جر ثت تخثاهر به فلسفه نداشتنه 
وچندی درزمان مآمون‌ومعتصم ووائق‌مواخواهان فلسفه آزادشدند» اءا باروی‌کار آمدن متو کل 
تحت تعقیب قر ار گرفتند . ولی چون علاقه‌مندان په فلسفه دست‌بردار نبودند در بنهانی 
جمعیت‌هائی تشکیل داده افکار خود رامنتر میساختند که یکی‌از آن جمعیت‌ها جمعیت اخواند 
الصا میباشد . 

یکی ازجمعیت‌های سری هواخواهان فلسثه جمعیت اخوان! لصفاست 
جمعیت اخو ان لصفا که دراواسط قرت جهارم عجری در بنداد تشکیل شد وسر ان عمد 
این جمعیت بنج نفر ند ازاینترار : 

اپوسلیمان محمد ین معش بستی معروف به مقدسی- ابو لحسن علی‌بن هرون زنجانی- 
| پو احمد مهر‌جانی - عوضی - زیدین رقاعه . 

اخوان‌الصفا پنها نی دورهم جمم میشدتد ودربارة راء فا فی مباحثه میکردند تاا نکه 
بر ای خودطر يته مخصوصی (درفلسفه) پدید آوردند, اين‌طر ية آ نان نتيجة مطا لع افکار فلسفی 
هند ویو نان وایران بود که بامقتضیات اسلامی نیزوفق عیداد باینعلریق کهآ نان میگفتند دیا نت 
(مقدس) اسلا با باره‌ای اوهام د نادا نی‌مخلوط شده ویگانه تصفی‌آن ازطریق فلشفه است زیرا 
حکمت اعتفادی ومصلحتاجتهادی‌در قلسفه تکوین شده‌وهمبنکه فلسفةٌ یونانی وسر يعت اسلامی 
باعم آمیخته گر دد کیال مطلوب بدست ميآد . 

اخوان‌المةا امول عفا ید خودرا لی پنجاه رساله جمع کرده بودند که پنام رساتل 
وان[ مها رو ات مت ام بان ادا تخوان عقوم فل 
تکمیل شده اسلامی در بهتر ین ادوار میباشد ودرمسائل ذیل اظهار نتلر میکند : 

هیولا صورت - ماهیت طبیعت - زمینو آسمان- سطح مین وتفییر ات آن . عالم کون 
وفساد- آثارعلویه -السماء والعالم علم نجوم _تکوین معادن - علم نباتات ‏ اوصاف حبوانات- 
مسقط نطفه ۔ چگونگی‌ارتباط نفس‌با نطفه ۔ تر کیب جسد. حوای‌ومحسوسات - عمل ومعقولات. 
صنایم علمی‌وعملی - عدد وخواص عدد- عندسه - موسیقی - منطق ‏ فر د ع‌منطق - اختلاف 
اخلاق - طبیعت اعداد - مبحث اینکه عالم انسان کبیر » و انسان عالم صفیر است - اکنواد 
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وادوار و مامیت . 
خالاصه اینکه .رسائل مز بور مشتمل بر کلیة علوم ریاضیی وفلسفی وعقلی‌والهی پود و 
اکنون خلاسه‌ای از آن دسائل نرد ماست که به عمت د کتردیتر یش در ۶۵۰ صفحهٌ بزرگ در 
لاییز يك‌جاپ شده‌است و ازمطا له آن‌چئین مفهوم میشود که بعد ازدقتومطا لم کامل دررشته‌های 
مختلف باین نحوتکمیل‌شده است وپاراه‌ی‌افکار و آرا» در آن مندرج است که مردم این زمان 
هم بهتراز آن نباورده‌اند . دز دبل کتاب فصل مخصوصی داجم بچگونگی معاشرت اخوان ‏ 
الصا دعمکار ی‌وفداکاری وراستی ودرستی آ نهامذ کوراست که شر ط پذیر فته شدن در آن جمعیت 
واجد بودن سفات مزبور میباشد . 
معتز له و هم مسلکان! تها رسائل اخوان‌الصفا را پنهانی دست بدست درشهرهای اسلام 
می گرداند ند و بمطا له آن اشتنال داشتند وهنوز بك قرن از تا لیف آن نگذشته بود که بوسیلة 
ابوالحکم عمرو پن‌عبدا لر حمن کرما نی ازاهالی قرطبه‌وارد اندلی شد باین قنم که ابوالحکم 
مانند سایردانش‌طلبان اندلس برای تکمیل مطالعات خود ازغرب بشرق آمد دهمینکه با ندلس 
بر گشت‌رسائل مذ کور را برای نسنین بار بها ندلس آودد. رساگل اخوان‌الصفا درمدت کوتاهی 
مورد توحه خردمندان اندلس داقع گشته بمطا له ومباحثهٌ آن مشنول شدند . 
سابقاً گفتیم که فلسفة دززمان عبدالر حمن اوسط پا ندل س آمد و عده‌ای 
فلاسفة اندلس ازدا نشمندان اندلس‌به تحضیل علوم فلسفی‌پرداختند وپاره‌ای ازآنان 
درفلسفه ونجوم وسایرعلوم پیشینیان مقام ارجمندی پېدا کرد ند که 
اولین آ نان آبوعبیده مسلم بن اخمد ممروف بصاحب قبله است ودر اواخرقرن سوم هجری در 
گذشته است. سپس بحیی بن بحبی قرطبی معروف با بن‌السمینه که درسال ۳۱۵ در گذشته‌است 
وابوالقاسم سلمقین احمدمعروف بمرحیعلی یامجر یعلی اذاهالی قرطبه که سر آمد دیاضی‌دانان 
اندلس بوده ددد ۳۹/۸ هجری‌در گذشته است. مر حیعلی شا گر دا نی تر برت نمود که مشهودترین 
آنان ابنالسمح مهندس غر تاعلي و ابن‌المفاد استاد دیاضپات درقرطبه وزهرادی مو لب کتاب 
الارکان فیالمعاملات علی‌طریق‌البرهان میباعد ودیکرا پوالحکم عمرو کرمانی که نامش برده 
شد» وی ازمذرب بمشرقآمد ودرحران هندسه وطب آموخت وبارسائل اخوان‌الهفا با ندلی 
رفته سال ۴۵۸ هجری درسرقسمله وفات کرد . 
دانشمندانی که نام بردیم بیشتر درریاضیات و نجوم وعندبه وما نندآن دست داشتند و 
فلسفهٌ واقمی بمد از انتغار «سایل اخوان المفا در اندلی ترویج شد وا گرجه حکمبن فاصر 
پاره‌ای کتب فلسفی‌را ازشرق با ندلس آورده میان مردم انتشار دادو لی‌توجه مردم بآن‌کتا بهای 
فلسفی پس‌ازانتشارردسایلاخوانالصفا عمومیت بیدا کرد ودر نتیجه فیلسوفا نی ما نند ابوبگربن 
باجه معروف بابن‌الصائغ ازاندلی بر خاست (سالوفات ۸۵۳۲۳ حجری) قاتیابوالو لیدین دشد 
فیلسوف قرطبی متوفي بسال ۵٩۵‏ یکی ازشا گردان ابن‌باجه میباشد ابن طغیل دابن‌هود هم 
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از فیسو فان تاعی| ندلس میا ا کی ما تا درف روع فاسعه ی نمودند وفر نگیان 
ا اكع 2 ۱ 
این‌فیلسو فان در آن ایام مل عمیشه موردحمله و تحتیر سردم عوام بودند و بادتاهان نیز 
بر ای خشنودی عوام د پیشر فت‌کار خود فیلسوفان را آزار میر ساندند ونعتیب میک ردند و 
مشهورنرین این وقایم تأسف آورداستان عنصورپن عامرفرما نروای اندلی دراواخرقرن شتم 
هجر ک‌میباشد که بغر مان وی عده‌ای از فلاسفه با نند آپن‌رشد- ابوحعفر ذعبی - | پو عبد الد ۳ 
بجایه وغره نفی بلد شدنده بر ای نابود ساختن کتب قلسفی بامر او کتابهای‌بیادی سو ته شد؛ 
عامةٌ مردم برد فیلسوفان وهواخواهان آنان قیام کر‌دند وهر کس‌تمايلی بفلسنه و نحوم ابر از 
میداشت ز ندیق خوانده مپشد وخودش هم تحت فارقر ارمیگرفت وبا کوچکترین لزش‌سنساد 
مپشدو یاز نده ز نده در امد ی میسوحت- پاتمام ایناحوال عده‌ای از خواص پنهانی بمعئالعة علوم 
قلسفی مشفول بودند وچه بسا که پادشاهي‌برای دضایت مردم حکم قثل فیلسوفی دا میداد ودر 
باطن فلسنه را دوست داشت . 
3 طب اسای خلاسه‌ای است ازطبی که تاظهور اسللام ددمیان ملل‌متمدن 
۲ ۔ طب دراسالام شايم بوده است زیر الما نان کتا بهاعه طبی‌بتراط و حالینوس وسایر 
طب اسلامی پز شکان یونانی داتر جمه نمودندو بر طب اطبای سر یا نی که مخلرهی 
الت فام ای و لی وران برو ااه او و ای 
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انا نی( گندیشاپور) آ نچه اطبای ایرانی از بو نان گر فب بودند پور بی| نققأل‌داد ند و با استخدام 
اطبای هند آزععلومات بی عندیها | گاه دنه وغلاده براین خود چبزهائی ازدور؛ جاعلیت 
در بارهٌ طب‌میدا نستندو ۱ زاختلایا ا معلو مات بت اسلاعی یدید آ مد که بهثر ین نمو نه 
آن کتابالملکی باا لمل کات أو 2 کررازی ملقب به‌جالینوی عرب است و بنام عفدا لدو (د 
دیلمی ی اش کنات سس رون در دور؛ تکمبل و تکمل تمدن اسلامی ( دراو اسط قرن 
چهارم) نگاشته شده و آنجکه ر اجم بمططا امد !مر اض د شخیس آن در کنا بهای‌قديم پر! کنده 
بوده دز آن جمع شدداست. رازی علاوه براین تا لیف فیس کنا بهای دیگری‌در طب وفشسغه 
داردوتا پیدایش قا نون ابن‌سینا کتاب ملو کی کان سند و مرجع دانشمندان خاب مدوب 
میشده است» فاأنون 5 سینا کف کنون دردست است يك فرعنگ اعم طب و داروسأازی شماد 
میا ید و خلاسة مطالمات یو نان وکلدان وهند و اران دربار؛ تشخیس امراش و اعد آن 
د گیاه‌ها وخواس آن درقا نون مذکور است 

بعضی ها تصور کر دهاند قا نونابن‌سینا منحصر( ازطلب یو نان بحث میکند ولی‌این تمور 


اتتا است زیرا در کتاب دز بور درموارد متعدد ابن‌سیتا ار اصبای هند را متذ کرشده و 


1 جب که جر ہی ر بدان. دانخمنن ابر انی (ادودکر را ی( وناو E‏ رر راکه کا 
راوث اه ۳ ا ۳ له دیاءى کاب توس ù.‏ ازروی مات ۳ ی( جالینوی عر نت ) مو اند . مرجم 


a 8‏ 
2 اراد ۳ RTE Ik‏ 
2 دمک ایازم ۳ نایر اول امار 


۳ تون اسم میبر دودیگر آ نثه میگو ید رعشسید اطبای عاد جر رد شیر و بر شی وماعی باهم مو مہ 


1 


اہتلاء بمرش خورم‌یگردد وهمچنین بنا یف اپن‌سبنا درقانون خوردن ماست باترب و گوشت 


پر نده ويا خوردن آ و3 و بر نج وشیر ضرد سیم ساند + ماده این‌سینا بسیاری از گیاههنی حندی 
را درقانون تام پرده است. دیگراز کتب صبی‌اسلامی که دررستاخیر ارد پا مورد استتاده شد 
کتاب‌التصر یف لمن عجزعن التا لیف نگارش وتسنیف !بوالقاس خلف‌بن عاس زعراویاندلسی 
از اطبای‌قرن پنج‌هحری‌است که علاوه بر سایر مز ابأقسمت‌جر احیعم در آنذ کر شده‌استودیگر 
کتابالتنسب تا لیف عبدالملك بن زهراندلمی است که بر ای این‌دشد فیلسوف دراو اسعافر ن‌ششم 
هجر ی نگا شته ده است‌طبیبان اسلام وت لیغاتآ نان زیاداست‌وذ کر نام همه آ نانبلو لمی| نجامد. 

بس‌آزتر جمه کتب طبی بو نانی بعد ازانقضای نهنت عباسي تا آغاز 

پزشکان مسلمان ‏ دورة احلاط عباسیان ییثی ددنلرف سه حهارقرن صدها بزشك در 

ميان مسلما نان پدیدامد که غالبا دریلب ونای علوم پیگانه کتاب 

نوشته‌انه وشرح حال دنا لیف آنان 
درتراجم الحکماء تأ ليف این‌التفطی 
وطبتات‌الاطباء تا لیف آبنابی‌اصینه ٩5.‏ 
ودر کشفالتلنون وغیره مندد ج است 
ولى عیین آمار دثیق آنان بواسحلة 
حوادثد] خلی واز بین دفتن مدارلد 
میسر نیست؛ اما آز فراین معلوم 
است که زیاد بوده‌اند مثلا در زمان 
المتندر بالل در اوایل قرن حهارم 
هجر ی بموجب سرشماری 2 


ی 
کک 


بزشك دش بنداد بو ده که میبأیستی 
برای در یافت پر و اه پزشکی‌امتحان 
بن‌عندو لته عددای ور بواسعل‌حسن 


یك دختر عرب دهاتی 


خلیفه علاوء براین عدد بو ده‌اند که 
حزء سرشماری برای امتحان دادن ذکر نشده‌اند و خاامدایتکه حداقل آ نموقم در بنداد هزار 
بر شك مير بسنه ات در اه اسعاقرن سوم هجر یه درزمان متو کل 4 بز شلك مسیحی‌دردستگاه 


دولتی کار میکر ده‌اند دهروقت که سیف اادوله سر خوان مینست ۷۲۴ بزشك حمور می‌پافتند 


وبسی‌از آنان دو باسه مقر ر ی میگر فتندجه که عالاوه بر طبایت درعلوم دیگر نیز تخمص‌داشنند.. 


ا تمدن بت CE‏ تاریخ تمدل‌اسلام 


"۳ طبا بت رات وک a‏ رگیس‌الاطباء اجراء ميشد E‏ 
امتحان پروانهةٌ طبا بت‌داده‌میشد. مشهود تر بن‌روسای‌اطیاء سنان‌بن‌ثا بت در بنداد ومهدب!(دین 
داخوری درمصرمیباشتدو حون در داروسازی وداروفروشیتقلباتی بدیدآمد برای داروسازان 
نیزر یس مناسبی‌تعیین گردید وداروسازان ودارو فروشان مجبور بگذرانیدن امتحان شدند و 
کسانی که درامتحان شکست میخوردند از کار خودممنو ع ميشدند واین‌امتحان داروسازی اولی 
بار بامر افشین در بنداد توسط ز کریاین طیفوری اجراء شد وداستان مفصلی دارد, اطباء دو 
دسته بودند دسته‌ای که برای سپاهیان وخلفاء و دولتیان طبابت میکردند داز دولت حتوق 
میگرفتند ودسته‌ای که اشخاص عادی را مىالجه مینمودند . 

پزشکان بچند طبقه تقسیم میشد ند ازاینقر اد : 

پزشك بعلور کلی- چشم پزثك - دندانساز - جراح - ماما - پزئك زنان. پزشك ویژه 
دیوانگان و خون‌گیر (کسی که در رگ زدن وحجامت تخصص دارد) ودروافم مثل امروز 
پزشکان آن ایام هر کدام درقسمتی تخصص‌داشتند. ددمصر بواسطةٌ بدی آب و هوا جشم پزشك 
بیشتر بیدا میشده آب سیاه E‏ معالجه مینمود ند هما نلور که امروز آن بیمادری 
بوسیلهٌ الکثر کتا علاج میشود . 

زنان پزشك ميان مسلمان کم نبو د ند ۹ اختا لحفید اند لس یود خترش که از علم 
طب بخصوص در بخش پیمارعه‌های زنانه سررشتهکامل داشتند و کسی جز آن مادر ودخترزنان 
حرم سرای منصور خليفة اندلس رامعاینه ومع لجه نمیکردند؛ زینب پزشك بنی‌اود از زنان 
نامی دور امویان است که در شام طبابت هیکزده امنث بخصوص درعمل جراحی چشم ماهر 
بوده است پاده‌ای ازآنان بعلم ادب‌نیز شهرت داشته‌ا ند ما نندشهده دینوی و بنت‌دهین اللوز 
دمشقی وغیره که نابنهٌ زمان خود بشمار میآیند. تحمیقات اطبای اسلام برای‌تشخیس بیماری 
منحصر بمعاینه و آزمایش‌ادرار و گرفتن نبض‌بود باین‌قسم که بیماد باشیشذادرادنزد پز شك‌میآمد 
وپزشث‌ادرار دا میدید بعد برای تحفیق E‏ یاترشی یامواد زیادی 
دیگر در آن هست یا نیست سپس حر کت تبض مریض‌دا بدقت دسید گی میکرد جه‌که بعقید؛ۀ 
اطبای اسلام از حر کت نبش‌وضم قلب مریض و از جشیدن ددیدن ادرار وضع کید وا خلاط 
وی معلوم میگردد وعجب آنکه تا کنون آنآزمایش در دنیای متمدن بحال‌خود باقی‌است و 
از تبش وادرار بیماری‌را تشخیص میدهند . 

اينك باید بدانیم عرب‌جه اختراعات وابتکارات‌تازه‌ای درطب‌داشته 

مسلمانان چه‌جیز است دالبته مطالعه وتحقیق این‌موضوع مجال بسیاری لازم دارد که 

تازه !یدد پزشکی انتضا محل آن نیست فقط بطور مختصر میگو ئيم که مسلما نان » طب 

ید بل آورد‌ند یوثان» ایر ان؛ هنده کلده و عرب را جمع کر دند و چیزعائی از خود 
پر آن افزود ند واین‌مطلب ازمراجعه بکتب‌طبی اسلامی بخویی آشکاره 


تأر بچ میی اسلام - 9۲۰۵ ناثبر تمدن !سلام 


میگردد» مللا جه‌بسیار که در کتب طبی‌اسلامی از نظلر حالینوی قراخ وغبره ذکرشده وازآن 
انتاد خده وی نرا توضیح دادء‌انند ودرست ونادرستشی را بیان نموده‌انده بعلاوه کنا بهائیکه 
کر جمه کر ده‌اند بفصل‌ها وبخش‌ها مرتب باخته‌انه از آنحمله ابن‌اشت‌کتا بهای جالیتوس را 
برای آسان کردن‌کار بچندین بخش مر تبکرده است وبسیاری از دانهمندان اسلام بر کب 
قدماء شرح و تفصیل نگاشتهآ ند مثلا آبن‌حاجل در ذیل‌کتاب دیستوریدی گیاه‌هائی را شرح 
داده که قدماء نرا نمیدانسته‌اند ولی‌تمیین آراء وافکاری که اطبای اسلام‌مستقلا درطب ابراذ 
داشتها ند دشوار است وفقط آ نچه که سلماً نرد مائابت شده پور نمو ته دراینجا مینگادیم از 
آ نجمله اینکه نظر بات تازه‌ای مخالف نظر اطبای قدیم داشته‌اند مثلا بیماربهای (باصطلاح) 
سردرا (مانند لقوه دفلج وستی) که قدماء باداردهای سرد علاج مینمود ند و نخستین پزشکی 
که نطور معالجه دامرسوم نمود اپومتمور صاعدین پشر طبیب بفداد بود. وی بیمادان فالج 
ومانند آنرا بافمد وتبرید وممانت آزغذا معا لجه کرد و بیمادان بهبود یافتند ودر نتیجه این 
پیشرفت مهم آبومنصور ر ئيس بیه‌ارستان عمدی‌شد وداروها ومعجو نهای گرم را منسوخ نموده 
بیماران را باماء‌الشمبر (آبجو) و شیرة تخ م ګیاه معالجه تمود د پیشر فتهای عجیبی در معالجه 
ملاحقله ند وبعداز آن پزشکان بوی افتدا کر د ند : 
عر بها برای نخستین بار پنگك را در منالجات طبی استعمالکردند واز قرار مذکود 
ابتداء تلخه گندم‌را برای آن مقصود استعمال میکزدند و خلال معروف اطباء نیز از اختراع 
پز شکان مسلمان »یباشد , 3 
بنا باظهار محفتن فر نگ عر بها برای نخسئینباد دا غ‌کردن موضوع زخم‌را ددطب 
پکار بر دند وجنانکها کنون نیز آن‌طریقه معمول میباشد همین‌قسم برای او لین‌مر تبه تشخیص 
بیماری سل‌را از راه ناخن مریش درك کردند و ممالجة برقان و زردی را توصیف نمودند و 
برای معا لجهٌ دبوانگان مقدار زیادی افیون تجویز نمودند و برای جلو گیری از خونریزی 
آب‌سرد استعمال کردند ودر آوردن سنگریزه وشن ومیل‌زدن چشم وطر یه معا لجه خلم كتف 
بارد متاومت نا گهانی هم‌از پزشکان مسلمان بدیگر ان‌دسیده است . 
عر بها کنا بهای در طب لیف نمودنه که پیش اذ آن سابقه نداشنه است مثلا بوحنابن. 
ماسویه نخستین کسی است که کنا مین راجع به‌جذام ( خوره) نوشته است وابویکر دازی نخستن 
پزشکی است که راجم به‌حصبه و آبله کتاب مخصوصی تأ لیف‌نموده است وعااده براین اطبای 
عرب (مسلمان) فرهنگ‌های جامعی در علم طب تا لیف کر ده | ند . 
داروسازی اذ فروع پزشکی|است و اعراب دراین‌قسمت خدمات‌زیادی 
داروسازی۔شیمی انجام داده‌اند و گیاه‌ه‌ای طبی از هند و سایر نقاط آورده‌اند ۔ این 
گیاه شناسسی اقدام ابتداء‌دد ذمان بحیی‌بن خالد برمکی انجام‌یافت وبعد دارو- 
سازان ویزشکانی تایفه از میان مسلمانان بر خاستند و کتابهای گیاه- 


نایر نمدن اسلام 9۰۲ اریخ امین ااام 


شناسی وداروسازیرا ازعندی ویونانی تر جمه کردند واز خود کنا بهائی‌در آن‌موضوع نگاشنند 
وفر تگیان که در دستاخیر علی‌احر خود درفن داروسازی مطالمه و تحقیق نمودند» دریافنند 
که‌عر بها این‌علم را پایه گزار بودنده برای نخستی‌بار طر يم داروسازی را تسر تبب‌داده و 
داروهای تازه‌ای پیدا گردند. عر بها نخستین مرد‌ی بودند که قرابادین دا بشکلی که اکنون 
بدست‌ها رسیده مر تب ساختند؛ اعراب در نهشت دورة عباسیان در بیمارستا نها و دارو خانه‌ها 
بقرابادین شاپور بن‌سهل (۲۵۵ هجری در گذشت) مراجعه‌میکر دند. پس‌از آن قرا بادین‌امبن 
الدو له بن‌التلمید (متوفی سال ۵۶۰ هحری) مورد توجه واعنمادشد. عربها نخستین ءردمی 
هستند که بعلرز امروز داره خا نه باز کر د ندو د لیل پر این‌مجللب آ نکه تا کنون‌اسامی باره‌ای‌داروها 
و گیاه‌ها که فر نگیان دار ند همان اسامی عر بی و یافارسی‌وهندیاست که عر بها وضم کردها ند. 

البئه بیشرفت عر بها دد داروسازی بواسعاه پیشرفت آنان درشیمی و ګپاه‌شتاس بوده د 
شکی نیست که عر بها پاتجر بیات وعملیات خویش علم جدید شیمی را پابه گز اری کر دند و 
فبلا گفنيم که خالدبن یز ید برای اولی‌مر تیه کتاب شیمی‌دا از مددس؛ُ اسکندریه گرفته بعر یی 
تر جمه‌نمود و(حضرت امام)حمفر‌صادق (متوفی بسا ۰ ۱۴هجری) از خالد آنرا فرا گر فت»۱ 
سبس جا بر بن‌حبان وپس‌از او کندی وپس‌از او ابوبکر رازی وغبره آن‌علم دا توسته دادند و 
بیادری از تر کیبات شیمی 5ا کون وبرانای آن] کتشافات شیم ی حدید استو از شد. 
دا ندمندان فر نگاقر ار دار ند که عر بهااسیدنيتر یك - اسید سولفوريك - اسیدنیترو - هپدرو 
و سای يچ موه ا 
اسید سولغوريك - نیترات - پوتأی-نمك طرطر -زاج سبزالکل - قلیا - زر نیخ - بوريك 
وعزه وا طقف کر ده نت 

علاوه بر این‌علمای شیمی‌اسلام جیزهائی کشف واختراع کرده‌اند که خیرش پمارسیده؛ 
اما ازحگو نگی آن‌املاع نداریم وتاحال‌حاض (مقصود موقم تا لبف کنات نم‌قرن پیشاست. 
مترحم) یز علما» با کتشاف آن‌تر کیبات موفق‌نشدها ند مثلا ابناثم درضمن‌شر ح واقعدز نگیان 
(سال ۲۶۹هحری) میکو یدعر بهامو ادی داشنند که! گر آ نر | بچوب میما لیدند حوب نمیسو خت؛ 
ولی ایناثبر نام آن مواد را برده است» احثمال قوی میرود که عر بها باروت را اختراع 
کردند و نخستین مردمی هستند که موضوع تقعثر» دوب شدن» متبلود شدن» تبدیل ماعات و 
جوشانیدن (تصعید) را دانستند و کیمیای قدیم رابان معنی که قدماء تصور میکر دند موهوم و 
بی‌اساس اعلام داشتند و نخستین کسبکه در آن‌پاب کتاب نوشت یموب کندی ازفلاسفه وحکمای 
عرب در اواسط فرن سوم هحر ی می‌باشد . 

درقسمت گیاه تناسی» عر بها عمایات درخشانی انجام داده‌انده در دوره نهشت عباأسی 


ادا ناجیه تا لفات دیسفو ریدی و جالینوس و کنا بهای هندی بان‌کار اقدام نمودند و در 


س سے 


E Ey ۲ ۳‏ 3 ۱ 
| - این اويا مورد لای ها لافس خت ومی‌که مرا هم وک شوه اسا: هتر حم 


ازیخ تمدن اساام Fe.‏ تائ تمدن ااام 


زمان متو کل‌استفان بن باسیل» کتاب گیاه‌شناسی دیسفوریدس ازیو نانی بعر یی تر جمه‌شد وچون 
استغان نام‌عر ہی پاده‌ای از گیاهها دا نمیداست» آن‌اسامی را بهمان زبان یونانی درتر جمه 
نکاشت تامگر خدا کسرا پس‌از وی‌بر گز بند و آن‌نامها را بعر بی در آورد. این تر جمه‌ها بهمان 
وخ ناقص در اواسط قرن‌بهارم هجری در ایامالناصر یا باندلس برده شده ومردم ازآن 
تاحدی استفاده میکر دند تا آنکه در سال ۳۳۷ هجری پادشاه قصسطنطنیه باناصر عکاتبه کر د و 
کتابهائی برای دی‌فرستاد که از آ نجمله کتاب گیاه شناسی دیسفوویدس پز بان یونانی بود 
بااین مزیتکه در نسخۀ مز بور شکل گیادها با تصویرهای عجیب رومی نیز ترسیم شده پود و 
چون دراندلس کسی یونانی نمیدانست ناصر از پادشاه روم کسیرا خواست‌که بونانی ولاتن 
بدا ند (دراندلس بسباری‌از مر دم‌ذبان لاتین میدانستند) پادشاه روم راهبی را بنام نیکلا نزد 
ناصر فرستاد» راعب درسال ۰ ۳۴ عجر ی بقرطبه‌دسيد وبا کمكعدهایکهلاتین وعر پی‌میدا نستند 
نقیصه‌های تر جمۀ استیقان دا برطرف تمودند واسامی ونا نی گیاهها را بعر بې آر جمد کرد ند 
سېس این‌جلجل در اواخر قرن جهارم عجر ی شرحی بر کتاب دسفوریدس نوشت وآنچەرا 
که وی (دیسفوریدس) از گیاههای طبی وداروها تنوشته‌بود ابن‌جلجل بر آن‌افزود . 
در اواسط قرن‌هفتم هجری ابن‌بیدلاد گیاه شناس نامی پس از مطالعة دو کتاب مذ کود 
بیو نان دسراسر روم سفر کرد وبا گیاه‌شناسان وداروسازان آن‌نواحی آمیزش‌نموده بسپاری 
از گیاههای طبیرا درمحل رد یدن آن‌میامد؛‌نمود واز آنا بیلاد مغرب رفته همین تحتیعان 
را انجام داد آنگاء شام رفن گیاعهای طبی آنجا را مورد مطالعه قر ارداد واز آنجا بعصر 
آمده در خدمت ملكالکامل ایو بی مشفول شد وار طرف آن پادشاه بر یاست کله گیاه فروشی‌ها 
وداروسازی‌ها تعیین گشته است وبر ای تهیٌ داروهای مغرد د گیاههای طبی مورد اعتمادکامل 
پادشاه عز پور بوده‌است. ابن بیطار بس ازاین‌همه مطالمه و تجر به آموزی کتاب مهمی‌در گیاه 
شناسی ا لیف نمود که در نهشت‌علمی اره پا مورد کمال اعتماد و استناد علمای مر بوط میباشد. 
دیگر از گیاه‌شناسان نامی دشیدین‌سوری متوفی بسال ۶۳۵ هجری‌میباشد و کتابی‌دد 
آن فن ما لیف کرده که موسوم به کناب الادويةالمفرده میباشد. رشیدالدین بقدری در گیاء 
ERE US Sa E EEE SE‏ 
وسوریه بمطالعه و تحقیق می‌بر‌داخته است وهر گیاهی را که‌میدیده رنگ» برک ربشه»-ساقه 
وتمام جزئیات آنرا یادداشت می نمودہ د صورت آنرا توسط نقاش ترسیم میکرده است دای 
زویه‌ای است که گیاء‌شتاسان امرون نیز بهتر از آن را انسام نمیدهند . 
مارستان با بیمارستان کلمةٌ فارسی‌است و بمعنای محل مر یضان میباشد. 
بیمارستا نرباف‌اسللام در دورڈ تمدن اسلامی پیمادستان مشتمل بر مدارس طب هم بوده و 
(مارییتانات) ‏ . همانجا ددي‌طب می‌خواندندوءملا نیز اذمر یشان ماینه می‌نمودند. 
عر ھا مارا ندرا ابا انا مود :و عا نت شبارنیان گند 


ی ته‌دن اسلام مه 9 - 7 تملك اسالام 


شایور؛ بیمادیتان دایر کردند 2 

نخستین بیمادستان اسلامی درسال ۸۸ هجری‌در دمشق بامر و لیدین‌عبدالملك اموی 
تان شد» عبدالملك اطبا ئی را در آن بیمارستان پکار گماشت و دیواتگان دا در آنجا گرد 
آورد و برای ماه آن روت اي تین کرد؛ تاانتراش دولت اموی بیمارستان منحصر برد 
اسلام» همین بیمارستان دمشق بود. منصور نخستین حلیفهٌ عباسی از بیمارستان گندی شا بور 
اطبائی به بفد اد آورده اما بیمارستا نی این نکرد فعط توا تخا ن‌عائی برای کوران وبیرزتان 
دایر نه‌ود وشاید منصور یاجانشین او تیمادستانی در بفداد تشن کرد 5 

نخستین بیم‌ادستان دوره عباسي بامر‌عر ون دایرشد که دون مهارت پزشکان بیمارستان 
گندی شا پور مقیم بفداد را مشاعده ک, رد» به‌پزنك خود جبرائیل‌بن بختیشوع دستور داد 
بیمارستاني لر پیمارستان گندی‌شاپور در بنداد تأسبی‌کند» در آن موقع رئیس‌پیمادسنان 
گندی‌شابود پزشکی هندی بود که دعشتك نام داشت» هرون از وی‌خواست دیاست بیمادستان 
بفداد را بیدیر ده ودلی دحستك ۳ نید یر فت و ماسو په را بآن کارمعر فی ۳ د وپس از مأسو به 
فرزندش يو حلا دئیس بیمارستان شد. بررمکیان که مر دعی‌دا نش بر ور ر و معا رف واه بودند وبه 
طب همّدی و اطبای هندی علاقه داشتند بیمارستا نی بنام خود در بنداد دایر نمودند و این‌دهن 
بزشك هندی را بر یات ان گماشنند > ابن‌دهن بان عر بی را تک میدانست و کت بهای 
طبی هندی را میا ازهندی بعر ای تر جمه کر ده است . 

همینکه تام بیمارستان بنداد درسایر شهرعا مشهور شد در غالب تقاط مهم به‌تفلید از 
بفداد بیمارستان دایر کردند جما تلور که سایر نایل تمدن دا فيز ازیفداد میگر فنند. فتح‌بن 
خاقان وذیرمتو کل درمصر پیمارستانی بنام «سناقر » تان نمود و آین‌مو لون درسال ۲۵۹ 
هجری بیمارستان دیگر ی بنام خود دفن کرد ومست هزار ماو فش مان آن نمود 
وملکی را برای تمن E‏ بیمارستان وقف کرد ودر «قننامة بیمادرستان درمز شد که در 
آنجاسپاهی ومملو ك معا لجه نشودپلکه بیمارستانمخصو‌ص‌سا لحه بیماران عمومی د دبوانګان 
باشد» آبن‌طو لون هرروز حمعه به‌بیمارستان مي آمد و از بیماران سر کشی میگر د تا اینکه در 
یکی‌از آ جمعه‌عا دیوانه‌ای بااو بدرفتاری کرد واز آن‌به‌بید به‌بیمادستان فرفت . 

هنوز قران سزم بپایان نرسیده‌بود که درمکه ومدیته وسایر تهر های اسلامی پیمادستان 
دایر شد ودر آغاز فرن‌جهارم حفتدر عباسی و وزیر انش درساختن بیبارستان و دای کردن 3 
در بنداد واطر اف بغداد اعم مسا بد گذارد تد. ابندا» علی بن‌عیسی وزير معتدر دراگ ۳۰۲ 
هجر کی از بول جود در جر ديه بیمارستانی دابر کرد یز شثك ود ایو عنمان دعذهیر | بر ا تيت 
آن گماشت» سس سنان بن ثا بت ددسال ۶ ۰ هچر ی در ناد آن یحیں تما رال سیدہ را گشود 
و از اک خود ماعی ۰ دار ر ورای ادار؛ 1 ن پیمارستان اختساصد! اد ودر عمانال داشا 3 


ستأن‌بن ا ممت در بابالشام (دروازهٌ خام) از محله‌های خارج بعداد بیمادستان ممندری باهر 


تاریخ تمدن اسانم _ ۶۰٩‏ 


تاثیر نمدن اسلام 


المقتدر دایر شد و خلیفه ماهی دویست‌دینار از مال خود برای آن بیمادستان معین کرد ودر 
همان ایام این‌فر ات وزی در نردیکی بابا لقضل بیمارستانی بنام خود بتا کرد وهمینطور در 
ری و نیشابور وغیره بیمارسنا نهائی دایرشد ودر اداسط قرن حهارم‌هجری بیمارستان‌کافوری 
م تا سیس گشت ودرسال ۳۶۸ هجری درطرف‌جسر» درقسمت غر بی‌بنداد عطدا لدو لهدیلمی 
بیمارستان عضدی دا دایر نمود و۲۴ پزشك (حراح ۔ شکسته بقد - حشم‌پزشکه - خون گر - 


Fe ET U‏ تار سے تمدن ااام 


پزشکان محص در .عارم وب هي )د ا و پیز سان نس و ان سمارستان رئسی‌داشت 
که اورا الساعور میسید.» 
تھا و تصدی بوا سا ایند | 4 تمد تو س اد مام بمارستا نهای اسلرمی دود U‏ 


٤ ۹ ۳ ۳ ۰ ۷‏ ا ۰ 2 تک 
أ نو رالدین ار نگ یماد تان مهم ی در اه اسط ورن تشم عجری در دعشقی وا و 


دوساز E‏ اا حا لد ین ابو نی بیمارستان عنرق فا مدا دای نمود و حون ممالیکت در عصر 
حکومت بافتند ملك‌متصور تلاوون درتال ۶۸۳ عجر ی بیمارستان منصوری اهر ه را ازروی 
نمیه بیمأر ستان‌دمشق E‏ مر نز ی در ید دوم لهد شر جح مفصلی او مار ستان نگاشته 
ست ار بیمارستان »نصورای تا کنین در شار عالنحاسی قاهره دیده میشود ودرسال ۸۴۱ 
هجر ی رلک لیر ید بیمارستان مز بدی‌را دایر نمود. 

البته در سایر میا لك اسالاهی عاننں خر اسان ۔ فاری ۔ عوصل _ شام 5 اندلس وره نیز 
«ممارستا نها ی درعمان ایام تا سبس‌شد ۹ ر حعمةآن درا بنجا گنجایش زدارداین جبر من صفر نامه 
خو د که در قر ن‌دشم‌عجر ی تکا: تمه ما لب‌ست, وحی از پیمارستا نها ی۱ می که خو ددیدهمی نگارد . 

پیمارستا نهای اسلامی اد وز درکمال ننم د تر تیب اداره میشد ویدون‌توجه بملیت و 
مدعب ونل عة ماران با نھ أ تدقت ما لجه مش ند دعر مر ضی سالون E‏ 
داشته است بز ها ران و پرستار از ن ماران را معاینه میگ دند و دواء وغذای آنانر تین 
عینمودند» هرمر یی که بهبود مي‌یافت سر خص بیشد وهر که میمرد مخارح کنن و دفن !ورا 
بیمارستان میداد ودرعین جال ص و داره‌سازی نیز در همان محل تدریی می‌شد وشا گردان 
علاوه eT‏ تمرین علمی نیر داشنند . 

E‏ نهای‌سیار (مئل‌امروز) نیز دایر کرده‌بود ندو باشتروقاطر آنر | باینظرف 
کک عیبر دند از ان حسمله دز اردوی ليان محمو د د سلحوفی بیمارستانی بود که جهل 

| كشي واا نوو هر ی i‏ 

شر انر و بااردة بهر طرف عبر 
Ae‏ 2 ۰ تسا هم شب تن دز خدیم دوعلم دو ده اول علمی که در جر کات ژ موسر 
۳ تنجیم ۔ نجوم مای ستار گان واحکام آن از نقار خسوف و کسوف کنتگو میداشت 

b‏ هیبنت دوم ا ارتا وشم کوا کب ۳ | باحو ادث ذعین از قبیل جنگ 

ملح عد تحس؛ مر که تولده بأران؛ ی وسانند آن شرح 

میداد سلوریکه گفته شده عر بيا ین‌ضر دوعلمر] رد ستند وهمینکه‌ستمدن شد ند وعلوم‌دیگر ان 
را نیز تر جمه کر دند؛ از بو نان» ایر ان»؛ کلده» عند دعیره حیر ها ی ی اقتباس نمو دند. در قسمت 
ستار هشناسی دو نوع معلو مات بافتند که بمندلور مان شدن ۳ یام ننجیم و نجو م می حو انیم 


اول خلبفه‌ای که در همت عباسی باجم د نوم علافهعند مد 


جيم یو حمفر «تصور نب ده وی دستور داد ريج سند هند زا بهر ی تر جمد 


ګنند 2 سس از او سایر حلفاء تیر متعور ا ی کر ند و تنحيم در 


تأثیر تمدن اسلام 


تاریخ مدن اسلام و 
دستگاه خلافت عقام مهمی باقت» ستاره شناسان مانند پزشکان و نویسند گان و سسا بداران‌جز: 
کارمندان رسمې دولت درآ مد ند خلفاء در کارهای مهم اداری وسیانی با آنان مشورت 
میکردند واگر از عاقبت‌کاری اندیشناك بودند با منجمان شور مینمودند و آنان در اوصاع 
کواکب واقتر ان» سناره‌ها نتفر کرده از روی آن بخلفاء میگفتند که اقدام بفلان عمل جه 
دارد یا ندارد. نتلر ستاره شناسان پقدری مهم بود که خلفاء در غذا خوردن وملاقات‌ها نیز 
با آ نان مشورت میکر‌دند: اما علماء شربست اسللام عتا برضد منجمان تبلیغ می‌نمود ند و 
گفتة آنان دا بی‌اساس میخواندند در سورتیکه مردم چه خلفاء وچه غبر آنان‌کاملا بسحت 
گفتار منحمان ابمان داشتند وتا کنون نیز بعضی‌ها با همان ایمان وعتیده هستند. 


مغ بسه مناره‌ها 
لا تور دنل مور دروناا لی مه دورو سولتو" آید تا 
ند ارق لونو؛ لن 


۸ مدرسدسنددارااجولی ‏ قاهر د 


0 مسجد يرکو . نزدیت‌فاهره E‏ دوعمو. لس الت 


تابر تفنن اسلام FIFE‏ اريخ تمدن اتلام 


هیکت يا تجوم ود وعرب جمع آوری کر ده مدون نمودند طبعاً در آن قسمت 
معلرمات مهمی_ بدست آوردند وحنانکه گفتيم میحمد فز اری زیج 
سندهند را برای متصور بعر بی تیا کرو وازمان: ما مون زیج مز پور مستند مسلما نان‌بوده 
در آن هنگام محمدین موسي خوارزمی ستاره‌شناس نابنه ندید آمد ودر پیتالحکنة مامون 
مقیم شده زیجی تنفلیم کرد که مشتمل بر آراء ستاره ثناسان هند» روم وایران بود.اساس این 
زیج ازسند هند تشکیل می‌بافت ولی در میل وتمادیل با آن اختلاف داشت پاینةسم که تعادیل 
این‌زیج معلا بی نظر ایرانیان ومیل ثمس موافق ععید؛ بعللمیوس بود: خوارزه‌ی زیج خودرا 
به‌بخش‌های مناسب تقسیم کرد و آنرا چنان نیکو نوشت که مورد پسند همه شد وتام آن زیج 
در سر اسر حهان اسلام_پرا کنده گشت وچون تاریخ زیج خوارزمی بحساب فادسی بود؛ 
سلمةین احمد مرحبطی اندلسی متوفی سال ۳۹۸ مجری حساب زیج خوارزمی را بعر پی 
تبدیل کر د واواسط کواکب را باتارپخ آغاز هجرت تطبیق نمود» زیج‌کتایی است که حر کات 
کواکب در آن جدول بندی شده واز آنرو گاه شماری (تقویم) تنفلیم میگردد. 
سه فرزند شا کر (بنوشا کر اللاثه) چنانکه گفته شددر علم نحوم شهرت زیأدیافتند واز 
کارهای مهم آنان یکی‌این که درجه خط نفا نهار دا برای امون مقیاس گر فتنه وا نر اند 
محیط ذمین بکاربردند (اپن خلکان دفیرء این موضوع دا بهتفصیل نکاشته‌اند) فرزندان‌شا 
کتابهای متبری در هندسه دهیئّت کر این دیگر ی که معاسر آنان بود ابومعشر 
بلخی متوفی پسال ۲۷۲ میباشد. اپونعشن در اينداة مردم را برنه کندی فیلسوف معاصر 
خود میشوراند واز فلسنه خواهی دی تقبیح می کرد کندی کسی را نزد ابومشر فرمتاد تا 
علوم ریاضی را در تنلر وی نیکو حلوه دهد واین تدبیر مؤثر گشته ابوممشر به‌علوم دیاشی 
مشغول شد وبیش‌از همه به‌هیئت پرداخت و کتا بهائی در آن باده تأْ لیف کرد. دیگر از علمای 
نامی ئت در آ نز مان حنین بن اسحق متر جم مشهور و ا بت بن‌قر؛حرانی متوفی بسال ۲۸۸ 
هجر ی واحمدین کثیر فرغانی وسهل بن‌بشر خدمتگزار طاهر ین حسیں می‌باشند. محمدین- 
عیسی ماها نی ومحمدبن جا بر معروف بهبتانی نیز از دانشمندات نامی (هیئت) در آن‌عصر ند. 
بتانی مذهب صابثی داشت وذیجی تنفلیم کرد که آنر ! زیج‌صایی میخوانند زیج صابی در دو 
نسخه است و نسخا‌دوم آن‌درست‌تر میباشد» صاپی ازسال ۲۶۴ تا ۳۰۶ هجری مشفول تنظیم 
رصد خودبود ودرسال ,۲۹۵ هجری‌کوا کب رادر آن تثبیت کرد.صابی در هیئت بگانهٌ دوران 
بود ددر۳۱۷ مجری وفات کر د درقرن جهارم وپنجم هجری ابوالوفای بوزجانی وبرونی و 
دیگران پدید آمدند که هر کدام در هیئت تحقیقات مهمی انجام دادند. پیشوای عام هیثت‌در 
فرن هفتم هجری‌خواجه نصیرطوسی است. موید عرضی- پسرش محمد عرضی- فخرمر اغه‌ای 


مقیم»وصل - فخر | خلاطی عغیم تفلیس ۔ نجم‌آلدین فزوینی وغیره در زمان خو اجه نصیر ویس 


زاروخ تمدن اسلام 1۳۵ الي تمدن اسلام 
از وی از علیای مشهور عیئت همست تفمیل عالات. نان وۃآلیفات آ نها از مختصات کتاب 
«تاریخ آداب اللفةالمر بیه» میباشد ودر اینحا فقط از ابتکارات مسلمین در علم هیئت بحث 
میشود. 
نخستین موضوعی که تمدن اسلام در علم نجوم پدید آوردآن بودکه عرب‌ها ( يا بهتر 
بگوئیم مسلمانان) موهومات مر بوط به‌تنجیم را (تاثیر اوضاع کواکب در احوال مردم دوی 
زمین از حیث سعد و نحس) ردکردند وبی‌اساس بودن آنرا اعلام داشتند معذلك آنرا پاطل 
نساختند ودر هر حال ستاره شناسان مسلمان پايةٌ معلومات هیئت دا مانند علم شیمی بر !ساس 
تجر به ومشاعده بعنی حفایقی‌مسلم‌استوار ساختند. علمای اسلام به‌هیئّت بسیار علاقه‌مند بود ند» 
رصد میساختند» زیج تنظیم میکردند» مراقب‌حر کات سیارات بودند» مقیای میگر فنند» برای 
تحصبل علم هیئت په‌عند وایر ان مپرفتند» کتابهای پیشینیان دا با دقت زیر ورو میکردند» 
نقیصه‌عاً دا برطرف میساختند» عتاید مختلف دا جمع کرده وجرح وتعدیل مینمودند. علم 
هیئت در اسلام تاریخ مفصلی دارد که شرح تمام آن در اینجا بیمورد است فقط پطور اختصار 
مطالبی از رصد میگوئيم وپامه‌ای ازنتایج تحقیقات علمای اسلام‌را بعنوان‌نمو ته د كرميکنيم. 
اسای هیئت برد است» موآضم نجوم وحرکات آن از روی رصد 
رصد تعیین میشود؛ رسد پیش بیونانی‌ها بسیار مهم‌بود و آلاتی برای رسد 
ساخته بودند. درقرن سوم بیش‌از مبلاد یو نانی‌ها در اسکندربهرسد 
خائه‌ای ساختند که در دور سللمیوس قلودی مو لف کتاب مجسعلی به‌منتهای عظمت دسیدءرصد 
جایا انتکوریه انیت ا یک مه یزرا ود رد ا مسا ان دومع وداد وس 
واندلی ومراغه وسمرقند وغیره رصدخانه بتا کردند (شرح آن بیاید). 
در دور؛ تمدن اسلام آلات رصد از ده‌بیست آلات تشکیل می‌یافت 


آلات رصد که هر کدام برای غرض مخصوصی بکار میر فت ومهم‌ترین آن بقراد _ 
زیر است: 
ات لیته: جسم مر بع مسطحی است که | بعاد ستاد گان وعرض شهرها ومیل‌کلی با آن 


۲- حلقة اعندالی: حلفه‌ایست که در سطح دایر؛ معدل نصب میشود تا تحویل اعتدالی 
بدان وسیله تعیین گردد. 

۳- ذات‌الاوتار: جهار استوانة جهار گوشه است‌که با آن تحویل ميل معلوم میشود د 
منجم دا از حلَةٌ اعتدالی بی‌نیاز میسازد. 

۴- داتا لحلق: این آلت از حیث تشکیل وفایده برد ترش ومهم تر ین آلات رصد 
محسوب میشود وعبارت ازحلقه‌ای است که بجای منعلقهُ فلك! لبروج بکار مبرود وحلمهدیگری 
که بجای‌مارءالاقطاب استعمال میشود. این دوحلقه دا به‌نست تعطیم و تنصیف بر یکدیگر سوار 


تاس تمدن الام IF.‏ بار یج نمی اسازم 


می کنند ودیگر حلنه طول کبری وحلقۀ طول صغر ی که او لی درمحدب منطته وددمی درمقعر 
متعنقه سواد می‌شود. آنگاهحلمه تصف‌النهار که قطر مشیر آن مساوی باقر محدب حلمَة طول 
کبری می‌باشد وحلیة‌الارش قمر ی دارد که قطرمحدب آن‌با نداز؛ قر مقعر اطول صنری 
است واین !لت داپرروی جهارپایه (کرسی) می گذارند. 


۱ E AN 3 ۳2 1 و بر‎ 


۱ 
| 


نقشه عالم از رساله آین<وول (2۰۷۵) که ددسال (۱۰۸۷م) از روی نقشه اصل کییه شده 


۵- دات‌السمت والارتفاع: نیم حلقه‌ایست که قطر آن‌سطحی ازسطم‌های مئوازیالسعنوح 
میباند و با آن سمت وار تفاع تعیین مبگردد ورصدشناسان مسلمان آنرا اختراع کر ده‌آ ند 
۶ دات‌الشیتین: سه مستلر؟ بر روی بك چهار پایه است که بدان وسیله آرتفاع تعیی 


میشو د . 
¥ ذاتا لجیب: دومسطرء منظمی است که دوشعبه دارد. 


۸- المتتبهة بالمناطق: آلنی است دارای سه مستاره وبا آن بمد ستار گان تمیی 
میشو د. 

۹ استلر لاب: برجندین نوع است واسامي مختلف دارد: 

تام - مسطح - طوماری - هلالي - ژورقی - عقریی - آمی - ونی - چنویی - 
شمالی - مبطیع - سرطق - عق ال ے ی - جامنه - عصامونی. 


تاریخ تمدن اسلام 2 نار تمدن نام 


تعلاوه سیاری از آلات رسد که به تناس شکل‌همایشان هو بع» مستطلیل وغره تامیده 
میشو ند وشماره آن ازحد افزون است (برای اطلاع جامم ودقیق امطلاحاترسد و آلات آن 


بکتاب ابجدالعلوم مر اجعه شود.) 

عمینکه مأمون بترجمه وانثقال علوم پیشیلیان بز بان غر بی فرمان 
رصدخانه دراسلام داد ودا نشمندان از کتاب مجسعلی بللمیوس آ گهی یافتند واز آلات 

رصد معللع شدند خلیفه درصدد پر آمد رسدخانه‌ای مانند بطلمیوس 
بنا ګند و در سال ۲۱۴ عحری در کوه قیسون دمشق ودر شماسية بنداد تم رصدخانه را 
آغاز کردنده اما چون مأمون در ۲۱۸ مرد ء رصدخانه اتام ماند ولي دانشمندان نتایجی 
راکه از دو سه سال کارخځود برده وه مدون ساختند و ار رصد مأمون تاهیدند. متصدیان 
این عملیات عبارت بودند ازیحبی‌پن منصور سر آمد ستاره‌شناسان آنزمان - خالد مروزی - 
سندین‌علی - عبای‌بن سفید جوهری‌که هر بك زیجی تننلیم کر دند وزیج آنان بنام خودشان 
مشهور میباشد واین نخستین رصدی بودکه دراسلام تأسیس شد. 


تنگگ در کوهی - خلفای فاطمی قرن دهم د 


TTC ۵ 2 3 


ا تمعن الام - ۶۱ - نارای بیش e‏ 


سپس فرزندان شاکر درا eT‏ بنداد متصل بطاق کسر ی رصدی RE‏ 
حساپ عروض اکہررا از حساب عروض قمر استخراج تمودند. بعد در اواسط قرن چهارم 
هجری در اطراف پستان دارالمملکه (پنداد) بامر شرفالدوله سر عمدالدولۂ دیلمی 
ایوسهل کوهی رصدخانه‌ای بنا کرد و دربارء ستاره‌های هفتگانه تحتبقاتی انجام‌داد. 

ہس از انحطلاط دور: عباسی وپیدایش ممالك مستقل اسلامی پنداد از تظر علمی طبعاً 
عقب اقتاد وبررعکس علم وادب پممالك‌دیگر اسلام انتثال یافت که مهمتر بن آن مملکت مصر 
درزمان فاطمیان محسوب میشد. آنان در کوه‌المقط (نزديك قاهره) در ۳۲ 
متوفی بسال ۴۱۱ عجری رصدخانه‌ای ساختند که بنام رسدخانة حا کمی شهرت یأفت دابن 
بو نس ستاده‌شنای ممری زیج حاکمی رادر آن رمدخانه تتقلیم‌ کرد» سپس در زمان افطل بن 
امیر الجیوش متوفی بسال ۵۱۵ هجری بنای آن‌دصدخانه تجدیدشد ومقر یز ی در کتاب خعلط 
شرح مفصلی از آن رصدخانه نگاشته است, بنواعلم نیز در سال ۴۲۵ هجری در بنداد رسد 
خانه‌ای ساخننه که بنام ]نان عفهور است. مو لف فواتالوفیات میکوید دراطر اف تام‌رصد 
خانه‌ای بنام بنیانی‌ها بنا شده‌بود. 

رسد خانهةٌ حاکمی تا دیر زمانی یگانه عر جع علمای عرشت بوده وای عمینکه خواحه 
نصررطوسی در زمان هولا کوی مفول در مراغه از شهرهای تر کستان" در سال ۶۵۷ هحری 
SNE ECO EASELS‏ 
کاملتر بود وپول زیادی برای تکمبل آن مصرف ثد بتسمی که در کنابخانة آن جهاد سد 
هزار جلد کتاب جمع شده بود. پد از آن تییورلنگ در سمرقند رسدخانه‌ای نا کر د ودر 
اصنهان دمم داندلس رصد خانه‌های دولتی وخصوسی وغرره تأسیس شد که شرح وتنصیل آن 
بماترسیده وفقط اسه‌شان درپارءای کتب ذ کر شده است. 

در رصد خانه‌های مذکود ستاره‌شناسان اسلام زیج تنتلبم میکرد ند و 
علم نجوم واسلام حر کت ستاره‌ها را تشخیص میدادند. مفصل‌تر ین زیحهای آترمان 

زیح‌الحا کم (ذ کرش گذشت) بوده که یکفنة !نونس چهار جلد 
میشده است.ومساما نا پس از زیحهای بنداد بان زییج استناد میکردند. زیج فزاری» زیج 
خوارزمی» دیح! بوحنیفةٌ دینوری (اصفهان)» زیج ابومعشر پلخی که بطرز زیج ایرانیان تنظلیم 
شده بود» زیجابوسمح غر ناطی متوفی بسال ۴۷۶ هجری» زیجابوحماد اندلسی؛ زیج‌ایلخانی 
خواجه نصیر طوسی» زیحاین شاطر انصاری سال ۷۷۷ هبجری وغبره از زیجهای مشهود 
اسلامی وغالب اشتباهات یو نانیان بوسیلهٌ زیجهای من بور تصحیح نده‌است. 

مسلما نان راء‌های تازه برای رصد بیدا کردند و آلت‌های بسیار اختراع نمودند که از 
آن جمله ذات‌السمت و ارتفاع (ذکرش گذشت) و ذات‌الاوتاد - والمشتبهة بالمناطق است که 


اا شهرای مشهور آذر ربایحان خان ارات Es‏ ترکستان تاو ی 


تاریخ تمدن الام - ۶۱۷ - نایر تمد اسلام 


تقیالدین‌دصه شنای آ نرا اختر اع کرد. بدیم‌اسطرلایی بغدادی‌متوفی‌دراوآیل قرن‌ششم هجر ی 
ذاتالکرسی را در کره افرود وپس ازسالهاآن نقیصه مر تفم شد وعمچنین دساله‌ای در آن 
خصوص تا لبف کر ده آ لت موسوم به شامله دا که خجندی اختراع کرده بود تکمیل موده باین 
قسم که خجندی آن‌آلت رادار ای‌يك عرض میدانست ولی بدیم‌اسعلرلاپی پسازمطالعات‌طولانی 
برای ان الت چندین‌عرض ثا بت کر دو نقیصة خجندی را مر تفع ساخت»همین قسم بد یم اسر لاپی 
مسعلر ه‌هاً وپر کارها و آلات علمی دیگراختراع کرده است . 

شيخ شرف لدین طوسی‌اصلاحات نیکو ئی‌در اس لاب کر د» پاین‌قسم که کر ه و استلر لاب 
را دريث خط ترسم نموده آغرا عصانامید ورسالهٌ بدیی در آن باب تأ لیف کرد؛ او نخستین 
کسی است که این موضوع را بوجودآورد واز آن پس‌هیت در گره پصورت جسم درآهد ودر 
ستاج وخط نیز هو جود شد وجیزی جزنفعله باقی نماند. دیگر ازعله‌ای نامی هیئت درا-لام 
تا نی‌است که نتعلهُ ذیب را برای ذمین شرح داد ومیادرت اعتدالن ومیل دالرةالبروج بر 
دایر؛ خط استواء را اسلاح کرد او نخستین کسی است‌که برای اندازه گر فتن مثلثات وزوابا 
«وتر» وجیب» دا بکار برد - 

برد نی نخستین کسی است که تسلیح کر ه را استتباط نمود ودر کتاب خود آثارالباقیه - 
آنرا شرح داد وهر کس‌فهرست تا لیفات پرونی زادر معدم کتابآثارالباقیه مطالعه کرده باشد 
و خود آثارالباقیه داخوانده باشد تصدیق‌خواهد کرد که برد تی درهیئت وریاضیات مطالب عمده 
استنباط کر ده است دهمین هزیت برای بیو نی کافی‌است که علوم بونانی را به هندی وحکمت 
هندی راپس بی‌انتقال داده است, وی مند دفته سالها در آنجا اقامت کرد ودرظل توجه 
سلتئان محمود غز نوی موفق شده که باحکماء دعلمای هندی مر بوط شود وفلسغه وحکمت 
بونانی‌دابا نان تلقین‌نماید» هما نعلور که خواجه نصبرطوسی هم‌علم نجوم رادر پر توهولاکومیان 
منولها وعمر خیام هیئت رادرمیان سلجوقبان رواج داد والبته عم این عملیات درخشان از 
بر کت‌اسلام بوده است . 

پس ازآنکه مسلما نان رمدخانه‌مای عالی تأمیس کردند وزیج‌های متظم تر تیب داد ند 
نام بلند هیئت شناسان اسلام بجهان پرا کنده گفت واز دور ونزديك بعلمای اسلام مر اجعه شد 
پادشاهان فر نگ نه‌تنها بملمای مسلمان اندلس (که نزدیکشان بودند) مراجعه میکردندپلکه 
برای حل مشکلات‌علمی خودیممالك شرقی اسلام نما بندگانی میفرستادند» از آن جمله ابن 
ایی‌اسییمه‌میگو ید آ برور پادشاء‌فر تگی‌فرستاده‌ای‌نزد بدرالدین لو لو فرما نروای موصل‌فرستاد 
نامشکلاتی‌را ازعلم جوم بر ای پادشاه حل کند و بدرآلدین فر ستاده دایکمال‌الدین‌بن یون 
ستاره سناس مشهور معرفی کرد ۔ 

مردم اسیانی اعثراف دار ندکه پاندول (رقاصه) تعیبن وقت راعر بها با نان آمو ختند 
ومسلم است که همین پاندول اداس سیاری از اختراعات هر يوط بعلم نجوم میباشد» عر بها 


تأثبر تمدن اسلام - 4 - تاریخ تمدن انلام 


مدت زمانی پیش‌از آن اختراع ساعت رامیداسئند مشهور است که‌هرون ساعتی برای شارلمان: 
پادشاه فرانسه هدیه داد وخود فرنگی‌ها این خبررا نقل‌کردها ند . 

| گرعر بها کتا بهای یو نا نیا بعر بی ترجمه نمیکردند» اصولا علم میئت ونجوم ازمبان 
مبرفت؛ جه اکنون مببينيم نس اسل پوئانی آن‌کتاب‌ها موجود یت و فر نگیان در نهضت 
علمی خود ازتر جمه‌های عر بی استفاده کر دند والبته این برای مسلمانان افتخار برد گی‌است 
که با اقدامات مفیدخود نگذارد ندعلوم پیشبنیان نا بود گرددمثلا اکنون تر حمهٌ عر بی کتا بهای 
توخارس - ارستلوس -کرویات میلاوس -کرویات ادون - شر ح ادون برمحسعای مو جود 
میباشد و اصل یونانی آن مفتود شده است» نه تنها درمورد علم نجوم و دیئت چنین پیش آمدی 
ده که اصل کتاب ازین رفته وتر جمه‌اش باقی‌مانده باشد بلکه درفسمت‌های ادبی نیز جنان 
بوده » از آن جمله کلیله ودمنه که اسل فارسی (باستا نی) آن مفقود شده وف نگیان از ترجمۀ 
زی ان :فاده کر دند : 


عر بها درصدراسلام حساب نمیآموختند و آنراکارستی‌میدانستند جه حسابدادی وظیفة 
باجگران بود و باجگران اذمیان موالی( بند گان) واهل ذمها تتخاب‌میشدند. دسامانان بوصیت 
عمر رفتار کرده پفرز ندان خود اسب سواری؛ شنا وشعرومثل میآموختند, اماهمینکه شهر نشین 
گشتند نبازمندی پحساب را احساس نمودئد و بآموختن حساب مشتاق شدند و کته این توام 
راکار بستند که میگوید: «حساب را پیش از کتاب بیاموزبد» . 

وچون علوم ببگانه بعر بی‌تر جمه شد حساب هم جزء آن علوم ترجمه و دایج گشت و 
مهندسان وهیئت شناسان خواه ناخواه حساب آمو ختند» ولی متخصص حساب میان مسلما نان 
e‏ ۳ 
از بزر گثرین ماثر تمدن اسلام آنکه یات مندی وارقام عندی را در دثیای متمدن 
انتشار دادند. عر بهااین‌ارقام راهندی فیگویند زیرا ازهندیها آمو ختها ند وفر نگیان آ نر اعر بی 
مینامند چون از عر بها گرفنه اند. نخستین کسیکه این .ارقام دا از هندی بعر بی انتقال داده 
| بوجیفرمحمدبن موسی‌الخوارزمی است وازهمان کلم الخوارزم فر نگیان لفظ آلگوریزم را 
ساخته‌اند . ۱ 

عر بها دردضم وشرح علم جیرحق تقدم دارند ودرضمن صحبت ازترجمۀ علوم يو نانی 
اثاره شد که مسلما نان دد کتاب درعلم حبر ازیونانی بعربی تر جمه کردند که یکی تاليف 
ذبوفانتی ودیگری تا لیف ابر خس بود» ولی اکنون علمای فن تشخیس داده‌اند که دو کتاب 
مز بور چیزمهمی نبوده واساس علم جبررا عر بها (مسلمانان) وضع کر ده‌اند و آنچه مسلم است 
آنست که مسلما نان پس‌ازاقتیاس اعدادهندی علم حبر را وضم کرده‌اند. مشهورترین تأ لیات 
اسلامی علم حبر کتاب جبرومقا بلة خوارزمی است که ظاعراً پس‌ازاطلاع ازعلم جبر دریونان 
وایران وهند جبرعر پی‌را استخراج کرد هما نعلور که زیج خوادذعی جامم افکار و آراه علمای 
هند وایران ویو نان در آ نموضوع‌میباشد» عر بها کتاب خوارزمی دامکردشرح کر ده‌اند » ابو 
کامل شجاعبن اسلم - ابوالوفاء بوزجانی نیز درجبر تا لیا تی دارند ولی بیشتی تا لثات 
پوزجا نی درحساب‌است»ابو حنيفةٌ دینوری متوفیبسال ۲۸۱ وابوالعبای سر خسی متوفی بسال 


۱- Algorism 


حساب وجبر وشنسه ۲۳ - تاریخ مدن اسلا 


۶ هجر ې وغیره نیز در علم جپر کنا بها ئی وشته| ند وفر نگیان علم جبر داازاینان (مسلما نات) 
استفاده کر دند. دیگر ازاقدامات قا بل تحقیق مسلما نان آنکه هتدسه را یامتعطق تطبیق کر د ند 
ودر ادایل قرن پنجم هجری ابن ھیٹم کنا بی تا لیف کرده؛ برای نخستین بار اصول هندسی د 


عددی‌اقلیدس و آ بلو نیوس‌را در آن جمم نموده و آثر انخندین پاب‌مر تب تقسیم کرد وبا برهان 
ودلیل صحتآ نرا ا مت مود بقسمی که موضوع مز دور جر ء أمو ر حسی متطقی تىلیمی در آمده 


(۰ 


۲/6 


۱۱/۱ ۱۱۶ 
رر ا 


است و نقیسه‌های اقلیدسد آ بلنوس از آن مر تفع شده است . ابن هیث‌القاظ داصعللاحات علمای 
جبری داتعدیل کرده و یرای حل مسائل حسابی و جبری اسلوپهای جدید وضع کرده است . 

حسن بن موسي بن شا کر نخستین کسي است که زاویه دا بسه قسمت متساوی تقسیم کرده 
است و دو خط را میان ده خط متوالی به سبت ( اینعلور ها) طرح‌کرده وتا ( غرالنهایه ) 


ےھ 


بر ده است ۰ 
هنرهای ذیبا يأ فنون جمیله اصعللاح تازه برای نوعی از معلومات 
هنرهای زییا . مباشد » این نوع معلومات ( هنرهای زیبا) دوقسم است : اولآن 
(فنون جمیله) قسمت که اشکال موس دارد؛ مثل سنگتر اشی- کنده کاری - نماشی- 
مجسمه سازی - تماش . 
دوم آنچه که صورت محسوس ندارد مثل شر دموسیقی و آواز . 
بطور کلی مقصود از هنر‌های زیبا معلومات ویامحسوساتی است‌ که بشر بمثا نت و فاید: 


نار یج نمدن اسلام ۳ سان وچیر و هدس 


مادی اوکاری ندارد پلکه آنر 1 برای اباط خاطر داستفاده از حمال وزيباگی میطلبد وددهر 
حال عنرهای زیا تصو پروتمور است» یی قسمتی‌از آن مثل شعر تصویر خبالی دارد وقسمت 
دیگرمانند نقاشی دارای تصو بررمحسوسی‌است. ملت‌هأی مثمدن کک و بیش‌هن های 
و داخته اند. ونان (رومیان) محمه سازی ۔ نمایش ‏ تیب اتسار گت اک 
وهأنند آن را ميد نستند . 
شأیع است که مسلما نان (ویاتمدن اسلام) درترویج هنرهای زیبا مقصر وباقاسرم‌یاشند 
و بر عکس‌رومیها ساختما نها و تصو رها و ممه ها ئي دار ند که ازسمما نان حتان جیز ھا ئی باقی 
نما نده است؛ امااگر مختصر دقتی شود معلوم میگردد که استعداد عر بها یامسلمبانان دراین 
قسمتها (عنر های زیبا) از بیاری دیگر بیشتر است و نه‌تنها ازیو نان وروم عقب تر نیستند بلکه 
درپاره‌ای عوارد از آنان جلوتر رفته‌اند. مثلا بامشاهد؛ جامع دمشق » جامم قاهره» جامم 
دهلی» جامع اسنوان, کاخ لحمر اء و کاشی‌کاریها وهندسه وط رزساختمان آن سلم میگر دد که 
مسلما نان دراین داه ترقی بسیار کر دها ند همین وسم درزر گری »> نساجى وامثالآن ذوق سلیم 
بیسابقه‌ای نمان داده‌آند وامادرقسمت نقاشی جون انلامآ نرا تحر یم کر ده آ نقدد ها پیشر فت 
ندانته‌اند ۱ درپار؛ شمر به تفمیل‌سحبت کد که عر بها بیش ازهرملت دیکر بهس وشاعری‌علاقه 
داز نف وطبماً شاعرمیباشاں واشعار ری از خی وسعت دایره خیال وتصور بی‌تتلیی است . 
عر بها درقسمت موسیقی ازدیگران بر ترشدند» چهآنان‌آهنگهایی | 
موسبقی خود ساختند و آلات جدرد مو سیقی اختراع نمودند و بموسیتی اهمیتی 
پسیا رمیدادند» خشهور است عر بها پیش از اسلام آهنگها وسازعا گی‌داشتند 
که شوت اوه مفو ارقم آ نان ماسب بود ولی پس‌ازظهود اسلام و آميزش باایسرانیان و 
رومیان چیرهائی از موسیقی آ نان آموختند واين اقتبای که محناج بجر به نبود زودترازسایر 
اقتباس‌های علمی عملی شد و اول کسی که بآن‌کار دست زد یك زرخرید مکی بودکه سعیدین 
مسحم نام داشت» سید نیکو آواز میخواند وعلاقه مند بموسیقی بود ودرئلث اخیر قرن اول 
هحر ت‌درمکه میز يست وموقییکه امو بان عکه رادرزمان عبدال بن زبیرمحاصره کر ده بودنده 
سعید جزء پناها کارمیکر دبا بلقم که عبداله دسته‌ای ازبناهای ایر انی رابرای ترمیم کعبه یکاد 
گماشته بود» بناهای‌مز بور موقم کار بعادت معمول زیر لب‌زمرحه میکر دند سید از آوازدلنواز 
آ نان بنشاط آعد و نها ار رآنی‌د! از آ نان فر اگ گرفت وسیس بیام وایران رفت و آعنگهای 
ددمی وار پر ان امو بی یشان باز آمد و و ۳ مىلا بق دوق عرب نود از بنن 


١‏ - جرج رید ان دہ ر سم اخیر د تین ودد ده E‏ وخر 3 ا سل مانان را فد شم مان 
درنقاغی دجم ساخ زره ونفاشی:ا جر 2 محر مات اسلامر آورده‌است : درصورتیکه جر م نقاشی متف 13 
عموم هسلمانان نن ومئلات مسلماتان موص ابرا نبان درقسمت نقاشی چبشر ندهای مهم 3 ê‏ 


دبرای اطلاع کامل از انموفوع خوانندگان را بکاب‌القتون‌الجمبلها لایر ا فة تألیف دکتر زکی مدجد 
<سن صر که هر اجعه م‌ذ‌هیم . مثر جم 


حسان وجیں وهندسه PY‏ تاریخ تمدن اعلام 


برده الحانی مایق ذوق عر بها تنفلیم کرد» ہس از آن علمای موسیتی اسلام درتکمیل آن فن 
کوشیه‌ندوهرقدر که دراواخر دولت اموی واواسط عبامی تجمل و خوشگذرا نی مبانسلما نان 
شایع ترمیشد بهمان اندازه موسیقی آنان نیز (طبعا) حلومیرقت» مشهودتر ین آواز خوانها و 
آهنگ سازان آن عصر بدینفر ارزد : 

ابن سریج - غریض ‏ ععبد - حکم‌الوادی - خلیج‌ین اپی‌العوراء - سیایذ - نشبط - 
عمر الوادی - ابر اهم موصلی - اسحق پسر ابراهیم «غره . 

و نامی‌ترین زنان آوازه خوان آن عصر عبارتند از : 

جمیله - حبایه - سلامه - عقیله و غبرها : 

مسلما نان درضمن ترجمةٌ علوم بیگانه کتا بای موسیقی بونان وهند دا نیز ترجمه 
کر‌دند وآ نرا تحت مطالعه قر ارداده مطا بق ذوق خویش تکمیل نمودند واز آهنگ‌های ایرانی 
ویونانی وعندی وعرب آهنگ تازه‌ای پدید آوردند وعلم مخصوصی در بأر؛ موسیش تدوین 
کر دند که حزء مار تمدن اسلامی مبباشده موسیقی‌دانهای مسلمان علاوه بر اختراع آلات 


مره مد 


بك ابریق بر نجی بانقوش نقره 
مو سیقی جدید وساختن آهنگ‌عای تازه و کتا بهای سودمندی درموسیقی تالف نمودند. خلذای 
اسلام در ترویج ومیل موس . کوشش داشتند و همه کسم برای دسیدن بآن مقصود كمك 
میکردند. خلفای اسلام سعی داشتند که آوازه خوان‌ها ادیپ و دری خوانده باشند تأ اشار 
را درست بخواننده !بر اهیم بن اسحق موصلی آوازه خوان مشهور دور عبأسی علاوه بر 
املع ازموسیقی ازعلم فقه و صرف و نحو ولنت نيز معطلم بود و زریاب آوازء خوان ازهیت 


اچ تین اسلام ۶۲۳ حاب وجین و هندسه 


اطلاع کامل داشت» خلفاء ء غالا انگ e‏ را برا ای مناظره د و تحقیق جمع مبکردند و 
به‌بهترین آ نان جایزه ومقرری میدادند و کنیز وغلام واستر می بخشیدند» مثلا موصلی علاوه 


برانعام و صله و تبول ماعی ده هزار درهم از هادی عباسی حفوق میگرفت وهمین که زریاب 
آدازه خوان ازعراق ها تال رفت امیر عبدالر حمن فغما باسعیال اه پرون آمد. آهنگنت 
سازان مسلما ن آهنگهائی میساختند که در فن خود بی‌سابقه بوده‌است. از حمله آهنگی که 
شخص بر (غذا خورده) نمیئوانست آنرا بخواند و آهنگی‌که | گرستا مك آب بدوش داشت 
از خواندن آن آهنگ عاجز بود و آهنگ دیکری که فقط ابستاده خوانده میشد و آهنگد 
مخصوصی که ددموقع تکبه دادن خواندن آن مقدور نبود و باید شواننده درست بتشیند تا 
خواندن انرا شواند , 
عسلما نان آلات موسیتی را از ایرانیان و نبطی‌ها ورومی‌ها دحندی‌ها 
آلات موسیقی . فرا گرفتند» چون هر کدام از این مردم اساب موسیقی مخصوص 
داشتند» مثلاایرانیان عدد وسنج وخراسانبان زنگ دفت‌برده(صدایش 
شبیه سنج بود) وماز ندرانی‌ها طنبور و نبطي‌ها و جرمتی‌ها عرواده (نوعی طنبور) و دومیان 
تار شانزده پرده (اوعر) وتار بیستوچهادپرده (سلیبان) مینواختند» رومیان ساز دیگریهم 
داشتنه که نامش لوزا میباشد وما نند رباب آنس! از حوب میساز ند وپنج پسرده دارد. گیثار 
(فیناره) که دوازده پرده دارد و سپلح‌که آنرا از پوست گو ساله میساختند وار گان(ادغن) 
که با پوست باخته میشد ودر آن وت ندز و ان کیلکه داشتنه و آن عبادت از ساز يك 
پرده‌اي بود که روی کدو میکشید ند وبجای سنج و عدد یکارمیرفت» عسر يها سازی پنام دف و 
مزمر داشتنه» مسلمانان همه این‌ها دا گرد آودده جهترین آنرا بر گزیدند و چیزهائی بر 
آن افز ودند کد از آن‌جمله ساز معروف به‌قانون از مخت ر عات فارابی فیلسوف بزر کهاسلاماست 
وتا کنون بهمان تر کیبات فارایی باقی مانده است. 
فارابی ساز دیگری نیز اختراع کرده که ازجند جوب وسيم تشکیل می‌یافت وحمینکه 
تر کیبات آنرا تفیبر میداد ند صدایش ءوض میشد دچیز عجیبی بود میگویند فارابسی بطور 
ناشناس در بزم سیف‌الدوله وارد شده ازسازند گان و نواز ند گان عیبحو لی کرد » سیفالدو له 
از وی پرسید مگر از موسیقی اطلاعی داری؟ فارایي ساز مشهور خود را از انبان در آورده 
سوا ر کرد و قسمی نواخت که همه بخنده در آمدند سيس آن باز دا پیاده کرده طود دیگر 
سوار کرد وقسمی نواخت که همه گریستند. آنگاه پشکل سوم آنرا تر کیب کرده نوای تازه ی 
نواخت که همه حتی دربان بخواب رفتنه و فارابی آنرا رجا کرده رفت . عود سابقاً جهاد 
پرده داشت و زریاب آهنگگ ساز همینکه بها ندلس رفت پردء بنحم دا بر آن افزود وآن 


حهار برد سابق مطا بق طبايع حهار گا نه تر ثیت داده شده بود زریاب یتجمی را بر نگ 


در آفزود ها بای غلیی کر بسا ماب ES A‏ آقرا تاه 


سات وج هتله ITE‏ تاږیخ تمدن الام 


کر کس تبدیل نمود. عباس ین فر نای (در اندلی) آلت مال را اختراع کرد که با آن 
وفت مي‌شناختند . 

خارمد اینکه عر بها دربیشر فت هنرهای زا قصور و تقصر نکر دند و در قسمت‌های مهم 
آن از دیگران جلو افتادند وا گر هم در بعصی قسمت‌ها که عقب ما ند ند بواستلهٌُ قبود مذهبی 


دو ده نت ۰ 


مدارس در اسلا 


ایا گغفته شد که قرآن اساس علوم اساامی بود و تعلیم قر آن اناس 
تعلیم تعلیمات اسلامی بشمار می آمد و نخستین درس قر آن قرآئت صحیح 
آن می‌بود. در نتیجه پینمبر(ا کرم) اولین معلم عالم اسلام است. جه 
آن بزر گواد قر آن دا به‌سحایه (یاران) آموخت وآنان قر آن وعلوم تابن آن‌را بدیگران 
آموخته وازآ نرو هما نطور که مدارس مسیحیان دی و کلیسا بود» مداری مسلمانان هم مسجد 
آنان شد وشا گردانی که درمسجد دوراستاد جمع میشدند به‌حلقه موسوم گشتند وچون تدریجا 
علوم توسعه یافت حلقه‌ها هم متعدد گشت وفالباً حلقه‌ها به‌استادان مقتسب میشد » ما نند حلقة 
ابواسحق شبرازی درمسجد منصور وغیره . هرمنجدی کتا بخانه‌ایه داشت ومقدادی کتاب برای 
مطالعه واستنساخ در آنجا گرد می‌آمد. ٠‏ 
تھا مسجد حلفهُ درس تبوده در پیمارستان‌شا - خانتاعها - رباطها - منزل‌ها نیز 
حلقة درس تشکیل می‌یافت. خلفاء وثزو‌تمندان (جثاتکه امروز هم معمول است) برای تعلیم 
فرز ندان خویش معلم سر خانه می آورد ند . 
بعلور مطلق مشهورتر ین مسجد‌ها(ازنظر تدریس) جامم ازهرقاهره بود» این جامع در 
اواسط قرن چهارم هجری با شهر قاهره بنا شد داز عمان موقع قر آن وفقه در آنجا تددیس 
میشد» عده‌ای ازطلاب بتام مجاور در ازهر میماندنه و ازدورتر ین نقاط ممالك اسلامی حتی 
(تر کستان - زیلم ‏ سنار) به ازهر رو میآوردند وهردسته‌ای رداق مخصوصی داشنند » مثل 
رواق شامیان - مغر بیان - ایرانیان - مردم زیلع - مردم سناد - مردم یمن - مردم‌هند - 
مردم صبید مصر . در اوایل قرن نهم هجری شمار؛ شا گردان ازهر به۷۵۰ دسید که از 
مالك مختلف اسلام بودند دصر کدام صندوقی داشتندکه کتابهای مخصرص خوددا در آن 
مینهادند. دانعجویان بیشترفته وحدیت وتفسیر و نحو ومنطق می آموختند وحلقةٌ ذ کر دمجلس 
وعنذ داشتند وچه بسا که غیر از طلاب هم عده‌ای برای تبرك یبا هر چه؛ در جامم اقامت 
میکردند. جامم ازهر تاریخ مفصلی دارد که در خلط مقر یزی و خطط توفیقی درج شده است 
دبلورکلی اوضام واحوال جامم ازهر با اوشاع واحوال مسر و فرمانروایان مصر تغییر 
میکرد » در زمان فرمانروامی خاندان محمد علی پاشا شمار مجاورین ازهر بچند هزار 


تاریخ تمدن اسلام 2 مدارس در اسلام 


SO OS SEE 
ازمطالعهُ فصول سایق دانسته میشود که علم وتمدن در ممالك اسلامی‎ 
هداز س بدون مدرسه رو اج و توسعه‌یاقت» فقهاء واطباء وفیلسوفان ودا تشمندا نی‎ 
بدون رفتن بمدرسه بدید آمدند. مورخین مسلمان سنعق هستند که‎ 
نجستین مدرسهٌ اسلامی باهر خواحه تلام الملك طوسی وزیر ملکشاه سلجوقی در اواسط قرن‎ 
پنجم هجر ی اتر شک عجب آنکه در دورة نهصت عباسی کتب علمی تر‌جمه شد و علوم قدیم‎ 
بعر بی نَقال یافت ولی‌در آن دوره مدرسه دابر نشد ویااینکه دایرشد و ناعش نماند. پاره‌ای‌از‎ 
مودخین فرنگی اظهار داشتها ند که مأمون موقع ولیبهدی درخراسان مدرسه‌ای دایر کرد‎ 
ولی معلوم نیست فر‌نگیان این خبر را از کجا آورده‌اند» جون مورخن سلمان اسمی ازآن‎ 
نبرده| ند» اما مور خین اسلام از مدادی دیل نام برده‌اند که پیش از مدرسد نلامالملك در‎ 

نیا بود باینخت خر اسان تاسیس شده بود . 

مدرسة ابن ‌فو رلك متوفی سال ۴۰۶ هجری . 

۲ مدرسة بیهغیه منتسب به‌پیهقی منوفی پسال ۴۵۰ جریا 

۳ - مدرسۀ سعیدیه اذآثار نمی پن اک کین برادر سلطان محمود غز وی . 

۴ - مدرسة اسمعیل استر آ پادی واعظ و سوفی . 

ی استاد أو اسحق 

مدزب؛ة خواجه نظام‌الماك در نیثابود که برای امامالحرمی در ذمان سلطئت 
الب ارسلان تا سیس گشت - 

تمام این مداری پیش از مدرسة تقلاميهٌ بنداد دایرشد وشاید سیب اشتهار مدرسة نظام 
بغداد از آنروست که خواجه نظام الملك برای اولین بار تدریبی را در آن مددسه مجانی 
باتفا شاگردان مترری معن کرد . 

درهر حال نخستین مردمی که در اسلام عداری ایر كردن امراء (بزرگان) ابر ان 
بودند وا گرهم روایت فر تگیان مر بوط به‌مآمون درست باشد باز مم نخستین مدرسة اسلامی 
درایران (خراسان ویا نیشا بور) وبا تظر ایرانیان بنا شده است وا گر جراین بود مآمون 
میبایستی پس از خلیفه شدن در بغداد مدرسه دایر کند و نکرد . 

درقمل‌های سابق گفتيم که خلفای اسلام و امراء نسیت بعلماء توجه 
جرا امیران مدرسه خاصی داشتند زیرا دین دسیاست باهم مر بوط بود وعلماء نگاعبانان 
تأسیس میکردند دین محسوب میتدند و بعاً پاخلفاء در اداد؛ امور کشود شر کت 
داشنند و زد مردم محثرم ومعزز می‌زیستند عمینکه خلفاء شعیف 

شدند کار مملکت بدست سلاطین دامر ای ترك وفاری و کرد وغه افتاد وایتان برای تقویت 


نغود خود وتقرب نزد عردم وسیله‌ای میخواستند و بهثرین «سیله نیکوئی بفتران و گرامی 


مدارس ود اسلام - ۶۲۷ تاریخ تمدن اسلا 


داشتن عألمان دفقبهان‌بود» از آنرو اگر سلطان یا آمیر یك شهر با یك کشور مرد خر دمند 
کاردانی بود علماء دا گرامی میداشت و برای خشنودي آنان «مردم» مسجد د بیمادستان و 
دباط (مهمانسرا) وغیره بنا مي کرد وبرای عالمان دففیهان مترری تعیین مینمود تا عالاوه بر 
واب آخرت مردم‌را بخود جب ګند چنانکه احمدین طولون حتف فعدا لو له دریغداد 
ونورالدین درشام وصلاحالدین درمصر جنان کردند و آخرین کسی که از فرمانروایان مصر 
بآن عمل ءبادرت ورزید. محمد علی موسی ساسلۂ سلطنتی(سایق) مصی میباشد که در نتيج 
اقدامات او بکنوع نهضت علمی درمسر وشام ,دید آمد. باری همین حهات سب شد که 
تظاما لملك هم پساختن مدره اقدام کرد . وی ده بال وزور الب ارسلان بود و بجای بدر 
او موب میکشت و نزد او معام مهمی داشت همینکه الب ارسلان مرد فرزندانش بر سر 
سلطنت بجان هم افتادند » نتلامالملکی سلطان ملکشاه یکی از پسران البادسلان را کمک 
کرده پسلطنت دسانید و در داقع خود نتلام‌الملک شاه گشت چه که الب ارسلان پیشتر بشکار 
و تفریج مشنول بود. مدت بیست سال تمام نظامالملك فرمانروای ملق شد. 

درآ نروزها طایفاٌ باطنیه (اسمعیلیان) نرومند شده بودفد و تولید زحمت میکردند؛ 
نتلام! لملك که‌مرد خردمند با کفایتی بود با نیکوکاری واحسان به‌عالمان و ففیهان ود لجو ئی 
ازمردم کارها را رو براه میکرد ویکیازاقدامات عاقلانةٌ وی همین تسس مدارس وخاتفاه‌ها 
دمهما نسر اها ومسجدها وپیمارستانها بود: شلام‌الملکه برای کلبهٌ طلاب علوموغیر آنان مقرری 
وانعام تعیین کرده بود وازشام ودیباد بکر دعراق عجم دعراق عرب و خراسان تا سمر‌کند 
عد کثیری ازخوان احسان این وزیں با تدر نیکوکاد (ایرانی) بهره‌مند میگشت وجمح 
مقرریهای او سالی ششصد هزار دیناد میشد. فتنه‌اتگیزان ازروی رشك بساملان گفتند که با 
این پولها میتوان لشکری آراست که فسطنطنبه دا بکشاید» سلطان نظام‌الملك را مو!خذه 
کرده از وی بازخواست نمود که جرا آنقدد مقردی می‌پردازد خواجه نظام الماك 
بسلطان گفت : 

«پسر جان» من یك پرمرد ایرانی هستم اگر برضد من بشود ند پنج دیناد هم از خود 
نخواهم داشت و تو مك جوانك تر کی هستی که ا گر بر تو بشورند شاید سی‌دیناد بر ای شود 
داشته باشی» تو شب و دوز بشهوت‌رانی مشغول هستی» نافرماني تو نزد خدا خیلی بیش از 
فرمانروائی تو است. سپاهیا نی که تو با نان پشت گرم هستی تیر پر تاب آنها سیسد ذرع است 
وشه‌شیرشثان به‌درازی دو ذرع میباشد وما نند تو نرق عیش وعشرت میباشند و با ساز و آوار 
سر گرم شده‌آند. من برای وسپاعیا نی گرد آورده‌ام کهآ نرا سیاعیان شب میگویند همینکه تو 
وسپاهیانت شب بخواب میروید این لشکریبان بشب زنده داری پرمیخیز ند» دست رازه نیار 
بدر گاه خدای چاره‌ساز برمیدار ندء تورا ازجان ودل دعا میکوینده تو وسپاھیا نت از بر کت 


دعای آ نان دوش و حرم ما زفدآید». 


تاریخ تمدن اسلام - ۲۸ مدارس در اسلام 


ملکشاه این حرف لام الملك را سند‌یده خاموش شد. 

خواجه نظاما لملك در ۴۸۵ کشته شد. 

یکی دیگر از جهاتی که امرای (غیررعرب) دا بساختن مدارس وامثال آنان وامیداشت 
این بود کیان بیشتر از بند گان ودست پرورد گان خلفاء وسلاطین بودنه ودر پرتو آنان 
مال فراوانی بهم میزد ند وهمینکه میمردند سلاطین اموال آنان‌را مانند اموال بایر بندگان 
خود مصادره میکر د ند اینها پیشدستی‌نموده ازامو ال خود مسجد ومدرسه وموقوفات مپسا ختند 
وتولیت آنرا بغرزندان خود میدادند تا با این حیلۀ شرعی اموالشان تا حدی از مصادره 
محفوظ پماند . 

مواخواهی از مذهب ومسلك هم موجب تأسیس مدارس میشد وهر پادشاه با امیر با 
فرمانروائی از نتر ترد یج مدهب خود مدرسه‌ای بنا میکرد» مثلا خلفای فایلمی شیعی مذهب 
حامم ازهر را برای ان مذهب شیعه بنا کر دند وهمینکه صلاحالدین ایوبی (سنی مذهب) 
برمصر دست یات مذهب شیعه را منسوخ ساخته مدعب مالکی وشافعی را ترویج کرد وبرای 
تاين تقر خود درسال ۶ون مدربهٌ ناصریه را دایرساخت همینقدم کردها و تر کها برای 
تقویت مذهبی که بآن متمایل بودند مدارسی. دایر کردند. 

درهر حال سیب هرجه بود نام لملكت او لین کسی بود که دراو اسط فرن پنجم هجری: 
بوامطُ تأسیس مدارس درممالك اسلامی شهرت یافت ودر بنداد واصنهان ونیشا بور ومرات 
وغیره مداری ساخت وهمة این‌مدارس بخفوس مدرسة بنداد ينام دی مدرس؛ تلامیه خوانده 
میشد, مدرسة نفلامية بغداد درتال ۴۵۷ فجزی بامر نظامالملك و بدست ابوسعید صوفی در 
کنار دجله بنا شد ونام نظام‌الملك دا بسن بر در مدرسه نگاشتنه وبازارها وکارواسر اها و 
گر ما به‌ها و ده‌هاً در اطراف دور ونزديك مدرسه خریداری و وقف مدرسه شد وهزینة آن 
به‌ثصت هزار دینار رسید. این مدرسه ازمر | کز مهم علمای اسالام کشت و رجال ۳ از 
آن مدرسه بیرون آمدند. او لین اسناد این مدرسه شیخ ابواسحق شیر ازی سپس ابو نسر حباغ 
صاحب کناب اشامل » ابوالقاسم دیوس» ابوحامد غزالی» شاشی» کیا الهراسی » سهروردی › 
کمالالدینانباری وغیره که همه ازبزر گان اهل علم میباشند. درایسن مدرسه علوم دینی و 
قعه وصرف ونحو تدریس میشد . 

نایر سلاطین و امراء نیز بنظامالملك اقتداء کرده در اطراف واکناف ممالك اسلامی 
مدارس مجانی دایر کر دند که مشهورترین آن عبارت‌است از : 

۱- مدادی نورالدین زنگی (ترك) فرما نردای شام متوفی‌بسال ۵۷۷در دمعق ۔ حلب ۔ 
حمص - حماة ‏ پیليك - منبو گی ۔ رحبه . 

و نیز نودالدین مهما نساها وسجدها وخاتقهها و موعظه خانه‌های بیاری در شام 
بنا کرد . 


اریخ نمدن اسلام - مدارس دراسلام 


۲ مدارس سلطان صااحالدین ایوبی (ګرد) متوفی‌پسال ۵۸۹در مصر واسکندربه و 
بیت‌المقدس وغیره . 

۳ مدارس ویتیم‌خانه‌ها ونوا تخا نه‌ها وتیمارستا نهای ملكا لمعظم E‏ 
اربل متوفی سال ۶۳۰ هجری . 

۴ مداری جانشیتان‌صلاحالدین درمصر که قربب ۲۵ مدرسه میشد . 

۵- مداری فرما نروابان‌مما ليك در مصر که تام ۴مدرسه میشد ومجموعاً تااواسط قرن 
نهم مجری شماره مدارس مصر به‌هفتاد بالغ شد . 

و همینعسم درسایر مما لك ِِِ نسیت مداری دایر گشت . 

نخستین کسی که از سلاطین عثمانی بتاسیس مدارس اقدام کرد ملطان اور خان عثما نی 
متوفی بسال ۷۶۱ میباشد. پس‌از وی‌نیز سایرسلاطین مدادسی دایر کردند که مشهور تزین آن 
مدارس هشتگانة سلعلان سلیمان میباشد . 

این‌جبیر که درقرن ششم‌هجری ممالكمشرق اسلامی را دیده طی‌سفر نامه خوده‌یتویسد 
که بیست‌مدرسه در دهء‌شق وسی‌مدرسه دربنداد موجود بود. امبرعلی موٌ لف تاریخ اسلام بز بان 
انگلیسی میگوید عر بها در قرطبه ‏ اشبیلیه: ب طلیطله - غر ناطه مالقه وغیره مدادسی‌دایسی 
کردند ودر غر ناطه تنها هفده مدربةً بزر گه و دوازده مدرسه كوجك بود ولی‌ظاهراً مدارس 
اندلس مانند مداری نظامیه نبوده است. مقری مو لف نفح| لحلیب (در تاریخ اندلس) میگوید 
مردم اندلس مدادسی ندار که ان برآ‌تعليم علم كمك کند بلکه دره‌ساحد درس‌میخوا| نند 
وبول هم بأ بت حق‌التعلیم میدهند در داقع ایتان درن میخوانند که جیز یاد بگیر ند نه برای 
اینکه مقرری ددیافت دار ند . 

ظلاهراً امیرعلی گنت خود دا از فر نگیان گرفته و آنان میان مسجد دمددسه فرق 
,تمیگذار ند. مدارس اسلام متنوع بود: پاره‌ای بشکل حلقه در مسجدها وخانتاه‌ها وتکیه‌ها د 
خانه‌ها تشکیل‌می‌یافت؛ بعمی‌از مدارس برد گ مخصوص علوم اسلامی‌بود. دد بیمارستا نها طب 
وفلسفه تدریس میشد. هرقدر استاد مشهورتر بود شا گردا نش‌زیادتر بودند مثلا درحلفه‌فادابی 
صدهاً عر جمع میشد ند و گاء هم شا گردان استاد درهمان حلمه شا گردانی داشتند . گنای 
ابوبکر رازی پزشك نامی هر گاه برای درس می‌نشست شا گر دانی دور او می‌نشستند و 
شاگردانی دور شا گردان می تشسنند. مردی که مشکلی داشت به‌تر تیب ازشا گردان حلقةاول 
می‌پرسبد وا گر مشکلش حل نمیشد بحلعَةٌ دوم میرفت دا گر آنجا هم حل نمیشد خدمت‌استاد 
مير سید . شهرت استادان بیشتر از ذیادی شا گردان معاوم میشده گاه استاد سواده حر کت 
میکرد و شا گردان پیاده‌د نیال او راء می‌افتاد ند مثلا مرموقم که فخرالدین‌بن خطیب رازی 
سواد می‌شد سیصد شاگرد ( از فتیهان ) پای رکاب او داه می‌افتادند . هر گاه کتابی نزد 
استّاد خوانده میشد شيخ آنرا امضاء میکرد و تصدیق مینمود که هیةٌ آن کتاب در خدمت او ۳ 


ES 
سسس سے‎ 


مد ازس دز ااام رز ۳ ارخ A‏ سام 


خوانده‌شده است. ا پواسحق شیر ازی ‏ فارایی ۔ رازی ۔ ابن خطیب رازی ۔ابن‌سینا - غزالی 
از حیث ز,ادی شاک ی استادان بودند. تمام عبات (مسلما نان) آر سیاه وسنید ورن 
ومرد و خواجه و کنیز وغلام وبنده و آزاد میتوانستند تا آنجا که میلشان باشد تحصیل کنند و 
تحصیل هم می کر دند . 
از آ نروزی که پشر علم وعمل خودرا مدون ومرتب کرد برای حفظ 
طتابخانه‌ها با آن کوذش‌داشت وا گر علاقه بحفظط آن تداشت‌سر تبش‌نمیساخت. مر تب 
گنجینه‌های کتاب کردن ملومات و اخبار و مدون کر دن آن بوسیلهٌ کناب انجنام 
ن رفت و حائی که کناب در نجا میما ند کنا بخانه با گنجبنه کناب 
نام‌داشت و( کتون هم بهمان اسم است) قدیمی‌تر ین کنا بخانه‌های دنیا دربا یل سال ۱۷۰۰ 
پیش از میلاد دامر تد ود!نشمندان‌فرن گذشته در خر ابه‌های با بل کتا بخا نه‌ای بافتند که کتا بای 
آن از آجرهای پخته بود وروی آن‌آجرها باخط اسفینی معطالیی نگاشته بودند. پس‌از آن 
مسر یان کتا بخا نه دا یر کر دند» دیودورهی میگوید درمقيرة پادشاه‌عصر (اوسی‌منه‌باس) کتاب. 
خانه‌!ای مشاعده کر دم. بس‌از مصر بان بونانی‌ها نخستین مر دس ودند که برای استغاده مردم 
کنابخانة عمومی دایر کر دند ء سترابدوس دآنشمند یونانی در !داسط قرن ششم پیشآزمبلاد 
نخستی کنا بخانه عموعی را در رو نان دآسر ناخت. بلو تاراد از کتا بخانه‌ای نام میبر د که در 
پر گاه‌وس بوده وددیست جز ار کتابداشته است؛ بطلمبوس‌ها در #سکندر به کتا بخا نة مهمی‌دا یر 
کردند» پس از یو تا نبها دومبان‌کتابهای مقدوتیه را در سال ۱۶۷ بیش‌از میلاد بروم آوردند 
ودر سال ۱۳۳ قبل از میلاد کتابخانة پرواموس دا بروم بردند و در سال ۸۶ ویش از عبلاد 
کتابخانة آتن‌را بردم آوردند . قسصنطین کیبر در ۳۳۵ میلادی در قسسنطنبه کنا بخانهٌ مهمی 
تأسیی کرد وچنانکه گفتیم ایر انيان در زیرذمین‌ها کتابخا نه‌هائی دایر نمودند آنگاه تأسیس 
کتا بخانه تامدتی تعسلیل بود تاعسلمانان متمدن شدند و کنا بخا نه‌های مهمی دایر کردند . 
پس‌از ظهور اسلام مسلما نان بکشور کشاگی بر خاستند و بجهاتی که 
کتابخانه‌های :کر شد عرسا کناب دیدند آ تش‌زدند. و لی بمحض اینکه متمدن‌شدند 
اسلامی ومز: دانش وفر هنگ‌را جشیدند آزهر کس بیشتر دنبال کناب رفتند 
وبیش از همه در راه جمم آوری‌کتاب و نگاهداری و خریداری و 
تهیةٌ آن کوشیدند» درفرن اول ونیم قرن دوم عر بها بی‌کتاب بودند ودر اواخر قرن دوم 
هجصری فقط علوم اسلامی را مدون‌کردند؛ کتابهای آنروز مسلمانان عبارت بود از شر - 
قسه - مثل و مانند آن؛ که برروی پوست و چرم و پار جه وغیره مینوشتند » مبگویند کنا بهای 
اپی‌عمروین علاء تاسقف اتاق رامیگرفت» همینقم راجم بکتا بهای اصمعی - حماد وابوعبیده 
مطالبی میکویند (اینها از راویان اشمار واخبار بودند) . 


البته این کنا بخانه‌ها کتا خا نه عم می نبوده و جر ؛ کتاب خنانه‌های خصوصی محسوب 


تاردخ تەق انرام SFT‏ مدارس ور ایام 


م 
معمو ‏ بادشاهان وفر مانروایان بر ای استفا ده مردم کنا بخاند عموهی ا چ می کنندو 
نخسئین فرمان وابان مسلمان که باین‌کار پسندیده عباددت نمود زدخامای عباسی بود ند گر سید 
در زهان بثی‌امبه نیز کتا بخا نه‌ها ئی و ده ودرفمله‌ای سایق کم شد که عمر بن عبدالمز بز کتاب 
طبی هرونرا از ES‏ ا زه ES‏ ودر دستر س مردم فر ادداد و لی آن کنا با نه‌ها بیشتر توما 
بز شکان وفیلسوفانی که در خدمت دولت بودنه تأسیس‌میشد و خودشان و فرزندانشان ازآن 
اه وا میمکردند . 
خلقای عباسی در دور؛ هشت که بتر جمه و نقل علوم پرداختند سس 
ها بخا نه‌های‌بغداد_بنأسیس کتا بخا نا عمومی مبادرت نمو دند و نخستین کتا بخان عءوعی 
را در بنداد دایر کر ده (یبت‌الحکمه) تامید زد استمال وی یرود 
که هرون مو سس آن کتا بخا نه بوده وتر جمه‌عای عر بی کنب لس وعلمی تآ تساک سای ی دا در 
۳-7 حمع کر دهد یحیی بن خالد,رمکي ازعند کتا بهاگی آورده بان افزدد سبس که هرون آنتر ه 
سأ بر نهر دای‌روم را کشود مقداری کناب ازسا بر نتقاط به بیت لعحکمه فرستاد, درزمان مأمون که 
دارالتی جمه‌نتعدد دایر گشت کتابهای بو تانی - سربانی ب. فارسی - دندی - قبعلی بر کتا بهای 
عر بی بیت‌الحکہه افزوده شد . مر دم که عللاقة امون را بکتاب داستند کتابهای مننوع د 
مختلف به بیت الحکمد تقدیم داشتند . اگ جه پاره‌ای از این کتا بها ادزش علمی نداشت. مالا 
این لديم در فهرستعبنو سدضمن کنا بها ی‌غیر علمی که بها دون‌آهداء شدمکنو بی بخط عبدا لمطلب 
ابن‌عاشم حدحطرت رسول بود که برروی بوست نوشته شده بو د که عردا لمسللب ازفلان‌بسر فلان 
حمر یاز اعل‌متداء هز ار د رهم شر ه نون (حشیده) طلب‌دارد وهر ء قت بخو اهد با ید بدهد < دا 
و دومتاث پر او گو اهند, در بیت! لجکمه شیب »چوس بر آک‌تر جوه و استنساخ کتاب وتا لبف‌یافت 
هیشد؛ ی دی کو که ری :نة و برای خود یاب ای دیگر ان کناب استنساح هر وه 
دبته‌ای دیگن مدنو امه وات جمه میعه‌ند. علان شموپی (ایرآنی) ازکسانی است که ١ر‏ 


بیت ا لح كمه کتاب ابا سک ون وی ابوا خیاد عر برا ت همد انست ودرمدا «ل‌در با وت 


سس 2 ی َ ۰ 
هید رک ور ریس هتکن وتات ایا میت د. لان کتابی در بدی‌عای عراب 


5 9 ۰ سپ ۲ ۹ 1 1 ۳ 
1 لیف در ده است وسفات تخوعيدة آنافرا شر د د سس ۳9 ای کی نی که در ای ما له و 
ی . 


ی به بیت ا لح کمه تما مدند: عجمدین دو می < واي تارمت تاس نامی ۶ بحی‌بن اي 
متصو د موحلی۱ و دار ند گان‌ردد زمانمامږ زن]؛ فمل‌بن نو بيخت وبتی داکر وره بودند 
پیت! لد که ۹مد ی واشت که زا نات دتا ممه کف ن عو وو تن سرت می بن ات بوت ری دنه 
هل نهر ون عر دی 9 س یت که ازعرب بدش می عد و کت ۳۳ در آن بأده چا نز ده 
ات دبک سلم که معا لبی | از قار سر ی کم نی تر جمه گر ده است + لو كه ملاحخله مشود دست 


الحکمه بدت !راان را ی ا و دست آ نان اداره میشد و کسانیکه با نحأ امد وشدداشاد 


مداریدر اسلام SEES‏ تاریخ تمدن اسلام 


پیشترشان ایرانی بودند و پیشترشان شعوبی بودند و باعر بها عداوت داشتند و بهمان‌جهات 
خراسانیان بام‌آمون همراه‌شده امین‌را شکست‌دادند (در دوجلد سابق جهات این‌جر بان به 
تفصیل ذکرشده است ) . 
هن از e‏ بیتا لحکمد دیگر آن‌هم در بنداد کتاً بخا ته دایر گردنداز آنجمله کتا بضا نه 
شاپوربن اردشیر وزیر بهاءالدولهٌ دیلمی در محلهٌ بین‌السورین کرخ اشت که در سال ۳۸۱ 
هجری آنرا وقف‌کرد و بیش از ده هزار کتاب در آنجا گزارد و بیشتر کتابهای آن بخط 
دا نشمندان مهم بودوغالباً مۇلفىن يك‌نسخه ازتاً لیفات خودرا وقف آن‌کتا بخا نه‌میکر دند اما در 
سال۴۴۷ هجری موقمی که طقرل بك اولین بادشاه سلجوقی وارد بغداد شد محل کر خ 
گرفت و آن‌کتابخانه بکلی سوخت . عبدالسلام بصری لغوی متوفی بال ۴۰۵ هجری از 
مدیران این کتابخانه بوده است. التاص بن‌مستضیی» متوفی بسال ۶۲۲ هجری از خلفائی است 
که بجمع آوری کتاب علاقه داشت . 
مأمون از نظر تأسیی‌کتایخانة عمومی و نهضت علمی برای سایر 
کتابخا نه‌های فرما نروایان اسلام سرمشق شد بخصوص خلنای اموی اندلس در این 
اندلس کارها ازمآمون تقلید کرد ند و پیش‌از همه آنان حکم‌بن‌ناسر (درسال 
۰ ممری. خلیفه‌قد در ۳۶۶ مرد)از آنجهات بمأمون شبیه بود. 
وی دانشمندان دا گرامی میداشت واز اطر اف‌جهان کناب میخر ید وبا ندلس میآورد و برای 
اینکاد تجار خصومصی استخدام میکرد وهمه‌توع با ناناعنبار میداد و تلرش آن دود که دراین 
قسمت باءباسیان رقا بت کند . ابوالفرج .اصفهانی که مثلحتکم از امه بان بود طیها بخاندان 
خودعلاقةٌ بیشتری داشت. حکم‌از ایناحساسات وی استفاده کرده هزار دینارطلا بر ایش‌فرستاد 
و خواهش کرد پیش‌از اینکه کتاب اغانی خودرا بدت عباسیان بدهد برای وی (حکم) ارسال 
دارد و همینقسم باقاضی ابو بکر ابهری رفتاد کر ده کتاب اورا (شرح مختصرابن عبدالحکم) 
پیش خرید کر د ودر نتیجه کتا بهای معتبری در کتا بخا نه‌مای اندلس جمم‌شد. این کتابها دا در 
سالو نهای متعددی در کاخ سلطتتی قرطبه گذاددند وفهرست‌هاي جامعی برای آن تهیه کرد ند 
ومدیر ان ودفتردارانی جهت ادار آن‌کتابخانه نمیین نمودند ‏ 
میگویند تنها فهرست‌دیوان اشمار ۴۴ فهرست وهر فهرستی پیست‌بر ك بود وا گر در 
هر‌صفحه فرضاً تام ۲۵ کتاب نوشته شده بود بآن حساب جهل وجهار هزار دیوان‌شردرآن 
کتا بخا نه بود دازهمین میزان شمارۂ سایر کتابها دا مپتوان حدی‌زد از آنرو اگرما باابن- 
خلدون ومتری هم عتیده شد, وشمار؛ کتابهای آن‌کتابخانه دا چهارصد هزار جلد بدا نیم راه 
دوری نر فته‌ایم. بز ر گان مملکت و رجال دولت بحکم اقتداء کرده در سایر شهرهای اندلس 
کتابخانه دایر‌کردند تا آ نجاکه بفراد مذکور تنها در غر ناطه هفتاد کنا بخان عمومی بوده 


است و کتاب‌دوستی جزء صفات اهل‌اندلس محسوب میشد ودر جممآوری کتاب مظهر ریاست 


تاریخ تمدن اسلام ۳۳ - هدار س در آسازم 


و بر تری بشمار میآمد و چه‌پسا که بزد گی در عبن نادانی کتاب جمع میکرد ودر خاناً خود 
برای شھرت کتا بخانه دایں میکرد تأمردم بگویند کنا بخانۂ فلانی بسیار مھم است و کتا بها ئی 
که او جمع کرده هیچ جای دیگر یافت نمیشود . داستان زیر صحت این گفتار را تأ بيد 
میکلد 

«حضرمی میگوید روزی در بازار کتا بفروشی قرطبه میگشتم و کتابیرا که درطلبش بودم 
باخطلی خوانا و تفسیری‌کامل پیدا کردم و بی‌اندازه ازاین بیش آمدخوشحال شدم و پرای‌خرید 
آن‌قیمت دا بمزایده گز اردم اتناقاً جارچی کتا بفروشی هم‌شروع به‌مزایده کرد من واو آنقدر 
قیمت‌را بالابردیم تاجائی که برداخت آن‌بر ای من‌مقدود نمیشد لذا بجادجی گفتم مشتری کتاب 
کی است که آنقدر قیمت دا بالا میبرد جارجی مرد محترمی‌را بمن نتان داد که لباس‌فاخر 
در بر‌داشت» من نزد او رفته گفتم خداو ند عمر جتاب آقای فقیه را زیادکند واقعاً درمز ایده 
قیمت کتاب خیلی تندرفتید جون این کتاب آ نقدر نمی‌ارژد هر گاه‌شما طالب هستیه مال شرا 
باشد» مرد گفت من‌فقیه نیستم واصلا نمیدانم توی کتاب‌جه نوشتهاند فقط چون دیدم این کتاب 
جلد قشنگی دارد و خطش نیکوست خواستم برای تجمل آنرا بخرم وبه‌هسران خود مباهات 
کنم ذیرا بهمین زودی جشن تأسیس کتابخانٌ خود را برپا میسازم و لذا بتیمت آن اهمیت 
نمیدهم خداو ند پقدری مرا توانگر ساخته که خرید این کتاب بهرقیمتی باشد برای مسن 
ارزان است . ۱ ۱ 

حضرمی میگوید بقدری ازاین‌حرف پر آشفتم که بی‌اختیار گفت آری دسم روز کارچنین 
است بکسی که دندان ندارد گردد میهد منکة قدر این کناب را میدا نم ومطلبش رامی‌فهمم 
بواسطهُ تنگدستی از خریدآن محروم میمانم . » 

درهر حالمر دم‌قر طبه طبعاً کتاب دوست بودند هما نعلور که مردم اشببله به خوشگذرانی 
وسازو آواز علاقه داشتند بقسمیکه اگر مطر بی در قسرطبه میمرد اساب کارش را در اشبیله 
میفرو ختند وا گرعا لمی‌در اشبیله‌وفات میکرد کتا بها یش راددفرطبه میفرو ختند؛ کنا بخا نه کر طبه 
تاموقم‌محاصرء بر برها باقی‌ما ند ودر آن هنگام بیشتر کتا بها فروخته شد وسپس فر نگی‌ها کار 
کتابخانه دایکسر» کردند . 

ا سییر ییاه ا یات ور 
کتا بخا نه‌های مصر تاسیس کتابخانه وجمم آوری کتاب بخلفای بغداد واندلس تأسی کرد 
وی دراوایل جوانی بسال ۳۶۵هجری خلیفه شده خوشبختانه وزير 

اویعقوب بن کلس مردی دانش پرور و کناب دوست بود و خلیفه رایعلم دوستی ومعاشرت علماء 
تشویق‌میکرد» دانشمندان را بخدمت اومیاآورد تااد را (خلیفه «ا) بترویج علم وادب تشویق 
کنند. این تدیر یمقوب مؤثر داقم‌شده و المزیز باه درصدد تأ سپس کنا بخا نه وجمم آوری کتاب 
بر آمد ودرکاخ اختصامی‌خود کٹا بخان بزر گی دایر کردهآنرا خزانةالکتب نامید و برای 


مدارسدراسلام ۱۹ تاریخ مدن اسلام 


خر بد کتا بهای مهم تاریخی» آدبی» علمی‌اعتبار بسباری تخصیص‌داد وا گر ازيك کتاب صد نسخه 
یا پیشتر فراهم میشد تمامآ نرا میخرید»میگویند از کتابالمین خلیل‌بن احمد» سیوچند نسخه 
در آن کنا بخا نه دیده میشد که از آن جمله تسخه‌ای بخط خود خلبل بوده بيست نسخهاز تادیخ 


طیری ازور ار نسخه‌ای سددینار برای ]ن کتا بخا ته خی يده بود تدو نیز صد نسخه‌از کتاب ا لجمهر ه 
ابن دریددرآ نجا یافت میشد و بتدد یج نسخه‌های مکرر کتابها افزایش‌بافت تاا نجا که درموقع 
استبلای صلاحالدین ایو بی برمصر ۱۲۰۰ نسخه تاریخ طبری و ۳۴۰۰ قر آن درآن کتا بخا نه 
بود وتمام قر آن‌ها دابا آب طلا بخط زیبانگاشته بودند. بنابراین میتوان باو ر کرد که شمار 
کنابهای آن مخزن ۰۰۰۰۰ ۱:۶۰ جلد بوده است از آن حمله ۱۸۰۰۰۰ حلد درعلوم قدیمه 
که ۶۰۵۰۰ جلد آن کناب نجوم وهندسه وفلسفه بوده دعلاوه بر کتاب مقدار زيادی اسیاب و 
افر ار مر بوط به هندسه‌وهیتت در آن یافت میشده است و بقيه کنا بها از کتب علمی‌اسللامی ما نند 
فقه ونحو ولنت وحدیث وتاریخ دشیمی و نجوم تشکیل میشده است . 

درهر حأل تصورمیر ود که‌عدد يك‌میلیونو نیم کتاب منحصر یتنا بخا نُشخصی العز یز نمیباشد 
بلکه مجمو ع کتا بهای‌کاخالعز یز وسایر خاندان (امراء ومنتسبین‌المز یز ) فاطمی بان شماده 
میر سبده است؛ جه که‌عده‌ای از ہز ر کان ان خاندان ازالعز بر ویر وی کرده و درکاخ‌های خود 
کتا بخانه‌عائی تأسیس نمودند . ازطرف دیگرشمار: کتا بهای الم یر را دویست هر از وصد و 
بيست هزارهم ذ کر نموده‌ا ند و ظن .غالب نست که حداقل تخمین عبارت از کتا بھای کتا بحا ن 
شخص‌المزیز و حدا کثر تخمین شامل کیلیڈ کتابهای کتابخانه‌های المزیز و کسان‌العز بز 
میباشد و بهر صورت عدد کلیۂ کنا بهای المر یز و خانواده‌اش از بك مپلیون جلد کمتر نمیشده 


الیز یز توحه زیادی‌بکتاب و کتا بخانه داشت وبا | نکه بر ای‌کتا بخا نه مدیر ومباشر تعبین 

کرد خودش گاء گاه بکنا بخانه مامد د کتابها را بردسی میکرد؛ با مدیر کنا بخا نه سحبت 

میداشت و براش کناب میخواندند . ابوالحس شایشتی نویسنده معروف متوفسی بال ۳۵۰ 
یکی ازمدیر ان آن کنا بخانه است . 

این کنا بخا نه مهم مثل کنا بحا ئة اسکندر به از سر وشت شوم روز گاد محفوظ نما ند جه 

بمسی از کثا بهایش دادر آتش سوزاندند وبعضی دیگررا درنیل افکندند و بعضی دا درسحرا 

ریختند و بادو باران تلی از آن ساخت که به تل کتاب مدهود شد و غلامان وبر د گان ازحلد آن 

کتابها برای خود کنش میساختند ودر اواسط قرن شم که کردها بتاهره آمدند بقبذ کتأبها را 

فره ختند وسلاح‌آلدین ایو یی صد وبیست هزار جلد ان ! بناشل عبدالر حیملبیسا نی یز 

دار الحکیه بادارألعلم بر عکس تصور دیگران کت بخا نها لءز یز نبست و 

دار الحکمه مرسمه مسقل دیگری میباشد. این موه داالحا کم بامر اله بن- 


المز بز بالله درسال ۳۹۵ هجری در نز ديك قصرغربی تأسیس کرد و 


رن بح دمن اسلام FFA‏ مد! رسد راسلام 


کنایم‌ای مو جود در کاخ‌ها راباً نحا آورد واملاکی برای ادارء آن وقف کرد واین عمارت به 
دمر ین واه ویر استه بود: فرشا ویر ده‌های عالی داشت «مدیر ان واعضای متعددی 
بادارۂآن مشئول بودند. منظور از سی آن این بودکه درآ نحا مثل پہتالحکمۂ عباسیان 
عأمة مر دم مجانا بمطالیه ومباحثه و استساخ کتاب ببر داز ند و حون درزمان قدیم قیمت لماش 
گران بوده وغا لب ەر دم ازعهد: خریدکتاب عاحز بودند. لذا حولت د..ای ممارفخواه اينطو 
مو سات عام المنفعه ١ا‏ سیس می کر دتدو نمو ن آن :کی بہت الح کم بقدادء دیگر کتا بخان اسکندر ,ه 
وهمین دار الحکية قأعر ه میباشد . بعمی از مورخان ابن دارالحکیه را مدرسه منداشته! ند 
زیرا الحا کم در آ نجا واریان وستاره شناسان و یز شکان ومعلمین نحو و لفت وغره گماشته بود و 
با نان حقوق عیداد که باشخاس درس بدهند. بعلاوه دوات وقلمو کاغد مجانی بواردین داده 
میشد که هر چه میخواهند بنو بسند وعر کنابی د مایل باشند استنساخ کنند» الحا کم گاه بگاه 
علمای دارالحکمه داپیش یه اظ مر دای رون مون 
با نان خلعت ممداد. الحا کم احازه دادم نود که در دار!لحکمه نیز منانلسه ومباحنه انجام 
یایه و بعضی اوقات این مناط؛ علمی بزد و ذورد‌کشيد و بمضی‌هاً مباحثة] نجار | وسیلهٌ تبلیغ 
عقاید دینی‌خود قرار دادند +از آنرو در اوابل قرن شنم هجر ی افضل‌بن‌اعیرالجیوش مناظر ه 
را منم کرد پس ازمر گی افضال درتال ۵۱۷ بفرمان‌الآمر باحکام الله (خليغة فاطمی) مامونپن 
داد دردآرالنعکمه فقط به مناظر؛ علمی و شرعی بیردازند 
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بعلا بحی وز بر خلیفه بمردم اجازه 


يك زن ومرد سلمان درقفقاز 


مدارس‌در اسلام FPS‏ تاریخ تمدن الام 


وشخص متدینی‌را برای نظارت درمناظر‌تعیین نمود ومقرر گر دید مناظره با تلاوت آ يا تی‌جند 
ازفر آنآغاز شود وتصور نمیرود که شمار؛ کتا بهای آن کمتر ازصد هزار بوده است ودرهر حال 
صلاح‌الدین ایو بی دارالحکمه راخراب کرد و بجای آن مدرسه‌ای برای شافعیان ساخت . 
چون خلفای اموی با کتاب تروکاری نداشتند و خلفای عباس هم در 
کتایخانه‌های شام شام نبودندتامدتی شام از کتابخانه بی‌بهره بودتا آنکه خلفای فاطمی 
درطرابلس‌شام کتا بخا نه‌ای‌دایر کرد ند وفر نگیان درسال۲ ۵۰ هجری 
پس ازفتح طرابلس آنرا غادت نمودند . گیبون مولف تاریخ امپراتودی دوم میگوید سه 
میلیون کتاب آن‌کنا بخانه دا فرنگیان سوزاندند . نودالدین زنگی والی شام مداری و 
کتا بخا نه‌ها ی درشامدایر کر د که بگنجينة نور به‌مشهور بود. صلاح| لدین نیز در آ نجا کتا بخا نه‌ها ئی 
٠‏ تأسيس نمود . 
امادرایران چنانکه گفته شد پیش ازاسلام کنا بخانه‌ها تی درسرداب‌ها وپستوها داشنها ند 
و کتا بهایشان از پوست و بخط پهلوی بوده است دیس ازپیدایش تمدن اسلام ایراتیان جنانکه 
ذکر شد اذبزر گنر ین عوامل تأسیس کنا بخانه و مدارس در بنداد وغیره بشمار میآمدند . 
اما خراسان بیش‌ازتمام مما لك املامی‌دادای مدرسه و کتا بخانه شد واز انرو بدیاد عم 
وادب معروف گشت. بااینوصف اطلاعات مهمن از کتا بخانه‌مای خراسان دردست نیست» فقط 
ياقوت حموی میگوید درسال ۶۱۶۳ هجری درمروشاه جهان ازشهرهای تامی‌خراسان » ده 
کتا بخان عمومی دیدم که مانن آن درعیچ جای دنیا یاف نمپشدکتابهای بسیار عالی درآ نجا 
بود وتنها دریکی از آن کتا بخا نه‌ها دوازده هزار جلدکتاب موجود بود. ياقوت معلالب مفصلی 
در پارء آب کتا بخانه‌ما وواقنان آن ذ کر نموده‌است. یاقوت‌دربایان میگویدمن معلومات خودرا 
از آن کتا بها اقتباس کردم 3 
درماوراءالنهر نیز کتا پخا نه‌ها تی بوده‌است» از | نجمله کتا بخا نه بخاری که ازقر ارمثهور 
ابن سینا علم خودرا از آنجا اقتباس نمود و توح بن منصود آنرا تأسیس‌کرد. شیخ الر یس 
میگویدکتاب هائی در آن‌کتا بخانه دیدم که مردم نامش دا هم نشنیده‌اند و مانند آنرامن 
ندید بودم .+ 
هولاکو برای خواجه نصیررطوسی در مراغه‌کنا بخانه‌ای دابر کردکه جهادصه هزار 
جلد کتاب در آن بوده و بیتثرش را ازشام وبنداد وجزیره بنادت آورده بودند - 
آری تا آ نجاکه ما تحقیق کرده‌ايم کتا بخا نه‌های عمومی اسلامی همین‌ها بود که ذکرشد 
والبته مسجدها و بیمارستان‌ها ومدرسه‌ها کتا بخا نه‌ها ئی داشتند که بعش از آ نان ازحیث شمار: 
کتاب مهمتر از کثا بخانه‌های عمومی بوده است وازذخود مدیران و کنا بدارهائی داشته است و 
فهرست‌ها وصورت‌هائی برای‌کتا بهای آن تهیه کر ده بودند» بعلاوء بز ر گان ودا نشمندان نیز 
کتا بخا نه‌های مهم خصوصی داشتها ند» از آ نجمله کتا بخا نه مشهور صاحب‌پن عبادکه چهار صد 


تادیخ تمدن اسلام ۶۳۷ - مدارسدز اسلام 


شتر آ نرا حمل میکرد دپس‌از مر که افرایم طبیب مصری بیست هزار جلد کتاب از وی باقی 
ماند. موفقالدین‌بن مطران ده هزارجلد کتاب ازخود باقی گذارد» بعلاوه سه‌کاتب پرای او 
کات استنساخ میکردنده در کا یخن امین‌الدوله پیست هزارجلد کتاب بوده است. همینقسم 
در کت بخانهٌ فنح‌بن‌خاقان وابن‌قفطی وغیره کنا بهای بسیاد بوده است 

برای درك عتلمت واهمیت کتا بخانه‌های اسلامی بی‌تناسب نیست که کنابخا نه‌های مز بور 
را با کت بخانه‌های مهم دنیای امروز مقایسه کنیم ومیزان برتری نسبی کتا بخانه‌های اسلام دا 
بر کتا بخا ته‌های فعلی تشخیص بدهیم؛ جه درآ نروز ها صنعت چاپ اختراع نشده بود وکاغذ 
باین‌ارزا نی وفر ادا نی دردسترس‌همه کس‌قرار نداشت» بااینهمه بز ر گان اسلام آن کتا بخانه‌های 
معتبن و معظم را ازنظر معارف خواهی دفرهنگ دوستی انیس کرده بودند و اینك شماره 
کتا بخا نه‌مای مهم اسلامی «اپاذ کی تعداد کتا بهای آن باشمار؛ کتا بخا نه های مهم دنبای اروپا 
وتمداد کتابهایآ نان مقا سه ميکنيم : 

مشربود تر ین کتا بخانه هافق دورخ تمدن الام 


نام کتا بخانه شماد ف کتابہا 
کا بخا نا شاپود در بنداد 9 و 
> الحکمه درقرطبه ِ وش 
4 سلطنتی وخا نداب سلطنتی درفاهره موم و 
»> دارالحکمه دزقاهره .بت بر ای ی 
»> طرایلس شام و موم و۳ 
6 مراغه Foose‏ 
کتابخانه‌های مہم اروپا دامر یکا 
نام کتا بخانه شمار ه کتاب 
کف یخان عل نا زین 7 
٣‏ ۲ موز پر ایا درلندن NAS“‏ 


۴ ۰ سلطنتی پترذبور گے (لنین گراد) 
۴ » ملی خن لق ی 

۵ - ¢ سلطنتی وین -- 

۴ » ملی رم FY‏ 
دراتازونی جما ۲۶ ۲۰ کنا بخانه است ۲ ۱(۳۳) 


م 

س 

5 
م 
۰ 


آ بت صودت‌کتابها وکتابخانه‌هائی‌که جرجی دیدان راجم باروپا وامریک انار داده متعلق به 
نیم فرن قبل میباشد داکنون صورت‌کتارخانههای مهم اروپا وامریکا بدینقر ار است. ۳ 


مدارس‌وراسلام -YFA..‏ ۳ بخ Je:‏ اسلام 


خلاصه اینکه مسله‌انان با کمی ومایل آنروز میلیون‌ها کتاب تا لیف و جمم آدری کرده 


درصدھا کتا بخانة عمومی و حصو ہی نکامد‌اشته دود ند که قسمن عمدة ان در گر ودارحوادت 


فرون وسعبی آزبین رفت وبا انتراش تمدن اسلامی‌نابودشد وهر حه از دستبرد حوادث محفوط 
ماند بیشترش درفسلاطنیه (اسلاءبول) جمع شد . 

خاورشنای مشهور گو ستافلو گل که کاب فهر ست أبن ندیم و کشفالنلنون را منتشر کردم 
صورت‌هائی از کتب عر بی (قبل آزانتشارستعت جاب درمشرق ) بدست‌آورده ودرذیل کتاب 
کشف[لفلنون‌باد کر موضو ع آن کتا بها منتشر کرده است ومعلا بی آن‌سورت محموع کتا بخانه‌های 
اسلامي درآ نز مان ( پیش ازانتشارمنیت جأب‌درمشرق) ست وحند کنا بغانه وده واز آن حمله 
۱ کتا بخا نه درقطانصنیه هو جود بوده ومجمو ع کتابهای موجود در کنابخانه های قسطنطنبه 
۴۵ سجلد میشده است و در عصر رده‌شق وحلب ورودوس قريب ۲۴۰۰ حلدکتاب یاقت 
مبشده است و بااین دصف کبه کتابهائی که ازدور؛ تمدن اسلامی باقی‌ما نده بودبه سی‌غز ار حلد 
هبر سیده است. و ابنك اسامی آن کنا بخا نه‌عاومیحل آن : 
نام کتابخانه ومحلآن 


شمار ه کتاب 


۱ کنا بخا نه سلحلان جهن ماه در قسطننلنیه (استامپول) ۲ حلد 
۲ ۰ > سلیمان 2 0 A‘‏ 6 
¥“ قلبچ علی اشا ودلب خانة استامبول YAT‏ < 
۴ ه حافتا احمد اشا درفستلنتلنیه (استامبول) ۴۲ ۰ 


نام کتا بخانه ومحل آن 


شمارهکتاب خحلی و جار 
| - اند مود سر وی لین Qeses‏ 
۲ 4 ملی پاروس انام ەا وکر اوردا وغره 1۰ء ءل 
ام دولمی « لین نم ۳ 
۴ » ملی‌دیر ۱9 
۷١ - ۵‏ وانیکان VIF‏ 
۶ & التي در وکل وا و ۲ 
۷ - » ملی مادرید ۳ 
aR‏ 5 دانشگاه آمسر دا هن ۱ 
٩‏ - 4 لین درم‌کو ۰۰۰( چنین. گربندا 
«1 ره لین لنیںڈر اد groeca'enrs‏ () ۰ ( ( 
۱ ا دمي عاوم لنس‌گراد موم ) (u u‏ 
7 ردواش 5 ۸ ۸۱۹۸۷۰۳ 
۳ € عمومی نبویور لد JVs‏ 
۴ - سایردتاشانه دای ناژونی بالخیر ددم اراست ومجمو کی آن ۰۰۰ل ۷ ٢۴ع‏ ۱ 


راما دزتهرآن عز یز 


هر دم اررونق مالك ناآمیدند . 


مرجم 


هر ار ها آمادن وساد ووعيل دوکتانسانه تمومی دارو ۳ ادن جر بان عور 


ایو نمال اسلام 


و - کتابخانه شهیه عل پاثا قسطنطنبه (استامبول) 
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جمع کتا بای مو جود دراستامبول 


نام کتابخانه ومحل آن 


کیو بریلی اوغلو ۰ 
ابراهیم پاشا 

وازده سلەلان 

بشمر آغا 

عأطف افندی 


ایاموفیه درقسطنطلنیه (استامبول) 


غالاته سرای » ۰ 
سلحلان عنمان سوم فستلتطنیه 
محمد داغب پاشا ۰ 
لمله‌لی دفتر اول 6 
لمله‌لی دفتر دوم ‌ 
سرای همایون e‏ 
و لی‌الدین افندی ۾ 


۶ 


عاشر افندی درقسطنملنبه (امتأمبول) 
داماد زاده محه دمر ادا قندی‌درسعنعلنیه( استامبول) 11٥4‏ ¢ 


ساطان عبدالحمید. و ات 


حالت افندی دراستامبول 


۳۳ كتا بخانه جامع آزهر درفاهره 


۰ ۳۴ 
۲ ~۵ 
€ ¥ 


عبدالله پاشا عنلیم دردمشق 
مدرسة أحمدية حلب 


رددسی 


متارس‌در اسالام 


شماره کتاب 
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مسلم است که تمام کتا بهای ( خحلی) عر بی منحصر باین مجلدات نبوده ومعداری از آن 
در کتا بخا نه‌های شخصی بأقی مانده که دراینجا ذکر نشده است معذ لك نباید آن هم حیز مهمی 


([ - جرجی‌زیدان وولو گل 


ازذگر کتامخانه عای مهم ایران مانندکتابخانة حضرت رضا وغیره 


و 5 ما A‏ اه ۰ ۰ ۰ 
کک آند 1 خوانندخان محر م براگ اسْلاع ازکتابخانه‌های مهم ایران فهر ست‌کتابخانه‌های ابران 
تالیف‌ا9ای عبد لمز بز جواهر کلام جاپ که ر ان سال ۱۳۰۸ مراجمه‌گنند مترجم 


مدارس‌دراسارم لد تار ت 7مد اسلام 


باشد و البته بادر نظر گرفتن کثرت تا لیفات بز پان‌عربی دردود؛ تمدن اسلام ودرقرون دسعلی 
مر قدرهم که موجود مانده پآزهم بسپار کم است و جنانکه گفته شد قسمت عمد؛ کنا بهای مز ډور 
باا نحطاط و انتراش تمدن اسلام نابود گشته‌است جه که هرقومی‌ودهرملتی دوده‌ای (احل‌سبنی) 
دارد و با نقراض وانحطلاط آن فوم وتمدنآن قوم آئارش نیز از بیان میرود . سنت ازلی الهی 


براین بوده وبراین‌خواهد بود و تفیبر پذیرهم نیست . 


پایان جلد سوم 


